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 ای با عنوانهاست. مجموع و مقاله کتاب هزاراثری گردآوری شده از حدود  یپیش روکتاب 

ت، ادبیا یحوزه در های متعدّدیها و یادداشتها، مقالهکتاب در آنکه  «های میناوشخواندنی»

 و مطالعات سال هشتتقریباً  ه است. این کشکول حاصلشد فیفلسفه، تاریخ و الهیات معرّ

بوک نیز به اشتراک فیس به تدریج در تا کنون 2831از سال  نگارنده است که مستمرهای پژوهش

 . است شده گذاشته

 12/8/2042 میثم موسوی     

Meysam.han@gmail.com 

 

  

mailto:Meysam.han@gmail.com
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 آندره ژید
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از خیام و حافظ سخن « و مائده های تازه های زمینیمائده »( در کتابِ 2325-2592آندره ژید )

( چنان که 222-58: 2880ر و شیراز به نیکی یاد می کند. )ژید، می گوید و از شهرهای نیشابو

دکتر حسن هنرمندی نیز در مقدمه ی خواندنی و نسبتاً مفصّلِ خود بر این کتاب و همچنین 

از اُنسِ ژید با شاعران بزرگ ایران و بهره مند شدنِ بسیارِ او « آندره ژید و ادبیات فارسی»کتابِ 

                از آنان خصوصاً خیام و حافظ صحبت کرده است.                               

و با عصیان بر  مائده های تازه را سی و هشت سال قبل ازمائده های زمینی  آندره ژید کتابِ     

ضدّ هر گونه قید و بندِ فکری و طغیان در برابر اصولِ اخلاقیِ مرسوم نگاشت. کتاب هایی که به 

ستایش از شادی، کامجویی، و در  ناتانائلبه نامِ  صورتِ اندرزهایی به یک دوستِ ظاهراً خیالی

 عشق و شوق به زندگی نوشته شد. 

را که برخی کتابی مسموم و غیراخلاقی خوانده اند، می توان شاهکاری  مائده های زمینی     

ادبی و به اعتباری دیگر اثری عرفانی )و نه زهد و درویش مسلکی( به شمار آورد. چرا که نویسنده 

ضمن نفیِ صوفی بودن اش، از زبان یکی از شخصیت های « نسکّه سازا»در کتابِ دیگرِ خود 

می نویسد: من با تمام دل و روحم ایمان دارم که بی عرفان و تصوّف سوفرونیسکا داستان یعنی 

                                                                            (                                                          151: 2805ژید، هیچ کار مهم و زیبا در روی زمین صورت نمی گیرد. )

را در همه ی موجودات آندره ژید ضمن تأکید بر عشق و یکی ندانستن آن با علاقه، خدا      

دا خ ،هستی مشاهده کرده و طبیعت را به سبب سهولت در کار و خشمگین ساختن عالمانِ دین

( او با برحذر داشتن انسان ها از ایمان و بی دلیل پذیرفتن 175-95-93: 2880)ژید،  می نامد.

می خواهد که کتاب او را نیز به دور بیندازند و آنچنان نشود  هم از خوانندگان کتابِ خودامور، 

 ا دگی خویش رـد شدن شان بشود؛ چرا که هر کسی باید خود راه زنـبب متقاعـکه این کتاب س
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 ( 90-98همان: بجوید. )

رفیق، به هیچ چیز ایمان میاور. هیچ چیز را بی دلیل مپذیر. خون شهیدان هیچ چیز را اثبات      

نکرده است. جنون آمیزترینِ آیین ها ]آن[ نیست که پیروانی نداشته باشد و ایمان های پّرشوری 

شند. ه آدم می کرا برنینگیخته باشد. به نامِ ایمان ست که مردم می میرند و به نامِ ایمان ست ک

 (172اشتن خودداری کن و چیز بیاموز. )همان: شوق دانستن از تردید زاده می شود. از ایمان د

در ستایشِ این نویسده ی نامدارِ فرانسوی در پاره ای دیگر از مائده های زمینی با عنوانِ      

ی اینکه بباوراند که می آورد: کتابهایی است برا ، از بخشِ سوّمِ کتابِ نخستآنچه سوزانده ام

آدمی روح دارد، وکتابهای دیگر برای نومید ساختن روح است. کتاب هایی است که در آن وجودِ 

خدا را اثبات می کنند، و برخی دیگر که در آن به خدا نمی توان رسید... کتابهایی که مردان 

ایی است که می خواهد فرزانه را خوار می شمارد، اما کودکان خردسال را بر می انگیزد... کتابه

شما را وادارد که زندگی را دوست بدارید، و کتابهای دیگری که پس از آن نویسنده اش خودکشی 

کرده... کتابهایی است که چهار شاهی نمی ارزد، و کتابهای دیگری که بهای گزاف دارد... اما من 

 احل نرم است، منتمشک را بیشتر دوست می دارم... برای من بس نیست که بخوانم شنهای س

یشی نجوید می خواهم که پاهای برهنه ام این نرمی را حس کند... معلوماتی که احساس بر آن پ

 (72الی 25برای من بیهوده است. )همان: 

در کنار این وحدتِ « سکّه سازان»البته ناگفته نماند که آندره ژید سال ها بعد در کتابِ      

آدمکِ  انسان را بسان لاپروزِ پیرجبری از زبان استاد موسیقی، عرفانیِ مثبت اندیشانه با نگاهی 

خیمه شب بازی معرفی کرده و می نویسد: خدا و شیطان یکی است؛ هر دو با هم ساخته اند.       

ما سعی می کنیم باور کنیم که هر شرّی در روی زمین از شیطان است برای آن که طور دیگر          
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         موشی را شکنجهشائیم. خدا با ما تفریح می کند، مانند گربه ای که نمی توانیم خدا را ببخ

 (                                                    927-825-235: 2805می دهد. )ژید، 

با آن که تمِ اصلی داستانِ سکه سازان ریاکاری است، اما در این رمانِ انتقادی از مسائل      

می شود. آندره ژید در این کتاب که شاید بتوان آن را مهم ترین اثر او شمرد،  گوناگونی صحبت

از حل مسائل سخن نمی گوید بلکه به دنبال طرح مطالب است. داستان با آگاهی از حرامزاده 

، جوانی تقریباً هجده ساله آغاز می شود. او با نوشتن نامه ای تند به ناپدری خود از برناربودنِ 

می رود و با خانواده ی او بیشتر آشنا          اولیویهمی شود. شب اول به نزد دوستش خانه خارج 

وارد پاریس می شود و طی آن روند  ادواربه نامِ  اولیویه می گردد. فردای آن روز داییِ ناتنیِ

شخصیت محوری و یکی از قهرمانان داستان است که در حال  ادوارداستان ادامه پیدا می کند. 

 است.                                                                                             سکّه سازاننوشتن رمانی با عنوانِ 

است. یکی از موضوعات اصلی این داستان، عشق و اختصاصاً تمایلات همجنس گرایانه      

که گویی هیچ گاه اجازه ی ترجمه در ایران را نیافت، « کریدون»تمایلاتی که آندره ژید در کتابِ 

به دفاع از آن پرداخت. و از این رو برخی این گرایشات همجنس خواهانه را در مائده های زمینی 

 نیز محسوس می پندارند. 

که در دو یا سه تن از شخصیت های مهمّ درباره ی این میل  سکه سازاندر پاره ای از رمانِ      

کند...  میروی بدنش سنگینی  اولیویهاحساس کرد بدن  برنارداستان جلوه گر است می خوانیم: 

         نفس گرم او را که به گردنش برناربرگشته بود و دمرو خوابیده بود و  اولیویهدر این لحظه 

در عرض  اولیویهبه تن داشت و یک دست تنها پیراهن کوتاهی  برنار می خورد حس می کرد.



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 11

بدن او به طرز محسوسی گوشت تن اش را می فشرد. یک لحظه مشکوک شد که دوستش واقعاً 

 ( 55همان: خوابیده باشد. )

( او بیش از آن 213او را زیاد پیر حساب کند. )همان:  اولیویهادوار می ترسید که مبادا      

ود را از دست ندهد. گرچه همین که جرأت می کرد به را دوست داشت که آرامش خ اولیویه

         ( یک جمله از281-282ی خواست او را در آغوش بفشارد. )همان: نگاه کند دلش م اولیویه

از آن چه می فهمد شاید هرگز           اولیویهقبلاً حس می کرد  برنارعذابش می داد و اگر  برنارنامه ی 

آن را تکرار می کرد و مارِ پلیدِ حسد در دلش تاب می خورد و لیویه او نمی نوشت: در یک اتاق،

 (                         121-122پیچید. در یک اتاق می خوابند! )همان:  به خود می

 ترجمه حسن هنرمندی، تهران: امیرکبیر.مائده های زمینی و مائده های تازه، (. 2880ژید، آندره )

 .امیرکبیر تهران:حسن هنرمندی،  سازان، ترجمهسکّه (. 2805ژید، آندره )
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 داستان 
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را شنیده ایم بدون آن که به معنای اصطلاحی و ساختار آن توجه کرده « داستان»بسیار واژه ی 

اثر جمال میرصادقی « ادبیات داستانی»باشیم. از کتاب های مرتبط در این راستا می توان به 

 اشاره نمود.                                                             

که ماهیّتی تخیّلی داشته همان ادبیات داستانی به آثار منثوری گفته می شود  داستان یا     

( هرچند نباید فراموش کرد که داستان تعریف ثابتی ندارد و 84: 2850باشد. )میرصادقی، 

( پس تعریف ها هیچ گاه 139در تعریف آن اختلاف نظر دارند. )همان: نویسندگان بزرگ نیز 

 (                                                                                                     135باشند. )همان: نمی توانند قطعی و ابدی 

        ( که عبارت است از:                                                                                82داستان چهار قسم می باشد )همان:      

ها.  شخصیتقصه: داستانی که بر حوادث خارق العاده تأکید بیشتری دارد تا پردازش به -2     

 (             91مانند: هزار و یک شب )همان: 

آن محدود است.  داستان کوتاه: داستانی حاکی از امور واقعی که پردازش شخصیت ها در-1     

 (                                                                        844مانند: داش آکل )همان: 

نامحدود است. مانند:  یت ها در آناقعی که پردازش شخصور ورمان: داستانی حاکی از ام-8     

 (                                                            844کلیدر )همان: 

 (                                           251-233رامین )همان: د: ویس و . ماننواقعیغیرو  وهمیداستانی حاکی از امور رمانس: -0     

 مل آن، داستان کوتاه بلندداستان بلند را یکی از اقسام داستان کوتاه شمرده اند که نام کا     

رق چندانی میان داستان بلند و رمان ( هرچند اغلب منتقدان از نظر کیفی ف153است. )همان: 
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بوف کور اثر  کتابِ ( چنان که برخی028-159ستند و آن دو را یکی می دانند. )همان: قائل نی

  صادق هدایت را رمان و بعضی داستان بلند خوانده اند.                                                                            

( و 849همان داستان کوتاه کوتاه است. )همان:  ر اقسام داستان کوتاه، داستانک یااز دیگ     

داستانکِ  For sale: baby shoes, never wornیکی از کوتاه ترین داستان های جهان، 

 شش کلمه ای است که به همینگوی نسبت داده اند.      

 .سخن تهران:ادبیات داستانی، (. 2850میرصادقی، جمال )
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 شمس تبریزی همان امام دوازدهم است
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با آن که از زندگی شمس تبریزی اطلاعات گسترده ای به ما نرسیده و بخشی از زندگی او در 

 محسن اراکیهاله ای از ابهام قرار دارد، اما می توان گفت که هیچ گاه شاهد کلامی مانند کلامِ 

در این رابطه نبوده ایم! نظریه ای که نشریه ی چاپ کننده ی آن نیز متذکّر می شود که اگر 

این مطلب از جانب شخصی غیر از محسن اراکی که از فقیهان و مجتهدان است بیان می شد، 

 ( 81: 2832مهر ،دام نمی کردیم. )اراکیهرگز به درج آن اق

در دیدگاهی عجیب، سخیف و « مس در اشعار مولاناش»آیت الله محسن اراکی در مقاله ی      

اذعان می کند که شمس تبریزی همان « شمس به روایت شمس»ناسازگار به مانند مقاله ی 

 و امام دوازدهم شیعیان است. مهدی موعود

از مجموع آنچه مولانا درباره شمس گفته و اوصافی که برای او بیان داشته، و نیز از اینکه      

سی جز مولانا نمی شناخته و از سابقه و لاحقه او خبری نداشته و از عدم انعکاس شمس را ک

روشن خبر مرگ شمس در گفته ها و سروده های مولانا، بلکه از تکذیب خبر مرگ او توسطّ 

مولانا و توصیف او به زنده جاوید، و از آنچه از گفتارهای خود شمس جمع آوری شده، به روشنی 

د که مقصود از شمس تبریزی، کنایه ای است از وجود مقدّس حضرت  چنین به دست می آی

 (98: 2832آبان ،واحنا فداه. )اراکیولی عصر ار

 .251شماره  روایت شمس، کیهان فرهنگی،(. شمس به 2832اراکی، محسن )

 .258شماره  ر مولانا، کیهان فرهنگی،مس در اشعاش(. 2832اراکی، محسن )
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خونسه قطره   
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در بردارنده ی مجموعه داستان های کوتاهی چون سه قطره خون، « سه قطره خون»کتابِ 

صورتکها، داش آکل، آینه ی شکسته، طلب آمرزش، گرداب، چنگال، مردی که نفسَش را کُشت، 

              محلّل، لاله و گجسته دژ می باشد.                                                                 

مان تنهاییم، نباید گول خورد. می آورد: ما همه « گجسته دژ»داستان  هدایت درصادق      

زندگی یک زندان است، زندان های گوناگون. ولی بعضی به صورت زندان صورت می کشند و با 

        آن خودشان را سرگرم می کنند، بعضی ها می خواهند فرار بکنند دستشان را بیهوده زخم

می کنند، و بعضی ها هم ماتم می گیرند. ولی اصل کار این است که باید خودمان را گول بزنیم، 

  گول زدن خودش هم خسته همیشه باید خودمان را گول بزنیم، ولی وقتی می آید که آدم از

             (                                                           189: 2808می شود. )هدایت، 

می نویسد: اولین قدم در راه سلوک، کُشتن نفس « مردی که نفسشَ را کُشت»او در داستانِ      

ست می خوا حسینعلیباز می دارد. میرزا بهیمی و اهریمنی است که انسان را از رسیدن به مطلوب 

، نفس خود در آن واحد هم به طریق اهل نظر و استدلال و هم به طریق اهل ریاضت و مجاهده

را تزکیه کند. ولی چیزی که مایه دلسردی و نا امیدی او می شد شک و تردید بود به خصوص 

 (                                                                                  233از اشعار مانند این شعر حافظ: )همان:  پس از دقیق شدن در بعضی

    و و راز دهر کمتر جوحدیث از مطرب و می گ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را                                                           

 .امیرکبیر تهران:سه قطره خون، (. 2808هدایت، صادق )

 نوشت: پی     
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 و در گفتگو با ناصر حریری دریابندری، نجف ای با پرویز جاهدطی مصاحبه ستانابراهیم گل     

سته و دان «داش آکَل»را « داش آکل»تلفظ صحیحِ  وچهر بدیعیمن جنابمترجم مشهوری چون 

حریری  ؛282: 2850، جاهد) اند؛ چرا که آکَل مخففِ آقا کربلایی است.داش آکُل را اشتباه خوانده

                                                                                            («شکسته نویسیسخنرانی پیرامون »: ذیل 2851؛ بدیعی، 275-273: 2877، دریابندری و

                                                                  .اختران تهران: ،ستاننوشتن با دوربین: رو در رو با ابراهیم گل(. 2850جاهد، پرویز )

، یک گفت و گو: ناصر حریری با نجف دریابندری(. 2877حریری، ناصر و دریابندری، نجف )

                                                               .کارنامه تهران:

، شانزدهمین نشست نویسی، ندیشی های ویرایش، شکستهسلسله هم ا(. 2851منوچهر ) بدیعی،

 .انتشارات فنی ایران
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 افسانه سیزیف
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 شامل مقاله هایی فلسفی به قلم آلبر کامو است.                                                       « افسانه سیزیف»کتابِ 

کامو در پاره ای از این کتاب می نویسد: خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که پیوسته      

      تخته سنگی را تا قله ی کوهی بغلتانند و از آنجا، آن تخته سنگ با تمامی وزن خود پایین 

ز کار امی افتاد. خدایان به حق اندیشیده بودند که از برای گرفتن انتقام، تنبیهی دهشناک تر 

 (                                                                                                   258: 2831بیهوده و بی امید نیست. )کامو، 

                   (                                      05وجود دارد و آن هم خودکشی است. )همان: تنها یک مسئله ی فلسفی واقعاً جدی      

 ( در انتهای این اعلام خطر، با مرور زمان 91ت از روی تفکر خودکشی می کنند. )همان: به ندر

                                          (                                                                                        22که آن هم خودکشی یا اصلاح است. )همان: نتیجه ای به دست می آید 

 هران:ت ،اکبر افسری ومحمدعلی سپانلو  وعلی صدوقی  ترجمه ،افسانه سیزیف(. 2831کامو، آلبر )

                                                                                               .دنیای نو
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( و سوزانده شدن اوستا و 85: 2871حمله ی اسکندر گجسته به ایران )ارداویراف نامه،  پس از

( موبدان زرتشتی هفت نفر از مردان درستکار را انتخاب 04آموزه های دینی، )همان: از بین رفتن 

]ویراف مقدس[ ( مشهور به اَرداویراف 28)همان:  نمودند و از آن هفت مرد، ویراب یا ویراز یا ویراف

( به عالَم ماوراءالطبیعه سفر کند و از 09تا با خوردن مَنگ ]بنگ[ و شراب )همان: را برگزیدند 

 سرای دیگر برای آنان خبر آوردَ. 

( به سوی مردم بازگشت 02معراج و خوابِ هفت شبانه روزی )همان:  اَرداویراف پس از این     

( زرتشتی گریِ ایرانِ قبل از 91یری از برزخ و دوزخ و بهشتِ )همان: که تصو« اَرداویراف نامه»و 

              اسلام است را برای آنان به ارمغان آورد.                                                                    

این کتاب یکی از منابع مهمِ ایران باستان است که پیرامون اعتقادات عامه ی ایرانیانِ پیش      

از اسلام و درباره ی دنیای پس از مرگ سخن می گوید و از محتوای آن چنین بر می آید که 

 و گویی دانته، متن اصلی آن که به زبان پهلوی بوده است، به اواخر دوران ساسانی تعلّق دارد

 کمدی الهی خود را از آن الهام گرفته است.                                                                           

د ل بودن ادیان پیشین تأکیارداویراف نامه بر پذیرش دینِ زردشت توسط خدا و غیرقابل قبو     

ی سنگین در جهنم بر امور غیراخلاقی مانند: ( و ضمن برشمردن مجازات ها50کرده )همان: 

دروغ، غیبت، زنا، لواط، رشوه، کم فروشی، آزار و اذیت دیگران و تردید در دین و جهان اخروی، 

ریده ببرابر با  می داند که رنج و عذاب الهیِ آن بر شیون و گریستن معترض شده و آن را گناهی

ین بر آن اعتقاد است که گریه و شیون بر ( و همچن77شدن سرهای انسان ها است. )همان: 

 (                                                                                                      24ن درگذشتگان می شود. )همان: بب آزار رواـمردگان، خلاف دین و قانون بوده و این امر س

 ون یفر سنگینی چـشتی به سگان و کـکتاب، احترام دین زرت از دیگر امور ذکر شده در این     
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صورت آزار این حیوان می باشد.         ضای بدن انسان ها درـشتن اعـدریده شدن و تکه تکه گ

( ارداویراف نامه توسط خانم ژاله آموزگار از متن فرانسویِ فیلیپ ژینیو و متن اصلیِ 78)همان: 

 (                                                                                              2-9. )همان: پهلوی به فارسی ترجمه شده است

در قسمت هایی از این کتاب می خوانیم: و دیدم روان آن دُروَندانی ]بدکاران[ که می بلعیدند      

 روانان چه کسانی هستند؟ سروش و می ریدند و دیگربار می بلعیدند و می ریدند. و پرسیدم: این

اهلو ]مقدّس[ و آذر ایزد گفتند: این روان آن دروندانی است که در گیتی مینو ]هر چیز روحانی[ 

را باور نداشتند و بر دین دادارِ اورمزد ناسپاس بودند و بر نیکی که در بهشت و بدبختی که در 

 (                                                                                     75-73)همان:  اخیز و تن پسین به گمان بودند.دوزخ است و به بودن رست

ها حشرات موذی[ پا و گردن و میان آنو دیدم روان مردی چند و زنی چند که خَرفَستَران ]     

اه کردند که روان تن ها چه گن را می جویدند و یکی را از دیگری جدا می کردند. و پرسیدم: این

ها چنین پادفََراهی ]مجازات[ را تحمّل می کند؟ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: این روان آن آن

دروندان است که در گیتی با یک لنگه کفش و بدون کُستی ]کمربند دینی[ راه رفتند و سرپا 

                                                                                                         (              29و پرستی های دیگر انجام دادند. )همان: ادرار کردند و دی

 تهران: معین. ، ژاله آموزگار و تحقیق ترجمهفیلیپ ژینیو،  به اهتمام (.2871) اَرداویراف نامه
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کهن ترین اعلامیه ی  که از منشور او به عنوان است نام آشنا برای جهانیان کورش شخصیّتی

هرچند به نوعی این منشور را نمی توان مرتبط با حقوق بشر دانست؛  یاد می شود. حقوق بشر

چرا که سیاست های کورش در این فرمان نه به سبب احقاقِ حقوق مردم که به دلیل رضایت و 

  ( 08-01: 2852ت گرفته است. )فرمان کورش بزرگ، خشنود شدن خدا صور

 یطبرو  «کورُس»او را  ابوریحان بیرونی کورُش ذکر شده در تورات و کتاب های تاریخی که     

( به همان اندازه ای که شهرت دارد، از 145، 2 ج: 2852خوانده اند، )پیرنیا،  «کِیرُش»وی را 

                                                                                                                  .                          ره ای مبهم و مجهول در تاریخ برخوردار استچه

با کوروش و اقوال تاریخی ذکر شده می توان تا حدودی « تاریخ ایران باستان»در کتابِ      

تاریخی به خصوص از  ی مختلفِاز نقل ها آشنا شد. حسن پیرنیا در این کتابِ خوداو  درباره ی

بهره ای فراوان « کِتِزیاس»و « کِزِنِفُون»، « هِرُودُوت» خ مشهور جهان یعنینوشته های سه مورّ

 ادی دیده می شود تا آنجهرچند میان این سه تاریخ دان یونانی نیز اختلافات متعدّ برده است.

را وستدار او و کوروش نامه ی وی کزنفون را د که کتزیاس را فردی مخالف کوروش خوانده اند،

نوشتارهای هرودوت را با تمام نقدهای  می دانند. و قابل استنادرمانی تاریخی و افسانه ای غیر

                                                                     (182-127-124، 2همان: ج نه و تا حدودی معتدل شمرده اند. )موجود بر آن، آثاری میا

ارد. هرودوت و دی وجود دش روایات متعدّه پادشاهی رسیدن کورود و چگونه بدرباره ی تولّ     

   (114-125-124، 2 جهمان: ، پادشاه ماد است )آستیاگ دختری نوه کورشکزنفون معتقدند که 

فی می کند که در جوانی به کارهای پست مشغول بوده چوپانی راهزن معرّ او را پسر و کتزیاس

این جهت مکرّر تازیانه خورده و سرانجام از راه حیله و تزویر به پادشاهی رسیده است.  و ازاست 

  (122-129، 2 جهمان: )
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پس  هاو می داند ک تدبیرفتح های مقتدرانه و کزنفون پادشاهی کوروش را به سبب شجاعت،      

هرودوت و  (188-181، 2 جهمان: از وفات پادشاه ماد که دایی کوروش بود به وی رسید. )

شقاوت های پادشاه را علّت سقوط سلسله ی  ماد و کتزیاس هم جنگ میان کوروش و پادشاه

 (          182-129، 2 جهمان: ) قلمداد کرده اند. ماد و رسیدن کوروش به سلطنت

با  د،ل کنتحمّی مانند بابِل را مستقلّ دولتِ خودهمسایگی  درنمی توانست  ظاهراً که کورش     

بهانه قرار دادنِ دستور مَردوک، خدای بزرگِ بابل و خدای خویش به سوی این شهر لشکرکشی 

منشور، بابل را بدون جنگ، کاملاً صلح آمیز و همراه  10و18و25و23و27کرد و طبق سطرهای 

  فتح کرد.   با استقبال و شادیِ مردم

در قسمتی از این کتیبه ی استوانه ای شکل که گرداگردِ آن را نوشته ها و فرامینی به زبانِ      

سال قبل در هنگام فتح بابل و به فرمان کورش انتشار یافته  1944اکَدَی فرا گرفته و در حدود 

بل برود و او باعث است، می خوانیم: مَردوک، خداوند بزرگ، به وی فرمان داد که به شهرش با

   شد که وی بدون جنگ یا درگیری به شهر وارد شود. او نَبونایید را، شاهی که وی را احترام 

نمی کرد، به دستان وی تسلیم کرد. همه مردم بابل، همه سرزمین سومر و اکَدَ، شاهان و 

خوشال شدند و  فرمانروایان، در برابر وی سر فروآورده پایش را بوسیدند. آنها از پادشاهی وی

  ( 28-21: 2852یشان درخشید. )فرمان کورش بزرگ، صورت های ا

در پاره ای دیگر از این استوانه ی گِلیِ چهل و پنج سطری که سطرهای اول تا نوزدهمِ آن      

به صیغه ی سوم شخص و روایتِ ناظری ناشناخته و سطرهای بعدی به صیغه ی اول شخص و 

( می خوانیم: من کورش 5« مقدمه»همان: ذیل نشی بازگو شده است، )از زبان کورشِ دومِ هخام

هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه قدرتمند، شاه بابل، شاه سومر و اکَدَ، شاه چهارگوشه جهان، 
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پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، ]تپه ی مَلیان امروز[ نوه کورش، شاه بزرگ، شاه انشان، 

شاه انشان، از ذریه جاودانی شاهی... هنگامی که من به طور صلح آمیز نواده تیشپشِ، شاه بزرگ، 

به بابل وارد شدم، در میان شادی و خرّمی، در کاخ شاهان بابل به تخت شاهی نشستم... من به 

هیچ کس اجازه ندادم که مردم سومر و اکََد را بترساند... من سختی ایشان را آسان کردم و دست 

د، از اعمال کردم. مردوک، خداوند بزرگ که کورش او را پرستش می کن ایشان را از بند آزاد

 ( 20-28خوب من شادمان شد. )همان: 

میلادی و به دنبال  2375سطری کتیبه ی فرمان کورش در سال  89قطعه ی بزرگ و      

هم قطعه ی کوچک آن  2574کاوش های گروهی انگلیسی در بابلِ عراق کشف شد. در سال 

این کتیبه است و در اثر شکستگی از انتهای استوانه جدا گشته  09تا  82طرهای که شامل س

( سال ها بعد نیز پژوهشگران به ترجمه ی این منشورِ 7« مقدمه»همان: ذیل بود، پیدا شد. )

به  می توان بعضاً جعلی آن بسیار مختصر پرداختند که گذشته از برخی ترجمه های نادرست و

صورت گرفته از این کتیبه، از جمله ترجمه ی دکتر عبدالمجید ارفعی و ترجمه های ارزشمندِ 

 دکتر حسین بادامچی اشاره کرد.    

و اما برخلاف مدارک بابلی، هرودوت و کزنفونِ یونانی بر آن اعتقادند که سپاهیان کوروش      

 و برخی فرار به بابل حمله کردند و پادشاه آن و همراهانش را کشتند. در این وقت بعضی دفاع

می کردند. کوروش به تمام کوچه ها سواره نظام فرستاده امر کرد اشخاصی که بیرون مانده اند 

بیش از همه برای تسخیر شهر مجاهدت  کهبکشند. بعد خانه های بزرگان را به اشخاصی داد 

ند. مت کند خدکرده بودند و سپس فرمود بابلی ها به زراعت پرداخته، باج بدهند و به آقایان خو

 ( 898-891،  2ج :2852)پیرنیا، 
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دوم پادشاه بابل، بیت المقدس را گرفته و مظالم زیادی روا داشت. پس از آن  بخت النصرِ     

هزاران نفر مرد و زن یهودی را از وطنشان حرکت داده به بابل آورد و اسرای مزبور تا زمان تسخیر 

د و گردانیوروش آن ها را به بیت المقدس بازکه ک بابل به دست کوروش در بابل ماندند. تا آن

 ( 805الی 809، 2 جهمان: ) .ضمن کمک های مادّی، توجّه خاصیّ به آنان داشت

پس گذشته از احترامِ احتمالیِ کورش نسبت به آیین و اعتقاداتِ مللِ مختلف، آنچه سبب      

( 832، 2 جهمان: ادِ خویش، )شهرت او شده است را می توان عواملی چون اعتقاد به برتری نژ

یهودیان  ستایش بسیارِ ( و832، 2 جهمان: وسعتِ قلمرو پادشاهی و توانایی سترگِ نظامیِ وی )

 (805الی 807، 2 جهمان: ل از این پادشاه دانست. )پیامبران بنی اسرائیو 

 تابِککه  ضمن آن« تاریخ ایران قبل از اسلام»دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در کتابِ      

د، می خوان ر ارج و دارای فواید بسیارپُ اثریحسن پیرنیا را جناب  تاریخ ایران باستانِ مفصّلِ

را در مقایسه با دیگر پادشاهان شرقی فردی نمونه  ( کوروش«مقدمه»: ذیل 2877زرین کوب، )

 که لیاقتِاین است ، و می نویسد: آنچه در باب وی برای مورّخ جای تردید ندارد فی کردهمعرّ

 خآمیخته بود که در تاریت و مروّتی درفوق العاده در وجود وی با چنان انسانیّ نظامی و سیاسیِ

  (284همان: ) ی تازه بشمار می آمد.لّسلاله های پادشاهانِ شرقی پدیده یی به ک

 ک وشاه بابل از مردوپاد عدم تبعیتِ قصد کوروش در حمله به بابل را تنها هرچند در ادامه     

حمایتِ کاهنانِ مردوک از او ندانسته و ضمن اشاره به استقبالِ یهود از وی، از اراده ی چندین 

         ( و212-210وتِ مهمّ این شهر پرده برداشته )همان: ساله ی کوروش در تسخیرِ بابل و ثر

ی اجازه وبه  در چنان دنیایی بدون شک عاقلانه ترین سیاستی بود که می آورد: تسامح دینی او

 را دنیای باستانی دیرپای امپراطوری تا بدون یک نظم و نسق اداریِ پیچیده بزرگترین می داد

چنان اداره کند که در آن کهنه و نو با هم آشتی داشته باشد، متمدّن و نیمه وحشی در کنار هم 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 30  

 وروشیک سامحبا این همه، حاصل این تبیاسایند و جنگ و طغیان به حداقل امکان تقلیل بیابد... 

یر او بر باد می داد و ها باشد، جنگ های پایان ناپذ را که می بایست مسالمت بین اقوام و امت

ی خلق کند، ویرانی و اسارت به آن ها هدیه می کرد.          که آبادی و آزادی بهره به جای آن 

             (282)همان: 

کوروش  کر ویژگی های بسیار نیکو در وصفِپس از ذ« تاریخ تمدن»در  هم و ویل دورانت     

مانند مدیریت در فرمان روایی، احترام به ادیان مختلف و مهربانی با ملل مغلوب، او را فردی 

فی می کند که نقص بزرگ و لکّه ی باقی مانده از وی آن بود که گاهی بی حساب بلندپرواز معرّ

   (045-043، 2: ج 2854دورانت، ) قساوت و بی رحمی داشته است.

کورش سرانجام در جنگ با سَکاها کشته شد و یا بنابر نظر کزنفون در پارس و به مرگِ       

طبیعی درگذشت. چنان که دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی اذعان می کند بیست سال پس 

ی او را از مرگ کورش که احیاناً جسد او را در جایی به امانت و یا به خاک سپرده بودند، جنازه 

                                                                                        (    258الی 254: 2802 ،د آوردند. )باستانی پاریزیبه فرمان داریوش به تخت جمشی

 (. ترجمه حسین بادامچی، تهران: نگاه معاصر.2852فرمان کورش بزرگ )

 .نگاه تهران: ،ریخ ایران باستانتا(. 2852پیرنیا، حسن )

 .امیر کبیر تهران:، تاریخ ایران قبل از اسلام(. 2877زرین کوب، عبدالحسین )

ن آریان پور، ع . پاشائی و امیرحسی (. تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و2854دورانت، ویل )

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران:

                   .22های تاریخی، شماره بررسی ر روایات ایرانی،د (. کورش2802)ابراهیم باستانی پاریزی، محمد
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 ویتگنشتاین
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( در خانواده ای بسیار اشرافی و ثروتمند در وین متولّد شد. 2335-2592لُودوِیگ ویتگِنِشتاین )

از زمان  ایویتگنشتاین در برههدری کاتولیک بود. او آخرین فرزند از خانواده با تباری یهودی و ما

 ( 0-8 «مترجم مقدمه»ذیل  :2875، ویتگنشتاینکرد. )یتلر در یک مدرسه تحصیل میه با

ر کمبریج از اش دتاین در پایان نخستین ترم تحصیلیبنابر نوشته ی برتراند راسل، ویتگنش     

دانم. چرا این را دهد نمیمام عیارم یا نه؟ و راسل پاسخ میپرسد: آیا من یک احمق تاو می

ی تخصصی مهندسی هوانوردی ام هوانورد ]او دورهگوید اگر یک احمقپرسی؟ ویتگنشتاین میمی

ی یک موضوع ای درباره. رساله[ خواهم شد؛ وگر نه، یک فیلسوفرا در منچستر گذرانده بود

بوغ است، و به فلسفی نوشت و همین که عبارت اول را خواندم مطمئن شدم که مردی صاحب ن

                   (922: 2877؛ راسل، 0)همان: نورد شود. او اطمینان دادم که نباید به هیچ وجه هوا

ویتگنشتاین پس از چند ترم تحصیل در کمبریج از شاگردی راسل به هم ترازی او درآمد.       

رس تلف، کلاس دهای مخدانشگاه سرِ مهر نداشت و در دورهویتگنشتاین به هیچ عنوان با ضوابط 

رداخت. پبه تأمل و تفکر میزوا کرد و به مناطقی چون نروژ و ایرلند رفته و در انو تدریس را رها می

ه هانی اول، داوطلبان( پس از شروع جنگ ج3الی 9« مقدمه مترجم»: ذیل 2875)ویتگنشتاین، 

ام ثروت خود را به ی شرقی اعزام شد و پس از جنگ تمبه ارتش اتریش پیوست و به جبهه

تر که پیشبخشش کرد. چنان ذل وخواهران و برادرش ]سه برادر دیگر او خودکشی کرده بودند[ ب

واست خیازمند بخشیده بود و میخش زیادی از میراث هنگفت پدر را به شاعران و هنرمندان ننیز ب

 (                                                                                         9آورد زندگی کند. )همان: خود به دست میبا پولی که 

مدتی معلمّ مدارس ابتدایی اتریش شد، چند سالی در دانشگاه کمبریج به تدریس پرداخت      

رسمی گی آکادمیک و ( او اساساً از زند7-2نیز در یک صومعه باغبانی کرد. )همان:  و چند ماهی
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داد فقط می ی زیاد نبود و ترجیحزیست، اهل مطالعه( بسیار ساده می3تنفّر داشت. )همان: 

چیزهایی را بخواند که برایش عمیقاً جاذبه داشتند. موسیقی در زندگی او نقشی مهم داشت و به 

 ( 5داد. )همان: ای نشان نمیی مدرن علاقهموسیق

شت. بر اثر سرطان پروستات در گذنّ شصت و یک سالگی ویتگنشتاین سرانجام در سلودویگ      

« یهای فلسفپژوهش»و « ی منطقی فلسفیرساله»( دو اثر مهم و مشهور ویتگنشتاین 3)همان: 

 2512ی منطقی فلسفی در زمان حیات نویسنده و به سال . کتابِ تراکتاتوس یا همان رسالهاست

زبان است که  رسید. موضوع محوری این اثر ه چاپدر اوراقی مختصر نزدیک به هفتاد صفحه ب

 واژه نیست بلکه جملهمشهور است. بر اساس این رساله، واحدِ معنا « ی تصویری زباننظریه»به 

ونه گاقعی در جهان داشته باشد. لذا هرصادق است که مصداقی و صورتیدر ی بامعنا است. و جمله

 معنا و محمل خواهد بود.                                                                                                   ل اخلاق و دین و هنر، بی، از قبیواقع و متعالیی امور فرادرباره سخنی

 ه لودویگچرا ک ها و نفی امور متعالی نیست.البته این به معنای پذیرفتن نظر پوزیتیویست     

ی رساله . وانگاردمعنا میبیها را و تلاش برای بیان آن داندمیتگنشتاین این امور را ناگفتنی وی

. اش خاموش مانددربارهت، باید اش سخن گفتوان درباره: آنچه نمیپذیردمیاو با این جمله پایان 

                                                                  (                                                            21-22)همان: 

ر شاو در حدود دویست و سی صفحه منت ویتگنشتاین که دو سال پس از مرگ دیگر اثر مهم     

تی گرا و دارای جملای اول، تفصیللسفی است. کتابی که برخلاف رسالههای فپژوهش شد، کتابِ

و در ا ها بکلیّ با نظری ماهیّت زبان در پژوهشن، نظر ویتگنشتاین دربارهتر از آت. و مهمبلند اس

ی ی منطقی فلسفاز آن در ردّ برخی از آرای رسالهتراکتاتوس متفاوت است و حتی بخش بزرگی 

ان بزاری یا کاربردی زبی ای تصویری زبان در تراکتاتوس جای خود را به نظریهاست... پس نظریه
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صادق ی ابزاری زبان در انواع گفتارهای علمی، هنری و دینی ( و نظریه28-21دهد. )همان: می

جا که واژه عنای واژه کاربرد آن است و از آنم ( چرا که بر اساس این نظریه20است. )همان: 

( لذا نادرست است که 28باشد. )همان: عانی مختلفی نیز دارا میکاربردهای مختلف دارد، م

ها بگیریم. و را در شکل گفتاری و یا نوشتاری گویای ماهیّتِ مشترک آنها دت ظاهری واژهوح

ه پنگ بازی نامیدها چون فوتبال و پینگ که انواع بازیکه تنها شباهتِ خانوادگی ]با آنحال آن

ی زبان گرد ها را ذیل مقولهی آنعد خاص خود را دارند[ است که همههر کدام قوا شوندمی

سیاق  بهرا  دینیهای ی کسانی را که گزارهساس است که ویتگنشتاین شیوهمین اآورد. بر همی

 (                                                20)همان: داند. عنا میمکنند، بیها داوری میی آنسنجند و دربارهلمی میهای عگزاره

سفه ی منطقی فلسفی، مشکلات فلبود که در رساله لودویگ ویتگنشتاین ابتدا بر آن اعتقاد     

شناسی و های فلسفی، فلسفه را تحلیل زباناست اما در ادامه در کتابِ پژوهشرا حل کرده 

ی روشن تناقضات ]و نه حل تناقضات[ برشمرد و اعتراف نمود که در کتاب اول خویش مشاهده

شتاین از کتاب اول ویتگن دچار اشتباهات فاحشی شده است. برتراند راسل ابتدا به تعریف و تمجید

 ( سپس به مخالفت با اثرِ دوم اقدام کرد و برخی5داخت و آن را حائز اهمیت شمرد. )همان: پر

کنی در رضا شفیعی کدمحمدکننده خواندند. و دکتر بافی و نومیددیگر نیز کتابِ دوم او را فلسفه

سد: تمام نویویتگنشتاین می لودویگدر تمجید از « غزلیات شمس تبریز» بر کتاب ی خودمقدمه

اند. هاشتاین اندیشه عرضه نکردمرِ فلسفیِ ویتگن ی یک سال از عانان در قرون اخیر به اندازهمسلم

         (                                                                                                                  74: 2833)شفیعی کدکنی، 

زندگی او نگاشته شده است،  آخر یکی دیگر از آثار مهم ویتگنشتاین که در هجده ماه     

 جناب باشد که توسطمی« در باب یقین»( کتاب 18 «مترجم مقدمه»ذیل  :2875، )ویتگنشتاین
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ت. ی ترجمه شده اسبه فارس ی انگلیسی آنترجمه همچنینانی و مالک حسینی از متن اصلیِ آلم

د باشد که خوانندگان خود نیز میی نسبتاً مختصر و بسیار ارزشمنقدمهم این ترجمه شامل یک

           رساند.یاری می ی ویتگنشتاینفهم دو اثر مشهور و پیچیده را در

شک  است: رو معتقدهای اصلی اوست. از این، نقد شکاکیت از دغدغهدر باب یقینی نویسنده     

چیز شک کند،  ( و کسی که بخواهد در همه78 «متن کتاب»ید... )همان: ذیل آر میپس از باو

 (           20قین است. )همان: رسد. بازیِ شک، خود مستلزم یاصلاً به شک هم نمی

                                                       یقین، ترجمه مالک حسینی، تهران: هرمس. در باب(. 2875ویتگنشتاین، لودویگ )

 تهران:، ترجمه احمد بیرشک ،ی برتراند راسل به قلم خودشزندگینامه(. 2877راسل، برتراند )

 .خوارزمی

 .سخن تهران:مس تبریز، غزلیات ش(. 2833رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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  آیه های شیطانی
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روزگاران کهن، حضرت ابراهیم به اتفاق هاجر و اسماعیل فرزندش به این دره آمده بود. در 

ابراهیم، هاجر را در این بیابان بی آب و علف رها کرد. هاجر پرسید آیا این اراده ی خداوند است. 

ن ابراهیم پاسخ داد آری. و آنگاه هاجر را به حال خود رها کرد و رفت. حرامزاده. انسان از هما

: ذیل        1448 ،رشدیبادی امر خدا را وسیله ی توجیه اعمالِ توجیه ناپذیر قرار می داده. )

 (                                                                                             204-285« قسمت اول»

در و مادری مسلمان متولد شد. میلادی در بمبئیِ هند از پ 2507سلمان رشدی در سال      

بیانگر « شرم»پیرامون خاطرات کودکی سلمان از هند و رمانِ « بچه های نیمه شب»رمانِ 

انتقادات او به شخصیت های سیاسی پاکستان ]کشوری که پدر و مادرش در آن پناه گرفتند[ از 

گ بنای نگارش را آخرین سن« آیه های شیطانی»معروف ترین آثار وی است. منتقدین رمانِ 

 (                                                                                                    0-8سه گانه اش می دانند. )همان:  رشدی و تکمیل کننده ی رمان های

سلمان رشدی چهارده ساله بود که به انگلستان مهاجرت کرد و توصیف چگونگی مهاجرت      

او به این کشور سبب به وجود آمدن آیه های شیطانی شد. این رمان با سقوط دو مرد هنرپیشه 

ا هبه نام های جبرئیل فرشته و صَلدَین چمچا از یک هواپیما شروع می شود که اثری مملوّ از تضاد

           (                                                  2-9و کارزار خیر و شر است. )همان: 

 «غَرانیق»بخش دوم آیه های شیطانی بر اساس یکی از داستان های صدر اسلام مشهور به      

پای ریزی شده است. غرانیق جمع غُرنُوق، واژه ای است عربی به معنای مرغِ آبی و در اصطلاح 

ه آسمان ها به مانند پرندگان ب بت انیق نامیده شد که به گمان اعراباز آن روی این آیات غر

 روج می کنند و برای پرستندگان خود شفاعت می نمایند. ع

 این داستان را بسیاری افسانه شمرده و ابن هشام در سیره نبوی ذکری از آن به میان نیاورده      
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است. هر چند طبری از قول ابن اسحاق، استاد ابن هشام می آورد: روزی شیطان بر زبان پیامبر 

لات و عُزّی و مَنات، والا هستند و شفاعتشان مورد رضایت است. چون  اسلام انداخت که بتانِ

قریش این بشنیدند خوشحالی کردند و پیامبر را به خطا متّهم نمی داشتند و با او به سجده 

ای محمد چه کردی، برای مردم چیزی خواندی که من  افتادند. در ادامه جبرئیل بیامد و گفت:

از پیش خدا نیاورده بودم. پیغمبر سخت غمگین شد و از خدا بترسید و خدا آیه ای نازل فرمود 

و کار را برای او سبک کرد و پیمبر برفت و چیزی که شیطان به زبان وی انداخته بود منسوخ 

ن خدا دلیلی بر آکه شما و پدرانتان نامیده اید و شد و این آیه آمد که: بتان جز نام ها نیستند 

 (                                               338الی 332، 8 ج: 2828طبری، )نازل نکرده است. 

ولی جبرئیل که آن بالاها می پلکید راز کوچکی را می داند. فقط یک چیز خیلی کوچک که      

که هر دو دفعه خودم بودم بابا، بار اول من بودم، باردوم هم  در اینجا کار دست آدم می دهد. این

 (                                                                          273« قسمت اول»: ذیل 148رشدی، خودم بودم. )

سبب  ن امررمانِ آیه های شیطانی با آن که اثری داستانی می باشد و نه کتابی تاریخی، اما ای     

مصونیّت نویسنده ی آن از نقدهای فراداستانی نشده است؛ تا آنجا که عطاء الله مهاجرانی با 

ی ، هدف سلمان رشدمحمدنوشتن کتابِ نقد توطئه آیات شیطانی و کارن آرمسترانگ در کتابِ 

ف یاز نوشتن این رمان را توطئه و یا امری مشکوک دانسته و خانم آرمسترانگ علّت اصلی تأل

                                 کتابِ خود را بیان سیمای واقعی پیامبر اسلام معرفی می کند.                                                                     

اما جدای از کیفیت ادبی و ترجمه ی ظاهراً ضعیف این کتاب می توان گفت حجمی کمتر      

 رنجش متدیّنان و اصحاب سبب ن یعنی ماهوند، عایشه و باز گشت به جاهلیهرما از یک ششمِ این

                     انقلاب جمهوری اسلامی ایران شده است.                                                                                          
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پیامبر اسلام می نویسد: نامش اگر صحیح تلفظ شود،  پیرامون رشدی در ابتدای فصلِ ماهوند     

آن که شایسته ی سپاس است معنی می دهد. اما در اینجا ماهوند، یعنی مترادف با شیطان 

        پیشانی بلند، بینی عقابی، گر ظاهرش چنان است که باید باشد. نامیده خواهد شد... سودا

و ظاهری فکور است... چشمانش درشت و  شانه های پهن، باسن باریک. دارای قدی متوسط

مژگانش بلند و دوشیزه وار است... این باید سوداگر عجیبی باشد واله که از همه چیز بریده است 

ه ماند کو سر به کوه و صحرا گذاشته، از کوه حراء بالا می رود و گاه تا یک ماه در بالای کوه می 

                        (                287-282تنها باشد. )همان: 

ماهوند ]پیامبر[ در غاری با جبرئیل دست و پنجه نرم می کند و او را به این طرف و آن      

طرف پرتاب می کند، و بگذارید بگویم، دیگر جایی نمانده که دست نبرده باشد. زبانش در گوشم 

د می گفت همه ی ]جبرئیل[ رفته و مشتش در تـخم هایم خورده... جبرئیل خسته که می ش

مشکلات نوع بشر مربوط به این اینهاست. این رؤیاهای مادر جنده. اگر من خدا بودم قدرت 

خیالبافی  را از مردم می گرفتم و آن وقت شاید حرامزاده ی مفلوکی که من باشم، می توانستم 

                                                                                                 (                        287زمین بگذارم و بخوابم. )همان: یک شب راحت سرم را 

سلمان رشدی در فصلِ عایشه از تبعید روح الله خمینی به پاریس سخن می گوید. و او را      

. می کند خوار و در آرزوی پادشاهی همیشگی معرفیارانوئیدی، حیله گر، آدم کش، خونفردی پ

( فصلی که گویی اگر نوشته نمی شد این همه جنجال بر نمی انگیخت و 135الی 131)همان: 

                       حکمِ ارتداد نویسنده ی آن هیچ گاه صادر نمی گشت.                                                                               

امپراطوریس عایشه، مرگ بر تقویم ها، مرگ بر آمریکا، مرگ بر زمان! ما مرگ بر استبداد      

در جستجوی ابدیتیم. بی زمان خداوند را می طلبیم. کتاب ها را بسوزانید و تنها به یک کتاب 
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اعتماد کنید. کاغذها را پاره کنید و کلام را بشنوید، کلامی که از طریق جبرئیل ملائکه به ماهوند 

 (                                                                             154-135آن را تفسیر کرده است. )همان: شده و امام ما پیامبر الهام 

رشدی در فصلِ بازگشت به جاهلیه نیز به ترسیم صحنه هایی از یک روسپی خانه می پردازد      

پیامبر اسلام عایشه نام دارد. روسپی خانه ای که فاحشه ی سوگولی آن به مانند همسر نوجوان 

با نامِ حجاب که به خاطر رونق گرفتن و جذب مشتری، نام دوازده همسر محمد را بر خود نهاده 

 (                                                                         237-232-232« قسمت دوم»همان: ذیل است. )

                                                      ، اِسِنِ آلمان: نیما.روشنک ایرانی آیه های شیطانی، ترجمه(. 1448رشدی، سلمان )

 .راساطی تهران:ابوالقاسم پاینده،  ترجمهالرسل و الملوک،  تاریخ(. 2828طبری، محمد بن جریر )
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از زبان مولوی در ستایش شهیدان کربلا  1747در غزل « کلیات شمس»بدیع الزمان فروزانفر در 

 (                                                         97-92، 2 ج: 2873مولوی، می آورد: )

                    یـلایـربـت کـان دشـویـبلاج                    دایی                        ـدان خـیـهـکجایید ای ش

               ـیوایـان هـرغـم ده تر زـرنـپ        کجایید ای سبک روحان عاشق                                

                   شایی ـک را در گـلـبدانسته ف                 ی                            ـانـمـان آسـهـکجایید ای ش

            کسی مر عقل را گوید کجایی            یده                                 ـکجایید ای ز جان و جا ره

                 ی ــایــداده وام داران را رهـب                کسته                              ـدان شـای در زن کجایید

                   ی ـوایـی نـوای بـکجایید ای ن                     شاده                       ـزن گـخـدر مای  کجایید

لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا »در صورتی که مجتبی مینوی در مقاله ای با عنوانِ      

       از مولانا ندانسته واین غزل و دو سوم غزل های دیوان شمس را « به طریق تصحیح انتقادی

می نویسد: مرحوم فروزانفر وقتی در صدد چاپ کردن دیوان شمس تبریزی برآمد، از مردی 

موسوم به فریدون نافذ اوزلُق خواهش کرد عکس نسخه ای را برای او بفرستد. فریدون نافذ اوزلُق 

 ته فرستاد... در اینعکس بزرگ ترین مجموعه ای از این غزلیات را که می توانست بیابد، گرف

ضمن بنده عکس سه نسخه ی بسیار معتبر از دیوان شمس از سه کتابخانه ی ترکیه فراهم آورده 

به طهران فرستادم. نسخه ای از قونیه، نسخه ای از اَفیون قَرَه حِصار، و نسخه ای از کتابخانه ی 

ذ بود، در این سه نسخه اَسعد اَفَندی. دو ثلث از غزل هایی که در نسخه ی عکسی فریدون ناف

است که در حاشیه ی « قو ، قح ، عد»اصلاً نیست. رمز این سه نسخه در چاپ مرحوم فروزانفر 

پای صفحات ذکر کرده است. بیشتر غزل های مندرج در دیوان کبیر به تصحیحِ فروزانفر از مولانا 

 (                                          58-51: 2832مینوی، نیست به دلیل این که سه نسخه ی معتبر قدیم آنها را ندارد. )
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نی نیز ا شفیعی کدکالبته ناگفته نماند که استاد نامدار و نسخه شناسی چون دکتر محمدرض     

            این غزل را از « گزیده ی غزلیات شمس»بدیع الزمان فروزانفر در کتابِ  به مانند استاد

 (                                           918: 2824شفیعی ککنی، شمردَ. )غزل های اصلی مولانا می 

لبَ حَ با استناد به حکایتی در مورد عزاداری شیعیان شهرِ در دفتر ششمِ مثنوی نامولاو اما      

و دیگر  بن علی و مدعی است که چون حسین به تخطئه ی عزاداری در روز عاشورا پرداخته

و عزاداری است! محبت دنیا  معشوق رسیده اند، پس دیگر چه جای نوحه و ماتمشهدا به وصال 

شادی است  ی همچون زن فرزند مرده می نالند! امروز هنگامه چشم و گوش مردم را بسته که

                                               (                     505-503: 2854مولوی، ) و عزاداران باید به دین و دل خراب خود گریه کنند.

               ب ــه شـا بـدر تــه انـیّــطاکـاب انـب                     ب          ـلَـل حَـه اهـمـورا هـاشــروز ع

          م ـیـقـدان دارد مــانـــم آن خـاتــم                         عی عظیم       ـمـگرد آید مرد و زن ج

                        لا ـربــک رایـورا بـاشـــه عـعـیـــش                کا                ـدر بُـد انـنـنـه کـوحـه و نـالـن

                  دان ـانـد آن خـمر دیـد و شِـزیـز یـک                   ان            ـحـتـها و امـمـلـشمرند آن ظـب

                   د ـیـنـان شـغـورا و آن افـاشـــروز ع                    ری از ره رسید            ـی شاعـبـریـیک غ

            که این ماتم فتاد  ست این غم بَرـیـچ         در افِتِقاد                     ـد انـی شـپُرس پُرسان م

                  د ـیـل دهِـا اهـمـن شـم مـبـریـکه غ                      د        ـیـم دهـرحـاب او شـقـنام او و ال

             ه ای ـانـدوّ خــه عـعـیــه ای شـو نـت       کی گفتش که هی دیوانه ای                      ـآن ی

                 ت ـی بِه اسـرنـه از قـی کـانـم جـاتـم     ست                        ـمی دانی که هـورا نـاشـروز ع

                  وح ـان نـوفـد ز صد طـاشـهره تر بـش              اک روح              ـم آن پـن ماتـؤمـیش مـپ

              کی بُدست این غم چه دیر اینجا رسید           د                  ـزیـو دُور یـک کـیـت آری لـفـگ
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                    زاــد از عـدیـه دریـامـون جـنـه کـک         نون شما                    ـید تا اکـتـه بودسـتـفـخ

             رگیست این خواب گران ـه بدَ مـکـزان           ود کنید ای خفتگان                  ـپس عزا بر خ

                جامه چه دَرانیم و چون خاییم دست ست                            ـَجـی بـدانـلطانی ز زنـروح س

           و بشکستند بند ـد چـت شادی شـوق        سرو دین بوده اند                      ـچونک ایشان خ

                ی ـهـان آگـشـای ک ذره ازـو یـر تـگ        روز مُلک است و گَش و شاهنشهی                       

                    شری ـحـل و مـقـکار نَـان زآنـکـه در                     ری            ـود گِـر خـرو بـه بـه ای آگـورن

                   هن ـاک کـن خـز ایـکه نمی بیند ج      ه کن                         ـوحـت نـرابـن خـبر دل و دی

به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، ، دیوان کبیر: کلیات شمس(. 2873مولوی، جلال الدین محمد )

 .امیرکبیرتهران: 

              .سهامی کتابهای جیبی شرکت تهران:(. گزیده ی غزلیات شمس، 2824رضا )شفیعی کدکنی، محمد

 .سرمه تهران:نیکلسون،  .معنوی، به تصحیح رینولد ای مثنو(. 2854مولوی، جلال الدین محمد )

 تصحیح انتقادی، لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق (. 2832مینوی، مجتبی )

 .2ی میراث، شماره  آینه
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 دو قرن سکوت 
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هجری چهارده قرن تاریخ پُرحادثه و باشکوه ایرانِ باستان را پایان بخشید.  12سقوط نهاوند در 

.         مـحکوم بوداین حادثه فـقط سـقوط یک امپراطوریِ باعظمت نبود. سـقوط یک رژیـمِ فاسد و 

 ( 1: 2884 ،)زرین کوب

 دوم مقاومت ی تازیان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح کنند. در دفعه 84و 13سالهای  در     

ه ب ...دیوانه کرد خشم و کینه از چندان با رشادت و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب رامردم 

استخر آمد و جنگ بستد و خون همگان مباح گردانید و چندان که می کشتند خون نمیرفت تا 

 ر کشتهیختند، پس برفت. و عدد کشتگان که نام بردار بودند چهل هزاآب گرم بر خون می ر

 (8بود، بیرون از مجهولان. )همان: 

مقاومت های مردمِ دلاور ایران با چنین قساوت و جنایتی در هم شکسته میشد اما این فجایع      

ویش خون و جان خونین هرگز نمی توانست اراده و روح کسانی را که در راه دفاع از یار و دیار خ

  و عمر و زندگی خود را نثار می کردند، در ظلمت یأس و نومیدی خفه و تباه کند. از این رو 

همه جا، هر جا که ممکن بود ایرانیان در برابر فاتحانِ نیمه وحشی درایستادند. هر شهر که یک 

یمانی شکستن پ دفعه اسلام آورده بود و تسلیم شده بود وقتی دوباره مجال سرکشی می یافت در

       که با مسلمین بسته بود لحظه ای تردید و درنگ نمی کرد... اما هیچ چیز مضحک تر و 

                                   (                                                                                     0-8مه وحشی نسبت به مغلوبان نبود. )همان: ظالمانه تر از رفتار این فاتحان نی

سوسمارخواران گرسنه از پیشه وران و برزگران که دین اسلام را نپذیرفتند باج به زور گرفتند      

شیر و تازیانه انجام می دادند. و جزیه نام نهادند. و همه ی این فجایع و جنایت را در سایه ی شم

 (5-9)همان: 

 ها این شورشحنه ها می توان برخورد کرد... ایران مکرّر به اینگونه صدر تاریخ فتوح اسلام در      
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 ورند وفرو نیا مردم به عربان سر که برای آن بود .و مقاومتها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود

نپذیرند. این پرخاشجویی با عرب نه فقط در ها تحمیل می شد  سنگین را که برآن ی جزیه

کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدّت وجود داشت در کسانی نیز که به میان اعراب 

 (              77-72: 2800 ،بودند مدّت ها باقی بود. )زرین کوبو در عراق و حجاز 

        ایران است که بیشتر با کتابِ  دکتر عبدالحسین زرین کوب یکی از پژوهشگرانِ بزرگِ     

انتشار یافت و زرین کوب در آن  2884شناخته می شود. کتابی که در سال « دو قرن سکوت»

 چاپ و چاپ های بعدی، اسلام آوردن ایرانیان را در سایه ی تهدید و شمشیرِ اعراب معرفّی کرد.   

انیان ]طاهریان[ در قسمتی از خاک خود ربه فرمانرواییِ آشکارِ ای کتابِ دو قرن سکوت که     

بسیار مشهور و مقبولی است  با اعراب اشاره دارد، اثر ای طولانیپس از دو قرن سکوت و مبارزه

 دهند.بکه های مجازی جعلیات و لاطائلات متعدّدی را به آن نسبت میکه در ش

اذعان می کند که در تاریخ از بی طرفی  دو قرن سکوتن کوب در مقدّمه ی چاپ اول زری     

و حقیقت جویی سخن بسیار گفته اند، لیکن این سخن ادّعایی بیش نیست. چرا که به تاریخ 

نمی توان معرفت قطعی و یقینی یافت و اسنادِ متّکی بر شایعات و متواترات و مظنونات، موجدِ 

ا انتخاب می کند، در واقع دنبال ظن و تخمین است. مورّخ از همان جا که موضوع تاریخ خود ر

 ( «د و هـ» : ذیل2884رود و از بـی طرفی خارج مـی شود. )زرین کوب، هوس و میل خود می 

سزاوار نمی بیند که کتاب را  دو قرن سکوتیعنی در چاپ دومِ  2882او همچنین در سال      

ه صد صفحه بدن چندبدون کاستی و فزونی چاپ کند. لذا ضمن حذفِ چندین سطر و اضافه کر

آن، از تعصّب و احساساتِ جوانیِ خود در چاپِ اولِ این اثر سخن گفته و در مقدّمه ی کتاب      

می نویسد: قلم برداشتم و در کتاب خویش بر هر چه مشکوک و تاریک و نادرست بود، خطّ 
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ه، وزگار گذشتبطلان کشیدم. بسیاری از این موارد مشکوک و تاریک جاهایی بود که من در آن ر

نمی دانم از خامی و تعصّب نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم. 

در آن روزگاران چنان روح من از شور و حماسه لبریز بود که هر چه پاک و حق و مینوی بود از 

ردم. در              آنِ ایران می دانستم و هر چه را از آن ایران نبود زشت و پست و نادرست می شم

سال هایی که پس از نشر آن کتاب بر من گذشت و در آن مدّت دمی از کار و اندیشه در باب 

همین دوره از تاریخ ایران غافل نبودم در این رأیِ ناروای من، چنانکه شایسته است خللی افتاد... 

م که آن گمانِ خطایِ و در این فرصتی که برای تجدید نظر در کتاب سابق بدست آمد لازم دید

 (                                          0-8: 2800زرین کوب، تعصّب آمیز را جبران کنم. )

در کتابِ  2808در سال  یشوب در ادامه ی مسیر و جستجوی خوزرین کعبدالحسین      

ر آکنده دانسته و اخبا خودستایی و گزافهکه روایاتِ اعراب را از ضمن آن« اریخ ایران بعد از اسلامت»

( 138: 2838زرین کوب، خداینامه های ایران را نیز از نفرت و بهانه تراشی خالی نمی بیند، )

سقوط ساسانیان البته از ضربت عرب بود ولیکن در واقع از نیروی عرب نبود. چیزی می نویسد: 

که مقارن هجوم عرب، که مخصوصاً آن را از پا درآورد غلبه ی ضعف و فساد بود. می توان گفت 

ایران خود از پای درآمده بود و شقاق و نفاق بین طبقات، آن را به کنار ورطه ی نیستی کشانیده 

آن را از پای در بود و در چنان حالی بی آن که معجزه ای نیاز باشد، هر حادثه ای ممکن بود 

اجی تمام می یافت و دین از این رو بود که پیش از عهد اسلام آیین عیسی رفته رفته روآورد... 

           زرتشت را در بین طبقات دردمند و حتی در بین اشراف تربیت یافته پس می زد و حتی

ا ود آتشکده ها رگفته اند که اگر اسلام در آن روزگاران به ایران راه نمی یافت، شاید کلیسا خ

                                           (                            295الی 297ویران می کرد. )همان: 
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به چاپ رسید، از عقایدِ  2803که در سال « کارنامه اسلام»و نهایتاً در مقدمه ی کتابِ      

ابتدایی خویش برائت جسته و می نویسد: محقّقی که با دنیای اسلام آشنایی درست دارد پروایی 

ندارد که اسلام را دینی بیابد مناسب با احوال انسانی، حتی بیش از آنچه راجع به فرهنگ فرانسه 

دعّا می کنند قبایی به قامت انسانیّت. این نتیجه را غرب فقط بعد از رهایی از تعصّب های کهنِ ا

 غرب زدگی می خوانندخویش می تواند بگیرد و شرق تنها آنگاه که از بیماری خفّت انگیز که 

 (   29: 2803شِفا یابد. )زرین کوب، 

          های دانشسرای عالی.لیسانسیهی جامعه تهران:دو قرن سکوت،  (.2884)سین عبدالحکوب، زرین

             .حمد علمیا تهران:دو قرن سکوت،  (.2800) عبدالحسینکوب، زرین

    .امیرکبیر تهران:تاریخ ایران بعد از اسلام،  (.2838)عبدالحسین کوب، زرین

 .شرکت سهامی انتشار تهران:کارنامه اسلام،  (.2803)عبدالحسین کوب، زرین
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 چرا جنگ
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                  میلادی است. فاشیست ها به رهبری موسولینی در ایتالیا قدرت را به دست  2581سال 

        گرفته اند. در آلمان نیز آدولف هیتلر زمینه ی استقرار نظام تمامیت خواه نازیسم را فراهم 

می آورد. و در شرق اروپا نظام کمونیستی و در رأس آن استالین پایه های حکومت ترس و ترور 

خود را با پاکسازی معترضان و منتقدان استحکام بخشیده است. هنوز نه آلبرت اینشتین یهودی 

 از آلمان رانده شده است و نه زیگموند فروید یهودی از اتریش. 

 2514جامعه ی ملل که از سال  ملل متحد تشکیل نشده و هنوز نهادی به نام سازمان     

یس شده است، دربرگـیـرنـده ی همه ی کشورهای جهان نیست و به هنگام وقوع جنگ تأس

نتوانست هیچ گونه عکس العملی از خود نشان دهد. هرچند ما شاهد  2585جهانی دوم در سال 

نیز در شش دهه ی گذشته قادر به بوده ایم که سازمان ملل متحد، این نهاد عریض و طویل 

                           جلوگیری از بروز جنگ و درگیری های خونین منطقه ای و جهانی نبوده است!                                                           

 مانعت از جنگآلبرت اینشتین نامه ای به فروید می نویسد و از او می خواهد تا مسئله ی م     

ای آقد: را از منظر روانشناسی بررسی کند. اینشتین نامه ی خود را با این پرسش آغاز می کن

و  اینشتینفروید عزیز... آیا در مقابل فاجعه ی شومِ جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود دارد؟ )

                          (                                                       2-9: 2838فروید، 

البته ناگفته نماند که اینشتین معتقد است: هیچ چیز قادر به از میان برداشتن جنگ نیست،      

مقابل نظامی گری مگر انسان ها خود از رفتن به جبهه سر باز زنند... باید فرزندان خود را در 

                               (                                1واکسینه کنیم. )همان: 

کتاب های درسی از نو باید نوشته شوند تا بتوانند به جای دامن زدن به اختلافات قدیمی و      

ابدی، روح تازه ای در نظام آموزشی ما بدمند. تربیت از گهواره آغاز می شود و بر عهده ی مادران 

ربیت کنند. البته مطلوب نخواهد بود جهان است که کودکان خود را صلح خواه و صلح دوست ت
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که این غریزه را به کل ریشه کن کرد. انسان ها باید همواره مبارزه کنند اما مبارزه در راهی 

ا انگیزه زیاده خواهی که بیشتر ارزشمند و نه در محدوده های موهوم و با تعصبات نژادی و ب

(                                                                                                             8ت نه توپ و تانک. )همان: ما خِرَد ماس حت لوای میهن دوستی صورت می گیرد. سلاحت

هیچ چیز برای من مهم تر از مسئله ی صلح نیست. جز این، هر آنچه می گوییم و هر آنچه انجام 

        (                                                                                                                            0)همان:  قادر به تغییر ساخت جهان نیست.می دهم 

و اما فروید در پاسخ به اینشتین می نویسد: جلوگیری قطعی از بروز جنگ فقط زمانی ممکن      

ی قدرتی مرکزی و رعایت احکام آن در هر یک از موارد اختلاف است که انسان ها برای جایگزین

به توافقی اصولی دست یابند. لازمه ی تحقق این امر، دو شرط  است: شرط اول، تشکیل چنین 

 هایی کاری از پیشمرجع عالی و شرط دوم، تفویض اختیارات کافی به آن است. یک عامل به تن

امه ی عمل به خود نپوشیده است.          م هنوز ج[ در حال حاضر شرط دونمی برد ]چنان که

 (                                18و11)همان: 

خطاست اگر در محاسبات خود از نظر دور بداریم که منشأ حقوق در اصل، زور صرف بود؛      

قتی و( 12-19ه زور نمی تواند چشم پوشی کند. )همان: چنانکه امروز نیز حقوق هنوز از اتکا ب

فجایع و سفاکی های تاریخ را می نگریم، گاهی چنین می نماید که انگیزه های معنوی و اصیل 

  (                                                                                                                      15ارضای امیال تخریبی بوده اند. )همان:  فقط بهانه ی

برای ادامه ی بحث فقط همین اندازه برداشت می کنیم که امیدی به محو کامل تمایلات      

امیدی واهی  ( و به نظر من ]این امیدواری[82انه انسان ها نمی توان داشت... )همان: پرخاشگر

 (81و خیالی باطل است. )همان: 

 .آبی، تهران تهران:، ترجمه خسرو ناقد، ؟چرا جنگ(. 2838اینشتین، آلبرت؛ فروید، زیگموند )
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مینیسم همچون دیگر انواع پوپولیسم، رهبرش را به جایگاه نیمه خدایی بر فراز سرِ مردمانش خ

از ریشه های تاریخی، تقدیرِ مقدّر و شهدای انقلابی بود. در این رویکرد  نمادیبرکشید؛ رهبری که 

به رغم همه ی سخنان ستایش آمیز درباره مردم، قدرت از رهبر عظیم الشأن ساطع می شود... 

از این رو عنوان امام را نه فقط به عنوان یک لقب خاصّ مذهبی که گونه ای دیگر از عنوان هایی 

 .اهبر عـظیم الشأن، رئـیس بزرگ و پدرِ فـقرا در آمریکای لاتین باید دیدچون رهـبر بزرگ، ر

 (72: 1425)آبراهامیان، 

تابی کاثر دکتر یرواند آبراهامیان « درباره ی جمهوری اسلامی خمینیسم: جستارهایی» کتابِ     

حال  ومتشکّل از پنج فصل است که پیش از این قسمت هایی از آن به فارسی ترجمه شده بود. 

آن که ترجمه ی پیش روی ما که به همّت آقای کسری امیرشاهی به چاپ رسیده است، شامل 

 متنِ کامل این اثر می باشد.

نی بیشتر می تواند توصیف گرِ خمی پوپولیسمصلی این کتاب این است که اصطلاح ایده ی ا     

که بر طرد و نفی دنیای مدرن دلالت می کند. به  بنیاد گراییو اندیشه های او باشد تا اصطلاح 

عنوان مثال با این که خمینی سالیان متمادی برای غیراسلامی بودن حقّ رأی زنان حجّت آورده 

دولت به زن ها حق رأی داده  ت و دعا،پس از اهداء تحیّ حضور مبارک اعلیحضرت همایونی.بود ]

مستدعی است امر  ایر طبقات مسلمین است.است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و س

سه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی فرمایید مطلبی را که مخالف دیانت مقدّ

، )خمینی. ت مسلمان شود. الداعی موسوی الخمینیو حذبی حذف نمایند تا موجب دعا گویی ملّ

در دوران انـقلاب استدلال  ([73، 2 ج« 27/7/2802به محمدرضا پهلوی،  تلگراف»: ذیل 2835

 (20-27: 1425می است. )آبراهامیان، می کرد که محرومیّت زنان از حقّ رأی، غیراسلا
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و گویی  -دختر مجتهد معروف ملاحسین خوانساری  -روح الله خمینی از مادری اصفهانی      

اجدادِ پدریِ اصالتاً نیشابوری و مرفّه در خمین متولّد شد. پدرِ پدربزرگ او از نیشابور به کشمیر 

 در کشمیر به دنیا حمد که با لقب هندی شناخته می شدا ود و پدربزرگ او سیدمهاجرت کرده ب

 (11-12و سپس در شهر خمین سکونت گزید. )همان: آمد و بعدها برای تحصیل به نجف رفت 

ده سالگی مادرش روح الله خمینی در چهار ماهگیِ خود پدرش سید مصطفی و در پانزسید      

( او در ادامه ی با خواندن دروس مرسوم حوزه در نزد آیت الله حائری 18را از دست داد. )همان: 

ی ابه نوشتن کتاب ه در درس عرفان آیت الله شاه آبادیو آیت الله بروجردی و همچنین حضور 

که پس از مرگ او در  - و از جمله شعری در رثای حلاج -مختلف و سرودن شعرهای عرفانی 

سته های ( و با این که خوا19پرداخت. )همان: یک مجلّد به نام دیوان شعر به چاپ رسید، 

  مطرح کرده بود، اما برخلاف آنچه شنیده می شود «کشف الاسرار»حداقلی خود را در کتابِ 

 لی و مباحث کلیدی وی مانند انقلاب، جمهوریت، شهادت، مستضعفان و حتی ولایتایده های اص

                                                                                                                                                                                                 (   02-09فقیه را در آن نمی توان یافت. )همان: 

جمهوری اسلامی ان می دهد چگونه نش خمینیسمآبراهامیان در یکی از فصل های کتابِ      

روعیت دینی و مردمی دست و پا مش اریخ سوء استفاده نماید و برای خود،سعی می کند که از ت

از مهم ترین چهره های حزب توده: نورالدین کیانوری شکنجه، سه تن ی  تا آنجا که به وسیله کند

شصت و هشت ساله ی حزب( و  حزب( ، احسان طبری )نظریه پرداز هفتاد و یک ساله ی )دبیر

( در نمایشی تلویزیونی ی معروف و شناخته شده با نامِ به آذین )نویسنده محمود اعتمادزاده

 و ستایش بزرگ انقلاب شروع کردند و ضمنرهبر سخن خود را با سلام و درود به امام خمینی 

  مبارزه با ظلم و فساد، به توطئه ی بیگانگان اعتراف کرده روحانیون به عنوان قهرمانان تمجید از
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                                                                                                                                  (298-291)همان:  خود توبه نمودند. ی اشتباه و از گذشته

    از چهره هایی مانند شیخ فضل الله نوری، جمهوری اسلامی به تبلیغ و ستایشدر ادامه      

جنگلی  میرزا کوچک خانآیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، آیت الله کاشانی،  مدرس،آیت الله 

 با بیگانگانکه به دفاع آنان از نظام شاهنشاهی و یا رابطه شان  بدون آن و و ستارخان پرداخت

اشاره ای داشته باشد، اقدام به جعل و افسانه سرایی های پوپولیستیِ مذهبی کرد. و حال آن که 

شیخ فضل الله نوری با روسیه روابط حسنه ای داشت و از حامیان سلطنت بود. به شکلی که از 

ان اسلام تمجید کرد و اطاعت از سلطان را حکم واجب الهی شمرد محمدعلی شاه به عنوان نگهب

و جان مشروطه خواهان را با تکفیر و اتّهام هایی از قبیل بی خدایی، شرک و بابی گری به خطر 

  ( 221-222-297و سبب قتل عدّه ای از آنان شد. )همان: انداخت 

اهان جدایی مذهب لاری خواند که خوملک الشعرای بهار در ستایش از مدرس او را فردِ سکو     

     ( چنان که طباطبایی نیز نه تنها لیبرالیسم اروپایی را تحسین278از سیاست است. )همان: 

 ( 228مخفی لژ فراماسونری تهران بود. )همان: می کرد که عضو نه چندان 

تاد. تر مصدق ایسو در مقابل دک بهبهانی هم آشکارا در کنار شاه و سلطنت طلبان قرار گرفت     

 ن( کاشانی از دربار، انگلیس و آمریکا حمایت کرد و شاه ایران را با صفاتی همچو275)همان: 

( و آیت الله بروجردی نیز با ممنوع شمردن 231-234نیک طبع و بسیار مردمی ستود. )همان: 

 (234-275رژیم سلطنتی پشتیبانی می کرد. )همان:  ورود به سیاست، عملاً از

( و 225نگلی با روسیه و اندیشه های چپ )همان: از ارتباط نزدیک میرزا کوچک خان ج     

نمی توان ان از سوی بسیاری از هم رزمانش راهزن و غارت گرِ دائم الخمر خوانده شدن ستارخ

و بازگشت شاه به  2881مرداد  13چنان که پس از کودتای ( 228)همان: چشم پوشی کرد. 
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ائیان اسلام کودتا را قیامی مقدّس خواند، خواستار اعدام مصدق شد و از ایران، روزنامه ی فد

 (  231قهرمان جهان اسلام ستایش کرد. )همان:  محمدرضا پهلوی به عنوان

دکتر یرواند آبراهامیان در فصل پایانی این کتاب با آن که دخالت قدرت های خارجی مانند      

( به مسئله ی پارانوئید هم 250ا در سیاست ایران را می پذیرد، )همان: روسیه، انگلیس و آمریک

پرداخته و بر آن اعتقاد است که توهمّ توطئه با آن که مشکلی جهانی است و مختص به ایران 

 ( 235یران بیشتر از جوامع غربی است. )همان: نمی باشد، اما شیوع و گستردگی آن در ا

    علیه کشور و اسلام سخن گفته وتوطئه ی دشمنان خارجی  حاکمان انقلاب همواره از     

( چنان که 148ور بود که دنیا علیه آنان است. )همان: بنیان گذار جمهوری اسلامی بر آن با

ه پاسخ بسراسر شبح گونه ی خویش که با عنوانِ  خاطراتِ محمدرضا شاه پهلوی نیز در آخرین

که انگلیس در ساختن حزب توده دست داشته و به چاپ رسیده است، اذعان می کند  تاریخ

ی ها، روس ها، آمریکایی ها انگلیسمحمد مصدق و شاهپور بختیار از عوامل انگلیس بوده اند. و 

و روحانیونِ محافظه کار در اعتلافی عجیب به دنبال برکناری و ترور من بودند. و شاید از این رو 

ن همه گیر شد و آنان به یکدیگر می گفتند که طلبا سلطنت یک لطیفه پس از انقلاب در میان

شت آن ساخت انگلیس حک شده است.  اگر ریش خمینی را کنار بزنند، می بینند که در پ

                                                                                            (122-124)همان: 

کسری  درباره ی جمهوری اسلامی، ترجمه : جستارهایییسمخمین(. 1425آبراهامیان، یرواند )

 هلند: روناک.، امیرشاهی

 .یم و نشر آثار امام خمینیمؤسسه تنظ(. صحیفه امام، تهران: 2835خمینی، روح الله )



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوان ابن یمین
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امیر فخرالدین محمود بن امیر یمین الدین طغرایی بیهقی فَریومدَی، یکی از شاعرانِ ظاهراً شیعی 

مذهبِ اوایل قرن هشتم هجری قمری است که در روستای فریومد از نواحیِ سبزوارِ گذشته و 

 میامِیِ سمنانِ امروزی چشم به جهان گشود.                    

از دیوان اشعارش به دست ما نرسیده است، بیشتر با قطعه ی  بخشی ابن یمینِ فریومدی که     

ر تصحیحِ شناخته می شود. قطعه ای منسوب به او که با آن که سه بیتِ آن د« جهل مرکّب»

( ذکر شده است، در تصحیحِ حسینعلی باستانی راد نیامده 92: 2823، ابن یمین) سعید نفیسی

 بیان شده است.                    و در فرهنگ دهخدا نیز بدون نام شاعر

اسـب شـرف از گـنبد گردون بجهاند                           آنکس که بداند و بـداند که بـداند      

با کوزه ی آب اسـت ولی تشنه بماند                      آنکس که بداند و نـداند که بـداند           

لنگان خرک خویش به مقصد برساند                            آنکس که نداند و بـداند که نـداند     

در جـهـل مـرکّـب ابـدالـدهـر بماند                             آنکس که نـداند و نـداند که نداند     

 حیف است چنین جانوری زنده بماند                              ند   آنکس که نداند و نخواهد که بدا

ن می توان به قطعه ی زیر اشاره نمود: ابن یمی نوشته شده در دیوان زیبایاز دیگر قطعات      

 (                                                                          834: 2800)ابن یمین، 

کـز خـرابـی عــقـل آبـادنـد                              ـذا روزگــار بـی عـقـلان                  حـَــبَّ

 عقل و غم هر دو توامان زادند                             هرکجا عقل هست شادی نیست                

 .اییکتابخانه سن تهران:اد، حسینعلی باستانی ر تصحیح دیوان اشعار، (2800ابن یمین فریومدی )

 تهران: کتابفروشی مروّج.تصحیح سعید نفیسی، دیوان اشعار، (. 2823) فریومدی ابن یمین
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 همه جا پای پول در میان است
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. می باشد« همه جا پای پول در میان است»داستان بسیار زیبای  یکی دیگر از آثار جورج اُوروِل

            با عنوانِ  کاوشدر نشر  2828اثری که برای نخستین بار توسط منصور اقتداری به سال 

به چاپ رسید. پس از آن در همان سال همایون حنیفه وند مقدم ترجمه ی « درخت زندگی»

              به اهتمام انتشارات کوشش روانه ی بازار کرد. و در « لیمتس»دیگری از این کتاب را با نامِ 

             به قلمِ  «همه جا پای پول در میان است»ی سال های اخیر نیز ترجمه ی سومِ این اثر یعن

                رضا فاطمی در انتشارات مجید به طبع رسیده است. هرچند عنوان اصلی این کتاب آقای 

 نام دارد.                                                                                                          « آسپیدیستراها رسیدگی کنبه »

پسر جوانِ سی و اندی ساله ای را به تصویر « همه جا پای پول در میان است»اُوروِل در رمانِ      

ا و که دنی رزش دانستن و مبارزه کردن با پول، احساس می کندکشیده است که علی رغم بی ا

ارزش و میزانی نمی شناسند. لذا او که عاشق ادبیات است از شغلِ پول  انسان های آن، جز پول

                                                               سازش استعفا می دهد و به جای آن در یک کتابفروشی مشغول به کار می شود.                                                

گوردون، قهرمان داستان می نویسد: او پولی در  اورول در پاره ای از کتاب درباره یجورج       

         زندگی تنها چیزی که نصیبش می شودبساط نداشت. وقتی انسان بی پول است، در طول 

ت... وقتی انسان بی پول است، رفتار دیگران با او همین گونه است! های مداوم اسبی احترامی 

         بیفکرانه و خونسردانه به او توهین می کنند...                                                                                  

   دون قرار گرفت... چرا نباید یک دختر به او علامتی داد و جلوتر رفت و در مسیر گور          

می ایستاد و با او حرف می زد؟ انگار دخترک وضعیت او را درک کرده بود. اما نه! او هیچ پولی 

نداشت! نگاهش را به طرف دیگری انداخت و با سرعت مردی که به خاطر فقر، پرهیزگار شده از 

 انی صبـر بساط ندارد، چقدر عهمید که پولی دـکنار دختر گذشت. اگر می ایستاد و دختر می ف
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 (                                                                                                                    52الی 32: 2851حرف زدن هم نیاز به پول دارد. )اورول،  می شد! خودش را کنترل کرد. حتا

 نشنیده ای ای دوست که بی مایه فطیر است یر است          س گر گرسنه خسبی همه عالم ز تو

 در خـدمـت او بـسته کمر خواجه نصیر استداشت و نه دانش            بنگر به هلاکو که نه دین

 وان کو سخن از علم و ادب گفت صغیر استر            انصاف که سـرمـایه ی مـرد است زر و زو

 در بارگـهـش صد چـو تـو دانا و دبـیـر استبود استاد           خون  چـنـگـیـز که در ریـخـتن

سـقراط اسـیـر اسـت و فلان میر کبیر است و           تـاریـخ بـود قـصـه ی زور و زر و زیــن ر

 شـعر است و بهایش همه کمتر ز شعیر است نطق و حـکـمـت            بی زر خرد و فلسفه و مـ

   (                                                                                                                            98-91: 2821 خراسانی،)

                                  .مجید تهران:، رضا فاطمی ، ترجمههمه جا پای پول در میان است(. 2851اورول، جورج )

 .انجاوید تهران:، عماد خراسانی دیوان(. 2821خراسانی، عماد )
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 پناهیمصاحبه با حسین 
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       من نه نان، نه غم و حتی سینما را هیچ وقت جدی نگرفته ام.                                                                            

             من برای اتلاف وقت بازی می کنم!                                                                                                    

                    برای فرار از درک حقایق هولناکی که نمی دانم چیست.                                                                      

 گو اینکه همین نان و نام جدی ترین ضرورت از این سال به آن سال رفتن هایم شده است.     

                                          (: مصاحبه با همشهری2871)پناهی، 

     .295شماره  بیست و چهارم تیر. ،، سال اولشهریهم (.2871پناهی، حسین )
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 فاوست
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( شاهکاری جهانی است که در مدتی 2705-2381اثر یوهان گوته )« فاوست»نمایشنامه ی 

غیرممتد، نزدیک به شصت سال نگاشته شده است. کتاب را دو بخش تشکیل می دهد: بخش 

اول درباره ی محیط آلمان است که گوته به مانند نیچه از آن به بدی یاد کرده و مردم این کشور 

ا نادان و فرومایه معرفی می کند. و بخش دوم پیرامون یونان رؤیایی باستان و مورد ستایش ر

                             گوته می باشد.                                                                                                                

فاوست قصه ی انسانی شریف، فرهیخته و جستجوگر راه حقیقت است. قصه ی انسانی که با      

همه ی دارایی ها و توانایی های خود کما کان در کشاکش گرایش های جسمانی و روحانی نفس 

خویش می باشد. داستان دکتری به نام فاوست که در ادامه ی مسیر زندگی روح خود را به 

        احب همه چیز گردد. او معتقد است که مردم به دنبال دانش های شیطان می فروشد تا ص

             بی ارزشی هستند که بسان کِرم می ماند ولی باز به سبب کم خِرَدی شان بدان خرسند 

 و یلیسم و فاصله گرفتن از روح( لذا فاوست به سبب رسیدن به نه12: 2872می شوند؛ )گوته، 

                     مردَ.                                                                                                                        را بی فایده می شود خط بطلان کشیده و دیگر صبر بر گذشته ی ختمسک جسُتن به تَن، 

بخشش فاوست از جانب خدا و دیدگاهی کتابِ خود را با  گوته، فیلسوف و شاعر شهیر آلمانی     

عرفانی برخلاف روند زاهدانه ی کمدی الهیِ دانته به پایان می رساند و در قسمت ابتداییِ اثر از 

زبان فاوست می آورد: افسوس! فلسفه، حقوق، طب و تو نیز الهیات ملال آور! شما را من، با شور 

اینجا، دیوانه ی بی نوا، که از خِرَد و فرزانگی و شکیبایی، به حدّ اکمل آموخته ام. و اکنون منم 

م! هیچ چیز نیستی همان قدر برخوردارم که پیشتر بوده ام... خوب می بینم که ما قادر به شناخت

                                (                                                                                                                 22)همان: 

  .نیلوفر تهران:فاوست، ترجمه م. ا. به آذین، (. 2872گوته، یوهان )
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 فکرک های فیسبوکی
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 استاد فلسفه در یکی از دانشگاه های آمریکا در کتابی با عنوانِ  دکتر آرش نراقی، پزشک و

که مجموعه نوشتارهای فیسبوکی ایشان است، می آورد: پرسش اصلی « فکرک های فیسبوکی»

د که چرا وفلسفه سقراط این بود که چگونه باید زندگی کنیم و پرسش اصلی فلسفه کامو این ب

برای سقراط اصل زیستن به دلیل نیاز نداشت، اما از منظر کامو بار بودن نباید خودکشی کنیم. 

                                                       ن وعبث می نمود که فرد برای توجیهش باید بهانه ای می جست.                                                                      چندان گرا

خید و غزالی زندگی اش را چنان سرشار می یافت که به وقت مرگ، آرام به سوی قبله چر     

 به آرامی مرد. اما صادق هدایت زندگی اش را چندان تهی می یافت که آرام شیر گاز را گشود و

دایت در انتظار ماست! رگ هـرگ غزالی وار می خواهیم، اما انگار مـما شوق مبه آرامی مرد. 

 (                                                        50« بی معنایی مرگ»تا: ذیل )نراقی، بی

 نا.جا: بیبی فکرک های فیسبوکی،تا(. نراقی، آرش )بی
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 العشق فی 
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  داند که در این دایره سرگردانند عشق       عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی                       

 اب الدین سهروردیاثرِ شیخِ اشراق، شه« مونس العشّاق»یا « »فارسیِ کتابِ      

رساله ای ست زیبا و مختصر درباره ی عشق که نه تنها یکی از نمونه های اعلای ادب فارسی به 

 شمار می رود، شامل پاره ای از عمیق ترین آراء فلسفیِ سهروردی نیز می باشد. 

اثر می خوانیم: چون نیک اندیشه کنی همه طالب حُسن اند... و وصول به  در قسمتی از این     

راه ندهد... و اگر وقتی نشان ی عشق و عشق هر کسی را به خود  حُسن ممکن نشود الاّ به واسطه

ر است بفرستد تا خانه پاک کند. کسی یابد که مستحق آن سعادت بُوَد، حُزن را که وکیل د

ت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند... و عشق خاص تر از ( محب21: 2837)سهروردی، 

                  (                                                                                                                            28باشد اما همه محبت عشق نباشد. )همان:  محبت است، زیرا که همه عشقی محبت

عشق را از عَشقَه گرفته اند و آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بُنِ درخت، اول بیخ در      

همچنان می رود تا جمله رَد و خود را در درخت می پیچد و زمین سخت کند، سپس سَر بَر آ

ذا که به واسطه درخت را فرا گیرد، و چنانش در شکنجه کُندَ که نم در میان درخت نماندَ، و هر غ

 (              29-20ه درخـت خشک شود. )همان: ت می رسد به تاراج می بَرَد تا آنگاه کـآب و هوا به درخ

                       لوغ عقل در اوج جنون رقصیده اممن با ب            نه می باید شدن    ای عاقلان در عاشقی دیوا

 «(ون رقصیده اممن واژگ»: ذیل غزل 2820)مردانی، 

 کوشش حسین مفید،به  ، (.2837سهروردی، شهاب الدین یحیی )

 .مولی تهران:

.کیهان تهران:خون نامه خاک، (. 2820مردانی، نصرالله )
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 فیه ما فیه
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مولانا جلال الدین محمد بلخی علاوه بر مثنوی معنوی و دیوان شمس دارای سه اثرِ منثور به 

ایی شامل یادداشت ه« ه ما فیهفی»کتاب نام های مکتوبات، مجالس سبعه و فیه ما فیه می باشد. 

که توسط پیروان او گردآوری شده است و در لغت به معنای  جلال الدین مولوی است از سخنان

 می باشد.                                                                                     « آن است آنچه در آن استدر »

استاد بدیع الزمان فروزانفر در مقدمه ی این کتاب می نویسد: ظاهراً اسم کتابِ فیه ما فیه      

 (                                                                                                                     28: 2839ده است: )مولوی، حیی الدین عربی گرفته شاز قطعه ای در فتوحات مکیه م

بدیع  فی معانیه                           کتاب فیه ما فیه                                                  

 رأیتَ الدُرُّ یحویه                              ینتَ ما فیه                                                   اذا عا

در پاره ای از این کتاب از زبان مولانا می خوانیم: مرا خویی است که نخواهم هیچ دلی از        

که به نزد من می آیند از بیم آن که من آزرده شود... آخر من تا این حد دلدارم که این یاران 

ملول نشوند شعری می گویم تا به آن مشغول شوند و اگرنه من از کجا، شعر از کجا! والله که من 

از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیست. همچنانک یکی دست در شکمبه که کرده 

، مرا لازم به شکمبه است است و آن را می شوراند برای اشتهای مهمان. چون اشتهای مهمان

آخر آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می باید و چه کالا را خریدارند، آن خَرَد شد. 

 (                                                                            35د، اگرچه دون تر متاع ها باشد. )همان: و آن فروش

 .نگاهتهران: به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،  (. فیه ما فیه،2839) محمد جلال الدینمولوی، 
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 فیلسوف دیوانه
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ه ی از جنون فیلسوفان ان دهنده ی نگرشی نو و تفسیرینش« فیلسوف دیوانه »مختصر  کتاب

مصداق مجنونِ عاقل یا عاقلِ مجنون  تر نصرالله حکمت معتقد است پناهی. دکاست حسین پناهی

نمود.  دیوانه مینبود، بلکه او خیلی بیشتر از آن بود. یعنی او یک متفکر و فیلسوف بود که 

  (                                                                                                                         29: 2854 ،)حکمت

هنر بزرگ عقلا این است که می توانند جمله بسازند؛ با این تفاوت که عقلای کوچه و خیابان      

می مانند ود را سر و سامان می دهند و زنده و معیشت خت زندگی روزمره را می سازند جملا

 هاما فرزانگان و فیلسوفان دردمندانه جملات عمیق و ریشه دار می سازند و بدین گونه درد زند

یچ جانین، هاما دیوانگان و مت تسکین می دهند و می توانند زندگی کنند. بودن را با این جملا

گاه نمی توانند جمله بسازند و همواره فقط با کلمات زندگی می کنند و کلمه می گویند و با 

                                                                                           (                       15ای دیوانگان، دنیای کلمات است. )همان: کلمه نفس می کشند. دنی

را که زیر و رو کنی، یک جمله ی درست درمان نمی توانی پیدا کنی. « من و نازی»همه ی      

 ستافقط یک مشت کلماتند که بر روی هم انباشته شده اند اما کلمات دیوانه ای که فیلسوف 

 (                                                      84-15یا فیلسوفی که دیوانه است. )همان: 

 .الهام تهران:فیلسوف دیوانه، (. 2854حکمت، نصرالله )
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 کوری و بینایی
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( نویسنده ی پرتغالی و دارنده ی جایزه ی نوبل ادبیات، به سبب 2511-1424ژوزه ساراماگو )

به شهرتی بسیار رسید. رمانِ کوری، کوری ظاهری نیست که کوری عقل « کوری»نوشتن رمانِ 

             و خِرَد آدمی است. کوری در حقیقت استعاره ای بر پستی و بدبختیِ فردی اجتماعی 

که داستانی در ادامه ی داستانِ کوری است، به عنوان « بینایی»انِ انسان هاست که به همراهِ رم

دو اثرِ معترضانه ی اجتماعی سیاسی از آن دو یاد می شود. کتابِ کوری و بینایی در حقیقت نقدِ 

                                                        دیکتاتوری و اطاعت کور کورانه ی مردم همه ی جوامع و کشورهاست.                                               

داستان کوری از ترافیک یک چهار راه آغاز می شود و به فاصله ی اندکی، افراد بسیاری نابینا      

د دچار تمامی این افرایماری کوری که همه چیز سیاه است، می شوند. جالب است برخلاف ب

 هاخوشبینانه و بی چون و چرای انساننماد تقلید و پیروی گویی  دیدی سفید می شوند. سفیدی

 ست که به شدّت مسری می باشد. ا

کوری، وضعیت فلاکت بار، کثافت و تلخی بسیاری را به تصویر می کشد که گویی در کتاب      

ز ا آسایشگاهی روانی مـحصور می شوند کم ترین رمانی با آن مواجه خواهیم شد. کورانی که در

حروم می گردند و تا آنجا پیش می روند که برای به دست وق ابتدایی مکوچک ترین حقاشتن د

                                                 آوردن اندک خوراکی راضی می شوند زنان خود را نیز در اختیار دیگر کوران زورمند قرار دهند.                                        

نمی بیند ها ی در به کار بردن اسمی خاص بر آن همسر چشم پزشک ]که ساراماگو ضرورت     

گویی تنها از علایم ویرگول و نقطه در کتاب خود بهره می بَرد[ وقتی رئیس کوران زورگو را و 

ی شود م روزی وارد کلیساینایان از آسایشگاه فرار می کند، به قتل می رساند و به همراه دیگر ناب

آنجا متوجه چیز عجیبی می گردد و می بیند که چشم تمام نقاشی ها و مجسمه های  و در

 توجه می شود که مشکل نابینایی جامعه از ـفید بسته شده است و تازه مـمقدس با دستمالی س
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 کلیسا نشأت گرفته است. 

اینجا آمده  ساراماگو در ادامه ی نقد خود بر مذهب از زبان دکتر می آورد: این کشیش که به     

ب ام تاریخ و تمام مذاهب مرتکبی شک بدترین، عادلانه ترین و انسانی ترین بی حرمتی را در تم

 (                                                                                                894: 2875خداوند سزاوار دیدن نیست. )ساراماگو،  و آن اینکه شده

و اما رمانِ بینایی روایت مردمی است که از کوری رهایی یافته اند و به یک شناخت عمیق      

بر اجتماع رسیده اند. داستان دولتمردانی که  و جامعه و دموکراسی دروغین حاکم نسبت به خود

 از مردم خود خواسته اند با انسجام کامل به پای صندوق های رأی بروند و لیاقت خود را همچون

 گذشته بر جهانیان و دشمنان نظام به اثبات برسانند. ولی رویدادی بسیار عجیب شکل می گیرد. 

شهروندان پایتخت برخلاف سایر هموطنان خود پای صندوق های رأی حاضر نمی شوند تا      

ا حضوری گسترده در انتخابات شرکت می کنند. اینکه در ساعت چهار بعد از ظهر مردم ناگهان ب

( هرچند نتیجه ی رأی گیری بسیار عجیب است. زیرا هفتاد درصد 80-17: 2839ماگو، )سارا

( البته هدف مردم از دادن رأی 04-87ه اند. )همان: برگه های رأی، سفید از صندوق خارج شد

کرد لسفید، انقلاب و براندازی نظام نیست، که صرفاً با این عمل، اعتراض و نا امیدی خود از عم

 (                                                                                                               37نه گرفته اند. )همان: نظام را نشا

فساد و ظلمِ بی حدّ و اندازه و عوام فریبانه ی دولت و خصوصاً وزارت  ساراماگو در این رمان     

ر نهایت از بمب گذاری عوامل دولت در پایتخت و ترور یکی از اطلاعات را به تصویر کشیده و د

مأمورین اطلاعتی نظام که در پی کشف حقیقت و عدم همکاری در پرونده سازی علیه هـمسر 

چشم پزشک به قتل رسیده است، پرده بر می دارد. هرچند پس از کشتن شدن مأمور مربوطه، 

 زی وظیفه شناس معرفی می کند که به سبب وزیر کشور طی مصاحبه ای مطبوعاتی او را سربا
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                (                                                                                                                            179-170نانِ نظام به شهادت رسیده است. )همان: مأموریتِ خود، توسط دشم

                                 .مرکز تهران:کوری، ترجمه مهدی غبرایی، (. 2875ساراماگو، ژوزه )

 .شیرین تهران:یومرث پارسای، ک بینایی، ترجمه(. 2839ساراماگو، ژوزه )
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 لولیتا
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ی )نویسنده، مترجم و شاعر روسآوازه ترین و گویی سرآمد آثار ولادیمیر ناباکوف پر« لولیتا»رمانِ 

ی به عنوان یک با نثری شور انگیز، سوزناک و نیشداربه شما می رود که ( 2355-2577آمریکایی 

انگیز ترین رمان های قرن بیستم است. لولیتا داستانی چند لایه با از برجسته ترین و جنجال بر

چه ی نوجوانِ ناتنی خویش عشقی وسواس گونه و رابطه ی یک گمراه جنسیِ مُسن با دختر ب

 عرّفی کرده اند.                                                             ـاست. راوی زنای با محارم که برخی آن را شوم، گناه آلود و پورنوگرافیِ محض م

این کتاب که ظاهراً به بیش از سی زبان دنیا ترجمه شده است، ابتدا توسط ذبیح الله منصوری      

به فارسی برگردانیده شد. اما از آنجا که ترجمه های منصوری اقتباسی بوده و عطش بسیاری از 

 در حال حاضر نیز امکان انتشار بدون سانسور چنین اثری و  علاقه مندان را سیراب ننموده است

 اناداکن در کمترجم و پزشکِ سا ط خانم اکرم پدرام نیا، نویسنده،، این رمان توسنیست در ایران

                            با همکاری نشر زریاب در افغانستان به چاپ رسیده است.                                                                           

 لولیتا، چراغ زندگی من، آتش اندام جنسی من.این داستان می خوانیم:  سطردر نخستین      

 (                                                                 25: 2858گناه من، روح من. لو، لی، تا. )ناباکوف، 

                             .زریاب افغانستان:لولیتا، ترجمه اکرم پدرام نیا، (. 2858ناباکوف، ولادیمیر )
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 ی تیغلبه
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اثر نویسنده ی انگلیسی، سامِرسِت موآم که گویی از بهترین و معروف ترین « ی تیغلبه»رمانِ 

داستان های وی است، سرگذشت جوانی است که در جنگ جهانی اول حین خدمت سربازی، 

یکی از دوستانش به خاطر نجات جان او کشته می شود و این حادثه وی را چنان تکان می دهد 

پذیرفتن هیچ کاری نداده، تنها و تنها  به مطالعه پرداخته و اقدام  که به مدّت چندین سال تن به

      به جست و جوی پاسخ هایی برای پرسش های فلسفی خویش می کند.                                                                      

 هر کس تعریفی ی کهست. زندگی یقهرمان داستان به دنبال شناخت نوع زندگی خویش ا     

خاص از آن دارد. یکی زندگی را در ثروت و دارایی می بیند، دیگری آن را کسب قدرت اجتماعی 

 یا سیاسی معرفی می کند و یا حتی برخی زیستن را کار و اشتغال تصوّر می نمایند. 

ردید های تمام ت با دتّهم می کنننبلی و دیوانگی مه دوستان و اطرافیانش او را به تکبا آن لاری     

خویش به مسیر خود ادامه می دهد و در این راه به کشورهای مختلفی از جمله هندوستان سفر 

می کند. او در نهایت پس از گذشت چند سال بدون آنکه به اطمینان و یقینی دست یافته باشد، 

 وارگری به این نتیجه می رسد که سعادت و آرامش وی در گرو مطالعه ی کتاب و اشتغال به ک

 (                                                                                            889الی 888: 2837کار یدی و درآمدی پایین است. )موآم، 

ز این رو داستان مملوّ آری، سعادتمند شدن همچون بر لبه ی تیغ گذر کردن دشوار است و ا     

جا که موام در پاسخ به لاری که در صدد حذف اندک درآمد بانکی خود بود و ست تا آناز تضادها

آن را اسارت می شمرد و می دانست اگر به خاطر آن جزء درآمد نبود نمی توانست کارهایی که 

تا کنون انجام داده انجام دهد، می گوید: کار عاقلانه ای نمی کنی! پول آنچه را من بیش از هر 

 (                                                                         882اده است و آن چیز استقلال است. )همان: دوست دارم به من دچیز دیگر در دنیا 

  .فرزان روز تهران:ی تیغ، ترجمه مهرداد نبیلی، لبه(. 2837موآم، سامرست )
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 ماهی سیاه کوچولو
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 دردِ من حصار برکه نیست، 

 دردِ من زیستن با ماهیانی است                           

 که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.                                                                                                   

علی شریعتی،  محمد مصدق،دکتر متعددی چون  راددر فضای مجازی جمله ی فوق به اف     

و حتی کوروش نسبت داده شده است و حال آن که نویسنده ی آن مشخص  ، گاندیصمد بهرنگی

می اندازد. کتابی مختصر و با « ماهی سیاه کوچولو»این عبارت ما را به یاد کتابِ باشد.  نمی

گاشته شد، اما گویی تلاشی عمیق زبانی ساده که هرچند در ظاهر برای کودکان و نوجوانان ن

پیرامونِ هستی شناسی و قرار دادن انسان در مسیرِ پاسخ جویی و البته تبلیغی در جهتِ انقلاب 

    و مبارزه گری است.                                                                                                            

   رده ای؟                                         نکلمِ و فیلسوف شده ای و ما را خبر ببینم تو از کی تا حالا عا ه گفت: کوچولوهمسای     

به چه می گویید. من فقط از این  ا عالِم و فیلسوفت: خانم، من نمی دانم شمماهی کوچولو گف

و الکی  گردش های خسته کننده ادامه بدهم گردش ها خسته شده ام و نمی خواهم به این

خوش باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شده ام و هنوز هم همان ماهی 

 (                                                                                             5تا: بهرنگی، بیچشم و گوش بسته ام که بودم. )

 تبریز: احیاء.اهی سیاه کوچولو، متا(. صمد )بی بهرنگی،
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 (                                                                            9: 2875ته جن در آقای مودّت حلول کرد. )صادقی، در ساعت یازده شب چهارشنبه ی آن هف

( است. ملکوت که 2829-2828اثر بهرام صادقی )« ملکوت»کتابِ این نخستین جمله ی      

یاد کرده اند، رمانی است سمبولیک که در جهت پوچی، « بوف کور»برخی از آن در کنارِ 

سرگشتگی و تنهایی زندگی انسان به نگارش درآمده است. این داستان یکی از ماندگارترین و 

ی و بهایگویی مرموزترین داستان های ایرانی است که توسّط نویسنده و پزشکی از خانواده ای 

                                   زاده ی نجف آباد اصفهان به تصویر کشیده شده است.                                                                               

 ،داستانی هیجان انگیز و معمّا گونه پیرامون آقای مودّت، سه نفر از دوستان او )منشی جوان     

اری از بیماران خود را که طالب مرد چاق و دوست ناشناس( و پزشکی نهیلیست مشرب که بسی

نسی هستند به کام مرگ می کشاند. با  بیمار شدن مودّت، دوستانِ عمر طولانی و افزایش میل ج

 مودت را پیش پزشکی به نام حاتم می برند.  جن در او حلول کرده است. لذاوی می پندارند که 

دکتر حاتم نبض داستان را در دست می گیرد و خواننده را ضمن آشنا نمودن با  در ادامه     

که بسیاری از اعضای بدن خود را قطع کرده است، از قتل های سریالی « م . ل»فردی به اسمِ 

                                         خویش نیز آگاه می سازد.                                                                       

ملکوت، مجموعه داستان های  داستان خواندنیِ از بهرام صادقی علاوه برناگفته نماند که      

 نیز به یادگار مانده است.             « سنگر و قمقمه های خالی»کوتاهی با نامِ 

 .کتاب زمان تهران:ملکوت، (. 2875صادقی، بهرام )
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 مرقد آقا
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که روایتی از « مرقد آقا»ستاّر، یکی از اهالی روستای نوکلایه ی لاهیجان در داستانِ زیبایِ 

حماقتِ همیشگیِ مردم و استحمارِ آنان توسّط عالمانِ دینی است، خواب می بیند و مژده ی 

وصال می گیرد. لذا در جادّه چماقی کُنسُ )تکه چوبی از درخت ازگیل( پیدا کرده بسیار خوشحال 

 می شود و طوری رفتار می کند که کسی از وجود چماق مطّلع نشود. 

د می گردر می شوند. او وقتی به روستا باز خبفرت می رود و مردم ده از چماق باستار به مسا     

       از حماقت مردم و منفعت بردن ملاّی ده از بی خردی آنان در تقدیس پاره ای چوب تعجّب

می کند. او چماق خود را طلب نموده و به سبب تردید و شکیّ که در عقایدِ وی به وجود آمده 

است با خود می اندیشد: آیا سایر چیزها که احترام آن ها را به تو دستور داده اند اینطور متبرکّ 

             قتل نشده اند؟ از این رو آخوند روستا ستاّر را ملحد و مرتد می خواند و مردم ده او را به

و در ادامه چماقِ کُنسُ را که همگی آن را آقا می خواندند، دفن می کنند و قبرِ  می رسانند

 چماق، معروف به مرقدِ آقا می شود.       

نوکلایه ای ها زرنگی کرده ]چماق کُنسُ را[ فوراً دخیل در حاجات خود قرار دادند. یقین      

ستاّر به آن پاره چوب بسته بود عمل دست غیبی بوده است و  دانستند که آن نخ و پشمها که

( قربانی ها 83-87: 2805یوشیج: اره آن چماق کُنسُ پیدا کردند. )نیماعقیده ی عجیبی درب

کردند، خواب ها دیدند، مرثیه ها خواندند... و بسیاری از شب های جمعه را مثل ارواح در آنجا 

 (    01-02ضرّع و گریه پرداختند. )همان: د و به تمخفی شده، شمع روشن کردن

        پس از آن ملاّهایی که در این خصوص علاقه داشتند مطلب را مثل شعرا و نویسندگان     

، به لباس دیگر وارد می کردند. آب و تاب داده، برای این که بیشتر در مردم تأثیر داشته باشد

حقاّنیّتِ آن چماقِ کُنسُ، دلائلی از کتبِ طوسی و ( ملّا رجبعلی در اثباتِ کرامات و 01)همان: 
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کُلینی به میان آورده بود... یکشب دزدی بخانه او آمده، در اثنای خارج شدن پای آن دزد به 

درگاه چسبید. در و دزد هردو به زمین افتادند. اهل خانه بیدار شدند، به کمک سگ ها آن بیچاره 

ت، خون می آید. فردا شهرت دادند آن بزرگوار منزوی را دستگیر کردند. دیدند سرش شکسته اس

زد را دید و بسزای خود رسانید. شبانه به ده آمده، د ،در جنگل، یعنی آن چماق  ازگیل یا کُنسُ

 (                                                                         00-08)همان: 

     .مرجان ان:تهر مرقد آقا،(. 2805یوشیج، نیما )
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 نوروزنامه
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عالمان شیعی در مواجه با عید نوروز به سه دیدگاه کلیّ معترف شده اند. بعضی چون ابوالقاسم 

خزعلی مخالف این عید بوده و خواهان حذف آن از تقویم می باشند. عده ای مانند عباس قمی 

گزاردن در روز اولِ نوروز کرده و به تبعیت  در مفاتیح الجنان حکم به استحباب غسل، روزه و نماز

و در نهایت برخی از ر می آورند. از حدیثی از مُعَلَّی بن خُنَیس، این عید را عیدی مذهبی به شما

جمله سید علی خامنه ای با آن که نه اعتقادی به بزرگداشت نوروز باستانی دارند و نه آن را 

مندیل بِسَر در دوره ی صفویه، در مخالفت با  عیدی مذهبی می شمرند، به تبعیت از حضراتِ

اهل تسنّن که محرّم را ماه نخستینِ خود دانسته و به بزرگداشت آن پرداخته اند، ماه محرّم را 

ایاّم اندوه و عزاداری معرفّی کرده و ناچاراً حکم به رویه ای مبنی بر تلفیق عید باستانی نوروز و 

مقدّس هنگام آغاز سال داشته قرآن و ادعیه و حضور در اماکن برخی از امور مذهبی مانند قرائت 

 با نام عید ایرانی یاد می کنند.                                                                                                و از این عید باستانی

جشن نوروز و این که کدام پادشاه نثری است ادبی در بیان سبب وضع « نوروزنامه»کتابِ      

( خیام این اثر مختصر خود را با 1: 2839د و چرا آن را بزرگ داشته اند. )خیام، آن را وضع نها

( هرچند در ادامه به جز 2ء و پیامبر اسلام شروع می کند، )همان: نام خدا و درود بر تمام انبیا

اب ( فوائد شر09 بودن پیامبر اسلام، )همان: و رد اُمّینوروز از مطالب مختلفی چون: فوائد دانش 

                     ( و غیره سخن می گوید.                                                                                                        72( فضایل صورت زیبا )همان: 22-24و حلال بون آن، )همان: 

وی در مقدمه ی کتاب، این رساله را از تألیفات خیام شمرده که تذکره نویسان مجتبی مین     

صراحتاً بدان اشاره نموده اند و معتقد است تا دلیل محکمی بر بطلان این نسبت اقامه نشود هیچ 

( و در انتها از دوست 12خیام نیشابوری نمی شماریم )همان:  کس را به تصاحب آن سزاوارتر از

 هایش  یادداشتمک کردن به او با در اختیار قرار دادن ـبب کـدق هدایت به سصمیمی خود صا



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 92  

       (                                                                                                                            84خیام سپاسگزاری می کند. )همان:  درباره ی

و نام گذاری و  فصل اول کتاب، اندر سبب نهادن نوروز، آغاز نوروز را به کیومرثخیام در      

( و می نویسد: 1نسبت می دهد )همان:  جمشیدوروزی را به ها و آیین های ننهادینه کردن جشن 

اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود یکی آنک هر 

روز و ربعی از شبانروز باول دقیقه ی حَمَل باز آید بهمان وقت و روز که  سیصد و شصت و پنج

( چنانک آفتاب 1هر سال از مدّت همی کم شود... )همان:  رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن، چه

از سَر حَمَل روان شد... چیزهای نو پدید آمد... از بهر بزرگ داشت آفتاب را و از بهر آنکه هر کس 

( تا بروزگار 0ند... )همان: را در نتوانستندی یافت نشان کردند، و این روز را جشن ساختاین روز 

گشتاسپ، چون از پادشاهی گشتاسپ سی سال بگذشت زردشت بیرون آمد، و دین گبری آورد، 

 و گشتاسپ دین او پذیرفت... 

اند و بم سه کنند تا سالها بر جای خویشسپ بفرمود که هر صد و بیست سال کبیگشتا     

ه در بنابر آنچمردمان اوقات خویش بسرما و گرما بدانند، پس آن آیین تا بروزگار اسکندر رومی ]

م با نا مقدونی راز اسکند آمده است، آثارالباقیه یا فرهنگ دهخدا، تاریخ جهانگشای جوینی و

( اینست حقیقت 22را ذوالقرنین خوانند بماند... )همان:  که او [نیز یاد شده است. ر رومیاسکند

                 (                                                                                                                            28گفتار دانایان شنیده ایم. )همان:  نوروز آنچ از کتابهای متقدمان یافتیم و از

 .اساطیر تهران:نامه، به تصحیح و مقدمه مجتبی مینوی، نوروز(. 2839خیام، عمر )
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 پیرمرد و دریا
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( نویسنده ی مشهور آمریکایی که با خودکشی به زندگی خود 2355-2522اِرنست هِمینگوِی )

ال که جایزه نوبل ادبی را نیز در س« پیرمرد و دریا»پایان داد، بیشتر به سبب نوشتن رمان کوتاهِ 

برای او به ارمغان آورد، شناخته شده است. پیرمرد و دریا اثری رئالیستی است چنان که  2890

همینگوی نیز گفته است: من کوشیده ام یک پیرمرد واقعی، یک پسر بچه ی واقعی، یک دریای 

                         واقعی، یک ماهی واقعی و کوسه های واقعی بسازم.                                                 

ویلیام فاکنر دیگر نویسنده ی هم وطن همینگوی که بنابر گفته ی نجف دریابندری هرگز      

به اظهار نظر درباره ی آثار دیگران عادت نداشت، برخلاف رسمِ خود نقد کوتاهی نوشت و گفت: 

همینگوی، است. ) زمان ممکن است نشان دهد که پیرمرد و دریا بهترین نوشته ی همه ی ما

         (                                                                                                                            32« تمامارنست همینگوی یک دور » : ذیل2839

سانتیاگو قهرمانِ پیرِ داستان پس از آن که هشتاد و هفت روز موفق به گرفتن ماهی نشده      

است و خانواده ی شاگرد او پسر را از رفتن با او به دریا منع کرده اند، هنوز امیدوار است و به 

تنهایی به دریا میزند. با وجود بی خوابی های چند روزه و زخمی شدن دست و سست گردیدن 

اتوان اش موفق به شکار بمَبَک بزرگی نزدیک به سیصد کیلو می شود. هرچند در مسیر جسم ن

بازگشت، کوسه های متعددی به صید او حمله می کنند و چیزی از کوسه ماهی برای او باقی 

نمی گذارند ولی او همچنان امید خود را از دست نداده و با مشکلات و کوسه های مهاجم در 

                                                                            حال مبارزه است.   

این رمان نماد امید و شکست ناپذیر دانستن انسان ها است. و این جمله ی سانتیاگو که      

انسان ممکن است نابود شود ولی هرگز شکست نخواهد خورد، آدمی را به یاد این بیت مولانا در 

                                                                                        دازد که گویی فریاد اشتیاق آمیز اقبال لاهوری را به دنبال داشته است:                                                           مثنوی می ان
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 کوشش بیهوده بِه از خفتگی                                    دوست دارد یار این آشفتگی               

پیرمرد با خود گفت نومیدی احمقانه است. از این گذشته به عقیده ی من گناه هم هست.      

من از گناه سَر در نمی آورم و گمان نکنم اعتقادی هم به گناه داشته باشم. شاید کشتن ماهی 

می گیرند  گناه است. آدم هایی هستند که مزدهمه ی کارها گناه بود. اگر این گناه است، پس 

 ن چه این هم ماهیو گناه می کنند. بگذار آن ها فکرش را بکنند. تو ماهیگیر به دنیا آمدی، چنا

                                                                   (                                                                                  252: 2839به دنیا آمد. )همینگوی، 

 .خوارزمی تهران:پیرمرد و دریا، ترجمه نجف دریابندری، (. 2839همینگوی، ارنست )
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 رنج های ورتر جوان
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نخواهد داد. این هر قانونی طبیعت را خفه خواهد کرد و اجازه شکوفایی و بیان حقیقی آن را 

درست مانند وضعیت عشق است. مردی جوان، دل در گرو عشق زیبارویی می بازد؛ او همه ی 

ساعات روز را در کنار او سپری می کند و همه ی قابلیت های خویش را نثار وی می کند. ناگهان 

سان است. بوروژوای شریفی از راه می رسد و به او می گوید آقای جوان، دوست داشتن در روح ان

شما لحظات زندگی تان را به درستی تنظیم بخشید، بخشی از وقت تان را به کارتان اختصاص 

دهید و ساعات بیکاری را به معشوقتان پیشکش کنید. مرد جوان ما چنانچه به نصایح آن مرد 

 دگوش سپارد، به موجودی بسیار مفید مبدّل می گردد، اما دیگر اثری از عشق در او باقی نخواه

 (                                                          91 :2832گوته، حه ی خود وداع گوید. )ـتعداد و قریـنرمند باشد، باید با اسـماند و چنانچه ه

ست که به زنی متأهّل علاقه مند داستانِ جوان عاشق پیشه ای« وانرنج های وِرتِر ج»کتابِ      

شده و عقل و دل به او باخته است. داستانِ انسان فرزانه ای که معشوقه اش با آن که خواهان 

اوست، اما از آنجایی که شوهر نجیبِ خود را هم دوست دارد به ناچار وی را پس می زند و وِرتر 

                                               تنها راه نجات خویش را خودکشی می بیند.                 

سرگذشت وِرتر تا آنجا که ورتر قصد خودکشی می کند حقیقتی از عشق واقعی دوران جوانی      

نویسنده ی این کتاب است و گوته گویی تنها قسمت اخیر را از زندگانی عاشق دلسوخته ی 

         نتشار این رمان بسیار خشمگین شدند ودیگری به داستانِ خود اضافه کرده است. برخی از ا

این کتاب را اثری ممنوعه و شیطانی شمردند که خودکشی را عملی مُجاز و نشأت گرفته از 

                      روحیه ای شجاع، حساس و اندیشناک معرفّی می نماید.                                                                              

 ( تحقیر03غ را کودکانی ناآگاه می شمرَد، )همان: یوهان گوته ضمن آن که انسان های بال     

کنندگان خودکشی را نیز افرادی عاری از تفکّر پنداشته و می نویسد: بدا به حال کسی که در 
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 ه می داد زمانبرابر چنین منظره ای جرئت یابد و بگوید نابخرد! چنانچه صبر می کرد ]و[ اجاز

تأثیرات خود را بر جای نهد، یقیناً ناامیدی و رنجش تسکین خاطر می یافت! این درست به این 

ای شمایانی که ( 229ت کسی که از تب جان سپارد! )همان: می ماند که بگوییم نابخرد اس

                                           (               222می روید، سرخ باد گونه هایتان! )همان: خردمند و دانا به شمار 

 .تیر تهران:فریده مهدوی دامغانی،  رنج های ورتر جوان، ترجمه(. 2832گوته، یوهان )
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 شاعران بی دیوان
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شاعر از سه قرنِ نخستینِ )سوم، چهارم و  129در بردارنده ی اشعار « شاعران بی دیوان»کتابِ 

هزار بیت از شاعرانی که دیوان آن ها در حال  9444پنجم( شعرِ فارسی است. اشعاری قریب به 

 حاضر به دست ما نرسیده است.                                           

قابل توجّه که با تصحیح دکتر محمود مدبّری انتشار یافته است، اگر یک بیت شعر  در این اثرِ     

از شاعری به یادگار مانده باشد ذکر گردیده و حتی اشعارِ منسوب به شاعران این دوره نیز 

بیت شعرِ منسوب به ابن سینا در کتاب آمده است با آن  71گردآوری شده است. به عنوان مثال 

               (                                                                                                                            025: 2874، وعلی نمی باشند. )مدبریاز ب ت مسلّماًری اکثر آن ابیاکه به زعم مدبّ

 ( 074وانند )همان: کافرش می خ خر باش که این جماعت از فرط خری / هر کو نَه خر است     

کفر چو منی گزاف و آسان نبود / محکمتر از ایمان من ایمان نبود / در دهر چو من یکی و      

 ( 074پس در همه دهر یک مسلمان نبود )همان:  او هم کافر /

می از جهالت جهال شد به شرع حرام / چو مه که از سبب منکران دین شد شق / حلال      

 (                                                                                                                       072ته به احکام شرع بر احمق... )همان: ه فتوای عقل بر دانا / حرام گشگشته ب

نام او شهید است، ب می توان به دو بیتِ شهید بلخی ]از دیگر اشعار ذکر شده در این کتا     

اگر غم را چو آتش الحسن شهید بن حسین بلخی از شاعران بزرگ اوایل قرن چهارم هجری[ ابو

بگردی / خردمندی نیابی دود بودی / جهان تاریک بودی جاودانه / در این گیتی سراسر گر 

اره اش و تک بیتِ مشهور ابوشکور بلخی ]شاعر بزرگ قرن چهارم هجری[ (82شادمانه )همان: 

 (33ش من / که بدانم همی که نادانم )همان: تا بدانجا رسید داننمود: 

یوان، تهران: پانوس.شاعران بی د(. 2874) مدبری، محمود
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 میرزا کوچک خان جنگلی
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          از مهم ترین و گویی مستندترین کتاب های نوشته شده پیرامون میرزا کوچک خان جنگلی

اثر ابراهیم فخرایی اشاره نمود که مورد تمجیدِ فراوان از جانب « سردار جنگل»می توان به کتابِ 

                                                                                       افرادی چون دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، سعید نفیسی و ایرج افشار قرار گرفته است.                                                

سرایِ رشت استاد در میرزا کوچک خان جنگلیمشهور به ( 2197-2844سرایی )یونس استاد      

( به ورزش علاقه مند بود، 89: 2897 ،ط دیده به جهان گشود. )فخرائیدر خانواده ای متوس

 (                                                            87-82خویش ازدواج نمود. )همان: سال های عمر دخانیات مصرف نمی کرد و در آخرین 

به استخاره اعتقاد ( 83یست و مردی به غایت مذهبی بود. )همان: میرزا یک ایرانی ایده آل     

ر مسیر ( ابتدا مشقِ آخوندی می کرد اما در ادامه به سبب حوادث کشو87عجیبی داشت. )همان: 

( و 89را به تفنگ و فشنگ مبدّل ساخت. )همان: افکارش را تغییر داد و عبا و نعلین و عمامه 

 (  835اثر سرما و یخ زدگی وفات یافت. )همان: در نهایت در گریز از دشمنان خود بر 

درباره ی میرزا کوچک خان جنگلی سخنان موافق و مخالف متعددی وجود دارد. تا آنجا که       

 احمد کسرویو دلسوزِ کشور معرفی کرده و برخی نیز مانند سیاری او را مردی فهمیده، شجاع ب

 به نقد وی پرداخته اند.  و ملک الشعرای بهار

ضمن اقرار به عدم اطلاعات کافی از « جده ساله ی آذربایجانیتاریخ ه»کسروی در کتابِ       

           میرزا و جنبش جنگل، به سبب نبرد میرزا با بیگانگان به تحسین و ستایش او پرداخته و 

می نویسد: جنگلیان برای دشمنی با انگلیسان با آلمان و عثمان ]و در گام بعدی با روسیه[ 

د می داشتند... این می رساند که بستگی پیدا کرده بودند و سرکردگان اتریشی در میان خو

         مردان کوتاه بین و ساده ای هستند و از دور اندیشی و شناختن سود و زیان کشور بی بهره 

 ( 320الی 321، 1 ج: 2897کسروی، می باشند. )
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میرزا کوچک خان جنگلی را « تاریخ مختصر احزاب سیاسی»و ملک الشعرای بهار در کتابِ      

است که قصد میرزا تصرّف ایران و تشکیل یک  درت خواهی نموده و بر آن عقیدهتّهم به قم

حکومت مرکزیِ صالح نبوده و تنها به داشتن همان ولایت تحت امر خویش راضی بوده است. 

               (                                                                         295، 2 ج: 2897ملک الشعرای بهار، )

 .جاویدان تهران:سردار جنگل، (. 2897فخرائی، ابراهیم )

                                            .امیرکبیر ، تهران:جده ساله ی آذربایجانیتاریخ ه(. 2897کسروی، احمد )

 .یت سهامی کتابهای جیبشرکاب سیاسی، تهران: تاریخ مختصر احز(. 2897ملک الشعرای بهار )
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 مقالات شمس تبریزی
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گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز، گفتم: تفسیر ما ]شمس تبریزی[ چنان است که می دانید: نی از 

محمد و نی از خدا. این من نیز منکر می شود مرا... چنانکه آن خطاط سه گون خط نبشتی، 

 اندی نه غیر او؛ آن منم. او خو یکی او خواندی لا غیر، یکی هم او خواندی هم غیر، یکی نه

( روان انبیا در آرزوی آن است کاشکی در زمان او بودیمی، تا در 171: 2852 شمس تبریزی،)

رید، ظر منگن شما باری ضایع مکنید، و بدین نصحبت او بودیمی، و سخن او بشنیدیمی. اکنو

 (249انبیا می نگرد: بدریغ و حسرت. )همان:  بدان نظر بنگرید که روان

مجموعه سخنانِ شمس الدین محمد تبریزی در قونیه است « مقالاتِ شمس تبریزی»کتابِ      

که پس از آشنایی او با مولوی صورت گرفته است. اثری که شمس تبریزی گردآورنده ی آن نبود 

و پس از مدّتی به همّت مریدان وی جمع آوری گردید و به شکل یادداشت هایی مفصّل انتشار 

 (                                      23« پیشگفتار مصحح»همان: ذیل یافت. )

شریعتمداری، نقد فیلسوفان و شطحیاتی صوفیانه  مجموع مقالات به دست می آید، آنچه از     

( و یاد 259جیدات متعدد از ابوبکر و عُمَر )همان: از جانب شمس تبریزی است. شمس پس از تم

سبب متابعت با عنوان امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه که خدا او را به کردن از خلیفه ی دوم 

( می آورد: منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود، و 181-145از محمدّ عزیز کرد، )همان: 

 (           134چگونه گوید؟ حق کجا و أنا کجا؟ )همان: اگر نه أنا الحق 

ت... سشق نرسید و آن کسی که رسید سرگردان اه سِرّ عخیام در شعر گفته است که کسی ب      

لک می نهد تهمت را، باری بر روزگار، باری بر بخت، باری به حضرت او سرگردان بود، باری بر ف

 می گوید. سخنهایی« اگر»حق، باری نفی می کند و انکار می کند، باری اثبات می کند، باری 

   (                                                                                                                            842سرگردان نیست. )همان:  ک می گوید. مؤمندرهم و بی اندازه و تاری
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( در نفی چلّه 814تایش از احمد غزالی و محمد غزالی )همان: شمس در ادامه پس از س     

ع می گوید: هر چه از او ]شیخ احمد غزالی[ از این ریاضتهای آشکار نشینی و بزرگ شمردن سما

نقل کنند همه دروغ است. او از این چلّه ها هیچ ننشست که این بدعت است در دین محمد. 

  برخوان. این کوران و اذ واعدنا موسیهرگز محمد چلّه ننشست. آن در قصه ی موسی است؛ 

( حاصل، این احمد 818می زند. )ص نمی بینند که موسی با آن عظمت، 

غزالی در دفع آن حجاب می کوشید. او را آوازی آمد، یا در دل او الهامی آمد، که این حجاب تو 

ود. پیش خواجه ی سَنگان حل شود. برخاست و برفت. همان روز که در رفت خواجه را سماعی ب

                                                                                                                           (   810در آن سماع آن مشکل حل شد. )همان: 

شمس تبریزی با وجود مخالفت با افکار فخر رازی در کلماتی رکیک در هجو فردی بنام      

رازی را بد گوید؟ که او از کون تیزی سیف زنگانی اذعان دارد: سیف زنگانی او چه باشد که فخر 

ری دهد همچو او صد هست شوند و نیست شوند. من در آن گورِ او و دهانِ او حدث کنم. همشه

 ( 202من؟ چه همشهری! خاک بر سرش! )همان: 

      مه ی مهر و صفایی که برای سلطان ولد قائل بود، او را سه وصیتّچنان که جدای از ه     

می کند: یکی دروغ نگویی، دوم گیاه ]حشیش[ می خورد... اما نخوری. سوم با یاران اختلاط کم 

گر گله می کند که: بها ]سلطان ولد[ ( و در جایی دی241کنی. اما دروغ بترین گناهست. )همان: 

 (  717از حشیش و دروغ توبه کرده بود. )همان: دروغ زیاد می گوید و حال آن که پیش من 

 ردنمی ب معتقد است عقل تا درگاه ره می برد، اما اندرون خانه ره این عارف و صوفیِ تبریزی     

فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، »ضمن کوچک شمردن دخترِ پیامبر اسلام: و ( 234)همان: 

در سخنانی سخیف زنان را « (201ه از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی. )همان: زاهده بود پیوست
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به سکوت کردن و در کنج خانه نشستن دانسته و می آورد: اگر فاطمه یا عایشه شیخی  موظّف

د، اگر خدا تعالی زنی را در بگشایکردندی، من از رسول علیه السلام بی اعتقاد شدمی. الا نکردند. 

( 223-293-297! )همان: ن را همان پسِ کار و دوکِ خودز. همچنان خاموش و مستور بود

 (                        137نید هر چه گویند ضدّ آن بکنید. )همان: فرماید که با ایشان مشورت ک رسول الله می

                       .خوارزمی تهران: ،علی موحدتصحیح: محمد ،مقالات شمس تبریزی(. 2852شمس تبریزی )
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 شازده کوچولو
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( در لیون فرانسه چشم به جهان گشود. چون از کودکی 2544-2577)آنتوان دوسنت اگزوپری 

                  علاقه به شاعری و نویسندگی داشت پس از استخدام در نیروی هوایی ارتش به انتشار 

داستان هایی چون: مانون، پیک جنوب، خلبان جنگی، زمین انسان ها، قلعه، نامه به یک گروگان 

 .                                                                                                و پرواز شبانه پرداخت

که دوست داشتن و  ثری خیال انگیز، زیبا و حکمت آمیز استا« شازده کوچولو»شاهکارش      

 راست و نویسنده د ممکن ذکر شده شکل های آن به ساده ترینعواطف انسانی در خلال سطر

ه مادیات و پای بند بودن به کتاب کسانی را که با غوطه ور شدن و دل بستن باین سرتاسر 

          دمبیجا از راستی و خوی انسانی به دور افتاده اند زیر نام آ ها و اندیشه های خرافیِتعصب 

 ها به تمسخر گرفته است.  بزرگ

سد. می رزمین  ی سیاره به کره ششکه پس از شازده کوچولو ساکن سیاره ی کوچکی است      

در زمین با روباهی آشنا می شود که مهم ترین راز زندگی را بر او آشکار می کند. این کتاب به 

بیش از صد زبان ترجمه شده و گویی بالغ بر دویست ترجمه به زبان فارسی دارد که از مهم ترین 

                                     الحسن نجفی اشاره نمود.                                                                                                       آن ها می توان به ترجمه ی محمد قاضی، احمد شاملو و ابو

در پاره ای از کتاب می خوانیم: اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید: من یک خانه ی قشنگ از      

ی رنگ دیدم با گلدان های شمعدانی لب پنجره هایش و کبوترهایی روی پشتبامش... آنها آجر گُل

نمی توانند این خانه را در نظر مجسمّ کنند. باید به آنها بگویید: من یک خانه ی صد هزار فرانکی 

             دیدم تا آنها با صدای بلند بگویند: چه قشنگ!                                             

د. بچه ها باید نسبت به آدم          ها این جورند دیگر. نباید ازشان دلخور بشویآدم بزرگ      

 دگی را می فهمیم البته به شماره ها ـعنی زنـها خیلی گذشت داشته باشند. ولی ما که مبزرگ 
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                                                                        (                                      25: 2831اگزوپری، می خندیم! )

 .مروارید تهران:ه کوچولو، ترجمه ابوالحسن نجفی، شازد(. 2831اگزوپری، آنتوان دوسنت )

 نوشت: پی     

برخی از کتاب هایی که برای کودکان نوشته شده است، بدون تردید مناسب سنین بزرگسالان      

توانند  ها می می باشد و بزرگسالان هم به سبب قدرت فلسفه و استدلال حاکم بر آن داستان نیز

لذّت کامل و بهره ی مناسب را داشته باشند. از جمله ی آن کتاب ها می توان  از خواندن آن آثار

به عنوان اشاره کرد. « س در سرزمین عجایبآلی»و « ماهی سیاه کوچولو»، « شازده کوچولو»به 

 یکی از ، اثری فانتزی است که از آن به عنوانآلیس در سرزمین عجایبداستان زیبای  ثالم

 این کتاب می توان خوب و کامل از ترجمه های و ترین کتاب های جهان یاد می کنندپرفروش 

    ی بهرامی حرّان اشاره کرد.ترجمه ی دکتر حسن هنرمندی، مسعود توفان و محمدتق به
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 سیدارتا
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است. داستانی که در « سیدارتا»( داستانِ 2377-2521یکی از کتاب های مشهورِ هرمان هسه )

                آن سیدارتایِ برهمن زاده در می یابد که آموزه های سنّتی و مناسکِ برهمنان سیرابش 

د دد تا شاید بتواننمی کند. از این رو خانه ی پدر را ترک کرده و به شمن ها ]مرتاضان[ می پیون

با تحمّل درد و رنج و عبور از منِ خویشتن از رنجِ جهان برهد. اما آزمونش به شک می انجامد و 

پس از سه سال متوجه می شود که با پذیرش مشقت نمی تواند راه به جایی ببرد. و چنان که با 

ه ؟ این همخود سخن بگوید، آهسته گفت: مراقبت چیست؟ ترک تن چیست؟ روزه داری چیست

گریز از خود است، فراغت کوتاهی است از رنجِ من بودن، کرختی کوتاهی در برابر درد و پوچی 

زندگی. مرد گاوچران هم در میخانه با نوشیدن یکی دو پیاله شرابِ برنج یا شهد نارگیلِ تخمیر 

                                                                                          (               228: 2852ریز نصیب می برد. )هسه، شده، از این کرختی، از این گ

سرانجام به همراه دوست خود به دیدار بودا می رود. اما به رغم ستایش بودا و پذیرفتن این       

ه که نسبت بکه بودا به مقصد رسیده است، از او  نیز می گذرد و راه خود را پیش می گیرد؛ چرا 

آموزش نمی توان ( و بر آن اعتقاد است که از راه 223سخنان آموزگاران بی اعتقاد شده )همان: 

( پس به زندگی رو می آورد و تقریباً به مدّت بیست سال به ثروت 219به رهایی رسید. )همان: 

طبیعت پناه اندوزی و خوش گذرانی سرگرم می شود. اما از این راه هم مأیوس گشته و به دامان 

          می برد. و در کنار یک رود و یک مردِ بی سواد تولدّی دوباره را تجربه می کند و کم کم در 

دت وجود و نفی زمان می یابد که آنچه می جسته است چیزی جز شناختِ خود و رسیدن به وح

                                                                                                    (                                              255-253نبوده است. )همان: 

سیدارتا از خود پرسید: راستی آن چیست که می خواستی از درس و آموزگاران بیاموزی؟      

ت: آن خود گفآن چیست که آنانی که این همه به تو آموختند، نتوانستند به تو بیاموزند؟ و با 
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بود که می خواستم معنا و مفهومش را بیاموزم... راستی که در این جهان شناختم از « من»چیز 

             ( آن کس که به راستی213م تر از هر پدیده ی دیگریست... )همان: خود، از سیدارتا، ک

ینی می تواند هر آی می خواهد بیابد، هیچ آیینی را نمی تواند بپذیرد. اما آن کس که یافته است

                                                                                                                                                  (277-272هی را، هر مقصدی را تأیید کند. )همان: را، آری، هر آیینی را، هر را

با نامِ سیذارتا توسط مترجمان مختلفی به فارسی برگردانده شده و گویی تلفظ سیدارتا بارها      

صحیح آن در آلمانی سیدارتا است و در لغت به معنای کسی می باشد که به هدفِ خود رسیده 

است. ترجمه ی این داستان را می توان از زبان اصلیِ آن به همراه دو مجموعه ی دیگر با عناوینِ 

 علی اصغر حداد مطالعه کرد.       به قلم مترجم نامدار ایرانی،« گذارگشت و »و  «کلاین و واگنر»

 .ماهی تهران:سیدارتا، ترجمه علی اصغر حداد، (. 2852هسه، هرمان )
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 ترجمان الاشواق
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 ربیعمحیی الدین بن از  قصیده ای« نده ی عشق و آرزوهابیان کن»یا « ترجمان الاشواق»کتابِ 

( در وصف نِظام، دختر شیخ 00 -15 :2877ابن عربی، )که در سنّ پنجاه و یک سالگی است 

 ( 32 ه شده است. )همان:الدین اصفهانی سرود مکین

( و زیبایی 00-08 همان:ابن عربی گویی نِظام را در سی و هشت سالگی در مکه ملاقات کرد )     

 ن کتابِ ترجمانشیفتگی سرانجام موجب پدید آمد دختر سخت او را تحت تأثیر قرار داد و این

 (15 همان:الاشواق گردید. )

نیکلسون بر آن اعتقادند که ترجمان الاشواق،  ی چون مترجم و شارح این اثر جنابالبته برخ     

( و از طرفی دیگر عده ای نیز می پندارند 04 رفانی در قالبی عاشقانه هستند. )همان:اشعاری ع

ابن عربی بر ترجمان الاشواق تأیید کننده ی سخن نیکلسون است، اما از آنجا که  با آن که شرح

( به علاوه ی آن که متنِ ترجمان 08-01فیر او می رفت چنین شرحی نوشت. )همان: احتمال تک

الاشواق بهترین گواهی است بر عاشقانه بودن این اشعار از یک صوفی و عارفِ وحدت وجودیِ 

                   ن:                                                                                                                           قائلِ به وحدت ادیا

 (         25قدت جمیع ما عقدوه )همان: و أنا اعت                      عقد الخلایق فی الاله عقایداً           

گاه آهوان و دیر چرا چنانکهبی گمان دلم چنان شده است که هر صورتی را می پذیرد،      

قرآن است. من از مذهب  و الواح تورات و کتاب ها، کعبه ی طواف کنندهخانه ی بت راهبان است. و

 عشق ایمان و عقیده ی من است. د،می کنم، سپاهیان عشق به هر سو رو کننعشق پیروی 

 (220 )همان:

 (                                                         204اصفهان. )همان:  یعنیشهرها  شکوه ترینبااز  کی از شاهزادگان سرزمین فارس استاو ی     
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ی گرفته شدوشیزه ی باریک اندامی است که زنان زیبا در برابر او حیران گشته و فروغش بر ماه پی

 (                              253است. )همان: 

رکت پدرم فدای ماهرویانی است که مانند شاخه های نرم درختان از این سو به آن سو ح     

در . ه طرف چهره ها سرازیر می کنند..گونه که خم می شوند گیسوان خود را بمی کنند و همان

و نیاکان خود را می بخشند. که میراث پدران  بخشیدن زکات حُسن خود بخل می ورزند درحالی

ای هزدن بر لبانشان چه شیرین است. اندام گری می کنند، بوسهبا خنده ها و نیم خنده ها افسون

                                           (222می دارند. )همان: برهنه و ظریف با سینه های برجسته همچون هدایای گرانبهایی تقدیم 

د و با آبِ دهانشان شخصِ مشرف به ی خود را چون مروارید نشان می دهنهارشته ی دندان     

یگر رو به رو شدیم، پنداری در ( هرگاه برای وداع با یکد227هلاک را درمان می کنند. )همان: 

حرف مشدّدی وجود دارد یعنی ما یک حرف مشدّدیم. هم پیوستن و آغوش گرفتن یکدیگر به 

        (                 121)همان: 

 ردکت صحیح: رینولد ا . نیکلسون، ترجمهبه ت ترجمان الاشواق،(. 2877ابن عربی، محیی الدین )

  .روزنه تهران:گل بابا سعیدی، 
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 ووشونس
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ش است، داستانی زیبا و روان از دوران سیاوُ که به معنی زاری کردن در سوگ« ووشونس»رمان 

گانگان یکشتار و استعمار ب سّط نظامیان انگلیسی است. داستانایران توجنگ جهانی دوم و اشغال 

زن و شوهری تحصیل کرده و آشنا به  در شیراز و غارت و بیداد حاکمِ آن خطّه است. داستان

حرمت شراب و  مثل احکام علوم غربی است که هرچند با خرافات مذهبی و برخی از فروع آن

       روحانیت سخت در مبارزه با غرب و صنفرند، اما همانند عورت خواندن زنان سَرِ سازش ندا

 غرب زدگی هستند.                                                   

نتقادی اساسی بر اشاید بتوان سووشون،  ز شهرت بانوی رمان ایران و عظمت ادبیگذشته ا     

جا آن به عنوان مثال سیمین دانشور است. و آن نقدی بر بیگانه ستیزی افراطی این اثر وارد کرد

 ( 10: 2805دانشور، ) است. خوانده« کون نشسته»فاطمه، غربیان را  از زبان که

                                                 .خوارزمی تهران:سووشون، (. 2805دانشور، سیمین )
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زمین سوخته
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       پرجمعیت و داستانی از روزهای ابتدایی جنگ از خانواده ای سنّتی،« زمین سوخته»کتابِ 

که به زعم بسیاری منصفانه، زیبا و روان نوشته شده است.  است محلّه ی راوی داستان در اهواز

و ضدّ جنگ  علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران، نویسنده ی کتاب را فردی نابابسید هرچند 

  : دیدار با نویسندگان حوزه هنری(2877)خامنه ای،  معرفی می کند.

منتشر شد و گویی اولین رمان در حوزه ی ادبیات جنگ  2822این رمان که ابتدا در سال      

متولد اهواز( حاصل تجربه ی شخصی  2824-2832محسوب می شود به گمان احمد محمود )

     شنیدن خبر کشته شدن برادرش در جنگ نوشته است.                                                                                   خود او از جنگ است که پس از

احمد اعطا )محمود( در این اثر خود با آن که از دلاوری، دلسوزی، مهربانی، همکاری و      

روی دیگر سکّه را نیز به فراموشی نسپرده و دستگیری مردم در زمان جنگ سخن می گوید اما 

           فروشی، نبود پزشک و داروهای مورد نیاز،  از مشکلات آن زمان چون: دزدی، احتکار، گران

سودجویان از اوضاع اعدام های فلّه ای، کشتن اسراء، عدم امنیت جانی و سوء استفاده ی برخی 

 می دارد. موجود پرده بر 

دزفولی الاصل کتاب در ادامه در درستی اصل انقلاب و شرکت مردم در نویسنده ی      

راهپیمایی ها تردید کرده و ضمن اشاره به تئوری توهمّ توطئه و شعارهای مرگ بر آمریکا و 

 دو مشکلات متعدّ در این رمان پیموده، از پیامدها کمونیست خواندن مخالفان، سیری ضدّ جنگ

 گان را ناگزیر به تأمّل و تفکّر بیشتر در رابطه با جنگ می کند. پس از جنگ سخن گفته و خوانند

در نهایت در رمانِ زمین سوخته با مسائل دیگری مانند احکام فقهی )اشاره به جرم بودن و      

حدّ شرعی داشتن تخته( و مباحث سیاسی )عدم اقدام به موقع حکومت از تجاوز عراق به خاک 
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انه( نیز آشنا می شویم: جوانها از عراق می گویند و از بمباران د رسایران و دروغ های متعدّ

فرودگاه و از رادیو که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. آدم خیال می کنه که دارن به این مملکت 

خیانت می کنن وگرنه اینهمه سکوت معنی نداره! هر خراب شده ی دیگه بود نه فقط مردم را 

م آموزش هم میدادن که چه با برنامه های رادیویی و تلویزیونی به مرددر جریان میذاشتن بلکه 

 (                                                                 14: 2873بکنن. )محمد، 

(. زمین سوخته، تهران: معین.2873محمود، احمد )

  .ماه دوم خرداد (.2877خامنه ای، علی )
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 اعجاز ریاضیِ قرآن
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نتایجِ بررسی های کامپیوتری و پژوهش های « اعجاز قرآن: تحلیل آماری حروف مقطعه»کتابِ 

میلادی به چاپ رسید.  2578چهار ساله ی دکتر رَشاد خلیفه پیرامون قرآن است که در سال 

ادبیِ آن محدود رشاد خلیفه بر آن اعتقاد است که قرآن معجزه است و اعجاز قرآن تنها به نثر 

 (                          7: 2829ریاضی و اعجاز علمی نیز دارد. )خلیفه،  ون اعجازـنمی شود و رویه ای همه جانبه چ

( که مدرک دکترای خود را از 2589بخش عمده ی تحقیقات این نویسنده ی متولّدِ مصر )     

( 98حروف مقطعه می باشد. )همان:  کرده است،آمریکا در رشته ی بیوشیمیِ گیاهی دریافت 

حروفِ چهارده گانه ی ابتداییِ بیست و نه سوره از صد و چهارده سوره ی قرآن که به ظاهر هیچ 

 (                               15ا پنج )مانند کهیعص( حرف است. )همان: ص( ت داشته و دامنه ی آن از یک )مانندمعنایی ن

به صورت دو حرف، از بیست و نه  «الف»و « همزه»بای عربی با احتساب خلیفه، الف از نظرِ     

حرف به وجود آمده است و در قرآن هم بیست و نه سوره وجود دارد که با حرف مقطعه شروع 

می شود. از طرفی دیگر چنان چه تعداد حروف الفبا را نصف کرده و اعشارِ عددِ حاصل را حذف 

( و یا 82اد حروف مقطعه را نشان می دهد. )همان: که تعد کنیم، عدد چهارده حاصل می گردد

را در میان سوره ها  «ق»ارد، بالاترین درصدِ تعداد حرفِ نام د« ق»به عنوان نمونه سوره ای که 

 شامل پنجاه و هفت حرفِ« ق»( و تنها سوره ای که به مانند سوره ی 249داراست. )همان: 

این دو سوره را  «ق»اگر تعدادِ پنجاه و هفت حرفِ  کهاست. « شوری»می باشد، سوره ی  «ق»

      جمع کنیم، حاصل برابرِ صد و چهارده می شود که معادل تعداد کلّ سوره های قرآنی است. 

                                 (                                      243آن کلامِ لایتغیّر خداوند است. )همان: و این حقیقتِ مهم نشان دهنده ی این است که قر

مقطعه نیز رفتاری به مانند حرفِ این مدّعیِ کاشفِ کدهایِ ریاضیِ قرآن با تمام حروف دیگر       

داشته و در پایان می نویسد: چون اعجازِ ریاضیِ قرآن اثبات شد و از نظر ریاضی ثابت  «ق»
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ی می توان اظهار داشت که عیسی مسیح گردید که قرآن از جانب خداست، اکنون با اطمینان قلب

 (                        172اً با عصای خود دریا را شکافت. )همان: واقعاً مردگان را زنده می کرد و موسی واقع

عباس یزدانی در مقاله ی مختصر و ارزشمندِ  علاوه بر حروف مقطعه، چنان که رشاد خلیفه     

              که« مدثر» از سوره ی «سی»ورده است، با خواندن آیه ی آ« آناعجاز عددی و نظم ریاضی قر»

                معرفی نمود و آن را  25تمامی آیات و کلمات قرآن را مضربی از عدد است « »

 25مضربی از عدد « بسم الله الرحمن الرحیم»معجزه ای از سوی خداوند دانست: تمام کلماتِ 

مرتبه و  97« رحمن»مرتبه،  1253« الله»مرتبه،  220در کلّ قرآن « بسم»باشد. کلمه ی می 

 مرتبه آمده است.  220« رحیم»

و یا کورش جم نشان نیز با انجام برخی از محاسبات ریاضی بدین نتیجه رسید که قرآن بنابر      

و  2182ات قرآن زوجیت و فردیتِ عددی، معجزه محسوب می شود. بدین شکل که مجموع آی

 220می باشد که یکی زوج و دیگری فرد است. حال اگر  2999مجموع شماره ی سوره ها 

 97عددی را که از مجموعِ شماره ی سوره ها و تعدادِ آیات به دست آمده است را بررسی کنیم، 

سوره ی زوج به تـعدادِ آیات کل  97سوره فرد می باشد که در صورت جمع  97سوره زوج و 

سوره ی فرد به تعدادِ مجموع شماره سوره های کلّ  97و در صورت جمع  2182آن یعنی قر

 (                                                30الی 21: 2879یزدانی، می رسیم که این معجزه ای بزرگ است. ) 2999قرآن یعنی 

رهای ذکر شده در قسمت های آما باید گفت:در پاسخ به رشاد خلیفه و دیگر رهروانِ او      

تحقیقات خویش را در مواردِ بسیاری استثناء زده اند و  این نویسندگان متعددی صحیح نبوده و

و یا در عبارتِ حال آن که تخصیص خوردن بیش از اندازه سبب خدشه و بطلان قاعده می شود. 

سه مرتبه به تعداد  «ل» به تعداد چهار فصلِ سال و حرفِ چهار بار «ت»حرفِ « اتل متل توتوله»
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ماههای هر فصل تکرار شده است که حاصل ضرب آن دو عدد، دوازده به تعداد ماه های سال و 

« اتل متل توتوله»حاصل جمع آن، هفت به تعداد روزهای هفته است. پس آیا در این صورت 

                                                             معجزه بوده و باید به آن ایمان آورد؟!

به دست  گویی به اتّهام دعویِ نبوّت 2554در سال  سکونت داشت آمریکا رشاد خلیفه که در     

چاقو در مسجدِ شهرِ توسان در  ی مسلمانی از یک گروه افراطیِ پاکستانی با بیست و نه ضربه

                                 آریزونای آمریکا به قتل رسید.                                  

ل آماری حروف مقطعه، ترجمه محمدتقی آیت اللهی، اعجاز قرآن: تحلی(. 2829خلیفه، رشاد )

             .دانشگاه شیراز شیراز:

 .27شماره  هان اندیشه،کی و نظم ریاضی قرآن، اعجاز عددی(. 2879یزدانی، عباس )
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 انجیل بَرنابا
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           کتاب[ است  02کتاب ]و بنابر نظر کاتولیک ها  85کتب مقدّس یهودیان که متشکّل از 

                      نامیده می شود و بخشِ بنیادینِ آن، تورات، حاوی پنج کتاب می باشد:« عهد عتیق»

مسیحیان نیز علاوه . سِفر لاویان -9سِفر تثنیه  -0سِفر اعداد  -8سِفر خروج  -1سِفر پیدایش  -2

             خوانده و چهار کتاب اصلیِ:« عهد جدید»گانه ی خود را  17بر پذیرفتن عهد عتیق، کتب 

                  انجیل یوحناّ را انجیل نامیده اند.                                                                 -0انجیل لوقا  -8انجیل مَتّی  -1انجیل مَرقسُ  -2

متی، »خلاف اناجیل چهارگانه ی مان شیعه بر آن تأکید داشته و بریکی از انجیل هایی که عال     

ریانی، بَرنابا واژه ایست س انجیل بَرنابا است.  از شهرت بسزایی برخوردار نیست« امَرقسُ، یوحنا، لوق

ترجمه از این انجیل به فارسی شده  به معنای پسر نبی و پسر بیم دهنده و پسر آگاه کننده. دو

است: اولین ترجمه از حیدرقلی سردارکابلی است و ترجمه دوم به قلم مرتضی فهیم کرمانی است 

 که نسبت به ترجمه اول روان تر است و نشر صحیفه خرد آن را به چاپ رسانده است.                                                

رنابا را متعلق به قرن اول میلادی می دانند که توسط فردی به نام بَرنابا نوشته برخی انجیل بَ     

شده است. و البته عده ای دیگر این کتاب را جعلیات شخصی اخراج شده از کاتولیک مسیحیت 

دانسته اند که در اواخر قرن شانزدهم کتابت شده است. چهار تفاوت اصلی این انجیل با سایر 

 گانه عبارتند از:                                                                                   انجیل های چهار

   اشاره به وحدانیت خدا و نخواندن مسیح به عنوان پسر خدا                                                                         -2     

 حضرت محمد                                                                                                               بشارت به نبوت -1     

                 وجوب ختان                                                                                                                    -8     

 این مطلب  وره ی انبیاء س 80به صلیب نکشیده شدن مسیح و زنده بودن او ]هرچند آیه -0     
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                                                                      را نفی می کند: وَ ما جَعَلنا لِبَشَرٍ مِن قَبلِکَ الخُلد[                                                                    

در پاره ای از فصلِ بیست و یکمِ این کتاب می خوانیم: ناگاه زنی از کنعان با دو فرزندش از      

می آید. فریاد برآورد: ای یَسوع، پسرِ بیند. دید او را که با شاگردانش بلاد خود آمد تا یَسوع را ب

را که ایشان زی هیچ جواب نداد؛ یَسوعطان رنجه اش می دارد. رحم کن بر دختر من که شی !داوود

 هک ترحم کن بر ایشان و نظر کن !شاگردان ترحم کردند و گفتند: ای معلم از اهل ختنه نبودند.

و  ت که نان از دست کودکان گرفتهچه سخت داد و فریاد دارند... یسوع جواب داد: خوش نیس

یرا که ایشان اهل ختنه نبودند. حض نجاست ایشان بفرمود؛ زبرای سگان انداخته شود. و این را م

                                                                                                                  (823: 2857انجیل برنابا، )

 .: نیایشتهران نهاد،غلامی ویراستار جمشید ،کابلیسردار قلیحیدر ترجمه (.2857) انجیل برنابا
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 اوپانیشادها
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می باشد. واژه ای که در لغت به معنای دانش و « ودا»نخستین منشأ افکار هندوان، کتاب های 

( و اما یکی از 177« مقدمه»: ذیل 2892اوپانیشاد، در اصطلاح به علم الهی اطلاق می شود. )

محصول تخیّلات و تفکّرات براهمنی است، کتابِ  قسمت های اصلیِ نوشته های ودایی که

( کتابی که از مطالب متنوّع و تعلیمات توحیدی تشکیل شده 133همان: می باشد. )« اوپانیشاد»

                (                                                               178-222ثِ عرفانی و فلسفی و ادبی است. )همان: و گنجینه ای از مباح

ن زد استاد نشستن»و اصطلاحاً به « نزدیک و پایین نشینی»اوپانیشاد در لغت به معنای      

( که ترجمه ای دقیق و با ارزش از متن سانسکریتِ 243ه می شود )همان: گفت« جهت علم آموزی

 از ریآن به فارسی توسط محمد دارا شکوه صورت گرفته است و این ترجمه مورد توجه بسیا

 (                                                      843-110مترجمین اروپایی بوده است. )همان: 

( پسر ارشد شاه جهان، پادشاه هندوستان از تبار تیمور 2229-2295شاهزاده دارا شکوه )     

خطاطِ مسلمانِ  نده و( شاعر، نویس845-210-223)همان: نی و اجداد مادریِ ایرانی بود. گورکا

 از« سرّ اکبر»( که به ترجمه ی پنجاه اوپانیشاد با عنوانِ 198-185-114صوفی مشرب )همان: 

( 131-125قرن قبل از میلاد مسیح پرداخت )همان:  شش تقریبی بیش از دویست متن با قدمت

                                                               (          252ک خود، اورنگ زیب به قتل رسید. )همان: و سرانجام به دست برادر کوچ

اوپانیشادها نه تنها مبنای فلسفه ی هند، که منبع الهام فیلسوفان و عارفان جهان نیز بوده      

است. تا آن جا که آرتور شوپنهاور ترجمه ی فارسیِ داراشکوه از این اثر را بسیار ارزشمند دانسته 

پس از تمجید فراوان از آن می آورد: هر سطرِ کتاب اوپانیشادها پر « ت و ملحقاتتعلیقا»و در 

است از معانی استوار و دقیق و موزون... این سودمندترین و رفیع ترین مطالعه ای است که در 

 دگیم بوده و تسلیّ بخش مرگم نیز خواهد ـجهان ممکن است و برای من شخصاً تسلیّ بخش زن
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 (                                                      095-093-830-838: 2850شوپنهاور، بود. )

با وجود این همه ستایشِ شوپنهاور از اوپانیشادها و خداپرست پنداشتنِ وحدت وجودیان و      

: 2892یِ اوپانیشادها وحدت وجود است. )اوپانیشاد، مخالفت با وحدت وجود، مقصد عالی و نهای

( یعنی کسی ]عارفی[ که به علم اعلی نایل آید به وحدت و یگانگی می رسد 847« مهمقد»ذیل 

  و دیگر غم و اندوه و شک و هراس در او راه ندارد؛ زیرا بر او مسلمّ شده است که شخص او و

ذیل       و 152« مقدمه»های دیگر جز وجودی واحد نیستند )همان: ذیل کلیه ی شخصیت 

 (            223« متن کتاب»و خیال است. )همان: ذیل و عالَم هستی وهم  (014« متن کتاب»

ظهور این عالمَ نمودِ بی بود است و چنانچه عالمَ خواب همه دروغ است، همچنین این عالمَ      

( هر که تنها باشد و خوف بر وی غلبه کند 101ی هم مثل عالمَ خواب دروغ است. )همان: بیدار

( لهذا اتفاق جمیع 28ه منم و غیر از من دیگری نیست. )همان: و بداند که هم باید که فکر کند

( 22وب می گردد. )همان: عارفانست که از شناخت، جمیع آرزوها میسّر شود و طالب عین مطل

  (                   880ر که خدا را بفهمد خدا می شود. )همان: یعنی ه

مد دارا شکوه، به اهتمام تارا چند و محمدرضا جلالی، ترجمه مح (.2892اوپانیشاد: سرّ اکبر )

 تهران: کتابخانه طهوری.

رضا ولی یاری، تهران: مرکز. علقات و ملحقات، ترجمهمت(. 2850شوپنهاور، آرتور )
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 بیان تفسیر 
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 نعمت اللهیاثر سلطان محمد گنابادی، مشهور به سلطانعلی شاه « »در تفسیرِ 

می خوانیم: بدان که اخبار  قرار به تحریف معنوی و لفظی قرآنقمری( پس از ا 2817-2192)

بسیاری از ائمه اطهار درباره واقع شدن زیاده و کم و تحریف در قرآن به ما رسیده است به طوری 

که به همین  مأموریم که درباره صدور بعضی از آنها از ائمه شک باقی نمی ماند... ]با این حال[

قرآن اعتماد کنیم و بایدها و نبایدهایش را فرمان بریم... ]چرا که[ مهمترین هدف از کتاب الهی، 

      راهنمایی به سوی عترت و توسّل به آنان می باشد و در این قرآن کنونی برهان و حجّت بر

                                                          (    129الی 128، 2 ج: 2878گنابادی، اهل بیت موجود است. )

( و 50-58: 2873مورد تأیید روح الله خمینی )خمینی، از این تفسیرِ شیعی که  در بخشی     

 (محمودآباددانشگاه صنعتی نفت : 2832زاده آملی می باشد )حسن زاده آملی،  حسن حسن

است، پس هر معبودی را که انسان آمده است: چون تمام اجزای عالمَ مظاهر اسماء خداوند 

پرستش کند در حقیقت خدا را پرستش کرده است. پس انسان ها در پرستش، همچون شیطان 

پرستان که شیطان را پرستش می کنند، و کاهنان که جن را پرستش می کنند، و برخی زرتشتیه 

، ستش می کنندکه عناصر را پرستش می کنند، و سامری ها که سنگ و درختان و گیاهان را پر

و مثل فرعونیان و جمشیدیه که انسان را پرستش می کنند، و بعضی هندوها که حیوانات را 

ه می کنند، و باز مثل برخی هندوها ک مثل صابئین که ستارگان را پرستش پرستش می کنند، و

آلت تناسلی انسان را پرستش می کنند، همه و همه به پرستش خدا مشغول هستند؛ چون 

ظاهر اسماء خدا را پرستش می کنند، پس همه خدا پرست هستند ولی نمی دانند. همگی م

 (                                                                191-192، 3 ج: 2832گنابادی، )

 یقین کردی که دین در بت پرستیست                                               اگر مؤمن بدانستی که بت چیست   
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ترجمه حشمت  ،تفسیر (. 2832و2878گنابادی، سلطان محمد )

                                                                                        ، تهران: سرّ الاسرار.3نا؛ ج جا: بی، بی2، ج محمد رضاخانیو  الله ریاضی

                              .امام خمینی مؤسسه تنظیم و نشر آثار تهران:یر سوره حمد، تفس(. 2873خمینی، سید روح الله )

                                                     بیست و یکم آذر ماه. (.2832حسن زاده آملی، حسن )
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 لا اله الا أنا
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نخودکی اصفهانی در  آیت الله سید حجت هاشمی خراسانی، نوه ی عارفِ نامی، شیخ حسنعلی

( 97: 2838هاشمی خراسانی، ) را توصیه کرده «لا اله الاّ أَنا» گفتن صد بار ذکرِ نوشتاری عجیب

            کیاین روزگار بسیار اندک است جز ی و در ادامه می نویسد: و چون ما مرد کار و درد در

ی است که او را یم الهی و مرد غیرمتناهی آقای حسن زاده آملحک و 

یم من می شناسم و مرا او می شناسد و هر دو مجهول القدر و از نوادر آخر الزمان و می گو

                              (    21-22ه: )همان: چنانچه حکیم سنائی گفت

 ور یکی هست بدین متهم است                        مرد هشیار درین عصر کم است               

دوازده امام حکیم خواجه نصیرالدین (. 2838معین حمدالدین حجت )هاشمی خراسانی، ابو

 .نگاروحید مشهد:، انیو مناقب محیی الدین عربی و اذکار و اوراد حجت هاشمی خراس طوسی
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 اسفار اربعه
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مشهور به اسفارِ اربعه )اسفار جمع سَفَر( اثرِ « »کتابِ 

( نوشته ای ذوقی عقلی و متشکّل از 575-2409صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی )

کلامی است که بنابر نظر نویسنده ی آن، تنها راه فهم این کتاب  بحث های خشکِ فلسفی و

 (                                                           28، 2 ج: 2830ملاصدرا، کوشش های عقلی و انجام ریاضت های دینی است. )

 :از سفرهای چهارگانهر می رود که اسفار اربعه در فلسفه ی جهان اسلام اثری پراهمیت به شما     

سفر از خلق به حق، سفر در حق به حق، سفر از حق به خلق و سفر از خلق به خلق تشکیل 

          (                                                                                                                            27-22، 2 جهمان: شده است. )

ملاصدرا در مقدمه ی این کتابِ نُه جلدی از گذراندن عمر خویش در مباحث فلسفی برائت      

جسته و می نویسد: من بسیار از خداوند درخواست آمرزش و عفو می کنم که پاره ای از عمرم 

را در تفحّص و مطالعه ی نظریات فلاسفه و مجادلان اهل کلام و موشکافی هاشان و شکل های 

شان در بحث، ضایع و تباه ساخته ام، تا آن که در پایان کار، به نور ایمان و تأیید خداوند  مختلف

مناّن برایم روشن گشت که قیاسات شان بی نتیجه و عقیم، و راهشان معوّج و غیرمستقیم است. 

در این حال عنان کار را به دست او و رسول بیم رسانش داده و به هر چه از او رسیده ایمان 

رده و تصدیقش می داریم، و روا نمی داریم که برای این امر وجهی عقلی و روشی بحثی تخیّل آو

        (                                                                                                                            29، 2 جهمان: کنیم. )

نچه گذشت ملاصدرای شیرازی را نمی توان فیلسوفی تام شمرد که او را پس با توجه به آ     

باید فیلسوفی متکلمّ دانست که گاهی در لباس اهل کلام سخن می گوید و زمانی در جامه ی 

 .                                                                             ظاهر می شود فیلسوفان

 به وحدت وجود: تمام عالَم خیال اندر خیال  می توانطرح شده در اسفار ـباحث مـماز دیگر      
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( ، تأثیر 250،  2جاو عکوس فی المرایا او ظِلال )همان:   کلّما فی الکون وهم او خیال /است. 

( ، ادراکی ]خیالی[ 128، 1 جهمان: ( ، برابری با انبیاء )121، 1 جهمان: ذهن بر امور مادی )

محمد غزالی، ( ، حرکت جوهری، تمجید از 821، 5 ج: 2838ملاصدرا، هشت و جهنم )بودن ب

، سهروردی، مولوی و قدّوسی خواندن فردوسی ی، عین القضات همدانیمحیی الدین بن عرب

 ( اشاره کرد.                                                               892، 1 ج: 2830ملاصدرا، )

زنان را در  ملاصدرا در عباراتی سخیف و عجیب همچنین خالی از لطف نیست که بدانیمو      

ادامه از عشق به پسرانِ زیبا سخن  ( و در293، 7 ج: 2838ملاصدرا، ردیفِ حیوانات خوانده )

                                                                                                    (                    255الی 252، 7 جهمان: فته و به تأییدِ همجنس گرایی و شاهدبازی پرداخته است! )گ

 .مولی تهران: خواجوی، محمد اسفار اربعه، ترجمهترجمه (. 2830و2838ملاصدرا شیرازی )
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 برابری فیلسوف و پیامبر
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برخی فیلسوفان مانند فارابی، ابن سینا و ملاصدرا وحی و نبوت را هم ترازِ عقل دانسته و بر این 

باورند که عقل در وصول به سعادت مستقل بوده و نیازمندِ غیر نیست؛ لذا مقام فیلسوف و پیامبر 

ز عادت رج ابرابر است. این فیلسوفان معتقدند که نفسِ انسان و قدرتِ تعقّل سبب انجام امورِ خا

 می شود و این همان معجزه است. 

به  یلسوفِ مسلمانی صراحتاً اذعانالبته ناگفته نماند که بنابر مقتضیات زمان گویی هیچ ف     

این مطالب نکرده و آنچه گذشت نتایجِ سخنان آنان است. چنان که دکتر عبدالکریم سروش نیز 

می گوید: عارفان و فیلسوفانِ ]مسلمان[ « مثنویشرح »در یکی از سخنرانی هایِ خود پیرامونِ 

متعددی بر آن اعتقادند که بسیاری از انسان ها معاد ندارند و پس از مرگ کاملاً از بین می روند: 

آمد مگسی پدید و نا پیدا شد... تنها عده ی کمی از آدمیان که دارای نفسِ ناطقه و قدرتِ تعقّل 

تا کنون هیچ عارف و فیلسوفی تصریح به این مطلب نکرده عالی هستند محشور می شوند. البته 

 (                                                                           «دفتر نخست، جلسه دهم»ذیل : 1422 ،سروشو چنین چیزی از نتایج سخنان آنان است. )

نبوّت را حاصلِ اتّصال قوّه ی تخیّل « لهاندیشه های اهل مدینه ی فاض»فارابی در کتابِ           

فارابی، ) ند که بر او وحی می شودبا عقلِ فعّال دانسته و فیلسوف و نبی را یک نفر تصوّر می ک

( لذا می آورد: هرگاه قوّت متخیّله ی انسانی به نهایت کمال خود برسد، او را نبوّتی 125: 2822

یا آینده را قبول کند و سایر موجوداتِ شریفه  و حاصل شود که در حال بیداری جزئیات حاضره

 ( 107را ببیند. )همان: 

اره ای گاهی نیز در پ فیلسوف و نبی تا بدان جا می رسد کهاین اعتقادِ فارابی به برابری مقام      

حسین خدیوجم در مقدمه ی  کهمِ پیامبر می شمردَ. چنانز مقامقامِ فیلسوف را برتر ا از آثارِ خود

می نویسد: مقصد فلسفه و دین در نظر فارابی یکی است، ولی فلسفه بالاتر « احصاء العلوم»کتابِ 
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است. فارابی درباره ی وحی و نبوت هم عقاید خاصی دارد، و آن را به نحو فلسفی تعبیر می کند. 

              و فرشتگان را همان عقول مذکور در کتب فلسفه ی یونان، و جبرئیل را با عقل فعال یکی

 (                                                                              1« مقدمه ی مترجم»: ذیل 2835فارابی، می داند. )

را گرفته و به کمال می خوانیم: آن کس که دانش نظری را ف« فصول منتزعه» کتاب دریا  و     

است تا اسباب دست یازیدن به آن کمال را فیلسوف[ در تلاش و تکاپوی آن رسانده ]یعنی 

           ملی روی خواهد آورد، ولی آن کس که به وحیـقل عـشناسایی کند. در این هنگام به ع

       ]یعنی پیامبر[ عقل عملی به او بخشیده شد با همان شناخت و بینش خدادادی، هر یک از 

ست معیّن خواهد نمود. این همان گونه ی کنش هایی را که شایسته ی برگزیدن یا کنار نهادن ا

دیگر عقل عملی است. پس اگر به هر دو کس نام دانا نهند، این نام میان آن دو انباز خواهد بود. 

همانند انباز بودن دانایی میان دانای دانش طبیعی و دانای کاهن و غیبگو که از هستیهای امکانی 

ه توانایی ندارد تا ب یی این است که غیبگو و کاهندانا خبر می دهد. و بیان جدایی میان این دو

          (                                                                                                                            248: 2831فارابی، همه ی هستیهای امکانی آگاه شود. )

امکان وقوعِ کرامات و امور خارق عادت را « اشارات و تنبیهات»تابِ ابوعلی سینا نیز در ک     

ند و ناصر تصرّف کیا فیلسوف اشراقی[ می تواند در عتأیید کرده و بر آن اعتقاد است که عارف ]

سبب دگرگونی آن ها شود، می تواند از غیب و حوادث آینده خبر دهد و در کل می تواند دست 

ادی است. هرچند همه ی این امور بر رج از توان و عادت انسان های عخابه انجام اموری زند که 

 ( 022: 2828ابن سینا، مجرای طبیعی است. )

ضمنِ تأکید بر طبیعی بودن و مخالف نبودنِ این امور با قوانین طبیعت، و  ابوعلی سینا     

فس نویسد: نمی ( 022-029همان: ) داشتنِ این ویژگی ها به پیامبرانهمچنین اختصاص ن
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انسانی همان گونه که در خواب به غیب دسترسی پیدا می کند، مانعی ندارد که در بیداری نیز 

به آن دست یابد. مگر آن که مانعی چون فساد مزاج یا خفتگی قوی تخیّل و حافظه وجود داشته 

                                                                  (                                                            027همان: باشد. )

می آورد: اندیشه و استعداد انسان ها پس از « شرح اصول کافی»در  هم ملاصدرای شیرازی     

بعثت پیامبر اسلام تا آخرالزمان چنان پیشرفت و تکامل می یابد که دیگر به فرستاده ای نیازمند 

اهنمایی عقل که رسولِ داخلی نامیده می شود، به سعادت دست می یابند. نبوده و تنها با ر

 (                                                                                                                            927-922، 2: ج 2822ملاصدرا، )

می نویسد: بیمار وقتی توهّمش برای « اسفار اربعه»خود مؤسسِ حکمت متعالیه در اثر دیگرِ      

توهّم شخص سالم نسبتِ سلامتی قوی شود، بسا که بهبودی و سلامت یابد، و همین طور است 

بیمار می گردد، و نیز شخص شور چشمی که بدون آلت  -چون مستحکم شد  -به بیماری 

باور کردن امور پنهانی و غیب بر تو  جسمانی اثر می گذارد... چون این اصل ثابت شد، تصدیق و

آسان و هموار می گردد، پس بعید نیست که نفس در شرف و قوّه به جایی برسد که بیماران را 

شفا بخشد و اشرار و بدکاران را بیماری دهد و عنصری را به عنصر دیگر دگرگونی بخشد، به 

ران پدید آید و گاه دیگر زلزله طوری که غیر آتش را آتش کند و با دعا و درخواست او گاهی با

 (                                                                                128-121، 1: ج 2830ملاصدرا، و قحطی پیدا شود. )

را آفریننده ی قرآن و قرآن را کلامِ محمد و محصولِ  محمدوش و در نهایت عبدالکریم سر     

را  و محمدرفان، وحی را الهام و همان تجربه ی شاعران و عامعرفّی می کند و  الِ اوذهن و خی

که راست گویانه رویاهای رسولانه و رمزآلود خود را که همان قرآن یا  روایت گری می پندارد

 (248-29-24: 2857ه ی اوست برای ما باز می گوید. )سروش، خواب نام
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   وی.شرح مثن(. 1422سروش، عبداکریم )

ترجمه جعفر سجادی، تهران: ، اندیشه های اهل مدینه ی فاضله(. 2822فارابی، ابونصر محمد )

               کتابخانه طهوری.

                                     .ی و فرهنگیعلم تهران:حسین خدیوجم،  صاء العلوم، ترجمهاح(. 2835فارابی، ابونصر محمد )

 عه، ترجمه حسن ملکشاهی، تهران: سروش.فصول منتز(. 2831فارابی، ابونصر محمد )

                                .سروش تهران:حسن ملکشاهی،  ، ترجمهارات و تنبیهاتاشترجمه و شرح  (.2828ابن سینا )

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران: لکافی،شرح اصول ا(. 2822ملاصدرا شیرازی )

                 ترجمه محمد خواجوی، تهران: مولی.، اسفار اربعه(. ترجمه 2830ملاصدرا شیرازی )

 محمد رویای محمد، آمریکا: صقراط. کلام(. 2857) عبدالکریمسروش، 
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 اگزیستانسیالیست و اصالت بشر
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ه دو گروهِ باگزیستانسیالیست ها را « ست و اصالت بشراگزیستانسیالی»ژان پل سارتر در کتابِ 

ل و ریل مارسو گاب اگزیستانسیالیست های مسیحی مانند: کی یِرکگِور: پدر اگزیستانسیالیست

                                    (                                                                              14: 2822مانند: هایدگر و خود تقسیم کرده )سارتر،  خدااگزیستانسیالیست های منکر وجودِ

 ه توضیح و تفسیر این مکتب می پردازد.با زبانی ساده بو در ادامه 

می شمرَد و بر آن اعتقاد است  تقدّم وجود بر ماهیّت اصالت بشر وو اگزیستانسیالیست را ا      

رنوشت سخوش بینی، آزادی و مبارزه با جبر است و این که  فلسفه ی ،اگزیستانسیالیستکه 

چنان که به او نسبت داده اند که گفته است: اگر یک  (91-82: همانبشر در دست خود اوست. )

 اوست.    قهرمان دو نشود مقصّر خودِ معلول انسانِ

به  روپاییا سال ها پیش از فیلسوفانشاید بتوان گفت  موضوعی است که یستانسیالیستاگز     

ی تشیرازی و ح ملاصدرایتوسط  «اصالت وجود»شکلی دیگر و با اندک تفاوتی تحت عنوان 

                           . شهاب الدین سهروردی مطرح شده است

 .اریدمرو تهران:اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، اگزیستانسیالیست و (. 2822سارتر، ژان پل )
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 الحکمفصوص 
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 ستا در حیطه ی عرفان نظری یا همان فلسفه ی آمیخته با تصوّف اثری« فصوص الحکم»کتابِ 

ژرف ترین و جامعِ تمام آراء  ( که از آن به عنوان12« مقدمه مترجم»: ذیل 2837ابن عربی، )

                                                                                   (                         19یِ اندلسی یاد می شود. )همان: محیی الدین محمد بن علیِ عرب

. های حکمت استنگین و فصوص الحکم به معنای نگین به معنای  فصفصوص جمعِ واژه ی      

اندیشه ی ابن عربی می باشد، در بردارنده ی مهم ترین فص یا فصل  17این کتاب که شامل 

د است. اندیشه ای که کیان فقهی و شرعی هر دینی را ویران می کند و بنابر یعنی وحدت وجو

نظر برخی انکار خدا در لباس ادب است. ابن عربی عالمَ را سایه ی خدا می داند که فی ذاته 

 وجود ندارد و تجلّی دائم حق در صورت های مختلف است. 

مردم بنی اسرائیل به پیروی سامری،  از همین روی در فص هارونی می نویسد: بعضی از          

یابد،  آنان بدو نسبتگوساله را پرستش کردند. از این روی هارون ترسید که این پراکندگیِ بین 

موسی از هارون به حقیقت امر داناتر بود، زیرا می دانست که گوساله پرستان چه  در حالی که

کم فرموده که جز او پرستش نشود، کسی را پرستش می کردند؛ چون او عالمِ بود که خداوند ح

و خداوند به چیزی حکم نمی کند مگر آنکه واقع می شود. بنابراین نکوهش موسی برادرش 

هارون را از آن جهت بود که چون امر واقع شد، انکار سر زد و گشادگی و اتساع نداشت؛ زیرا 

        ا عین هر چیزی عارف کسی است که حق تعالی را در هر چیزی مشاهده می کند، بلکه او ر

 (                                                        899« متن کتاب»: ذیل می بیند. )همان

     در ذیل مطلبِ فوق« ممد الهمم در شرح فصوص الحکم»حسن زاده آملی نیز در کتابِ      

چند به حسب نبوت باشد. هراسرار برای اهل سرّ می  بیانی آورد: غرض شیخ از این موضوعات م

               عبادت اصنام را انکار اصنام باز داشت. چنان چه انبیاء  تشریع باید توده مردم را از عبادت
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( و چون به دقت بنگری آن چه در دارِ وجود است 920: 2873حسن زاده آملی، می کردند. )

          (                                                                                                                            247. )همان: مکان ]انسان[ برای سرگرمی استوجوب ]خدا[ است و بحث در ا

ابن عربی در ادامه در فص محمدی، همسر را  مَظهر حق تعالی دانسته و جماع با او را جماع      

؛ زیرا بر آن اعتقاد است که خدا غیورتر از آن است که اجازه دهد مرد با خدا معرفی کرده است

( او در فص موسوی 027« متن کتاب»: ذیل 2837. )ابن عربی، کند از غیرِ خدا لذت می بَرد فکر

نیز از ایمان آوردن فرعون در آخرین لحظات زندگی و وفات وی در کمال ایمان سخن می گوید 

که خداوند در قرآن آورده است: و هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمان  و می نویسد: با آن

آوردنشان سودشان نبخشید، اما این دلالت بر آن ندارد که در آخرت سودشان نبخشد. از این 

روی ]جان[ فرعون را با وجود ایمان آوردنش اخذ کرد. و علاوه بر آن فرعون در حال ایمان آوردن 

بر دریا، در خشکی یرا مؤمنان را مشاهده کرد که با زدن عصای موسی به هلاکت یقین نداشت. ز

 (                                          042راه می روند. )همان: 

ر سال د ،این فیلسوف و عارف اسپانیایی که بیش از پانصد جلد کتاب به او نسبت داده اند     

آن ضمن  در مقدمه ی و( 8ص الحکم مبادرت ورزید )همان: هجری به نوشتن کتاب فصو 217

 ،      شته استسلام و دستور او نگارا به سبب دیدن خواب پیامبر ا حاضر کتاب کهاشاره به این 

می شود. هرچند  نمی نویسم جز آنچه را که بر من نازل می آورد: پس من در این کتاب چیزی

 ( 9-8ول الله هستم. )همان: سول، اما وارث رسو نه رمن نه پیغمبرم 

  .مولی تهران: محمد خواجوی، و تصحیح ترجمه، (. فصوص الحکم2837، محیی الدین )ابن عربی

فرهنگ و وزارت  تهران:وص الحکم، ممد الهمم در شرح فص(. 2873حسن زاده آملی، حسن )

 .ارشاد اسلامی
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 آپولوژی یا دفاعیه ی سقراط
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محاکمه ی سقراط،  اثری است که افلاطون در آن« دفاعیه سقراط» یا همان« آپولوژی»اله ی رس

                 ( 21، 2 ج: 2822افلاطون، را به تصویر کشیده است. ) استادِ هفتاد و اندی ساله ی خویش

سقراط هرگز کتابی ننوشت و شیوه ی او تنها به طریق مباحثه و مکالمه بود. این حکیم      

  ونانی با مطرح کردن پرسش های متعدد، اذهان افراد را به شکّ و تردید و تأمّل بیشتر ملزمی

جهل بسیط و اقرار به  ؛ و آن دانش،و علّت بدنامیِ خود را دانش خاصشّ می پنداشتمی ساخت 

            نادانی بود و حال آن که دیگران به جهل مرکّب و تصوّر این که دانا هستند مبتلا بودند. 

 (                                                                                            22-29 همان:)

د. نمی دان ک جمله است: داناترین آدمیان کسی است که بداند که هیچپس پیام سقراط ی     

می خوانیم: بلخی  ، ابوشکورقمری که از زبان شاعر ایرانیِ قرن چهارم هجری( چنان 23 همان:)

 (                                              33: 2874مدبری، )

 که بدانم همی که نادانم                                                  تا بدانجا رسید دانش من                                

گفتن با جوانان و آشنا ساختن آنان با حکمت و فلسفه  در این رساله سقراط به جرم سخن     

و البته به زعمِ مردم آتن به سب فاسد نمودن افکار فرزندانشان گناهکار شمرده شده و آتنیان 

ن خواهان مجازات و اعدام او می شوند. هرچند سقراط از حکم مرگِ خویش استقبال کرده و آ

در  بی گمان دمان که مرگ را مصیبت می شمارنداست که بیشتر مر را نیک می شمارد و معتقد

              اشتباهند؛ چرا که مرگ یا نابود شدن کامل است یا انتقال روح از جهانی به جهانی دیگر. 

اگر احتمال نخست درست باشد مرگ چون خوابی است که هیچ رؤیایی آن را آشفته نمی سازد. 

به درگذشتگان باشد، پس چه نعمتی والاتر از آن که و اگر مرگ انتقال به جهان دیگر و پیوستن 

 دیشمندان همنشین شود و از زندگی ـیوی رها یافته و در آن جهان با انـآدمی از این مدعّیان دن
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                                       (                                                                                      85-83همان: جاودان برخوردار گردد. )

                                         .خوارزمی تهران:رضا کاویانی، و ، ترجمه محمدحسن لطفی دوره ی آثار افلاطون(. 2822افلاطون )

 .پانوس تهران: یوان،شاعران بی د(. 2874مدبری، محمود )
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 همیشه بر حق بودنهنر 
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معرّفِ سی و هشت راهِ مجادله، توصیه های عملی در جهت « هنر همیشه بر حق بودن»کتابِ 

 نگی چشم پوشی بر حقیقت است. با این که ظاهر مطالب ذکر شده در آنغلبه بر حریف و چگو

ذر نوشتار شوپنهاور بی هیچ ع که برخی معتقدند می باشند ولی جد استدلالی نداشته و جنبه ی

در این کتاب با برخی  گر خوانندگانبا این حال از منظری دیاما و بهانه ای ماکیاولی می نماید، 

اید ببر این عقیده اند که  نیز د و از این روست که عده اینآفات بحث و استدلال آشنا می شو

             .                                                                                                                            درا سندی کنایه آمیز و طنز آلود شمر هنر همیشه بر حق بودن

از مهم ترین موارد فنّ جدل در این کتابِ مختصر، عجیب و البته جذّاب می توان به: استفاده      

پرسش های انحرافی، استفاده از مشترک های لفظی، اقرار گرفتن از مقدّمات کاذب، مطرح کردن 

ود و گسترش دادن موضوع حریف، توسط پرسش های متعدّد، محدود کردن دایره ی قضیه ی خ

قابل پیش بینی بودن، مدّعی پیروز شدن، منحرف کردن بحث، سوء استفاده کردن از دلیل غیر

عصبانی کردن حریف، متقاعد کردن حضاّر بر نادرست حریف، تمسخر حریف با تعریف از او، 

 اشاره نمود.  خصمشکست حریف و توهین و شلوغ کردن و اجازه ی صحبت ندادن به 

فقط با کسانی بحث این کتاب می خوانیم: ناگفته نماند که در پایانِ موارد ذکر شده در و      

معنی نمی زنند؛ کسانی کنید که می دانید آن قدر عقل و عزّت نفس دارند که حرف های بی 

که به دلیل توسّل می جویند، حقیقت را گرامی می دارند، و آن قدر منصف هستند که اگر حق 

با طرفِ مقابلشان باشد، اشتباه بودن خود را قبول می کنند. پس نتیجه می گیریم که به ندرت 

رچه دوست دارند در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی. بگذار دیگران ه

 (                                                                        214: 2852هر کسی آزاد است که احمق باشد. )شوپنهاور، بگویند، زیرا 

 .ققنوس تهران:میشه بر حق بودن، ترجمه عرفان ثابتی، هنر ه(. 2852شوپنهاور، آرتور )
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 و دشمنان آن جامعه ی باز
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نشأت گرفته از نگاهی آگنوستیک در برابر فیلسوفان  اثری« امعه ی باز و دشمنان آنج»کتابِ 

 فیلسوفِ نامدارِ اتریشی انگلیسی (2550-2541جزمی و بنابر گفته ی نویسنده ی آن، کارل پوپر )

         است. بعضی از اصول بازسازی اجتماعینقدی بر فلسفه ی سیاست و تاریخ، و پژوهشی در 

 (                                                                                                              22: 2834)پوپر، 

ین در تعریف ا چنان که مترجم توانمند این اثر عزت الله فولادوند اشاره کرده، برتراند راسل     

باز کتابی است بسیار خواندنی و بسیار شیوا و اثری است در طراز کتاب نوشته است: جامعه ی 

اول اهمیت که شایسته است به سبب انتقادات استادانه از دشمنان قدیم و جدیدِ دموکراسی 

                                                                      (                                                       8 مان:ده پیدا کند. )ه]افلاطون، هگل، مارکس[ هرچه بیشتر خوانن

ضدّ مارکسیست، اما سوسیالیست  هفده ساگیدر سیزده سالگی مارکسیست شده و در پوپر     

بودن او ادامه داشته است تا آن که در سی سالگی از آن نیز روی برگردانده و به دفاع از لیبرال 

 ( 0همان: د. )دموکراسی می پرداز

درصدد مبارزه و گرفتن موضعی صریحاً خصمانه  کارل پوپر در جامعه ی باز و دشمنان آن     

نسبت به اصالت تاریخ و طرفداران آن است. او اصالت تاریخیان را به دو جناحِ راست یعنی قوم 

ه تقسیم نمود« مارکسیسم»زیده ی و جناحِ چپ یعنی طبقه ی برگ« فاشیست»برگزیده ی 

( و معتقد است که افلاطون و ارسطو پدید آورندگان مذهبِ اصالتِ تاریخ و پیکار 27-82)همان: 

نظامی توتالیتاریسمی می باشند.  با جامعه ی باز و سبب ظهور فلسفه ی هگل و مارکس و 

 (                               279)همان: 

او را اشتباه دانسته « جمهوری»ترجمه ی  طی چندین صفحه به نقد افلاطون پرداخته و او     

و معتقد است که ترجمه ی صحیحِ آن از واژه ی اصلی یونانی برابر با حکومت یا دولت است. 
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می کند که  فلاطون در جمهوری به صراحت اعلاممی نویسد: ا ( و در ادامه195-193)همان: 

دارد، استفاده ی کامل از یکی از حقوق ویژه و شاهانه ی کسی که حق حاکمیت را در دست 

امری است  دن دشمنان و شهروندان به سود شهردروغ و فریب است و دروغ گفتن و فریب دا

                           (                                                                                817این حق ویژه کاری داشته باشد. )همان:  مختص حاکمان شهر و هیچ کس نباید با

بدبختانه صحیح گفته اند که دبیرستان ها و دانشگاه های  پوپر همچنین اذعان می کند که     

ما هر دو از مخترعات افلاطون است. به نظر من هیچ دلیلی برای خوشبینی به نوع بشر، بهتر و 

 وزشی ]گذراندن رشته ی تحصیلیقوی تر از این امرِ واقع یافت نمی شود که این نظام ویرانگر آم

به خاطر پیمودن مدارج ترقی و عدم عشق به حقیقت[ تا کنون انسان ها را یکسره تباه نکرده 

( افلاطون نژاد پرست و دیکتاتور بوده است و آیین اخلاقی و یگانه شاخص او، 810)همان:  است.

ر چند خیرخواهی ( ه803-807-130د جمعی یا همان مصلحت دولت است )همان: اصالت سو

 (                                                                                             239-879ل از امور مسلمّ شمرده می شود. )همان: او برخلاف هگِِ

دن سحور کرند جسورانه کمر به فریفتن و مهایی که می کی هگل تحت تأثیر مغلق گوی      

پاسخی دارد!  هر پرسشید و برای چیزی می دان( او درباره ی هر 239سته است. )همان: دیگران ب

شته هایش فاقد اصالت ( سبک نگارشش بدون تردید رسوایی آور است و محتوای نو233)همان: 

ه لاطونی بگواه، شوپنهاور است که خود از اصحاب اصالتِ تصوّر اف( بهترین 252و ابتکار. )همان: 

ت و اگر نگوییم مرتجع، لااقل فردی محافظه کار بود ولی در عین حال راستی و شمار می رف

درستی را به اعلا درجه رسانده بود و حقیقت را بیش از هر چیز عزیز می داشت... او هگل را 

دغلبازی ابله و بی خاصیت و مهوّع و بی سواد می دانست که با بیرون دادن احمقانه ترین اراجیف 

 تاخی را به اوج رسانید. و این اراجیف را پیروان مزدورش با هیاهو حکمت جاودان گیج کننده، گس
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 (                                                                                                                        251بلهان همگی به آسانی پذیرفتند. )همان: اعلام کردند و ا

اما مارکس با اینکه در نظریات عمده اش به خطا رفت، آزمایشش بیهوده نبود. چشمان ما       

اری رساندن به وقی آتشین برای یجهات دیدمان را تیزتر کرد... و شرا گشود و از بسیاری 

ه مارکس حمله کرد؟ به عقیده ی من مارکس ( پس چرا باید ب393ستمدیدگان داشت. )همان: 

پیامبری دروغین بود. او ده ها تَن مردم هوشمند را گمراه کرد و به ایشان  ی هابا همه ی شایستگ

                        (                                                                                                        935. )همان: پیشگویی تاریخی است علمیِ برخورد با معظلات اجتماعی باورانید که راه

وکراسی مبنی بر حتمی و اجتناب ناپذیر بودن توتالیتاریسم و پوپر اعتراض مخالفین دم     

پیوستن دموکراسی به آن را اشکالی بی مورد دانسته و معتقد است: اگر بخواهیم انسان بمانیم، 

اه مان را به درون مجهولات یک راه بیشتر نیست و آن راه ورود به جامعه ی باز است و بس. باید ر

و شبهات و ناایمنی ها ادامه دهیم و از هرچه در دایره ی عقل می گنجد استفاده کنیم تا به 

               (                                                                         025رنامه بریزیم و هم برای آزادی. )همان: بهترین وجه، هم برای حصول ایمنی ب

در پایان کتاب، مبنی بر عدمِ اثباتِ استقراء  با پوپر برایان مگیو در نهایت مصاحبه ی      

]تعارض نظریه اینشتین و نیوتن[ و این که هیچ نظریه ی علمی را هرگز نمی توان قطعاً مسجّل 

         هر نظریه ای حدسی بیش نبوده و هرگز از صورتِ فرضیه خارج بات شده تلقّی کرد ویا اث

 (                                                                                                          2815-2810-2818)همان:  خور تأمل فراوان است.مطلبی جالب و درنمی شود، 

 .خوارزمی تهران:عه ی باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، جام(. 2834پوپر، کارل )
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 محمد پیامبری اُمیّ است؟
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را شنیده ایم و همواره آن را به معنای کسی که توان خواندن و نوشتن « امیّ»بسیار واژه ی 

ه پیامبر امیّ نامیده اند و بندارد فرض کرده ایم! پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله را نیز پیوسته 

 سخن گفته اند.  او واسطه ی آن از تکریم علم غیر اکتسابی

سوره ی عنکبوت دلیل اطمینان بسیاری از مفسران بر بی سوادی پیامبر است.  03آیه ی      

 و            و پیامبر ت« المُبطِلونبِیَمینِکَ اِذاً لاَرتابَ  لا تَخُطُّوهُ تَتلوا مِن قَبلِه مِن کتاب وَ وَ ما کُنتَ»

نمی خواندی قبل از قرآن کتابی را و نمی نوشتی کتابی را تا آن که باطل اندیشان بدان شک 

 بورزند. 

اما در ترجمه ی آیه ی فوق باید بدین نکته توجه کنیم که بنابر برخی از تفاسیر، این آیه      

و  «»سوره ی فرقان است.  9عطف بر آیه ی 

ر ب [گفتند قرآن اسطوره های گذشتگان است که محمد آن ها را نوشته و صبح و شام ]آخرِ روز

دان ب برای آن که باطل اندیشانو پیامبر تو نمی خواندی قبل از قرآن کتابی را او املا می شود... 

 رزند. شک نو

نفی سواد  سوره ی عنکبوت 03م که منظور آیه ی حال با توجه به این آیه متوجه می شوی     

قبل از خواندن قرآن به خواندن و نوشتن  اسلام پیامبر نیست بلکه منظور این است که پیامبر

ز ا چنین نخواهد کرد. و در این مسیر کتاب های اسطوره ای مبادرت نورزیده و از این پس نیز

 مخالفانِ بی سواد خواندنِ محمد می توان به خیام، فیض کاشانی و گوبینو اشاره نمود.                                     

می آورد: هرچند اجتماع مردم برآنند که مصطفی علیه السلام امیّ « نوروزنامه»عمر خیام در      

بر نوشتن و دانستن آن داشتند، او بهتر بود و آن معجزه ی او بود، لیکن آنچه نویسندگان قوت 

          عالی او را گفتـلما برآنند که او بر دانستن خط نادان نبود و ایزد تـعضی از عـاز همه داشت و ب
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                                (                                           09: 2839را به او داد. )خیام،  و سپس فرمان نوشتن« وَ لا تَخُطُّوهُ بِیَمینِک»

ر می نویسد: مقصود از پیامبر امیّ، پیامب« تفسیر الصافی»محمدمحسن فیض کاشانی نیز در      

               که پیامبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.  مکه است و امّی منسوب به مکه است و نه آن

اُم به معانی  العروس و لسان العرب واژه یی مانند تاج در فرهنگ های مرجع عربچنان که ]

واد فرمودند: کسانی مختلفی از جمله مادر، اصل، امّت عرب و مکه استعمال شده است.[ و امام ج

: 2822فیض کاشانی، بی سواد نامیدند، دروغگو بوده و خدا آنها را لعن کرده است. ) که پیامبر را

                                                                                                                                     «(1ی ، آیهجمعه ی سوره ؛297ی  اعراف، آیه ی سوره»ذیل 

بر آن اعتقاد است که: « مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی»و کنت دو گوبینو در کتابِ      

میّ معرفی کند تا بتواند برساند که او لیاقت ابتکار چنین صور پیغمبر بهتر آن دانست که خود را اُ

      عالیه که در کتاب او دیده می شود ندارد و به اندازه ای در فقر استعداد و هوش خود مبالغه 

می کند که به دفعات عدیده تکرار می نماید که تنها خداوند قادر است که چنین شاهکاری را 

 (                                                                                                                     04-85تا: گوبینو، بیوجود آورد. )که او ارائه می دهد به 

                                                                      .اساطیر تهران:نوروزنامه، به تصحیح مجتبی مینوی، (. 2839خیام، عمر )

                                                                            .نابیتهران: یر الصافی، تفس(. 2822محسن )فیض کاشانی، محمد

 نا.بی :جابی ،م . ف ترجمه ،مذاهب و فلسفه در آسیای وسطیتا(. گوبینو، کنت دو )بی
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 منتخب فرهنگ فلسفی
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        معروف به وُلترِ  فرانسوی، فرانسوا ماری آروئه نامدار از مهم ترین آثار نویسنده و فیلسوف

، « فرهنگ فلسفی»، « کاندید»، « ساده دل»( می توان به کتاب هایی چون: 2773-2250)

                         اشاره کرد.                                                                                                                   « محمد»و نمایشنامه ی « نامه های فلسفی»، « کلیات ولتر»

فی سکه در بردارنده ی چهل و سه مقاله از کتابِ فرهنگ فل« منتخب فرهنگ فلسفی» کتاب     

ن یاو راهگشاست. ما در ا است، بی شک یکی از مهم ترین آثار ولتر است که در شناخت عقاید

قدِ پاره ای از ن رلام مطلّع می شویم تا جایی که دیهود، مسیح و اس کتاب از آگاهی ولتر بر ادیان

اوی کنجک نِ ]موهوم[ یوسف را تنها به چشممی خوانیم: اگر داستا «یوسف و زلیخا»او بر داستان 

ست ما رسیده است. این داستان از و ادب بنگریم، گرانبهاترین اثریست که از دنیای کهن بد

 ببخشاید، از یرا سرگذشت قهرمانی که بر دشمنان خودست. زهومرِ یونانی جذاب تر  ادیسه ی

 (                                                              185: 2887ی کند. )ولتر، انتقامجو در خواننده بیشتر تأثیر م سرگذشت قهرمان

( انسانی خداپرست و منتقدِ 225الی 227فِ شک و تردید و معتقد به جبر، )همان: این فیلسو     

د به مذهب را تحقیر می کند: بر من مسلمّ است که واجب الوجودی دین است که هرگونه تقیّ

جاودان و بصیر و دانا و برتر از هر چیزی وجود دارد. این ایمان نیست، ادراک است... ایمان یعنی 

ما نادرست می نماید، نه آنچه راست و درست است.  اشتن به آنچه در چشمِ فهم و شعوراعتقاد د

ک هفتگانه پریده یا خدایانی قِ ایمان باور دارند که حضرت محمد به افلامردمِ آسیا تنها از طری

د. در قبول این و غیره و غیره در صورتِ آدمی تجلیّ کرده ان «برهما»و  «ویشنو»و « فو»مثل 

رزند لخود را به زنجیر می کشند و از اندیشه ی تدقیق و تفحّص بر خود می  مسائل فهم و شعور

                 کافر بودن، به چهار میخ کشیده شوند یا در آتش بسوزند، اتهام و چون نمی خواهند به

     (                                                                                                                            92ند: اعتقاد دارم... )همان: می گوی
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تقداتی دارند، داخل نمی شود... ر هیچ یک از مذاهبی که برخلافِ یکدیگر معمردِ موحدّ د     

       ( آیین او نیکی کردن و مذهبش اطاعت باری تعالی است. مسلمان به او اخطار181)همان: 

وید که گنرفتی، مراقب خود باش! و یک کشیشِ متعصّب بدو می  هکعبمی کند که اگر به زیارت 

 نروی! او بدین گفته ها می خندد، ولی به بینوایان یاری نتردام دولورتوای بر تو، اگر سفری به 

 (                                                                                                                  188و از مظلومان طرفداری می کند. )همان: 

ولتر در جای جایِ این کتاب و دیگر آثارش به دشمنی با اوهام و خرافات برخاسته، به نبرد      

با روحانیونِ ادیان رفته و آنان را افرادی سفیه، احمق و بی شعور معرفی می کند. از این رو مدتی 

تواری مدر زندان و تبعید به سر برده است و ایامی نیز به سبب حفظِ جانِ خود در نواحی مختلفی 

ور اگر این دستروزه گرفتن می دهید؟  انِ سفیهِ آدمی کشُ! به که دستوربوده است: ای کشیش

د در که خو اگر برای مردمِ درویش و بینواست که بر آن وقعی نمی گذارند، و برای توانگران است

کنید؟  مقانه ی خود را اصلاح میاح آخر ای بی شعوران پس کی مقرراتتمامِ سال روزه دارند... 

 (                                                                                                        295)همان: 

هران: ت احسان یارشاطر، زیر نظر نصرالله فلسفی، منتخب فرهنگ فلسفی، ترجمه(. 2887ولتر )

    .ترجمه و نشر کتاب بنگاه
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 بهشت و جهنم عینینفی 
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روی قبر نویسنده ی تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبایی ]علامه طباطبایی[ جمله ای عجیب 

یعنی بالا برده شده به سوی  «الذات المُرتقی الی »و البته درخور تأمل نوشته شده است: 

 راکی است.ادفی بهشت عینی )فیزیکی( و صرفاً پذیرفتن بهشت ـبهشت ذاتی. و این به معنای ن

آخرت « آغاز و انجام»حسن زاده آملی در کتابِ حسن الدین طوسی و چنان که خواجه نصیر     

              را مبرّای از زمان و مکان دانسته و می نویسند: آنچه در ظاهر از بهشت و جهنم و آخرت به مردم

ود. ه با آنان رفتار می شمی گویند به سبب درک نکردن مطلب توسط آن هاست و لذا بلسان قوم

 (229-220-11: 2870طوسی، )

نمی بهشت و جه یک عبارت کاملاً ساده تقریر کنیم، در مطلب فوق را اگر بخواهیماین یعنی      

 عامه ی مسلمانان است وجود ندارد! که مورد قبول

فرهنگ و وزارت تهران: حسن حسن زاده آملی،  شرحآغاز و انجام،  (.2870الدین )طوسی، نصیر

 .ارشاد اسلامی
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 پندار خدا
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هر فردِ خداباوری لازم است برای ادعایِ خود دلیل و برهان ارائه کند و الاّ سخن او پذیرفته 

نخواهد شد. چنان که برتراند راسل در تمثیلِ قوری فضایی بر آن اعتقاد است که اگر فرد مدعی 

ن هم می گویم در کهکشان میان زمین و مریخ قوری ای برای ادعای خویش دلیل اقامه نکند م

                     به دور خورشید می چرخد.                                                                                                       

هین اثبات وجود خدا را ریچارد داوکینز و آتئیست ها شاید به خوبی و مستدل تمامی برا     

         با نوشتن کتابِ  اوکینزنفی کرده باشند، اما هیچ دلیلی بر عدم وجود خدا ارائه نداده اند. د

پیروان مکتب در نقد و ردّ براهین وجود خداست به ندانم گراها و  که اثری« پندار خدا»

( در صورتی 04-85تا: ، بیدی ضعیف شمرده است. )داوکینزنان را افراآگنوستیک طعنه زده و آ

می نویسد: اگر این برهان ودن عدم وجود خدا اعتراف نموده و که او در ادامه به محتمل ب

                                (                                                                52بات می کند که خدا وجود ندارد. )همان: اثتقریباً  تملی وجود خدا به درستی بیان شودنامح

 می آورد: من« چرا مسیحی نیستم»برتراند راسل نیز در فصل سیزدهم از کتابِ  چنان که     

مدعی نیستم که خدایی نیست. آنچه که ادعا می کنم این است که ما نمی دانیم که خدایی 

                                                                                                    (                                        103: 2805)راسل، هست. 

ی و با ندانم گراهایو این یعنی این که داوکینز مخالفِ آگنوستیک های مطلق است و الاّ ا          

در تعارض نمی باشد. لذا این زیست شناسِ مشهور  اسل که در عمل یک خداناباور استرمانند 

انگلیسی که وجود خدا را بسیار غیرمحتمل می داند، به اعتباری یک آتئیست و به عبارتی دیگر 

 یک آگنوستیک می باشد.   

                                  نا.جا: بیبیپندار خدا، ترجمه ا . فرزام، تا(. داوکینز، ریچارد )بی

 دریا. تهران:چرا مسیحی نیستم، ترجمه س . طاهری، (. 2805سل، برتراند )را
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 (                                                          299، 2: ج 2829صائب تبریزی، صائب تبریزی در غزلِ سیصد و یکم از دیوانِ خود می آورد: )

 خواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرها به یکجا می کشد           خر گفتگوی کفر و دین آ

، « کهرمنوتی»اعتباری دیگر واژه هایی نظیرِ  و به «پلورالیسم» ئب ما را به یادِتِ صااین بی     

کتابِ عبدالکریم سروش در چنان که  می اندازد.  «قرائت های دینی»و « صراط های مستقیم»

د می نماید، اما ریشه های قاد است گرچه این اندیشه لفظاً جدیبر آن اعت« صراط های مستقیم»

( و در ادامه می افزاید: نه تشیع، اسلامِ خالص و حقِ 1: 2837ریخ فکر دارد )سروش، بسیار در تا

شان عاری و بری از ی مسلمانان در خداشناسی و پرستش  محض است و نه تسنن... نه همه

ن درکِ دینی شان شرک آلوده است. دنیا را هویت های ناخالص پر شرکند و نه همه ی مسیحیا

 کرده اند. و چنان نیست که یک سو حقِ صریحِ خالص نشسته باشد و سوی دیگر ناحقِ غلیظِ

   (                                 87آسان تر و مطبوع تر می شود. )همان:  ماهضم کثرت برای  وقتی بدین امر اذعان کنیمخالص. 

البته باید دانست که این نظرِ دکتر سروش مبنی بر پذیرفتنِ اندیشه های مختلف، به معنای      

نسبیتِ حق و باطل و حق شمردن هر امری نیست. بلکه سخن از ناخالصی های موجود در هستی 

                                                                                                                       (                       87در شناختِ مسیرِ ناب می باشد. )همان:  و عدم توانایی انسان ها

در یک جا به نحو بسیار شجاعانه و بی پروا اختلافِ سه مکتبِ اسلام، زرتشت  نیز مولوی          

: 2854؛ مولوی، 20-28حق و باطل. )همان:  انسته است و نه اختلافو یهود را اختلافِ نظرگاه د

                                                                                    ( 858 «دفتر سوم»ذیل 

اختلاف مـومـن و گـبر و جهود                         از نظرگاه است ای مـغـز وجود                

 آن یکی دالش لقب داد این الف             د مختلف                            از نظر گه گفتشان ش
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 (                                                                           04: 2805می خوانیم: )خراسانی، « عماد خراسانی ورقی چند از دیوان»و در کتابِ 

حرم و دیـر یکی سُبحَه و پیمانه یکیست           پیش ما سوختگان مـسجد و مـیـخـانه یکیست 

گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست حاصل کوته نظری است             این همه جنگ و جدل

                            چون نکو می نگرم حاصل افسانه یکیست    ش بـزبـانـی گـویـد          هـر کـسـی قـصه ی شـوقـ

 .علمی و فرهنگی شرکت تهران: ،محمد قهرمان به کوشش ،ن صائبدیوا(. 2829صائب تبریزی )

                                                           .صراط تهران:های مستقیم،  صراط(. 2837سروش، عبدالکریم )

 (. مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران: هرمس.2854جلال الدین محمد ) مولوی،

 معرفت.کانون  تهران:ی چند از دیوان عماد خراسانی، ورق(. 2805خراسانی، عماد )
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و غرب، از شمال  در سرتاسر کشور زندان می ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمی داد. از شرق

و جنوب، پیرمرد و پسر بچه ده ساله، آخوند و رعیت، بقال و حمامی و آب حوض کش را به جرم 

اینکه خواب نما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند، به زندانها 

                                                                        (                                         2: 2897تند. )بزرگ علوی، انداخ

بزرگ علوی که گویی بهترین نوشته ی اوست، داستان مجتبی اثر « چشمهایش»رمانِ      

وسط قهرمان دیگر داستان، استاد ماکانِ با نامِ مستعارِ فرنگیس است که تهای زنی ناشناس چشم

که  با آن ی او را کمال الملک تصوّر کرده اندشده است. ماکان که برختصویر کشیده نقاش به 

دن در دفن ش نقاش است و به خراسان تبعید شده است، با فاکتورهایی مانند مرگ در میانسالی،

 که یاقه سابعطار مدفون است.[ و  کنار مزار ر نیشابورعبدالعظیمِ شهرری ]کمال الملک د

     دکتر تقی ارانی می باشد.                                                                                                       ظاهراً نماینده ی داشته است نویسنده ی کتاب در حزب توده

کتابِ چشمهایش با وجود تمجید و ستایش های متعددی که از آن شده به نظر رمانی      

است که به تبلیغ مبارزه و افکارِ انقلابی و نقش مهم انگلیس ها بر معمولی با تِمی سیاسی 

هرچند مجتبی مینوی یرانِ آن دوران دارد. حاکمیتِ رضا شاه و دیکتاتوری و خفقان حاکم بر ا

ت ق هدایصاد در داستان نویسی از را بزرگ علوی دکتر شفیعی کدکنی،در پاسخ به پرسش 

یز شفیعی کدکنی ن . وف نثر هدایت معیوب نمی شمرَدا برخلاو نثر فارسی او ر موفق تر می داند

                                                                                                      (21: 2891)مینوی و شفیعی کدکنی،  فارسی بزرگ علوی را ورزیده تر می خواند.

 .امیرکبیر ان:تهرچشمهایش، (. 2897بزرگ علوی )

هنده،         (. مجتبی مینوی: پژوهشگر ستی2891رضا )مینوی، مجتبی و شفیعی کدکنی، محمد

                                    .2شماره  کتاب امروز،
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 :                                                          شتنوپی     

جوانی از خانواده ای عادی در جامعه  درباره ی« موریانه» رگ علوی در رمان دیگر خودبز     

سخن می گوید که به استخدام ساواک درآمده است. در آن کتاب نیز حکومت محمدرضا پهلوی 

سینما رکس در آبادان  2897مرداد  13را سراسر وحشت و استبداد نشان داده و می نویسد: روز 

شت که این جنایت را ساواک مرتکب شده است. به آتش کشیده شد و همه جا همه کس یقین دا

 (                                                                                            113: 2871ود خفه و با آتش جزقاله کردند. )بزرگ علوی، ششصد نفر را با د

                       .توس تهران:موریانه، (. 2871بزرگ علوی )
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فرهاد، بهرام و حسن که مـعـمولاً با نام های سیاهه، پسرک )جوانک( و چاقه خوانده می شوند، 

می باشند. این سه دوست که « و خدایان دوشنبه ها می خندند»سه دوست و سه قهرمانِ رمانِ 

از زمان کودکی همواره با یکدیگر بوده اند در دوران دبیرستان به سبب اختلافات فکری از هم 

 له می گیرند. فاص

که علاقه مند به دختر همسایه ی بازی است. بهرام با آنال و دخترسیاهه به دنبال عشق و ح     

 جدیدشان شده، گرفتار دسیسه و فریب مرد جوانی می شود که با تمام تردیدهای خویش از او

از وی کامجویی خود را داوطلبانه در اختیار او می گذارد تا  متنفر نیست و حتی در دیدار بعدی

( و حسن چاقه که یکباره و بدون هیچ منطق و 33-37: 2870، خوش بین خوش نظر. )کند

استدلالی مذهبی می شود تا آنجا که در سنّ تقریباً شانزده سالگی به جبهه رفته و برای خنثی 

                                                                                                                              کردن میدان مین به استقبال مرگ می رود و در این مسیر کشته می شود.                  

بهرام از کودکی مورد اهانت پدرش بود و همیشه از او کتک می خورد! مادرش نیز با تمام      

د و عملاً از زندگی دست شسته بود. بهرام در علاقه ای که به او داشت اندوهگین به نظر می رسی

می شود. مدّتی  جنس خواهی و دگر جنس گرایی روبرودوران دبیرستان با حسیّ دوگانه میان هم

        ( تا آن که روزی حسیّ منزجرانه به او دست244از مفعول واقع شدن لذّت می برد )همان: 

او را با چاقو  خانواده ای مذهبی است،جوان که از می دهد و پس از لخت شدن خود و مرد 

             ( سپس در یک شب به بستر پدرش رفته و سَر او را 282-284خی می کند. )همان: سلا

می بُردَ. مادرش خودکشی می کند و در نامه ای به او می نویسد که پدرش عموی او بوده و برادرِ 

 شته شده است. توسط عمویش ک چکِ ناپدریش که در واقع پدر اوستکو

  می گرددک شب که از محل کار بر که یمسایه ازدواج می کند تا آندختر ه جوانک با ماندانا     
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 ()سیاهه متوجه می شود که همسرش با دوست سابقش سیاهه در حال سکس است. لذا سَر فرهاد

را نیز می بُرَد، پسرش سیاوش را زنده به گور می کُند، چاقو را به ماندانا می دهد تا شخصاً به 

                                       زندگی اش خاتمه دهد و در نهایت خودِ او نیز به استقبال خودکشی می رود.                                                          

این کتاب که گویی بلافاصله پس از چاپ متوقف شد و انصار حزب الله انتشارات آن را به      

ست ا آموزه های دینی و به اصطلاح اخلاقی نقد بی عدالتی و به چالش کشاندنآتش کشانیدند، 

پنهانِ جنگ است و نقدی که اعتراضات آن از نامِ کتاب  مطرح شده است. نقد به زبانی ساده که

و نه در روزهای جمعه و شنبه  ن و نه خدا، آن هم در روز دوشنبهع می شود؛ چرا که خدایاشرو

 و یکشنبه می خندند.                                   

بهرام در نامه ای به حسن می نویسد: اگر تو تمام عراقی ها را بکشی و من پدرم را، اگر روزی      

ن حاصل نکرده ام( تو به بهشت بروی و من به جهنم، به خدا )که من هنوز به بودن آن روز یقی

اعتراض خواهم کرد. فریاد خواهم زد. خواهم گفت که من قبول ندارم. باور کن که چنین خواهم 

کرد... بگو چگونه اینها را توجیه می کنی؟ به من بگو چرا باید تو به بهشت بروی و من به جهنم؟ 

د شکه اگر یک عراقی یا یک آمریکایی به خاطر خدا تو را بک اینها را به من بگو. به من بگو

( اما دورانِ این نامه ها طولی نکشید، چرا که یک 294کدامیکتان به بهشت می روید؟ )همان: 

روز مقوایی بر در خانه ی چاقه نصب کردند که در آن نوشته شده بود: عروج خونین بسیجی 

 (                                233)عج( تبریک و تسلیت می گوییم. )همان:  انسلحشور حسن کریمی را به پیشگاه امام زم

 .مرغ آمین تهران: و خدایان دوشنبه ها می خندند،(.  2870) محمدرضا ،خوش بین خوش نظر
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 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 179

اصل حبه بحث و جدل مشغولند سرانجام بر سر یک نکته توافق « مهمانی»کسانی که در رساله 

می کنند: عشق میان دو مرد شریفتر و روحانیتر از عشق میان زن و مرد است. اینگونه انحراف 

 (889، 1 ج :2852 ،ن زنان نیز شایع است. )دورانتجنسی در میا

دافعان نظریه ی همجنس گرایی در غرب، افـلاطون و رساله ی معروف عروف ترین میکی از م     

یکی  افتضی ضیافت یا همان مهمانی که داستان تابِفلاطون در کاست. ا« ضیافت»او موسوم به 

می نویسد: کسی که بخواهد راه عشق را  از دوستان سقراط و توصیف مهمانان او از عشق است

درست بپیماید باید در دوران جوانی به زیبا چهره یی دل ببندد. و اگر راهبرش راه را درست به 

زیباروی می بندد و این دلبستگی اندیشهِ خوب و زیبا برای  او نشان داده باشد، فقط دل به یک

وی پدید می آورد و وقتی که چنین شد، او عاشق همه ی بدنهای زیبا خواهد شد و از شوق و 

شور شدید به یک بدن دست خواهد کشید. زیرا یک بدن در نظر وی کوچک و بی معناست. اما 

 و آن را به مراتب بالاتر از زیبایی بدن خواهد پس از این مرحله متوجه زیبایی روح خواهد شد

 ( 218-211: 2837شمرد. )افلاطون، 

د، می دان را پلی برای رسیدن به عشق معنوی عشق مجازی افلاطون با آن که در عبارات فوق     

زی نیست، بلکه با صراحت اما باید دانست که نظر او نه تنها در جهت تقبیح اولیه ی عشق مجا

عشق بازی آن هم از نوع همجنس گرایی آن پرداخته و می آورد: همه ی مردانی که  به تأیید

 و کارن عشق می ورزند و اغلب مردان زنانیمه یی از یک جنس مختلط مرد و زن هستند، به زنا

، ولی زنانی که کارند از همین قماشندهمچنین زنان هوسبازی که به دنبال مردان می روند و زنا

ک زن می باشند به مردان تمایلی ندارند، بلکه بیشتر به زنان میل می کنند نس ینیمه یی از ج

و آن گروه از مردانی که نیمه یی از یک مرد می باشند، به دنبال مردان می روند، یعنی مادامی 
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که جوان هستند مردان را دوست دارند و به این دل خوش اند که در کنار مردان بسر برند و با 

      باشند و یا اینکه با آنها هم آغوش گردند و آن گروه از مردان، عالی ترین جوانانآنها دمخور 

می باشند و اینانند که چون بزرگ شوند، فرمانروایان ما می شوند و این خود دلیل بر برتری 

 ( 30-38هاست. )همان: آن

تولید مثل برای زنها این گروه وقتی به مردی می رسند به پسران عشق می ورزند و ازدواج و      

از روی علاقه نیست، بلکه به این جهت است که قانون آنها را به این کار وادار می سازد و اگر آنها 

این جوانان را به بی شرمی  در نمی دهند، البته بعضی از مردمرا به خود رها کنند به ازدواج تن 

ه از روی شجاعت و دلیری و هرزگی متهم می سازند و این به نظر من شرم آور نیست، بلک

 (                                                                       30ستی کنند که مثل خودشان هستند. )همان: آنهاست. چه آنها می خواهند با کسانی دو

 (. ضیافت، ترجمه محمدعلی فروغی، تهران: جامی.2837افلاطون )

 هوشنگ و فتح الله مجتبایی و امیرحسین آریان پور ترجمه ،تمدنتاریخ (. 2852دورانت، ویل )

علمی و فرهنگی. تهران: ،نظرپیر

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعترافات شکنجه شدگان
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کسب اعترافات واهی در زندان های  ی در تاریخچه پژوهشی« اعترافات شکنجه شدگان»بِ کتا

 ی ظور جلب توجه به سوی مسئلهکه به من است ایران در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی

 اساسی حقوق بشر در ایران به نگارش در آمده است. 

در پاره ای از این کتاب می خوانیم: کیانوری از سلولش در صحبت با گالیندوپُل از چگونگی      

شکنجه خود و همسرش برای گرفتن اعترافات فرمایشی سخن به میان آورده بود. برای اثبات 

بازوی شکسته اش را نشان می دهد. پُل می افزاید: مریم فیروز همسر کیانوری مطلب خود، او 

خوردن غذا و نشستن مشکل  به خاطر کتک هایی که هشت سال پیش خورده بود با شنیدن،

 (800: 1448داشت. )آبراهامیان، 

 .باران سوئد:شکنجه شدگان، ترجمه رضا شریفیها،  اعترافات(. 1448آبراهامیان، یرواند )
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 موسی و یکتاپرستی
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مسیحیت و  دانسته اند که در صورت نفی موسی دین یهود، مورّخان و اندیشمندان همواره می

فروید  اثر زیگموند« موسی و یکتاپرستی»اسلام تضعیف شده و مورد انکار قرار می گیرد. کتابِ 

خصیتی یهود ش که موسی پیامبر قومین این مسئله است از موسی صحبت می کند و در صدد تبی

مستندی پیرامون وی وجود ندارد و تنها آنچه درباره ی او  ه هیچ گونه اطلاعات تاریخیاست ک

 گفته شده است، از کتب مقدّس و روایات مدوّن یهودیان می باشد. 

 که فروید در ادامه خواننده ی آخرین کتاب مختصر خود را با این پرسش رو به رو می کند     

این روانشناس یهودی وجود ا چهره ای افسانه ای؟ آیا موسی را باید فردی تاریخی بشمار آورد ی

ا توجه به تحلیل های شخصی ( و ب18: 2833موسای کتب مقدّس را افسانه می شمرد )فروید، 

 ( 12-20می گوید. )همان:   سخن دیگری که اشراف زاده ای مصری است خود از موسای

( 83پیرو آمن هوتپ چهارمِ مصر بود. )همان: فروید احتمال می دهد که موسی  زیگموند     

ش را به نوعی یکتاپرستی که مخالف پادشاهی که بعدها نام خود را به آخِناتون تغییر داد و مردم

( هرچند این دین پس از حکومت هفده 89-81سنّت های دیرینه شان بود واداشت. )همان: 

 صریان برچیده شد و از این رو موسی این دین را به سامیان مصر منتقلساله ی آخناتون توسط م

 ها از ( و بعد از گذشت سال 25از چندی موسی را به قتل رسانند )همان: یهودیان پس کرد. 

 خود پشیمان شده و این احساس در نسل های بعدی منجر به پیدایش دین یهود گردید. کرده ی 

 سیمویهودی، یکی نام مصریِ  دن موسایوند فروید در افسانه شمراز مهم ترین دلایلِ زیگم     

صرفاً توجیهی  «موشه»فرزند است و معادل عبری آن یعنی است که به معنای  «موسه»یا 

« بیرون کِشنده»ساختگی و نادرست است؛ چرا که موشه در خوشبینانه ترین حالت به معنای 

 بیرون کشیده شده از آب توسط  ورات با عبارت، چنان که در ت« دهبیرون کشیده ش»است و نه 
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 (  21-22شاهزاده خانمی مصری آمده است. )همان: 

ه مل را برگرفتاست که فروید خاستگاه آن را مصر دانسته و این ع «ختنه»گری سنّتِ و دی     

ی ( البته ناگفته نماند که فروید اشاره 02-04اب و رسوم مصریان می شمردَ. )همان: شده از آد

کتب مقدّس به لکنت داشتن موسی و کمک گرفتن او از هارون را دلیلی احتمالی بر آشنا نبودن 

مصری  بر نظریه یموسی با زبان سامیان تبعه ی مصر پنداشته است که این نیز تأیید دیگری 

 (    05بودن موسی است.)همان: 

با عنایت به دفاع فروید از نظریه و به اعتباری فرضیه ی ا توجه به آن چه گذشت و حال ب     

( و گویی به سبب نبود منابعِ 07-02جوازِ تردید در این مسئله داده )همان: خود، او حکم به 

                                                                                     را در هاله ای از شک تصوّر نموده است.                                بات پیامبری به نام موسی، وجود اوتاریخی در اث مستند

 صالح نجفی، تهران: رخ داد نو. موسی و یکتاپرستی، ترجمه(. 2833فروید، زیگموند )
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 ماکیاولی شهریار
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وف مورّخ و فیلس است که توسط دیپلمات،« شهریار» مختصر و جنجالی جهان، کتاب یکی از آثار

« تاریخ فلسفه ی غرب» ( نگاشته شده است. راسل در2025-2917فلورانسی، نیکولو ماکیاولی )

می نویسد: عادت بر این جاری است که اشخاص از شنیدن عقاید ماکیاولی اظهار شگفت زدگی 

ا بسیاری از فلاسفه ی دیگر نیز اگر به می کنند، و مسلّماً او گاهی شگفت انگیز هم هست. ام

همین اندازه از تلبیس و ریا بری می بودند، به همین اندازه شگفت انگیز می نمودند. کسانی که 

را نخوانند در معرض این احتمال قرار دارند که منظره ی « گفتارها»، « امیر»پس از خواندن 

ود، روز زنده می ب. ]هرچند[ اگر ماکیاولی امآورند بسیار یک جانبه ای از عقاید ماکیاولی به دست

 (                                                                                                    12الی 18: 2892ر می داد. )راسل، هیتلر را مورد تحسین و تمجید قرا

 مردم است که گذشته از نکات       شهریار کتابی در جهت چگونگی پادشاهی و حکومت بر     

نیرنگ، فریب، دروغ گویی و دیکتاتوری است که علناً در  ه و عاری از ریا، مملوّ از آموزشبی پرد

« کورش»و « موسی»اره شده است. ماکیاولی ضمن تمجید فراوان از فصل هیجدهم بدان اش

را « را توجیه می کند وسیله هدف»هرچند گویی هیچ گاه جمله ی  (09-00: 2822)شهریار، 

                                                                                                                    د.این اصل می باش یغ و دفاع ازـبلـاو در جهت ت ان نیاورده است، اما سرتاسر کتاب شهریاربه زب

ه است و آن را ویران نکند، یابد که به آزادی خو گرفتکسی که به سروریِ شهری دست      

ب شورش فراهم شود این شهر خود را فراهم کرده است. زیرا هنگامی که اسبا اسباب سرنگونی

 (            08رینه ی خویش به پا خواهد خاست. )همان: دی به نام آزادی و نهادهای

ید می با ی نامدار شود نه به سنگدلی؛ ولییآن باشد که به نرمخو شهریار می باید خواهان     

ا در میان رعای اه مسئله ی یگانگی و فرمانبرداریبپاید که وی را نرمخوییِ بیجا نباشد... پس هرگ

باشد، شهریار نمی باید باکی از آن داشته باشد که وی را ستمگر بنامند... اینجا این پرسش پیش 

: آیا بهتر آنست که بیش دوستمان بدارند تا از ما می آید که از این دو حال کدامین بهتر است
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بترسند یا آن که بیش بترسند تا دوستمان بدارند؟ پاسخ این است که هر دو: یعنی هم بترسند 

اشد که این هر دو حال با هم دشوار است، اگر قرار ب ست بدارند، اما از آنجا که داشتنو هم دو

                                                                                                                                                                   (38-31که بیش بترسند تا دوست بدارند. )همان: به  باید گفت همان یکی از آن دو را برگزینیم

ست که شهریارانی که کارهای گران از دست آزمون های دوران زندگی ما را چنین آموخته ا     

را  گ آدمیانشان برآمده است آنانی بوده اند که راست کرداری را به چیزی نشمرده اند و با نیرن

( می باید بدانید که برای ستیزیدن با دیگران دو راه در پیش 32)همان:  به بازی گرفته اند...

در خور انسان است و دومین، روش دَدان؛ و از  است: یکی با قانون؛ دیگری با زور. روش نخستین

 ( 32)همان:  زیر به دومین روی می باید آورد.آن جا که روش نخستین چه بسا کارآمد نیست، ناگ

بنابراین، فرمانروای زیرک نمی باید پایبند پیمان خویش باشد هنگامی که به زیان اوست و      

          ست. اگر مردمان همگی نیک می بودند، این پایبندی به آن در میان نی دیگر دلیلی برای

اندیشه ای شایسته نمی بود؛ اما از آنجا که مردمان بدخیم اند و سست پیمان، شما نیز ناگزیر از 

شهریارِ نوخاسته می باید از این هر دو ( 32ه پیمان خود با ایشان نیستید... )همان: پای بندی ب

( پس هر که در کارِ این مرد نیک بنگرد، 50باشد... )همان:  روباه و شیر[ بهره مندطبع ]خوی 

        (                                                                                                                            59همان: وی را هم شیرِ ژیان خواهد یافت هم روباه فریبکار. )ص

                                                                       .پرواز تهران:شهریار، ترجمه داریوش آشوری، (. 2822ماکیاولی، نیکولو )

شرکت سهامی  تهران:تاریخ فلسفه ی غرب، ترجمه نجف دریابندری، (. 2892راسل، برتراند )

 .ی جیبیکتابها
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 اسلامفدائیان 
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 از جوانی« جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران»رسول جعفریان در فصل اول از کتابِ 

 سخن گفته و به سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی متولدّ خانی آبادِ تهران با نام

 نو فدائیاآیت الله خامنه ای نسبت به او  حمایت های پنهانی آیت الله خمینی و ارادت آشکار

 (                                                                                                         223-240: 2831اسلام اشاره می کند. )جعفریان، 

نواب صفوی پیش از تشکیل سازمان فدائیان اسلام شخصاً به ترورِ احمد کسروی پرداخت.      

د توسط فدائیان اسلام کشته ء قصد نجات یافت تا  آن که چند ماه بعهرچند کسروی از این سو

            (                                                                                                                            249شد. )همان: 

یت الله بروجردی در یکی از از سخنرانی آ رسول جعفریان در ادامه ضمن پرده برداشتن     

از  که این افراد نمی تواننداو مبنی بر این  یش بر ضدّ فدائیان اسلام و تأکیدخو جلسات درسی

آیت الله بروجردی در مردود و مطرود نمود، می نویسد:  علوم دینی باشند و باید آنان را طلاب

گفت: آخر دعوت به اسلام که با تهدید و غصب انتقاد به برخی از روش های فدائیان اسلام می 

اموال مردم نمی شود. وقتی این مسأله را با نواب در میان گذاشتند، گفت: هدف ما مقدّس و 

حکومت علوی را تشکیل دادیم،  مقدّم بر این هاست. ما به قصد قرض می گیریم. هنگامی که

                                                                                                  (             219-210می پردازیم. )همان:  مردم را قرض

 .خانه کتاب تهران:ی سیاسی ایران، جریان ها و سازمان های مذهب(. 2831جعفریان، رسول )
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 محمد اسماعیل دولابی
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       محمد اسماعیل دولابی است،  مجالس وعظکه حاصل « طوبای محبت»اره ای از کتاب در پ

دنیا محلّ خنده است و اگر مردم عادت به گریه نداشتند محرّم و عاشورا هنگام -2 می خوانیم:

 ( 97، 1 ج: 2831دولابی، عیش و عشرت بود. )

 نماز، روزه، خمس و زکات مخصوص کسانی است که به یقین نرسیده اند و الاّ اصل اقرارِ -1     

 ( 210همان:  اله الاّ الله است. )لا

نمی باشد. غسل، کفن و نماز  ت است و آدمی پس از مردن نیازمندانسان ها شهاد مرگ-8     

 ( 274)همان: 

گناه و عذاب وجود ندارد؛ خداوند اصلاً گناهی ننوشته است که بخواهد بیامرزد... عذاب را -0     

این است که نیست، دائم نیست. از کجا می آوری؟ از کجا می گویی عذاب هست؟! معنی عذاب 

 (  10-23)همان: 

.محبت تهران:ی محبت، طوبا(. 2831دولابی، محمد اسماعیل )
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 سگ
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گ نجس شمرده شده یکی از پرسش هایی که بسیار شنیده ایم این است که چرا در اسلام س

وده سگ نب امی مذاهب اسلامی معتقد به نجاستدر پاسخ به این سؤال باید گفت اولاً تماست؟ 

 ( از طرفی دیگر24 ،2 ج: 1448الجَزیری، )سگ و خوک داده است.  حکم بر پاکی« مالکیه»و 

 آن مطرح ه نیکی یاد کرده و سخنی از نجاستاز سگ ب «مائده»و  «کهف»قرآن نیز در سوره ی 

 ننموده است.                           

 ردنبُ می نویسد:« قلندریه در تاریخ»چنان که دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتابِ      

ر ایران قبل از اسلام بسیار سگ یک سنّت ایرانی است. سگ د سگ به مسجد و محترم داشتن

ی مستشرقین عقیده دارند که اصرار فقها در دوره های بعد بر عزیز و گرامی بوده است و بعض

خوی و خصلت های ایرانی  ژاد سامی ]قوم عرب[ است در برابرنوعی لج بازیِ ن کلب نجاست

مالک هم سگ کلب نشده است و در فقه امام  رآن و حدیث هم تصریحی به نجاستوگرنه در ق

 (                                   22: 2837شفیعی کدکنی، نجس نیست. )

ت و بدنام شمرده اعراب پس سگ همواره در میانکه  البته این نکته را نباید فراموش کرد     

نام لاب کِقرار گرفته است. به عنوان نمونه جدِّ ششمِ پیامبر اسلام،  نیز تعظیم نشده و حتی مورد

 که در لغتِ معاویهحابه ی محمد بن عبدالله هم کلاب نامیده می شدند. و یا داشت و برخی از ص

 عرب به معنای سگِ ماده است.                                                                                

 ریخ، تهران: سخن.قلندریه در تا(. 2837رضا )شفیعی کدکنی، محمد

                                                 .دارالکتب  بیروت:، الفقه علی المذاهب (. 1448زیری، عبدالرحمن )الج
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 شهادت امامان
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یکی از بزرگ ترین عالمان شیعه  ( معروف به شیخ مفید882-028محمد بن نعمان بغدادی )

رام بسزایی بوده است. شیخ مفید در کتابِ احت شیعیان مورد تکریم ومواره از سوی است که ه

                شهادت همه ی امامان شیعه را نپذیرفته و در فصلی با عنوانِ« تصحیح اعتقادات امامیه»

                                                                                                  به کشته شدن چهار امام کرده است. تنها حکم فی الغلو و التفویض

آنچه قطعی می باشد این است که علی بن ابی طالب و فرزندان او حسن و حسین کشته      

شده اند. بعد از ایشان هم امام کاظم و بنابر قول قوی امام رضا هم مسموم شده اند، هرچند 

یی وجود دارد. اما پیرامون مابقیِ امامان دلیلی بر درباره علی بن موسی الرضا هم تردیدها

ته شدن آنان دروغ و شایعه است. )شیخ مفید، مسمومیت یا شهادت وجود ندارد و شهادت و کش

2872 :282-281                                                   )                                  

    . قم:تصحیح اعتقادات (. 2872شیخ مفید )
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آرتور کُستلر درباره ی تاریخِ خزرهای  اثر« پراتوری خَزَران و میراث آنقبیله ی سیزدهم: ام»کتابِ 

ترک نژادی است که در قرن هفتم میلادی در شمال کوه های قفقاز که امروزه جزیی از قلمرو 

های اتحاد شوروی است می زیسته اند و روزی چند در آن اطراف از عظمت و نوعی جمهوری 

           (2-9« ترجمه موحد»؛ ذیل 7« ترجمه ستاری»: ذیل 2822کستلر، بوده اند. ) برخوردار امپراتوری

خزران در همان قرن در برابر حملات لشکر اسلام مقاومت نشان دادند و پس از جنگ های      

صد ساله ی خود با اعراب آنگاه که بسیاری از هم نژادان ترکشان به اسلام گرویدند، در قرن 

عنوان نیروی سومی در میان اسلام هشتم میلادی به دین یهودی روی آوردند و کوشیدند تا به 

و مسیحیّت استقلال خود را در رویارویی با خلافت مسلمانان از یک سو و امپراتوری بیزانس از 

  (2؛ موحد، 25-23همان: ستاری، سوی دیگر حفظ کنند. )

تا آن که روس ها در قرن نهم میلادی به خزران تجاوز نمودند و سبب سقوط امپراتوری آنان      

حکومت باقی مانده ی  چنگیزخان و مغولان در قرن سیزدهمقرن دهم شدند. و در ادامه نیز  در

اروپایی گردیدند. )همان:  خزران را کاملاً نابود کردند و زمینه ساز پراکندگی آن ها در کشورهای

 (              200-208-33ستاری، 

اریخی ت این کتاب که از منابع مختلفی در پژوهش های کستلر، نویسنده ی نامدار مجارستان     

ئیل ]و بنابر گفته ی دکتر بهره برده است، به روشنی نشان می دهد که اکثر یهودیان اسرا

از تبار خزرهای ترک می باشند و  [(5محمدعلی موحد تقریباً نه دهم آن ها. )همان: موحد، 

نند اارند. و همین دسته از یهودیربطی به فرزندان دوازده گانه ی اسرائیل )یعقوب( و قوم موسی ند

های صهیونیستی از اروپا به فلسطین رفته و با توسّل به زور اسرائیل که با تبلیغات و زمینه سازی 

 را به وجود آورده اند.  

  : ذیل2533 ،که صادق هدایت اذعان کرده است )فرزانهان کستلر و چنآرتور  لذا بنابر سخن     
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را نمی توان ملّت یا نژادی خاص به شمار آورد و تنها چیزی که  ( یهودیان105« قسمت اول»

 مذهب است و نه ملّیّت کاذبی که از آن سخن می گویند.  یز می سازدیهودی را از غیریهودی متما

        ن ساختآزرده ن البته کستلر نویسنده ای یهودی است و گویی برای گریز از اعتراضات و     

کتاب اذعان می کند که این نتیجه گیری او به هیچ عنوان  ه ی پایانیهم کیشان خود در ضمیم

مبنای حقوقی موجودیّت اسرائیل را زیر سؤال نمی برد و اسرائیل بدون توسّل به سوابق تاریخی 

و نژادی نیز می تواند موجودیّت قانونی خود را در سرزمین فلسطین ادامه دهد؛ چرا که فلسطین 

ود و سپس در حمایت بریتانیا قرار گرفت و در ادامه بر اساس تصمیم زمانی بخشی از ترکیه ب

: ذیل 2822کستلر، به دو بخش عربی و اسرائیل تقسیم شد. ) 2507سازمان ملل متحد در سال 

           (5« ترجمه موحد»؛ ذیل 114« ترجمه ستاری»

 نه همه ی رجال سیاسی البته با این توضیحات نه دولت اسرائیل عذرِ کستلر را پذیرفت و     

ایران از این اثر خشنود شدند؛ چرا که اسرائیل همواره در طول تاریخ به نژاد خویش افتخار کرده 

و به سبب آن خود را محق نشان می دهد. و ایران نیز به علّت همین نژاد با استناد به قرآن و 

 من مسلمانان معرّفی می کند.  روایات، قوم یهود را بزرگ ترین دش

یک بار به ترجمه ی دکتر محمدعلی موحد و بار دیگر توسّط  2822این کتاب در سال      

 جمشید ستاری و آن هم به تشویق و یاریِ نجف دریابندری در ایران انتشار یافت. 

 قبیله سیزدهم: امپراتوری خزران و میراث آن، ترجمه جمشید ستاری،(. 2822کستلر، آرتور )

  .آلفا تهران:

 خزران، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی. (.2822آرتور ) کستلر،

نا.آشنایی با صادق هدایت، پاریس: بی(. 2533فرزانه، مصطفی )
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 سلمان فارسی



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 201

        سلمان فارسی از شخصیت های اسرارآمیز تاریخ اسلام است که افرادی چون کلمان هوار و 

( واقعیت تاریخیِ او را انکار کرده و «پلی بر گذشته» از کتاب« بخش سوم»ناصر پورپیرار )ذیل 

( وی را به عنوان یک چهره ی بزرگ «سلمان پاک» لویی ماسینیون نیز )ذیل کتاب برخی مانند

                  و اندیشمند تاریخی پذیرفته اند.                                                                                    

       ( طبری در7تا: نجی، بیخُاصفهان است. ) از توابع جیدر سیره ابن هشام، سلمان اهلِ      

( و در 27سوره ی بقره از تفسیر خود، سلمان را اهل جندی شاپورِ خوزستان )همان:  21آیه ی 

و یا شاپور ]کازرون کنونی[ خوزستان یا اصفهان  سلمان را زاده ی رامهرمزِ اریخ الرسل و الملوکت

 کمال الدینِ شیخ صدوق نیز سلمان از اهالی شیراز است ( در کتاب89معرفّی می کند. )همان: 

                                          (                                                                                                     81-12-19که حدود پانصد سال زیسته است! )همان: 

لام به اس ند که بعداً مسیحی شده و سپسمورخین سلمان فارسی را در ابتدا مجوس خوانده ا     

 افسانه هایحیت نیز مختلف است و داستان ها و گرویده است. چگونگی ورود او به آیین مسی

نی بر این که شاید ی هم وجود دارد مباما روایت دیگرمتعددی در این زمینه نقل شده است. 

 یکتاپرستِ آریوسی بوده است انواده ای شامی و از مسیحیانسلمان اصالتی ایرانی نداشته و از خ

                               (                                                                                       91الی 94ه به خوزستان مهاجرت کرده بود. )همان: ک

 «ایرانی نژاد یا کشیش سُریانیسلمان فارسی: »پس نهایتاً در کتاب مختصر و درخور توجه      

سلمان فارسی به نگارش درآمده است با یکدیگر  شویم که آنچه پیرامون بدین نکته رهنمون می

                                                                                                                                                                   (               7-2قرار دارد. )همان: ر هاله ای از ابهام همخوانی نداشته و شخصیّت او همچنان د

  نا.جا: بیبیش سریانی، شیسلمان فارسی: ایرانی نژاد یا کتا(. حسین )بیخنجی، امیر
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 مقدمه ی حافظ شیراز
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می نویسد: حافظ راز عجیبی است! به راستی « حافظ شیراز» احمد شاملو در مقدمه ی کتاب

کیست این قلندرِ یک لا قبایِ کفرگو که در تاریک ترین ادوارِ سلطه یِ ریاکارانِ زهد فروش، یک 

تنه وعده یِ رستاخیز را انکار می کند، خدا را عشق و شیطان را عقل می خواند؟ به راستی 

، حتیّ در خانه یِ قشری ترین مردمِ این دیار نیز کتابش را کیست این مردِ عجیب که، با اینهمه

با قرآن و مثنوی در یک تاقچه می نهند، بی طهارت دست به سـویش نمی برند و چون به دست 

گرفتند همچون کتاب آسمانی می بوسند و به پیشانی می گذارند، سروش غیبش می دانند و 

تمام بدو می سپارند؟ کیست این کافر که چنین به سرنوشتِ اعمال و افعالِ خود را با اعتمادِ 

 (                                                                         12-19: 2890ان و اولیاءالله اش می نشانند؟ )شاملو، حرمت در صفِ پیغمبر

 ( 83شم اگر من به جوی نفروشم )همان: ناخلف با    و گندم بفروخت پدرم روضه ی رضوان به د

ار یکتاب حافظ شیراز است که اختلاف و آشفتگی های بس یکی از آثار جنجالی احمد شاملو     

سبب شد تا شاملو تصحیحی جدید و تا حدودی ذوقی از اشعار  در نسخه های مختلف این دیوان

بی پرده ی مر و خصوصاً مقدمه ی حافظ نگاشته و جای بسیاری از مصرع ها را تغییر دهد. این ا

توسط انتشارات مروارید به طبع  2890که در چاپ اول و دوم آن در سال او نسبت به حافظ )

 قدهای بسیاری را برای او به دنبال داشت.                                        ـرسید و در چاپ های بعدی اجازه ی انتشار نیافت( ن

تقاد است که آنچه به نام دیوان حافظ در اختیار ما است همه ی سروده های شاملو بر آن اع     

ز آثار او ا« خطرناک ترین»حافظ نیست. آنچه مسلّم است این است که مهمترین و به اصطلاح 

( و به احتمال 05یگر به قطع از میان رفته است. )همان: یک سو و آخرین سروده هایش از سوی د

 استثنایی حافظ و خیام )که هر دو معاد را انکار می کنند و با این همه، بسیار راز موفقیت کاملاً

 محبوبیت و قبول عامِ آن هر دو در جامعه یی تا بدین پایه قشری به حدّی است که به خصوص 
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                                                                (                       01-02فه ی خوشباشی آن دو نهفته است. )همان: لسـحافظ، لسان الغیب نام می گیرد( در ف

 صورت که مجموعه گفت و گوهای متعددِ« سندباد در سفر مرگ» شاملو در جلد اول از کتاب     

حافظ چنین می گوید: لورکا برای من جالب بود، در مرحله ی اول.  گرفته با اوست نیز درباره ی

اموش وقتی اینا به کلیّ فر -بعد الوار و لورکا. بعد از اینا طر خشونتش و اوایل مایاکوفسکی به خا

رگ ترین شاعرِ ( حافظ اولین و بز25: 2852، شاملوظ جانشین همه ی این ها شد. )حاف -شدن 

مونه ی خلاقیتِ ( شاعرترینِ شاعرانِ جهان و شگفت انگیزترین ن295آته ایستِ دنیا، )همان: 

هزار سال زود باشه که ( حافظ به عقیده ی من، شاید هنوز 182: ذهنِ آدمی است. )همان

 (                                                                                20بشناسنش. )همان: 

  .مروارید تهران: ،حافظ شیراز(. 2890شاملو، احمد )

 .مهچش تهران: ،گوهای احمد شاملو و گفتسندباد در سفر مرگ: مجموعه (. 2852شاملو، آیدا )
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 دیوان اشعار مفتون همدانی
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( شاعری در سلک سلسله ی 2123-2880آقا کبریایی، متخلّص به مفتون همدانی )سید میر

 می توان به مدانیاستانی بود. از آثار این شاعر هنعمت اللهی و کاسبی علاقه مند به ورزشِ ب

در  2813تا  2823که در فاصله ی سال های  «مثنوی انسان کامل»مثنوی تقریباً ده هزار بیتیِ 

سعید نفیسی آن  که جناب« شعاردیوان ا» رح و ترجمه ی دعای کمیل سروده شد و همچنینش

و سپس  2880م ابتدا به سال شاهکار نامیده است، اشاره کرد. این دیوان حجیرا کتابی پر مغز و 

: 2820مفتون همدانی، رضا مفتون به چاپ رسیده است. ) با مقدمه ی فرزند وی 2820ال در س

2-3-28-20-29                                                                                                                        ) 

مذهبی و شیعی می توان به قصیده ای با مطلعِ ن بسیار ب مورد توجه در این دیوااز مطال     

اشاره « علی ای سمای وحدت تو چه مظهری خدا را / که خدا نمود زینت به تو تخت انّما را»

از آن بهره برده است. « ای رحمتعلی ای هم»رودن غزل مشهور کرد که گویی شهریار در س

 123)همان: « الف» حرفِ بیتیِ فاقد ه یک مسمّط چهل و دوو همچنین ب( 11الی 14)همان: 

     (                                                                                                                            130الی 131نظر داشت. )همان: « نقطه»( و یک ترکیب بند سی و نه بیتیِ بدون 114الی

                     (                                                                                                                            317-312از بـخشِ متفرقات است: )همان: « احدیّت جذبه ی»زلِ ـغ ار مفتوناز دیگر اشع     

کروّبـیان ز غـصّـه گـزیـدنـد پـشـتِ دسـت                      مـا شــکـسـت  آه از دمـی کـه آتـشِ وافــور 

شد توبه اش قبول و ز عـصیان خویش رست     بـسـتی چو در بهشت        آدم کـشید یک دو سه 

در کـشـتی نـجات، بـه طـوفان نمی نشست               ـسـتـی نـمـیـکشید        نـوح نـبـی اگـر دو سه ب

مـوسی به رو فتاد و از آن نشئه گشت مست   ـور جــلـوه کــرد         طـور آتـشِ وافـاز نــخـلِ 

عـیسی از آن بـه چـرخ چـهارم نمی نشست         وافـور گـر نـبـود         چـوب صـلـیـبِ دسـتـه ی 

دسـت                   زیـرا کـه داشـت آتـش وافــور روی تــمـام پـیـمـبـران        زردشـت گـشـت فــخـرِ 
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با دست دوست در شـب مـعراج عـهد بست              ه بست و به عرش رفت         احمد کشید یک دو س

آن شـد سبب که پشت همه کافران شکست        سه بستی عـلی کـشید       در جنگ بـدر یـک دو 

ند و هی کشید ز بس بست روی بست    چسبا، دادِ نـشـئـه داد       در کــربـلا، حـسـیـنِ عـلـی

 مفتون! نه آن عـصاره ی مفلوکِ زشتِ پست  دیـّت بـود از ایـن        مــقـصـود، جــذبـه ی احـ

 .کتابفروشی زوار تهران:، رضا مفتون به کوششان اشعار، دیو(. 2820مفتون همدانی )
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 اصول علم انسانی
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 یعنی انکار و نفی یجان انگیز و قابل توجه اش( معمولاً با فلسفه ی ه2239-2798)جرج بارکلی 

مادّی  یرلندی در ضمن نفی همه ی موجوداتمادّه شناخته می شود. این فیلسوف و کشیش ا

مانند کوه ها، رودها، خانه ها و انسان، قائل به جوهر روحی است که این جوهر نیز متشکل از 

روح متناهی و انسانی، و یا روح غیرمتناهی و خدایی است. به عبارتی دیگر بارکلی معتقد است 

سان نیست. آن چه را که فیلسوفان و مردم مادّه می نامند، ظاهر و نمودی خارج از ذهن و تصوّر ان

                         (                                                                                                                            23-19: 2879بارکلی، و تنها چیزی را که می توانیم موجود بنامیم، همین ادراک است. )

بارکلی با آن که به مانند وحدت وجودیان وجودِ مادّی را نفی می کند، اما نمی توان او را      

زاها عتقد به الحاد و تکفیر اسپینواز این رو بارکلی گویی مموافق افرادی چون اسپینوزا بدانیم و 

 ( 221پیرو دین مسیح معرّفی می کند. )همان:  می باشد و خود را انسانی معتقد به خدا و

جرج بارکلی نه این که فلسفه ی خویش را خلاف عقل نمی پندارد، بلکه بر آن اعتقاد است      

و شایع بودنِ پذیرشِ موجودات مادّی در میان فیلسوفان و که عقیده ی او کاملاً عقلانی بوده 

 با عقل سلیم است. او برای اثبات نظریه ی خود به نوشتن دو کتاب با عناوینِ مردم در مخالفت

آن که در اثبات مدّعایش با زیرکی پرداخت و با « سه گفت و شنود»و « اصول علم انسانی»

مختلف و بسیاری کرده است، اما در نهایت و در یک جمله علّت  محسوسی اقدام به توضیحات

                                                                                                                                نی را بداهت این امر برشمرده است.عدم وجود اجرام آسمانی و اجسام زمی

: چه می گویی؟ آیا هیچ چیز از این غریبتر و برخلاف عقل بیشتر ]نماینده فیلسوفان[ هیلاس     

 می گویی ، چهود ندارد؟ فیلونوس ]خودِ بارکلی[: هیلاس، آهسته ترهست که بگوییم مادّه وج

اگر ثابت شود که مخالفت تو با عقل سلیم شدیدتر است و بیشتر از من دچار تناقض و خلاف 

 (                                                                                                            219هستی؟ )همان: گویی 
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 ها فقط باید دیدگان ست و قریب به ذهن که برای دریافت آنبعضی از حقایق چنان بدیهی ا     

هاست که همه ی اجرام سماوی و  نظر من از جمله ی آنه را گشود. این حقیقت مهم نیز ب

ها ترکیب یافته است بی آن  جمیع اجسام زمینی و بالجمله تمام آنچه دستگاه عظیم عالمَ از آن

ت از معلوم و مدرک شدن        ها عبار بود و وجود آنکه ذهنی وجود داشته باشد موجود نتوانند 

 (             19آن هاست. )همان: 

 ،منوچهر بزرگمهر شنود، ترجمه رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و(. 2879بارکلی، جرج )

      .مرکز نشر دانشگاهی تهران:
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 کشف حجاب



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 212  

ای از کتاب طرح و معروف کنونی ایران در پارهزنجانی از مراجع مآیت الله سید موسی شبیری 

کند که در عبارتی مختصر اذعان میی کشف حجاب پرداخته و به مسئله« ای از دریاجرعه»

 چادر ومبنی بر کشف حجاب، ملتزم ساختن بانوان در کنار گذاشتن  پهلوی شاهدستور رضا

ور خان دستوقتی رضا حجاب شدن مجبور کرده باشد:بیه بکه آنان را روبنده بوده است و نه این

نداشت ولی غیر از وجه و  خواست زنها چادر نپوشند، لذا اگر زنی چادرکشف حجاب داد، می

اشد.        باز بحتماً روسری نداشته باشد و موکرد و لازم نبود خان منع نمیمستور بود، رضا اشکفین

 (228، 8: ج 2858)شبیری زنجانی، 

  شناسی شیعه.ای از دریا، قم: مؤسسه کتاب (. جرعه2858ی زنجانی، سید موسی )شبیر
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 آیا ساد را باید بسوزانیم؟ 
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راء و آثارِ آ به نقد و بررسی« ساد را بسوزانیمآیا باید » سیمون دوبوآر در نوشته ای مختصر با نام

ساد  دو پرداخته است. دوبوآر معتقد است که دست نوشته های( 2704-2320مارکی دو ساد )

ساد ما با  ( چرا که در آثار9تا: ش را قدغن کرده اند؛ )دوبوآر، بیو کتاب هایرا سوزانده اند 

و  او به زیر کلماتی مانند سادیسم ( و نام2)همان:  رین شکل ناسازگاری رو به روییم.تافراطی

      (                                                                                                                            15-13-9بعضاً مازوخیسم افتاده است. )همان: 

شه فاحتّب به سادِ اشراف زاده در سنّ بیست و سه سالگی معشوقه ای داشت و با این حال مر     

رانی خود دست و پا کرد و به ( او حرمسرایی آرام برای هوس3-7)همان:  خانه ها سر می زد.

سواد اما خوش چهره بود، یک  جذّاب را جمع کرد: یک منشی که بی کمک همسرش چند کلفت

         (         20ان که برای او جاکشی می کردند. )همان: ترِ جوـشهوت انگیز، یک خدمتکار و دو دخ آشپز

( و 10)همان:  خود و دیگران[ استفاده می کرد. در سکس از روش تازیانه ]شلاق زدنساد      

ورّ تص لذّت، بهتر از دختران هستند. پسر را از نقطه نگاهِ شرارت معتقد بود که پسران در مورد

ا مخلوقی جرمی که ب واقعی و لذّتی دوچندان دارد؛ چرا که لذّتِ می کرد که همواره جذابیّت

 جرمی است که طرف مثلِ ما نیست. خودمان مرتکب می شویم، بیشتر از لذّتِ کاملاً مانند

 ( 12همان: )

یبی لذّت با ترک لناً اعلام می دارد که بیشترینمارکی دو ساد با نوکر خودش لواط می کرد و ع     

رد که او تا این حد با فعل و انفعال به دست می آید. هیچ انحرافی وجود ندا از لواط در حالت

و ا . لواط گری یکی از عناصر اصلی شخصیّت جنسیرضایت و حرارت درباره ی آن سخن بگوید..

( و غیرممکن است که بتوان گفت که زنان برای 19.. ساد به نوکرش از پشت می داد )همان: بود.

اد اساساً تِ جنسیِ سساد چیزی بیش از بازیچه و جانشین بودند. اما می توانیم بگوییم که شخصیّ

 (                                                17مقعدی بود. )همان: 
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سی ساله ی زندگی اش در زندان  از مهم ترین آثار ساد که ظاهراً بخش اعظم آن را در مدّت     

،  «عاشقانه های زندان»، « فلسفه در اتاق خواب»، « ژوستین»نوشت، می توان به رمان های 

 اشاره کرد. « روز در سدَوم 214»و « گفتگوی کشیش و مرد محتضر»

تابِ کخود  انسوی برای آگاهی و اعلامِ آته ئیسم بودنفر نامداراین فیلسوف و نویسنده ی      

( و در سطرهای پایانی فصل دوازدهم از 00را نوشت )همان: « گوی کشیش و مرد محتضرگفت»

با این جمله به استقبال و تمجید از آتئیسم رفته است: اگر آتئیسم شهید « ژوستین» رمان

            من آماده ی جاری شدن است.                                                                                                      کند؛ خون بخواهد، کافی است لب تر

با دفاع از جنایت و شر و پذیرفتن قدرتِ طبیعت دوبوآر بر آن اعتقاد است که ساد  سیمون     

شهوانی  کردن جرم به لذّتشر و تبدیل  ( در پی کسب22-95ودن، )همان: او ب و در اسارت

 او وقاحت است. و خِرَد در مذاقخود اخلاق می سازد  ( او از تمایل جنسی15)همان:  است.

      سکس دیوانه پاره شده است دلسوزی برای کودکی که گلوی او در اثر( هر بار که 7)همان: 

ساد قرار گرفته ایم. او می گذارد تا یک پدر حتی با قتل و تجاوز به کودکش  می کنیم، در مقابل

 (                      20د دفاع کند و یا انتقام بگیرد. )همان: از خو

ین قانون پای قلانی است: حکومتِع ایده آل، نوعی آنارشی مرژی ساد یک برای در سیاستو اما      

من را در این واقعیّت می توان یافت  رین دلیل برای حرفآنارشی است. بهت مرتبه تر از حکومت

. می دهندخود را بازسازی کنند به یک آنارشی تن  می حکومت ها وقتی می خواهند نظامکه تما

یچ ه رژیمی انقلابی ایجاد نماید که بری خود باید  حکومت برای منسوخ نمودن قوانین کهنه

 (                                  91از همین رژیم انقلابی به وجود می آیند. )همان:  نهایت درجدید  قانونی استوار نیست. قوانین

                                                نا.جا: بیبی اد را بسوزانیم؟، ترجمه امین قضایی،آیا باید ستا(. دوبوآر، سیمون )بی
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 ابومسلم سردار خراسان
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اکثر تاریخ های دوران اسلامی، ابومسلم خراسانی را ابومسلم عبدالرحمن بن مسلم خوانده اند اما 

باسی امامِ عنام داشته و وقتی به نزد « بهزادان»و یا « ابراهیم»به قراری که نوشته اند گویا ابتدا 

راه یافت، نام او را تغییر داده و عبدالرحمن بن مسلم خواند و کنیه اش را ابومسلم قرار داد. 

 ( 81-82: 2873یوسفی، )

ه پیرامون ابومسلم خراسانی کتاب معتبر، مختصر و یکی از معدود کتاب های نوشته شد     

محسین یوسفی آن را برای نخستین است. اثری که دکتر غلا« ابومسلم سردار خراسان» ارزشمندِ

        منتشر کرد.                                                                                                                    2809بار در سال 

وسفی کتر ید کهدر هاله ای از ابهام است. چنانابومسلم خراسانی شخصیتی است که زندگی او      

ار این سردموجود درباره ی  به ناآشکاری و متقن نبودن اسناد در قسمت های مختلف کتابِ خود

( و می نویسد: مردی به شهرت ابومسلم، اصل و تبارش 228-15خراسانی اشاره داشته )همان: 

هیچ  و معلوم نیست... در باب این که ایرانی، کرد، عرب و یا ترک بوده است روایات گوناگون است

یک به طور قطع تکلیف را معیّن نمی کند. چندان که برخی از محققان معاصر احتیاط را درین 

دانسته اند که فقط اشاره کنند: از موالی ایرانی و اصلش مجهول است یا به یقین می توان گفت 

 (                                                             15ه ابومسلم عرب نژاد نبوده است. )همان: ک

اثرِ « خراسانیابومسلم » در مقدمه ی خود بر کتاب 2808ال س دکتر شفیعی کدکنی نیز در     

می آورد: درباره ملیت و نژاد او سخن بسیار است. گروهی او را ایرانی و  محمد عبدالغنی حسن

 به دشواری رده اند. آنچه مسلمّ است وی عرب نبوده و در ایرانی بودنشدسته ای از نژاد عرب شم

 (                                                                                                      2-9: 2898می توان تردید کرد. )عبدالغنی حسن، 

  و بعضی از اطرافِ« فریدنِ اصفهان»اصالت او را از در زادگاه ابومسلم نیز اختلاف است. برخی      
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فی، یوسپیدایش او را کوفه معرفّی کرده اند. ) نسته اند، هرچند تقریباً همه محلدا« مروِ خراسان»

2873 :81-80 ) 

پیرامون فعالیت های عباسیان و پیوستن ابومسلم به آنان باید بدانیم که کوشش های اما و      

                ی مبلّغان عباسی چندین سال طول کشید و پس از آن که امامِ عباسی، سرّی و مخفیانه 

محمد بن علی بن عبد الله بن عباس درگذشت، ابراهیم پسر بزرگ او رهبری را عهده دار شد و 

و سپس منصور به خلافت رسیدند. )همان:  پس از کشته شدن وی توسط مروان، ابوالعباس سفّاح

ن که غرض آل عباس از این دعوت، حفظ مصالح و منافع خودشان بوده است، با آ( 242-281

ه باما گسترش و پیشرفت این نهضت را باید به سببِ تأثیر فراوان ایرانیان و تا اندازه ی زیادی 

                                                             (                                                                 93خاطرِ درایت ابومسلم دانست. )همان: 

اسیان و جنبش سیاه جامگان است، )همان: گذار حکومت عبابومسلم که در حقیقت بنیان      

ان اهل بیت خود به علامتِ عزای شهید خود را آشکار کرد با دیگر یاران ( هنگامی که دعوت205

( البته ناگفته 22امبر اسلام جامه ی سیاه بر تن کرد. )همان: لَم پیسیاهِ عَ و یا به تقلید از رنگ

ه بوده و هدف او از قیام بر علی زرتشتقراینی نیز وجود دارد که ابومسلم علاقه مند به آیین  نماند

جنبه ی و به حمایت از عباسیان بوده است، اما ظاهراً  حکومت اموی اگرچه با رنگی مذهبی

 (                                                                                                            293-297تن از تازیان قوی تر بوده است. )همان: قیام و انتقام گرف سیاسی و اجتماعی این

این سردار جوان، خراسان و شهرهای مختلف ایران را به تدریج تسخیر کرد و لشکریان وی      

امه به ( در اد211بنی عباس را به خلافت رساندند. )همان: سرانجام عراق را هم فتح کردند و 

)همان: ابومسلم و همچنین اختلافات و دشمنی میان او و منصور،  سبب قدرت زیاد و روزافزون

 ه نزد یرنگ بـب و نـ( پس از آن که منصور عباسی به خلافت رسید، ابومسلم را با فری282-281
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 ( 205-207و ناجوانمردانه به قتل رساند. )همان:  دعوت کرد خود

در آن وقت سی و هفت ساله  که گویی« هجری قمری 287»پس از مرگ ابومسلم در سال      

نّع به خونخواهی او برخاستند. ( افراد متعددی چون اسحاق ترک، سنباد و مُق298َبود، )همان: 

                                                                                       (                     274-227)همان: 

یان نسرداری بزرگ و هوشمند و لایق بود که بر اثر قیام او ایرا ابومسلم از نگاه دکتر یوسفی     

دان ( و فرهنگ و تمدّن ایرانی در حکومت اسلامی چن205از خواری به بزرگی رسیدند )همان: 

غلامحسین یوسفی در ادامه از صفات ( 297استقلال و قدرتی بسیار یافتند. )همان: نفوذ کرد که 

ونه سرسختِ هرگ ن اشاره به غرور او و درهم شکستنمنفیِ ابومسلم نیز چشم پوشی نکرده و ضم

 مخالفتی ]حتی مخالفت شیعیان[ با خلافت عباسیان می نویسد: نوشته اند که با مخالفان چنان

  به سختی رفتار می نمود که رحم به دل راه نمی داد و به اندک چیزی به کشتن مردم اشاره

می کرد. بنابر آنچه خود او اظهار کرده بالغ بر یکصدهزار نفر مردم بی دفاع را نابود کرده بود و 

                                                                          (             08-01که در معرکه ها کشته شده اند. )همان:  این عدّه غیر از کسانی بوده

تاد و شاعرِ اسلام دوستی چون اس بدانیم در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که     

به ابومسلم خراسانی به اندازه ای علاقه مند است که حتی کشتارهای او را چنین  شفیعی کدکنی

از خصایص او چنانکه نوشته اند و می بینیم یکی این بوده است که بر »ی کند: ملایم توصیف م

ی ابومسلم خراسان»می نویسد: و در ادامه « هیچ کس نمی بخشوده و بسیار سختگیر بوده است.

در تاریخ اسلام و ایران چهره ای بی مانند است. بنیانگذار حکومتی است و درهم کوبنده ی 

یشگر خواستهای توده ی رنجیده ی ایرانی در آن روزگار است و پیروزی حکومتی... ابومسلم نما

او بر امویان، پیروزی نژاد ایرانی بر عرب است و جبران شکست قادسیه. با پیروزی او نخستین 
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گام استقلال ایران برداشته شد و همه ی نهضت های ضدّ عربی از وجود او مایه گرفت... ابومسلم 

ده است... و آنچه مسلمّ است این است که ابومسلم از نادرگان روزگار مردی هوشیار و دلیر بو

 (                                          2-9: 2898عبدالغنی حسن، ) «بوده است.

 ردار خراسان، تهران: علمی و فرهنگی.س ابومسلم(. 2873یوسفی، غلامحسین )

ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: مسلم خراسانی، ابو(. 2898عبدالغنی حسن، محمد )

  کتابهای سیمرغ.
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حوزه خوشم نمی آمد. می گفتند آخوندها همه اش فکر طهارت و  هیچ موقع از مسخره کردن

فَرج اش کند، می فهمد از حیض پاک نجاست هستند و یا این که اگر زن پنبه را چند بار در 

 (  01: 2837خلجی، طلبگی بود، اما همه ی آن نبود. ) ن ها جزو درسشده. ای

ن آ زه علمیه ی قم و تابستان های گرمیک طلبه از حو روایت بُریدن« ناتَنی»رمان مختصر      

با  اهی توأمنچندان قوی، گ یس است. کتابی با ریتمی تند، نثرهتل ها و شب های پاردیدن تا 

سبب سردرگمی خواننده شود. داستان تی که شاید کمی موازی و بعضاً سخ سیاه نمایی و پرداخت

نوجوانی که در دوازده سالگی وارد حوزه علمیه ی کرمانی های قم می شود و توسط یکی  پسر

( با ادبیات و 89ابخانه ی آیت الله مرعشیِ نجفی )همان: کت از دوستان هم صنف خود و با وجود

                                       دوِ بِکِت و صد سال تنهاییِ مارکز آشنا می گردد.                                                                               گو ون بوف کورِ هدایت، در انتظارکتاب هایی چ

 کوچه های پس، در کوچه می رفتمکرمانی ها  ی علمیه یبه مدرسه  کهدوازده سالم بود      

حاشیه ی ملاّ عبدالله در منطق می خواندیم... حاشیه ی ملا عبدالله را که  بازارِ قم. صبح ها درس

باز می کردی هر صفحه اش این قدر کلمه داشت که باید آن را یک ساعت می خواندی. وسطِ 

                          (                         81و پایین و چپ و راست هم حاشیه. )همان: صفحه متن بود و بالا 

م را ادامه بدهم، کشیده ای توی خواهم بروم مدرسه ی عادی و درس وقتی به پدرم گفتم می     

زمان می خواهی کجا بروی بدبخت؟ کسی که به امام صادق  وش ام خواباند... از خانه ی امامگ

 ... رجعِ تقلید بشویپشت کند، خیر نمی بیند. خاک بر سر! من می خواستم تو فقیه بشوی. م

کودِ  بشود؟ این همه دکتر و مهندس مثل می خواهی مثل بچه مزلّف ها دانشگاه بروی که چه

 (                                                                                                              83شیمیایی توی مملکت ریخته. )همان: 

یادش ی جارو آن قدر زد که برای همیشه  [ را با دستهده یازده سالهار عموم زینبِ ]یک ب     

 (                                                                                                                 3پور بدهد. )همان: ها را به سجورابِ ضخیم برود در حیاط را باز کند و آشغال  دونبماند نباید 
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 ناتَنی مه نگار، مترجم و نویسنده ی رمان( در شهر قم است. روزنا2891 متولّدمهدی خلجی )     

قهرمان داستان اش فؤاد، داستانِ در مقدمه ی این کتاب، گویی روایت او  که علی رغم تکذیب

ه خوانده حوز به مدّت سیزده سال درس 2872ا ت 2828اوست. خلجی ظاهراً از سال  زندگی

خارجِ فقه و اصولِ وحید خراسانی  پنج سال آن را به شرکت در دروس تقریباً است و از این سال ها

 بی بی سیِبا  جرت به اروپاخروج از حوزه و مها و جواد تبریزی اختصاص داده است. او پس از

عضو مؤسسه ی مطالعات خاور  1449فارسی، رادیو زمانه و رادیو فردا همکاری نمود و از سال 

 نزدیک واشینگتن است.                                                             

ید. فؤاد جان! این فؤاد پدرم روی سجاده نشسته بود. نگاهی کرد و لبخندی زد. ذکِرش را بُر     

ی سَرم زورکی بدم می آمد. درد ضو گرفتم... از بیدار شدنجانِ اول صبح آشنا بود. زود رفتم و

ام  سفیدِ یقه آخوندی ( پیرهن0-8را سنگین می کرد. خوابیدن سحرگاهی حسرتی بود. )همان: 

ده بودند... طلبه ها پوشی( زن ها همه در پارچه های سیاه 3)همان:  را روی شلوار انداخته بودم.

ویش بدن می پیچید. ر ایی داشتند که یک بار و نیم دورخانه بود، قب غیر از لباس عادی که لباس

سرشان هم  ند که در حقیقت می شد سه بار دور هیکل آدم بگردد. رویهم عبایی می انداخت

 ( 7-2سیاه یا سفید، دست کم پنج متر. )همان: عمامه می بستند 

حوزه و خصوصاً حوزه علمیه ی قم آشنا می شویم: با  این داستان با برخی از جزییاتدر      

( و کلاس هایی 19ثه های آنان، با صیغه در قبرستان شیخانِ قم )همان: شهریه ی طلاب و مباح

ظم و مدرسه های ـ( در مسجدِ اع08-80-28فایه )همان: چون منطق، لمعه، رسائل، مکاسب و ک

 اء و گلپایگانی.                                                                                              فیضیه و دارالشف

جره به آن حجره ها از این حمقسمّ ها سه روز اولِ هر مـاه قـمری را شـهریه می دادند. طلبه      

 د.یکی مرجعِ تقلید را هم بگیرن آنگری می ایستادند تا شهریه ی این ماهِ دی می رفتند و در صف
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ا دست حرم را ی شد در ملأ عام بوسید؛ در و ضریح ( توی این شهر فقط دو چیز را می58)همان: 

آقا  می شد، مردم هجوم می آوردند سمت ( روضه که تمام20)همان:  تقلید را. علما و مراجع

یزی می آوردند تا آقا حَمدی بر ]گلپایگانی[ تا دست هاش را ببوسند. گاهی هم قندی، نباتی، چ

ودند. رهاش بشرعی، پس مسئول گرفتن وجوهاتآن بخواند و فوت کند، بلکه شفای مریضی شود. 

گفت. پول  سال اش را می را بدهد، دوزانو می نشست و حساب امامش وقتی کسی می آمد سهم

بی اعتنا به پول، آن را آقا سرش را از سینه عقب تر می بُرد. با حالتی  را دودستی می داد. پسر

 (                                                                                          74-25خداوند مال شما را تطهیر کند. )همان:  می گرفت.

زیِ طلبگی از حجره و حوزه ی قم اخراج  استان، فؤاد به دلیل رعایت نکردندر ادامه ی د     

 قیطریه[ یکیجتهدی و چیذر ]در نزدتهران شده و به حوزه های علمیه ی م راهی. سپس می شود

ویی حوزه پذیرفته نمی شود؛ چرا که مجتهدی گ مراجعه می کند. هرچند در هیچکدام از این دو

و  ( ظاهرِ فؤاد را نپسندیده89مره می داد، )همان: پسرها ن پیرمردِ قمی که به صورت به مانند

ی چیذر نیز بدون آن که نگاهی به فؤاد بیندازد، پشت به او در سجاده ی نماز، فؤاد حوزه  مدیر

( و 21مرَد که لباس پوشیدن و صحبت کردن وی به طلاب نمی خوردَ! )همان: را فردی می ش

                                                     علمیه اخراج می شود.              ی کامل از حوزه حضار به دادگاهِ ویژه ی روحانیّت به صورتدر نهایت با ا

 یروی هوایی بوده عمامه اش را مثلن اویدی ]که[ بچه ها می گفتند زمان شاه، افسرآقای ج     

       کلاهِ افسرها می بست؛ کوچک و سفت. زیِ طلبگی یعنی چه؟ در نماز جماعت صبح شرکت

ر کلاس های آزاد فلسفه ی دانشگاه شهید بهشتی[ نمی کنید. رفت و آمدهای مشکوک ]شرکت د

نفکرهای بی دین روش( شما خطرناک تر از 24د. ریشتان هم همیشه کوتاه است. )همان: داری

تنه و فساد در طلبه ها بپاشید؟ هستید. آمده اید در حوزه درس خوانده اید، تا مثل کسروی بذرِ ف

 (                             71)همان: 
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گردونِ  برای نخستین بار توسط نشر 2838ل برجسته ی این رمان که در سا از دیگر نکات     

 و حتی اروتیکزن است تا جایی که می توان آن را رمانی عاشقانه  برلین منتشر شد، نقش مهم

تـصویری سیاه از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هم از دیگر لایه های این  نیز نامید. ترسیم

 رمان است.                                                                                                     

 کنم، سرموقتی به مادرم گفتم احمد آدم می کشد، من نمی توانم با یک آدم کشُ زندگی      

( چقدر دوست داشتم زهرا 99)همان:  اسلام را می کشد. کشد، دشمنان داد کشید که اگر می

        خیالیِ فؤاد با دوست دخترش[ را نگاه کنم که با شکمی برآمده، آرام آرام قدم بر  وی]گفتگ

برق می دارد... وقتی شنیدم یک بار در دوران حاملگی از شوهرش کتک خورده، رگ هام سیم 

شد و به تمام بدن ام شعله پاشید. زهرا عکس یک زنِ لخت را می کشد... بعد از مدتی احمد آن 

پزخانه را بر می دارد و بدنِ را می بیند. اول از ترس یا عصبانیّت فریاد می کشد. بعد چاقوی آش

ریاضی خوانده زن را پاره پاره می کند... از اول هم موافق نبوده زهرا نقاشی بخواند... خودش  لخت

 (                                                             92)همان:  در سپاه خیلی به دردش نمی خورد.بود. اما مدرک اش 

قم پشتِ دیوارهایی از ترس پنهان شده بود. اولِ شهر، تابلو وزارت اطلاعات، منجنیقی بود      

را به ستادِ  خود ز همه ی مردم می خواست اطلاعاتا که به ذهن مسافر تیر پرتاب می کرد.

 (                                                          53خبری اطلاع دهند. )همان: 

                                                       : رادیو زمانه.آمستردام لجی،نی، مهدی خنات(. 2837خلجی، مهدی )
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 عوامل سقوط محمدرضا پهلوی
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ها و تقریرات  می خوانیم، مجموعه یادداشت« عوامل سقوطِ محمدرضا پهلوی» آن چه در کتاب

( که 5: 2838است )دشتی،  2824او در دی ماه  تا درگذشت 2893علی دشتی از اواسط سال 

 دکتر مهدی ماحوزی فراهم آمده است.                           توسط خواهرزاده ی وی

توضیح می دهد « نجپنجاه و پ» در پاره ای از عوامل سقوط، دشتی ضمن صحبت از کتاب     

 در ران و البته فشارهای چهارده سالهنفوذ کمونیست در ای که این اثر خود را به سبب عدم

 ادامه می آورد: قصد من در نگارش ( و در20-28: ستایش خاندان پهلوی نوشته است )همان

 عیب جویی و ناسزاگویی و از پشت خنجر زدن به شاه نیست... عوامل سقوطِ محمدرضا پهلوی

ر ادوبار و هرب د بدهم ]علی دشتی پس از انقلاب ایرانموجو ( من باجی ندارم به رژیم22)همان: 

ن ای رای رفع هرگونه پندار و شائبه ایم که بلذا توصیه کرده ا حدود یک ماه به زندان افتاد[

( من از سَرِ درد و حسرت چنین یادداشت هایی 29ه پس از مرگ من انتشار یابد... )همان: نوشت

                   (                                                                                                      22آورده ام. )همان:  را گرد

در عمران و آبادی و حفظ استقلال  علی دشتی نمره ی رضاشاه و فرزندش محمدرضا را     

نَوَد می داند. اما نمره ی آن دو را در پرورش شخصیت ها و تحکیم مبانی فرهنگ  ظاهری کشور

 ازه یاندو اقتصاد، نزدیک به صفر می شمرَد و این ضعف را معلول خودکامگی و غرور بیش از 

 ( 20پدر و پسر معرفی می کند. )همان: 

ضعیف النفس، ترسو، و صاحبِ حقارت روح و مغزی علیل می خواند )همان: او شاه را بسیار      

( 02بود )همان:  سلطه طلبی مطلقو  قدرت نمایی، اطاعت یکه پیوسته تشنه ( 22-09-79-220

توطئه  خود در جهت تعادل کشور استفاده نکرد. محمدرضا پهلوی توهمّ و از امکانات در اختیار

من می گفت: مصدق به دستور خودِ انگلیسیها نفت را ملیّ کرده  نیز داشت و یک روز به خود
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است. این سخن اگر از دهان یک نفر هوچی بیرون می آمد چندان جای حیرت نبود، ولی از شاه 

ت انگیز و باورنکردنی ر و جریان سیاست مطّلع بود، حیرمملکت که بیش و کم از چرخش امو

 (                                   08می نمود. )همان: 

دشتی در ادامه به مناسبت صفحاتی را نیز به دکتر محمد مصدق اختصاص می دهد و او را      

( از 99-02 پاک و وطن پرست معرفی می کند، )همان: در عین آن که انسانی عالم، شریف،

مصدق انتقاد کرده و بر آن اعتقاد  تی بودن و روحیه ی یک سویه و غیرمنعطفبدبینی، احساسا

 ل هیاهو، تحسیناست که او سیاست مدار نبود. یعنی به جای این که دنبال راه حل باشد، دنبا

ز ( و چه خوب بود مصدق با نشان دادن کمی انعطاف ا95-99-92و تمجید عامه بود. )همان: 

اقتصادی کشور از پیشنهادِ شکست انگلیسیان استفاده کرده و در سر و سامان دادن وضعیت 

 نآن ها استقبال می کرد و یا به درخواست آمریکاییا همکاری دوباره و البته این بار، منطقی

                                              (                                                          90-07پاسخ مثبت می داد. )همان: 

را جوانی خوب و رفیقی مطلوب می داند که ذاتاً احساساتی و در  حسین فاطمیعلی دشتی،      

اعتقاد به دکتر مصدق متعصّب بود. در جوانی مقالاتی می نوشت که یک بار او را خواستم و 

داه! تو در این مایون شاهنشاهی ارواحناه فگفتم: آقا، این ها چیه می نویسی؟! اعلا حضرت ه

ابوالقاسم کاشانی را ( 22ه این عنوان را تکرار کرده ای! )همان: هفت مرتب مقاله ی یک ستونی

بی غرض،  ( طالقانی را روحانی25ی شمرَد )همان: بسیار آدم خوب، شریف، بیباک و ساده دل م

شجاع الدین شفا به بدی و در نهایت از ( 24پاک اندیش و اصلاح طلب معرفی می کند. )همان: 

       یاد کرده و می نویسد: شاه از هر کس که شبهه ی استقلال رأی و فکر در او می رفت، بدش

                     (                                                           284می پسندید. )همان:  می آمد و تیپ هایی مثل جمشید اعلم و شجاع الدین شفا را
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شاه به چیزهای بی پایه و اساس و به خیالات واهی و افسانه آمیز تکیه می کرد که از آن      

جمله جشن دوهزار و پانصد ساله ی شاهنشاهی ایرانست که فرنگیان آن را به بالماسکه تشبیه 

مان خرج کند تا شاه کرده اند و همه ی آنها در حیرتند که چرا دولت ایران هزارها میلیون تو

ا کورش تو بخواب که م»تئاتر فریاد زند:  رودشت براه بیفتد و چون بازیگرانایران از جلگه ی م

ج از عجیب بیدار بودند که چند نطق آقای خمینی او را چون موش مرده ای به خار« بیداریم!

     (                            228-221-224مرز ایران پرتاب کرد! )همان: 

نمی توان برای حوادث اخیر ایران و فرار « سقوط»کلمه ای مناسب تر و راست تر از این واژه     

سپاهی و بیش از  044444شاه یعنی محمدرضا پهلوی پیدا کرد. شاهی با داشتن بیش از 

                                                                                                                                 (      19خوف چون ساواک مانند بادی رفت! )همان: ژاندارم و پلیس و با داشتن دستگاهی م 94444

 تهران: زوار.مهدی ماحوزی،  ل سقوط محمدرضا پهلوی، گردآورندهعوام(. 2838دشتی، علی )
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 اشارات و تنبهات
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سینا بنابر آن چه شهره شده است، پیرو ارسطو بود و سبکی مشایی )عقلی محض( داشت ابوعلی 

ید اتأییدی بر صحّت این مطلب است. هرچند ب« شِفا»و معروف ترین کتابِ فلسفیِ او یعنی 

است  «الاشارات و التنبیهات» دارایِ کتاب مهم دیگری با عنوان دانست که بوعلی علاوه بر شفا

 وی شمرده می شود.  لسفیکه آخرین اثر ف

نطق و حکمت اسلامی تشکیل شده خود که از دو قسمتِ م ابوعلی سینا در این کتاب اخیر     

( هشتم و نهم روشراه و گذشته، در نَمَطِ ) ر مطرح کردن مطالب فلسفی به سیاقعلاوه ب است

   و به اعتباری های دهگانه ی حکمت اسلامی، از تمایل خود به عرفان و تصوّف و دهم از راه

                                                 فلسفه ی اشراقی پرده برداشته است.                                                                                              دقیق تر

نهم، از علوم و مقامات صوفیه و در ابن سینا در نمطِ هشتم، از شادمانی و نیکبختی، در نمطِ      

نمط دهم، از اسرار و کرامات عارفان سخن می گوید. او ضمن تفاوت گذاشتن میانِ زاهد ]دوری 

رف ]دنبال کننده معرفت و شناخت[ ؛ زهد و کننده از لذّات مادّی[ ، عابد ]عبادت کننده[ و عا

: 2828برشمرده است )ابوعلی سینا،  را نوعی معامله برای دریافت پاداش اخرویعبادت غیرعارف 

عارفان می نویسد: عارف گشاده رو و  بودن و برابر بین دیدن ( و با تأکید بر گشاده رو002-001

بزرگسالان  خوش برخورد و خندان است، در تواضع و فروتنی کودکان و خردسالان را همچون

رویی استقبال می کند. چگونه گشاده محترم می شمارد، از گمنام همچون آدم مشهور با گشاده 

رو نباشد در حالتی که او به حق مسرور و شاد است و در هر چیزی خدا را می بیند؟ و چگونه 

که به باطل اشتغال ورزیده اند؟ برابر نداند در حالتی که همگان در نزد او شبیه اهل رحمتند 

امر ناخوشایند خشم  مشاهده ی ( عارف به تجسس احوال مردم نمی پردازد و هنگام099)همان: 

( عارف گاهی در حال اتصال به حق از جهان محسوس 092نمی شود. )همان:  مستولیبر او 
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زیرا او در حکم غیرمکلفین غافل می شود و تکالیف شرعی را انجام نمی دهد. او گناهکار نیست، 

 (                           093است. )همان: 

دهم، امکان وقوعِ کرامات و امور خارق عادت را تأیید کرده و بر آن اعتقاد  ابن سینا در نمطِ     

است که عارف می تواند در عناصر تصرّف کند و سبب دگرگونی آن ها شود، می تواند از غیب و 

حوادث آینده خبر دهد و در کل می تواند دست به انجام اموری زند که خارج از توان و عادت 

 ( 022)همان:  هرچند همه ی این امور بر مجرای طبیعی است. انسان های عادی است.

او ضمن تأکید بر طبیعی بودن و عدم مخالفت این امور با قوانین طبیعت و همچنین اختصاص      

( می نویسد: نفس انسانی همان گونه که 022-029نداشتن این ویژگی ها به پیامبران )همان: 

گر ت یابد. م، مانعی ندارد که در بیداری نیز به آن دسدر خواب به غیب دسترسی پیدا می کند

 ( 027آن که مانعی چون فساد مزاج یا خفتگی قوی تخیّل و حافظه وجود داشته باشد. )همان: 

       غییر می دهد و در نتیجه بیماری رویدریج یا یک دفعه مزاج را تاوهام مردم گاهی به ت     

می کند. بنابراین بعید ندان که برخی نفوس ملکه ای داشته ایی پیدا می آورد یا از بیماری ره

باشند که تأثیر آن از بدن آنان تجاوز کند و آن چنان قوی باشند که گویی نفس جهان است... و 

 ( 037ر برسد و در آن ها کارگر افتد. )همان: بعید ندان که از قوای خاص آنان به قوای نفوس دیگ

ـفسانی اعجاب آور از این قبیل باشد. و مبدأ آن یک حالت ن موضوع چشم زخم ممکن است     

ورد تعجب تأثیر بد می گذارد و این بر اثر تأثیر آن است. و فقط است که در شیء یا شخص م

سام تماس باعث تأثیر در اجکسی ]به اشتباه[ این مطلب را بعید می داند که فرض می کند فقط 

                                                                                                                         (                   035است. )همان: 
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ی در جهان را سه منشأ معرفی بوعلی در ادامه سرچشمه ی پدیده های عجیب و غیرعاد     

حوادث -1 ر و امور خارق عادتحوادث عجیبی که علت آنها نفوس قوی است. مانند: سِح-2کرده: 

حوادث عجیبی که علت -8عجیبی که علت آنها اجسام مادی است. مانند: شعبده و نیرنگ ها 

(      052-054)همان:  آنها اجرام آسمانی است. مانند: طلسمات و تأثیر موجودات غیرارگانیک

عادت باشد و شما به می آورد: شاید اخباری درباره ی عارفان بشنوی که مربوط به دگرگونی 

تکذیب آن مبادرت نمایید. مثلاً بگویند که عارفی طلب باران برای مردم نماید و باران ببارد، یا 

طلب شفای کسی را نماید و او شفا یابد، یا بر مردم نفرین کند و خسوف و زلزله و یا نوعی 

فرار نکند، یا امثال این کارها هلاکت برای مردم پیش آید... یا درّنده رامشان شود و پرنده از آنان 

سبابی ا که محال و ممتنع قطعی نیستند. پس توقّف کنید و عجله نکنید؛ زیرا این کارها علل و

 (                            032در اسرار طبیعت دارند. )همان: 

ا بدسترسی به غیب  و در نهایت به عنوان نمونه با توضیح بر این مطلب که صحّت وجود     

س از پشواهد و استدلال های عقلی قابل اثبات نیست و باید آن را تجربه کرد بدین صورت که 

( در فصل 039-030هم، عقل به آن اطمینان می یابد، )همان: و انس گرفتن با آن و رام شدن

نی انمطِ دهم، انسان ها را از انکار برحذر داشته و انکار هر چیزی را دلیلی بر سبکی و ناتو پایانی

ن عملی و حکم به احتمال و امکان درستی این امور، می شمرَد و ضمن نادرست پنداشتن چنی

در فصل بیست و هفتم از نمطِ نهم تعداد واصلان به حق را اندک شمرده و علت  ( 052)همان: 

 (            095فانی را جهل و نادانی می داند. )همان: انکار و تمسخر مردم نسبت به مسائل عر

ذکر آن گذشت، ابن سینا در مقدمه ی کتاب دیگرش   که« اشارات و تنبهات»علاوه بر کتابِ      

افل متعلّمان کتب یونانیان را غ ،به فضل و بزرگی ارسطوضمن اعتراف  «المشرقیین منطق» با نام
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 هو کم فهم دانسته و وجود تناقض در آثار خود را چنین توجیه می کند: به دلیل رغبت بسیار ب

مشائیان و ارسطو و عدم مخالفت با جمهور، مخالفت با آن نکرده و بر فلسفه ی مشاء تعصّب 

ا ه ورزیدم؛ زیرا تعصّب برای این طایفه از مردم اولی بود. لذا عمداً برای هر یک از اشتباهات آن

ک ندلیلی تراشیدم و پرده ی تغافل پوشیدم، مگر در مواردی که قابل چشم پوشی نبود. بلی، ای

ما گرفتار دسته ی نافهمی از این جنس شده ایم که به چوب خشک می مانند. اینها تعمّق نظر 

را بدعت می دانند و مخالفت با آنچه را که نزد آنها مشهور است، ضلالت می شمرند. این جماعت 

                                                                                                     (                8-1: 2049هستند در استناد به کتب حدیث! )ابوعلی سینا،  مانند حنبلی ها

این اثر را متعلّق به خواص دانسته و  ابن سینا در پایان مقدمه ی خود بر منطق المشرقیین،     

 (                            0به کتاب شِفا ارجاع داده است. )همان:  عامه را

                                .سروش تهران:و شرح اشارات و تنبیهات، نگارش حسن ملکشاهی، ترجمه (. 2828ابوعلی سینا )

                            .النجفی المرعشی  قم: منطق المشرقیین،ق(. 2049ابوعلی سینا )
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 اسلام از نظر ولتر
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یکی از آثار فرانسوا ماری آروئه که بعدها نامِ ولتر بر خود نهاد، نمایشنامه ای با عنوان اصلیِ 

ترجمه می شود. )حدیدی، « یا تعصبات دینیمحمد »است که به  «»

 ح اشیسه سال دیگر نیز به تصح ( ولتر در این کتاب خود که آن را یک ساله نوشت،19: 2808

( به هجوِ پیامبر 19ایت آن را بزرگ ترین شاهکار ادبی خویش پنداشت، )همان: پرداخت و در نه

در راه برآوردن خواسته های  اسلام مبادرت کرد و در آن محمد را مردی اغواگر معرفّی نمود که

استفاده کرده و او را به پدرکشی خود از احساسات مذهبی جوانی بی تجربه به نام زید سوء  پلید

 (                                                                                         17-12همان: وامیدارد. )

خلاصه داستان بدین شکل است که زید فرزند زوپیر ]گویی ابوسفیان[ در جنگی توسط سپاه      

ناشناخته ی خود  بزرگ می شود. رفته رفته به خواهری محمد مسلمین ربوده شده و در حرمسرا

زینب ]پالمیر[ که او هم نزد محمد بزرگ شده و اینک اسیر زوپیر است، دل می بندد. از سوی 

پس برای این که به وصال معشوق برسد و در  نیز شیفته و دلباخته ی زینب است.دیگر محمد 

یی خوش به زید می دهد تا او را به کشتن زوپیر برانگیزد. ضمن زوپیر را از سر راه بردارد، وعده ها

ولی زوپیر در واپسین دم فرزندانِ خود، زید و زینب را می شناسد و از زید می خواهد که انتقام 

         او را بگیرد. زید خروشان به سوی مردم می شتابد تا آنان را علیه محمد برانگیزد، ولی دیری 

ی عمَر او را مسموم  بر زمین نقش می بندد؛ زیرا محمد قبلاً به وسیلهنمی پاید که خود نیز 

           (                                                                                                                            17-12کرده است. )همان: 

اثر دکتر جواد حدیدی است که در « اسلام از نظر ولتر»بِ آن چه خواندیم پاره ای از کتا     

 به نظر مشهد به چاپ رسیده است. این کتاب گذشته از روند نامأنوسی که دارددر  2808سال 

می رسد که هیچ گاه اسیر خودسانسوری نشده است. این پژوهشگر ادبیات فرانسه بر آن اعتقاد 
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هیچ گونه قرابتی ندارد؛ چرا که در نوشته اول، « جهانیتاریخ »با محمدِ « فِناتیسم»است محمدِ 

 ( 1سلام توسط ولتر هجو شده و در چاپ آخر کتاب دوم مدح گشته است. )همان: پیامبر ا

اوت خود فناتیسم قض لگی و ظاهراً سی سال پس از نوشتنقریباً در سنّ هفتاد سایعنی ولتر ت     

( 57قرآن )همان:  اسلام و پس از ستایش محمد، دینمی دهد و نسبت به پیامبر اسلام را تغییر 

( مردی بسیار بزرگ، قانون گذاری خردمند، 08نشمندی که خود را اُمیّ خوانده )همان: او را دا

لاب روی انقجهانگشایی توانا، سلطانی دادگستر و پیامبری پرهیزگار می شمرد که بزرگ ترین 

                                                                (            98زمین را پدید آورد. )همان: 

 وخود به منابع و آثار ولتر استناد کرده  دیدی در گوشه به گوشه ی این کتابدکتر جواد ح     

( استفاده نموده است. هرچند تمجید ولتر از 224از کلیاتِ پنجاه تا هفتاد جلدی ولتر )همان: 

( و ضمن 55نسته )همان: ذیرفتن و دوست داشتن این دین توسط ولتر ندااسلام را به معنای پ

وشه ای گهجوآمیز ولتر در فناتیسم چنان که گذشت، با صراحت و بدون فیلتر به  آوردن سخنان

د: می نویس اشاره می کند و از قول او« فلسفینامه های » از کلام ولتر و این بار از کتاب دیگر

ی نادان مانند محمد بتواند دینی جدید بیاورد و مردم آسیا و آفریقا را واقعاً عجیب است که مرد

ی تبه آن مؤمن سازد، ولی دانشمندانی چون نیوتن، کلارک، لاک و کلرک به زحمت بتوانند جمعی

                        (                                                                    08بس قلیل دورِ خود گردآورند. )همان: 

     .نابی مشهد: نظر ولتر،اسلام از (. 2808حدیدی، جواد )
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 فصل های درون
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دیشب در خواب خویشتن را به شکل پروانه ای دیدم و اکنون نمی دانم من انسانی هستم که در 

                                       رؤیا خود را پروانه یافته است و یا پروانه ای هستم که در رؤیای دیگری خود را انسانی می بیند.                                    

جوانگ دزو، فیلسوف چینی قرن چهارم پیش از میلاد مسیح نوشته هایی دارد  گ جو یاجوان     

پانزده فصل بعد: فصل های برون شامل سی و سه فصل که هفت فصل نخست: فصل های درون، 

یازده فصل دیگر: فصل های پراکنده نام گرفته اند؛ هرچند بسیاری بر این اعتقاد هستند که و 

 عرگونه اند، اثر جوانگ دزو می باشد. که پندهایی فلسفی و ش «های درونفصل »تنها 

این فیلسوف طبیعت خواه و مبارزه گر با ساختارهای اخلاقی، همسرش چهره  از نظر چینیان     

در خاک کشیده و تابوتش در انتظار مراسم سوگواری است و حال آنکه او بر رود کنار، پا کوبان 

آواز می خواند و می گوید: پیرسالان دیدم زار می زدند، بُرنایان دیدم زار می زدند، گویی مام 

یه می دید و می گریست. دور مباد آسمان، عاطفه دور باد! طبیعت چیره باد، مردگان. هرکس گر

 (                                                                         84: 2823چنین خواهند. )جوانگ دزو،  رام باد! باستانیان

ه ندانست ستی و سایه و وهمنی جزاست و هستی را  یگانگی عالَمدر پی وحدت و  جوانگ دزو     

و می نویسد: من، منم، توام. تو، تویی، منی. یله به هم، ماریم و پوستش؛ زَنجَره و بالش. روزگاری 

من، جوانگ دزو، به خواب دیدم که پروانه ام؛ پریدم از خواب، خود جوانگ دزو بودم. پروانه پرید، 

 (                                                                                                                  12ید؟ )همان: دزو پرید، یا پروانه خواب دیا من خواب دیدم، جوانگ 

 .تندر تهران:فصلهای درون، ترجمه بهزاد برکت و هرمز ریاحی، (. 2823جوانگ دزو )
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مِ ظلم و ست به موضوع« وسه ماهی ها آدم بودنداگر ک» برشت در شعر یا داستان کوتاهبرتولت 

مردم پرداخته و با انسان انگاری کوسه ها در داستانی خیالی نظام های سیاسی  حکومت ها بر

آن نباید خود را با مسئولین حکومت  قد کرده است. نظام هایی که مردمنحاکم بر انسان ها را 

! نباید با افکار و اندیشه های کشورهای مختلف آشنا شوند! و نباید کوچک ترین مقایسه کنند

 حاکم بر خویش داشته باشند!!!                                                                                   و تردیدی نسبت به درستی نظامشک 

: اگر کوسه ماهی ها آدم بودند با ماهی های سیدپر «کی»دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای      

 برای  ه. اگر کوسه ماهی ها آدم بودند...گفت: البت «کی»شدند؟ آقای  تر میکوچولو مهربان 

ماهی ها مدرسه هم می ساختند. در آن مدرسه ها به ماهی کوچولوها یاد می دادند که چجوری 

 (                                                29-20: 2893طرف دهنِ کوسه ماهی شنا کنند. )برشت،  به

             ها بود: به آن «اخلاق»ودند درس اصلی ماهی های کوچولو اگر کوسه ماهی ها آدم ب     

می قبولاندند که زیباترین و باشکوه ترین کارها برای یک ماهی کوچولو این است که خودش را 

وسه ماهی کند. به ماهی کوچولوها یاد می دادند که چه طور در نهایت خوشوقتی تقدیم یک ک

ی یک آینده ی زیبا مهیاّ به کوسه ماهی ها معتقد باشند و از آن مهم تر، چه جوری خود را برا

                                 (                                                      29به دست می آید. )همان: « اطاعت»آینده یی که فقط از راه کنند: 

          اگر کوسه ماهی ها آدم بودند در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت... همراه نمایش     

آهنگ های مسحورکننده یی هم می نواختند که بی اختیار ماهی کوچولوها را به طرف دهن 

کوسه ها می کشاند. در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت که به ماهی ها می آموخت که 

                           (                                           22-29می شود. )همان:  زندگی واقعی، در شکم کوسه ها آغاز

 .28شماره  ،کتاب جمعه، پروین انوار ترجمهها آدم بودند،  اگر کوسه ماهی(. 2893برشت، برتولت )
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 درمان شوپنهاور
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 «درمان شوپنهاور»ویسنده ی مشهور آمریکایی در رمان روانپزشک و ن( 2582یوید یالوم )اِروین د

می تواند در عمرش  خوب را یکی از بهترین کارهایی می داند که یک انسان  نوشتن یک رمان

با زبانِ  وقتی نیچه گریست ( و در این کتاب نیز مانند رمان902: 2858انجام دهد. )یالوم، 

 فلسفی و روان درمانی می پردازد.  ی به معرفی اندیشه های پیچیده سحرانگیز

ی وعو به نمعاصری به نام فیلیپ را که فردی منزوی  وفیالوم در درمان شوپنهاور، فیلس     

هاور، ندیشه های شوپنشوپنهاور است را به تصویر می کشد که آرزو دارد با به کارگیری ا رونوشت

 مشهوری به نام برای این منظور وارد گروه درمانی روانشناسفلسفی بدل شود و  به یک مشاور

ه کمک اعضای گروه به فیلیپ ]شوپنهاور[ بقبولاند جولیوس می شود. ولی جولیوس می خواهد ب

که آن چه حقیقتاً در روان درمانی اهمیت دارد اندیشه ها و بینش های فلسفی نیست، بلکه این 

                                                (                                                                      243است که به زندگی معنا می بخشد. )همان: ارتباط انسانی 

دبینِ آلمانی ( و ب72خوددار، انعطاف ناپذیر، متکبر )همان:  خشن، عبوس، آرتور شوپنهاورِ     

( او هفده 903-852نداشت و همه ی عمر تنها زیست. )همان:  صمیمی ]لهستانی[ هیچ دوست

ثی ( و از او میرا244-55از دست داد )همان: ش را به سبب خودکشی بازرگان ساله بود که پدر

رمان نویسی توانا و مشهور شوپنهاور  ( مادر هنرمند142-144کافی برایش به یادگار ماند. )همان: 

( هرچند اختلافات جدّی بین آن دو سبب شد تا در بیست و پنج سال 275-273بود. )همان: 

 (                                                                                                                        148ند. )همان: یداری با یکدیگر نداشته باشآخرِ عمر مادرش هرگز د

وی بر زبان های آلمانی، فرانس ت انگیز بود؛ آرتورِ پانزده سالهاستعداد زبان شناختی اش شگف     

ایتالیایی و اسپانیایی را هم در حدّ کاربردی می دانست. در  و انگلیسی به خوبی مسلّط بود و

( او خود 203-207ای باستانی و مدرن تسلّط یافت. )همان: نهایت هم بر تعداد زیادی از زبان ه
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نی مفلوک و حقیر زندگی می کند. ( که در بین بیچارگا819را نخبه ای می پنداشت )همان: 

 (859اشتهای فوق العاده ای داشت و اغلب غذای دو نفر را می خورد. )همان:  (813)همان: 

         (                                                                                                                            857ه یک پیاده روی طولانی می رفت. )همان: ب هرچند پس از ناهار

شوپنهاور از اهمیت بنیادین سکس در زندگی و نقش حیاتی آن در رفتار انسانی سخن گفته      

( او هرگز 157-159نیروی جنسی مقاومت ناپذیر است. )همان: است و بارها تأکید می کند که 

تس یازدواج نکرد و همه ی فیلسوفان برجسته مانند: افلاطون، دکارات، کانت، اسپینوزا و لایب ن

 ی نخست زندگی اش را مجرّد می دانست ولی از پاکدامنی و پرهیزکاری هم به دور بود. در نیمه

( او سخنان تندی درباره ی زنان و پزشکان 159-158از لحاظ جنسی بسیار فعّال بود. )همان: 

کان ( و یک بار هم گفته بود پزش150سنّت زناشویی را خوار می شمرد. )همان: دارد: اغلب زنان و 

ورت دو دست خط دارند: به زحمت خوانا برای نوشتن نسخه ها و روشن و خوانا برای نوشتن ص

 (                                                                                                        857حساب ها. )همان: 

نخستین فیلسوفی است که افکارش را بر بنیادی  ( و910شوپنهاور دوستدارِ بودا بود )همان:       

ودات غیرمادی را دروغین ملحدانه بنا کرد. او آشکارا و پرشور ماوراءالطبیعه را انکار کرد و موج

          (                                                                                                          822شمرد. )همان: 

( و او 902. )همان: کردو ابتدا با تحسین از او یاد  آموختنیچه بسیار از شوپنهاور فردریش      

( ولی بعدها با شور فراوان به او تاخت. نیچه و 52نابغه ای پویا و غم زده خواند. )همان: را 

شوپنهاور شباهت های فراوانی داشتند... با این حال به دو نگرش کاملاً متضاد نسبت به زندگی 

رسیدند: نیچه زندگی را با آغوش باز پذیرفت و آن را جشن گرفت؛ شوپنهاورِ عبوس، بدبین شد 
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فروید نیز تأثیر بسزایی گذاشت )همان:  شوپنهاور بر( 907-902و به نفی زندگی پرداخت. )همان: 

                             (                                                                                                                            52نابغه ای به تمامِ معنی خواند. )همان: ( و تولستوی او را 227-002

ان حیات اش هیچ استقبالی از هگل هیچ شهرتی نداشت و در زم آرتور شوپنهاور در مقابل     

( هرچند او هگل را مبتذل، تهی، منزجر کننده، نفرت آور و شیاّدی 050آثار وی نشد. )همان: 

ه که جاهل معرّفی نمود که با وقاحتی بی همتا منظومه ای از چرندیات احمقانه را تدوین کرد

 (                                                              015جاودان به دنیا عرضه کرده اند. )همان: پیروانِ مزدورش با عنوان خرَدِ 

( او 912( و مرگ را نعمت می شمرد. )همان: 914شوپنهاور زندگی را رنج و شر )همان:      

شت و شادی را نبود رنج می دید. لذا بر آن اعتقاد بود که همواره نگاهی منفی بافانه به شادی دا

( 052کمترین میزان درد زندگی کنیم. )همان:  ما محکوم به زندگی هستیم پس باید بکوشیم با

از زندگی کناره گرفته و از آن بگریزد. از این رو بعضی از  هر کس باید برای رهایی از مشکلات

از راه پرهیز از دنیای آرزوها. از راه ریاضت مذهبی، و من  راه هنر این کار را می کنند، بعضی

 (                                                000)همان: 

ناگفته نماند که شوپنهاور می دانست چیرگی بر اشتیاقِ شهرت آسان نیست و عطش شهرت،      

وانست عطش نیز هرگز نتاو  می گذارند. چنان چه خودآخرین چیزی ست که خردمندان کنار 

 ر مبتنیفلسفه ی شوپنهاو که ( با این حال برخی معتقدند059شهرت را فراموش کند. )همان: 

درست و واقع بینانه ای از جهان است که هیچ کس پیش از او جرئت  بر بدیبنی نبوده و تصویر

 (                                                                                          127همان: نکرده است چهره ی حقیقت را چنین بی پرده ببیند. )

.قطره تهران: ،سپیده حبیب ترجمه ،درمان شوپنهاور(. 2858یالوم، اروین )
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 زندگی در پیشِ رو
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یزه ی گنکور شود. هرچند در خود تنها یک بار می تواند برنده ی جا هر نویسنده در زندگی ادبی

 ریشه های آسمان برای رمان 2592او یک بار در سال این میان رومِن گاری یک استثنا است؛ 

 رنده شد. ـب امیل آژارستعارِ ـم و با نام« زندگی در پیشِ رو»بابت رمان  2579و یک بار در سال 

 به گلوله ایدر شصت و شش سالگی با شلیک  2534این نویسنده ی فرانسوی که در سال      

بی رحمِ کودکانِ بی سرپرست و دنیایی  ، جهانزندگی در پیش رو زندگی اش پایان داد، در کتاب

 اردپر از درد و رنج و نابرابری را به تصویر می کشد، اما با این حال آن را پذیرفته و دوست د

ه حمد است که پس از کشتپسربچه ای مسلمان به نامِ م گی کند. زندگی در پیش رو، داستانزند

و  هودیفرانسه پیش زنی ی پدرش، در یکی از محله های بدنام خود توسط شدنِ مادر تن فروش

رزن بیماری است که به پی رزا، فاحشه و در سال ها بعدجاکشی است.  روسپی با نامِ رُزا مشغول

 ماهانه ای اندک از چندین بچه ی بی سرپرست نگهداری می کند.                                                                فتازای دریا

لیلی گلستان از این کتاب  ی توان شاهکار خواند، اما چنان که خانمبا آن که این رمان را نم     

ب شیرین و با ارزش یاد کرده است و همچنین با عنوان کتا« قصه ها و افسانه ها»ی در مقدمه 

                                                                                                          به سبب امانتداری و جسارت مترجم، خواندن آن توصیه می شود.

صریح و به اصطلاح بی ادبانه است،  از زبان محمد که زبانی گستاخ و در پاره ای از داستان     

می خوانیم: من هیچ وقت کونِ بچه های بزرگ تر از چهار سال را نمی شستم، چون به هر حال 

من هم برای خودم غروری داشتم. ولی یکی بود که عمداً کثافت می کرد. اما من این الاغ ها را 

ودشان همدیگر را بشویند. بهشان خوب می شناختم و بهشان یاد داده بودم که به عنوان بازی، خ

گفتم که این کار خیلی بامزه تر از این است که فقط همیشه یک نفر آن ها را بشوید. این کارم 

          حسابی گرفت و رُزا خانم به من تبریک گفت و گفت که دارم برای خودم آدمی می شوم. با 
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وقتی که قرار بود دودول هایمان را با  بچه ها بازی نمی کردم. سنّشان برایم خیلی کم بود. مگر

د در زندگی اش هم اندازه بگیریم. رُزا خانم از این کار عصبانی می شد، چون خودش زیاده از ح

                        (                                                                                                     22: 2837دودول دیده بود. )گاری، 

                                                                                                                        .بازتاب نگار تهران:زندگی در پیش رو، ترجمه لیلی گلستان، (. 2837گاری، رومن )
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درباره ی  19/21/2894به تاریخ « درباره ی مراسم نوروز»احمد شاملو در مصاحبه ای با عنوانِ 

ه کتابِ مجموع در جلد اول 2852ه است که در سال این عید باستانی به ذکر مطالبی پرداخت

 به چاپ رسیده است. « سندباد در سفر مرگ» گفت و گوهای احمد شاملو با نام

مراسم نوروز می گوید: من هرگز به این آیین توجه  لو در پاسخ به پرسشی پیرامونشام     

نداشته ام. یعنی جزو مسایل قابل توجه زندگی من نبوده است و نه تنها با این مراسم، بلکه به 

 ای من روزی استطور کلیّ با هر گونه مراسم و تشریفاتی دشمن هستم... به طور کلّی نوروز بر

( من با هر سنّت دست و پاگیری مخالفم. به خصوص سنّتی 142: 2852 ،شاملو) وزها.مثل سایر ر

که منطق کودکانه داشته باشد... و خلاصه می گویم، به نظر من مراسم نوروز کاریکاتورترین 

که تمام مردم آهار  مراسم دنیاست. به من احساس ریشخندآمیزی دست می دهد. مثل این

                                                                            ( 148خورده اند. )همان: 

در  2897در تاریخ « افق روشن» احمد شاملو هفت سال بعد طی یک سخنرانی با عنوان     

و علاوه بر آن به هجوِ  نوروز پرداخته به تکرار سخنان نقد گونه ی خود درباره ی نیویورک نیز

و محمدرضا پهلوی اقدام کرده است: همه ی فرهنگ های  شاهکورش، رضا پادشاهان ایرانی چون

فارسی و فردوسی، نوروز و رسم نوروز گرفتن را به جمشید نسبت داده اند. اگر بخواهیم بخش 

 همان کورش استافسانه یی و اساطیری شاهنامه را با واقعیات تاریخی مقایسه کنیم، جمشید 

که به فرمان پسر رضاخان پالانیِ سواد کوهی می تواند آسوده بخوابد چون ایشان با تمام قوا 

می رسم که اگر این روز به  مشغول چپاول ملیّ هستند. و من هر چه فکر می کنم به این نتیجه

ران ای ایمناسبت آغاز فاجعه یی جشن گرفته شده است که دوهزار و پانصد سال است بر خلق ه

 راسر نوان نامبارک ترین روز سـطلقاً جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر است به عـگذشته، نه فقط م
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 تاریخ ایران، روز عزای ملیّ اعلام شود. 

ثانیاً بسیاری از اسناد معتبر تاریخی نشان می دهد که در دوره ساسانی ها نوروز را به عنوان      

ی کرده اند که هر یک از د بلکه این کلمه را به روزی اطلاق مروز اول بهار جشن نمی گرفته ان

له که این سلس عبارت دیگر، هر کدام از جانوران این سلسله به سلطنت رسیده بود. به پادشاهان

وز ورنمی دادند... به سلطنت می رسیده همان روز را برای خلق الله مبدأ سال و مبدأ تاریخ قرار 

سنّتی... پس نوروز ما نوروز سلطانی نیست،  شی کلیشه یی قلاّبیمجالی است برای یک جور خو

نوروز جمشید نیست، نوروز ما تحویل آفتاب به برج حمل نیست، نوروز ما امروز و امشب نیست. 

پُر اِدبار شاهنشاهی  طنت در ایران به زباله دان تاریخنوروز ما روزی است که بساط ننگین سل

                                                                                                     «(سخنرانی افق روشن» لی: ذ2897)شاملو،  افکنده شود.

 .چشمه تهران: ،گفت و گوهای احمد شاملوسندباد در سفر مرگ: مجموعه (. 2852شاملو، آیدا )

 عضو کنفدراسیون جهانی نیان ایراسازمان دانشجوی افق روشن، به همّت .(2897شاملو، احمد )

 نیویورک. اول فروردین ماه، ، 
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 یکی از اصولی که اندیشمندان همواره در درستی گفته ی خویش به آن استناد کرده اند، منطقِ

« ناقضفراسوی ت»اصلی که موریس وینتر در کتابی با عنوان تناقض است.  صوری و بداهت امتناع

اتمه خ اصلی به درستی چنین به مخالفت با آن پرداخته و به زعم خود با طرح فرضیه ی تازه ای

 را باطل کرده است.  داده و آن

کوشش کنند تا خود را از راه کجِ نویسنده ی این کتاب بر آن باور است که انسان ها باید      

منطق صوری نجات دهند و دریابند که راه و روشی بالاتر از استدلال و قیاس منطقی وجود دارد 

موریس وینتر علاوه بر اشکالات متعدد بر  (2: 2828که از از فراسوی تناقض می گذرد. )وینتر، 

( حکم به نسبی گرایی 27( و ردّ مطلق انگاری اکثر فیلسوفان )همان: 10)همان:  منطق صوری

 (12-29در هستی و به اعتباری دیگر دستور به پذیرش اصل مشاهده ای داده است. )همان: 

یلسوفان مشایی[ بر آن اعتقادند این نویسنده ی فرانسوی در ادامه می آورد: اهل نظر ]و ف     

کرات فض رسید، در غیر این صورت همه ی تدم تناقدست یابی به حقیقت باید به اصل عکه برای 

یز نمی تواند در آن واحد هم باشد و ارت ساده تر: آنچه هست هست. یک چما باطل است. به عب

.. ]و حال آن که[ اصلِ د.ن حال هم اثبات و هم انکار شوهم نباشد. یک چیز نمی تواند در عی

 ( 29-20عدم تناقض، حقیقتی دروغین است. )همان: 

    یر.بامیرک تهران:ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، ، راز شیطان: فراسوی تناقض(. 2828وینتر، موریس )
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. گنجوی است از هفت پیکر نظامیروایت شخصی احمد شاملو « افسانه های هفت گنبد»کتاب 

انتشار یافت و در  2882خود که تنها در چاپ اول آن به سال  شاملو در مقدمه ی این اثراحمد 

و پیرامون این شاعرِ چاپ های بعدی از این کتاب حذف شد، نظامی را مورد نوازش قرار داده 

         ردازی ادیب است. ]اما[ ایران می نویسد: آری، او سخندانی بزرگ و افسانه پ بزرگ و نامی

هفت گنبد یا هفت پیکر و یا بهرام نامه یک اثر شعری نیست. نظامیِ هفت پیکر، نظامیِ شاعر 

 ( 110: 2830ر شعر، کار افسانه سرایی نیست. )شاملو، نبوده است. کا

ز[ و هدف نظامی در افسانه های این منظومه به جز دو داستانِ بشر پرهیزگار ]گنبد سب     

ماهان کوشیار ]گنبد کبود[ فقط این بوده است که مشتی صحنه های لاس و لیس به هم ببافد. 

خویش هوسبازی و کارسازی  رداختن این گونه صحنه ها، در ذهنگویی نظامی به شخصه با پ

 ستبازگفت نیاز عاشقانه ی مرد داستان نی باعث شدهمی کرده است... آن چه طول افسانه را 

 (                                                                                    111ی اوست به ارضای هوس جنسی خویش: )همان: بلکه تمنا

                          مرد: قطره یی را به تشنگی مگذار!                                                                                                  

                           تشنه یی را به قطره یی بنواز!                                                                                                      

                                                                                رطبی در فکنده گیر به شیر                                                 

                           سوزنی رفته در میان حریر!                                                                                                          

وقه ی عشمقِ نیازمند با یکی از کنیزکان اشع سرانجام نیز با هم بستر شدن ا کهو جز این ه     

شوق و عطش نظامی به وصف دقیق صحنه های هم  خویش موقتاً جوش عشق فرو می نشیند!

آغوشی و هم بستری به حدی است که گویی انگیزه ی اصلی او به پرداختن هفت پیکر چیزی 
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ت فائقه ی مورد پسند میراث خواران ادبی ایران را که به جز این نبوده است. تعارفات و احتراما

رت دتی سخن پردازی و ققیر و بی مایه است که حه قدری حکنار بگذاریم، اغلب این داستان ها ب

ز همه ها، رسواتر انگونه داستان کلامی نظامی نیز نمی تواند ارزشی برای آن بتراشد... در میان ای

نقطه ی اوج عطش نظامی ]عطش جنسی[  ( این داستان118ان: داستان گنبد سفید است... )هم

 (                                             110به شیرین کام شدن از وصف حلوا! )همان: است 

( شاعر نه خداشناس و نه ملحد 125)همان:  پیامبر انسانیت ترجمه می کنیم. ما شاعر را     

. نه فاشیست است نه کمونیست. نه وطن پرست است و نه است. نه ثروتمند است نه تهیدست

بود شاعر نیست، و اگر شاعر بود هیچ بی وطن. همه چیز هست و هیچ چیز نیست. اگر چیزی 

گر نیست. شاید خود نداند، اما آنچه او می جوید تنها رهایی است... با این مـحک، حساب چیز دی

و امروز ما با خداست... چنین باد! چه نیاز هست  افراد بی شماری از گروه انبوه شاعران گذشته

عظانِ ناظم که مقام روحانیت و تقدّس شعر را چندان فرود آوریم که اردوی ناظمانِ کاسب یا وا

 (                                                        114را نیز در بر گیرد؟ )همان: 

 .24و  5ه گوهران، شمار ای هفت گنبد،مقدمه ی افسانه ه(. 2830شاملو، احمد )
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ت. ده ترین اثر فریدریش نیچه اسبه تعبیری مهم ترین و به اعتباری پیچی« اراده ی قدرت» کتاب

( و تا آن جا که از مجموعه نظرات گردآورندگان و مترجمان و شارحان آثار 28: 2832)نیچه: 

هرگز به عنوان یک کتاب توسط نیچه نوشته نشد و این اثر پس  اراده ی قدرتمی آید،  نیچه بر

 (                                                             20وی جمع آوری و منتشر شده است. )همان:  از مرگ

 ا عنوانبدکتر محمدباقر هوشیار آقای اراده ی قدرت بیش از نیم قرن پیش ابتدا توسط کتاب      

اراده ی معطوف به قدرت ترجمه شد که البته کمتر از ده درصد این کتاب را شامل می شد تا 

                                                                               دکتر مجید شریف آن را به صورت کامل از متن انگلیسی ترجمه نمود.                                                                  2877آن که در سال 

مختوم به نیست انگاری مواجه می شویم: هیچ انگاری به  در ابتدای این اثر با هیچ انگاری     

( هیچ انگاری سازش 12م. )همان: آن معناست که هدفی در کار نیست؛ چرا که پاسخی نمی یابی

حق نداریم از برای اشیاء یک ماورا قائل  که ما به هیچ روی این اعتقاد استناپذیر عبارت از 

( هیچ انگاری آرمانی است متعلّق به بالاترین 12خدایی یا اخلاق مجسّم باشد... )همان:  گردیم، که

( 80انگر و گاهی ریشخندآمیز. )همان: درجه ی قدرتمندی روح و سرشارترین زندگی، گاهی ویر

می تواند این دیدگاه باشد که هیچ دنیای واقعی در کار نیست...  افراطی ترین صورت هیچ انگاری

یوه ی خداییِ اندیشیدن باشد... تا این حد، هیچ انگاری به عنوان انکار هستی ممکن است یک ش

رینِ همه ی فرضیات ممکن ( هیچ انگاری، صورت اروپاییِ بوداییگری است که علمی ت80)همان: 

نگاری ]وحدت وجود[ جا تلاش می شود که همه خدا ابیم در این( پس درمی یا20است... )همان: 

 (                     29به دست آید. )همان: 

 «زبان فرشتگان» کتابهندی در  که از زبانِ اشو، عارف و فیلسوف و شاید جالب باشد     

ننده در خوا ار نیچه است. با خواندن این کتابخوانیم: کتاب اراده ی معطوف به قدرت، شاهکب
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می یابد که قصد آن هایی که نیچه را دیوانه خطاب کردند و او را به تیمارستان فرستادند، رهایی 

از شرّ این عقاب تیز بین بوده است. هر کلمه ی نیچه، تیری ست که به سوی آن ابلهان و زبونان 

معطوف به قدرت، پرتاب شده است. من این کتاب نیچه را با ولع خوانده ام. او در کتاب اراده ی 

 را که در کتاب های دیگر خود گفته یک جا گرد آورده است. این کتابهمه ی آن چیزهایی 

                                                          (                                                                                       27- 22، 1 ج: 2831اشو، چنان ژرف و گسترده است که با خواندش مبهوت خواهی شد. )

نیچه در ادامه به نقد داوری ها و امور مسلّم از پیش مفروض گرفته مانند منطق فریدریش      

 ممی پردازد و می نویسد: آنچه به نام اصول مسلِّین اصول آن یعنی امتناع نقیضین و یقینی تر

تی قاری برای حقیقت، که الزام آمرانه ای را در باب آنچه باید حقیمنطق نامیده شده اند نه معی

آن که هیچ حقیقتی در کار نیست  ( و حال045-043: 2832به شمار آید در بر دارد... )نیچه: 

( و فرضیه ای است که رضایت 082قت بیانی از برای اراده ی قدرت )همان: ( و حقی017)همان: 

                                          (   012د می آورد. )همان: پدی

فاعل و مفعول، جهان  ت و معلول، و وهم و خیال پنداشتنعل این فیلسوف آلمانی ضمن نفی     

( و معتقد است: 089-080ده می شود را نیز منتفی دانسته )همان: شمر اخلاقیو هر آنچه در آن 

( 925ندتر بودن و اراده ی قدرت است )همان: همه ی قصدها، هدفها و معناها میل به نیروم

هرچند چیزی به نام اراده به هیچ روی وجود ندارد و اراده تنها یک برداشت ساده سازِ مربوط به 

                   (                                                             927رک و فهم است... هدف یک انگیختار درونی است و نه بیشتر. )همان: د

نه روح، نه خِرَد، نه تفکّر، نه آگاهی، نه جان، نه اراده، نه حقیقت هیچ کدام وجود ندارند:      

این که:  ( مرا باید و شاید گفتن854)همان:  هستند که به هیچ کار نمی آیند. همگی خیالاتی

         ]که وجود دارند[عابیرند ـنها تقاً همان چیزهایی هستند که وجود ندارند، تـیـع دقـور واقـنه، ام
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 (                                                    852النّفسه مسلمّ و مقرّر بداریم.)همان:  نمی توانیم هیچ امر واقع را فی

معترض بوده و می آورد: چون  «می اندیشم، پس هستم»دکارت:  او به نظریه ی مشهور     

به ناچار چیزی یا کسی هم وجود دارد که می اندیشد صرفاً بیانی از عادت  اندیشه وجود دارد

دستور زبانی ماست که به هر کرداری یک کننده ی کار می افزاید... در مسیری که دکارت دنبال 

 ( 858: می رسیم. )همان ک باور بسیار نیرومندیبلکه تنها به واقعیت  مطلقاً قطعیکرد نه به چیزی 

خود نیز به مانند دیگر آثارش به تندی از مردم آلمان یاد  نیچه در این نوشتارهای فریدریش     

وار پیشین را همچون هرزگانِ خ سوفان اقدام کرده است و فیلسوفاننموده و به نقد بسیاری از فیل

( او ضمن 872ی به نام حقیقت پنهان شده اند. )همان: و بی مقداری می انگارد که در پوشش زن

از واژگان متعددی چون: ابلهان، درازگوشان، جانوران گلّه خوی، موش کور، گوسفند و...  استفاده

به دین و خصوصاً مسیحیت تاخته است و می نویسد: من مسیحیت را به عنوان شوم ترین دروغ 

فریبنده که تا کنون وجود داشته است، به عنوان دروغ نامقدّس بزرگ تلقّی می کنم: من ریشه 

آرمان آن را از زیر هر خاک بیرون می کشم، من هر موضع مصالحه آمیز را در برابر و جوانه ی 

 (                                           270نگی علیه آن به راه می اندازم. )همان: آن رد می کنم، من ج

و با  (972انده )همان: نیچه در ادامه سوسیالیسم را معادل غیر مذهبی یسوعی گری خو     

( این مکتب را نتیجه ی منطقی جباریت پست ترین 979مضحک دیدن سوسیالیست ها، )همان: 

و ابله ترین کسان، یعنی سطحی نگران و حسودان و بازیگران دانسته و آن را امری نومیدی آور 

های آنان از هر نمایشی  و خشم آمیز معرفی می کند: شادمانی گوسفندوار و بی آزار امیدواری

رم کننده تر است... در مکتب و دیدگاه سوسیالیسم، یک اراده ی نفی زندگی به گونه ای سرگ

ناشایست نهفته است؛ آدمها یا نژادهایی که اندیشه ی چنین مکتبی را در سر پرورانده اند، باید 
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سرهم بند و خامدست بوده باشند... در هر حال سوسیالیسم حتی به عنوان موش کورِ ناآرامی 

قادر خواهد بود چیز مفید و شفابخشی باشد:  است غوطه ورامعه ای که در حماقت ج خاکر زیر د

       این جانورِ گلّه خویِ دموکراتیک را به تأخیر ش بر روی زمین و نرمش تام و تمامصلح و آرام

 یه ی خود را یعنی مراقبت زیرکانه و محتاطانه راروپائیان را ناچار می کند که روحمی اندازد؛ ا

 (             223-227ردانه و جنگجویانه چشم نپوشند. )همان: و از همه ی فضایل م کنند فظح

داروینیسم نیز از چشم های تیز این ی متعدد تا جایی بود که داروین و دوامِ این نقدها      

دّ حفیلسوف طغیان کننده در امان نماند: در ارزیابی تأثیر اوضاع و احوال بیرونی، داروین تا 

( آنچه مرا بیش از هر چیز شگفت زده 942)همان:  را پیموده است. زیاده رویی راه ریشخندآمیز

می سازد این است که همواره در برابر خویش وارونه ی آنچه را داروین و مکتب او می بینند یا 

، ریهودگی انواع توسعه یافته تی بینم: حذف نمونه های خوشبخت، بمی خواهند امروز ببینند م

 ( 984)همان:  ا حتی انواع پایین تر از متوسط.سلطه ی اجتناب ناپذیر متوسط ه

برابر واقعیتی که به  من همه ی فیلسوفان را می بینم، علم را می بینم که زانو می زند در     

ه هر کجا می بینم کمی آموزد، می باشد؛ یعنی در تنازع بقا آن گونه که مکتب داروین وارونه ی 

می اندازند سروری می کنند و باقی می مانند. خطای  به خطردگی را زندگی و ارزش که زنکسانی 

مکتب داروین برای من به صورت مسئله ای در می آید. چگونه  می توان تا آن جا نابینا بود که 

بر این نکته به خطا نظر افکند؟ این که گونه ها نشانگر پیشرفتی هستند نامعقول ترین ادّعا در 

ت ن است. این که اندامه های فراتر از فروتران تحوّل یافته باشند در یک مورد هم به اثباجها

شان  شان و حیله گریبه خاطر تعدادشان، ترفندبازی رانفروت نرسیده است. می بینیم که چگونه

       (                                                                                                                            981-982صادفی مزیّتی را به بار آوردَ. )همان: می چربند. نمی بینم که چگونه یک تغییر ت
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( و تمجید این فیلسوف نیست انگار از 720با همه ی بهره برداری نازی ها از نیچه )همان:      

( او به نفی 934ر خواندن مفهوم برابری انسان ها )همان: ا( و دیوانه و191ماکیاولیسم )همان: 

برخی از انسان ها داده است:  ومی پرداخته و تنها حکم به برتری فردی و خونینژادپرستی عم

آورَد.  نمی که روح به تنهایی والایی و اصالتتنها والایی تبار، تنها اصالت خون در کار است. زیرا 

کوچکِ فون: نژادگی یا سالنامه ی گوتا: شرح خانواده های شاهیِ )منظور من در این جا واژه ی 

ع بشر که اَبَر انسان هدف است. )همان: ( نه نو..ین دو هلالی را بهر خران آوردم.اروپا نیست. ا

728-702                                                                                 ) 

                                                              .جامی تهران:اراده ی قدرت، ترجمه مجید شریف، (. 2832نیچه، فریدریش )

 هران:تترجمه مسیحا برزگر،  ،: شرحی بر پیامبرِ جبران خلیل جبرانزبان فرشتگان(. 2831اشو )

      کتاب. نگارستان
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 و اسلامروزه از نگاه آیین زرتشت 
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ه گرفتن در ماه رمضان است. فتوای فقهای اسلامی چنان که روزیکی از احکام واجب در اسلام، 

آمده است، مبنی بر آن می باشد که: اگر کسی در ماه رمضان عمداً روزه « الوثقی عرو» در کتاب

ا ی خود ر خواری کند و چنین عملی را حرام نشمرَد، مرتد گشته و باید کشته شود. اما اگر روزه

بخورَد و آن را حلال نداند، در مرتبه ی اول و دوم باید با بیست و پنج ضربه شلاق تنبیه گردد 

و در صورت تکرارِ سه باره اعدام شود؛ هرچند احتیاط واجب این است که در مرتبه ی چهارم به 

 (9، 1 ج: 2851یزدی و خمینی، قتل برسد. )

اوستا، قطعه ی پنجاهم از فرگردِ )فصل( چهارم  از کتاب« وَندیداد»از طرفی دیگر در بخش      

آمده است: کسی که روزه بگیرد در آخرت بالاترین کیفر را که در این دنیا مقرّر است خواهد 

 :قوانین زردشتدید. مانند این که اعضای بدنِ وی با یک کاردِ فولادین بریده شود. )مجموعه 

       (915-020، 2 ج :2872 وندیداد،  ؛222 :2830 وندیداد اوستا،

مؤسسه  تهران:، 

    .خمینی امام آثارتنظیم و نشر 

، موسی جوان به اهتمام جیمز دار مستتر، ترجمه (.2830) مجموعه قوانین زردشت: وندیداد اوستا

 .دنیای کتاب تهران:

  .فکر روز تهران:ترجمه هاشم رضی،  (.2872) وندیداد

  



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث شطرنج
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اتریشی با قدرت یافتن نازی ها  ( شاعر و نویسنده ی مشهور2332-2501اِشتفان تِسوایگ )

 به ناچار دل از اروپا کند و به برزیل پناه برد. این  2504مجبور به ترک وطن شد و در سال 

عد به همراه همسرش حادثه ی غمناک سبب انزوای او در غربت شد تا جایی که دو سال ب

                                                                   (                                   22: 2859خودکشی کرد. )سِوایگ، 

« حدیث شطرنج»و « وجدان بیدار»از مهم ترین آثار این نویسنده ی یهودی می توان به      

( 24ه نمود. حدیث شطرنج که آخرین اثر این زندگی نامه نویسِ بنام وینی است، )همان: اشار

 زشطرنج با ره سعیدی از زبان فرانسوی با نامتوسط خانم نی 2819برای نخستین بار در سال 

آن[  ]مترجم این داستان از زبان اصلیجناب محمود حدادی  انتشار یافت. عنوانی که از سوی

( چرا که در پایان می بینیم که قهرمانِ 22ه چندان منطبق خوانده شده است؛ )همان: اسمی ن

 ( 219کند. )همان: ز روی جدِ شطرنج بازی نمی داستان ا

سابقِ  رمانان بزرگ شطرنج جهان در مقابل یک زندانیحدیث شطرنج، روایت یکی از قه     

ارتش هیتلری است. شطرنج بازی کارگر و روستا زاده که در عین بی سوادی و ناتوانی در نوشتن 

 خود در شطرنج شده متوجه ی استعداد عجیب و تک بعدی یک جمله ی بی غلط، یک باره

است. مردی مغرور، کم حرف و پول پرست تا جایی که برای انجام بازی دوستانه با افراد عادی، 

طلب پول بسیاری می کند! و در مقابل این شطرنج باز، دکتری اندیشمند، باسواد، هنرمند و 

اخلاق مدار را مشاهده می کنیم که بیش از بیست سال است شطرنج بازی نکرده و در این رشته 

 نی کاملاً معمولی می باشد.                                                    بازیک

که  جسمّ می بخشدـحدیث شطرنج به نمونه ای از سرنوشت روشنفکران ت کتابتسوایگ با      

وچیِ پ روایت گر سم جلوگیری کنند. و پایان داستانخواستند اما نتوانستند از سیطره ی فاشی

داستان در آخرین مسابقه، بازی را  ستی است و طرح این پرسش که چرا قهرمانحاکم بر این ه
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شطرنج  هم جایی که از هر حیث بر قهرمان خود واگذار کرد، آن خودپسند به آسانی به رقیب

 برتری دارد؟! 

این نویسنده ی صلح جو و اومانیست در ابعاد پنهان این داستان علاوه بر نقد نازیسم گویی      

کر به چالش کشاندن مفهوم دانش و بزرگی است، و این که آیا سیاستمداران و هنرمندان در ف

 تک بعدیِ عاری از فهم و اندیشه را می توان بزرگ شمرد؟                     

 مابقی تو استخوان و ریشه ای                            ای برادر تو همان اندیشه ای                     

که دیوانه شود، ده، بیست، سی، چهل سال تمام ور انسان، انسان متفکری که بی آن تص      

همه ی نیرو و کشش فکر خود را پیوسته و هرباره بر سر این کار مسخره می گذارد که شاهی 

 (                               81صفحه ای چوبی به حاشیه براند. )همان:  چوبی را بر

 ،حرفه ای و احتمالاً سایر رشته های ورزشی است که هجوگونه ای معتدل بر شطرنجلا متن با     

                                          یادآور پاره ای از اشعار حسین پناهی در نامه هایی به آنا است:                                                                  

 ر از خواندن رمانِ سقوط آلبر کامو باشد!                                                                                    شاید بیلیارد بهت

            دانشگاه هاروارد در برابر فیفا و فیلا کم آورده است!                                                                           

               سانترهای دیوید بکهام از طرحِ بود و نبود شکسپیر قابل تأمل تر شده است!                                                         

                       فرار از فلسفه و اندیشه، خود فلسفه ی جدیدی است که تازه راه افتاده است! شاید...                                   

                             .نیلوفر تهران: محمود حدادی، ترجمه ،و رساله ی سیسرِوحدیث شطرنج (. 2859سوایگ، اشتفان )
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 مسئله ی اسپینوزا
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اروین دیوید یالوم است که در آن  یکی دیگر از آثار زیبا و خواندنی« مسئله ی اسپینوزا» رمان

گاهی به آلفرد روزنبرگ، به زندگی و اندیشه های اسپینوزا پرداخته و در کنار آن نیز نیم ن

یالوم علّت علاقه اش به اسپینوزا را گرایش های سنتّ حزب نازی داشته است. دکتر  تئوریسین

ا طبیعت تراز ب ینوزا که کاملاً همشکنانه ی اسپینوزا و پیروی اینشتین از اسپینوزا و خدای اسپ

 (                                                                                              25: 2851است می داند. )یالوم، 

( و اولین 157-238( خدا را همان طبیعت می دانست )همان: بنتو اسپینوزا )به زبان پرتغالی     

می شود: ترس، خرافات می پرورد. او با این جمله شروع « رساله الهی سیاسیِ» ابصفحه از کت

( لذا بندیکت )به زبان لاتینی( با رهایی از ترس، کتب مقدّس را کلام خداوند نشمرده 183)همان: 

 ( 219-210رهای خیالی پیامبران نمی داند. )همان: و آن را چیزی بیش از تصوّ

است که معجزه ها فقط به واسطه ی  ( و معتقد234کرده )همان:  ا نفیزندگی اخروی ر     

علّت های طبیعی  جهل انسان وجود دارند. چرا که در دوران باستان هر رویدادی که ممکن نبود با

فتی از رموز مسخره و ( مذهب با270آن را معجزه در نظر می گرفتند. )همان:  آن را توضیح داد

قفه ی بی وکابالیست های بیگانه و کوته نظر سبب شگفتی  نون( و ج183احمقانه است )همان: 

 (             129من می شود. )همان: 

ت و چهار سالگی از جامعه ی باروخ )به زبان عبری( در سنّ بیس این سخنان سبب شد تا     

دام ه و سپس به آمسترآمستردام ]پدر او گویی اهل اسپانیا بود که به پرتغال مهاجرت کرد مذهبی

 ([ رانده شده و توسط یهودیان تکفیر شود.   129آمده بود. )همان: 

عالمان یهودی در ابتدا به اسپنوزا که سال ها مطالعات دینی داشت جایگاه پژوهشگری در      

زمینه ی تورات و دریافت مستمری مادام العمر پیشنهاد کردند تنها به شرط آن که سکوت کند، 
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( و این امر سبب طرد شدن اسپینوزا از جامعه و خانواده گردید 147-142: اما او نپذیرفت. )همان

 فرت وی را کافر می خواندند. و البتهتا جایی که برخی از نزدیکان او مانند خواهرش با خشم و ن

                                                (33-39-30نیز او را کافر نـمی دانستند و به تـمجید از او پرداختند. )همان: بعضی چون گوته 

       باروخ اسپینوزا که سال ها منزوی بود و با اشتغال به تراشیدن شیشه های عدسی ساده     

اقدام نمود و سرانجام در سنّ چهل « اخلاق» ( به نوشتن کتاب مشهور182می زیست، )همان: 

د. از خود به یادگار گذاشته باشی و پنج سالگی دیده از جهان فروبست بدون آن که تصویر و عکس

 (                                                                                                                          11)همان: 

 .ترانه مشهد:ئله ی اسپینوزا، ترجمه زهرا حسینیان، مس(. 2851یالوم، اروین )
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 سیاه مشق
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می توان به در رشت(  2842)متولدّ  مشهور به سایه از مشهورترین آثار امیرهوشنگ ابتهاج

 ارِکه دفتری از اشع« تاسیان»ب و همچنین کتا« سیاه مشق» مجموعه اشعارِ کلاسیک او با عنوان

ی  هسایه و گویی چکید که یکی از زیباترین دفترهای شعر «سیاه مشق»اشاره کرد.  وی است نو

وی  به چاپ رسید و سپس با تجدید نظر همه ی غزلیات اوست، در دهه ی چهل در چهار جلد

 و توسّط نشر کارنامه در یک جلد منتشر شد.                                                                                   

دشـتِ پُر مـلال ما پـرنـده پَر نمی زند  به            درین سرای بی کسی کسی به در نمی زند   

کسی به کوچه سارِ شب درِ سحر نمی زند  اغ بر نمی کُند             یکی ز شـب گرفـتـگان چـر

دریغ کز شـبی چنین سپیده سر نمی زند          ار               نـشـسته ام در انـتـظارِ این غـبارِ بی سو

 یـکی صـلای آشـنا بـه رهـگـذر نمی زند به غیرِ غم               وگذرگهی ست پُر ستم که اندر ا

                                                                                            (2887، دی ماه 34-75« در کوچه سار شب»: ذیل 2873)ابتهاج،             

سایه ی او گشتم و او بُرد به خورشید مرا      یـد مـرا             ـسنـدمـژده بـده، مـژده بـده، یار پ

یار پـسنـدیـده مـنم، یار پـسنـدیـد مرا                                جانِ دل و دیده منم، گریه ی خندیده منم        

شد و بوسید مرا        کان صـنمِ قـبله نما خم ن آرید نماز              کـعبه منم، قـبله منم، سـوی م

آیـنه در آیـنه شـد: دیـدمـش و دید مرا         در دیده ی من              پرتوِ دیـدارِ خـوشش تافـته 

تابِ نـظر خـواه و بـبـین کاینه تابید مرا           روشـنِ او                آینه خـورشـید شـود پـیـشِ رخِ

 بانـگِ لک الحمد رسد از مَه و ناهـید مرا  رو می نگرم             ف هر سَحر از کاخِ کَرم چـون که

                                                                                                                                                                                (2891، شهریور 242-249« آینه در آینه»)همان: ذیل                   

                                   ای عاشقان، ای عـاشقان پیمانه ها پُر خـون کنید   

 وز خونِ دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید                                                          
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 آمد یکی آتـش سوار، بیرون جـهـید از این حصار                                   

 تا بر دمد خـورشیدِ نو شب را ز خود بیرون کنید                                                               

                                دیوانه چـون طـغیان کند زنـجیر و زنـدان بشکند      

 ز زلفِ لـیـلی حـلقه ای در گـردنِ مجنون کنید       ا                                                          

 زین تـخت و تاجِ سرنگون تا کی رود سیلابِ خون                                   

 این تـخت را ویران کنید، این تاج را وارون کنید                                                            

 (2897، خرداد 215-213« حصار»)همان: ذیل                         

نه بـه انـتـظارِ یـاری، نه ز یـار انـتـظاری                     غمی، نه غـمگساری           چه غریب ماندی ای دل! نه

که دگـر بدین گـرانی نـتوان کـشید باری                                         ـگـریـزد و بـریـزد       ـغـم اگـر بـه کـوه گــویـم ب

دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری         ی بـخندد        هـمه عـمر چـشم بـودم کـه مگـر گـل

ذاری          نیفتد دگرم به شب گ تو بکُش که تاچـرا شبت نکُشته ست       سَحرم کـشیده خنجر که 

  که به غـیرِ مـرگ دیـگر نگشایدت کناریـنـار گـیر و بـگـذر        سـرِ بـی پـنـاهِ پـیـری بـه ک

                                                                                               (2893، آذر 208-201« زنده وار»)همان:                                

 .کارنامه تهران:سیاه مشق، (. 2873هوشنگ )ابتهاج، امیر
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روشنفکری را ترسیم  ( چهره ی مرد2331-2502جیمز جویس )« تبعیدی ها»در نمایشنامه ی 

می کند که حامی آزادی در همه چیز است. ریچارد روان، نویسنده ای دوبلینی است که همسرش 

 یک مرد است و از این رو از شوهر برتا را عاشقانه دوست دارد. برتا نیازمند خشونت آمرانه ی

اثر کند. بی  خانوادگی شان رابرت را در او ی خواهد که وسوسه های شهوت انگیز دوستخود م

 خود حرمت ه آزادیکند که برتا نیز بت اصرار می اما ریچارد که به آزادی خود پایبند است سخ

                                                                                                            گذارد و هر آنچه می پسندد انجام بدهد.                                                                                         ب

اصلاً من کی هستم که باید خودم را مالک قلب تو و یا مالک قلب هر زن دیگری بدانم؟ برتا،      

توانی خودت را به او او ]رابرت[ را دوست داشته باش، مال او باش، و اگر می خواهی و یا اگر می 

 (                                                         52: 2803لیم کن. )جویس، تس

ریچارد از جزئی ترین افکار و اعمال همسرش آگاه است و برتا نیز به سبب آموزه های      

خویش پرده بر داشته و او را مطّلع  ر اندیشه ی به اصطلاح غیر اخلاقیشوهرش به راحتی از ه

 ینِبار سنگ ارزش های اخلاقی، محکوم به کشیدناما ریچارد با ترسیم این آزادی و نفی  می سازد.

زخمی عمیق از شک در قلبم وجود دارد که هیچوقت شفا شک و عذاب همیشگی تردید است: 

پیدا نمی کند. من هیچ وقت در این دنیا چیزی نمی فهمم... من در تاریکی اعتقاد، آرزومندِ تو 

 (                                         292-294قرار و دائمی تو را می خواهم. )همان:  ا شکیّ بینیستم. بلکه ب

  .امیرکبیر تهران:همایون نور احمر،  تبعیدی ها، ترجمه(. 2803جویس، جیمز )
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ای هز جاهد با ابراهیم گلستان در سالچهار دیدار و گفتگوی پروی حاصل« نوشتن با دوربین»کتاب 

جود معدودِ مواین کتاب که گویی یکی از منابعِ ابراهیم گلستان درمیلادی است.  1448و  1441

 ست کهتمام به ذکر افکار و عقاید خویش می پردازد. و از این رو صراحت درباره ی اوست، با

برخی گفته های گلستان را فحاشی و اندیشه های نادرستی می پندارند که نباید اجازه ی انتشار 

طی مصاحبه ای با  2830نند دکتر محمدعلی موحد در آبان می گرفت! هرچند بعضی نیز ما

پس از تمجید از ابراهیم گلستان، در دفاع از چاپ شدن این اثر می گوید:  نگاه نونشریه ی 

           رفقایی که همیشه از سانسور نالیده اند باید بدانند که سانسور فقط دولتی نیست. همین که 

 (                                150-158: 2850 ،جاهدر شده، خودش سانسور است. )ی منتشمی گویند چرا چنین کتاب

( و 107( ساکن در انگلیس )همان: 2842یِ )متولدّ شیراز ویسنده، مترجم و فیلمسازاین ن     

          خود که در  در پاره ای از این کتاب« و مِه مدَّ»و  «اسرار گنج درّه ی جنیّ»خالق داستان 

ایشان  ه های سرشناس ادبی و از جمله خودچاپ های بعدی به انضمام دیدگاه های برخی از چهر

ی یلطوسی حائری زن خیلی خیلی فوق العاده ای بود که البته ختشر شده است، می آورد: من

( 223رد از خانه. )همان: [ تمام ثروتش را بالا کشید و بیرونش کشاملوهم باهاش بدرفتاری شد. ]

ی هوش و فعالیت اش تحت تأثیر آدم های فروغ تحت تأثیر چیِ شاملو بود؟ فروغ با اون درجه 

( اون می خواست پول و هروئین اش رو در بیاره، می نوشت که 108)همان:  نمی رفت. اسفنجی

خواد تنگ بشه.          ویرگول را جایی بگذارید که موقعی که دارید می خونید، نفس تون می 

 ( شاملو، این جاودانه اَبَر مرد ادبیات معاصر223ِ)همان:  ( شاملو زبان نمی دانست.101مان: )ه

 .گه هم نمی فهمید..خیلی چیزهای دی و شایدایران شعر نمی فهمید. نقطه گذاری هم نمی فهمید 

                                                                      (                                        28شعرش هم تمام شد. )همان: شاملو وقتی مُرد، 
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دریابندری کجاش روشنفکر بود. اگر بعد از انقلاب شده باشد، من نمی دانم. تا وقتی که او       

                                                                                        (                                               180، می دانستم که چیزی نمی داند. )همان: را شناختم

( خودش را کاندید کرده بود که مهم ترین شاعر شناخته 107)همان: بله خانلر خان این ا      

 بشه. تو کافه فردوس، هدایت و صبحی و چوبک و نوشین و رحمت الهی برایش تره هم خرد 

« بعقا»ردند و دستش می انداختند... با آن قطعه ی مطلقاً تکراری و پیش پا افتاده ی نمی ک

که به نظم در آورده بودش... می خواست یک کاری بکنه بگن خانلری آورنده ی شعر نو است. 

                                                    (             182-184ـمی تونست از این حلواها بخوره. )همان: لطی نکرده بود و نـاگرچه اصلاً همچین غ

من طبری را از نزدیک می شناختم. یکی از احمق ترین آدم هایی که من در عمرم بهش       

( به کلیّ آدم چرت و 181-182)همان:  طبری بود... اصلاً پرت پرت بود.برخورد کردم احسان 

 (                          228ان: ( مزخرف می نوشت. )هم244)همان:  پرتی بود.

 (                                                             70ود و متخصص فلسفه ی ارسطو بود. )همان: آقای خمینی تحصیل کرده ب      

بک، عباس کیارستمی و   ابراهیم گلستان در این کتاب به تمجید از صادق هدایت، صادق چو     

ن افکار ای پرداخته است. هرچند این ستودن سبب چشم پوشی گلستان از تمامزکریا هاشمی 

به عنوان نمونه او هدایت را با آن که عزیزترین و یکی از مهم ترین و  اندیشمندان نشده است.

 له ی اعرابپیرامون دلایل عقب ماندگی ایرانیان به سبب حم درست ترین افراد می شمرَد،

 می پندارد؛یت از دوره ی ساسانیان را اشتباه صادق هدا خوردنمی داند و حسرت  مستحقّ انتقاد

      که مطالب نگاشتهعلّت ظلم آن دوران بود. و حال آن چرا که به زعم گلستان فتح اسلام به 

را ندارد. و توان درک این مطلب شده ی هدایت پیرامون زرتشتی دوره ی ساسانی چرت است و ا

 (                                                                                                                           232)همان: 

                                                  .اختران تهران:، رو در رو با ابراهیم گلستان: نوشتن با دوربین(. 2850جاهد، پرویز )
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خدا به ابراهیم فرمان می دهد تا پسرش اسحاق را به کوه موریه ببرد و آنجا قربانی اش کند. 

ابراهیم طی سفری سه روزه اسحاق را به کوه می بَرد و همین که با چاقوی خویش قصد بریدن 

 گلوی فرزندش را می کند، خدا به او می گوید که به جای اسحاق، گوسفندی قربانی کن. 

گارد کیِرکِ سورِن تابی کهاز کتاب مقدّس است. ک فوق داستان روایت گر« لرز ترس و» کتاب     

این کتاب برای جاودانه  خود می دانست و بر آن اعتقاد بود که ( آن را بهترین اثر2399-2328)

 (           22« مقدمه»: ذیل 2839کردن نام او کافی است. )کیرکگور، 

صویر می کشد که قربانی کردن فرزندش اسحاق را با ت می را بهابراهی سورن کیرکگار          

راب انتخاب می کند؛ چرا که زندگی مؤمن همواره در مخاطره است. ترس و لرز و همراه با اضط

آن  د. می توانستمسئله به اشکال دیگری برخورد کن ( اما ابراهیم می توانست با این20)همان: 

تردید نماید. چه می شود اگر صدای شنیده شده توسط ابراهیم را فراموش کند و یا حداقل در آن 

 و صرفاً وهم و پنداری تاریک باشد؟  باشد صدایی الهی نبوده

؟ د. آیا او دیوانه نیستو حالا می خواهد او را قربانی کنابراهیم سرانجام در پیری پسری یافت      

قط تکرار می کند که این یک آزمون ای کاش لااقل می توانست دلیل عملش را بازگو کند، اما ف

 (                                                                                             249ی بیش از این نمی تواند بگوید. )همان: است. به راستی ابراهیم چیز

فرد است که در  ها خوددر دنیای بیرون ندارد و تناین ندای درونی و باطنی هیچ میزانی      

 فلسفی که ابتدا با نامی ادرستی آن توان داوری دارد! پیام کیِرکگور در این کتابدرستی و ن

مستعار به چاپ رسید، این است که عقل و ایمان دو مقوله ی جدا از یکدیگر است و این تصمیم 

عقل درک نمود. و ایمان ابراهیم هیچ توجیه اخلاقی و عقلی نداشته و اساساً نمی توان آن را با 

عقلانیّت یکی دانست. پس می نویسد: ایمان والاترین  شرابی مرد افکن است نباید با آب را که
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چیزهاست، و فلسفه نمی تواند و نباید ایمان بیافریند، بلکه باید خودش را درک کند و بداند چه 

                                                                                                                                                                                           (             97بایستی بی کم و کاست عرضه کند. )همان: چیزی را 

  دپای چوبین سخت بی تمکین بو                          د                  لیان چوبین بوپای استدلا

تکلّم ظاهر مدانمارکی که در اینجا بیشتر در نقش یک  ن فیلسوف و پدرِ اگزیستانسیالیستای     

ؤمن که خویش را مانی مذهبی معرفّی می کند بدون آن دوست و انسشده است خود را خدا

فقط می تواند او را ارد و ( او بر آن اعتقاد است که توان درک ابراهیم را ند93بداند. )همان: 

        ( لذا در ستایش ایمان و مؤمنان 21( و حیرانی را از او بیاموزد. )همان: 209تحسین کرده )همان: 

می آورد: من هرگز از ستایش او خسته نمی شوم، چه ابراهیم باشد چه غلامی در خانه ی ابراهیم؛ 

               (                                                                                                                            28ن: سفه باشد خواه دخترکی خدمتکار. )هماخواه استاد فل

مسخره کنندگان ایمان و پدرِ ایمان یعنی ابراهیم شده  تعرّضمهایت نیز رکگور در نسورن کی     

 پیش پا افتاده ای است! یم چیزهگل دشوار است، اما فهمیدن ابراه و می نویسد: گویا فهمیدن

ی عمل ،( سرگذشت ابراهیم و اسحاق پارادوکسی است که می تواند از یک جنایت97-92)همان: 

مقدّس و خداپسندانه بسازد، پارادوکسی که هیچ استدلالی آن را نمی گشاید، زیرا ایمان دقیقاً 

 (                                                                                     32-34عقل پایان می یابد. )همان:  می شود که از همان جایی آغاز

       .نی تهران:ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، (. 2839کیرکگور، سورن )
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ه با فه طَیِّماحصل مصاحبت چند صد ساعته ی میلاد عظیمی و عاط« پیر پرنیان اندیش» کتاب

است. کتابی که در آن با افکار و اندیشه های جناب سایه  2852تا  2839از سال  هوشنگ ابتهاج

           شنیده شده است  گیرنده ی همه ی آنچه در صحبت ابتهاجآشنا می شویم، هرچند در بر

باشد؛ چرا که بنابر نظر نویسندگان آن نه حجم کتاب چنین اقتضایی داشت و نه روزگار و نمی 

      «مقدمه»: ذیل 2852 عظیمی و طیّه،ه و ما چنان مجالی می داد. )سای مصلحت سنجی های

                                                                                          (87، 2ج 

( 8، 2 جهمان: در محله ی استادسرایِ رشت است. ) 2842 امیرهوشنگ ابتهاج متولّد سال     

او تحصیلات دانشگاهی نداشته و چنان که خود تصریح می کند، به زور تا دبیرستان و تا مقطع 

کلاس یازدهم ]کلاس دوازدهم برابر با دیپلم نهایی بود[ تحصیل می کند و خیلی حق به جانب 

               ن دروس را پرت و پلاهایی معرفی می کند که دوست نداشته است آن ها را بخواند. ای

 (  92، 2 جهمان: )

گوستاو لوبون درباره ی پیامبر اسلام را خوانده « تمدن اسلام و عربِ» در یازده سالگی کتاب     

ایی هرا صاحب ویژگی  شته و اوبسیار دوست دا را علی بن ابی طالببرده است. و از آن بسیار لذت 

چنان پایبند به افکار چون پهلوانی، مهربانی و عدالت می دانسته است و با آن که گویی هم

خود بوده و آن را کماکان بهترین راه می شمرَد، پیرامون کتاب های نوشته شده  سوسیالیستی

ر جا هر چیزی درباره ی درباره ی امام اول شیعیان و نهج البلاغه ی منتسب به او می گوید: ه

حضرت علی پیدا کردم خوندم... ]و اما نهج البلاغه را نیز[ هزار بار و با ترجمه های مختلف. خیلی 

از این کتاب خوشم می اومد... خیلی کتاب عجیبیه؛ پره از حرفهای درخشان عدالت خواهانه... 

                                       (             14، 2همان: ج چقدر هم مطالب شاعرانه توش هست! )
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 ،نرِ رانندگیـگرفتن سه هـلف و یاد نختـاز سرک کشیدن خود در کارهای م هوشنگ ابتهاج     

ر کا از این بود وچنان که اسماعیل جمشیدی گفته است که فریدون فرخزاد هم رانندگی بلد ن]

نوازندگی سخن می گوید و در پاسخ به شنا و  ([13: تاآقا عسگری، بیخوشش نمی آمد. )میرزا

این که آیا از نیاموختن موسیقی پشیمان نیست، با تأکید اقرار می کند: چرا... خیلی... اصلاً باید 

       همان: به جای شعر می رفتم سمت موسیقی... واقعاً موسیقی را بیشتر از شعر دوست دارم. )

جانب کسی است که بنابر گفته ی خود در سنّ ( و این تکریم و تعظیم موسیقی از 18-11، 2 ج

هجده نوزده سالگی به موسیقی شعر تسلّط داشته است تا آنجا که برخی از اشعار شهریار را 

                     (                                                                                               241-242، 2 جهمان: تصحیح می کرده است. )

همان: خود، آلما، دو فرزند دختر و دو فرزند پسر است. ) حاصل ازدواج سایه با همسر ارمنی     

تا اردیبهشت  2821( خانواده ای که پس از زندان رفتن یک ساله ی سایه از اردیبهشت 880، 2 ج

ا : وقتی شمای با عنوانار به سید علی خامنه و گویی آزاد شدن وی توسط نامه ی شهری - 2828

به کلنِ  -( 843، 2 جهمان: سایه رو زندانی کردید فرشته ها بر عرش الهی گریه می کنند. )

ود، نمی شز دلبستگی سایه به این کشور دیده آلمان مهاجرت می کنند و با آن که نشانه ای ا

تنهاست و درآمد عملاً بازگشت خود به ایران را غیرممکن می داند. سایه در این شهر تنهای 

 ( 801الی 885، 2 جهمان: زندگی اش را بسیار معمولی و متوسط می شمردَ. )

طافت روح و سرازیر شدن اشک ها و البته احترام ویژه ی ما در این کتاب همواره شاهد ل     

خود مرتضی کیوان هستیم. دوستی که پس از اعدام او در سال  نسبت به دوست صمیمیسایه 

یعنی بیست و  2893سایه تا سال  اعی ]ای آتش افسرده ی افروختنی[و سرودن یک رب 2888

 کرار ـلت این کار را تـسرود. هرچند عـعری نـسرودن شعر کیوان ستاره بود[ شتا پنج سال بعد ]
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 (                                                                                           118-111، 2 جهمان: )خود می داند.  ایی شعرخود و نارس نشدن

                              او می خوانیم:     ابتهاج پیرامون دوستان و نزدیکانو اما در پاره ای از گفتارهای هوشنگ      

لما به من اینه که چرا محبتم رو به زبون نمی آرم. من تا حالا به یکی از گلایه های همیشگی آ

آلما نگفتم دوستت دارم برای این که گفتن این جمله برام بوی حقه بازی می ده... آلما اگه به 

من می گفت بمیر، می مردم؛ یعنی فراتر از حدّ دوست داشتن. حالا چه لزومی داره به زبون 

                                                                                                 (  815، 2 جهمان: بیارم؟ )

همان:       )خیلی خوب و درخشانی داشت. ه قلم به نظرم صادق هدایت یه بیمار روانی بود ک     

ابهامش و  ( تو کارهای هدایت، بوف کور یه چیز دیگه است؛ با همه ی پیچیدگی857، 2 ج

مِ هدایت هنوز برای ملاکِ خیامه،              ( ترانه های خیا853، 2 جهمان: ) زیباست. خیلی زیباست.

ی برای من در ( ]اما اخلاق او جاذبه ا855-853، 2 جهمان: )بی شک کارش از فروغی بهتره. 

معمولش  ( حرف855، 2 جهمان: نداشت[ آدم بداخلاقی بود. بد زبان. ) تقلید کردن از وی

 (           044، 2 جهمان: فحشهای مستهجن و چارواداری بود. )

( ما تعارف می کنیم می گیم بعد از سعدی کسی 302، 1 جهمان: ) ایرج میرزا نظیر نداره.     

به این روانی شعر نگفت. واقعیت اینه که هیچ کس زبان ایرج رو نداشته. به نظرم ]ایرج نسبت 

 (                              303-307، 1 جهمان: تره. )به سعدی[ خیلی روان 

کارهای اولش ]فروغ فرخزاد[ خیلی پرت و پلا بودن. کتابهای اسیر و دیوار و عصیان خیلی      

شعرهای ابتدایی ای بودن... همه چیزش خرابه؛ وزن، فرم، تـصویر... با همه ی دستکاری هایی 

ه کشیدن )لبخند رندانه ای می زند!( واقعاً پرت و پلا بود. که بزرگان درش کردند و زحماتی ک

اما تو شعرهای اخیرش خیلی چیزهای قشنگ هست، خیلی قشنگن... این تولدّی دیگر یه مرتبه 
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یه چیز دیگه شده... فروغ سواد و معلوماتی که نداشت... یعنی از یک شاعر درجه هشتم، درجه 

نظر من، تـولدّی دیگر بی شک تـحت تأثیر گلستان  صدم در واقع رسید به این شعرها... به

      (                                                                                                                            534-575، 1 جهمان: ساخته شده... نقش گلستان بیشتر از نقش یه معلمّ و مربّی باید باشه. )

وقتی از سایه پیرامون اشعارِ کارو پرسیده می شود، با نگاهی التماس آمیز می گوید: ولم کن      

 (             508، 1 جهمان: تو رو خدا! )

 نمی داند و روح الله خمینی را گویی ضعیف شمرده و ایشان را شاعری حرفه ای سایه اشعار     

ی آقای خمینی منتشر شد، یک عدّه می گفتن که این اوایل که شعرها بر آن اعتقاد است که

شعرها رو برای آقای خمینی ساختن. طبری آتشین می شد و می گفت نه بابا! آقای خمینی از 

 (                                                          2279، 1 جهمان: دوره ی جوانی اش شعر می گفت. )

پیش  2817یا  2812عد با دکتر محمد امین ریاحی در سال ه ی بدفعه ی اول و چند دفع     

شهریار رفتیم... من روزها ساعت دو، دو نیم بعد از ظهر می رفتم خونه ی شهریار. او معمولاً 

و بعد چشمش باز می شد  خواب بود. کم کم بیدار می شد... یه دقیقه یه ربع شیره می کشید

  عدو بشید م. دوباره نیم ساعت یه ساعت شیره می کمی گفت: سلام. من جوابش رو نمی داد

شهریار تازه  0تا  8:84می نشست و می گفت: سلام. می گفتم سلام شهریار جان. از ساعت 

آدمیزاد می شد. بعد هم مرتب شیره می کشید و تریاک می کشید... انصافاً حتی یک بار به من 

                                          ( 244-55، 2 جهمان: تعارف نکرد. هرگز. هرگز... )

سایه در ادامه از زهد و کم غذا خوردن و حتی غذا نخوردن شهریار و نماز نخواندن او سخن      

( و اذعان می کند: شهریار خیلی آدم عاطفی ای بود... خیلی مهربان 245، 2 جهمان: می گوید )

کار موندن درسش ]دانشجوی پزشکی بود[ و بود... همه چیزش عجیب بود؛ مثلاً همین نیمه 
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یار تخیّل عجیب و غریبی ( شهر223-222، 2 جهمان: ) ریار نشد.قصه ی اون خانوم که زن شه

            خیلی آدم لطیفی بود ولی خُب گاهی خُل می شد. می گفت: شبها وقتی سه تارداشت... 

         ن تو استکانم می رقصن، رو طاقچه می زنم، پری ها با من خوبن؛ من ساز می زنم اینها می آ

 ( 282، 2 جهمان: با من لج هستن. ) می رقصن. بعضی شبهامی رقصن، رو دوشم 

  س دست به دست همگلیشهریار کلاً آدم بدبینی بود تا جایی که فکر می کرد روس و ان     

کرد. از عاشق بودن  ( شهریار توبه ی مضحکی210، 2 جهمان: ) داده اند و می خوان بکشندش.

و موسیقی و اینا ]تریاک[ توبه کرده و گفته اینها مانع رسیدن به حقّه... شهریار از وقتی که از 

( 288-281، 2 جهمان: تهران به تبریز برگشت دیگه افول بلکه سقوط شعرش شروع شد... )

گفت  انه نگفت. میشهریار بعد از توبه دیگه شعرو هم به یه معنا کنار گذاشت و دیگه شعر عاشق

      ما، غزل شهریار ه گمان من در سرتاسر تاریخ غزل( ب280، 2 جهمان: ) این ها همه حجابه.

ما حتی در سعدی بی نظیره؛ این فوران عاطفی که در غزل شهریار و در شعر شهریار هست اصلاً 

بود... هیچ نشریه ای [ بی نظیر قبل از انقلاب( شهرت شهریار ]285، 2 جهمان: ) هم سراغ نداریم.

در نمی اومد حتی نشریه ی سیاسی، چپ و راست هم فرق نمی کرد، که یه غزل از شهریار چاپ 

نمی کرد، غزل شهریار اصلاً تضمین فروش نشریه بود. هیچ کس در روزگار ما چنین موقعیتی 

                      (                                                   200، 2 جهمان: نداشت. )

سایه به مانند شاملو بر آن اعتقاد است که حافظ معاد را قبول نداشته و نباید او را به یک      

( هرچند در ادامه ضمن مطرح کردن اعتیاد وحشتناک 202، 2 جهمان: آخوند تبدیل کرد. )

داشت و نه به ( می گوید: شاملو نه وسع علمی تصحیح حافظ 547، 1 جهمان: احمد شاملو )

مان: ه) اشته باشه شعر حافظو عوض کرده!هیچ اصلی پایبندی داشت... بدون اینکه نسخه ای د
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( برای اینکه بدونیم شاملو چقدر با زبان فارسی آشنا بوده کافیه به همین نوارهایی که 525، 1 ج

 نایی داره.ه چقدر غلط لفظی و معتوش شعرهای حافظ و خیام و مولانا رو خونده توجه کنید ک

( شاملو در میان دوستان ما از نظر هنری از هیچ کس کمتر نبود ولی سواد 583، 1 جهمان: )

کار نداشت. زندگی بهش مجال نداده بود که بشینه و کتاب بخونه. اگر شاملو شاملو شد به خاطر 

ایه ی ( من به صراحت می گم که م227، 2 جهمان: ) ستعدادش بود نه مطالعه و تحقیق.فوران ا

 (                                                                                                                          543، 1 جهمان: شعری شاملو از همه ی ماها قوی تر بود، از همه باهوش تر بود... )

واقع با هیچ کس خوب نبود، در حالی  سایه از اخلاق شاملو نیز چنین می گوید: شاملو در     

می کرد  شت ولی همه رو مسخرهکه در ظاهر خیلی صمیمی بود و با همه رفتار خیلی خوب دا

( در صحبت کردن شاملو هیچ حریمی وجود نداشت... 514، 1 جهمان: ) نداشت.و کسی رو قبول 

می تونست... به  هم نست حرف بزنه از پایین تنه اششاملو همان طور که از چشم کسی می تو

 (                                                                                                                          529، 1 جهمان: قول معروف عفّت بیان نداشت. )

م بود[ خیلی آدتختی ]سایه با تختی آشنا بود و تختی چند مرتبه ای به خانه ی او رفته      

سرانجام به سبب[ فشار  صدقی هم بود... ]وه زیری بود. خیلی خجالتی بود... منجیب و سر ب

 (  047-049، 2 جهمان: وادگی خودکشی کرد. )فضای اجتماعی و ظاهراً مشکل خان

لطفی هنرمندیه که هیچ وقت مثل او نبوده؛ هم از نظر تکنیک و هم از نظر احساس... اصلاً      

ز لطفی یه چیز دیگه است؛ هیچ ربطی با نوازنده های دیگه نداره؛ هیچ کسی این صدا رو از سا

 (                                                   919، 2 جهمان: تار در نمی آره. )

شجریان یه مرحله ای از آواز شده که هر کی از این به بعد بخواد بیاد کار جدی تو آواز      

قی ایرانی بکنه، باید یه دوره شجریانو مطالعه کرده باشه و بعد هم ازش بگذره. و این کار موسی
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خیلی خیلی سخته... صدای شجریان یه چیز استثنائیه... بعد اون عطش یادگیری که از هر کی 

می تونسته یاد گرفته، هوش، نبوغ... خیلی آدم عجیبیه. زندگی سالم داشته؛ نه تریاکی بوده، نه 

 (                                                        938-931، 2 جهمان: روب می خورده، نه سیگار می کشه؛ هنوز هم همین طوره. )مش

کدکنی[ به نظر من یک نمونه ای از بزرگان تاریخ فرهنگ شفیعی رضا دکتر محمدشفیعی ]     

یک صراط تصوّر کنه، اشتباه کرده. یه ای از تضاد؛ هر کی شفیعی رو در  ماست؛ یک مجموعه

عرفانی. خیلی آدم عجیبیه. جاهایی از این  و غریبه؛ از عبودیّت مذهبی تا حریّتترکیب عجیب 

مرد آزادگی هایی دیدم که باور کردنی نیست. به خودش هم گفتم که می خواستم دستتو ببوسم. 

محقّقی، همه به جای خود، من چند وقت قبل بهش گفتم: رضا! اینکه تو شاعری، دانشمندی، 

خودتو دوست دارم. شفیعی انسان خیلی نازنین و خیلی مغتنمیه؛ مجموعه ی عوامل استثنایی 

دست به دست هم داده تا یه آدمی مثل شفیعی ساخته شده... یک دوره طلبگی رو تا حدّ اجتهاد 

جهان. احتمالاً در آینده طی کرده و از این ور آشنایی با ادبیات معاصر و آگاهی از وضع امروز 

( به نظر من شفیعی در اصل شاعر است و 858، 2 جهمان: ) یگه چنین چیزی اتّفاق نمی افته.د

 (                       014، 2 جهمان: در کنار شعرش محقّق است. )

    .سخن تهران: ،پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه(. 2852ه، عاطفه )عظیمی، میلاد و طیّ

  ا.نجا: بیبی ،فریدون فرخزاد در شناخت و بزرگداشتخنیاگر در خون: تا(. آقا عسگری )بیمیرزا
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 عقد تمهیدی
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: دوستان جمع خوانیم می« عقد تمهیدی»با عنوان « کهنه و نو»یکی از داستان های کتاب  در

میان بود. یک نفر از حضار بودند و سرشان گرم  شده و صحبت گل کرده بود. سخن از صیغه در 

 وقتیرار حکایت نمود: که زبان شوخ و چرب و گرم و شیرینی داشت قصه ی خودش را بدین ق

شت و لولَهِنگش در آنجا جوان بودم پدرم از طرف دولت در شهر مشهد مقدس مأموریت مهمی دا

شده بود و  دو رگهرده بودم و پشت لبم سبز و صدایم می گرفت. من تازه مو در آوخیلی آب 

خیلی سر و گوشم می جنبید و چون شنیده بودم که در مشهد  بازار صیغه دادن و صیغه کردن 

سخت رواج است در انتظار تعطیلی تابستان بودم که مدارس بسته شود و به بهانه ی تجدید 

 ردیدار با پدر هر طور شده خود را به مشهد برسانم. تمام فکر و ذکرم این شده بود هرچه زودت

 از میوه شاداب و هرگز نچشیده ی صیغه و متعه علیه السلام گلویی تر کنم. 

 یکپوزخندی گفت فرزند  تعطیلی شروع شده و نشده خود را به مشهد رساندم. پدرم با     

مطلب هست که لازم است با تو در میان بگذارم. هشدار مبادا در این شهر در پی صیغه و این 

ات بشود ممکن است مادرت باشد.  دان که هر زن و دختری صیغهقبیل چیزها بروی. چون ب

         (                                                                                                                            70-78: 2833)جمالزاده، 

 .سخن تهران:، کهنه و نو(. 2833علی )جمالزاده، محمد
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 برادرزاده ی رامو
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. فیلسوف و دیوانه ای خردمند است گفت و گویی خیالی و فلسفی بین« وبرادرزاده ی رام»کتابِ 

ولی وشی است و ل داستانی نسبتاً مختصر میان خالق این اثر، دُنی دیدِرو که نماینده ی فیلسوفان

             این داستان است.                                                                                                               رامو، موسیقیدان مشهوررادرزاده ی آقای که ب رامو با فراست به نام

یم و خردمندی رامو با آن که خود را مردی نادان، گستاخ و تن پرور معرفی می کند، اما حک     

 را می نمایاند. رامو در حقیقت گر فیلسوف است که واقعیت تلخ عصر خوددی نما و محصولدیوانه 

این کتاب را باید در رامو سراغ گرفت.  های دیدرو است و اندیشه های ژرف نماینده ی اندیشه

درختیِ آرژانسون در  اره یکه و تنها روی نیمکت خیابانچنان که خود می نویسد: آن که همو

    از هنر و از فلسفه سخن غوته ورش می بینند منم. با خود از سیاست، از عشق،دریای خیال 

            یا ی گذارم تا نخستین فکر خردمندانه عنان اندیشه را رها می سازم و آزادش ممی گویم. 

و عیاش را توان دید نابخردانه ای را که روی می نماید دنبال کند. به همان سان که جوانان هرزه 

و بینی سربالا        درختیِ فوآ از پی معروفه ای سبک مغز، خنده رو، شوخ چشم  در خیابان که

یک را رها می کنند و به دنبال دیگری می شتابند، به همه روی می آورند و به اند، این روان 

                                                                                                          (                     18: 2823هیچ یک پیوند نمی یابند. افکار من دلبران من اند. )دیدرو، 

ی گوید و رامو با علوم و موازین اخلاقی در تربیت انسان ها م آقای فیلسوف از نقش مهم     

آن اعتقاد است که اندیشمندان و پیشه وران در این اصل تردید کرده و بر  مقایسه ی زندگی

او در ادامه با به تصویر کشیدن  (89اجران و کاسبان بر خود و نزدیکان خویش مفیدترند. )همان: ت

( و نقاب از چهره ی بسیاری از 21-22به نفی اخلاق پرداخته )همان: « ی قدرت اراده» تئوری

 بر این نکته که هیچامور به اصطلاح اخلاقی بر می دارد. رامو با نقد سیستم آموزشی و تأکید 

( به ماجرایی اشاره می کند که در آن به 28-21ستن بهتر از اشتباه دانستن است )همان: ندان

عنوان استاد به فریب شاگردان و دزدیدن پول آن ها اقدام کرده است! و فیلسوف به او می گوید: 

وجدانی. می گویند بی عذاب وجدانی آن را می دزدیدید؟ و رامو پاسخ می دهد: اوه! بی عذاب 
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دزد که به دزد بزند، شیطان به خنده می افتد. بزرگترانِ شاگرد در مال و دولتی که خدا می داند 

چگونه به چنگ آورده بودند، غرقه بودند. اینان صرافان، درباریان، سوداگران، بازرگانان معتبر، 

 من و جمعی مال غصبی را بهبانکداران و ارباب داد و ستد بودند. من به آنان کمک می کردم که 

بگیر ایشان بودند، باز پس دهند. در طبیعت انواع گوناگون جانوران یکدیگر دیگر که مانند من مزد

                 (                                                                        72-74صناف مختلف یکدیگر را می درند. )همان: را می بلعند، در جامعه نیز ا

مهم این است که آدمی  ورامو مدام از خوردن و خوابیدن با زنان صحبت می کند و از نظر ا     

براحتی، آزادانه، بدلخواه، با شکمی پُر هر شب به مستراح برود: ای مدفوع گرانمایه! این است 

ی از پیام این ا( هرچند این پاره 91-92فرجام بزرگ زندگی در همه حال. )همان:  حاصل و

ی نیز دارد که گوی وی دو طرفانه ی آن، زوایای پنهانیکتاب است که با توجه به روند گفت و گ

 مهدی اخوان ثالث است:                                                                                     « زمستان»از دفتر « داوری»نتیجه اش شعر 

ما هـمان بدبخت و خوار و بی نصیب                              خـود را بـست و رفـت  هر که آمد بار

 زین چه حاصل جز فریب و جز فریب                            زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ؟ 

 ثرا« محمد»ز نمایشنامه ی از دیگر نکات این کتاب می توان به تمجید چندباره ی دیدرو ا     

به قلم خانم مینو مشیری اشاره کرد.  برادرزاده ی رامو ( و ترجمه ی جدید73-83ولتر )همان: 

 تابک مهمّ این نویسنده و فیلسوف فرانسوی، یعنی می که در سال های پیشین دیگر اثرمترج

                                                                      است.                                          را نیز ترجمه کرده« شژاک قضا و قدری و ارباب»

    .البرز تهران:برادرزاده ی رامو، ترجمه احمد سمیعی، (. 2823دیدرو، دنی )
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رضا شفیعی کدکنی از مهدی اخوان ثالث خاطرات دکتر محمد« ات م. امیدحالات و مقام» کتاب

ثالث ارائه شود. هرچند است که در آن کوشش شده است تصویری همه جانبه از شخصیّت اخوان 

مدفون در طوس  آثار این شاعر خراسانیدر آن سوی حالات و مقامات، با نقد بسیار مختصری از 

                             نیز آشنا خواهیم شد.                                                                                                           دکتر شفیعی کدکنیپاره ای از اندیشه های همچنین و 

درپور به سبب طعن و طنزهای کدکنی در ابتدای این کتاب از نادر نا شفیعیرضا محمد     

 بر اشعار او داشته است عذرخواهی خویش که حدود نیم قرن پیش دوران جوانی و خامی بیجای

: من هیچ گاه ( و در ادامه پیرامون سیاست می نویسد27: 2852می کند. )شفیعی کدکنی، 

حوصله ی جریانهای سیاسی در ایران ل ناظر دقیق و پُرجاوز از شصت ساسیاسی نبوده ام ولی مت

ما، غالباً، فاقد تقوای سیاسی اند. به اندک خشم و  ه تجربه دریافته ام که روشنفکرانبوده ام. ب

                                                                                   (                                                  25ی شخصی، انواع تهمت ها را به طرف مقابل می زنند. )همان: نفرتی، حت

نگری از هنرستان همان شهر بود. در مشهد و فارغ التحصیل رشته ی آه 2847اخوان متولدّ      

رِ ما بود صیک ادیب برجسته ی به تمام معنی ع که بنابر نظر شفیعی کدکنی ( مردی18)همان: 

( 01)همان:  مطالعه ی شخص به دست آورده بود. ریباً دانش ادبی خود را از کتاب و از راهکه تق

مهدی اخوان ثالث نمودار هنرمندی بزرگ آمیخته از چندین تناقض بود که خوشبختانه هیچ 

گاه نتوانست خود را از شرّ آن نجات بخشد؛ که خاستگاه تناقض، همان اراده ی معطوف به آزادی 

ک تناقض داشته باشد. توان هنرمند بزرگی یافت مگر در مرکز وجودی خود، ی است و نمی

 (                                                                 129الی 128)همان: 

شفیعی کدکنی بر آن اعتقاد است که از بسیاری شعرها لذّت برده و به تحسین آن اشعار      

ثالث حاضر تنها از بعضی شعرهای اخوان  حیرت نکرده است. و در عصر ا هرگزپرداخته است، ام
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( 102-104)همان:  ب او از مثنوی مولوی بوده است.که بیشترین تعجّدر شگفت شده است. چنان

ما فراهم آورد، هر قدر سخت گیر باشد چند قصیده  ی بخواهد جُنگی از انواع شعر عصراگر کس

اما قرار خواهد داد. همچنین در غزل و دیگر انواع شعر کهن.  از اخوان ثالث را در بخش قصاید

ما بخواهد سفینه ای فراهم آورد، بیشترین حجم انتخابش از شعرهای او  اگر از شعر مدرن عصر

 ( 141)همان:  نری را داراست.خواهد بود. در این میدان است که بیشترین ثروت ه

است که در تاریخ فرهنگ هر ملّتی به ندرت در  آقای اخوان به نظر من یکی از آن نوادری     

انب درخشان سنتّ هر قرنی یکی دو تا پیدا می شوند که مظهر تجدّد واقعی و حفظ سنّت و جو

طراز بزرگ ترین محققان عصر ما. بزرگی بود در  ( اخوان محقق242)همان:  آن ملّت هستند.

همه چیز نهفته بود. یعنی در هر  اخوان یک نوع شک و بدبینی نسبت به ( در ذات09)همان: 

                 اهریمنی اش را اول  دیده ای همان جانب ظلمانی و ساحتکاری یا هر سخنی و تعبیری یا هر پ

بداند و خواستار  می دید... اما او هرگز مانند ابوالعلاء معرّی نبود که زندگی را بی معنی و پوچ

 ( 93)همان:  تعطیل آن شود.

ار تلفن زد که عزیز جان از صبح دارم توی مثنوی مولوی دنبال این ابیاتی که شجریان یک ب     

در بیات ترک خوانده و غوغا کرده است می گردم و پیدا نمی کنم. تو با این کتاب انس و الفت 

                                                                 داری بگو ببینم کجاست؟ گفتم کدام ابیات؟ گفت همین ابیاتی که می گوید:                           

 ای دریغا نازک آرای تنش 

 بوی خون می آید از پیراهنش 

 ان گرفت باز شوق یوسفم دام
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 پیر ما را بوی پیراهن گرفت...         

؟ سروده شدهپی نبردی که این شعر بعد از نیما « نازک آرای تنش»گفتم: مهدی جان، تو از      

بس است، بس است... و  این شعر از سایه است. می خواستم توضیح بیشتر بدهم، گفت: خوب

 (                                                          242-249خداحافظ. )همان: 

اخوان با همه ی شوخی هایی که در حق شاملو می کرد و بسیار شیرین، در ژرفنای جانش      

بی شائبه  ا می ستود. در حق فروغ نیز ستایشرا دوست می داشت و بعضی از شعرهای او ر او

( جایی دیگر از همین یادداشت ها گفته ام که اگر اخوان می خواست دو 249)همان:  داشت.

مد شاملو بود ولی همیشه شاعر از میان معاصران و نسل بعد از نیما برگزیند یکی از این دو اح

 تالی فاسد دارد... می گفت شاملو درین چشم انداز شاملو خودش خوب است ولی اینمی گفت: 

شبیه ابن عربی است که خودش عارف بزرگی است ولی تالی فاسدش این است که عرفان را 

اشت وان عقیده دتبدیل به مشتی حاشیه نویسی و لفاّظی و حرفهای بی سَر و تَه کرده است... اخ

 خود خیل انبوهی از مقلدّان به دنبال خوب دارد، اما یا شعر منثورکه شاملو چند شعر بی وزن 

  (50)همان:  دارد که کمترین ارزشی در کارشان نیست.

[ نه یک (117خیل انبوه پیروان شاملو ]شاملوی بزرگ )همان: راست می گفت: از میان      

ول آن شاعر آمریکایی به ق نکرده است. اینها همههم ظهور  درخشانتی یک شعر شاعر بزرگ که ح

بی تور، همه کس برنده است و بازنده ای  بازی می کنند و در مسابقه ی تنیسبی تور  تنیس

( ]و برای همین[ شماره ی شاعران 50)همان:  مه بازنده اند و عمرشان بر باد.وجود ندارد. یعنی ه

ان کیفیت کارشان بهتر اخو ملو چند برابر شاعران طرفدار اخوان است... ولی طرفدارانشا طرفدار

 اندر میاین دعوی است.  این دو شاعر گفته شد بهترین گواهاست. مرثیه هایی که پس از مرگ 
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ده ها مرثیه ای که برای شاملو چاپ شد یک شعر متوسط هم پیدا نمی شود و دیدیم که یک 

ره ی اخوان سطر از این مراثی در هیچ حافظه ای جای نگرفت اما از میان مرثیه هایی که دربا

 سیمین بهبهانی، حسین منزوی رهای قهرمان، اسماعیل خویی،گفته شد )فقط برای نمونه: شع

        شعر هم اکنون نفوذ کرده است. ی سطرهاشان در حافظه ی دوستداران جدّی( بعضو سایه

                                                                                              (                                            184-115حان کنید. )همان: می توانید امت

مذهب ده بود که آیا یهودی، مسیحی و یا لااخوان در زندان به مردی روحانی که از او پرسی     

 مزدشتی ]الاهیات زردشتی و اقتصاد مزدکی[ فی داده و گفته بود که پیرو آیینهستید، پاسخ من

( اخوان یک مرتبه با 81-82)همان:  هم پیامبرش خودم هستم هم امّتش.است. مذهبی که 

ه هم که برایش آورد« از آن تلخ از آن مرگابه»جمع ما به کوه درکه آمد و در ارتفاعات اندکی 

اشت. به علّت بعضی گرفتاریها در ( او همه گونه دوستان د29)همان:  بودند نوشید و گرم شد.

           (                                                                                                                            84)همان:  ی داشت که به آنها نیازمند بود.دوستان« مکیّفات»عالم 

خود را به شکل وقایعی که در  سبب می شد که تخیّلات لحظه ایذات داستان نویس او گاه      

           زندگی برای او اتّفاق افتاده وصف کند و آنچنان با جزئیات و دقایق و ذکر زمان و مکان و 

قرینه ها همراه بود که اندکی جای تردید باقی نمی گذاشت. مثلاً در همین مصاحبه ی اخیرش 

ی فرزندان شهیدش را که در جبهه ی جنگ کشته و مفقود الأثر شده با آقای حریری، آن قضیه 

موهوم[ آنچنان  ند و قضیه ی زن خوزستانی اش مادر آن بچه ها را ]زن موهوم و بچه هایبود

                                                             (                                          74کسی می تواند در آن تردید کند. )همان: جدّی و با دقایق وصف کرده که کمتر 

 .سخن تهران:، مهدی اخوان ثالث: حالات و مقامات م. امید(. 2852رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 در باب حکمت زندگی



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 301

 است.« در باب حکمت زندگی» نهاور کتابآرتور شوپ ساده و خوش خوان یکی از کتاب های

 لاصه یاست که می توان آن را خ« متعلقات و ملحقات» اثری که در حقیقت قسمتی از کتاب

                                                                                                  در نظر گرفت.« ون اراده و تصوّرجهان همچ»شوپنهاور یعنی  معروف ترین اثر

 سی فِلبه آفانا درباره ی او در نامه ای لئو تولستوی اور نویسنده و فیلسوفی است کهشوپنه     

 قین دارم که: ممکن است روزی نظرم در این باره تغییر کند، اما به هر حال اکنون ینویسدمی 

انسان هاست. وقتی آثارش را می خوانم نمی فهمم که چرا تا به حال ناشناس  شوپنهاور نابغه ترین

ه است. شاید توضیح این امر همان باشد که او خود بارها تکرار کرده است، به این معنا که ماند

 (                                   3-7« مقدمه مترجم»: ذیل 2833دگان را ابلهان تشکیل می دهند. )شوپنهاور، اکثریّت آدمیزا

داختن به آموزه های زندگی، ضمن پر« در باب حکمت زندگی» کتاب آرتور شوپنهاور در     

را به هیچ  ( و اعتقادات بدبینانه ی خود5دت انسان را به صراحت نفی کرده )همان: امکان سعا

کده ای است که در آن  ( چرا که از دیدگاه او جهان محنت22وجه پنهان نمی کند؛ )همان: 

با سعی بر آن دارد تا  ( لذا او82جسته و بلند مرتبه افسرده اند. )همان: همه ی انسان های بر

ت د و انسان ها را نه به لذّزندگی بکاه تکیه بر اندیشه های بودایی خویش از سختی های بسیار

                                                                   شَر دعوت کند.                                                                                 بردن از زندگی که به زعم وی عملی بی ارزش است، که به دفع

هر کس به همان اندازه که معاشرتی است،  این فیلسوف معروف آلمانی بر آن اعتقاد است که     

از نظر فکری فقیر و به طور کلّی عامی است. زیرا آدمی در این جهان انتخاب چندانی ندارد، جز 

( تنهایی سرنوشت هر انسان برجسته 01ومایگی یکی را برگزیند... )همان: ی و فراینکه میان تنهای

 (                                                                                                        275است. )همان: 

 شاره ا« غرور ملیّ»و « فروتنی» ر این کتاب می توان به نقد و نفیاو د از دیگر مطالب متعدد     
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ای اشخاص فیدی براور می نویسد: شکّی نیست که فروتنی به عنوان فضیلت اختراع مکرد. شوپنه

طوری سخن درباره ی خود ار می شود بی سر و پاست، زیرا در نتیجه ی فروتنی هر کس ناچ

یجه است، زیرا به این نتبگوید که گویی در شمار آنان است. فروتنی واقعاً یکسان کردن آدمیان 

           (                                                                        38بی سر و پا کسی در جهان نیست. )همان:  منجر می شود که گویی جز افراد

ود خ مبتذل ترین نوع غرور، غرور ملیّ است، زیرا کسی که به ملّیت خود افتخار می کند در     

کیفیّت با ارزشی برای افتخار ندارد، وگرنه به چیزی متوسّل نمی شد که با هزاران هزار نفر در 

آن مشترک است... هر نادان فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد، به مثابه ی آخرین دستاویز 

ه از به ملّتی متوسّل می شود که خود جزیی از آن است. چنین کسی آماده و خوشحال است ک

 (                                                                  38ارد، با چنگ و دندان دفاع کند. )همان: هر خطا و حماقتی که ملّتش د

      .نیلوفر تهران:باب حکمت زندگی، ترجمه محمد مبشّری،  در(. 2833شوپنهاور، آرتور )
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 آنت وِرپ
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( نویسنده و شاعری شیلیایی بود که در جوانی ترک تحصیل کرد و 2598-1448بولانیُو ) روبرتو

( ظرف شست، در اسکله 28: 2858بولانیو، همزمان مشغول خواندن، نوشتن و کارگری شد. )

کارگری کرد، سوپور بود، کارگر فصلی شد و گارسونی کرد... بولانیو مدّتی معتاد به هروئین شد... 

طلاح اص فقیر بود و اغلب مریض... در اوایل سی سالگی، گوشه نشین شد و ادبیات بهبه شدّت 

[ پست مدرنمادون و  ( منتقد رئالیسم جادویی ]پیرو رئالیسم23می کرد. )همان:  تحقیررسمی را 

گرفت: گابریل گارسیا مارکز را به  انتقاد می بود و بارها هم زبانان اسپانیولی زبان اش را به باد

        بارگاس یوسا را ماریو و « کسی که عشق حرف زدن با رئیس جمهورها و اسقف ها دارد» انعنو

 (                                                                                 22دست می انداخت. )همان: « سته رُفته ترهمان، فقط کمی شُ»

مند به لوئیس بورخس بود و به مانند او علاقه ی خاصی به خواندن روبرتو بولانیو بسیار علاقه      

بیشتر شیفته ی  ([ می بلعید.28تاب هایش را ]که بیشتر می دزدید )همان: داشت و حریصانه ک

شعر بود. هر چه قدر که بعدها رمان ها و داستان هایش مورد توجه قرار گرفت، ولی هیچ وقت 

پایین تر از شعر قرار می گیرد. شه می گفت که: داستان دست از سرودن شعر برنداشت و همی

       ،« کارآگاهان وحشی»، « آنْت ورِپ»( از مهم ترین آثار او می توان به رمان های 20)همان: 

                                             اشاره کرد.                                                                                «شبانه های شیلی»و « 1222»

شهری در بلژیک است و گویی بولانیو درباره ی آن گفته  که هم نام« آنْت وِرپ»و اما رمان      

است: این تنها کتابی است که از نوشتن آن شرمنده نیستم، رمانی کوتاه و قطعه قطعه با نثری 

بر گرفته است. روبرتو بولانیو در این قسمت در 92وضوعات مختلفی را در شاعرانه است که م

کتاب، قواعد رمان را به شدّت ویرانگرانه درهم می شکند و رمان را تبدیل به شعری ناب می کند 

          بر می شمارند.                                                       « بیگ بنگِ جهان داستانی»و شاید از این روست که برخی آن را 

 ن می آورد: ای« آنارشی محض» ـطعه ی نخستین این اثر با عـنوانآنارشیست در ق بولانیوی     
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کتاب را برای خودم نوشتم، و حتا از این هم مطمئن نیستم... ناگفته نماند که این رمان را دست 

 خودم هم گم و گور می شد... نسخه یمی بستند و  صورتمهیچ ناشری ندادم. آن وقت در را توی 

شب ها کار می کردم. روزها چیز می نوشتم و می خواندم. هیچ نمی خوابیدم. برای این که بیدار 

دیدم، که بعضی بمانم قهوه می خوردم و سیگار می کشیدم. بالطبع، آدم های جالبی هم می 

سلونا بودم. ادبیات به خودم بودند. به گمانم آخرین سالی بود که در بار هاشان محصول اوهام

اصطلاح رسمی را خیلی حقیر می دانستم... یا بهتر است بگویم به جاه طلبی یا فرصت طلبی یا 

سندانه و به تقدیر باور داشتم. پچ پچ های چاپلوس ها باور نداشتم. البته که به ژست های خودپ

                                                                                        (                                                  81-82)همان: 

زده در صد و نو ناتاشا ویمرکه با ترجمه ی محمد حیاتی و مقدمه ی  این رماندر پاره ای از      

می خوانیم: کسی روی دیوار نوشته عشق راستین خودم. دختره سیگار را  صفحه منتشر شد،

یان لب هاش گذاشت و صبر کرد تا مَرده بگیراندش. پوستش رنگ پریده و کک مکی و موهاش م

قهوه یی سوخته بود. کسی درِ عقب ماشین را باز کرد و او ساکت و آرام سوار شد... پیش از این 

که دختره لباس زیرش را در بیاورد، مَرده او را روی فرش سفید و نرم به حالت چهار دست و پا 

داد... دختره از لای پاهاش سَر و ته نگاهش کرد. مَرده به اش لبخند زد... اول عقب جلو کرد،  قرار

 (                                                                                                      97-92چرخشی... کفلش پر از خراش بود. )همان: بعد هم 

  .شورآفرین تهران:آنْت وِرپ، ترجمه محمد حیاتی، (. 2858) بولانیو، روبرتو
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 زبان شعر در نثر صوفیه
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              یکی از مباحثی که همواره در ایران از آن صحبت شده و مورد علاقه ی ایرانیان می باشد، 

آن، مخالفانی جدّی  است. موضوعی که در کنار طرفداران بیشمار« تصوّف»و « عرفان»مسئله ی 

خود به عرفان و افرادی چون مولانا و  نان که احمد کسروی در آثار مختلفنیز به همراه دارد. چ

حافظ تاخته است و عرفان و عارفان ]و البته فیلسوفان و شاعران و رمان نویسان[ را سبب عقب 

                                                                                  ماندگی و بدبختی ایران معرفّی کرده است.                           

 اعظم که بخش« ن شعر در نثر صوفیهزبا» کتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب خواندنید     

در  2851پرینستون نوشته شد و سرانجام در سال  در دانشگاه 2573تا  2579سال های آن در 

( می نویسد: هر کس بگوید تصوّف غیر از عرفان 28: 2851شار یافت )شفیعی کدکنی، تهران انت

  (23خواهد مردم ساده را فریب دهد. )همان:  یر از تصوف، شیاّدی است که میـاست و عرفان غ

ها که تصوف را بدعتی در شریعت می شمارند و  بر روی هم مخالفان تصوف دو گروه اند: آن     

ا آن مخالف اند و ها که از دیدگاه اجتماعی و سیاسی ب ی ورزند؛ گروه دیگر آنبا آن دشمنی م

زی یابرای گروه اول ناسلامی، عرفان و تصوف است.  برآنند که عامل اصلی عقب ماندگی جوامع

خودمان بخواهیم انتخاب  عصر مونه وجود ندارد. ولی از گروه دوم اگر یک تن را دربه آوردن ن

ایران را مورد  ورّخ بزرگ و زبان شناس عظیم الشأند سید احمد کسروی منیم بی گمان بایک

عقایدش نهاد ولی موجی را که در تاریخ فرهنگی و  قرار دهیم؛ کسی که جانش را بر سرتوجه 

 ( 25-23بگیرد. )همان:  اجتماعی ایران به وجود آورد، هیچ کس نمی تواند نادیده

اید هم تنها علّت، در عقب ماندگی و ش قم که یکی از عللمن نیز با کسروی درین نکته مواف     

یزه با دشنام و ستنمی خواهم این علت بدبختی را  تصوف است؛ اما بمانند کسروی جوامع اسلامی

  لفت هاییمخابا  ،رفان و تصوفجویی از میان بردارم، زیرا برای من بمانند روز روشن است که ع



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 308  

 (                              25رداشته نخواهد شد. )همان: ب کسروی هرگز از میان از نوع مخالفت

تخصّصی استاد شفیعی کدکنی به  شاید تا حدودی از دلایل پرداختن بالا با خواندن متن     

 ن نیز می گوید: اگر عقیده ی شخصیعرفان و تصوف آگاه شده باشیم، و از همین روست که ایشا

(      28)همان:  شعر در نثر صوفیه مراجعه کنید. زبان کتاب د بهمرا پیرامون تصوف می خواهی

عرفان و مطالعات عرفانی آشنایی داشته باشد می داند که این نوع نگاه به عرفان  هر کس با تاریخ

ته اشاسلامی، احتمالاً، بی سابقه است. از میان هزار خواننده، اگر یک تن به این نکته وقوف د

ما را با دقّت بخوانند یا حرف های  ( کسانی که این کتاب20. )همان: باشد، برای من بسنده است

ها در کلاس های درس شنیده باشند می دانند که عرفان چیزی  ها و سال مرا در طول سال

 ( 25)همان:  مال شناسانه و هنری به الاهیات.نیست جز نگاهِ ج

شخصیت هایی بمانند بایزید و  لمان از حدودمس بدین گونه می بینیم که مصادیق عارف     

ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر آغاز می شود و تا حدّ همین گونه اشخاص ]کسانی که از 

از واجبات و محرّمات شریعت  هیچ یکو به قولی و ادعایی را با خود حمل می کنند  فقطمسلمانی 

همان گونه ( 12)همان:  دهد. مفهومی خود قرار میر چتر را زی ([14پای بند نیستند. )همان: 

که ما نقاشی های مبتذل و بد داریم و نقاشی های حیرت آور، همان گونه که نظم های دستمالی 

ل نازشده ی بندتنبانی داریم و شعرهای آسمانی و جاودانی، به همین گونه عرفان های پست و 

 (                                                                11: )همانهای متعالی و درخشان و حیرت آور. داریم و عرفان  و زیان بخش

ن هنری به دی ا مسلمان و عرفان و تصوف را نگاهشفیعی کدکنی که عارفان ر در طرف مقابل     

برکلیِ آمریکا تصوف را نهضتی سیاسی اجتماعی از  می شمرَد، احمد شاملو در دانشگاهو مذهب 

اعراب و اسلام معرّفی می کند که بعدها توسط پادشاهان ایرانی به پفیوزی  رابرسوی ایرانیان در ب
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و مفت خوری و درویش مسلکی درآورده شد! هرچند ناگفته نماند که برخی نیز به دنبال آن 

عضی هم برآنند که عرفان را هستند که از عرفان همان زاهد و عابد بودن را ترسیم کنند و ب

 انسان ها جلوه دهند!                                                                                                        کارهای غیر عادی و خارج از توانم قدرت بر انجا مساوی

             ( در اسفارِ 179-170عرفانی که گاه به شکل عشق مجازی به پسرکانِ زیبارو )همان:       

در ترجمانُ الاشواقِ ابن عربی؛ عشق به دختری  لاصدرا مطرح می شود و گاه به شکلماربعه ی 

رفان و ع ی آن می نویسد: بعضی از شیفتگان ( و عرفانی که شفیعی کدکنی درباره295)همان: 

دانید که این شیخ و مراد و  تصوف را دیده ام که می گویند: آقای شفیعی کدکنی! شما نمی

مولانا را می شنود به وَجد می آید و شروع  زرگی است! به خدا قسم تا نامرف بعامرشد ما چه 

             می کشد که بیهوش به زمین « هو و حق»سماع و رقص و شور و حال. آن قدر می کند به 

 ( 22می افتد و دهانش کف می کند! )همان: 

و عرفان می گویند. هر کس  من خودم یکی از عاشقان همان چیزی هستم که به آن تصوف     

افزون بر چهل سال درس های مرا در دانشگاه تهران دیده باشد یا کتاب های مرا خوانده  در طول

باشد، تصدیق می کند که من در این سخن ریا نمی ورزم و به راستی یکی از عاشقان عرفان و 

سلوکِ در این  ن، دعویآ شناخت عرفان یا برتر از عرفانی ام. با اینهمه هرگز دعوی تجربه ی

            (                                                                                                                            27انشاء الله نخواهم داشت، هرگز! )همان: وادی نداشته ام و ندارم و 

 ناختگیعدم عرفان و ناش نوعیشناخت است، در مرکز آن  عرفان در معنیکلمه ی با اینکه      

می است شناور و نسبی... در افراد مختلف ( عرفان مفهو77همیشه هست و خواهد بود. )همان: 

های  شزهای متفاوت دارد. شک نیست که جنبه های انسانیِ آمو مختلف، سود و زیان و در ادوار

نی و ابوالحسن خرقانی و مجموعه ی تصوف خراسان بایزید بسطامی و بوسعید میه عرفانی از نوع
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ها را کم می کند، انسان دوستی بدون قید و  های بسیار دارد: تعصب معاصر ارزش برای انسان

این ها جنبه های ارزشمند عرفان انسان آبی فرو می ریزد.  می ستاید و بر آتش انانیّتشرط را 

ران در محافل و در کتب و در نشریات عرضه می شود ینون غالباً در اایرانی است اما عرفانی که اک

خود[ کوچک ترین جایی برای  را تباه خواهد کرد و ]با مزخرفاتایرانی  عرفانی است که تبار

                                  (                                                                         244-55)همان: نخواهد گذاشت. خِرَد و اراده و جنبش باقی 

ا نشان دادن علاقه ی خود به تصوف خراسان و گویی برتر دانستن آن نسبت شفیعی کدکنی ب     

ت الوهی را دعوی« سبحانی ما أعظم شأنی»و « أنا الحق»ابن عربی، شطحیاتی مانند  به تصوف

وعی تجاوز به یک ( و ن084-015می شمرَد )همان: زبان  می داند، بلکه آن را شکستن هنجارن

( و از همین رو تزِ اصلی این کتاب او بر محور این گزاره است که تاریخ 087تابو می داند. )همان: 

 (                                              172تکامل و انحطاط تصوف چیزی نیست جز تاریخ تکامل و انحطاط زبان صوفی. )همان: 

         این که عرفان نگاه هنری به الاهیات و دین است را یعی کدکنی معتقد است رضا شفمحمد     

( و ظاهراً 847مشاهده کرد. )همان: « اشارات و تنبیهات» توان در گفتار ابن سینا از کتاب می

شفیعی کدکنی در نظری بسته تر نسبت به بوعلی سینا بر آن تصوّر است که تصوف مدعّی  دکتر

ات این است که ( و لذا از ویژگی های کرام123بیرون از روح آدمی نیست: )همان: چیزی در 

ر ه شاهد و ناظآن است و دیگران از آن بی خبرند... احتمال این که یک تَن ک غالباً یک تن شاهد

 بسیار زیاد است، به ویژه در موردخود را امری بیرونی و عینی پنداشته باشد  بوده است، تخیّلات

 به قلمرو روح و تجربه های درونی جهان سازگار نیست. آنچه قوانین مادّی و طبیعی اآنچه ب

 (                                    813ار، قابل قبول و پذیرفتنی است. )همان: افک نسان باز می گردد از قبیل خواندنا

   دیشمندان مانند ابن تیمیّهردم و انـدر پایان لازم است که باز متذکّر شویم که بسیاری از م     
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رون ق شفیعی کدکنی او را یکی از نوادر تاریخ اسلام و از اثرگذارترین مردان ق( که 715)متوفی 

( به عرفان و تصوف تاخته و آن را مشتی خزعبلات 029اعصار و نافیِ مجاز می شمرَد، )همان:  و

ه درصدِ یرفت و حتی نود و نبه حساب می آورند. مطلبی که شاید بتوان بخشی از آن را پذ

محض و نوعی شارلاتانیسم دانست. هرچند نباید فراموش کنیم که  ادعّاهای عرفانی را دروغ

خاصّی محدود نبوده و به عنوان مثال می توان به دانته  کتاب های عرفانی صرفاً به منابع عرفان و

ق مسیحیت و اخلا انی به دینرفاو نیز اشاره کرد. کتابی جهانی که با نگاهی ع« کمدی الهی»و 

شوپنهاور در  ، « جزیره ی پنگوئن ها»س در نوشته شده و با آن که برخی مانند: آناتول فران

ن اثر پرداخته اند، محتوای ای به هجو« تاریخ فلسفه ی غرب»ل در و راس« متعلقات و ملحقات»

 اف نموده اند.                                                                                       دانته آلیگیری در کمدی الهی اعتر همگی به قدرت تخیّل و عظمت زبان

 .    سخن تهران: صوفیّه،زبان شعر در نثر (. 2851رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 مرد بی وطن
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( است 2511-1447کِرت وانِه گِت ) جموعه ای از مـقالات و آخرین اثرم« مرد بی وطن» کتاب

( 97: 2832یسنده ی آمریکاییِ آلمانی تبار )ونه گوت، این نو که در هشتاد و دو سه سالگی

ید. تعددی سخن می گوانتشار یافت. کتابی طنزآمیز و تلخ که وُنِه گُوت در آن از افراد و مطالب م

آنان پرداخته و خود  و جنگ طلبی( و حاکمان آمریکا 74-94به هجو و نقد جورج بوش )همان: 

( معتقد به 05، )همان: طولانی مدّت اش به سیگار ( منتقد اعتیاد23را عاشق موسیقی، )همان: 

 هنر معرفّی می کند.                                                                          پوچی زندگی و ارزشمند بودن

( آیا با گفتن این 23)همان:  میلیاردرها تریلیاردر می سازد. یلیاردر و ازجنگ از میلیونرها م     

ما شامپانزه هایی سرمست از قدرتند، دارم روحیه ی سربازانمان را که در خاورمیانه  که رهبران

        می جنگند و می میرند خراب می کنم؟ روحیه ی آن ها قبل از این هم، مانند آن پیکرهای

 چه پولدار برایشده بود. با آن ها چون اسباب بازی هایی رفتار می شود که یک ببی جان داغون 

 ( 71)همان:  کریسمس می گیرد.

نیشخند به لبی به جهانیان  ما خودمان را جنگ طلبان بی رحم مغرور عصا قورت داده ی     

تیم... ثل آن وقت های نازی ها، در سراسر جهان موجب نفرت و هراس هسنشان می دهیم... م

اب نمی آورند، آن هم آدم به حس ن ها میلیون انسان را اصلاً داخلما میلیو رهبران نامنتخب

یم، می کنیم، می کش مذهب و نژادشان. هر طور عشقمان کشید آن ها را مجروح فقط به خاطر

                                                       (                                     39زندانی و شکنجه می کنیم. مثل آب خوردن. )همان: 

ما برای علافی به ( 92همیشه یک سر سیگار آتش است و سر دیگرش یک احمق... )همان:       

 ( 29)همان:  کسی جز این گفت، چرت گفته است.کره ی زمین آمده ایم. اگر 

 هم جنس بازی را هم نداری،  دل و جرأترا واقعاً آزار بدهی و اگر می خواهی پدر و مادرت      
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هنر بروی. شوخی نمی کنم. از راه هنر  می توانی بکنی این است که دنبال کمترین کاری که

هرچه تحمل پذیرتر کردن زندگی.  نمی شود زندگی را چرخاند. هنر شیوه ی انسانی ست برای

                                                             (                                              82-89)همان: 

( 34-75-12یحیت )همان: سم ر این طنز نویس صلح طلب، اومانیستِ دوستداراز دیگر آثا     

         ، « سلاخ خانه ی شماره ی پنج»های ( می توان به رمان 19)همان: سوسیالیست  و رمان نویس

 دلپذیرترین ترجمه ی صورت گرفته از . واشاره کرد «گهواره ی گربه»و  «صبحانه ی قهرمانان»

 خواند.  زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده ترجمه ی مشترک را شاید بتوان« مرد بی وطن»

                                                                                         .مروارید تهران: زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده، ترجمهمرد بی وطن، (. 2832ونه گوت، کورت )
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 رساله الهی سیاسی
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 ارنیز یکی دیگر از آثار مهم و تأثیرگذ« لهی سیاسیرساله ا» کتاب« اخلاق»علاوه بر کتاب مشهور 

میلادی به صورت  2225-74اسپینوزا به حساب می آید. اثری جنجالی و ممنوعه که در سال 

ادی زنویسنده بر روی جلد انتشار یافت و در آن اسپینوزا علاوه بر دفاع از آ مخفیانه و بدون نام

اندیشه و بیان، نقد و تفسیر کتاب مقدّس و تثبیت نظام جمهوری دموکراتیک، به اساسی ترین 

 خود یعنی تفکیک حوزه ی دین از حوزه ی فلسفه پرداخته است.                                                                      ودمقص

ه دو رکن در رسیدن ب فلسفه و دین به عنوان سپینوزا در این کتاب ضمن پذیرفتنباروخ ا     

ن نیز تأکید داشته و بر آن اعتقاد است که حقیقت و عدم تضاد میان آن دو، بر تمایز عقل و دی

ید اخلاقی رس چند در اصول دین می توان به یقیننه می توان با عقل به اثبات دین پرداخت ]هر

را کنار  دین، عقل با اخذ عقل بهره بُرد[ و نه بایدو در فروع و جزئیات نیز می توان کاملاً از 

 (                                                                     857الی 838: 2857قیقت است و حوزه ی دین، تعبدّ. )اسپینوزا، ح گذاشت. زیرا حوزه ی عقل

ینی د ، تعاریف متفاوتی نسبت به تعاریف فقیهانالهیِ کتاب این فیلسوف هلندی در بخش     

از نبوّت و وحی و معجزه می دهد و بر آن است که فرایض دینی برای استقرار قوانین بوده است 

و لذا در هر دوره و زمانی واجب نبوده و هر فردی مکلّف به انجام آن نیست: از روز روشن تر است 

ی زی با سعادت ندارند، و آنکه فرایض عهد عتیق و شریعت موسی به چیکه فرایض هیچ ارتباط

( شریعت 124-145)همان:  ...مادی مربوط نمی شدند به منافععبریان و لاجَرم جز  جز مملکت

          (                                                                                    203ه از عـقل و تـعالیم طبیعی بهره ای نداشته اند. )همان: تنها برای آنانی نازل شده است ک

( و موجوداتی چون ملائکه و شیطان و دیوان، و 204اسپینوزا با نفی عصمت انبیاء )همان:      

خویش از این واژگان استفاده کرده اند برای آن است که  مبران در کلامذکر این نکته که اگر پیا

سد: نبوّت هرگز می نوی( 298پندارهای آنان سخن گفت، )همان: با هر قومی باید تنها به زبان و 
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ی به سفی و طبیعفل بر برخی از امور، نباید در امور آنان ء را عالم تر نساخت و به سبب جهلانبیا

( اطلاع داشتن پیامبران از همه ی امور بسیار حیرت آور است 292-287)همان:  آنان رفت. سراغ

 ( 287)همان:  اب مقدّس است.برخی از آیه های کت این ادّعای مفسّران برخلاف صراحتو 

نبوّت نه به ذهنی کامل و استدلالی استوار، بلکه به قوّه ی تخیّلی شاداب نیاز دارد... انبیاء      

د که ودر مقایسه با دیگران از ذهن کامل تری برخوردار نبوده اند، بلکه این قوّه ی مخیّله ایشان ب

                                                                                                          (              219-210-221از دیگران شاداب تر بود. )همان: 

( و معتقد است 111الی 114زا چیزی به نام معجزه را نیز نپذیرفته )همان: بندیکت اسپینو     

عجزه چه مغایر با هستی باشد: م ر طبیعت اتفاق نمی افتد که مخالف قوانینکه حادثه ای د

طبیعت و چه فراز آن، امری مهمل است. لاجَرم تنها چیزی که می توانیم در کتاب مقدّس از 

  انسان فراتر می رود یا فکر ده ای است در طبیعت که از فهممعجزه بفهمیم این است که پدی

                                                                                          (                                     113می شود که فراتر رفته است. )همان: 

ی آن را ]یعنی وحدت وجود را[ انکار خدا در لباس ادب وحدتِ وجودی که برخ این فیلسوف     

قدّس، ممتی به کتاب بی ایمانی و بی حر ر و الحاد را نپذیرفته و ضمن نفیکف دانسته اند، اتّهام

عهدین اقرار کرده و بر آن نظر است که هرگز کتابی نبوده است که از اشتباه  بر قبول کردن کلیّت

 (                      824الی 880ت. )همان: بری بوده باشد. و لذا پاره ای از کتاب مقدّس تحریف شده اس

خته به نبرد با خرافات دینی پردا خود به مانند برخی از فیلسوفان اسلامی اسپینوزا در این اثر     

دینی ظاهر نشده است. او با تأکید فراوان بر جایگاه عقل،  و گویی برخلاف آنان در نقش متکلمّ

اری از شعور مردم را ع ( و بیشتر53این کتاب را برای عموم مردم به ویژه عوام ندانسته )همان: 

س علّت خرافات است... همه ی مردم به ( معرفّی می کند: تر30-38و معتاد به خرافات )همان: 
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خصوص  آن هنگام که خود را در خطر می یابند و قادر به صیانت از خویش نیستند با تضرّع و 

ور است و خرَدِ اشک های زنانه متوسّل به حمایت پروردگار می شوند. قسَم می خورند که عقل ک

 خیال، رؤیا و هرگونه خوابی خلسه ناکِ از طرف دیگر بر این باورند که ولگردها انسانی بی ثمر...

کودکانه ای جوابی است از غیب، و خدا خردمندان را دوست نمی دارد... آنچه انسان را  و خیال

                            (                                                                                       32الی 30کند، دلهره است. )همان:  چنین دیوانه می

 .شرکت سهامی انتشار تهران: ،فردوسی علی ترجمه سیاسی، رساله الهی(. 2857اسپینوزا، بندیکت )
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 تخت پولاد
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مملکت راحت و آسوده اند. یکی طبقه حکاّم و دیوانیان و دیگر از انسان ها فقط دو طبقه در این 

طبقه علماء و روحانیون. این دو طبقه هیچ کار و زحمتی را متحمّل نمی شوند و بهتر زندگی 

می کنند و بیشتر پول دارند؛ علاوه بر این همیشه محترم تر و آبرومندتر از سایر طبقات هستند 

ل ن آسان تر است و تحصیی می فروشند... ورود در سلک روحانیوو بر سایرین تحکمّ کرده و بزرگ

چندان مدخلیّتی ندارد؛ همین قدر انسان چند سالی در نجف مانده بعد شکمی بزرگ کرده  هم

و عمامه ای قطور و ریشی بلند و نعلینی زرد و قبایی دراز بپوشد کافی است که محترم و معزز 

 (  11-12: 2898دهند. )دشتی، ه او وجوهات بزندگی کند و مردم هم ب

داستانی است خیالی از مباحثه و گفتگوهایی که میان آیت الله سید  «تخت پولاد» کتاب     

 قل یا نقل،ره ی مسائلی مانند توحید، حجیت عباقر درچه ای و تعدادی از شاگردانش دربامحمد

: به خاطر دارم یکی از و شفاعت صورت می گیرد. در پاره ای از این داستان می خوانیم معجزه

ت پولاد می رفتیم در زیر روزهای پنج شنبه ای که جمعاً در خدمت سید بودیم و به طرف تخ

تصل به خیابان چهارباغ خواجو است زنی به طرف ما آمده چهارسو نقاشی که م عروف بهبازار م

اصرار گدایی می کرد و می گفت: حضرت عباس به آقا طول عمر کرامت کند. و با سماجت و 

گدا را جواب کرد و گفت: حضرت  قدری سردماغ نبود با حالت تغیّر حضرت سید که آن روز

 عباس اگر می توانست به خودش عمر می داد. 

ه ما پاشیده این جمله که از دهان سید درآمد مثل این بود که یک سطل آب سرد بر مغز هم     

                                سید گفت: کدام کفر از زبان من صادر شد که موجب تأثر خاطر شماست؟                                باشند.

]آخوندِ[ نجف آبادی گفت: مفهوم فرمایش شما این بود که حضرت عباس قادر نبود به      

         خویشتن عمر دهد.                  



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 321

مرحوم سید فرمود: بهترین دلیل هر ادعایی وقوع آن است. اگر ایشان می توانستند کشته      

 نمی شدند.                               

           ]آخوندِ[ نجف آبادی: خودش بنابر مشیت الهی می خواست کشته شود.                                                               

مرحوم سید فرمودند: اگر مشیت الهی این بوده است پس چرا دیگر شما بالای منبر می روید      

و با آب و تاب مردم را به گریه و شیون تشویق می کنید و مردم چرا گریه می کنند؟ این حرکت 

بنابراین  شما و این گریه مردم معنایش این است که ما از این اراده خداوندی راضی نیستیم.

 وروضه خواندن و گریه کردن مردم نه تنها یک عمل مستحب و دارای اجر نیست، بلکه یک نح

 (87الی 17طغیان و عصیان محسوب می شود. )همان: 

 .یغما تهران:تخت پولاد، (. 2898دشتی، علی )
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 بیست و سه سال
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ه ی ختمتولدّ شد. او که دانش آمو بوشهریبا اصالتی  خانواده ای روحانیعلی دشتی در کربلا در 

اسی رصه ی ادبی و سیبه شمار می رفت، در ادامه وارد عملبسّ  حوزه ی نجف و از روحانیون

ما ت، اقیدتی افرادی چون احمد کسروی به مخالفت پرداخگردید. ظاهراً در ابتدا با نظریه های ع

 گوی سبقت از آنان ربود.                                     « بیست و سه سال» کتابسال ها بعد با تألیف 

هبی افات متعدّد مذنیز بی پروا به خر بیست و سه سالدشتی زبانی تند و گزنده داشت و در      

ا تردید ی ببسیار جنجال او پرداخت. علی دشتی در این کتاب تاخت و به نقد پیامبر اسلام و دین

هره به صادقت، ( پیامبر اسلام را انسانی ش80تا: توحید و نبوّت مصطلح، )دشتی، بی در اصل

و مصلحان بشر معرفّی کرده است. ( و تا حدودی شبیه فیلسوفان 92استقامت و امانت )همان: 

ت و تحولات اجتماعی بشر خوانده ( چنان که او را برجسته ترین نابغه ی تاریخ سیاس89)همان: 

               ( و بر آن تصوّر است که رسالت انبیاء موهبتی روحی و خصوصیتی غیرعادی 29-20: )همان

 (                                                                        87می باشد. )همان: 

م ترسیم کرد و این ادیب و سیاستمدار ایرانی در ادامه چهره ای کاملاً زمینی از پیامبر اسلا     

قرآن را نه وحی الهی که کلامی پیامبرانه خواند و اذعان داشت: سوره فاتحه نمی تواند کلام 

خود حضرت پیغمبر است، زیرا خداوند باشد بلکه از مضمون آن چنین به نظر می رسد که کلام 

صمت ( و ع82( چنان که در ادامه ضمن نفی معجزه )همان: 108-10ستایش حق است. )همان: 

( به نکوهش برخی از 195م و مهمل خواندن جن و جادوگری، )همان: ( و اوها99)همان: 

فکر و عقیده پرداخت و حکم او نسبت به قتل عام  بر اسلام مانند سلب حقّ آزادیرفتارهای پیام

دانست، عملی غیر انسانی شمرد.  مخالفان را با آن که استبدادی نهادینه شده در وجود انسان می

 ( 144-228-224ان: )هم
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  ، مرصادالعباد، بحارالانوار،  دشتی بر آن اعتقاد است که صدها کتاب چونعلی      

ه ادر ایران هست که تنها یکی از آن ها برای مسموم کردن و تب قصص الانبیاء و قصص العلما

را نوشت.  و سه سال بیست ( لذا قلم برداشت و کتاب883کردن افکار ملّتی کافی است. )همان: 

وادث ز حبریز از مطالب ناب و نادری است که نام خود را اکتابی که در عین سادگی و روانی، ل

 ی بیست و سه ساله ی رسالت محمد بن عبدالله وام گرفته و گویی سال ها بدون نام نویسنده

  (3سی در بیروت به چاپ رسیده است. )همان: شم آن و نخستین بار در دهه ی چهل

ایران شهر به شهر  می خوانیم: «خلاصه» عنوان ی از صفحات پایانی کتاب تحتدر پاره ا     

تسلیم گردید و ناگزیر شد یا اسلام آورد و یا در کمال خواری و فروتنی جزیه دهد. گروهی برای 

فرار از جزیه مسلمان شدند و گروهی دیگر برای رهایی از سلطه نامعقول موبدان. دیانت ساده 

اسلام که به گفتن شهادتین صورت می گرفت عمومیت یافت مخصوصاً که دم تیغ برّنده پشت 

قوم فاتح برآمدند و از در ملی خود در مقام نزدیک شدن به  ی سر آن بود. ایرانیان مطابق شیوه

 یادقکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچگونه اظهار انینو خدمت وارد شدند... برای ا طاعتا

مسلمان شدند ولی پس از دو سه نسل در  و فروتنی خودداری نکردند... در بادی امر از ترس

مسلمانی از عرب های مسلمان نیز جلو افتادند... و حتی در مقام تحقیر دین و عادت گذشته 

خود برآمدند و به همان نسبت در بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب تلاش کردند و اصل شرف 

 (                                                                                                                    889-880زرگواری را همه در عرب یافتند. )همان: سیادت و ب ی و مایه و جوانمردی

 .نابی جا:بی ،بیست و سه سالتا(. دشتی، علی )بی
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 لاادری دیوان حکیم
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 پایان شب سیه سپید است                                   در نومیدی بسی امید است                 

       است.« لاادری» سیار با آن برخورد کرده ایم، نامیکی از اسم هایی که در اشعار فارسی ب     

       و لاادری چنان که جناب ابراهیم صهبا و دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی توضیح داده اند، 

              نام یک شاعر نیست، بلکه اشعاری که شاعران آن مشخّص نمی باشند به لاادری یا همان 

 (24-19: 2821ه می شوند. )صهبا، نمی دانمِ فارسی نسبت داد

 که با مقدمه ی دکتر باستانی پاریزی« دیوان حکیم لاادری» ا در کتابی با عنوانابراهیم صهب     

آن ناشناس می باشند  ای از بیشمار شعرهایی که شاعران ، به گردآوری پارهاست انتشار یافته

( اشاره کرد 75زیر )همان: و بیت  (38)همان:  پرداخته است. از این میان می توان به بیت فوق

 آن معلوم نبوده و لذا به لاادری نسبت داده می شوند. اعرانکه شاعر یا ش

  زند مرا هیچ نیاموز بجز عشق فر                                  روح پدرم شاد که میگفت باستاد     

 .سرنا تهران:ری، دیوان حکیم لااد(. 2821صهبا، ابراهیم )
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 پوست و مغز
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که منتخبی از اشعار « شمس تبریزی غزلیات شورانگیز» در کتاب 2882در سال  فریدون کار

 «اندر جهان انداختیمما دل اندر راه جانان باختیم / غلغلی » دیوان شمس است، غزلی با مطلع

 به تصحیح کلیات شمس ن که این غزل درحال آ آن را به مولوی نسبت داده است. و را آورده

    ( 888: 2825، بیت زیر است: )کار، نیامده است. و اما یکی از ابیات این غزلبدیع الزمان فروزانفر 

 پوست را پیش سگان انداختیم                                                  ما ز قرآن برگزیده مغز را

                                                                                                       ریزی، تهران: فروغی.غزلیات شورانگیز شمس تب(. 2825کار، فریدون )
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 فقط با کسانی بحث کنید...
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عنی ی مفقط با کسانی بحث کنید که می دانید آن قدر عقل و عزّت نفس دارند که حرف های ب

به ندرت در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی. بگذار دیگران  پس نمی زنند.

                             (214: 2852)شوپنهاور،  سی آزاد است که احمق باشد.ـگویند، زیرا هر کـهرچه دوست دارند ب

 .ققنوسن: تهرا عرفان ثابتی، یشه بر حق بودن، ترجمههنر هم(. 2852شوپنهاور، آرتور )
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 شیخ فضل الله خر
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در نخستین شماره ی روزنامه ی صور اسرافیل در  هجری 2817علی اکبر دهخدا در محرّم سال 

تشار ان« چرند و پرند» که به نام« الملوک ملوکُ الکلام کلامُ» شته ای با عنوانسوئیس طی نو

مخالف مشروطه را  ری پرداخته و طی عبارتی این روحانیمی یافت، به هجو شیخ فضل الله نو

  (235، 2: ج 2821دهخدا، ) .خرِ شیخ فضل الله هاست می خواندَ که شیخ فضل اللهِ خر

 ش محمد دبیرسیاقی، تهران: تیراژه.(. مقالات دهخدا، به کوش2821دهخدا، علی اکبر )
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 علامه طباطبایی و انقلاب



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 334  

از دوستداران و حامیان اطبایی طب ده ها حاکی از آن است که علامهبرخی از گفته ها و شنی

رد. تا جایی که انقلاب اسلامی ایران نبود و ظاهراً در هیچ کدام از انتخابات نیز شرکت نک

اذعان می کند که علامه طباطبایی ضدّ انقلاب « عقلانیت جعفری» حکیمی در کتابمحمدرضا 

( و نه تنها گامی در راه 212، 2ج  «حکمت قرآنی و فلسفه ی یونانی»: ذیل 2854حکیمی، بود )

انقلاب و تأیید آن برنداشت، بلکه با این حرکت و اقدام بشدّت مخالف بود، و تعبیری تند از ایشان 

 (218-211ک شهید دارد، آن هم اسلام است. )همان: ره نقل شده است: این انقلاب یدر این با

طباطبایی گویی نمی توان حسین محمدگذشته از درستی یا نادرستی جمله ی منسوب به      

نسبت به زاویه داشتن ایشان با انقلاب تردید داشت؛ چرا که او در گفت و گویی پس از شهادت 

]لفظ آقای خمینی از طباطبایی است[  آقای خمینی اشاره به رابطه ی او با مطهری ضمنمرتضی 

د که: وی متذکّر می شو مطهری و تفکّرات انقلابی ی در رابطه با انقلابی بودندر پاسخ به پرسش

ها خیلی دل نمی دهم.  ن من به این قسمتلیک ی انقلاب[ مطالب داشتند، بارهایشان ]در

 («از مصاحبه با صدا و سیما 20قیقه ی د»: ذیل 2893طباطبایی، )

 قلانیت جعفری، قم: دلیل ما.ع(. 2854رضا )حکیمی، محمد

 ری اسلامی ایران، اردیبهشت.با صدا و سیمای جمهو (. مصاحبه2893حسین )طباطبایی، محمد

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلماتِ سارتر
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خود  کودکی ای است که با طنز و تلخی، دوران نویسنده گزنده و تند زندگانی« کلمات»کتاب 

ا ژان پل سارتر می پردازد، ام ده است. کلمات با آن که به کودکیتشریح کر را که از آن بیزار بود

 سارتر است که در سنّ پنجاه و نه سالگی یانگر عقاید و اندیشه های سالیان پختگیدر حقیقت ب

                                                                    منتشر شده است.                         

زرگی کتاب خوان و دوستدار پدرب ف فرانسوی به سبب پرورش در داماناین هنرمند و فیلسو     

که  لیاز همان ابتدای زندگی و گذشتن چند بهار از عُمرِ خود با کتاب مأنوس شد. به شک مطالعه

ش را کتاب یافته بود و هیچ چیز در نظر او از کتاب مهم تر نبود. مذهب شبنابر گفته ی خود

یات را تلف کردن وقت، پرداختن به ادبد در ادامه با ورود به سیاست هرچن( 93: 2832)سارتر، 

و تا آن جا پیش می رود  (208-201)همان:  اوراق و وابستگی ابلهانه پنداشته است. سیاه نمودن

دوران کودکی فاقد نبوغ بوده است و  و اعتراف می کند که در ار شمردهادبیات را خو که گویی

 خته است.به نوشتن پردا برای آن که شبیه بزرگسالان باشد برای رعایت تشریفات و از روی تقلید

                                                                                                                                              (210)همان: 

ه و مقدم ست، چرا که بنابرات است، اما این وداع متناقض نماکلمات، وداع با ادبیکتاب پس      

ادبی ترین متن سارتر به شمار می آید.  کلمات از این کتاب، ترجمه ی دل نشین ناهید فروغان

ادبی نوبل و رد کردن  نشانه هایی از نحوه ی برخورد سارتر با جایزه یو از این رو شاید بتوان 

  (28)همان:  کلمات بیابیم. آن در کتاب

خود و هجو  سارتر در ادامه ضمن آشکار نمودن نفرت و بیزاری از دوران کودکی ژان پل     

لی نموده و کردن خانواده ای که در آن رشد یافته است، از مرگ پدرش در جوانی ابراز خوشحا

 می نویسد: پدر خوب وجود ندارد، این قاعده است... هیچ چیز بهتر از بچه درست کردن نیست؛ 
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بچه دار شدن را  نیز «تهوع» در رمان( چنان که 19)همان: اما بچه داشتن، واقعاً ظلم است! 

 (812: 2833)سارتر، حماقتی بزرگ معرفی می کند. 

 .ققنوس تهران:، ترجمه ناهید فروغان ،کلمات(. 2832سارتر، ژان پل )

   .نگارستان کتاب تهران: ،آفرید بیگدلی خمسهه ترجمه م ،تهوع(. 2833سارتر، ژان پل )
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 چهار مقاله                                                             
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 ی مختصر در قالب چهار مقاله اثری« مجمع النوادر»با نام ظاهراً اصلی  «چهار مقاله» کتاب

که  است (هجری به قلم احمد نظامی عروضی سمرقندی )قرن ششم دبیری، شعر، نجوم و طب

 به سبب قدمت، اشتمال برخی از مسائل تاریخی و البته به جهت نثر فارسی کم نظیر و فاخرِ

                                                                                           (0« ی مصححمقدمه»تا: ذیل )نظامی، بی ی باشد.ادبی از اهمیت بسزایی برخوردار م

ر خیام صحبت می کند نظامی عروضی گویی اولین فردی است که از حکیم معاصر خود، عم     

رباعیات وی  چند به شاعر بودن و( هر0)همان:  ردازد.به نقل حکایاتی از او می پ چهار مقالهو در 

 ،محمد بن زکریای رازیعلی سینا، ابو ر این کتاب اطلاعاتی نیز ازنظامی د هیچ اشاره ای ندارد.

که گویی برخی از این  قرار می دهدخوانندگان خود  در اختیار ریحان بیرونی، فردوسی و...ابو

                                                                             اخبار و داستان ها نادرست است. 

القاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از دیهی که آن دیه را باژ خوانند، و از ناحیت استاد ابو     

       طبران است. فردوسی در آن دیه شوکتی تمام داشت، چنانکه بدخل آن ضیاع از امثال خود

یاز بود، و از عقب یک دختر بیش نداشت، و شاهنامه به نظم همی کرد. بیست و پنج سال بی ن

در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد، و الحق هیچ باقی نگذاشت، و سخن را به آسمان 

اما خواجه ی بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک  ..علّیّین برد، و در عذوبت بماء مَعین رسانید.

 (77و70)همان:  در قدح چاه او همی انداختند. تخلیط 

محمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند: پنجاه هزار درم، و این      

و سلطان محمود مردی متعصّب  هب...خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذ

ور شد، و بگرمابه رفت و بر آمد، فُقّاعی بود، در جمله بیست هزار درم بفردوسی رسید. بغایت رنج

. پس محمود را هجا کرد در دیباچه بیتی ..بخورد و آن سیم میان حماّمی و فُقاّعی قِسم فرمود
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صد، و بر شهریار خواند و گفت: من این کتاب را از نام محمود بنام تو خواهم کردن. شهریار او را 

دیگر تو مرد شیعیی، محمود خداوندگار من است، تو بنواخت و نیکوییها فرمود و گفت: یا استاد! 

شاهنامه بنام او رها کن، و هجو او بمن ده تا بشویم و ترا اندک چیزی بدهم. دیگر روز صد هزار 

 درم فرستاد و گفت: هر بیتی بهزار درم خریدم، آن صد بیت بمن ده و با محمود دل خوش کن.

  (75الی 77)همان: 

خواجه سالها بود تا درین بند بود. محمود  ..رستاد. بفرمود تا بشستند.فردوسی آن بیتها ف     

گفت: که من از آن پشیمان شده ام. شصت هزار دینار ابو القاسم فردوسی را بفرمای. آخر آن کار 

 از دروازه ی رود ا چون زر بساخت، و اشتر گسیل کرد، و آن نیل بسلامت بشهر طبران رسید،ر

جنازه ی فردوسی بدروازه ی رزان بیرون همی بردند. در آن حال مذکِّری بار اشتر در می شد و 

بود در طبران، تعصّب کرد و گفت: من رها نکنم تا جنازه ی او در گورستان مسلمانان برَند، که 

او رافضی بود. و هرچند مردمان بگفتند با آن دانشمند در نگرفت. درون دروازه باغی بود ملک 

                                                                                                               (32الی 75)همان:  باغ دفن کردند. فردوسی، او را در آن

                                     .ارمغانتهران: حیح محمد قزوینی، به تص چهار مقاله،تا(. نظامی عروضی سمرقندی، احمد )بی
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 ابوسعید ابوالخیر
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گذشته  ( در میهنه از نواحی خراسان897ِ-004ابوسعید فضل الله بن احمد معروف به ابوالخیر )

: ذیل 2832، بن منورا) امروز متولدّ شد و در نهایت در همان شهر وفات نمود. و ترکمنستانِ

 ( 17( ابو سعید که ابوالخیر کنیه ی پدر اوست )همان: 285-29-17، 2ج « مصحح یمقدمه»

دیده ی برادری و ه با ارباب همه ی ادیان با دوستی و تساهل می زیست و به همه انسان ها ب

از این  و شطحیاتی سبب پلورالیست اندیشی او وحدت وجود (92)همان:  برابری می نگریست.

 و برآمد، بایزید را کشفی افتاده بود که  از جنس بود که حلاج را آو

                                                                                                     ( 97« متن کتاب»: ذیل 2832الله، ح لطفرَوابو) . بانگی که ابوسعید را

  «الات و سخنان ابوسعید ابوالخیرح»و  «اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید»کتاب      

ی از مه ی او که یکنه تنها زندگینا ی است کهدر قالب دو کتاب الخیرابو زندگینامه ی ابوسعید

ه ب عالی ترین نمونه های ادبی و یکی از اسناد درجه اول تاریخ اجتماعی و تصوّف و عرفان ایرانی

رین زندگینامه ی مستقل گویی قدیمی ت سعیدابو حالات و سخنانهرچند کتاب . شمار می آید

به عنوان نمونه ی نثر فصیح فارسی در نیمه ی اول قرن ششم،  درباره ی ابوسعید ابوالخیر است و

چرا که به عنوان مثال  است. از لحاظ اعتبار تاریخی به مراتب قابل اعتمادتر از اسرارالتوحید

 را نیشابور ذکر کرده است، اینسینا محل دیدار ابوسعید و ابن  که التوحیداسرار برخلاف کتاب

د ا هرگز به نیشابور وارابن سین هم بنابر قراین تاریخی می داند و نهمیه کتاب دیدار آن دو را در

: ذیل 2832الله، ح لطفرَوابو؛ 9، 2ج « مصحح یمقدمه»: ذیل 2832بن منور، ا) .نشده است

 ؛(  83الی 82« مصحح یمقدمه»

ألیف ت نحالات و سخنا کتاب اسرارالتوحید ذکر کرده است، ی نویسندهالبته همان گونه که      

 گذشته از سبقه ی تقدّم، بر طریق ایجاز و اختصار نوشته شده است. ح لطف اللهرَوجمال الدین ابو

                                                                                                                  ( 2، 2ج « متن کتاب»: ذیل 2832بن منور، )ا
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      یداسرارالتوح کتاب در مقدمه ی خود بر کدکنی به عنوان مصحح این دو اثر شفیعیدکتر       

می نویسد: بی گمان بسیاری مرا به سبب وقتی که بر این اثر صرف نمودم )تقریباً بیست سال( 

و  تاریخ بیهقیمانند ملامت می کنند، اما باید دانست که در کل زبان فارسی یکی دو کتاب )

( را می توان سراغ گرفت که بتواند بلحاظ ارزش نثر ادبی با اسرارالتوحید رقابت الاولیا تذکر

بهترین و درست ترین  می شود که متذکّردر ادامه  و (228-7 «مقدمه مصحح»)همان: ذیل  کند.

است. هرچند بی هیچ فروتنی  چاپ ژوکوفسکی یعنی چاپ اسرارالتوحید همان چاپ اول کتاب،

 التوحید است.از اسرار بهترین چاپ ،تصحیح من از این کتاب که ای باید بگویمخواهانه خود

  (112-122)همان: 

( 18یخ تصوّف یک نمونه ی استثنایی است )همان: در میان چهره های تارابوسعید ابوالخیر      

ر ه دکه از خود هیچ تألیف و دیوانی ندارد، با این هم و در فرهنگ ایران شبیه سقراط می باشد

جز سه  آری، بوسعید بنابر نظر دو کتاب مذکور هرگز (229)همان:  همه جا نام و سخن اوست.

وی و بیشتر از آن استادش  سروده های منتسب به او از اشعار اساتید بیتِ زیر شعری نسرود و

الله، ح لطفرَوابو؛ 148-141، 2ج « متن کتاب»: ذیل 2832ن منور، ب)ا. استابوالقاسم بِشر یاسین 

   (  211« متن کتاب»: ذیل 2832

چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم                    چون خاک شدی خاک تو را خاک شدم     

                                                   کش با من و روزگار من کاری نـیست                                               یـسـت                        جانا به زمـیـن خابران خـاری نـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        در دادن صد هزار جـان عاری نـیست                                                                                              ـرا                       بـا لــطـف و نــوازش جـمـال تـو م

آورده  «الخیرسعید ابوسخنان منظوم ابو»نوان سعید نفیسی در کتابی با عجناب  پس آنچه     

  توان به دو رباعیمی  شهورترین آن اشعارـابوسعید است که از ممنسوب به  یاشعار است، صرفاً
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                                                                                                               (52-0: 2880زیر اشاره نمود. )نفیسی، 

ت پرستی باز آ                                      ـر و بـبـگر کـافـر و گ            ـستی باز آ                 نـچـه هر آـباز آ باز آ ه

 صد بـار اگـر تـوبـه شـکـسـتی باز آ                          این درگه ما درگه نـومیدی نیست     

گر پیش مـنی چو بی منی در یمنی                      گر در یمنی چو با منی پیش منی              

 خود در غلطم که من تواَم یا تو منی                                                                                      گار یمنی       ـمن با تو چـنـانـم ای ن

ر دیگری شع دو رباعیالخیر جز سعید ابوبونیز ضمن اشاره به این که ا دکتر شفیعی کدکنی     

عید این گونه به مانند ابوس که هیچ کدام از بزرگان شعر فارسیمی نویسد: تردیدی ندارم  نسرود،

ن یبا شعر نزیسته اند. او قرآن را با شعر تفسیر می کرد، هر پرسش را با شعر پاسخ می داد، آخر

دستور داد پیشاپیش جنازه اش بجای آیات قرآن شعر بخوانند،  شعر بود، مرگکلمات وی در بستر 

بر لوح گورش نیز بجای آیات قرآن شعر بنویسد و کلاً در درس و بحث و موعظه، ورد زبانش شعر 

                                                                                                               (243الی 242، 2ج « مصحح یمقدمه» : ذیل2832بن منور، )ا بود.

بوسعید و دیدار وی با ای این دو کتاب می توان به ریاضتها از دیگر مسائل مطرح شده در     

ابوعلی سینا اشاره نمود. ریاضتهای کشنده ی ابتدایی و هفت سال گوشه نشینی و سرگردانی 

ر خار و بوته ی گز. هرچند بعدها ابوسعید دانست که وی در بیابانهای دشت خاوران و خوردن سَ

نفی لذت های طبیعی زندگی چیزی به معنویت نمی افزاید بلکه می توان با زندگی طبیعی در 

خود او گفته است: هر که به اول مرا دید  چنان که (50)همان:  ردم از یاد خدا غافل نبود.میان م

  (82« متن کتاب»)همان: ذیل  ت.صدیقی گشت و هر که به آخر دید زندیقی گش

 و اما دیدار وی با ابن سینا بنابر گفته ی دکتر شفیعی کدکنی کمتر جای تردید است، هرچند      
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کیفیت این آشنایی و سخنان و نامه های رد و بدل شده در میان آن ها به اسناد بیشتری نیاز 

ابن سینا پس از جلسه ای  (99« مقدمه مصحح»)همان: ذیل  دارد و شک در آنها به حق است.

سه یا هفت روزه با شیخ ابوسعید، وی را همتراز مقام نبوّت دانست و گفت: هر چه من می دانم 

 ؛250« متن کتاب»)همان: ذیل  او می بیند و بوسعید نیز گفت: هر چه ما می بینیم او می داند.

  (  209-200« متن کتاب»: ذیل 2832الله، ح لطفرَوابو

و او   (30، 2ج « مصحح یمقدمه»: ذیل 2832بن منور، افعی )اش عید راابوسمذهب فقهی      

بوسعید هیچ گاه به حج نرفت و غالب مریدان را  را از مخالفان سفر حج معرفی کرده اند. چرا که

نیز از رفتن به حج باز می داشت و حال آن که غالب صوفیان عصر او شصت بار و هفتاد بار حج 

  (244)همان:  بودند.گزارده 

آگاهی  ی مانندنقل حکایات و داستان های افسانه آمیز پس از نویسنده ی اسرارالتوحید     

  بوسعید نسبت به اذهان و غیب، معلّق نگه داشتن افراد سقوط کرده از پشت بام و نجات آنان، ا

شیخ ما  بدانکآورد: حیوانات از او می  شیر و مار و دوستی و فرمانبرداری آن گفتن با و سخن

هرکجا ذکر خویش کرده  نگفته است.« ما»و « من»ویشتن را هرگز خقدّس الله روحه العزیز، 

پس این دعا گوی به حکم این اعذار  ...و چنین کرده اند است گفته است: ایشان چنین گفته اند

یاد کرده  مافرموده است دعاگوی به لفظِ  ایشان]دور بودن از فهم عوام[ هر کجا که شیخ لفظِ 

ت. زدیکتر اسخلق معهود و متداول گشته است و به فهم خوانندگان ن است. چه این لفظ در میان

  ( 29« متن کتاب»)همان: ذیل 

و شیخ ما گفت: قدس الله روحه العزیز، که در کودکی در آن وقت که قرآن می آموختم پدرم،      

 به نماز آدینه می برد. ما را در راه مسجد، پیر بلقسم بِشر یاسین می آمد به نماز.  ابوالخیر، مرابابو
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. چون در صومعه ی او شدیم، و پیش ..و او از مشاهیر علمای عصر و کباّر مشایخ دهر بوده است

وی بنشستیم، طاقی بود در آن صومعه. بلقسم بِشر یاسین پدرم را گفت: بوسعید را بر سُفت گیر 

صی بر آن طاق است فرو گیرد. ما دست بریازیدیم و آن قرص را فرو گرفتیم. قرصی بود تا قر

ه دو ببِشر یاسین آن قرص از ما بستد و جوین، گرم، چنانک گرمی آن به دست ما رسید. بلقسم 

نیمه کرد. یک نیمه به ما داد؛ گفت: بخور و یک نیمه او بخورد. پدرم را هیچ نصیب نکرد. پدرم 

        کردی؟ بلقسم بِشر گفت: یاه ما را از این تبرّک هیچ نصیب نشیخ! چه سبب بود کگفت: یا 

الخیر! سی سال است تا ما قرصی برین طاق نهاده ایم و ما را وعده کرده اند که این قرص در ابا 

شد و ختم این حدیث بر وی خواهد به وی زنده خواهد جهانی  د گشت کهدست آنکس گرم خواه

                                                                                (23-27)همان:  ون ترا این بشارت تمام باشد که این کس پسر تو خواهد بود.بود. اکن

رضا محمد مقدمهتصحیح و  بهسعید، الشیخ ابیاتمقام التوحید فیاسرار(. 2832) ، محمدبن منورا

  تهران: آگاه. شفیعی کدکنی،

 تصحیح و مقدمه به حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر،(. 2832) الدین، جمالاللهرَوح لطفابو

  تهران: سخن. محمدرضا شفیعی کدکنی،

                              .کتابخانه شمس تهران:یر، سخنان منظوم ابوسعید ابوالخ(. 2880نفیسی، سعید )
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المُنقذُِ مِنَ الضَلال
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« از گمراهیالمُنقذُِ مِنَ الضَّلال: رهاننده ی » در کتاب( به تشدید و تخفیف زاابوحامد محمد غزالی )

مراتب فکری و  اعترافات غزالی ترجمه شده و حاصل آخرین اندیشه های وی و حاویکه به 

تحوّلات عقیدتی اوست، جویندگان حقیقت را در چهار گروه متکلّمین، باطنیّه، فلاسفه و صوفیهّ 

منحصر دانسته و اذعان می کند که کار خود را نخست با علم کلام آغاز کرده و آن را وافی نیافته 

پیش فرض  خویش را ل متکلّمان آن گونه است که درستی مذهباست. چرا که روش استدلا

         قلی مسلمّـع ل آن که برای او چیزی جز ضروریاتگرفته و به دفاع از آن می پردازند و حا

 (00الی 02تا: بی غزالی،نمی باشد. )

پس از فراغت از علم کلام شروع به فلسفه کردم و به یقین می دانستم کسی به فساد و      

( در 09کُنه آن علم درست باخبر شود. )همان:  ازبطلان هیچ علمی پی نمی برد مگر آنگاه که 

همان هنگام که در بغداد سیصد تن دانشجو پیش من تحصیل می کردند و اشتغال به تدریس و 

 تصنیف داشتم، ایام فراغت را به این کار اختصاص دادم و به یاری خداوند سبحان درمدّتی کمتر

سپس یک سال دیگر همچنان در مسائل این فلسفه واقف شدم.  از دو سال بر تمام رموز و اسرار

علم به تأمّل و تفکّر پرداخته و تحقیق نمودم. سرانجام معلوم شد که بیشتر مسائل این علم، 

( و باید ارسطو و پیروان او از متفلسفان 02تلبیسات و خدعه و اوهام است... )همان: تخیّلات و 

( 03)همان:  یر نمود و مورد نکوهش قرار داد.تکفاسلام مانند ابن سینا و فارابی و امثال آن ها را 

از مطالعه ی کتب ضاله بازداشت. آن ها تحریم شود و مردم را تا آنجا که ممکن است  و باید کتب

 (24-93)همان: 

یز اضیات نغزالی مخالفت با فلسفه را تا بدان اندازه گسترش می دهد که حتی متعرّض ری     

ا آن که مسائل ریاضی ذاتاً ربطی به دین ندارد، اما چون از مبادی و او ب می شود. چرا که به زعم
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مقدّمات فلسفه است کمتر کسی است که در این علم به تحصیل و پژوهش بپردازد و بی دین 

 ( 94حصیل آن بازداشت. )همان: ـان آن را از تن خطر باید طالبـرای جلوگیری از ایـنگردد. لذا ب

رداخته است، باطنیه یا اسماعلیان شیعه می باشند. مذهبی زالی بدان پاما گروه بعدی که غ      

ام معصوم و قائم بحق می گیرند. او مدّعی اند که حقایق امور را بی واسطه از جانب ام که به زعم

شناخت این مذهب شده است، می نویسد:  یِ کنجکاو که از سوی خلافت مأمور( غزال21)همان: 

ر و تقریر آن ان را از هر گوشه ای جمع آوری کردم و آنچنان به تحریکتاب ها و نوشته های آن

فتند تو آنچنان دلایل آن ها را  تان قرار گرفتم. گعضی از حق پرسپرداختم که مورد اعتراض ب

ش را خویکرده ای که خود هرگز نمی توانستند بدان گونه مذهب قریر و شبهات آنان را تشیید ت

 ( 28ترویج و تحکیم نمایند. )همان: 

باری در چنته ی این طایفه نیز چیز مفیدی یافت نمی شود و اگر اینان را به حال خود وا      

رزه با آنان بر نمی آمدند، این مذهب می گذاشتند و برخی از جهال به نامِ نصرت دین درصدد مبا

 (20ید. )همان: می رسو بی مایگی تا به این حد ن ن بی پایگیبه ای

همت بر کشف طریقه صوفیه گماشتم... و به حقیقت دریافتم  آنگاه که از آن سه وادی گذشتم     

که صوفیه ارباب احوال اند نه اصحاب قیل و قال، و برای وصول به این مقام، تعلیم و تعلمّ کافی 

ا صوفیان اند که رهروان ( و تنه70الی 71و شوق و سیر و سلوک لازم است. )همان:  نیست، عشق

 (                                                                                                                        73حقیقت و سالکان طریق الهی اند. )همان: راه 

، ل به تصوّف نشان دادالبته نباید فراموش کنیم که غزالی با آن که در نهایت خود را متمای     

اما او را نه عارفی صوفی که فقیهی صوفی و به تعبیری ساده تر زاهدی متشرّع می شناسیم. 

 یست لسفی نـچنان که دکتر عبدالحسین زرین کوب بر آن باور است که عرفان غزالی، اشراقی ف
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« یمیای سعادتک» و از این روست که در کتاب( 109: 2898 ،اشراقی است قرآنی. )زرین کوبکه 

رای د بوتاهی کرد، بایاگر کودک شما به سنّ ده سالگی رسید و در خواندن نماز ک اذعان می کند

کتاب در قسمتی دیگر از این  یا و (15، 1: ج 2834)غزالی،  تأدیب او از تنبیه بدنی استفاده کرد.

وَد؛ که چون چادر بدان که زنان که چادر و نقاب دارند کفایت نبدر عبارتی سخیف می نویسد: 

سپید دارند و در بستن نقاب تکلّف ]تجمّل و خودنمایی[ کنند، شهوت حرکت کند. و باشد که 

نیکوتر نماید از آن که روی باز کند. پس حرام است بر زنان به چادر سپید و روی بند پاکیزه و 

                                                                                                                                 (22)همان:  به تکلّف اندر بسته بیرون شدن.

 ترجمه زین الدین کیائی نژاد، ،ن الضلالتا(. اعترافات غزالی: المنقذ ممحمد )بیحامد ابو غزالی،

  نا.جا: بیبی

 .ملی انجمن آثار تهران:، فرار از مدرسه(. 2898زرین کوب، عبدالحسین )

 .علمی و فرهنگی تهران:جم، حسین خدیو شکیمیای سعادت، به کوش(. 2834محمد ) غزالی،
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 انجمن شاعران مرده                   
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 ن ویلیامزرابیهنرمندی  با ییبسیار زیبا لمفی یادآورکه  کلاین باماثر « انجمن شاعران مُرده» رمان

و  مدارس و دانشگاه ها بوده ت مخالف سیستم آموزشیبه شدّ که معلّمی است، داستان است

                                                    ها را بیهوده و بی ارزش می داند.کتاب  از مطالبتدریس بسیاری 

ادبیاتِ  مآمریکا می گذرد که معلّداستان در فضای دبیرستانی شبانه روزی در یکی از ایالات      

 ه شعریخواندن قطع پس از، همان جلسه ی اول کلاس برخلاف روال معمولتازه وارد آن در 

در ادامه به مذمّت کردن آن صفحه از کتاب می دهد. و دستور به پاره  توسط دانش آموزان

 همرنگی با جامعه پرداخته و از شاگردان خود می خواهد که همواره نگاهی نو و تازه به پیرامون

برای کار گروهی ارزش قائل شوند، را بشناسند، د، ویژگی های شخصیتی خود خود داشته باشن

آن را نسبت به موفقیت های  رت ورزند و از زمان حال لذت بردهبه مستقل اندیشیدن مباد

                                                  دَم را غنیمت بشمرند.                                      ی آینده ترجیح دهند و در یک کلاماحتمال

ویـن طارم نُه سـپـهـر ارقم هـیچ است                                               است                        ای بی خبران شکل مُجَسَّم هـیچ

 و آن هم هیچ است                               وابسته ی یک دمیم         خوش باش که در نشیمن کون و فساد             

 رمان تحلیل روش های مستبدّانه ی برخی از خانواده ها می باشد. پدران واین دورنمایه ی      

هر  شند ورا به بند و زنجیر می ک عزیزان خود به گمان خوشبخت کردن فرزندانشان مادرانی که

 تصوّر می کنند تا جایی عادت فرزندان خویشو س یگانه مسیر پیشرفت ،آنچه خود می پندارند

 که این رشته می گسلد و پایانی جز افسردگی و یا خودکشی به همراه نمی آورد!                                               

                                                                                                 را رسیدن فرداییم و فردا نمی آید...ما در رؤیای ف     

                خوابِ روزی نو را می بینیم، غافل از اینکه همین امروز است آن.                                                                       



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 353

                   ما رویگردان از رزمیم، آن دَم که باید در آن قدم بگذاریم.                                                                           

                                       و ما همچنان در خوابیم.                                                                                          

             ما ندا را می شنویم اما به آن وقعی نمی نهیم،                                                                                       

                                                                       امید بر آینده بسته ایم؛ آینده هم تنها نقشی است بر آب.                     

 دی هستیم که همواره از آن سر باز می زنیم.                                                                             در آرزوی خِر     

 خود در دستان ماست.                                                                      ظهور منجی را به نیایش ایستاده ایم، اما نجات،      

                         و ما همچنان در خوابیم.                                                                                                            

                ن در نیایشیم.                                                                                                                و همچنا     

                                                                                                                               (277-272: 2839)بام،  و همچنان هراسانیم...     

 .: کتاب پنجرهمعانیتهران:  ،ترجمه حمید خادمی ،انجمن شاعران مرده(. 2839بام، کلاین )
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 مُفلس کیمیا فروش
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از  (11: 2871محمد بن علی انوری غزنوی )شفیعی کدکنی،  فریدالدین یا همان اوحدالدین

سرخسِ خراسان و ترکمنستانِ « باذنه»در روستای  (15)همان:  شاعران قرن ششم هجری

 در بلخقوی  به احتملو  (12)همان:  در خانواده ای نسبتاً مرفّه متولّد (18-11)همان:  امروزی

                                                                                     (83)همان:  تبریز به خاک سپرده شد.بنابر گفته ی بعضی در یا  و

 آن را در نقد و تحلیل اشعار انوری که« مُفلِسِ کیمیا فروش»شفیعی کدکنی در کتاب دکتر      

در چشم  ( اذعان می کند که140ست، )همان: ووامدار مصرعی از اشعار ا و نام آن را نوشته

هستند و انوری  شعر برتر از خیام و حافظ کیمیای اسرارِدر علم ، انوری و خاقانی صاحبنظران

نمی دانسته است که چرا در عینِ کیمیاگری مفلس  اما ماهری است، کیمیاگرِ خود می دانسته

ست؛ چرا که انوری است. اما امروز به آسانی می توان دریافت که این افلاس نتیجه ی نیّت او

می خواند که در تاریخ « خام قلتبان»و خود را  کردتن را در برابر ممدوح خوار می چنان خویش

  (220-224)همان:  مدایح شعر فارسی به دشواری می توان همانندی برای او یافت.

اگر از انوری در کنار فردوسی و سعدی به عنوان سه پیامبر شعر فارسی یاد کرده اند،  پس     

دیف ر و الاّ معرفّی انوری در باطل است.مقصود بهترین مدیحه سرای زبان فارسی و پیامبر اشعار 

ر د حکمی ظالمانه سنایی، نظامی، مولوی، حافظ و خیام یکی از سه پیامبر شعر فارسی با وجود

نیز از  چنان که خود او (211-212)همان:  به دور از انصاف است.  حکمی و حقّ این شاعران

 عار را شعرهای باطل نامیده است.توبه کرده و آن اش ه و اشعار درباری و مدح گونه اشگذشت

                                                                             :نیز در قصیده ای بیان کرده است ملک الشعرای بهارو ( 215)همان: 

انوری                                                                                                    در سخن، فردوسیِ فـرزانه را بـا هم پهلو نهند                   من عجب دارم از آن مردم که

                                          کی زند با اوستادِ طوس، لاف همسری؟                                                             ی بـدیل                   انـوری هـرچند باشـد اوسـتـادی ب

 ( 287)همان:                                                    
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 (229انوری را شاعری ملحد نه به معنای آتئیسم )همان:  در ادامهشفیعی کدکنی محمدرضا      

همواره میان زهد و شاعری که  (228)همان:  نیست. حکیم می کند که ی معرفّیو حکمت دان

از  حرص، خردگرایی و خردستیزی و مفاخره به شعر و نفرت از شعر در نوسان و تناقض است.

 امهشاهنبوعلی  شفاید و خرد را می ستاید و در برابر یک سو دم از حکمت بوعلی سینا می زن

لندر را را هیچ و بی ارزش می داند و از سوی دیگر دم از شعرهای صوفیانه می زند و مذهب ق

                                             (221همان: ) می ستاید که در او کفر و دین یکسان است.

 راهِ حکمت رو، قبولِ عامه گو هرگز مباش!                                                                                        از ننگِ شعر؟                 انوری! بهر قبول عامه، چند 

 هر کجا آمد شفا، شهنامه گو هرگز مباش!                                       دوسی نگر!                   در کـمال بـوعلی نـقـصان فر

 ( 141)همان:                                                  

از یک طرف شعر را پست و ننگ و حیض الرجال می خواند و پایگاه شاعر در میان مردم را      

فروتر از کنّاس ]تخلیه کننده چاه[ قرار می دهد و معتقد است که در زندگی به وجود کنّاسان 

فخر  و از سوی دیگر بدان نباشند خللی در جامعه روی نخواهد داد نیاز هست، اما اگر شاعران

                                                                                                                    (228-221)همان:  می کند.

 مـزی ز شـعـر و شـاعـری       ای بـرادر بـشـنـوی ر

 تا ز ما مـشتی گدا، کس را بـمردم نشمری!                                                                  

 در مـمـالک چاره نیست        دان که از کنّاس ناکس

                                       حاش لله تا نـداری ایـن سـخـن را سرسری!                                                                       

 باز اگـر شـاعـر نـبـاشد هـیـچ نـقـصـانی فـتـد                                          

 در نـظام عـالَـم از رویِ خـرد گـر بـنـگری؟                                                                        
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 ه بـاشی، پـیـشوای خویش ساز                                        عـقل را در هرچ

 زانکه پـیـدا او کـند بـدبختی از نیک اختری                                                                                                           

 شعر دانی چیست؟ دور از روی تو حیض الرجال!                                         

 قایلش گو خواه کیوان باش و خواهی مشتری                                                                                                           

 ردش                                ــن گـیمی باید، که دامـمرد را حکمت ه

 وعـلـی بـیـنـد نـه ژاژِ بُحتری                                                        ـتا شـفـای بـ                                                               

                                 عاقلان راضی به شـعـر از اهل حکمت کی شوند          

 تا گـهـر یابـنـد، مـینا کی خرند از گوهری؟                                                                          

 (291الی 294)همان:                                        

   .سخنتهران: عر انوری، د و تحلیل شنق: مفلس کیمیا فروش(. 2871رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 دیوان اقبال لاهوری       
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ت رومی پرده ی مـحمل گرفت                                                        ـدس                  ـاقـه گـم               بـوعـلی انـدر غــبـار نـ

آن به گردابی چو خس منزل گرفت                                                                                       و تا گـوهـر رسید               ت ـاین فروتر رف

                                 شعر می گردد چو سوز از دل گرفت                                                   حق اگر سوزی ندارد حکمت است    

           (185: 2822)لاهوری،                                            

( شامل دفترهای متعددی چون: 2377-2583محمد اقبال لاهوری ) دیوان اشعار فارسی     

ر، جاوید نامه، اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام مشرق، گلشن راز جدید، زبور عجم، افکار، مساف

 حجاز  می باشد. این شاعر ساقی نامه، بندگی نامه، مثنوی پس چه باید کرد، می باقی و ارمغان

پاکستانی با آن که هرگز به ایران سفر نکرده بود، چنان به ایران و زبان فارسی علاقه مند  هندی

دا در وصف او بر دهخبود که بیشتر اشعار خویش را به فارسی سرود. و از این رو استاد علی اک

                               (08: 2871)احمدی گیوی، : نوشته است

اقبالِ شهیرِ خویش بر شرق همی نازد ران                        زان گونه که پاکستان با نابغه ی دو

 ون سرو سرافرازد                                                                         واندر چمنِ معنی، چ زیبد وطنِ ما نیز، بر خـویش همی بالد                         

 نداشت و علت عقب ماندگی مسلمی مسلمانانه اسلام و پیامبر اقبال علاقه ی شدیدی نسبت ب     

 (که دانش آموخته ی غرب )انگلستان و آلمانبا آن  او را نشناختن حقایق این دین می شمرد.

ی، )لاهور .هله برخیز که اندیشه دگر باید کردبود، همچنان بینشی شرقی داشت و می گفت: 

  دوری جُست: لاطون را گوسفندی می پنداشت که باید از اواف چنان که( 893: 2822

از گـروه گــوســفـنـدان قــدیـم                                            راهب دیرینه افلاطون حکیم             

 حکم او بر جان صوفی محکم است                           گوسفندی در لباس آدم است             

                                                                                   (244)همان:                                                    
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مولوی بود و خود را مرید و شاگرد مولانا  تمجید کننده ی نیچه، گوته، حلاج و لاهوری اقبال     

ین تحافظ بود، هرچند افکار وی را نمی پسندید و در نخس انست. در سرودن غزل گویی پیرومی د

اشعار حافظ را سخت مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که حافظ « اسرار خودی» چاپ دفتر شعر

این دفتر به سبب  هرچند در چاپ های بعدیمبلّغ فرهنگ سست عنصری و خمودگی است. 

 گردید.  بر او شد، مجبور به حذف این اشعارانتقادات متعددی که 

محترم می شمرد، اما بر عقل ِصرف  را این شاعر و فیلسوف لاهوری عقل و عشق توأمان     

طعنه می زد و فارابی و ابن سینا را نمایندگان این نحله می دانست. او عرفان را از تصوّف جدا 

          نموده و همواره صوفیان را به سبب تنبلی و دریوزگی مورد شماتت و اعتراض قرار می داد. 

شده است می توان به رساله ی دکترای  نگاشتهلاهوری که به زبان انگلیسی  از دیگر آثار اقبال

 د.                                                                        اشاره نمو« تجدید بنای اندیشه دینی در اسلام» و کتاب« سیر حکمت در ایران»وان نـاو با ع

هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم    ساحل افتاده گـفت گر چه بسی زیستم                         

 هستم اگر می روم گر نـروم نـیستم                                                                         ت                           موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گف

 (111-112)همان:                                                

 تهران: پگاه.، اقبال لاهوری دیوان(. 2822لاهوری، اقبال )

 الات دهخدا، تهران: قطره.گزینه ی اشعار و مق(. 2871احمدی گیوی، حسن )
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به تعریف و تمجید از غزل های خویش  ( در دیوان اشعارش2128-2823محمد فرّخی یزدی )

  (294-95 :2834)فرخی یزدی،  ند.پرداخته و خود را استاد غزل معرّفی می ک

 طعنه بر گفتار سعد و شعر خواجو می زند              خی    کر فرّـکر بـزال فـفتن غـدر غزل گ

 ی مانند او استاد نیستکرده از بس فرّخی شاگردی اهل سخن                   در غزل گفتن کس

وی می نویسد: فرّخی یزدی همیشه در نظر من  درباره ی چنان که دکتر شفیعی کدکنی     

احترامی خاص دارد و در جمع شاعران مشروطیت  او را از صدر نشینان می دانم. شاید حمل بر 

خی یزدی اغراق شاعرانه شود اگر بگویم بعد از حافظ، هیچ کس غزل سیاسی را به خوبی فرّ

                                                                                         (088الی 084: 2851)شفیعی کدکنی،  نگفته است.

ما خیل گدایان که : کم نظیری برخوردر است یزدی که از شجاعت و صراحت گفتار فرّخی     

لاب انق به تبلیغ (99: 2834س بیم نداریم )فرخی یزدی، ون سیم نداریم ز کزر و سیم نداریم / چ

ر اد گر این است و گاز ره داد ز بیداد گران باید کُشت / اهل بیدپافشاری نموده:  ترویج شهادتو 

در کفِ انه و اخذ حقوق خویش تأکید کرده: ، بر مبارزه ی مسلّح (29آن باید کُشت )همان: 

و در  (71 خود را از دهان شیر می باید گرفت )همان: مردانگی شمشیر می باید گرفت / حقِّ

شاگردان یک استاد نهایت به نقد شاه و شیخ و رئیس پلیس شهر پرداخته و همگی آن ها را 

ر این خرابه به غیر از خراب شهر خراب و شحنه و شیخ و شهش خراب / گویا دمعرفی می کند: 

شان هم از ره ند / قیل و قال و جنگ/ شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرّس خوانده ا نیست

                                                  (58-25)همان:  نیرنگ بود

 تگیر شد و بعد از خودکشی نافرجامی دس خواه یزدی پس از مبارزات متعددهاین شاعر مشروط     
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گور او همچنان پنهان و زندان به قتل رسید و  در 2823مهرماه سال  19 سرانجام در که داشت

 های فرّخی یزدی از معروف ترین و زیباترین غزل (24« پیشگفتار»)همان: ذیل  است. ناشناخته

                                                                                                                            (22)همان: می توان به شعر آزادی اشاره نمود: 

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی                                                                  بـه پـای آزادی              ر آن زمـان کـه بـنـهـادم سـ

 ادی                                  نـاخـدای اسـتـبـداد بـا خـدای آزنه در جنگ است                در محیط طوفان زای، ماهرا

 چـون بـقای خود بیند در فنای آزادی                                                  شـیـخ از آن کـنـد اصـرار بـر خـرابـی احرار                

 ن پیشوای آزادی                                                      می توان تـو را گـفـتخـون رنـگین                 دامـن مـحـبّـت را گـر کـنی ز

، و محمدعلی سپانلو مهدی اخوت ینتدو، فرّخی یزدیمجموعه اشعار (. 2834فرّخی یزدی، محمد )

  .نگاه تهران:

    (. با چراغ و آینه، تهران: سخن.2851رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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کافکا سعی بر آن داشتند که کافکا را فرانتس دو دوست یهودی  ماکس برود و دورا دیمانت،

« کاگفتگو با کاف» گوستاو یانوش در کتابل معرفی کنند! چنان که یهودی و دوستدار اسرائی

ک ی تشکیل یواژه ای فرانسوی به معنااذعان می کند که کافکا از پیروان راسخ صهیونیسم ]

ود. ب ون، آرمگاه داوود نبی در اورشلیم اخذ شده است.[از کوه صهی میهن یهودی در فلسطین که

بش صهیونیسم را تنها بازگشت به سوی قانونی بشری که ساخته و خاص یهودیان هرچند جن

کلی به ش مد که ناسیونالیسم یهودینمی فه می دانست و در نقد ماکس برود می گفت: او ،است

. این کاروان نمی خواهد جایی را فتح ..که در صهیونیسم بروز می کند، فقط نوعی دفاع است

زلی امن و آرام برسد که امکان یک زندگی آزاد بشری را دربر داشته قط می خواهد به منف کند.

ینی و به سبب بی خانمانی ع – اشتیاق یهودیان به وطن، ناسیونالیستی متجاوز نیست که باشد.

  (208-283: 2832ع به موطن دیگران دراز کرده باشد. )یانوش، دست طم -ذهنی اش 

کافکا ناگزیر بود که به میز اداره بچسبد و می نویسد:  «پیام کافکا»در کتاب  صادق هدایت     

در خانه ی منفور پدری زندگی کند. گویا از طرف خانواده و یا دوستانش به او کمکی نمی شد 

تا بتواند آسایش درونی را که این همه به آن نیازمند بوده برای خود فراهم سازد. ماکس برود 

او را  دبرو کا جایگزین این آسایش شده است... هرچندمدعی است که اعتقاد به صهیونیت در کاف

 ستد را از خلوت خود را بخواند، اما کافکا هیچگاه تلمود کتاب و کرد تا زبان عبری بیاموزد وادار

 (25: 2801)هدایت، . ی قلابی یهود را دریابدمعنی جامعه برای اینکهنداد 

ما ا ،کندبیهود راهنمایی  دوباره او را به ایمانش می نشیند و می خواهد زیر پای کس برودما     

من چه وجه مشترکی با جهودها دارم؟ از  می گوید نمی گیرد. کافکا به رفیقش نتیجه ی خوبی

 خواهیمی  می گوید: راستش را به طعنهون می آمده اند بیر با هم یهود که مذهبی مجلس مراسم

                                                 (19 )همان: چه خرافات پستی! .آفریقا باشیم تقریباً مثل این بود که در میان سیاه های وحشی
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 تیست که کافکا زندگی خود را در وحشمی آورد: شکی ن هدایت در ادامه ی این کتاب خود     

گاه هر ..در مستبد به سر می برد و تا آخر عمر نمی تواند این یوغ را تکان بدهد.پ از فرمانروایی

می شد که تشکیل خانواده بدهد، شاید می توانست خود را از بند خانه ی پدری کافکا کامیاب 

این آرزوی آزادی مانند سراب در جلوش می درخشید، اما همیشه می لغزیده و درگیر و  برهاند.

                                                                                                                           (10-18: هماندارها و کشمکشهایی به نامزدش دور و نزدیک می شده است. )

واج در حقیقت پرعظمت ترین و امید می نویسد: تلاش های من برای ازد چنان که کافکا     

ن پرعظمت تری کار در آمدند که البته به تناسب نجات از قلمرو تو ازبخش ترین تلاش برای 

که تو چطور می توانی با آن  نمی فهمیدم ها در جوانی،. بعد..غان آوردندست را هم به ارمشک

داری به من ایراد بگیری که چرا به خودم زحمت نمی دهم که چیزی  یهودیت هیچی که از

 یچک هیشبیه هیچ ترا مراعات کنم. چون یهودیت تو تا آنجا که می توانستم ببینم واقعاً فقط 

                                                                                                                       (25-97-92: 2899)کافکا،  بود، یک شوخی بود، حتی شوخی هم نبود.

 و پیشنهاد: هرگاه برخی به طرف کافکا دندان قروچه می روند هدایت معتقد استصادق لذا      

خوشکنک و دست آویزی برای مردم کنند، برای این است که کافکا دل سوزاندن آثارش را می

روی زمین را  ز میان برده و راه رسیدن به بهشت دروغیبلکه بسیاری از فریب ها را ا .نیاورده

ه در کواند تهی بی پایانی وچ و بی مایه ی ما نمی تدگی پبریده است؛ زیرا گمان می کند که زن

 (22-29: 2801)هدایت،  ...کندبت و پا می زنیم پر آن دس

 .امیرکبیر تهران:پیام کافکا، (. 2801هدایت، صادق )

.خوارزمی تهران: ترجمه فرامرز بهزاد، گفتگو با کافکا،(. 2832یانوش، گوستاو )

 .خوارزمی تهران: امرز بهزاد،ترجمه فر نامه به پدر،(. 2899کافکا، فرانتس )
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 با زنی ازدواج کنید که...
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الب و علی بن موسی الرضا در در سه روایت از امامان شیعه: موسی بن جعفر، علی بن ابی ط

ازدواج  با زنیاثر یکی از بزرگ ترین عالمان شیعه، محدّث کلینی آمده است: « فروع کافی» کتاب

  (225، 2 : ج2833)کلینی، کنید که کون و کپلی بزرگ داشته باشد!!! 

 «                                                                           عَلیکمُ بذَِواتِ الأوراک، فَإنَّهُنَّ أنجَب»و « إذا نَکَحتَ فاَنکِح عَجزاء»     

روه مترجمان، گ متن و ترجمه فروع کافی، ترجمه(. 2833) قمحمد بن یعقوب بن اسحاکلینی، 

 .قدس قم:
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 ابوالمشاغل
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خر آدمی که در طول هفتاد سال عمر آزارش به یک مدیر کلّ دزد خائن، به یک نخست وزیر آ

چه جور جانوری است؟ آدمی که در طول  آمریکایی منحرف، به یک شاه بدکار هرزه هم نرسیده

 خودفروش نزده و خبرچین هفتاد سال حتی یک ساواکی را از خود نرنجانده و توی گوش یک

عریف با کدام ت اخته ی وابسته به اجنبی نینداختهخودب تُفی بزرگ به صورت یک سیاستمدار

آدمیّت و انسانیّت تطبیق می کند و به چه درد این دنیا می خورد؟ آقای محترم ما نیامده ییم 

                 ه نداشته باشد... ماکه بود و نبودمان هیچ تأثیری بر جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آیند

آمده ایم که با حضورمان جهان را دگرگون کنیم. نیامده ییم تا پس از مرگ مان بگویند: از کِرمِ 

                                                                             (181-182: 2871)ابراهیمی،  خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو مظلوم تر.

ی دامها که« ابوالمشاغل»در کتاب  نویسنده و فیلم ساز معاصر کشورماننادر ابراهیمی، شاعر،      

های متعدد او از شاگردی در شغل  داستان زندگی و شرح و در حقیقت« ابن مشغله»کتاب 

و به  هاحساسی دست به قلم برد ه است، با دیدگاهی انقلابی وتعمیرگاه تا تدریس در دانشگا

فی نموده است و رب و آمریکا توهین کرده و غرب را وحشی معرّبه غ او! گویی پرداخته استژاژ

نه روستاییان بی سواد و کارگران  سعه دهندگان فساد و فحشا در جهانکه تو است بر آن اعتقاد

  (20-88)همان:  .ها بوده اند و هستندتحصیل کرده  ، کهکم سواد

 سینمای قبل از انقلاب را فاسد، منحرف، گندیده، کثیف، متعفّن و هرزه ی بی آبرو ابراهیمی     

 ای همکاریبر سخن می گوید که بی سابقه ای و از وضع اصول و قوانین (00-88 می نامد )همان:

ای همی توان به ممنوعیت پوشیدن لباس که از آن جملهدر گروه فیلم سازی خود مقرر کرده است 

                                         (08)همان:  های دو نفره ی آقایان و خانم ها اشاره نمود!و گپ زدن  آستین کوتاه

 نادر ابراهیمی نظام شاهنشاهی را نظامی ظالم و دزد پرور می شمرَد که امروز به یُمن انقلاب      
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ن زندگی اش مام دوران آثار تاو یکی از زیباتری (212)همان:  نیست.دیگر به راستی خبری از آن 

 شهرت« خمینی می آید»معرفّی می کند که به اعلامیه ی « بشارت نامه» را اعلامیه ای به نام

یافته است: اینک، برای نخستین بار، در طول تاریخ حیات بشر، آفتاب از غرب به شرق می آید. 

                                                                                                                              (272)همان:  اینک، خمینی می آید. این چلچراغ هزار شعله ی آزادی.

 هنگضمن آن که فرهنگ اسلامی را غنی ترین، گسترده ترین و مدلّل ترین فر ابراهیمی     

 ،لمی هنری در جهان می شمرَدایمانی اعتقادی، فلسفی عرفانی، اجتماعی آموزشی و حتی ع

ی مشاغلی که در میان مجموعه : روحانیّت و سپاه پاسداران می نویسد در وصف (104)همان: 

ن شک جایی وبد س به طلاب خوب حوزه ی علمیه ی قمدر طول زندگی ام داشته ام، تدری

نمونه های  بچه های سپاه از نظر من، (102)همان:  بسیار معتبر دارد... خاص، از یاد نرفتنی و

؛ و این کمال و تعالی را از برکت نشستن در گوشه ایرانی بودند و هستند عالی و کامل یک انسان

همان سفره یی داشته اند و دارند که شیخ شهاب الدین ها و غزالی ها و عطارها بر سَر آن  و کنار

                                                                                                                       (100)همان:  دند.سفره نشسته بو

 .روز بهان تهران: ،ابوالمشاغل(. 2871ابراهیمی، نادر )
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 عزاداران بَیَل و اُتِللو در سرزمین عجایب
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( معروف به گوهر مراد، روانپزشک و داستان نویس 2820-2820غلامحسین ساعدی )دکتر 

مشهور تبریزی پس از انقلاب پنجاه و هفتِ ایران به پاریس هجرت نمود و سرانجام در همسایگی 

 صادق هدایت به خاک سپرده شد.                                                       

دارنده ی هشت داستان  بررترین اثر ساعدی است درگویی مشهوکه « عزاداران بَیَل» کتاب     

پیوسته پیرامون بیچارگی و بدبختی همیشگی اهالی روستایی به نام بَیَل است. بَیَل نماد فقر و 

 فلاکت فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی بسیاری از روستاهای ایران است! 

نه فاطمه در حالی که کاسه ی آب تربت نکتاب می خوانیم:  در پاره ای از داستان سوم این     

             . و ننه خانوم از جلو صف عَلمَ ها که می گذشت دعا ..وارد شد به سینه می فشردو جارو را 

. از وسط دو پشته عَلمَ رد شدند و رسیدند به ضریح کوچکی که کنار ..می خواند و فوت می کرد

که به ضریح می بست یش را پاره کرد و در حالی دیوار افتاده بود. ننه خانوم، گوشه ی روسر

 ننه فاطمه زیر لب ه بلا را از جان بَیَل دور کنی.ی زهرا دخیلم، اینو می بندم کگفت: یا فاطمه 

                                                                                                                                                (30-38: 2808)ساعدی،  تکرار کرد: یا فاطمه ی زهرا دخیلم.

و آن جمله ی  گاو داستانیکی دیگر از داستان های عزاداران بَیَل، داستان چهارم یعنی      

تاریخی فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی است که مشدی حسن پس از شنیدن خبر گم 

        مجنون می شود و طی زندگی در طویله به اهالی بَیَل  ،شدن گاوش که در حقیقت مرده بود

                                 (212)همان:  حسن نیستم. من گاوم. من گاو مشد حسن هستم. می گوید: من مشد

ه در ک« اُتِللو در سرزمین عجایب»غلامحسین ساعدی می توان به نمایشنامه ی  از دیگر آثار     

 تأیید و عبور از اشاره کرد. این نمایشنامه تصویر مضحکه آمیزِ ،در فرانسه اجرا شد 2820سال 

         سانسور وزارت ارشاد اسلامی است.                           
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ق افیان و عشق عمیاتللو در نمایشنامه شکسپیر سرداری است دلاور با اعتماد به یاران، اطر     

و همراه با خصایص بشری، حِقد، حسد، جنون و آشفته حالی. اما وقتی اتللو پا  به زنش دزدمونا؛

 و کلّ خودش در جمهوری اسلامی ایران اجرا شودبه سرزمین عجایب می گذارد و قرار است 

حنه ی تماشاخانه به یک کمدی تبدیل می گردد.                                                         ـنمایشنامه استحاله شده و این تراژدی در ص

گاهی در بعضی از سطرها چهره ای مصنوعی به خود می گیرد  ،در عین زیبایی ای که نمایشنامه

                                                                                                     می گردد.  د محتوا و نثری فاخرو حتی فاق

                      کارگردان: بچه ها پیروز شدیم.                                                                                                      

               اتللو: جدی جدی اجازه دادن؟                                                                                                        

 کارگردان: خوشحال پاکت را باز می کند و شروع می کند به خواندن:      

می شود که نمایشنامه ی شکسپیر نوشته ی اتللوی دوران به گروه نمایش دماوند اجازه داده      

 الیزابت را به صحنه بیاورند.                                                                            

                                                اتللو: زکی، نمایشنامه ی شکسپیر، نوشته ی اتللو!                                                        

                        وزیر ارشاد و هیئت همراه وارد می شوند...                                                                                           

مور شرعی )مانند غسل ارتماسی( وزیر ارشاد: درام جزء واجبات شرعی است و مثل تمام ا     

الزامات دارد. در درام سه اصل باید مراعات شود. چون درام باید مثل انقلاب ما به تمام کره ی 

 زمین صادر شود.                                                                         

الله ان بدهد، خون بدهد، یعنی جزء جندپایه اول: یک مسلمان مؤمن که باید جان بدهد، جو     

 باشد.                                     
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  پایه دوم: یک ملحد و بدتر از همه یک منافق باشد که به سزای اعمال خویش برسد.                                                         

               پایه سوم: توّابین که نور ایمان در اثر ارشاد برادران به قلب آنان تابیده است.                                                       

                                        اتللو: رو به دزدمونا: نازنین من بیایید.                                                                             

   وزیر: چی چی من؟ ما کی به حلال خودمان می گوییم نازنین من؟ این حرفا چیه؟                                                            

                                                                       اتللو: پس چی بگیم؟                                                                 

وزیر: آقا این ها غرب زدگی و فساد است. ما میگیم عیال، عورت، ضعیفه، منزل و از این قبیل      

                                       (59-38-31-79-70تا: بی)ساعدی،  چیزها.

                                                                .نیل تهران:عزاداران بیل، (. 2808ساعدی، غلامحسین )

  نا.جا: بیبی ایب،اتللو در سرزمین عج. تا(غلامحسین )بی ساعدی،
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 با چراغ و آینه
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ات در حوزه ی تاریخ ادبی رضا شفیعی کدکنی اثریمحمدنوشته ی دکتر « با چراغ و آینه» کتاب

کدکنی در  دوره ی مشروطه تا نامدارانی چون نیما و اخوان و شاملو است. و نقد ادبی از شاعران

ی، زانفر و ناتل خانلراین کتاب خود ضمن تمجید از شاعرانی چون ملک الشعرای بهار، شهریار، فرو

می کند. شعری که خانلری خانلری را یکی از ده شعر برجسته ی عصر ما معرفی « عقاب»شعر 

می گفت وقتی آن را برای صادق هدایت خواندم سخت تحت تأثیر قرار گرفت و گفت برخیز 

  (035-129: 2851)شفیعی کدکنی،  برویم همین الان بدهیم چاپ کنند.

ی تجدای از اهمی ف قزوینی و میرزاده عشقیعار چون کدکنی معتقد است که شاعرانیشفیعی     

در کمتر شعری از ایشان هست  بی غلط بسیار کم دارند و اشعار ( 021-858)همان:  که دارند،

 که چندین غلط فاحش دستوری دیده نشود. بهار، این دو شاعر را عوام خوانده و حق داشته است.

لقیّ که از استادان مسلمّ شعر نو ت نیز شاملو و نیمایوشیج اری از مشاهیر شعر امروز از قبیلبسی و

ند، در شعرهایشان غلط های دستوری فراوانی می توان دید و این مسأله ای است که به می شو

  (220)همان:  زور ادعّا و جنجال روزنامه ها قابل حل نیست.

در ادامه طی نقدی مفصّل بر شاملو می نویسد: « با چراغ و آینه» شاعر و نویسنده ی خراسانیِ     

در شعر معاصر فارسی دارد و هم به دلیل شجاعتی که در  به دلیل جایگاه بلندی که ، همشاملو

دوره ی و از همه بیشتر به دلیل طول شکستن عرف و عادت های کهنه از خود نشان داده است، 

است  بهترین کسیی سلیقه ی شعری و سیاسی،  های گوناگونش در حوزهپذیریشاعری و تغییر

  (924)همان:  ر از دیگران آینگی می کند.که هنرش تأثیر پذیری از شعر فرنگی را روشن ت

 به شعر فارسی هدیه شعر مدرن ایران است... آنچه شاملو شاملو یکی از سه چهار شاعر بزرگ     

( ناسیجمال ش)سپهری. شاملو توانسته است رتوریک نه نیما بخشیده، نه اخوان، نه فروغ، نه  کرده
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املو مختلف الاضلاعی است که فقط ضلع ش (927-922)همان:  ...شعر فارسی را دگرگون کند

 و این را می بینند و باز از مختلف الاضلاعِ شعر او هم فقط ضلع بی وزنی ها شعری او را جوان

          به همین دلیل هر جوانی با  دسترسی به آن برای همه آسان است. امری عدمی است ضلع چون

. بامداد شود چون شاملو وزن را کنار گذاشته دفترچه ای چل برگ و با مداد دلش می خواهد ا 

  (910)همان:  است پس با کنار گذاشتن وزن می توان شاملو شد.

سی سال است که او بدون اینکه قصد سوئی داشته باشد، دو سه نسل از جوانان این مملکت      

 درا سترون کرده است که حتی یک مجموعه ی درخشان، حتی یک شعر درخشان، حتی یک بن

حرفهای جرقّه ای و  درخشان که خوانندگان جدّی شعر بپسندند نتوانسته اند بسرایند. اخوان

عزیز جان! این »زودگذری می زد که شاید خودش هم متوجه عمق آنها نبود. از جمل می گفت: 

مثل ابن عربی است که خودش »: می گفت و« احمد شاملو خودش خوب است ولی تالیِ فاسد دارد

ی است ولی تالی فاسدش این همه حاشیه نویس و مهمل باف است که تا عصر ما عارف بزرگ

                                                                                              (919-910)همان:  حرف اخوان بسیار حرف درستی است. «همچنان ادامه دارند.

ی ه[ سردبیر ده ها نشریاما]. ..و کم نشده است اگر بیشتر نشده باشدمن هرگز ارادتم به شامل     

از سخن نوِ پنجاه سال پیش تا آشنا و خوشه و کتابِ هفته و کتابِ  داخل و خارج مملکت بودن

و شعرهای لورکا و  مترجم پا برهنه ها جمعه و ایرانشهر و نویسنده ی کتاب کوچه بودن تا... و از

و مولوی و نیما  را داشتن آن صدای گرم و سوخته ای که شعرهای خودش ازآراگون بون تا... و 

و خیام و حافظ را بخواند و در هر خانه ی روشنفکری نواری از او موجود باشد و از درگیریهای 

م را آد عدی و فردوسی و انکار شاعری آنان. اینهاتا درگیری با س ادبی او با خانلری و نادرپور و...

  (917-919)همان:  شاعرتر نمی کند ولی مشهورتر که می کُند.
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            تحت اللفظی چیزهایی را به کمک دیکسیونر ترجمه املو زبان فرنگی اصلاً بلد نبود، ش     

عر فارسی از بنیاد بب می شد که رتوریک شن جا بود و این سمی کرد و لطف کار او در همی

وع فرانسه ی نصرالله فلسفی و خانلری ها زبان فرانسه ای از نر آن سالملو ددگرگون شود. اگر شا

ا تا بعدها فرانسه ر .. البته شاملومی دانست، این اتفاق در شعر فارسی به این سرعت نمی افتاد.

 یولی دوستان بسیار نزدیک او به من گفتند که وی در آن سالها حتی به اندازه حدّی یاد گرفت

ی ( هم زبان فرانسه بلد نبوده است. سلیقه21سیکل اول دبیرستان )در حد معدل  دانش آموزان

  (913-917)همان:  او را بس. این کار را داشته و همین افتخار نوجوی و شجاعت و جسارت

 ..شاملو به لحاظ فکری چیزی که برای غربیان تازگی داشته باشد، حتی یک سطر هم ندارد.     

که از  است ه شعر فارسی داده است، گسترش بی نهایت اندیشه ی اومانیستیآنچه شاملو معناً ب

مشروطیت آغاز شده و در شعر او به اوج می رسد. هیچ کدام از شاگردان نیما و خود نیما تا این 

شاملو  (984پافشاری نکرده اند... )همان:  –ایسم تها تا سرحدّ اصرار بر –حد بر مبانی اومانیسم 

ستعداد برجسته اش سلیقه ی شعری خود را به عنوان تنها سلیقه ی شعری قابل با مهارت و ا

. درنتیجه چندین نسل شاعرِ یک الگویه پرورش یافت که تنها قبول عصر بر جوانان تحمیل کرد

بدترین بدبختی برای هنرمند یک الگویه بودن است. حتی  [و] رتوریک آن رتوریک شاملو بود...

  (982)همان:  د یا شکسپیر.اگر آن الگو حافظ باش

( شاملو زیرک و هوشیار 982)همان:  ..شاملو هرچه هست، ضدّ ابتذال ترین شاعر عصر ماست.     

ت و می داند که اگر بخواهد مثل سایه غزل بگوید نمی تواند؛ اگر بخواهد مثل فروغ مثنوی اس

بگوید نمی تواند؛ اگر بخواهد مثل اخوان قصیده بگوید نمی تواند؛ اصلاً فهمید که روی ریل های 

راحت نمی تواند راه برود. این بود که به  - چه عروض کلاسیک و چه عروض نیمایی -عروض 
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روی همین ضعف بود که حسابش را از عروض جدا کرد و گفت: دیگی که برای ما  ..اه بُرد.نثر پن

               (981)همان:  نمی جوشد بگذار توش کلّه ی سگ بجوشد.

 .سخن تهران:با چراغ و آینه، (. 2851رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 با کاروان حُلّه
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. است در نقد شاعران و آثار ایشان از رودکی تا ملک الشعرای بهار اثری« با کاروان حُلّه»کتاب 

ی خراسان می باشند( )که بیش از نیمی از آنان از خطهّاین کتاب بخش اعظم شاعران نامی ایران 

شرح  مختصر بهوب با قلمی زیبا، دقیق و را شامل می شود که استاد فقید عبدالحسین زرین ک

 .                                                              تپرداخته اس انآن و نقد

ران را پیامبر ستایشگ« انوری»زرین کوب اکثر شاعران را ستایشگر پادشاهان معرفی نموده و      

را از چاپلوسان درگاه سلطان دانسته است که جز بکام و نام خویش « سنایی»و « فرخی»و 

( 207-288-210-82: 2899)زرین کوب،  به دریوزگی گذرانیده اند. نیندیشیده و بیشتر عمر را

او ابوالقاسم فردوسی، سراینده ی سی ساله شاهنامه و ادامه دهنده راه دقیقی شاعر را با آن که 

فردی لطیف و پاکیزه خوی دانسته و سخنانش را از دروغ و چاپلوسی و الفاظ زشت و دور از 

ظمت زبان فارسی و روشن ترین گواه مه را مهم ترین سند عق خالی می شمرَد، و شاهنااخلا

شکوه فرهنگ و تمدن ایران کهن می داند، اما این محب و معتقد به اولاد علی را نیز به سبب 

فقر دوران پیری به گمان آن که محمود غزنوی که به شعر دوستی و شاعر پروری آوازه یافته 

ند که شاهنامه را بنام او کرد، اما سلطان قدر سخن بود، از ستایشگران شاه غزنین معرفی می ک

                                                                                         (27الی 20)همان:  فردوسی را ندانست.

ر شاعران د زرین کوب در قافله ی لباس داران، از بی بند و باری و عیاشی بسیاری ازدکتر      

 «صائب»و  « سنایی»، « فرخی»دی چون از عشق منحرف افرا دوران جوانی سخن گفته است. او

و به اشعار صائب تبریزی در وصف ( 849-288-219-17)همان:  به زیبا پسران پرده برداشته

و از قول دیگران نقل می کند  ن اشاره می نمایدتریاک و قلیان و شراب، و انس و شوق او به قلیا

                                                                                                            (849)همان:  شیدن قلیان نباشد چرا کسی از خواب سَر بَر دارد.ـه است: اگر به شوق ککه گفت
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ضمن رگی یاد کرده و مورّخ، محقّق و ادیب توانمند بروجردی در ادامه از خیام و حافظ به بز     

را  بین[]و بدهرگز صحبت این پیر نومیدِ بی باک واندنی می نویسد: مطالبی بـسیار دقیق و خ

 ترک نکرده ام. هرچه از عمر این دوستی می گذرد عظمت و بزرگی خیام را بیشتر حس می کنم

و بندها فارغ بود  . رندی که از تمام قیدهااما هنوز بعد از بیست سال او را بدرست نشناخته ام..

و در آن دوره ی تعصّب و ریا زهره ی آن را داشت که نه کفر و نه اسلام نه دنیا و نه دین داشته 

باشد و بالاتر از این ها نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین را قبول کند ناچار مردی عادی 

را دیده و همه چیز پیام او چیست؟ پیام مردی ست که همه چیز  (224-244-55.. )همان: نبود.

را شناخته و آزموده است و با این همه جز نومیدی و بی سرانجامی و جز شک و تردید هیچ 

                                                                                           (227)همان:  نیافته است.

ن درد و اندوه بی پایان و برای آسودگی همچون شستی فراموشی، برای رهایی، برای حافظ برا     

درخور شعر عصر ماست، درخور شعر هر عصر  روی می آورد... اندیشه و احساس اوخیام به شراب 

است. مثل یک فیلسوف ارزش عقل و علم را به میزان نقد می سنجد و همچون یک عارف دل 

معتقد است وقتی  ..مثل مولوی.و د را درست درک می کند. مثل خیام آگاه قدر اشراق و شهو

یم و رضا ندارد، چرا از سرنوشت خویش بنالیم. شرط انسان در مقابل تقدیر چاره یی جز تسل

قل آنست که در چنین حالی انسان هر چه در پیمانه اش ریخته اند بگیرد و سَر بکشد و آن را ع

خشک و خشن فه ی خیام و  ابوالعلاء معری را که فلس . همان شک و تردید..ف بشمردعین الطا

 ن[و خیام ستایش کننده ی شاد زیست با این تفاوت که ابوالعلاء ستایشگر مرگ استکرده است ]

عشق سرودِ دیوان حافظ سراسر  (138-131.. )همان: ده است.فکر حافظ را لطف و طراوت بخشی

                               ( 172)همان:  و مستی است.

 .جاویدانتهران: ه، با کاروان حل(. 2899زرین کوب، عبدالحسین )
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 اشتباهات زبانی نویسندگان بزرگ
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ی ؛ لذا برخکندبود که قواعد زبان را رعایت نمی نیکی از اشکالات وارد شده به صادق هدایت ای

این اشکال در قسمتی از رمان ه خواندند. محمدعلی جمالزاده در پاسخ بسواد میاو را به حسد بی

نی از مراحل ی معیّانی که هر صرف و نحوی برای مرحلهدنویسد: مگر نمیمی «دارالمجانین»

ی من به اهل زبان صرف و نحو آموختن، به ماهی، شناوری یاد ان نوشته شده است و به عقیدهزب

 (                                                                                          288-281: 2888اده، که شیخ محمود شبستری گفته است: )جمالزدانی است. و مگر نمیدادن 

همی گردد همه پیرامن حرف                                               قاق و نـحـو و با صـرف         لـغـت با اشـت

 به هرزه صرف عمر نازنین کرد                                  هر آن گو جمله عمر خود در این کرد 

هتر نوشتن ب ]درست[که خوب ی معروف انگلیسی، سامرست موآم، معتقد است با آننویسنده     

های دنیا، یعنی بالزاک، چارلز دیکنز، ترین رمان نویساز بد نوشتن است، اما چهار نفر از بزرگ

ری نوشتند. خصوصاً بالزاک که نثبان مادری خودشان را بسیار بد میتولستوی و داستایفسکی ز

ایست، در کتاب خود که راجع معمولی و غالباً غلط داشت و امیل فاگه که منتقد بسیار برجسته

، یک فصل تمام را به اشتباهاتی که بالزاک از نظر سبک و صرف و نحو و است به بالزاک نوشته

قدر زننده است که لازم نیست ها آن. و در واقع بعضی از این غلطزبان کرده اختصاص داده است

ت طور پیداسها را بفهمد. پس در نهایت، اینآدم اطّلاع دقیقی از زبان فرانسه داشته باشد تا آن

 ،ی تخیّل، قدرت آفرینشنویس نیست؛ بلکه قوّه که خوب نوشتن از اجزاء اصلی ساز و برگ رمان

 ( 34-75: 2892تر است. )موام، آگاهی از طبیعت بشری مهم هوش و

 .کانون معرفتتهران: دارالمجانین، (. 2888علی )جمالزاده، محمد

ی رمان و داستان کوتاه، ترجمه کاوه دهگان، تهران: شرکت (. درباره2892موام، سامرست )

سهامی کتابهای جیبی.
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 برادران کارامازوف 
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حقیر،  فکر، لافزن، وقیح،داستایفسکی نویسنده ای خودبین، خودپرست، بدگمان، ستیزه جو، بی

چابلوس، ولخرج، مصروع، شهوت پرست، قماربازِ مجنون، انگل و در عین حال کریم بود. مرگ او 

تر از آن کتابی ننوشته است، ناقص بماند. که هرگز قوی« برادران کارامازوف»سبب شد تا رمان 

ست که تا کنون نوشته شده است. هاییاین وجود، برادران کارامازوف، یکی از بزرگ ترین رمان با

ایی هقسمت که دون کیشوت رمان بزرگ و مهم مانندرچند ]این رمان کتابی بسیار غنی است. ه

گرفتار پُرگویی است. عیبی که در  [از آن بسیار خسته کننده، ملال آور و حتی مزخرف است

توانست آن را علاج کند. از کتاب های دیگر این نویسنده نیز وجود دارد، ولی او نمیبسیاری 

     (202-208-201-202-283-288-215-212-211-227-11-12-27: 2892)موام، 

ودور کارامازوف و سه پسرش به   فی ی عجیبِ ماجرای خانواده «برادران کارامازوف» کتاب     

ر است که د اسمردیاکوف به نام نامشروع اوفرزند ظاهراً  همچنینیوشا و های میتیا، ایوان، آل نام

      مواجه می شویم. پالایش دین وجود خدا، اخلاق، اختیار و اثبات آن با موضوعاتی چون

پسرانش را رها  دو بار ازدواجسد است که پس از نماد پدری متموّل و فافیودور کارامازوف      

ر دایوان  ده ی انسان های شرور و خوش گذران است. چنان که)میتیا( نماین دمیتریمی کند. 

اذعان  ء و جاودانگینقش انسانی اندیشمند و فیلسوف می باشد که ضمن نفی خدا، شیطان و بقا

ی تأسف است. مرده شور همه را ببرند. اگر آن آدمی که نخست خدا را اختراع مایه  می کند:

( 258-251 ،2ج  :2837داستایفسکی، ها که بر سرش نمی آوردم! )هکرد به دستم می افتاد، چ

دی مذهبی است که پدر زوسیما، در جایگاه فرزن قهرمان این رمان فلسفی، آلیوشا در نهایت و

و فراموش نکردن خدا و اجرای موازین او را به بیرون رفتن از صومعه  پیر صومعه قبل از وفاتش

                                                                               (228، 2)همان: ج  اخلاقی سفارش می کند.
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که می توان آن را به سبب ستایش افراد مذهبی و  فئودور داستایُفسکی موضوع این کتابِ     

 ینویسندهو مهم ترین رمان این وجهی مذهبی از جمله سروش و یا فروید و کافکا اثری چندغیر

 ف()به استثنای اسمردیاکو از کارامازوف هاهیچ یک با آن که گویی  و کُشی است.پدر نامید،روسی 

را اجتناب ناپذیر  در افکار و بحث های متعدد خود چنین عملی ، امادست به قتل پدر نزده اند

را آرزو  می کند: کیست که مرگ پدرش ایوان در دادگاه اقرار  معرفی می کنند. تا جایی که

  (520، 1نکند؟ )همان: ج 

کردن پدران  واژه ی پدر را می شکند و ضمن جدا تقدّسِ نیز در دادگاه وکیل مدافع دمیتری     

درم[ به آیا وقتی ]پ اما از خود می پرسد بی اراده جوانلایق می گوید: فرد خوب از پدران نا

لحظه، در آن  ه وجودم آورد؟ در آنوجودم آورد، دوستم می داشت؟ آیا به خاطر من بود که ب

چرا موظّف به دوست داشتنش باشم آن هم تنها  لحظه ی شهوت شاید هم... مرا نمی شناخت...

آقایان هیئت منصفه،  ...نداشته است؟ را به خاطر به وجود آوردنم، و وقتی که پس از آن تیمارم

                                                                                                                            (2409-2400، 1: ج )همان جایگاه ما بایستی مکتب اندیشه های صحیح و سالم باشد.

کرده  صحبت گناه کار بودن انسان ها ازبسیار  ( در این داستان2312-2332داستایفسکی )     

ر ب ا، دین، معاد و حتی بخشیدن یک پیازچه به انسانی فقیربه خد آدمی اعتقاد هرچند بااست. 

و کشته شدن فیودور کارامازوف، خودکشی اسمردیاکوف و ا تأکید می کند. نیز رستگاری آنان

 چنان که می شمردَ. آنان سستی ایمانو  انسان ها ه و درمانده شدن ایوان را حاصل پوچیدیوان

سعادت را در غم دانسته و می آورد: پدران و استادان، راهب چه کاره است؟  پدر زوسیمااز زبان 

این روزها در دنیای متمدن عده ای از مردم این کلمه را با مسخره به زبان می آورند، و عده ای 

دیگر آن را به صورت ناسزا به کار می برند، و خوار شمردن راهب رو به افزایش است. و افسوس 
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بی ادب در میان رهبانان صحت  از تن آسایان و شکمبارگان و هرزه ها و گدایان که وجود بسیاری

. و آدم ها چقدر به شگفت می آیند اگر ... با این همه راهبان حلیم و فروتن هم فراوانند..دارد

رستگاری روسیه شاید  ،که آرزومند عبادت در کنج خلوتندمین رهبانان حلیم بگویم که از ه

یا دن موعود، آن را در برابر کیش های سست بنیادِ زمان و با فرا رسیدن ...وددیگر بار حاصل ش

  (085-083-228 ،2)همان: ج  بالا خواهند برد.

 که خود را فراتر از خلق بنگرید و به تمامی آنان داران. به دنیا..چنین اندیشه ای بزرگ است     

آنان دانش را در  ؟نشده است هواژگونخدا نشانیده اند، آیا صورت خدا و حقیقت خدا در آنان 

و حکومت آزادی را صدا در داده اند، اما در این آزادیشان چه می بینیم؟ هیچ چیز  ...اختیار دارند

چون دنیا می گوید تو هوی و هوس داری و آن را اقناع کن، چون تو هم  جز بردگی و انتحار!

از اقناع نفسانیات و  رین آدم ها دارند.همان حق و حقوقی را داری که ثروتمندترین و قدرتمندت

                                             (085، 2حتی فزونی دادن به آن ها بیم نداشته باش. آیین جدید دنیا اینست. )همان: ج 

 .ناهیدتهران: صالح حسینی،  ان کارامازوف، ترجمهبرادر(. 2837داستایفسکی، فئودور )

ی رمان و داستان کوتاه، ترجمه کاوه دهگان، تهران: شرکت (. درباره2892)موام، سامرست 

  سهامی کتابهای جیبی.
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 بار هستی



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 391

 کاوش و تفکرّ ( 2515متولد اثر میلان کوندرا ) «سبکی تحمل ناپذیر هستی»یا « بار هستی» رمان

همان ابتدا خواننده را  درباره ی زندگی انسان و تنهایی او در جهان است. زبان فلسفی کتاب از

 ود کهب خبربینباید  هرچندوا می دارد.  ستی روبرو می کند و او را به اندیشهبنیادی ه با مسایل

 ست.ا مورد سانسور و سلاخی قرار گرفته چک اهلبسیاری از آثار ترجمه شده ی این نویسنده ی 

 راکتاب هایی غیر از کتاب های کوندکه  باید بدانند کوندرا آثار میلان فارسی زبانِ گانندخوانلذا 

  ناآشنا می باشند. با اندیشه های او کماکان را خوانده و

 دمانن د در هستیمتعدّمبهم و دهای وجود تضاتحمّل ناپذیری بار هستی و کوندرا از میلان      

 ی هرو مُجاز بودن وقیحانه  کان بخشیده شدن هیتلرام ،و اخلاقی تماعیردید در رسالت اجت

 ( و عاشقانه درباره ی کتاب می نویسد:89-80 :2831)کوندرا:  پرسـش می کند در دنیا یچیز

کتاب های زیادی خوانده بود... کتاب به او فرصت گریختن از نوعی  فقط یک سلاح داشت...     

زندگی را می داد که هیچ گونه رضایت خاطری از آن نداشت... دوست داشت کتاب زیر بغل در 

                                                                                                                                           (77-72)همان:  لیّ متمایز می ساخت.ند... کتاب او را از دیگران به کخیابان ها گردش ک

 .قطره تهران:بار هستی، ترجمه پرویز همایون پور، (. 2831کوندرا، میلان )
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که  در بسطام در خانواده ای زردشتی( 222-180بایزید طَیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی )

دکتر شفیعی کدکنی  (88« مقدمه»: ذیل 2830)سهلگی،  تازه به اسلام گرویده بودند متولّد شد.

نابراین . بازدواج نکرده است بایزید می توان گفت که تقریباً از اجماع نقل هابر آن اعتقاد است که 

( نقل کرده اند که سخنی 901و  902هانی )بند نُعَیم اصفآنچه در بندهای آخر این کتاب از ابو

  (80-88از همسرِ بایزید نقل کرده است باید با شکّ و تردید تلقیّ شود. )همان: 

چرا که  تردید وجود دارد. بوده است امام جعفر صادقاین که گفته اند او مدتی شاگرد و در      

ر گرفتن سال وفات حضرت صادق که اگر سال وفات بایزید دویست و سی و چهار باشد با در نظ

های گر آخرین سالهجری است، حدود هشتاد و شش سال در این میان فاصله است. ا 203سال 

در سنین نوجوانی درک کرده باشد، باید عمری در حدود صد سال برای حیات حضرت صادق را 

 سال نوشته اند تطبیق او فرض شود و این با اسناد موجودِ حیات بایزید که عمر او را هفتاد و سه

نمی کند، اما خلاف عقل و منطق هم نیست؛ عمرهایی ازین دست در اقران بایزید کم نیست. 

  (85-83)همان: 

 برخلاف حلاج هرگز به عرصه ی سیاست پا نگذاشت و به همین دلیل در بسطامی بایزید     

( 88)همان:  درگذشت. ( و سرانجام در بسطام17اکثر اوقات در کمال احترام زیست )همان: 

ز اهرچند  و یا حداقل اثری از وی به دست ما نرسیده است. ظاهراً بایزید کتابی ننوشته است

 ای از حقایقمجموعه که  «کتاب النّور»ی او می توان به  کتب نوشته شده درباره قدیمی ترین

  (80-12)همان: د. و افسانه های زندگی اوست، اشاره کر

در حوزه ی الاهیاّت که از ذهن و زندگی مردی به نام  سراسر آن گزاره هایی استکتابی که      

 قل کرده اند تا آنگاه پس از دو قرن از ـها ن بایزید بسطامی جوشیده و دهان به دهان آن را سال
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آن در قرن پنجم هجری ( 875-077هلگی )محمد بن علی سَابوالفضل وفات بایزید، فردی به نام 

                                                                                                                            (85-17-12)همان:  کتابت کرده است.را تدوین و 

ی دهی شناخته شمی ترین نسخهمحمدرضا شفیعی کدکنی با تصحیح این کتاب از روی قدی     

          ی این اثر با عنوان( به ترجمه94)همان:  ی دمشق است،خانه ی ظاهریهن که متعلق به کتابآ

ان : در سراسر تاریخ عرفپرداخت و اذعان داشت« از میراث عرفانی بایزید بسطامی دفتر روشنایی»

 ...ها بایزید بسطامی است ی نادر و استثنایی ظهور کرده باشند، یکی از آنچهرهایرانی اگر دو سه 

ی خوانندگان این کتاب چنین پیش بینی کنم که خود ( از هم اکنون می توانم درباره88)همان: 

ی این گزاره ها را بی معنی خواهند عهبه خود به دو گروه تقسیم خواهند شد: گروهی که مجمو

دانست و حق با آن هاست و گروهی که ژرف ترین اندیشه های الاهیاّتی جهان را در آن خواهند 

  (17)همان:  فت و حق با آن ها نیز هست.یا

 شنیدم که می گفت و از شیخ او، عبدالله: می خوانیم کتاباین  اصلی پاره ای از متندر و اما      

یزید اکبر نیز امّی بوده است و اگر در علم ظاهر او شک روا باشد، در مشایخ ما می گفتند ابو

 ( 212کمال علم باطن او تردیدی نیست. )همان: 

ب آب گفت آب بیاور. بایزید به طلشبی او را  شنیدم که می گفتند: مادر بایزید از پیشینگان     

یستاد تا او بیدار از خانه بیرون رفت. چون باز آمد مادر را خفته دید. کوزه در دست همچنان ا

ه بود دخ زی آب را از دست بایزید گرفت در حالی که از سردی بر انگشت بایزید یشد. مادر کوزه

ی کوزه باقی بود. مادرش چون چنین دید، پرسید. بایزید و پاره ای از پوستِ انگشت او بر دسته

او را آگاه کرد و گفت: در دل گفتم اگر کوزه را بر زمین نهم به خواب روم شاید تو آب بخواهی 

                                                                                                                                      (297-292)همان:  و آن را نبینی. مادرش گفت خدای از تو خشنود باد!
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می گفت: مردِ مردستان آن است که نشسته است و اشیاء به دیدار او  و هم ازو شنیدم که     

دم گفت و شنی با او سخن می گویند. دهم نشسته است و اشیاء در هر کجا که هستن می آیند و

که می گفت: مرا با خویش به جایگاهی بُرد که همه خلق را از میانِ دو انگشتِ من به من نشان 

        (272داد. )همان: 

اند. بایزید گفت: سوگند به خدای که لوای من ، در زیر لوای محمدبایزید را گفتند خلق، همه     

در زیر آن لوایند با  ،است. لوای من از نوری است که آدمیان و پریان، همهبزرگتر از لوای محمد 

                                                                              (102-10)همان:  پیامبران.

ما اعظم شأنی. سپس می گفت: حَسبی مِن ایزید شنیدم که می گفت: سبحانی! سبحانی! از ب     

 و از محمد داعی شنیدم که به یاد می آورد که بایزید گفته است: (274)همان:  ...فسی حَسبین

 ( 110-118)همان:  من پروردگارِ برترم.« أنا ربی الأعلی»

ای را سی سال خد موسی دَبیلی را که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت:هم شنیدم ابو     

شتم که من او را می جویم و او بود که مرا می جست. پندا جُستم. پس دانستم که من اویم.

                                                                         (298-291)همان: 

 حترجمه و تصحی از میراث عرفانی بایزید بسطامی، دفتر روشنایی(. 2830سهلگی، محمد بن علی )

 .سخن تهران:ا شفیعی کدکنی، محمدرض
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دولت آبادی آن را یکی از بهترین داستان هایی  که محمود «بیگانه» ( در2528-2524آلبر کامو )

، و هنوز هم گهگاه می خواند است را در دوره های مختلف خوانده که دوست دارد و آن می داند

ی ما در جامعه  چنین خلاصه می کند: را این رمان طی مقدمه ای (287: 2871علی، )محمد

هر آدمی که در تدفین مادرش گریه نکند، این خطر را می کند که به مرگ محکوم شود. فقط 

خواسته ام بگویم قهرمان کتاب محکوم می شود چون بازی را بازی نکرد. از این جهت او از دید 

 (07: 2832)کامو، بیگانه است.  ای که در آن زندگی می کند جامعه

 تریرا بازی نمی کند، آن وقت می توان تصوّر درست چرا مورسو بازی خود بپرسماما اگر از      

جواب آن ساده است: او از از این شخصیت بدست آورد. تصورّی موافق تر با نیّت نویسنده ی آن. 

                                                                                                                                            (07)همان:  دروغ گفتن ابا دارد.

و زاری ناله  او ختم در مراسم و پس از مرگ مادرش است یبی تفاوت انسان با آن که مورسو     

 ار فیلم کمدیدن، دوست دختر گرفتن و دیدن شنا کر ی خود مانندکارهای روزمرّه نمی کند، 

 طردر نخستین س بسیاری از مفاهیم و قوانین زندگی را پوچ و بی ارزش می داند و کنار نمی نهد،

 («22. )همان: نمی دانم امروز مادرم مُرد. شاید هم دیروز،»می گوید:  با خونسردی کامل رمان

م در مراس ی مورد نظر بدین سادگی هم نیست؛ چرا که مورسو نباید فراموش کرد که مسئله اما

کند، به شب احیا تَن می دهد، با سالامونایِ پیر که سگ خود را گم کرده  تدفین شرکت می

بدون شک مادرم »: می نماید و در پاسخ  به وکیل خود اذعان می کند است احساس همدردی

را خیلی دوست داشتم، اما این حرف هیچ معنایی ندارد. تمام آدم های سالم کما بیش مرگ 

                                                                                                                           («225ان: )هم عزیزانشان را آرزو می کنند.

 چرا مورسو جوان عرب را به قتل رساند؟ چرا پس  پس با توجه به آنچه گذشت، باید پرسید     
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شلیک کرد با آن که قصد کشتن او را نداشت؟ چرا از از زدن یک تیر، چهار تیر دیگر نیز به او 

عمل خود پشیمان نبود و تنها نوعی ناراحتی احساس می کرد؟ و چرا می گفت: همیشه تسلیم 

  (292)همان:  چیزی بودم که واقع می شد؟

  .مرکز تهران:بیگانه، ترجمه لیلی گلستان، (. 2832کامو، آلبر )

  گو، تهران: قطره.و(. گفت2871علی، محمد )محمد
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 ود،یاد می ش خاویر کرمنت که از آن به عنوان اثر پزشکی آمریکایی با نام« یبیشعور» کتاب

 . ستا شعوریبی فی و شناختیقتی تلخ در معرّو بیانگر حقطنزآمیز، ساده، سطحی  نوشته ای

و در اصطلاح به افراد نادان و بی عقل و یا انسان های  بیشعوری در لغت به معنای حماقت

هوشمندی اطلاق می شود که قانون گریز بوده و از دیگران سوء استفاده می کنند بدون آن که 

  (91: 2850)کرمنت،  هیچگونه شرم و پشیمانی از کرده ی خود داشته باشند.

وب اد جامعه از احمق های بیشعور محسبسیاری از پدران، مادران، فرزندان، دینداران و افر     

شعور؛ پس تمامی افراد احمق  از زیرکان بی ستمداران و مبلّغین دینیسیا می شوند و برخی از

 نادان نمی باشند.   شعورها شعور هستند اما همه ی بی بی

انی کنون قرب مظلوم ترین گروهی که تا شاید از نظر تاریخی معتقد است که خاویر کرمنت     

عارفان را  چنان که (229)همان:  شعور باشند. پدران و مادران بی رزندانِفی شعورها شده اند، ب

 می نویسد: در اینجا شاید بد نباشد که ازو  شعوران معرفی کرده یکی از خطرناک ترین گروه بی

 یریصورت تغی ]عملیِ خراب به نام تیموتی بلر کی یاد کنیم:جدید دو نفر از اقطاب عرفان های 

ونر و یک کلکسی [آمریکایی طرفدار مصرف مواد مخدّرنویسنده و روانشناس  لَری،ای از تیموتی  یافته

  [اشو، فیلسوف مشهور هندیای از صورت تغییر یافتهقیمت به نام باگمن راجینش. ]اشیای گران 

تر، از آن ها یاد اند که بسیاری از بیشعورهای تمام عیار کوچک ها از آن اَبَر بیشعورهایی این

                                                                (242-249همان: گرفته اند که چطور طرفداران عرفان های جدید را بدوشند. )

 «وری بیشعدین به مثابه»در برخی از ترجمه های فارسی صورت گرفته از این کتاب، بخش      

. و حال آن که از ترجمه های است مورد سانسور قرار گرفتهحذف و  و یا بعضی دیگر از کلمات

 ظاهراً کامل این اثر می توان به ویراست پنجم محمود فرجامی در قالب نشر دیجیتال اشاره کرد. 

 نا.جا: بیبی فرجامی، محمود بیشعوری، ترجمه(. 2850کرمنت، خاویر )
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یسم، الوررئداستانی بلند یا رمانی در قالب سصادق هدایت،  ترین اثرمعروف « بوف کور»کتاب 

جهانی مجهول و وهمی است: من به هیچ  نوشتاری مملوّ از شک و تردید و ساختاری در توصیف

نیده ام هیچ ناقض دیده و حرفهای جور به جور شچیز اطمینان ندارم. من از بس چیزهای مت

وت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الآن هم شک دارم! بچیز را باور نمی کنم. به ثقل و ث

م نم و از او بپرسم: آیا ثابت و محکسنگی گوشه ی حیاطمان بز می دانم اگر انگشتانم را به هاونن

( آیا این 05-03: 2838هدایت، ثبت باید حرف او را باور کنم یا نه؟ )هستی در صورت جواب م

ل زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط رای گومردمی که شبیه من هستند ب

حس می کنم، می بینم و  کهود آمده اند؟ آیا آنچه برای مسخره کردن و گول زدن من به وج

 (22ست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ )همان: می سنجم، سرتاسر موهوم نی

ان به دو جزء است: چنان که دکتر شمیسا متذکّر شده است، روایت انشقاق انس بوف کور     

مذکر و مؤنث؛ آنیما: مرد و روانِ زنانه درونش و آنیموس: زن و روانِ مردانه درونش، خودآگاه و 

ناخودآگاه، زندگی درونی و بیرونی، شرح ماجرای تضاد بین این دوگانگی ها و کثرتی که از وحدت 

از این ثنویّت و در آرزوی  زاده شده است. بوف کور گلایه ای است از این کثرت، از این انشقاق،

وحدت رسیدن به جاهدت در تلاش و م اودانگی؛ نه تنها آرزو که داستانرسیدن به وحدت و ج

 ( 12: 2872 ،است. )شمیسا

خدا شده بودم، از خدا هم بزرگ تر بودم؛ چون یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم      

صاب، ننجون و زن لکاّته ام همه سایه های من حس می کردم... گویا پیرمرد خنزر پنزری، مرد ق

 ( 229-242: 2838بوده اند. )هدایت، 

 را دگی او را فـدوهی تلخ زنـالبته راوی داستان در رسیدن به این آرزو کامیاب نمی شود و ان     
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می گیرد: من فقط به شرح یکی از پیش آمدها می پردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری 

تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد... فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا  مرا

ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم، فقط 

( بعد از آن که من رفتم، به درک، 24دم را به سایه ام معرفی کنم... )همان: برای این است که خو

خواهد کسی کاغذپاره های مرا بخواند، می خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند؛ من فقط برای  می

 (                07برایم ضروری شده است می نویسم. )همان: احتیاج به نوشتن که 

وره روح ر زندگی زخم هایی هست که مثل خچنان که کتاب با این جملات آغاز می شود: د     

انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً سته در ا آهر

عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند... 

زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی توسّط شراب و خواب 

 (5ه ی افیون و موادّ مخدّره است. )همان: به وسیل مصنوعی

ت، اس بوف کور کتاب که شرحی زیبا و خواندنی بر« داستان یک روح» سیروس شمیسا در     

های داستان را یک نفر دانسته، از بی معنا بودن زمان و مکان و ازلی بودن راوی، ی شخصیتهمه

تناسخ و به اعتبار صحیح تر از وحدت وجودِ حاکم  استواری بر اندیشه های لاادری خیامی و نوعی

 ( 53-92-07-04: 2872شمیسا، بر داستان سخن می گوید. )

بوف کور دو بخش دارد: در بخش اول راویِ داستان یک نقاش روی جلد قلمدان است.      

تصویری که او می کشد همواره به یک شکل است: پیرمردی قوزی زیر درخت سرو نشسته است. 

تری که لباس سیاه پوشیده و به او گل نیلوفر تعارف می کند. روزی عموی راوی که شبیه دخ

راوی است به دیدنش می آید. راوی می رود تا از بالای رف  نقاشی و پدر راوی و خودپیرمرد 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 404  

برای او شراب بیاورد. چشمش از پنجره ی بالای طاقچه به بیرون خانه می افتد و عین منظره ی 

 جست و جوی دختری است که او را زنرا می بیند. از این پس راوی همواره در  نقاشی خود

   روزی دختر به خانه ی او می آید و در تخت او دراز می کشد و اندکی بعد د. اثیری می خوان

را تکه تکه می کند و در چمدانی قرار می دهد تا آن را دور از چشم می میرد. راوی جسد او 

کش می آید و راوی را به حوالی شاه رمرد قوزیِ نقاشی در نقش نعش . پیدیگران دفن کند

عبدالعظیم )شهرری یا همان راغ قدیم( می برد. در موقع کندن قبر گلدانی قدیمی پیدا می شود 

که عین نقاشی راوی بر آن نقش بسته است. این حالات راوی را به اغما می برد و وقتی که به 

 ی شده است.                                                                                         هوش می آید وارد زندگی دیگر

در بخش دوم راویِ داستان نویسنده ای است که همسر دارد و به او نیز علاقه مند است،       

ن رمرد قوزی یا همااما می پندارد همسرش که او را لکاّته می خواند به سبب ارتباط پنهانی با پی

پیرمرد خنزر پنزی به وی خیانت می کند. هرچند در پایان داستان متوجه می شویم که راوی 

 خود تبدیل به پیرمرد خنزر پنزری شده است.                                                                         

؛ 09-08: 2892هدایت )رحمانی،  ان به اعتیادرمان می تواین  از دیگر نکات مطرح شده در     

( و تمجید و تقبیح او از تریاک اشاره کرد: وقتی 117-287« سمت اولق»ذیل  :2533 ،فرزانه

که تریاک می کشیدم افکارم بزرگ، لطیف، افسون آمیز و پران می شد؛ در محیط دیگری ورای 

دگی دردناک من بود. زنیی برای دنیای معمولی، سیر و سیاحت می کردم. چه داروی گران بها

ونه داروها موقّت است و به جای تسکین پس وس که تأثیر این گ( ولی افس31: 2838)هدایت، 

 (                                                    5دّت درد می افزاید. )همان: از مدّتی بر ش

 بسیار سخن می گوید. گاهی به استقبال مرگ می رود:  از مرگ در این کتابصادق هدایت      
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( تنها مرگ 77)همان:  کجایی؟ همین به من تسکین داد. گ، مرگ: مرزمزمه کردمچندبار با خود 

( 59هومات را نیست و نابود می کند. )همان: است که دروغ نمی گوید! حضور مرگ همه ی مو

            کند: نه، ترس از مرگ گریبان مرا ول گاهی نسبت به آن ترس نشان داده از آن فرار می

( و در نهایت در عباراتی مردّدانه می نویسد: بارها به فکر مرگ و تجزیه ی 32نمی کرد. )همان: 

ذرات تنم افتاده بودم به طوری که این فکر مرا نمی ترسانید؛ برعکس، آرزوی حقیقی می کردم 

ا هد که ذرات تنم در ذرات تن رجاّلهمی ترسیدم این بوکه نیست و نابود بشوم. از تنها چیزی که 

برود. این فکر برایم تحمل ناپذیر بود... تنها چیزی که از من دلجویی می کرد، امید نیستی پس 

                                                                              (                                              50-58مرا می ترسانید و خسته می کرد. )همان: از مرگ بود؛ فکر زندگی دوباره 

              یت.صادق هدا اصفهان:بوف کور،  (.2838)صادق هدایت، 

 وح، تهران: فردوس.داستان یک ر(. 2872شمیسا، سیروس )

 نا.پاریس: بیآشنایی با صادق هدایت، (. 2533فرزانه، مصطفی )

 تهران: امید. مردی که در غبار گم شد،(. 2892رحمانی، نصرت )
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هیچ دینی به اندازه ی اسلام برای به کرسی نشاندن خودش مبارزه نکرده است. در افتادن با 

د می کنهستید که به چیزی که از آن دفاع  چنین دینی آسان نیست... وقتی با کسی طرف

با علَم و  ل است که این مردم دهل می زنند وندارد، بهتر است محتاط باشید. هزار سااعتقاد 

کتل اسبی را می برند تا اگر حضرت ظهور کرد سوار آن بشود. اما به شما قول می دهم که اگر 

آنقدر شکنجه اش بدهند تا اقرار کند که عامل کند، این ها اول از همه ببرند و همین فردا ظهور 

  (20-28تا: ذارندش سینه ی دیوار. )قاسمی، بیعد هم می گست. بآمریکا

زندگی یک خواننده ی ایرانی ساکن در « چاه بابل»در رمان ( 2813)متولد سمی رضا قا     

 ی اصفهانی نویسندهاین قبلی او در دوره ی قاجار روایت می کند.  زندگی پاریس را همزمان با

 دی بهره جسته است. متعدّ دینی، جنسی و اسطوره ای ز مضامینا خود داستان ایندر 

 باشد می سرگشتگی انسان مدرن خواندنی که بیست بار نوشته شده است، موضوع این رمان     

 ی مطرح شده در این کتابمفهومی و اجتماعاصلی آن بر تناسخ بنا شده است. مطالب  و ستون

 بیشتر است.« که بره ها می خوانند وردی»و « همنوایی شبانه ی ارکستر چوبها»نسبت به 

قاسمی و رمان جناب رضا را زیباترین اثر  ی ارکستر چوبها شبانه همنوایی رمان چند برخیهر

به شیوه ی جریان سیّال ذهن  و ، متفاوتپست مدرن اثری را نیز وردی که بره ها می خوانند

                                                                                              نگاشته شده است. فی البداهه شب مدّت چهل و دو که در خوانده اند

           از جمله دلایلی که برای اثبات تناسخ می خوانیم:  «چاه بابل» کتاب از ییقسمت ها در     

است که در زندگی بارها به اشخاصی بر می خوریم که نمی شناسیم و با این می آورند یکی این 

حال چهره شان به طرز غریبی آشناست؛ به طوری که بی وقفه از خود می پرسیم: کجا ممکن 

  (24)همان:  است دیده باشم اش؟
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ی هقچزازها رؤیت شد. هفت قلم سرخاب و سفیداب، بی بربابه زن دوم میرزا رضا نبش کوچه     

زیر بغل. من که سهل است، پیرمرد هفتاد ساله را محتلم می کرد... پستانی داشت انار حمام 

همدان. کون کمانچه و فرج آهویی. آن همه ناز به اول کرد، به آخر هم زنا داد و هم لواط، البته 

                                                                           (98)همان: استغفر الله ربی و اتوب الیه. 

اما اینهایی که در زندان ها شلاق می زنند با اعتقاد می زنند! و بدبختی در همین جاست.      

شکنجه گر رژیم قبلی به چیزی اعتقاد نداشت. تا یک جایی وحشیگری می کرد. وقتی می دید 

ما شکنجه گر رام قائل می شد. اسَر اعتقادت ایستاده ای احساس حقارت می کرد و برایت احت

ش از که اعتقادات معتقدتر باشی بیشتر بر سَر غیرت می آید تا نشان بدهداین رژیم، هر چه تو 

  (20تو کمتر نیست. )همان: 

عرفا گفتند برویم درون این مجموعه و از داخل متلاشی اش کنیم. رفتند اما با کفرشان      

مارکسیستِ شما وقتی از همه جا سر می خورد، غالباً حالا  بعادی دادند به این دین کهچنان ا

سر از عرفان در می آورد. بیخود نیست که آن همه  از این عرفا کشتند و سر و دست بریدند و 

                                                                                   (74)همان: شمع آجین شان کردند. کافر بودند! 

 وآن نقش شیر  مرا می بخشید، ایرانی ها گنده گوزاند و دورو. نگاه کنید به پرچمتان و     

خورشیدش! این گنده گوزی نیست؟ این ها هم اگر حذفش کرده اند از فروتنی نیست. چون 

                                         (25)همان:  دارید می بینید ادّعای نجات بشریت را دارند.

  نا.جا: بیبی چاه بابل،تا(. ی، رضا )بیقاسم
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یکی از محقّقان و شاعران  ،نیشابور کدکنِدر  2823 ( متولّدرضا شفیعی کدکنی )م . سرشکمحمد

ده معرفّی کر از بزرگان تاریخ فرهنگ ما هوشنگ ابتهاج او را است. استادی که ایران معاصر نامدار

ست ا باوربر آن  مغتنم است. و بسیار و وی را شاعر و دانشمندی خوانده است که بسیار نازنین و

بود.  نخواهیم مانند شفیعی کدکنی فرهیخته بهکه گویی در آینده دیگر شاهد چهره ای چنین 

در اصل شاعر است و در کنار شعرش محقّق می باشد.  دم عجیبی که به نظر جناب سایهآ

  (   014-858، 2: ج 2852)عظیمی و طَیّه، 

« آیینه ای برای صداها» مجموعه اشعار دکتر شفیعی کدکنی را می توان تقریباً در دو کتاب     

اول شامل هفت دفتر به نام های: زمزمه ها،  مشاهده کرد. کتاب «دومِ آهوی کوهیهزاره ی »و 

 ،شبخوانی، از زبان برگ، در کوچه باغ های نشابور، مثل درخت در شبِ باران، از بودن و سرودن

دارنده ی پنج دفتر با عناوین: مرثیه های سروِ کاشمر،  بردوم در و کتاب و بوی جوی مولیان است

                    نگی، غزل برای گلِ آفتابگردان، در ستایش کبوترها و ستاره ی دنباله دار می باشد.                                                 خطی ز دلت

« ابورهای نش در کوچه باغ»رضا شفیعی کدکنی کتاب محمد یکی از زیباترین دفترهای شعر     

  را شامل می شود. اشعاری که از خواندنی ترین آن         2894تا  2807ر او از سال اشعااست که 

 می توان به سه شعر زیر اشاره کرد. 

           بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب                                                                                                   

        که باغ ها همه بیدار و بارور گردند                                                                                                 

                           تا کبوتران سپید                                                                                   دوباره بخوان، بخوان،     

                   به آشیانه خونین دوباره برگردند                                                                                                     



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 411

                                                                بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت                                               

          که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد                                                                                                  

                                                                                                       پیام روشن باران                                     

                      ز بام نیلی شب                                                                                                                     

                 که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد                                                                                                   

                            ز خشک سال چه ترسی که سد بسی بستند                                                                             

                        نه در برابر آب                                                                                                                    

                                                                             که در برابر نور و در برابر آواز و در برابر شور                            

        در این زمانه عسرت به شاعران زمان برگ رخصتی دادند                                                                                  

           که از معاشقه ی سرو و قمری و لاله                                                                                                  

                         سرودها بسرایند ژرف تر از خواب                                                                                           

                          زلال تر از آب                                                                                                                     

                                                                           تو خامشی که بخوانند؟                                                       

                    تو می روی که بماند؟                                                                                                               

                   که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟                                                                                               

                                         از این گریوه به دور                                                                                             
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                      در آن کرانه ببین                                                                                                                  

                                                                                              بهار آمده،                                                     

          گذشته                                                                                                                         از سیم خاردار،     

     یق شعله ی گوگردی بنفشه چه زیباست                                                                                             حر     

                     هزار آینه جاری ست                                                                                                             

       هزار آینه اینک به همسرایی قلب تو می تپد با شوق                                                                                    

                                             زمین تهی دست ز رندان                                                                              

                      همین تویی تنها                                                                                                                    

                                                                                    که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی                      

          بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان                                                                                               

 که تو دانی                                                                                                         حدیث عشق بیان کن بدان زبان      

 «(دیباچه» شعر : ذیل2838)شفیعی کدکنی،      

                                                        به کجا چنین شتابان؟                                                                              

                          گَوَن از نسیم پرسید                                                                                                               

                                                                                                                دلِ من گرفته زینجا،                         

                              هوسِ سفر نداری                                                                                                                    
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                                ز غبارِ این بیابان؟                                                                                                               

                               همه آرزویم، امّا                                                                                                                  

                          چه کنم که بسته پایم...                                                                                                            

                                                   به کجا چنین شتابان؟                                                                                      

                        به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم.                                                                                           

 «(سفر به خیر» ل شعرذی)همان:      

                   اره، نمایان شد                                                                                                               در آینه، دوب     

                                                با ابرِ گیسوانش در باد،                                                                                         

                        باز آن سرودِ سرخ أنا الحق وِردِ زبانِ اوست.                                                                                        

                                                                                                      تو در نمازِ عشق چه خواندی؟                           

              که سال هاست بالای دار رفتی و این شحنه های پیر                                                                                      

                          مرده ات هنوز پرهیز می کنند.                                                                                                  از       

                                                              نامِ تو را به رمز،                                                                                       

                        رندانِ سینه چاک نشابور                                                                                                            

                                                                                                                در لحظه های مستی                        

                         مستی و راستی                                                                                                                       
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                         آهسته زیرِ لب تکرار می کنند.                                                                                                      

                                                         وقتی تو روی چوبه ی دارت خموش و مات بودی،                                                 

                                ما: انبوهِ کرکسانِ تماشا،                                                                                                         

                                                                                                                   با شحنه های مأمور                    

                             مأمورهای معذور،                                                                                                                   

                    همسان و همسکوت ماندیم.                                                                                                            

                         در کوچه باغ های نشابور،                                                                                                           

                                                     مستانِ نیم شب به ترنمّ،                                                                                   

                            آوازهای سرخِ تو را باز                                                                                                            

                                                                                                             ترجیع وار زمزمه کردند.                       

                                                                                                                                    نامت هنوز وِردِ زبان هاست.                                                                                                        

 «(حلاج» شعر ذیل )همان:     

مانی را زندیق بزرگ و پیام آور « مرثیه های سروِ کاشمر»دکتر شفیعی کدکنی در دفتر      

یکی دیگر از  و در «(کتیبه»: ذیل شعر 2872)شفیعی کدکنی، . زیبایی و نور معرّفی می کند

                                                                        همان دفتر به تمجید از او می پردازد: اشعار

                                                                 تو را می ستایم، تو را می ستایم                                                           
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                            تو را، ای همه روشنا، می ستایم                                                                                                     

                             تو را آفرین گویم ای ایزد مهربانی!                                                                                                 

                                                       تو را در همه لحظه ها می ستایم.                                                                        

      («از مزامیرِ مانی»)همان: ذیل شعر      

 می نویسد:                                                                                      « خطی ز دلتنگی» و در دفتر     

                                                                                                                                    پیش از شما                     

                                      به سانِ شما                                                                                                                 

                                   بی شمارها                                                                                                                         

                                                                                                                 با تارِ عنکبوت                                       

                                 نوشتند روی باد:                                                                                                                   

                        کاین دولت خجسته ی جاوید زنده باد!                                                                                                 

      («در جاودانگی»)همان: ذیل شعر      

 در تمجید از شهید بلخی می آورد:                                                 « در ستایش کبوترها» و یا از دفتر     

                          جُستیم و هیچ یافت نشد زیرِ آسمان                                                                                                  

                        سیمرغ و کیمیا و خردمندِ شادمان                                                                                                    

            («جامه دران»)همان: ذیل شعر       
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                                                        می سراید:   « ستاره ی دنباله دار» و در نهایت در دفتر     

 گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد                            گه ملحد و گه دهَری و کافر باشد           

 مردی که ز عصرِ خود فراتر باشد                          ایـی را         باید بـچشـد عـذابِ تـنـه     

 («در ناگزیرِ دهر»)همان: ذیل شعر      

 تهران: سخن.آیینه ای برای صداها، (. 2838رضا )شفیعی کدکنی، محمد

 .سخنتهران:  ،آهوی کوهی هزاره ی دوّمِ(. 2872رضا )شفیعی کدکنی، محمد

    .سخن تهران: ،پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه(. 2852عظیمی، میلاد و طیّه، عاطفه )
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 چنین گفت زرتشت
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 کتابی است که اگر چه از زبان پیامبر« کسکتابی برای همه کس و هیچ »چنین گفت زرتشت 

مام تسخن می گوید، اما مایه ی اندیشگی و تکیه گاه آن دست آوردِ « زرتشت نمادین»ایرانی 

 فلسفه و کلام و علم اروپایی در مدرن اروپایی است. کتابی که تمام میراث میراث اندیشه و ایمان

آن به زبان رمز و تمثیل و ایماژ شاعرانه به سخن در می آید و در عین حال با تمامی این میراث 

سرِ ستیز دارد و در پی آینده دیگری ست برای انسان و می خواهد جهان و انسان دیگری بنا 

 ( 3-2: 2837نیچه، کند. )

ک ی ی آن نیست، بلکه کتابی ست از جانادبی به معنای عرف فلسفی یا این کتاب، یک کتاب     

تابی ک کار دارد. و این کتابشعله ور که به ژرف ترین مسائل انسان و جهان و روان و تاریخ سر و 

نیست که بشود مانند یک دفتر شعر خواند و با آن حال کرد. حال را با این کتاب کسی می تواند 

 ( 7 لِ آن راه بَردَ. )همان:ر توی قاتو د کرد که به معنای

درباره ی چنین گفت زرتشت می نویسد: گوته و شکسپیر « این است انسان» نیچه در کتاب     

نیز نمی توانستند لحظه ای در این هیجان و بلندا تنفس کنند و دانته در برابر زرتشت، تنها 

انِ رو روح حاکم بر جهان، یعنی تقدیر را بیافریند. شاع مؤمنی بیش نیست که نمی تواند حقیقت

بانی بیش نیستند و حتی شایستگی آن را رین نوشته های برهمنان[ تنها راهوِداها ]قدیمی ت

 ( 240: 2832که بند کفش زرتشت را بگشایند. )نیچه،  ندارند

ارو دید. قدیس به او گفت زرتشت از کوه به زیر آمد و ناگاه در جنگل خود را با پیرمردی روی     

به آدمیان روی مکن. در جنگل بمان! همان به که به جانوران روی کنی! من با سرود و گریه و 

خنده خدایی را نیایش می کنم که خدای من است. اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین 

! دا مرده استگفت: چه بسا این قدیس پیر در جنگل اش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خ

 ( 12-14: 2837)نیچه، 
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عشق هیچ گاه بی بهره از جنون نیست. اما جنون نیز هیچ گاه بی بهره از خرَد نیست. تنها      

خویش را ( دوست می دارم آن که خدای 91بداند. )همان: بدان خدایی ایمان دارم که رقص 

        ن را که برای شناختق خدای خویشتن است. دوست می دارم آگوشمال می دهد، زیرا عاش

چنین خواهان  می زیدَ و شناخت را از آن رو خواهان است که می خواهد اَبَر انسان روزی بزیدَ. و

 ( 12-19فروشدِ خویش است. )همان: 

هان! من به شما اَبَر انسان را می آموزم. اَبَر انسان معنای زمین است. برادران، شما را سوگند      

          مین وفادار مانید و باور ندارید آنانی که با شما از امیدهای اَبَر زمینی سخنمی دهم که به ز

 نمی گویند. اینان خوار شمارندگان زندگی اند و خود زهر نوشیده و رو به زوال، که زمین از ایشا

 ( 11به ستوه است. )همان: 

م ام؟ مگر رحم همان صلیبی چه سود از خرَد ام؟ چه سود از دادگری ام؟ و چه سود از رح     

( بسیار چه دیر می میرند 10-18ستار بشر را میخ کوب کرده اند؟ )همان: نیست که بر آن آن دو

( آن عیسای عبرانی، از آن جا که جز گریه و زاری 30ندکی چه زود! اما بهنگام بمیر! )همان: و ا

شناخت، شوق مرگ بر او چیره  و افسرده جانیِ عبرانیان و نیز نفرت نیکان و عادلان چیزی نمی

شد. ای کاش در بیابان می زیست، دور از نیکان و عادلان! آن گاه زندگی کردن می آموخت و به 

زمین عشق ورزیدن و بنابراین خندیدن! باور کنید برادران، او چه زود مرد! اگر چندان می زیست 

ند! اما او هنوز بود که رد ک که من زیسته ام، خود آموزه هایش را رد می کرد. و چندان نجیب

جوان ناپخته است و نفرت اش از انسان و زمین ناپخته. اما در مرد، کودکی از  ناپخته بود! عشق

 ( 32-39رگ را بهتر در می یابد. )همان: جوان بیش است و افسرده جانی کمتر. او زندگی و م

 ر ـریـنها در ژرفنای روانش شـمرد تیزار است. زیرا ـمرد را از زن هراس باید آن گاه که زن ب     
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 ( 34-75)همان:  روی؟ تازیانه را فراموش نکن.است، اما زن بد ذات است. به سراغ زنان می 

را با حقیقت چه کار! از ازل چیزی غریب تر و دل آزارتر و دشمن خوتر از حقیقت برای زن      

زن نبوده است. هنر بزرگ او دروغگویی است و بالاترین مشغولیتش به ظاهر و زیبایی. بلاهت در 

آشپزخانه؛ زن در مقام آشپز، تهی مغز هولناکی که با آن خورد و خوراک خانواده و آقای خانه 

ی شود! زن نمی فهمد غذا یعنی چه و باز هم می خواهد آشپز باشد! در کله ی زن اگر فراهم م

فکری می بود در طول هزاران سالی که پخت و پز به عهده ی او بوده است، واقعیات اساسی 

فیزیولوژی را کشف کرده و همچنین فن درمان را به اختیار در آورده بود. دست پخت بد زنانه، 

             عقل در آشپزخانه سبب شده است که رشد بشر این همه به درازا بکشد.  به علت غیبت محض

 ( 124الی 143: 2879)نیچه، 

می گوید  هیولاهای سرد است و به سردی دروغهمه ی  دولت چیست؟ دولت نامِ سردترین     

آری او که منِ دولت، همان ملت ام. دولت هر چه بگوید دروغ است و هرچه دارد دزدی است! 

شما را نیز می شناسد، شما چیرگان بر خدای کهن را! شما در نبرد خسته شدید و خستگی تان 

اکنون بتِ نو را خدمت می گذارد! اگر او را پرستش کنید، شما را همه چیز خواهد داد، این بت 

می خوانند.  نو. بنگرید این زایدان را! همیشه بیماراند. زرداب خود را بالا می آورند و روزنامه اش

 ( 28الی 22: 2837و نخست اهرم قدرت، پول بسیار! )نیچه،  در پی قدرت اند این ناتوانان

انسان از آغاز وجود، خود را بسی کم شاد کرده است. برادران، گناه نخستین همین است و      

اد تر از یبودن را بیشهمین! هر چه بیشتر خود را شاد کنیم، آزردن دیگران و در اندیشه ی آزار 

چه کس از همه بیش  ن و مؤمنانِ همه دینان را بنگرید! از( نیکان و عادلا242می بریم. )همان: 

بیزارند؟ از آن کس که لوح ارزش هاشان را درهم شکند، از شکننده، از قانون شکن. لیک او همانا 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 421

دوزخی.  ( ای دوست، به شرف ام سوگند که نه شیطانی هست و نه88آفریننده است! )همان: 

 ( 15هد مُرد. پس دیگر از هیچ مترس! )همان: روان ات از تن ات نیز زودتر خوا

زرتشت چون این سخنان را بگفت، باز در مردم نگریست و خاموش شد. آن گاه با دل خود      

گفت: اینان می ایستند و می خندند. اینان مرا در نمی یابند. من دهانی بهر این گوش ها نیستم... 

ن اش کما، زمانی فرا رسد که انسان دیگر خدنگ اشتیاق خود را فراتر از انسان نیفکند و زهِ دردا

 ( 17-12خروشیدن را از یاد بِبَرد. )همان: 

                                                             .آگاهتهران: ترجمه داریوش آشوری،  نین گفت زرتشت،چ(. 2837نیچه، فریدریش )

              ادی، تهران: جامی.سعید فیروزآب است انسان، ترجمه این(. 2832نیچه، فریدریش )

 تهران: خوارزمی. ،داریوش آشوری ترجمه ،فراسوی نیک و بد(. 2879نیچه، فریدریش )
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 در پیرامون تغییر خط فارسی
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به  راجع چه تعصّبی است که همهگفت اینموافقین تغییر خط فارسی بود و میاز  هدایت صادق

                                                   (228« قسمت اول»یل ذ: 2533)فرزانه،  ی نوشتن و خواندن است.خط دارند؟ خط فقط وسیله

از ر دفاع د یحیی ذُکاء به نام ایرانی انادیبیکی از اثر « امون تغییر خط فارسیدر پیر» کتاب     

ا ب صفحات ابتدایی این کتاب اذعان می کند کهیحیی ذکاء در  تغییر خط فارسی به لاتین است.

ای اندازهشکست ایرانیان از اعراب، خط کوفی که خط کتاب آسمانی و ورجاوند دین بود، چون تا 

کرده و خط پهلوی را برای  آسان تر و بهتر از خط پهلوی می بود به زودی جایی برای خود باز

 ریحان بیرونی متذکّر شده است،نیز چنان که ابو دان بدَِر بُرد. لیکن خود این خطاز میهمیشه 

      (21-0: 2815. )ذکاء، اعراب بود ها در نوشتن و فقدانچون همانندی واتهای بزرگی عیبدارای 

بار به این اندیشه یعنی اصلاح الفبا و ی این که چه کسی از ایرانیان نخستین و اما درباره      

خستین ن دریافته ایم کهناگونی هست لیکن ما به سنجش خود تغییر خط افتاده گفتگوهای گو

( هرچند 19-10)همان:  میرزا فتحعلی آخوندزاده خامنه ای بوده است. کسی که چنین کرده

 ارد:                                                                                    سه نظر وجود د نباید فراموش کرد که در رابطه با تغییر خط فارسی

 از مخالفین سرسخت این تغییر هستند.                                                                [فریدون جنیدی چون]برخی -2     

 جدید[ ابداعی یا خطتغییر خط فارسی ]به اوستایی  افقانمواز  ابراهیم پورداودمانند  بعضی-1     

 (79الی 78 )همان: ین تبدیل آن به لاتین می باشند.و از مخالف

رشید یاسمی در برابر  هستند. لاتین خط به فارسی موافقین تغییر خطنیز از  عده ای-8     

های بی جای مخالفینِ تغییر خط به لاتین می نویسد: هیچ کس در ایران نمی تواند خرده گیری 

مدعی عصمت از خطا در نوشتن و خواندن بشود. از علما و دانشمندان تا محصلین و عامه ناس 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 424  

چاره جز قبول .. ما هر کس به قدر خویش ]و نوع کتاب هایی که می خواند[ گرفتار محنت است.

تصوّر لطمه وارد شدن به ادبیات و آثار قدیم ایران نیز بی اساس و بی اهمیت  خط لاتین نداریم.

و رواج علوم و  سال به این خط به طبع خواهند رسانیداست. کتاب های مهم در ظرف چند 

مروز ا از ادبیات قدیم به واسطه آسان شدن خط ]و مطابع و ماشین های تحریر[ هزار برابر بیشتر

                                                                                                           (73-77)همان:  خواهد بود.

می نویسد: یکی از وسایل مهمه تمدن، خط است که آلت حفظ و انتقال  هم حسن تقی زاده     

ان آن را در جرگه لوازم و سهولت خط اهمیت خاصی دارد که می تو ...و انتشار افکار و علم است

ز این حیث در درجه پستی واقع         ما، ابختانه به واسطه ظلم تاریخ به درجه اول گذاشت و بد

و فقط وسیله ایست که برای  خط که به هیچ وجه ادنی تعلقی به ملیت و مذهب ندارد ..ایم.شده 

ه ب ر آن را اختراع کردهنقل ااصوات ملفوظه به نقوش و ثبت در روی کاغذ و سنگ و غیره بش

واسطه ملاحظات تعصب آمیز بی اساس از حالت نقص دو هزار سال قبل و قرون وسطایی خویش 

 ی با قاطربه جای سوار و به جای دست با چنگال غذا می خوریم چنان کهو ]بیرون نیامده است. 

                                                                                                                            (58-52-54)همان:  است. طبیعت حتمی این تغییر به حکمتِ با اتومبیل راه می رویم[

در این باره از  شرق شناسان که از سیاست برکنار نبوده انداز ذکُاء در ادامه می آورد: برخی      

به این جنبش روی خوشی نشان  که اروپاییان درباره شرقیان دارنددیده سیاست و خواستهایی 

همه می دانند هنگامی که ترکها اقدام به تغییر الفبای  نداده بلکه مخالفت هم نموده اند. چنانکه

انیدن با چسب گشادند و همگی یکصدا دهان به بدگویی ترکها روزنامه های انگلیسی خود نمودند

  (294-205)همان:  را تکفیر نمودند!ترکیه  وصله دینی به آن،

 تاد خالفتش نیز مؤثر افـو م نمود خالفتـغییر الفبای ایران مـکه با ت شناسانی از جمله شرق     
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ای می نویسد: به عقیده من الفب در جایی که شرق شناس به نام انگلیسی بود« دنیسن راسسر»

لاتین یکی از ناقص ترین الفباهای دنیاست و در دنیا فقط دو الفبای کامل هست یکی الفبای 

                                                                             (292-294)همان:  عربی و یکی الفبای روسی که کامل تر است.

ر د خود سستی دلیل های آقای دنیسن راس را در این باره به خوبیگرامی  وانندگانالبته خ     

ایی که هین نمونه بهترین پاسخی است به آنا جای یادآوری آن نیست و از سوی دیگر می یابند و

گانه بوده ه دست دولت های بیگمان می کنند کسانی که درباره تغییر الفبا گفتگو کرده اند بازیچ

 که کار درست به عکسکه چنین جنبشی را در شرق می خواهند پدید بیاورند، در سانیو آنانند 

 در کشورهای شرقی نیز نمی خواهند بلکه نمی گذارند چنین اندیشه ای ها نه تنهااین بوده آن

یشه برده در اند نیرو بگیرد تا مبادا روزی به کار بسته شود و توده های شرقی پی به حقوق خود

                                                                                                                           (292)همان:  ها افتند.ن آنبه دست آورد

 .نابیتهران: در پیرامون تغییر خط فارسی، (. 2815ذکاء، یحیی )

 .نابی پاریس: آشنایی با صادق هدایت،(. 2533فرزانه، مصطفی )
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 ابوالعَلاء مَعرّی
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( از پدر و مادری عرب در قریه ی مَعَرّه از نواحی 828-005ی )والعَلاء احمد بن عبدالله مَعَرّاب

جنوبی حلب در سوریه متولدّ شد. هنوز چهار سال از عمرش نگذشته بود که بر اثر ابتلا به آبله 

خلاف بر ، صورتی آبله گون داشت ولعلاء کوتاه قد و لاغر اندام بودابوااز دو چِشم نابینا گردید. 

شاهد تغییرات عجیبی در زندگی خود  سی سالگی انسانی تهیدست بود. او از والدین ثروتمندش

روز، روزه  بود، به این معنی که یکسره از خوردن گوشت دست کشید و تمام ایاّم سال را جز دو

کنج عزلت برگزید تا در سنّ هشتاد و شش سالگی رَخت از هستی بر  بود و در تنهایی خویش

                                                          (3الی 2« نی از مترجمسخ»: ذیل 2800حسین، ؛ 98-83-87-82: 2801فروخ، ) بست.

 است دوستانه نوشتاری کتر طه حسین با آن کهنوشته ی د« در زندان ابوالعلاء مَعَرّی» کتاب     

که اطلاعات نیکو و مفیدی  و نه نقدی علمی و ادبی، اما در عین حال اثری زیبا و خواندنی است

دان از سه زن نابینای مصری یخود می دهد. این شاعر و نویسنده ابوالعلاء به خوانندگان یدرباره

ین سخن می گوید و از زبان اهای فلسفی  ابوالعلاء معرّی یعنی نابینایی، خانه نشینی و پرسش

فیلسوف و شاعر سوری می نویسد: از خوشی ها رو نگردانیده ام مگر به سبب آنکه بهترین آن ها 

                                                                                                                            (87-28: 2800)حسین،  )نعمت بینایی( از من رو پنهان کرده است.

اعتقادات  برخی از به گویی دلبسته ( و298: 2801علاء به خدا اعتقاد داشت )فروخ، ابوال     

( و سپس به 22-29-20)همان:  افتاد شک و تردید در ادامه به بود، امامانند نماز و روزه  دینی

« عرهسوف معقاید فلسفی ابوالعلاء فیل» زیبایهمین کتاب ( چنان که در 291ادیان تاخت. )همان: 

با دقت در لزومیات ]از مهم ترین دیوان اشعار ابوالعلاء[ روشن می شود که ابوالعلاء می خوانیم: 

هرچند در ادامه بر تمام پیامبران  پیامبران را مرتبه ی بزرگی است. در آغاز کار عقیده داشته که

 گفته یبه صورت زننده یی آشکار می شود: این تاختن  تاخته و خصوصاً در لزومیات اخیرِ او

 فرستادگان را حقیقت مپندار که آن ها گفتار دروغی را به هم بافته اند. مردم به زندگی خوشی 
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  (222-224مر محالی زندگی را مکدّر کردند. )همان: مشغول بودند آن ها با آوردن ا

 هدفانواع دشمنی را پس از خود به ما سپردند... شریعت ها در میان ما کینه ایجاد کردند و      

ند، ولی سنّت آنان از این کار رسیدن به مال و ثروت بود، موفّق شدند و سرانجام هلاک گردید

                                                                                                                                                        ( 279-98: 2800)حسین،  لئیمان ادامه یافت.

 را اثری در معارضه با قرآن ابوالعلاء معری «الفصول و الغایات»کتاب منثور  با آن که برخی     

ات ابوالعلاء که به منظور مناج اب را نه در جهت هماوردی با قرآنطه حسین این کت خوانده اند،

شک گرا و  از دیگر آثار این متفکّر بدبین، (122-129تصوّر کرده است. )همان: با خدای خویش 

ی حاوی اشعار مدح گونه« سِقط الزند»میتوان به دیوان های  (287-288: 2801)فروخ،  لاادری

وی و داستان منثورِ  شامل اشعار عقیدتی و فلسفی« میاتلزو»کتاب او در آغاز دوران جوانی، 

و دیدن شاعران و  ی یکی از ادیبان شهر حلب به بهشتدر شرح سفر خیال« »

                                              (22-24« سخنی از مترجم»: ذیل 2800)حسین،  نویسندگان کافر در بهشت اشاره نمود.

         [ایتصادق هد]ته و که گویی از نقش تأثیر گذار او بر بزرگانی چون خیام، دان ابوالعلاء معری     

آسایش تن را در  فرزندی نیاورد، هرگز ازدواج نکرد، (138: 2801)فروخ،  می توان گذشت،ن

و معروف است که گفت چون بمیرد بر سنگ قبرش  و مرگ را بر زندگی برتر می دانست مرگ

                                                              (220-21: 2800)حسین،  اینچنین بنویسند:

 یتُ عَلی أحدَ                  وَ ما جَنَ                                                                   هذا جَناهُ اَبی عَلیَّ   

حسین خدیوجم،  ترجمه ،معریفت و شنود فلسفی در زندان ابوالعلاء گ(. 2800حسین، طه )

 .زواروشی کتابفرتهران: 

 .دتهران: مرواری ،حسین خدیوجم ترجمه یلسوف معرّه،عقاید فلسفی ابوالعلاء ف(. 2801فروخ، عمر )
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دارالمجانین
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کـز خـرابــی عـقـل آبـادنـد                                               حـَـبَّـذا روزگــار بــی خــردان                                   

عقل و غم هر دو توآمان زادند                           هر کجا عقل هست شادی نیست                

 از جمالزاده به سبب انتشار کتابی که درباره ی زندگی او با عنوان دایته برخی معتقدند که     

ند کفی فرزانه چنین نظری را نپذیرفته و اذعان میمصط نوشته بود دلخور شد، اما «دارالمجانین»

( 824« قسمت اول»: ذیل 2533قّی نکرد. )فرزانه، هدایت این کتاب را توهین به خود تلکه 

ی نیز اعلام می کند که محمدعلی جمالزاده در نامه ای به تاریخ چنان که محمود کتیرای

حسدورز به هدایت می خواند و  ن داستان را توهین های نویسندگانعلت نوشتن ای 1/2/2809

ل حواس داستان از اختلا ختلال حواس نداشت و او به مناسبتبر آن باور است که هدایت ابداً ا

انین آورده است به قصد معرّفی این جوان بسیار باهوش و دارالمج صحبت کرده و آنچه در کتاب

 ( 180الی 181: 2805 ،باآدمیت و بافهم بود. )کتیراییباذوق و 

بعد از این دیوانه سازم خویش را                                  دور اندیش را                   قل ـآزمودم ع

 این عسس را دید و در خانه نشد                           هست دیوانه که دیوانه نشد                  

جوانی بود هدایتعلی خان نام از خانواده های اعیانی معروف و معتبر پایتخت. هدایتعلی خان      

گذاشته بودند و او نیز خود را بوف کور می خواند، جثه  که در دارالمجانین اسمش را مسیو

کوچک و مناسبی داشت. موهایش نسبتاً بور و رنگ رخساره اش از زور گیاهخواری پریده بود و 

به رنگ چینی درآمده بود. اگرچه در قیافه و وجناتش آثار بارزی از صفای باطن و روحانیت 

 ( 227-222: 2888 ،نبود. )جمالزاده عقاب بی شباهتنمایان بود روی هم رفته به 

 ( 227خواندن کـتاب به دنـیا آمده است. )همان: رای ـقط باصلاً مثل این بود که ایـن جـوان فـ
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حضر و خوش صحبت و ظریف و نکته دان بود. هرگز به عمر خود هدایتعلی خان بسیار خوش م

 (                                                                                                                 214حرف بزند. )همان: ه این سادگی و روانی کسی را ندیده بودم که زبان فارسی را ب

ا می کند تبود که قواعد زبان را رعایت ن ناما یکی از اشکالات وارد شده به صادق هدایت ای     

ه این اشکال د می خواندند. محمدعلی جمالزاده در پاسخ بجایی که برخی به حسد او را بی سوا

از زبان هدایت می نویسد: مگر نمی دانی که هر صرف و زیبا و شگرف  در بخشی از این رمان

نحوی برای مرحله ی معینی از مراحل زبان نوشته شده و صرف و نحو مثل نفس کشیدن است 

خود می داند و به عقیده ی من به  که هم برای هر کس لازم است و هم همه کس به خودی

که شیخ اهل زبان صرف و نحو آموختن، به ماهی، شناوری یاد دادن است. و مگر نمی دانی 

 (                                                                                          288-281محمود شبستری گفته است: )همان: 

همی گردد همه پیرامن حرف                                            و نـحـو و با صـرف          قاقلـغـت با اشـت

 به هرزه صرف عمر نازنین کرد                                         هر آن گو جمله عمر خود در این کرد        

را  که خدایا کسی»قل گرانبهاترین گوهرهاست و حکما گفته اند: گفتم همه می گویند که ع     

با این حال چطور « العقلُ ما عُبدَِ بِهِ الرَحمن وَ اکتُسِبَ بهِِ الجِنان»و « که عقل ندادی چه دادی

 می توانی جنون را بر آن ترجیح بدهی؟ 

ت و ازل شد، تنها از دسگفت: جای انکار نیست که اگر ابلیس که مَلک مقرب بود ملعون ابد      

همان عقل سرشارش بود. اما جِنانی که می گویند به وسیله ی عقل به دست می آید آن هم 

 می داند ول تحریفی شده است و الاّ هر کسیباید همان جنون باشد نه جِنان؛ و لابد در نقل ق

 که عقل دروازه جهنم است نه دالان بهشت. 
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را در آورده ای. هرگز کسی را ندیده بودم بگوید جنون بهتر از گفتم: ای بابا! تو هم شورش      

 عقل است. 

فهمی پیش از همه چیز باید از خر تقلید گفت: رفیق اگر راستی راستی می خواهی چیزی ب     

و تلقین پیاده شوی و چنین گفته اند و چنین می گویند را به دور بیندازی و مرد شعور و فهم 

ترسم قافله ی فکرت تا به حشر لنگ بماند... مگر نشنیده اید که گفته اند: خودت بشوی و الاّ می 

و در حدیث هم آمده است: « اکثر اهل جنت ابلهند»یعنی به قول مولوی « »

                                                                       (                  297-208-204یش پیرزنان. )همان: یعنی بگروید به ک« عَلَیکمُ بِدینِ العَجایز»

تا ز شـر فیلسوفی می رهند                                         بـیشتر اصـحاب جـنـت ابلهند                  

گذار و با گولی بساز زیرکی ب                            زیرکی ضد شکست است و نیاز                 

 ابلهان از صنع در صانع شده                              زیرکان با صـنـعـتی قانع شده                  

 .کانون معرفتتهران: دارالمجانین، (. 2888علی )جمالزاده، محمد

 نا.هدایت، پاریس: بی(. آشنایی با صادق 2533فرزانه، مصطفی )

      .فرزین تهران:، صادق هدایت (.2805) کتیرایی، محمود
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 دیوان حافظنسخه های 
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جناب تصحیح های متعدّدی وجود دارد که از مهم ترین آن می توان به چاپِ « دیوان حافظ»از 

 ایه()س قدسی شیرازی، محمد قزوینی، پرویز ناتل خانلری، بهاءالدین خرمشاهی، هوشنگ ابتهاج

 و سلیم نیساری اشاره نمود.

سطّ تو عتبرترین نسخه ها به شمار می رودکه از مشهورترین و م چاپ قزوینی از دیوان حافظ     

 غزل 059متشکّل از و  2814نسخه در سال  23محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی بر اساس 

متشکّل و  2895 نسخه در سال 20چاپ خانلری توسط دکتر پرویز ناتل خانلری بر اساس  است.

نسخه و متشکلّ  82بر اساس  2870هوشنگ ابتهاج در سال  چاپ سایه توسّط است. غزل 032از 

نسخه  03بر اساس  2877غزل است. چاپ نیساری توسّط دکتر سلیم نیساری در سال  030از 

 غزل است. 072و متشکّل از 

قبل از تصحیح قزوینی چاپ قدسی توسط محمد حسینی قدسی شیرازی سال ها  چنان که     

غزل، هفت قصیده، چهل و پنج قطعه، سی  244نسخه و با مجموع  94ساس بر ا 2172در سال 

یب بند به چاپ رسیده است. تصحیح قدسی ترجیع بند و یک ترکشش مثنوی، یک  رباعی،و نه 

دکتر حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی محمدی توسط نشر چشمه به در عصر حاضر به کوشش 

ع رسیده است که از محسّنات این چاپ می توان به مقابله ی چهار نسخه ی قزوینی، خانلری، طب

اختلافات موجود در آن و همچنین دو فهرست الفباییِ  ه و نیساری با نسخه ی قدسی و ذکرسای

گذاری          عراب ز ابیات مشکل و امطلع و قافیه، کشف الابیات، فرهنگ لغات، توضیح برخی ا

                                       (81الی 12« مقدمه»: ذیل 2832 حافظ،)عربی اشاره کرد.  ای از واژگان و کلمات پاره

 ، به کوشششیرازی دیوان حافظ، به تصحیح محمد قدسی(. 2832شمس الدین محمد ) حافظ،

 .چشمه تهران:محمدی، حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی
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 دیوان ایرج میرزا
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حَـبّ نبات است پدر سوخته                  آب حیات است پدر سوخته                                 

ُـن                          است پدر سوخته صوم و                           تا بـتوانـیش بـگـیر و بک

 باب لـواط اسـت پدر سوخته                          قافیه هرچند غـلط می شود                      

 (141-142 «آب حیات»ذیل  :2892ج میرزا، )ایر                             

 تا بدان حد در ایرانی است، توانمند ( که یکی از شاعران مشهور و2191-2840ایرج میرزا )     

عقیده دارند که کودکان و  بعضی خود پیش رفته است که استفاده از الفاظ مستهجن در اشعار

ه ند، مبادا که دیوان او را به دست آورند و آنچجوانان دبستانی و دبیرستانی نباید نام ایرج را بشنو

 برای ایشان مناسب نیست ببینند و بخوانند. 

می شناسند: داد معشوقه « قلب مادر»زیبای  ی که برخی او را به سبب شعراین شاعر قجر     

« حیله»چون نیز  دیگری قطعه های (252)همان:  ،به عاشق پیغام / که کند مادر تو با من جنگ

قطعه هایی که مملوّ  . او دیده می شوددر دیوان  بازی استکه در پیرامون امرد «آب حیات»و 

ی شلوار و عیان شد / ...ونی که نهان بود چو است: واکردم از او تکمه جنسی و رکیک از واژگان

قمر از من / تر کردمش آن موضع مخصوص به خوبی / آری که فراوان زده سر این هنر از  قرص

 (257-252هشتم سرِ گرمِ ذکَرم بر درِ نرمش / آهسته فرو رفت دو ثلث ذَکر از من )همان: من / 

د است معتق شفیعی کدکنی ا آنجا کهستوده اند تبسیاری از شاعران بُعد ادبی اشعار ایرج را      

ه ب شبا تمام ارادت ریارکس در ساده گویی بعد از سعدی به پای ایرج میرزا نرسیده و شههیچ که

( 072-827: 2851)شفیعی کدکنی،  استفاده کرده است. در سرودن اشعارش از سبک ایرجحافظ 

ایرج میرزا نظیر نداره... و ما تعارف می کنیم می گیم که  و هوشنگ ابتهاج نیز بر آن باور است

          عیت اینه که هیچ کس زبان ایرج رو نداشته.ـعر نگفت. واقـعدی کسی به این روانی شـبعد از س
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         (303الی 302، 1: ج 2852)عظیمی و طَیّه،  ظرم ]ایرج نسبت به سعدی[ خیلی روان تره.ـبه ن

این دو لفظ است که اصل فتن است                          فـتـنه ها در سَر دیـن و وطـن است    

ـو مـوطـن مـن یـعـنی چه؟ دیـن ت                         صـحـبت دیـن و وطـن یـعنی چه؟     

هـمـه جا موطن هر مرد و زن است                              هـمـه عالمَ همه کس را وطن است  

 کـه کُـنـد خـون مـرا بـر تو حلال؟                                                      چیست در کلّه ی تو این دو خیال؟   

           (217: 2892)ایرج میرزا،                                          

پس و پیش / تا شوم  این شاعر تبریزی که در وصف خود گفته است: می کُنم قافیه ها را     

( و 223)همان:  در مدح پیامبر اسلام، علی بن ابی طالب (211)همان:  ی دوره خویش، نابغه

ادیبان  چنان که به ستایش مردم خراسان واست.  سروده( هم اشعاری 222)همان:  علی اکبر

که اوج هنر « ارف نامهع» و ضمن نقد حجاب، در مثنوی  (251-252 )همان: طّه پرداختهخ این

 می نویسد:                                                                                   شاعری اوست،

کــه تـا تـأثــیـر چــادر را بـدانـی                      بــیـا گــویـم بـرایــت داسـتـانـی                             

پــری رو در خـیـال شـرح پـیـغـام                                   مرا دل در هــوای جـسـتـن کــام     

بــیـا ایـن پـیـچـه را از رخ بر انـداز                             به نرمی گفتمش کای یـار دمـسـاز  

ز جا برجَست و با تندی به من گفت                              پری رو زین سخن بی حد بر آشفت 

        بـــرو ایـن حــرف ها را دور انــداز                      که مـن صورت به نامـحـرم کنم باز           

تو می گویی قیامت هم شـلوغست؟                                 تــمـام حــرف مُـلا ها دروغـسـت؟ 

تـمـام مـجـتـهـد ها حـرف مُفتند؟                              هـمه بـی غـیـرت و گـردن کُلُفتند؟  

بـه بـالـیـنـت نـکـیـر و مـنـکر آیـد                           شـب اول کـه مـا تـحـتـت در آیـد  
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که از گُه خـوردنـم گـفـتـم پـشیمان          غرض آن قـدر گفت از دین و ایمان                     

چـو مُـلا بـر پـلـو مــؤمـن بـه حـلوا                                         گــشـادم دسـت بـر آن یـارِ زیـبـا  

مـنـزّه تـر ز خـُلـق و خـوی مـؤمـن  ه                              هــرگـز نــدیـده رویِ نــور...سی 

کـه بـا ...یرم ز تـنگی می کند جنگ                             ...سی بر عـکسِ ...سهای دگـر تنگ 

ره ی مـحـجـوبـه اینست زنِ مـسـتو                            حـجاب زن که نـادان شد چنینست  

کـه بـا رو گـیری اُلـفت بیشتر داشت    ت                          به ...س دادن همانا وقع نـگـذاشـ

بـه هـر چـیـزی بـجز انسان شبیهی                            بدان خـوبی در ایـن چـادر کـریهی 

کـه بایـد زن شــود غــول بـیـابـان                               کـجـا فـرمـود پـیـغـمـبر بـه قرآن

کـه بایـد زن کُـنـد خـود را چو لولو                           کدام است آن حدیث و آن خـبر کو   

چـه ربـطـی گـوز دارد بـا شـقـیقه؟                                 به عصمت نیست مربوط این طریقه 

و بـاز باشـند آن جـمـیلات هـمـه ر                           ات و بـیـن ایلات   مـگـر نـه در دهـ

  ـت؟وه در بـازارشـان نـیسرواج عـشـ                             ان نیست؟  چرا بی عصمتی در کارش

 هم ناز که هم عصمت در او جمعست                            ر و آن سـیـنـه ی بـاز  فـدای آن س

          ( 30الی 75)همان:                                             

   در ابیاتی که بیانگر افکار فلسفی وی است می آورد:                                                                               «عارف نامه»ی همین مثنوی  و در ادامه     

من این ها جمله از چشم تو بینم                             بـه کی سـاکت نشینم             خدایا تا

تـمـام حـقّه ها زیـرِ سـرِ تُـسـت                                        هـمه ذرّاتِ عـالمَ مـنـترِ تُست         

بـه روزِ بـدتـر از ایـن هـم بیفتی                                       در ایـران تـا بُـوَد مُلا و مُـفتی         

 کـه صد دانـا در آن حـیران بمانَد     به نادان آن چنان روزی رساندَ                                    
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 ی کتابکـه باشـد یک کتاب و یک                           در این دنـیـا به از آن جا نیابی             

 (35-39-30)همان:                                             

.اندیشهتهران: محمدجعفر محجوب،  هتمامدیوان ایرج میرزا، به ا(. 2892ایرج میرزا )

                                                  .سخنتهران: با چراغ و آینه، (. 2851رضا )شفیعی کدکنی، محمد

 .سخنتهران: پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه، (. 2852عظیمی، میلاد و طیه، عاطفه )
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 اصفهانی دیوان خاکشیر
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ستفاده ا ص به خاکشیر، از صریح ترین شاعران فکاهی گوی ایرانی است که درجعفر موسوی متخلّ

و در این میان  است گوی سبقت از تمامی شاعران ربوده ظاهراً از واژگان جنسی در اشعار خویش

 نظیر و مانندی ندارد.                                   

یان است و ایـن بـیان باشد      ایـن ع                          تا مرا عمر در جهان باشد                  

 ون در آن باشد  یک کس و کیر و ک                             هر رباعی و قطعه و غزلم                 

 (22تا: )موسوی، بی                                       

رباعیات، مفردات  شامل غزلیات، قطعات، مختصر( دیوانی 2193-2889از این شاعر اصفهانی )     

بر جای مانده است که در پاره ای از آن « دیوان هزلیات خاکشیر اصفهانی»و تضمینات با عنوان 

 می خوانیم:                                                                                                دیوان اشعار طنز و هزل

وچه ی راست           در کوچه چپ مرو بیا ک ست                        ه کجاخواهی تو بدانی که مرا خان

 شلوار بکن درآ، هـمان خانه ی ماست                         ت برخاستـونبر هر در خانه ای که ک

 (17)همان:                                                   

یر کلفت یا که پول سرشار                                             یا ک                              کار    ـد امروز بگویند دو چیز آی

 ور نیست  بیا و بـنشین به کنار                             گر هست تو را برو میان میدان                

 (94ان: )هم                                                 

ـت            سس بی مـویت آرزوکون سـفید یا ک               یر خویش کای سر بریده پوست گفتم به ک

 درویش هر کجا که شب آید سرای اوستفت               ـشست و گؤدب نبرجست روی خایه م

  (31)همان:                                                 
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نکته ای که خوش ادا باشد                                                            یدم که عارفی میگفت            آن شن

 بــاشـد « اِنَّها»بــه ز « اِنَّه»                          ل ذوق بـوَد                      ه اهـدر بـرِ آن ک

 (14)همان:                                                  

عرشی که به یک وطی بلرزد به چه ارزد                                               گویند اگر وطی کنی عرش بلرزد

   نلرزدهر روز کـنـیـمش، چـه بلرزد چـه                           بر زیبا رقند و یکی دلماییم و سم

 (241)همان:                                                

 نا.جا: بیبی ، اصفهانی خاکشیر هزلیات دیوانتا(. جعفر )بیموسوی، 
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دیوان ملک الشعرای بهار
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( استادی بزرگ، سیاست مداری 2129-2884محمدتقی صبوری ملقّب به ملک الشعرای بهار )

 ا ب ه ی فرزندِ او، دکتر مهرداد بهارمشهد بود که بنابر گفت ی با تجربه و شاعری نامی از خطّه

بنیان کن بایستد. درنتیجه  ا قادر ندید که در برابر این سیلهمه ی عشق خود به آزادی، خود ر

او ظاهر می شود... او به ناچار مانند  قصایدی در مدح رضا شاه در دیوان شمسی 2840از سال 

بسیاری از مردم که در جوامعی تابع خودکامگان به سر می برند، مجبور به تظاهر به امری و 

گز ادعّای قهرمانی و میل اعتقاد به امری دیگر شد. او به تقیه ی سیاسی هنری پرداخت، زیرا هر

به شهادت در زندان های دوره ی پهلوی نداشت، خواه این روش پسندیده یا ناپسند بنماید؛ و 

 ه وبه زندان شهربانی افتاد، قصیده ی بلندی در مدح رضا شا 2843بدین روی چون در تابستان 

                                                                                                                                   (813-817: 2872در شکایت از وضع خود سرود. )بهار، 

 شاهی چون پهلوی به عز و به تمکین                              یاد ندارد کس از ملوک و سلاطین   

فریفته ی اوضاع نیست، گول نخورده است. در کنار این مدایح، قصاید بسیار در نقد  اما او     

 (817)همان:  دیده می شود. ]از او[ اوضاع زمان نیز

 خواهان! سرگشته و حیران تا چند                بدگمان و دو دل و سر به گریبان تا چندای وطن

 گنج کیخسرو در دسـت رضاخان تا چند               نادار و پــــریــشـان تا چند کــشـور دارا 

  ملک افریدون پامال ستوران تا چند؟                                                               

شمیران به خاک سپرده  ی از مهم ترین آثار ملک الشعرای بهار که در گورستان ظهیر الدوله     

اشاره کرد. دیوانی که مملوّ از اعتقادات « دیوان اشعار»و « شناسی سبک»، می توان به ه استشد

     ین و علاقه ی ویژه او به وطن است.مذهبی، ستایش بزرگان د
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 ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من                ای خطّه ی ایران مهین، ای وطن من       

           (279: 2837ار، )به                                           

ر بند /  ای گنبد گیتی ای دماوند ای دیو سپید پای د«: دماوندیه»شاعرِ قصیده ی معروف      

در دیوان خود به هجو احمد کسروی پرداخته و این نویسنده ی تبریزی را انسانی  (132)همان: 

                                             خام، کوته فکر و نادان شمرده است.

گشت مشکل فکرت مشکل پسند پارسی                                      کـسـروی تـا رانـد در کـشـور سـمـنـد پـارسی     

وسـعـت مـیـدان و آهـنـگ بلند پارسید نـاقـص اش را کـی سـزد         فـکـرت کـوتاـه و ذوق

تاختند این خرمگس ها سوی قند پارسی         بست لـب کـز ناگهان طـوطـی شـکـر شـکـن بر

 احـمـدا گـو شـد بـه گفتار چرند پارسیزان خطه ی مینو نشان         پس چه شد این احمدک 

           (2298)همان:                                                     

 بوالفضل برقعیِ قمیاکه « داد از دست عوام» در قصیده ای مستزاد با نام محمدتقی بهار     

د گرد شون بِرَمَند / به کلامش نَچَمَند / مجلس روضه شودعاقل اَر بسمله خواند همه از او شعر: 

                                                                                                                                                                                                                                        از او وام گرفته است، می نویسد:                                          ( را280تا: ام / داد از دست عوام )برقعی، بیاز در و ب

همچو غولان برمند                           بـه هـوایـش نـچمند           عـاقـل ار بسمله خـوانـد 

داد از دسـت عـوام                  غـول اگـر قـصـه کـنـد گـرد شوند از در و بام                        

نام این بـی ادبـان                              عـاقل آن بـه کـه هـمـه عـمـر نـیـارد به زبان             

 داد از دسـت عـوام                           که در این قوم نه عقلست و نه ننگست و نه نام           

   (122-124: 2837)بهار،                                           
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ایران و خلق  تقاد از مردمنیز صراحتاً به ان« ای مردم ایران» ملک الشعرا در مُسَمَّطِ مستزاد     

 می آورد:        و خوی آنان پرداخته است و

ای مردم ایران همگی تند زبانید / خوش نطق و بیانید / هنگام سخن گفتن برنده سنانید / 

بگسسته عنانید / در وقت عمل کند و دگر هیچ ندانید / از بس که جفنگید، از بس که جبانید / 

فه ارباب عقولید / در فلسایید / نتوانید / هنگام سخن پادشه چین و خَتگفتن بلدید، اما کردن 

اهل کره را راهنمایید / با رد و قبولید / هنگام فداکاری در زیر عبایید / از بس که فضولید، از بس 

که جهولید / از بس چو خروس سحری هرزه درایید / ور موقع خذلان دول گشته به ما چه / 

عالَم همه پر کید و دغل گشته به ما چه / آقا به شما چه! / گر کورش ما شاه دولت به شما چه! / 

جهان بود، به من چه / جان بود به تن چه / گشتاسب سر پادشهان بود، به من چه / دندان به 

                                                                                                                                                                                                                       (189-180)همان:  دهن چه / جانا، تو چه هستی؟ / اگر آن بود به من چه

       .نگاهتهران: دیوان اشعار ملک الشعرای بهار، (. 2837) تقی، محمدبهار

                                           .فکر روزتهران: جستاری چند در فرهنگ ایران، (. 2872هرداد )بهار، م

   نا.جا: بیبیسوانح ایام، تا(. برقعی، ابوالفضل )بی
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 دیوان پروین اعتصامی
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   رفتمحتسب مستی به ره دید و گریبانش گ

 مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست                                                         

 گفت مستی زآن سبب افتان و خیزان میروی                                

 مـوار نیست    گـفـت جـرم راه رفـتـن نـیـسـت ره هـ                                                     

 گفت نزدیک است والی را سـرای، آنجا شویم                                 

 گـفـت والـی از کـجـا در خـانـه ی خـمّـار نـیـست                                                        

          گفت تا داروغه را گـویـیـم در مسجد بخواب                          

 گـفـت مـسـجـد خـوابـگـاه مـردم بـدکـار نـیـسـت                                                         

 گفت آگه نیستی کزـ سـر در افـتـادت کـلاه                                   

 گـفـت در سـر عـقـل بـایـد بی کـلاهـی عـار نیست                                                        

 گفت باید حد زند هـشـیـار مـردم، مست را                                     

 گـفـت هـشـیـاری بـیـار، اینجا کـسی هشیار نیست                                                               

          (57« مست و هوشیار»ی : ذیل قطعه2832)اعتصامی،                          

اخلاق انویی ی ادبیات ایران یاد می شود. ب( به عنوان نادره 2139-2814از پروین اعتصامی )     

 اوست. هرچند گویی این طرز تفکر و افکار فلسفی قادات دینیمحور که اشعار وی حاکی از اعت

 مانع تجدّد پذیری او نشده است:      

 چادر پوسیده، بنیاد مسلمانی نبود ف                       چشم و دل را پرده می بایست، اما از عفا

 (217 «زن در ایران»ی ذیل قصیده )همان:                                 

 ش در قیتـعشق مجازی ندارد، اما موف ازکه اشعار او با آن که رنگ و بویی  زرگـب شاعره ای     
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 چون ملک الشعرای بهار می تا بدان جا رسید که شاعریاعتصا کنار پدری ادیب با نام یوسف

)همان:  ایران زمین پرداخت. و ستایش از این بانوی مقدمه ای بر دیوان او نوشت و به تمجید

اسفند ماه در  19ه زاده ی ک اعتصامی پروین (07-02-02« ی ملک الشعرای بهارمقدمه»ذیل 

قم، در کنار مقبره ی و پنج سالگی وفات نمود و در صحن سرانجام در سن سی  ،تبریز بود

 خانوادگی پدر خویش مدفون شد.                                                                                         

کز چه من گِردم این چنین تو دراز                                   نخودی گـفـت لـوبـیـایی را          

چاره ای نـیـسـت بـا زمـانـه بساز                              گفت ما هر دو را بباید پخت             

از این حـقـیـقت مپرس ز اهل مج                            رمز خلقت به ما نگفت کسی             

 کس در این پرده نیست محرم راز                                  کس بـدیـن رزمگه ندارد راه              

 (203« فلسفه»ی )همان: ذیل قطعه                                

 و مقدمه ی وان پروین اعتصامی، به کوشش حسن احمدی گیویدی(. 2832اعتصامی، دیوان )

 .قطرهتهران:  ملک الشعرای بهار،
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 دیوان غربی شرقی
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آدمی زادگان سالم و شاداب نه تنها تعادل ناپایدارشان میان حیوان و فرشته را هرگز دلیلی برای 

ن را آ همچون گوته و حافظبین ترینشان،  نفی زندگی نینگاشته اند که باریک بین و روشن

  (217: 2877)نیچه،  انگیختاری دیگر برای زندگی یافته اند.

به ترجمه ی ژزف هامر فون پورگشتال، دیپلمات  حافظ متن کامل دیوان 2320در سال      

( رسید و سبب 2705-2381به دست یوهان گوته ) اتریشی و سفیر این کشور در استامبول

 پرداخت.« دیوان غربی شرقی» به انتشار کتاب 2325سال ا که در شد تا آن جحافظ آشنایی او با 

دیوان غربی شرقی، کتاب شعری است مملوّ از  (12-14 «مترجم یادداشت»: ذیل 2851)گوته، 

عشق و ستایش از شرق و شاعران ایرانی همچون: فردوسی، عطار، مولوی، نظامی، سعدی، جامی 

 و خصوصاً خواجه حافظ شیرازی. 

ه شامل دفترهای دوازده گانه ی مغنی نامه، حافظ نامه، عشق نامه، تفکرنامه، این دیوان ک     

 ل نامه، فارسی نامه و خُلد نامه            رنج نامه، حکمت نامه، تیمور نامه، زلیخا نامه، ساقی نامه، مَثَ

ا فش شجاع الدین ی آزاد و اقتباس گونه ی با ترجمه انتشارات نخستینمی باشد، بار اول توسط 

محمود حدادی ترجمه ای دیگر از این اثر را از روی متن اصلی )آلمانی(  یافت و پس از آن انتشار

 روانه ی بازار نمود.                                                                                     نشر کتاب پارسهتوسط 

ب عشق. قصه ی شادیش چند برگ اندک است، شگفت انگیز ترین کتابِ کتاب هاست، کتا     

شمال و غرب و جنوب فرو می پاشند. تخت ها می شکنند  (24.. )همان: و شرح رنجش دفترها.

و کشورها به لرزه در می آیند. پس به دیار پاک مشرق بگریز، تا در شمیم هوای پدر شاهی، به 

از  ( بپذیرید! شاعران شرقی17)همان:  ...فیض عشق و باده و غزل، چشمه ی خضر جوانت کند

                                                                            (241همان: ) ما غربیان بزرگ ترند.
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      شاعر: ای محمد شمس الدین از چه رو ملت والای تو، تو را حافظ می خواند؟                                                               

یی سعادتمند، حافظ: پرسش تو را ارج می نهم و پاسخ اش می دهم: از آن که با حافظه      

بی کم و کاستی از بَر  ([59د است )همان: میراث مقدس قرآن را ]قرآن کریم که آرامش جاوی

 حافظا، راستی که .. خود را با تو برابر گرفتنکردم. و در پناه آن پرهیزگاری در پیش گرفتم.

                                                                                  (147-07)همان:  دیوانگی است!

. گیهیدن. آن تنگنا می آورد، این تازآن راز بار ت است: دم فرو بردن، و در هر نفسی دو نعم     

 و چنین زندگی ترکیبی است سِحر آمیز. دمی که در تنگنایت می گیرد، بر خدا سپاس بگذار.

ی  ( اگر معنی اسلام تسلیم به اراده82)همان:  ..که رهاییت می بخشد. سپاس بر خدا آن دم نیز

                                                                            (242همان: ) اسلام دم می زنیم.خداست، همه در دامان 

                           .کتاب پارسه تهران:دیوان غربی شرقی، ترجمه محمود حدادی، (. 2851گوته، یوهان )

 .آگه تهران:تبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوری، (. 2877نیچه، فریدریش )

 نوشت:پی     

 «حافظا، خود را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست.»عبارت  معتقد است که شفا جناب     

عالی ترین تجلیل یوهان گوته از حافظ و نشان دهنده ی ارادت ویژه ی او نسبت به این شاعر 

 (279-73: 2832ه: بزرگ ایرانی است. )گوت

                                                                                                         تهران: نخستین. (. دیوان غربی و شرقی، ترجمه شجاع الدین شفا،2832گوته، یوهان )
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 دیوان سنایی
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 منتقد نِ( نماینده ی برجسته ی قصیده سرایا027-915غزنوی ) ابوالمجد مجدود بن آدمِ سنایی

 عرفانی و اخلاقی و اشعار خود، بی پرواترین نمونه ی نقد اجتماعی در است که در زبان فارسی

و  ده اندقبل و بعد از سنایی تقسیم نمو . از این رو شعر فارسی را به شعراست را عرضه کرده

رده بسیار از او یاد ک شیفتگی و حرمتی اعر نامدار ایرانی بااین ش حق مولوی نیز به سبب ادای

                                                                                                  (20-24-5: 2854شفیعی کدکنی، ) .است

مدایح امروزی را  انِحجم بزرگی از دیوان حدوداً چهارده هزار بیتی این شاعر اهل افغانست     

        سنایییعی کدکنی، شف رضامحمد بنابر نظر دکترهرچند  (27-20)همان:  تشکیل می دهد.

و  «مدایح چاپلوسانه و هجویات رکیک»یعنی  ویشخ تا پایان عمر میان دو ساحت وجودی

                                                                                           (22)همان:  در نوسان بوده است. «نه و عرفانیاشعار زاهدا»

قرار  ی اهل ذوق و خرَد ستیزان زمانهسنایی جبری و اشعری خالص است و عملاً در حوزه     

 ید:  وی عقل و شرع پرداخته و می گ( چنان که در قصیده ای بلند به مقایسه85. )همان: می گیرد

 قل را همچون مُعَصفَر را شَخارشرع باید عنی نـور ندهد مر تو را             قل بی شرع، آن جهاـع

  کبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار؟نـع            زوی کی تواند گشت بر قرآن محیط؟ عقلِ ج

 (254: 2833سنایی، )                                          

 در قصیده ای دیگر خطاب به عمر خیام می آورد:  گوییو      

 دونـان اعـتـقـادِ اهـل یـونـان داشـتن مچو ـه نمازی، ای حکیمِ زشت خوی        تا کی از کاهِل

 جان نَبی خواه و نُبی خوان داشتنعقل، چِبودَ؟  ـبـوَد فـلـسفه خواندن ز بـهرِ کاهلی     ل نـقـع

          (022-024)همان:                                            
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 ،حریم القلمت، سیرالعباد الی المعاد،  می توان به کتاب سنایی از دیگر آثار مسلّم     

 مثنویِدر  سنایی( 23-27: 2854)شفیعی کدکنی، اشاره نمود.  مکاتیب سناییو  کارنامه ی بلخ

 پلورالیستیِ مولوی به یز خوانده می شود، برخلاف تفکراتنالهی نامه و فخری نامه  کهحدیقه 

( چنان که در 197تا: )سنایی، بی .ملجم پرداخته و او را سگ خوانده استلعن و نفرین ابن 

 ر ابیاتی کاملاً سخیف می نویسد: کوهش دختران اقدام کرده و دـبه ن قسمتی دیگر از این کتاب

  کار خام آمـد و تـمام نـپخت                                        ور بـود خـود نـعـوذ بالله دُخت   

 طالعت گشت بی شکی منحوس                                            بخت میمونِ تو شود منکوس 

 گـفت کالمَکرُمات دفـنُ بَنات                                           واتـلـم ما صـیـکه او را دهـوآن

                                                                                                                                        ( 293-297)همان:                                                

 امبه خی منسوب رباعی می توان به یک غزنوی یوان سناییاز دیگر نکات جالب توجه در د     

. تشده اس از ابیات منسوب به سنایی شمرده نیز «یاقلیم روشنایدر » که در کتاب اشاره کرد

                   (292 :2835)شفیعی کدکنی، 

  نیز شدن ز من بدُی کِی شُدَمی؟  ورگر آمـدنـم ز مـن بُـدی نـامَـدَمی                                

  نه آمـدمـی، نه شُـدَمـی، نه بُـدَمی بِه زان نَبدُی که اندرین دهَرِ خراب                               

 (2279: 2833)سنایی،                                          

قی مدرّس رضوی تمحمدجناب  دیوان اشعار سنایی غرنوی، مصحح چنان که و در پایان     

هجوها و هزل های رکیکی یافت می شود که به طور مسلّم از  در دیوان وی اذعان داشته است،
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وی رگویی بسیار شیفته ی پسرکان زیبا ( سنایی22« ی مصححمقدمه»)همان: ذیل  خود اوست.

است که از آن جمله می توان  در ابیات متعددی طبل رسوایی خویش را به صدا در آوردهبوده و 

 :                                                   داو به پسری قصاّب اشاره کر دل باختنبه 

بر زبـر هـمچو قُبّه ی اعـظم                                                                                              دیدم آن کـون کـودک قصاب                    

کـیر قصاّب چون ستون خیم                                                                                                     با یکی خیمه ای ز دیبه سرخ             

  گاه اندر سپوخت چون عندم           گاه بـیرون کشید همچو زریر                                    

 (834)همان:                                                  

 ان حکیم سنایی غزنوی، به اهتمامدیو(. 2833)مجدود بن آدم المجد ابو سنایی غزنوی،

               .سنایی تهران:محمدتقی مدرّس رضوی، 

 ، به تصحیحتا(.مجدود بن آدم )بیالمجد ابو سنایی غزنوی،

                                                                                                                 تهران: دانشگاه تهران ی،محمدتقی مدرّس رضو

 ،چند قصیده از حکیم سنائی و تحلیل نقدهای سلوک:  (. تازیانه2854رضا )شفیعی کدکنی، محمد

 تهران: آگه.

(. در اقلیم روشنایی: تفسیر چند غزل از حکیم سنائی غزنوی، 2835رضا )شفیعی کدکنی، محمد

 تهران: آگه.
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 پیشگویی
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« نوسترا داموس»و « شاه نعمت الله ولی» افرادی چون نام ،گامی که از پیشگویی می شنویمهن

 به کتاب هادی از متعدّ نسخه های گردد. افرادی کهایرانیان تداعی می  ما در ذهن بسیاری از

. کاملاً تردید وجود دارد آنان نسبت داده شده است و حال آن که در وجود چنین نسخه هایی

 ی پیشگویی های خاصیّدارندههم به هیچ عنوان دربر  تأیید شده ی از نسخضمن این که برخ

 وعه ای از غیبگویی هاست که چنان ماهرانه در لفافه گفته شده که هر بیتنیست و صرفاً مجم

  .یا سطر آن می تواند بر واقعه ای در آینده دلالت کند

 «قدرت کردگار می بینم» با مصرع دارد شاه نعمت الله ولی، شاعر هم عصر حافظ قصیده ای     

با دیگر نسخ موجودِ ادّعایی توسّط جواد نوربخش  نسخه ی تصحیح شده ی آن که به عنوان مثال

 جناب نوربخش همراه با داده هایی نسخه ی مذکور در تفاوت بسیاری دارد؛ چرا که قصیده ی

 بسیار متفاوت با جزئیات ، شعرینسخه های دیگر که این قصیده درحال آن و است کاملاً معمولی

به شکلی که مدّعی شده اند چنین ضبطی را از روی نسخه ای ست. متعدّدی از پیشگویی ها

ز اکرمان و یا نسخه ای با قدمت صد و اندی ساله  ی ماهانیه از کتابخانهی صفومربوط به دوره

ی ی ادعّایتا کنون تصویری از آن نسخه ها ملیّ تهران تهیه کرده اند. هرچند گویی یکتابخانه

                                                                                                                     (224الی 297: 2825)شاه نعمت الله ولی،  است! دیده نشده

 :تهراند نوربخش، جوا عار شاه نعمت الله ولی، به تصحیحکلیات اش(. 2825شاه نعمت الله ولی )

  .خانقاه نعمت اللهی
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 ازدواج معاطات
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و در لغت به معنی بذل و بخشش دوطرفه است. و « عطا»ی مصدر باب مفاعله از ریشه مُعاطات

ه ی عقد است. لذا به هر گونستدی گفته می شود که فاقد صیغهدر اصطلاح نیز معاطات به داد و 

ه[ مثل اشاربدون لفظ مانند دوست دارم و چه  با الفاظیی عقد بوده ]چه رابطه ای که بدون صیغه

 و دلالت بر ازدواج کند، ازدواج معاطاتی می گویند.

رخی از ازدواج های سفید این نوع از ازدواج که با پذیرش آن می توان حکم به شرعی بودن ب     

داد، بنابر اجماع تقریبی فقهای شیعه و اهل تسنن باطل شمرده شده است. هرچند صاحب جواهر 

محسن فیض کاشانی و برخی از عالمان اخباری ازدواج معاطاتی را جایز اذعان نموده است که ملا

صادقی تهرانی نیز در  ( چنان که فقیه معاصر، آیت الله298، 84: ج 2532دانسته اند. )نجفی، 

رساله توضیح المسائل خود حکم به جواز ازدواج معاطاتی داده و بیان کرده است که عقد با گفتن 

یا نوشتن یا اشاره و یا به هر شکل دیگری که نمایانگر ازدواج و زناشویی میان مرد و زنی گردد 

 (132 ،212ی مسأله« عقد ازدواج»: ذیل 2830کافی است. )صادقی تهرانی، 

 .التراث العربی الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء(. جواهر2532حسن )نجفی، محمد

 (. رساله توضیح المسائل نوین، تهران: امید فردا.       2830صادقی تهرانی، محمد )
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 انجیل های من
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 یامانوئل اشمیت، فیلسوف و نویسنده برداشت های ذهنی اریک « انجیل های من» داستان

مان و هدف شک و ای ،فرانسوی از انجیل است. محصولی در قالب دو داستان که اساس آن مشهور

که پر رنگ کردن پرسش هاست. بخش اول داستان )شب باغ زیتون(  آن نه حل نمودن مسائل

ذیرد د بپنمی توانسرگذشت عیسی ناصری، نجاری جان سپرده از فرزندان یوسف نجار است که 

 و از همین رو پیوسته در رسالت خویش شک می ورزد.  ناجی و برگزیده ی خداست.

س، سردار رومی با آن که رستاخیز پیلاطُ تان )انجیل به روایت پیلاطسُ(در بخش دوم داس     

را ت؛ چبر گرفته اسد، اما تردید تمام وجود او را در و زنده شدن دوباره ی عیسی را  باور نمی کن

 که او و عیسی انسان های بی قیدی نیستند و هر دو به دنبال حقیقت می گردند.                                            

یهودا از عیسی می خواهد که چهره ی اصلی خویش را که یحیی آمدنش را بشارت داده بود      

 و کردن این گفته های ابلهانه منع می کنم.نپوشاند. عیسی در پاسخ می گوید: یهودا، تو را از بازگ

.. یهودا اگر من مسیح بودم خودم بر آن آگاهی می داشتم.ام نه پسر خدا. من پسرِ فردی بشری

ی احمقانه را خاموش کن. به جز آنچه خدا به من داده، هیچ چیز خارق  تمنا می کنم این شایعه

                                        (09-00: 2854العاده ای در من نیست. )اشمیت، 

عیسی سبب شد تا او تصوّر کند که فرستاده ی خداست.  اما کم کم اصرار مردم و حواریون     

سبب ایمان کامل به متن کتاب بر دستگیری وی، یهودا به  و در ادامه به دنبال اخباری مبنی

که نوشته ها صراحت دارند که تو از عیسی می خواهد که دستگیر شود و به او می گوید  مقدس

  (92)همان:  باید دستگیر شوی، شکنجه شوی، کشته شوی و بعد از نو زاده شوی.

ی یهودا اسخریوطی دوست نداشته عیسی چون گمان می کند که هرگز مردی را به اندازه      

در آخرین مهمانی خود به یارانش ( 00ت، )همان: و با او و تنها با او از خدا سخن می گفته اس
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می گوید: فرزندان کوچک من، جز برای اندک زمانی با شما نیستم. در حقیقت یکی از شما در 

آینده ی نزدیک به من خیانت خواهد کرد. لرزشی از عدم ادراک پیکر یارانم را در نوردید. فقط 

من دوخت. توجّه او را تحمّل  یهودا خاموش بود. فقط یهودا در یافته بود. چشمان سیاهش را به

بفهمانم که این فداکاری را که پیش از فداکاری من صورت خواهد گرفت، جز از به او کردم تا 

                                                              (92)همان:  او، از مرید برگزیده ام، از کسی دیگر نمی توانم بخواهم.

 تهران: ثالث.ی من، ترجمه قاسم صنعوی، انجیل ها(. 2854ل )اشمیت، اریک امانوئ
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 اصفهان
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اومدِس، دیدِس، پسندیدِس، بردِس، به حج آقا نشون دادِس، ور داشتسِ، بردِس پوشیدِس، حالا 

 (89: 2835)جمالزاده،  کلیف ما چی چی یسِ.ـس تـپس اوردِس، او ماکو پس نی می گیریم، پ

 د مردم این شهراز برخورد سریکی از دوستان صادق هدایت که ساکن اصفهان بوده است،      

و معتقد است کسانی که از شهرهای دیگر در اصفهان اقامت  له می کندبومیان گیبه ها و غیربا غر

  .دارند عموماً از مردم آنجا دل خوشی ندارند

   بشرط آنکه تکانش دهند در دوزخ               بهشت روی زمین خطه ی صفاهان است            

ی است از سفر خاطرات او در بر دارنده ی که« اصفهان نصف جهان»کتاب  در هم هدایت     

ولی آنچه که من دیدم اصفهانی ها ظاهراً خون گرم و خوش می گوید:  داشته اصفهان شهر به که

می دانم قدر همین  ...نمی خورد شناختن مردم د. البته تجربه سه چهار روز بدرداخلاق هستن

  (34-75: 2801)هدایت،  شعر دیگر هست: که در مقابل این حدیث و تهمت های هجوآمیز یک

 جهان آفرین را جهانی نبود                           جهان را اگر اصفهانی نبود                           

دو نفرش اصفهانی  دارد، اگر در دنیا چهار نفر شخص مهم است اصفهان مردم زیرک و هوشیار     

                           (70)همان:  است.

که تقریباً داستان کودکی اوست و از « سر و ته یک کرباس» محمدعلی جمالزاده در کتاب     

نیز خواند،  «اصفهان نامه»می توان آن را  ان آن حوادث و وقایع شهر اصفهان استآنجایی که مید

اصفهانم. در وصف  صحیح النسب می آورد: همه می دانند که من زاده ی خاک پاک و بِچّه ی

و در توصیف مردم آن همین قدر کافی  شهر اصفهان همین بس که آن را نصف جهان خوانده اند

است که به حکم قناعت پیشگی که خصلت ممتازه آنان است در حق شهری که راستی به صد 
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ی . و اصفهان..اصلاً اصفهانی است [هم] حافظ شیراز. ارزد به نصف جهان قانع گردیده اند جهان می

  (80-84-15: 2835)جمالزاده،  به حساب ابجد با زیرک یکسان است.

خیلی حرف ها زده اند ولی آنچه جای تردید نیست در باب مردم اصفهان هم از خوب و بد      

و  زیرک ردمی هستد تیزهوش و سخت کوش و ساده پوش وو احدی انکار ندارد این است که م

ن همیذارند احدی نمی توان کلاه بر سرشان بگذارد، سَر فلک می گ بذله گو که اگر کلاه به

کار امروز و دیروز  د و آبادی و رفاه این شهر تاریخیاصفهانی ها هستند که اصفهان را ساخته ان

                                                     (81-82)همان:  ر و آباد بوده است.نیست و قرن ها پیش از صفویه این شهر معمو

اهالی اصفهان را مردمی خوش قیافه، شجاع و گشاده دست دانسته  نیز ابن بطوطه مراکشی     

هزار  که تقریباً در سفری قبادیانی ناصر خسرو ( چنان که102، 2: ج 2872)ابن بطوطه،  است.

: اصفهان شهریست بر هامون نهاده، آب و هوایی پیش به اصفهان داشته است، می نویسدسال 

 و اندرون شهر همه آبادانو مرتفع...  های آب روان و بناهای نیکو و در شهر جوی ...خوش دارد

و بازارهای بسیار، و بازاری دیدم از آنِ صرافان که اندر او دویست  که هیچ از وی خراب ندیدم

گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسرای  و کوچه ای بود که آن را کوطراز می ..مرد صراف بود.

 شهری نیکوتر و جامعتر و آبادان تر از اصفهان ندیدم. ی زمین پارسی گویان و من در همه ..نیکو.

                                                                                           (210الی 211: 2889)ناصر خسرو، 

نباید تصوّر نمود که این رفاه و آبادی اصفهان تنها خداداد است بلکه  جمالزاده معتقد است     

که همه می دانند آب بلا شک قسمت مهم آن از پرتو کوشش و کاردانی مردم آن است و الّا چنان

 است. ن به قدری سخت و سفت است که معروفزاینده رود شورابه و زایش دارد و خاک اصفها

  (81: 2835)جمالزاده، 
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 (. سر و ته یک کرباس، تهران: سخن.2835علی )جمالزاده، محمد

                   تهران: امیرکبیر. جهان،اصفهان نصف ( پروین دختر ساسان به همراه 2801هدایت، صادق )

    گاه.آ علی موحدّ، تهران:محمد ترجمه ،سفرنامه ی ابن بطوطه(. 2872ابن بطوطه )

ش به کوش ،مروزی ناصر بن خسرو قبادیانی ی ابومعین حمیدالدین سفرنامه(. 2889ناصر خسرو )

     محمد دبیرسیاقی، تهران: کتابفروشی زوار.
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 اعترافات قدّیس آگوستین
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 که یکی« اعترافات» در کتابمرتبه و مورد تمجید مردم اسقف بلند( 890-084سِنت آگوستین )

بیات اد ی خودنوشت در تاریخن زندگی نامهو ظاهراً نخستی است از مهم ترین آثار کلاسیک جهان

در مناجاتی  و بدون کمترین توجهی به مقام خود با صراحتبی محابا،  غرب به شمار می رود،

  .اعتراف می کند اشنپیشی متعددِ لغزش های به گناهان و سوز و گدازپُر

انی چندنکه از زیبایی ادبی بسزایی و رنگ و بوی فلسفی « فات قدّیس آگوستیناعترا» کتاب     

 .اقرار به گناهان آغاز می شود. پس از آن با شناخت حقیقت ادامه پیدا می کند برخوردار است، با

 عاشقی دردمند، فقیهی زاهد و مؤمنی مسیحی ستایش خداوند از سوی با در مرحله ی بعدی و

                                                                  ، پایان می پذیرد.ایمان را مقدّم بر عقل دانسته و بیش از هر چیزی اهل ایمان است که

 یبلهانی شده بودم که از من دربارهی اانداز خود، تسلیم براهین موذیانهغلط  بنابه استدلال     

مو و ناخن  خداوند محدودیت های جسمانی دارد؟ پرسیدند، و از این که آیاخاستگاه شَر می 

تل نـفس می شود ا مرتکب قدارد؟ آیا مردی که هم زمان، بیش از یک همسر اختیار می کند و ی

ودم که این عادل و صالح است؟ آن قدر نادان بیوانات زنده را قربانی می کند، انسانی و یا ح

گمان می کردم که به حقیقت نزدیک می شوم در  می کرد و هرگاه ها ذهنم را مغشوشپرسش 

از آن دورتر می گشتم. نمی دانستم شَر همان فقدان خیر است تا آن جا که دیگر خیری  واقع

باقی نماند. چگونه می توانستم این حقیقت را دریابم در حالی که با چشم سَر، تنها اشیاء مادّی 

                                                                             (248-241: 2832)آگوستین،  قل، تنها صورتی از آن اشیاء را.را مشاهده می کردم و با چشم ع

ا را بی روم و الجزایر امروزی( تاگاست ) امپراتور متولد شهر فیلسوفِادیب و این  اعترافات     

زالی حامد غسه کرده اند، اما نباید فراموش کرد که اثر ابوزالی مقایغ« المنقذ من الضلال»کتاب 

 ؛ چرا که اقرار ترافی نمی شودـاست و از سویی دیگر شامل هر اع غزل های الهی از یک سو فاقد
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 به گناه در نزد غزالی و اسلام حرام شمرده شده است.                                                              

بود، در ادامه از منتقدان  مانوی عقاید ان و مشتاقانپیرواز  آگوستین قدیس با آن که ابتدا     

( و رابطه با 39-38-31ضمن اعتراف به دزدی )همان:  او (291-205)همان:  مانویان گردید.

و موسی و عیسی و ابراهیم  (258-222معشوقه هایی که همسران قانونی او نبوده اند، )همان: 

در قسمت های ( و 248دیگر پیامبران خدا را افرادی درست کار و معصوم معرفی کرده )همان: 

 فهم در و از ناتوانی علوم است هپرداخت یعقل و استدلال های بشر به نقدمتعددی از این کتاب 

  .می گوید و مقدّرات الهی سخن تدبیرات

امبران تو را به سخره می گرفتم...           دگان مخلص و پیمن از این حقیقت غافل بودم و بن     

پروردگارا! ای خدای حقیقت! برای آن که انسان در نظر تو مقبول اُفتد، علم کفایت ( 243)همان: 

یند. اما نب ها عالم باشد، تا به معرفت تو نائل نشود، روی سعادتبه تمامی آن نمی کند. حتی اگر

 از این امور علم نداشته باشد. عادتمند است، حتی اگر به هیچ یکسد سآن کس که تو را می شنا

 (207)همان: 

( 279)همان:  شدّت ایمان وی نسبت به خداوند و آگوستین بر امور تعبدّیسِنت د تأکی     

 ه به اعتراف و مناجات با خدای خویشگوندلسوخته و دردمند این  عاشق تا این سبب شده است

یمان ان که به کتاب مقدّس امرا یاری کردی تا بدانم که نمی بایست بر آنبدین طریق، بنشیند: 

رش ی اقوام عالم، مرجعی عظیم قرامی گرفتم، همان کتاب که در میان تقریباً همه خرده دارند،

ی خود را به سوی کسانی نشانه می رفتم که به آن ایمان که تیر گلایه ای. بهتر آن بودداده

نمی بایست توجّه خود را معطوف به آن کسانی می کردم که تردید داشتند کتاب  ؛نداشتند

  (272ی گوید، به بشر الهام شده باشد. )همان: مقدّس از گذر روح خدای یگانه که هرگز دروغ نم
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ای آن که زیبایی هایت همه دیرینه است و هم تازه! عشق تو را چه دیر فرا گرفتم! چه دیر      

تو در من بودی و من در جهانِ بیرون از خود به سَر می بردم. تو را بیرون از خود  عاشقت شدم!

می جستم و از آن روی که خود چهره ای کریه داشتم، به مخلوقاتِ نیکوسیمایت دل می بستم. 

           تو با من بودی، اما من با تو نبودم. زیبایی های این جهانی مرا از تو دور می ساخت و البته

ی بر من بانگ زد مرا خواندی؛ به آوایی رسا ن ها اگر به تو قائم نبودند، اصلاً وجود نمی داشتند.آ

من درخشیدی و نور تو احاطه ام کرد؛ کوری مرا به گریز ام درهم شکستی. بر و حصار ناشنوایی

ا را تمنّواداشتی. شمیم خود بر من افشاندی؛ آن را بوییدم و اکنون نَفَس زنان، آن عطر دلاویز 

می کنم. طعم تو چشیدم و اکنون گرسنه و تشنه ی توامَ. مرا نوازش کردی و اکنون از عشق به 

                                                                                                                                                    (818-811)همان:  آرامشی که در تو یافت می شود می گدازم.

 مصطفی یویراسته سایه میثمی، هترجم عترافات قدّیس آگوستین،(. ا2832آگوستین، سنت )

  .دفتر پژوهش و نشر سهروردی تهران: ملکیان،
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 اعتراف من
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ار د و ببنش و عرق خوری قهار و قمار بازی بیخودخواه، ولخرج، عیا ای خشن،تولستوی نویسنده

ی این رابطه، پسری نامشروع به دنیا آمد که با زنی شوهردار رابطه پیدا کرد و در نتیجهبود. او 

ی خود توبه هرچند در ادامه از گذشته شد! سیزده فرزند مشروعشچی یکی از بعدها کالسکه

پوشید، سر و ریخت کثیف و ژولیده ای پیدا کرد، گیاه خوار شد، از عرق  ها رانمود، لباس دهاتی

در قدم  را ترک کرد و به کار جسمی وچکمه دوزی پرداخت. خوردن دست برداشت، دخانیات

 جا با مخالفتتصمیم گرفت که خود را از هر آنچه مالک آن بود خلاص کند؛ ولی در این هم بعدی

 رو شد.روبهپول بگذارد، را گدا کند و یا بچه هایش را بیشدید زنش که میل نداشت خودش 

  (08الی 82: 2892موام، )

 تیهای هستولستوی در راستای پرسشلئو  ای از زندگیگر گوشهروایت« اعتراف من» کتاب     

 ولستویت است. خودکشی و انتحاریا  زندگی پذیرفتن زدن میان کفر و ایمان و شناسی، دست و پا

خویش را به سبب خواندن کتاب های  دوران کودکی ایمان اذعان می کند که در این کتاب

و درسنّ شانزده سالگی دیگر دعا نکرده  فلسفی، خیلی زود و در پانزده سالگی از دست داده است.

 (78: 2832)تولستوی،  و به کلیسا نمی رفته است.

دی به بنعدم پایوباری و بی بندمبتنی بر  ااندیشه های خود ر روسی ی مشهوراین نویسنده     

 . تولستوی اعترافاست را تنها کسب شهرت و ثروت خوانده فش از نویسندگیو هد شمرده اخلاق

دستم به خون انسان ها آلوده شد و بعد کسانی را به دوئل فراخواندم تا در جنگ  می کند که

یا بر باد       روستاییان را زیر پا نهاده تمامی حقوق قمار می کردم و می باختم و آنان را بکشم.

فریب می دادم. فریب، دزدی، عیاشی به هر صورت ممکن، تنبیه می کردم و را  می دادم، آنان

 مستی، زورگویی، قتل و ضرب و جرح مردم، جانِ کلام هیچ جرمی نبود که مرتکب نشده باشم.

                                                                                  (72-79)همان: 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 474  

یر او گریبان گ و پرسش های متعدد فلسفی ستوی در مسیر زندگی دچار تردید شدهتوللئو      

می گردد. سال ها در پی دریافت حقیقت و رسیدن به پاسخ، مدام در جستجو و کلنجار زدن با 

پس از مدّتی متوجه می شود که هیچ پاسخی از جانب علوم مختلف هرچند عقل خویش است. 

وچی پ وجود ندارد و تنها حقیقت موجود، نابرابری و فقدان عدالت در دنیا و در نتیجه بیهودگی و

  (59-54)همان:  زندگی است.

دازد. می پر دمانتحار و تمجید از مرگ و ع بلیغدر پنجاه سالگی به خودکشی می رسد و به ت     

که افراد در صورت مواجه با چنین مصیبتی چهار گزینه در پیش روی بر آن باور است چرا که 

 با ضعف و کنار آمدندن از زندگی، ور و سعی و تلاش در لذّت برپیروی از اپیکدارند: ناآگاهی، 

نابودی زندگی به سان انسان های قدرتمند، افسردگی و ادامه ی زندگی توأم با رنج و در نهایت 

                                                     (229-220-228-52)همان:  منطقی، شریف و نادر.

 که توان اثبات نکته می برَد که فلسفه با آن پی به این در ادامه جنگ و صلح خالق رمان     

به زندگی و  ( لذا کم کم219)همان:  نفی زندگی را نیز ندارد. ، اما نیرویدرستی زندگی را ندارد

ای بپذیرم  تمامی این امور را به گونه ایمان دوران کودکی باز می گردد و می نویسد: می خواهم

در نهایت بگویم عقل من محدود است و من از این محدودیت نیک آگاهم... تردیدی ندارم  که

قت در اندیشه های دینی نهفته است، اما بی هیچ شکیّ در دل می گویم که فریب هم که حقی

                                                                                                                                         (228تفکیک کنم. )همان:  ناراستی هاحقایق را از با آن ها درآمیخته است و من ناگزیرم که آن 

 .جامیتهران: سعید فیروزآبادی،  ترجمه اعتراف من،(. 2832تولستوی، لئو )

دهگان، تهران: شرکت ی رمان و داستان کوتاه، ترجمه کاوه (. درباره2892موام، سامرست )

 سهامی کتابهای جیبی.
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 حکایت همچنان باقی...
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ک ی می نویسد: «حکایت همچنان باقی»آخرین مقاله از کتاب  دردکتر عبدالحسین زرین کوب 

بین یک قدیس  کشمکشِ خاطرم جریان دارد. پروردگار، عرصه ی هم در دیگر کشمکش مرموز

شفقت صدای قدیس در ذهن آشفته ام طنین می اندازد. اخطارآمیز اما پرو یک ملحد. با چه لحن 

کن.  به ماورای خود سفر را تحقیر نما، جسم را رها ساز و می گوید و تکرار می کند که مرد، دنیا

  ست.اوراء نیست اگر هست وهم تُم می دهد که چیزی در سرَ خنده ی استهزا اما بلافاصله ملحد

  د گم نکنی!هان تا سر رشته ی خر

در کشمکش این دو تقاضاگر چنان گیج و سرگشته ام که در بسیاری موارد به هیچ و من      

بارها قدیس عرصه ی خاطرم را تسخیر  .یک از آنها نمی توانم جوابی قاطع و مصمم عرضه کنم

 .. من که در این کشمکش حیرانمکرده است و بارها ملحد آن را زیر حکم خویش درآورده است.

را به صدای  دست ندهم گوش دل و به وجود از به بقا، به کمال خود را دوست دارم امید چون

، هر گونه آرامش به دعوت او تسلیم می شوم. خدایا، بدون این تسلیم و قبول قدیس می سپارم و

         لحد را ناشنیده می گیرم.ـباز می گردم و صدای مممکن است. به سوی تو یرـی برایم غـدرون

                                                                 (949-940: 2872)زرین کوب، 

 .سخن تهران: حکایت همچنان باقی،(. 2872زرین کوب، عبدالحسین )
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 گات ها
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اوستایی که امروزه به دست ما رسیده است، گویی یک سوم از اوستای زمان ساسانی است. این 

یا « اثاگ»ه اوستا، وَندیداد. و اما یسپِرَد، خُردِیَسنَه، یَشتها، و ارت است ازاوستای پنج قسمتی عب

 سال قبل از میلاد مسیح( 2944تا  244)کهن ترین بخشِ اوستا از زبان زرتشت « گاتها»همان 

« یسنا»قطعه از  183هات )بخش( و  27فصل،  9به معنای شعر و سروده می باشد که شامل 

  (22-24-5« پیشگفتار مترجم»: ذیل 2851، )مرادی غیاث آبادی است.

 بر راستی و شاد او از پروردگار می دانند کهبسیاری این سروده های زرتشت را ستایش های      

: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک دعوت ها را به سه اصله و در آن انسانزیستن تأکید داشت

آن را  ه ودر انتساب گاتها به زرتشت تردید داشت ژان کِلِنزوده است. هر چند برخی نیز مانند نم

  (84)همان:  مَزدَیَسنا در زمان های گوناگون شمرده اند. حصول و سروده های دستگاه روحانیتِم

: زرتشت خالق و می نویسد« مقالاتی درباره زرتشت و دین زرتشتی» ژان کلنز در کتاب     

ک ی کار یک گروه دینی بوده است. زرتشت نه [ نیست. و سرایش گاثاگاتهاگاثا ]ی نویسنده 

 هم نام او همواره با صیغه سوم شخص آمده است. ریخی که یک افسانه است و در گاثاشخصیت تا

                                                   (12-19)همان: 

تها و اعتراف بر آن اعتقاد است که گذشته از دشواری ترجمه ی گا رضا مرادی غیاث آبادی     

ریفات تحو  نباید اختلافات ین،در مجهول ماندن لایه های این آی کلنز چونپژوهشگر باسابقه ای 

  (13-25)همان:  ترجمه های مختلف از گاتها را به فراموشی سپرد.موجود در 

هر کجا فعل جمع برای خدایان وجود داشته است، افعال جمله از در همه ی این ترجمه ها،      

 زرتشت از سوم شخص و یا ضمیر غایببسیاری موارد نام  دراند.  حالت جمع به مفرد تبدیل شده

که به معنای روان گاو « گئوش اوروَن»حاضر شده است. و واژه ی تبدیل به اول شخص و ضمیر 
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است در ترجمه های آذرگشسب، وحیدی، شهزادی و ساسانفر به روان آفرینش، شوشتری به 

 گهبان جانداران سودمند ترجمه شده است.فرشته ن روان مادر گیتی، رضی به جهان و پورداود به

                                                                                                                          (14-25)همان: 

 ییکی از مترجمان این اثر یعن به زعم تعددی وجود دارد کههای فارسی م از گاتها ترجمه     

نخستینی است که  یترجمه ،به متن اصلی رادی غیاث آبادی نزدیک ترین آن ترجمه هامرضا 

 یدیگر ترجمه ها می توان به ترجمه از چنان که است. صورت گرفته استاد ابراهیم پورداود به قلم

و دکتر جلیل دوستخواه  ، هاشم رضی، موسی جوانموبد رستم شهرزادی، موبد فیروز آذرگشسب

  (25-23ه کرد. )همان: اشار

خواستارم در نماز با دست های بلند شده، نخست ای مزدا رامش از برای همه ی آفرینش      

سپند مینو، ای اردیبهشت )و( اینکه خرد بهمن را خشنود توانم ساخت و گوشوروَن )فرشته 

                                                                         ، بند اول(13: هات 2830. )پورداود، نگهبان جانداران سودمند( را

ترا نماز می گزارم و خواستار  ای مزدا! ای سپند مینو! اینک در آغاز با دست های بر آورده،     

          با کردار های اَشَه و با همه ی خِرَد و منش نیک، گوشورونَ]بشود که[  روزی و رامشم.به

                          ، بند اول(13: هات 2839)دوستخواه، وان آفرینش( را خشنود کنم. )ر

پیش از هر چیز ای دانای بزرگِ نیک افزایِ مینوی، با دست های برافراشته تُرا نماز برده و      

رد خخوشبختی کامل را خواستارم، پروردگارا بشود که در پرتو راستی و درستی و برخورداری از 

                                                                                                                     ، بند اول(13: هات 2875)آذرگشسب،  نش را خشنود سازم.ـمیر پاک، روان آفریـو دانش و ض

 گلیسیِ بادی که بر اساس نسخه ی اناز ترجمه ی غیاث آ 13و اما در بند اول و دوم از هات      
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( 15: 2851صورت گرفته است )مرادی غیاث آبادی،  دز اکُتور شَروُوپِراشناس مشهور نروژی، اوستا

افراشته در تجلیل از او، آن حامی من، از همه شمایان نخستین حالت های بر می خوانیم: با دست

می بخشی. واسطه نظم کیهانی تو / من زندگی  الهام را درخواست می کنم. ای مزدا، ای که به

ای که به واسطه عمل من و به خاطر آن، به پندار راهنمایی کننده ی پندار نیک من و نفسَ روح 

ه، من خواستار طواف به دور همه شما هستم. ای مزدا اهورَ.. ماده گاو به خوبی گوش فرا می دهی.

دو عالم را به من ارزانی بدار. آن عالمی که استخوان  غنیمت هر با پندار نیکی که نسبت به تو دارم

دارد و آن عالمی که پندار است. مطابق نظم کیهانی، غنیمت هایی که هر کس می تواند به 

                                                                                                         (80-88)همان:  واسطه آنها حامیان خود را در آسایش قرار دهد.

 .ایرانی پژوهشهای تهران:گاثای زرتشت، (. 2851مرادی غیاث آبادی، رضا )

                                                                                   .اساطیر تهران: ،گات ها(. 2830پورداود، ابراهیم )

                          .مروارید تهران: ،اوستا کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی (.2839دوستخواه، جلیل )

                          .فروهر تهران: ،گات ها(. 2875آذرگشسب، فیروز )
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 قابوس نامه
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کابوس نامه خوانده اند، اثری که برخی نام ابتدایی آن را نصیحت نامه و یا « قابوس نامه» کتاب

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن  شاهزاده ای زیاری با نام پندگونه از نویسنده ای ادیب و

 . نگاشته است پسرش گیلانشاه ایبر وُشمگیر بن زیار است کهقابوس بن 

به اصطلاح اخلاقی از آثار نوشته شده در قرن پنجم هجری است که در چهل و  این کتاب     

خرید برده، عشق، قمار، شراب، چهار باب از موضوعات مختلفی چون خرید خانه، خرید اسب، 

                                                                                       ازدواج، تربیت فرزند، دوست گزیدن، طب، نجوم، هندسه و شعر در آن سخن رفته است.                                                   

قابوس نامه رویه ای بسیار مذهبی دارد و با آن که از سخنانی سخیف پیرامون کیکاووس در      

کتابش به کار نمی آید و به اصطلاح غیراخلاقی و  ه کرده و امروزه بسیاری از مواعظزنان استفاد

دبی عصر ا خود بی تأثیر نبوده و دانش و هنرغیرعقلانی می نماید، اما گویی بر نویسندگان بعد از 

 به رخ می کشد. خویش را 

دوی بقلیخان هدایت، سعید نفیسی، امین عبدالمجید که به تصحیح آقایان رضادر این کتاب      

ن آن را ر اثری بتوابا مطالبی آشنا می شویم که شاید در کمتو غلامحسین یوسفی رسیده است، 

جهان جزا کشتن  می خوانیم: بی دین را درین کتاب از در باب سومبه عنوان نمونه مشاهده کرد. 

 ( 27: 2872عنصرالمعالی، ) است و بدنامی.

متذکّر کیکاووس پسر خود را از خوردن شراب منع می کند، اما در ادامه  هم در باب یازدهم     

رد تو را در صفحاتی به آیین که می دانم به نصیحت من عمل نخواهی ک به سبب آن می شود

 پیرامون یا در باب چهل و دوم( 27)همان:  می کنم. راهنماییخواری و چگونگی مصرف آن شراب

لَیدِن هلند( می خوانیم: وزیر باید که  ی نسخه ی کتابخانه ویژگی های وزیر خوب )مطابق با
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بهی روی باشد و پیر باشد یا کهل و تمام قامت و قوی ترکیب و بزرگ شکم که نحیف و کوتاه 

                                                                                                  (113« حاشیه»)همان: ذیل  باید بزرگ ریش بود.قامت و سیاه ریش را هیچ شکوهی نباشد. وزیر 

قلم فرساییِ )شرایط و آداب خرید و فروش برده( شاهد  نهایت در قسمت بیست و سومو در      

ی ردهبسیار ب هشیار باش که آدمی خریدن علمیست دشوار و ای خری: اگر بندهمفصّلی می باشیم

بیشتر قوم گمان برند که برده خریدن از  نیکو بود که چون بعلم در وی نگری بخلاف آن باشد.

لامان و غ آن از جمله فیلسوفیست... ست و ندانند که برده خریدن و علمِی دیگر بازرگانیهاجمله

بمال و بنگر تا هیچ دردی و آماسی دارد، پس اگر دارد درد  راستان بخوابان و هر دو پهلوی او

                                                                                                                                    (223-222)همان:  جگر و سپرز باشد.

شرکت تهران: غلامحسین یوسفی،  به تصحیح. (2872) س بن اسکندروکیکاو ،عنصرالمعالی

 .علمی و فرهنگی انتشارات
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 قلمرو سعدی
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نقدهای ، ضمن وارد کردن است ژرف و خواندنی که اثری« قلمرو سعدی» علی دشتی در کتاب

به خصوص گلستان را واحدی بی مانند، بوستان  متعدد به سعدی و اشعار این شاعر بزرگ، آثار او

 شمرَد می تی از نظر کیفیت ادبی برتر از آنرا شاهکاری عظیم و به تنهایی برابر با شاهنامه و ح

                                                    ( 177-179: 2892)دشتی، را کم نظیر معرفی می کند.  مقام و فصاحت اوانی والاو سعدی را انس

 که نام بزرگان به زشتی بَرَد                           بزرگش نخوانند اهل خِرَد                            

، موعظه گر، عزیزالنفس، قانع و دشتی معتقد است که سعدی با آن که مردی انسان دوست     

 ته است، بدون تردید به مدحبی شماری به نصیحت سلاطین پرداخ غیرچاپلوس بوده و در ابیات

( سعدی هم بر 818-821تمگران نیز مبادرت ورزیده است. )همان: امرا و پادشاهان و حتی س

( او انسانی متعصّب، 270ستاید. )همان: قاتل وی را ]هولاکو[ میکند و هم قتل مستعصم گریه می

                                                                                                                (                                                                                                                            822الفان و دینداری سطحی نگر است. )همان: در زاویه با مخ

 مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را  که                          جهود و ترسا راهمیشه باد خصومت 

است  دشتی در ادامه فیلسوف و عارف خطاب کردن سعدی را نادرست دانسته و بر آن باور     

( و فردی کاملاً جبرگرا است که با تأسی و 839-874که سعدی شاعری اشعری مسلک )همان: 

                                                       (                                                       195لاشی را فاقد اختیار می شمردَ. )همان: ر گونه تاقتدا به قضا و قدر، ه

بـالای هـر سَـری قــلـمـی رفـتـه از قـضـا   کـوشـش کـجـا رسـد          پیدا بوَد که بـنـده به

آن بـی بـصـر بـوَد که کُـند تـکـیه بر عـصا   اعت خویش اعتماد نیست         کس را به خیر و ط

 زیرا کـه در ازل سُـــعـدَایـنـد و اشـــقـیـا  تـه سـت بـر جـبین           تا روز اوّلـت چـه نـبـشـ

 ت که برخی از آموزه های سعدی مانند حکایت شاهدبازی و افتخار او عتقد اسـعلی دشتی م     
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                                                                                                                                                  مباین راه و رسم انسانیت است.  به آن، عملی غیر اخلاقی می باشد و مخالف اخلاق کریمه و حتی

 وین نه عیب است که در ملّت ما تحسینی ست               نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی 

در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی سَری و سِرّی داشتم، به حکم آنکه حلقی      

اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. داشت طیّب الادا و خَلقی کالبدر اذا بدا. 

دامن از او در کشیدم. سفر کرد و پریشانی او در من اثر. اما به شکر منّت باری پس از مدّتی باز 

سیب زَنَخدانش چون گردی  آمد. آن حَلق داوودی متغیّر شده و جمال یوسفی به زیان آمده و بر

ارش گیرم، کناره گرفتم و گفتم: )همان: . متوقّع که در کنرونق بازار حُسنش شکستهنشسته و 

105-194                                                  ) 

صـاحـب نـظر از نـظر بـرانـدی                                                         آن روز کـه خـطّ شاهـدت بـود            

دیگ مَنِه کآتـش ما سـرد شـد                              ـت زرد شــد            تـازه بــهـارا ورقـ

 ناز بر آن کن که خریدار توست                                   پیش کسی رو که طلبکار توست            

                                    .امیرکبیر تهران:مرو سعدی، قل(. 2892دشتی، علی )
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 قلندر و قلعه
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الدین یحیی بن حبش سهروردی زنجانی داستان زندگی شیخ اشراق، شهاب« قلندر و قلعه» کتاب

ی بنابر گفتهکه  (02: 2839)یثربی،  قمری است. از حکما و عرفای شافعی قرن ششم هجری

گرچه این نوشته بر اساس آثار سهروردی رقم خورده است، اما به اقتضای  یثربی یحیی دکتر

                                                          (2)همان:  طبیعت داستان، خیال هم مجالی در آن دارد.

خوابی دید که تفسیر آن را در اواخر عمر خود فهمید. او چندین شب یحیی در کودکی      

ب دید که قصد پرواز دارد اما تنها از یک بال برخوردار است و پیرمردی آسمانی با در دست خوا

  (24-3)همان:  داشتن بالی نورانی، یحیی را به گرفتن آن تشویق می کند.

سهروردی از نوجوانی برای ادامه تحصیل عازم مراغه و اصفهان شد. علاقه ی فراوان او به      

با آراء غزالی شد تا آنجا که می گفت: اگر حوزه علوم عقلی را ممنوع و فلسفه سبب مخالفت وی 

  (87-82)همان:  تحریم کنند کار همه ی دانشمندان جز حمل اسفار پیشینیان چه خواهد بود؟!

ی  تشنهمی نمودند، همچنان می پرسید و  یدتشویق و یا تهد با آن که او را مدام به سکوت     

و در این راه حتی تلاش بزرگانی چون فارابی، ابن سینا و غزالی نیز  (02)همان:  حقیقت بود

مثلاً روزی در جمعی از علما پرسید: ما مجهول را به تعریف، ( 20)همان: چنگی به دلش نمی زد. 

معلوم می کنیم و بهترین تعریف ما حدّ تام است که از جنس و فصل تشکیل می شود. حال اگر 

، از کجا می دانیم که فصل مختص او چیست؟ و اگر می شناسیم نمی شناسیم ما آن شیء را 

که دیگر نیازی به تعریف نداریم. کسی که انسان را نمی شناسد، با شنیدن دو کلمه جاندارِ 

اندیشه ورز، او را می شناسد؟ این را که گفت همه با هم و با تندی و پرخاش به او گفتند: بچه! 

ابی و یش از فارهمد؟ دیوانه احمق، چنین می پنداری که تو بیعنی تو می گویی ابن سینا نمی ف

                               (30بوعلی می فهمی؟ )همان: 
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شهاب الدین پس از آن که دید اصفهان دیگر چیزی برای عطش او ندارد، مجدداً عازم مراغه      

 به مانند او با پای پیاده مسافرتدر راه با پیرمردی زرتشتی همسفر شد که او نیز  (20)همان:  شد.

می کرد. پیرمرد، یحیی را به دیدن مغ که در مسیرشان بود دعوت نمود. یحیی پذیرفت و شب 

  (72-79)همان:  در خواب مغی را دید که در حال ستایش آتش او را به دادن بال مژده می دهد.

ی م مسلمانشگفت بود که عال رسیدند. یحیی درفردای آن روز، پیرمرد و یحیی به نزد مغ      

 دیدن پیر چون او از مغی آسمان جُل چه می خواهد؟ نکند اسیر شیطان شده است؟ یحیی با

ت مغان از هوش رفت. مغ گفت: او را به حال خودش وا گذارید. از جنس مردم این زمانه نیس

ه است ک آدمی دیر نمی زید! برای من هم اتفاق عجیبی کسی که این قدر حساس است. چنین

کلبه ام بگذارد. همه دیشب را با خواب و خیال او به صبح آوردم. شب  چنین اعجوبه ای پا به

                                                                                  (54-77)همان:  هنگام زرتشت را دیدم که سفارش او را به من کرد.

یش مغ و دوستان زرتشتی او مهمان بود. او در ملاقات های خود با سهروردی چند روزی پ     

مغ بزرگ، از حکمت خسروانی آگاهی یافت و متوجه شد که زرتشتیان نیز برخلاف آنچه به شرک 

 اک که همانمنشأ جهان را مینوی پ و د، توحید را یک اصل مسلّم دانستهو ثنویت متهم شده ان

مغ به چنان که  (37)همان:  ا مزدا را دانای بزرگ می دانند.و اهور خِرَد است معرفی می کنند

و  یان با اشاره و رمز استسهروردی آموخت که تعالیم حکمای خسروانی و اشراقیون و اهورای

  (248-241)همان:  کلید اشاره و رمز با تکامل روحی به دست می آید، نه بحث!

ود ب آتشکده شد. نگرانو یکی از نگهبانان سیندخت، دختر میزبان او  یحیی در ادامه عاشق     

اما مغ به او گفت: یحیی!  (53-50-58)همان:  احساس گناه و خیانت می کرد. شاید تا حدودی و

می گویند وقتی حلاج را بر دار می زدند گفت: این نتیجه و پیامد آن نگاهی است که در دوران 
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م بود! یحیی در زندگی تو هم نگاهی نوجوانی در کوچه مان به روی زنی کردم که در پشت با

 یها ارجمندند، برای اینکه آتش زنههست که شاید سرانجام سَرت را بر باد دهد. اما همین نگاه 

و ندارت می ارزد!  ری عشقند و این شعله اگر دار و ندارت را به آتش کشد باز هم به داشعله

                                                                                  (243)همان: 

 .هم بحث امام المشککین، فخر رازی گردیدسهروردی تقریباً سی ساله با ورود به شهر مراغه      

 اما روزی درویشی (222-293-292)همان:  .او در این شهر مشهور شد و لقب شهاب الدین گرفت

حذر داشت و سخنان مغ و سیندخت را به او یادآوری کرد. که او را از بحث و قیل و قال بر یدرا د

 سهروردی پس از این ملاقات متحول شد و بدون خبر مراغه و کرسی درس و شهرتش را ترک

                                                                                                                                   (227الی 228)همان:  کوه ها و شهرهای مختلف به ریاضت پرداخت. گفت و روزها و شب ها در

شهاب الدین دوباره پیرمرد را دید در حالی که او خود را پیرمرد خواب های کودکی یحیی      

سهروردی برای انجام ( 257-252 )همان: ز به او می داد.معرفی می نمود و مژده رهایی و پروا

به بلاد مختلف سفر می کرد و  (127)همان:  نداشت. رسالت فکری و سیاسی خویش آرام و قرار

کونت می گزید و با مردم و عالمان شهر به بحث می پرداخت تا آن چند مدتی در شهری س هر

  (104)همان:  که وارد حلب شد.

 از علاقه مندان سهروردی بود، صلاح الدین ایوبی فرزنده کنوجوان حلب ک ظاهر، پادشاه مَلِ     

 خواندند.می اشکینه داشتند و دیوانه  او اما فقیهان از (824-845-190)همان:  رفت.به شمار می

 (130-102)همان:  ن نمی کرد،بر ت را دین چرا که سهروردی لباس عالمان (159-130 )همان:

 شد.می در کوچه های شهر دیدهرسید و رقص و سَماع وی خبر شُرب خمر او به گوش می بعضاً

 ،دو ستم حکام و سکوت عالمان اعتراض می کربر ظلم  چنان که سهروردی (848-841)همان: 
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بر آن باور بود که  راه نجات انسان را کشف و شهود و اشراق می پنداشت و (123-127)همان: 

به علاوه ی این که اعجاز و کرامت را مختص  (849. )همان: ندبه رهبری مردم سزاوارتر انعارف

 چشمه هایی از امور خارق العاده بر مردم ظاهر می کرد.نمی دانست و هر از گاهی نیز  انبیاء به

                                  (841-842)همان: 

که از آثار  (155-153-154-133این فیلسوف عصیانگر و عارف مسلمان )همان: سرانجام      

اش به  فارسی از کتاب هایو  تلویحات، مُقاوَمات، مُطارَحات و  او می توان به عربی

فیر سیمرغ، ـص سرخ، لغت موران، قلـپرتو نامه، هیاکل النور، الواح عمادی، ع آواز پر جبرئیل،

 قریباًت در سنّاشاره کرد،  و  ، روزی با جماعت صوفیان، 

صلاح الدین ایوبی مرتد شناخته  ی فقیهان شهر و فرمانبا فتوا (139)همان:  سالگی هشت سی و

( لذا او را در سیاهچال قلعه ای واقع در حلب به زندان انداختند تا پس از چهل 828. )همان: شد

                                                       (814-822 )همان: بی جانش بر دار آویخته شد. تن روز جان باخت و

 .قوتهران: قلندر و قلعه، (. 2839یثربی، یحیی )
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 قصّاب خانه بشریّت
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              زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است،                                                                                       

                    زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است،                                                                                 

                   زمان ناصرالدین شاه می کشتند که بابی است،                                                                                     

                                               زمان محمدعلی شاه می کشتند که مشروطه است،                                                    

 خان می کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است،                                                                              زمان رضا

                                                           زمان کره اش می کشتند که خرابکار است،                                              

                    امروز تو دهنش می زنند که منافق است                                                                                           

                                                                                                        و فردا وارونه بر خرش می نشانند                      

              و شمع آجینش می کنند که لامذهب است.                                                                                           

        اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزیش عوض نمی شود:                                                                         

                      تو آلمان هیتلری می کشتند که طرفدار یهودی هاست،                                                                             

        حالا تو اسرائیل می کشند که طرفدار فلسطینی هاست،                                                                              

                           عرب ها می کشند که جاسوس صهیونیست هاست،                                                               

       صهیونیست ها می کشند که فاشیست است،                                                                                           

                                      فاشیست ها می کشند که کمونیست است،                                                                
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          کمونیست ها می کشند که آنارشیست است،                                                                                          

                                                  روس ها می کشند که پدر سوخته از چین طرفداری می کند،                                 

     چینی ها می کشند که حرامزاده سنگ روسیه را به سینه می زند،                                                                     

                                                                و می کُشند و می کُشند و می کُشند و می کُشند...                              

                                                                                                        (82-84: 2893)شاملو،  چه قصاب خانه ئی است این دنیای بشریت!

 .23شماره گفت و شنودی با احمد شاملو، تهران مصور، چهارم خرداد، (. 2893شاملو، احمد )
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 غزل غزلهای سلیمان
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هان یکی از سِفرهای عهد عتیق و از شاهکارهای کم مانند ادبیات ج« غزل غزل های سلیمان»

زیبا توسط افرادی متعدّدی  می کند. این اثر است که از گفت و گوی زن و مردی عاشق حکایت

   فاضل خانی همدانی، پرویز ناتل خانلری، احمد شاملو، شاهرخ مسکوب و پیروز سیار  از جمله

لو شام ، به نظر برگردانم فاخر بودن هر کدام از ترجمه هاعلی رغ به فارسی ترجمه شده است که

                                                                است.                                 دلنشین تر و شاعرانه تر

                کاش مرا به بوسه های دهان خویش ببوسد!                                                                                              

                                                                          ست...                                                                                                                        عشق تو از هر نوشابه ی مستی بخش، گواراتر ا     

                                                                                            و نامت، خود حلاوتی دلنشین است                            

                   چنان چون عطری که بریزد.                                                                                                           

                                                                                                          روست که باکرگانت دوست می دارند... خود از این     

                   ای دختران اورشلیم! شما را به غزالان و ماده آهوان دشت ها سوگند می دهم                                                

                                دلارام مرا که خوش آرامیده است بیدار مکنید...                                                                         

                 سرشت او همه رقص است و خرام است...                                                                                                 

                             تراش ساق ها و گِردی ران هایت، و انحنای کمرگاهِ تو بس شگفت انگیز است!                                              

            گردِ تهی گاهت طوق زری است، دستکار هنروری استاد.                                                                                   

                                                        حقه ی نافت ساغری است لبریز از باده ئی خوشبوی.                                        
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         شکمت به بی نقصی برگچه ی انجیری را ماننده است، به پاکی گلبرگ سوسنی،                                                                

                                                                                                                                                                                       (17-3-8تا: )شاملو، بی و پستان هایت شیر خوارگان توأمان ماده آهویی را ماند...     

 د.مان، آلمان: نویغزل غزلهای سلیتا(. شاملو، احمد )بی
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 قدّیس مانوئل
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اش مه که در کارنا ی اگزیستانسیالیسم اسپانیایی ( فیلسوف و نویسنده2320-2582اونامونو )

 «رشت سوگناک زندگیس»و « هابیل و چند داستان دیگر»، « قدّیس مانوئل»کتاب هایی چون 

قب مشرک دادند؛ آنچنان در مسائل هستی شناسی تأمل می کرد که به او ل ،مشاهده می شود

 (27-22 «گفتار مترجمپیش»ذیل  :2837اونامونو، هرگز نپذیرفت. ) اتهامی که او

 (  18)همان:  خواندشانزده زبان کتاب می های باستانی بهکه غیر از زبان شاعر آنچه از اونامونوِ     

باید بر همه چیز شک بُرد، حتی بر خدا. اگر شک بردن بر هستی خداوند  این است که ،بر می آید

خواست بذر شک می  او توان بر او شک بُرد، شک دارم.رک است، من بر آن خداوندی که نمی ش

                                                    (27بکارد و ایمان برداشت کند. )همان: 

 یقین در شک و شک در هر یقینی                           ه دینی             ز مذهب ها گزیدم طُرف

 (88)همان:  میگل دِ اونامونو است، ترین اثرکه آخرین و گویی ژرف «قدیس مانوئل» کتاب    

و اتوان او را فاقد ایمان دانست. توان گفت ایمان دارد و نه میکه نه می کشیشی استداستان 

یله ترین حکه کوچکست. بدون آنجو و البته مردّد اار، مهربان، حقیقتخردمند، پُرک نماد انسانی

 یند.ب می گرا در لباس روحانیتشک تظاهری در دینداری داشته باشد، خود را کشیشی کاملاًو 

انوئل، رد. ماطمینان ندا ت یافتن خود و مردمجابه ن با دوری گزیدن از این صنف نیز هرچند

ه بی پایان اوست. او . شادی ای که بازتاب اندومبلّغ شاد زیستن استو  انزوا و ریاضتمخالف 

  (97الی 99)همان:  را که موجب شادی مردم شود، ستایش و تقدیس می کند. یکس دلقک و هر

مذهب مشکل گشای مناقشات اقتصادی و سیاسی این جهان قدّیس مانوئل معتقد است که      

هر طور می خواهد عمل کند؛ بگذار  ی مجادلات بنی آدم است. بگذار بشرنیست، که خود عرصه 
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هر قدر می خواهد به این فریب دل  خود را از محنت تولدّ و به جهان آمدن تسلّی بدهد، بگذار

 خوش کُند که همه چیز غرض و غایتی دارد. 

به اغنیا که در غم که از اغنیا اطاعت کنند، یا  به فقرا نصیحت کنم هرگز نمی خواهممن      

انم خوب می د فقرا باشند، بلکه خواهان وارستگی همگان و شفقّت ورزیدن همگان به یکدیگرم...

یون... اف ت است.مذهب افیون ملّکه یکی از آن رهبران انقلاب به اصطلاح اجتماعی گفته است که 

ن خود، م بند و خواب بینند.بله افیون است. باید هم به آنان افیون بدهیم و بگذاریم بخوا افیون...

برای خود افیون ساخته ام. و هنوز هم نمی توانم خوب به خواب فرو بروم،  از این تلاش دیوانه وار

                                                                                                                (33-37)همان:  تا چه رسد که خواب خوب ببینم.

          .رامند تهران:مانوئل، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، قدیس (. 2837اونامونو، میگل )

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتگو با کافکا
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سی و  یبه هنگام آشنایی با فرانتس کافکا« گفتگو با کافکا» ی کتابگوستاو یانوش، نویسنده 

 ی کتاب و ادبیات که داستان و شعر می نویسدهفت ساله، محصّل هفده ساله ای است شیفته 

که  وا با فرانتس کافکا را پدر گوستاو برخورد اول ها و مجلات را می بلعد.افکا کتابو به قول ک

 یملاقات های دیگر ترتیب می دهد و این برخورد ،ان استدوست اداری دکتر کافکای حقوق د

 (2-9« یادداشت مترجم»ذیل  :2832)یانوش، در بردارد. نیز را 

به دیدن کافکا می رود و از  م ساعت مانده به پایان وقت اداریحدود نی یانوش تقریباً هر روز     

ا تنها پرسنده و شنونده نیست، چرا که هر دری سخن به میان می آورد. یانوش در گفتگو با کافک

را مو به مو یادداشت می کند.  د و پس از هر ملاقات گفته های کافکابا او جر و بحث می کن

تا سالی که کافکا برای همیشه به آسایشگاه مسلولین  ،ر این یادداشت ها چهار سال تمامتحری

ای از مجموعه  ندد، ادامه می یابد و بدین ترتیبنقل مکان می کند و چشم از جهان فرو می ب

                                                                                        (2: )همان کا درباره ی موضوع ها و مسائل گوناگون ثبت می شود.کاف فرانتس گفته ها و عقاید

 من فکر می کنم بدون کتاب نتوانم زندگی کنم. کتاب، جهان من است. گوستاو یانوش:      

کشید. اشتباه می کنید. کتاب نمی تواند جای جهان را بگیرد. محال دکتر کافکا ابروها را درهم 

که هیچ چیز دیگری نمی تواند یکسره جایگزین  است. هر چیزی در زندگی معنا و مقصودی دارد

های محبوس کنند همان طور که پرندهم سعی می کنند زندگی را در کتاب . مردآن شود..

ها برعکس. از تجریدهایی که در کتاب یده ای ندارد.خوشخوان را به قفس می اندازند. ولی فا

های ها فقط طوطیو فیلسوف ها. می سازند که قفسی است برای خود آن هست، فقط نظامی

  (81)همان:  های گوناگون.ای هستند در قفسرنگین جامعه

 ن می روند. های لرزان زمان حال هستند. خیلی زود از میاهای جدید، انعکاساکثر این کتاب     
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  دیمیآنچه ق گوته را.کلاسیک را.  های قدیمی را بخوانید. نویسندگانبهتر است بیشتر کتاب

      است، درونی ترین ارزش خود را آشکار می کند یعنی دوام را. آنچه جدید است، ناپایداری صرف

                                                                           (98-91)همان:  راه ادبیات است. نماید. اینت، ولی فردا مسخره میاست. ناپایداری، امروز زیباس

ند، ن می کی لذتی است که زندگی هشیار را آساوسیله .همین است. فرار از واقعیت.. ادبیات     

 (21)همان:  می کند. بیدار شعر است. ی مقابل ادبیاتداروی مخدر است. و شعر، درست نـقطه

.خوارزمی تهران:فتگو با کافکا، ترجمه فرامرز بهزاد، گ(. 2832یانوش، گوستاو )
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 سیری در اشعار اخوان ثالث
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    ی خویشمی بیگانه، هم آزردههم خسته            ی خویشم     دهول از دل دلمرـاز بس که مل

م              ی خویشابر چمن تـشـنـه و پـژمـرده              سببی نیست   بی ی منی مستانهاین گریه

  ی خویشم من نـوحـه سرای گل افسرده              وان داشت  ـاداب تـوق گل شـگلبانگ ز ش

 (74-25« غزل حنظلی»: ذیل 2875 )اخوان ثالث،                           

او را شاعر درد و  ان کلاسیک و نیمایی است کهشاعراز ( 2847-2825مهدی اخوان ثالث )     

شفیعی کدکنی معتقد است که اند. دکتر  خوانده و از دوستداران خیام معرفّی کردهتناقض 

داشته باشد. اخوان ثالث  تناقضیک  ت نمی شود مگر در مرکز وجودی خودهنرمند بزرگی یاف

ود هیچ گاه نتوانست خ خوشبختانهه نمودار هنرمندی بزرگ آمیخته از چندین تناقض بود ک نیز

وان را از شرّ آن نجات بخشد؛ که خاستگاه تناقض، همان اراده ی معطوف به آزادی است. به عن

 به نفی و اثبات یک چیز در یک آن« در این اوستا» ز دفترا« نماز» نمونه اخوان در شعر بی مانند

                                                                                                                                                                    (992-994: 2851)شفیعی کدکنی،  پردازد:می 

                                                                                        با گروهی شرم و بی خویش وضو کردم.                        

        مست بودم مستِ سر نشناس، پا نشناس، اما لحظه ی پاک و عزیزی بود.                                                                     

 ی باش.                                                                                                                   قبله، گو هر سو که می خواه     

                             با تو دارد گفت و گو شوریده ی مستی.                                                                                                

                            مستم و دانم که هستم من                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                             (73-77: 2824)اخوان ثالث، ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟      
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                                                                                                                 :ندن قصیده ای با همین نام می پردازیمبه خوا «ی کهن بوم و بر دوست دارمترا ا» در کتاب     

                  ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم                                                                                                      

                                  ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم                                                                                    

                    گرانمایه زردشت را من فزونتر                                                                                                       

                                                                             ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم                                            

                      بشر بهتر از او ندید و نبیند                                                                                                       

 ست دارم                                                                                                                من آن بهترین از بشر دو     

             سه نیکش بهین رهنمای جهان است                                                                                                      

              مفیدی چنین مختصر دوست دارم                                                                                                        

                                                  ابر مرد ایرانیی راهبر بود                                                                                

                    من ایرانیِ راهبر دوست دارم                                                                                                        

                                                                                         نه کُشت و نه دستور کُشتن به کس داد                      

                                                                                                                  (293-297: 2858)اخوان ثالث،  از این روش هم معتبر دوست دارم.     

 می کنیم:                                                              را نجوا« ای درخت معرفت» کتاب، قصیده ی دیگر از این در قسمتیو      
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                           ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت                                                                         

                یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارت                                                                                        

                                                              عمرها بردی و خوردی، غیر از این باری ندادی                                          

              حیف، حیف از این همه رنج بشر، در رهگذارت                                                                                           

                                                                                              چند و چون فیلسوفان، چون بر دیوار ندبه ست          

              پیرک چندی ز نخ زن، ریش جنبان در کنارت                                                                                             

                 شهر افلاطون ابله، دیده تا پسکوچه هایش                                                                                             

                             گشته، وز آن بازگشتم، می کند خمرش خمارت                                                                            

                  ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر                                                                                              

                                                                 سنگ، چون اردنگ می سازیم، ای ابله نثارت                                         

              ای کلاغ صبحهای روشن و خاموش برفی                                                                                                  

               خوشتر از هر فیلسوفی دوست دارم قار قارت                                                                                            

                                                                                                                                     (287-282)همان:  کای درخت معرفت، جز شک و حیرت نیست بارت     

 مردم مشهد  در هجوبه نوعی  که «ارغنون» از کتاب« طوس ما»در قطعه ای دو بیتی با نام      
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 :سروده شده است، می خوانیم علی بن موسی الرضا و

اصفهان رودی و شیراز صـفایی دارد                     ری دمـاونـدی دارد، هـمـدان الـونـدی          

 هر قدم عاجز و آخوند و گدایی دارد!                طوس ما از برکتهای امامی که در اوست        

  (221-222« متن و حاشیه»: ذیل 2875)اخوان ثالث،                      

                                 آشنا می شویم:                                                                                                                « زمستان» از دفتر« باغ من» و با شعرِ     

                                                        آسمانش را گرفته تنگ در آغوش                                                             

                  ابر؛ با آن پوستین سرد نمناکش                                                                                                      

                                                                                                باغ بی برگی، روز و شب تنهاست                        

                 با سکوت پاک غمناکش.                                                                                                               

            اران، سرودش باد                                                                                                              ساز او ب     

                            جامه اش شولای عریانی است.                                                                                              

               باغ نومیدان، چشم در راه بهاری نیست.                                                                                               

                                                        باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟                                               

      جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش می چمد در آن.                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                     (227-222: 2854)اخوان ثالث،  پادشاه فصل ها، پاییز.     
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 اشک می ریزیم:                                                                  « داوری»با شعری به نام  زمستان و در همین کتابِ     

 ما هـمان بدبخت و خوار و بی نصیب                     بـست و رفت            هر که آمد بار خـود را

 زین چه حاصل جز فریب و جز فریب                                                                                        زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ؟ 

 (284)همان:                                                   

      را مرور می کنیم:                                                                                                             « سعادت؟ آه...»شعرِ « در حیاط کوچک پاییز، در زندان» و یا در کتاب     

                                                                              بلی، هیچ است و دیگر هیچ.                                                 

                   تو ای غمگین با هر چیز و هر کس قهر...                                                                                              

                                                                                                                        بلی، هیچ است و دیگ هیچ،      

                       وگر جز هیچ باشد، پوچ.                                                                                                             

                           سعادت؟ آه... !                                                                                                                    

                        تهی را با فریب آمیخته، وآنگاه                                                                                                     

                                          به دنبالش چنین پیموده چندین راه...                                                                         

              به می گلگون نیاری کرد آن غمگین سیاهان را                                                                                          

                                                                                   بسی بیهوده می کوشی...                                                 
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                 که را، وآنگه به سودای چه، می دوشی؟                                                                                                

                                                                                                                                 بلی، ای غمگینِ تنها       

                      همان هیچ است و دیگر هیچ                                                                                                        

                             وگر جز هیچ باشد، پوچ.                                                                                                              

                                                                                                           (243الی 242: 2854یهوده ست از زندان به زندان کوچ. )اخوان ثالث، و ب     

با  را« روی جاده ی نمناک» در رثای صداق هدایت شعرِ« ن اوستااز ای» در دفتر و در پایان      

                                                 یکدیگر زمزمه می کنیم:

                                                               اگر چه حالیا دیریست کان بی کاروان کولی از این دشت غبار آلود کوچیده است،                                                           

                                                                                            و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده ست؛                 

                           هنوز از خویش پرسم گاه: آه                                                                                                         

             چه می دیده ست آن غمناک روی جاده ی نمناک؟                                                                                          

                                     چه نجوا داشته با خویش؟                                                                                                

                     پیامی دیگر از تاریکخون دلمرده ی سودازده، کافکا؟                                                                                   

                                                                                           همه خشم و همه نفرین، همه درد و همه دشنام؟                           
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 درود دیگری بر هوش جاوید قرون و حیرت عصیانی اعصار،      

                                            ابر رند همه آفاق، مست راستین خیام؟                                                                           

                                                              تفوی دیگری بر عهد و هنجار عرب، یا باز تفی دیگر به ریش عرش و بر آیین این ایام؟                                                     

                                    ست آن خوب به مهر و مردمی یا خشم یا نفرت؟                                                                                     چه نقشی می زده      

                                                               به شوق و شور یا حسرت؟                                                                          

                     دگر بر خاک یا افلاک روی جاده ی نمناک؟                                                                                             

                                                                                                               که می داند چه می دیده ست آن غمگین؟        

                                                            دگر دیریست کز این منزل ناپاک کوچیده ست و طرف دامن از این خاک برچیده ست                                                            

                              ولی من نیک می دانم،                                                                                                               

                                                                                                چو نقش روز روشن بر جبین غیب می خوانم،              

                                                       که او هر نقش می بسته ست، یا هر جلوه می دیده ست،                                                                                   

                                                                                           (98الی 92: 2824)اخوان ثالث،  نمی دیده ست چون خود پاک روی جاده ی نمناک.     

 (. ارغنون، تهران: مروارید.2875اخوان ثالث، مهدی )

                                                                       تهران: مروارید.از این اوستا، (. 2824اخوان ثالث، مهدی )
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  تهران: زمستان.ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، (. 2858اخوان ثالث، مهدی )

                                                                                                                                تهران: زمستان.زمستان، (. 2854اخوان ثالث، مهدی )

؛ زندگی می گوید اما باز سه کتاب: در حیاط کوچک پاییز در زندان(. 2854اخوان ثالث، مهدی )

 تهران: زمستان.، باید زیست؛ دوزخ اما سرد

 تهران: سخن. با چراغ و آینه،(. 2851رضا )محمدشفیعی کدکنی، 
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 سیری در اشعار قیصر امین پور
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                   وقتی جهان از ریشه ی جهنم                                                                                                     

                          و آدم از عدم                                                                                                                 

                                 و سعی از ریشه های یأس می آید                                                                             

               وقتی یک تفاوت ساده در حرف                                                                                                    

                                                            کفتار را به کفتر تبدیل می کند                                                      

                        باید به بی تفاوتی واژه ها                                                                                                    

                                                                                          و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست              

 نان را از هر طرف بخوانی نان است! 

    (72-79« اشتقاق»: ذیل 2830)امین پور، 

د: نویسر شعر میدر تعریف و تفسی« ی اشعارگزینه»در کتاب ( 2883-2832قیصر امین پور )     

هنر چیست؟ زیبایی چیست؟ روح چیست؟ انسان  توان به راحتی پرسید: شعر چیست؟میچگونه 

بسیار چیزها وجود دارند که نمی شود  چیست؟ عدم چیست؟ نیستی چیست؟ چیستی چیست؟

چه  ؟گذاشت« آیا»آیاترین مسائل یک شود در برابر بیآیا می عریف کرد مثل خود وجود.آنها را ت

کنند به حدّ تام یب( خیال می)جنس قریب + فصل قر یبا فرمول سادهخیالند آنان که  خوش

ان توانند آن را به انسکلاهِ نطق بر سر حیوان می کنند با گذاشتنِه اند! و خیال میاشیاء رسید

 (28-21 «پنج پرسش بی پاسخ»: ذیل 2832)امین پور،  تبدیل کنند.

 فاعل آن معلوم نیست، بلکه از آن روی که  سرودن، یک فعل مجهول است. نه از آن روی که     



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 515

شعر، فعلی است که در تعریف آن باید از وجه التزامی استفاده  ..فاعل حقیقی آن معلوم نیست.

توان گفت .. در مجموع، هیچ گاه نمیکرد. همراه با چندین قیدِ تردیدِ شاید و گویی و پنداری.

                                                                                         (88الی 82)همان:  آفرینند.قـواعد را می شعرها لکه در اصلـآفرینند، با میواعد، شعرها رـکه ق

                   ز بس بی تابِ آن زلف پریشانم، نمی دانم                                                                                     

           حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمی دانم                                                                                               

          حقیقت بود یا دور و تسلسل، حلقه ی زلفت؟                                                                                            

                هزار و یک شب این افسانه می خوانم، نمی دانم                                                                               

           سراسر صرف شد عمرم همه محو نگاه تو                                                                                                 

                                                                                              ...ولی از نحوه ی چشمت چه می دانم؟ نمی دانم     

 چه می دانم                                                                                                نمی دانم به غیر از این نمی دانم،     

  نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم     

                                                                (35-33« حاصل تحصیل» : ذیل2834 )امین پور،     

                       ما در عصر احتمال به سَر می بریم                                                                                                   

             ید                                                                                                                           در عصر شک و شا     

                                      در عصر پیش بینی وضع هوا                                                                                               

                              از هر طرفی که باد بیاید                                                                                                           
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                                                                                                    در عصر قاطعیت تردید                                       

  ...عصر جدید     

                         (90-98« عصر جدید»: ذیل 2830)امین پور،      

مذهبی  اربسی آورده است، «طوفان در پرانتز»کتاب منثورِ  در بنابر آنچهقیصر امین پور دکتر      

شاعری متدیّن و توانمند که برخی از اشعار  (212-09-83-87-19-10 :2829. )امین پور، است

  او حقیقتاً دلنشین و خواندنی هستند.

                           دردهای من جامه نیستند تا ز تن در آورم                                                                             

         چامه و چکامه نیستند تا به رشته سخن در آورم                                                                                        

                                                     نعره نیستند تا ز نای جان بر آورم                                                          

                   دردهای من نگفتنی                                                                                                                  

                                                                                              دردهای من نهفتنی ست                                   

           دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست                                                                                         

                     درد مردم زمانه است                                                                                                                

                                   مردمی که چین پوستینشان                                                                                        

                مردمی که رنگ روی آستینشان                                                                                                         

                                                                         مردمی که نامهایشان                                                         
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          جلد کهنه ی شناسنامه هایشان درد می کند                                                                                             

                 درد، حرف نیست                                                                                                                     

                                   درد، نام دیگر من است                                                                                              

 من چگونه خویش را صدا کنم؟      

                                                (23الی 29« 2دردواره ها »: ذیل 2830)امین پور،      

                                                              حرفها دارم اما... بزنم یا نزنم؟                                                            

                      با تو ام، با تو! خدا را، بزنم یا نزنم؟                                                                                            

                                                                                               همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست      

                          چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟                                                                                                  

                   گفته بودم که به دریا نزنم دل اما                                                                                                  

                                        کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟                                                                              

                 از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:                                                                                                

  دست بر میوه ی حوّا بزنم یا نزنم؟     

  (245« ی حرف دلمهمه»: ذیل 2834)امین پور،      

 :                                                وحدت وجود را توصیف کرده است به زیبایی «دستور زبان عشق»در کتاب  چنان که     

                                       چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟                                                                                        
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                    بیایید از عشق صحبت کنیم                                                                                                           

                                                                                     تمام عبادات ما عادت است                                            

               به بی عادتی کاش عادت کنیم                                                                                                         

 ر نماز                                                                                                                      چه اشکال دارد پس از ه     

                  دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟                                                                                                        

                        به هنگام نیت برای نماز                                                                                                            

                                                                    به آلاله ها قصد قربت کنیم                                                            

                        چه اشکال دارد در آیینه ها                                                                                                         

                     جمال خدا را زیارت کنیم؟                                                                                                           

                                            مگر موج دریا ز دریا جداست                                                                                     

                     چرا بر یکی حکم کثرت کنیم؟                                                                                                         

                                                                                      پراکندگی حاصل کثرت است                                       

                بیایید تمرین وحدت کنیم                                                                                                            

                 وجود تو چون عین ماهیت است                                                                                                         

                                  چرا باز بحث اصالت کنیم؟                                                                                           

                 اگر عشق خود علت اصلی است                                                                                                          
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                                                                            چرا بحث معلول و علت کنیم؟                                                  

                     بیا حبیب احساس و اندیشه را                                                                                                        

 یم                                                                                                                          پر از نقل مِهر و محبت کن     

                        پر از گلشن راز، از عقل سرخ                                                                                                        

                 پر از کیمیای سعادت کنیم                                                                                                           

                                                           رعایت کن آن عاشقی را که گفت:                                                          

  بیا عاشقی را رعایت کنیم      

                                                                                                                            (22الی 20« اخوانیه»: ذیل 2832)امین پور،      

 .افق(. آینه های ناگهان، تهران: 2830امین پور، قیصر )

 .مرواریدتهران: گزینه ی اشعار، (. 2832امین پور، قیصر )

 .مرواریدتهران: ا همه آفتابگردانند، گله(. 2834امین پور، قیصر )

 (. طوفان در پرانتز، ارومیه: برگ.2829امین پور، قیصر )

.مروارید تهران: دستور زبان عشق،(. 2832امین پور، قیصر )
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 حاجی آقا
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رین و در عین حال یکی از عمیق ترین آثار هدایت است. یکی از زیبات« حاجی آقا» داستان

ا بته بداستان حاجی آقا از بازاریان تهران که مسلمانی بی اعتقاد، دورو، خسیس، چند زنه و ال

 ظاهری آراسته و فریبنده است. 

پسرش کیومرث درباره ی چگونگی کسب موفقیت در ایران حاجی ابوتراب به کوچک ترین      

            خواهی جزء ر نمی مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده. اگ کند: توی دنیا دو طبقه نصیحت می

چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. سواد زیاد لازم نیست. آدم را دیوانه می کنه و 

از زندگی عقب می اندازه. از من می شنوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره 

خند از در دیگر با لبرونت انداختند تا بری کتابِ جامع عباسی را یاد بگیری. هر وقت از این در بی

 دی؟ پرّو، وقیح و بی سواد. وارد بشو، فهمی

مملکت ما امروز محتاج به این جور آدم هاست. باید مَرد روز شد. اعتقاد و مذهب و اخلاق و      

این حرف ها همه دکان داریست. اما باید تقیه کرد چون در نظر عوام مهمه. برای مردم اعتقاد 

ز ، ناموس و همه چیعمده مطلب پوله. اگر توی دنیا پول داشته باشی، افتخار، اعتبار، شرفلازمه. 

واد دانی علم و سالعیوبه. می یهن پرست و باهوش هستی. پول ستارجهت میشی، مداری. عزیز بی

چرا به درد زندگی نمی خوره؟ برای اینکه باز باید نوکر پولدارها بشی. مهندس افتخار میکنه که 

اشین کارخانه تو را به کار بندازه، معمار مجیزت رو میگه که خونه ات را بسازه، روزنامه نویس، م

 (20الی 21: 2884ه نوکر تو هستند. )هدایت، وکیل، وزیر، هم

هدایت در ادامه از زبان شاعری با نام منادی الحق در نقد سخنان حاجی آقا می نویسد: حق      

حش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اگر با شماست که به این ملّت ف

ملّت غیرت داشت، امثال شما را سَر به نیست کرده بود. هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا 
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یکی دو نفر برای تبرئه این قافله گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و فقط قازورات از 

زندگی آن ها معنی بدهد. یک فردوسی کافی است که وجود خودشان به یادگار گذاشتند به 

                میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او 

 (                                           222-229گیرید و به او افتخار می کنید. )همان: می 

رضا شاه پهلوی و جنگ  ر از این داستان که در عصر حکومتدر پاره ای دیگ صادق هدایت     

رضا خان را ، « ولنگاری»از کتابِ « قضیه ی خرِ دجّال»به مانند داستان جهانی دوم می گذرد، 

نگ رفته ی آقای فر رفی کرده و در نقد و هجو او و مردم ایران از زبان پسردزد و دیکتاتور مع

نمی شود و همیشه کلاه  ی آورد: اگرچه به قدر الاغ سرمانحاجی آقا م سیمین دوات و خود

نه ذوق، نه هنر، نه شادی،  هوش ترین مخلوق تصوّر می کنیم...سرمان می رود، اما خودمان را با

همه اش دزدی، کلاه برداری و روضه خوانی!... مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز یا 

 می دهند... اینجا که مسابقه پستی و رذالت را گر حقیقتی پایبند باشند، م

هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپن      

 رد... ما در چاهک داریمبیندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سَر و رویش می با

در قید  ترین طرزیوشی و کثافت می لولیم و به ننگینناخ کنیم و مثل کِرم در فقر وزندگی می 

 ( 57-52ی کنیم بهترین زندگی را داریم! )همان: حیاتیم. و مضحک آنجاست که تصوّر م

این سرزمین روی نقشه ی جغرافی لکّه حیض است. هوایش سوزان و غبارآلود، زمینش      

الخلقه. مردمش همه وافوری، تراخمی،  نجاست بار، آبش نجاست مایع و موجوداتش فاسد و ناقص

و  از خودراضی، قضا و قدری، مرده پرست، مافنگی، مزوّر، متملّق و جاسوس و شاخ حسینی

 ( 52-59بلانسبت شما بواسیری هستند. )همان: 
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ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد! زمامداران آسا عجزههمیشه منتظر یک قلدریم که به طور م     

ب زمزم و دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را با آ امروز ما،

( رضا خان یک مرتیکه حمال بود که خودش را فروخته 57-52کوثر هم نمی شود شست. )همان: 

بود. بار خودش را تا آخرین دقیقه بست، به ریش ملّت خندید و با آن رسوایی دک شد. حالا هر 

م این ملّت گدا گشنه توی هفت اقلیرکه اش می توانند تا صد پشت دیگر با پول کدام از تخم و ت

 ( 39معلّق وارو بزنند. )همان: 

 تهران: امیرکبیر.حاجی آقا، (. 2884هدایت، صادق )
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گفت هرکس امشب دو رکعت نماز بگذارد، او را حوری دهند که بالای او از مشرق به مغرب باشد. 

نکنم و این حوری را نمی خواهم. گفتند چرا؟ گفت زیرا که اگر سرش  کسی گفت من این نماز

                                                                                                         (557: 2839)سعدی،  در کنار من باشد و در شیراز و بغدادش گایند مرا چه خبر بود؟

اند نمودن و هزل به معنای لطیفه و مزاح است که می تو کردن و به بدی یاد نکوهش هجو     

رگی شاعران بزدیوان . در استفاده شود توأم با الفاظی زشت و رکیک و یا به کار رود در لباس ادب

نمونه هایی از این هجویات و هزلیات  انی، ایرج میرزا و حتی مولاناعبید زاکسوزنی، چون سعدی، 

، اشعار ظاهراً سرآمد آن آن هم از نوع واژگانی کاملاً جنسی و زیر شکمی دیده می شود که

                                سعدی شیرازی است.                                                                                                         شعرهای استاد سخن، 

سعدی در مقدمه ی خبیثات و مجالس الهزل می آورد: برخی از مردم شهرها مرا به نوشتن      

کتابی در هزل به راه سوزنی شاعر اجبار کردند. من درخواست آن هارا نپذیرفتم، پس آن ها مرا 

نوشتم و هر آیینه به سوی خداوند  در این زمینهه ناچار ابیاتی را به قتل تهدید کردند و من ب

                                                                                       (578: )همان بلند مرتبه استغفار می کنم.

چون مولوی  عارفانیو  انسعدی را به سادگی نمی توان پذیرفت؛ چرا که شاعر این سخناما      

. است گونه شعرها سرودهاز هزل بهره برده اند و سعدی هم در گلستان از این ر خوددر اشعانیز از 

می نویسد: این فصلی است  ی خبیثات و مجالس الهزل ی مقدمهی این که او در ادامه به علاوه 

هیچ گاه آن را عیب نمی شمرند چرا که هزل در کلام مانند نمک  بر راه هزل که صاحبان فضل

 (578. )همان: الهزلُ فی الکلام کالمِلحِ فی الطعام .در طعام است

دارم که یکشب                                در آغوشت کشم تا نیمروزی           ترا من دوست می

 مراد از عـاشق و مـعشوقی اینست                                         وگرنه مادری دارم چـو یوزی
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( چنان که 538است. )همان:  سکسبه معنی سعدی همان طور که گذشت، عشق از دیدگاه      

 (559خردمندان را به استمناء دعوت می کند! )همان:  در پاره ای دیگر از هزلیات مختصر خود،

 زینیجز جلق زدن کار دیگر نگ                                         ای خواجه اگر با خرد و تمکینی 

پسرانی  و خود را غلامِ تر شمردهرا از سکس با زنان خوش جماع با امردان همچنینسعدی      

می خواند که حرفه ی آنان سرین دادن و خَرزه خوردن است؛ چرا که این حرفه ی زیرکان و 

                           (558طریقه ی خردمندان است! )همان: 

 مذهبی بس بانَوا و حرفه ای بس مُعظَمست الـمست                     عکان کـونی اخـتـیار زیرکان 

« زوّار»هزلیات سعدی را می توان در کلیات اشعار او که در دهه ی هشتاد توسط انتشارات      

 به چاپ رسیده است، مطالعه کرد.

 تهران: زوار.محمدعلی فروغی،  تصحیحکلیات سعدی، به (. 2839سعدی، مصلح الدین )

 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تو را دوست می دارم
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، شاعر نامدار فرانسوی یکی از شعرهای بسیار زیبای پل الوار« تو را دوست می دارم»چکامه ی 

با را این شعر زی به تصویر کشیده شده است. تغییر با کمی مدار صفر درجهال که در سری است

که گزیده ای از اشعارِ شاعران بزرگ جهان است،  «همچون کوچه ئی بی انتها»می توان در کتاب 

                                                                                  اشعاری که جمع آوری و ترجمه ی آن به کوشش احمد شاملو صورت گرفته است.  مشاهده کرد.

                     تو را دوست می دارم                                                                                                                

                              تو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست می دارم                                                             

    تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم                                                                           

                                         برای خاطر عطر گستره ی بیکران و برای خاطر عطر نان گرم                                        

 برای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر نخستین گل ها     

                                                                              برای خاطر جانواران پاکی که آدمی نمی رماندشان     

                                                                                        (831-832: 2870، شاملو... )دوست می دارم تو را برای خاطر دوست داشتن     

 ،: مجموعه ای از اشعار شاعران بزرگ جهانهمچون کوچه ئی بی انتها(. 2870) شاملو، احمد

 .نگاه تهران:
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و که پدرش به گونه ای مرموز به قتل رسیده است. او در بد است دانمارکی ایهملت شاهزاده 

ه روح پادشازناشویی بسته اند. هملت که مادر و عمویش پیمان ورود به دانمارک متوجه می شود 

 ی کند.                                                                                                                   مرسیدن خود توسط برادرش را برای وی بازگو  مقتول را می بیند و روح چگونگی به قتل

ست تراژدی، مملوّ ا( نمایشنامه ای 2920-2222نوشته ی ویلیام شکسپیر )« هملت» کتاب     

                                                                                                                                        از شک و تردید و با یک پرسش اساسی: بودن یا نبودن؟   

مرگ فرستاده ی سوگواری نیست، درمان دل های پژمرده است.  صادق هدایت معتقد است    

سخن هدایت در صورتی قابل پذیرش است  مرگ است که دروغ نمی گوید. هرچند این و تنها

که  «آفرینگان» صادق هدایت در داستان ؛ چرا کهرا برابر با نیستی و عدم تصوّر کنیم مرگ که

ه گاخواندَ که هیچانسان را توهّم و سایه ای می است، «سایه روشن» کتاب هایمجموعه داستان از

ی نامهدر نمایش انگلیسی شاعر نامدار نکته ای که شکسپیر، نویسنده و آسایش نخواهد یافت.

ت از با تبعی خود وبا همه ی شک و تردیدی  به تصویر کشیده و در انتها آن را به زیبایی هملت

 انتحار می کند.                                                                           اشاحساسات

که ما با  مردن، خفتن؛ نه بیش؛ و پنداری ..مین است.هملت: بودن یا نبودن، حرف در ه     

هزاران آسیب طبیعی، که نصیب تن آدمی است پایان می دهیم؛ چنین خواب به دردهای قلب و 

فرجامی سخت خواستنی است. مردن، خفتن، شاید هم خواب دیدن؛ آه، دشواری کار همین 

جاست. زیرا تصوّر آن که در این خواب مرگ، چه رؤیاهایی به سراغ مان توانند آمد می باید ما 

 موجب می شود عمر مصایب تا بدین حد دراز باشد.  را در عزم خود سست کند. و همین است که

 ردم خودبینبه راستی چه کسی به تازیانه ها و خواری های زمانه و بیداد ستمگران و اهانت م     

و دلهره ی عشق خوار داشته و دیر جنبی قانون و گستاخی دیوانیان و پاسخ ردی که شایستگان 
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و حال آن که می توانست خود را با خنجری برهنه تن می دهد شکیبا از فرومایگان می شنوند 

چه کسی زیر چنین باری می رفت و عرق ریزان از زندگی توانفرسا ناله می کرد، آسوده سازد؟ 

مگر بدان رو که هراس چیزی پس از مرگ، این سرزمین ناشناخته که هیچ مسافری دوباره از 

هایی را که بدان  موجب می شود تا بدبختیمرز آن باز نیامده است، اراده را سرگشته می دارد و 

دچاریم تحمّل کنیم و به سوی دیگر بلاها که چیزی از چگونگی شان نمی دانیم نگریزیم. پس 

                                                                                                (218الی 212: 2824)شکسپیر،  ادراک است که ما همه را بزدل می گرداند.

 .دورانتهران: )به آذین(، محمود اعتمادزاده هملت، ترجمه(. 2824شکسپیر، هملت )
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رخی ی است که به زعم بگویی زیباترین اثر رضا قاسم« همنوایی شبانه ی ارکستر چوبها» کتاب

 به مانند رمان های دیگر قاسمی ی کهانرم ی هشتاد نامید.توان آن را بهترین رمان فارسی دههمی

رمانی سورئال و رویاگونه است که  گنگ و پیچیده بیش از هر چیز اثرِادبیات غربت است. این 

ساکنان طبقه ای  فهمید. شخصیت های اصلی این رمان اطلاعات زیادی درباره ی آن نخواهیم

                 وعی مجنون و اکثراً ایرانی. ـاز یک آپارتمان در فرانسه هستند که همگی از اهالی شب اند و به ن

اشته ز دگوشه ی چشمی به صوفیان و عارفان نی خود در این کتاب این نویسنده ی اصفهانی     

خ شده مس و تصویر قهرمان داستان، تصویر .از مسخ سخن می گوید« ابلچاه ب» و به مانند کتاب

در این گوشه ی تبعید شده ی  همه چیزشان ساقط شده اند واز انسان های ناامیدی است که از 

 ی حیوانی و بدون آرمان می پردازند. تنها و درمانده افتاده اند و به یک زندگ دنیا

مردان خدا بیرون می آمد و سَر کسانی را که کافر حربی  خدا از آستینِ هر از گاهی دستِ     

بودند گوش تا گوش می برید. و من که از هراس آن دست ها خانه ی پدر را ترک کرده و به 

ا هم ترک کرده و به اینجا ر رپایتخت آمده بودم، آن دست ها که در کشور به قدرت رسید کشو

روی منند. در اتاقی درست چسبیده به اتاقِ من! آمدم؛ اما حالا می دیدم که آن دست ها روبه

                                                                                                                (55: 2854)قاسمی، 

طلبی و مظلومیّت که مشخّصه ای کاملاً ایرانی است، هیچ گاه در طول تاریخ  حسّ شهادت     

           شود به موقع رفع و رجوع کنیم؛ ا مسائلی را که با یک سیلی حل می اجازه نداده است ت

گذاشته ایم تا وقتی که با کُشت و کشتار هم حل نمی شود خونمان به جوش آید و همه چیز را 

                                                                         (50)همان:  هیچ چیزی را هم حل نکنیم. به آتش بکشیم و

 .نیلوفر تهران:شبانه ی ارکستر چوبها، همنوایی (. 2854قاسمی، رضا )
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در دوران نهضت ( داستان نوجوانی است که 2824-2832احمد محمود ) اثر« همسایه ها»رمان 

 تانکند. داسزندگی می متعدد و همسایگان مختلفهای خانه ای با اتاقدر ملیّ شدن صنعت نفت 

  .در دام مسائل جنسی انداخته است او را ی شوهردار با نامِ بلورـزن جوانی نابالغ و بی تجربه کهنو

 ی خود با زن همسایه شرمگین شده احمد محمود در ادامه از رابطه خالد، قهرمان داستانِ     

و طی حادثه ای با حزب توده آشنا می گردد. او در این میان با کتاب و کتابخوانی اُنس گرفته، 

سنین پانزده سالگی به عنوان مبارز  در همان و نهایتاًنام سیه چشم می شود ه عاشق دختری ب

 به زندان می افتد.                                                                     

فقر فرهنگی و اقتصادی عصر خود پرداخته  ی زشتدر این کتاب به ترسیم چهر احمد محمود     

 با آن که در طول یر می کشد. محموده زیبایی به تصوو ظلم و ستم حاکمان زمانه ی خویش را ب

عدم مبارزه با فساد دعوت می کند، اما به خوبی از اره انسان ها را به فریاد زدن و داستان همو

استان، دبه سبب رئالیستی بودن فضای خواسته هایشان پرده برداشته و  نسبت بهآگاهی مردم 

 ه پایان می رساند.                                             دفاع از حقوق خود ب کتاب را با عدم موفقیّت زندانیان در

از بهترین رمان های فارسی به شمار می آید، اولین  کتاب خواندنی که به زعم بعضی این     

 انداست روند سیاسی و ضدّ حاکمیتِ رمان احمد محمود است که قبل از انقلاب اسلامی به دلیل

 جنسی توقیف شده است.  تن صحنه هایلاب به سبب داشو پس از انق

ی در این میان نقشِ منف را نشانه گرفته و ثر اعتقادات سنّتی مردمنویسنده ی دزفولی این ا     

در  ت آناز تریاک کشیدن شیخ به سبب عدم حرم بسزایی را برای روحانیت قائل شده است. او

اب کت ی خالد متذکّر می شود کهبیکار و خانه نشین شده  پدرِ و از زبان شرع سخن می گوید

اسرار قاسمی گره گشای تمام مشکلات است. اگر می بینی اثر نداره علتش اینه که هیچ چیز ما 
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مادر خالد  ( چنان که90: 2897)محمود،  شرعی نیس. نه لباسمون، نه خوراکمون و نه هیچی.

وید: نماز را هیچوقت می کشد و به او یک جمله می گر هنگام زندانی شدن فرزندش آهی نیز د

                                                                                (51)همان:  فراموش نکنید.

، دانست که احمد محمود در آن هایی را شاید بتوان قسمت داستان همسایه ها اما اوج هنر     

حرف هایی که در دوران ما  کرده است.را ترسیم  مردم توسط حضرات مندیل به سَر استحمار

شدن  شعار اسلامی ها،نسانیِ دولتی از دبیرستانم اوی علبا ادبیاتی دیگر همچون حذف رشته نیز

 معمول از رشته های مهندسی و پزشکی گفته می شود.       تمجید غیردانشگاه ها و  علوم انسانی در

 .                                                                                                 تشییع جنازه و عیادت مریض به زن حرام است     

      پدرم از حاج شیخ علی می پرسد دیگه چه چیزایی به زن حرام شده؟                                                                        

خده تکیه می دهد و حرف می زند: ولایت عامه، قضاوت و مشورت هم حاج شیخ علی به م     

 به زن حرام است.                          

                                                                             (53.. )همان: پدرم حرفهای حاج شیخ علی را تکرار می کند که تو دهنش بماند.     

گوید: اوسا حداد، خالد درس میخونه؟ کند و میت بیدمشک را مزه مزه میحاج شیخ علی شرب     

 کلاس چندمه؟                    

         پدرم می گوید از دولتی سَر شما، کلاس چارمه آقا.                                                                                    

                         حمد و سوره رو میتونه بی غلط بخونه؟                                                                                                

                         قربانت برم آیت الکرسی رو هم بی غلط میخونه.                                                                                        
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اد، . درس زی..گوید: خب، پس دیگه بسهکشد و میی شربت بیدمشک را سَر میحاج شیخ عل     

مرد اونه که وقتی با پنجه بزنی رو گرده ش، گرد و خاک بلند شه...  ..آدمو سَر به هوا می کنه.

                                                       (22)همان: مثه خودت، مؤمن با خدا. 

 .امیرکبیرتهران: همسایه ها، (. 2897محمود، احمد )
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زنی روستایی ی ( روایت دردمندانه 2825متولد دی )اثر محمود دولت آبا« جای خالی سُلوچ» رمان

او و خانواده اش را ترک کرده و به جای نامشخصی رفته  ،به نام مِرگان است که همسرش سلوچ

یکی از آبادی های خراسان )و چه بسا روستای نویسنده کتاب( که نمونه ی فقر  داستاناست. 

 ت. اس هلویـدوران حکومت پ در سیاسی و به خصوص اقتصادی بسیاری از مردم ایرانفرهنگی، 

از واژگان  نگاشته شد، 2897در سال  که و رئالیستی زیبااین رمان دولت آبادی در محمود      

زشت و متناسب با فرهنگ  شخصیّت های داستان را زبانو  هره بردهنامأنوس و محلّی متعددی ب

 گوییاما  ،می نمایداز زن چهره ای ستمدیده و فداکار ترسیم  او با آن که است. نشان داده آنان

در  ت،کرده اس زن را فردی حسود، کوته بین و تفرقه برانگیز معرفی که در آن «کِلیدَر» به مانند

                                                                                                             جای خالی سلوچ هم زن انسانی موذی به نظر می رسد!

سد: می نوی که برخی آن را بهترین اثر دولت آبادی می دانند، نویسنده ی سبزواری این رمان     

 ...ه اتاق پراند. سالار برگشتر کشید و به ترید، مندیل او را از سسالار پ سر به مرگان از پشت

مرگان میان پاهای سالار نشسته و  مرگان با سالار گلاویز بود. سالار نمی دانست چه باید بکند.

اما مرگان او را  دست به قاچ مرد برده بود. سالار، فریاد در گلو، تقلا می کرد تا خود را برهاند.

                                                                                                                   (02: 2822رها نمی کرد. می کشید. )دولت آبادی، 

به عباس سلوچ پند می داد: آدم قمار باز به یک پول سیاه نمی ارزد! آدمهایی داشت سردار      

ا بیخ ، کاردش راش را بستاتاوه قمار گذاشتند. عباس، بند پ شناختم که قافله ی شتر رویمیرا 

بان که تن تو؟! ... و گفت: آنها قافله شتر داشتند که ببازند، سردار! من چی دارم؟! پاتاوه فرو کرد

                                                                                     (153)همان:  پایت داری! نداری؟ قمار باز دیده ام که کونش را هم گرو گذاشته.

 .نو تهران:جای خالی سلوچ، (. 2822دولت آبادی، محمود )
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نورائی آن را اثری انترسان هدایت در نامه ای به حسن شهید صادقکه « کالیگولا»نمایشنامه ی 

 است جوان به نام کایوس کالیگولا ن امپراتوریداستا (99: 2875و جالب خوانده است، )هدایت، 

 . ه شاهد مرگ خواهرش دروسیلا می باشدک

د فراتر پیوننمی یابد.  چند روز کسی خبری از ویریزد و می گ خود از کاخ سلطنتیکالیگولا      

تا علت غیبت کالیگولا را شکست عشقی بدانند.  با دروسیلا سبب شده است از خواهر و برادری او

چیزی فراتر از عشق یعنی آگاهی از مرگ و پوچی  فرود آمده ر کالیگولاآنچه چون صاعقه ب اما

                                                                                                                                           (2-9: 2897)کامو،  هستی است.

کالیگولا انسان دیگری شده است و تن به انجام هرگونه قتل و فحشایی می دهد. او معتقد      

مت مستقیم بر قیغیرقی دزدی مستقیم از اموال رعایا قبیح تر از وضع مالیات است از لحاظ اخلا

                                                                                                                                          (89)همان:  یحتاج ضروری مردم نیست. حکومت کردن یعنی دزدیدن، همه این را می دانند.ما

ه ای ه نظر مترجم کتاب این مقایسکه البته ب کالیگولا را با هیتلر مقایسه کرده اند برخیلذا      

، ندکجز جنایت نمی مشکوک است؛ چرا که گذشته از عمل کالیگولا که در آخر کاری  عجولانه و

و  .اش می کند جاه طلبیی است که ملت ها را فدای عقاید یا مستبد کس .اما او مستبد نیست

                                                                                                                                                 (7-2)همان:  پوچی مطلق است. با کالیگولا در پی عصیان و پنجه در پنجه انداختنحال آن که 

و اسکیپیون در برابر او می ایستند؛ کرئا با آن که پوچی دو تن از ملازمان کالیگولا، کِرئا      

دقانه می گوید می دانم که اگر اما در ظاهر به نفی آن می پردازد و صا ،جهان را تصدیق می کند

نایی را با همه ی نتایج منطقی اش پیش برانیم، نه می توانیم خوشبخت شویم و پوچی و بی مع

دارم زندگی کنم و خوشبخت باشم. و اسکیپیون نیز ضمن نه زندگی کنیم و حال آن که من میل 

 درک کامل کالیگولا، از طبیعت و قدرت آن سخن می گوید. او می داند که نفرت و اعِمال قدرت، 
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                                                                                                (224-3-7)همان: ی کار نیست و کالیگولا آفریننده نیست که بازیگر است و مقلد آفرینش. چاره

کالیگولا در نهایت دریافت که عصیان بر پوچی، خود عصیانی پوچ است. و کامو در سال های      

چه می تواند بکاهد، اما از عصیان من  تی امروز هم نمی دانم که بیهودگیبعد نیز می گفت: ح

ترین خصلت و حق مطلق بزرگافزاید. چون عصیان در نظر کامو  خوب می دانم که چه بر آن می

ی منطقاً با هیچ استدلالمحبوب ترین قهرمان اوست. لذا آدمی است، می توان گفت که کالیگولا 

رابرش ب ی توان درنمی توان ثابت کرد که کالیگولا خطا می کند. او را نمی توان انکار کرد، اما م

                                                                                                   (24-5)همان:  دیگران را به این مقاومت و عصیان بر می انگیزد. خودایستاد. چنان که کالیگولا 

 .کتاب زمانتهران: الحسن نجفی، کالیگولا، ترجمه ابو(. 2897کامو، آلبر )

پاریس: کتاب چشم انداز.هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی،  (.2875هدایت، صادق )
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یمایی ساشاره کرد. کاندید پسر خوش « بینیکاندید یا خوش»ولتر می توان به  از زیباترین آثار

به خوبی در حال جریان است تا  همه چیز در کاخ یک بارون آلمانی زندگی می کند واست که 

حوادث  وقوع کاخ و موجبکه کاندید عاشق دختر بارون می شود و این امر سبب اخراج او از  آن

 متعددی می گردد. 

استان اک دمی توان به کاندید، قهرمان مردّد و شک این داستان فلسفیاصلی  از شخصیّت های     

فیلسوف خوش بینی که در نقش لایب نیتس روند  که نماد انسانی جستجوگر است یا پانگلوس،

بت ا را محل مصیکه دنی دانشمند مانوی ،مارتن یا به و پنداردرا پیوسته خوب و طبیعی می م عال

 . و بدبختی می داند اشاره کرد

تی و اسلام پرداخته و ح مانند دیگر آثار خود به نقد ادیان یهود، مسیح ولتر در این کتاب نیز     

 رِمی ورزد و میلتون را مقلدِّ خشک یونان و مفسّمیلتون و بهشت گمشده او مبادرت  قیربه تح

 (229-220: 2891)ولتر، تورات معرفی می کند.  مغلق نویس

در بد شمردن هستی و بدبخت دانستن انسان ها  این نویسنده و فیلسوف مشهور فرانسوی     

ه و پرداخت فیلسوف نامدار آلمانی، لایب نیتس دّو ر به نقد لذااست. همواره دچاره شک و تردید 

ی چون گرسنگستان می نویسد: می کوبد و از زبان پیرزن دا ی خوش بینی او را در هم فلسفه 

ما کمر بستند و پس ی خوردن دو خواجهبه از بیم شکستن سوگند [عثمانی ها]آنان زورآور شد، 

 ن مصممّ شدند. خوردن زنااز چند روز به

 ی خوبی بر ایشان[ بسیار پرهیزگار و دلسوز بود که موعظهآخوندی مسلماندر میان ما امامی ]     

بانوان را ببُرید، خورش  د و گفت: یک دانه از سُرینما را نکشن پاک خواند و حاضرشان کرد که

ی دیگرش را هم ببرید. هرگاه لازم دید، باز پس از چند روز نیمه خوش خوراکی درست کنید.
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فصاحت بسیار داشت و  وند از این مرحمت شما خشنود می گردد و به دادتان خواهد رسید.خدا

 ی شد. امام همان مرهمی را که بر ختنه ی ما انجامقانعشان کرد. این عمل وحشتناک درباره

 (72همگی به حال مرگ افتادیم. )همان: بچه ها می نهند، به روی کپل ما گذاشت. 

 .اه ترجمه و نشر کتاببنگتهران: جهانگیر افکاری،  ترجمه ،بینییا خوش کاندید(. 2891ولتر )
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د نبایدارد. هرچند  هندی یاصالت که نام خود را وامدار نام دو شغال است،« منهلیله و دِکَ» کتاب

ن بر آاین عنوان را  ی کتابی با این نام وجود نداشته و ابن مقفّعندکه در زبان ه فراموش کرد

نی اانوشیروان ساس چند متن هندی است که در زمان دمنه تلفیقی ازدر واقع کلیله و نهاده است. 

که  وزبهرایرانی به نام  یدانشمند شد. سپس ترجمه ]پهلوی[ توسط بُرزویه ی پزشک به فارسی

مه های متعددی از . پس از مدتی ترجشهرت داشت، آن را به تازی برگرداند عبدالله بن مُقفّع به

ه غزنوی، در عصر بهرام شا قمری و در قرن ششم هجری تا ابن مقفع صورت گرفت ترجمه ی

 المعالی نصرالله منشی کلیله و دمنه را بار دیگر به فارسی ترجمه کرد.                       ابو

گارشی ترجمه و ن و به. اه استنبود کلیه و دمنه کتاب لله منشی مقیدّ به متابعت از اصلنصرا     

استفاده نمود و متن را بهانه و  دیمتعدّمختلف و  امثالابیات و  آزاد پرداخت و از اخبار، آیات،

 .اشدبرّف هنر و قدرت او در نویسندگی که مع ه استکرد کتابی به فارسی برای انشاءای  وسیله

                                                                                                                                      ح(« مقدمه ی مصحح»: ذیل 2851)نصرالله منشی، 

انی انس ی است. روزی گربه در تله« موش و گربه» یکی از داستان های کلیله و دمنه حکایت     

متوجه ی گرفتاری گربه شده و از این  موش به هنگام خروج از خانه ی خودگرفتار می شود. 

هش مطّلع می گردد. اندکی بر سَر رابابت شاد می شود. اما بلافاصله از کمین دو حیوان دیگر 

کند و تنها راه نجات خود را در دوستی با گربه می بیند. به نزد گربه می رود و از دوستی تأمل می

ت ومی بیند، دع خن می گوید. گربه که صداقت او راخود با او به سبب داشتن دشمن مشترک س

 د می رهاند. و موش نیز او را از بن موش مبنی بر دوستی را می پذیرد

روز بعد گربه به محض دیدن موش، او را به سوی خود می خواند تا به مهربانی دیروز موش      

پاسخ دهد. اما موش درخواست او را اجابت نکرده و از نزدیک شدن به او احتراز می کند و خطاب 
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مقدمات در به گربه می گوید: جایی که ظاهرِ حال مبنی بر عداوت دیده می شود چون به حکم 

باطن گمان مودّت افتد اگر انبساطی رود و آمیختگی افتد از عیب منزه ماند و از ریب دور باشد؛ 

و باز جایی که در باطن شبهتی متصور گردد اگر چه ظاهر از کینه مبرّا مشاهده کرده می آید 

ار است و بسی بدان التفات نشاید نمود و از توقّی و تصوّن هیچ باقی نباید گذاشت که مضرّت آن

  (173)همان:  عاقبت آن وخیم.

و از مرور روزگار مایه گرفته است و در طبعها  ستما بر مُعادات بوده  و بدان که اصل خلقت     

          و بر دوستی که برای حاجت حادث گشته است چندان تکیه نتوان کرد و آن را  تمکّن یافته؛

قرار اصل باز روََد، چنان که آب ه موجب از میان برخاست بعِبره ای بیشتر نتوان نهاد، که چون 

 سردی باز شود. به اصلباشد، چون آتش از او باز گرفتی داری گرم میکه آتش در زیر او میمادام 

را اضطرارِ حال و دواعیِ حاجت بران  کارتر نیست؛ و هر دوو هیچ دشمنی موش را از گربه زیان

                                                                                    (175که موجب زایل شد بی شبهت عداوت تازه گردد. )همان: داشت که صلح پیوستیم. امروز 

 .ثالث تهران: ،مجتبی مینوی تصحیحبه  ،کلیله و دمنه(. 2851المعالی )نصرالله منشی، ابو
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 کتاب شعر
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 متذکّر شده است،که توسّط هیوا مسیح گردآوری  «کتاب شعر» اثری با عنوان احمد شاملو در

عروض قدیم و را که همان عروضی  احمقانه ی وزنقید در شعر خود  یوشیج نیما می شود که

وزن  چنان کهه است. درا قلم کشیآن  دور و زده ست،تساوی طولی مصراع هاقافیه پردازی و 

تطبیق کرد و آن را پایه  که همان آهنگ و موزیک طبیعی کلمات است، عروض جدید شعر را با

 (05: 2830)شاملو،  قرار داد. شعر و اساس

عر ش اذعان می کند که« اساس الاقتباس»خواجه نصیرالدین طوسی هم در قسمتی از کتاب      

که شعر را سخن موزونِ مقفیّ دانسته اند و دیگری کلام  و وزن است. یکی کلام متأخّریندارای د

                                                                                                                                                   (20)همان:  نباشد. عروضیل گفته اند، اگرچه موزون حقیقی و قدما که شعر را سخن مخیّ

و تا  هی وزنی را در آن آزادانکه هستهبه دلیل این استآزاد نامیده  شعر را شعر نیمایی شاملو     

 نثوریا مو آن یکی را شعر سپید  و از قید تساوی طولی آزاد است. حدّ دلخواه تکرار می توان کرد

  (31)همان:  ی وزن و قافیه پاک است.چرا که از هرگونه شایبه انده استخو

 و مخرّب بیهوده چه وزن عروضی کلاسیک باشد و چه وزن عروضی نیمایی، وجود وزن رااو      

زن باعث بی حرمتی، اهمیت دادن به و ( و بر آن اعتقاد است که79-27-22)همان:  می شمرَد

سعدی هیچ جا گرفتار لکنت زبان گردد. و اگر حافظ و می ی زبان نزول درجه عدم استقلال و

نشده اند، بدان سبب است که آن ها فقط هرچه را که توانسته اند گفته اند نه هرچه را که 

                                                                             (28-21)همان:  خواسته اند.

عنوان  را به هیچ شعر و نظم شاملو که پی بدین نکته می بریم با توجه به آنچه گذشت،پس      

قید  هی ازت ابیاتی ابیات منظوم پزشکی که مانند داریموزون قافیه  هر کلامیکی نمی داند و 

 ی  و اساس و پایه همیت داردا م او آنچهـبه زع لذا .را شعر به حساب نمی آورد خیال می باشند
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  منثور باشد. شود، تخیّل است هرچند آن کلام،شمرده میشعر 

                                                                             افلاطون و بسیاری از اندیشمنداننظر مقفیّ است.  شعر کلام موزونِ-2     

                                                                                                                                                                            نیما یوشیج نظر. حقیقی نباشد موزونِشعر کلام مخیّل است، هرچند -1     

 احمد شاملو                                                                                                                 نظر  شعر کلام مخیّل است، هرچند موزونِ حقیقی و مجازی نباشد.-8     

.قصیده سرا تهران:کتاب شعر، گردآورنده هیوا مسیح، (. 2830احمد )شاملو، 

 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 552  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواجه عبدالله انصاری
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مهاجری  از خاندان اعراب قرن پنجم هجری ( عارف و صوفی852-032خواجه عبدالله انصاری )

( از کتاب های نوشته شده 82-17: 2850)شفیعی کدکنی،  هرات متولّد شد. در قهندزِ است که

فرانسوی اشاره نمود. « سِرژ دوبرکُوی»انصاری می توان به نوشته ی  خواجه عبدالله ی درباره

امل که ش ین اثر نگاشته شده پیرامون پیرِ هرات راجامع ترین و محقّقانه تر هرچند شاید بتوان

دانست.  ی کدکنیمتعلّق به دکتر محمدرضا شفیع نیز می باشد، نوشتارهای اوو  هاپاره ای از گفتار

                                                                                    (28)همان:  از نوشته ای کاملاً متفاوت خبر می دهد. آن کتابی که نویسنده ی

 «خواجه عبدالله انصاری عرفانیدر هرگز و همیشه ی انسان: از میراث »در شفیعی کدکنی      

فارسی منسوب به خواجه عبدالله انصاری متعلّق به  متذکّر می شود که نود و پنج درصد از آثار

منازل السائرین، ذم الکلام و اهله، » ( و از آثار عربی او می توان به02)همان:  خواجه نمی باشد.

  (25)همان:  اشاره کرد.« ئل التوحید، علل المقامات و پاره ای از اشعار و مناجاتالاربعین فی دلا

به  ر جهان نشر یافتهد عبدالله خواجهآنچه از آثار فارسی استاد شفیعی کدکنی معتقد است      

همگی  که شامل برخی از مناجات نامه ها و الهی نامه های انصاری است، «طبقات الصوفیه»جز 

ی ا. و طبقات الصوفیه نیز از نوشته ها و تصنیف های خواجه نبوده و مجموعهول هستندآثاری منح

 (08-89)همان:  .ست که دیگران ثبت و ضبط کرده اندی اوگردآوری شده از گفتارهای شفاه

 داردارتباطی به او ن است نتشار یافتها انصاری بداللهچه به عنوان رسائل فارسی خواجه عپس آن

از آثار او به  نیز« صد میدان»ی و حتی رساله و مناجات های منتسب به وی (23-27)همان: 

           (74-25-85شمار نمی آیند. )همان: 

ودن ب حنبلی الفت با حلاج، لعن مخالفان وکدکنی در ادامه از تعصّب، مخشفیعی  رضامحمد     

و شیعه تصوّر کردن  گفته( سخن 15)همان: الحسن خرقانی این شاگرد ابو (88-81)همان: 
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من همه می آورد:  و از زبان این زاهدِ صوفی منش است انصاری را موهوم شمردهخواجه عبدالله 

                                                            (08ذهب حنبلی اختیار کنند. )همان: ـستم و وصیّت می کنم که همگان نیز مـزی حنبلی مرـع

از میراث عرفانی خواجه عبدالله : در هرگز و همیشه ی انسان(. 2850رضا )دکنی، محمدشفیعی ک

 .سخنتهران: انصاری، 
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 تفسیر کشف الاسرار
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 یدرباره «ی انساندر هرگز و همیشه»کنی در صفحات مفصّلی از کتاب شفیعی کدرضا محمد

است که خواجه عبدالله انصاری تفسیری  سخن گفته و معتقد میبدی« شف الاسرارک» تفسیر

نداشته است تا اساس تفسیر میبدی قرار گیرد. آن پیر هَرِی )ابو احمد عمر بن عبدالله هروی( 

سال ها قبل از خواجه عبداالله استفاده نموده است،  از تفسیر او در نگارش تفسیرش که میبدی

  (07: 2850)شفیعی کدکنی،  .و نوجوانی او درگذشته استمی زیسته و یا در روزگار خردسالی 

ن کتاب است که میبدی در نوشت اثبات این مطلب ،دکتر شفیعی کدکنیاهمیّت البته نکته پر     

دست به سرقتی بزرگ زده و تفسیر کشف الاسرار در بخش اساسی و عمده اش یعنی بخش  خود

  ثعالبی و بخش« الکشف و البیان» و معتبر رونویسی از تفسیر بزرگ عیناً 

 (212)همان:  سمعانی مروزی است. «روح الارواح»آن هم انتحال از کتاب فارسی 

از میراث عرفانی خواجه عبدالله : ی انساندر هرگز و همیشه(. 2850رضا )شفیعی کدکنی، محمد 

 .سخنتهران: انصاری، 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیاهو خشم و
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در قرن بیستم میلادی است. حکایت رنج ها  ییآمریکا ایداستان خانواده« یاهوخشم و ه» رمان

 ،پدر: جاسُن کامپسون، مادر: کارولین، دختر: کانداس یا همان کدی مختلفی چون افراد و نابودی

                                                                                               است.     ی کدی به نام کونتیندختر حرامزاده ن و بنجامین واسُکونتین و ج: سه پسر

اری دیگر اعتب بهین برادرهاست که عشقی افلاطونی و البته حساس ترین و باهوش تر کونتین     

تان، داس افکار نویسنده ی آمریکایی ی نماینده بیمارگونه به خواهر خود دارد. کونتین عشقی

 هچرا ک د.را بازگو می کن تگی و بدبختی انسان ها( است که سرگش2357-2521ویلیام فاکنر )

  (217: 2898)فاکنر،  انسان مساوی است با حاصل جمع بدبختی هایش.از نظر فاکنر 

او  زیرمز پیرو بدبختی انسان این است که در زمان قرار گرفته است و فاکنر معتقد است که     

ین خودکشی می کند. بنجام سرانجام کونتین سبب است که به بدین. و فراموش کردن زمان است

او  در ادامه. اما می شود فردی ابله و عقب مانده است، ابتدا هم نام دایی خود، موری خطابکه 

 ،اده می باشدکه هم نام پدر مزرعه دارِ خانو جاسُن نیز را بنجامین، بنجی و بن هم می خوانند.

د. ارت می بینخواه و فریب کار است که آرمانی ترین روابط را تنها در تجانسانی اقتصادی، خود

        ادامه دهنده ی راه مادر است.                                                                                     ،خویش دارد و اما کونتین، دختر کدی که اسمی مانند داییِ بزرگ

انی شود، داستفاکنر محسوب می  ویلیام محبوب ترین رماناین رمان که گویی مشهورترین و      

د. باشمفید و راهگشا  می تواند آن مطالعه ی خواندن چند نقد قبل از که سخت و پیچیده است

. آنجا که رفته استشکسپیر وام گ ایشنامه ی مکبثِنم از گویی کتاب خود را ویلیام فاکنر عنوان

زندگی افسانه ای است که از زبان دیوانه ای نقل شود، این نویسنده ی فرانسوی می نویسد: 

 و خشم که هیچ معنایی ندارد.  آکنده از هیاهو

 تی شود حیهیچ نبردی فتح نم :معنا بودن زندگی استکتاب خشم و هیاهو شرح پوچی و بی     
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 ا ابلهی و نومیدی بشر را به رخش می کشاند و پیروزی خیالِدرهم نمی گیرد. میدان نبرد تنه

  (52)همان:  باطل فیلسوف ها و احمق ها است.

: و عجیب این است که است حاکم بر هستی حاکی از پذیرفتن تقدیر و سرنوشت چنان که     

آماده و اریزد که از پیش بر ضدّ طاسی را می انسانی که بر حسب اتفاق پدید آمده و با هر نفسش

باید با آن رو به رو  داند که بی چون و چرازند که از پیش میده از مواجهه با غایتی سر باز میش

      نه مذهب، نه غرور،  - تواند کمکت کند( وقتی فهمیدی که هیچ چیز نمی 123شود. )همان: 

                                                                                                                      (52)همان: داری. ـت است که می فهمی به هیچ کمکی احتیاج نـآن وق - نه هیچ چیز دیگری

 ور، تهران: پیروز.بهمن شعله  (. خشم و هیاهو، ترجمه2898فاکنر، ویلیام )
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« خسی در میقات» لال آل احمد، خواندن کتابطالقانی مشهور به جبرای شناخت سید جلال 

 مدآل اح که جلال است از حج نسبتاً مختصر سفرنامه ایخسی در میقات  خالی از لطف نیست.

ف خود از آن سفر را کنجکاوی، و هد و در سنّ چهل و یک سالگی نگاشت 2808آن را در سال 

پذیری، من مییا اعتراض یا زندقه یا هر چه که  استاگر اعتراف »دیدن و جستجو کردن خواند: 

تا به جستجوی خدا.  - و همه ی آن برادران دیگر -درین سفر بیشتر به جستجوی برادرم بودم 

                           (278-272: 2839)آل احمد، « ست همه جا هست.که خدا برای آنکه به او معتقد

عاری از سانسور  روان و فاقد ارزش ادبی با قلمی صریح و ظاهراً حمد در این کتابآل اجلال      

دانم پس از چندین  ز خواندم. نمیی حجاج فرودگاه تهران نماآشیانه د: یادم است صبح درمی آور

گرفتم و نماز             یسال. لابد پس از ترک نماز در کلاس اول دانشگاه. روزگاری بودها! وضو م

گرچه آن آخری ها مهر زیر پیشانی نمی گذاشتم و همین شد اهی نماز شب! خواندم. و گمی 

درست  یعنی ولی راستش حالا دیگر حالش نیست. احساس می کنم که ریا است.ی تکفیر. مقدمه

ریا هم نباشد ایمان که نیست. فقط برای اینکه همرنگ جماعت باشی. آخر راه افتاده  در نمی آید.

                                                                                   ( 2-9)همان:  ز نخوانی؟ای بروی حج و آنوقت نما

روحانی زاده و پسر عموی آیت الله طالقانی در ادامه ضمن به تصویر کشیدن جده، مدینه، این      

 از( 223اِزارش، )همان: ی احرام و باز شدن حوله ات، مشعر، منی، رمی جمرات، حلق،مکه، عرف

د. می کر جوانه زن زیبایی داشت گداییمی نویسد: داشته و پرده بر شمتعدد های چشم چرانی

لئام بسته بود. جلو که آمد در چشمش خنده ای دیدم که در غیر فصل حج باید دید.  عرب بود و

های کوچک رک  ستان. از پکه این همه در شعر خوانده ای.. هایی! عین چشم آهو چه چشم و

                                                                                                                     (07)همان:  که زیر پیراهن جم نمی خورد.اش می گویم زده 
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هست  هم دییک آقا سی به نقد احکام شرعی نیز پرداخته و اذعان می کند:جلال آل احمد      

 بدجوری برای مرید له له می زند.امامِ نمی دانم کدام مسجد تازه ساز در تهران که اهل بروجرد. 

چهار پنج تا از بازاری ها را دور خودش جمع کرده و هر روز در همان اطاقی که محل سکونتشان 

چرا به نمازش زبانی دو سه بار رو زده است که است نماز جماعت برپا می کنند. و با زبان بی 

نماز مغرب برای   ارد که بروم پای حرفش که بعد ازنمی شویم... و بدتر از آن اصرار د حاضر

چنان لطافت هوا را با همان مزخرفات درباره  روی بام. ها می گوید. عاقبت دیشب رفتم.دهاتی 

د درشکیات و غسل و تطهیر و نجاست خراب کرد که اقم نشست. نباید این حرف ها حتی به 

                                                                                                                                            (02-09)همان:  ببوهای مازندرانی بخورد. و آخر تا کی باید مذهب را به دسته ی آفتابه بست؟

رخی از متدیّنین به اثری معنوی و عرفانی شهره است: و دیدم که نزد ب این کتاب با آن که     

در حقیقت داستانی  (73ت آمده است و نه کسی و به میعادی. )همان: تنها خسی است و به میقا

پس نباید فراموش کرد که علّت تمجید است.  غرب زدگی مذهب و و منتقد نویسنده ای مبارز از

هنجار  نادیده گرفتن افکار جلال آل احمد و اسلامی ایران ازرجال سیاسی جمهوری و ستایش 

ین د صوصاً مهدی بازرگان باعلی شریعتی و خ و الاّ پیوند .است سیاسی ویافکار  ،شکنانه ی او

تی و به شکل عجیبی شریععلی  دکتر تا حدودی و حال آن که ؛است بسیار محکم تر ،مذهب و

 شند.                                                                                          این حکومت می با مطرودبازرگان  مهندس

  .معیار علمتهران: خسی در میقات، (. 2839آل احمد، جلال )

 

                                                                                                                                                         

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاطرات جمالزاده



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 564  

و بودند  لبنان از اقوام صدر ی کهعاملجبل  ( از پدری2174-2872سید محمدعلی جمالزاده )

در میان سه برادر و یک که  او (12: 2873)جمالزاده، مادری اصفهانی در اصفهان متولد شد. 

علوم دینیه به لباس طلاب  در ده سالگی (229)همان:  فرزند ارشد محسوب می شد، خود خواهرِ

   (92)همان:  ر گذاشت.آمد و عماّمه بر سدر

پدرش سید جمال الدین واعظ اصفهانی که از پیشگامان نهضت تقریباً سیزده ساله بود که      

            (178-84-19)همان:  مشروطه شمرده می شد، او را برای ادامه ی تحصیل به بیروت فرستاد.

 بابی ]ازلیه[ آیین پیروی از متّهم به (229)همان:  ،کشته شدها در بروجرد که بعد سید جمال

دیدم مردم جمع  وقتی از میدان شاه می گذشتم اده می نویسد:علی جمالزچنان که محمد بود.

اند رفتهبرهنه در میان گبا سر بالا را دم دیدم دو نفر تاجر بلنداند و غوغایی برپاست. نزدیک ششده

بابی هستند و آنها را به طرف مسجد شاه که مسجد آقا نجفی بود می بردند. در  می گویند و

حلبی نفت با جامی در دست داشت فرا رسید و مردم از آن  همان وقت شخصی که یک پیت

  (18نفت خریدند و ریختند به روی آن دو نفر و آتش زدند. )همان: 

را برای مادرم حکایت نمودم و گفتم که در مسجد شاه یک نفر از تماشاچیان ناگهان قضایا      

چه می کنی؟ و من گریه ام نگاهش به من افتاد و مرا شناخت و گفت تو بابی بچه در اینجا 

  (10-18)همان:  گرفت و فرار کردم.

انه سانند و خگریه می کرد و می ترسید بریزند ماها را به قتل بر... مادر من خیلی نگران شد     

انتخاب الملک و سجل فرزاد  لقببعدها  میرزا حبیب الله خان که دایی منفوراً به  را خراب کنند...

پدر مسعود فرزاد است و خیلی خوب شعر می گوید، تلگراف کرد که به آقا ]سید جمال[  گرفت و

برسانید که صلاح نیست مراجعت بنمایند. چند روز بعد میرزا حبیب الله خان سرزده وارد اصفهان 
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شد و خانه و اثاثیه ی ما را به عجله به فروش رسانید و مادرم را با من و برادر دیگرم با دلیجان 

  (19-10)همان:  بانه به طرف تهران حرکت داد.ش

 سویس در و سپس شد م فرانسهدر لبنان عاز پس از چند سال تحصیلمحمدعلی جمالزاده      

ی حقوق تحصیل کرد، در رشته  (170-178 «نوشتار ایرج افشار»ذیل  اقامت گزید. )همان:

تنها آرزوی خود را آرمیدن در و  (179)همان:  هرچند در آن مبحث یک سطر هم به قلم نیاورد.

در صد و شش ی زاینده رود، ر جوار زاینده رود عنوان می کرد. اما به جای کناره زادگاهش و د

                                                                                                                           (133)همان:  .سالگی کنار دریاچه ی لمان در ژنو به خاک سپرده شد

از شیوه ی نویسندگی و اخلاق والای او دوست صمیمی حسن تقی زاده بود و تقی زاده او      

 به آلمانی و فرانسوی تسلط داشت و انگلیسی و عربی را نیز می دانست.. چنان که تمجید می کرد

متعدد این نویسنده ی نامدار ایرانی می توان از آثار  (14-25« ی تقی زادهمقدمه»ذیل  )همان:

اهکار شیکی بود و یکی نبود، صحرای محشر، دارالمجانین، شیخ و فاحشه،  به کتاب هایی چون

 و تلخ و شیرین اشاره کرد.

تهران: ایرج افشار و علی دهباشی،  خاطرات جمالزاده، به کوشش(. 2873علی )جمالزاده، محمد

 .سخن شهاب ثاقب و
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 خاطرات منتظری
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در بردارنده ی خاطرات او از دوران کودکی تا زمان ریاست  «آیت الله منتظری خاطرات» کتاب

                  کتاب هزار و ششصد این محمد خاتمی است. قائم مقام سابق رهبری در پاره ای از سید جمهوری 

ماجرای کتابِ شهید جاوید که منجر به صفحه ای خود می نویسد: مرحوم شمس آبادی در 

ین ام حسگفته بود: این ها با امام حسین در افتادند، ام ،تبعید و زندانی شدن من و دیگران شد

 (881: 2875)منتظری،  کرد! ”پراکنده شان”این ها را لَت و پارشان 

گویا در همین درس های  در یکی از صحبت هایشان در نجف هم در همان زمان مرحوم امام     

گفته بودند که این آخوندهایی که مخالف نهضت هستند و با دربار همکاری  شانحکومت اسلامی

ها را باید رسوا کرد و از این قبیل تعبیرات. ]من نمی دانم  ، اینمی کنند عمامه شان را بردارید

شتن نیستند. لازم نیست بل کها قا های ما در ایران مرده اند؟ من نمی گویم بکُشند، این جوان

ها را خیلی کتک بزنند، لیکن عمامه هایشان را بردارند.[ بعد این گونه تعبیرهای مرحوم امام  آن

باعث شد افرادی که تند و تیز بودند و روحیه انقلابی داشتند یک مقدار مسائل را چرب تر بکنند 

 (882-881)همان: ند. و به عنوان یک همکار رژیم به این گونه روحانیون نگاه کن

که پیش  شهید جاوید ... اما این مسأله کتاببا مرحوم شمس آبادی دوست بودمشخصاً من      

وسیله ای شد که ایشان را تحریک کردند و ایشان منبرهای خیلی تند و تیزی می رفتند...  آمد

[ علیه ما و شهید جاوید ]شمس آبادیکردند و  ایشان را در قهدریجان و جاهای دیگر دعوت می

طبعاً یک جوّ متشنج ایجاد شده بود و بچه های  می کرد... تندی هایسخنرانی )ره(و مرحوم امام 

انقلابی تند خواسته بودند او را گوشمال دهند و بترسانند اما برخلاف میلشان به قتل رسیده بود. 

                                                            (188-181)همان: 

 [ برادرِ دامادش] اتهامات وارد شده به سید مهدی هاشمی ،ی خاطرات خود منتظری در ادامه     
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و  کردن او شکنجه هاشمی در زندان به سبباعترافات بر آن اعتقاد است که و  را بعید دانسته

 را بنابر خود وغیندر مهدی هاشمی اعترافات ؛ چرا که به زعم ایشاناست وی بودهفریب دادن 

                                                              ( 885-883)همان:  درخواست امام خمینی و به نفع مصلحت نظام پنداشته بود.

ضمناً یکی دیگر از کارهای ناجوانمردانه ای که در آن هنگام انجام شد اینکه سپاه در وقت      

انفجاری به عربستان از ساکهای حدود صد نفر از حجاج  بدون اطلاع آنان حج برای انتقال مواد 

سو استفاده کرد و پس از کشف آن به وسیله مأمورین عربستان و رفتن آبروی ایران، در همانجا 

.. زمزمه راه می اندازند که خوب است بگوییم این کار از طرف سید مهدی هاشمی بوده است.

  (885چه حد؟ )همان:  ملاحظه کنید بی تقوایی تا

پشیمان شدن حاج احمد آقا خمینی نسبت به مسائل گذشته به  درباره ی آیت الله منتظری     

من از افرادی که به  شده بود، متذکّر می شود: رنجنامه و برخوردهایی که با اوخصوص نوشتن 

اینجا می آمدند می شنیدم که فلانی از مسائل گذشته ابراز تأسف می کند ولی اینکه ایشان 

                                                                                 (850)همان:  کسی چنین پیغامی برای من نیاورد. مستقیماً به من پیغام داده باشند

ر زندان د که من وقتیاین مرجع تقلید نجف آبادی در قسمتی دیگر از این کتاب می نویسد:      

د که افراد فاس چه از نظر ایدئولوژی و چه از نظر اخلاق بودم منافقین را خوب شناختم و دریافتم

دی به لذا نه در زندان و نه پس از آزا یک جو وجدان و عاطفه ندارند، و ریاست طلبی هستند و

... یک روز من در منزل آقای یزدی عرض کردم متأسفانه در منزل حضرتعالی آنان اعتنا نمی کردم

حالا به عقیده بیت از آنان حمایت می شود، فرمودید به وسیله کی؟ گفتم آقای احمد آقا... 

 حضرتعالی من شده ام ساده اندیش و طرفدار منافقین، و خط باطل روی من کار می کند؛ برای

  شده و شورای عالی قضایی لاع دارم و می بینم جنایت میها و رفتار با آنان اطینکه از داخل زندانا
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                                                                             (922)همان:  که وظیفه دارد، یا نمی داند و یا جرأت اقدام ندارد.

ان های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایتی شده که هرگز نظیر آن آیا می دانید در زند     

       دانید عده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ آیا نشده است؟! آیا می در رژیم منحوس شاه 

بعداً ناچار  و نرسیدن به زندانیهای دختر جوان می دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک

ر د را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟! آیا می دانیدفر دختر ن شدند حدود بیست و پنج

کردند؟ آیا می دانید هنگام بعضی زندان های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف 

بازجویی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی 

مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به کر یا فلج یا  یه کور یاکه در اثر شکنجه های بی رو

 (922)همان: داد آنان نمی رسد؟ 

اتحاد ناشرین ایرانی  جا:بی ،منتظری آیت الله حسینعلیخاطرات (. 2875منتظری، حسینعلی )

 )باران، خاوران، نیما(. در اروپا
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می نویسد: خضر به موسی گفت: چیزی از من مپرس « تاریخ الرسل و الملوک»کتاب طبری در 

تا خودم با تو بگویم. کشتی ای بیامد و بر آن نشستند و خضر آن را سوراخ کرد. موسی گفت: 

چیزی زشت تر از این نیست. کشتی را سوراخ کردی که مردمش را غرق کنی. خضر گفت: مگر 

 ؟ موسی گفت: مرا به فراموشکاری مؤاخذه مکن. نگفتم که با من صبر نتوانی کرد

 ودکان در آنجا به بازی بودندو چون از کشتی در آمدند برفتند تا به دهکده ای رسیدند که ک     

ودکی در آن میان بود که پاکیزه تر و نکو صورت تر از همه بود، خضر او را بگرفت و سنگی و ک

: یکی را بی گناه کشتی، حقاً کاری ناروا کردی. برداشت و به سرش کوفت تا بمُرد. موسی گفت

م با از این چیزی پرسیدر نتوانی کرد؟ موسی گفت: اگر پس خضر گفت: مگر نگفتم با من صب

 من صحبت مکن. 

و برفتند تا به دهکده ای رسیدند که مردمش از مهمان کردنشان دریغ کردند و دیواری در      

د و له شه پا داشت و موسی از کار وی بی حوصر دیوار را بآنجا بود که نزدیک بود بیفتد و خض

گفت: اگر می خواستی مزدی برای این کار می گرفتی. خضر گفت: اینک وقت جدایی من و تو 

 کرد با تو بگویم.است و توضیح آنچه را صبر بر آن نتوانستی 

ه همه کشتی ها اما کشتی از مستمندانی بود خواستم معیوبش کنم تا در راهشان شاهی ک     

را به غصب می گرفت به غصب نگیرد و به سبب عیبی که در آن پدید آوردم به سلامت ماند. و 

اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند ترسیدیم به طغیان و انکار دچارشان کند. و اما دیوار از 

 که به رشد دو پسر یتیم این شهر بود و گنجی از مال ایشان زیر آن بود و پروردگارت خواست

رسند و گنج خویش برون آرند، و من این از فرمان خود نکردم. اینست باطن آن چیزها که بر آن 

                 (132الی 130، 2: ج 2838)طبری،  شکیب نتوانستی.
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از خضر و اعمال  و است سخن گفتهاز این داستان « معنوی مثنوی»مولوی نیز در دفتر اول      

به  را تنها عارف این گونه رفتارهادرستی خاسته و معتقد است که منسوب به او به دفاع کامل بر

         (29-20: 2854)مولوی،  حق متوجه می شود و نه عقل ناقص انسان ها.

ق              ــلام خَـد عــباـیــرّ آن را در نـسِ                     برید حلق             ـر بضِآن پسر را کش خَ

    وابـن صـیـود عـاید بـرمـهر چه ف                  ابد او وحی و جواب                ـآنکه از حق ی

  آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست                                  نایب است و دست او دست خداست

 برخی هدف که استمشخّص کاملاً روشن و  ،اسطوره چه حقیقت بدانیم وفوق را چه  داستان     

تنها تضعیف عقل و ارجاع انسان به  ،ی می پردازندی محقّر و ناچیزها چنین حادثه تأیید که به

عاری از هر گونه  ! آموزه هایی سمّی، وحشتناک وعرفانی استکشف و شهودِ مقوله هایی چون 

    است! جنایت صاص قبل ازق استدلال که مبلّغ ترّهاتی از جمله پذیرش

 .راساطیتهران: ابوالقاسم پاینده،  ، ترجمهتاریخ الرسل و الملوک(. 2838طبری، محمد بن جریر )

  .سهرمتهران: . نیکلسون، رینولد ا مثنوی معنوی، به تصحیح(. 2854مولوی، جلال الدین محمد )
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 خیانت اینشتین
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 ها آناز  که یکی است گوی دو آدم عجیبو روایتی از گفت « خیانت اینشتین»امه ی نمایشن

رسی در سواحل نیوج دیگری ولگردی بریده از جامعه می باشد. در این دیدار که آلبرت اینشتین و

از نتایج احتمالی فعالیت های علمی خود و می گذرد، اینشتین به عنوان انسانی صلح جو  آمریکا

 از تولید اولین بمب اتمی توسط نازی ها در هراس است. 

و قتل عام مردم ژاپن به حقیقت ی آمریکا به هیروشیما حمله وس وحشتناکی که با کاب     

کشمکش اخلاقی مرد نابغه ای را به  امانوئل اشمیت در این کمدی هوشمندانه، اریک. پیوست

 مخترع ماشین نابودی جهان است.                                                                                     تصویر می کشد که علی رغم میل خود

                        اینشتین: شما جنگ رو دوست دارین؟                                                                                                   

دوره گرد: پرسیدن این که جنگ رو دوست دارم همون قدر احمقانه س که بپرسین مرگ      

 دسته چاقو یا چاقو تیزکنی نوبل رو نگرفتم، جایزه ی نوبلجایزه ی ست دارم یا نه. آقا، من رو دو

جنگ سر می گیره، ما نمی تونیم ازش رو هم نگرفتم، بنابرین از سؤالای احمقانه پرهیز می کنم. 

   ..فرار کنیم. مثل مرگ.

ریخی اهاست که تربیت ملّت رو دست نظامیا سپرده ن. بله! کتابای ت قرناشتباهه! ن: اینشتی     

پرستی یه بیماری ( وطن27: 2858انگیز از وطن، قلمرو، کشور... )اشمیت، د شوررو بخونید: تمجی

                                                                                   (20)همان:  بچه گانه س، آبله مرغون بشریّته.

 .افراز تهران:فهیمه موسوی،  شتین، ترجمهخیانت این(. 2858اشمیت، اریک امانوئل )
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افضل علمای زنان پنج نفرند: اول بی بی شاه زینب، دوم کلثوم ننه، سوم خاله جان آقا، چهارم 

دست بیاید، نهایت وثوق دارد و محل ه ها ب باجی یاسمن، پنجم دده بزم آرا. و آنچه از اقوال آن

م ها موجب طول کلا غیر از این پنج نفر علمای بسیاری نیز هستند که ذکر آنه باعتماد است؛ و 

می شود. بدان که هر زنی که سنیّ داشته باشد و پیری و خرافات او را دریافته باشد، دیگران به 

 ی ایشان کند آثم و گناهکار باشد. افعال او وثوق تمام دارند و هر زنی که خلاف فرموده

  (18: 2899)خوانساری، 

 آداب و رسوم گونه در نقد عقاید باطل ورا اولین اثر طنز« کلثوم ننه»بتوان کتاب  شاید     

و یا در عصر  می نماید آمیز اغراقاز مطالب آن برخی که هرچند مردم ایران شمرد. کتابی  خرافی

       در این عرصه بوده است. نیز گویی زمینه ساز خلق آثار دیگری حاضر منسوخ شده است، اما

را منتشر کرد و احمد کسروی هم به نگاشتن دو  «نیرنگستان» کتاب صادق هدایت ا جایی کهت

                                                                        پرداخت. « عطسه به صبر چه ربط دارد»و « حاجی های انبار دار چه دینی دارند»داستان مختصر 

ه ب «کلثوم ننه»در کتاب  ،به شمار می رود که از روحانیون عصر صفوی آقا جمال خوانساری     

( مستجاب شدن 54)همان: وزاندن اسپند در جهت دفع چشم زخم، سخرافات مختلفی از جمله 

شوهر  زنیتوسط  داماد و عروسرختخواب  انداختن (53دعا در وقت ختنه کردن پسران، )همان: 

اشاره کرده و  نشان دادن خون زن در شب زفاف به حاضرین و (99)همان:  نیکبخت دوست و

: واجب است خونی که از بکارت او آمده به سینی گذارند و به نظر حاضرین رسانند تا می نویسد

   (97)همان:  عروس و منسوبانش سرخ رو شوند و الّا از لتّه ی حیض کمتر شوند.

متعددی چون تعبیر خواب،  به خرافات و موهومات «نیرنگستان»ادق هدایت در چنان که ص     

 تری پرداخته و هم نوا با حافظ هفت سین و خواص انگش ی سیزده بدر، چهارشنبه سوری، سفره
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 (                                         290-291-294-222-22-5: 2801)هدایت،  زمزمه می کند:

 که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است  وی                        تی و قصه مگبگیر طره مه طلع

 سرسخت خرافات یاد می شود در داستان به عنوان یکی از مبارزین احمد کسروی هم که از او     

: زوار وقتی از حرم خارج می شود مثل کودکی می آورد« نبار دار چه دینی دارندحاجی های ا»

کلی پاک است. مردک خجالت نمی کشید و می گفت: از مادر زاییده شده، از گناه ب که تازهاست 

هر زواری که زیارت خود را به انجام رسانیده اگر در خود گناهی فرض کند در صحت نسبت خود 

                                                                                                                                             (9تا: )کسروی، بی ست... یعنی ولدالزناشک کند.

: دو فرسخ که می روند در جلو یک می نویسد« عطسه به صبر چه ربط دارد» داستان و در     

کی ی پس از آب ریختن که می خواهد حرکت کند آب ریزند.قهوه خانه می ایستد که به اتومبیل 

 از مسافرها عطسه می کند. مسافرها همه می گویند: صبر آمد! صبر آمد! 

  !مسافرتهرانی: آقا چرا نمی روی؟     

 شوفر: شما می خواهید حکم خدا را گوش نکنیم؟!      

 مسافر تهرانی: حکم خدا کدام است؟!      

 ن صبر که آمد حکم خدا نیست؟! شوفر: پس ای     

مسافر تهرانی: چه می گویی آقا! خدا کجا گفته که هر وقت یکی عطسه کرد بدانید که من      

 حکم می کنم صبر کنید و نروید؟! این خبر را از طرف خدا که آورده است؟!

 شاگرد شوفر: پس اینها در قرآن نیست؟!      
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 فرین بر آن ملایانی که شما را تربیت کرده اند.مسافر تهرانی: آفرین بر شما! آ     

خود دست برداریم.  ی مدیر دبستان: آقا این ها در مذهب ماست. ما که نمی توانیم از عقیده     

 (8-1تا: لمای ما توهین نکنید! )کسروی، بیذهب ما، به عخواهش می کنم به م

                                                        (. کلثوم ننه، تهران: مروارید.2899خوانساری، آقا جمال )

            تهران: امیرکبیر.نیرنگستان، (. 2801هدایت، صادق )

                                                                               نا.جا: بیدارند، بیحاجی های انباردار چه دینی تا(. کسروی، احمد )بی

  نا.جا: بیدارد، بی عطسه به صبر چه ربطتا(. کسروی، احمد )بی
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یات هداستان چوپان کتاب خوانی است که تا سنّ شانزده سالگی در مدرسه ی ال« کیمیاگر» رمان

می دانست، شناخت جهان را بسیار مهم تر از شناخت خدا و گناهان  کرده است؛ و چونتحصیل 

 می گزیند تا مدام در سفر باشد. از لباس کشیشان خارج شده و چوپانی بر

دگاهش اندلس اسپانیا را ترک سانتیاگو، قهرمان داستان، گوسفندان خود را می فروشد و زا     

 تا به رؤیای شخصی خود که گنجی مدفون در اهرام مصر است،ود رکند و به شمال آفریقا میمی

، پیرمردی که خود را پادشاه انگلیسی یفروشی عرب، جوانلی، بلوردست یابد. در راه با زنی کو

 همه ی این افرادتر صحرا می شود. گردد و عاشق فاطمه، دخداند و یک کیمیاگر آشنا میمی

 نند. هدایت می کید ر آغاز ماجرایی کودکانه به نظر می رسکه دسانتیاگو را در مسیر جستجویش 

اسلام و قرآن را به تصویر  ،مسیحیت و بیشتر از آن خود این کتاب( در 2507پائولو کوئلیو )     

                   کشیده و سعی در قرائتی یگانه و پیراسته از دین دارد.                                                                           

 خواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرها  شد           به یکجا می ک گفتگوی کفر و دین آخر

جاه های جهان با فروش بیش از پنفروش ترین رمان که یکی از پُری برزیلی کیمیاگر نویسنده     

وعی به ن مثبت اندیش و امیدوار، نگاهی د زبان است، ازمیلیون نسخه و ترجمه به بیش از هفتا

ندگان نقابل عقل تأکید داشته و خواعشق و تبعیت از دل در معارفانه سخن می گوید. او بر اهمیت 

                                                                                                                    منطقی آشنا می سازد.غریب و غیر شعاری خود را با

   سرگردانند عشق داند که در این دایره                     عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی              

دانید به من کردم آنچه که را میکنید. گمان میام میراهنمایی سکوتجوان گفت: و شما در      

 داشت. اما نتوانستم چیزی بیاموزم.  های کیمیاگریبا مردی بودم که کتاب در صحرا مدتیآموزید. می



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 581

 ..کیمیاگر پاسخ داد: برای آموختن تنها یک روش وجود دارد. عمل کردن.     

 و کیمیاگران چه اشتباهی کردند که طلا را جستجو کردند، اما نیافتندش؟     

 جستند، بیشان را میی شخصیجستند. گنجِ افسانهها فقط طلا را میسفرش گفت: آنهم     

 داشته باشند. شان راکه آرزوی زیستن افسانهآن

 دانم؟جوان اصرار کرد: چه چیزی را هنوز نمی     

. این دانش را از پدرانم چون یک کیمیاگر هستم من یک کیمیاگر هستمکیمیاگر گفت:      

در آن دوره  .طور تا آغاز آفرینش جهانشان آموخته بودن، و همینکه آن را از پدران آموختم

ها اهمیت چیزهای ساده انساناکسیر اعظم را روی یک زمرّد ساده نوشت. اما  دانش تمام شدمی

فتند راه نیز گ ها، تفسیرها و مقالات فلسفی کردند.گذاشتند و شروع به نوشتن رسالهارج نمی را

                                                                                                    (283-287: 2838شناسند. )کوئلیو، را بهتر از دیگران می

 تهران: کاروان.آرش حجازی،  کیمیاگر، ترجمه(. 2838کوئلیو، پائولو )
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 کلیات میرزاده ی عشقی
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 خلقت من در جـهان یـک وصـله ی ناجور بود                                    

 قت نبودم زور بود؟ من که خود راضی به این خل                                                            

 ذات من معلوم بودت نیست مرغوب از چه ام:                              

 شـمـت کـور بـود؟ م لال، چـآفریدستی؟ زبـان                                                            

 آفـریـدن مـردمـی را بـهـر گـور انـدر عـذاب                                

 اف خـدایـی دور بـود گر خدایـی هست، ز انـص                                                            

 مقصد زارع، ز کـشت و زرع، مـشتی غـله است                                       

                                                                                                                                      ـریـنش، مـبـلـغی قاذور بود و ز آفـصد تـقـم                                                             

           (823-827: 2894ی عشقی، )میرزاده                                 

رضا کردستانی، متخلّص به ممد ی درباره« با چراغ و آینه»اب دکتر شفیعی کدکنی در کت     

 می نویسد: میرزاده است، شته شده ی در راه وطنک انجوان ی عشقی همدانی که ازمیرزاده

عشقی با تمام ضعف های زبانی و فنی شعرش و گذشته از آن که شعر بی غلط بسیار کم دارد، 

شعر او شیرین و دلپذیر است و زبان فارسی هیچ گاه از دیوان او به عنوان متجددّترین استعداد 

ی قریب به اتفاق سیاست لف و هجو کننده هد بود. او که مخادوران مشروطیت بی نیاز نخوا

مداران از جمله مدرّس بود، به نوعی زندقه و الحاد باور داشت که با صراحت تمام از آن سخن 

شود.  شقی آغاز میدر شعر، با ع می گفت تا جایی که تصریح به زندقه و نفی مسلمیّات شریعت

               (                    027الی 021: 2851)شفیعی کدکنی، 

 انه ی خود را همه گاه       باری آرای حـکیم

 م فاش می گـویـم و یـک ذرّه نـبـاشـد باک                                                                 
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 منکرم مـن که جهانی به جز این باز آید                                           

 م چه کنم درک نـموده سـت چنیـن ادراکـ                                                                

 قـصّه ی آدم و حـوّای، دروغ است، دروغ                                           

 اکـم افـسانـه بـوَد از خـنـسلِ مـیـمونم و                                                                  

 کاش همچون پدران لخت به جنگل بودم                                         

                                                                                                                                                               ه ی مسکن بدُ و نی پوشاکمکه نه خود غصّ                                                                 

 (825: 2894ی عشقی، )میرزاده                                    

                                                .بیرامیرک تهران:، سلیمیعلی اکبر مشیر نگارشکلیات مصور عشقی، (. 2894ی عشقی، )میرزاده

 .سخن تهران: و آینه،با چراغ (. 2851رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 کلیات عبید زاکانی
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م             ـیـنـکار کـم الحاد آشـوقت آن شد که عظم کار کنیم                                         رس

نیم     ـی تتار کلهـبـروی در ق                               یریم            ـغان گـی موچهـخانه در ک

..ر در ..ن روزگــار کــنـیـم                                                         ودـبــا نـام مــکـه ار ار بـروزگ

بـهر ..ن تا بـچـند غـصه خوریم                                           بـهر .س چـند انـتظار کنیم          

جلق بر هر دو اخـتـیار کنیم          .س و ..ن چون بـدست می ناید                                      

 جلق میزن که جلق خوش باشد                                            جلق در زیر دلق خوش باشد 

 (120« ترجیع بند»: ذیل 2808)زاکانی،                                  

وین اجداد او به قز اقوام عربی است که انی اززاک الله زاکانی، مشهور به عبیدالدین عبیدنظام      

ن شهر پرورش یافته است. آثار این شاعران قرن هشتم هجری قمری و عبید در آ اند کوچ کرده

از سه هزار بیت  مل دو بخش جدّ و هزل می باشد؛ که مجموع اشعار جدّی باقی مانده از اوشا

در  یزن عیات( و بسیاری از آن ابیات)دیوانی شامل قصاید، غزلیات، مقطعات و ربانمی کند تجاوز 

  و از کیفیّت متوسطی برخوردارند.  بوده مدح پادشاهان

عمده هنر عبید زاکانی در لطیفه سرایی و هزل و هجو است، و بی گمان یکی از بزرگ ترین      

 استاد عباس اقبال آشتیانی پساست. چنان که  لطیفه پردازان چیره دست میدان ادبیات فارسی

عبید، او را یکی از نوابغ ایران و شخصیتی شبیه به نویسنده ی بزرگ فرانسوی،  از مدح و تمجیداز 

ولتر معرفی می کند و معتقد است بدبختانه نام این ادیب بزرگ به عنوان فردی هرزه درا شهرت 

 انحقیقت بییجه ای بالاتر از ظاهر معنا و در که مقصود او از هزلیات، نت پیدا کرده و حال آن

و اصلاح و تهذیب امور است.       امور جدّی حکمت آمیز و البته نوعی اعتراض و انتقاد اجتماعی 

  (82-89« مقدمه»ذیل : )همان
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رده ک او را به مانند حافظ، رند پاک بازِ آزاد اندیش معرفی نیز سین زرین کوبدکتر عبدالح     

است که نام عبید  بر آن باورناتل خانلری هم  دکتر( و 287: 2879)باقرزاده و صاحب اختیاری، 

به هزالی و هجاگویی در ادبیات فارسی شهرت داشته و همین شهرت ارزش واقعی آثار مدتها 

گرانبهای او را از نظرها دور کرده است. حقیقت آن است که مطایبات عبید زاکانی هزل و یاوه 

ن آ نوشته نشده است بلکه هر بیت و سطر نظر و لاابالینیست و برای تفریح خاطر مردمان کوته

 ید مردنوازد. عببر سر زمانه می خشم و تأثر از سرایست که و تازیانه ای تند و نیشی دردناککنایه

   (218 :همان) زبردست و شاعری لطیف طبع است.ای فصیح و دانشمند و نویسنده

دلگشا،  رساله هایی چون تعریفات،از مجموعه هجویات و هزلیات عبید زاکانی می توان به      

   صد پند، اخلاق الاشراف، ترجیع بند، رباعیات و قصیده ی موش و گربه اشاره نمود.  ریش نامه،

ه ب در یک کلمه یا یک جمله صریح و بی پروا «ان ده فصلت یا همتعریفا»در رساله ی عبید 

                           ی کند.مختلف را بیان م تاعبار اظهار نظر پرداخته و برداشت خود از

   الشیخ: ابلیس      

 الخطیب: خر      

 ن کنندالقاضی: آنکه همه او را نفری     

                                         (814الی 822: 2808)زاکانی،  البوسه: دلال جماع     

دکی کون از دوست و دشمن و در کومی نویسد:  «صد پند»در قسمتی ازرساله ی چنان که      

خویش و بیگانه و دور و نزدیک دریغ مدارید تا در پیری به درجه ی شیخی و واعظی و جهان 

                              (147)همان: معرفی برسید. پهلوانی و 
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رساله ی مختصری است در مذمّت ریش و جفایی که خوبرویان از  «ریش نامه»اما رساله ی      

این عارضه ی دلخراش می بینند. این رساله و جملات و ابیات دیگر سبب شده که برخی عبید 

 را در صنف شاهدبازان به شمار آورند. 

امل ش ه ای کهاز دیگر رساله های عبید زاکانی می توان به رساله ی دلگشا اشاره نمود. رسال     

: عربی و فارسی نوشته شده است دو قسمتن و طنز گونه است که در شیری تعداد کثیری حکایات

مولانا شرف الدین دامغانی بر در مسجدی می گذشت. خادم مسجد سگی را در مسجد پیچیده 

بود و می زد. مولانا گفت ای یار  معذور دار که سگ عقل ندارد. از بی عقلی در مسجد می آید. 

                     (175-173)همان:  ه عقل داریم، هرگز ما را در مسجد می بینید؟ما ک

ر عبدالحسین زرین کوب ده ]هرچند برخی چون و در نهایت قصیده ی بلند موش و گرب     

منظومه ایست  [(283: 2879)باقرزاده و صاحب اختیاری،  نسبت آن به عبید تردید کرده اند

 نیرنگ و ریا کاریِ گربه ای کرمانی در لباس عابد و زاهدی دین فروش، وبسیار شیرین در شرح 

هت در راستای ظلم و استبداد حاکمان جور و گویی پندنامه ای در ج است هجویه ای همچنین

 (881تضعیف انقلاب و نبرد مسلّحانه. )همان: 

 ای شـهـنشه اولم بـقربانا                                                   هار ماـکرده است ظلم بربه ـگ

حال حرصش شده فراوانا                              سالی یک دانه می گرفت از ما                      

 چون شده تائب و مسلمانا                    پـنج پـنج می گیرد                                  این زمان

                                                      .کتابفروشی زوارتهران: پرویز اتابکی، اهتمام کلیات عبید زاکانی، به (. 2808زاکانی، عبید )

آور بزرگ ایران، پرداز و طنزعبید زاکانی لطیفه(. 2879باقرزاده، حمید و صاحب اختیاری، بهروز )

 .اشکانتهران: 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 589

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات شمس



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 590  

 مثنوی معنویمولوی در کنار  ، دومین اثر مشهور «دیوان کبیر»یا همان « کلیات شمس» اشعار

 04812ترجیع می باشد، متشکّل از  00رباعی و  2538غزل،  8115است. این دیوان که شامل 

بیت است که توسط استاد بدیع الزمان فروزانفر به تصحیح رسیده است. از نسخه ی ده جلدی 

منتشر شده توسط فروزانفر، هفت جلد شامل غزلیات و ترجیعات است و جلد هشتم به رباعیات 

 برگرفته است.                                               د نهم و دهم، فهرست دیوان را درمجلّ اختصاص دارد و

چاپ رسانده و در انتهای را به  غزل( از این دیوان 022) دکتر شفیعی کدکنی نیز گزیده ای     

ه ک معتقد استو  آورده ،وی نیست که از را به مولوی پاره ای از غزلیات مشهور منسوب خود اثر

در کلیات شمس نمی باشد. بیتی خاموش ]تخلّص مولوی[  51بیتی تا  8ت این غزل ها از غزلیا

 زیر اشاره نمود:  نمونه می توان به غزل های منسوب به عنوان

                          یست شمایید، شمایید ـلب نـبه طحاجت آنـان که طـلـبـکـار خـدایـیـد، خـدایـیـد                

  (972: 2824)شفیعی کدکنی،                                       

 ز لا دم زند من دم ز الّا هو زنم گر صوفی ان آسمان من هر شبی  یا هو  زنم               بر قدسیا

  (932)همان:                                                   

 نم ـتـشـویـوال دل خـافل از احـکه چرا غهمه شب سخنم                  فکر من این است و  روزها

 ( 977)همان:                                                   

 نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم  کس ـلایـیـم                ران بـیـو اســق تـشـا در ره عـم

 (934)همان:                                                  
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 :                                                                 آمده است، می خوانیم در دیوان شمس در پاره ای از غزل های مولانا محمد بلخی که و اما     

دریده دام ما         ای در شکسته جام ما، ای بر    ش نام ما، خوش می روی بر بام ما   ای یوسف خو

                  در شور ما، تا می شود انگور ما  جوشی بنه     ور ما ـصـنـت مـور ما، ای دولـای س ور ما،ـای ن

 ی در عود ما، نظاره کن در دود ماآتش زد  ـبود ما      عـبله و مـود ما، ای قـقصـم ر وـبـای دل

 (2، 2: ج 2873)مولوی،                                                

 اندرا زباشد که بگشایی دری، گویی که برخی         من بر درت، تا بوک بر جوشد وفا  بنشسته ام

 (3 ،2)همان: ج                                                     

 ی می کند با بوالعلی و بوالعلاهر لحظه گرم جانی که او در ماجرا و گفت و گو          بی ذوق آن 

 (17، 2)همان: ج                                                   

 ه ی میدانم آرزوستـانـیـی چنین مـصـرق باده و یـک دسـت جـعـد یار          ت جام ـیک دس

 (192، 2)همان: ج                                                  

 تتور نیسـسـه مـه کـشـدیـن انـرک کـتی انــدیـشـه جـز انـدیـشـه نـیـسـت            ردهـپ

 (158، 2)همان: ج                                                 

های تر دارد             ـلـتی رو که او گـدرخآن بزیر  کسی بـنـشین که او از دل خبر دارد         دلا نزد 

 سی بنشین که در دکاّن شکر داردبدکاّن ک ر عـطاران مرو هر سو چو بی کاران         در این بازا

 (11، 1)همان: ج                                                  
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 با جانان که جانان جان من باشدمرا قولیست        دیست با شادی که شادی آن من باشدرا عهم 

 (84، 1)همان: ج                                               

ـعـشوق همـیـنجاست، بـیایـید، بـیایـید                         مقـوم بـحـج رفـتـه کـجایید؟ کـجایید؟        ای

ادیه سـرگشته شما در چه هـوایـید؟                                در ب یـوار      دـوار بـایه و دیـمسـو هـوق تـشـعـم

 عبه شماییدـجه و هم خانه و هم کواـهم خ           گر صـورت بـی صـورت مـعـشـوق بـبینـید 

 ( 29، 1)همان: ج                                                

ری نخورده باده شان همخون خویش خون انگو  شمع و شاهد نیست از بیرون خویش    عارفان را

یون خویش      ـه ساقیا افم دـوسان غـبـحـمـرو ب     تریمن خورند و ما ز می خوش دلباده غمگینا

 و گرد ما گردید شد در خون خویشهر غمی کر غـم حرام و خون غـم بـر ما حلال     خون ما ب

  (53، 8)همان: ج                                               

بـگـویـیـم که نی، نی شـکنم شکر برم                            و ـور ت  ـسـر برم     ق ترا بـشـم عـهـنر ـآمده ام که س

 رمـر بـمــام رخ قــام او نــک نــر رشــوز س هـوس خیال او هـمـچـو خیال گـشته ام       در

 (237، 8)همان: ج                                             

 من            ن، ای محرم و غمخوارـای دلبر و دلدار م ای یار مـن، ای یار بی زنهار من        ن،ـای یار م

 کّربار منـر، ای ابر شـپـر ما را سـطـای در خ ما را غمر، ای نیمشب ما را سحر       ای در زمین

  (249، 0)همان: ج                                             
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 ویم کین درد را دوا کنـپس من چگونه گ     ـردن آن را دوا نباشد           ردیـسـت غـیـر مد

 (192، 0)همان: ج                                              

 گـنـگ تـنـم خـوش در کـنارش تا کِشت                 نـش مـیـد پـرد اسـت آیـر مـرگ اگـم

  (201 ،8)همان: ج                                              

 یش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو                          پ من غـلام قـمـرم، غـیـر قـمر هـیچ مـگو              

 ازیـن بـی خـبـری رنـج مبر، هیچ مگو                                ور مـگو، جز سـخن گـنج مـگو               ج ـخن رنـس

، نـعـره مـزن، جامه مدر، هـیـچ مگو                       آمدم دیوانه شدم، عـشق مرا دید و بگفت              دوش 

 گوچ مـیـگر هفت آن چیز دگر نیست، دـگ م              گفتم ای عشق، من از چیز دگر می ترس

   (29، 9)همان: ج                                               

 بدیع الزمان فروزانفر، ح، به تصحیدیوان کبیر: کلیات شمس(. 2873مولوی، جلال الدین محمد )

 .امیرکبیرتهران: 

           .سهامی کتابهای جیبیشرکت تهران: ی غزلیات شمس، هگزید(. 2824رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. نُه ساله بود که عشق سوزانش  2129دانته آلیگیری در سال 

ر سن د و دبا  فردی دیگر ازدواج کر ، اما بئاتریسشد تری هشت ساله به نام بئاتریس آغازبه دخ

نابهنگام روح دانته را تکان داد و او را که هنوز شاعری . این مرگ بیست و چهار سالگی وفات یافت

ران رگ ترین شاعیکی از بز به صورت عاقبت ماده ی شاعری کرد کهآ چنان ازه کار و ناپخته بودت

 ( 12-11 ،2ج  «مترجم مقدمه»: ذیل 2873)آلیگیری،  ش درآورد.تاریخ جهان

ر بر اث سالگی پای به سیاست گذاشت. او سی و در در ادامه با زنی دیگر ازدواج کرددانته      

جازه یابد زن و چهار فرزندش را با خود شد، بدون آن که ا محکوم به تبعید ختلافات سیاسیا

رانجام و س .را ندید و هرگز اجازه ی بازگشت به فلورانس را نیافت همسرش ،تا آخر عمر ببرد. دانته

                                                                                     (84الی 77 ،2ج  )همان: سالگی دار فانی را وداع گفت. 92 در 2812سال  در

یکی از بزرگ ترین آثار ادبی  به عنوان و خوانده شده که شاهکار دانته« کُمدِی الهی»کتاب      

 ولتر هرگز کهنه نخواهد شد.که به قول  است زیبا تاریخ جهان به شمار می آید، مجموعه اشعاری

دانته این کتاب را تنها کُمدِی نامیده بود و لقب الهی در حدود  (81-82-84-24 ،2ج  )همان:

 اطلاق کمدی ، به سبب عظمت و ارتباط این اثر با عالم آسمانی به آن افزوده شد.سه قرن بعد

را به معنای اثری عامیانه در به معنا و مفهوم امروزی آن یعنی طنز نیست، که خود او این عنوان 

  (88-81 ،2ج  )همان: است. تفسیر کرده دی که اثری منظوم  برای خواص استمقابل تراژ

ضمن بی نظیر خواندن نیروی بیان و قوّه ی تخیّل « متعلقات و ملحقات» آرتور شوپنهاور در     

عامل این امر را مهمل بودن ی مبالغه دانسته و شهرت زیادی کمدی الهی را نتیجه دانته، صراحتاً

                                                                                             (928: 2850)شوپنهاور،  و نامعقول بودن فکر بنیادین این کتاب می شمرَد.

 عر و شاعری مبدع می آورد: دانته گرچه در ش« ی غربیخ فلسفهتار» کتاب برتراند راسل در     
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ای مآیوس کنندهده و به طرز قب مانبزرگی به شمار می آید، به عنوان متفکر از عصر خود قدری ع

                                                                                                     (155، 1: ج 2892)راسل،  کهنه بود.

افکار و اشعار دانته  ،از زبان ویرژیل، شاعر رومی« جزیره ی پنگوئن ها»در  و آناتول فرانس     

هیجانی داشت و مغزش مشحون از افکار می نویسد: این مرد روح جسور و پُررا یاوه می خواند و 

و بربریت را بر تمدّن روم  ی توحشّخلاقی و جهل وی چنان بود که غلبه بلند بود ولی خشونت ا

 یالخلقهاین احمق از حیوانات عجیب  فهمید و نه علم داشت...نه شعر میطفلک داد. گواهی می

                                                                                                         (238-231: 2892)فرانس،  جهنم صحبت می کرد و از آنها می ترسید.

 توسطّ «دوزخ، برزخ و بهشت»در سه جلد  «کمدی الهی»کتاب فارسی ی  اولین ترجمه     

بر این کتاب می نویسد:  ی خوددر قسمتی از مقدمه این مترجمید. شجاع الدین شِفا به چاپ رس

کمدی  ییکی از شرایط دست زدن به ترجمه آشنایی کما بیش من با زبان ایتالیایی است که حقاً

ان ری زبی چنین کتابی با آن همه ظرافت و ریزه کااست، زیرا شایسته نیست که ترجمه الهی

ای قابل نقل نیست، از روی یکی از ترجمه های خارجی این کتاب اصلی آن که در هیچ ترجمه 

صورت گیرد و لذا این کتاب مستقیماً از زبان ایتالیایی ترجمه و از ترجمه های انگلیسی و 

                                                                                                                                    (27 ،2ج  :2873)آلیگیری،  ره برده است.فرانسوی نیز به

 هالطبیعه یعنی سیاحت او در دوزخ و برزخ و بهشت با آن کمفهوم سفر دانته به دیار ماوراء     

از ذهنی مذهبی سرچشمه می گیرد، اما از ادبیاتی شگرف و عموماً مفاهیمی سمبولیک برخوردار 

 است. از میان سه قسمت کمدی الهی معمولاً دوزخ از استقبال بیشتری برخوردار بوده است.

طبقه ی اول دوزخ، خاص ارواح  دانته در بندهایی عجیب و سخیف اذعان می کند که قسمتی که

بطلمیوس، اقلیدس، ن، جالینوس، ارسطو، سقراط، افلاطو ت که مسیحی نیستند.سانی اسک
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ابن سینا و ابن رشد؛ که ایشان گناهی نکردند و شاید هم حسناتی داشتند ولی این فضائل بقراط، 

اب آن که ب سل تعمید مانند شهادتین مسلمانان[اشاره به غان را بس نیامد، زیرا رسم تعمید ]آن

و بدان مؤمنی، در مورد ایشان صورت نگرفته بود و اگر هم پیش از مسیحیت آیینی است که ت

                                                     (289-280-210 ،2)همان: ج  زیسته اند، خداوند را چنان که باید پرستش نکرده اند.

ه که ب «هشتم دوزخ»طبقه ی  در« نهم»گروه  از «بیست و هشتم»و یا در بندهایی از سرود      

می آورد: امعاء و احشایش بین پاهایش آویزان بود،  ،فا نرسیده استترجمه ی شجاع الدین ش

دل و جگرش و هر چیزی را که می خوریم و به مدفوع تبدیل می شود نیز نمایان بود. زمانی که 

ش را از هم باز کرد و تمام توجه ام به او جلب شده بود به من نگاه کرد و با دستانش سینه ا

گفت: ببین چگونه خود را پاره می کنم! ببین چگونه بدن محمد از هم دریده شده! جلوی من 

علی است که گریه می کند، صورتش از فرق سر تا چانه دو نیم شده. و تمام کسانی که تو اینجا 

نچنین یل است که ایمی بینی، هنگامی که زنده بودند تخم نفاق و کینه را پراکندند، به همین دل

                                                                                                                              «(نفاق افکنان»، ذیل 2)همان: ج  تکه تکه شده اند.

 .یرکبیرامتهران: فا، ترجمه شجاع الدین ش (. کمدی الهی،2873دانته ) آلیگیری،

 و ملحقات، ترجمه رضا ولی یاری، تهران: مرکز.متعلقات (. 2850شوپنهاور، آرتور )

، تهران: شرکت سهامی ترجمه نجف دریابندری ،ی غرب تاریخ فلسفه(. 2892راسل، برتراند )

 کتابهای جیبی.

 .امیرکبیرتهران: محمد قاضی،  پنگوئن ها، ترجمه جزیره ی(. 2892فرانس، آناتول )
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ی شعر تقلید سطح چرا که به نظر اورود. ین دشمنان شعر در غرب به شمار میترگبزر افلاطون از

شاعران را از شهر آرمانی  افلاطون لذا و کورکورانه از طبیعت است که هیچ گونه ارزشی ندارد.

 (         912: 2898)افلاطون،  .داندمیی گمراهی و تباهی مردم بیرون رانده و وجود آنان را مایهخود 

 «بوطیقا: هنر شاعری». او در کتاب یدگاهی برخلاف افلاطون داردارسطو د در طرف مقابل، اما     

ای هجوییاز شاعران و عیب  ی شعر است،ره نگاشته شده دربا که گویی نخستین اثر مستقل

 هنری معرّفی می کند که سبب آفرینشرا  به دفاع برخاسته و شعر ناروایی که به آنان می کنند

                                                                     (215227-08 :2887)ارسطو،  چون هومر می شود که از هر جهت سزاوار تحسین است.شاعری 

 ،ناتمام به دست ما رسیده است که در عصر حاضر خودبیست و شش فصلی  ارسطو در این اثر     

 ،داند می مخیّل کلام شعر رااند،  رین که شعر را کلام موزون مقفّی خواندهبرخلاف نظر متأخّ

معنای  بهو تقلیدی بودن شعر را نه  (32-09-00 نباشد. )همان: و عروضی حقیقی موزونهرچند 

کی از شمرَد که یریزه ای میکه غ است، صرف و نسنجیده به شکلی که افلاطون پنداشته تقلید

  (  92الی 90امتیازات بشر بوده و نخستین دانسته های او از آن راه فرا گرفته شده است. )همان: 

ر دکه به دفاع از شعر پرداخته است، اما ظاهراً آن را با آن البته نباید فراموش کرد که ارسطو     

بیشتر  رازی ،تر استتر و عالی شعر از تاریخ فلسفی »و شاید عبارتِ  داندی فلسفه نمیحدّ و اندازه

پردازد که کلیّت و عمومیّت دارند، در حالی که تاریخ بیشتر ذکر امور فردی را به به اموری می

  (30باشد. )همان:  شعر از منظر ارسطو در موجود بیانگر نوعی نقصان« میان می آورد.

 .بنگاه نشر اندیشهتهران:  ،فتح الله مجتبائی ترجمه ،ر شاعری: هنبوطیقا(. 2887ارسطو )

 .ابن سینا تهران: ،رضا کاویانی و محمدحسن لطفی ترجمه ،جمهوری(. 2898افلاطون )



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 600  

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قاتل پسرتان هستم



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 601

و مشکلات رزمندگانی است  از شجاعت ده داستان کوتاه شامل« تمقاتل پسرتان هس من» کتاب

که نویسنده ی کرجی کتاب، احمد دهقان نیز در میان آنان حضور داشته و جنگ و تبعات پس 

 دث پسحوا موضوع جنگ وکتابی که با دیدی انتقادی به  از آن را از نزدیک لمس کرده است.

                                                                                       خط قرمزها نگاشته شده است.برخی عبور از  با و نگریسته از آن

اشاره کرد. « من قاتل پسرتان هستم» و« ن بستب» توان بهاین کتاب می  هایاز داستان     

لخ داستانی ت با همسر اوست. شرو ازدواج برادر دیگ یک برادرداستان شهادت  ،ن بستبداستان 

شوند  متوجه می ی اوشهید پس از سال ها به میهن خود باز می گردد و خانوادهبرادر که در آن 

ش دن خبر ازدواج همسربا شنی برادر از بند آزاد شدهبوده است.  که او در این مدّت در اسارت

کند می خودکشی در ادامه او رساند. همسر سابقبه قتل می را شود و برادر خودمی دچار جنون

  (58الی 32، 2837)دهقان:  .دست به انتحار می زنند شان نیزو دختر و پسر جوان

ضا جبارزاده. امیدوارم خوانیم: با سلام به آقای رمی من قاتل پسرتان هستم و اما در داستان     

ز شما به مزار شهیدان راستش در مراسم روز چهلم زودتر ا ..حال خوب باشد.تان در همه حال

کردم جلو بیایم. گناهکار بودم و بی آن که شما مرا بشناسید، دانم چرا جرأت نمیرسیدم... نمی

از دیدنتان شرم داشتم. نمی دانستم اگر بدانید من قاتل پسرتان هستم، چه برخوردی خواهید 

  ..دشمن. سربازان ه دست من به قتل رسید، نه به دستداشت. آری، محسن ب

آن شب پس از غروب خورشید وارد آب شدیم. من، محسن و دیگر نیروهای گروهان غواص      

در  ..می بایست طبق نقشه مواضع اولیه دشمن را در کنار رود اروند به تصرّف در می آوردیم.

... وسط آب، آتش دشمن آن قدر زیاد شد که گاه فکر می کردم در دیگ آب جوش افتاده ام

ساحل دشمن فاصله داشتیم که پسرتان محسن جیغ کوتاهی کشید و  سیصد تا چهارصد متر به
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مثل ماهی ای که بیرون آب افتاده باشد، شروع کرد به بال زدن. در تیراندازیِ بی هدف دشمن، 

در این لحظه  ..خرخر گلوی محسن از همان جا شروع شد. ..گلوله قرار گرفته بود.مورد اصابت 

. فرمانده مان آمد نزدیک تر و با تحکمّ گفت صدایش را خاموش ..یکی از سربازان دشمن را دیدم

 کنم. متوجه منظورش نشدم. با درماندگی گفتم هر کاری که می توانستم کردم اما نشد. 

گفت صدایش را ببرم. پرسیدم چطور؟ گفت سرش را بکن زیر آب. اولش باورم  فرمانده دوباره     

مان  هفرماند ..نشد ولی وقتی با ماندن و سکوتش مواجه شدم، دانستم که گفته اش جدی است.

با صدایی که در نهایت آهستگی شدت یک فریاد را داشت گفت سرش را آورد نزدیک گوشم و 

لو برویم همه مان را قتل عام می کنند؛ نه تنها ما را، غواصان مگر نمی بینی کجا هستیم؟ اگر 

فرمانده مان گفت سرش را بگیر و خودش چسبید به هر دو پای محسن.  ..لشکرهای دیگر را هم.

که  وقتی ..آرام بود ولی بعد شروع کرد به تقلا و دست و پا زدن. اول با هم رفتیم زیر آب. محسن

روی آب. جنازه پسرتان را گیر انداختیم میان سیم خاردارها تا جزر محسن از تقلا افتاد، آمدیم 

 و مد او را به سمت دریا نکشاند. فرزندتان همچون مسیح مصلوب میان سیم خاردارها مانده بود.

             (79الی 23)همان: 

 .افق تهران:من قاتل پسرتان هستم، (. 2837دهقان، احمد )
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 مرگ خوش
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تنها اثر آلبر کامو است که بعد از مرگش منتشر شد. کامو این کتاب را در « مرگ خوش»رمان  

سنّ بیست و پنج سالگی و بی شک تحت تأثیر نیچه و اراده ی معطوف به قدرت او نوشته است. 

تفاوت بارز آن نیز در این است  مرگ است ویگر آثار کامو در با د شباهت بسیار واضح این رمان

خوش  که شخصیت اصلی داستان های دیگر او به پوچی می رسند و حال آن که قهرمان مرگ

  به دنبال خوشبختی می رود، به زندگی اش معنا می بخشد و به ظاهر خوشبخت می میرد.

 (2-9« ی مترجممقدمه»: ذیل 2837)کامو، 

به نام زاگرو آشنا می شود. مردی  مرد افلیجی با «مرگ خوش»شخصیت اصلی رمان  ،مورسو     

تا این که در ادامه ی  ز رسیده استکه در زندگی به دنبال ثروت و خوشبختی بوده و به آن نی

 زندگی پاهای خود را از دست می دهد و فلج می شود.

 او بر آن اعتقاد است که زندگی نبایدگی کنونی بر زاگرو بسیار تلخ و سخت می گذرد و دزن      

با بوسه های یک افلیج آلوده شود. لذا به مورسو توصیه می کند که با کشتن او صاحب اموال و 

. چرا که پول سبب تصاحب زمان می شود و تسلّط بر زمان خوشبختی را شود شثروت بسیار

ه باشد، مستحقّ این است و بدان هر آدمی که اراده و شوق به خوشبختی داشت ممکن می سازد.

 (05الی 07)همان:  که ثروتمند شود.

 .نگاه تهران:ان لامع، احس مرگ خوش، ترجمه(. 2837کامو، آلبر )
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صبح  زاست که یک رو را به تصویر کشیده گور زامزارِی جوانی به نام گِفروشنده «مسخ»داستان  

 عجیب تبدیل شده است. قهرمان رمانبزرگ و ه ای که به حشربیند شود و میاز خواب بیدار می

 انسان ناخواسته به گوشه ی تنهاییمسخ انسانی است که جامعه و خانواده او را طرد کرده و این 

 خود پناه برده است. 

 ی خودخانواده متنفّر است، برای پرداخت قرض پدر و مادر و راحتی با آن که از شغلش زامزا     

و آنان بدون آن که پسرِ مسخ  کوششی دریغ نمی کند. اما خانواده قادر به تحمل او نیستاز هیچ 

لذا پس  وی هستند؛ ی آنان داشته باشد، خواهان جدایی از او و حتی مرگشان مزاحمتی براشده

                                                                                                                    اش احساس آسودگی کرده و پدر خانواده شکرگزار خدا می شود.              از اطلاع یافتن از مُردن

د. علی اصغر حداد نیز از زبان این داستان برای نخستین بار توسط صادق هدایت ترجمه ش     

مؤخّره ای بار دیگر این کتاب را با  پرداخت و خانم فرزانه طاهری هم مسخاصلی به ترجمه ی 

                                                                                             نی از ولادیمیر ناباکوف به چاپ رساند.خواند

می نویسد: اگر کسی مسخ کافکا را چیزی بیش از یک خیال پردازی  درباره ی مسخ ناباکوف     

 ه شناسانه بداند، به او تبریک می گویم چون به صف خوانندگان خوب و بزرگ پیوسته است.حشر

                                                                                                                                     (54-35« ی مسخدرباره»ذیل  :2839 کافکا و ناباکوف،)

 تهران: فرزانه طاهری، ، ترجمهی مسخو درباره مسخ(. 2839کافکا، فرانتس و ناباکوف، ولادیمیر )

 .نیلوفر



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 607

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معصومه ی شیرازی
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با عنوان  صحرای محشری آن نیز در کتاب که صورت خلاصه شده «ی شیرازیمعصومه»کتاب 

 را در اشکه خانواده ای را به تصویر می کشد آواره دختر سرگذشت ،آمده است فقیه و روسپی

پناهِ هیجده ساله در دختر تنها و بیاین . از دست داده است امام رضازیارت  مشهد و به راه سفر

 دهند. یمسوق گری  شود که بالاجبار او را به سمت روسپیمی گرفتار مردان رذلی نیشابورغربت 

کس شیرازی می شوند همه و همه متعرّض این دختر بیاز کلانتر و داروغه و شحنه و مفتی،      

 جا پیش می روند که دیگر نه سلامتی و نه آبرویی برای دختر می ماند. معصومه که اکنونو تا آن

 وحکیم عمر خیام به بالین ا ی شهر شهرت یافته است، در بستر بیماری می افتد وبه زن بدکاره

 ،یبه معصومه شیراز های آخوند شهرتکفیر و توهین در مقابلِکند و ارو تجویز مید رود، برایشمی

  زمزمه می کند:  زیر لب آهسته سر دختر را به زانو گرفته و

مستی                                     هر لـحظه بدام دگری پا بستی     شیخی بزنی فاحشه گفتا 

 گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم                                        اما تو چنانکه می نمایی هستی

           (39-30تا: )جمالزاده، بی                                          

 ترسیممی گذرد، ضمن  رصحرای محش ی این داستان که درادامه جمالزاده در محمدعلی     

                                                                                                                  دادگاه معصومه و مفتی شهر نیشابور، پرده از گفت و گوی بین خدا و خیام برداشته و می نویسد:  

ر خیام را برای بازخواست اعمال به پای میزان ی قیامت به صدا آمدند و حکیم عمبلندگوها

کنی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک یا خیام! لابد فکر میندا رسید که  ..طلبیدند.

ی و سرپیچ و مهر عصیان است ولی خوب می دانی که از بندگان طاغی و یاغی ما به شمار می آیی

وطنان  اصطلاح هم و از جمله کسانی به قلم رفته ای که به آنارشیست و یا به به پیشانیت خورده

            (249-240)همان:  مذهب معروفند. خودت به هُرهُری
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می دانم که عصیان و تمرد کفر آمیز تو چنان به راستی و  یقین آمیخته بود که رنگ ایمان      

ب های سرکش نبودی که تا بوی آخُر به دماغشان می رسد بنای سرپیچی را داشت و از آن اس

ی .. می دانستمی گذارند بلکه آرزوی تاخت و تاز در میدان مجهولات ترا به نافرمانی می کشید.

گفتی: اسرار ازل را نه تو دانی و نه می با آنکه خودت خبر است وخدا هم از ماهیت خود بی خود

                             (245-243-249)همان:  های تو بی حاصل و بی مورد نبود؟و موشکافی کنجکاوی، آیا این من

خبر نبودی وانی چرخ و فلک بی آنچه دلم را می سوزاند این است که هرچند از ناتیا خیام!      

اهی باز گ« ر استچاره تاز تو هزار بار بیچرخ »گفتی و خودت به خاک نشینان این کهنه رباط می

دادند دنیا را طوری خلق کردی که اگر کار دنیا را به دست تو میزد و ادعا میغرور به سرت می

ی محالات دانستی که از جملهتو که خودت خوب می« ل رسیدی آسانکازاده بکام د»کردی می

 ؟امی بکنیرساندن آزادگان است چه طور حاضر می شدی چنین ادعای خاین دنیا یکی هم بکام 

                                                                                                                      (224)همان: 

خیام که در تمام طول این مدت مانند کسی که نه تنها بهشت و دوزخ بلکه وجود و عدم در      

شدم اگر خدای نخواسته خدا بودم هرگز راضی نمی گفت: (222)همان:  نظرش یکسان است

                                                                                                              (228)همان:  مکدّر و لکّه دار گردد. ی وجودی تابناک عدم به شایبهچهره

  نا.جا: بیبی ی شیرازی،معصومهتا(. علی )بیجمالزاده، محمد
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همه اش غلط است، هیچ کس نیست، مفهوم است، هیچ چیز نیست، لفاظی تا کی، بگذار فریب 

ی زمان و زمانه، تا وقتی بگذرد، همه چیز بگذرد و تمام شود، و صداها خورده باشیم، فریب خورده

 رایب استاندام و اعضا، تمام آنچه لازم  یک مشتتنها صداست، تنها دروغ است... با  ساکت شوند،

زنگی دوباره، چند صباحی بیشتر دوام آوردن، اسمش را زندگی خواهم گذاشت، و خواهم گفت 

 (23-27: 2839این منم، خواهم ایستاد، دیگر نخواهم اندیشید. )بکت، 

« متن هایی برای هیچ» ی مشهور ایرلندی در کتابنویسنده( 2542-2535ساموئل بِکِت )     

یی اپارادوکس و استدلال ه به ذکر ،در انتظار گودو یزیبا و فلسفی به مانند نمایشنامه با قلمی

 یدهاندیش در نوشتاری عجیب، غریب و و و وجود و عدم پرداخته چون بود و نبود، هستی و نیستی

                                                                                                                  متصور نمی شود. مینگاری برای آدجز هیچ ا سرانجامی

هیچ وقت به هیچ چیز نخواهم رسید. خوب می دانم، هیچ کس اینجا نیست، نه من نه هیچ      

ند، پس چیزی نمی گویم. جایی دیگر شاید، با کس دیگر، اما بهتر است بعضی چیزها ناگفته بما

هیچ وقت هیچ چیز نخواهم دانست... تناقض به نظر ( 85-83)همان:  .کمال میل، جایی دیگر

می رسد، نمی دانم، نمی دانم اینها یعنی چه... همه چیز توجیه ناپذیر است، فضا و زمان، نادرست 

تشنج آمیز دیرپا، که این من نیستم، ممکن ی و توجیه ناپذیر، رنج ها و اشک ها، و حتی گریه

نیست من باشم. ولی آیا رنج می کشم، این چه من باشم چه نباشم، حالا صادقانه، اصلاً رنجی 

هر چه بگویم نادرست خواهد بود، و اول از همه اینکه  هست؟ فعلاً که اینجا صداقتی نیست،

  (98-91ام. )همان: م باطنیاینجا من فقط عروسک استادِ تکل ی من نخواهد بود،گفته

 .نیتهران:  ،رضا طاهریترجمه علی ،متن هایی برای هیچ(. 2839بکت، ساموئل )
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 رمانو شعر بر  کوتاه برتری داستان
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س، شاعر و نویسنده ی مشهور آرژانتینی هیچگاه رمان ننوشت و با صراحت کلام، لوئیس بورخِ

از من پرسیده اند چرا  کنداذعان می شمرد. چنان کهشعر و داستان کوتاه را برتر از رمان می

کنم رمان در حال انقراض است. هرگز هیچ رمانی را بدون به رمان نپرداخته ام. من فکر می هرگز

ها حشو و زوائد دارند، به نظرم حشو و زوائد جزء ذاتی رماناحساس خاصی از کسالت نخوانده ام. 

  (242: 2832)بورخس،  رمان است.

توان مییافته ام که در داستان کوتاهی های کوتاه بسیاری را به تکرار خوانده ام. دراما داستان     

آورد. و اگر همراه با لذّت به همان اندازه پیچیدگی دست یافت که امکان دارد از رمانی بدست 

عظمت و شکوه شعر را هم داشته باشیم، آن وقت اتّفاقی عظیم  شنیدن داستان، لذّت مضاعف

و معتقدم  رمبینم، امیدواشم، اما خوشرخ خواهد داد. شاید من آدمی اُمّل متعلّق به قرن نوزدهم با

                                        (92)همان:  آفرینشگر خواهد شد. که شاعر یک بار دیگر

 س، ترجمهخورخه لوئیس بورخ : شش سخنرانی ازاین هنر شعر(. 2832بورخس، خورخه لوئیس )

 .نیلوفر تهران:ما متین رزم، میمنت میرصادقی و ه
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« ای برای فردانامه » با عنوانای در نامه  اشجمهوری  های پایانی ریاست در سال محمد خاتمی

انقلاب یعنی امام خمینی )قدس سره( سخن  ی نویسد: بگذارید اندکی از مظلوم بزرگ تاریخم

حس اعتماد به نفس و خودباوری در  ی بگویم. خمینی مظهر عزّت خواهی ملّت و زنده کننده

و برای اوّلین بار کلام بر سلاح و لبخند بر خشم و  ...بود که مشتاق آزادی و رهایی بودند مردمی

شخصیت امام خمینی همچون همه رهبران فرهمند تاریخی، با موجی از  ..خشونت پیروز شد.

ستایش های شور انگیز و ناسزا گویی های هذیان گونه رو به رو بوده است. اینک صاحب هر نظر 

 ای که باشیم اگر انصاف را رعایت کنیم، امام را شخصیّتی ممتاز و بزرگ خواهیم دید.قیده ـو ع

                                                                                                                                         (28-21: 2838)خاتمی، 

 نا.جا: بیبینامه ای برای فردا، (. 2838خاتمی، سید محمد )
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 مصیبت نامه
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اذعان می کند به « مصیبت نامه»بر کتاب  خود یشفیعی کدکنی در مقدمه رضا محمددکتر 

سال یکی از مشغله های ذهنی اش عطار و آثار او بوده است، با چهل کسی که بیش از  عنوان

برجسته ترین اثر عطار است. از  نامه پس از منطق الطیرمی توانم بگویم که مصیبت اطمینان 

 بی مانندنظومه که بگذریم، جانب اجتماعی آن منظر عرفانی و جایگاه معرفت شناسی این م

گانه طار یدگی دارد نه تنها در میان آثار عت مسائل زنارزش هایی که از بابت ثب به لحاظاست و 

  بی همتاست. است که در کلّ ادبیات منظوم زبان پارسی

 ی آدمین و اضطراب های بیکران و جاودانهی تبار انسانیشابوری در این اثر، سوکنامه عطار     

ی همهی معرفت شناسی الاهیاّت، ر را سروده است و این که در عرصهو مشکلات ازلی و ابدی بش

                                                            (15: 2832، عطار)کاینات سرگشته اند. 

: که است شود، اینی منسوب به عطار که در شبکه های مجازی دیده می یکی از قطعه ها     

              ظم خدا نان است...                            ـفت: نام اعـظم خدا را می دانی؟ دیوانه گـمردی از دیوانه ای پرسید اسم اع

 است، اما باید مصیبت نامه مه ای از ابیات یک حکایت در کتاباین نوشتار با آن که ترج     

توجه داشت که مصیبت نامه ی عطار اثری منظوم است و نه منثور؛ لذا صحیح تر آن است که یا 

ی  مقاله اصل شعر ذکر گردد و یا قید شود که این متن منثور، ترجمه مثنویِ حکایتِ ششم از

ه استفاد ست که برخلاف آنچه از متنِبیست و نهمِ مصیبت نامه است. و مهم تر از آن باید دان

شده در فضای مجازی برداشت می شود، عطار به هیچ عنوان در تأیید چنین مطلبی نبوده و 

، بی قرار است حتی در دو بیت پایانی شعر خود تأکید می کند که هر کس در طلبِ نان و روزی

                                                      (895)همان: همانند سگ می باشد! 

 گـفـت اگـر نـامِ مــهـیـنِ ذوالـجـلال،                                        ید از آن شـوریـده حـال   ـسایلی پرس
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گـفت نـان است، این بنتوان گفت لیک  ک                         می شناسی بـاز گـو ای مـردِ نـیـ

شـرم دار!           کـی بـود نـامِ مـهـیـن نـان، قرار                          مـرد گـفـتـش احـمـقـی و بی

رسـنه، چـل روز و شب   می گذشتم، گــب                        ط نشابور، ای عـجگـفت در قـح

ود بـاز            سـجـد بــماز                     نـه دری بـر هـیـچ من ودم هـیـچ جـا بـانـگِنه شـن

اد دینست         عـیـت و بنینـقـطـه ی جـم                 م که نان نامِ مهینست       من بـدانـسـت

ر  حق چو رزقت می دهـد، تـو حـق گزاار                         سـتـت چون سگ قراز پیِ نان نـیـ

 تو بخور وز کس مپرس این از کجاست؟                 حق چو رزقت داد و کارت کرد راست          

به  رمنطق الطی به مانند کتاب نیز این اثر خود در عطارو اما خالی از لطف نیست که بدانیم      

                                                                                                                                (292)همان:  فیلسوفان تاخته و در دفاع از زهد و تصوّف دینی می آورد:

فلسفی را خاک بر سر کردن است                            شرع فرمانِ پـیـمـبـر کـردن اسـت      

فلسفه با شرع پـشـتا پـشـت دان                            فـلـسـفی را شــیـوه زردشــت دان     

عـقـلِ ما را امـرِ قُـل، می بس بود  فلسفی را عـقـلِ کُـل، می بس بـود                               

 هر که خواند غیر این گردد خبیث                            علم دین فقه است و تفسیر و حدیث     

.نسخ تهران: مدرضا شفیعی کدکنی،مح نامه، تصحیح مصیبت(. 2832ریدالدین محمد )عطار، ف
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 مسیو ابراهیم
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وقتی یازده سالم بود، سَرِ خوکمو بریدم و رفتم سراغ نشمه ها. خوکم یک قلّک بود از جنس 

                                                                                                     (9: 2839)اشمیت، سرامیک. 

ت ی اسپیر نایی نوجوانی یهودی با مغازه داراز آش خواندنی روایتی «مسیو ابراهیم» داستان     

است. این کتاب که به قلم استاد فلسفه و نویسنده ی مشهور فرانسوی، که مسلمانی صوفی مسلک 

متعددی به فارسی در ایران توسط مترجمین  نگاشته شده است، (2524امانوئل اشمیت )اریک 

  .بیشتر با نام موسیو ابراهیم و گل های قرآن شناخته می شود برگردانیده شد که

یهودی نشین پاریس زندگی می کند. مادرش او  موسی در کوچه ی آبی یکی از محله های     

بود. پدر او  را در بدو تولدّ رها کرد؛ چرا که پدرش را دوست نداشت و با مرد دیگری آشنا شده

 اش را برای او به یادگارنمود و پس از سه ماه خبر خودکشی سنین نوجوانی موسی را ترکنیز در 

بقّال کوچه که همواره از او کنسرو مسیو ابراهیم، ارتباط خود را با  گذاشت. موسی در این حین،

زه ی خودم دزدی و حتی یکبار از او شنید که اگر ناچار به دزدی هستی فقط از مغا ددزدیمی 

 بیشتر نمود و از او خندیدن، دوست داشتن و لذّت بردن از زندگی را آموخت.  کن،

 ،معتقد بود که در اسلام شراب حرام استخورد و ابراهیم مسلمانی بود که مشروب میموسیو      

ش ادامه سرپرستی موسی را به عهده گرفت و با او و اتومبیل اما او صوفی است. آقا ابراهیم در ا

با اشعار مولوی و رقص درویشان آشنا گردید و . موسی در این سفر به راه افتادترکیه  به سمت

: که مسیو ابراهیم می گفت چنان که کند. یقتاً مس را به طلا تبدیل میمتوجه شد که رقص حق

                      (29)همان:  هوش توی قوزک پات پنهانه، قوزک پات هم می تونه عمیق فکر کنه.

را پیش بینی کرده بود و تمام پول ها و مغازه ی بقالی  ر، مرگ خودموسیو ابراهیم قبل از سف     

 و موسی بالاخره پی برد که جمله ی بابا ابراهیم که  و قرآن خود را برای موسی به ارث گذاشت.
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                                                                                                                       می گفت همه چیز در قرآن من است، دو تا گل خشک شده و نامه ای از دوستش عبدالله است.

می کردند. مثلاً مسیو نواری روی  سیو ابراهیم و موسی با هم بازیطی این مسافرت، مدر      

جایی که  ن مذهبی می کرد و او باید از بویچشم های موسی می بست و بعد او را وارد یک مکا

 ر آن وارد شده بودند، مذهب شان را حدس می زد. موسی از بوی خوش هر کجا پی به محلد

آن موسی شکوه  وبی داشت مگر یک جا که از بوی بدهر کجا رفتند بوی خوارد شده می بُرد. 

 یست: نگر جا را نیز مثبت میاش آن صوفی منشانهی و ابراهیم باز به پیروی از روحیهکرد و مسی

                    این جا بوی شمع می آد، کلیسای کاتولیکه.                                                                                            

                                        درسته، این جا کلیسای آنتونیوس مقدّسه.                                                                          

                        این جا بوی کندر می آد، کلیسای اورتدکسه.                                                                                           

                                                                                                 درسته، این جا ایاسوفیاست.                                     

                                                                                                                                                                                                                          (97-92)همان:  که! بوی گند می ده. پا می آد، مسجد مسلموناس، واقعاً و این جا بوی     

 .آفرینگان تهران: ،وحید مقدم عباس معروفی و ترجمهمسیو ابراهیم، (. 2839اشمیت، اریک امانوئل )
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 نبرد من
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به جرم خیانت به زندان افتاد. او در این ایام متنی  2510( در سال 2335-2509) آدولف هیتلر

 د.به چاپ رسی «نبرد من» را به منشی خود که با وی در اسارت بود، دیکته نمود که بعدها با نام

، فروش ترین کتاب در آلمان بوده استهیتلر در این اثر معروفش که به استثنای انجیل گویی پُر

 یربه تفس ضمن اشاره ی مختصری به زندگینامه ی خود، به آلمان و اصول اساسی آن پرداخته و

    آینده ی این کشور از نظر سیاسی مبادرت می ورزد.

متذکّر می شود که فلسفه ی مارکسیست و یهود که ایمان دیوانه  نبرد مندیکتاتور آلمان در      

کننده ای به مارکسیست دارد، با تمام ایدئولوژی های اجتماعی و انسانی مخالف بوده و طرفدار 

لذا اگر او روزی در مقابل یهودیان بایستد، قیام او جهاد بزرگی است نابودی ساکنین زمین است. 

 (94« در وین فصل دوم: تحصیل»: ذیل 2854رمان داده است. )هیتلر، که خداوند آن را ف

ی دیگری را  یهودی حیله گر برنامهآدولف هیتلر در ادامه با حمایت از نژاد برتر می آورد:      

 خود فرو می برد... این عملوق انسان ها را در مغز خوانندگان پیش کشیده و موضوع تساوی حق

شمرده می شود که بخواهند در نظر مردم آلمان یک موجود سیاه  خود یکی از گناهان بزرگ

 برندبالا ب استعداد می آید مانند یک انسان واقعی با به حساب که خودش نیمه میمون پوست را

 (848 «فصل سیزدهم: دولت»)همان: ذیل  و از او یک وکیل مدافع یا پروفسور و صنعتگر بسازند.

                                                                                                                 .دنیای کتاب تهران:، ترجمه عنایت، نبرد من(. 2854هیتلر، آدولف )
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 حسین پناهیسیری در اشعار 
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       من نه نان، نه غم و حتی سینما را هیچ وقت جدی نگرفته ام.                                                                            

                   من برای اتلاف وقت بازی می کنم!                                                                                              

        برای فرار از درک حقایق هولناکی که نمی دانم چیست.                                                                                  

 گو اینکه همین نان و نام      

 به آن سال رفتن هایم شده است. جدی ترین ضرورت از این سال      

                                          : مصاحبه با همشهری(2871)پناهی،      

کهکیلویه و بویر احمد بود. او که ( متولد یکی از روستاهای 2889-2838حسین پناهی )     

ی علمیه خارج شد و مشق ها در صنف روحانیت به سر می بُرد، روزی برای همیشه از حوزه سال

  آغاز کرد.گردانی، نویسندگی و شاعری را بازیگری، کار

از  ریی نگرشی نو و تفسی نشان دهنده که «فیلسوف دیوانه»دکتر نصرالله حکمت در کتاب      

پناهی مصداق مجنونِ عاقل حسین ، بر آن باور است که است پناهیحسین  ی جنون فیلسوفانه

وانه نی او یک متفکر و فیلسوف بود که دییا عاقلِ مجنون نبود، بلکه او خیلی بیشتر از آن بود. یع

  (29: 2854)حکمت،  می نمود.

ابان، یهنر بزرگ عقلا این است که می توانند جمله بسازند؛ با این تفاوت که عقلای کوچه و خ     

مانند اما می دهند و زندهان میسازند و معیشت خود را سر و سامجملات زندگی روزمره را می

سازند و بدین گونه درد زنده بودن مندانه جملات عمیق و ریشه دار میفیلسوفان، دردفرزانگان و 

  (15)همان:  را با این جملات تسکین می دهند و می توانند زندگی کنند.
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 توانند جمله بسازند و همواره فقط با کلمات زندگیا دیوانگان و مجانین هیچ گاه نمیام     

 یدیوانگان، دنیای کلمات است. همه کشند. دنیایا کلمه نفس میگویند و بمی کنند و کلمهمی

                                                                                                                   (84-15)همان: توانی پیدا کنی. درست درمان نمی یازی را که زیر و رو کنی، یک جملهمن و ن

                        حق با تو بود                                                                                                                      

                                                  می بایست می خوابیدم                                                                                 

 که خواب کلک شیطان است تا از شصت سال عمر، اما به سگ ها سوگند      

 سی سالش را  به نفع مرگ ذخیره کند                                                                                                

                می شود به جای خواب به ریل ها و کفش ها و چشم ها فکر کرد                                                                            

                     و نتیجه گرفت که باوفاترین جفت های عالم، کفش های آدمیانند...                                                        

                   فلاسفه خیلی ملال آورند!                                                                                                           

 یا جیب خالی نه، به کفش های تنگ می مانند      

 یا چادر فلفلی یک پیرزن مرده      

 ا کارنامه مردودی                                                                                                          ی     

 خنده دار است، نه؟     

                          «(شعر تابوت»: ذیل 2835)پناهی،      

 نیم:می خوا« من و نازی»و در پاره ای دیگر از دفتر      
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        یادمه قبل از سوال، کبوتر با پای من راه می رفت                                                                                     

                         جیرجیرک با گلوی من می خوند                                                                                       

                   شاپرک با پر من پر می زد...                                                                                                        

                     نور بودم در روز                                                                                                                   

                                      سایه بودم در شب                                                                                               

                 خود هستی بودم                                                                                                                     

                                                                            روشن و رنگی و مرموز و دوان                                             

                   منِ عفریته مرا افسون کرد                                                                                                          

                 مرا از هستی خود بیرون کرد                                                                                                         

                          راز خوشبختی آن سلسله خاموشی بود                                                                                   

                   خود فراموشی بود...                                                                                                                

                                                                حلقه افتاد پس از طرح سوال                                                        

             ابدی شد قصه هجر و وصال                                                                                                            

                                                                                                       آدمی مانده و آیا و محال                          

 «(شعر شب و نازی، من و تب»)همان: ذیل      
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                                                                                                                       نیم: کگونه مرور میسفی اوست، اینو فل های زیبارا که یکی دیگر از جنگ «هایی به آنانامه»و      

 و انسان بنای همه چیز را بر کلمه نهاد      

 و خدا را با کلمه تعریف کرد                                                                             

 و تا این لحظه هرگز نیندیشید که کلمه نیاز ما بود      

 و خدا نیاز نبود      

 و خدا کلمه نبود!                                                         

 خدا، خدا بود      

                                                   و هرگز کسی به این حقیقت نیندیشید!                                                           

 در سکوت سترگ آفرینش، ما حرف زدیم      

 گونی کلمات محال بود!                                                   و حرف نیاز ما بودُ هم     

 پس قابیل صخره بر سر هابیل کوبید،      

 لمه ی تو خدا نیست!                                                    من استُ ک ی که خدا کلمه     

 و این چنین شد که ما با کلمه به جنگ خدای یکدیگر رفتیم      

 و همدیگر را کشتیم!      

 گونی کلمات محال است! هم     
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 پس نه تو به خدای من اعتماد کن      

                                                                                                                                         و نه من به خدای تو...              

 فلسفه نیز عروسک رؤیاهای من شد      

 که از چمدان هیچ مسافری بیرون نیامد!      

 با این وجود ادامه می دهم همچنان...                                                                                             

 پس این چنین آغاز می کنیم:      

 در آغاز سکوت بود      

 و سکوت خدا بود      

 و خدا کلمه نبود      

 که کلمه نیاز بود      

 انسان در چرخه ی خلقتش دوران جنینی خود را می گذراند...و هنوز      

        «(دردهایمی سرمسکن همهشعر »: ذیل 2852)پناهی،      

 و در قسمتی دیگر از این کتاب می خوانیم:     

 از فرانسه نومیدم      

 که در قرن نوزدهم و بیستم،      
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 رمانُ کلِ فرهنگ بود،  نقاشیُزایش مکاتب متعدد هنری در شعرُ  مهد     

                                              ولی ناگهان قلم ها به دور انداخته شد و آدامس جای آن را گرفت!                                                                       

 شاید بیلیارد برای مردم سوئیس      

 که در اوج رفاه بیشترین آمار خودکشی را دارند،      

                                                        بهتر از خواندن رمانِ سقوط آلبر کامو باشد!                                                                                         

 برابر فیفا و فیلا کم آورده است!                                                                                   دانشگاه هاروارد در      

      سانترهای دیوید بکهام از طرحِ بود و نبود شکسپیر قابل تأمل تر شده است!                                                              

 ظاهراً هنوز سنی از عمر بشر نگذشته است!      

 ییم! هنوز در حال تجربه     

 هیجان آدم را می کشد      

                                                     و جویدن آدامس از سکته جلوگیری می کند!                                                                                             

 فرار از فلسفه و اندیشه،      

 ت! خود فلسفه ی جدیدی است که تازه راه افتاده اس     

 شاید...     

 «(شعر چشمان تو گل آفتابگردانند»)همان: ذیل      
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 و با خود آهسته زمزمه می کنیم:     

                    حرمت نگه دار! دلم! گلم!                                                                                                           

        ه این اشک خون بهای عمر رفته ی من است                                                                                         ک     

                           از کفر من نترس!                                                                                                            

 کافر نمی شوم هرگز،      

 چون به نمی دانم های خود ایمان دارم     

 «(داستان کسی که هیچ کس نبود»)همان: ذیل      

                                              .295شماره  بیست و چهارم تیر. ،شهری، سال اولهم (.2871پناهی، حسین )

 .الهام تهران: فیلسوف دیوانه،(. 2854حکمت، نصرالله )

 .دارینوش تهران: من و نازی،(. 2835پناهی، حسین )

.دارینوشتهران:  نامه هایی به آنا،(. 2852پناهی، حسین )
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نامه های صادق هدایت به دوست صمیمی اش دکتر حسن شهیدنورائی از جمله نوشته های مهم 

به چاپ « هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی»و با ارزش ادبی هدایت است که تحت عنوان 

آغاز کرده و با « یا هو»و بعضاً « یا حق»رسیده است. هدایت اکثر نامه های خود را با واژه ی 

 به پایان رسانده است.                                                          « زیاده قربانت»و « قربانت»

ن اش سخن هدایت در بسیاری از این نامه ها از خفقان حاکم بر ایران و جهالت مردم سرزمی     

راخم، د. تگمان نمی کنم که هیچ جای دنیا وضعیت میهن شش هزار ساله را داشته باشمی گوید: 

                                                                                                                              (93: 2875)هدایت،  سل، مالاریا، کثافت، شکنجه های قرون وسطایی، نفاق حکمفرماست.

کنند خیلی باهوشند اما ملتی به حماقت مان میدانند و گانی ها خودشان را فرانسوی شرق میایر

 ند.کبینیم این نظر را تأیید میت. حقیقت تلخی است ولیکن آنچه میها کمتر دیده شده اس این

                                                                  (283-287)همان: 

 کند. باری، زندگی را به بطالتبرای آدم خستگی و وحشت تولید می شده همه چیز این خراب     

گذرانیم و از هر طرف خواه چپ و یا راست مثل ریگ فحش می خوریم... همه تقاضای می

اغذ و قلم را دارم یا نه؟ یک پرسد آیا قدرت خرید کی اجتماعی مرا دارند اما کسی نمیوظیفه

ه؟ و بعد هم از خودم می پرسم در محیطی که خودم هیچگونه خواب و یا اتاق راحت دارم یا نتخت

ها هم  های دیگر دفاع بکنم؟ این درد دلارم چه وظیفه ای است که از رجاله حق زندگی ند

                                          ( 249)همان:  شود.میاحمقانه شده. همه چیز در این سرزمین گه بار احمقانه 

صدیقی ندارم و در مملکتی که دزد و مارگیر و آخوند شپشوی آن سالی چندین و ت ندهیچ س     

افتخار می کنم  و ]درجه ی دانشگاهی[ در آن معنی ندارد رأس دکتر به جامعه تحویل می دهند

                                                                                                 (202)همان:  که هیچ مدرکی ندارم.
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در این نامه ها گاهی به دین و مذهب تاخته و از شنیدن صدای اذان و مناجات  صادق هدایت     

ی و لا ها را اماله کند کند که ناچار باید آن ربانی و عر و تیز سبحانی یاد می با عنوان زوزه های

  (251-252)همان:  !سبیل بگذارد

ای دیگر می نویسد: از قراری که شنیدم نه تنها در فرانسه، بلکه در آلمان و و یا در نامه      

چکسلواکی و هرجا که پای شیعه به آنجا رسیده کثافت کاری هایی کرده اند که جهودهای بدنام 

                                                                                                                                   (54)همان:  ها پیغمبر نمود می کنند. پاچه ورمالیده در مقابل آن

ادا می کند. و با « مادرقحبه»و « لکاته»و « رجاله»هدایت بیشتر ناسزاهای خود را با کلمات      

د: می نویس و، اما از مسیر انصاف خارج نشده ندارد یآن که با افکار برخی از دوستان خود تناسب

 اخیراً کتابی به اسم هزاربیشه در تهران چاپ کرده راستی تماشایی و خواندنی است. جمالزاده

کتاب دیگری به عنوان اقبال لاهوری به قلم مینوی چاپ شده که خواندنی است. ( 295)همان: 

                                                                                   (230)همان:  رجزخوانی عجیبی برای این مردکه ی احمق کرده و سینه برای اسلام زده است.

هدایت با تفکری جبری آرزوی سپری شدن ایام را داشته و خطاب به شهیدنورائی  عالیجناب     

می نویسد: مکتب فاتالیسم ]تقدیرگرایی[ که اخیراً به آن سرسپرده اید از همه ی سیستم های 

گر عاقلانه تر به نظر می آید. اقلاً این تسلیت را به آدم می دهد که آنچه پیش بیاید از قدرت دی

                                                                                                   (242-244)همان:  و دوندگی بشر خارج است.

                                                   غیر تسلیم و رضا کو چاره ای                                                                                                                                         در کف خرس خر کونپاره ای        

بچه تاجرها و دزدها و جاسوس های مام میهن است. اما راجع به مسافرت، فرنگ هم باز برای      

ما از همه چیز محروم بوده ایم این هم یکیش. وقتی که در اینجا نمی توانم زندگیم را تأمین 
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خواهم گول بزنم. ی درها بسته است. خودم را که نمیخورد؟ همهفرنگ به چه درد من می بکنم

                                                                                                  (39)همان:  خواجه می فرماید:

 زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت                           از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

 .کتاب چشم اندازپاریس: هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی،  (.2875صادق ) هدایت،
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ان یا همان نگهب« ناطور دشت» ن سعدی بود که با واژه ای به نامشاید برای اولین بار در بوستا

ز نویسنده ای آمریکایی است. ا مروز برای ما یادآور رمانی مشهوردشت آشنا شدیم. کلمه ای که ا

ست انوجوانی دبیرستانی  استاند (2525-1424) اثر جروم دیوید سالینجر« ناطور دشت» کتاب

 ست که به دنبالاکه به سبب مردود شدن از دبیرستان اخراج شده است. حکایت جستجوگری 

بر  یمفهوم حقیقی زندگی است. روایت بیگانگی نوجوانی با دنیای پیرامون خویش و گویی نقد

 آمریکا. جامعه ی مدرن غرب و خصوصاً 

وج می زند. نویسنده با تمسخر و فحاشی های متعدد به جنگ یأس و سرگردانی در داستان م     

همرنگ نشدن با  آموزش و پرورش می رود و در نهایتجامعه و قوانین حاکم بر آن به خصوص 

یاد           جهانیبه عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات  از آن محیط را تبلیغ می کند. این رمان که

  خور شهرت و آوازه اش نبوده و از منظر محتوا در درجه ای متوسط قرار دارد. ، به نظر درکنندمی

ان سالینجر نیز از زب دو آتشه ی این رمان را برنجاند؛ چرا کهالبته این نقد نباید دوستداران      

نظر از م وداع با اسلحهمانند کتاب مزخرف  ها قهرمان داستان اقرار می کند که برخی از کتاب

 ( 181: 2803)سالینجر،  نیز ندارند. تنها شاهکار نمی باشند که حتی ارزش خوانده شدناو نه 

د بسیاری از مردان به تحقیر در نقد و اهانت چنان بی پروا سخن می گوید که به ماننسَلینجر 

                                                                                                                  (141)همان:  پرداخته و آن را بازی بسیار احمقانه ای معرفی می کند! پینگ پنگ

 .مینا تهران:احمد کریمی،  دشت، ترجمه ناطور(. 2803سالینجر، جروم دیوید )
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در بردارنده ی سخنرانی احمد شاملو در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در « نگرانی های من» کتاب

که بعدها سبب نقدهای سخنرانی جنجال برانگیز میلادی است. شاملو در این  2554ل سال آوری

فردوسی را شاعری دروغگو و حامی منافع طبقاتی معرفی کرده است که جز شد،  متعددی بر او

  ه نظام سیاسی دیگری را بشناسد.می توانستسلطنت مطلقه ن

پذیرفتن دربست سخن فردوسی به صورت یک آیه ی منزل، گناه بی دقتی ما است نه گناه      

را در نظر داشته. هر رژیم با بلندگوهای تبلیغاتیش از که منافع طبقاتی یا معتقدات خودش او 

ی بیند تبلیغ می کند و از شاهنامه به یک سو فقط آنچه را که خود می خواهد یا به سود خود م

که در آن از ملّت ایران خبری نیست و اگر هست  عنوان حماسه ملی ایران نام می برد حال آن

  همه جا مفاهیم وطن و ملّت را در کلمه شاه متجلیّ می کند. 

نت چه که فردوسی جز سلطآخر امروز روز فَرّ شاهنشهی چه صیغه ای است؟ و تازه به ما      

در ایران اگر شما بر می داشتید کتاب یا ی دیگری را بشناسد؟ توانسته نظام سیاسمطلقه نمی

مقاله یا رساله یی تألیف می کردید و در آن می نوشتید که در شاهنامه فقط ضحاک است که 

فَرّ شاهنشهی ندارد، پس از توده ی مردم برخاسته، و این آدم حکومتش به خلاف نظر فردوسی 

انصاف و خِرَد بوده، و کاوه نامی بر او قیام کرده اما یکی از تخم و ترکه ی جمشید را به  حکومت

جای او نشانده پس در واقع آنچه به قیام کاوه تعبیر می شود کودتایی ضد انقلابی برای باز 

گرداندن اوضاع به روال استثماری گذشته بود، اگر چوب به آستین تان نمی کردند، دست کم به 

حصل تتبعات شما در این زمینه اجازه انتشار نمی دادند و اگر هم به نحوی از دسستشان در ما 

 ( 89-80: 2554بیدنتان. )شاملو، می رفت به هزار وسیله می کو
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گونه دیگر از سخنان خود به تصوف و عرفان پرداخته و این ایدر پاره احمد شاملو در ادامه،      

یکی از پُر شکوه ترین مبارزاتی که طی آن بادرت کرده است: به تشریح و تفسیر این مسلک م

ملتی توانسته است تمام فرهنگ خود را به میدان مبارزه بیاورد و به پشتوانه آن پوزه اشغال گران 

. ایرانی با همه ی فرهنگش به پا خاست و ..را به خاک بمالد، نهضت تصوف در ایران بوده است

به جنگ آن رفت و بر بنیاد همان دینی که هر گونه تجلی ذوق و  در برابر این تحریم ایستاد و

فرهنگ و هنر را به آن صورت فجیع منع کرده بود، نهضت تصوف را تراشید و عاشقانه ترین شعر 

                                                                                                   (01-02 )همان: زمین را و موسیقی را و رقص را در قالب قول و سَماع به خانقاه بُرد.

اما کار تصوف به کجا کشید؟ هیچ! پس از آن که نقش سیاسی اجتماعی خودش را به انجام      

ش خارج کردند و به صورت پفیوزی را از دور نمایه ی فرهنگی و ملّیرساند، پادشاهان ایران آن 

درآوردند و ازش آلت معطله ساختند تا بی مزاحمت بتوانند به  و مفت خوری و درویش مسلکی

نوکری و سرسپردگی دربار خلفای عرب افتخار کنند و خون وطن خواهان و استقلال طلبان را 

اما بعدها مورخان مغرض قلم به مزد، به اقتضای سیاست های روز گفتند تصوف از همان  ..بریزند.

                                                                                                                              (07-02 )همان: و درویش مسلکی نبوده است.اول چیزی جز مفت خوری و گدامنشی 

 .رانمرکز پژوهش و تحلیل مسائل ای نیوجرسی:نگرانی های من،  (.2554) احمدشاملو، 
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که در آن آداب  است از زندگی دهقانان فقیر ایتالیا حاوی داستان مهیّجی« ن و شرابنا» رمان

 زبانیمت موسولینی به بار ایشان در دوران حکواعتقادات خرافی و وضع زندگی اسف و رسوم،

 ویسندهن خود شبحی از و قهرمان اصلی داستان، پیترو سپینا، در واقعشیرین تشریح شده است. 

  (22-24« ی مترجممقدمه»: ذیل 2832)سیلونه،  و زندگی اوست.

ی مکتب سوسیالیسم است که علیه فاشیسم می جنگد. اما هرگز یک موجود سپینا نماینده     

یالیست بیند که سوساست. می خویشحقیقت و نقد  ت. پیوسته به دنبالحزبی دگماتیست نیس

های قدرت  وبیدن میخمجرّد ک بهخواه و گشاده روست. اما  ، آزادییک نهضت است کهتا وقتی 

دهد و به هر صدای مخالفی ها را از دست می ن به یک نظام، تمامی آن ویژگیتبدیل شد و

ش که شوهرها مقرری زنِ یک همکار را  سوسیالیست چنان که مشاهده می کنیم کند.شلیک می

در زندان کور و تنها افتاده است، به خاطر اینکه زن کارگر به نماز مسح می رود و برای نجات 

 شوهر دعا می کند قطع می کنند.                     

( نویسنده ی ایتالیایی این کتاب، نقش کلیسا در دستیاری 2544-2573اینیاتسیو سیلونه )     

نشان داده است و اگر کشیشانی چون دن بنه دتو حاضر به  حکومت ظلم و زور را به خوبی

ز را در این مسیر ا سرسپردگی و پیروی از کلیسا و حکومت دیکتاتوری نشده اند، جان خویش

                                                                                                                  (22نیست شده اند. )همان: دست داده و به بدترین وضعی سر به

آزادی مردان نیست. تنها کشیشانی  ما در اجتماعی زندگی می کنیم که در آن جایی برای     

در امانند که مذهب را به خدمت حکومت و بانک بگمارند و هنرمندانی که هنر خود را بفروشند 

فتند، اه هر قدر هم که معدود باشند به زندان میبقیو حکیمانی که با دانش خود سوداگری کنند. 

 تبعید می شوند و تحت نظر قرار می گیرند؛ مشروط بر اینکه مأمور حاکم بنا به مقتضیات سرشان 
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                                                                                                                                                                                      (029« متن کتاب»صدا زیر آب نکند. )همان: ذیل را بی

، محمد قاضی، در مترجم این رمان ی باشد کهدر پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نم     

ن طاغوت که این کتاب به : در زمامی نویسدافزوده است،  بر این اثر قدمه ای که پس از انقلابم

ی چاپ یافت سانسور شد و در آن تحریفات و محذوفاتی به عمل آمد و اینک زحمت بسیار اجازه

رت را به صوتحریفات  که به یمن انقلاب اسلامی از آزادی مطبوعات بیشتری برخوردار شده ایم

                                                                                                                                        (21« ی مترجممقدمه»)همان: ذیل  اصلی برگردانده و محذوفات را مجدداً به کتاب افزوده ایم.

 .نگارستان کتابتهران:  ،محمد قاضی ترجمه ،نان و شراب(. 2832سیلونه، اینیاتسیو )
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عقلا برخلاف عقل



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 645

متعرّض بزرگانی می شود که از « عقلا برخلاف عقل» علی دشتی در کتاب زیبا و درخور تأمّل

نظر او و جامعه از عاقلان و از سردمداران نهضت عقل در جهان بشمار می روند. او با پرسش های 

د: غزالی که مختلف و متعدّد، افرادی چون محمد غزالی و مولوی را به نقد کشیده و می نویس

برخی او را از حیث تحرّک فکر، وسعت اطّلاع، قدرت بیان و فصاحت و مخصوصاً نیروی انتاج و 

( از مصادیق 24: 2821و حتی برتر از او خوانده اند، )دشتی،  سهولتِ بازدهی برابر با ابن سینا

 ره یضدّ خِرَد بوده و با همه ی دانش و سیر در علوم عقلی نمی تواند پای را از دای اندیشمندان

 ( 30-25معتقدات تعبدّی و عقاید سست اشعری بیرون نهد. )همان: 

موضع از مثنوی درباره عقل سخن  59مرحوم فروزانفر در شرح مثنوی نوشته است: مولانا در      

 ( 01رده است. )همان: گاهی نیز مذمت کگفته و آن را بیشتر جاها ستوده و 

 همان کسی که گفته است:                                                                                        

 ما بقی تو استخوان و ریشه ای                           ای برادر تو همه اندیشه ای                     

                  سمتی دیگر می آورد:                                                                                                           در ق     

تا ز شـرِ فیلسوفی می رهند                          بـیـشتر اصحاب جنت ابلهند                      

زیرکی بگذار و با گولی بساز                             و نیاز                                     زیرکی ضدِ شکستست

 ابلهان از صنع در صانع شده                          زیرکان با صـنعتی قانع شده                      

                                                                                    و در جایی دیگر ]کلیات شمس[ بی اختیار می گوید:              

 ترک کن اندیشه که مستور نیست                          پرده ی اندیشه جز اندیشه نیست           
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ید ورشخیت ذاتی اوست. نور خاصیت ذاتی اما آدمی نمی تواند ترک اندیشه کند. اندیشه خاص     

است. به همین دلیل تو ای جلال الدین محمد، مثنوی را ابداع و انشاء کردی و این کتاب مخزنی 

( 81-82ی اهل معنا و اهل نظر شده است. )همان: است توانگر از اندیشه و به همین دلیل قبله 

ابل یک قاکنون مولوی را یعنی بزرگ ترین عارف و فصیح ترین بیان کننده معانی عرفانی را در م

سؤال قرار می دهیم: عقل یا بی عقلی؟ کدام را اختیار کنیم؟ ناچار باید یکی از این دو قضیه را 

قل هر دو به بداهت ع بار می آید و اینه اختیار کنیم وگرنه اجتماع نقیضین یا رفع نقیضین ب

 (   85محال است. )همان: 

 .جاویدانتهران: عقلا برخلاف عقل، (. 2821دشتی، علی )
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اولیس از بغداد
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            در زبان انگلیسیکه معنی اش در زبان عربی می شود امید امید و اسم من سعد سعد است 

 که از نظر  می شود غمگین غمگین. گاهی سعدِ امیدوار هستم، گاهی سعدِ غمگین، همچنان

                                  (7: 2851)اشمیت،  عدّه ی بیشماری من اصلاً هیچ چیز نیستم.

 سطتو که صدام حسیناتوری واهد از هرج و مرج بغداد و تحریم عراقِ پس از دیکتخسعد می     

ای شانه هتنها ی نالایقی که با تحریم هایشان گنده دارِ شکمسازمان ملل و سیاستمداران پول

ی مردم را می شکنند، به اروپا مهاجرت کند. اما چگونه می تواند از مرز بگذرد بی آن که توده

  (18)همان:  دیناری در جیب داشته باشد؟

و جان سالم به در ببرد؟ داستان  ادیسه ی هومر شجاعانه از توفان بگذرد چگونه مانند اولیسِ     

مهاجرت یکی از میلیون ها انسانی را روایت می کند که هم اکنون بر روی زمین  سعد، داستان

طرح منوئل اشمیت این بار این پرسش را امااریک به دنبال جایی آرام برای زیستن می گردند. 

                                                                          می کند که آیا مرزها خاکریزهای هویّت ما هستند یا سنگرهای توهمّ ما؟                                                            

ه ضمن اعتراض ب «اولیس از بغداد» مانر در ی مشهور فرانسوی،این استاد فلسفه و نویسنده     

تی ساده و او با عبار مریکا و اروپا و منش استعماری آن ها پرداختهآ حاکمان عرب، به انتقاد از

  را مورد پرسش قرار می دهد. فی همگانفلس

درختان نخل الگوی بد را به ما می دهند. این درخت تنها در صورتی به سوی آسمان قد       

به این قیمت این درخت به سرعت رشد می کند و  های پایین آن را ببرّند. قسمت کشد که می

هر عرب عالی مقامی خود را مثل یک درخت  در آسمان آبی، با شکوهمندی، سلطنت می کند.

رّد، از آن ها جدا می شود، از آن ها دور می شود. از مردم می بنخل می داند؛ برای بلند شدن، او 

 ( 84خت نخل از استبداد حمایت می کند. )همان: در به این ترتیب
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 به لطف روشنفکرهایشان می توانند به آسودگی در یک جهان دوگانه زندگی کنند: اروپایی ها     

ام کنند و با تممی خلق را گراییخردعقلانیت و کنند و جنگ راه می اندازند، از صلح صحبت می

و  ها، الحاق ها کنند و شمار زیادی از دزدیاع میها حقوق بشر را ابد نیرو آدم می کشند، آن

                                 (109)همان:  کشتارها را در تمام طول تاریخ بشری مرتکب می شوند.

 .نشر افرازتهران:  ،پویان غفاری ترجمه ،اولیس از بغداد(. 2851اشمیت، اریک امانوئل )
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 پرنده ی آبی
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 فلسفی در قالب افسانه ای شیرین و به شیوه ی سمبلیسم نمایشنامه ای« پرنده ی آبی»کتاب 

به طوری که کودک هفت  .که از زیباترین آثار هنری و فانتزی جهان ادب به شمار می رود است

 ساله تا پیر کهنسال از خواندن آن لذت می برد.                     

( 2321-2505برای موریس مترلینگ ) راجایزه ی نوبل که  نمایشنامه نویسی این شاهکار     

پری، سگ،  ر و خواهر و شخصیت های دیگری چوندر برداشت، داستانی است میان یک براد

 گربه، نان، قند، روشنایی، تاریکی، آتش و آب. 

زی شده ریت از پیش برنامه از جبر و اتفاقا که در طول قصهاین اثر با آن ی بلژیکینویسنده     

اهمیتّ ا پُرهتأثیر شعور باطنی و نگاه مثبت به زندگی را نیز در سرنوشت انسان گوید، اماسخن می

 کند.      شنودی و زیبا دیدن هستی تصوّر میشمرده و این امر را سبب خ

 .قطره تهران:حسین نوشین، عبدال پرنده ی آبی، ترجمه(. 2854مترلینگ، موریس )
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 پیامبر و دیوانه
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پیامبر تابِ کتشکیل شده است. شعر بسیار زیبای خواندنی و از دو کتاب «پیامبر و دیوانه» ابکت

ی مشهور لبنانی در )به کسر و ضم جیم( شاعر و نویسنده جبران خلیل جبراندیوانه؛  کتابِ و

ان روی انس پیش مسائل برخی از یز شهرت و لطافت بسزایی برخوردار است، دربارهاکه  پیامبر

                                                                                  ... سخن گفته است.مرگ، زیبایی و دوستی، شادی، اندوه، درد، کار، قانون، مانند

د نبه شما گفته اند که زندگی تاریکی ست و شما از فرط خستگی آنچه را خستگان می گوی     

تکرار می کنید. و من به شما می گویم که زندگی به راستی تاریکی ست مگر آنکه شوقی باشد. 

و شوق همیشه کورست مگر آنکه دانشی باشد. و دانش همیشه بیهوده است مگر آنکه کاری 

کار کنید خود را به خویشتن  باشد. و کار همیشه تهی ست مگر آنکه مهری باشد. و هرگاه با مهر

                                                                                                         (97الی 98 «ی کاردرباره»ذیل  :2835)جبران،  بندید و به یکدیگر و به خداوند خود. می خویش

         :                                                                                                                            ممی خوانی یوانهدجالبِ  بسیار اندیشناک و از کتاب« دو مرد دانشمند»و در شعری با عنوان      

 دانشمند زندگی می کردند که با هم بد بودند و دانشِ افکار، دو مردِ باستانیِ زمانی در شهرِ     

ا ه خدایان را انکار می کرد و دیگری به آن یکی وجودِکه یکدیگر را به چیزی نمی گرفتند. زیرا 

 وجود یخود درباره پیروانِ اعتقاد داشت. یک روز آن دو مرد یکدیگر را در بازار دیدند و در میانِ

شب  آناز چند ساعت جدل از هم جدا شدند. خدایان به جر و بحث پرداختند و پس  یا عدمِ

خود را به خاک انداخت و از خدایان التماس کرد  محراب خدایان به معبد رفت و در برابرِ منکرِ

 که به خدایان اعتقاد دیگر، آن او را ببخشایند. در همان ساعت آن دانشمندِ یگذشته که گمراهیِ

 (233ان: )هم تقادش را از دست داده بود.ـخود را سوزاند. زیرا که اع کتاب های مقدسِ ،داشت

 .کارنامهتهران: نجف دریا بندری،  امبر و دیوانه، ترجمهپی(. 2835جبران، جبران خلیل )
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 راهبه
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دیگر  یکی می شناسیم، اما« قضا و قدری و اربابش ژاک» بیشتر با رمانبا آن که دنیس دیدرو را 

ت. اس« راهبه»، رمان این فیلسوف و نویسنده ی فرانسوی از کتاب های بسیار زیبا و خواندنی

 گردد. می به سرنوشتی شوم مبتلا  ی است کهزیبا و نوجوان راهبه، داستان دختر

س بیچاره پ ان می فرستند تا راهبه شود! دختربه دیر مسیحیاو را به اجبار  پدر و مادر دختر     

جا از مرگ پدر و مادرش هر چه کوشش می کند تا به سبب ریا و نفاق حاکم بر صومعه از آن

 خارج شود، ابتدا با تطمیع روحانیون دیر و سپس با تهدید و ستم بی شمار آنان مواجه می شود. 

آلفرد هیچکاک، کارگردان مشهور  بهمنسوب ای  یاد گفته ما را به ،ی دردناک اقعهاین و     

کشیشی را مشاهده می کند که با پسر خردسالی  ر حال رانندگیآمریکایی می اندازد که روزی د

ه می کند که تا ب در حال گفتگو است. هیچکاک این صحنه را ترسناک ترین منظره ای معرفی

حال دیده است. لذا از پنجره ی ماشین به بیرون خم می شود و فریاد می زند: فرار کن پسر جان 

 و زندگی ات را نجات بده!                   

 که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار می پیچد               عمامه ی زاهد             مخور صائب فریب فضل از 

جا ما خارج شدن از آنه ها و حوزه های علمیه ای که ورود به آن بسیار آسان است، اصومع      

از آن خراب شده نجات  اگر هم روزی بتوان به مانند دختر داستانممکن می باشد. و تقریباً غیر

 زیافت، باز هم به سبب خاطرات کشنده ی گذشته، نابود شدن دوران جوانی و احساس ناتوانی ا

سرنوشتی بهتر از حسین پناهی در انتظار آنان نیست!  ،جاودانگی این طوق ر برابرآزاد شدن د

پس دختر راهبه بر آن اعتقاد است که از یک جنگل می توان قدم بیرون گذاشت، اما از یک دیر، 

                                (03: 2809)دیدرو،  دیگر نمی توان خارج شد.
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و در آتش این حسرت می سوزید که آن ها بی ذوق و شوقِ فراوان  اگر صاحب اولاد هستید     

و پایدار حرفه مذهبی را برگزینند، از سرنوشت من عبرت بگیرید و بدانید چه آینده ای بر ایشان 

                                                               (15)همان:  فراهم کرده اید.

 گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج                    زمین معمار کج               چون گذارد خشت اول بر 

خواهانه و حتی مالیخولیاییِ به علاقه های هم جنس  قهرمان داستان در ادامه ضمن اشاره     

شکل عجیب و معرفّی می کند که به  لدّ و کوته فکریمق ، روحانیون را افرادحاکم بر صومعه

 از مغزهای علیلی برخوردار هستند!  د کننده ایناامی

 .3شماره  ،لاعات سالاط روزنامه ضمیمهزاده، هاصغر خبرعلی راهبه، ترجمه(. 2809دیدرو، دنیس )
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 راز داوینچی
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پلیسی از اسرار کلیسای  مانی زیبا و درخور تأمل است که طی داستانیر« راز داوینچی» کتاب

دن براون در این کتاب نشان سونری پرده بر می دارد. مسیحیت و دیر صهیون و تشکیلات فراما

می دهد کسانی که از اسرار مسیح و مریم مجدلیه و ازدواج آن دو آگاه هستند به قتل می رسند. 

ظر ود. طبق نی کاتولیک می شدن از چنین مطلبی سبب سرنگونی قدرت حاکمه چون آگاه ش

براون، لئوناردو داوینچی از رهبران انجمن سرّی دیر صهیون و حافظ این اسناد می باشد که این 

          واقعه ی تاریخی در نقاشی شام آخر توسّط او به تصویر کشیده شده است.                                                             

مبتنی بر مریکایی در پاره ای از این کتاب اساس ادیان را آ مشهور ی نویسنده ،دن براون     

                                                                                              جعلیات دانسته و می نویسد: لنگدان تبسمی کرد. خواهی دید که جام مقدس در شام آخر آمده.                                           

   سوفی گفت: ببینم شما گفتید جام مقدّس زنه. اما شام آخر نقاشی سیزده مرده.                                                            

                                                                                  ..تیبینگ ابرو بالا انداخت. این طوره؟ نگاه دقیق تری بنداز.     

 ا که بررسیو اندام او رنگاه کرد و در آن دقیق شد. چهره سوفی پیکر سمت راست عیسی را      

پایش را در نوردید. موهایی سرخ و لخت داشت و دستانی که با ظرافت می کرد، سیل حیرت سرا

                                   ..ه بود. بی شک زن بود.خم کرد

                سوفی پرسید اون کیه؟                                                                                                               

ه که دشام آخر عملاً به بیننده نشون می ...استاسخ داد: عزیزم، اون مریم مَجدَلیه تیبینگ پ     

این مسئله سند تاریخی داره و داوینچی هم از این عیسی و مریم مجدلیه زن و شوهر بودند... 

انی لاپوش رو کرده تا راز خطرناکشن رو بدنام اما کلیسای صدر مسیحیت او ..واقعیت آگاه بوده.

ین و پطرس از ا ...یک فمینیسم حقیقی بود چرا که عیسی... نقش او به عنوان جام مقدّس – کنه
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و با حالتی تهدید آمیز به سمت مریم مجدلیه خم شده و دست شمشیر  ...بابت دل خوشی نداشت

  «(93فصل »: ذیل 2839. )براون، مانندش را نزدیک گردن او نگه داشته بود

د ی عیسی مجبور شهمریم مجدلیه زمان تصلیب عیسی باردار بوده و برای حفظ فرزند نیامد     

که از ارض مقدّس فرار کنه. با کمک عموی مورد اعتماد عیسی، یوسف اهل رامه، مریم پنهانی 

اروپایی ساکن در فرانسه[ جا خودش رو از قوم گُل ]از اقوام هندوکنه و در اونبه فرانسه سفر می

ی میکنه. در فرانسه جا میزنه و به شکل پناهنده ای دور از خطر میون جامعه ای یهودی زندگ

 «( 24فصل »دختری رو به دنیا میاره. اسم اون سارا بود. )همان: ذیل 

س قدّاسنادی که با جام م تا خودش رو حفظ کنه. آدم کشی میکنه اولین بار نیست که کلیسا     

 [الح اما با این] زیر و زبر کننده است. کلیسا هم سالهاست میخواد اونها رو از بین ببره... همراهه

یر حمله کلیسا به د این که داشتند. یعنی نوشتهتوافق نایه ها یر صهیون در این سالکلیسا و د

دیر  ی.. با این همه یه بخشی از برنامهرو مخفی نگه داره. سنگریل نکنه و دیر صهیون هم اسناد

ی دوره، ما در حال حاضر، در گوییهمیشه این بوده که اسناد رو منتشر کنه. برحسب پیش

 تغییرات بزرگ هستیم.                                   

 الزمان؟                                                                         کرد و گفت: مثل پایان جهان؟ آخر سوفی مرددانه نگاهی     

           از ادیان از پایان ایام صحبتلنگدان پاسخ داد: نه. این اشتباه بین همه معموله. خیلی      

 می کنند. این کلمه به پایان جهان اشاره نمیکنه، بلکه منظورش پایان دوره ایه که توش هستیم.

                                                                                                                                                                         «(21فصل »)همان: ذیل 

 .زهره تهران: راز داوینچی، ترجمه حسین شهرابی و سمیه گنجی،(. 2839براون، دن )
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است که اوضاع مظلومان و ستمگران زمان ولتر را به  داستان فلسفی زیبایی« ساده دل»کتاب 

ل رود، از زبان مردی ساده دکه یکی از بهترین آثار ولتر به شمار میتصویر کشیده است. این اثر 

که به خرافات متداول زمان  جمله سرخ پوستان آمریکایی استمند روایت می شود که از شرافت و

و  ندمی شکدر هم  ،به دین مسیح بسته اند منفعت جوده و تکالیفی را که کشیشان آلوده نش

  می سازد. ریای ایشان را برملا 

آنگاه وضع دربار فرانسه را در دوران قبل از انقلاب به بهترین وجهی روشن می کند و نشان      

می دهد که چگونه روحانیون و اشراف آن عصر تیره و تار حیثیت و آزادی و حتی جان مردم را 

برای تأمین کامروایی و قدرت و سلطه ی خود به بازی می گرفتند و از هیچ جنایت و تبهکاری 

                               تأمین خواسته های پلید خود دریغ نمی ورزیدند.                                                                                  در راه 

، مشاهده کرد ساده دل از زمانی که تصمیم بر مسیحی شدن گرفت و کتاب مقدس را خواند     

اوند بالاخره خداما با این حال  داده اند!  آن گونه که خواسته اند تغییر ام رامام احککه کشیشان ت

تفضّل فرمود و ساده دل قول داد که مسیحی شود. وی در این مسئله شک نکرد که برای شروع 

ید ابی که مرا به خواندن آن واداشتهگفت: چون در کتاباید ختنه شود، و در این باره میبه کار اول 

نفر را نمی بینم که ختنه نشده باشد بنابراین مسلمّ است که من باید حشفه ی خود  حتی یک

                                                                    (82: 2892)ولتر،  را در این راه فدا کنم.

ویسد: نبه دفاع از خودکشی برخاسته و می کتاب خود ر ادامهدی مشهور فرانسوی این نویسنده     

گفت: تصوّر می کنید در دنیا کسی باشد  ت چون عشق خود را از دست داد به گوردنجوان بدبخ

که به ذکر  که حق داشته باشد بتواند مرا از خودکشی باز دارد؟ گوردن اجتناب ورزید از این

 م کوشند تا ثابت کنند در آن هنگاها می ی آنملال انگیزی بپردازد که به وسیلهمطالب مبتذل و 
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 مجاز نیست از اختیاری که دارد برای خودکشی استفاده کند. ،که آدمی سخت در مضیقه است

   (283)همان: 

سیاه بختی مرا صد بار به خودکشی وا داشته است، می آورد: « کاندید»چنان که در کتاب      

تر وجود دارد که انسان باری را از این هم چیزی ابلهانه گر م ..اما باز هم از زندگی دل نکنده ام.

از وجود خود بیزار  که پیوسته خواهان زمین نهادن آن است، بخواهد همواره با خود حمل کند؟

تر از این چیزی هست ماری که ما را می بلعد تا آنجا و به هستی علاقه مند باشد؟ و آیا احمقانه 

                                                                                                                 (71: 2891)ولتر،  خورد؟نوازش کنیم که قلبمان را هم ب

 .نیل تهران: قاضی،محمد  ساده دل، ترجمه(. 2892ولتر )

 .ترجمه و نشر کتاباه بنگتهران: جهانگیر افکاری،  ترجمه ،بینییا خوش کاندید(. 2891ولتر )
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شرافی، در تهران متولدّ خاندانی صاحب منصب و ا شمسی از 2132صادق هدایت در بهمن سال 

 آورده است، «آشنایی با صادق هدایت» مصطفی فرزانه در کتاب ابر آنچه جناب. هرچند بنشد

پدر او برخلاف اجدادشان زندگی متوسط و ساده ای داشت و از متموّلان به شمار نمی رفت. 

                    (                17« قسمت دوم»: ذیل 2533فرزانه، )

هدایت با آن که هیچگونه مدرک علمی نداشت، اما نویسنده ای توانمند و فیلسوفی اندیشمند      

بود که سه زبانِ انگلیسی، فرانسوی و پهلوی می دانست. او عاشق ادبیات و دلبسته به خیام و 

اما حافظ استثناء است.  حافظ بود و می گفت: من از شعر به معنی قافیه پردازی سر در نمیاورم.

دست کمی از شکسپیر ندارد. هم چنان که فردوسی هم روی دست ندارد. بلد است داستان 

د کره ای بوده ان. شوخی نیست. این ها موجودات نی..کند به زبان آدمیزاد، نه برای لفاظ تعریف

 (   131« قسمت اول» سی نداریم. )همان: ذیلکه نظیرشان را تو فار

 «آشنایی با صادق هدایت» دایت می توان بهصادق ه زندگی یثار متعدّد نوشته شده دربارهاز آ     

با  ی مصطفی فرزانهبه دوستی و ارتباط چندین ساله که با توجه اشاره کرد مصطفی فرزانه اثر

. این کتاب چنان که فرزانه اذعان داشته است، ز ارزش ویژه ای برخوردار استصادق هدایت ا

چاپ کامل پاریس، بعد از کسر حدود سی و دو صفحه و تغیراتی در معنی بعضی از  علاوه بر

 (0: 2830جمله ها در تهران نیز به چاپ رسیده است. )فرزانه، 

آشنایی با صادق هدایت، ضمن بیان عدم عضویت هدایت در  فرزانه در قسمت اول از کتاب     

می نویسد: ن گفته و از زبان او ست سخحزب توده و دیگر احزاب، از مخالفت هدایت با سیا

بدبختی این است که نه این وریم و نه آن وری، نه اهل سیاست. سیاست چیز گهی است. کار 

  ( 133-28« قسمت اول»: ذیل همانمن نیست. )
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ب، تریاک، کوکایین و هرویین بود. هدایت فردی گیاه خوار و علاقه مند به مشرو صادق     

خود که اهل نماز و روزه و  ( او برخلاف پدر و مادر117-287-00« ولقسمت ا»ذیل  همان:)

( از دشنام خودداری 13« قسمت دوم»همان: ذیل پایبند به آداب و رسوم جاری ایرانی بودند، )

و اسلام را از فحاشی محروم  یک در وجود پیامبران، ادیان یهودی و مسیحینمی کرد و با تشک

فحش دادن دفاع می نمود. ناسزاگویی و از  ،فرویدزیگموند ء دکتر و با استناد به آرا نمی ساخت

 ( 183-281« قسمت اول»همان: ذیل )

وری جمی توانی ببینی؟ بله! ایمایه اینشما را چه می شود؟ دیگر یک چس فحش را هم به ما ن     

خواهد لمان می ی خوای بخوای، نمی خوای نخوای. موجودی هستیم فحش مند و تا دهستیم. م

اندی وخاگر کتاب های فروید را سرسری نمیند... کنیم تا همه عبرت بگیرفحش ریخت و پاش می

          آدمیزاد است. اگر فحش نباشد آدم دق می کند. می دیدی که فحش یکی از اصول تعادل

            وع فحش هر زبانی هر زبانی که فحش مند است، دقّ دل مردمش بیشتر است. از فحش و ن

مردمی که تو یک ناحیه هستند سَر درآورد. زبان فارسی اگر هیچ چیز نداشته  می شود از اوضاع

یم چرا ولخرجی نکنیم؟ )همان: عظیم نشسته ا ر زیاد دارد. ما که سَر این ثروتآبدا فحشباشد، 

     (                                                             281« قسمت اول» ذیل

صادق هدایت با آن که مدتی به کارهایی چون سردبیری مجله و حسابداری در بانک مشغول      

( تحمّل این گونه کارها و سر و کلّه زدن با هر کسی را 298« قسمت دوم»همان: ذیل بود، )

 نداشت. او بسیاری از نویسندگان سنّتی را از دم تیغ می گذراند و با وجود این که برای مجتبی

( سعید نفیسی را محترم و انسانی 94« قسمت دوم»همان: ذیل مینوی احترام خاصّی قائل بود، )

نلری را شاعر پرویز ناتل خادکتر ( 115« قسمت اول»همان: ذیل کاری و متخصّص می شمرد، )
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( و محمدعلی جمالزاده را با محبت و با 192« قسمت اول»همان: ذیل )خوبی قلمداد می کرد 

( اما اصولاً افرادی مانند 824-845« قسمت اول»همان: ذیل ویسندگی می دانست، )جرأت در ن

  (                                                                                                   224« قسمت اول»همان: ذیل جمالزاده و خانلری را استفاده چی و اهل زد و بند می پنداشت. )

هدایت اشاره کرده و می نویسد:  ی دیگر از ملاقات های خود بامصطفی فرزانه در ادامه به یک     

یک کتاب بزرگ به قطع خشتی، چاپ سنگی به دستش بود. صفحه ای از این کتاب را به صدای 

بلند خواند. موضوع فقط درباره ی چگونگی مستراح رفتن، طهارت گرفتن و کر دادن ظروف و 

 سی بیست و چهار جلدالبسه بود... آنگاه کتاب را بست و به دستم داد: نگاه کن. این مرد، مجل

جلد امروزی[ کتاب نوشته تا خودش از حماقت در بیاید ولی دیگران را احمق بکند. اسمش  224]

همان: ذیل را هم گذاشته دریاهای نور، بحارالانوار. دریای نورش در حدّ یک آفتابه ی خلاست. )

 (  217-212« قسمت اول»

 نا.پاریس: بیآشنایی با صادق هدایت، (. 2533فرزانه، مصطفی )

 کبوت، تهران: مرکز.صادق هدایت در تار عن(. 2830فرزانه، مصفی )
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 بحارالانوار
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یت هداصادق  از ملاقات های خود با یبه یک «آشنایی با صادق هدایت»مصطفی فرزانه در کتاب 

حه ای بود. صفاشاره کرده و می نویسد: یک کتاب بزرگ به قطع خشتی، چاپ سنگی به دستش 

از این کتاب را به صدای بلند خواند. موضوع فقط درباره ی چگونگی مستراح رفتن، طهارت 

گرفتن و کر دادن ظروف و البسه بود... آنگاه کتاب را بست و به دستم داد: نگاه کن. این مرد، 

ولی جلد امروزی[ کتاب نوشته تا خودش از حماقت در بیاید  224مجلسی بیست و چهار جلد ]

دیگران را احمق بکند. اسمش را هم گذاشته دریاهای نور، بحارالانوار. دریای نورش در حدّ یک 

 (  217-212« قسمت اول»ذیل  :2533فرزانه، آفتابه ی خلاست. )

احمد مهدوی دامغانی به تمجید از محمدباقر مجلسی اما در طرف مقابل، ملک الشعرای بهار و      

 خته اند. به شکلی که بهار از بحارالانوار به عنوان کاری مهم و و بحارالانوار او پردا

نیز  مهدوی دامغانیدکتر و ( 849-840، 8: ج 2899است. )ملک الشعرای بهار،  شیعه یاد کرده

مستطاب و اقیانوس  ابدریای معانی می شمرَد، بحارالانوار را کت پس از آن که مجلسی را غوّاص

شریعتیِ  علی اذعان می کند که خصومت و مایه ی حیات آدمی معرفّی کرده و گوهر و موّاجِ دُر

                                                                                                                                                                                                   (75الی 77: 2833)مهدوی دامغانی،  .ییِ اوستکم سوادی و پُرمدّعا حرّاف با بحارالانوار به سبب

 نا.پاریس: بیآشنایی با صادق هدایت، (. 2533فرزانه، مصطفی )

                          .کتابهای پرستو - امیرکبیر تهران:سبک شناسی، (. 2899تقی )بهار، محمدملک الشعرای 

 .22راث، ضمیمه شماره آینه می ت والاتبار شهربانو،شاهدخ(. 2833مهدوی دامغانی، احمد )

     



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 669

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسرو ناصر یسفرنامه
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 است ثروتمند، دبیر پیشه و مشغول به خدمت در دیوان سلطانی ( مردی850-032ناصر خسرو )

که شبی در سن چهل سالگی خوابی می بیند و این خواب سبب می شود تا شغل دیوانی را رها 

سازد و به قصد سفر حج، به مدت هفت سال سرزمین های متعددی چون مرو، نیشابور، دامغان، 

        ن، طبس، قاین، مکه، مدینه، جدّه، حلب، بیروت، ری، قزوین، شمیران، تبریز، آبادان، اصفها

تخت که پایمصر کشور او چند سال در دان، لَحسا و بصره را سیاحت کند. بیت المقدس، قاهره، سو

سپس به سبب تبلیغ عازم خراسان و  فاطمیان بود، اقامت کرد و مذهب اسماعیلی برگزید.

                                      زادگاهش بلخ گردید.                      

های خود را به  ها و شنیده که از امهات نثر فارسی است، دیده« سفرنامه»ناصر خسرو در      

روتمند ث این کتاب با توجه به روایاتی مانند گویی هرچند شیرین و فصیح بیان می دارد. زبانی

اذعان  و به این نکته اشاره کرده نیز . چنان که اوینان نیستتماماً مورد اطم ،ابوالعلاء معریبودن 

آنچه دیده بودم به راستی شرح دادم و بعضی که تنها شنیدم اگر در آنجا خلافی باشد  می کند

 (284-21: 2889از من ندانند و مرا نکوهش نکنند. )ناصر خسرو، خوانندگان 

رو خسالدین ناصر بن مه می خوانیم: چنین گوید ابومعین ]حمید[ در پاره ای از این سفرنا     

 ی متصرفان در اموال وپیشه بودم و از جملهکه من مردی دبیر الله عنه.القبادیانی المَروَزی تجاوز

اعمال سلطانی. و به کارهای دیوانی مشغول بودم، و مدتی در آن شغل مبادرت نموده، در میان 

ولو  قولوا الحق»پیغمبر ص می فرماید که  شراب پیوسته خوردمی، و دم...اقران شهرتی یافته بو

از این شراب که  خوردن خواهیخواب دیدم که یکی مرا گفتی: چند  شبی در «.علی انفسکم

 (2)همان: خِرَد از مردم زایل کند؟ 

 داد  بمن جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جوا     
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که در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد، حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را ببیهوشی رهنمون 

باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خِرَد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت: 

 مجوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شد

با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون  بر من کار کرد، آن حال تمام بر یادم بود،

                                                                                                                            (1-2)همان:  باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم.

ن حج به سمت در قسمتی دیگر از سفرنامه ی خود پس از انجام داد قبادیانی ناصر خسرو     

در راه از واقعه هایی عجیب گزارش می دهد. او می نویسد: قومی عرب  لَحسا رهسپار می شود و

بودند که پیران هفتاد ساله مرا حکایت کردند که در عمر خویش بجز شیر شتر چیزی نخورده 

شتر می خورد، و ایشان خود گمان          دند، چه در آن بادیه ها چیزی نیست الاّ علفی شور که بو

کشتند و  دیدند می چون همراهان ما سوسماری می ..بردند که همه ی عالمَ چنان باشد.می 

                                                              (249)همان:  .و هر کجا عرب بود شیر شتر می دوشیدند میخوردند

گوشت همه حیوانات فروشند چون گربه و  ]یکی از شهرهای قدیم بحرین[ در شهر لَحسا     

سگ و خر و گاو و گوسپند و غیره، و هر چه فروشند سَر و پوست آن حیوان نزدیک گوشتش 

مچون گوسپند معلوف، خَرد. و آنجا سگ را فربه کنند ه نهاده باشد، تا خریدار داند که چه می

                                                                                                                                                (221-222)همان:  تا از فربهی چنان شود که رفتن نتواند، بعد از آنش بکُشند و بخورند.

 شبه کوش، مروزی یناصر بن خسرو قبادیان معین حمیدالدینابو یسفرنامه(. 2889ناصر خسرو )

 .کتابفروشی زوارتهران: سیاقی، محمد دبیر
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 ابن بطوطه یسفرنامه
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مراکشی است که با زبانی ساده به نقل  جهانگردی( 748-774محمد بن عبدالله بن بطوطه )

خود می پردازد. او که معاصر ابن خلدون اندلسی است،  ی ساله 84 رویدادهای تاریخی سفر

   مصاحبتش دلپذیر و قصه هایش گرم و اطلاعاتش نادر و گرانبهاست.

ها رسفر ابن بطوطه در سن بیست و دو سالگی به قصد انجام حج شروع می شود. او به کشو     

و شهرهای متعددی چون: بحرین، مصر، بلاد روم، سرزمین های آفریقایی، هندوستان، چین، 

دمشق، حلب، مدینه، مکه، بیت المقدس، قسطنطنیه، بیروت، بعلبک، اصفهان، شیراز، لرستان، 

داد، ، بصره، بغتبریز، نیشابور، مشهد، آبادان، کیش، خوارزم، سمرقند، بخارا، هرات، کابل، کربلا

                                                                                                                           (10، 2ج « ی مترجممقدمه»: ذیل 2872)ابن بطوطه،  ... سفر می کند.رابلس، قونیه و ط

که گویی به چهل زبان دنیا ترجمه شده است، آیینه ی تمام « ابن بطوطه یسفرنامه» کتاب     

مولِ زمان شامل رسوم و آداب معاو را با تمام مظاهر نیک و بد و نمایی است که زندگی معاصرین 

از دو جهت بر سایر  چنان که دکتر محمدعلی موحدّ متذکّر شده است، می شود. این سفرنامه

از جهت صداقت او  ی سفر او و دومری دارد: اول از جهت وسعت دامنهمی برتسفرنامه های اسلا

                                                                                                                                  (18، 2)همان: ج  در بیان اوضاع ممالکی که دیده است.

زیبایی زنان از ویژگی های ظاهری و  ی خوده که در سرتاسر سفرنامهزن بار ابن بطوطه     

و  خود را مالکی مذهب معرفّی کرده (80، 2)همان: ج  ،است سخن رانده بسیار مختلف جهان

در قسمتی از کتاب خود اذعان می دارد که در یکی از شهرها به سبب نماز خواندن با دست باز، 

کنند و او با خوردن گوشت خرگوش و توضیح این مطلب که پیروان  او را متّهم به تشیّع می

 از این اتّهام مبرّا می گردد. نمی خوانند،فضیان دست بسته نماز مذهب مالکی نیز به مانند را

  (833، 2ج « متن کتاب»)همان: ذیل 
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ن در فنوشام تقی الدین بن تیمیه بود که  از فقهای نامدار حنبلیان در دمشق، بزرگ مردِ     

او که فتواهایی برخلاف فتاوی  مختلف علم سخن می راند لیکن عقلش پاره سنگ بر می داشت.

                                                                                                                              (288-281، 2مشهور داشت، مورد اعـتراض فقها قرار گرفت و سال ها در زندان بود. )همان: ج 

د سخن می راند ابن بطوطه در تمام سفر خود از وجود مدارس علمیه و خانقاه هایی متعد     

ی اصلی خویش، همواره در حکم مهمانخانه و محل پذیرایی رایگان مسافران که علاوه بر وظیفه

نیز بوده است. او جنبش تصوّف و خانقاه ها و زاویه ها را در سرتاسر شهرهای اسلامی در نهایت 

                                                                           کشورها می آورد:                              شهرها و برخی از آداب یرونق به تصویر کشیده و دربارهقوّت و 

اشد بجمعیت ترین شهرهای عراق مین ابی طالب، یکی از بهترین و پُرشهر کوفه مدفن علی ب     

 یبارهکه اهل آن تجارت پیشه، به شجاعت و سخاوت موصوف و معاشرتشان دلپذیر است، اما در

غیره  ریشمین وکنند. داخل حرم علی بن ابی طالب به انواع فرشهای ابعنه غُلو می علی رضی الله

های بزرگ و کوچک از طلا و نقره در آن آویخته، در وسط حرم مصطبه ای مفروش است و قندیل

چهار گوشی است که در روی آن سه قبر هست که می گویند یکی از آدم و دیگری از آن نوح و 

بسیار بزرگ و موجودی آن به قدری هنگفت است  باشد. خزانه ی مزبوری سومی از آن علی م

                                                                                                               (112الی 125، 2)همان: ج  که قابل ضبط نمی باشد.

و سیّد در آن بسیار زیاد است. اما مردم شیراز و  ندیان مردمانی خوشگل و خوش اندامشیراز     

رسمیت بخشیدن مذهب تشیّع  ه حلیّ و سلطان محمد خدابنده درعلامعلی رغم تلاش  اصفهان

 امتناع کرده و واکنش هایی عصیان آمیز از خود نشان دادند. این مذهباز اختیار کردن  ،در ایران

                                                                                                                  (198الی 194، 2)همان: ج 

 ( 04، 1مراتب زیبایی و استحکام است. )همان: ج  جامعِ بزرگ و ، شهریهنددهلی، پایتخت      
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کفار در هندوستان با مسلمانان در یک منطقه زندگی می کنند و مسلمانان بر آنها غالبند، اما 

هندویان گاو را ( 209، 1کفار به کوه ها و گردنه ها و نیستانها پناهنده می شوند. )همان: ج 

محترم می دانند و کشتن آن ممنوع است و اگر کسی گاو را ذبح کند او را می کُشند. شاش گاو 

  جوکیانچنان که ( 20، 1)همان: ج  به عنوان تبرّک و از بهر شفای امراض می خورند.هم را 

و یا برخی از زنان آنان  (239، 1)همان: ج  .یبی چون نشستن در هوا انجام می دهنداعمال عج

پس از مردن شوهر خود به همراه او به داخل آتش شده و خود را می سوزانند و عده ای نیز برای 

 ودی خداوند، خود را در رود سِند که سرچشمه ی آن را بهشت می دانند قربانی می کنند.خشن

 و باشند در هند می هم متعددی ( تجاّر، فقها، صوفیان و دیوانیان ایرانی85الی 82، 1)همان: ج 

                                                                 (294-207-202، 1همان: ج گفت. )سخن می  نیز ه زبان فارسیب و دیگران سلطان هند با من

به سوی  (294، 1، )همان: ج پس از سال ها سکونت در هند و کسب مقام قضاوت در دهلی     

نیز رسیده و اندکی از  کافر می باشند مردمی که چین رهسپار شدم. اسلام به سرزمین چین

زراعت، طلا و نقره در چین بسیار است  میوه، (152، 1)همان: ج  آن مسلمان هستند. ساکنان

 (151-152، 1)همان: ج  و وسیله ی معاملت آنان پول های کاغذی است.( 135، 1)همان: ج 

از لحاظ صنعت بزرگ ترین  و مردم آن (150، 1)همان: ج  بسیار مناسب است امنیت در چین

و مردمانی  (151، 1)همان: ج  ترین ملتها هستند و در نقاشی بسیار قوی دستنددست و زبر

نیز رسیده  زبان فارسی به این سرزمین (122، 1)همان: ج  ثروتمندتر از آنان پیدا نمی شود.

 است و امیرزاده ی چین آوازهای فارسی را خیلی دوست می داشت و مطربان شعری به فارسی

                                                                                                   (849، 1)همان: ج  می خواندند و تکرار می کردند: ]از سعدی[

در بـحـر فکر افتاده ام                   تا دل به محنت داده ام                                                            

 گویی به محراب اندری                                                         چون در نماز استاده ام                        
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 زنان «فی هامسوّ» در قسمتی از آفریقا به نامو اما در ادامه سفرهای خود، به آفریقا رفتم و      

رفیق مذکّر برای خود اختیار می کنند و این عمل نزد شوهران بی غیرتشان  ی را دیدم کهمسلمان

 .که این دوستی به نیت بد نیست ؛ چرا که  آنان بر آن اعتقادندملی ناپسند محسوب نمی شودع

                                                            (809-800، 1)همان: ج 

  .آگاه ، تهران:محمدعلی موحدّ ی ابن بطوطه، ترجمهسفرنامه(. 2872ابن بطوطه )
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صحرای محشر
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از جمله داستان های ممنوعه در ایران است که در هشت پرده به قلمی « صحرای محشر» کتاب 

رده ی هشتم از این جمالزاده در پمحمدعلی طنز آمیز و بسیار خواندی به نگارش در آمده است. 

می نویسد: ناگهان منظره ی شگفتی در مقابلم نمودار « بلای بقا و مصیبت خلود» کتاب با عنوان

ظمت... جلو رفتم و با جمال و ابهت و در غایت جلال و ع گردید. فرشته ای را دیدم در نهایت

ادب سلام دادم... و گفتم خیلی جسارت است ولی چه خوب می شد حضرتعالی خودتان را معرفی 

 (235-233-232تا: ده، بیجمالزامی نمودید. )

زهرخندی در گوشه ی لبانش نقش بست و در کمال سادگی گفت: اسم من شیطان است.      

ه بود که از پشت به خاک چنان یکه ای خوردم که چندین قدم پس پسکی رفتم و چیزی نماند

 (254-235بیفتم. )همان: 

گفتم هزاران سال بود که ما مردم زمین جنابعالی را اعدا عدوّ خدا می دانستیم و روزی نبود      

که خروارها لعن و نفرین بناف سرکار نبندیم و امروز که گوشه ای از گوشه های پرده بالا رفته 

 می بینیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم.  

طا های حضرت آدم اساساً برای خبط و خ بچه لبخندی زده گفت: فراموش منما که شما     

خلق شده اید و حتی آن حواس خمسه ای که آن همه بدان می بالید و می نازید و می لافید، 

خواستید زیر بار این حقیقت و تله ی خطا چیز دیگری نیست منتهی چون نمی  جز دام خبط

 بروید مدام گناه را به گردن من مادر مرده می انداختید. 

 ردند. کزبان خدا شما را دشمن خدا معرفی می تم: تقصیر ما نیست و حتی پیغمبرها هم ازگف     

 شر طاقت شنیدن آن ـگفت: میان من و خدای من عوالم و اسراری بوده و هست که گوش ب     
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                                                  (                       252-259ای جلوه را نشنیده ای که گفته: )همان: را ندارد. مگر این شعر میرز

 که در مراتب توحید همچو شیطان باش   وشی گفت                    حدیث بوالعجبی دوش ژنده پ

شق و کینه و تی کلیه ی وهم و فکر و خیال و عآنچه دیده ای و گفته ای و شنیده ای و ح     

 ( 257چ نبوده. )همان: خدا بوده و جز خدا هی صلح و جنگت همه

 نا.تهران: بیصحرای محشر، تا(. علی )بیجمالزاده، محمد
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 سالار مگس ها
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ی ی انگلیسی و برنده( نویسنده2522-2558از ویلیام گُلدینگ ) رمانی« سالار مگس ها»کتاب 

که در آن شرّ حاکم بر جوامع انسانی و لزوم جایگزینی قانون در  است ی نوبل ادبیاتجایزه

 اجتماع به تصویر کشیده شده است.                                   

ی دبستانی در جزیره ای متروکه آغاز ط هواپیمایی حامل تعدادی پسر بچهداستان با سقو     

ماینده ی انسان های ساده و اندیشمند، ن خوکهمی شود. قصه ای که در آن پسری چاق با نام 

ن خشونت و وحشیگری قهرما جکسمبل افراد آگاه و خاموش،  سیمونامید و مدیریت،  نماد رالف

یا همان سالار مگس هاست  و بعل زَبوبی ترس و وحشت است. هیولا، انعکاس دهنده هیولاو 

 .                                        تسرور و پلیدی های انسان هاشُتباری دقیق تر، تـصوّر و پنداری شکل گرفته شده از که به اع

 یام گرفته است، با ترجمهاز آن اله «لاست»ی ادبی که گویی سریال خواندن این اثر برجسته     

ود است موج این کتاب هرچند برگردان دیگری نیز از شود.دلنشین آقای حمید رفیعی توصیه می

وب بعل زَبی به چاپ رسیده است. درباره تهرانی آزاد توسط محمود مشرف« زَبوب بعل»که با نام 

 ذکر ،از عهد عتیق پادشاهان، که در کتاب دومِ ستاواژه ای عبری هم باید گفت که این کلمه، 

 است. « بعل ذُباب»شده و به معنای خدای مگس ها می باشد که معادل عربی آن 

 .بهجت تهران:رفیعی، ترجمه محمدعلی حمید سالار مگس ها،(. 2828گلدینگ، ویلیام )
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سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
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ادب آموخته ای است که به  یشرح حال دلاّک زاده « نیسرگذشت حاجی بابای اصفها» کتاب

پاسبانی،  دزدی، سقاّیی، چونشغل های متعددی  هرهای مختلف ایران سفر کرده وترکیه و ش

                                                                                                     ت. اس را برگزیده و مشاور صدر اعظم آخوندی ]دفتردار مُتعه خانه[ بازرگانی، چی، درویشی، قهوه

حاجی بابا در معرفی خود می نویسد: دلاّکان ایران نوعی جرّاحند. گذشته از کار حماّم، خون      

ود سن دلاّکِ تنها بپدرم ح ..گرفتن و دندان کشیدن و شکسته بندی هم از دستشان بر می آید.

به لقب کربلایی هم ملقّب گردید. از برای خوش آمد مادرم که مرا  [کربلا]سفر این اما بعد از 

                                                                                                             ( 92-15: 2890)موریه،  سخت بد ببار می آورد، مرا نیز حاجی نامیدند.

علی شاه قاجار عهد فتح ( مأمور سیاسی دولت انگلستان در ایران2734ِ-2305جیمز موریه )     

 بسیاری ده است، امای خود معرفی کرحاضر، این رمان را صرفاً ترجمه کتاب یکه در مقدمه با آن

ده و میرزا ابراهیم اصفهانی آن را ی این اثر بوآنند که موریه نویسندهچون محمدعلی جمالزاده بر

ر نمی باشد، به فارسی ترجمه کرده است. ترجمه ای که هرچند اقتباسی است و بر متن وفادا

بسیار زیبا و دلنشین است که از حیث ادبیات و تقریر زبان آن دوره  در عین حال برگردانی ولی

 برخوردار است.                  قابل توجّهی نیز از اهمیت

به شناسایی عقاید و آداب و رسوم  طی هشتاد گفتار ،سرگذشت حاجی بابای اصفهانیکتاب      

دزدی، مکر، خودپسندی،  ی مردم ایرانِ عهد قاجار مانندان پرداخته و از اخلاق ناپسندیدهایرانی

د ن دل مبندیای یاران به ایرانیاآورد: و می داردمیبر، دروغ، ریا و رشوه پرده جهل، بی وفایی، نفاق

به هیچ و پوچ آدمی را به دام  جنگ و آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است. ا ندارند. سلاحکه وف

 ملّی و عیبدروغ، ناخوشی  می اندازند. هرچند به عمارت ایشان کوشی به خرابی تو می کوشند.

زمین  مردم ایران مثل (197-192)همان:  ..گ این معنی.م شاهد بزرفطری ایشان است و قَس

  (708 )همان:دهند. کشتزارند، بی رشوه حاصل نمی
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ه معلوم شد ک جستجوی طبیب افتادم.ه درد کمرم بنوعی شدت کرد که زمین گیر شدم و ب     

به  را نعلبند ی طبابت به او رود دو کس است: دلاکی و نعلبندی...در سمنان کسی که مظنه

 یجهت آشنایی با آهن جراح قرار دادند. جراح زنبیلی ذغال با دم و سیخی چند بیاورد و در گوشه

تر به عشق چهارده چه تماممقبره سیخ ها را سرخ کرد. بعد از آن مرا وارونه انداخت و با آداب هر

  .چهارده جای کمرکم را داغ کرد معصوم

    و من از ته دل نعره و فریادی من چسبانید را به گردهسیخ های سرخ  وقتی که داغ سوزِ     

 خلاصه حاضران دهنم را می گرفتند که صدا در میاور که خاصیتش باطل می شود. می آوردمبر

تا  مبالغی کشید پرستار ماندن پای بیرون ننهادم.تک و تنها در آن گوشه افتادم و از ترس بی

. همه را اعتقاد اینکه بهبود من به جهت موافقت اعداد جای داغ ها به شد و من بهبودی یافتم

 سیخ ها با اعداد چهارده معصوم شد و کسی را شک نماند که آهن سرخ نیز از آلات معجزه است.

بود. ناچار از ترس،  در آن گوشه مقبره اما من خود نیک می دانستم که طبیب دردم استراحت

                                                                                                         (291-292ان: )هم نفَسم در نیامد تا خاصیتش باطل نشود.

همچنین یکی از آخوندهای و قم  ی درمجتهد جی بابا باجیمز موریه در ادامه از آشنا شدن حا     

ی طی سفارشی به حاجی بابا می گوید: سخن گفته و می نویسد: میرزا ابوالقاسم قم مشهور تهران

را دوست حاجی اگر رضایت مرا می خواهی امر به معروف و نهی از منکر را از دست مده، علما 

 (912-914)همان: بدار، عرفا را خوار شمار، بیش از این از تو نمی خواهم. 

ی ملّت ، نخبهو عماد الاسلام من بدان که و ملّا نادان نیز در معرفی خود می آورد:      

اجتهادم به همه جاری و فتاوی و  حنیف و شرع شریف، اُنموذَج دین احمدی و ملّت محمدّیم.

در  احکامم به همه ساری است. شاربین خمر را حد می زنم و زانیان محصنه را رجم می کنم.

حامی بیضه ی اسلام امر معروف و نهی از منکر و تألیف قلوب و موعظه و خطابت، وحید و فریدم. 
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للناضرین و  و راهنمای خواص و عوامم. آیت صائم النهار، معنی قائم اللیل، غسل و وضویم 

                                                                                                                 (915-913)همان:  للسایرین است. صوم و صلواتم 

 ابای اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، به کوششسرگذشت حاجی ب(. 2890موریه، جیمز )

    .قتحقیتبریز: یوسف رحیم لو، 
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 در تن آدم های دیگر و یا جانوران حلول می کنیم تا از پلیدی ما رشن: پس تو معتقد نیستی که

زمینی هاست، مسخره است... رشن: پس ما، همین آذین: ول کن، این افکار کوچک ماده برهیم؟ 

آذین: وجود زنده های روی زمین را هم انکار می کنم. کنی؟ را تو انکار می  وجود ما ]مردگان[

 خواب کابوس هولناک یا یک مشت سایه، یک وهم، یک فریب بیش نبوده ایم که در اثر یک

هم به جز یک مشت افکار پریشان موهوم  یند به وجود آمده اند و حالگی ببهراسناکی که آدم بن

        ( 220الی 222« آفرینگان»: ذیل 2801)هدایت،  چیز دیگری نیستیم!

 هفت داستان یکی دیگر از آثار خواندنی صادق هدایت است که شامل« سایه روشن»کتاب      

 پدر آدم، عروسک پشت پرده، آفرینگان، س.گ.ل.ل، زنی که مردش را گم کرد، از جمله: کوتاه

                                                                              می باشد. ب های ورامین و آخرین لبخندش

می نویسد: همین ترقی « س.گ.ل.ل» تأمّلهدایت در داستان بسیار زیبا و به شدّت قابل      

مردم  ی این ترقیاتهمه آن ها را بدبخت کرده، با وجودفکر و باز شدن چشم مردم است که 

ه هزار س در« خیام» کهکشند. این درد فلسفی، این دردی یش از پیش ناراضی هستند و درد میب

! کشیم، نایند دگرر چه میدهسال پیش به آن پی برده و گفته: نا آمدگان اگر بدانند که ما از 

زایم و می اف بر پیشنهادهای دیگران ک من یک پیشنهاد. این..باید دوایی برای این درد پیدا کرد

ست بهتر این است که آن را به است. چون عنوان آن مفصل ا شافت گِن لیبسِ لایدِنسِرُمِ گِآن 

  تولید مثل را از بین یوسیله بنامیم. خاصیت این سِرُم آن است که نه تنها« س.گ.ل.ل» نام

                                                                                                                                      (82الی 13)همان:  برد، بلکه به کلی میل و رغبت شهوت را سلب می کند.می

 تهران: امیرکبیر.روشن، سایه (. 2801هدایت، صادق )
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از زبان پیامبر اسلام می آورد: ای علی، ابن ملجم  داستانی طی« مثنوی معنوی»مولوی در کتاب 

واهد خآید و از پسر ابی طالب میشنود و نزد علی میمیاین سخن را  ! ابن ملجمباشدقاتل تو می

که او علی را دوست دارد و با رضایت کامل خواهان  چرا چنین عملی بکُشد؛قوع قبل از ورا  که او

 . و عدم وقوع چنین حادثه ای استمرگ زودتر 

ی از آن نیست می شمرَد که هیچ گونه فرار ما علی بن ابی طالب این اتفاق را خواست خداا     

 :می پرسدمرادی از علی  ابن ملجم آلتی در دست خداوند است. از این رونیز و در واقع قاتل او 

، پس علت قصاص چیست؟ است ی خداوندرویدادی بنابر جبر زمانه بوده و به اراده چنینوقوع اگر 

ن خود م ی نداشته باش که شفیع تو در آخرتهیچ غم علی هم در پاسخ می گوید: ای ابن ملجم

                                                                                                                    (278-274-225« دفتر اول»: ذیل 2854)مولوی،  خواهم بود.

که هـلاکم عـاقبت بر دستِ اوست                           کرد آگـه آن رسـول از وحـی دوسـت    

تا نـیـاید از مـن ایـن مـنـکر خطا                               او هـمـی گـویـد بـکشُ پـیـشین مرا    

تا نبیند چـشـم مـن آن رسـتخیز            مـن حـلالـت می کـنم خـونـم بـریز                         

با قضا من چون توانم حیله جسُت                                 من همی گویم چـو مـرگ من زتُست     

چون زنم بر آلت حـق طعن و دقَ                                   فـاعـل دسـتِ حـق       آلـت حـقّـی تـو

گفت هم از حقّ و آن سرّ خفیست                              گفت او پس آن قصاص از بهر چیست    

ف به قصد تو رود           خـنـجـر اندر کـ      گـفـتـم ار هـر ذرّه ای خـونـی شـود                        

چون قلم بر تو چنان خطی کشید                                    یـک سـرِ مـو از تـو نـتـوانـد بـُـریـد      

 خـواجـه ی روحم نـه مملوک تنم                                      لیک بـی غـم شـو شـفـیـعِ تـو مـنم   

                                                             .سهرم تهران:، . نیکلسونتصحیح رینولد ابه مثنوی معنوی، (. 2854مد )مولوی، جلال الدین مح
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شاهنامه
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نـهـان گـشـت کـردار فرزانگان                                           پراگـنـده شـد کام دیـوانـگـان  

هـنر خوار شد، جادویی ارجمند                                          نـهـان راسـتـی، آشکارا گـزنـد  

 به نـیکی نـبودی سخن جز براز                        شده بر بـدی دسـت دیوان دراز                  

 (99، 2 ج :2822)فردوسی،                                          

زبان فارسی  ی حماسی است که گویی مهمترین سند عظمتمثنوی ی «شاهنامه» کتاب     

 برخی تیپنجاه هزار و اندی بی یا محسوب می شود. از این منظومه ی چهل و هشت هزار بیتی ]و

فریدون جنیدی و جلال خالقی مطلق  متعددی چون چاپِ مسکو، لندن،ها[ تصحیح های از چاپ

 صورت گرفته است. 

 متعدّد آن است. چنان که در تصحیح یکی از عیب های شاهنامه ی چاپ مسکو ابیات الحاقی     

وانا بود تپذیرفته نشده و شاه بیتی مثل:  فردوسی نیدی از شاهنامه بسیاری از ابیاتفریدون ج

شعار الحاقی شمرده شده است. نیز از ا (0، 2 ج)همان:  / ز دانش دل پیر برنا بودد هر که دانا بو

 فاً ذوقیعلمی و عملی صربرخی بر این شیوه ی جنیدی اعتراض کرده و کار وی را غیر از این رو

ر از این شاهکار جهانی را متعلّق به دکت صورت گرفته بهترین تصحیح خوانده اند. لذا شاید بتوان

نظر دقیق ترین و علمی ترین کاری  ق دانست. تصحیحی که به تصدیق اهلجلال خالقی مطل

 است که تا کنون انجام شده است. 

 ی عمر خودد: مصحح دانشمند دکتر خالقی، همهنویسمی« فردوسی»دکتر ریاحی در کتاب      

       نسخه از کهن ترین 09ی ملیّ کرده و با جستجو در کتابخانه های عالمَ، را وقف این حماسه 

آورده است که دو نسخه ی فلورانس و معتبرترین نسخه های شناخته شده را برای خود گرد

اساس کار وی در « هجری 279نسخه دوم »و نسخه ی موزه بریتانیا « هجری 220نسخه اول »
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ارد جان د میازار موری که دانه کش است/ کهت مشهور: نمونه بی این تصحیح می باشد. به عنوان

که در بوستان سعدی نیز آمده است، خالقی مطلق شکل اصیل آن را  و جان شیرین خوش است

 در کهن ترین دستنویس ها چنین یافته است:                                                      

 که او نیز جان دارد و جان خوش ست                            مکش مورکی را که روزی کش ست 

         (214، 2)همان: ج                                             

مذاق ما دلنشین تر است. موسیقی گوش تردیدی نیست که صورت معروف بیت امروز در      

دخل و تصرّف کرده اند. در شعر فردوسی  متأخّر ری دارد. به همین دلیل هم کاتبان باذوقنوازت

 گفته است« کیمکش مور»توان کرد؟ به گواهی کهن ترین دستنویس ها فردوسی اما چه می 

ی خود را بر گفته ی هزار سال پیش فردوسی تحمیل کنیم.              امروز و ما حق نداریم ذوق

              (820الی 822: 2834)ریاحی، 

 ر استادمی آورد: کا« پیشگفتاری بر ویرایش شاهنامه فردوسی»یدی نیز در فریدون جن     

ارزنده ترین کاری ست که تا کنون  به طول انجامیده است[ سی و شش سالخالقی مطلق ]که 

 (85« مقدمه»: ذیل 2837جنیدی، در زمینه ی شناخت شاهنامه به انجام رسیده است. )

ران نام پلنگان و شیدریغست ایران که ویران شود / کُدوسی بر وطن پرستی اصرار داشته: فر     

از آن به که گیتی به دشمن  همه سربسر تن به کشتن دهیم /( 32، 1 ج :2825شود )فردوسی، 

بادرت ورزیده و موبدان و بسیاری از پادشاهان م ( به تمجید121، 8 ج: 2872دهیم )همان، 

 سلطان محمود غزنوی می پردازد:  یشاینگونه به ستا

 جـهان آفـریـن تا جـهـان آفـریـد                                   چُـنو شـهریاری نـیـامد پـدیـد                    
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چو کودک لب از شیر مادر بشست                                   ز گـهـواره محمود گوید نخست   

 وبی از داد اوسـت                                    کجا هست مردم، همه یاد اوست   به ایران هـمه خـ

              (                                                                                                             27الی 29، 2 ج: 2822همان، )                                      

یون و هیونی          ایرانی به طور مکرّر در شاهنامه از واژه ی ه این شاعر بزرگ و حماسه سرای     

نموده،  نگ اشارهجدر استفاده کرده، به رسم سَر بریدن ایرانیان  ]شتر و شترِ بزرگ و شترِ تندرو[

         پردازد:  نچنین به نکوهش زنان میای ( و از زبان رستم292، 2)همان: ج 

کسی کو بود مـهـتـر انـجمن                                                کفن بهتر او را ز فرمان زن               

 سیاوش ز گفتار زن شد به باد                                               خجسته زنی کو ز مادر نزاد       

           (                                                                                    831، 1 ج: 2825)همان،                                            

در جنگ  و فریب دادن او غلبه کردن فردوسی از دروغ گفتن رستم به سهراب در جهت     

 اعتراض به فیلسوف و عدم ایمان او می آورد:  در( و 231، 1 جهمان: سخن گفته )

ایـا فــلـسـفـه دانِ بـسـیـار گـوی                                    بپویم به راهی که گفتی مپوی       

 سخن هر چه با هستِ توحید نیست                                     به ناگـفتن و گـفتنِ او یکیست

  (        133-137، 8 ج: 2872همان، )                                       

که هرچه از عرب ستیزی فردوسی شنیده می شود گویی محلیّ از  در پایان باید متذکّر شد      

ند، او ستمی که به ایرانیان روا داشتهاعراب نداشته و فردوسی تنها از برخی اعراب به سبب کشتار 

 وارخموجود در شاهنامه و واژگانی چون سوسمار این که ابیات عرب ستیزی یت دارد. به علاوهنفر

 الحاقی شاهنامه شمرده می شود.  علّق به فردوسی نبوده و از ابیاتمت
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که فردوسی او را فردی دلالت کننده بر این امر، داستان ضحاک است که با آن از دیگر شواهد     

ن یکی از پادشاهان عادل و به عنوا« مِرداس»از پدر او ستمگر و خونخوار معرفّی می کند، اما 

 ی نام می برد: تاز مهربان

که مرداس نام گـرانـمـایـه بود                                         به داد و دهِش برترین پایه بود        

ن انـجـمـن شـد هزار چو ضحاک بر تخت شد شهریار                                        برو سالیا

نِـهـان گـشـت کـردار فرزانگان                                           پراگـنـده شـد کام دیـوانـگـان       

                (                                                                                                                            99-09، 2: ج 2822)همان،                                           

احسان  نامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، زیر نظرشاه(. 2879تا  2822فردوسی، ابوالقاسم )

                                                                                                                                                                   .نیاد میراث ایرانبکالیفرنیا و نیویورک: یارشاطر، 

 (. فردوسی، تهران: طرح نو.2834ریاحی، محمد امین )

 اری بر ویرایش شاهنامه فردوسی، تهران: بلخ.پیشگفت(. 2837جنیدی، فریدون )
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 شکست سکوت
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انی را می توان ( نویسنده و شاعر ارمنی تبار همد2840-2832کاراپت دِردِریان معروف به کارو )

ی اشعار چنان که وقتی از هوشنگ ابتهاج دربارهدرجه دوم ایران نامید.  از جمله شاعران مشهور و

: 2852عظیمی و طیّه، پرسیده می شود، با نگاهی التماس آمیز می گوید: ولم کن تو رو خدا! )و ا

 ( 508، 1 ج

ارد. د ی پوچ گرایانهتلخ زندگی است که رنگ و بوی سخت و وشته های کارو پیرامون حقایقن     

او  آثاردر سرتاسر  صریح و عریان از هستیغم و اندوه، ستایش از مرگ و نیستی و پرسش های 

   به وضوح دیده می شود:                                                                                                         

بر تار غـروب زنـدگی پـود شدم                                 طـبـال بــزن، بــزن کـه نـابـود شـدم     

 آتش زده استخوان بی دود شدم                            عمرم همه رفت خفته در کوره ی مرگ    

           (22تا: )کارو، بی                                                    

ان و شکست سکوت اشاره نمود. نامه های سرگرداز مهم ترین آثار کارو می توان به کفرنامه،      

 ،از ناله ها اهمیت ترین اثر کارو است، مجموعه ایکه گویی پُر« شکست سکوت»و اما کتاب 

 ست که در قالب اشعاری منظوم و منثور به چاپ رسیده است.و دیدگاه های فکری او شکایت ها

ره ای از این کتاب در هدایت است، در پاکارو که از پیروان ابوالعلاء معری و ستایش گران صادق 

          در وصف هدایت می نویسد:                                                                                                       « کاروانها! کاروانها!»با نام  شعری مفصّل

                                                                                                                  کاروانها! کاروانها!                         

                      کو؟ کجا خوابیده آن انسان عیسا آفرین؟                                                                                              

                آن ترجمان خلقت هیچ، سراپا پوچ انسانی!؟                                                                                            
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                                       آنکه عشقی بی نهایت بود، در پهنای اشکی، بی نهایت!؟                                                   

                       کو هدایت؟ کو هدایت؟                                                                                                               

                                                                             کو؟ کجا خوابیده آن تک اختر خاک آشنای آسمانی؟                    

                  تا رسانم من به خاک او:                                                                                                            

 عورش را؟                                                                                                     سلام صامت هم میهنان لخت و      

                     تا ببوسم با لب حسرت:                                                                                                              

           به خاک مظلم غربت لمیده، سنگ گورش را؟                                                                                              

                                           تا ببینم بار دیگر، روح پاکش                                                                                   

                      تا بخوانم بار دیگر، روی خاکش:                                                                                                     

                                                                                                                                    (293الی 290. )همان: ش را« بوف کورَ»     

 .مرجان تهران:وت، شکست سکتا(. ارو )بیک

 (. پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه، تهران: سخن.2852عظیمی، میلاد و طیّه، عاطفه )
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 قصیده ی شیخ و فاحشه
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 دهناشر این قصیو ن شعر نهاده است. آن بر ای عنوانی است که ناشر« شیخ و فاحشه»قصیده ی 

. ده استمزاح با عالمان دینی و خواسته ی شاعر خودداری نموبه سبب  از ذکر نام شاعر آن گویی

ف یا شوم معتکوم / بر« ی دخترقلعه»پیش از آنی که پی با توجه به بیت ) هرچند خوانندگان

مورخ  سی جزو ثقیل ک قصیده ی زیبامتوجه می شوند که سراینده ی این  («ابن اثیر»ی ترجمه

                                                                                      نیست. باستانی پاریزیمحمد ابراهیم کرمانی، دکتر  و پژوهشگر نامدار

 ر است، چه شـاه و چه وزیـر  آدمی بـنـده ی کی

 که شـهانـنـد و وزیـران هـمه خود بنده ی کیر                                                            

 سخن گرچه نه خوش بود، مرنج!                                          باری ای شیخ!

 نقل کفر است و نه کفر است، تو بر ریش مگیر!                                                              

 شـهـوت اَر چـند پلید است، تو پستش مشمار                                           

 که سـویـدای حـیـات اسـت و نه سودای زهیر                                                             

            هـدف دیـن و هـنـر، غـایـت اخـلاق و کـمال                                

 هـمـه را خـتـم شـود راه بـدیـن دیـر حـقـیر                                                                                   

 قُـوه ی نـامـیـه ایـن اسـت، فـقـیـه مـفـضال                                           

 حـرکـت جـوهـری ایـن اسـت، حـکیم نِحریر                                                             

 (29الی 8تا: )باستانی پاریزی، بی                                        

نا.جا: بیی شیخ و فاحشه، بیتا(. قصیدهمحمد ابراهیم )بیباستانی پاریزی، 
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 شیخ صنعان
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ای کوته آستینان،  ( خالق آثار بی شماری چون:2824-2878سیرجانی ) علی اکبر سعیدی

یسنده ای که . شاعر و نوشیخ صنعان است در آستین مرقع، ضحاک ماردوش وسیمای دو زن، 

ه ب آخرین نامه اشمی دانست. چنان که در  مسلمانی معتقد خود رادینی، علی رغم اتهام به بی

                                                 نوشت: 2871در سال  سید علی خامنه ای

حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد      

ن است ای کاش موردش را مشخص        کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته های م

 ..یبی است و اِشراف بر ضمایر که انا لله و انا الیه راجعون.ردات غمی فرمودید، و اگر مبتنی بر وا

ام هعقید مسلمانی صاف اعتقادم و به دین وحکم قاطع شما، ناب آقای خامنه ای، بنده به خلاف ج

هیچ ابله مخالف اسلامی نمی آید حقانیت شریعت مقدس اسلام معتقد.  مباهات می کنم و به

تصحیح و چاپ مفصل ترین تفسیر قرآن کند. کسی که به اسلام  پانزده سال عمر خود را صرف

قدیم را ت« این بارگه که پایه اش از عرش برتر است»بی اعتقاد است، با چه انگیزه ای قصیده ی 

   (57-59: 2870 ،وهی از نویسندگان)گر آستانه ی قم می کند؟

در بیش از ده هزار صفحه  : هر کسمتذکّر می شود که« هموطنان»در نامه به  و همچنین     

ی شش جلدی تفسیر و توهین اسلام بجوید، بنده دوره  نوشته های من یک جمله در تخفیف

ر قشّ که گرفتاقرآن کریم را که محصول هفده سال تلاشم بوده به نام او می کنم و دعایی در ح

نتقدان چماق و برای ارعاب مجویند و ملحد می کردهشریعتمدارانی نشود که انگشت در جهان 

   (243 )همان: گردانند.تکفیر می

به خود احساس تأسف  ی رهبر ایرانه از لحن توهین آمیز نامهپس از آن کسعیدی سیرجانی      

خطاب به  می کند و حتی قاصد آن را )آقای صابری: گل آقا( شرمنده از خواندنش، در پایان

ش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و می نویسد: آدمیزاده ام آزاده ام و دلیل خامنه ای
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نوشیدن جام شوکران، بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که 

   (57-59)همان:  دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.

نعان است. شیخ ص «یخ صنعانش» ی سعیدی سیرجانی، داستانآثار توقیف شده و اما یکی از     

نی و اولین واکنش سعیدی سیرجا کتاب منطق الطیر عطار در قصه ای تمثیلی بر اساس داستانی

در مجله نگین به چاپ رسید. سعیدی  2893که در سال  است نسبت به اوضاع اجتماعی ایران

 روح الله خمینی است،راً سید ظاهکه  خویشقرار داد تا از صنعان زمان عطار را بهانه  شیخ صنعانِ

                                    چون به قدرت رسید، چگونه به هر کاری دست زد.                                                                                    خمینی که و متذکّر شود سخن به میان آورد

         زن پرسید: جناب شیخ با این مدعیان چه کردید؟                                                                                        

را  هو فرمان خانقا هیچ، یقین داشتم که دروغ می گویند، مشتی کافر بی دین اند. قانون خدا     

و ارتداد آنان را صادر کردم و خلایق در یک چشم بهم زدن درباره آنان اجرا کردم. حکم الحاد 

        ..حساب همه را رسیدند. این وظیفه طریقتی من بود. یقیناً ثوابش از هر جهادی بیشتر است.

دست  هاگر میسّر شود حاضرم شخصاً روزی هفتاد نفر، بلکه هفتصد نفرشان را در راه رضای خدا ب

 خودم گردن بزنم.         

            یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدایی بوده است؟                                                                               

 البته، جای تردید نیست. هر کس در صحّت فرمان من تردید کند، کافر است و واجب القتل.     

                                                (84-15تا: و قطب زمانم. )سعیدی سیرجانی، بیخانقاه دا را من می فهمم که شیخ ـکم خـح

 نا.جا: بیبیشیخ صنعان، تا(. سعیدی سیرجانی، علی اکبر )بی

 ،زندان از شیخ صنعان تا مرگ درسعیدی سیرجانی را از یاد نبریم: (. 2870گروهی از نویسندگان )

 .پر کتابواشنگتن: 
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از وقایع اجتماعی، اعتقادی، والتاری داستانی  اثر میکا« پزشک مخصوص فرعون سینوهه» رمان

 لو جوامع متمدن آن روز است که از درآمیختن تخیّ گاه تاریخی از دوران مصر باستانسیاسی و 

 .                                                                                                                         حاصل شده است رسد،قبل از میلاد مسیح می ز هزار سالکه به بیش ا نویسنده و وقایع آن دوران

متولد شد و در  ،در زمان سلطنت فرعون، آمن هوتپ سوم ، پزشک مخصوص فرعونسینوهه     

 را به آخناتون ]پیرو آتون، خداییکه نام خود  ،، آمن هوتپ چهارمشپزشک فرزندادامه به عنوان 

کاهنان و مردم مصر[ تغییر داده بود، درآمد.  خلاف آمون، بتبر که دیده نمی شود و همه جاست

، از در زمان فرعون دیگر مصر، هورم هب ،سینوهه پس از آن که به قتل آخناتون مبادرت ورزید

 نمود.  حاضر کتاب نوشتنتصمیم به  د شد و در انزواتبعی این سرزمین

این اثر را برای خوشایند خدایان، فراعنه کتاب خود اذعان می کند که  ی در مقدمه سینوهه     

هایی است که به چشم خود دیده است یا چیز می نویسد و آنچه در این کتاب می آوردو مردم ن

قسمتی از اعمال او بسیار زشت بوده و  می کند که می داند که واقعیّت دارد. چنان که اعتراف

مرتکب تبه کاری هایی شده است. هرچند بر این نکته نیز واقف است که اگر کسی برحسب اتفاق 

                                                                                    (10-25 ،2ج  :2835خواهد آموخت. )والتاری، ـاز آن درسی ن خواند،ـوشته است بـکه ن را آنچه

به مشروبات و  دوران جوانی و علاقه ی افراطی اشاز جهالت  سینوهه در سرتاسر این کتاب     

« نفر نفر نفر»نی به نام زنان و فرار از حقیقت سخن گفته و در داستانی از علاقه ی خود به ز

ا او تمام دارایی خود و پدر و مادرش و حتی می دارد. زنی که به خاطر بودن لحظاتی بپرده بر

 قبر آنان را نیز به وی داده است. 

در ادامه پس از آن که کاملاً تهی دست می شود با غلامی گوش و  پزشک مخصوص فرعون     

بینی بریده آشنا می شود. مرد بینی بریده از سرگذشت خود و همسایه ی توانگر و ظالم خود 
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م داشتن دارایی بسیار به تکه زمین کوچک او و دخترش نیز چشم سخن می گوید که به رغ

داشته است. لذا به او تهمت زده، به زندانش انداخته و پس از بریده شدن گوش و بینی او زمین 

 و دخترش را تصاحب می کند.                                                                              

الاموات و خواندن کتیبه ی قبر همسایه ی ظالم رفتن به دار ه درخواست غلام برایسینوه     

 ..م.دیاو را می پذیرد. سینوهه می گوید برایش خواندم: من که آنوکیس هستم، از خدایان می ترس

من در زمان حیات مانع از این بودم که زراعی را به ناحق اندازه گیری کنند و زمین یکی را به 

این است که در سراسر کشور نام  ... من اشک چشم یتیمان را خشک می کردم...دهنددیگری ب

                                                                                                           (230-238 ،2ج  )همان: مرا به نیکی یاد می کردند و از من راضی بودند.

        بریده به گریه درآمد و گفت یکتیبه را به اتمام رسانیدم، مرد بیناین خواندن  وقتی که     

کار نبود، این را دانم که در مورد آنوکیس اشتباهی بزرگ کرده ام. چون اگر این مرد نیکومی 

نه چگو کهو متوجه شدم  کردمبینی بریده حیرت  مرد حرفاین نوشتند. من از روی قبر او نمی

حماقت نوع بشر هرگز از بین نمی رود و در هر دوره می توان از نادانی و خرافه پرستی مردم 

  (230 ،2ج  )همان: استفاده کرد.

ی اصلسینوهه به زبان  ، ظاهراً کتابخلاف صحبت های بسیاری که شنیده می شودو اما بر     

است.  هم از اصل موضوع خارج نشده ی ذبیح الله منصورینیز در دو جلد نوشته شده و ترجمه

 دکتر احمد سادات عقیلی یاین کتاب مانند ترجمهگر توان به ترجمه های دیکه برای مقایسه می

 .لد توسط انتشارات مدبّر به چاپ رسیده است، مراجعه کردکه در دو ج

تهران: ذبیح الله منصوری،  ترجمه ،پزشک مخصوص فرعون سینوهه(. 2835والتاری، میکا )

                                                                           .نگارستان کتاب
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 دیدار با ذبیح الله منصوری
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( 2170و  2172-2829با نام مستعار ذبیح الله منصوری )ذبیح الله حکیم الهی دشتی )رشتی( 

مان رد. او انسانی ساده زیست، میانه مکنت، قهاز پدری کرد و مادری رشتی در سنندج متولد ش

دی، )جمشیبوکس کشور، فاقد دوستی نزدیک و نویسنده ای آرام، بی ادّعا، منزوی و پُرکار بود. 

2825 :80-02-91-270-122) 

د حاصل یکی از چن که اسماعیل جمشیدیجناب اثر  «دیدار با ذبیح الله منصوری» در کتاب     

( متوجه می شویم که 02ان: است، )هم با ذبیح الله منصوری ته شدهی معدود شکل گرفمصاحبه

 خداوند الموت، امام حسین و ایران،ری که از نو باید شناخت، محمد پیغمب مترجم کتاب های

( روزی شانزده 98دو فرزند )همان:  همسر و داشتنبا  ؛سینوهه پزشک مخصوص فرعونعایشه و 

ت ل در امر مطبوعاهفتاد سال اشتغاو تقریباً در  (04ه است )همان: ت کار می کرداعتا هجده س

در  آن آثار ( که اکثر08-19)همان:  تألیف و ترجمه نمودهمقاله و کتاب  2044و نویسندگی، 

                                                                                                                                (15)همان:  رسیده است. 244444چاپ های متعدّد به تیراژ 

اما یکی از اشکالات اساسی وارد شده به نوشته های منصوری، امانت دار نبودن او در ترجمه      

ه و به دروغ به نویسنده ای نسبت داده شده است! کتاب هایی که وجود خارجی نداشتیا است! 

و یا آثاری که در اصل مقاله ای چند ده صفحه ای بوده و  «مغز متفکر جهان شیعه» مانند کتاب

ند صد صفحه ای گردیده است که از آن جمله در ترجمه ی ذبیح الله منصوری تبدیل به کتابی چ

 اثر منسوب به هانری کُربَن اشاره کرد.« ملاصدرا»و یا « منم تیمور جهانگشا» می توان به کتاب

                                                                                                             (150-187-274)همان: 

مچون ه جدای از وارد بودن نقد فوق بر ذبیح الله منصوری برخی در پایان باید متذکّر شد که     

ای منصوری ه نوشتهاینکه هیچ وقت نمی توان از که با  تر باستانی پاریزی بر آن اعتقاد هستنددک
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 هرگز از خواندن آثار او نیز نمی توان بی نیاز بود.یک سند تاریخی استفاده کرد، اما به عنوان 

درست باشد که ذبیح الله منصوریِ مترجم  کریم امامی پس شاید این سخن (187-182)همان: 

                                                                                                                              ( 138همان: ) نویسنده کلاه از سر بردارید.منصوریِ در عوض در برابر  اموش کنید ورا فر

  .ارارین کتهران: انتشارات و تبلیغات دیدار با ذبیح الله منصوری، (. 2825جمشیدی، اسماعیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهراب سپهریبا 
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می آورند:  «هنوز در سفرم»دین معرفی کرده و از کتاب  برخی سهراب سپهری را فردی ضدّ

که خدایی  مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال ها مذهبی ماندم بی آن

 (29 «بیوگرافی سهراب با خطّ خودش»: ذیل 2834داشته باشم. )سپهری، 

ی خاطرات سپهری است ارندهکه در برد« اطاق آبی» روه اول به کتاببرخلاف گ عده ای هم      

جسته و از زبان سهراب می نویسند: عبادت را همیشه در خلوت خواسته ام. هیچ وقت  استناد

در نگاه دیگران نماز نخوانده ام مگر وقتی بچه های مدرسه را برای نماز به مسجد می بردند و 

                                                                                                             (81: 2831)سپهری،  من میانشان بودم.

ری را از جنسی باید مذهب سپهاب، هربا در نظر گرفتن اشعار سبا توجه به آنچه گذشت و      

 «غمی غمناک»شعر  در از جنسی دیگر دانسته وهای خود را اندیشه نیز او دیگر دانست. چنان که

لیک، غمی غمناک  ،دیگران را هم غم هست به دل، غم منمی نویسد:  «مرگ رنگ»دفتر از 

                                                                           (84 :2835)سپهری،  است.

  می آورد:                                                                                                                      مین عنواناز دفتری با ه «صدای پای آب» شعرو در      

                             اهل کاشانم                                                                                                             

                    روزگارم بد نیست                                                                                                                   

                                                           تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی                                       

                 مادری دارم بهتر از برگ درخت                                                                                                  

                      دوستانی بهتر از آب روان                                                                                                           
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               و خدایی که در این نزدیکی است                                                                                                      

                                این شب بوها، پای آن کاج بلند                                                                                لای     

               روی آگاهی آب، روی قانون گیاه                                                                                                      

                                                                        من مسلمانم                                                                     

                  قبله ام یک گل سرخ                                                                                                                 

                                                                                                                 جانمازم چشمه، مُهرم نور             

                    دشت سجاده من                                                                                                                      

              من وضو با تپش پنجره ها می گیرم                                                                                                    

                                         در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف                                                                  

             سنگ از پشت نمازم پیداست                                                                                                           

                                                                           همه ذرات نمازم متبلور شده است                                           

    من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو                                                                 

 م،                                                                                                 الاحرامِ علف می خوان من نمازم را پی تکبیر     

                                                                                                                 پی قد قامتِ موج...     

                                                                                                                                        اهل کاشانم.         
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                                نسبم شاید برسد                                                                                                          

             به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاک سیلَک.                                                                                      

                                                                                                 ..نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد.     

                       من به مهمانی دنیا رفتم:                                                                                                           

                     ن به دشت اندوه،                                                                                                              م     

                                             من به باغ عرفان،                                                                                              

                   من به ایوان چراغانی دانش رفتم.                                                                                                    

                                                                                           رفتم از پله ی مذهب بالا.                                      

                     تا ته کوچه ی شک،                                                                                                                  

                      تا هوای خنک استغنا،                                                                                                               

                                                                                                                          ..تا شب خیس محبت رفتم.     

                    من به سیبی خشنودم.                                                                                                                

                                                                                        .                              ..و به بوییدن یک بوته ی بابونه     

 .                                                                                                                     ..زندگی رسم خوشایندی است     

                                                                                                                   ..شقاب است.زندگی شستن یک ب     
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                      هر کجا هستم، باشم،                                                                                                                

                     آسمان مال من است.                                                                                                                 

                                                                                                    ..پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.     

                        من نمی دانم                                                                                                                        

                                که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست                                                      

                  و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست                                                                                           

                  گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد                                                                                                 

                                                                                            (239الی 274 )همان: چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.     

جنس  ازعمیق و  ی ساده وعرفان تمسّک به آری، این غم توأم با رضایت، تبلیغ شاد زیستن و     

ه مجموعه ای از اشعار اوست، ک «هشت کتاب»سپهری است که مدام در  آب و گیاه و پرندگان

  هایطعه قسهراب سپهری می توان به  خواندنیز دیگر اشعار زیبا و ه شده است. ابه تصویر کشید

( 112)همان:  تا شقایق هست، زندگی باید کرد. در گلستانه:( ، 123آب را گل نکنیم )همان:  آب:

 (250ون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. )همان: و فکر می کنم که این ترنمّ موز مسافر:و 

                                                                                                                                                                                  هم بسیار دلنشین و قابل تأمّل است:« حجم سبز»از دفتر  «ندای آغاز»اشاره کرد. چنان که شعر 

 زه ی یک ابر دلم می گیرد، من به اندا     

 وقتی از پنجره می بینم حوری،      

 دختر بالغ همسایه،      
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  ی زمینپای کمیاب ترین نارون رو     

                                                                                                                                         (101 همان:) فقه می خواند.     

                                                                 تهران: فرزان روز. پریدخت سپهری، به کوشش ،هنوز در سفرم(. 2834سپهری، سهراب )

                                                         .نگاه تهران:اطاق آبی، به کوشش پروین سپهری، (. 2831سپهری، سهراب )

   .اندیشه معاصر گفتماناصفهان: هشت کتاب، (. 2835سپهری، سهراب )
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 تفریحات شب
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ی را به تصویر ا گروه شش نفره دوستی (2134-2812ثر محمد مسعود )ا «تفریحات شب» کتاب

ست. شده ا آنان سرگردانی سبب پهلویشاه ی رضادوره در فقر و فساد اجتماعی ایران که کشدمی

 ده و عمرشان را با تحصیلرا خفه کر روح این جوانان ،که اصول تدریس و تعلیم ناقص به شکلی

 کسب و کار بیهوده و گشت و گذار در محله های پست شهر تباه می سازند.  و

 بهترین کتاب فارسی نوشته الزادهمحمدعلی جم به اعتقاد که تفریحات شب، داستانی است     

روایتی اندیشناک که متأسفانه در ایران ( 2: 2839)مسعود،  است. شده در خصوص اوضاع ایران

پروا سراجامی بهتر از زندگی انتقادات بی گونه این و شاید طرح عصر ما نیز کماکان ادامه دارد

  که گویی با ضرب گلوله به قتل رسید، در بر نداشته باشد.  مسعودمحمد 

ستان دا شناخته می شد، در این م . دهاتیکه با نام مستعار  این نویسنده و روزنامه نگار قمی     

قد د نت موربسیار بر اقتصاد تأکید داشته و شیوه ی تحصیل و تدریس در مدارس را به شدّ خود

می نویسد: در کتاب رسمی  «ای مدرسه ی کثیف لعنت بر تو»ی  قرار می دهد و با ذکر جمله

این ها چه مهملاتی « ...هر آن کس که دندان دهد نان دهد»معارفمان مردیکه به زنش می گوید: 

این تعالیم قلندر مآبانه و این جفنگیات خانه خراب کن مثل میکرب های سل و سوزاک  ...است؟

                                                                               (297-292-299-290-07)همان:  کرد.و سیفلیس پیکر اجتماعی ما را فلج 

ها ها، همین حرفر زندگی را همین بناها، همین کسبمکرّر از خود سؤال کرده بودیم که اگ     

ها، های ما، در کتاب برای چه در کلاسو حرکات یومیه و عادی مردم تشکیل می دهند، پس 

ت ها در میان نیست؟! زود به اشتباه خود پی بردیم، در مدّاز آندر صحبت های معلمان حرفی 

و وسیله امرار معاش هم همین کمی فهمیدیم که حیات از حلق و جلق و دلق ترکیب شده 

 غیره است!  و هادوزیها، همین کفش، همین آهنگریهاها، همین تجارتخانهها، همین کسبحرفه
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ل تمام آن سیرک خنده آوری که ما را بیست سا در العجزه،آن دار در خیلی زود فهمیدیم که     

آن همه مسائل جبر، قضیه های هندسی، آن همه تصریف افعال، مسائل  معذّب کرده بودند...

ا هرفات جغرافیا که به قیمت حیات آنحیض و نفاس، آن همه سنه های تاریخ و آن همه مزخ

اگرد ش ...را حفظ نمودیم قادر نیستند که برای یک مرتبه هم شکم ما را از گرسنگی نجات دهند!

ند! االتجار شده ها عمدایِ معمار باشی و بند تنبان فروشنجارها استادِ نجار باشی، عمله بناّها آق

ل نمود، ول تحصیحقیقت تلخ زندگانی برای اولین دفعه با تمام معنی در نظر ما جلوه کرد، باید پ

                                                                                                                           (02-09)همان:  باید خانه داشت، باید خورد و باید پوشید.

              .تلاونگتهران: تفریحات شب، (. 2839مسعود، محمد )
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 تهوع
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ر است که به شدّت گوشه گی نتِنآنتوان روکابه نام  داستان زندگی مردی سی ساله« تهوع» رمان

ده اش وجود و شناخت وجود است. مردی که ضمن قدیم شده است. مورّخی که دل مشغولی عم

 (179: 2833)سارتر، پنداشتن هستی، به پوچی و تهوع رسیده است. 

هایی را برای خود د ارزشبرده است که برای گریختن از پوچی و تهوع بایقهرمان رمان پی      

بیافریند. لذا آزمون های متعددی چون مسافرت، خرید لباس، مطالعه ی کتاب و عشق را تجربه 

 می کند. هرچند نتیجه ای نمی گیرد و به طرد کردن آن ها مبادرت می ورزد. 

د: ا تجویز کند، می گویهآن که نسخه ای یکسان برای انسان  در نهایت بدون روکانتنآنتوان      

بگذار کاری به من محوّل کنند، مهم نیست چه چیز... واقعیت این است که نمی توانم قلمم را 

کنار بگذارم. فکر می کنم که دارم دچار تهوع می شوم و احساس می کنم با نوشتن آن را به 

                                                                   (805-803)همان:  م.تعویق می انداز

ها را از قانون گذاری انسان  (185ضمن نفی وجود خدا، )همان:  در این کتاب سارترژان پل      

 بچه دار شدن راو در ادامه حین کوچک شمردن امور قراردادی مانند ازدواج،  روی عادت دانسته

 (812-814)همان:  .حماقتی بزرگ می خواندَ

 .نگارستان کتابتهران: مهرآفرید بیگدلی خمسه،  ترجمهتهوع، (. 2833سارتر، ژان پل )
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 ترانه های باباطاهر
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  به دریا بنگرَم، دریا ته بینَم                                                        حرا ته بینَم          ـحرا بنگرَم، صـبه ص

 نشان از  قامت رعنا ته بینمَ                                                      به هرجا بنگرم، کوه و دَر و دشت                

 ( 25« متن کتاب»: ذیل 2837)اذکائی،                                   

از شاعران لُر قرن چهارم و  (824-094حدود طاهر عریان )همدانی معروف به بابا طاهربابا     

 یی از پیروان طریقهپنجم هجری قمری و از اساتید مکتب عرفانیِ عین القضات همدانی است. و

بود که اصول عقاید او سخت با اعتقادات حکمت فهلوی  «اهل حق»ی گنوسی ایران یعنی فرقه

  (8-1-2« طاهرکیستیِ بابا»ذیل همان: ) تانی پیوند داشت.باس

ای ج ، باباطاهر یا دیوان اشعاری نداشته و یا اینک بر(اذکائی) سپیتمان طبق نظر دکتر پرویز     

می باشد. یعنی مجموعه ای  نیشابوری رباعیات خیام دوبیتی های او نیز در حکم نمانده است. و

                                                                                                                                        (0-8)همان:  سروده شده است. زبان فهلوی یتی های منسوب که بهاز دوب

 تعداد دوبیتی های منتسب به باباطاهر مختلف است که معروف ترین چاپ آن که متعلق به     

دوبیتی می شود. پرویز اذکائی نیز بر اساس گزینشی علمی  822وحید دستگردی است، شامل 

عدد از دوبیتی های باباطاهر را انتخاب نموده و همراه با ترجمه ی انگلیسی آن به  227انتقادی 

                                                                                                               (9-0)همان:  چاپ رسانده است.

 که یک سَر مهربانی درد سَر بی                                             ربانی هر دو سَر بی ـهـچه خوش بی م

            ـوریـده تر بی       دل لیلی از آن ش                          اگر مـجـنـون دل شـوریده ای داشت       

 (88« متن کتاب»)همان: ذیل                                          

 .مادستانتهران: ترانه های باباطاهر، (. 2837اذکائی، پرویز )



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 722  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعرِ تساوی
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در ( نویسنده ای مارکسیست و شاعری از دیار رشت بود که 2811-2891خسرو گلسرخی )

به عنوان نخستین  علی بن ابی طالب از امام اول شیعیان رین دفاعیه ی خود در دادگاهآخ

سوسیالیست و از حسین بن علی به منزله ی منادی ایستادگی یاد کرد. گلسرخی پیوسته از 

ی اهدافش نمود. آزادگی و دفاع از حقوق انسانی سخن می گفت و در نهایت جان خویش را قربان

می شناخت و نه از ایدئولوژی و اندیشه ای مستحکم برخوردار  را او نه سیاست هرچند بزعم برخی

     دانست:                                                                                                                      « تساوی» روده ی خسرو گلسرخی را بتوان شعرشاید زیباترین سو بود. 

             معلم پای تخته داد می زد                                                                                                           

                      صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود                                               

        ولی آخر کلاسی ها لواشک بین هم تقسیم می کردند                                                                                      

                                          و آن یکی در گوشه ای دیگر جوانان را ورق می زد                                                    

 که بی خود های و هو می کرد برای این     

 و با آن شور بی پایان تساوی های جبری را نشان می داد                                  

                                          خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود                                        

                تساوی را چنین بنوشت                                                                                                               

                      یک با یک برابر است                                                                                                                

        از میان جمع شاگردان یکی برخاست                                                                                                    

                          همیشه یک نفر باید بپا خیزد                                                                                                 
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                به آرامی سخن سَر داد                                                                                                              

                                                      تساوی اشتباهی فاحش و محض است                                                        

                  معلم مات بر جا ماند و او پرسید                                                                                                    

 ود؟                                                                               اگر یک فرد انسان واحد یک بود آیا یک با یک برابر ب     

        سکوت مدهوشی بود و سؤالی سخت                                                                                                       

 بود                                                                                                            معلم خشمگین فریاد زد آری برابر     

                     و او با پوزخندی گفت                                                                                                               

           اگر یک فرد انسان واحد یک بود آنکه زور و زَر به دامن داشت بالا بود؟                                                                

                                   و آنکه قلبی پاک و دستی فاقد زَر داشت پایین بود؟                                                             

 اگر یک فرد انسان واحد یک بود      

 آنکه صورت نقره گون چون قرص مه می داشت بالا بود؟                                                  

                                                           و آن سیه چرده که می نالید پایین بود؟                                                    

    اگر یک فرد انسان واحد یک بود این تساوی زیر و رو می شد                                                                             

 حال می پرسم اگر یک فرد انسان واحد یک بود      

 فتخواران از کجا آماده می گردید؟                                       نان و مال م     
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               یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟                                                                                              

 یر بار فقر خم می شد؟                                                                           یک اگر با یک برابر بود پس که پشتش ز     

             یا که زیر ضربه شلاق له می گشت؟                                                                                                    

 برابر بود پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟                                                                     یک اگر با یک     

                    معلم ناله آسا گفت                                                                                                                 

              بچه ها در جزوه های خود بنویسید                                                                                                    

                                                                                                                       (213الی 212: 2852. )گلسرخی، یک با یک برابر نیست     

 .نگاه تهران:به کوشش کاوه گوهرین، مجموعه اشعار خسرو گلسرخی، (. 2852گلسرخی، خسرو )
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ورج اُوروِل، معمولاً با ( نویسنده ی نامدار انگلیسی با نام مستعار ج2548ُ-2594اریک آرتور بلر )

ی حیوانات، داستان حیوانات شناخته می شود. مزرعه« 2530»و « ی حیواناتمزرعه»دو کتاب 

ادی استبد کنند، اما این انقلاب نظامِآزادی بر ضدّ ارباب خود شورش می ای است که به امیدمزرعه

 ای را به جای دیکتاتوری قدیم می نشاند. تازه

مخالفان خود را جاسوس و منافق و  اند خوک ها به مسند قدرت رسیدهحیوانات،  یدر مزرعه     

 در دیکتاتوری جدیدی ربوده وتخصیص قانون خود، گوی سبقت از گذشتگان خوانند. لذا با می

 دهند. سَر می« همه ی حیوانات با هم برابرند ولی بعضی حیوانات از بقیه برابرترند» شعار معروف

                              ( 228: 2858)اورول، 

ی مشکلات و تنها دشمن فیق خطاب کردن حیوانات مزرعه همهپس از ر ،پیر مِیجر، خوک     

ست که با محو کردن انسان د و بر آن اعتقاد اپهلوی[ می خوانَ آمریکا و حکومتواقعی را انسان ]

اری تا ابد ی گرسنگی و بیکریشهجایگزین شدن خوک ها به جای آنان ار و ی روزگاز صحنه

  (14-27)همان:  خشکانده خواهد شد!

، که بدبین ی حیوانات از زبان بنجامین، الاغی مزرعهول در ادامه با ناامیدی در هجویهاور     

می نویسد: حال و روز آنان ها هرگز خیلی بهتر یا خیلی  ،روزگار را فراوان دیده است سرد و گرم

 (292همان: ) ناپذیر زندگی بود.و مشقّت و ناامیدی، قانون تغییر ده است، گرسنگیبدتر از این نبو

 تهران: ماهی. احمد کسایی پور،ترجمه  ،ی حیواناتمزرعه(. 2858اورول، جورج )
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ورج اُوروِل، معمولاً با ( نویسنده ی نامدار انگلیسی با نام مستعار ج2548ُ-2594اریک آرتور بلر )

که یکی از شاهکارهای  2530 شناخته می شود. کتاب« 2530»و « ی حیواناتمزرعه»دو کتاب 

ادبی جهان است، در ژانری سیاسی و اجتماعی دنیایی را به تصویر می کشد که در آن حکومتی 

دیکتاتور و توتالیتر بر سَر کار است و گویی این مصیبت تا ابد ادامه خواهد داشت؛ چرا که انقلاب 

د! داد تازه ای پایه گذاری می شورابطه ای با عدالت ندارد و تنها اربابان آن تغییر می کنند و استب

                         (107-102: 2850)اورول، 

این رمان تنها پیرامون خشونت های استالینی و کمونیستی و یا تنها بر ضدّ حکومت های      

روسی و چینی نیست، که تازیانه ای بر تمام نظام های دیکتاتوری و تمامیّت خواه در سرتاسر 

 2530در سال  ،در لندن می گذرد و قهرمان آن، وینستون اسمیت این کتاب داستانجهان است. 

ود، بقانونی ندر واقع هیچ کاری غیرنونی نبود )قااطرات خود می پردازد که کاری غیربه نوشتن خ

شدند مجازات آن حتماً اعدام یا حداقل چون اصلاً قانونی وجود نداشت( هرچند اگر متوجّه می

             (23 همان:) ال زندان در اردوگاه کار اجباری بود.بیست و پنج س

در آینده اشاره نموده و به جهان  به کنترل زندگی و حتی افکار مردماورول در این رمان      

خصوصیاتی چون جُرم اندیشه، جاسوسی از شهروندان، تنفر از دشمن، تحریف تاریخ،  توصیف

شمردن صحّت دستورات حزب و وجوب اطاعت کامل  چشم و گوش بسته ماندن مردم، بدیهی

ها، پلاکاردها و دیوارها ها، تمبرها، کتاببر روی سکهکه عکس او  از برادر بزرگ ]رهبر حکومت[

می پردازد: برادر بزرگ در رأس هرم، منزّه و قادر مطلق است. و هر سعادت و  نقش بسته است،

( 191-240 )همان: و الهامات او نشأت می گیرد.فضیلتی همه و همه و همه بلاواسطه از رهبری 

    بعد از بیان را از او سلب می کند!                                                                                             آزادی  قطعاً ولی ،دهدبه مردم آزادی بیان  دیکتاتور شاید پس
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به سه شعار حزب: جنگ صلح است، آزادی بردگی است و نادانی جورج اورول ضمن اشاره      

نسبت به افزایش سواد، مناسب تر شدن وضعیت خوراک و پوشاک و  (15)همان:  توانایی است،

اتوری های دیکت بر علیه حکومت ای که لیات های مسلّحانهمسکن، رشد امید به زندگی و حتی عم

با سکس و تشکیل  ی مخالفت این حکومت هاو درباره( 233-53)همان:  تردید کرده شود جداًمی

هم  روسپیگری سازمان های ضدّ سکس می نویسد: حزب به طور ضمنی حتی تمایل به گسترش

سرکوب ناشدنی از این طریق تخلیه شود. صرف زنبارگی اشکال چندانی داشت تا بلکه غرایز 

                                                                                                            (33)همان:  د.نداشت، به شرطی که دزدکی و بدون لذّت بوَ

ه ی آقای قلیچ خانی برخلاف ترجمه های فارسی بسیاری شده است که ترجم 2503از کتاب      

 کهاند مدّعی کتاب ناشر و مترجم ای روان است. چنان کهحسینی، ترجمهصالح  ی جنابترجمه

 است.    منتشر شده 2850در سال  عیب و نقصی است که ی کمنخستین ترجمه ،حاضر برگردان

 تهران: ناژ. محمدرضا قلیچ خانی،ترجمه  ،2530(. 2850جورج ) اورول،
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مانند، مقامشان باقی بدر  اینکه لاً حکومتی آیینی است و کاهنان و حاکمان برایعم دولت توتالیتر

رین تشوند. توتالیتاریسم در نقطه تلاقی ادبیات و سیاست، بزرگنسته ناپذیر داو خطا باید معصوم

تیبانی پشی کشورها کند و این توضیحی است برای اینکه چرا در همهفشار را بر روشنفکر وارد می

  تر از نویسندگان است.ها برای دانشمندان آساناز حکومت

  (21الی 02 «گیری از ادبیاتی جلومقاله»: ذیل 2835)اورول،                          

 ها با ادبیاتمصطفی ملکیان نیز به مانند جورج اورول به موضوع مخالفت برخی از حکومت     

های استبدادی با و علوم انسانی پرداخته و این پرسش مهم را مطرح می کند که چرا حکومت

 تنها با علوم انسانی مشکل دارند؟  علوم طبیعی کاری ندارند و

بای علوم انسانی را بفهمد درک چون به محض اینکه کسی الفاو در پاسخ متذکّر می شود      

کند که یک سؤال، یک جواب ندارد و چنین حرفی یک توهّم خواهد بود در حالی که در علوم می

مهندسی و علوم طبیعی، یک سؤال یک جواب دارد. علوم انسانی ذاتاً پلورالیست هستند. برخلاف 

ا یک ههای توتالیتر هم معتقدند که هر سؤال تنو خب رژیم هستند که ذاتاً مونیستعلوم فنی 

پژوه علوم هر عالمِ و دانش ها معتقدند کهآندهند. به طور کلی ها میجواب دارد؛ جوابی که آن

اً قدرت و صرف اقتدار ندارند های توتالیترتوتالیتر است. رژیمی یک رژیم دشمن بالقوه انسانی،

ها با دانشمندان علوم فنی خوب است چون وقتی توپ و ی آنرابطه برای حفظ این قدرتد. ندار

                                                                                               «(سخنرانی در دانشگاه تهران»: ذیل 2833)ملکیان،  با مهندسان دوست باشی! بایدتانک بخواهی 

       .79شماره  بخارا، ری از ادبیات، ترجمه عزت الله فولادوند،جلوگی(. 2835اورول، جورج )

.دانشگاه تهرانحکومت های استبدادی و علوم انسانی،  (.2833) مصطفیملکیان، 
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 وغ وغ ساهاب
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                  فقد رئیت خیابان لختتی                                                                                                             

                                      من ذکور و اناثتی                                                                                       

                    و الریح یوزوز فی الاشجار                                                                                                          

 و الاشجار تلو تلو خوردتی فی الریح     

 و الماء تجری فی میان الانهار     

                  ثم الاناث چادرهم اسود کانه کلاغتی                                                                                                 

                                                                      و هناک شیخ بیدهی عصاء کالچماغتی                                           

 و یک خرکچی علی پالان الاغتی      

 و یشوقه بالدویدن تندکی و تیزکی                                                                            

 و فی مشته سیخ کوچک موسوم به سیخککی     

           و جماعت الجوانان علی رئوسهم کلاهتی                                                                                                

                               یتلهلهون فی الدنبال النسائتی                                                                                            

 فی الچادرتی                                                                                                                 و النساء عورت      

                                                                      و به چشم خود دیدم مرد کوتاهتی                                               

                   چنین یقول به زن درازتی                                                                                                            
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                                                                                                               الا ایها الخرمن نازتی                

               جیگرکی من ستمک قد کبابتی                                                                                                          

                                                                                                                                 (13-17 «تیتغزیه خیابان لخ»: ذیل 2802)هدایت و فرزاد،  لصوابتی.والله اعلم با     

 است طنز آمیز به قلم صادق هدایت و مسعود فرزاد ثریا« وغ وغ ساهاب» کتاب زیبا و خواندنی

خوانده اند که با کمال احترام به خودشان یعنی یأجوج و مأجوج  مستطاب یآن را کتاب که در آغاز

                                                    ( 5« تغدیم نومچه»تقدیم می کنند. )همان: ذیل 

رمردی مجرّب، هنگام نَزع پسر را نزد خود خواند و بدو گفت: هان مأجوج: آورده اند که پی     

ر آن بهتای فرزند دلبند اگر تو را نَه بنیه ی حمالی در تَن و نه ذوق تحصیل در سَر باشد همانا 

را اختیار و خود را بدان وسیلت  است که یکی از چهار کسب ]تحقیق، تاریخ، ترجمه و اخلاق[

ز تو ساخته نباشد فیلسوف و ا آن کارها که پیش گفتم هیچ یک ازاگر  ..صاحب اعتبار کنی.

                                                                                               ..نویس بشو؛ زیرا این فن را اساس و مایه ای در کار نیست. اخلاق

خین، خوش اخلاقی ون هیچ یک از محققین، موریأجوج: پس چرا جایزه ادبی نوبل را تا کن     

 نبرده اند؟  نویسان و مترجمین

 ست که با واجدبس سواب! اما به گمان من جایزه ی نوبل برای کتاب هایی ا مأجوج: الله اعلم     

لانعام باشد. مثلن کتاب مستطابِ بودن بالاترین ارزش ادبی، در همان حال در خور فهم عوامِ کا

                                                       (200الی 283« غزیه اختلاط نومچه»ذیل  . )همان:وغ وغ ساهاب

 تهران: امیرکبیر.وغ وغ ساهاب، (. 2802هدایت، صادق و فرزاد، مسعود )
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 وقتی نیچه گریست
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اثر  «وقتی نیچه گریست» اندنی نگاشته شده درباره ی نیچه رمانیکی از کتاب های زیبا و خو

 آموزشی در حقیقت یک وسیله ی کمک آموزشی جدید و یک رمان دکتر اروین یالوم است که

ده می شود. رمانی که آن گفته های نیچه به وضوح دی ان درمانی است که در صفحات مختلفرو

 ستادا به رویارویی خیالی فریدریش نیچه، فیلسوف نامی و دکتر یوزف برویر، طبیب مشهور و

زیگموند فروید می پردازد. هرچند بنابر گفته ی یالوم، زندگی شخصیت های اصلی داستان و 

 ( 085-22: 2833یالوم، حوادث عمده ی رمان بر واقعیت استوار است. )

نیچه قهرمان داستان به سبب بیماری میگرن در سن سی سالگی از مقام استادی دانشگاه     

لیا و سویس مسافرت نمود و مدام از این مسافرخانه به آن مسافرخانه کناره گیری کرد و به ایتا

بستری شد و سرانجام در  2355در حال حرکت بود تا آن که به علت تشدید بیماری در سال 

( یالوم معتقد 020سالگی بر اثر سیفلیس جان باخت. )همان: و در سن پنجاه و شش  2544سال 

زابت، عنوان با نسخه ی الی ساخته و آفریننده که به هیچاست خودبَر انسان نیچه، انسانی است که اَ

 ( 099او نشان می داد، تطابق ندارد. )همان:  ضدّ یهودی نیچه که چهره ای فاشیستی از خواهر

رویر ه و پل ره به دکتر برک نیچ، با نامه ی لوسالومه دوست مشتوقتی نیچه گریستداستان      

( 18ی فلسفه آلمان سخن رفته است. )همان: هاحتمال خودکشی آیندشود که در آن از آغاز می

دی نیچه در تشدید ناامی ز نقش تفرقه افکن و متقلّب خواهرلوسالومه پس از دیدار خود با برویر ا

ا ی شمرد که نیچه نیز باین فیلسوف بزرگ می گوید و خواهر او را فردی نژادپرست و حقیر بر م

 ( 291-92بدان اشاره نموده است. )همان:  د بارهابدِ خو آن دست خط

، زیرا عذاب را طولانی می کند. اما امید! امید مصیبت آخرین است! امید بدترین بلاست     

( کسانی که در آرزوی آرامش و شادی روحند، باید ایمان آورند و آن را مشتاقانه 218)همان: 
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            هن را ترک گویند و زندگی شان را وقف پذیرا شوند؛ و آنان که در پی حقیقتند، باید آرامش ذ

فرد برای خود آگاهی می پردازد.      ( ناامیدی بهایی است که 178پرسش ها کنند. )همان: 

( آیا از خود پرسیده اید چرا همه ی فلاسفه بزرگ افسرده و عبوسند؟ آیا از خود 114)همان: 

رو هستند؟ من پاسخ می دهم: تنها آن ها  پرسیده اید چه کسانی ایمن، آسوده و همیشه خوش

( همه ی متفکران بزرگ به خودکشی 170بینی اند: مردم عامی و کودکان. )همان: که فاقد روشن 

 ( 828از شب و تاریکی است. )همان:  می اندیشند. این فکر، مایه ی تسلیّ ما در گذر

( نه تنها 212شِ خود را )همان: در طی ملاقات با دکتر برویر مرگ پدر کشی نیچه در ادامه     

نیازی  وفاجعه ی دردناکی نمی شمرد، بلکه مرگ او را سبب تحقیر نشدن، زیر بار قضاوت نرفتن 

کند. می و حکم آزادی خود معرفی داند و مرگ او را نعمتبه برآورده نشدن آرزوهای پدرش می

 ( 824)همان: 

ایه ی پا نیچه به کشف نوعی درمان روانشناسی بر دکتر برویرِ اتریشی در طبابتی دو سویه ب      

د، فرویهای دوست و شاگردش که فیلسوف آلمانی و راهنماییآن پس ازرسد و صحبت نمودن می

سبب مداوا شدن مشکل روحی او می شود، به ملاقات خود با لوسالومه اقرار می نماید و آنگاه 

نیچه در آخرین جملات خود پس از آن که  شاهد اشک های نیچه و نفرت او از زنان می شود. و

  کند و خود را متعلق به انزوا و تنهایی می داند، بانگ برعوت میهمانی دکتر برویر را رد می د

همی و می آورد: هنوز مانده است تا دانشمندان بیاموزند که حقیقت نیز خود وهمی بیش نیست،

 ( 084که بی آن نمی توان زیست. )همان: 

 .کاروانتهران: سپیده حبیب،  وقتی نیچه گریست، ترجمه(. 2833یالوم، اروین )
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از آن به که گیتی به دشمن دهیم                             همه سَر بسَر تَن به کُشتن دهیم        

 کُـنام پـلـنـگـان و شـیـران شـود                           دریـغـسـت ایران که ویران شود          

 (     121، 8؛ ج  32، 1: ج 2872و  2825)فردوسی،                        

چه به معنای عام ا فردوسی همراه شده و با شیدایی از مفهوم وطن، بسیاری از اندیشمندان ب     

جمعی نیز مانند ایرج میرزا  کشور و چه به معنای شهرِ زادگاه حمایت می کنند. هرچند آن مانند

                                                                                               وطن را امری بی معنی می شمارند و بر آنند که همه جای جهان وطن انسان است:                                      

این دو لفظ است که اصل فتن است                            فتـنه ها در سَر دیـن و وطـن است    

وطـن مـن یـعـنی چه؟ دیـن تـو مـ                          صـحـبـت دیـن و وطـن یعنی چه؟    

هـمه جا مـوطن هر مرد و زن است                          هـمه عـالَم همه کس را وطن است     

 کـه کُـنـد خـون مـرا بـر تو حلال؟                             چیست در کلّه ی تو این دو خیال؟      

          ( 217: 2892رزا، )ایرج می                                        

: ویسدمی ن« خیانت اینشتین»ر نمایشنامه ی د چنان که اریک امانوئل اشمیت فرانسوی نیز     

د شورانگیز ین. بله! کتابای تاریخ رو بخونید: تمجهاست که تربیت ملّت رو دست نظامیا سپردهقرن

، )اشمیت آبله مرغونه بشریته.س، از وطن، قلمرو، کشور... وطن پرستی یه بیماری بچه گانه

2858 :20-27)                                                                                                      

زیر نظر احسان  جلال خالقی مطلق، نامه، به کوشششاه(. 2872و  2825فردوسی، ابوالقاسم)

 ن.میراث ایراکالیفرنیا و نیویورک:  یارشاطر،

.اندیشهتهران: محمدجعفر محجوب،  هتمامدیوان ایرج میرزا، به ا(. 2892ایرج میرزا )

 .افراز تهران:شتین، ترجمه فهیمه موسوی، خیانت این(. 2858اشمیت، اریک امانوئل )
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ی عربی، در چهل و هشت هزار واژه 204جلال خالقی مطلق معتقد است فردوسی تقریباً از دکتر 

هزار بیت الحاقی در در نظر نگرفتن چند بیتِ شاهنامه استفاده کرده است. البته این آمار با 

به دست آمده است. ی عربی نیز کلمه 742و یا  530ر پژوهش هایی مبتنی بشاهنامه است و الّا 

واژه ی عربی به  94و ناگفته نماند که دقیقی شاعر هم در هزار و پانزده بیت خود در شاهنامه، 

                                                                                                                                  (879الی 878: 2832)خالقی مطلق،  کار برده است.

: وردمی آ« قصه نویسی»با احتساب ابیات الحاقی شاهنامه، در کتاب  محمدعلی جمالزاده نیز     

بعضی از هم وطنان ما طرفدار پارسی خالص هستند و خیال می کنند که اگر کلمات عربی را از 

ن بریزند، خدمتی به زبان مادری خود نموده اند. حتی فردوسی هزار سال پیش زبان فارسی بیرو

در شاهنامه جاویدان خود کلمات عربی بسیاری آورده است و با تحقیقات خود من معلوم گردید 

                                                                                                                             (217-212: 2831)جمالزاده،  کلمه عربی آمده است. 329که در شاهنامه 

 آن عربی است.  ده درصدتا  هشتدر شاهنامه،  موجود یکلمه هشت هزار و اندیاز  و این یعنی     

 .افکارتهران: علی دهباشی،  سخن های دیرینه، به کوشش(. 2832خالقی مطلق، جلال )

.سخنتهران: قصه نویسی، (. 2831علی )جمالزاده، محمد
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 نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی                                       ش نیک                       بسیار بدی کردی و پنداشتی ا

می خوانیم: از « مزخرفات فارسی» عنوان دداشت های رضا شکراللهی بادر گزیده ای از یا     

یم گردزده دنبال جایگزین میآوریم و این قدر خجالته بدی دیده ایم که آن را تاب نمیکردن چ

 ؟ «می داریم»یا « می نماییم»، « یمبکن»برای آن و به جای این که 

)نمودن( معمولی و اگر به سراغ مردم بروید، کمتر کسی را می یابید که در صحبت کردنِ      

 یا« یمبریم یه نیگا داشته باش»بگوید « بریم نیگا کنیم»ساده و روانش، به جای این که بگوید 

ست، نه ازی کردنی اسلام کردنی است، نه داشتنی و نه عرض نمودنی. ب«. بریم یه نیگا بنماییم»

ی ردنی است، ولکردنی است، نه داشتنی. و بر همین قیاس گیرید هر آنچه کداشتنی. زندگی 

                                            (11-12: 2852)شکراللهی،  تازگی ها یا می داریمشان یا می نماییمشان.

                                                                (. مزخرفات فارسی، تهران:  ققنوس.2852اللهی، رضا )شکر
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    ی آراءی جهان است که در بردارندهیسندهنو مجموعه مقالاتی از چند« ادبیات یوظیفه»کتاب 

ی که خواندنتابی ک باشد.ی ادبیات می امون ماهیّت و وظیفهآنان پیرگاه مختلف گوناگون و دید

 توسط ابوالسن نجفی ترجمه و گردآوری شده است.

برخی  کلیّ مورد توجّه قرار داد. چرا که یگان را می توان در قالب دو نظریهنویسندنگاه این      

 ایتعهدّ و وظیفهگونه ری دیگر نفسِ زبان دانسته و هیچبه اعتبابیات را صرفاً خواندن و نوشتن و اد

خفتن شود، مانع ، مانع بیداد نمیکندنمیانقلاب  قدند که ادبیاتکنند و معتحمل نمی بر ادبیات

ال برَد کند جز آن که او را به خییست؛ لذا هیچ کمکی به انسان نمیگردد و ادبیات واقعیت ننمی

چیزی جز داستانی زیبا « خمس» خواندنبا  سرگرمی وی شود. یعنیو تا مدتی سبب فراموشی و 

                                                   کنند. کشیده شده برداشت نمیبه تصویر ای از حشره

ن داز طرفی دیگر افرادی چون سارتر ادبیات را مضاعف شدن زبان دانسته و آن را سبب رسی     

یزی چ کافکا مسخِکنند. یعنی اند و ادبیات را ملتزم معرفی میانسان به آگاهی و آزادی شمرده

                                                                                        (234الی 274: 2820نجفی، ) شناسانه است.بیش از یک خیال پردازی حشره

.کتاب زمانتهران: وظیفه ی ادبیات، (. 2820نجفی، ابوالحسن )
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ونه گگویی نمایشکت و دکارتگونه از زندگی جو آلود و هزله تصویری« سکوپهورِ»شعر بلند 

 الع بینی استهورسکوپ به معنای ط. در مسابقه ای نوشته شدکه برای شرکت  ی استآزاد و

نی را روسپی بی مفهوم ،این واژهملفوظ به ابتدای غیر« یودَبِل»ودن حرف بِکِت با افز که ساموئل

  (28-0: 2892)تیندال،  کرده است. تصوّر از آن

و شروع می شود: آن چیست؟ یک تخم مرغ؟  عجیب با این پرسش ظاهراً شعر هورسکوپ     

از  است و پسکه به انتظار جوجه بر تخم نشسته  روشنفکری استدکارت  رنه تک گو، یعنی

مرغی برای مصرف مناسب است تخم  که به این نتیجه می رسد تخم مرغآزمایشات مختلف روی 

                                                                                                                 هشت تا ده روز رویش نشسته باشد.                           که مرغ

اثر  ینویسندهیورک تیندال،  معتقد است که «ساموئل بکت»کتاب احمد گلشیری، مترجم      

 ی آن ها می پردازد.درباره، در لفافه به بحث خوردمیکلمات مستهجن بکت بر کجا به هر مذکور

دانشمند و دانشِ  و پایین آورده کردنغایط  اندیشیدن را تا حددر هوروسکوپ،  بکت چرا که

ه ها چه بودها در طول قرنحاصل اندیشه های فیلسوف :پرسدداند و میفیلسوف را بی حاصل می

  (28)همان:  و هستی.ی اباطیلشان در خصوص بودن ها یا احمق ها با همهیلسوف مان فاست؟ ه

است  بر آن باور این نویسنده و فیلسوف مشهور ایرلندیکند که گلشیری در ادامه اضافه می     

 رینت با ابتداییآدمی همچنان برجاست و آدمی هنوز تفکرات فیلسوفان، مشکلات  به رغم که

بلند، فیلسوف را به هزل می گیرد. این هزل حتی در  درگیر است. او در این شعر خود مسائل

ی بکت به تخم های سالمند اشاره به اندیشه های و اشارهم می خورد عنوان اثر نیز به چش

کت ب ساموئل و برای قدمتی طولانی برخوردار هستندهاست، همان اندیشه هایی که از ففیلسو

 (20-28)همان:  همسنگ مدفوع اند.

 .های جیبی سهامی کتاب :تهران ،ترجمه احمد گلشیری ،تساموئل بک(. 2892یلیام )یورک تیندال، و
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ی الهس از تاریخ بیست خاطرات یکی از بازماندگان کانون نویسندگان ایران« یاس و داس»کتاب 

ی این کتاب، نویسندهی هفتاد است. ( و قتل های زنجیره ای دهه77الی  97اخیر ایران )حدود 

 ه نجات یافته استاست که چندین بار از قتل های برنامه ریزی شد بر آن اعتقاد فرج سرکوهی

هاشمی رفسنجانی و ولایتی،  ی آخر با شنیدن خبر گم شدن اش در آلمان توسطتا آن که مرتبه

هر، وهر، داریوش فروبه مانند پروانه فر ایران که این بار توسط نیروهای امنیتی تصوّر کرده است

 رکه البته به لطف اقدامات حقوق بش حمد مختاری و غیره کشته خواهد شدسعیدی سیرجانی، م

رس رهایی پیدا ی اقوام و آشنایان خود در ایران و خارج از کشور، این بار نیز از مرگ زودگونه

                                                                 (233-272 تا:)سرکوهی، بی می کند و پس از چندی از زندان آزاد می شود.

عباس عبدی،  و سکوت بزرگان جناح چپ چون 27ندانیان در سال سرکوهی از کشتار زفرج      

سخن گفته  موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، سعید حجاریان، بهزاد نبوی و محمد خاتمی

. سرکوهی یتی و وزارت سمت های مهمی داشتندی و امنکه در دستگاه های قضای است. افرادی

 یشیترس و یا مصلحت اند که به سبب بی خبری، فکران مستقل بر حقایقروشن چشم پوشیبه 

منتظری را از این موضوع مستثنی می کند و می نویسد:  آنان بوده است، اشاره کرده و آیت الله

از کشتار زندانیان برخاست و مقام خود در تنها آقای منتظری بود که آشکارا و بی پرده به انتقاد 

                                                                        (31)همان:  خود فدا کرد. راه عقاید

 از نویسندگان و جمعیماجرای سفر خود  ی این کتاب ضمن صحبت ازدر ادامه کوهیسر     

( 292، )همان: به درّه هاآن  اتوبوس پایین انداختندر  اقدام وزارت اطلاعات و ارمنستانبه  کشور

خوابی، کابل خوردن، آویزان شدن، دست بندِ قپانی هایی همچون بی شکنجه و شدن از زندانی

از  به زور گرفته شدهاعترافات واهیِ  ( و از230به خایه ها می گوید )همان: و شوک الکتریکی 
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هایی شان به جرمتخریب و متّهم کردن و آنانرهنگی و فیزکی حذف ف (232)همان:  ،نویسندگان

  (52-59)همان:  .می داردپرده براعتیاد، ارتباطات غیراخلاقی و جاسوسی  مانند

و نظام و با سعید امامی( را افرادی مؤمن به اسلام آقای سینی )آقای هاشمی و حاج آقا ح     

به ایدئولوژی های مطلق نگر، جلاد و  ی باورمندانمعیارهای اسلامی باتقوا یافتم و چون همه 

در زندان توحید دیدم که در میان  آقای هاشمی به کار خود مؤمن بود. نماز خواندن او ..ی رحم.ب

 ست.گریلرزید و میگذاشت میمیرا قامت بست و هنگامی که فریضه  کابل زدن به من، نماز ظهر

                                    (202)همان: 

 نا.جا: بیبی یاس و داس،(. تاسرکوهی، فرج )بی
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اران سابق سپاه پاسدنویسنده، روزنامه نگار، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو عماد الدین باقی، 

کند که گفته شده  صفهان اذعان میا در 12/22/2873و حوزه علمیه طی یک سخنرانی در تاریخ 

خدمت حسن آقای خمینی رفته اند و  اخیراً آقای نیازی ]رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلّح[

ه محفل اطلاعاتی ب یشما، یعنی مرحوم حاج احمد آقا خمینی به وسیله به ایشان گفته اند پدر

ی انفجار حرم امام رضا نیز ی او که فرضیهت و متهمان ]سعید امامی و مجموعهقتل رسیده اس

             از سوی آنان محتمل است[ به این نکته اعتراف کرده اند. ولی باز ببینید به این اعترافات هم

                                             (225-99، 1: ج 2875)باقی،  لی اعتماد کرد.نمی شود خی

 .نیتهران:  ،بازخوانی قتل های زنجیره ای: تراژدی دموکراسی در ایران(. 2875باقی، عمادالدین )
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 یکی بود و یکی نبود
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شامل مجموعه داستان های کوتاهی چون: فارسی شکر است،  اثری« یکی بود و یکی نبود»کتاب 

ه دیگ بیله چغندر و ویلان الدوله درد دل ملاّ قربانعلی، رجل سیاسی، دوستی خاله خرسه، بیل

د شدر تهران غوغا برپا  محمدعلی جمالزاده هنگام انتشارشی آن ی نویسندهاست که بنابر گفته

 ( 02: 2873 ،. )جمالزادهرا تکفیر کردندی آن و کتاب را سوزاندند و نویسنده

ورند و می آ« یکی بود یکی نبود»کتابی که بنابر سخن ایرج افشار به اشتباه گاهی آن را      

 یا ی بخارا وی چهار مجلهشماره ی کاوه یای مجلهآخرین شماره آنچه در ال آن که به سببح

ت. اس« یکی بود و یکی نبود» ، به صورتهآمدجمالزاده علی محمدخاطرات کتاب  دربنابر آنچه 

 ( 52-59)همان: 

و  ا که به شیخکلاهخوانیم: سفید می« بیله دیگ بیله چغندر»و اما در قسمتی از داستان      

 دشونمی و چون به کلاهشان شناخته دارنددر میان مردم احترام مخصوصی  آخوند معروف هستند

هرچه پارچه گیر می آورند می پیچند دور سرشان و حالت مناری را پیدا می کنند که بر سَر آن 

 لک لکی باشد. 

ت: پوشانند. گفین ها چرا این طور کله خود را مییک روز محرمانه از یک نفر ایرانی پرسیدم ا     

 ها هم شاید مغزشان پیچند، اینکهنه میشود سَر آن را دیده ای وقتی که انگشتی معیوب مین

                                                                                                           (59: 2814)جمالزاده،  خواهند نگذارند از خارج هوای آزاد به آن برسد!عیب دارد و می

   سیار می پیچدر گنبد ز بی مغزی صدا بکه د          ریب فضل از عمامه ی زاهد   مخور صائب ف

 (2874، 8: ج 2822)صائب تبریزی،                              

             .بنگاه پروینتهران: یکی بود و یکی نبود، (. 2814علی )جمالزاده، محمد
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 و علیایرج افشار  ت سید محمدعلی جمالزاده، به کوششخاطرا(. 2873علی )جمالزاده، محمد

            دهباشی، تهران: شهاب ثاقب، سخن.

شرکت انتشارات تهران: محمد قهرمان،  (. دیوان صائب تبریزی، به کوشش2822صائب تبریزی )

  علمی و فرهنگی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنده بگور
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است که شامل داستان هایی  صادق هدایت یکی دیگر از آثار زیبا و خواندنی «زنده بگور» کتاب

لِن، زنده بگور، حاجی مراد، اسیر فرانسوی، داود گوژپشت، آتش پرست، آبجی خانم، مادِ چون

  مرده خورها و آب زندگی می باشد.

کشی را نمی گیرد، می آورد: نه کسی تصمیم خود« زنده بگور» هدایت در داستان شگرف      

ش یهر کسی روی پیشانهاست. آری سرنوشت ر نهاد آنه و دها هست. در خمیرخودکشی با بعضی

ها زاییده شده. من همیشه زندگانی را به مسخره گرفتم. دنیا، نوشته شده، خودکشی هم با بعضی

خرافات، مردم همه اش به چشمم یک بازیچه، یک ننگ، یک دروغ و یک چیز پوچ و بی معنی 

، زندگانیم وازده شده، بی خود، بی مصرف، است. باور کردنی نیست اما باید بروم، بیهوده است

باید هرچه زودتر کلک را کند و رفت. این دفعه شوخی نیست. هرچه فکر می کنم هیچ چیز مرا 

                             (                              10-11: 2801گی نمی دهد، هیچ چیز و هیچ کس. )هدایت، به زندگی وابست

                                   .امیرکبیرتهران: زنده بگور، (. 2801)هدایت، صادق 
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 کسروی زندگانی
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ره اوست، ضمن اشا که به منزله ی اتوبیوگرافی« ی منزندگان» احمد کسروی در پاره ای از کتاب

پرداختن به بازرگانی، سیر و به درس خواندن پدرش در حوزه ی علمیه و روی گردانی وی از این م

او ]احمد[ لباس روحانیّت توسّط  خود مبنی بر پوشیدن پدر خواسته ی( از 21تا: )کسروی، بی

( و می نویسد: من خود به شیوه ی ملایان رفتار نمی کردم. عمامه سترگِ 25)همان:  سخن گفته

م، ر سفید نمی پوشیدشُل و وِل به سر نمی گزاردم، کفش های زرد یا سبز به پا نمی کردم، شلوا

ریش فرو نمی هلیدم... این ها به جای خود که چون چشمهایم ناتوان گردیده بود با دستور 

پزشک آیینک )عینک( به چشم می زدم، و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی مآبی من 

 می شد، این ها با عدالت که شرط پیش نمازی و ملایی بود نمی ساخت...  شمرده 

من خشنود می بودم که دیر یا زود آن طوق از گردنم باز شود. این است تا توانستم خود و      

را از کارهای ملایی به کنار می گرفتم. تنها به بزم های عقد ]برای خواندن عقد[ رفته از کارهای 

دیگر خودداری می نمودم. یک سال و نیم بدین سان گذشت... در این یک سال و نیم کاری که 

رآن را از بَر گردانیدم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن بپردازم. و این پرداختن کردم ق

ی من پدید آمد از به معنی آنها خود داستانی گردید و نخست تکانی که در اندیشه ها و باورها

  (       82-89این راه بود. )همان: 

 نا.جا: بیبی زندگانی من،تا(. کسروی، احمد )بی
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 زندگی کوتاه است
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جذاب و  ر با رمانوف و نویسنده ی نامدار نروژی را بیشت( فیلس2591یوستین گوردِر )متولد 

 ی شناسیم. هرچند از دیگر آثار او نیز می توان به کتاب هایی مانندم «دنیای سوفی»زیبای 

                    اشاره کرد.                                                                                                                   « زندگی کوتاه است»و « مرد داستان فروش»، « راز فال ورق»، « دختر پرتقال»

 ستا قدّیس آگوستینمعشوقه ی  ،نامه ای از فلوریا ی ترجمه« زندگی کوتاه است» داستان     

، زندگی کوتاه است آغاز می کند.تین یک کتاب فروشی در آرژان آن را با ادعای خرید از که گوردر

اسخ، ر وستین قدیس، نقد رهبانیت و ایماناعترافات آگ نقد راستایاثری مختصر و فلسفی در 

دستیابی به حقیقت و همچنین مروّج زیستن توأم  دفاع از شک و تردید و عدم تشکیک در یقین،

                                          با عشق و دوستی است.

قط کنیم، و فجا و در حال است که ما زندگی می زندگی کوتاه است؛ بسی کوتاه. چه بسا این     

عقاید و نظریات گم  ارِجا و در حال. اگر چنین باشد، آیا مسیرت را در هزارتوی تیره و تاین 

دانم... حرف من این است که نمیدانم. ویم که هر یک از این چیزها را میگ... من نمینکرده ای؟

                       (245-52-70-78 :2877)گوردر،  زندگی بس کوتاه است و ما بس اندک از آن می دانیم.

  .فرزان روزتهران: گلی امامی،  زندگی کوتاه است، ترجمه(. 287گوردر، یوستین )

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندگی گالیله
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ی در ( با هدف گشودن مسیر2353-2592اثر بِرتولت بِرِشت )« زندگی گالیله»ی نمایشنامه 

و بیدار شدن از خواب جهل و غفلت نوشته  گریجستجو ،ورزی راستای شک و تردید، اندیشه

ه ب ایشنامه نویسان جهان در این کتابترین نمشتِ آلمانی به عنوان یکی از بزرگ شده است. بر

تالیایی ای مشهور دانشمند این و از زبان نه میلادی می رودسال هزار و ششصد و عصر گالیله یعنی 

                                                                                              خورشید ثابت است و این زمین است که می چرخد.می نویسد: 

 گالیله از طرفی از این رو برتولت برشت مخالف شدید قهرمان پروری و اسطوره سازی است.     

و از جهتی مردی شکمباره که تن  همیده در برابر جهل و نادانی استی انسان های فنماینده

ت؛ اس حیله گر روشن بین و گالیله خود را دوست دارد و نمی تواند شکنجه و درد را تحمل کند.

 وربیندو  دهدرا فریب می افرادفریبد، اما با این حال جویش را نمیظواهر چشمِ حقیقت چرا که

                                                    (57-52« ی مترجممقدمه»ذیل  :2839)برشت،  کند.قالب می به نام اختراع خویش هلندی را

چنین فرجامی را از  او خواند.کند و حقیقت را دروغ مییله ناگهان فرو می افتد، توبه میگال     

که از حقیقت رو گردانده بود، از شاگردانش  به یکی پیش داوری کرده است؛ چرا که سال ها قبل

را  آنداند و ما آن که حقیقت را میداند فقط بی شعور است، اقت را نمیآن که حقیگفته بود: 

                 (112-243همان: ) نامد، تبهکار است.دروغ می

 رّفیی خدمت به علم معی او را هدفی به منزلهی که یکی از شاگردان گالیله توبههنگام     

هیچ هدفی در کار نبود... گوید: ی پندار را کنار زده و میکند، گالیله با صداقت کامل پردهمی

                            (172« متن کتاب»کردم چون از درد جسمی می ترسیدم. )همان: ذیل توبه 

به  ابشی محاکمه، هنگامی که شاگردان خشمگین و بی تحظهدر غم انگیزترین ل چنان که     

 دبخت بدهد: گویند: بدبخت ملّتی که قهرمان ندارد؛ تنها و بی یاور جوابی کم نظیر میمی طعنه
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                                                      (128-121ملّتی که به قهرمان احتیاج دارد. )همان: 

     یسا، با چشمانی نسبتاً نابینا و در حصر کل ، آن همتنها برای نُه سال زندگی بیشتر پیر گالیله     

 اما (172-122-129)همان: ی خویش تسلیم کلیسا شد! و با توبهبه انکار حقیقت برخاست 

ه ذکر این پرسش است ک ه مهم به نظر می رسدآنچگذشته از علّت تصمیمی که گالیله گرفت، 

ادرست نانتخابی او را  انتخابو  بپردازد چه کسی می تواند با اطمینان کامل به مخالفت با گالیله

  عقلانی بشمرد؟! و غیر

ست. ا رش کتاب مقدّس به زبان لاتین، اشاره به نگااثر ر نکات مهم مطرح شده در ایناز دیگ     

ا ی حقایق کلیسدرباره و پژوهش ی مردم توان تحقیقسبب می شود تا عامه آشنایی کهزبان نا

نیز تعمیم داد.  جهان ادیان می توان آن را به دیگر که مسئله ای (125: )همان را نداشته باشند.

 ی مفصّل و خواندنیبا مقدمه عبدالرحیم احمدی که یبا ترجمهی زیبا این نمایشنامهخواندن 

                                  .شودصیه میتو رسیده است، به تمامی دوستان برشت به چاپ او بر آثار

 .نیلوفرتهران: عبدالرحیم احمدی،  زندگی گالیله، ترجمه(. 2839برشت، برتولت )
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وان ترا اثری ضد رمان خوانده اند و معتقدند مشکل ب« ژاک قضا و قدری و اربابش» بسیاری رمان

خاصی گنجاند؛ چرا که سنّت گریزی، ساختار پیچیده، بی نظمی  این داستان را در قالب ادبی

عقل و طنز و  وجود پارادوکس های بسیار و معجون مطبوعاستادانه، آوردن داستان در داستان، 

 تخیّل در این اثر نمونه ای از داستان نویسی مدرن است.                                          

خود خوانده است که به مانند  ( این کتاب را برجسته ترین اثر2728-2730دِنیس دیدِرو )     

( او در این 788، 5 ج :2825 ،ه آتش کشیده شده است. )دورانتب افکار فلسفیو  راهبه کتاب

داستان از پنج راوی استفاده کرده است که مدام سخن یکدیگر را قطع می کنند تا داستان خود 

را تعریف نمایند. ژاک )نوکر( و اربابش همواره در حال مسافرت می باشند و از مطالب مختلفی 

 . سخن می گویند، هرچند شاکله ی اصلی کتاب مبتنی بر داستان های عاشقانه است

ز یمهیّج با موضوعاتی مانند جبر و اختیار و اراده ی معطوف به قدرت ن خواننده در این رمان     

قدیر را رد می کند ولی ژاک سعی در اثبات آشنا می شود. ارباب در یک بحث فلسفی جبر و ت

 آن دارد و می گوید هر آنچه روی می دهد قبلاً مقدّر شده است.               

ر با هم آشنا شدند؟ اتفاقی، مثل همه. اسمشان چیست؟ مگر برایتان مهم است؟ از چطو      

ارباب گر کسی هم می داند؟ چه می گویند؟ کجا می آیند؟ از همان دور و بر. کجا می روند؟ م

حرفی نمی زنند؛ و ژاک می گوید فرماندهش می گفته از خوب و بد هرچه در این پایین به 

 نوشته شده...  سرمان می آید، آن بالا

کسی نمی داند آن بالا چه نوشته اند، پس نمی داند چه می خواهد یا چه باید بکُند، در      

نتیجه دنبال هوسش می رود و اسمش را می گذارد عقل... ژاک بد و خوب نمی شناسد؛ عقیده 

  را ا شماست، چوید اگر اختیار بـدبخت... و می گـیا می آید و یا بـوشبخت به دنـدارد انسان یا خ
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 (                                         815-188-20-2: 2837بشوید؟ )دیدرو، نمی خواهید عاشق یک میمون زشت 

در قسمتی دیگر از این اثر که نویسندگان بزرگی چون گوته، ژید، فروید، هگل و مارکس از      

می خوانیم: ژاک از اربابش انسته است، شیفتگان آن بوده و میلان کوندرا آن را مسحور کننده د

ب نداشته باشند، همه سگ دارند؛ سؤال می کند هیچ توجه کرده است که فقرا ولو اینکه نان ش

هر انسانی می خواهد به دیگری امر و نهی کند، و چون حیوانات از فقرا که سایر طبقات به آنها 

د، آن ها حیوانی نگه می دارند که دستور می دهند در رده ی اجتماعی پایین تری قرار دارن

ی است. و ضعفا سگ اقویا هستند. بتوانند به آن امر و نهی کنند. خب دیگر، هر کسی سگ کس

                                                       (                                                                                                                            184-115)همان: 

 .فرهنگ نوتهران: مینو مشیری،  قضا و قدری و اربابش، ترجمه ژاک(. 2837دیدرو، دنی )

رات و سازمان انتشاسهیل آذری، تهران:  ترجمهتاریخ تمدن،  (.2825دورانت، ویل و آریل )

   آموزش انقلاب اسلامی.
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 الباقیهآثار
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( ریاضی دان، منجمّ، مورّخ، جغرافیدان، فیلسوف، 821-004ابوریحان محمد بن احمد بیرونی )

« قیهالباآثار»از  تاریخ تمدندر کتاب  است که ویل دورانتزبانشناس، شاعر و دانشمندی بزرگ 

ه از کحقیقی علمی یاد می کند میق و تو از آن به عنوان کتابی ع است رداختهپ به تمجیداو 

 ( 821، 0 ج :2852دورانت، )نی مبرّا و کاملاً بیطرفانه است. کینه های دی

بر  شود، اثری مبتنیشناخته میبیرونی  از مشهورترین آثار ابوریحانکه  الباقیهآثارکتاب      

ری، گاه شما هایی نظیری مقولهن و مذاهب گوناگون و در بردارندهها، کاوش در سنتطبیق فرهنگ

 .                                                                                                        است اقوام مختلف، اطلاعات تاریخی و مطالبی از ریاضیات و نجوم اعیاد

 ت.اس رقه ای از جاهلیّت معرفی کردهی اسماعیلیه را فابوریحان در پاره ای از این کتاب فرقه     

)روز شرعی قیهان متعرّضِ تعریف آنان از روز در انتقاد از فکه چنان (52: 2832ریحان بیرونی، )ابو

ی شود و نه از طلوع آفتاب( شده غیر از روز عرفی است و لذا روز شرعی از طلوع فجر شروع م

آن اعتقاد است و بر  گویدمیراء مختلف در رابطه با او سخن ( و در ادامه از ذوالقرنین و آ7)همان: 

 (                                                                                                 29، ابوکرب حِمیَری، یکی از سلاطین یمن ذوالقرنین می باشد. )همان: ول صحیح ترکه بنابر ق

 امابوریحان بیرونی به یک زرتشتی به نی الباقیه، یکی اشارهاز دیگر نکات مطرح شده در آثار     

نها در رده و تسپهبد مرزبان بن رستم است که نقل می کند زرتشت نکاح با مادر را تشریع نک

د و مرد خود را داده است که دسترسی به زن دیگری نباش اج با مادرازدو صورتی حکم به جواز

ایرانیان  بر آن باور است که ریحان( و دیگر آن که ابو844-155از انقطاع نسل بهراسد. )همان: 

د. می دانستن روز سیزدهم فروردین را روزی مبارک اعتقاد داشته اند و به نحس و سعد بودن روزها

نحس بودن این روز عقیده پیدا کرده اند.  بعدها به تقلید از اعراب و اقوام دیگر به گویی هرچند

 ( 895-897)همان: 
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ش به آت و اعراب به ایران اشاره کرده و ازی اسکندر حمله ثر خود بهدر این اابوریحان بیرونی      

که چنان (272-79-97سخن گفته است. )همان:  خوارزمی ها و نویسندگان کتاب کشیده شدن

در قسمتی دیگر از این کتاب ضمن صحبت از یزدید و چوبی که او بر لب های حسین بن علی 

ربعین حسینی در بیستم صفر می شود و اضافه می کند ( متذکّر زیارت ا917زده است، )همان: 

که این زیارت را بدین سبب اربعین گویند که چهل نفر از اهل بیت او پس از مراجعت از شام 

     ( 913قبرش را زیارت کردند. )همان: 

 .امیرکبیرتهران:  ،اکبر دانا سرشت ترجمه ،آثارالباقیه(. 2832ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد )

قاسم پاینده و ابوطالب صارمی، ابوالقاسم طاهری و ابوال تاریخ تمدن، ترجمه (.2852ویل )دورانت، 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. تهران:
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  التنجیملئالتفهیم لأوا
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ه ابوریحان کیگانه اثر ابوریحان بیرونی به فارسی است « التنجیملئالتفهیم لأوا» کتاب

ت م شده اسنوشته است. کتابی که به دختری به نام ریحانه خوارزمی تقدی متن عربی آن را هم

اند که ریحانه  ی از او به ما نرسیده و حتی برخی گمان کردهظاهراً اطلاعات دقیقو حال آن که 

تنها برای بزرگداشت و حق آموزش زنان، این کتاب را به  بیرونی و ابوریحان وجود خارجی ندارد

« ی مصححمقدمه»ذیل  تا:)ابوریحان بیرونی، بی ریحانه هدیه کرده است. ی با نام خیالیدختر

  (1 «متن کتاب»کز ؛ ذیل -کو-ح

بر آن باور است که بی شبهه در سراسر آثار فارسی بعد از اسلام هیچ  جلال الدین همایی     

قدیمِ  ن سندترییافت و این کتاب معتبر نمی توان و مانندی برای نظیر 

                             نو(-کو« ی مصححمقدمه»)همان: ذیل  علمی و ادبی فارسی بعد از اسلام است.

چهار علمِ هندسه، ریاضی، هیئت  اثری در باب مسائل اصلی التنجیملئلأواالتفهیم      

رونی بی کتاب یعنی نجوم است. هرچند یا( و اسطُرلاب برای ورود به علم پنجم و مورد نظر)جغراف

ریاضیِ نجوم، به دفعات این علم و پیشگویی های دروغین آن را به استثنای مسائل علمی و 

فال گیری اشاره نموده است نکوهش کرده و به بدعت های آن مانند سعد و نحس شمردن ایاّم و 

ی علمهای ریاضی است. هرچند که بیشترین مردمان احکام نجوم ثمره و می نویسد: نزدیکِ

ی اعتقاد کمترین مردمان است... اصل این حدیث درین ثمره و اندرین صناعت مانندهاعتقاد ما ان

                          (824-822« متن کتاب»ن صناعت و آشفتگی قیاسهاش است. )همان: ذیل سستی مقدّمات ای

آمده ی ابن بطوطه، تاریخ یعقوبی و مروج الذهب مسعودی چنان که در سفرنامه ابوریحان     

ی درباره( و در ادامه در فصلی 227است، از خلیج فارس با عنوان خلیج پارس یاد می کند )همان: 

رسوم و ایاّم معروف ایرانیان به ذکر مطالب مهمیّ پرداخته و می آورد: سدَه تاریخ و آداب و 
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چیست؟ آبان روز است از بهمن ماه. و آن دهم روز بُودَ. و اندر شبش که میان روز دهم است و 

میان روز یازدهم آتشها زنند بگَِوز و بادام، گِرد بر گِرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند. و 

           سانی به لعن و نفرین ک الباقیهدر آثار از آن بگذرند تا بسوزانیدن جانوران. ]ابوریحان نیز گروهی

و اما سبب نامش  ([892: 2832سوزانند. )ابوریحان بیرونی، در آتش می پردازد که حیوانات رامی

دان روز از فرزن چنانست که از اول تا نوروز، پنجاه روز است و پنجاه شب. و نیز گفتند که اندرین

           (                                                                                                         197: 2891 ،نخستین صد تن تمام شدند. )ابوریحان بیرونیپدرِ 

 مقدمه و به تصحیح ،کتاب (. تاریحان بیرونی، محمد بن احمد )بیابو

  .انجمن آثار ملیتهران:  ،جلال الدین همایی

 .امیرکبیرتهران:  ،اکبر دانا سرشت ترجمه ،آثارالباقیه(. 2832ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد )
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 های آنتمدن و ملالت
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فروید  دت زیگموناهمیّیکی از آثار پر که به عنوان « های آنتمدّن و ملالت»کتاب تقریباً مختصر 

که  کتابی است. در انسان ی اصلی احساسات دینیها رود، مفسّر و بیانگر سرچشمهبه شمار می

نویسد: این سؤال که هدف و غرض از زندگی انسان چیست بارها آن می در فصل دوم فروید

اسخی باشد پمطرح شده و تا به حال هرگز پاسخی قانع کننده نیافته است و شاید اصلاً ممکن ن

به آن داده شود. بعضی از کسانی که این سؤال را مطرح کره اند افزوده اند که اگر زندگانی هدفی 

ه دهد، بلکه بنمیما این تهدید هیچ چیز را تغییر نداشته باشد، از نظر آنان هیچ ارزشی ندارد. ا

                                                         (82: 2838)فروید،  رسد که حق داشته باشیم طرح سؤال را مردود بشماریم.نظر می

باید ناز رنج ها دست یابد، اما  انسان نمی تواند به سعادت و فرار کامل که فروید معتقد است     

 دیکوشش را فراموش سازد. او در ادامه برای دست یابی انسان به سعادت و آرامش، راه های متعدّ

. راه هایی که هدف آن ها یا دارای دهدهنر، دین، عشق و مواد سُکر آور را پیشنهاد می علم،مانند 

 چون خیام و اندیشمندانیکه محتوای مثبت است؛ یعنی لذّت جویی، یعنی علم و هنر و عشق 

 ین و دحافظ به تبلیغ آن پرداخته اند. یا دارای محتوای منفی است؛ یعنی گریز از ناکامی، یعنی 

                                                                                    (00الی 85)همان:  پیرو آن بوده اند. آنتونیوس و آگوستین مانند که بزرگانی تیاضر

      که در آن ضمن انتقادات متعدّد  «آینده یک پندار» کتاب به ماننداتریشی  ن روانشناسای     

قش مهمی در واپس زدن تمایلات مذهب ن هیچ چون و چرایی بی که اذعان می کندبه مذهب 

رای اجتماع بوده است، میابی هایی بب داشته و مصدر خدمات و کااجتماعی و غرایز مخرّغیر

که اعتقادی به دین ندارد، اما در نقش  با آننیز  تمدّن و ملالت های آن( در 048تا: )فروید، بی

ت بر آن اعتقاد اس ورزد وها تأکید می وه ای برای مقابله با رنج برخی از انساننوان شیدین به ع

ا شد. چرا که دین واقعیت ری دین باروش مقابله با رنج و سختی، گزینهکه شاید نیرومندترین 
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ناه مسیری برای فراموش کردن واقعیت و پ یی رنج ها دانسته و فراهم کنندهی همهسرچشمه

 ت جویی و جلوگیری ازکس از لذّراه هر که نباید فراموش کنیم  ت است. هرچندبردن به وهمیا

و حقّ گزینش انسان ها را  ن انتخاب لطمه وارد کردهدین به ای کهرنج متفاوت است. و حال آن

   (00-04-85همان: ) کند.سلب می

      ماهی.تهران: محمد مبشری،  های آن، ترجمه(. تمدن و ملالت2838فروید، زیگموند )

                                                                                                                                                      .کاوهتهران: هاشم رضی،  آینده یک پندار، ترجمهتا(. فروید، زیگموند )بی
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  ی تئوری میل جنسیرساله دربارهسه 
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سی شود که میل جنمتذکّر می «ی تئوری میل جنسیسه رساله درباره»زیگموند فروید در کتاب 

ند. کترین غرایزی است که بشر آن را به شکل روشنی احساس میترین و عمومیاز جمله ضروری

که به اشتباه آن را مقارن با دوران ی که از همان دوران کودکی در انسان وجود دارد و حال آنمیل

 ( 22-5: 2808بلوغ تصوّر کرده اند. )فروید، 

فروید معتقد است که مکیدن پستان مادر علاوه بر رفع گرسنگی کودک، کم کم صورت      

( چنان که کودک با مکیدن انگشت اقدام به فعالیّت 288کند. )همان: جنسی مشخّصی پیدا می

   (282-217شود. )همان: ء میی استمناحلهجنسی نموده و وارد مر

ادیپ  یعقده ،های روانشناسیترین نظریه اشاره به یکی از مهم این روانشناس اتریشی ضمن     

نتواند آن را  گاه شخص در دوران معیّنین معشوقِ هر کودکی مادر اوست و هرکه به موجب آ -

ه اهمیتّ ب –شود میزنای با محارم در او تقویت  کنار نهد گرفتار اختلالات عصبی شده و تمایل به

از حالات عصبی انسان ریشه  قسمت بزرگی کند کهاذعان میپرداخته و  در زندگی میل جنسی

                                                      (115-113-117-225)همان:  دارد. ی کودکیدورهمسائل جنسی در  خصوصاً امور جنسیدر 

 تهران:هاشم رضی،  ی تئوری میل جنسی، ترجمهسه رساله درباره(. 2808فروید، زیگموند )

   سیا.آمؤسسه انتشارات 
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 کتاب مستطاب آشپزی 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 781

ی مردم جنوب و غرب هندوستان است؛ هر چه در این خاک به سوی شمال برویم برنج غذای اصل

ی که باسمات آن،برنج هندی چند نوع است؛ بهترین نوع  گیرد.رفته رفته نان جای برنج را می

ان خبزر برنج صدری را میرزا آقا حقیقت در. شود، با برنج صدری ایران قابل قیاس استنامیده می

اعظم ناصرالدین شاه، از هندوستان وارد کرده است و از همین رو صدری نامیده شده. نوری، صدر

 ( 247، 2: ج 2830)دریابندری، 

به سبب ترجمه های زیبا و متعدّدی که داشته  در میان دوستداران کتاب نجف دریابندری     

 ی هفتاد با انتشار کتابی با عنوانرود. اما او در دههشنا و محبوب به شمار میچهره ای آ ،است

م ترجم در آننقدهایی که بسیاری بر خود خرید.  ینقدها« از سیر تا پیاز: کتاب مستطاب آشپزی»

  .آثاری ندانسته اند ی پرداختن به چنینتوانایی چون او را شایسته

( 272، 2: ج 2852هکار خواند )عظیمی و طیّه، شا را اثر هوشنگ ابتهاج اینجناب  هرچند     

کنم علاقه به آشپزی هم نویسد: من گمان میمی در پاسخ به این اشکال نیز دریابندرینجف و 

مانند علایق دیگر واقعیتی است که ممکن است در بعضی اشخاص وجود داشته باشد و نیازمند 

خاصی نیست. در مورد خود من مسلّماً قضیه از همین قرار است. گذشته از زمینه های به دلیل 

ی مرا جلب لاقهی نقاشی و آشپزی همیشه عهایی کرده ام، دو رشتهها کوششدیگری که در آن

    (12 ،2: ج 2830)دریابندری،  کرده اند.

صفحه ای که با همکاری همسرش فهیمه راستکار  دو هزارتقریباً  دریابندری در این کتاب      

ا هملّت ی ایرانی و غذاهای معروف دیگرهای متداول و ناشناختهاست، ما را با انواع خوراک نگاشته

 غذا، از ابزارهای مختلف یو علاوه بر ذکر انواع روش های پخت و پز و دستورهای تهیه کردهآشنا 

باکیفیت  صد تصویردر این کتاب که مشتمل بر چهارگوید. آشپزی نیز در فصلی مستقل سخن می
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 هاها و سسویهها، ادها، سبزیها، میوهها، شیرینیها، دسرها، سوپانواع غذاها، نوشیدنی بااست، 

 شویم. رسد آگاه میاد نوع میکه به هفت

ی پیشرفت فرهنگی جامعه را داند که درجهندری آشپزی را یکی از هنرهایی میدریابنجف      

حاضر تعریفی ندارد.  در حالبر آن اعتقاد است که وضع آشپزی ایرانی  چنان کهنشان می دهد. 

 یی نیمهجوامع بشری امر آشپزی بر عهدهدر که واقعیت این است که  کنداذعان میادامه و در 

کس به  در این دنیا به هیچبهتر بشریت، یعنی زنان، قرار گرفته است. پس از نگارنده بشنوید که 

                                                                                          (14-24-5، 2)همان: ج  گذرد.ی هنرمند خوش نمیاندازه

با همکاری فهیمه راستکار، از سیر تا پیاز، : کتاب مستطاب آشپزی(. 2830دریابندری، نجف )

          تهران: کارنامه.

                                                                                                                                              تهران: سخن.پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه، (. 2852عظیمی، میلاد و طیّه، عاطفه )
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 شراب از منظر فیلسوف
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 علی سینا،، ابونیشابوری خیامحکیم عمر مشاهده خواهید کرد، پاره ای از سخنان  در زیر آنچه

 و شمرده حلال خوردن شراب را که است محمد بن زکریای رازی و خواجه نصیرالدین طوسی

 .                                                    استفاده از آن را برای سلامتی مفید شمرده اند

 لینوس و سقراطچون جا چنین گفته اند، د: دانایان طبمی نویس «نوروزنامه»کتاب در  خیام     

و بقراط و بوعلی سینا و محمد زکریا گفته اند که هیچ چیز در تن مردم نافع تر از شراب نیست، 

خاصه شراب انگوری تلخ و صافی، و خاصیتش آن است که غم را ببرد، و دل را خرم کند، و تن 

تازه و روشن و پوست تن را  ی رو سرخ کند،و طعامهای غلیظ را بگذارد، و گونه را فربه کند،

ی شراب را دل را دلیر کند، و خورندهو فهم و خاطر را تیز کند، و بخیل را سخی و بد گرداند،

  (24« اندر منفعت شراب»: ذیل 2839اغلب تندرست باشد. )خیام،  و بیماری را کم کند

دیگر جای  و ،«قهمُ ربُّهُم شَراباً طَهُوراًسَ وَ»چنانک در محکم کتاب خود یاد فرموده است که      

یکن لدر وی و ست. مردمان را منفعت بسیار«کبرُ مِن نَفعِهِمااس وَ اثمُهُما اَلنّوَ منافِعُ لِ» فرمایدمی

ی او بیشتر از بزه بود تا برو وبال خردمند باید که چنان خورد که مزهست. بیشتر ی او از نفعبزه

بجایی رساند که از اول شراب خوردن تا نگردد، و اینچنان باشد که بریاضت کردن نفس خود را 

آخر هیچ بدی و ناهمواری ازو در وجود نیاید بگفتار و بکردار الا نیکویی و خوشی، چون بدین 

 (22درجه رسد شراب خوردن او را زیبد، و فضیلت شراب بسیار است. )همان: 

بقره آمده است که قمار و شراب برای  یسوره 125 یشود در آیه همان طور که مشاهده می     

ر از که ضرر آن بیشت است و گفته نشده ،مردم سود دارد و لیکن گناه آن بیشتر از سود آن است

و مِن ثَمَراتِ النَخیلِ وَ الاعَنابِ تَتَّخذِونَ »ی نحل می خوانیم: سوره 27 یاست. و در آیه شسود
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نیم، فرض ک« بعضیه»را « مِن»در صورتی که که برخی بر آن عقیده اند  «.رِزقاً حَسَناً سَکَرَاً وَ مِنهُ

                                                                                                                                بگیریم، شراب حلال شمرده شده است.در نظر « بیانیه»را « مِن»شراب حرام و اگر 

با آن که خوردن شراب را جایز می شمرد، « طب روحانی»در  نیز محمد بن زکریای رازی     

  از بزرگ ترین« می»نگاه می دارد، چرا که « می»اما معتقد است که فرد خردمند خود را از 

ی نفس شهوانی و غضبی است. و اگر خردمند به اندکی از شراب آفت های خرد و نیرو دهنده

ی از آن غرض وندوه باشد؛ لیکن نباید که قصد و فشار ارفع گرفتگی اندیشه و  بَرَد، برایدست 

                                                                                                                                  (75-73: 2832)رازی،  خوش باشی یا لذت پرستی بُودَ.

می نویسد: چون  «اخلاق ناصری» از کتاب« آداب شراب» صلخواجه نصیرالدین طوسی در ف     

به نزدیک افضل ابنای جنس خود نشیند، و از انکه در پهلوی کسی نشیند  شود در مجلس شراب

که به سفاهت موسوم بود احتراز کند، و به حکایات ظریف و اشعار ملیح که با وقت و حال 

  روئی و قبض تجنّب نماید...ته باشد مجلس خوش دارد، و از ترشمناسبت داش

تر تچیز با مضرّگردد، که در دین و دنیا هیچ مست کهحال چندان مقام نکند هیچ باید که بهو      

 اگر از مستی نبود، چنانکه هیچ فضیلت و شرف زیادت از خردمندی و هشیاری نباشد؛ پس

دن شراب خورو اگر بر  تر برخیزد...یا ممزوج کند یا از مجلس سبک ضعیف شراب بود اندک خورد

                                                                              (189-180: 2892طوسی، ). گردد نکندبر آنچه دور می قادر بود التماس زیادت

 شرب د: کسی که مغزش نیرومند است و بامی آورَ «قانون در طب»هم در کتاب  و ابن سینا     

اب رناپسندیده را پذیرا نیست و از ش بالارو و شود و مغز وی بخارهایمست نمی به آسانیشراب 

ه دهد کچنان صفای ذهنی بر او دست میپذیرد، از تأثیر شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی

  (850، 2: ج 2835)ابوعلی سینا،  رسند.ذهنهای دیگر به آن نمی
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.. کسی که خود تقدند اگر انسان یک یا دو بار در طول ماه مست شود خوب است.برخی مع     

مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند اندامهای تر، قبل از اینکه نباید ناشتا داندمی خردمند را

ه شراب میل نماید، زیرا در این شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کنند

  (859، 2بینند. )همان: ج حالات مغز و پی آسیب می

 یرده در را باید شراب کهنهبدان که  ..خوردن هیچ شرابی در هنگام تناول غذا خوب نیست.     

داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نورسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و 

است که نه کهنه و نه بسیار تازه است  بهترین شراب ها آن اندازد.ال دادن به شورش میاسه

بوست و طعم آن بین زند، خوشاش به سرخی میبلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی

 (850-858، 2ترش و شیرین یعنی میخوش است. )همان: ج 

زاج مدارند خوب است... برای کسی که سردشراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم      

ردن شراب خوفایده نیست و بهتر از شراب های دیگر است... و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی

. توانند بنوشندماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیندازند. پیران تا میخردسالان بدان می

خته آمی که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و اندازه نگه دارند باید جوانان

گرداند و زودتر است... بدان که شراب آمیخته با آب معده را سست و تر می با آب انار یا آب سرد

رساند. شراب آمیخته با آب، پوست آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد میمستی می

 ( 859الی 858، 2کند. )همان: ج روهای روانی را تشدید میدهد و نیرا صیقل می

 می خوانیم:  و در پایان، در اشعاری منسوب به ابن سینا     

چو مه که از سـبـب منکران دین شد شق  رع حرام                    می از جهالت جهال شد به ش

م گـشـتـه به احـکـام شـرع بـر احمق حرار دانا                    حـلال گـشـتـه به فـتوای عقل ب
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شـراب را چه گنه زانکه ابـلـهی نوشد                    زبـان به هـرزه گـشاید دهـد زدسـت ورق 

حــلال بر عـقـلا و حــرام بـر جهال                  که می محک بـود و خیر و شر ازو مشتق 

به یک دو جـرعـه برآرد هـزارگونه عـرق                  غـلام آن می صافم کـزو رخ خـوبان            

 به حق حق که وجودت شود به حق ملحق                حکیمانه     وری چو بـوعلی می ناب ار خ

                                                                                                      (072-025: 2874)مدبری،                                      

 تهران: اساطیر. ،به تصحیح مجتبی مینوی ،نوروزنامه(. 2839خیام، عمر )

 ،ترجمه پرویز اذکائی ،: رساله در روانشناسی اخلاقطب روحانی(. 2832رازی، محمد بن زکریا )

     .فرهنگی اهل قلم یمؤسسهتهران: 

به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: اخلاق ناصری، (. 2892طوسی، نصیرالدین )

                       شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.                                                                       

 سروش.ی، تهران: عبدالرحمن شرفکند قانون، ترجمه(. 2835علی سینا، حسین بن عبدالله )ابو

 (. شاعران بی دیوان، تهران: پانوس.2874مدبری، محمود )
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 بررسی آراء اخباری و اصولی
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به سبب اجتهاد و بهره بردن از علم اصول فقه که در میان اهل سنّت پیش از شیعه  فقهای شیعه

 هااخباری شدند.تقسیم « مجتهد اصولی»و « محدّث اخباری» به دو گروهمعمول گردیده بود، 

 چهار را شرعی مدارک استنباط احکام و تأکید داشته که به تعقّل در متون هابرخلاف اصولی

 مدارک استنباط و دانسته ظواهر متنبه  مقیّد شمرده اند، خود را ، سنّت، اجماع و عقلکتاب اصلِ

ه تصوّر کرده اند؛ چرا ک ایات رسیده از اهل بیت پیامبرتنها رو ،احکام را قرآن و به اعتباری دیگر

 (220-25-23-22-5-0-8: 2830طباطبایی، ) فهم قرآن تـنها در خور فهم امامان شیعه است.

بحث از آراء اخباری و اصولی رعایت مباحث علمی نشده است و کسانی از  گاهی درمتأسفانه      

از جمله اخباری معتدل،  هر دو دسته سخت به یکدیگر تاخته اند. البته اهل اعتدال از هر دو فرقه

ند های تتا این مباحث را از اهانتکوشیده است « »بحرانی در کتاب  شیخ یوسف

و تیز پاک سازد. اما هیچگاه تأدّب در مقام بحث، نباید سبب سهل انگاری شود. لذا برخلاف نظر 

د ناپذیری مانناختلافات انکاربحرانی که تفاوت میان آراء اخباری و اصولی را مهم نشمرده است، 

در بین این دو دسته وجود دارد که « حجیّت ظواهر کتاب»و « مصون ماندن قرآن از تحریف»

 (1-2به انکارشان پرداخته اند. )همان: ها پافشاری دارند و اخباریّین بر صحّت آن اصولییّن

چنان که اخباریِ محکمی چون شیخ حرّ عاملی نزاع اخباری و اصولی را نه نزاعی لفظی که      

ی نویسد: بدان کسانمی« »تصوّر کرده و در در اکثر موارد اختلافی جدّی و اساسی 

ن و یورزند در بیشتر موارد گویند که نزاع میان اصولیّها تعصّب میکه به جانبداری از اصولی

انند. مآورند که از استدلال ناتوان میها نزاع لفظی است و این سخن را هنگامی به میان میاخباری

       (007: 2018؛ حرّ عاملی، 92-99)همان: 

  محمد امین استرآبادی، شیخ صدوق، چون افرادی به توانمیشیعه  هایاخباری ترینبزرگاز      
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 ی،حسین نوری طبرسایری، نعمت الله جز یوسف بحرانی، عاملی،شیخ حُرّ فیض کاشانی، محسن 

  (90-88-15-28-5 :2830طباطبایی، ) .[ اشاره کردمحمدباقر مجلسی]قی مجلسی و ـمحمدت

المی عبه تبلیغ آن پرداخت، اولین فردی که عقاید این گروه را تحت کتابی مدوّن نمود و اما      

که در دوران سلطنت صفویه بر  است امین استرآبادید محم قرن دهم هجری به نام شیعی در

 هند[درا تشکیل می شیعه امروز ی]که تقریباً حوزه علمیه مکه بر علیه اصولیاناز شهر  ایران،

 در ادامه کتاب چنان کهاص داد. اخباری را به خود اختص یی طریقهکنندهبرخاست و لقب احیا 

 ان شیعهه اصولیاعتراض ب را در «»ر و صدای پُر س

 (20-28نگاشت. )همان:  و اهانت به مجتهدین امامیه

که با خواندن آن به تسلطّ « فوائد المدنیه»ملا محمد امین استرآبادی در قسمتی از کتاب      

در  خته و، به ذکر نکته ای بسیار مهم پرداریمبمی ول فقه و تا حدودی علوم عقلی پیاو بر اص

د کنشود که منطق، تنها انسان را از خطای در صورت حفظ میانتقاد از منطق صوری متذکّر می

براهین و دلایل عقلی همگی  لذا که هر برهان و استدلالی مرکّب از صورت و ماده است.و حال آن

  (   124: 2830دی، )استرآبا. دنحجیّت ندار ظنیّ الدلاله بوده و

ی اصلاحی استرآبادی در حوزه های مذهبی شیعه تا اندازه ای مؤثّر افتاد و طرفدارانی اندیشه     

ن نویسد: اختلافات در میامی« امع صاحبقرانیلو»تقی مجلسی در کتاب که محمدچنانپیدا کرد. 

نمودند و مقلدّان، متابعت بهم رسید و هر یک به موجب یافتِ خود از قرآن و حدیث عمل می

کردند تا آنکه سی سال تقریباً قبل از این، فاضل متبحّر مولانا محمد امین استرآبادی ایشان می

ی معصومین شد و مذمّت آراء و مقاییس را ی اخبار ائمهمشغول مطالعه و مقابله 

نست، فوائد مدنیّه را نوشته به ی معصومین را دای اصحاب حضرات ائمهو طریقه مطالعه نمود
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ی او را مستحسن دانستند و رجوع به این بلاد فرستاد. اکثر اهل نجف و عتبات عالیات طریقه

؛ 15: 2830طباطبایی، مین گفته است، حق است. )اخبار نمودند و الحق اکثر آنچه مولانا محمد ا

                                                                                     (07، 2: ج 2020مجلسی، 

ن شاگرد بود. ای فیض کاشانی استرآبادی قرار گرفت، از دیگر کسانی که تحت تأثیر سخنان     

از استرآبادی اعتراف  به اثر پذیری خود «الحقُ المُبین»ی و داماد ملاصدرای شیرازی در رساله

ی مکرّمه سکونت دارد به برخی از آنچه من بدان هکه در مک نویسد: یکی از یاران مانموده و می

 رودهدایت شده ام، راه یافته است و من در مکه به مصاحبت با وی نائل آمدم. او بر این قول می

 ی اجتهاد و آراء بدعت آمیز را کنار نهادکه واجب است بر طبق اخبار به عمل پرداخت و طریقه

ان به ج و آن خودداری ورزید به کار گرفتنو از  نمودقه را ترک ف و لازم است که اصول ساختگی

 اهنمای مای این باب و ره حق دست یافته است و او گشایندهباره بخودم سوگند که وی در این

                                                                           (21: 2805؛ فیض کاشانی، 84-15 :2830)طباطبایی،  شود.به طریق صواب شمرده می

انسان را از آموختن منطق به سبب که ضمن آن «»فیض کاشانی در کتاب      

( با لحنی 292-294: 2805است، )فیض کاشانی،  غریزی بودن فکر و استدلال بی نیاز دانسته

ی ( و در رساله297-292)همان:  دهدمصطلح حکم می تقریباً آرام به عدم جواز تقلید و اجتهادِ

رمتی او حکتب اربعه و بیاخبار ی استرآبادی به اندازهبینی بیش به سبب خوش« الحق المبین»

    (21. )همان: از او می پردازد انتقاد ی بزرگ، بهفقها برخی از به

« »فیض چنان که شیخ یوسف بحرانی در محسن ملاالبته ناگفته نماندَ که           

که بر مجتهدان طعن بسیار زده است  آورده است، شیخ فاضل و محدّث اخباری سرسختی است
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 رشود که وی به گروهی از علمای امامیه نسبت کففهمیده می «»و به ویژه از کتاب 

   (222: 2015؛ بحرانی، 84: 2830داده است. )طباطبایی، 

را بدعت و امری ساختگی در دین مصطلح  اجتهاد و تقلیدِ «»فیض کاشانی در      

فی می کند )فیض کاشانی، معرّاوهامی فاسد و آرائی ضعیف را  نادان فقیهان شمرده و دعاوی این

 که این باشد شما پرسش نویسد: شایدمی در ادامه ( و14-10-13-82-75-245-224: 2837

اید ب که در این صورت !ایعا کردهخلاف مشاهیر فقها ادّرامری عجیب و بتو بر  ،فیض کاشانی ای

ا مشهور ب مخالفت بهکه  نخستین کسانی ام ومخالفتی نبودهنین اولاً من پیشقدم در چ گفت:

ی اخباری داشتند. و ثانیاً طبع تو به باشند؛ زیرا قدما طریقهخود آن طایفه می اند،برخاسته

امور  رها نسازی تقلید یعادت و قلّاده افساراز خود را مشهورات عادت کرده است و تا زمانی که 

 (    84)همان:  بر تو روشن نخواهد شد.

کین، هی مسمتکلّمان و متصوفّه را گرو فیلسوفان،« انصاف»ای با عنوان در رساله  در نهایتو      

در مدعیاّت  ده و پس از اذعان به تعمّق کردن و سپری نمودن عمر خوداه و جاهل معرفی کرگمر

ف، لِّنویسد: نه متکلّمم و نه متفلسف و نه متصوفّم و نه متکگروه ها می ی آنو سخنان بیهوده

                                                                                                                                                                                     (220-228-294-205: 2837. )فیض کاشانی، آن سَروربیت و تابع اهل بلکه مقلدّ قرآن و حدیث

نپذیرفته و  را تّهامرا به مخالفت با عقل متّهم کرده اند، آنان هرگز این ا هااخباریبا آن که      

ضمن حجّت دانستن عقلِ قطعی و تأیید آن توسط « »محدّث نوری در 

ت آورد: اخباریون حکم قطعی عقل را پذیرفته و آن را حجّبزرگان و سردمداران اخباری می

را  باشد، آن بدیهی ی ندارند ولی در صغری اگر مسئلهدانند. یعنی در کبریِ قضیه تردیدمی
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، )نوری طبرسی دهند.رند و حکم نقل را بر آن ترجیح میپذی، نمیباشد نظری پذیرند و اگرمی

           ( 814-845-843، 5ج  «»ذیل  :2015

از دو  بیش ، ولیافتاده بودپایار سطحی و کاملاً پیشکه از جهاتی بسبا آن ی اخباریاندیشه     

 یبهبهانی بپا خاست و صولت اندیشه که وحیدتا آن ی شیعه را در بر گرفتحوزه های علمیه قرن

  (15-20: 2830)طباطبایی،  ی اصولی رونق گرفت.اخباری را شکست و دوباره مدرسه

 نا.تهران: بیبررسی آراء اخباری و اصولی، (. 2830طباطبایی، مصطفی )

 .، قم: ق(. 2018حرّ عاملی، محمد بن حسن )

                                                                          .قم:  ،(.2830استرآبادی، محمد امین )

     قم: کتابفروشی اسماعیلیان. ،لوامع صاحبقرانیق(. 2020تقی )مجلسی، محمد

 جلال الدین حسینیبه تصحیح  ،(. 2805فیض کاشانی، محسن )

    .چاپ دانشگاه ارموی، تهران: سازمان

 .: ، ق(. 2015بحرانی، یوسف )

هران: گلباغی، تتصحیح علی جباربه  ،(. 2837فیض کاشانی، محسن )

 مدرسه عالی شهید مطهری.

درسه متهران:  به تصحیح بهراد جعفری، ،(2)مجموعه رسائل(. 2837فیض کاشانی، محسن )

                                                                                                                          عالی شهید مطهری.

                                       .بیروت:  ، ق(. 2015نوری طبرسی، حسین )
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 اهل حق
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مند آن در قرن هفتم هجری پایه گذاری شد و ز فرقه های قدیمی که شکل گیری نظام یکی ا

. باشدمی « یارسان»یا همان « اهل حق» رسمیت یافت، مسلک کرکوکی قِاتوسط سلطان اسح

ی هایکی از فرقه از آن به عنوان علی الهینور که برخی چون مسلکی (224-08-01: 2878)الهی، 

مذهبی بسیار مهم را  آن دو گوبینو ( و بعضی مانند24کنند )همان: یاد میی دوازده امامی شیعه

 (108-101 :2838. )گوبینو، استخالف با اسلام م دانند کهمی

 معتقد به تناسخ، ی ماه رمضان،عدم اعتقاد به روزها انسان هایی بی نماز، بی روزه: اهل حق ر     

که نانچ ریش و سبیل بلند معرفی کرده اند. های بدونصورت علی اللهی و مردانی با شراب خوار، 

 ،ه استداشت کرمانشاه استاندر  صحنه به شهرستان 2839ی این متن در سفری که سال نگارنده

 چمَهِو  قَره قاچ، جیحون آبادجا چون مرکز استقرار اهل حق و برخی از روستاهای آن« دینوَر»از 

 جساهل حق را کافر و ن پیروان ،از شیعیان آن منطقه که برخی دیدن کرده و متوجه شده است

کردی و لُری( می شود  این هم وطنان لَک )تلفیقی از زبان جویای کتاب آیینی لذا .می شمرند

که تلفیقی از اصول و فروع این مسلک است،  «برهان الحق» ی با عنوانکتابو در این هنگام با 

                                                                             گردد. آشنا می

 .اولین بررسی جامع از تاریخ منشأ و اصول بنیادین اهل حق است راًظاه «برهان الحق» کتاب     

( فیلسوف، عارف، قاضی، استاد تنبور و متولدّ روستای جیحون آبادِ 2170-2898) علی الهینور

ا اندیشه های ببلند در جهت تبلیغ و آشنایی گامی  یک کوه بیستون( با نوشتن این اثر)نزد دینور

 از بسیاری از پیروان اهل حقشود که دکتر شفیعی کدکنی متذکّر مید هرچن این گروه برداشت.

قادی عتبه عنوان مبانی ا نورعلی الهی در کتاب برهان الحقشنیده ام، و به تواتر، که آنچه مرحوم 

         (885: 2837)شفیعی کدکنی،  ما نیست. مورد قبول یاد کرده استاهل حق 

 ( و 15-13: 2878در قرن دوم هجری )نوری، هلولِ کوفی ـباز بزرگان اهل حق می توان به      
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ی اکراد اشاره کرد. سلطان اسحاق از طایفه در قرن هفتم طریقه، سلطان اسحاق مؤسس این

 (08-01)همان:  امروزی هجرت نمود. ی اورامان در کرمانشاهکرکوک در عراق بود که به منطقه

شود که مراحل شریعت و طریقت و معرفت را طی نماید تا به به کسی اطلاق می اهل حق      

نام دارد که البته مقیدّ به  خانه، جم یا جممحل عبادت اهل حق( 7 همان:) مقام حقیقت برسد.

 و از شرایط جمع نشینان اهل حق می توان (17-12)همان:  مکان و ساختمان مخصوصی نیست.

ی حضور زنان در جمع(، بلوغ، عقل، ذکور )عدم اجازه ،ه نفر نبودنبه اموری چون کمتر از س

  (32اشاره کرد. )همان:  و بستن کمر از روی لباسقیقت ـخاندان حه سپرده برـپاکی، غربت، س

اهل حق تمام تکالیف شرعی خود را اعم از اصول و فروع، طابق النعل بالنعل دستورات شارع      

 ا آنبحث نماید، زیراب زائد می داند از مسائل فقهیه اصل در این کتمقدّس می داند. روی این 

الله امثالهم، به حدّ اشباع مورد بحث قرار گرفته  مطالب توسّط علمای اعلام و فقهای گرام، کثر

 عمل به رسوم بین مسلمین تکلیفی است شرعی وی م( لذا نماز و روزه285-283)همان:  است.

واجب است هر ساله به موعد  خواهد بود. علاوه بر این بر هر فرد اهل حقواجب آن ها بر مکلّفین 

 سه روز متوالی روزه دار باشد. ماه قمری از ماه آذر و دی،دوازدهم لغایت چهاردهم معیّن یعنی 

    (202-200-208)همان: 

( زدن سبیل 021-022)همان:  مطلقاً حرام است. چنان که خوردن شراب در این مسلک     

( 828-271اسخ، حلول، اتّحاد و وحدت وجود باطل است. )همان: تن( 274منوع است. )همان: م

ا به بیشترین صفحات ر برهان الحق است به شکلی که در است ترین مسائل این فرقهاز مهم  نذر

و برخلاف آنچه شهرت یافته است، اهل حق  (987الی 030. )همان: خود اختصاص داده است

                                                                                                                                  (277هرگز علی اللهی نمی باشند. )همان: 
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 (121-102: 2838)گوبینو،  ،همدانی دارد طاهراز جمله بابا پیروان قابل توجّهی اهل حق که     

 ند.او کرمانشاه و لرستان سکونت گزیدهکردستان  اق و بخش های مختلف ایران خصوصاً دردر عر

 آنان را به «سه سال در آسیا» خود با عنوان یبخشی از سفرنامه فرانسوی گوبینو مسلکی که

آیین مزبور  با مذهب بودایی دارد واشتراکات مهمی اهل حق که  استباور بر آن  اختصاص داده و

 (122-192: 2838است. )گوبینو، د داشته از دوران پادشاهان اشکانی در ایران وجو

داند و معتقد است که اهل حق اهل حق را مسلمان نمیکه گذشت، کنت دو گوبینو چنان      

رزند. وندارند و به اسلام کینه می که پیامبر قریشی را قبولبه ظاهر مسلمان هستند و حال آن

که پیروان اهل حق شراب می نوشند و خوردن علی الهی معتقد است برخلاف نور او( 108)همان: 

( و 192زبان مقدّس آنان کردی و یا لکی است )همان: ( 100)همان:  .آن را حرام نمی دانند

نع پاکی نیست و به تنهایی ماتحقیر عمیقی نسبت به زنان داشته و مطمأن هستند که زن جز نا

 (195از عروج انسان به تکامل و مقام خدایی می شود! )همان: 

 .جیحونتهران: برهان الحق، (. 2878علی )الهی، نور

 .قطرهتهران:  ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،سه سال در آسیا(. 2838گوبینو، کنت دو )

 .سخنتهران: قلندریه در تاریخ، (. 2837رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 فردوسی و زبان فارسی
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ضمن آن « دبیات در ملیتمقامِ زبان و ا» طی مقاله ای با عنوان 2802مجتبی مینوی در سال 

ین ا ارسی تأکید داشته و او را در رأسکلیدی فردوسی در احیاء و استحکام زبان ف که بر نقش

مسیر قرار می دهد، اما این که اگر فردوسی و شاهنامه نبود زبان فارسی هم نبود و ما امروز مانند 

تیم را مبالغه آمیز و تا حدودی مردم مصر و عراق و شام به زبان عربی سخن می گفتیم و می نوش

ن و ایوده ست می شمرَد؛ چرا که معتقد است فردوسی تنها خادم و یگانه فارسِ این میدان نبس

رودکی و دقیقی وجود  یش توسط افرادی مانند ابن مقفّع،ی اوضاع و احوالی بود که از پروند زاده

  (18الی 14: 2890)مینوی،  سی هم ختم نشده است.داشته و به فردو

  کتابفروشی دهخدا. ، تهران:فردوسی و شعر او(. 2890مینوی، مجتبی )
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 تحریف قرآنشیخ مفید و 
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های کلامی شیعه است. ترین کتابیکی از مهم« المذاهب و المختاراتاوائل المقالات فی » کتاب

به تحریف لفظی قرآن « باب جمع آوری قرآن» در قسمتی از این کتاب تحت عنوانشیخ مفید 

 کهچنان تحریف شده است. تقدّم و تأخّر سُوَر و آیات اذعان کرده و معتقد است که قرآن به سبب

و  یک یا چند کلمه( نیز تردید نموده )در حدّ در قرآن و حتی زیادت آن ه بودن نقصاندر موجّ

                                                                                                                   (23-27 :2833)شیخ مفید،  د.شمرَتی آن را دور از عقل و انصاف نمیدرس

 «آناعجاز قر گفتاری در معنای» خود به نام کتاباین م شیعه در قسمتی دیگر از متکلّاین      

از اعجی درباره ترین براهینا و واضحهترین بیانعجیباز دهد که خود آن را ای میحکم به نظریه

ها از آوردن کتاب، در این نیست که انسان که معنای اعجاز قرآن بر آن باور استداند. او می قرآن

ای همچون قرآن ناتوانند؛ چرا که آوردن قرآن در توان ایشان بود. پس اعجاز قرآن سوره و یا آیه

 داوندطلبد خی فصیح و سخندان را به مبارزه میهانانسا ین باب است که وقتی پیامبر اسلاماز ا

 ،الزمان ادامه داردسازد و این انصراف که تا آخرنصرف میآنان را از آوردن کتابی مثل قرآن م

                                                                                        (90)همان:  محمد و اعجاز در قرآن است. تدلیلی بر نبوّ

ترجمه  ،اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات(. 2833شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان )

 .آذینه گل مهر تهران: ،سجاد واعظی
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 ارتداد
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فرد از دین  زگشت و در اصطلاح فقهای اسلام به معنای خارج شدنبا به معنی ارتداد در لغت

کنند یمحدود م د را تنها به انکار یک اصل دینی مثل انکار توحید و نبوّتبرخی ارتدااسلام است. 

هب ذو حتی ضروری م وهین به مقدّساتمثل تکاری از جمله ضروری دین ان نیز هرگونه و بعضی

  (94-05-10-18: 2834)پاشایی،  دانند.می را سبب ارتداد مانند انکار امامت

سبب صدور این حکم و در نتیجه اعدام افراد  بیشتر مقام عمل، آنچه درالبته ناگفته نماند که      

وان تمی در تاریخ اسلاماز مصادیق آن است که  مرتدان رفتار ی سیاسیخاطی شده است، جنبه

                                                                                                                       الدین سهروردی اشاره کرد.بالقضات همدانی و شهاحلاج، عین به افرادی چون

 ن تنها یکقهای اهل تسنّمرتد در نزد ف شود کهر میمتذکّ« دارتدا» یی در کتابمحمد پاشا     

را به دو گروه تقسیم  شود. اما فقهای امامیه مرتدت که باید توبه کند و یا کشته میسقسم ا

سپس مسلمان شده و دوباره  آن کسی است که در ابتدا کافر بوده است، مرتد ملّی و-2اند: نموده

د شده و مسلمان متولّ یمرتد فطری و آن کسی است که از پدر و مادر-1به کفر بازگشته است. 

  ( 19)همان:  فر شده است.سپس کا

ری را مرتد فط تد ملیّ را قابل قبول دانسته و توبه کردنمر یتنها توبهمشهور فقهای شیعه      

ن دای زنن از این حکم مستثنی شده و روانهشمرند. هرچند زنامیاند و قتل او را واجب نپذیرفته

وباره توبه کنند و د خورند تانماز کُتک میاز فقیهان، زنان در اوقات شوند و بنابر فتوای برخی می

                                                                                                                                       (274-297گردنند. )همان: و دوباره به آغوش اسلام باز

لامی هرگز به اصل آزادی و یم که بسیاری از فقیهان اسه شدجّتوجه به آنچه گذشت، متو با     

مان را های غیرمسلنیز انسان« تفسیر المیزان»ی نویسنده ین اعتقادی نداشته ود اجباری نبودن

توبه:  یسوره 15 ییکی از ادیان الهی، پرداخت جزیه با خواری )اشاره به آیه داشتن ملزم به
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( و عدم تبلیغ آیین خود دانسته و در صورت عدم 

شد، جهاد بر علیه آنان و قتل مردان و اسیر شدن ای که ذکر گانه رعایت هر کدام از مفاد سه

ی عدالت و شان را واجب شمرده و این حکم را منتها درجه]بردگی و کنیزی[ فرزندان و زنان

   (814الی 820، 5: ج 2870 )طباطبایی، انصاف پنداشته است!

معنای امروزیش ]دموکراسی و در اسلام جایی و مجالی برای حریّت به معتقد است  کهچنان     

عجایب این است که بعضی از اهل بحث و مفسّرین  آزادی اعتقادی و دینی[ نیست. و یکی از این

 یهاند به آیقیده آزاد است، و استدلال کردهاند اثبات کنند که در اسلام عتهمت خواسبا زور و زح

 و آیاتی دیگر نظیر آن. « لا اکِراهَ فیِ الدّین»شریفه: 

در حالی که پذیرفتن آزادی عقیده در اسلام تناقضی صریح بوده و این آیه تنها در این مقام      

است که بفهماند اعتقاد اکراه بردار نیست، و نه این که ما گمان کنیم اسلام کسی را مجبور به 

 عتقاداتتواند به این معنا هم باشد که مردم در انمیاست. و  اسلام آوردن و مسلمان شدن نکرده

   (239الی 238 ،0ج  همان:) خود آزاد هستند.

                                            .لوح محفوظتهران: ارتداد، (. 2834پاشایی، محمد )

انتشارات  قم: دفترمحمدباقر موسوی،  ترجمه تفسیر المیزان،(. 2870حسین )طباطبایی، محمد

 .اسلامی
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معصوم  ابرخلاف اکثر علمای شیعه، پیامبران ره قمی، مشهور به شیخ صدوق محمد بن علی بابوی

بر  یایاتی مبنپس از ذکر رو« مَن لایَحضُرُهُ الفَقیه»در کتاب  از سَهو و اشتباه ندانسته است. لذا

 نویسد:                                                            می او در نماز اشتباه مبر اسلام وقضا شدن نماز صبحِ پیا

      

را  هستی ت که معتقدند خداوند امور تکوینیگروهی از غُلاوّضه ]خداوند غلو کنندگان و مف     

ا ر ها خطا و اشتباه پیامبرآن را لعنت کرده است؛ چرا که ه پیامبر و ائمه واگذار کرده است[ب

                                                            (105، 2ج  »: ذیل 2532)شیخ صدوق،  اند.منکر شده

 .بیروت: من لایحضره الفقیه، (. 2532شیخ صدوق، محمد بن علی )



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 807

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقلیدعدم جواز 
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ت اسداماد و شاگرد ملاصدرای شیرازی فیض کاشانی،  ی صفویه،یکی از عالمان و فقیهان دوره

به مجتهدان تاخته، اجتهاد و تقلیدِ مصطلح « » و خصوصاً« » در کتابکه 

 در رابطه با وجوب تقلید جاهل این فقیهانشمرَد و دعاوی ساختگی در دین میرا بدعت و امری 

: 2837؛ فیض کاشانی، 297-292: 2805)فیض کاشانی،  .خواندَضعیف می ی فاسد ورا اوهام

14-10-13-82-75-245-224)                                                                            

 الدین حسینیجلالبه تصحیح  ،(. 2805فیض کاشانی، محسن )

    .چاپ دانشگاه ارموی، تهران: سازمان

هران: گلباغی، تبه تصحیح علی جبار ،(. 2837فیض کاشانی، محسن )

 مدرسه عالی شهید مطهری.
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ی حجابِ واجب شرعی محدوده یدرباره خواندنیتحقیقی  «ب شرعی در عصر پیامبرجاح» کتاب

، تی چاپ نگرفته اسایران اجازهزشمند که تا کنون در این کتاب ار. است ی فقه دینیدر حوزه

در هزار و هفده صفحه نگاشته شد و سپس به صورت  امیرحسین ترکاشوند توسط 2835در سال 

 قرار گرفت.  منداننشر دیجیتال در اختیار علاقه

 و شایدراز صد برگ نوشته شود. از اینحاتی کمتر در صف توانستپژوهشی مهم که به نظر می     

کتاب که ی کامل مطالعهرا از  مند به این موضوع، افراد علاقهآیدزیر می سطور آنچه درخواندن 

                                                                                                                       کند.نیاز ، بیبرای محققان دینی نوشته شده است ی آنبه زعم نویسنده

که فقهای شیعه در آن اختلاف  توان یافتمی فقهی یدر میان احکام شرعی، کمتر مسئله     

 یائلیکی از آن مس نیز زنان حجاب مویی مسئلهخلاف یکدیگر نداده باشند. فتوایی بر نداشته و

 اجب ندانسته ومولی محسن فیض کاشانی آن را و قها و علمای شیعه چوناست که برخی از ف

در  مه شیخ مفید، ابن جنید اسکافی استادِ کهاست. چنان آن را مستحب شمردهس اردبیلی مقدّ

ن ازن که داند، بلکه معتقد استنها حجاب سر زنان را واجب نمیبه فرد نه ت فتوایی کاملاً منحصر

ا د بتواند. یعنی زن مینخود را بپوشان شرمگاهِ جلو و عقبموظّف هستند که  تنها همانند مردان،

                                                                                                                     (322الی 349و  772الی 722: 2835)ترکاشوند،  مرد در جامعه حاضر شود. لباسی مثلظاهر و 

شَعر الرأس و العنق کما یفهم  - ستر - کما تری لا تدلان علی وجوب - ای الروایتان -وهما      

لا ینافی عدم وجوب ستر الشَعر ما روی عن  من کلام الاکثر... و یؤید عدم وجوب ستر العنق و

فی دِرع و خِمار لیس علیها اکثر مما وارت به شَعرها و اذنیها و   انه قال صلت « ع» الباقر

                                                                                                                        .ریب ان سترهما سیما الشَعر احوطلا

 که از کلام کند چنانوشش موی سر و گردن زنان نمیـوب پـجروایات ذکر شده دلالت بر و     
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 ن زنان،سر و گردشود. و مؤید این قول یعنی عدم وجوب پوشش می اکثر فقها چنین برداشت

روسری نماز گزارد که این فرمودند حضرت فاطمه با پیراهن و که  حدیثی است از امام باقر ع

بالاخص پوشش موی سر از  ،پوشش آن و بود پیراهن و روسری تمام گوش و مو را در بر نگرفته

                                                                                                                                        (137، 1: ج 2837)فیض کاشانی،  باب احتیاط است و نه وجوب.

لامکن القول باستثناء غیرهما من الرأس و ما یظهر غالباً ایضاً، فتأمل.  لاخوف الاجماع المدعی     

فانها تدل  و  علی جواز کشف الرأس  و یدل علیه ایضاً ما سیجیء من الاخبار 

                                                                                                                               مل علی الاستحباب، طریق واضح.ایضاً بالح علی المطلق. و الجمع بین 

ز اجماع ادعایی فقها نبود، هر آیینه امکان مستثنی شدن عدم وجوب پوشش زنان اگر ترس ا     

توانستیم بگوییم پوشش سر و اغلب جاهایی و کف دو دست نیز وجود داشت و می غیر از صورت

ای تهاین نک[ واجب نیست. پس در ده و هست ]مانند گردن و سینهاز بدن زنان که غالباً آشکار بو

ع اجماع وادعایی بیش نیست و حقیقتاً این ننین اجماعی عنی چدرنگ کن. ]یکه ذکرشد تأمل و 

کند اجماع، آنچه گفتار ما را ثابت می علاوه بر عدم وجوب شود[ و امادر گفتار فقها دیده نمی

ه ک اید. پس ادلهموی سر کنیزان دار نمودنآشکار دلالت بر جواز نپوشاندن و  روایاتی است که

را باید حمل بر استحباب کرد که این راهی واضح و روشن بر پوشش موی سر زنان وجود دارد 

                                                                                                          (249، 1: ج 2048)مقدّس اردبیلی، است. 

. من البدن العورتان و هما القُبُل و الدُبُر من الرجل و المرأ قال ابن جنید الذی یجب ستره     

                                                                                                                                              تر قُبُلها و دُبُرها لاغیر.للرجل عنده فی ان الواجب س وهذا یدل علی 

 چه پوشاندنش واجب است، آلت ـگوید: انسان چه مرد باشد چه زن، آنابن جنید اسکافی می     
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بدن زن  یعنی پوشاندن موی سر و هیچ قسمتی ازاز آن. وست و نه غیر تناسلی جلو و عقب ا

                                                                                                                                    (234، 34ج  :208؛ مجلسی، 53، 1: ج 2021واجب نیست، مگر شرمگاه او. )علامه حلی، 

 نا.بی تهران:حجاب شرعی در عصر پیامبر، (. 2835حسین )ترکاشوند، امیر

                                                                                                                                                                                                                   .مطهری مدرسه عالی شهید تهران:،  (. 2837فیض کاشانی، محسن )

                                                                                                                             . قم: ، ق(. 2048مقدس اردبیلی، احمد )

                                                                                                                                                                     . قم:  ،ق(. 2021علامه حلی، حسن )

.احیاء التراث العربی داربیروت: بحارالانوار، ق(. 2048باقر )مجلسی، محمد
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ی خمس است. ، مسئلهایمو لزوم آن شنیده مباحثی که در مذهب شیعه همواره از وجوبیکی از 

( یکی از معدود 2151-2823علی قلمداران قمی )اثر حیدر« مس از نظر حدیث و فتویخ» کتاب

اران افرجام قلمدهای خوب نوشته شده در این زمینه است که گویی انتشار آن سبب ترور نکتاب

 گردید.                                                                                     شدن اوو سپس زندانی 

کنون ی که اخمس شودمیروشن  آسانی بهی تحقیق با کمی تأمّل و اندک قلمداران معتقد است     

هان برخی از فقی های دروغینی تعصّبات جاهلانه و یا سیاستساخته ،است بین شیعیان متداول

مرسوم وجود ندارد.  رآن و سنّت مدرک و سندی در خصوص این خمسِدر ق شیعه است؛ چرا که

 شده است و حال آن ری از روحانیون شیعه در این موضوعی بسیاسرمایه ضعیف لذا چند روایت

  (10تا: )قلمداران، بی کند.تعدّدی دلالت بر عدم وجوب خمس میکه احادیث م

خود را از فهمیدن قرآن و سنّت  برای افرادی که کتاباین ی علی قلمداران در ادامهحیدر      

پردازد که فتوا به عدم وجوب خمس می شیعه ی ازو بزرگان عالمان پندارند، به ذکر آراءناتوان می

و  حقیقت جویان ، سبب توجّهدر این کتاب مخالف نظرات واندنخکه  است امید لذا اند.داده

 از خواب غفلت گردد.                                  نوابی مقلدّین داریبی

( و برخی 94دانند )همان: س را در زمان غیبت امام واجب نمیبسیاری از عالمان شیعه خم     

واجب  مو چه در زمان حضور اما امام آن را به طور کلیّ چه در زمان غیبت چون مقدّس اردبیلی

عالمان بزرگ و مشهور شیعه مانند ابن جنید اسکافی،  کهچنان (22الی 95)همان:  شمرند.مین

شیخ صدوق، شیخ طوسی، مقدّس اردبیلی، شهید ثانی، شیخ حرّ عاملی، ملامحسن فیض کاشانی، 

                                                    (71الی 98دانند. )همان: شیخ یوسف بحرانی و... نیز دادن خمس را واجب نمی

 نا. جا: بیبیخمس از نظر حدیث و فتوی، تا(. علی )بیقلمداران، حیدر
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 ابن جنید به اصل بریء الذمه بودن از پرداخت خمس استدلال کرده است.      

   (820، 8: ج 2028)علامه حلی،      

 اجازه داده اند تا در حقوق ایشان از خمس تصرّف کنند. مامان در زمان غیبت به شیعیانا     

                                                                                                                  (128، 2: ج 2837)شیخ طوسی،      

 . تصرفّ شیعه در سهم امام به سبب توقیع امام زمان حلال است     

 ( 003-007، 21تا: ج )بحرانی، بی     

 سهم امام از خمس در صورتی که نتوان آن را به امام رسانید مباح است.      

 (908، 5: ج 2020)حر عاملی،      

 اصل بر عدم وجوب خمس است.      

                                                                                                                          (122-124تا: )مقدّس اردبیلی، بی     

 و چه در زمان حضور امام دلالت دارند.                                          امام چه در زمان غیبت اخبار عموماً بر سقوط خمس     

 ( 899، 0: ج 2049مقدّس اردبیلی، )     

 خمس[ یکسره ساقط است.                                                                        یعنی در زمان عدم دسترسی به امامان، حقّ ایشان ]     

 (115، 2تا: ج ؛ فیض کاشانی، بی809، 24: ج 2833)فیض کاشانی،      

 و تضعیف احادیث دلالت کننده  اندقائل به عدم وجوب خمس بودهعلمای پیشین ما ای از پاره     
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در اخبار و سرسری نگاه کردن  کم تفحّص ز سوی عالمان متأخّر، ناشی ازخمس ا بر واجب نبودن

                                                                   (000-008، 1: ج 2042)شهید ثانی،  روایات است. در

 . قم: ، ق(. 2028علامه حلی، حسن )

 .تهران: ،  (. 2837شیخ طوسی، محمد )

 .قم: ، تا(. بحرانی، یوسف )بی

 .قم: ، ق(. 2020شیخ حر عاملی، محمد )

 .تهران: ، تا(.یلی، احمد )بیمقدس اردب

 .  قم:، ق(. 2049مقدس اردبیلی، احمد )

 ت.عطر عتراصفهان: الوافی، (. 2833فیض کاشانی، محسن )

 قم: کتابخانه مرعشی نجفی.،  تا(. فیض کاشانی، محسن )بی

      . قم: منتقی الجُمان، ق(. 2042شهید ثانی، زین الدین )
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 ونیعرفلرا به « خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلاّ لِیَعبدُُونما وَ»ی آیه« »ی ابوعلی سینا در رساله

که در ادامه در رفت و شناسایی حق است. چناناست که عبادت همان مع معتقد تفسیر کرده و

چه کسانی لازم است و  دهد که خواندن نماز برایصفحاتی مختصر و درخور توجّه توضیح می

 باشند.  چه افرادی از خواندن آن معاف می

ات ترین طاعری که شریفنویسد: نمازِ ظاهنماز را به ظاهر و باطن تقسیم نموده و می بوعلی     

که از نکات وجود این  راجع به جسم و بدن انسانی است ،ستدرجات جمیع عبادات او در اعلا 

که  ددانست که تمام نفوس لائق و قابل نیستنس مین شارع مقدّنماز جسمانی آن است که چو

ی عنون نفوس، دیگر برای آ یو از طرف برسند ی انسانیتمقام شامخ عقل و به مدارج عالیه به

راهی را گسترش داد و  ذالازم و واجب است، ل عیمخالفت کردن با اهواء طبی تکلّف به سبب

سی درست تأمل کند ی نماز است. اگر کهمان اعداد معینهای عقلانی را برقرار ساخت که قاعده

 ندرج است هرچند جهال و مردمِمقدار مصالح و سیاست و فواید مفهمد که در این امر چه می

                     خبر آن را نپذیرند و تصدیق ننمایند.                                                                                      بی

 و روش اعداد معیّنهبه رویّه  ینماز ز که آن نماز باطنی حقیقی است،و اما قسم دوم از نما     

 دنیضای بداشتن اعبلکه به روش توجهّ روحانی است تا بر او برکات الهی بدون دخالت  ،نیست

 «                                                                                                                »این قسم از نماز است که خداوند فرمود:  .نازل شود

این دو قسم نماز بر چه کسانی  ی این مبحث، در توضیح این که هر یکشیخ الرئیس در ادامه     

، چنین کسی پیوسته بر کسی غلبه نماید قوای حیوانی و طبیعی هرگاهآورد: می ،واجب است

در هواهای نفسانی  حیوانات شمرده شود و چون یزمره شق بدن است و همچو انسانی باید درعا

 که در امور ظاهر شرعی غفلت نورزد؛مستغرق است، در این صورت واجب است  و شهوات حیوانی

 رّ بسیاری خواهد کرد و در شمار حیواناتش را گرفتار خود ند،ر از این مقدار هم غفلت کزیرا اگ
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اش حیوانیقوای قوای روحانی او بر  انسان. و اما آن کسی که خواهد شد و نه در ردیف شمرده

                                                                           شود.یواجب م آن نماز خالص که نمازی غیر از نماز ظاهری است، بر او ،غلبه کند

ر مردم دبعضی از  نویسد: چون مشاهده کردم کهی خود میابوعلی سینا در پایان این رساله     

 رحش لازم دیدم که به ذااند، لنرسیده کنند و به مقام باطنی همخصوص نماز ظاهری سستی می

و  زم استظاهری بر چه کسی لا زاین مطلب بپردازم تا شخص عاقل تأمل کند و ببیند که نما

                                                                                 (098الی 000: 2833)ابن سینا،  بر که واجب. نماز باطنی

 ابن سینا، به تصحیح محمود طاهری، الرئیسشیخ مجموعه رسائل(. 2833ابن سینا، حسین )

 .آیت اشراق قم:الدین درّی، ضیاء ترجمه
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 فصل الخطاب 
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یعه، اثر عالم بزرگ ش« تاب رب الاربابفصل الخطاب فی اثبات تحریف ک» کتاب بسیار جنجالی 

در  کهی شیعه شمرد های ممنوعهکتاب یکی از توان( را می2127-2132حسین نوری طبرسی )

                       قرآن اعتراف کرده است. ویبه تحریف لفظی و معنلمای شیعه ـعبرخلاف اکثر  محدّث نوری آن

ی چهلم عمر خود در شیخ حسین نوری طبرسی در کتاب فصل الخطاب که آن را در دهه     

، ع تحریف در تورات و انجیلوقو مانند ت تحریف قرآن را عوامل مختلفیعلّد، ینجف به پایان رسان

 قرآنی منتسب به علی بن ابی طالب و آوری قرآن در اوایل صدر اسلام، وجودجمع عدم کیفیت 

 د. شمرَد و صریح نقل شده در این رابطه میاحادیث متعدّ

 زیاده و نقصان اما ای اضافی وجود ندارد،معتقد است در قرآن سوره و یا آیهکه نوری با آن     

قرآن  هب «یسئلونک عن الانفال»در « عن»لفظ  مثلاً به این معنی کهپذیرفته است.  در قرآن را

شاهد  ت و یااز آن حذف شده اس« ولایت» و« خلع» ،« حقد» دهایی ماننسوره اضافه شده یا

سور و  ترتیبِ در کهچنان .هستیم «والعصر»ی سوره در« و انه فیه الی آخر الدهر» یحذف آیه

   صورت گرفته است. نیز تغییر و تحریف آیات

 یاند، در ادامهمجید از دانش و تقوای او پرداختهشیعه به ت انمازندرانی که بزرگ این روحانی     

 جلسیباقر ممحمدنی، شیخ مفید، شیخ کلی نام چند تن از عالمان مشهور شیعه مانند این کتاب

 یعه،ش های دینیتکذیب و سانسور شدید حوزه که همگی برخلاف بَردو شیخ یوسف بحرانی را می

           (12الی 18: 2153)نوری،  باشند.از قائلین به تحریف قرآن می

  ا.نجا: بیبی فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب،فصل الخطاب ق(. 2153نوری طبرسی، حسین )
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ر امر د شده است که معتقدان به ولایت فقها به دو گروه اصلی سبب تقسیم فقیهان هولایت فقی

ام در امور احک مّه فقیه، و پذیرندگان ولایت فقهااحکام و قضاوت را در اصطلاح طرفداران ولایت عا

                                                  .                                             گویندمی« ولایت مطلقه فقیه»ان و قضاوت و حکومت را پیروان ولایت خاصّه فقیه یا هم

ی هالله خمینی به مسئلاز سید روح که گویی ملا احمد نراقی تنها فقیهی است که قبلبا آن     

ت فقیه )حکومت اسلامی( خمینی در کتاب ولای اللهآیتولایت در حکومت اشاره نموده است، اما 

شهر نجف بوده است،  در 14/22/2803تا  2/22/2803سال ی سیزده سخنرانی او از که مجموعه

شود، و چندان به برهان است که تصوّر آنها موجب تصدیق میآورد: ولایت فقیه از موضوعاتی می

احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد چون 

درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی بی ،ر آوردصوّبه ولایت فقیه برسد و آن را به ت

                                                                                    ( 5: 2873)خمینی،  خواهد شناخت.

 ها از فقهای این کند:صفحات پایانی کتابش اذعان می نقد آخوندهای درباری، در درخمینی      

وند. قط شها را باید رسوا کرد تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند، سااسلامی نیستند. این

اند؟ چرا های ما در ایران مردهدانم جوانها را بردارند. من نمیی اینهای ما عمامهباید جوان

ا هل کشتن نیستند. لازم نیست آنقاب هاگویم بکُشند، ایندارند؟ من نمیها را برنمیی اینعمامه

                                                                                                                                                     (203)همان:  هایشان را بردارند، نگذارند معممّ ظاهر شوند.مامهرا خیلی کتک بزنند، لیکن ع

واز از ج اسلامی ایران در هفتمین درسگفتار حکومت اسلامی، جمهوری رهبر پیشین انقلاب     

 (23: 2803)خمینی،  شمردَ!ها را واجب مینو حتی گاهی تهمت زدن به انسا گویدمباهته می

ولایت فقیه او حذف شده است، اما عبارت  کتاب که بعداً ازخمینی با آن این قسمت از سخنان

ی آداب نجف منتشر شده این کتاب که در چاپخانه 2803چاپ در  توانبدون سانسور آن را می
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 درس توان به فایل صوتی می از این موضوع تر شدنبرای مطمئن کهچنانمشاهده کرد.  ،است

پخش  8/0/2835 در تاریخیران توسط رادیو معارف ا که 22/22/2803خمینی در  اللهسید روح

 کرد.                                                                                                     مراجعه نیز شده است

ه، معلّمان جمع فرماندهان سپا که در خودهای در یکی دیگر از سخنرانی همچنین خمینی     

ی اگوید: یک بیچارهع از اسلام و حفظ نظام اسلامی میدر دفا بوده است،و مدیران صدا و سیما 

ب، در یا نظارت بکنند، خوها باید تجسسّ بکنند ی اینن نوشته بود که شما گفتید که همهبه م

 راراست است، قرآن فرموده است، اما قرآن حفظ نفس آدم  .«تَجَسَّسواُوَ لا »فرماید که قرآن می

وقتی نید. هدا بکاین اشکال را به سیدالش .«وَ لا تَقتُلُوا اَنفُسَکمُ» که هر کسی باید هم فرموده است

ی شما موظّفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. است همهاسلام ]و نظام اسلامی[ در خطر 

 (222، 29: ج 2835)خمینی،  واجب است شرب خمر کنید، واجب است دروغ بگویید.

     .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران ،حکومت اسلامی: ولایت فقیه(. 2873الله )خمینی، روح

                     .نجف:  یا ولایت فقیه، حکومت اسلامی(. 2803الله )خمینی، روح

 .نشر آثار امام خمینیمؤسسه تنظیم و تهران: صحیفه امام، (. 2835الله )خمینی، روح
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 زیارت عاشورا
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اند به شکلی که گفته شده است ی سند زیارت عاشورا اشکال کردهبرخی از عالمان شیعه درباره

ا ب «ی زیارت عاشورانکاتی قابل توجه درباره» عنوان باای هادی معرفت در مقالهالله محمدآیت

اللّهُمَّ خُصَّ أَنتَ أَوَّلَ ظالمٍ باِللَّعنِ مِنّی وَ ابدَأ » عبارت اصل این زیارت را پذیرفته است، اما کهآن

مردَ شهایی میلعن را از است آمده در زیارت عاشورای متداول که« الثانِیَ وَ الثالِثَ وَ الرابِعبِهِ ثُمَّ 

    «کامل الزیارات» کتاب که در قرون اخیر به زیارت عاشورا اضافه شده است. چرا که این لعن در

 دّمهای متقنسخهو همچنین در  زیارت عاشورا است و مرجع ترین سندکه قدیمی قمی بن قولویها

  (881: 2027)ابن قولویه،  ی ذکر نشده است.شیخ طوس« مصباح المتهجدّ»

 توان به کتاباهمیّتی که در این باره نگاشته شده است، میو پُر خواندنی هایو اما از کتاب      

 میلادی 1443 سالاشاره کرد. اثری پژوهشی که شیخ حسین الراضی در « »

قم و نجف بوده و از  های علمیهالله الراضی که از محصّلین حوزهبه انتشار آن پرداخت. آیت

این  در رود،باقر صدر به شمار میالله سید محمدو آیت الله سید ابوالقاسم خوییشاگردان آیت

 اذعان با صراحت کامل کتاب مصباح المتهجدّ، های متعدّد خطیِّضمن بررسی نسخهکتاب خود 

ن ای دارمصباح المتهجدّ و طبیعتاً زیارت عاشورای متداول که وام های متأخّرِکند که در نسخهمی

ها است، تحریف و دستکاری صورت گرفته و چهار لعن معروف به آن اضافه شده است. نسخه

 (200-208-243-247 :1443)الراضی، 

در قسمتی دیگر از این کتاب مفصّل خود به بررسی  ی عربستانیبرجسته این روحانی شیعیِ     

 علمای شیعه برخلاف نظر راویان زیارت عاشورا پرداخته و در نهایت در گفتاری شاذّ و شجاعانه

   (  2832کند که سند زیارت عاشورا ضعیف است. )همان: اعتراف می

 عاشورا  زیارت نظر بوده و معتقد است که اصلای که امیرحسین ترکاشوند نیز با آن هماندیشه     
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ی چرا که لعنت کردن همه .مجعول است شود،های متعدّدی که در آن مشاهده میبه سبب لعن

 اندانخ افراد اینو تمام  ( منطقی نبودهمحمدباقر ) امامامیّه توسط بنی 

لعن کردن سه  که( چنان17-20: 2835)ترکاشوند،  که سزوار لعن ابدی باشند!فاسد نیستند 

ی یجهنت، هروَاُمّ فَبا  باقرمحمدامام  و آمیز بودهها نیز تمسخرخلیفه و کینه داشتن نسبت به آن

صادق، امام ششم ولادت امام جعفر وصلت، حاصل آن زدواج کرد وامادر(  واز طرف پدر ابوبکر )

 (87الی 89 شیعیان است. )همان:

                                           .قم: کامل الزیارات، ق(. 2027ابن قولویه، جعفر بن محمد )

.بیروت:،(. 1443الراضی، حسین )

 .بازنگری تلگرام: کانال ،یهای مذهبرزینفی کینه و(. 2835حسین )ترکاشوند، امیر
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« یاخلاق ناصر»ی اخلاق نگاشته شده است، کتاب ز مشهورترین آثار فارسی که در زمینهیکی ا

را به احترام  این کتاب الدین طوسی( است. خواجه نصیر957-298)ر محمد طوسی ابوجعف اثر

، اخلاق فردی اخلاق ناصری نامید که از سه قسمت ،حاکم وقت اسماعیلی ،ناصرالدین ابوالفتح

 اداره منزل و سیاست مدنی تشکیل شده است.                                                                       

چون آورد: از حلیّت شراب سخن گفته و می« رابآداب ش»در فصلی با عنوان  نصیر خواجه     

به نزدیک افضل ابنای جنس خود نشیند، و از انکه در پهلوی کسی نشیند  شود در مجلس شراب

که به سفاهت موسوم بود احتراز کند، و به حکایات ظریف و اشعار ملیح که با وقت و حال 

یچ هو باید که به تجنّب نماید... روئی و قبضمناسبت داشته باشد مجلس خوش دارد، و از ترش

تر از مستی نبود، چیز با مضرّتگردد، که در دین و دنیا هیچ مست کهحال چندان مقام نکند 

اگر ضعیف شراب بود  چنانکه هیچ فضیلت و شرف زیادت از خردمندی و هشیاری نباشد؛ پس

اب خوردن قادر بود التماس شرو اگر بر  تر برخیزد...یا ممزوج کند یا از مجلس سبک اندک خورد

         (189-180: 2892. )طوسی، گردد نکندزیادت بر آنچه دور می

کند، اما که خود را از حامیان تک همسری معرفّی میطوسی در این کتاب با آن نصیرالدین     

ی گچون اثر صلاحیت و شایستنویسد: و می ای به زنان نداشتهنگاه درست و پسندیده عین حالدر 

تر فازو شریبه جمال و مال و نسب و اهل بیت  احساس کند زنی دیگر را بر او ایثار نکند و اگر چه

باشد، چه غیرتی که در طبایع زنان مرکوز بود، با نقصان عقل، ایشان را بر قبایح و فضائح و دیگر 

گردد، و افعالی که موجب فساد منزل و سوء مشارکت و ناخوشی عیش و عدم نظام باشد باعث 

جز ملوک را که غرض ایشان از تأهّل طلب نسل و عقب بسیار بود، و زنان در خدمت ایشان به 

اند، و ایشان را نیز احتراز أولی بود، چه مرد در ن باشند، در این معنی رخصت ندادهمثابت بندگا
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ظیم د را تنکه یک دل منبع حیات دو بدن نتواند بود یک مرزل مانند دل باشد در بدن، و چنانمن

                                                      (123)همان:  دو منزل میسّر نشود.

 ویای چون کند که از فرهیختهای برخورد میبا زنان به گونه ی اخلاق ناصریدر ادامه او     

مشورت نمود. وظیفه و و د که نباید با امرَشالعقل میدی ناقصجعفر زن را فررود! ابوانتظار نمی

داند که در صورت دور بودن او از این وظایف، زن رزند میداری و تربیت فغل اصلی زن را خانهش

  (125-123-122)همان:  به فساد خواهد کشید.

بهترین زنان زنی بود که به عقل و دیانت و عفّت و فطنت و حیاء و  که معتقد است:چنان     

رقّت دل و تودّد و کوتاه زبانی و طاعت شوهر و بذل نفس در خدمت او و ایثار رضای او و وقار و 

بر  ، همدختران ( و در122-129خویش متحلیّ بود، و عقیم نبود. )همان: هیبت، نزدیک اهل 

ق ایشان بود استعمال باید کرد، و ایشان را در ملازمت خانه و حجاب این نمط، آنچه موافق و لای

تربیت فرمود، و از خواندن و خصالی که در باب زنان برشمردیم  و وقار و عفّت و حیا و دیگر

                                                                                                                                                                                                                                                            (184-115)همان:  نوشتن منع کرد.

به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: اخلاق ناصری، (. 2892طوسی، نصیرالدین )

 کت سهامی انتشارات خوارزمی.                                                                                             شر
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 از سکس تا فراآگاهی



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 832  

 ت،اثر اشو دانس ترینمشهورترین و جنجالیکه شاید بتوان آن را « از سکس تا فراآگاهی» کتاب

ن مذاهب آن را که که آموزگاران خائن و روحانیوخواند و حال آنجهان را شهد مییز ی چمهه

شمرَد و معتقد است کسانی که رژی الهی میاند... او سکس را مقدّس و یک انبه زهر تبدیل کرده

شود و هی میمراقبه و تعمّق کرده بودند دیدند که در لحظات اوج، در وقت انزال، ذهن از فکر ت

داً برای بدن زن یا مرد نیست. گردد. چرا که آن ولع ابید شدن افکار سبب سرور میین ناپدا

افتند. ن این راز را دریست. آناسوی سکس ا به واردیوانهزمانی دلیل وجود این کشش نفسی و بیبی

       (                                                                 99-12-19-5تا: )اشو، بی

ربه ها تجانسان ذهنی و فراآگاهی از اینجا توسعه یافت ونظام یوگا، تانترا، مدیتیشن و بی     

تواند بدون وارد شدن به عمل جنسی، از افکار خالی شود و پیوسته در وضعیت کردند که ذهن می

ید خواهیاگر مم به شما بدهم این است که مراقبه باقی بماند... بنابراین نخستین اصلی که مایل

شود بشناسید، نخستین کلید این است که قداست و خدایی ای را که عشق خوانده میپدیده

ا توانند به فراسوی سکس بروند، ولی فقط بها میرید... انسانبودن سکس را با تمام قلبتان بپذی

و در  فهمیدن کامل سکس و آشنا ساختن کامل خود با آن... وگرنه در سکس خواهیم زیست

 (99-07-12سکس از دنیا خواهیم رفت. )همان: 

با شنیدن این مطالب برخی از مردم ممکن است فکر کنند که من مبلغ سکس هستم. اگر      

من طرفدار دگرگون کردن ذغال به  .اند..آنان بگویید که ابداً مرا نشنیدهچنین است، لطفاً به 

د... وقتی که عشق وجود نداشته باشد، ازدواج الماس هستم. من آرزو دارم که سکس متحوّل شو

. شما زن روسپی را برای یک خرید است و با رفتن نزد یک زن روسپی هیچ تفاوت اساسی ندارد

 (225-77-24تان. )همان: همسر را برای تمامی زندگیخرید و یک شب می

                                                                                        نا.جا: بیبی ،ترجمه محسن خاتمی ،از سکس تا فراآگاهی تا(.)بی اشو
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 چرا مسیحی نیستم



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 834  

 لاتی چندکه شامل مجموعه مقا« چرا مسیحی نیستم» برتراند راسل در کتاب مهم و فلسفی

اه وی به از جمله: علت مسیحی نبودن او، نگ -راجع به مذهب و موضوعات مربوط به آن است 

مذهب در حلّ مشکلات و مصاحبه با کاپلستون در مورد وجود یا عدم  مذهب، توان یا عدم توان

 باشند و نیزیده متقاعد هستم که مذاهب مضر میآورد: من به شدّت به این عقمی –وجود خدا 

یم و تربیت معتقدم که حقیقتی هم ندارند... لیکن درحال حاضر در اغلب کشورها هدف از تعل

نند کاساس خودداری میانی که از بیان عقاید بیاخیرالذکِر است و کس جلوگیری از رشد افکار

                                                                      (                    28الی 22: 2805شوند. )راسل، ن نامناسب تشخیص داده میربیت جوانابرای ت

خود برهان ارائه  شود که هر فرد خداباوری لازم است برای ادعّایدر ادامه متذکّر میراسل      

اندازد که ب ما را به یاد قوری فضایی او میین مطلکند و الّا سخن او پذیرفته نخواهد شد. و ا

ان در کهکشتوانیم بگوییم که خویش دلیل اقامه نکند، ما هم می مدّعی برای سخن هرگاه فرد

که عملاً یک خداناباور چرخد. لذا راسل با آنیی به دور خورشید میمیان زمین و مریخ قوری

 که خداییکند: من مدّعی نیستم گرایی است که با صراحت اذعان می است، در حقیقت، ندانم

 (103دانیم که خدایی هست. )همان: که ما نمیکنم این است عا مینیست. آنچه که ادّ

 دریا. تهران:چرا مسیحی نیستم، ترجمه س . طاهری، (. 2805راسل، برتراند )
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 دجال



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 836  

  مسیحیتآورد: می ضمن نقد و نکوهش مذاهب، «چرا مسیحی نیستم» برتراند راسل در کتاب

با آمادگی که در زجر و شکنجه داشت از سایر مذاهب مشخص گردیده است. خلفای اسلامی 

                                                                  (128-22: 2805)راسل،  اند.تر از دول مسیحی بودهیسویان با محبتنسبت به کلیمیان و ع

گرایانه و ای نیستهکه دین بودا و مسیحیت را از دیننپس از آ« دجال» در کتاب نیچه     

ران بار شمارد، در این کار هزاسد: اگر اسلام مسیحیت را خوار مینویکند، میمنحط معرفی می

ی فرهنگ وهی فرهنگ جهان کهن را از ما به یغما برد، و بعدها میحق با اوست. مسیحیت میوه

روم  تر از یونان وا صریحهای مبستگی داشت و با ادراک و ذوقشتر اسلامی را که از بنیاد با ما بی

بود و خاستگاه خود را شریف ؟ زیرا این فرهنگ چراربود. گفت، لگدکوب و از دست ما سخن می

گفت. بعدها جنگجویان صلیبی بر ضد ه مدیون بود و به زندگانی آری میهای مردانبه غریزه

افتادند. فرهنگی که در مقایسه با آن حتی ش به خاک میکه بهتر بود در برابرچیزی جنگیدند 

 ( 282-07: 2899صور کند. )نیچه، قرن نوزدهم ما باید خود را بس ناتوان و دیر آمد ت

تند. من دارا هس را پروتستانیسم یعنیترین، درمان ناپذیرترین نوع مسیحیت، ها ناپاکآلمانی     

( 282-289نامم. )همان: و تنها داغ ننگِ جاوید بشریت می عظیمعنتی مسیحیت را نفرین و ل

 به جهان نیامده باشد.این کتاب از آن چند تنی بیش نیست. شاید هیچ یک از آنان هنوز حتی 

فردا از آن من است. یابند. فقط پسمی ندگانی هستند که زرتشت مرا درها خواناحتمالا آن

 ( 18شود. )همان: می بعضی کسان پس از مرگشان آغاززندگانی 

  تهران: آگاه. عبدالعلی دستغیب، دجال، ترجمه(. 2899نیچه، فریدریش )

 دریا. تهران:چرا مسیحی نیستم، ترجمه س . طاهری، (. 2805راسل، برتراند )
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 در ستایش بطالت



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 838  

     نوان ای با عای تقریباً سی صفحهمقاله توان بهسل میاز آثار زیبا و بسیار خواندنی برتراند را

 فراغت در ستایش نیز توسّط ابراهیم یونسی با نام ها قبلکه سال اشاره کرد« لتدر ستایش بطا»

وز رمبنی بر چهار ساعت کار در شبانه او . تمجید راسل از بطالت و پیشنهادمنتشر شده است

آن  ین آمیز به کار است؛ کاری که ثمرهجنو ز بیکاری و تنبلی نیست، بلکه نقد عشقدفاع ا

         رسیدن به ناتوانی زودرس و در نهایت لذّت نبردن از زندگی است.                                                                    بیهوده فرسودن تن،

د سالگی با تأکید بر اجرای همگانی این پیشنها انگلیسی در سنّ شصت نامدار یاین نویسنده     

زرگ شدم که شیطان همیشه هم سنّ و سالانم با این مَثَل ب نویسد: من هم مانند بسیاری ازمی

به راه بودم،  ای خوب و سرکند. و چون بچهکار ناجوری جور می اطلهای عاطل و ببرای دست

کردم و وجدانی کسب کردم که تا همین حالا هم مرا سخت به کار و گفتند باور میهر چه می

نم کمالم بوده، ولی عقایدم منقلب شده است. فکر میاداشته است. وجدان من ناظر بر اعکوشش و

ورد؛ آضیلت است، خسرانی عظیم به بار میکنند، و این باور که کار فکه مردم دنیا زیادی کار می

ال ح و آنچه باید در گوش ممالک مدرن صنعتی خواند، چیزی است یکسره متفاوت از آنچه تا به

                  (         5: 2850اند. )راسل، خوانده

اند، ردهک قلمفرساییزحمت شرافتمندانه در ستایش کار و  گویانشاناغنیا و مجیز سالهای سال     

 گوید احتمال رفتن فقرا به بهشت بسیاراند که میاند و دم از دینی زدهساده زیستی را ستوده

      (                                                                                                                            12. )همان: کس دیگری استتر از هر و نتیجه این که کارگرِ یدی شریف تر از اغنیاست...قوی

ت که نیسکه ساعات کاری باید به چهار ساعت کاهش یابد، منظورم این کنم وقتی پیشنهاد می

سپری کنیم. منظورم این است که چهار  محضی روز را به خوشگذرانی ندهماباز ی اوقاتباید همه

ی دهبازمانی رفاهی و ضروریات زندگی را برای آدم مهیا سازد و ت کار در روز باید امکاناتِ پایهساع

                                                                                                              (             12داند از آن استفاده کند. )همان: مناسب می هر طور کهوقت در اختیار خود فرد باشد تا 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 839

نامیم، سهیم بود. ی آنچه تمدّن میرخوردار از فراغت تقریباً در همهب ی کوچکاین طبقه     

اجتماعی را ها را بنیان نهاد و مناسبات م را کشف کرد؛ کتاب نوشت و فلسفههنر پرورد و علو

ی از بالا آغاز شده است. بشر بدون طبقه جورکش نیز معمولاً اصلاح کرد. حتی آزادی جماعت

 (                                                        17آمد. )همان: فراغت هرگز از بربریت بیرون نمی برخوردار از

ی هشیفت در دنیایی که هیچ کس مجبور نباشد بیش از چهار ساعت در روز کار کند، هر فردِ      

 تواند بدون گرسنگی کشیدنل خود را ارضا کند و هر نقاشی میتواند این میکنجکاوی علمی می

بور جخواهد داشته باشد. نویسندگان جوان مهایش هر کیفیتی که میحال نقاشی نقاشی کند،

ی زمهای برسند که لاتقلال اقتصادیلب توجه کنند تا به اسج مهیجبازاریِ ود با کارهای نخواهند ب

لعه های پزشکی مطات خواهند یافت که در مورد پیشرفتآثار ماندگار است... پزشکان فرص]خلق[ 

کلنجار نخواهند رفت تا چیزهایی را یاد  های متداولو ذلّه با روشکنند، آموزگاران دیگر خسته 

ادرست بودنشان اند، چیزهایی که ممکن است در این فاصله نکه خود در جوانی آموخته دهندب

 (                                                                                  15-13اثبات شده باشد. )همان: 

هاضمه را خواهد و سوء زندگی جای اعصاب خراب، ملال تر از همه این که شادی و لذتمهم     

د شونخوتر میخوش برخوردار باشند، نرمگرفت... وقتی مردان و زنان معمولی از موهبت زندگی 

نگرند. جنگ افروزی به کلیّ از میان تر با بدگمانی به دیگران میو کمرسانند تر آزار میو کم

 مگانی سختمستلزم کار هخواهد رفت، تا حدّی به این دلیل، و تا حدّی به این سبب که جنگ 

 (84-15و طولانی خواهد بود. )همان: 

            .نیلوفر تهران: ترجمه محمدرضا خانی،در ستایش بطالت،  (.2850)برتراند راسل، 

 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 840  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی جهاد و شهادتدرباره



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 841

مسلمان نیست ]حتی اگر اهل  کهاست و آن حق، اسلام معرفی شده در قرآن دین خدا و آیین 

اند و میان این دین و کفر، آشتی و الفتی است. جز اسلام، همه باطل و فتنه کافر کتاب باشد[

غیر  یعنی یک شود که جهاد تا زمانی که فتنه( استفاده مینیست و از قرآن )

 (                              03-81-82: 2872شود. )مسکوب، زمین وجود دارد تعطیل نمیمسلمان روی 

اریس، با نام مستعار کسرا احمدی کتابی با در پ شمسی ی هفتادشاهرخ مسکوب در دهه     

منتشر کرد و در نوشتاری صریح و آتشین به نقد و هجو جنگ، « ی جهاد و شهادتدرباره»عنوان 

             گ از نگاه مسلمانان پرداخت.خصوصاً جن

گویند جهاد برای دفاع است نه حمله و هجوم، در حقیقت که میاین مسکوب معتقد است     

اندیشه و پاسخی است به جهانیان تا اسلام دینی پرخاشجو و جنگ طلب معرفّی نشود. ولی نه 

( اسلام از 79نیست. )همان:  قرآن، نه سنّت پیغمبر و نه تاریخ اسلام، هیچ یک مؤیدّ این ادّعا

وجود شهادت زنده است، اگر شهادت نبود اسلامی نبود... پس کسی که پایداری اسلام را برکت 

 ترین آنان است.ؤمنبخواهد نه تنها از کشته شدن مسلمانان باکی ندارد بلکه در آرزوی مرگ م

           (        92)همان: 

 .خاوران: پاریس ،ی جهاد و شهادتدرباره(. 2872مسکوب، شاهرخ یا کسرا، احمدی )
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 دنیای سوفی



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 843

د تعدّهای می غرب و پرسشی تاریخ فلسفهزیبا و دلنشین درباره رمانی« دنیای سوفی» کتاب

ر نروژی ر، فیلسوف شهیوستین گُردِی است که با توانمندی و سادگی قابل فهمی توسط فلسفی

                                                                                                                  و فلسفه نگاشته شده است. مندان به ادبیاتبرای علاقه

آورد: امروز فقط یک نامه در صندوق بود می دنیای سوفیگردر در صفحات ابتدایی یوستین      

 ی کلوور.کوچه 8ی ید نوشته بود: سوفی آموندسن، شماره. روی پاکتِ سفنام سوفی و آن هم به

 گفت از کیست. تمبر هم نداشت. و دیگر هیچ. نمی

روی آن ی خود پاکت درون آن بود. در را که بست پاکت را باز کرد. تکه کاغذی به اندازه     

ه دنبالش... ببزرگی  و علامت سؤال ، دستنوشتهفقط دو کلمهتو کیستی؟ همین و بس،  نوشته بود:

انصافی یدانست کیست؟ و بعجیب نبود که نمی ..ز پاسخی نشنید.پرسید: تو کیستی؟ با سوفی

واند تا به او قالب کرده بودند. آدم میاین قیافه رخود دستی ندارد؟ ی نیست که انسان در قیافه

هم  شدوستانش را خود انتخاب کند، اما انتخاب خودش دست خودش نیست. حتی بشر بودن

  ..دست خودش نیست.

کت رت زده دید پاحی داخل صندوق سبز را نگریست. سوفی شتابان به سوی در بزرگ دوید و     

پاکت قبلی را که برداشت صندوق یقیناً خالی بود! روی  جاست.آن ، درست مثل اولی،ایسفید تازه

درآورد. نوشته بود: جهان  ی اولیکت را گشود و یادداشتی به اندازهپا این پاکت هم نام او بود.

ی داند. با این حال سوفکس واقعاً نمیشک هیچداند. بیسوفی فکر کرد نمی چگونه به وجود آمد؟

حس کرد درست نیست آدم در  اشبار در زندگیبرای نخستین اندیشید، پرسش خوبی است.

                                                                                                                            (29لیا 21: 2830)گردر،  سر برد و جویا نشود ابتدا چگونه به وجود آمد.جهان ب

 .نیلوفر تهران:جمه حسن کامشاد، تر دنیای سوفی،(. 2830گردر، یوستین )
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 احصاء العلوم



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 845

ا زبانی که ب است از چندین علم متشکّل اثری فارابی نصر محمدی ابونوشته «العلوماحصاء» کتاب

است. این اثر بسیار مختصر را  پرداخته هایشح هر یک از آن علوم و شاخهساده و شیوا به توضی

زبان و ادبیات -2ی تاریخِ علم دانست که از پنج فصل تشکیل شده است: توان کتابی در حوزهمی

                               .اخلاق و سیاست و فقه و کلام -9الطبیعی بعدماطبیعی و -0ریاضیات -8منطق -1

( و بیشتر 228: 2835)فارابی،  را به فقه اختصاص داده بکتااین تنها یک صفحه از  فارابی     

فی ها معرّدانش ترینترین و لازماست. او علم منطق را یکی از مهم منطق یمطالبش درباره

 است. و خطای در فکر و معقولات ز اشتباهحفاظت انسان ا استحکام خرَد و که هدف آنکند می

 ه زبانب امرگر نسبت منطق با عقل و معقولات مانند نسبت معتقد است که که( چنان92)همان: 

    (91آزماید. )همان: ها را میخطاها و لغزش که باشدمی کشیترازو و خط همانند و است. و الفاظ

 بوده و خواهان که از ظنیات به دور داندرا برای کسانی مفید می علم منطق ابونصر فارابی     

 زیدگی او در علوم ریاضی وکند ورد. و معتقد است کسی که گمان میباشنرسیدن به یقین می

        ماند کهسازد، به کسی مینیاز میانستن قوانین منطق بیانسان را از د ی جدلیهایا بحث

را در درست سخن گفتن، از علم نحو و دستور زبان     انسان  ،مهارت در حفظ اشعار پنداردمی

                                                        (97)همان:  که چنین نیست.و حال آن کند،نیاز میبی

تهران: شرکت انتشارات جم، حسین خدیو ترجمهالعلوم، احصاء(. 2835نصر محمد )فارابی، ابو

 .علمی و فرهنگی
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 عرفان و منطق
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را  عرفان در وجود عالمَ مکاشفه تردید نموده و پذیرش« عرفان و منطق»برتراند راسل در کتاب 

سد: نویکه هم نام این کتاب است، می عرفان و منطقای با عنوان انگارد و در مقالهیبدون دلیل م

خواهم دانم. من قصد انکار این عالَم را ندارم و حتی نمیدروغ عالمَ عرفان من هیچ نمیو از راست 

این است  خواهم بگویممیآنچه  کند بینش درستی نیست.این عالَم را آشکار می کهبینشی  بگویم

                                                                                                                                                (                 03: 2830ه برای احراز حقیقت کافی نیست. )راسل، که بینش نسنجیده و نیازمود

متفاوت وجود دارد. یکی انسان را به سوی  متافیزیک دو تمایلعدم پذیرش  پذیرش ودر      

بیعه و قبول مابعدالط ه سوی عرفان و شهودب او را دیگریو  کشاندو نفی متافیزیک می لم و عقلع

 کاتن توان به اینمی یعرفان تفکّرپیامدهای  نتایج و که از مهم ترین (87)همان:  کند.هدایت می

انکار -8انکار کثرت  و وجود اعتقاد به وحدتِ-1 اق و الهاماشر تقاد به مکاشفه،اع-2د: اشاره کر

. بدی امری توهّمی است کهاین و انکار بدی-0ن گذشته و آینده نیست یام وتیکه تفاو این زمان

 (                                                                       07الی 09)همان: 

دان ا بجراسل در اینبرتراند شود که البته خصوصیت پنجمی نیز از پذیرش عرفان حاصل می     

ین ه اباشد که البتاست و آن انکار اختیار و به اعتباری دیگر انکار جبر و اختیار می اشاره ننموده

 کثرت است.                                                               هم یکی دیگر از خصوصیات نفی

ی هر بتوانیم سلطداند، اما معتقد است که اگکه هر چهار اصل عرفانی را اشتباه میبا آن راسل     

یافت  [زیبا دیدن و شاد زیستن ]شایدعرفان حکمتی  در مسلک ه باشیمداشت خود یکافی بر اندیشه

        عرفان را باید مسلک ید. اگر این نکته راست باشدآد که از هیچ راه دیگر به دست نمیشومی

  (03: )همان نسبت به جهان.ای به زندگی ستود، نه به نام عـقیده به نام یک طرز برخورد نسبت

  .ناهید تهران:ترجمه نجف دریابندری، عرفان و منطق،  (. 2830)برتراند راسل، 
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 فراسوی نیک و بد
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د نق که در آن از موضوعات متعددی سخن رفته است، به« فراسوی نیک و بد»کتاب در نیچه 

بد  فراسوی نیک و از جنساراتی جسورانه و به حقیقت ای از افکار فیلسوفان پرداخته و در عبپاره

توان گذراند. خوبی میهای بد را به بخشی قوی است. با آن چه شبآرام آورد: فکر خودکشیمی

 ( 217: 2879)نیچه، 

اند. تنها هر آنچه بتوان دید روشن است و چه چیز را روشن کرده گوید چه چیزاین زمانه می     

ای یشهی اندشیوه ی افلاطونی کهاندیشهی . افسونِ شیوهستعامیانهباوری سو بساوید. این همانا ح

بر  گونه چیرگیاین کرد. دربرابر این گواهی حس ایستادگی می در آن بود که درست در بالا بود

د کنندانان امروز به ما عرضه مییزیکی افلاطونی لذتی جز آن وجود داشت که فجهان به شیوه

 ( 00ترین حماقت ممکنشان. )همان: کن و بزرگو یا داروینیان با آن اصلِ کمترین نیروی مم

 ینویسد: فیلسوفان عادت دارند از خرافهفراسوی نیک و بد میی نیچه در ادامهفریدریش      

اندیشم، چنان سخن ی دکارتی مانند من میواسطههای بیکنمِ شوپنهاوری یا یقینمن اراده می

ترین چیز در جهان است. اما به گمان من در این مورد نیز شوپنهاور همان گویند که گویی بدیهی

های اوریدند. یعنی گرفتن یکی از پیشکنمی همیشگیان به عادت که فیلسوف تکرده اسکاری را 

 ( 05الی 02ی آن. )همان: عوام و گزافه گویی درباره

.خوارزمیتهران: داریوش آشوری،  جمهفراسوی نیک و بد، تر(. 2879نیچه، فریدریش )
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 این است انسان
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 2333 سالدر د خو پریشی نهایییک سال قبل از روان را« این است انسان» کتابفریدریش نیچه 

د ردازپییِ شرح زندگی و دلیل نگارش آثار خود میکه نیچه در آن به بازگو یکتابمیلادی نوشت. 

 برخوردار است.  ت بسزاییی او از اهمیّبرای درک بهتر اندیشه و فلسفه و از این رو

گوید. او را ستایش نموده و از نژاد برتر سخن میدر خود کتاب، پاین ای از نیچه در پاره      

 ای خون پلید، یعنیو از خونی پاک هستم که حتی قطره ای لهستانینویسد: من نجیب زادهمی

ه مادر و خواهرم در حق ترین حدّ از خون آلمانی نیز با آن در نیامیخته است. اما آن رفتاری ککم

سازد؛ می ند وصف ناپذیری را در وجودم جاریوشایدارند تا این لحظه احساس ناخمن روا می

باور به خویشاوندی با چنین اراذلی نوعی توهین به مقام الهی من است. تمامی مفاهیم حاکم بر 

ها پرداخت. امروزه پاپ توان به طرح آنچرندیاتی فیزیولوژیک است که نمی میزان خویشاوندی

با پدر و مادرش خویشاوند است.  ترین میزاننیز به همین چرندیات مشغول است. آدمی به کم

                                                                                                 ( 11-12-27: 2832)نیچه، 

ا که من جه تا آننویسد: فلسفی فلسفه میکه در قسمتی دیگر از این کتاب خود دربارهچنان     

 های بلند است، یعنی کند و کاو برای تمامیزیستن داوطلبانه در یخ و کوهستانام، دریافتهاکنون 

                                                                                                                                              (22)همان:  یگانه و شک برانگیز هستی و هر آنچه که تا کنون اخلاق آن را تارانده است.ـامور ب

 تهران: جامی.سعید فیروز آبادی،  ترجمهاین است انسان، (. 2832نیچه، فریدریش )
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 جهان و تأملات فیلسوف
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پنهاور شو -ی پانزده مقاله از آثار آرتور شوپنهاور است برگزیده« تأمّلات فیلسوفجهان و » کتاب

ش اهای فلسفی او در کتاب پُر آوازهرا اجمالاً با دیدگاه که خواننده -کتابی با این عنوان ندارد 

خودکشی،  عشق، زنان، عبث بودن وجود، و مسائلی مانند« و تصوّر جهان همچون اراده» یعنی

 سازد.    راه رستگاری، نویسندگی و مطالعه آشنا می

نظر، زنان را کوته« باب زناندر » ای با عنواناب خواندنی ذیل مقالهر در این کتشوپنهاو      

( 28-95: 2832شوپنهاور، گر معرفی کرده )العقل، دروغگو و حیلهسر، ناقصصفت، سبککودک

نه استعداد حقیقی برای شعر و موسیقی و هنرهای زیبا ندارند و اگر هم گوآورد: زنان هیچو می

ایشان  ترینای بیش نیست. باهوشیرینیشنند، افسون و ریشخند و خودادعّایی در این مورد بک

 (29ه فرد در هنرهای زیبا خلق کند. )همان: حتیّ نتوانسته یک شاهکار و یک کار منحصر ب

با آن  اتر از ماست؛ می موقعیت و مقام زن بسیار صائباستانیان و امروزِ شرقیان دربارهنظر ب     

ریم و تقدیس زن. این نظرات چنان مان در باب تکی فرانسوی مآبانهزده عقاید و تصوّرات کپک

ه اندازند کهای مقدّس بنارس میرا به یاد میمونزنان را پررو و متکبّر ساخته که گهگاه انـسان 

مجازاند تا هر شکلک و اطواری که دلشان  کنند کهمیگمان  موضع مقدّسشانز حرمت و با آگاهی ا

تانیان که باس خواست بسازند. در غرب، زن و خصوصاً بانو، مقامی بس نادرست یافته است؛ زیرا زنی

ی عزّت و احترام و ستایش ما است، و نه نامیدند، به هیچ رو نه شایستهبه حق جنس دومش می

 ( 23همان: مرد و داشتن حقوق مساوی با وی. )لایق سروری بر 

فایده است؛ باید همه جا عملاً پذیرفته شود، و یگانه راه حلّ ی تعدّد زوجات بیبحث درباره     

جا که هر مرد به چند این از آناند؟ بنابریا به یک زن بسنده کردهمشکلات است. آخر کجای دن

مین و ضبط و ربط شود که وی مجاز باشد تا تأتر از این نمیارد، چیزی منصفانهزن احتیاج د
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قاد چند زن را بر خود فرض سازد. این امر زن را به جایگاه طبیعی خودش به عنوان موجودی من

ی تمدّن اروپایی و بلاهت توتونی )اقوام کهن دهد و بانو، این عفریتهو فرمان بردار تقلیل مقام می

 (     71گردد. )همان: ژاد غالب ژرمن( از روزگار محو میآلمانی و ن

راحت کننده است ی من نافلسفهنویسد: می« در باب آلام جهان»ی آرتور شوپنهاور در مقاله     

دانشگاهیِ شما سرگرم وعظ و خطابه در  گویم و حقیقت تلخ است... اساتیدزیرا حقیقت را می

دهند اطمینان حاصل کنند که هر چه اند... و مردم بیشتر ترجیح مینیبیی خوشفلسفه مدح

د... این اریخدا آفریده خوب است. بسیار خوب، بروید به سراغ کشیشان و فیلسوفان را راحت بگذ

                                (                           52 همان:کنند. )وفان دغل و روباه صفت برایتان میی اوباش، آن فیلسکاری است که آن دسته

 .مرکز تهران: ،یاریرضا ولی گزیده و ترجمه ،ن و تأملات فیلسوفجها(. 2832شوپنهاور، آرتور )
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         اهمیت ترین آثار فلسفی جهان بشماررافلاطون و یکی از پُ یرین نوشتهتمهم« جمهوری» کتاب

ی شده است. اثر ی حکومت نگاشتهو گو درباره ت گفتبه صور و در ده فصل ی کهکتابرود. می

ی صحیح از به نقد مفصّل آن پرداخته و ترجمه «ی باز و دشمنان آنجامعه»در  که کارل پوپر

  (193: 2834)پوپر،  ی یونانی آن را برابر با حکومت یا دولت شمرده است.واژه

تر توتالیا فردی دانستن وی، او ر خیرخواهو ضمن احترام به مقام افلاطون  مهدر اداپوپر کارل      

کند که یکی از حقوق ویژه طون در جمهوری به صراحت اعلام میآورد: افلامعرفی کرده و می

حاکم مُحِق، استفاده از دروغ و فریب است؛ چرا که این فریب و دروغ به سود شهر بوده و هیچ 

  ( 817)همان:  کس نباید با این حق ویژه کاری داشته باشد.

عی نو و اعتقاد به به پاسداران و نیروهای مسلّح احترام ویژهضمن  ریجمهوکتاب افلاطون در      

ی مردان باشند و هیچ زنان باید متعلّق به همه کند کهمیان آنان اذعان می در زندگی اشتراکی

دران آنان مشترک باشند. پ باید در میانردی تنها زندگی کند. کودکان نیز نباید با میک از آنان 

 نباید پدران خود را بشناسند.یز دهند و کودکان نیز خود را از دیگر کودکان تمیفرزندان  نباید

در این صورت همه چیز را مال مشترک خود خواهند دانست و در شادی و اندوه شریک یکدیگر 

                                                                                                        (192-108-101: 2898)افلاطون،  خواهند بود.

سامان ا راجتماعی آدمیان زندگی خصوصی و  تواندمیتنها فلسفه  کهطون بر آن باور است افلا     

 ندیا فیلسوفان زمامدار جامعه شو یافت که خواهندرهایی وقتی از بدبختی این آدمیان بخشد. بنابر

ی کافی سفه روی آورند و در آن به اندازهدست دارند به فلبه یا کسانی که زمام امور جامعه را 

       (178)همان:  تعمّق کنند.

 امعه ترین افراد جه فیلسوفان را خردمندترین و لایقاین فیلسوف نامدار یونانی پس از آن ک      
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د نکمتعرّض شاعران شده و شعر را تقلید سطحی و کورکورانه از طبیعت معرفّی می شمرَد،می

ی بیرون رانده و وجود آنان را مایهشاعران را از شهر آرمانی خود  او لذا گونه ارزشی ندارد.هیچکه 

                                         (         912 )همان: .داندگمراهی و تباهی مردم می

 «ای درخت معرفت» ای با عنوانقصیدهشد تا مهدی اخوان ثالث در  که سببای باور و عقیده     

 (287-282: 2858 بپردازد: )اخوان ثالث،افلاطون  و هجو به نقد

       ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت                                                                                             

                یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارت                                                                                        

                              عمرها بردی و خوردی، غیر از این باری ندادی                                                                          

              حیف، حیف از این همه رنج بشر، در رهگذارت                                                                                           

                                                              ست                                     چون فیلسوفان، چون بر دیوار ندبهچند و      

              پیرک چندی ز نخ زن، ریش جنبان در کنارت                                                                                             

                                                                                                 هایش        هر افلاطون ابله، دیده تا پسکوچهش     

 کند خمرش خمارت                                                                                                   گشته، وز آن بازگشتم، می     

      و شاعر، در فنون جنگ ماهر                                                                                                      ما غلامانیم     

                    سازیم، ای ابله نثارت                                                                                 سنگ، چون اردنگ می     
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              ای کلاغ صبحهای روشن و خاموش برفی                                                                                                  

                                خوشتر از هر فیلسوفی دوست دارم قار قارت                                                                          

 تهران: ابن سینا.رضا کاویانی و محمدحسن لطفی،  جمهوری، ترجمه(. 2898افلاطون )

  تهران: زمستان.بر دوست دارم، ترا ای کهن بوم و (. 2858اخوان ثالث، مهدی )

 خوارزمی ، تهران:الله فولادوندعزت ی باز و دشمنان آن، ترجمهجامعه(. 2834پوپر، کارل )
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 کشف الاسرار
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 به« هزار ساله اسرار»ای با عنوان رساله ی بیست شمسی دراوایل دهه زاده درعلی اکبر حکمی

مینی الله خروح الله سیدآیت ات این امر سبب شد پرداخت. قیهان این مذهبفنقد عقاید شیعه و 

 ردازد. زاده بپبه ردّ حکمی که از ادبیاتی سطحی برخوردار است، «کشف الاسرار»به نام  در کتابی

  حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیهی طرح اولیهتوان می کشف الاسراردر با کمی توجّه      

هرچند این طرح در آن زمان به  مشاهده کرد.زاده بدان هشدار داده بود، اکبر حکمیکه علی  را

 ینیمالله خروح سیدلفافه بیان شده است. چرا که  سبب عدم قدرت خمینی با کمی احتیاط و در

و  نیست جدید شود که در بین فقیهان ابداً اسمی از حکومتکه در این کتاب متذکّر میبا آن

هوده را پوسیده و بی کنونی بلافاصله نظام ، امااندمخالفت نکرده خود وقت با نظام مجتهدین هیچ

 (237-232: 2833کند. )خمینی، معرفّی می

شان اشاره کرده و ی حکومتکه در قسمتی دیگر از این کتاب به ولایت فقها و دامنهچنان     

جز  کند که( و صراحتاً اذعان می239: . )همانزندسر باز میآن  یدربارهاز توضیح بنابر دلایلی 

 خلاف مصلحتبر بوده و و جور حکومت ظلم هاها و قانونی سلطنتیی، همهسلطنت و قانون خدا

ز اطل و ناحق را اب حکومت همین بدین معنی که تا نظام بهتری نتوان تأسیس کرد، است. مردم

   (232 دانیم. )همان:تر مینبود آن شایسته

ه انگلستان را ک نویسد:الله خمینی در ادامه به نقد اجباری بودن سربازی پرداخته و میآیت     

یق و با تشو گویند در مواقع آرامش کشور نظام اجباری ندارددانید مین جهان پیشقدم میدر تمدّ

. بهترین تربیت کندو مزد عمل سرشار و فراهم کردن سازمان درست خردمندانه قشون تهیه می

: یکی نظام اختیاری که در مواقع ی نظام قانون، نظام اسلام است. اسلام دو گونه نظام دارددرباره

 هرکس در شهر تواند برای تعلیمات نظامیو در اوقات بیکاری می ...گیردآرامش کشور انجام می
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خود در یک سازمان مناسب مجتمع شود و این کار را به طور تفریح و اختیار که هم نشاط 

که تمام نکند انجام دهد و اسلام با آمیمعنوی و ورزش روحی دارد و هم نیروی مادی را کمک 

جا که رسیده برای پیشرفت این مقصد، حرام کرده این ترهرچه تمام تشدّ اقسام برد و باخت را با

ه ب برد و باخت را برای اسب دوانی و تیراندازی که دو اصل مهم نیروی نظامی است جایز کرده و

لام خود در میدان مسابقه حاضر پیغمبر اس را داده است. شرعی ها اختیار این برد و باختآن

  (109الی 108)همان:  نمود.بندی میکرد و با اصحاب خود شرطشد و اسب دوانی میمی

خواهد هجوم آن در وقتی است که دولت اسلام می، اجباری است و قسم دیگر از نظام اسلام     

عدل  قانون در مقابل را ممالک دیگر کند برای نشر اسلام و خاضع کردن کشورهای جهانبه 

درازی کنند، ن که ممالک اسلامی مورد هجوم شود و اجانب بخواهند به آن دستخدایی و یا آ

کند... و توده برای جهاد و دفاع و حفظ استقلال در این دو موقع دولت اسلامی بسیج عمومی می

شوند و اگر کسی مساحمه کند، دولت او را اجبار ایمان به خدا و اسلام حاضر می کشور از روی

 (102-109)همان:  شود.اسلامی در این صورت اجرا می نظام اجباری .کندمی

  .شرکت کتابلس آنجلس: سرار، کشف الا(. 2833الله )خمینی، سید روح
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 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 863

را به خندیدن و مزاح کردن سفارش نموده  هااسلام انسان پیامبرایم که بسیار شنیدهکه آنبا 

است، اما روایات متعدّدی هم نقل شده است که در آن پیامبر اسلام و امامان شیعه مردم را از 

با  «» باقر مجلسی در کتابکه محمدکنند. چنانی بسیار نهی میو خنده کردن مزاح

دا صی مؤمن باید بیشیطان است، خنده از قهقهه زدن کهشود ر میذکر احادیث مختلفی متذکّ

دن یشود و خندمیراند و سبب ترک دین میو به صورت تبسمّ باشد، بسیار خندیدن دل را می

  (875-873: 2877بدون دلیل از روی نادانی است. )مجلسی، 

 یفیلسوف مشهور نویسنده و برخوردار است که یتاهمیّ شاد زیستن و خندیدن از چناناما      

ا نَه وجودات رم دیگر ازتفاوت انسان  از فیلسوفان بسیاری به مانندسون هانری لویی برگچون 

  ( 11: 2875)برگسون،  داند.ی آدمی میکه خنده ی ناطقیت اوقوه

 ه راخنداست،  بارهینکه شامل سه مقاله در ا «خنده»با نگاشتن کتاب  برگسونِ فرانسوی     

 آرامش ی تصحیح و راهی به سویای برای بشری، وسیلهاملی در جهت به کمال رسیدن جامعهع

                                                                                                                           (23)همان:  خندند که عیبی در آن نهفته است.به چیزی می معمولاً هاانسانکه  شمارد؛ چرامی

 .زشباویتهران: عباس باقری،  ترجمهخنده، (. 2875برگسون، هانری لویی )

    ، به تصحیح مهدی معینیان، تهران: باقرالعلوم.(. 2877باقر )مجلسی، محمد
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 مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین
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رت تور بِدوین آرا ی علم به قلمدر فلسفهخواندنی اثری  «عدالطبیعی علوم نوینمبادی ماب» کتاب

 یاهار صفحهپنجاه و چی مفصّل از مقدمه در قسمتیم سروش عبدالکری که است (2535-2351)

لوم یدنی تکوّن عشن نغز و کتاب با سحاّری و نقاّدی تمام قصه برت در ایننویسد: می آنخود بر 

رایی، گمعجون و مولود غریبی از تجربه دارند، که احتشامیو  احترام که با همه گویدمیتجربی را باز 

 تارچون گالیله، کپلر، دکبزرگانی  اعاظم و اند واندیشی و خوابگردی عالمانبافی و خرافهلسفهف

 وگرو تجربه جا دل در  اند، همیشه و همههای نوین بودهدان دانشنیوتن که شهسواران میو 

ی و هایی متافیزیکاندیشهبردار فرمان علی رغم اظهارات صریح و اکیدشان اند، وریاضیات نداشته

                                                       نه و ده(« ی مترجممقدمه»: ذیل 2825)برت،  اند.عقلانی بودهغیرهایی انگیزه

ارد و د حساسیّت و هشیاری بسیار قدیم و جدید بینیبه تقابل جهان این فیلسوف آمریکایی     

ر باو و خواننده را به تأمّل وادارد تا او کندکوشد تا آن را برجسته ود میدر جای جای کتاب خ

اند هنداشتپقدر بدیهی و طبیعی میجهان را همان کند که آدمیان ادوار پیشین نیز نگاه خود به

ده وکند که هدف وی حلّ این مسئله نبیان کتاب اعتراف میکه در پاکه آدمیان امروزین. چنان

 که برای روشن شدن این معضل، آن ناتوان است. لکن معتقد است سازش دادن ناممکناز  و

     (810 «متن کتاب»ذیل  ؛پانزده-)همان: دوازده است. ناپذیرن این امور و تفکّر بر آن اجتنابدانست

 اتریاضی شود که دانشمندان معتقدندمتذکّر می خود کتاباز این  در سطرهایی برتآرتور      

حقاً باید  که گالیله اند.افتادهت، اما ناخواسته در دام متافیزیک کلید مخزن اسرار طبیعت اس تنها

 غیرعلمی بر درستی برخی از مفروضات با دلایل گزاف و ی تاریخ دانست،یکی از عقول جبارهاو را 

وارث و حامل و  (52الی 50« متن کتاب»)همان: ذیل  حکم کرد. ی یوشعزهمانند توجیه معج

  (111)همان:  .های متافیزیکی بسیار بودگرایش
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را یگانه کلید گشایش اسرار طبیعت  ریاضیات ای که به او دست داد،دکارت با وقوع مکاشفه     

های بعد هم تاریخ دقیق ارت در سالمعرفّی کرد و این مکاشفه چنان غالب و روشن بود که دک

دانست که پیشه و راه او را در جمیع باشکوهی می و  وحیآورد و آن را آن را به یاد می

تر و آراء متافیزیکی موضعی رفیع در مکتب او (53-57)همان:  اش روشن ساخت.ادوار زندگی

  (111ای بیشتر بر ریاضیات دارند. )همان: سلطه

 ن باورو بر آ رفتمی شمارشمندی نابغه بود، دینداری جدّی نیز بهکه داننیوتن با آن کهچنان     

از آن جهت که دانشمند است رقیب ندارد،  دلالت بر وجود خدا دارند. اوهای علمی بود که یافته

                                                                                                       (131-10)همان:  نشیند.تقاد بر دامنش میاما از آن حیث که متافیزیسین بود، گرد ان

تهران: عبدالکریم سروش،  بیعی علوم نوین، ترجمهمبادی مابعدالط(. 2825برت، ادوین آرتور )

 ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.و مؤسسه علمی و فرهنگی انتشارات شرکت
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 مکتب تفکیک
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که  تاز نیم قرن اسبیش ، است ه ستیزی سرشته شدهبا بذر فلسف به نوعی که خاک خراسان

با  2879که در سال  ایاندیشه خود پرورش داده است. دررا  نام مکتب تفکیکجریانی فکری به

    ظهور رسید.به ( 2820-2044توسط محمدرضا حکیمی )« مکتب تفکیک»انتشار کتابی با عنوان 

لام به عهد پیامبر اس تفکیک مکتب چند پیدایش تفکراتهر معتقد است حکیمیرضا محمد     

در  مهدی غروی اصفهانی ( اما مؤسس آن فردی به نام میرزا232: 2838گردد، )حکیمی، می باز

است ی تفکیک از پیشنهادات اینجانب که واژهچنان (127)همان:  .است ی چهاردهم هجریسده

  (00)همان:  که امروز بدان نام شهرت گرفته و خراسان پرچمدار آن است.

ازی سجدامکتب مکتب تفکیک، تفکیک در لغت به معنای جداسازی و خالص کردن است. و      

از یکدیگر است. و هدف از  فلسفه و عرفان قرآن، شناختی راه و روش معرفت و سه مکتب سه

 (07-02)همان:  گونه امتزاج و تأویل است.بدون هیچ ،ارف نابآن خلوص فهم قرآنی و بیان مع

که  است و تنها شناخت حقیقی بوده با اسلام همان شناخت وحیانی، مساویمکتب تفکیک یا 

  (237-92ای نیست. )همان: حدیث نیازمند هیچ مکتب و اندیشه به جز قرآن و

گری از دامن اخباری نفی و زدودن تهمتدر  ،ی نامدار مشهدیاین روحانیِ مکلا و نویسنده     

ین و در ع گریاصولی و ضدّ اخباریرا  این مکتبده و بزرگان کوشش فراوان کر اصحاب تفکیک

 (825-02همان: ) است. فی نمودهمعرّ حال مخالف تورّم وحشتناک و علم تلف کنِ علم اصول

 روایات متّهم ساخته است.قرآن و به ضعف در استفاده از  نیز صرف را متکلّمان حکیمی در ادامه

تحصیل فلسفه و عرفان را  ،تفکیک مکتب که معتقد است که اصحابچنان (820-828 )همان:

ه کنند، هرچند دین اسلام به فلسفبه مبانی قرآنی و حدیثی منع نمی برای مستعدان و اذهان آگاه

                                                           (002-24-95)همان:  نیاز ندارد.

 قهی فکه در فروع دین و احکام فکیکیان با آنـید اذعان داشت که تدر توضیح نوشتار فوق با     
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ر بر ظاه ر اصول عقاید و مباحث هستی شناسید ، اماگویندبر سبک علمای اخباری سخن نمی

ه طور کیا همانپردازند. و اجتهادی به مخالفت می قرآن و روایات تکیه کرده و با هرگونه تأویل

 گیرند، اصحاب کلام نیز معتقدند که گرچه حامیان مکتب تفکیکتفکیکیان بر متکلّمان خرده می

ولی در مقام اثبات، همان مطالب فلاسفه  ،باشندبطال فلسفه و عرفان میشدیداً در مقام نقد و ا

 متکلّمانکه عمل ب عقل و وحی در تباین هستند؛ چرا مکتو عرفا را تحویل داده و با مبانی 

 . ست و این دو یکی نیستتعقّل در وحی ا عقلانی کردن وحی و عمل تفکیکیان

کیمی با ح که برخی از تفکیکیان مانند در رابطه با مخالفت این مکتب با فلسفه باید دانست     

( 005-002 )همان: لسفه نیز ندارند.اعتقادی به حذف ف اما ه از طرفداران فلسفه نیستند،کآن

ی که محمدتقی شریعتی مزینانچنان اند.صیل فلسفه به مخالفت پرداختهبا تح ای همالبته عده

( و 024-045)همان:  .کندکی از مخالفین فلسفه یاد میاز میرزا مهدی اصفهانی به عنوان ی

ا فیلسوفان ر اصفهانی میرزا مهدیشود که متذکّر می «دیشهآیین و ان» محمد موسوی در کتاب

 نیز در وصف فیلسوفان و عارفان گفته است: شیخ محمود حلبی خطاب کرده است و شیطان

                                                                                         شان.و آتش بر زبان شانخاک بر دهان

گیری برخی اساس شکلکه  باید گفت گیری مکتب تفکیکنگی شکلدر رابطه با چگوو اما      

زمان  با امام اصفهانی ی میرزایی خواب یا مکاشفهرا بر پایه با فلسفه آن و مخالفت این مکتب

 یانتربیت شاگرد سبب مشهد کشاند ودیداری که میرزا مهدی اصفهانی را به اند. در عراق دانسته

 دش محمود حلبی رزا جوادآقا تهرانی وقزوینی، حسنعلی مروارید، میچون هاشم قزوینی، مجتبی 

 ،رضا حکیمیمحمد مانند ایشاگردان شناخته شده نیز تفکیکی نامدار این اساتیددامان  در و

      .پرورش یافتند ایسید علی خامنهو  رضا شفیعی کدکنیمحمد سید جعفر سیدان،

 .دلیل ماقم: مکتب تفکیک، (. 2838رضا )حکیمی، محمد
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 دانممی دانم که هیچ نمی



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 871

 رالیسملیب که از حامیان دموکراسی و ( فیلسوف اتریشی تبارِ انگلیسی2541-2550ر )کارل پوپِ

در یکی از مجموعه  (12: 2832)پوپر،  رود،به شمار میگرایی و از مخالفان سرسخت نسبیتّ

اندیشی و خطاپذیر جزم در مخالفت با« دانمهیچ نمی دانم کهمی» های خود با عنوانمصاحبه

 پنداریپذیر است، یعنی دانش ما فقط دانش تمام دانش انسان خطا کند:اذعان می بودن علوم

.. به نظر من هر تلاشی هیچ اطمینانی وجود ندارد که ما به حقیقت دست یافته باشیم. است.

یرا ز ..کشف حقیقت باشیم نه یقین.ما باید در پی برای رسیدن به یقین در هر صورت غلط است. 

بدانیم که م یتوانمی ایم یا نه. ولیدانیم که آیا به حقیقت دست یافتهتوانیم به یقین بهرگز نمی

 (13-12-19 )همان: ایم یا خیر.تر شدهآیا به حقیقت نزدیک

                                                                                                                 تا بدانجا رسید دانش من                                                          که بدانم همی که نادانم

 .ققنوستهران: پرویز دستمالچی،  دانم، ترجمهدانم که هیچ نمیمی(. 2832پوپر، کارل )
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 مُمدِّالهمم در شرح فصوص الحِکمَ



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 873

 کتاب که شرحی فارسی بر« فُصوص الحِکمَمُمدُِّالهِممَ در شرح » زاده آملی در کتابحسنحسن 

ه بر آن اعتقاد است ک الدین بن عربیت، به مانند شیخ خود، محییابن عربی اسفصوص الحکم 

قسمتی دیگر  در کهچنان (932الی 930: 2873زاده آملی، )حسن فرعون با ایمان از دنیا رفت.

: مردشو گوساله پرستی را پرستش خدا می دهه داستان سامری در قرآن اشاره کرب از این کتاب

دانست اصحاب که میاعلم از هارون بود. چه این به امر توحید و نفس الامر وواقع )ع( به موسی

ت بود کردند... بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از این جهچه کسی را پرستش می عِجل

که عارف حق و قلب او چون موسی اتّساع نداشت. چه این نمودمی که هارون انکار عبادت عِجل

                                                                                                              (920-928)همان:  بیند.یند بلکه او را عین هر چیزی میبرا در هر چیزی می

گونه مسائل بیان اسرار ه غرض ابن عربی در مطرح کردن ایناست ک زاده بر آن باورحسن     

به  ی مردم راب ظاهر و نبوّت تشریعی باید تودهحسنی است که اهل سرّند و الاّ برساباطن بر ک

  (920)همان:  مانند انبیاء از عبادت اصنام باز داشت.

ا سکس ب( 225لی ضمن طیّب خواندن عایشه، همسر پیامبر، )همان: زاده آمحسنالله آیت     

کند نویسد: حق تعالی غیور است بر بنده خود که اعتقاد خواندَ و میهمسر را جماع با خدا می

جود انسان را وجودی مجازی و و ،و در نهایت (247)همان:  برد.که به غیر او سبحانه لذّت می

کند: چون به دقّت بنگری آنچه در دار وجود است وجوب است و توهمّ آمیز پنداشته و اذعان می

                               (247: )همان بحث در امکان برای سرگرمی است.

وزارت فرهنگ و ارشاد تهران:  ،ممدالهمم در شرح فصوص الحکم(. 2873زاده آملی، حسن )حسن

.اسلامی
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 مو لای درز فلسفه



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 875

ست ا فلسفی طنزگونه و در عین حال ی اردلان عطارپور، اثرینوشته« مو لای درز فلسفه» کتاب

 نو فیلسوفان نامدار آ غرب یلسفهتاریخ ف ای ازبه پاره و خواندنی کاملاً مختصر یکه به شکل

                                                                                                                                     پرداخته است.

نویسد: البته زیادی عقل و دانش هم که چیز خوبی کتاب خود میاین از  در قسمتیعطارپور      

ند شاد و وقت که از میوه درخت معرفت نخورده بودکه حضرت آدم و حوا تا آن نیست، چنان

کردند، و فقط بعد از گاز زدن آن میوه بود که خود، نوه، نبیره، شنگول در بهشت زندگی می

 گویم. فلاسفه همبدبخت کردند. این مطلب را من نمیشما و همه را  ندیده، نشنیده و من و

تی ، بدبخکردعینی و همه چیز را به کلی نفی میگویند. مثلاً برکلی که وجود ماده و جهان می

جا که فلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست، دید که گفت: از آنفلاسفه را خیلی عیان می

دارای سکون و ثبات نفس و معلوماتی بسیار روشن باشند و حال توقع ما این است که فلاسفه 

                                                                       (22: 2875)عطارپور،  ترند.الناس هستند که اغلب آسوده خیالکه این عوامآن

وف شوید و اگر بد بود فیلسبگیرید. اگر خوب بود، خوشبخت می گفته است: زن سقراط نیز     

 شود که فیلسوفی مترادف با بدبختی است.ی سقراط خیلی ساده نتیجه میگفتهشوید. از می

گوید: من افلاطون را دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر ارسطو حکیم بزرگ یونان می (22)همان: 

فلسفی و غیرفلسفی مکرر های و در غالب کتاب از او دوست دارم. این جمله دهان به دهان گشت

ر تن نکته توجه کنند که از این قشنگکه محققان و دانشمندان به ایبدون این در مکرر تکرار شد،

 مادام پوتیاس خواست به خواستگاریآن هنگامی که می. ارسطو در ..شد استاد را ضایع کردنمی

 رم، کاری هم به حقیقت ندارم.را به دست آورد: من پوتیاس را دوست دا برود، با این جمله دل او

     (80-88)همان: 
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اه ارسطو به کلاس درس گاه به گاه همر عصر افلاطون و ارسطو بود وهم یک تاجر یونانی که     

را دوست دارم، حقیقت را بیشتر از او و پول را بیشتر از هر رفت گفت: من افلاطون افلاطون می

.. ظاهراً مرحوم تر بود.ها، فیلسوفز هر دوی آن فیلسوفانی ادو. تاریخ نشان داد این تاجر یون

وست ت را دشود که غالب ما تا یک حدی حقیق.. بدین ترتیب معلوم میطور بود.گالیله هم همین

 شانتند که حاضرند جان بدهند ولی حرفهایی هم هسطور نیستند. آدمداریم، ولی همه که این

ند، شان را نزنها نیز حاضرند جان بدهند تا حرفبود. بعضی هرا بزنند. میرزاده عشقی از این دست

                                                                                        (89-80)همان:  سعید امامی هم از این دسته بود.

ند، اهمه به امید زندهای خواهد رسید. ند تا چند سال دیگر به پول و پلهکهر کسی فکر می     

یدن ذت دمیریم. و ندیدیم آدمی را که گاه گاه هم شده از لکه اگر سرابی نباشد، از تشنگی می

ر تیش. و فرانسیس بیکن به ظاهر جامعالعالعیش نصفاند: وصفسراب محروم باشد که گفته

                                                        (21)همان:  بدی است. ی لذیذ و شامِگفت: امید، صبحانهدید که میمی

که کیسه بکشد شروع به روزی که ارشمیدس به حمام رفت، لابد چرک بود. اما به جای این     

آمد، رفت و بالا میآمد، باز پایین میرفت و بالا میپایین می بازی و غوطه خوردن در آب کرد.

 ..افتم.ین رفت یکهو از آب بیرون جست. فریاد کشید: یافتم، بار دیگر که پاییخیلی آرام. یک

اولین گمان این بود که ارشمیدس سنگ پا پیدا کرده است، اما تا آن روز کسی برای سنگ پا 

 هایش، ازبه همه چیز و همه کس و حتی لباس اعتناارشمیدس بی ..این طور نعره نکشیده بود.

. پیرمردی نفس نفس زنان از راه رسید: من هفته ..ن زدسَر شوق، لخت مادر زاد از حمام بیرو

قبل در حمام انگشتر طلایم را گم کردم، زنم شاهد است! حمامی هم رسید: منطقاً آنچه در حمام 

 است مال حمامی است. 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 877

! حرفت کند که مأمور دولت آمد: حرف بییکی از سوفسطائیان خواست با این نظر مخالف     

کرد: یافتم، یافتم، یافتم. میدس غافل از دور و برش فریاد می. اما ارش..است این چیزها مال دولت

فریاد زدند: آخه بگو چی یافتی؟  دسته جمعیشد و کلافه بود جمعیت که هر دم بیشتر می

ی وزن مایع ندازهارشمیدس با همان شور و حرارت فریاد کرد: هر جسمی که در آب فرو رود به ا

... همگی با هم گفتند: این مردک خر مردم گفتند: چی، چی گفتی؟ شود.هم حجمش سبک می

فردای آن روز بر سر در حمام یک تابلو  ...و از دورش پراکنده شدند گوید، دیوانه استچه می

کوچک نصب شد که روی آن با خط خوش یونانی نوشته شده بود: برای حفظ شئونات اخلاقی 

                                                                                                                   (22الی 28)همان:  .از پذیرش دانشمندان و فلاسفه معذوریم

 .آن ، تهران:مو لای درز فلسفه(. 2875عطارپور، اردلان )
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 نقد و بررسی اصول مذهب شیعه



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 879

« اورشهای پیشب»های معروفی نظیر و حقانیّت خود به کتابشیعیان در اثبات مذهب بسیاری از 

 ثرا «المراجعات»و « ادالنص و الاجته»عبدالحسین امینی، « الغدیر»الواعظین شیرازی، سلطان

یعه ثار شآ طرف مقابل نیز اهل تسنن در ردّ و نقددر اند. فتهالدین موسوی تمسک یاشرفسید 

 ،احمد کسروی« شیعه گری»باقر سجودی، محمد« روزهای پیشاور» هایی چوناببه ترویج کت

 ملهی از جآثار محققان شیع و احمد کاتب «تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه»

       اند.                                      پرداخته ابوالفضل برقعی و مصطفی حسینی طباطبایی ،حیدرعلی قلمداران

 شاید بتوان های متعدّدی که در نقد و بررسی مذهب شیعه نوشته شده است،با وجود کتاب     

گاه د دانشاز اساتییکی کتاب  تا کنون در این زمینه انتشار یافته، کتابی که ترینکه مهم گفت

ر که د است. اثری« یی دوازده امامشیعه نقد و بررسی اصول و عقاید» ریاض عربستان با عنوان

، حسین قزوینیکه محمد بزرگ فاری است. پژوهشینامه مقطع دکترای ناصر القَحقیقت، پایان

 دّترین کتاب ضآن را مهم عصر در مصاحبه با خبرگزاری فارسولی ی تحقیقاتیمسئول مؤسسه

                                                                                                               (0-1 ،2ج  «پیشگفتار»تا: ذیل )القفاری، بی فی کرده است.شیعی چهارده قرن اخیر معرّ

مام ت کند کهار و سیصد و اندی صفحه ای خود اذعان میکتاب هزاین قفاری در الناصر دکتر      

الشیعه را به و وسائل هایی مانند اصول کافیارالانوار را ورق زده و کتابصد و بیست جلد بح

 مختلفی منابع و مآخذ تقریباً از ذکر که در کتاب حاضراست. چنان صورت کامل مطالعه کرده

  (20 ،2ج  «متن کتاب»)همان: ذیل  کند.می، خودداری نبهره برده است که

ی در واقع وسیله (73-77 ، 2ج  است، )همان: یرویی پکه در لغت به معن را شیعه القفاری     

 بود. شان نابودی اسلامخواندَ که هدفهایی میی منافقان، ملحدان و طاغوتمناسبی برای همه

 به سبب مذمّت کردن ن،عالمان اهل تسنّشود که ( لذا در ادامه متذکّر می212 ،2ج  )همان:
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 مجلسیکه محمدباقر آن . و جالباندنامیده ترک کننده یا رافضی ، آنان رای دوازده امامیشیعه

از رافضی خوانده شدن شیعیان ناراحت  [ ،03]ج در بحارالانوار

  ( 292-294، 2آورده است. )همان: ج  تمجید از آنچند حدیث در نشده و 

دیدار ورت ناگهانی پبه ص ع به عنوان یک ایدئولوژیتشیّ که است ناصر القفاری معتقددکتر      

ضی آن ، بعع را ایرانیهای زمانی مختلفی را طی کرده است. لیکن برخی اصل تشیّدورهنگشته و 

 به یهودیّت و آن را یریشهای هو عدّ را مرتبط با عقاید کهن آسیای شرقی مانند آیین بودایی

  (217-219. )همان: گردانندسبا باز می عبدالله بن

برخلاف اکثر علمای شیعه  معروف به ابن بابویه ،شیخ صدوق کند کهاو در ادامه یادآوری می     

 پیامبران را معصوم از سهو و اشتباه [ ،2ج] مَن لا یَحضُرُهُ الفَقیه در کتاب

بی ها سهوالنضه را لعنت نموده است؛ چرا که آنکنندگان و مُفَوِّنویسد: خداوند غلوندانسته و می

 (211، 1)همان: ج  اند.را منکر شده

ترجمه گروه علمی  ،ی دوازده امامیشیعه عقایدنقد و بررسی اصول و تا(. القفاری، ناصر )بی

 نا.جا: بیبی فرهنگی موحدین،
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 اوصاف الاشراف
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رو فقیهان از این و اندهمسان با همه خدایی تصوّر کرده وجود را وحدتِ از اندیشمندان بسیاری 

 نصیرالدین طوسی عارفان مانند هرچند برخی ازاند. متعدّدی حکم به کفر وحدت وجودیان داده

 که سخن آنان به درستی فهمیده نشده است.  را نپذیرفته و معتقدند هاماین اتّ

 وزیر دان، منجمّ، فقیه،ریاضیعارف،  م، فیلسوف،( متکل957ِّ-271خواجه نصیرالدین طوسی )     

ای کوچک در اخلاقی و نوشته که اثری« اوصاف الاشراف» در کتاب خانهولاکو یِو مشاورِ شیع

 ...یکی شدن توحید یکی کردن است و اتحادآورد: سیر و سلوک بر راه تصوّف و عرفان است، می

و وحدت، بالای اتحاد است چه از اتحاد ]و توحید[ بوی کثرت آید و در و وحدت یگانگی است. 

نباشد و آنجا سکون و حرکت و فکر و ذکر و سیر و سلوک و طلب و طالب و وحدت، آن شایبه 

                                                                (57-59: 2878نعدم شود. )طوسی، مطلوب و نقصان و کمال همه م

یکی شدن بنده با  ران توهمّ کنند که مراد از اتحاداتحاد نَه آن است که جماعتی قاصر نظو      

و  ...و همه یکی شود ...و غیر او نبینند ...بل آن است که همه او را ببینند خدای تعالی باشد...

د، انت کردههیّنه دعوت الا« سبحان ما اعظم شأنی»و « أنا الحق»کس که گفت منصور حلاج و آن

                        (52-59)همان:  اند.بل دعوی نفی اَنیّت خود و اثبات اَنیّت غیرخود کرده

وزارت تهران:  الدین،به اهتمام مهدی شمساوصاف الاشراف، (. 2878طوسی، نصیرالدین محمد )

  .سازمان چاپ و انتشارات و فرهنگ و ارشاد اسلامی
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 که دو سالی پیشنیچه است  فریدریش هایخرین نوشتهاز جمله آ« تبارشناسی اخلاق» کتاب

و جهت روشن کردن چند اصل بنیادی  اش در مدّت بیست روزاز فروپاشیدن ذهن آتش فشان

  (7: 2877نوشته شده است. )نیچه، « وی نیک و بدفراس» کتاب

م ساز توتالیتاریبا صراحت کامل  خواست قدرت ، مانند کتاباخلاقتبارشناسی در  نیچه     

ی انه و نفرت در اخلاق بندگان، چهرهی خیر است و کیکند و معتقد است شرّ زایندهحمایت می

اید. او بر آن باور است گشگیرد و راه به دین محبت میهای زیبا به خود میاخلاقی در زیر نقاب

غاز آ ی قیام اخلاقی بندگان بر ضدّ سروران والاتبار خود، یعنی رومیانمدار یهودکه با قوم دین

 شود. مسیحیت نمودگار این قیام و برتری اخلاق بندگان بر اخلاق سروران است. می

یز ن دموکراسی و سوسیالیسم که نیچه معتقد است که نظام ارزشی مدرنو از همین روست      

شاند، کار نوع بشر را به تباهی نهایی مییحی نیست که کهای مسدر بنیاد چیزی جز همان ارزش

ری تهای والاخواری کشاندن انسان ود کردن و بهیعنی جهانی از برابری که حاصلی ندارد جز ناب

به « تاریخ فلسفه»هم در کتاب  که ویل دورانتچنان (5-3که توان زیستی برتر دارند. )همان: 

ماری این جنون سرش -تا دیر نشده است باید دموکراسی د: نویسمی نقل از این فیلسوف آلمانی

 (    891-892: 2889را ریشه کن کرد. )دورانت،  - و رأی شماری

م و اخلاق رحم، من ضدّ ی ارزش رحشود که این مسئلهمتذکّر می فریدریش نیچه در ادامه     

چه جای شگفتی است اگر  (14: 2877ام. )نیچه، گری زیانبار احساس در جهان مدرناین زنانه

د؟ انمیان خود بگویند این پرندگان شرّها پرندگان شکاری خویش را خوش ندارند و در که بره

( 98های کوچک را بربایند؟ )همان: کاری برهچه جای سرزنش است اگر که این پرندگان ش

ی، شعار پیشینگان، رأی حداکثر ترین چیزی که رویاروی آن شعار دروغین حقّ سروریبزرگ
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ترسناک و شادی زای ضدّ آن حقِ  ها است، شعارانکینه توزی، پست کردن و برابر نمودن انس

ن ی روزگاران، ایترین مرد همهناپلئون، آن تنهاترین و دیرزاده سروری کمینگان است که توسط

 ( 29انسان پدیدار شد. )همان: انسان و اَبَرهمنهادِ نا

ف نویسد: فیلسواست و می پرداخته نیز به مذمّت ازدواج ن کتاب خودنیچه در سطرهایی از ای     

ه ی خویش. تا بو مصیبتی برای رسیدن او به بهینهست ست از ازدواج؛ زیرا ازدواج مانعیبیزار ا

افلاطون، نه دکارت، نه اسپینوزا،  امروز کدام فیلسوف بزرگ ازدواج کرده است؟ نه هراکلیتوس، نه

لسوف ازدواج فیشود کرد. شان را هم نمیکانت، نه شوپنهاور. و تصور ازدواج کردننه  نه لایبنیتس،

 ( 204مسخره بازی است. )همان: 

                                                                             .آگهتهران: داریوش آشوری،  ترجمهتبارشناسی اخلاق، (. 2877نیچه، فریدریش )

 ی دانش.تهران: کتابخانهخویی، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب(. 2889ت، ویل )دوران
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 تمهیدات
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 هجری در (051یا  054القضات همدانی در سال )به عین ابوالمعالی عبدالله بن ابی بکر، مشهور

بغداد به دار آویخته شد.  سی و سه سالگی در در سنّ 919و در سال  شهر همدان متولد گردید

 الغریب اشاره نمود.لحقایق، مکتوبات، تمهیدات و شکویاتوان به زبدترین آثار وی میاز مهم

       (09-20« ی مصححهمقدم»: ذیل 2878القضات همدانی، )عین

 به محبوب القضات در عشق و وصولعرفان و تجارب روحی عین در بابکه « تمهیدات»کتاب      

 هجری 912که در سال  القضات استعیناثر  ترینگویی مهم (28)همان:  نگاشته شده است،

ات داز تمهیالغریب یعنی شکوی اشنوشته و اگر قاضی همدانی در آخرین انتشار یافته است.

ه ب الغریب رابدین سبب است که او شکوی ،است شده آن منکر ذکری نکرده و حتی با کنایه

 الحقایق شده از کتاب زبد هامات حاصلاتّمرگ و از  در زندان عراق نوشت تا ی خودعنوان دفاعیه

قایق الح پرواتر از زبدبسیار زیادتر و بی که مطالب مطرح شده در تمهیداتو حال آنیابد.  اییره

                                                                  (25)همان:  بوده است.

در  و (25-92کرد )همان: میفی القضات خود را شاگرد احمد غزالی و محمد غزالی معرّعین     

د با عقل توانبود که انسان نمی معتقد شمرد ومی و فلسفه الحقایق نبوّت را بالاتر از ولایت زبد

 ( 74)همان:  ها ایمان آورد.بسته به آن وت کند؛ لذا باید چشمانبیاء قضا ی اقوالدرباره خودناقص 

ی تبهکنند، بلکه مرکه اولیاء مانند انبیاء معجزه می به این باور رسیدتمهیدات نه تنها  درهرچند 

 او سبب شد تا لات فکریتحوّ که اینچنان (53-57)همان:  .دانستبالاتر می تنبوّ ولایت را از

غزالی را آشکار ساخته و آراء ابن سینا را بر غزالی و حتی حامد ابوبا  ت خودبه طور ضمنی مخالف

  (25. )همان: به دفاع از فیلسوفان بپردازد ابوسعید ابوالخیر ترجیح دهد و

 قل میزانی صحیح، دادگری ـع هاست.ترین طریقهتودهـش، سـی فلاسفه در کسب دانطریقه     
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 ای مابعدالطبیعه عاجزکه عقل از درک قضایای یقینی و صادق است، مگر ایندهعادل و حکم کنن

 اگر یده بود؛بوسعید هنوز این کلمات را نچشاگویم که شیخ من می (218-211)همان:  است.

ار مطعون و سنگسکه بوعلی و دیگران که مطعون بیگانگان آمدند، او نیز چشیده بودی همچنان

بودی در میان خلق، اما صدهزار جان این مدعّی فدای آن شخص باد که چه پرده دری کرده 

  (894« متن کتاب»)همان: ذیل  راه را.است، و چه نشان داده است راه بی

او فرائض دینی را بر عارفانِ غرق در عشق آید که القضات بدست میز برخی جملات عینا     

شود و را منکر می ( تمام امور آخرت241« ی مصححمقدمه»)همان: ذیل  الهی واجب ندانسته،

نماید و معتقد است این اوصاف ها را به تمثّل حمل میقرآن و احادیث دلالت کننده بر آناقوال 

بهشت و آب و حلوا و قلیه و حور و قصور  ذکر شده در قرآن برای مردم عامی آورده شده است، و

                                     (7، 1و ج  11، 2: ج 2821، عین القضات همدانی، 72)همان:  فریب است.

یُضّلُ مَن » دان.مراه کردن ابلیس، همچنین مجاز میدان؛ و گحمد، مجاز میراه نمودن م     

ابلیس کُنَد، ابلیس را بدین  ،گیرم که خلق را اضلال دان.می حقیقت« یَشاءُ و یَهدی مَن یَشاءُ

 «»صفت که آفرید؟ مگر موسی از بهر این گفت: 

                                                          کسی را چه گناه باشد؟!                                         دریغا گناه، خود همه از اوست

همه رنج من از بلغاریانست                                   که مادامم همی باید کشیدن                       

                گنه بلغاریانرا نیز هم نیست                                  بگویم گر تو بـتوانی شـنیدن      

 ولیکن کس نمی یارد خجیدن                           خدایا این بلا و فتنه از تست                     

      (235-233« متن کتاب»: ذیل 2878القضات همدانی، )عین                 
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 کتاب تمهیدات که قاضی همدانی فهم آن را مختص صاحبدلان که در پایان قابل ذکر است     

ای یران تصحیح شده و با مقدمهعَفیف عُسَتوسط دکتر ( 817)همان: دانست، و آیندگان می

  است. خواندنی به چاپ رسیدهمفصّل و بسیار

 .یمنوچهرتهران: تصحیح عَفیف عُسَیران، با مقدمه و  تمهیدات،(. 2878القضات همدانی )عین

علینقی منزوی و عفیف  القضات همدانی، به اهتمامای عینهنامه(. 2821القضات همدانی )عین

 .رمنوچهری و زوا تهران:عسیران، 
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 تهافت الفلاسفه
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رکی تهای مختلفی چون لاتین، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و که به زبان« فهتَهافت الفلاس»کتاب 

 ترین دشمندای تاریخ جهان اسلام و شاید سختسَر و صهای پُراز کتاب ترجمه شده است، یکی

آن  ید راسل نیز به این اثر و نویسندهجا که برترانفلسفه و فیلسوفان در این آیین است. تا آن

شود که غزالی با می( و ویل دورانت هم متذکّر 118، 1 ج :2892 ،است. )راسل اشاره کرده

ت. ر ضدّ عقل کمک گرفی فنون عقل بخود یعنی تهافت الفلاسفه از همهترین کتاب نوشتن مهم

 (                                                                                                      011، 0 ج :2852)دورانت، 

در زبان عربی به معنای تساقط است و حقیقتاً ضربه های غزالی سبب شکسته شدن  تهافت     

ی ابن رُشد و نوشتن جا که حتی پس از دفاع جانانهکمر فلسفه در کشورهای اسلامی شد تا آن

ترجم مزنگشت. هرچند ه اعتبار و ارزش ابتدایی خویش باب نیز فلسفه« تهافت التهافت» کتاب

آن اعتقاد است که مقصود غزالی از تهافت در این کتاب معنای تحت الفظی بر  تهافت الفلاسفه

گویی است؛ چرا که هدف او بالاتر از این واژه اختیار کرده است تناقضآنچه او  ظاهراً آن نیست و

توان گفت که او خودِ فلسفه را نشانه گرفته است شدن و نابودی فیلسوفان است و می از مواجهه

تناقض را به دنبال تهافت آورده و یا  و لفظدر بسیاری از صفحات این کتاب، ا و از طرفی دیگر

 (                                                                                                              11الی 25« ی مترجممقدمه»: ذیل 2831غزالی، جایگزین آن کرده است. )

اضح وغزالی نوعی بت شکنی بود و سبب شد تا برای مردم و بسیاری از فیلسوفان مشّایی کار      

هافت او در پاره ای از تارسطو و پیروان او مانند ابن سینا نیست.  گردد که حقیقت منحصر به عقل

 ت نوشتن این کتاب( عل12ّی علاییِ ابن سینا نیز خواند، )همان: توان آن را نقد دانشنامهکه می

 ت از مرتبه کسی که با ترک اعتقادتر استبه در پیشگاه خدا پستکند: کدام مررا چنین ذکر می

حق به عنوان این که تقلید است به خود آذین بندد و به پذیرفتن باطل به عنوان این که اعتقاد 
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ودنی کجای آورد؟ و چون این رگ قیقی بهتح یا آزمایشی بکند کهآنتصدیقی است شتاب کند؛ بی

نام و تحقیر و تکفیر فیلسوفان را در این گمراهان ]غزالی در صفحات مختلف این کتاب به دش

هم  شین رد باشد وپی اب تصمیم کردم که هم بر فیلسوفانپردازد[ دیدم به تحریر این کتمی

 ( 22-24« متن کتاب»همان: ذیل ها را آشکار سازد. )تناقض سخنان آن

عالمان اسلامی است، در  ترین و در عین حال متحجّرترینی از بزرگغزالی که به حق یک     

د دلایل فیلسوفان را به سبب وجود اختلاف میان آنان و همچنین عدم صحّت خو این کتاب

ها تنها از حیث صورت وری و بدیهی ]چرا که این استدلالعقلی به قضایای ضر استناد براهین

را به  ی خودهادرستی گفته حیث مادّه[ تخطئه کرده و اثبات می تواند فاقد اشتباه باشد و نه از 

 ند.کنظر توفیقی در اثبات آن حاصل نمیدهد که به ارجاع می« العقایدقواعد»کتابی دیگر به نام 

و یک خاتمه است که غزالی در آن شامل چهار مقدمه، بیست مسئله  تهافت الفلاسفه کتاب      

دم علم ع ی قدیم بودن عالمَ، انکار معاد جسمانی وکی از سه مسئلهکفر فیلسوفان را اعتقاد به ی

 ( 822کند. )همان: خدا به جزئیات معرفی می

فیلسوفان دانسته و بر آن تصورّ  ی کفر و انحرافاتاد به قدیم بودن عالمَ را سرچشمهاو اعتق     

کنند. اما فلاسفه اقامه می دانند بر عدم وجود صانع برهانت که دهریان که عالمَ را قدیم میاس

ی متناقض امر که البته این کنندمیهستند برای آن صانعی اثبات  مبه قدیم بودن عالَهم که معتقد 

و فریب دهنده و به خاطر تظاهر به دین است، و نیازی به ابطال آن نیست؛ چرا که خدای تعالی 

صانع عالَم و فاعل حقیقی نیست. مجاز،  طریق ازبه نظر ایشان در ساختن عالمَ اختیار ندارد و جز 

  (                                                                                   209-215-213-210-218-211-212)همان: 

  .جامیتهران: علی اصغر حلبی،  ترجمهالفلاسفه،  تهافت(. 2831حامد محمد )غزالی، ابو
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تهران: شرکت سهامی  نجف دریابندری، ی غرب، ترجمه(. تاریخ فلسفه2892) برتراندراسل، 

 کتابهای جیبی.

ی، الب صارمقاسم پاینده و ابوطابوالقاسم طاهری و ابوال (. تاریخ تمدن، ترجمه2852دورانت، ویل )

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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 می  تاریخ فلسفه در جهان اسلا         
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 تاریخ ی یک دورهدر بردارنده« سفه در جهان اسلامیتاریخ فل»یا « ی العربیتاریخ فلسفه» کتاب

 شمندخواندنی و ارز این کتاب کهالفاخوری و خلیل الجر است. و با آنحنا  اسلامی به قلم یفلسفه

نابع م ترینو مهم شود، اما بدون تردید یکی از بهتریننمیشامل تمامی فیلسوفان جهان اسلام 

ی فلسفه با ی اسلامی است که در آن ضمن آشنایی با مقدّمات عامهدر تاریخ فلسفهموجود 

فیلسوفانی مانند رازی، حلاج، ابن عربی، فارابی، ابن سینا، غزالی، کِندی، سهروردی، ابن رشد، 

  شویم.ابن باجه، ابن طفیل و ابن خلدون آشنا می

وانیم: خعلی سینا میی ابودرباره بسیار زیبا و قابل تأمّلدر قسمتی از این کتاب در صفحاتی      

بخارا از توابع ازبکستان « افشنه»در دیه  هجری 874لله بن سینا به سال ابوعلی حسین بن عبدا

 کهود ب هنوز به شانزده سالگی نرسیدهنویسد: بوعلی ی متولد شد. جوزجانی شاگرد او میامروز

 در طب همه جا را فرا گرفت. بعد به فلسفه روی آورد و مدت دو سال از عمر خود شهرتش آوازه

ارسطو کرد ولی پس از چهل بار « الطبیعهمابعد»ی کتاب را وقف تحصیل در فلسفه و مطالعه

گفت مرا در این می کتاب چیزی نفهمید و ناامید شده وباز از آن  و حفظ نمودن آن خواندن

گردی کتاب  فروش دورهفروشان از کتابکه یک روز در بازار کتابدانش راهی نیست تا آن

                         ت.                                                                                        بر او روشن گش الطبیعهدن آن، حقایق مابعدـرید و با خوانفارابی را خ« الطبیعهاغراض مابعد»

پس از چندی سپاهیان پادشاه بر او بوعلی را وزارت بخشید، اما « بویهآل »شمس الدوله      

خروج کرده و زندانش نمودند و از پادشاه کشتنش را خواستند ولی شمس الدوله نپذیرفت و از 

شمس الدوله چهار پسر  ه بار دیگر در زمان پادشاهیکزندان آزادش کرد و او متواری شد تا آن

در همدان اقامت گزید، تا آن گاه که به طور  ماه زندانی گشت. شیخ پس از خاتمه زندان اجباراً

 ناشناس گریخت و به اصفهان رفت. 
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ستی و دوگذرانی و زنو فعالیت و تدریس و تألیف و خوش زندگی ابن سینا لبریز از کوشش     

ها به خصوص معاشرت و مجامعت بیش از افراط کاری داری بود و همینپرخوری و شب زنده

سالگی در همدان وفات  93در اثر بیماری قولنج در سن  کهبا زنان او را ناتوان کرد چناناندازه 

 (057الی 094: 2878)الفاخوری و الجر، یافت و در همان جا به خاک سپرده شد. 

 حمد آیتی،عبدالم ترجمهتاریخ فلسفه در جهان اسلامی، (. 2878الفاخوری، حنا و الجر، خلیل )

 .علمی و فرهنگی تهران: شرکت انتشارات
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 طرح بزرگ ه ی زمان وتاریخچ
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ر بارزه گردی آتئیست و مفشتر به عنوان بی استیون هاوکینگ، دانشمند کیهان شناس انگلیسی

های ناباور است و در مجموعه کتابیک خدا مقام عمل او در کهشود و با آنبا ادیان شناخته می

ری در خود بر عدم وجود خدا و معجزه و افسانه شمردن ادیان تأکید دارد، اما اگر با دقّت بیشت

 شمرد.  به اعتباری دیگر، فردی آگنوستیکوی را  توان، میآثار او کنکاش کنیم

مریکا ورادوی آدر دانشگاه کل دانشگاه جرجیا،رئیس مرکز شیمی ز شفر، دکتر فریتچنان که      

کند و معتقد است که کتاب معرفی می« گراندانم»یک لاادری  هاوکینگ راطی یک سخنرانی 

د کنو عدم اعتقاد به خداوند را رد میت اتهامات آتئیستی هاوکینگ به شدّ« ی زمانتاریخچه»

ص باورش به آفریدگار دچار تردید دهد این است که او در خصوبه ما میو نهایت چیزی که 

                                                 (109-100« ی استیون هاوکینگ، انفجار بزرگ و خداوندمقاله»: ذیل 2830)هاوکینگ، است. 

 ه ناسی است کهای علمی و کیهان شترین کتابخوانندهیکی از پر« ی زمانتاریخچه»تاب ک     

ته که با زبانی نسبتاً ساده نگاش ده دنیا ترجمه شده است. این کتابی و سه زبان زنبه بیش از س

 «از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت؟» ترین پرسش پیش روی بشر یعنیشده است، به بزرگ

پردازد. پرسشی که پاسخ پیشنهادی آن از سوی هاوکینگ انفجار بزرگ یا بیگ بنگ نیست، می

 شود.می جهان نه به وجود آمده و نه نابوداین  ازلی و ابدی بودن جهان است. یعنیبلکه اعتقاد به 

 (9-0 «متن کتاب»ذیل  )همان:

توان برای آن آفریدگاری فرض کرد. اما اگر جهان مادامی که جهان آغازی داشته باشد، می     

واهد داشت و نه پایانی: گاه نه آغازی خای باشد، آن واقعاً یکسره خودگنجا و بدون کرانه و لبه

  (275جهان صرفاً هست. آنگاه جایگاه آفریدگار چه خواهد بود؟ )همان: 

 مبتلا شد، با  «ALS»ترسناکِ به بیماری  سالگیهاوکینگ که در سن بیست و یک استیون      
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 که در کرد. کتابی «طرح بزرگ» با عنوان اقدام به نوشتن کتاب دیگریهمکاری لئونارد ملودینو 

موازی های که تعداد زیادی جهان کندو اذعان میجهان ما را تنها جهان موجود ندانسته  آن

  (22: 2852وجود دارد. )هاوکینگ و ملودینو، 

رسد، به اثبات ب« ل هولوگرافیکاص» هاوکینگ بر آن باور است که اگر صحت نظریه ای به نام     

جورج برکلی ( 02هایی هستیم. )همان: سایهما و دنیای چهار بعدی ما تنها  توان گفت احتمالاًمی

آن وجود ندارد. حتی احساس  گوید چیزی جز ذهن و افکار درونجا پیش رفته که میحتی تا آن

منطقی برای چه ما هیچ اساس هیوم نوشت: اگر چند دیویدرد نیز ممکن است در ذهن باشد. هرد

نداریم، با این حال چاره ای نداریم جز اینکه طوری عمل کنیم انگار باور یک یک واقعیت عینی 

                                                 (01-02)همان:  واقعیت وجود دارد.

شرکت سهامی تهران: محمدرضا محجوب،  ی زمان، ترجمهتاریخچه(. 2830هاوکینگ، استیون )

 .انتشار

سارا ایزدیار و علی هادیان،  ترجمهطرح بزرگ، (. 2852هاوکینگ، استیون و ملودینو، لئونارد )

 .مازیارتهران: 
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 تاریخ فلسفه ی غرب
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برخی ا که جهای فلسفی آنان نقش بسزایی دارد تا آناندیشه تاریخ فلسفه در شناخت فیلسوفان و

همان تاریخ فلسفه شمرده اند و معتقدند که فلسفه را تنها باید ه را فلسف از فیلسوفان مانند هگل

و  (21، 2ج « ی اوکاپلستون و تاریخ فلسفه»: ذیل 2834در تاریخ فلسفه آموخت. )کاپلستون، 

 ،لبرتراند راس «ی غربتاریخ فلسفه»توان به آثاری چون از مشهورترین کتاب های این حوزه می

                        اشاره کرد. «راتلِج تاریخ فلسفه»و  کاپلستونچارلز فردریک  «تاریخ فلسفه»

ی دارندهبر حقیقت است، اما درفاقد  کهبا آن این کلامنامند! برخی فلسفه را همان دین می     

که « غرب یتاریخ فلسفه»راسل در کتاب برتراند  کهچنان باشد.قسمتی از تعریف فلسفه نیز می

ند کستان تا قرن بیستم میلادی است اذعان میی یونان باقاید فیلسوفان از دورهو عحاوی افکار 

ر فکّی موضوعاتی تست. مانند الهیات است، چرا که دربارهلم اوسط الهیات و ع دّکه فلسفه ح

 ، چرا که به عقلاست ر نشده است. و مانند علمشان میسّکند که تا کنون علم قطعی دربارهمی

                                                                                        (2، 2: ج 2898)راسل،  و نه به دلایل نقلی. بشر تکیه دارد

ابندری به چاپ نجف دری ی زیبایمهبا ترج راسل در قسمتی از این کتاب سه جلدی که     

 یرود، دربارهی غرب به شمار مییخ فلسفهتار یها در حوزهبهترین کتاب رسیده است و یکی از

لحاظ  ی بزرگ است. ازترین فلاسفهترین و دوست داشتنیشریف اسپینوزانویسد: اسپینوزا می

سد. ری او نمیاما از لحاظ اخلاقی کسی به پایه قدرت فکری بعضی دیگر از او فراتر رفته اند،

 مسیحیان نیز به فیر کردند.یهودیان او را تک اماهودی به دنیا آمد ]و یهودی ماند[ اسپینوزا ی

 همان اندازه از او نفرت داشتند. 

ه است، مؤمنین قشری او را به خداناشناسی خدا فرا گرفت یاندیشهاش را که سراسر فلسفهبا آن     

 کردی میوی در آمستردام و سپس لاهه زندگ کردند. زندگی اسپینوزا بسیار ساده بود.متهم می
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آورد و گرفتن سالی هزار فلورین در عوض میی عدسی درن خود را با صیقل دادن شیشهو نا

پنهان کردن شک و تردیدش را نپذیرفت. در سراسر عمرش بی اعتنایی عجیبی به پول نشان داد 

                                                                                                         جوانمرگ شد.                                           چهل و چهار سالگی از بیماری سل  و سرانجام در

ی آزاد اراده چیزی به نامطقی مطلق است. ی امور تابع یک جبر مندر نظر اسپینوزا همه     

و  تظاهری است از ماهیت مرموز خدا ]خدا یا همان طبیعت[ دهدود ندارد. هر آنچه روی میوج

ند، ککته در مورد گناه تولید اشکال میمنطقاً محال است که وقایع جز آن باشند که هستند. این ن

 و نقادان در انگشت نهادن بر این اشکال درنگ نکرده اند. 

ست و لذا خوب است، با خشم خدا یاسپینوزا که همه چیز فرموده یکی از اینان مطابق نظر     

منوعه ی مکشت؟ آیا خوب بود که آدم از ثمرهپرسد: آیا خوب بود که نرون مادر خود را می

 های اموریفقط اوست، نفی وجود ندارد و لذا بدی گوید: نزد خدا کهخورد؟ اسپینوزا در پاسخ می

ر نظر گرفته شوند، وجود ندارند. آیند، چون به مثابه اجزایی از کل و جوهر ده میکه به نظر ما گنا

 شود. به مسلک وحدت وجود کامل کشیده میاز اینجاست که اسپینوزا  

گوید: لذت فی حد ذاته خوب است، ولی امید و بیم بد است؛ و خواری و ندامت او در ادامه می     

را غیر  زا زمان. اسپینونیز بد است. آن کس که از عملی نادم باشد، بدبختی یا تزلزل مضاعف دارد

ییر وانیم آینده را تغتشود  بپنداریم که ما میو معتقد است فقط نادانی باعث می داندواقعی می

آنجا که خردمند در  پذیرد: شخص خردمند تااو با این کلمات پایان می« اخلاق» دهیم. کتاب

ام سخت دشوار  که من نشان دادهشود. اگر راهی دچار اظطراب روحی نمی شود،نظر گرفته می

 ی چیزهای عالی همان قدر که دشوارند نادر نیز هستند.                                                     نماید، کشف آن محال نیست. که همهمی

  مقداری محسوس است[قابل غیرپینوزا ]چرا که اس ینظریه رتراند راسل در ادامه ضمن ردّب     
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ت جهان بینی اسپینوزا این است که بشر را از چنگال نویسد: نیّرا پذیرفته و می ز کتاب اخلاق اوا

ی ر دربارهاندیشد، و حکمت او تفکّزاد به هیچ امری کمتر از مرگ نمیترس خلاص کند. مرد آ

                                  (224الی 204، 8 )همان: ج ی زندگی است.ر دربارهمرگ نیست بلکه تفکّ

اشته ی غرب نگفلسفه تاریخ ی که درکتاب های یکی دیگر از مشهورترین و معتبرترین و اما     

نویسنده  زمفصّل در نُه جلد ا کاپلستون است. کتابی اثر فردریک «تاریخ فلسفه»کتاب  شده است،

ذ مدرک دکترای فلسفه ق به اخکه از دانشگاه آکسفورد موفّ (2547-2550و کشیشی انگلیسی )

لسوفی منظر فیکه از این اثر با آنها به تدریس این رشته در دانشگاه لندن پرداخت. گردید و سال

از  ندهنویس نوشته شده است، اما گویی به سبب دقّت و انصاف مدرسی و اسکولاستیک ]دینی[

به منظور تدریس در مدارس که کتاب مذکور نق و شهرت بسزایی برخوردار است. و با آنرو

ی جهان و از جمله در بسیاری از دانشگاه ها اما در عصر حاضر کی به نگارش در آمده بود،کاتولی

                      (22الی 28، 2ج « ی اوکاپلستون و تاریخ فلسفه»: ذیل 2834)کاپلستون، شود. ایران تدریس می

و مشکّک  ی محترمسوفسطائیان را در ابتدا فیلسوفان این کتاب در نخستین جلدکاپلستون      

 عنایی زشت و ناپسند از خود، مطلب مزد فریبکاری، مغالطه و به سبب کند که بعداًفی میمعرّ

که به مانند چنان (240-248، 2ج « متن کتاب»)همان: ذیل  برای مردم به یادگار گذاشتند!

یلاد ه در قرن پنجم قبل از مافِِسُسی از کشور ایِونی شود که هِراکلیتسُ، فیلسوفراسل متذکّر می

  باشند و هیچ چیز ساکن نیست.ت میبر آن اعتقاد بود که همه اشیاء در حرک

جریان دارد. اما  پیوستههای تازه در یک رودخانه گام نهید، زیرا آبتوانید دوبار شما نمی     

کیکی وحدت تش هری که پذیرفتنظاهراً سهم اصلی هراکلیتس به فلسفه، نه اعتقاد به حرکت جو

 در عین وحدت کثرت اعتقاد به اعتقاد به وحدت در عین کثرت و ی آناست. وحدتی که لازمه
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شاید بتوان هراکلیتس را از اولین فیلسوفان وحدت وجودی دانست. به این  و از این رو .است

                                         ( 99-91-92، 2عتقد به جمع اضداد بود. )همان: ج م خداانگار واو وحدت وجودیِ همهمعنی که 

شرکت سهامی  تهران:ترجمه نجف دریابندری،  ی غرب،تاریخ فلسفه(. 2898راسل، برتراند )

                                                                                                                                                                            .کتابهای جیبی

شرکت  تهران: الدین مجتبوی،ترجمه جلالتاریخ فلسفه، (. 2834کاپلستون، فردریک چارلز )

                                                                                                                                      .علمی و فرهنگی و سروش انتشارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طب روحانی
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ترین صل به ذکر مهماخلاق است که در بیست ف یکتابی در راستای فلسفه «طب روحانی»کتاب 

زکریای رازی در فصل اول کتاب، خِرَد را پردازد. محمد بن مطالب اخلاقی و غیراخلاقی می

کند. تصوّر می آدمیترین منبع نجات ترین و بزرگو مهم آفریدگار شناختو آن را سبب ستاید می

 (8الی 2: 2832رازی، )

( و در فصل 82-81تاب، گریبان پیامبران را گرفته )همان: از این ک دیگر رازی در صفحاتی     

خود را فریب داده و به هلاکت  : شریعت و آیین های پست، مخالفاننویسدمی« در آیین زدگی»

 (                32ین و مذهب، پدیده ای هوایی و غیرعقلانی است. )همان: ( و د240-248سانده اند. )همان: ر

اندوه پرداخته  طب روحانی به تقبیح غم و محمد بن زکریای رازی در فصل یازدهم و دوازدهم     

( هرچند در 71-72-22شمردَ. )همان: ی عقل که خصوصیّت هوای نفس مینه نشانهو آن را 

را تنها زیستن خردمندانه نشان ادامه هستی را نیز از بهر لذّت و خوش بودن ندانسته و هدف 

 (                                                                                 79دهد. )همان: می

« یدر باب عشق و دوستکام»ستایش از فلسفه در فصل  ایرانی ضمن طبیب و شیمی داناین      

( عشق را 81کند، )همان: را سبک مغز و بی مایه معرفّی می پس از آن که شاعران و اهل ادب

نویسد: مردان ( و می13خواندَ )همان: یده ای زشت و پست، و عاشقان را بسان چهارپایان میپد

مردمان  دور است؛ زیرا برای این گونهفس، این بلیّت عشق از نهادشان به همّت و بزرگ نوالا 

( ما هرگز 19آبرویی نباشد. )همان: اظهار حاجت و بیتر از خواری، فرمانبری، سخت چیزی

عشق  نرد ایم که عشق خوی ایشان ]فیلسوفان[ باشد؛ و یا به مانند عربها و کُردها یکسرهندیده

 رأی واندیشه و  کسانی کهذهن باشد؛ و عشق فقط عادت درشتخویان و گِولان کُند ...ببازند

 (                                                                                                            88خِرَدشان کم و اندک است. )همان: 
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شمرَد، اما دن شراب را جایز میکه خورکتاب با آن محمد بن زکریا در فصل دیگری از این     

های ترین آفتاز  بزرگ« میِ» دارد؛ چرا کهنگاه می« میِ» خردمند خود را از معتقد است که فرد

ی نفس شهوانی و غضبی است. و اگر خردمند به اندکی از شراب دست بَرَد، خِرَد و نیرو دهنده

ش باشی خو اندوه باشد؛ لیکن نباید که قصد و غرض وی از آنبرای رفع گرفتگی اندیشه و فشار 

 (                                                                                           75-73یا لذت پرستی بُوَد. )همان: 

دو حال خارج  ها را از انسان« ی ترس از مرگدرباره»رازی در فصل پایانی کتاب خود با نام      

گردد؛ که اینان هرگاه از مرگ در دارند نفس با تباهی تَن تباه می داند: انسان ها که باورنمی

حس هم جز از  گرایند؛ چرا که آزار از امور حسی وشند از خِرَد خویش به هوی خود میهراس با

مرگ قائل باشند؛ ( دوم کسانی که برای آدمی عاقبتی پس از 242-249برای زنده نباشد. )همان: 

به شریعت باشند و چه نباشند در آسایش خواهند بود؛  معتقداگر نیکوکار دانا باشند چه  که اینان

ند اگروه توان رسیدن به یقین نداشته اند و دومینلین گروه به وظایف خود عمل کردهچرا که اوّ

                                                                                                                                                      (             245-242اوند به بخشایش او سِزاتر است. )همان: و خد

 ،ترجمه پرویز اذکائی : رساله در روانشناسی اخلاق،طب روحانی(. 2832رازی، محمد بن زکریا )

     .اهل قلمفرهنگی  یمؤسسهتهران: 
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 تاریخ فلاسفه ایرانی
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 دارد. اما برخی از فیلسوفان بر آن باورند وجود ه چیست، نظرات مختلفیی فلسفکه وظیفهدر این

قد است: معت راند راسلرو برت است و نه پاسخ به سؤالات. از اینایجاد پرسش  فلسفه که خاستگاه

اگر جواب دادن به پرسش ها کار فلسفه نیست، دست کم مطالعه و طرح آن ها شأن فلسفه است. 

ای ا نتیجهکه البته اگر فلسفه ر زی نیست جز کاشتن بذر شک و تردیدفلسفه چی دیگربه اعتباری 

                                                        (94-05: 2832)حلبی،  این خود امری است بسیار نیکو و ارزشمند. ،جز آن نباشد

 یلسوفانف ی ایران است. اثری در بابتاریخ فلسفه یاثری درباره« یتاریخ فلاسفه ایران» کتاب     

( 2818ی )متولدّ دکتر علی اصغر حلبکه توسط  هادی سبزواریبعد از اسلام تا ملا ایرانِ مشهور

  ه است.   در یک جلد انتشار یافت

پنج  و آثار چهل و ضمن به تصویر کشیدن عقاید و خواندنی بی در این اثر زیباحلعلی اصغر      

نشان  و ل به چیستیِ فلسفه و نظرات مخالفان فلسفه پرداختهمفصّ ، در مقدمه ایفیلسوف ایرانی

لسوفان از فی ریبسیامتعصّب با فلاسفه،  جدای از مخالفت همیشگی دینداران قشری ودهد که می

 !                                                                                                                          نیز به نزاع و تحقیر یکدیگر پرداخته اند

( 284)همان:  با انبیاست، گردینی و مبارزهزکریای رازی که متّهم به بی محمدخسرو از ناصر     

د که بر دانرا متکلّفی فضولی می سینا نیز او ابوعلی که. چنانکندبا عنوان نادان و جاهل یاد می

الهیات شرح ها نوشته و از حدّ خود که نظر در شیشه های ادرار بیماران است تجاوز کرده و 

 (210)همان: ناچاراً خود را رسوا و جهل و نادانی اش را آشکار ساخته است. 

که ابتدا فیلسوفی بزرگ و فقیهی شهره بود، فلسفه و موقعیت ابوحامد محمد غزالی با آن     

شود برای پرهیز از گفته میاجتماعی خود را ترک نمود و روی به زهد و ریاضت آورد تا آنجا که 

 اما همین غزالی با این همه فهم و اخلاص و (829)همان:  خودپرستی به رفتگری نیز پرداخت.
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            با نوشتن های فلسفی ایستاد وفان و اندیشهکه از سوی برخی تکفیر شده بود، در برابر فیلسوبا آن

د و اگر زمام حکومت در دست او بور به تحقیر و تکفیر فیلسوفان بست کم« تهافت الفلاسفه»

بب صورتگری به س ی واحتمالاً از کشتار آن ها باکی نداشت. او حتی مسلمانان را از صناعت نقاش

  (830الی 831)همان:  حذر داشت.کراهت در دین بر

 صرعاین م زمزمه کردن شاید خطرناکو بسیار تأسّف برانگیز گونه اندیشه هایدر برابر این     

 ،دی شیخ بهایی و میرداماهم دوره ابوالقاسم میرفندرسکی، فیلسوف« حِکَمیّه یقصیده» از زیبا

. انباشد: عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادب پاسخ ما در برابر این قبیل فیلسوفان و اندیشمندان

                                                                                                             (201)همان: 

 .زوارهران: تتاریخ فلاسفه ایرانی، (. 2832حلبی، علی اصغر )
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یک گفتگوی خیالی با برتراند راسل
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 گفت و گویی خیالی با برتراند راسل، شامل« ا برتراند راسلیک گفت و گوی خیالی ب»ی مقاله 

قیقت از ی آن در حی نویسندهفیلسوف مشهور انگلیسی است. مصاحبه ای خیالی که بنابر گفته

 استخراج شده است.  راسل هایها و سخنرانینوشته

ی ربارهنظر او را د از برتراند راسل دست افشان در قسمتی از این مقاله با طرح پرسشیعلیرضا      

 یایدهترین فگوید: مهمهم در پاسخ می راسلشود و ی فلسفه جویا میی مطالعهترین فایدهاصلی

 یمطالبهآموزد. برای آدمی ا به ما میکردن به باورهایمان ر مطالعات فلسفی این است که شک

 پیک نیک یقین هم طبیعی است و هم زیان آور. وقتی شما فرزندانتان را در یک روز ابری به

خواهند. آیا باران خواهد بارید یا  هوا صاف خواهد شد؟ و ها از شما جواب جزمی میبرید آنمی

 امید خواهند شد. انید جواب قطعی بدهید، از شما نااگر نتو

بسیاری از بزرگسالان نیز از رهبرانی که قرار است مردم را به سرزمین موعود برسانند همین      

ست یل دغیاب شواهد و دلا درها نیاموزند انسان کهتا زمانی  کنند.مییقین و اطمینان را مطالبه 

خواهند شد و یقین را از عیان یقین، گمراه و سرگردان توسط مدّبه قضاوت نزنند، به راحتی 

اید شهایی فریب کار. ب هستند و یا شارلاتانرهبرانی مطالبه خواهند کرد که یا جاهلانی متعصّ

هستند. برای  تحمّل شک و تردید دشوار باشد، اما به دست آوردن همه فضایل توأم با دشواری

ت و برای آموختن شک و مناسب با آن را فرا گرف یها باید درس و رشتهیادگیری هر یک از آن

          (9الی 2تا: )دست افشان، بی تأخیر انداختن قضاوت، بهترین درس، فلسفه است.

  نا.جا: بیبییک گفت و گوی خیالی با برتراند راسل، (. تابیدست افشان، علیرضا )
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 زناشویی و اخلاق
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گاه که آ را نه تبلیغ هرزگیکه هدف از نوشتن آن « شویی و اخلاقزنا» کتابدر برتراند راسل  

ه ببه اصطلاح اخلاقی معرّفی کرده بود، نمودن مردم از مجهولات و شکستن بعضی از تابوهای 

 حاکم بر آن پرداخته و به نقد بایدها و نبایدهای اخلاق ررسی مفهوم خانواده و سیر تاریخیب

 جنسی اشاره کرده است. 

حتی در حقّ برخورداری از سکسِ  راسل در این کتاب ضمن قبول تساوی حقوق زن و مرد     

ن ی اخلاقیواستمناء را نپذیرفت و آن را دروغ ها ازدواج، بدگویی های مطرح شده پیرامون پیش از

 انسان ها از گناه و دری اجتناب چرا که ازدواج در ادیان به منزلهشمرد؛ در صیانت از اخلاق بر

 ( 35: 2899 ،در آن جایگاهی ندارد. )راسلشق و سکس مثل است. پس عحکم تولید

اگر مرد مجاز باشد که قبل از زناشویی روابط جنسی داشته باشد، زنان نیز باید یک چنین      

اشد، این ظلم آشکاری بکه تعداد زنان بر مردان زیاده میاجازه ای داشته باشند. و در کشورهایی 

بهره مانده تجربه جنسی کسب ن شوهر بمانند و از لذّت جنسی بیزیادی باید بدو زناناست که 

ت کسی است که در مورد تمایلاکس که با این امر مخالف باشد باید بپذیرد که او نکنند... و هر آن

 ( 28-21پیماید. )همان: ها راه عدالت را نمیجنسی زن

 ت سکس در زندگی، بر آگاهیز عشق و اصرار بر اهمیّبرتراند راسل در ادامه ضمن ستایش ا     

ویسد: نپیش از ازدواج تأکید داشته و می یکدیگر خصوصیات اخلاقی، اجتماعی و جنسی زوجات از

 است که زندگی هاییترین شادیی بزرگمن به شخصه معتقدم که عشق رومانتیک سرچشمه

 توست دارند و از ورای شهوت و میل و محبّد که یکدیگر راروابط مرد و زنی عرضه کرده است. در 

ه نماید چین زدن و معیار کردن آن ممکن نمیبا یکدیگر رابطه دارند، حالتی وجود دارد که تخم

ری شها و ناملایمات زندگی بتوانند از بسیاری از بیچارگیها از طریق این دوست داشتن میآن

ناخت یک چنین حالتی بدبختی بزرگی برای ها بگذرند و عدم شچشم بپوشند و به سادگی از آن
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رومانتیک  گوید لازمه و اصل ازدواج، عشقشود... هرچند این عقیده که مییهر انسان محسوب م

 (223-240-51نظری کاملاً بیهوده و پوچ است. )همان: است عقیده و 

                                                                         تهران: کاویان.، مهدی افشار لاق، ترجمهزناشویی و اخ(. 2899راسل، برتراند )
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سه سال در آسیا
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رجمه ای با ت ذبیح الله منصوری تر یکی دو فصل از آن توسّطیشپکه « در آسیا سه سال» کتاب

 یاایران در پاره سیاسی و اجتماعی تاریخ به چاپ رسیده بود،« ه سال در ایرانس» آزاد و با عنوان

وی فرانس نامدار یگوبینو، دیپلمات و نویسنده دوکنت  است که توسّط میلادی از قرن نوزدهم

  (21-22« پیشگفتار»: ذیل 2838)گوبینو،  .است نگاشته شده (2331-2322)

 ها را نژادی سامیایرانی ظم آن به ایران اختصاص دارد،که بخش اع خود این کتابگوبینو در      

و ضمن مسافرت به شهرهای مختلف ایران از جمله  (123« متن کتاب»خوانده )همان: ذیل 

اند دکند و شیراز را تنها نقطه ای از ایران میفی میعرّریرترین مردم ایران مها را ششیراز، شیرازی

  (213)همان:  که کمترین رغبتی به بازگشت به آن ندارد.

انیان ایر بودنمنطق و بیات روحی، سستی مبانی اخلاقی هوش و ذکاوت، فقدان ثب که ازچنان     

ی احترام به امامان و ادعّای آورد: ایرانیان تنها در مسئلهو می (881-882)همان:  گویدسخن می

ای دارند. اما باید اذعان کرد که سایر تاریخ جهان، دلبستگی ویژهر برتری تاریخ کشورشان ب

ه های پادشاهان خود دلبسترد و بعد از اسلام هرگز به سلسلهملیّ بر ایشان مفهومی ندااستقلال 

کند که حکومتی که بر آنان تسلّط دارند از هموطنانشان وده و نیستند. بر ایشان فرقی نمینب

                                                                                                                       (128-121)همان:  تشکیل شده باشد یا از بیگانگان.

شرق مکه هر چه در دنیا هست از با ذکر این نکته  رانسه در ایران،کاردار پیشین سفارت فاین      

کند در آسیا اشاره میسلطنت واقعی کودکان  ( به822زمین سرچشمه گرفته است، )همان: 

  (121الی 101)همان:  دهد.ی اهل حق به ما می( و اطلاعاتی پیرامون فرقه12 )همان:

را صاحب خدماتی نیز دانسته  اند، آنانکرده مغولان گوبینو در ادامه گذشته از مذمّتی که بر     

اند که هنری های خونخواری معرفی شدهلتر غوچه تمامعتقد است مغولان با بی انصافی هرو م
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مردانی نیکو بدن  که دست کم رؤسایشاناند، و حال آندن و آتش زدن شهرها نداشتهسر بریجز 

و تشویق های متعدّد های زیبا، کاخدر احداث مساجد تاریخی، ساختمان اند کهو خوش خلق بوده

                                                                               (284)همان:  اند.سزایی داشتهنقش ب ها در ایران و هنددانشمندان به نوشتن کتاب

دودی که گویی تا ح« نابرابری نژادهای انسانی» ینو با تأسیّ به کتاب مشهورشدو گوبکنت      

تی که به خصوص به هر علّ نویسد: اگر قبول کنیم که یک روز، میبر عقاید نازیسم تأثیر گذاشت

ها یکباره شبیه یک ملوان اهل هل مالابار یا مالزی یا اولاد آنباشد، یک جاشوی سیاهپوست ا

های یک قورباغه در آینده خواهند توانست ماند که بگوییم بچهورپول خواهد شد، عیناً به این میلی

  (09)همان:  با گاو برابری کنند.

 ت نسلسپس مجبورشان کنید طی بیس ید تغذیه کنید...جاشوان هندی را هر طور بخواه     

د، داییی آفتاب را از آنان بزترین اشعهل تیمسِ اقامت کنند و اثرات کوچکدر هوای مه آلود ساح

ایی هن موجودات پست را تبدیل به انسانای بتوانید پذیرد که شماشعور عادی به هیچ وجه نمی

ان سفید شیشان بور و پوستکه قدشان دوبرابر بلندتر، هیکلشان دوبرابر تنومندتر، موهابکنید 

های در خواهم که قدری از اتاقی میی برابری نژادهای انسانی طرفداران نظریهشود... از کلیه

                                                                   (02-09)همان:  هند به فلسفه بافی بپردازند. مردم میان تی هم درخارج شوند و مدّ خودی بسته

 .قطرهتهران: مهدوی، ترجمه عبدالرضا هوشنگسه سال در آسیا، (. 2838، کنت دو )گوبینو
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ل در کتاب مفصّ مشهورترین و نخستین« تاریخ طبری»یا همان  «تاریخ الرسل و الملوک» کتاب

ابن خلدون  چونشود که مورّخ بزرگ و معروفی ی تاریخ عمومی جهان در اسلام شمرده میحوزه

  (243، 2: ج 2838)ابن خلدون،  داند.محمد بن جریر طبری و تاریخ او برتر نمی کسی را بر

لعمی، ط ابوعلی بکمتر از نیم قرن پس از وفات طبری توسّ تاریخ طبری کتاب یاولین ترجمه     

، پاینده سموزیر منصور بن نوح سامانی به صورت خلاصه و اقتباس صورت گرفت. تا آن که ابوالقا

این اثر به یادگار گذاشت.  نجف آبادی ترجمه ای دقیق و دلنشین از نویسنده و مترجم مشهور

توسط انتشارات بنیاد فرهنگ در پانزده جلد و سپس از سال  2891ی او ابتدا در سال ترجمه

سید و گویی تا چاپ ششم صفحه به طبع ر 2570توسط نشر اساطیر در شانزده مجلّد و  2821

 توان بدون سانسور دانست.                                                 میرا  (2838) این تاریخ

 «جریر طبریاحوال و آثار محمد بن » که تاریخ طبری جلد شانزدهمقسمت پایانی از و اما در      

به قلم  شویم کهمیی بزرگی آشنا مورّخ و نویسنده ینامهنامیده شده است، با بیوگرافی و زندگی

   دکتر علی اکبر شهابی نگاشته شده است.

طبرستان که نام دیگر مازندران است،  آملِ در (110-824طبری )جعفر محمد بن جریر ابو     

ی طبرستان چنین گفته است: دش ابوحاتم سجستانی در وجه تسمیهاز جانب استا متولدّ شد. او

آغاز گردید، زمینی بود پر از درخت و جنگل. از این رو چون طبرستان گشوده شد و آبادی آن 

، کار طبر آوردندجا برای اینن درختان را قطع کنند. مردمان آنفاتحان ابزاری طلب کردند که بدا

                                                                                                                (8الی 2، 22: ج 2878)شهابی،  رزمین مذکور به نام طبرستان خوانده شد.از این رو س

های متعددی مانند: تاریخ، خوانند که در رشتهجریر طبری را عالمی ذوالفنون می محمد بن     

س جا که شاگردانش پتی پزشکی متخصّص بوده است؛ تا آنفقه، حدیث، تفسیر، نحو، لغت و ح
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حساب کردند و آن ان مرگش در شهر بغداد زندگانی او را از هنگام بلوغ تا زماز مرگ وی ایام 

 گاه اوراق تصنیفاتش را برشمردند و بر مدّت عمرش تقسیم کردند به هر روز چهارده ورق رسید!

  (87-27-5-8، 22)همان: ج 

 .اختلاف است بود، اخلاقایرانی که انسانی تندرست، فروتن و خوش در مذهب این مورّخ نامیِ     

ه ب نیز« روضات الجنات» ی کتابند به تشیّع شهرت داشت و نویسندههرچ (12 ،22ج  )همان:

 «خم حدیث غدیر»ی و همچنین تألیف کتابی درباره اه او که به شهر تشیّع مشهور بوددلیل زادگ

   (82-89، 22)همان: ج  تأکید بیشتری دارد. طبری بر شیعه بودن

دم نم، اما معتقککه خواندن تمام مجلدّات تاریخ طبری را به همگان توصیه نمیدر پایان با آن     

ی جلدهای سوّم تا ششم این کتاب از اهمیّت بسزایی برخوردار است که باید نسبت که مطالعه

                                                                                  ورزید.                                          ویژه ای آن اهتمام به

 تهران: اساطیر.احوال و آثار محمد بن جریر طبری، (. تاریخ طبری: 2878شهابی، علی اکبر )

عبدالمحمد آیتی،  یخ ابن خلدون، ترجمهتار(. العبر: 2838ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )

 .انی و مطالعات فرهنگیانسپژوهشگاه علوم تهران: 
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 علی بن ابی طالب
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ی نیمه و بعضی آن ماهسیزدهم رجب، یا بیست و سوم  طالب را روزی بن ابی ولادت علکه چنان

بعضی از  ه شدن او نیز اختلاف وجود دارد؛شکل کشتدر  (7: 2852)شهیدی،  اند،نوشته شعبان

در محراب مسجد که امام اول شیعیان  است است، بر آن عقیده عصر طبریهم ابن اعثم که جمله

طبری و ابن سعد و دیگران  کهحال آن و (792: 2871)ابن اعثم کوفی،  .به شهادت رسید کوفه

 رسد بیرون شد، ضربت خورد.طالب چون از سایبانی که به مسجد میلی پسر ابوند که عانوشته

   (229: 2852شهیدی، )

 سعودیم الذهبِمروج و خلدونابن رِبَالملوکِ طبری، تاریخ العِالرسل و  تاریختاریخِ یعقوبی،  در     

خوانیم: ابن ملجم با یاران خود، شبیب و ی چهارم مسلمین میدر چگونگی سوء قصد به خلیفه

آمد جا به نماز میآن در که علی از آن وردان در سحرگاه سال چهلم به مسجد آمد و در برابر

پیشانی وی زد و فریاد زد: حکم دادن  از در آمد، ابن ملجم با شمشیر برنشستند. چون علی 

 ؛ 1230-1238، 2: ج 2825؛ طبری، 283، 1: ج 2831یعقوبی، ) خاصّ خداست نه خاصّ تو.

                                           ( 778-771، 2: ج 2873مسعودی، ؛ 214، 2: ج 2838ابن خلدون، 

دکتر سید جعفر شهیدی  فریب دادن ابن ملجم مرادی نیز و «قطام»و اما در رابطه با داستان      

قطام، داستان او و  ضمن تشکیک در وجود« زندگانی امیر مؤمنان علی علیه السلام» در کتاب

 ندکخواند و اذعان میگیز، ساختگی و سرتاپا بی اساس میرا شگفت ان عشق ابن ملجم به وی

اب ز کتکه این داستان مشهور که بیش از سیزده قرن در ذهن افراد جای گرفته است، بیشتر ا

    (220-224: 2852)شهیدی،  شود.این نقد او و مانند آن محو نمی با وتاریخ ابن اعثم اخذ شده 

 ، سر طاس و مایل به کوتاهیشکم برآمده مردی تیره، با چشمان درشت، علی که برخی او را     

( و بعضی او را سفید، خوش سیما، با ریشی انبوه، میانه بالا، 1259، 2: ج 2825)طبری،  شمرده
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            (228-221: 2839اند، )زرین کوب، با سری بی مو و شکمی پیش آمده معرّفی کردهبسیار قوی، 

چگونه معامله کنم و اگر درگذشتم با قاتل  ابن ملجم دانم باگوید اگر زنده ماندم خودم میمی

 نمودند؛ یعنی او را بکشید، سپس بدن او را بسوزانید.من چنان کنید که با کشنده پیغمبران می

 (19، 2ج : 2834)شیخ مفید، 

 جسد و ابن ملجم جدا کردند از بدن سر فرمان داد تا حسن بن علیچون علی رحلت فرمود،      

 کهچنان (1252، 2: ج 2825طبری، ؛ 19، 2: ج 2834 )شیخ مفید، وزاندند.در آتش ساو را  کثیف

 و سر ابن ملجم را قطع کردند اند کهنوشته« الذهبمروج »و مسعودی در  «الفتوح»ابن اعثم در 

 و جسدش را آتش زدند. بدن او را پاره پاره نمودند ی امیرالمؤمنینعبدالله بن جعفر و یا شیعه

                                                                                         (779، 2: ج 2873؛ مسعودی، 790: 2871)ابن اعثم کوفی، 

یر مؤمنان علی علیه السلام، تهران: علی از زبان علی یا زندگانی ام(. 2852شهیدی، سید جعفر )

 فتر نشر فرهنگ اسلامی.د

 محمد بن احمد مستوفی هروی، تصحیح ترجمهالفتوح، (. 2871ثم کوفی، محمد بن علی )ابن اع

 ش انقلاب اسلامی.سازمان انتشارات و آموزتهران: غلامرضا طباطبایی مجد، 

تهران: شرکت محمد ابراهیم آیتی،  ترجمهتاریخ یعقوبی، (. 2831یعقوبی، احمد بن اسحاق )

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 .راساطیتهران:  ،ترجمه ابوالقاسم پایندهالرسل و الملوک، تاریخ (. 2825طبری، محمد بن جریر )

تهران:  ،عبدالمحمد آیتی ترجمه، بر: تاریخ ابن خلدونالع(. 2838ابن خلدون، عبدالرحمن )

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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لقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات ترجمه ابوا مروج الذهب،(. 2873مسعودی، ابوالحسن )

 علمی و فرهنگی.

تهران: امیرکبیر.بامداد اسلام، (. 2839زرین کوب، عبدالحسین )

                                                                                                                                                      تهران: اسلامیه.، خراسانی محمدباقر ساعدی ترجمهارشاد مفید، (. 2834) محمد شیخ مفید،
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رین تبوده است که پدر و مادر او به سبب تقرّب به یکی از بزرگ« عبد مناف» نام جدّ پیامبر اسلام

که ( چنان349، 8: ج 2828یعنی مناف، فرزند خود را بدین اسم نامیدند. )طبری،  ،بتان مکه

ر که طولذا همان  عبدالمطلب نام یکی از پسران خود را که پدر پیامبر اسلام است، عبدالله نهاد.

 به عرب بعد نیز «الله»ی ها در میان اعراب قبل از اسلام رایج بوده است، واژهبتاسامی مختلف 

 د. بخشیدنرا بدان زینت می نام فرزندان خویش ت هم،و اعراب دوران جاهلیّ ق نداشتهاز اسلام تعلّ

ورد: چون آمی« تاریخ یعقوبی» قرن سوم هجری در کتاب خ شیعیابن واضح یعقوبی، مورّ     

ها و آن شدندمیدیدند از قریش و خزاعه جویا ها را میاین بتو  آمدندمیعرب برای زیارت خانه ا

پس عرب هرگاه  ..د.نخدا نزدیک کن کنیم تا ما را بهها را پرستش میگفتند: ایندر جواب می

ش نیایایستادند و نزد آن افراد هر قبیله ای نزد بت خود میکعبه روند خواستند به زیارت می

للهم لبّیک، ا یک،مختلف بود. لبّایشان های گفتند و تلبیهیه میکردند، سپس تا ورود مکه تلبمی

                                  ( 888-881، 2: ج 2831)یعقوبی،  شریک لک.لبّیک لا

ما  فتندگو  را نپذیرفتند« بسم الله الرحمن الرحیم» یکلمه هم وقتی کفّاردر صلح حدیبیه      

( 2218، 8: ج 2828)طبری، پذیرفت؛  اسلام پیامبر ،«بسمک اللهم»شناسیم، بنویس این را نمی

رسول خدا  چون نوشتند ورا می« بسمک اللهم»ی های خود کلمهدر ابتدای نامه یانچرا که قرش

                                             داد.نیست، گواهی غیر از خدای یکتا  به خدای آنان که از شهادت به غیر الله منزّه است،

تهران: شرکت  ،ابراهیم آیتی ترجمه محمد ،تاریخ یعقوبی(. 2831یعقوبی، احمد بن اسحاق )

                                                             .علمی و فرهنگیانتشارات 

 .راساطیتهران:  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده الرسل و الملوک، تاریخ(. 2828طبری، محمد بن جریر )
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 اثر «امیرکبیر و ایران» کتاب بهتوان امیرکبیر می یوشته شده دربارههای نترین کتاباز مهم

ی نوشته «ی عالمقبله»و  عباس اقبال آشتیانی به قلم« خان امیرکبیرمیرزا تقی»ریدون آدمیت، ف

 د.                                                                                                   اشاره کر عباس امانت

دوراندیش،  خیرخواه، خود دامات و اصلاحاتهرچند امیرکبیر در اق از دیدگاه عباس امانت     

ری یی شاه نبود و وزنبال از بین رفتن قدرت مستبدّانهو کاردان بود، اما در عین حال به د صدیق

خود به سفارت انگلیس و روسیه  نمود که در پایان عمر وزارتِمی قدرت طلب، بلندپرواز و مستبد

                                                                                                                     (118-114-253-205: 2852)امانت،  پناه برد.

( 14-25: 2821، )آدمیت تقی است،میرزا محمد که نام اصلی او امیرکبیر خانتقیمیرزا از      

ست ا به یادگار مانده نیز از او دو تصویرکه فاقد اعتبار تاریخی است. هرچند اند هایی ساختهعکس

امیرکبیر که کار  یکه تصویر تمام قد و ایستادهچنان اند.که هر دو را در زمان حیاتش کشیده

  (13-17باشد. )همان: باشی است، اصیل میمیرزا ابوالحسن نقاش

که ا آن، باول فراهانی آشپزِ قائم مقامِ محمدقربان کربلایی، فرزند امیرکبیر تقیمیرزا محمد     

 تهران و یا تبریز دانیم که تولدّ او در فراهان یانمیفراهانِ اراک است،  ی روستای هزاوهِاصالتاً زاده

یانی عباس اقبال آشت که شکلیبه  دارد. وجودابهام  نیز ولادتشکه در سال اتّفاق افتاده است. چنان

( 27الی 29: 2851)اقبال آشتیانی،  زندتخمین می هجری 2129تا  2124های را بین سال تولدّ او

    ( 11: 2821داند. )آدمیت، می 2111آن را تقریباً در سال  و فریدون آدمیت

کشید، کرد. غلیان میی ظواهر مذهب تشیّع را رعایت میامیرکبیر مردی دیندار بود و همه     

 خواند.ی عاشورا میو زیارت نامه یافت، در مجالس روضه حضور میگرفتروزه میگزارد، نماز می

دین بود و نه بدخواه روحانیت، اما  که نه دشمنآداب مذهبی بود و با آن او انسانی مقیّد به
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؛ 202: 2851)اقبال آشتیانی،  ها در سیاست بود.تن نفوذ روحانیون و منع دخالت آنخواهان کاس

                              ( 018-02: 2821آدمیت، 

 بود، اهصرالدین شتنیِ نا تنها خواهر که سیزده ساله الدّولهِتعزّبا  پنجاه و چند ساله امیرکبیرِ     

در اطاعت امر شاه، به رسم ( او 52-27: 2851 اقبال آشتیانی،؛ 227: 2852امانت، ) ازدواج نمود.

به اکراه  ظاهراً ویش بودکه دختر عمخود را اول همسر  ،جاری ازدواج با اعضای خاندان سلطنتی

ب عیال نیستم. طلاق داد و در یادداشتی خصوصی در پاسخ دستور شاه نوشت: این غلام صاح

                         (223-227: 2852امانت، ) هر طور رأی همایونی علاقه گیرد عین مصلحت این غلام آن است.

، نداوقت خود پرداخته داشت حاکمانبزرگ به سیاسی کهامیرکبیر به مانند بسیاری از رجال      

فریدون آدمیت و اشارات عباس امانت، همواره ی کرد و بنابر گفتهناصرالدین شاه را تعظیم می

و از کلماتی چون همایونی،  پرداختهایش به تمجید و ستایش از شاه ایران میها و نامهدر ملاقات

 .نمودم، نوکر، مبارک، فدوی و روحنا فداه استفاده میی عالم، غلازاد، قبلهقربان خاکپای، خانه

 (270: 2852، ؛ امانت293-297-05-03: 2821 )آدمیت،

ی اعلی که تا جان دارم ذرهولای مرتضیقربان خاکپای همایونت شوم... اولاً به خدا، به خدا، به     

، و اینکه مبادا دارمرضای شما وقف میو جانم را در دارم، از نوکری و رضای شما دست برنمی

الم را به یک کلمه فرمایش . جمیع عالعیاذ باللهرفتار این دو روزه را خدا نکرده در دل بگیرم 

خوش شما صلح کردم... از شرفیابی این غلام گریزان نشوید، گریزان شدید. زیرا که از اول رضای 

روم که خدا نکرده برای خواهم... من ان شاءالله در نوکری طوری راه نمیشما را خواسته و می

  (259: 2821شما در دنیا خفت حاصل شود. )آدمیت، 

 مادر  های میرزا آقاخان نوری و مهدعلیابه خصوص کارشکنیی مخالفان و توطئه اما در ادامه     
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 ید.و تبعید او به کاشان گرد ی صدارت امیرساله ی سهلدین شاه سبب پایان پذیرفتن دورهناصرا

                                                                                       (122-128 :2851)اقبال آشتیانی، 

 ؛کاشان مقیم بود هیچ گاه از اندرون خارج نشد ر فینکه امیر د در تمام مدّت چهل روزی     

کرد که تا با شوهر خود همراه است مند بود تصوّر میکه همسرش که شدیداً به او علاقه چرا

رود، تعدادی در یکی از روزها که به حمام می ین حالتواند به قتل او اقدام نماید. با انمی کسی

ند کفراشباشی حکم قتل امیر از جانب ناصرالدین شاه را به او ارائه میشوند و سوار وارد حمام می

های دو کند تا رگخود امر می به دلاک گذارد. امیر همو امیر را در طرز کشته شدن آزاد می

 (151-152دست او را با نشتر بگشاید. )همان: 

الامر در حمام فین کاشان حسب کبیرامیر 2123ربیع الاول  هفدهم جمعهبه این شکل در روز      

ای فراشباشی جان به جان آفرین تسلیم خان مقدم مراغهو به دستور حاجی علی شاه ناصرالدین

                                                                                                                (153-151)همان:  کربلا دفن گردید.در  شاه ناصرالدین یو ابتدا در کاشان و سپس با اجازه کرد

حسن کامشاد،  پادشاهی ایران، ترجمه ی عالم: ناصرالدین شاه قاجار و(. قبله2852امانت، عباس )

 تهران: کارنامه.

                                .نگاه ، تهران:خان امیرکبیرمیرزا تقی(. 2851اقبال آشتیانی، عباس )

 .خوارزمیتهران: امیرکبیر و ایران، (. 2821آدمیت، فریدون )
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ازواج رسول الله
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 (نام اصلی حسین اکبریی امیرحسین خُنجی )با نوشته« اللهلمؤمنین ازواج رسولااُمَّهاتُ»کتاب 

ای هدر نوشتن آن از کتاب پیامبر اسلام است که متعدّد ی زنانمختصر و مستند درباره اثری

محمد بن سعد واقدی، « طبقات»، بَلاذُری« الاشرافانساب»، « ی ابن هشامسیره»مرجعی مانند 

 بهره جسته است. « تاریخ طبری»و « تاریخ یعقوبی»، محمد بن عمر واقدی« مغازی»

سُرِّیه  و پیامبر اسلام تعداد همسران خود از ( در این کتاب2812-2851) یخنجحسین امیر     

المؤمنین خوانده است؛ چرا که را امهات های محمدسخن گفته و زوجه ی اوکنیزکان همخوابه یا

کند که کسی حق ازدواج با فی میی مادران مؤمنین معرّدر قرآن زنان پیامبر را به منزلهخداوند 

                                                                                                                                (02-27تا: خنجی، بی) ندارد.آنان را 

ا که پیش ساله ر 04ی ی مطلّقهسالگی برای نخستین بار خدیجه 19 درمحمد بن عبدالله      

نای خدیجه، تنها از کنیز به استث و( 7)همان:  .به همسری برگزید کرده بود، از این دوبار شوهر

و مورد حسد عایشه و حفصه بود، صاحب  که زنی بسیار زیبا بطیهماریه قی مصری خود همخوابه

                                                                        (211-228-01-02)همان:  در زمان شیرخوارگی وفات نمود. گردید که فرزندی به نام ابراهیم

تعداد همسران  حتساب خدیجهاکه با  همسر و سُرِّیه داشت 21 فات خدیجهپس از و پیامبر     

ریحانه،  یریه،وَجُ اند که عبارتند از خدیجه، سوده، عایشه، حفصه، ام سلمه،نفر شمرده 28او را 

 (228، 8: ج 2851؛ ابن هشام، 09و رُبَیحه. )همان:  ، ام حبیبه، ماریه، میمونهصفیه زینب،

 (03: تا)خنجی، بی از این دانسته زنان را نامشخّص و بیشتراین هرچند برخی از مورّخین تعداد 

  (99الی 03را طلاق داده است. )همان:  از زنانشبیش از ده نفر  اسلام پیامبر که و بر آن اعتقادند

دومین و تنها همسر مسنّ پیامبر بود که حضرت او را پس از وفات خدیجه  ، دختر زمَعَهسوده     

 که پیامبر اسلام او را طلاق داده بود، سوده (23-27. )همان: برای نگهداری فرزندانش گرفته بود
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ر ان پیامبکند که او را به زندگی خود برگردانَد تا در روز محشر با همسرتقاضا می از رسول خدا

ی زناشویی از او نطلبد و نوبت خودش را به عایشه محشور شود. پیامبر هم با این شرط که وظیفه

  (02-09)همان:  بدهد، سوده را به خانه برگرداند.

سالگی  7ه بود که پیامبر اسلام در سنّ سال 98 ی محمدِسومین زوجهدختر ابوبکر  عایشه،     

 آمیخت.اش بود، درسالگی با وی که تنها همسر باکره 5آورد و در سنّ  در او را به عقد خویش

  (228، 8: ج 2851؛ ابن هشام، 12-25-23همان: )

 ملاّهای تاریخ نخواندهکسانی چون شود که مصنّف لارستانیِ این کتاب متذکّر می در پایان     

خواست اند که پیامبر مید و نوشتهاند که این همه زن گرفتن پیامبر اکرم را توجیه کننگمان کرده

ه چنین کسانی یا سیره را ب ها با خودش را مستحکم بدارد.ها پیوندهای آنبا زن گرفتن از قبیله

خواهد که چنین بوده باشد. چرا که اند، یا دلشان میاختهدرستی نخوانده و زنان پیامبر را نشن

ی از های برخه تأثیری در مسلمان شدن خانوادهزنان پیامبر نه از سران قبایل و طوایف بودند و ن

ازدواج جنجالی پیامبر با  داستانِ ند داشت. و بهترین مدعّا و نمونهشدآنان که کافر خوانده می

  (34-75-73-20-28: تاخنجی، بی) است. وانده خود، زید بن ثابتهخزینب، همسر سابق پسر

سخنشان  سرپرست نمانند نیزگرفت تا بیزنان بیوه را میاند که پیامبر که کسانی نوشتهو این     

ی زنانی که پیامبر اسلام در مدینه گرفت جوان بودند چرا که همه ی ملایی است.پایهسخنِ بی

و خواستگار داشتند. مثلاً حفصه دختر عمر را دیدیم که وقتی بیوه شد جوان بود و عثمانِ جوان 

                                                  (29مبر او را گرفت و دختر خودش را به عثمان داد. )همان: و ثروتمند خواستگارش شد، ولی پیا

 نا.جا: بیبیامهات المؤمنین ازواج رسول الله، تا(. )بیحسین خنجی، امیر

  .مولیتهران: مسعود انصاری،  ترجمه رسول الله، سیرت محمد(. 2851ابن هشام، عبدالملک )
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 بامداد اسلام
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 زرین کوب به چاپ رسید که درعبدالحسین  دکتر توسط 2802در سال « بامداد اسلام» کتاب

 ت.ی امویان اسد پیامبر اسلام تا انقراض سلسلهاز تولّ ی صفحاتی مختصر و خواندنیبردارنده

 .زیاده کوتاه است اما چه باک، تاریخ یک بامداد بیشتر نیست کوب شایدبنابر کلام زرین  که کتابی

                                                                                                                       (2: 2839)زرین کوب، 

ه مرسوم و شهرت یافت ل تاریخیِدر بسیاری از مواقع اقوا ،زرین کوب در این اثر تاریخی دکتر     

مورد تردید « احتمالاً»و « ظاهراً»، « گفته شده»، « گویند» ر مذهب شیعه را با واژه هایی چوند

ت اسلام تشکیک نموده اس ط پیامبرقرار داده و در بخشی از کتاب پیرامون انتخاب جانشین توسّ

طالب در سقیفه و نارضایتی علی  ن ابیکه خلافت ابوبکر را به جهت عدم حضور علی بو با آن

 (72-74)همان:  کند.اسلام از تهدید و تجزیه معرفی میشمرَد، اما آن را سبب نجات کودتا می

الب ط دختر علی بن ابی کلثوم، امّنویسد: عُمَر بن خطاب با طبری از قول واقدی میکه چنان     

بی نصیب نمی گذاشت و حتی یکبار عُمَر را ی خود ازدواج کرد و علی همواره عُمَر را از مشاوره

         دانست و وی را امیرالمؤمنین ی عرب میجنگ برحذر داشت؛ چرا که او را ریشه از شرکت در

جعفر شهیدی نیز معتقد است که سید دکتر ( و 2509-2375، 9: ج 2838خواند. )طبری، می

                                                                                                                                                                                                     (128: 2835)شهیدی،  ر بن خطاب بود.مَکلثوم همسر عُ امّ

دختر پیامبر آسان نیست؛ چرا  استاد زرین کوب معتقد است که قضاوت پیرامون علی، همسر     

د اندادهدی به او نسبت که دوست و دشمن درباره ی او به مبالغه گراییده و سخنان دروغ متعدّ

 ی این کتاب خود،ایرانی در ادامه مورّخ نامداراین  (245: 2839)زرین کوب،  که از آن او نیست.

ند و انیز در اصل آن اختلاف نکرده سنت داستان غدیر خم را پذیرفته و بر آن باور است که اهل

  (05)همان:  چیست؟« مولا»در آن است که معنی لفظِ  تنها سخن
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های وی در امر غنایم ناراضی بودند و از گیریبا علی از یمن آمده بودند از سختکسانی که      

ل ها در دآنا از شکایت باز داشته بود اما ها رمبر شکایت برده بودند. پیغمبر آنعلی نزد پیغ

پیامبر به منبر رفت و علی را هم به منبر برد. بعد روی به ان از علی ناراضی مانده بودند... همچن

 که علیآن گاه دعا کرد به آن یاران کرد و گفت هر کسی من مولای او هستم علی مولای اوست.

                                                                                                                                             (03)همان:  را یاری کند و نفرین بدان که او را فرو گذارد و دشمن دارد.

 تهران: امیرکبیر.بامداد اسلام، (. 2839زرین کوب، عبدالحسین )

 .اساطیرتهران:  ،ندهترجمه ابوالقاسم پای ،تاریخ طبری(. 2838طبری، محمد بن جریر )

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامیتهران:  ،زندگانی فاطمه زهرا(. 2835شهیدی، جعفر )
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 اسلام رادیکال، مجاهدین ایرانی
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 (لامیایدئولوژی اسبا هدین خلق )( و مجاایدئولوژی مارکسیستیبا )چریکی فدائیان خلق  دو سازمان

این دو سازمان اگرچه در  روی آوردند. حکومت محمدرضا پهلویی مسلّحانه بر ضدّ به مبارزه

های منتهی به سرنگونی رژیم شاه، به دلیل ضربات سنگین نظامی که متحمّل شده بودند، سال

 شور انقلابی در جوانان،شان در ایجاد نقش ، امااز قدرت مانور چندانی در صحنه برخوردار نبودند

 خصوصاً مجاهدین خلق ناپذیر است.دیکتاتوری پهلوی انکار سقوط وهای پی در پی شهری قیام

رین تکه پس از انقلاب توانستند خود را به سرعت بازسازی نموده و طی کمتر از دو سال به بزرگ

                                                                                                                                            (9: 2832)آبراهامیان، نیروی سیاسی کشور تبدیل شوند. 

ک ترجیحاً یی سیاسی خود را در زمینهکه  میانآبراها ددکتر یروان، ارمنی مورّخ شهیر ایرانی     

ند، کو در مبانی مذهبی گاهی یک اگنوستیک و گاهی یک آتئیست معرفّی میسوسیال دموکرات 

ی درباره خواندنیکه اثری « مِ رادیکال، مجاهدین ایرانیاسلا» ارزشمند کتاب در (5)همان: 

ایش تنویسد: من این کتاب را برای سسازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین مصطلح است، می

ز ی سازمان است و نیین کتاب اساساً جمع آوری تاریخچهام، بلکه او یا لعن به مجاهدین ننوشته

  (28)همان:  باره.های اساسی در اینبرخی سؤالپاسخ به 

زادگان را اصغر بدیعنژاد، سعید محسن و علیی این کتاب، محمد حنیفآبراهامیان در ادامه     

علوم سیاسی  دانشجوی ( و مسعود رجوی،243)همان:  معرفّی کردهگذاران مجاهدین از بنیان

ترین عضو جوان شده است را خراسان متولدّدر شهر طبسِ  2812دانشگاه تهران که در سال 

 (  228شمردَ. )همان: می از انقلاب اسلامی این سازمان بعد انرهبراز کمیته مرکزی مجاهدین و 

انقلاب با  از، اما پس حبس ابد محکوم شد به به اعدام و سپس ابتدادوران پهلوی  دررجوی      

 رشته معدن شناسی ابریشمچی و دانشجوی اسبق[ همسر سابق مهدی مریم رجویمریم عضدانلو ]
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سازمان مجاهدین  اول ازدواج کرد و او را به عنوان همردیف مسئول در دانشگاه صنعتی آریا مهر

 ، در هشتم تیرماهسازمان رجوی پس از قطعی شدن شکست (180-272)همان:  فی نمود.معرّ

که توسّط خلبانان  نیروی هوایی 747به همراه بنی صدر با استفاده از هواپیمای  2824 سال

ابوالحسن بنی صدر د و در آنجا به همراه دوست خویش به پاریس پرواز کر شدمجاهد هدایت می

                                                                                          (847)همان:  پناهندگی سیاسی گرفت.

 نداعلام داشت صریح و شدیداللحنی علیه اسلام یین با انتشار بیانیهمجاهد 2890ل در سا     

ن را ت واقعی آسازمان از این پس به نفع مارکسیسم، اسلام را کنار گذاشته است که علّاین که 

  ردیابی کرد:                                                                                    توان در سه مورد زیرمی

                                                    .آیت الله خمینیها نسبت به ضدّ رژیم بودن آخوندها به ویژه نسبت به رفع ابهام آن-2     

                                                                                    .سکولارافراد نفوذ در میان روشنفکران تحصیل کرده و  از هاآن ناتوانی-1     

                                                                               (239-232)همان:  .استمرار در گفتگو با روشنفکران جناح چپ-8     

شریف واقفی مسئولیت  ی مارکسیسم و مجیدی شهرام و بهرام آرام ریاست شاخهدر ادامه تق     

( سازمان مارکسیسم 238-231-271)همان:  ی اسلامی گروه را به دست گرفتند.اقلّیت شاخه

ماتوم واقفی اولتیی مجاهدین که اکثریت افراد گروه را به خود اختصاص داده بودند، به شریف شده

 تند و یا در کارخانجای مشهد منتقل شود، یا کشور را به طور کلّی ترک کبه هسته دادند که یا

ی همکاری، مشغول کار گردد تا آگاهی سیاسی خود را ارتقا دهد. اما شریف واقفی برخلاف وعده

  (145)همان:  به سازماندهی هواداران خویش و تجهیزات سازمان پرداخت.

 ک مارکسیست دو آتشه بود، اطلاعات کار شوهرش ـلیلا زمردیان که ی ،همسر شریف واقفی     
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ت. گذاش بود، دانشگاه تهران در ریاضی یرشته نفارغ التحصیلا را در اختیار تقی شهرام که از

 ترور و جسد وی در آتش سوزانده شد. شریف واقفی به دست عوامل سازمان لذا مهندس مجید

، اما ر بُردکه از ترور جان سالم بدِمرد دست راست شریف واقفی نیز با آن ،ه لبافمرتضی صمدی

                                                        (145-271و سپس اعدام گردید. )همان:  شد دستگیر توسط ساواک

سیار معروفی از قرآن ب یبه خط عربی آیه شانسازمان در بالاترین جایگاهِ آرمِمجاهدین که      

حمایت کامل خود را از  (213، )همان: مجاهدین علی القاعدین اجرا عظیمافضل الله القرار دارد: 

 (192)همان:  دانشجویان پیرو خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند اعلام نمودند.

الیسم امپری تفاوت قائل شد ومیان دولت آمریکا و مردم آمریکا عمیقاً  سخنرانی یز در یکرجوی ن

  (102)همان:  آمریکا را تهدید اصلی علیه ایران توصیف کرد.

در  کهادامه داشت تا آن 2895تا سال  ظاهراً حمایت سازمان مجاهدین از جمهوری اسلامی     

 ،کارشکنی روحانیون بر علیه آنان وهای کشوری اعضای مجاهدین در پستپی به بازی نگرفتن 

ها زنان را به رفتن به خیابانمردان و  ،با حمایت کامل مجاهدین بنی صدر 2824خرداد  15در 

تر و خونخوارتر از این حکومت منفوری را که از هر لحاظ ظالمتشویق کرد و از آنان خواست که 

ها تهران بلکه تظاهرات عظیمی نه تن خرداد 84روز بعد یعنی سرنگون کنند. رژیم سابق است، 

ژیم ر ها را لرزاند. در تظاهرات تهران بیش از نیم میلیون نفر شرکت کردند.مراکز استانبیشتر 

رئیس مجلس  رفسنجانی، ریزد.به سرعت وارد عمل شد تا نشان دهد مانند رژیم شاه فرو نمی

                                                                                           (33)همان:  گران مانند محارب با خدا رفتار خواهد شد.اعلام کرد که با شورش

الله مدنی،  ( آیت222)همان:  ند.جو و سنیّ کمتر از سی سال داشتاکثر مجاهدین خلق، دانش     

ساله،  11یزد به دست دو مجاهد  یصدوقی، امام جمعه محمدعلی تبریز و آیت الله یامام جمعه
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 ی، امام جمعهساله، آیت الله اشرفی 12 ی دختریی شیراز به وسیلهیب، امام جمعهآیت الله دستغ

ساله  27آموزی ساله و حجت الاسلام هاشمی نژاد از سوی دانش 14شاه توسط دانشجویی کرمان

                                                                                                          (131الی 134)همان:  هایی انتحاری به قتل رسیدند.طی عملیات

.نیماآلمان: فرهاد مهدوی،  ترجمهمجاهدین ایرانی ،  اسلام رادیکال(. 2832آبراهامیان، یرواند )
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های شیعهفرقه
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ها تهترین نوشین و موثّقتراز قدیمی اثر حسن بن موسی نوبختی، یکی« الشیعهفِرَقُ»اب کت

ای هکه در طی سالیان متمادی به فرقه است. مذهبی د شیعههای متعدّآشنایی با فرقه یدرباره

 شویم.                                                  یم ی شیعه آشناه در این کتاب با بیش از صد فرقهجا کقسیم شده است تا آنـبسیاری ت

 یعهالشدر کتاب فِرقَُ قرن سوم هجری یِی که این عالم شیعهایفرقهمشهورترین یکی از و اما      

 ر امامت علی بن ابی طالبکه قائل به توقّف د ایاست. فرقه ی سَبائیهفرقه از آن سخن گفته،

  پُر از داد کند. میرد تا زمین راو نمی نمرده که علی شدند و معتقد بودند

دگویی بود که دشنام و بنخستین کسی که از اینان به گزافه گویی برخاست عبدالله بن سَبا      

ی ابوبکر و عمر و عثمان و یاران پیغمبر آشکار ساخت و از آنان بیزاری جست و گفت را درباره

 او را بگرفت و از کردار زشت او باز پرسید. به او را بدین کار فرموده است. پس علی )ع( که علی

رآوردند: ای امیر مؤمنان، آیا ها اقرار کرد. چون به کشتنش فرمان داد، مردم فریاد بآن گفته

خواند و آنان را هر و دوستی شما خاندان پیغمبر میخواهی بکشی مردی را که مردم را  به ممی

ن ائگذشت و او را به مدنماید؟ علی از کشتن او دری از دشمنانت دعوت میو بیزاربه ولایت تو 

                                                                                                                       (19-10: 2832نوبختی، ) فرستاد.

 «طیر اخریعبدالله بن سَبا و اسا» درمرتضی عسگری  ن از جملهکه برخی از مورخیبا آن     

و ابومحمد نوبختی « شیرجال کَ» کتاب د، شیخ طوسی درشمرَسانه مینین فردی را افوجود چ

آورند: عبدالله بن سَبا فردی یهودی بود که اسلام آورد، و در دین خود بسیار می« الشیعهفِرَقُ»در 

جا که چون خبر مرگ علی در مدائن به او رسید، گفت: علی نمرده و نخواهد مرد. غلوّ نمود، تا آن

آوردی. او اولین و هفتاد گواه بر کشته شدن او می کردیرا در هفتاد همیان می چند مغز اوهر

 رده است و دشمنان و مخالفان شممت عـلی بن ابی طالب را واجب میفردی است که آشکارا اما
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 انند. دیهود می و از همین روست که دشمنان شیعه، اصل شیعه را از .نمایداین نظریه را تکفیر می

                                                                                                                                           (810، 2: ج 2828؛ طوسی، 19)همان: 

 تهران: ،محمدجواد مشکور و تعلیقات ترجمه ،الشیعه(. فرق2832نوبختی، حسن بن موسی )

                                             .علمی و فرهنگی انتشارات شرکت

قم:  ،کشیالرجال ب المعروف(. 2828جعفر محمد بن حسن )طوسی، ابو

.
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 قحطی بزرگ
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ضربات و خسارات جبران ناپذیری چون قحطی و  جهانی اول با وجود بی طرفی ایراندر جنگ 

 ،ادامه داشت میلادی 2525تا  2527ا پدید آمد. این قحطی که از سال مرگ بر پیکر کشور م

 رود.شمار میبه کشی در تاریخ ایرانی نسلترین فاجعهبزرگاز تهاجم مغول بود و بسیار فراتر 

                                                                                                                 (82-29: 2837 )مجد، چند تا کنون ناشناخته باقی مانده است.هر

که گویی نخستین پژوهش  «قحطی بزرگ»در کتاب  (2810)متولدّ قلی مجد دکتر محمد     

جه وزارت خار ناد و مدارک آرشیوبا تکیه بر اس است،ی این قحطی مستقل شکل گرفته درباره

 ایهو همچنین اخبار و گزارش خاطرات افسران و فرماندهان انگلیسی حاضر در ایرانو نیز  آمریکا

این قحطی  ایران را مسبّب اصلی انگلستان و عملکرد ارتش او در ،های آن دورهروزنامهموجود در 

  (81-3ت ایرانیان دانسته است. )همان: هولوکاسوقوع و 

زمانی اتفاق افتاد که در این فاجعه است. قحطی بزرگ در  قش بریتانیاتر از همه نجیبع     

ها نه تنها هیچ کاری برای مبارزه با قحطی ها بود. انگلیسیاسر ایران در اشغال نظامی انگلیسسر

دند ایران بوو کمک به مردم ایران نکردند، بلکه مشغول خرید مقادیر عظیمی مواد غذایی از بازار 

م ایران را از شدند و هم مردشدید قیمت مواد غذایی را سبب می و با این کار خود هم افزایش

و سبب  واردات مواد غذایی به ایران جلوگیری کردند ها ازانگلیسی کردند.این مواد محروم می

ریت و جنایت علیه بشجنایت جنگی  قطعاً بایدرا  این اقدامات. ها نفر از ایرانیان شدندمرگ میلیون

ی برای اکشی به عنوان وسیلهاز قحطی و نسل هاهیچ تردیدی نیست که انگلیسیو شمار آورد. به

                                                                                                                                                      (24-5)همان:  کردند.سلطه بر ایرانیان استفاده می

 2525ال ت ایران در سبر آن اعتقاد است که جمعیّ مقیم آمریکا محقّق ایرانیِاستاد و این      

از  درصد 04که تقریباً  تی نزدیک به بیست میلیون نفر بوده استجمعیّ بنابر نرخ رشد طبیعی،
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نفر( در این دو سال قحطی میلیون  24تا  3حدود ایران ) مردم نیمی از نزدیک یعنی جمعیّت، آن

  (51-23)همان:  اند.تلف شده

قحطی سخن  از حوادث تأسّف انگیز و وحشت آور دوران ی این کتاب،مجد در ادامهدکتر      

و از  ( 92-99)همان:  خواری و دزدی کودکان پرداخته استهایی از آدمگفته و به توصیف نمونه

مردم مجبور شد، ا نمیآورد: هیچ غذایی پیددعلی جمالزاده در تلفات قحطی شیراز میزبان محم

به زودی گربه و سگ و کلاغ  ء یا حیوان.شی –توانستند بجوند، بخورند بودند هر چه را که می

افتاده بود. برگ، علف و ریشه گیاه را مانند نان و گوشت ها نسلشان برشد یافت. حتی موشرا نمی

بعد از مدتی کس و کار پراکنده بود. کردند. در هر گوشه و کنار، اجساد مردگان بیمعامله می

                                                                                                     (77-72)همان:  مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند.

 ی این کتاب را اسناد وزارتمستندات عمده ی آمریکاانیِ دانشگاه پنسیلوانیااین استاد تهر     

 رفاًص سی در این اثرمدارک انگلی متذکّر شده است که استفاده نکردن ازخارجه آمریکا خوانده و 

پس از گذشت سی سال  خلاف آمریکا که موظّف هستنداست که در انگلستان بر لیلبه این د

  (22-24را علنی کنند، قانون آزادی اطلاعات وجود ندارد. )همان:  خود یاسناد طبقه بندی شده

نه مغرضاایران را  کشور در ی قحطیامات آمریکایی دربارههای مقتوان گزارشمی کهبا آنپس      

دها ر صشدن حداکثو تنها قتل عام  تردید کرد ایفرضیهدر وقوع چنین  و دانستآمیز غراق یا ا

 فردی های شخصیِرا هذیان و گزارش کتاب قحطی بزرگتوان اما ظاهراً نمی پذیرفت،هزار نفر را 

 قلی مجد دانست.نام محمد به

]قمری[ که جنگ  2882در سال نویسد: می« شیعیگری» ی در کتاباحمد کسرو چنان که     

توان گفت بیش از سه یک مردم را نابود بود و گرانی نیز پیش آمد و میجهانگیر در میان می
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 بیشتر توانگران دست بینوایاندیدم که بودم و آشکاره میدانید، در آن سال من در تبریز میگر

ه از داشتند، مردگان کا نمیرومُردند پاز گرسنگی می گانشان کهگرفتند، خویشان و همساینمی

                                                                                                                                       (00تا: )کسروی، بی ردند.آوماندند به روی خود نمیفنی بر روی زمین میکبی

یووال نوح هَراری،  ،خ اسرائیلیاثر نویسنده و مورّ« انسان خردمند» قسمتی از کتابو یا در      

خوانیم: یم ط انگلستانون از مردم آن توسّرابطه با قحطی حاکم بر بنگال و کشته شدن ده میلیدر 

ای ر کردند. حاکمان جدید دغدغهتسخی 2720ها بنگال، ثروتمندترین ایالت هند را در انگلیسی

ها سیاست اقتصادی فاجعه باری اتخاذ کردند که بنگال ر کردن جیب خود نداشتند. آنبه جز پُ

به مرز فاجعه  2774شروع شد و در  2725ا به کام یک قحطی بزرگ کشید. این قحطی در ر

به درازا انجامید. قریب به ده میلیون بنگالی، یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت  2778رسید و تا 

                                                                                                                                 (022: 2852)هراری،  در این فاجعه جان باختند.

عات و مؤسسه مطالتهران: محمد کریمی،  ترجمهقحطی بزرگ، (. 2837قلی )مجد، محمد

    .پژوهشهای سیاسی

 نا.جا: بیبیشیعیگری، تا(. کسروی، احمد )بی

: تهراننیک گرگین،  ترجمهبشر،  نوع تاریخ مختصرانسان خردمند: (. 2852هراری، یووال نوح )

 فرهنگ نشر نو.
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 حکیم رازی
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( طبیب، 192-828ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی )ته شده درباره ی از کتاب های نگاش

 «حکیم رازی» و خواندنی توان به کتاب جامعمی ایرانی اهل ری نواز و عود فیلسوف دان،شیمی

 (74-23: 2830)سپیتمان: اشاره کرد.  اذکائییا همان پرویز  سپیتمان پرویز اثر

 ازیجای مانده از رر استفاده از آثار بر علاوه ب در نوشتن آن اذکائیپرویز کتابی ارزشمند که      

ر تشهای منکتاب و خواندن تمام به جمع آوریگویی ، « سیرت فلسفی»و « طب روحانی»مانند 

نویسد: در خصوص کتاب خود میاین ی که در مقدمه. چنانه استپرداخت نیز شده در رابطه با او

 یتب و مقالات دربارهم که تمامی آثار و کاب باید به اهل تحقیق اطمینان دهکت منابع تألیف

 یب(  خوانده ام. )همان:دیده و  ،رازی را به هر زبانی که هست

یست و محمد بن زکریای رازی را ماتریال «حکیم رازی» بره ای از کتاپرویز اذکائی در پا     

 کند که اعتقادی به خدای متکلّمان دینی ندارد و خدای او ازخداشناسی راستین معرفّی می

وحدتِ وجودی است. و از این روست که ناصرخسرو معتقد است که رازی  جنس خدای عارفان

 (024-193ه الوهیت اومانیست رسانده است. )همان: قرار داده و او را ب وندانسان را در مقابل خدا

سفه و فلسازش بین  خسرو،ناصر نصر فارابی وفیلسوفان بسیاری از جمله ابورازی برخلاف      

و « فی النبوات یا نقض الادیان» در دو کتاب ( و210-218دین را ممکن نمی دانست. )همان: 

به شدّت با پیامبران مخالفت کرد و به هجو آنان پرداخت.  «یا مَخاریق الانبیاء فی حیَلِ المُتَنَبّین»

ها هتوان برخی از گفتکه از بین رفته و به دست ما نرسیده است، اما میاین دو کتاب مذکور با آن

او  یمناظرهکه حاصل  حاتم رازیاثر ابو «» کتابر را د دو در آن های رازیو اندیشه

 (232-234-205-203-24 )همان: مشاهده کرد. است، ی رازیبن زکریا محمداش مشهریه با

 ( 20، )همان: رودوحی به شمار می منکرو  گراییی عقلمحمد بن زکریای رازی که نماینده     
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جود را سبب به و او پیامبران نیاز است.وجود عقل، انسان از پیامبران بی است که با بر آن اعتقاد

 مردم قتل و کشتار های بشری وت اساسی جنگعلّ در نتیجه آمدن ادیان و مذاهب مختلف و

 نیرنگ و دروغ گویی،خرافات، نقیض آثاری مملوّ ازرا  ای موهوم مقدّسهو کتاب کندمعرفّی می

این که معجزات چنان (223-205-203)همان:  ندانسته است. ارزشچیزی جز دفترهای بیو 

 را معجزات و غالب آن دعه و نیرنگ نپنداشتهخسحر و جادو و چیزی جز نیز  را مدعّیان نبوّت

 (225-229ه است. )همان: پدید آمد عد از پیامبرانکه ب خواندَهای دینی میی افسانههم از مقوله

 بارابی کتاف هکند کی نوشته شده بر رازی اشاره نموده و اذعان میاذکائی در ادامه به نقدها     

 [علم الهی رازی که مفقود شدههای رازی ]را در ردّ اندیشه« لهیفی الردّ علی الرازی فی العلم الا»

چه و بنابر آن است رازی تاختهابوعلی سینا هم سخت و بی ادبانه بر  و در دفاع از دیانت نوشت.

گفته است: رازی در الاهیات بافی متکلفانه  آمدهابوریحان بیرونی « » در کتاب

« شاش»های ری و دیدن شیشهگذابندی و مرهمی زخماز حدّ خود که همان پیشه ،لی کردهفضو

مردم است تجاوز کرده، ناچار خود را رسوا نموده و نادانی خویش را در آنچه « گُه»های و قوطی

                                                                                                     (833-837)همان:  گفته آشکار ساخته است.

                            .طرح نوتهران: حکیم رازی، (. 2830سپیتمان یا اذکائی، پرویز )
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 و معجونی است از عقاید تشیّع و عرفان ایرانیی فلسفی و دینی اصول بابیت از نظر سیر اندیشه

های مختلف دینی از اوائل اسلام تا زمان نقطویان فرقهکه در آثار  حکمای اسلامی و یونانی آراء

ه ب این میراث فکری که پس از نقطویان که سرکوب تعصّب صفویان گشتند،. چناناست آمده

 که خود را باب . پس از مرگ احساییاستی شیخیه که مؤسس فرقه رسید شیخ احمد احسائی

ی امام شمرد، نامدارترین شاگردش سید کاظم رشتی خود را واسطهی امام دوازدهم مییا واسطه

د گردیشیرازی محمد ی شیخیه اساس دعوی سید علیدانست. همان اندیشهه میدوازدهم و شیع

 «باب امام»محمد نخست خود را که مدّتی در سلک شاگردان سید کاظم رشتی درآمده بود. علی

را گرفت و خود « مظهر الاهی»و « ی اولینقطه»خواند و در دو سال و نیم آخر زندگیش عنوان 

                                                                                                                   (008: 2821عشر خواند. )آدمیت، م موعود، مهدی منتظر و امام ثانیقائرا 

 توان بهمتعدّدی نوشته شده است که از آن جمله می هایکتاب بابیت و بهائیت یدرباره     

 احمد کسروی ینوشته «گریبهایی»تبریزی،  الدولهزعیم مهدیمحمداثر « الابوابمفتاح باب»

 و دوم، آثاری کتاب اولکه و حال آنحسینی اشاره کرد. محمد اللهدکتر نصرت «حضرت باب»و 

 است. ی آنو پژوهشی درباره این آیینبابیت و بهائیت و کتاب سوم، اثری در مدح  یفرقه در نقد

لله، اب، بهاءالله، عبدالبهاء، ولی امرمحمد بادحسینی با بهره بردن از آثار علیمحم اللهنصرت     

 زد بودی از روحانیون معروف به آواره) عبدالحسین آیتی لفضل گلپایگانی،انبیل زرندی، میرزا ابو

ه نگارش ب آیین او مرتبه و مقامی بلند یافت و در اثبات باب محمدعلیسید  ایمان آوردن بهبا  که

 ،(ذمّ آنان نوشترا در  «کشف الحیل» کتابهرچند در ادامه توبه کرد و  پرداخت« کواکب الدریه»

لدوله ا(، زعیم) میرزا جانیِ کاشانیو، ایوانویچ دالگورکی، ادوارد براون، گوبین کنت دو

 (خناسخ التواری) (، سپهر کاشانی ) خان هدایتقلی، رضا (مفتاح باب الابواب)

                                                                                                                                                                                                            .دست یافت قابل توجّهخواندنی و  رش اثریبه نگا و...



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 955

ه یخیمختصراً به تاریخ ش م دارد،نا« حضرت باب»خود که  کتاباین  محمدحسینی در آغاز     

( هـ . ق 2222-2102بحرینی ) شیخ احمد احساییِ گذاران آنتمجید از بنیان پس از وپرداخته 

 پیدایش سبب و اثنا عشری یای از شیعهاین مکتب را شاخه (2145-2195)رشتی  کاظم سید و

و نه اخباری، بلکه جمع میان طریقت  مؤسس آن نه اصولی است کند کهمی فیمعرّبابیت آیین 

د ک بودن ظهور موعومعتقد است که سید کاظم رشتی به نزدی که. چنانرده استکو شریعت می

یعنی توحید، نبوّت،  رکن چهار را دین اصول شیخ احمد احسایی استادش به ماننداشاره کرده و 

 (218الی 242: 2559حسینی، . )محمدداندامامت و نائبیّت امام می

سایی شیخ احمد اح هایاندیشهاز بسیاری  ردّبه  کهآننیز با  ابراهیمی دینانی غلامحسین دکتر     

رده احترام یاد ک کاظم رشتی بهسید احمد احسایی و شیخ است، از  پرداختهکاظم رشتی و سید 

: ذیل 2839)ابراهیمی دینانی،  .خواندمقام میالقدر و اندیشمند عالیجلیل اندیشمند آن دو را و

                                                                                  («های احسایی بر سید کاظم رشتیتأثیرات اندیشه»

ایی های ابتدالکه در س ( در شیراز متولدّ شد. پدرش2189-2122محمد باب )سید علی     

 شمادرکه چنانفروشان بود. ، تاجری در صنف بزّازان و پارچهرضاسید محمدحیات او وفات نمود، 

  (282-289-280: 2559حسینی، )محمد مسرش خدیجه نام داشت.فاطمه بیگم و ه

وت ای خلرفت و غالب اوقات خود را در گوشهمکتب میتقریباً پنج تا هفت سال به  محمدعلی     

ی دایی در حجرهچندین سال او با ترک تحصیل،  (200-208)همان:  کرد.مصروف عبادت می

ت در اوائل بیسبه بوشهر رفت و  اشسپس به همراه دایی به کار شد و مشغول در بازار وکیل خود

بستان سوزان بوشهر به پشت بام محمد غالباً در دل تاعلیستقلاً به تجارت پرداخت. مسالگی 

   (291-294-200)همان:  یافت.فتاب به عبادت و ریاضت اشتغال میها در زیر آرفت و ساعتمی
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بیست و یک سالگی  در سنّ ،بوشهر باب پس از پنج سال و اندی اقامت درمحمد سید علی     

د در این مدّت چن کهکمتر از یک سال در عتبات عالیات سکونت گزید. با این عازم کربلا شد و

، اما این حضور در حقیقت شاگردی تلقیّ تی حاضر گردیدمرتبه در کلاس درس سید کاظم رش

می ذکر شده در آثار حضرت باب در خصوص جناب سید، صرفاً عنایت و شود و عنوان معلّنمی

 (222-295-290-298)همان: اشارت به تأیید ضمنی مکتب شیخیه و تعالیم سید رشتی است. 

ه ک اکبر دهخدا معتقد هستندعلی تبریزی و الدولهزعیم مانند نیز برخی ناگفته نماند که هرچند

، الدوله تبریزی)زعیمکاظم رشتی به شمار آورد. سید  رسمی را باید از شاگردانمحمد باب علی

  (8773-8777، 8: ج 2877دهخدا،  ؛70تا: بی

محمد باب پس از عزیمت به کربلا قریب به یک سال بعد به ایران مراجعت کرد و در علی     

 در (225-292: 2559حسینی، )محمد ازدواج نمود. سه سالگی با دختر عموی مادرش وبیست 

 یآثار اولیه (118)همان:  ه سمت مکه حرکت نمود.بیست و پنج سالگی دعوی رسالت کرد و ب

گاه به منظور رعایت اصول حکمت و آماده نمودن نفوس برای پذیرش حقایق به  او نازل شده بر

کن حقیقت ول ،اندانگاشته نائبیّت قائمِ موعود بابیّت را مقام مقام است که برخیای بیان شده گونه

ی بدشت و و شکل گرفتن واقعه ،رسالت یا مظهریّت ایشان پس از نزول کتاب بیان فارسی

             (252 ی حضرتشان در تبریز به کلیّ آشکار گشت. )همان:محاکمه

ورود به شهر  بدر که «ابب»را  نام خود« اولی ینقطه»یا همان  محمد شیرازیسید علی     

 خود نامید که با« حروف حیّ» را خویشتن که هجده تن مؤمنین اولیه بهچنان ، نهاد.الهی است

و در باب ا( 252-254همان: شود. )نوزده می« بسم الله الرحمن الرحیم»به مانند حروف  ایشان

الله( است و که اثری در مدح من یظهره الله )بهاء «فارسیبیان »پانزدهم از واحد ششمِ کتاب 
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اهل بیان هنگام شنیدن نام شود که متذکّر می رود،به شمار می ترین کتاب تشریعی ویبزرگ

د بای ،و کسی که من یظهره الله را محزون نماید باید از جای خویش قیام کنند من یظهره الله

  (522-371)همان:  معدوم گردد.

و را اآثار  را بسیار دانسته و باب محمدسید علی هایحسینی نوشتهمحمدالله نصرتدکتر      

 کتبعرفّی برخی از م که در ادامه به( چنان714)همان: است.  بیش از پانصد هزار بیت شمرده

ت ضرحکند که پرداخته و به عنوان مثال اذعان می« زیارت نامه»و « تفسیر قرآن»سید باب مانند 

ای برای آن یت مرقد شاه عبدالعظیم زیارتنامهری و پس از رؤباب هنگام عبور از حوالی شهر

ازل یم نعبدالعظ ای برای گرامی داشتن جنابزیارتنامهالله نیز بهاء از قلم اده نازل کردند وامامز

  (310گشته است. )همان: 

 شود که بنابر آنچه سید بابمتذکّر میاقدام کرده و  «بیان»هایی از کتاب و یا به ذکر قسمت     

ی املاک حول خانه کهو حج بیت واجب است. چنان در حکم حج است بیت شیراز گفته است،

 (355-353)همان:  ندارد. آن املاک را ی خرید و فروشق به بیت او بوده و کسی اجازهباب متعلّ

است، هر جایی که او بگردد باید نمازگزاران بدان سوی نماز گزارند. یک نماز  ، من یظهره اللهقبله

( روزه، خمس و ازدواج نیز واجب 584-517)همان:  نوزده رکعتی از ظهر تا ظهر بعد واجب است.

 حرام است. و بازی نرد و امثال آن هم راتمصرف دخانیات و مسک ( و588-581باشد. )همان: می

 (589-703 )همان:

مغز و موهومات صرف است. هایش سخنان بیافکار سید تازگی نداشت و قسمت اعظم نوشته     

بابیه  یو خرافات گذشتگان تشکیل شده و طایفه ای است که از عقاید کهنهی تازهو بابیت، فرقه

یر اند و به زناپذیر است بیرون خزیدهتحملجماعتی هستند که از زیر بار مذهب شیعه که واقعاً 

                              (000-008: 2821اند. )آدمیت، های عرفان سید باب رفتهبار غلنبه
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 محمد در پی جنگنماید که سید علیدانیم تاریخ باب این معنی را مسلّم میجا که میتا آن     

ی هگفتنفسی بود و در خوی و منش او ستیزگی نبود. به گشت، اساساً مرد نیکو آشوب نمی

گوبینو او قصد نداشت به پیام خود رنگ سیاسی دهد و به پیکار علیه دولت برخیزد. یک جهت 

خواند، و در جهت دیگر از دستگاه تبلیغش این بود که خود را امام زمان یا مهدی موعود می

 شی سیاسی به خود گرفت، و سران بابیه به شوری بابیه جنبهنمود. اما فرقهشریعت انتقاد می

                                                                                                   (000ی تعصّب به میدان نبرد آمدند. )همان: مسلّحانه برخاستند، و با حربه

 پس از احضار از زندان چَهریق و مناظره محمد بابعلی معتقد است که الدوله تبریزیزعیم     

هایش به دفاع برخاست، اما هنگامی که به زدن او با علما و فقها آشکارا از رسالت خود و اندیشه

یگر کردند، متعهّد شد که دپرداختند، توبه و استغفار نمود و با کلماتی زشت که بر او تلقین می

 دوم از زندان پس از احضار ( هرچند سید باب215تا: الدوله تبریزی، بیچنین ادعّایی نکند. )زعیم

 گوبینو که( چنان297را پنهان نکرد. )همان:  بار معتقدات خودو آگاه شدن از حکم ارتدادش، این

با استقامت دانسته و تبرّی جستن او از رسالت خویش را  را انسانی شجاع و محمد بابنیز علی

ی قوه و احت بیاننظیر بودن فصمعتقد است که همه بالاتفاق بر بی. و کذب و دروغ شمرده است

بدون جلوه و دارای یک نوع خشکی خسته  ، اما انشای اواف دارنداعتر محمداستدلال میرزا علی

 ای زیادی که ازهآید. تاریکیدبی و املایی هم تاریک به نظر میکننده است و از حیث محاسن ا

 تواندر هر حال نمی و در زبان عربی بوده است. ویشاید به سبب عدم مهارت  و روی اراده نیست

  (123-210-218-211تا: )گوبینو، بی را با قرآن مقایسه نمود. باب سید آثار

ر این ام محمد باب، بسیاری از مردم ایران به آیین بابیت ایمان آوردند وبا ظهور سید علی     

باب  سید هتا جایی ک مختلف شد. مردم ی ازو کشتارهای متعدّد هاخرابی ،هاآزار و اذیّتسبب 

د و در نهایت به دستور هریق زندانی بوی چَآخرین روزهای عمر خود را در قلعهاز  تقریباً دو سال
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 .اران شدب شهر تبریز گلوله یک سالگی درسی و سنّ تقریباً  کبیر درامیرخان شخص میرزا تقی

و  (221-222-290-228تا: الدوله تبریزی، بیزعیم؛ 978-997-992: 2559حسینی، محمد)

ی عمهی شهر انداختند و طرا بیرون دروازه کنسول انگلیس در تبریز، جسد اومی رس یبنابر نوشته

ریدند بران جنگی را دست و پا مییاین کاری زشت بود مثل کار خود بابیان که اسدرندگان گردید. 

 (003: 2821سوختند. )آدمیت، و به آتش می

شکنجه و آزار و تعقیب دینی که به بابیان روا  شود کهمتذکّر می همچنین فریدون آدمیت     

از یک سو دانشمندانی به مطالعه در احوال این  چرا که داشتند، ذهن بینندگان خارجی را ربود.

ن ایهرچند فرقه پرداختند، و از سوی دیگر سیاست انگلیس و روس را معطوف به آنان داشت. 

انند هیچ تصرفی نداشته و معنصر سیاست خارجی  یدایش بابیهد دانسته شود که در پمعنی بای

در نتیجه واقعیّت این است که سیاست  ی ایرانی بود.نگ و جامعهرهی فزادهی دیگر صدها فرقه

 یروس و انگلیس از زمان پیدایش بابیه تا پس از داستان سوء قصد، جهت انفعالی داشت و علاقه

شعاب بابیه، سیاست انگلیس و روس جهت مشخّص یافت به شکلی فعلی در کار نبود. اما پس از ان

  (097الی 099همان: ) توجه یافتند. که انگلیسها به ازلیان و روسها به بهائیان

ه ک روسی )حکایت پرنس اندچاپ زده« ورکییادداشتهای کینیاز دالغ»ای که به نام جزوهو      

خت( انگیامام زمانی بر دعویمحمد را به علی سید وبه صورت ملای مسلمان درآمد و به کربلا رفت 

« ریگبهائی»کتاب که احمد کسروی در چنان (092-099هیچ اعتبار تاریخی ندارد. )همان: 

د عباس اقبال آشتیانی هم اذعان کر و ن گفتسخ ورکیکتاب دالغنخستین بار از ساختگی بودن 

؛ 221-222: 2827کسروی، )ادان است. ضی از شیّعار بدالگورکی بکلیّ ساختگی و ک داستان که

 (203: 2813 اقبال آشتیانی،
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نش ی پیرواو اهل دوز و کلک سیاسی نبود، از قدرتش و عدّه صبح ازل که سلامت نفس داشت     

رفته رفته کاسته گردید. در عوض، بساط میرزا حسینعلی که از روز نخست با شیادی به وجود 

ی پا کرد، قوّتانداختن ازلیان برد آورد و دستگاه آدمکشی را در برآمد و ناکسان را به دور خود گر

گرفت. با جنگ بین الملل اول و بر افتادن دولت تزاران روس، عمر حمایت آن دولت از بهائیان 

لبها لقب انیز به سر آمد. ولی چون سرزمین فلسطین به دست انگلیس افتاد، حاکم حیفا به عبد

از آن پس عنصر بهائی چون عنصر جهود، به عنوان  و یس عطا نمود.با نشان دولت انگل« سر»

 (097: 2821. )آدمیت، یکی از عوامل پیشرفت سیاست انگلیس در ایران درآمد

، میرزا یحیی صبح ازل را از سوی ریاست اسمی برادر ناتنی میرزا حسینعلی نوری بهائیان      

و  ی()میرزا حسینعل ت شهرت بهاءاللهبه علّاند، اما معتقدند ه الله پذیرفتهباب تا ظهور من یظهر

گرفتند که شخص ثالثی را در میان تصمیم  ان متصوّر بود، باب و بهاءاللهخطر جانی که بر ایش

اما ازلیان این داستان را  مردم به شهرت رسانند تا افکار از روی جانشین اصلی منحرف گردد.

و معتقد به غصب مقام میرزا یحیی و دانسته  از دوستان او و برخی ی میرزا حسینعلیساخته

ا جبرادر جدایی و دشمنی حاصل شد تا آن باشند. از این رو میان این دوتحریف وصیّت باب می

هر دو یکدیگر را به کشتن هم متّهم کردند و در نهایت بهاء و پیروانش به عکّا و ازل و اتباعش  که

اع او و برگزیگان اتبازل را گرفت  یحیی هایناخن اللهگاه بهاءآن ند.ی قبرس تبعید شدبه جزیره

های باب را که را کشت و ترور کرد. و ازل نیز شروع به دعوت مردم به سوی خویش کرد و کتاب

؛ 189تا: الدوله تبریزی، بیداد. )زعیمها وی را جانشین خود کرده بود به مردم نشان میدر آن

 (207-202: 2559حسینی، محمد؛ 71: 2827کسروی، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ی معارف بهائی.کانادا: مؤسسه ،حضرت باب( 2559الله )حسینی، نصرتمحمد
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ن حس یا تاریخ باب و بهاء، ترجمه مفتاح باب الابوابتا(. مهدی )بیالدوله تبریزی، محمدزعیم

 نا.تبریز، بید گلپایگانی، فری

                                                                                  .خوارزمی تهران: ،امیرکبیر و ایران(. 2821آدمیت، فریدون )

 ، کانونهای احسایی بر سید کاظم رشتیتأثیرات اندیشه(. 2839ابراهیمی دینانی، غلامحسین )

 ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت، مرداد ماه.

 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.ی دهخدا، تهران: مؤسسهنامه(. لغت2877اکبر )دهخدا، علی

 نا.جا: بی، بیم . ف ترجمه ،مذاهب و فلسفه در آسیای وسطیتا(. گوبینو، کنت دو )بی

                                                                                                                    آلمان: نوید. ،شیعیگری صوفیگری گریئیابه(. 2827کسروی، احمد )

                                                                                     .5و3شماره  سال پنجم، ،یادگار (. ما و خوانندگان،2813)اقبال آشتیانی، عباس 
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شد و در میان نزدیکان خویش به خوانده می امّ سلمهبود. در خانه فاطمه « »نام اصلی

از سوی سید کاظم رشتی  که( چنان299: 1444حسینی، )محمد شهرت داشت. زکیّهو  زرّین تاج

  (172)همان:  ملقّب گردید. طاهرهبه  الله( و از جانب بهاء272 )همان: به 

دیده به جهان گشود.  ای اهل علمخانواده در قزوین درهجری قمری  2188طاهره در سال      

 ی از عالمان و مجتهدانبرغانتقی ملامحمد لح برغانی و عموی اوصامحمدملا درشپ( 290)همان: 

( مادر زیبای 288-213-211-212)همان:  د.( بودناز اهالی برغان )ساوجبلاغ قزوین و اصالتاً

و  خود ه نزد همسرو از مدرّسان علوم اسلامی در قزوین بود ک زنی اهل فضل طاهره، آمنه،

 شیخ احمد احسایی از محضر در قزوین کرد وعبدالوهاب قزوینی تحصیل میهمچنین برادرش ملا

 ( 280بسیار استفاده نمود. )همان: نیز 

  نیقزوی محمدتقیکه فرزند ملا محمدطاهره کمتر از پانزده سال داشت که با پسرعمویش ملا     

ک دختر بود که گویی پسرانش حاصل این ازدواج، دو پسر و یو  (228)همان:  ، ازدواج کرد.بود

 اما (220)همان:  .رفتندفان شیخیه و بابیه به شمار میو از مخال درآمدند نیز به لباس روحانیت

از پیروان شیخیه  قزوینی علیمحمدو عموی دیگرش حاج ملا قزوینی عبدالوهاباو ملا دایی

                                                       (287-215-213)همان: .محمد باب هم گردیداز پیروان علیاند که عمویش آوردهو حتی  بودند

که  است حسینیالله محمددکتر نصرتای بهایی به نام نویسندهاثر « حضرت طاهره»کتاب      

 ینندنی و پژوهشی دلنشواخ بهایی، ما را با کتابیبه سبب استفاده از منابع متعدّد بهایی و غیر

  گذارد.                           میطاهره در اختیار ما  از زندگی کند و اطلاعات ارزشمندیرو به رو می

ال سدر بیش از صد و هفتاد حقوق زنان  از نخستین پیشگامان و نمایندگان  قرطاهره      

رود که تمامی دوستداران و دشمنان وی بر زیبایی، استعداد و قوّت استدلال او قبل به شمار می
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ی بهو اعجو زمانی معروف فرانسوی او را سرآمد علمای گوبینو، نویسنده کهچنان اند.نمودهتأکید 

: ظهور بانویی نوشت هم ی انگلیسیادوارد براون، خاورشناس برجسته (9)همان:  عصر شمرد.

ای در هر عصر و کشوری از نوادر زمان است. اما در کشوری چون ایران حادثه قرچون 

 ( 0نظیر بل معجزه است. )همان: بی

 کند که عصر اوست نیز اذعان میالدوله تبریزی که یکی از مخالفان جدّی همو زعیم     

به سبب بیان فصیح و ی زیبایی چهره که آیت جمال و کمال بود و همچنین جوان به واسطه

سوی خود مجذوب و متمایل ساخته بود. او گاهی با  منطق شیرین، قلوب مردان و زنان را به

اشعار بسیار دلربای فارسی و عربی خود که مانند مرواریدی منظوم بود و گاهی با نثری مانند درّ 

های فرزانگان ، و دلدادکرد و عقول عاقلان را به جادوی بیان خود فریب میمنثور سخنرانی می

اخت. سی پیشرفت دعوت اربابش ]سید باب[ را مهیّا میکرد، و زمینهبازی اسیر خود میرا به زبان

  ( 214-222تا: الدوله تبریزی، بی)زعیم

قزوین  البهاء پدر او را عالم نِحریر و فاضلو عبدبهائیان از پدر و مادر طاهره تمجید نموده      

بسیار  اند که پدر طاهرهکه متذکّر شده( چنان280-281: 1444حسینی، )محمد ست.خوانده ا

طاهره  زو در انتقاد اا ولکن توفیق نیافت. به مکتب شیخیه تمایل نیابد تلاش نمود که دخترش

اری ی که دو هوش گفت تو با این وسعت فضلمی محمد باب هموارهبه سبب پیروی کردن از علی

ی. اسواد شیرازی تبعیّت کردهیرفتم. متأسّفم که از این پسر بیپذردی من میکاگر خود ادعّا می

 (289)همان: 

هایی باشد که ذهن بسیاری را به ترین پرسششاید این اشکال پدر طاهره به او، یکی از مهم     

  بپرسند مگر سید بااز خود می خود مشغول داشته است. چرا که بسیاری به مانند پدر 
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  و واله خود کرد؟! گونه دختری هنرمند و تحصیل کرده را شیفتهچه داشت که این

ایانی در گفتار پ احمد کسروی باشد که خ ارجمند،نظر مورّ ،شاید بهترین پاسخ به این سؤالو      

ند که کاذعان می« ایرادهای بزرگی که به کیش بهایی توان شمرد»با عنوان « بهائیگری»کتاب 

یکی از زنان کم مانند جهان بوده است. چه درس خواندن او و چه از خانه بیرون خانم 

رفته  عرب به عراق قزوینی محمدباشد. او گویا همراه شوهرش حاج ملاآور میجستنش شگفت

بوده که چشم به راه آشنا گردیده است و از کسانی می رشتی سخنان سید کاظم و در آنجا با

مایه و باب را ندیده و از سخنان بیمحمد سید علی گمان وده است. بیامام زمان ب

زن ، این شیر طاهره کمی نشنیده بود. پس شوریدگیهای غلط او نیز جز بسیارعربی

زار ی هی افسانههای شیعه دربارهآموزیهای سید کاظم رشتی و بدقزوینی به سبب بافندگی

 باعث شد تا اشعارپدید آورد و  فشانی در راه اوست که تکانی در و جان ی امام زمانساله

   (243الی 249: 2827و سخنانی آشفته به زبان آورد. )کسروی، 

 طرفداران او را  شیخ احمد احسایی و رفت ومی منبر ، عموی طاهره بهقزوینی تقیمحمدملا     

 دیعبدالله شیرازی معروف به میرزا صالح که فرروزی ملا داد.و مورد اهانت قرار می کردمی لعن

فته شود. لذا به بازار رتقی قزوینی عصبانی میمحمدملاهای شیخی مسلک بود با شنیدن توهین

 یتقی قزوینی برای اقامهمحمدملا کند و نزدیک فجر در حالی کهخنجر و نیزه تهیه مییک  و

 در محراب ، او را از پشته استو هنوز خبری از مردان نمازگزار نبود شدهنماز وارد مسجد می

 (181-182-184: 1444حسینی، )محمد رساند.تل میبه ق مسجد

کنند و معتقدند که که بهائیان دخالت طاهره در قتل عمویش را به شدّت تکذیب میبا آن     

برخی از ( اما 182ازی در این قتل دخالت نداشته است، )همان: احدی جز میرزا عبدالله شیر
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 که به شهید ثالث شهرت یافته است، عموی خویش تلق چینی بر توطئهبه  را نویسندگان طاهره

وجود عموی مجتهدش دانست که می نویسد: می الدولهکه زعیمچنان اند.متّهم کرده

باشد، به این جهت کشتن عمو و پدر او و انتشار دعوت وی می ای بر سر راه آزادیسنگ لغزاننده

لاجرم مریدان وی برای اطاعت امر او قیام کردند و هنگام  ..و شوهرش را بر بابیان واجب کرد.

حالی که عمویش در محراب نام فدائیان در د شدند و جمعی بهطلوع صبح به مسجد جامع وار

ه کردند و او را شهید نمودند و سپس بدن او را به بدترین مشغول به نماز بود ناگهان به او حمل

گاه مردم شهر هیجان کردند و قیامت مسلمین برپا شد، لذا آن وجهی قطعه قطعه و مثله کردند.

 نتوانست شوهر و پدرش را به کشتن بدهد. پس ناچار شد از خانه و خانواده و شهر خود فرار کند. 

 (227-222تا: الدوله تبریزی، بی)زعیم

تقی قزوینی هنگامی محمدملاحاجی  ،عموی که شود احمد کسروی نیز متذکّر می     

که شیخ احمد احسایی به قزوین آمده بود، او را تکفیر کرد و هیاهوی بزرگی در سراسر ایران به 

از شاگردان و پیروان شیخ احمد بود و سپس از پیروان  علیراه انداخت. با این حال برادرش ملا

رفته یم تقی را کشتند و گمان همدستی با محمدملا باب نیز گردید. و چون بابیانسید 

 (247-242: 2827)کسروی،  شود.اش خارج میاست، او از خانه

با سید کاظم رشتی  قات اوصحّت ملای طاهره، صحّت یا عدمذکر شده درباره از دیگر مطالب     

 د کاظم رشتینگاران از جمله دهخدا بر آن اعتقادند که طاهره در کربلا سیاز تاریخ است. برخی

بر  البهاء و نبیل زرندیعبد چون( و بعضی 277: 1444حسینی، )محمد است. را ملاقات کرده

هنگامی به کربلا رسید  آن باورند که طاهره موفّق به ملاقات سید کاظم رشتی نشده است و او

ی سید کاظم رشتی به ( هرچند به سبب ارادت زوجه275)همان:  درگذشته بود. کاظمکه سید 
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را جهت طلاب  خود ی تدریسمستقر شد و حوزهکاظم ی سید طاهره، این بانوی قزوینی در خانه

                                                      (230)همان:  مرد و زن آغاز نمود.

]از توابع شاهرود[ کشف حجاب  شتبد یاقعهدر وحسینی معتقد است که طاهره دکتر محمد     

که نانچ رساند.دیانت بابی را به اطلاع همگان و استقلال  کردشریعت اسلام را منسوخ اعلام  ،نمود

م به منقضی شدن حک اند، تنهابرخلاف آنچه به او نسبت داده این بانوی مطهرهباید بدانیم که 

حجاب و نماز و روزه و عبادت اشاره کرد و نه ارتکاب فسق و عصیان که به حکم عقل و وجدان 

که جناب قدّوس خود را از عمل طاهره ناراضی و این باشد.و شریعت انسانیت قبیح و منفور می

ت وده اسو خشمگین نشان داده است، برای تسکین خشم آن دسته از اصحاب حاضر در بدشت ب

اند. به عبارت دیگر در حقیقت اختلافی میان ی جناب طاهره موافق نبودهی متهورّانهکه با شیوه

 (177الی 171قدّوس و طاهره نبوده است. )همان: 

 اند کهبرخی اذعان کرده روست کهحسینی به معاندین طاهره از آنالله محمداعتراض نصرت     

که نقاب و چادر و چارقد خود را برداشت، به منبر رفت و از آنی بدشت، گذشته طاهره در قریه

ی ظهور باب منسوخ گشته است. پس این حجابی اکنون به واسطه گفت: احکام شریعت محمدی

ها آمیزش داشته باشید، و زنان خود را که میان شما و زنان مانع از استفاده است پاره کنید، با آن

حدّ و تکلیفی وجود ندارد. پس حظّ و نصیب زیرا اکنون مانع و  دریغ مدارید؛ را از دوستانتان

    (223-227الدوله تبریزی، خود را از این زنـدگی بردارید؛ زیرا بعد از مردن خبری نیست. )زعیم

( 827: 1444حسینی، . )محمدواقعی استموجود از طاهره همگی خیالی و غیرتصاویر و اما      

غالب اشعار او نیز از بین رفته و در بسیاری از شعرهای منسوب به او تردید وجود دارد.  کهچنان

به عنوان مثال غزل زیبای )گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو / شرح دهم ( 850)همان: 
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 م بهام / دجله به دجله یود از فراق تو خون دل از دو دیدهردلم نکته به نکته مو به مو / می غم

ام / خانه به خانه در به در / از پی دیدن رخت همچو صبا فتادهیم چشمه به چشمه جو به جو 

انی تعلّق دارد. هرچند برخی از کوچه به کوچه کو به کو...( ظاهراً از طاهره نبوده و به طاهر کاش

از  غزلیاتبخش آن را در  اند و لاهوریمحمد اقبال لاهوری این غزل را از طاهره دانسته جمله

  آورد ومی «جاوید نامه» از کتاب فلک مشتری در بخش و همچنین خود« کلیات اشعار فارسیِ»

                                               (829-820)همان: کند. تجلیل می« خاتون عجم» عنوان بهاز طاهره  فلک مشتریدر 

 . سپس به تهران اعزاممازندران دستگیر شد کبیر دردستور امیر سرانجام بهطاهره     

او را خفه کردند و به چاه انداختند.   2123خان کلانتر زندانی گردید، تا در سال ی محمدو در خانه

 (823-827-822-152)همان: 

 کانادا: مؤسسه بهائی.حضرت طاهره، (. 1444الله )حسینی، نصرتمحمد

ن حس یا تاریخ باب و بهاء، ترجمه مفتاح باب الابوابتا(. )بی مهدیالدوله تبریزی، محمدزعیم

 نا.تبریز، بید گلپایگانی، فری

                                                                                                                    آلمان: نوید. ،شیعیگری صوفیگری گریئیابه(. 2827کسروی، احمد )
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 در ناگزیرِ دهر
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 گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد                                 هری و کافر باشد      گه ملحد و گه د

 خود فراتر باشد    مردی که ز عصر                             ی را         تـنـهـای باید بـچـشد عـذاب

 «(دار، شعرِ در ناگزیرِ دهردفترِ ستاره دنباله»: ذیل 2872)شفیعی کدکنی،             

 .سخن تهران: ،آهوی کوهی ی دوّمِهزاره(. 2872رضا )، محمدشفیعی کدکنی
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 و نقطویان         حروفیان
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               د من دم ز الّا هو زنم   ـگر صـوفی از لا دم زنن هر شـبی یا هو زنم          بر قدسـیان آسـمان م

بر تاج قـیصر قی کنم بر قصر خاقان قو زنم ام           هر ویران کردهام صد شمن کوکویی دیوانه

 ن تـیـغ روبارو زنم ـمن پـهلوان کـشـورم مدزد شبرو نـیستم           ن ان ای کاروان مای کارو

 (23: 2898)نعیمی،                                            

 یمآخذ موجود در شناخت فرقه منابع و رینتثار دکتر صادق کیا را از شایستهآ که گوییبا آن     

ه در ی کمتفاوت های مختصر و تقریباًما یکی دیگر از کتابااند، شمرده «نقطویه»و « وفیهحر»

روس اثر علی میرفط« پسیخانیانجنبش حروفیه و نهضت »این زمینه نگاشته شده است، کتاب 

       باشد.می« حلاج»است که در حقیقت قسمتی از فصل آخر کتاب 

هجری در شیروان  340الله نعیمی )متولّد استرآباد( در سال ی حروفیه، فضلگذار فرقهبنیان     

برد. تیمور پسر سوم خود، میرانشاه را که حاکم آذربایجان بود، مأمور دستگیری و قتل به سر می

مدتی به فتوای علما او  این شاعر آزادیخواه و پیروان او ساخت. میرانشاه نیز چنین کرد و پس از

را با ریسمان بستند و در کوچه و بازار گردانیدند و سپس به شکل فجیعی به قتل رسانیدند. 

الله نعیمی، پیروان حروفیه به ترکیه و ( پس از کشته شدن فضل02-09-87تا: )میرفطروس، بی

فرقه  و ترویج عقاید اینالدین نسیمی به تبلیغ حلب رفتند و شاعر آزادیخواه دیگری به نام عماد

که او نیز به سبب عقاید آتئیستی و سیاسی دستگیر شد، به الحاد و ارتداد محکوم پرداخت. تا این

  ( 90-98-07-02گردید، و سرانجام پوست از تن او جدا کردند، و دست و پایش بریدند. )همان: 

)متولدّ رشت( که ابتدا از  در ادامه هم نویسنده و اندیشمند بزرگی چون محمود پسیخانی     

الله نعیمی بود، اما پس از مدّتی از او کناره گرفت، به تأسیس سازمان و همفکران و یاران فضل

 که او را نیز دستگیر ( تا آن28-24ی جدیدی به نام پسیخانیان یا نقطویان پرداخت. )همان: فرقه
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 (25د. )همان: هجری به قتلش رساندن 382دادند و در سال  کردند، شکنجه

های حروفیه و نقطویه )پسیخانیان( است که برخی از آثار رهبران نهضت میرفطروس معتقد     

عه مین شیعبارات صوفیه و اصطلاحات عرفانی و مضا مذهبی و سیاسی با به خاطر شرایط خاص

شان هایتهوشدقیق ن بوده و خواندن عرفانی عقاید آنان فاقد سنخیّت با پانتئیسمآمیخته است، اما 

  (02-88)همان:  سازد.ها را به خوبی آشکار میکار روشنفکری و عقاید آتئیستی آناف

و انسان خداییِ حلاج را انسان  و نقطویه حروفیهی فرقهعقاید ی مرکزی که هستهچنان     

 ملحد الله نعیمی و محمود پسیخانیفضلشود که میو متذکّر  (20-85-83-13)همان:  دانسته

هر کس بتواند خویشتن » ( چرا که حروفیه بر آن اعتقاد است که22-24-02باشند. )همان: می

 «لا اله الا المُرکَّب المُبین» ذکر نقطویه نیز عبارتو « م خدایی خواهد رسیدرا بشناسد، به مقا

  (22-04 . )همان:ب المبین انسانی است که به مقام خدایی رسیده استمراد از مرکّ باشد کهمی

ناخت و خارجی در ش قین و مستشرقین ایرانیاشتباه قریب بالاتفاق محقّ میرفطروس برعلی      

حروفیان و نقطویان به اسرارِ  پنداشتن آگاهو مسلمان دانستن و  های مذکور تأکید کردهنهضت

ی قهت نامگذاری فرعلّ که( چنان88های قرآن را نادرست شمرده است. )همان: حروف و نقطه

 انستهد حرفه با ظلم و ستم حکومت تیموریمخالفت صنعتگران و صاحبان را  حروفیه به این نام

ز، هر چیی محرومیت روستائیان از اصل و نقطهمبارزه با ی نقطویان را ( و وجه تسمیه17)همان: 

                                                                                                                                                     (28)همان: ی صفویان ذکر کرده است. یعنی زمین و خاک در دوره

  جا: بامداد.بی ،جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیانتا(. میرفطروس، علی )بی

 و عمادالدین تبریزی الله نعیمیدیوان فارسی فضل(. 2898، عمادالدین )الله و نسیمینعیمی، فضل

 .دنیاتهران: اُف، رستم علی ، به اهتمامشیروانی نسیمی
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 ایران بین دو انقلاب
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 عاصرم تاریخ نگار سرشناس ایرانِ و نیویورک دانشگاه باروکِ یکی از اساتید دکتر یرواند آبراهامیان،

 «ایران بین دو انقلاب» کتاب در آبراهامیانگشود.  جهان در تهران دیده به 2814سال  به است که

روطه شاز انقلاب م ،بنیادهای اجتماعی سیاست در ایرانهای اوست، ترین کتابمعروف یکی از که

 کند. را بررسی می تا پیروزی انقلاب اسلامی

ه ایرانی دانست الله خمینی راروحاجداد  اند،یرواند آبراهامیان برخلاف آنچه برخی شایع کرده     

بازرگان جزء بود که از خراسان به کشمیر مهاجرت  یک اللهروحسید جدّ پدری کند که و اذعان می

تاهای خمین در ، در یکی از روسد هند بود به ایران باز گشتهکرده بود. پدربزرگ او که متولّ

  (911: 2830)آبراهامیان،  ای خریده بود.نزدیکی اراک مزرعه

 در نخستین کتاب خود سروده است،الله خمینی که شایع بود شعر هم میلله سید روحآیت ا     

منتشر شد، از ایجاد نظام حکومت اسلامی بحث کرده  2810که در سال « الاسرارکشف»با عنوان 

 2884و  2814های های سیاسی دههبدون ردّ کلّی اصل سلطنت، به سه دلیل از مبارزهست و ا

 گرایان به ویژه مصدقّ نسبت به روحانیون؛آمیز ملیّکمونیسم؛ رفتار تحقیر بر کنار ماند: ترس از

 لله خمینی پس ازآیت پشتیبان مهم شاه بود. 2884ی بروجردی که تا دهه اللهآیت و جلوگیری

ی ی مسائل سیاسالله بروجردی از این محدودیّت رهایی یافت و ضمن درک استادانهدرگذشت آیت

ت و احتیاط فراوان از طرح موضوعات پیشین )مانند مخالفت با حق رأی زنان( دوری جست با دقّ

 (918-911)همان: ساخت پرداخت. ی مردم را بیشتر خشمگین میو به مسائل دیگری که توده

ه با توجه ب شریعتی تروحانی های ضدّالله مطهری به سخنرانیکه پس از اعتراض آیتانچن     

گیری نکرد. خمینی در این دعوا سکوت کرد، و بدون نام بردن از علی شریعتی محبوبیّت او موضع

های او، روشنفکران را مجاب کرد که با تفسیر اسلام انقلابی شریعتی و دادن کدهایی از سخنرانی

یک پیام  یالله خمینی با ندادن پیشنهادهای معیّن و تبلیغ آگاهانهموافق است. بدیت ترتیب آیت
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مانند بازریان، روحانیان، فقرا،  ای از نیروهای اجتماعیها بود، طیف گستردهمبهم که دلخواه توده

 الله خمینیتآی را با خود همراه کرد. مذهبیمذهبی و غیرهای سیاسی نیمهروشنفکران و سازمان

ی سیاسی، پوپولیست و نوآور دانند، ولی در واقع او از لحاظ نظریهرا اغلب یک روحانی سنّتی می

                                                                                   (952)همان:  مهمیّ در ایران بود.

 لسمج خانشود که قبل از پادشاهی رضامتذکّر می کتابقسمتی دیگر از این آبراهامیان در      

که هدف آن تشکیل جمهوری و نابودی  پیشنهاد داد برای الغای سلطنت دوهزار ساله را طرحی

الله مدرس اعلام کرد که حمله به پادشاهی . در این هنگام آیتسلطنت و استبداد روحانیان بود

  (222حمله به شریعت مقدّس است. )همان: 

ی تظاهرکننده و خطر آشوب عمومی تسلیم شد و در ادامه به تخت خان با توجه به دستهرضا     

پوشیدن چادر را ممنوع داد و دستور کشف حجاب  پهلوی شاهرضا (227سلطنت نشست. )همان: 

داد وب قلممردم این اقدام را نه آزادی زنان بلکه نوعی سرک آور نبود که بیشترساخت. شگفت

مردان هنوز امتیاز دانست. در امور مهم مردان را برتر می هم وزهن قانون ،ولی با وجود اینکنند. 

از حقوق ارثی  ی خود را داشتند وزمان و طلاق دادن آنان به اراده داشتن چهار همسر در یک

همچنان از حق رأی و نامزدی در انتخابات عمومی  زنان ،مند بودند. افزون بر اینبیشتری بهره

  (234-275)همان:  محروم بودند.

 ابراهیممحمدمحمدی و احمد گل ترجمه ،ایران بین دو انقلاب(. 2830آبراهامیان، یرواند ) 

.نی تهران: ،فتاحی
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 هککه باید پرسید شود. و حال آنهمواره با صفاتی نیک یاد می در میان مردم پادشاهان از برخی

سور ی شاهد سانتاریخهای بعضی از کتاباند و یا در هان حقیقتاً افرادی نیکو بودهاین پادشا آیا

به اخلاق پسندیده شهره است،  یانایران از این پادشاهان که در میان یکیباشیم؟ و تقطیع می

و  ودب ی زندیهی ملایر که مؤسس سلسلهی ]و گویی اصالتاً لَک[ از ناحیه. لُراست خان زندکریم

 د.                                                                                                                           ینامالرعایا میخود را نه پادشاه که وکیل

زند را فردی عاقل، منصف و مهربان  خانکریم کهآنضمن « ستم التواریخر» ی کتابنویسنده     

که شاه اسماعیل را  خواندمی او را فردی عیّاش، میگسار، شاهدباز و پادشاهی مکاّر شمرد،می

 .استکرده ی راهزنی زندگی میآلت پادشاهی خود قرار داده بود و در جوانی به وسیلهبازیچه و 

   (881-882-884-130-191-102 :2803)آصف، 

 لایری این خان م ، از پیمان بستنزند خانه راهزنی کریمابوالحسن گلستانه نیز ضمن اشاره ب     

 .است خان بختیاری در حمله به اصفهان و غارت و تاراج مردم این شهر پرده برداشتهمردانو علی

ی ناموس نویسد: پردهکه محمدهاشم آصف مینانچ( 091-271-272-274 :2892)گلستانه، 

وح رجوش را بعد از مورشید طلعتان سیمین بناگرخسار را پاره کردند و خروی گلنشینان ماهپرده

 بنده و گردنبند پاره کردند.خلخال، و دستحمی بیگران ل ودن اسافل اعضا به ضربِ عمودنم

                                                                                                                             (105: 2803)آصف، 

ن دوازدهم و سیزدهم هجری ابوالحسن گلستانه که به مانند محمدهاشم آصف از مورخان قر     

 شودمتذکّر می« مجمل التواریخ»کتاب  را درک کرده است، در زند انخقمری بوده و عصر کریم

جا اقامت نمود، رفتار خویش را به کلّی عوض که به شیراز رفت و در آنآنپس از خان کریم که

ت ی خویش ساخکرد و پس از رسیدن به پادشاهی با مردم به نیکی رفتار نمود، عدالت را پیشه

بود. و از  خشن و تندخوی و ظالم و ستمگردر اوایل امر مردی ولی  الرعایا خواند.خود را وکیل و

 از این جهت  نش بیشتر از اراذل و اوباش بودند.راروگردان نبود. و سردااعمال زشت به هیچ روی 
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توان می جملهآن  که از( 024-095: 2892)گلستانه، زدند. انسانی دست میبدین نوع اعمال غیر

خان، علی شیخ عمویشپسر انر آوردن چشمکور کردن چند تن از خوانین زند و از حدقه دبه 

و قتل عام  (882)همان:  در طی تعقیب دشمن شوزاد شیرخواربه آب انداختن ن (884)همان: 

                                                                                                    (818-811)همان:  ها اشاره کرد.ی افغانرحمانهبی

خان جمع شده ان خدمت کریمی افغان قریب به هزار سوار با زن و فرزند در طهراز فرقه     

این جماعت خونخوار  ها منعقد بود. چوندیگر هم هزار و دوهزار جمعیت آن بودند. و در بلاد

ی صفویه و برهم زدن اساس سلطنت و ظلم بسیاری از ایشان به ی علیهباعث تخریب سلسله

ناسان به انتها رسیده و از بازخواست منتقم حقیقی پروایی سلوکی این خدانشبد ظهور پیوسته و

ه قمع آن طایف خان به فکر قلع وکریم نداشتند لهذا به غضب خداوند جبار گرفتار گردیدند.

 زشت یچند روز به نوروز فیروز سلطانی باقی بود که ارقام به هر بلاد که آن فرقه ایمان افتادهبی

ها را به قتل ی آنهمهفرستاد که در روز نوروز  ی از جمیع خلقمخف نهاد قیام داشتند نوشته

صغیر و کبیر به حضور بفرستند... سرها را که  ی ایشان را ضبط و سَر همهرسانیده اموال و اسرا

                                                                 (818-811 )همان: به شمار درآوردند از آن نُه هزار متجاوز بود.

سهامی  شرکتتهران: محمد مشیری،  اهتمام بهرستم التواریخ، (. 2803هاشم )آصف، محمد

                      .کتابهای جیبی

مدرس رضوی، محمدتقی  به اهتماممجمل التواریخ، (. 2892امین )گلستانه، ابوالحسن بن محمد

   .دانشگاه تهرانی انتشارات و چاپ تهران: مؤسسه
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ی بسیاری از هموطنان که به ذائقه« خلقیات ما ایرانیان»با نگاشتن کتاب علی جمالزاده محمد

ایرانیان شمردند، در زدگی و تهمت و توهین به ما خوش نیامد و حتی برخی آن را نماد غرب

طه با شکن در رابحرکتی برخلاف مسیر آب به خلق اثری حقیقتاً خواندنی، تأمل برانگیز و هنجار

                   شان به طور خاص پرداخت.                                                                          اخلاق نیکوی مردم ایران به طور عام و خلقیات ناپسندیده

جمالزاده معتقد است یک نفر ایرانیِ امروز از بسیاری جهات به خصوص اخلاق و خلقیات      

ایران  یاند، دربارهی ایرانیان دیروز گفتهتفاوت زیادی با ایرانیِ دیروز ندارد و عموماً آنچه را درباره

توانیم صفات زشت خود را می ( هرچند24: 2809توان صادق دانست. )جمالزاده، امروز می

خبریم و به روی بزرگوار خود نیاورده و بگوییم: جواب نپذیریم و وانمود کنیم که از همه جا بی

ابلهان خاموشی است. و یا مدام تکرار کنیم: قلم در دست دشمن است و در ردّ تمام آنچه در حق 

 (                                                                                        82-13نماییم: )همان:  ای رجز خوانیپا افتادهدار پیشگویند با سخنان سکهما می

 چون قلم در دست غدّاری بوَد                                                لا جرم منصور بر داری بوَد 

 (                                          84-5که با خود زمزمه کنیم: )همان: ر آن است بهتهرچند این مطالب دردی را دوا نکرده و      

 آینه گر عیب تو بنمود راست                                          خود شکن آیینه شکستن خطاست 

ایرانی  محمدعلی جمالزاده در این کتاب خویش از نظرات بسیاری از اندیشمندان خارجی و     

ند ابهره برده و بر آن است که تمام بیگانگانی که با ما ایرانیان رفت و آمد و آشنایی پیدا کرده

عاطفه و با گرممنش، خوناند که ما ایرانیان مردمی با استعداد، تمدنزبان گفته و نوشتهتقریباً یک

یاری از مردم ایران چون ی بسی مقابل، از اخلاق نکوهیده( هرچند در نقطه28هستیم. )همان: 

 ند.                                                             اوفایی، مکر، توهّم توطئه و خصوصاً خودپسندی و نفاق و دروغ پرده برداشتهرشوه، دزدی، بی
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نویسد: دروغ ناخوشی ملیّ و عیب جیمس موریه در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی می     

( و گوبینو، از نفاق و دورویی مردم 35ایرانیان است و قَسمَ شاهد بزرگ این معنی. )همان: فطری 

آورد: واقعاً جای تعجب است که چگونه افراد ملتی بدین درجه گرفتار ایران سخن گفته و می

 (39خورد. )همان: بلای دورویی و نفاق و تزویر باشند در صورتی که احدی هم  فریب آن را نمی

                                     .کتابفروشی فروغی تهران:خلقیات ما ایرانیان،  (.2809)محمدعلی لزاده، جما
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 آمیزهای مبالغهحماسه
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 می ایران و ایرانیان نشنویآمیز دربارههای مبالغهزی است که حماسه های غرا و فخریهکمتر رو

شنویم که رسم جهانداری و جهانگیری را ما به عالَم آوردیم، مردم یونان دانش و و نخوانیم. می

د و راندننمیای بر زبان رانیان باستان هرگز جز راست کلمهفلسفه را نخست از ما آموختند، ای

وشه چینانی از خرمن فضل زمان پاکیزه بود... و دیگران جز خهای همها از خرافات دینکیش آن

 اند.                                                                                                             اند و خود نیز گواهی دادهما نبوده

ایم که هزد گونه سخنان بر مبالغه یا اشتباه است... دریغ که ما گاه به کارهایی دستبنای این     

م به مرد تش زدیم.د. شهر آتن را چون دست یافتیم به انتقام سارد آاز آن با اسف یاد باید کر

 نروا داشتیم و مکرر به کشتار ایشا، جور بسیار پذیرفتندنمیارمنستان که کیش زرتشتی 

گاه که ما در مسیر تمدن نوسفر بودیم، بعضی اقوام راهی دراز رفته برخاستیم... راست که آن

و آشور و چین و هند علم آموختیم و در ریاضیات و طب از هندیان  بودند و ما از مردم مصر و بابل

 و یونانیان و یهودان بهره بردیم. 

و  ایم و در پیکرتراشی و فلسفهساختمان با مصریان برابر نبوده انصاف باید داد که ما در فنّ     

کشورداری از رومیان  وسازی و آبیاری و بنای شهرها ایم و در راهیشی به یونانیان نرسیدهآزاداند

ی هبافان و سابقسازان و قالید و هنر نقاشان و معماران و کاشیایم... اما اگر به شعر خوفروتر بوده

                                                                                                       (820الی 821: 2859)یارشاطر،  آیین و فرهنگ خود ببالیم، مدّعی باطل نیستیم.

محمد  ار استاد احسان یارشاطر، به کوششی آثحکمت تمدنی: گزیده(. 2859یارشاطر، احسان )

 .کتاب ایران نامَگ تورنتو: لی طَرقی،توک
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 قریظهکشتار بنی
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پس از مقاومت طولانی در برابر سپاه مسلمین به ناچار تسلیم شدند. « قریظهبنی»ی یهودی قبیله

 .گردن زدند نفر بودند« ششصد تا نهصد»را که  رسول خدا دستور داد در بازار مدینه مردانشان

؛ 2433، 8: ج 2828؛ طبری، 025، 2: ج 2838؛ ابن خلدون، 273، 1: ج 2879)ابن اسحاق، 

                                                                        (188، 7ج « 14/1/2893 جمع پرسنل شهربانی، قم سخنرانی در»ذیل  :2835، خمینی

به تصحیح و  ، یترجمه: زندگانی محمد پیامبر اسلام(. 2879ابن اسحاق، محمد )

                                                     .کتابچیتهران: هاشم رسولی محلاتی،  ابن هشام، ترجمه جمع آوری

تهران: دالمحمد آیتی، عب ترجمه، تاریخ ابن خلدون: العِبَر(. 2838ابن خلدون، عبدالرحمن )

               .رهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف

 .راساطیتهران: ترجمه ابوالقاسم پاینده، ، الرسل و الملوک تاریخ(. 2828طبری، محمد بن جریر )

                                                     نشر آثار امام خمینی. تنظیم و یمؤسسهتهران: صحیفه امام، (. 2835الله )خمینی، سید روح
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 دکتر محمد مصدق
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ی دکترای ی فارسی پایان نامهترجمه« در مذهب شیعه مدارک حقوق اسلامی و وصیت» کتاب

ال س ی حقوق است. کتابی که به زبان فرانسه نگاشته شد و گویی درمحمد مصدق در رشته

 نظور از مدارک حقوق در این رسالهسوئیس ارائه گشت. م میلادی به دانشگاه شهر نوشاتل 2520

در نزد « قرآن، سنت، اجماع و عقل»و  ی اهل تسنندر طریقه« آن، سنت، اجماع و قیاسقر»

د ی ابتدایی از این کتاب صک صفحهی و یباشد. سست که مبنای تدوین فقه اسلامی میشیعه ا

 ت از دیدگاهوصیّ ست. صفحات بعدی نیز مختص به مبحثدر شرح این مدارک ا ایو چهار صفحه

 ست. ای مربوط به وصیت برای غلامان و بندگان او ضمیمه فقه اسلامی

یند با به قدری از حقیقت اسلام دور میی عربستانی رمصدق ضمن تقبیح وهابیت، این فرقه     

اسلام را دینی حنیف، انور و  ( و در ادامه دین24: 2841)مصدق،  خواند.قریباً کفر میکه آن را ت

 را به ی پیامبرالطبیعهتِ فوققیقو معتقد است که عقل ح (240-58-2)همان:  س شمردهمقدّ

هایی است که ین معتقدیم که قرآن مشتمل بر وحیکه ما مسلم( چنان19فهماند. )همان: ما می

   (3)همان:  از طرف خداوند و توسط جبرئیل به نبی اکرم رسیده است.

د زوجات را امری صحیح و اخلاقی دانسته و پذیرفتن این مطلب را دکتر محمد مصدق تعدّ     

که حقوق  است ( و بر آن اعتقاد23-29)همان: داند. به دین اسلام میمعتقدین سبب افزایش 

اسلامی مانند قوانین اغلب ممالک اروپا برای وارث ذکور امتیاز و زیادتی در توارث قائل شده 

هد که بتواند وراث دبرخلاف قوانین مدنی سوئیس به مورث اجازه نمی هرچند (32)همان:  است.

چرا که در حقوق اسلامی )مذهب تشیع(  (75ارث خارج کند. )همان:  شرعی و قانونی خود را از

که  تواند آن را به هر فردیل حیات حق هر گونه تصرف در اموال خود را دارد و میانسانِ در حا

چه بخواهد تصرفاتی در اموال خود بعد از حیات بنماید، قانون بخواهد انتقال دهد. ولی چنان
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ف در ثلث مال را به موصی ی تصرّشرعی داشته باشد تنها اجازهوارث شرع در صورتی که او 

  (20الی 21)همان:  تواند در دو ثلث دیگر وصیت کند.دهد و او نمیمی

من ض« تدکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکس» علی میرفطروس در کتاب جنجالی     

وش بودن جتأکید بر خودو  2881مرداد  13ای آمریکا و انگلیس در کودت رد کردن دخالت شاه،

ی ی و تدارکاتآرا معتقد بود که با توجه به فقدان امکانات فنّآورد: رزم و مردمی خواندن کودتا می

ترین خیانت است. و این طرحِ معقول و نه مطلوبِ بزرگ ی صنعت نفتی کردن شتابزدهلی، ملّو ما

 متأسفانه ی ویهای دلسوزانهههای خارجی نفت( و توصیآرا )محدود ساختن امتیازات شرکت رزم

به طوری  ...ق نیافتهای وابسته به آن تحقّو روزنامههای نمایندگان مجلس هوها و جنجالبا هیا

 ،بی بودمذه شریف، پاکدامن، فسادناپذیر، عاشق استقلال ایران و تیه دکتر مصدق که شخصیّک

مذهبی سبب تحریک احساسات مردم  خواهیت و دادبا مظلومیّ دانست ومیت را اقوا اصل اسلامیّ

ه ورانی در خواب بشد و حتی ملیّ کردن صنعت نفت را ناشی از یک الهام غیبی که شخصی نمی

 (70-78-92: 2837)میرفطروس،  پنداشت.او گفته بود می

جلسات هیأت وزیران را  ف و پیری و ترس شدید از کشته شدنت ضعمصدق که غالباً به علّ     

انتقاد از دولت  (39-30)همان:  کرد،که پیژامه به تن داشت برگزار می و در حالیدر خانه خود 

جا دانسته و روزی از تریبون مجلس که بعدها در صدد انحلال و استعماری خواندن آن بر را بی

شویم! زنیم و کُشته میکنیم! میریاد کرد: به وحدانیت حق، خون میخطاب به رزم آرا ف ،آمد

چهار روز بعد سپهبد رزم آرا نه به دست دکتر مصدق، کُشم! مین مجلس شما را میه کُشم! درمی

وبی رهبران یید و جشن و پایکبلکه به دست فدائیان اسلام کشته شد و شگفتا که قتل رزم آرا با تأ

                                                                      (97)همان:  ی و از جمله مصدق همراه بود.ی ملّجبهه
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که محمد مصدق را در عین آن« عوامل سقوط محمدرضا پهلوی» ابکت علی دشتی نیز در     

، بدبینی، احساساتی بودن و کند، از تعصّبپرست معرفی میانسانی عالم، پاک، شریف و وطن

نی مدار نبود. یعف مصدق انتقاد کرده و معتقد است که او سیاستی یک سویه و غیرمنعطروحیه

یاهو، تحسین و تمجید عامه بود. و چه خوب بود به جای این که دنبال راه حل باشد، دنبال ه

کمی انعطاف از شکست انگلیسیان استفاده کرده و در سر و سامان دادن  دادن با نشانمصدق 

کرد ها استقبال میبار، منطقیِ آناری دوباره و البته ایناقتصادی کشور از پیشنهاد همکوضعیت 

                                                                     (24-95-99-90-92-07-02: 2838)دشتی،  داد.ست آمریکاییان پاسخ مثبت میو یا به درخوا

ی اجنبی است. او برای این ت نشاندهباز یک دسوشیج هم معتقد است که مصدقِّ حقهنیما ی     

مراهند ها تجزیه کند. مردم، عوام و گور شود حاضر است مملکت را به دست روسکه رئیس جمه

        (94-27: 2833)یوشیج،  هفتاد ساله از بین بروند. و باید به دست این پیرمرد

« ایران و آمریکا در عصر مدرنهای روابط مرداد، سازمان سیاه و ریشه 13 کودتا »در کتاب      

ک تر از دسترسی یآسان که عبور شتر از سوراخ سوزنبا آن خوانیم:اثر دکتر یرواند آبراهامیان می

 یدرباره ...،است 2881مرداد  13ی ی کودتاایگانی سیا و اِم آی سیکس دربارهنگار به بتاریخ

ر این دیگر د مطرح شود که چرا کتابیپس شاید این پرسش  ..اند.بسیار نوشته 81کودتای سال 

  (122-12: 2858زمینه نوشته شده؟ )آبراهامیان، 

خواهد از دو شود که کتاب حاضر مییرواند آبراهامیان در پاسخ به پرسش فوق، متذکّر می     

عارف باور متط آثار قبلی را به چالش بکشد. نخست، این پنداشت عمومی ایجاد شده توسّ ،جنبه

منطقی بودن او و مصدق در سرسختی و غیر محمد ت شکستعلّ را که عباس میلانی[ جمله]از 

ی یعن ،ت کودتا را باید جنگ سردکه علّهمچنین بیگانه هراسی ایرانیان بوده است. و دوم آن
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است  معتقدست. ]مارک گازیوروسکی ستیز بین اتحاد شوروی و آمریکا و ترس از کمونیست دان

قوع هدید شوروی سبب وتر ترس از کمونیسم و تاندکی با نفت داشته و بیشارتباط کودتا  که

که استدلال کتاب حاضر این است [ و حال آن(85-83-87: 2823 )گازیوروسکی،آن شده است. 

دترین در ب معنا وبی ،ست نیافتنیبود و مصالحه اساساً دکه تهدید کمونیسم تنها یک توجیه 

 (15الی 12 :2858)آبراهامیان،  ود.گمراه کننده ب سرپوشی حالت،

قاً جهان بود و دقی ی شدن نفت در سراسره پیامدهای ملّتر متوجّبیش ت اصلی کودتاپس علّ     

 یکنند و او را یک بت ملّکردند و میمصدق را تحسین می به همین دلیل بسیاری از ایرانیان

                                                                                                                      (15)همان:  همتراز با گاندی در هند می دانند.

ی شرکت نفت انگلیس و ی شدن صنعت نفت اشاره داشت که شرکت نفت ایران جاطرح ملّ     

 ریج جای همتایان خارجی خودبینند تا به تدهای ایرانی آموزش میگیرد و تکنسینایران را می

های ی فروش نفت به قیمتوعدهدلانه و پیشنهاد غرامت عارا بگیرند. در چهارچوب این طرح 

گذاران بریتانیایی درحالی که به طور شد. سیاستی به تمامی مشتریان شرکت داده میجار

مومی ی عاما در عرصه ،ی لازم ایران در پالایش نفت را پذیرفته بودندخصوصی و محرمانه توان فنّ

تحریم  دانستند کهمی گفتند و البتهمی از فقدان توان ایرانیان در اداره این صنعت پیچیده سخن

 (282-289-227)همان: ف کند. تواند صادرات را متوقّمی

ا طرح ربحرانی قانونی  های بریتانیا و آمریکاو کارشکنیها مصدق با اطلاع یافتن از دسیسه     

بار آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد کرد و تأکید کرد کرد. او برای نخستینریزی 

کنند کشور هرگز طعم آزادی ی انتخابات را دستکاری میزمانی که ارتش و وزارت جنگ نتیجهتا 

  کابینه و وزیر جنگ ؛ لذاپادشاه باید سلطنت کند و نه حکومت که. چنانخواهد چشیدواقعی را ن
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                                                                                                                                   (253-257)همان:  .ت پاسخگو باشند و نه پادشاهباید در برابر ملّ

داشت و منجر به قیام  ت عمیقی در پیموفقیّ 2882تیرماه  19و استعفای او در  این حرکت     

سی های انگلیمرگ بر قوام، مرگ بر امپریالیست تیر و شعارهای زنده باد مصدق، مرگ بر شاه، 84

وزیری شد و مصدق دوباره شاه و استعفای قوام از نخستمریکایی و پایین کشیدن مجسمه رضاآ

 (148الی 253همان: ) وزیری بازگشت.شاه و اکثریت آراء مجلس به نخست با تأیید

امه ضمن زدن ضربات اساسی به شاه و افزون بر حفظ مقام وزیر جنگ در اد مصدقمحمد      

ی ارتش کاست و ضمن  کاهش  درصد از بودجهپانزده  ام آن را به وزیر دفاع تغییر داد؛ن برای خود،

در ی دربار و وضع حق مالیات دو درصدی بر املاک بزرگ، پانزده درصد سهم دهقانان بودجه

                                                                                                                           (147-149)همان:  محصول را افزایش داد و به زنان حق رأی بخشید.

            مشکلات اقتصادی  آمریکا و بریتانیا همزمان فشارهای اقتصادی خود را افزایش دادند و این     

ای به دست نمایندگان هوادار امپریالیست و سلطنت داد تا حملات خود به مصدق را تشدید بهانه

برخی او را به نقض قوانین شریعت از طریق مجاز کردن خرید و فروش مشروبات الکلی، کنند. 

تّهم کردند. کاشانی با این ی حق رأی به زنان متشویق ایجاد مدارس مختلط و تلاش برای ارائه

ردان تواند بفهمد منمی»توضیح که جایگاه حقیقی زنان در منزل است، با شور و هیجان گفت که 

مخالفان همچنین با « اند که مستحقّ آن باشند که به زنانشان حقّ رأی بدهند.چه گناهی کرده

ین د، او را حامی قوانتز دکترای مصدق که سی سال پیش در سوئیس نوشته شده بواستناد به 

یش دکترا یمصدق بعدها در خاطراتش نوشت که مخالفان او عمداً از رسالهدکتر  سکولار خواندند.

 (180-188-181-115)همان: سوء برداشت کردند تا او را کافر قلمداد کنند. 

 ، اَشهدَُ الله اَشهدَُ اَن لا اِلهَ الاّ مصدق در هفدهمین جلسه دادرسی خود گفت باید عرض کنم:     
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اَنَّ محمداً رسولُ الله. این شهادتین است که تمام مذاهب اسلام و هر کس که مسلمان است باید 

الله. من در این دادگاه اقرار بگوید. یک شهادت هم مال مذهب شیعه است: اَشهدَُ اَنَّ عَلِیّاً وَلیُّ 

حضرت سیدالشهدا است.  عشری هستم. مسلک من، مسلکی اثنیکنم که مسلمان و شیعهمی

ین موقع دکتر مصدق به در ا -کنم. ای مخالفت مییی که حق در کار باشد، با هر قوهجایعنی آن

                    (028، 1تا: ج )بزرگمهر، بی رسول اکرم فرمود: قُم فَاستَقمِ. -گریه افتاد 

همان مردمی بودند که یک روز  ،ها سرازیر شدندمصدق به خیابان ی که بر علیههزاران نفر     

محمدرضاشاه تنها شش روز پس از  تر با فریادهایی در حمایت از او به صحنه آمده بودند.پیش

ار مخ مورد استقبال قرفرار، به کشور بازگشت. او در فرودگاه از سوی زاهدی، نصیری و شعبان بی

البته  (170-178: 2858میان، سر و صدا به دیدار کاشانی رفت. )آبراهاگرفت و روز بعد بی

و  الله ابوالفضل زنجانیالله برقعی، آیتالله غروی، آیترو به رهبری آیتشماری از روحانیون تک

 مصدق حمایتاره از ی که هموروحانی سرشناس نهضت مقاومت ملّالله سید محمود طالقانی )آیت

  (920: 2830آبراهامیان، ؛ 189مان: ه) مصدق ادامه دادند.دکتر همچنان به پشتیانی از  نمود(می

شکست خورد و مردم به  گیر شدن نصیری در محل اقامت مصدقی اول کودتا با دستمرحله     

به  با مصدق کوچه و خیابان ریختند و به شادی پرداختند. سفیر آمریکا در تهران طی ملاقاتی

که در صورت آرام نشدن  کندمیکند و او را تهدید ها اعتراض میبه غربیت به حملات اوباش شدّ

تلفنی به  شود و طیمیها را از ایران خارج خواهد کرد. مصدق عصبی تمام آمریکایی هاخیابان

ها باز گرداند و این همان اشتباه مهلک او دهد که نظم را به خیابانرئیس شهربانی دستور می

 ( 128-197-199-190: 2858. )آبراهامیان، بود

 لذا  و خمینی از آن آگاه بودالله آیت، شاهنشاهیروزهای نظام واپسین  که در اشتباه مهلکی     
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 بلافاصله پس از انقلاب کهها بریزند. چنانت که در خانه نمانند و به خیاباناز هواداران خود خواس

قرار دادن نیروهای ع الشعاایجاد سپاه برای تحت ی ارتش وتصفیه در اعدام فرماندهان ارشد،

                                                                    (842)همان:  هیچ تردید نکرد. نظامی معمول

سبب تیره شدن روابط میان ایران و ایالات  مرداد 13ی آبراهامیان کودتای دهدر پایان به عقی     

به رهبری  97ظهور زبان اسلام و انقلاب  یکتاتوری وار یک رژیم دمتحده شد و راه را برای استمر

 یثرگذاری توهمّ توطئه اندیشانه بر حافظها ترین تأثیر کودتارد. اما دیرپاالله خمینی باز کآیت

ی سیاسی شاه یعنی نامههاست. تا جایی که آخرین وصیتطلبجمعی مردم ایران حتی سلطنت

دف او هعای های یک آدم پارانوئید است. به ادّگوییسراسر از پریشان« پاسخ به تاریخ» کتاب

لغو امتیاز ی خلاص شدن از شرّ پدرش به واسطه 2814ی انگلستان به ایران در سال اصلی حمله

 ری و رشدگیبا همکاری فدائیان اسلام در شکل ها و اِم آی سیکسکه بریتانیایینفتی بود. چنان

آنان به  ،انگلیسی مصدق ست ناسیونالیستی ضدّبرخلاف ژو  حزب توده و ترور او دسیسه کردند

 را طراحی کردند. 2897انقلاب سیا با همکاری ندند و های سلطنتی یاری رسااو در برچیدن بال

 (842الی 842: )همان

الدوله لامی و وصیت در مذهب شیعه، ترجمه متینمدارک حقوق اس (.2841مصدق، محمد )

    نا.تهران: بی انتظام، دفتری و علی معتمدی و نصرالله

 .ابکت شرکت: لس آنجلس ،دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست(. 2837میرفطروس، علی )

 تهران: زوار.مهدی ماحوزی،  گردآورندهعوامل سقوط محمدرضا پهلوی، (. 2838دشتی، علی )

                   د.تهران: مرواریشراگیم یوشیج،  به کوشش های روزانه نیما یوشیج،(. یادداشت2833یوشیج، نیما )
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های روابط ایران و آمریکا در مرداد سازمان سیاه و ریشه 13 کودتا(. 2858آبراهامیان، یرواند )

    تهران: نی. ،ابراهیم فتاحیمحمد ترجمه ،عصر مدرن

تهران: شرکت  ،ترجمه غلامرضا نجاتی ، 2881مرداد  13کودتای (. 2823گازیوروسکی، مارک )

 .سهامی انتشار

 ،ابراهیم فتاحیمحمدی و محمداحمد گل ترجمه ،ایران بین دو انقلاب(. 2830آبراهامیان، یرواند )

                              .نی تهران:

     جا: نهضت مقاومت ملی ایران.بی ،ی نظامیمصدق در محکمهتا(. بزرگمهر، جلیل )بی
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 مکتب در فرایند تکامل
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ر تفسیر و شرحی است ب اثر دکتر حسین مدرسی طباطبایی« لمکتب در فرایند تکام» کتاب

عه یهای رایج و سنّتی شها و خواندهبا شنیده حوّل فکری شیعه در سه قرن نخستین کهتاریخ ت

از سوی انتشارات داروین  2870بار در سال ی فارسی این اثر اولینناهمگونی بسیاری دارد. ترجمه

 در شهر نیوجرسی آمریکا به چاپ رسید. 

 از سوی وزارت ارشاد دولت «مکتب در فرایند تکامل»کتاب انتشار برخی بر آن اعتقادند که      

اعتراضات  تی پس از انتشار آنمدّ که. چنانماندمی بیشتر به طنز 2832احمدی نژاد در سال 

ی کتاب را نویسنده های کثیرالانتشار ایران،روزنامه ظاهراً یکی از و فراوانی را به همراه داشت

                           د.                                                                     بنمایانوجود امام زمان را مبهم  استکاری شیادانه کوشیده روحانی فاسدی خواند که با فریب

، ندحضرت عسکری ظاهراً مانند پدر بزرگوار خود هرگز ازدواج نفرموده و همسری نیز نداشت     

ری حضرت عسک بزرگوار ند. لذا مادرهای نرجس و ورداس برخوردار بودبلکه تنها از دو کنیز به نام

اث امام معصوم جلوگیری کرده و در که از دست یافتن جعفر ]برادر امام عسکری[ بر میربرای آن

چنین القاء احتمال فرمود که یکی از  ،عین حال دولتیان را بر وجود فرزند ایشان آگاه نسازد

ظر امری که با تحت نعسکری حامله است و بنابراین ایشان دارای فرزند هستند.  کنیزان حضرت

                                       (292-299-290: 2835ت آن مشخص شد. )مدرسی طباطبایی، گرفتن کنیز عدم صحّ

 قم یی حوزه علمیهآموختهنشگاه پرینستون است، دانشدا اناستاد از مدرسی طباطبایی که     

و به  هردان مرتضی مطهری بودیکی از شاگ ،پیش از انقلاب و دارد ی اجتهاداجازه باشد کهمی

در این کتاب خود که بخش  مدرسی طباطباییالله آیت. ه استی او راهی آکسفورد شدتوصیه

 روایاتی وجود داردکند که با کمی تردید اذعان می، شیعه است ی آن پیرامون عقاید غالیانعمده

ی نظریهو  (87-82همان: ) دهد حضرت صادق مایل نبودند خود را امام بخوانند.که نشان می
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پیشنهاد ی هشام بن حکم مام صادق به وسیلهی اعصمت ائمه هم در همین دوره یعنی دوره

گردید و مدد شایانی به پذیرفته شدن و جاافتادن هرچه بیشتر ذهنیّت جدید کرد. ذهنیّتی که 

و امام اساساً  ها در انتظارش بودند، نبوددر آن امام دیگر رهبر مبارزه و منجی موعود که سال

 (85)همان:  رئیس و رهبر مذهب بود.

 روایاتی که از آنان در دسترس استمعتقد است که ائمه اطهار بر اساس  طباطبایی مدرسی     

ی فوق بشری به خود را رد نبهلم غیب و هر گونه جغُلات را محکوم کرده و انتساب ع به شدت

 هار معجزه،بر اظ ائمه قدرترخی از عالمان شیعه با مسائلی مانند و ب (52-33)همان:  نمودند.می

شان پس از وفات، آگاهی های مطهرصدای زائران حرم فرشتگان وشنیدن صدای  ،دریافت وحی

 دکردند و معتقد بودن مخالفت[ گروهی از غالیان] بر احوال شیعیان خود و علم غیب با نظر مُفَوّضه

صون مرتباطی به ابلاغ پیام الهی ندارد هر کس پیامبر اکرم یا ائمه اطهار را از سهو و اشتباه که ا

 (242-244-50-58)همان: د، غالی است. بدان

افکار  ای ازثمر نبود و پارهی افکار خود بیدر اشاعهوّضه روزی و پیگیر مُفَالبته تلاش شبانه     

 ،ودنان بآ و شعائر آنان مانند افزودن شهادت ثالثه در اذان که به تصریح شیخ صدوق از ابداعات

 مخالفت بسیاری از فقهای شیعه به صورت یک شعار و سنت شیعه درآمد. میلی یابی رغمعلی

  (55-53)همان: 

ستاندند و امام صادق خمس از پیروان خود نمیروزگار که امامان نخستین شیعه تا چنان     

که دولت حق را تأسیس نماید بر آن بود که این مالیات را قائم آل محمد پس از آن عمومیاعتقاد 

گرفت، اما برای نخستین بار نظام امام هفتم یعنی امام کاظم هم خمس نمی نمود.خواهد  دریافت

 ناوین مختلف از جمله زکات به نمایندگان امام در ـبنیاد گزارد و مردم وجوهاتی زیر عرا  وکالت
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  کردند.میبلاد مختلف پرداخت 

امام جواد  ،مامام نه شد وهجری آغاز  114دریافت منظمّ و سیستماتیک خمس ظاهراً از سال 

که در سندی مکتوب تشریح  مشخّصخود در بلاد دستور فرمود از چند رقم درآمد به وکلای مالی 

 هایشود که پس از این در سالو از اسناد تاریخی فهمیده می ی خمس کنند.شده است، مطالبه

تشکیلات دقیق و ی دریافت خمس به شکل منظمّ و مرتّب با مسأله هادی آخر امامت حضرت

                                                                                                           (03الی 00شده است. )همان: متین توسّط وکلای امام در نواحی مختلف کشور اسلامی انجام می

 تهران: کویر.هاشم ایزدپناه،  ترجمهمکتب در فرایند تکامل، (. 2835مدرسی طباطبایی، حسین )

 

  

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی
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( 2322-2331گوبینو )مهم  هایپژوهش از یکی« سطیمذاهب و فلسفه در آسیای و» کتاب

شهیر فرانسوی است که در آن از اسلام، شیعه و بابیت سخن رفته  فیلسوف، نویسنده و دیپلمات

  ی کتابخواندنی که ادوارد براون، خاورشناس نامدار انگلیسی در مقدمهتابی ک است.

لکه بتر از گوبینو به بابیه موضوع به تمجید از آن پرداخته و معتقد است هیچ وقت کسی در

                                                                                                       ج(-ب« مقدمه مترجم»تا: ذیل )گوبینو، بی تواند بنویسد.نزدیک به آن نیز نمی

باور است که هرگاه اسلام را از  کنت دو گوبینو اسلام را دینی آرامش طلب دانسته و بر آن     

بی ذهم یچد که هاست جدا سازیم، خواهیم دینام آن به کار افتاده ه های لازمه که غالباً بسیاست

یار ختای را اطرفانهی بیقابل تحمل نیست. اسلام تقریباً طریقهی آن آرامش طلب و اندازه به

  (12« متن کتاب»)همان: ذیل  مسلمان نیست.کرده و مخلّ آسایش ملل غیر

او از  هایکه برخی از دادهو با آن معرفی نموده معال انسانی متفکّر و گوبینو پیامبر اسلام را     

 ،است شمرده به سبب در دسترس نبودن تورات اصلی اشتباه که در قرآن آمده است، را تورات

، ریشیق و فیض کاشانی معتقد است که پیامبر نیشابوری اما به مانند خیام (85-15-13)همان: 

هتر آن دانست که خود را اُمّی معرفی کند تا بتواند برساند که او پیغمبر بآورد: اُمیّ نیست و می

داد و فقر استعای در و به اندازهشود ندارد صور عالیه که در کتاب او دیده میبتکار چنین لیاقت ا

نین چنماید که تنها خداوند قادر است که کند که به دفعات عدیده تکرار میمبالغه می خودهوش 

ن تدویمخالفینش بتوانند چیزی  داند کهمیبه وجود آورد و محال  دهدمیشاهکاری را که او  ارائه 

کنم که او در دلایل و ادعای تصوّر نمیو من  .نمایند که شباهت کمی به کتاب او داشته باشد

د که شور عرب هیچ ترکیب انشایی دیده نمیبرتری کتاب خود زیاده روی کرده باشد زیرا که د

بتواند با سبک تحریر و علوّ افکار بعضی از قسمت های قرآن قابل مقایسه باشد و از زمانی که این 
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ی ثانوی چنین مهارت و فصاحتی را در زبان شده دیده نشده است که یک نویسندهکتاب نوشته 

  (04-85)همان:  عرب نشان داده باشد.

ام نویسندگان متعددی که تحریرات آنها دیده های تمدر این مسئله حرفی نیست که کوشش     

 مایند بلکه تحریرات آنها همهاند با او برابری نی منتهی نگردیده و هرگز نتوانستهشده به جای

تراف دارند که فصاحت همه بالاتفاق اع (04ز او بوده است. )همان: تر و همیشه تقلیدی اپست

 حمدمنظیر و غیر قابل مقایسه بود، اما انشاء علیبیمحمد ]باب[ استدلال میرزا علیی بیان و قوّه

دبی و املایی هم بدون جلوه و دارای یک نوع خشکی خسته کننده است و از حیث محاسن ا

ی اراده نیست و جمعی شود از روهای زیادی که در آن دیده می. تاریکیآیدتاریک به نظر می

او در زبان عرب بوده است و در هر حال  ی عدم مهارتمعتقدند که این نقایص فقط به واسطه

                                    ( 210الی 211)همان:  توان آن را با قرآن مقایسه کرد.نمی

توانستند به کلیّ از زیر بار اسلام شانه خالی شود که ایرانیان نمیمتذکّر می در ادامه گوبینو     

 کنند، اما همه نسبت به وحدت خلافت کینه در دل داشتند و قادر به نفس کشیدن نبودند. لذا 

کردند. اینها اول ل و آزادی خود روزشماری میایرانیان نیز در آرزوی استقلا بدیهی است که

قوق حرا نامشروع دانستند و مانند قهرمانانی از کسانی بودند که بر ضدّ خلافت قیام کردند و آن 

علی و اولادش دفاع نمودند. و بدین طریق زمینه خاصی را اختیار کردند و به خیال خود مالک 

یک اصل مسلم و مشروعی گردیدند. و علاقه آنها نسبت به این اصل بسی بیشتر از اصلی شد که 

خود اعراب عرب شدند و بیشتر از رقبای خود  خلاصه آنکه بیشتر از ابتدا قبول کرده بودند. و

      (03 )همان: صورت مسلمانی به خود گرفتند.

 نا.جا: بیبی ،م . ف ترجمه ،مذاهب و فلسفه در آسیای وسطیتا(. گوبینو، کنت دو )بی
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د متولّ در تونس ای آندلسی( در خانواده781-343روف به ابن خلدون )عبدالرحمن بن خلدون مع

 گیری کرد و، سرانجام از زندگی سیاسی کنارهسیاستی عرصهیت در فعال هاسال زپس ا شد و

 در هزار و و در قالب دو جلدپرداخت. کتابی مشهور که  «ی ابن خلدونمقدمه» به نوشتن کتاب

 ترجمه شده است.  گنابادی به فارسیاب محمد پروینتوسط جن اندی صفحه

د نبای رود، اما برخی معتقدند کهشمار می که اثری ارزشمند و خواندنی بهاین کتاب با آن     

م جا پیش برویاسیر احساسات خام خود شویم و به تمجید ناصواب از این کتاب پرداخته و تا آن

لم عگزار زیسته است، پایهبیش از چهارصد سال قبل از آگوست کنت می که ابن خلدون را که

 معرفّی کنیم.  عُمران و جامعه شناسی

اری رساندن و ی حمایت کردن)ی عصبیّت نظریه در این کتاب خود ضمن دفاع از ابن خلدون     

، و جبر اجتماعی (دینیهم هموطن بودن و مانند خویشاوندی، به یکدیگر به سبب اشتراکاتی

ناپذیر بوده و ها الزامی و اجتنابآسایی در دولتخواهی و تنلکه خودکامگی، تجمّمعتقد است 

، سستی سبب در ادامه این امرهرچند  شود.و از امور طبیعی محسوب میباشد می خواست خدا

  (812-814-823، 2ج : 2831)ابن خلدون،  .خلل، ضعف و فرسودگی دولت خواهد شد

ایی هکند که از شگفتیصراحتاً اذعان میاما  ،گویی عربی مسلمان است کهابن خلدون با آن     

ای هانشوران ملّت اسلام خواه در علوم شرعی و چه در دانشکه واقعیّت دارد این است که بیشتر د

( و در ادامه به ستایش از 2203، 1. )همان: ج هستند عربعقلی به جز در موارد نادری غیر 

به علّت تمدّن راسخی که از آغاز تشکیل دولت فارس  نویسد: ایرانیانمیایرانیان پرداخته و 

 که صاحب صنعت نحوها[ استوارتر و تواناتر بودند، چنانشهاند بر این امور ]صنایع و پیداشته

ی آنان از لحاظ نژاد ایرانی بود و همه« زجاج»و به دنبال آنان « فارسی»و پس از او « سیبویه»
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رفتند لیکن تربیت آنان در محیط زبان عربی بود و آنان زبان را در مهد تربیت آمیزش می به شمار

مند شوند. به صورت قوانین و فنیّ درآوردند که آیندگان از آن بهرهبا عرب آموختند و آن را 

  (2294، 1)همان: ج 

ها را برای اهل اسلام حفظ کرده بودند ایرانی بودند همچنین بیشتر دانندگان حدیث که آن     

که ی عالمان اصول فقه چنانرفتند. و همهیا از لحاظ زبان و مهد تربیت ایرانی به شمار می

ی علمای علم کلام و همچنین بیشتر مفسرّان ایرانی بودند و به جز ایرانیان ی کلیهدانی و همهمی

که ایرانیان به آن  ( و اما علوم عقلی2294، 1)همان: ج  .کسی به حفظ و تدوین علم قیام نکرد

یان جز ایرانها را فرو گذاشتند و به و تازیان آننیز در اسلام پدید نیامد  دادنداهمیّت عظیمی می

که گویند که این علوم پس از آنو هم  (2292، 1)همان: ج  دانست.ها را نمیدان کسی آنعربی

اسکند دارا را کشت و بر کشور کیانیان غلبه یافت از ایرانیان به یونانیان رسیده است چه اسکندر 

 (2441 ،1حدّ و حصری از ایشان دست یافت. )همان: ج بی و شماربر کتب و علوم بی

 بن ابی وقاص به، سعد و کتب بسیاری در آن یافتند ایران به دست اعراب فتح شدو چون      

ها برای مسلمانان کسب غنیمت بردن آن ی امر کتب و بهای نوشت تا دربارهعمر بن خطاب نامه

 و راستی ها راهنماییها را در آب فرو افکنید چه اگر آنلیکن عمر به وی نوشت که آن اجازه کند.

ها هدایت کرده است. و اگر کتب اهل ضلال و گمراهی تر از آنشد، خداوند ما را به رهبری کنندهبا

 ها را در آب یا آتش افکندند.رو آننیاز کرده است. از اینها بیاز آن است، پس کتاب خدا ما را

         (2441، 1سید. )همان: ج ها به ما نراین است که علوم عقلی ایرانیان از میان رفت و چیزی از آن

قوام دیگر پرداخته و اعراب در ادامه طی چندین فصل به مقایسه ی قوم عرب با اابن خلدون      

هرگاه قوم عرب بر کشورهایی آورد: ن خوانده است و میه و دور از تمدّاستعداد، عقب ماندرا بی
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ر اند و این خوی بزیرا تازیان ملتی وحشیروند ه سرعت آن ممالک رو به ویرانی میدست یابد ب

زنند و پیداست ام و قانون سَر باز میایشان لذت بخش است زیرا در پرتو آن از فرمان بری حکّ

ل، آنان از اینرو به سنگ ن منافات دارد. و نیز در مَثَکه چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدّ

و به همین سبب  پزی خود را روی آن بگذارند ه از آن دیگدان بسازند و دیگ غذااند کنیازمند

ها ط آنان برپا ساختن خیمهوسّها و عمارات تت ویران ساختن کاخلّکنند و عبناها را خراب می

                                                         (132-139، 2)همان: ج  نشینی و عمران است.پس سرشت و طبیعت ایشان منافی شهراست. 

ی دین و آمدن پیامبری در میان آنان؛ شود مگر به شیوهنمیکشور داری برای تازیان حاصل و 

شود و لذا زودتر ها یافت نمیو غارتگری، صفات بد دیگری در آن چرا که به جز خوی وحشیگری

  (135-133، 2)همان: ج  ی مردم حق و راستی را می پذیرند.از همه

تهران:  ،گنابادیترجمه محمد پروین ،ی ابن خلدونمقدمه(. 2831ابن خلدون، عبدالرحمن )

 .علمی و فرهنگی انتشارات شرکت
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مال و جان کرد بلک جهانی را بی ایشانو کرد...  ]بازرگانان مغول[ ن طمع در مال ایشانخاغایر

ای از خون ایشان سروران، به هر قطرهخان و مان و را ویران و عالَمی را پریشان و خلقی را بی

ر هر کویی گویی گردان گشت و جیحونی روان شد و قصاص هر تار مویی صد هزاران سَر بر س

ل هر یک دینار هزار قنطار پرداخته شد... فرمان شده بود تا شهر ]نیشابور[ را از خرابی چنان بدَ

و دختر  را به قصاص زنده نگذارندی آن ا زراعت توان کرد و تا سگ و گربهکنند که در آنج

و هر کس که باقی مانده بود تمامت  غاجار بود با خیل خویش در شهر آمدخان که خاتونِ تُچنگز

و سرهای  ...وری بیرون آوردند و به ترکستان بردندگر چهارصد نفر را که به اسم پیشهرا بکشتند م

                    (101-223، 2: ج 2837)جوینی،  کشتگان را از تن جدا کردند.

جمع کثیری  خان مغولی دوستی میان سلطان محمد خوارزمشاه و چنگیزپس از عهدنامه     

بها از مغولستان به عزم ر( با مقدار هنگفتی کالاهای گراننف 944تا  094از بازرگانان مغول )

خان از خویشان غایِریعنی ، ودکه اول خاک خوارزمشاه ب اُترار ت کردند. امیر شهرِالنهر حرکماوراء

طمع کرد و به سلطان چنین فهماند که آن جمع شاه در مال ایشان مادر خوارزم ،نترکان خاتو

 که به خدمت چنگیز گریخت کشت و اموالجاسوسند سپس همگی ایشان را به استثنای یک تن 

                                                                                                               (192: 2851)اقبال آشتیانی،  آنان را ضبط کرد.

سلیم اد و از او تبه چنگیز رسید، سفیری پیش سلطان محمد فرست هایله چون خبر این واقعه     

ان اکثر لشکری جا کهآنحرکتی زشت شده بود خواست. خوارزمشاه از خان را که مرتکب چنین غایر

 خانی مادر که از غایرالعادهت نفوذ فوقخان بودند و به علّاز بستگان غایرو  ترک او از قبیله

ت چنگیز را هم کشت و با این حرک ی، بلکه فرستادهکردکرد، نه تنها از تسلیم او ابا میداری طرف

  سیل هجوم مغول خودل ش از بیش تحریک نمود و به دست ناقابسفیهانه غضب خان مغول را بی
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                                                                                                                                          (197-192)همان:  را به طرف ممالک آباد اسلام کشاند.

م از کمی آذوقه به تسلی ،مردانه جنگیده بودند [در برابر مغولانکه ]چند روزی  نیشابورمردم      

را به اسیری فرستاد و از ترس  مردان آنان را کشت و زنان حاضر شدند، لیکن تولی نپذیرفت و

ی مقتولین را ، امر داد تا سر همهان مانده باشندجمبادا در میان کشتگان مردمی نیمهکه آن

ی تغاجار به نیشابور آمد و ر چنگیز یعنی زوجهدخت بریدند و شهر را با کف دست برابر کردند.

پاهیان اند که سجا بتوان زراعت کرد، حتی گفتهحکم داد تا نیشابور را چنان ویران کنند که در آن

 .که هموار شده بود جو کاشتندروز بر نیشابور ویران آب بستند و در سراسر آنتولی هفت شبانه

                                                                                        (127)همان:  اند.نوشته 2.794.444یشابور را تا حدود عدد مقتولین ن

ی به جانشین رنی رامِنکُبِالدین اولاد ارشد خود، جلالی آبسکون شاه در جزیرهخوارزمسلطان      

فراوان عیاشی و  اماحلیم و متین بود،  والدین اگرچه مردی بسیار شجاع . جلالخود نامزد کرد

 و به از پدر خود پائی کم نداشت تدبیریو بی خواریرحمی و خوندر بی کرد ومی خواریشراب

فه در یک زمان با خلیو بدون داشتن یار و یاور  جو بودرفتار و کینهپدر نسبت به رعایا بد مانند

که  در صورتی افتادپادشاه الجزیره در سلجوقی روم وسلطان ی گرجستان و و ملکه و اسماعیلیّه

و چنان مردم ولایات را از خود برنجاند که در موقع ضرورت هیچ کس  مغول پشت سر او بودند.

از  کهتا آن نهاد.به داد او نرسید و غالب این جماعت حکومت مغول را بر استیلای وی ترجیج می

های مَیاّفارقِین به دست جمعی از هجری در کوه 213دست مغولان فرار کرد و سرانجام در سال 

ه کلّی او ب [یتقریباً یازده ساله]ی خوارزمشاهی با اتمام سلطنت کردان به قتل رسید و سلسله

            (194-105منقرض گردید. )همان: 

 ت ی اَلَمواسماعیلیان و قلعه ن پیش رفت که هولاکوفتوح مغولان و تاتاران چنا ،در نهایتو      
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پس از پانصد و بیست و پنج سال  نیز و در ادامه حکومت عباسیان (153)همان:  را سرنگون کرد

لام گروید و به احمد موسوم که فرزند هفتم هولاکو، تگودار به استا آن( 844. )همان: پایان یافت

                                                                  (842-849گردید و در ادامه خود را حامی این دین معرّفی نمود. )همان: 

 .هرمستهران: محمد قزوینی،  به تصحیحتاریخ جهانگشای جوینی، (. 2837جوینی، عطاملک )

                                                                         .دبیرتهران: تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، (. 2851اقبال آشتیانی، عباس )

                                                                                                          



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1011

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثقفی مختار



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1012  

ه مختار ک ابی طالب دانسته و بر آن باورندعلی بن را از شیعیان  برخی مختار بن ابی عُبَید ثقفی

به خونخواهی آنان قیام کرد و قاتلین شهدای کربلا را  س از شهادت حسین بن علی و یارانشپ

  .اندشمرده همختار را افسان ت پاکنیّ از مورّخین نیز به قتل رساند. هرچند بعضی

پس از شهادت  کند کهاذعان می« العِبرَ»مشهور خود موسوم به تاریخ  ابن خلدون در کتاب     

خواست او را به پیشوایی خود برگزیند و مینوشت و  ای به علی بن الحسینحسین، مختار نامه

او  یآن مال را نپذیرفت و به نامه سیار برایش فرستاد ولی سجادبه نام او دعوت کند، و مالی ب

و چون مختار از علی بن الحسین  .در برابر مردم سب نمود مسجد پیامبر واب نداد و او را درج

ز حسین بدو نیمأیوس شد به عمّ او محمد بن الحنفیه پرداخت و از او نیز آن طلبید. علی بن ال

 تنها برای جذب گویدمیبت ننماید. زیرا این سخنان که های مختار را اجااشارت کرد که خواست

حتی از او خواست که او نیز به مسجد چیز دیگری دارد.  که در دلآن قلوب مردم است و حال

رود و دروغ او را آشکار گرداند. محمد بن الحنفیه نزد ابن عباس رفت و ماجرا بگفت. ابن عباس 

ست. و در ادامه جویی مختار بر بمحمد بن الحنفیه نیز زبان از عیباو را از این کار منع کرد. 

                                                                                             (02، 1: ج 2838)ابن خلدون،  ت کرد.ثقفی در کوفه ادعای نبوّ مختار

مختار در از مورّخین بزرگ و نامدار ایران هم عباس اقبال آشتیانی بر آن اعتقاد است که      

 به خونخواهی شهدایبرخاست و ظاهراً  امیهز ایرانیان ناراضی از خلافت بنیاکوفه به یاری جمعی 

که چنان (92: 2851)اقبال آشتیانی،  .عی این مقام بوددر باطن، خود مدّ لیو ،کربلا قیام کرد

شود که مختار مردی بود متذکّر می« بامداد اسلام»کوب نیز در کتاب دکتر عبدالحسین زرین

غیب نیز سخن  طلب که دعاوی دیگر هم داشت و از وحی وجو و قدرت، ریاستگرماجراجو، حیله

                                                                                                                                                                                                                                                    (202: 2839کوب، )زرین گفت.می
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تهران:  بدالمحمد آیتی،ع ترجمه، تاریخ ابن خلدون: رالعب(. 2838ابن خلدون، عبدالرحمن )

                                                                                                                    .انی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انس

                                                                         .دبیرتهران: تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، (. 2851اقبال آشتیانی، عباس )

 .امیرکبیرتهران: بامداد اسلام، (. 2839کوب، عبدالحسین )زرین
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 پاسخ به تاریخ
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ی محمدرضا پهلوی آشنا سازد، هاها و دیدگاهرا با اندیشهتواند ما ترین آثاری که مییکی از مهم

مر های پایانی عران در ماهشاه ایی است که از آن به عنوان آخرین نوشته «پاسخ به تاریخ» کتاب

 است، ضمن ه زبان فرانسوی نگاشتهب آن را که در این کتاب پهلوی رضامحمدشود. وی یاد می

ظنّ وء، از سکندفی میپیشرفت کشور معرّ در راستای ادی بیان وآز سلطنت پهلوی را حامیکه آن

( 081ای غرب بر علیه او )همان: ه( و کارشکنی012: 2871به انگلیس )پهلوی،  نسبتاش دیرینه

ند کو با صراحت کامل اذعان می پنداردمی را آمریکا سقوط حکومتش اصلی علّتسخن گفته و 

                                                                  (025همان: ) ای را ایفا کرده است.که ایالات متحده در براندازی او نقش عمده

ویسد: نو می شاه پهلوی نیز اشاره کردهمحمدرضا پهلوی در این کتاب خود به شیعه بودن رضا     

اند هاش گفتبه غلط درباره گذاشت،صّب قشری شیعه احترام نمیپدرم چون فقط به ملاهای متع

که من هستم... که اعتقادی به مذهب نداشته است. در حالی که او یک مؤمن واقعی بود، چنان

 های دیگر انتخاب کرد. واسم امام رضا را به صورت ترکیبی با نام ی پسرانششاه برای همهرضا

پدرم برای این فرزند امام علی احترام خاصی قائل بود و که این هیچ دلیل دیگری نداشت جز آن

                                                                                                        (75-73)همان:  القدر به مشهد رفت.ارت بارگاه این امام جلیلبارها برای زی

آورد: دین اسلام و معجزات و عنایات الهی میپس از دفاع از دین  ،شاه سابق ایران در نهایت     

و در حکم پایه است که اساس زندگی  دارده زیربنای جامعه را برپا میهمانند ساروجی است ک

ی خدا خانهدوبار سعادت زیارت  (33کند. )همان: ت را تضمین میخانوادگی و نیز حیات یک ملّ

  (171م. )همان: نصیبم شد. به عنوان مسلمانی مؤمن و مدافع اسلا

امام  یکه یک شب علتا آن پدرم من به بیماری حصبه مبتلا شدم اندکی بعد از تاجگذاریِ     

 اول خودمان را به خواب دیدم. او جامی حاوی یک نوع مایع به من خوراند؛ و فردای آن شب تب 
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ی که موقع در اثناء تابستان، چندی بعد از آن، من فرو نشست و حالم به سرعت رو به بهبود نهاد.

تخته سنگی از فراز اسب به روی  عازم یک محل زیارتی در کوهستان به نام امامزاده داود بودم،

ام، اما من حتی خراشی برنداشته بودم. و ر کردند که مردهافتادم و از حال رفتم. همراهانم تصوّ

ام یسین ما به نکه موقع افتادن از اسب مشاهده کردم یکی از قدّآنین البته علتی نداشت جز ا

 (38-31)همان:  عباس مرا گرفت و بر زمین نهاد.

و آن برخورد  ی دیگری تکمیل کردواجهه با صحنهمنظره را بعدها م ی آن رؤیا و اینمشاهده     

تابستانی شمیران بود؛ این امام بر اساس اعتقادات مذهبی ما باید یک امام غایب در نزدیکی کاخ 

این قبیل مکاشفات و رؤیاها برای کسانی که ایمان مذهبی  روز ظاهر شود و دنیا را نجات بخشد.

 ای کهی چهار حادثهارد و قابل فهم نیست. ولی همین وضعیت به اضافهندارند، حالتی مرموز د

 ترین حامی من در برابربعداً برایم پیش آمد، کاملاً به من ثابت کرد که ایمان عمیق مذهبی مهم

ی حوادث به سلامت جستم؛ و آسا از مهلکهحوادث ناگوار خواهد بود. تا جایی که دو بار معجزه

                               (38سوءقصد نجات یافتم. )همان:  دو بار نیز از خطر

 .زریابتهران:  ،حسین ابوترابیان ترجمه ،پاسخ به تاریخ(. 2871رضا )پهلوی، محمد
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 سادات
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عنای آقا و در اصطلاح به فرزندان هاشم، جدّ پیامبر اسلام اطلاق عرب به م در لغت« سیدّ»ی واژه

قد حجّت بوده و هاشم علاوه کنونی به این خاندان فا شود. هرچند نسبت بسیاری از ساداتمی

 زنی طالب است، جدّ ابولهب، عموی مشرک رسول خدااسلام و علی بن ابی  که جدّ پیامبربر آن

                      شوند.                                                                                                                        ندان ابولهب و فرزندان علی از دیگر همسرانش نیز سیدّ شمرده میباشد. لذا فرزمی

م که اسلام بشماریم، باز باید بدانی و اگر سیّد را به مفهوم خاص آن یعنی منتسبین به پیامبر     

ر همسهای عثمان بن عفاّن و زینب، نبود که رقیّه و امّ کلثوم، زوجهفاطمه تنها دختر رسول خدا 

ست شود این ااند. پس پرسشی که مطرح میخدیجه بوده پیامبر و ابوالعاصِ مشرک نیز فرزندان

اطمه و بعضاً تنها و تنها به علی و ف زندانشیعیان، سادات را فقط به فر که چرا و به چه دلایلی

 ند؟!اکه آن دو دخترانی نیز داشتهاند و حال آننسبت دادهاو یعنی حسن و حسین  نسل دو پسر
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 صحیفه امام
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لد در بیست و دو ج« صحیفه امام» تری با عنوانها بعد به شکل کاملکه سال صحیفه نورکتاب 

الله خمینی های سید روحها و نامهها، مصاحبهها، پیامشامل مجموعه سخنرانی ه چاپ رسید،ب

 خوانیم:                                                                                            . در پاره ای از این مجلدات میاست

 :12/3/2897یم سلطنتی، بیانات امام در مطرود بودن رژ     

کند که در قانون اساسی است که سلطنت موهبتی است الهی شاه استناد به آن میرضامحمد     

ها رأی داده باشند. یعنی کنیم که آنند. ما فرض میکملّت به شخص سلطان آن را اعطا میکه 

ه هایی کآن ت ایران نیستند، یعنیها دیگر حالا ملّجلویی که زمان رضاخان بودند، آن آن طبقه

یم ت ایران الان ماها هستت ایران نیستند، ملّت ایران نیستند، پدران ما ملّرفتند و فوت شدند ملّ

                                                                                                                    (9-0-8، 9ج  :2835)خمینی،  که موجود هستیم.

                                                    :24/21/2897بیانات امام در روز ورود به قم،      

بشود، زندگی معنوی شما را هم  خواهیم مرفهکه زندگی مادی شما را میما علاوه بر آن     

م برای کنیمجانی می، آب و برق را بسازیمقط مسکن ف کهخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید می

کنید، های باطل گوش نند. به این نغمهطبقه مستم کنیم برایمیطبقه مستمند، اتوبوس را مجانی 

                                                              (178، 2)همان: ج  کنیم.زنند ما عمل میها حرف میآن

          :27/7/2802به محمد رضا پهلوی،  تلگراف

های ایالتی و اهداء تحیت و دعا، دولت در انجمنحضور مبارک اعلیحضرت همایونی. پس از      

ها حق رأی داده است و این گان و منتخبین شرط نکرده و به زنولایتی، اسلام را در رأی دهند

بی مطالامر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است. مستدعی است امر فرمایید 
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ت را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است حذف نمایید تا موجب دعاگویی ملّ

                                                                                                                                  (73، 2)همان: ج مسلمان شود. 

                                                        :22/22/2897معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر،  بیانات امام در

شناسیم و یک نی است از نزدیک میهای طولاآقای مهندس مهدی بازرگان را سال جناب     

کنم که معرفّی می ی، من ایشان رامند به دیانت و امین و ملّن، عقیدهتدیّمردی است صالح، م

                                              (93، 2)همان: ج  ایشان رئیس دولت باشند.

                                                 :19/9/2895صدر به مناسبت نجات از سانحه هوایی، پیام امام به بنی

ابعالی و همراهان محترم از تعالی، نجات جن حفظه الله ورصدر رئیس جمهجناب آقای بنی     

ای از الطاف الهی است. این عنایت معجزه وار باید باشد، نشانهای که حسب عادت مصیبتسانحه

آسا دلیل آن است که شما و همراهانتان در خدمت به کشور اسلامی صدیق بوده و صدیق خواهید 

                                                                                                                  (245، 28)همان: ج  بود.

                      :17/9/2824 معلّمان و مدیران صدا و سیما،انی در جمع فرماندهان سپاه و سخنر

ا نظارت یبکنند  ها باید تجسسّی اینن نوشته بود که شما گفتید که همهای به میک بیچاره     

راست است، قرآن فرموده است، اما قرآن حفظ « تَجَسَّسوُاوَ لا»فرماید بکنند، خوب، در قرآن می

هدا شکال را به سیدالشاین ا« تَقتُلُوا اَنفُسَکمُوَ لا»را هم فرموده است که هر کسی باید نفس آدم 

سی حفظ بکنید اسلام را. ی شما موظّفید که با جاسور خطر است همهد بکنید. وقتی اسلام

                                                                                                                     (222، 29)همان: ج  واجب است شرب خمر کنید، واجب است دروغ بگویید.

                                                                                                    .مینیتنظیم و نشر آثار امام خ یمؤسسهتهران: صحیفه امام، (. 2835الله )خمینی، سید روح
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آغوش  ، درشهوت با نمودن ای کمتر از نُه سال دارد هرچند شیرخوار باشد، لمسکسی که زوجه

« 21کتاب نکاح، مسئله»: ذیل 2851)خمینی،  او اشکالی ندارد. (لاپاییسکس ) گرفتن و تَفخیذ

                                                                                                                                                           (082، 8: ج 2838؛ خمینی، 195، 1ج 

 .آثار امام خمینی و نشر تنظیم یمؤسسهتهران:  ،الوسیلهتحریر(. 2851الله )ی، سید روحخمین

علی اسلامی،  رالوسیله حضرت امام خمینی، ترجمهی تحری(. ترجمه2838الله )خمینی، سید روح

 ی قم.ی علمیهی مدرسین حوزهانتشارات اسلامی وابسته به جامعهدفتر قم: 
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 سانسور جواز
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طی جملاتی « ترجمه کاوی»در کتاب  ، بهاءالدین خرمشاهیی نامدار ایرانیو نویسندهمترجم 

کتابی پیرامون انسور کردن خود در سانسور داده و پس از اعتراف به س عجیب حکم به جواز

نویسد: سانسور در قانون می ی اهل سنّت پرداخته است،وی که به تمجید از خلفای سه گانهمول

 اساسی ناروا اعلام شده است مگر در سه مورد:                                              

 الف( مخل به مبانی اسلام و مذهب شیعه باشد.                                                                              

       ق باشد.                                                                                                                      ب( منافی عفّت و اخلا     

                                                                                             (155-153: 2854)خرمشاهی،  نظام را فاش کند. یتیج( اسرار سیاسی و نظامی و امن     

 تهران: ناهید.ترجمه کاوی، (. 2854خرمشاهی، بهاءالدین )
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 شهید جاوید
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 آبادی، پژوهشی جنجالی است که با نگاهیالله صالحی نجفاثر شیخ نعمت« شهید جاوید»کتاب 

به چاپ رسید.  شمسی 2805در سال  ی وقایع عاشورا نگاشته شد ودرباره ی مشهورمخالف نظریه

لشافی االانبیاء سید مرتضی، تلخیصارشاد شیخ مفید، تنزیه ی چونهایاین اثر که بر اساس کتاب

مقتل دو تن از شاگردان امام صادق که آن نیز به نقل از ] طبری تاریخ شیخ طوسی و به خصوص

: 2837ادی، آبنجف )صالحی ه است،نوشته شد باشد[می مخنف و هشام بن محمد کلبیابییعنی 

چهل کتاب در رد و جا که گویی بیش از رو گردید تا آندی روبههای متعدّبا مخالفت (نه-پنج

           .                                     نقد آن انتشار یافت

ه بر کتاب یی است کدهانق ترینز معروفالله صافی گلپایگانی یکی اطفلاثر  شهید آگاهکتاب      

، علی مشکینی مانند ایدر طرف مقابل نیز افراد شناخته شده هرچند شهید جاوید نوشته شد.

آبادی صالحی نجف به تمجید از و محمدتقی جعفری زنجانی، ابوالفضل مجتهدحسینعلی منتظری

باره اذعان داشت: کتاب شهید جاوید که به قلم و علامه جعفری در این پرداختند شهید جاوید و

آبادی نوشته شده آثار تتبع لازم و دقت متین و واقع جوی دانشمند ارجمند آقای صالحی نجف

  (913-ط-ب همان:)نظر در آن کاملا روشن است. 

 آن بر مراجع امروز حمدحسین طباطبایی واز زمان سید بن طاووس تا م اکثر عالمان شیعه     

که امام حسین بنابر علم تفصیلی از چگونگی و از زمان و مکان شهادت خود باخبر بود و  باورند

، ی مقابلکر رهسپار کربلا شد. اما در نقطهبرای شهید شدن و البته امر به معروف و نهی از من

سید مرتضی و شیخ طوسی معتقد بودند که امام بنابر علم اجمالی از  افرادی چون شیخ مفید،

اما از جزئیات آن اطلاع  نداشت و برای تشکیل حکومت اسلامی به سوی  ،شهادت خود باخبر بود

                                                                                                    ()همان: ذیل هشت الی ده کوفه هجرت نمود.
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مکه و از آنجا به سمت کوفه  به سویاز مدینه  امام حسین آبادی معتقد است کهصالحی نجف     

 تنو نه برای زنده نگه داش ،خود در کربلا برای شهید شدن و آگاهی از شهادت نه ،حرکت کرد

ومت شود، که برای تشکیل حکمیون دلیل و منطق از برخی شنیده داسلام بنابر آنچه کودکانه و ب

 ( 882الی 888اسلامی هجرت نمود. )همان: 

که آیا جایز است امام دانسته خود را به کشتن بدهد یا نه، تردید کرده این در طوسیشیخ      

رده ککه امام حسین تصوّر نمی به طور قطع نظر داده و حتیگونه تردیدی نداشت است، اما هیچ

با کمک آن مردم در این مبارزه پیروز گردد.  وفایی کنند و امیدوار بودیاست که مردم کوفه ب

که شیخ مفید اجماع علمای شیعه نسبت به علم تفصیلی امام حسین ( چنان091-092)همان: 

کوفه  دانست اهلالسلام میاند امام حسین علیهکه گفتهنویسد: ایناز شهادتش را نفی کرده و می

دلیل  کنیم زیرا هیچشود( ما این مطلب را تصدیق نمیدر این سفر کشته میکنند )و یاریش نمی

به حکم فرماید: می صریحاً هم سید مرتضیو  (099-090عقلی و نقلی بر آن نداریم. )همان: 

 (819دانسته برای کشته شدن حرکت کند. )همان:  عقل و نقل حرام است که امام

ی کشته شدن رفته باشد، بنابر قول شیخ طوسی کاری پس اگر امام حسین )ع( دانسته برا     

ناک انجام داده و بنابر قول سید مرتضی کار حرامی کرده است. و در این صورت نه تنها از شبهه

  (092شود! )همان: کند بلکه از عدالت هم ساقط میمقام عصمت تنزّل می

در هر کوی و برزنی هاست لساآبادی برخلاف آنچه با توجه به آنچه گذشت، صالحی نجف     

اشتن دبرسد و با خون خود سبب زنده نگهتا به شهادت  الشهدا قیام کردسیدکه  اندتبلیغ کرده

 تا حکومت اسلامی تشکیل دهد. نمودهجرت  امام حسیندین اسلام گردد، بر آن اعتقاد است که 

           نماید:میامور زیر معرفّی را  نظریه این مبنی بر تأیید و دلایل اصلی خود
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روابطی با عراق برقرار کرده بود برای توقّف داشت و در ایامی که در مکه  امام حسین-2     

و آنان را به برگرداندن خلافت اسلامی به خاندان پیامبر دعوت کرد.  ای نوشترؤسای بصره نامه

شود که امکان داشته است که امام در این مبارزه پیروز و از این دعوت صریح به خوبی روشن می

 ( 09-00گردد و حکومتی اسلامی تشکیل بدهد. )همان: 

رم مکه در جواب فرزدق که گفت: در ح ،رفتامی که امام حسین به سوی عراق میهنگ-1     

به های مردم کوفه متوجه شما و شمشیرهای آنان بر ضدّ شماست، فرمود: اگر قضای خدا دل

کنیم و اگر قضای او برخلاف امید ما جاری شد، باز ما از واه ما جاری شد، خدا را ستایش میدلخ

شود که آنچه در و از قسمت اول سخن امام به خوبی روشن می ایم.نشدهمرز حقیقت منحرف 

ی اول مطلوب آنحضرت بوده تشکیل حکومت و نجات دادن اسلام بوده و این امکان وجود درجه

 (07-02)همان:  ه است.داشت

که رؤسای بزرگ کوفه زیر نویسد و در آن نامه از اینای به مردم کوفه میامام حسین نامه-8     

اند که حکومت دلخواه آن حضرت را تشکیل بدهند ابراز خرسندی نظر مسلم بن عقیل متّفق شده

شود که آنحضرت خوبی روشن می. و از این نامه هم به فرمایدکند و در حق آنان دعای خیر میمی

کند تا با اتّحاد کامل به یاری وی بشتابند و برای تشکیل پیش از پیش مردم کوفه را آماده می

                                                                                     (03-07حکومت به مبارزه و پیکار برخیزند. )همان: 

که  دهدمردم کوفه را بدین علّت مورد توبیخ شدید قرار می حسین در روز عاشورا امام-0     

امام را به فریادرسی خود و تشکیل حکومت حسینی خواندند، اما به پیمانشان وفادار نماندند. و 

  ( 94-05خواست حکومت اسلامی تأسیس کند. )همان: این سخن دلیل روشنی است که امام می

  .امید فرداتهران: شهید جاوید، (. 2837الله )، نعمتآبادیصالحی نجف
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 شمس و مولانا
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اب توان به سه کتصیّت شمس و مولانا نوشته شده است میمرجعی که پیرامون شخ از اولین آثار

ی الدین احمد افلاککاری از شمس« مناقب العارفین»ن وَلَد، الدین سلطای بهاءنوشته« وَلدَ نامه»

                              فریدون بن احمد سپهسالار اشاره نمود.                                                                                          اثر « الدینای در احوال مولانا جلالرساله»و 

 تابکوب در کدالحسین زرینعبدکتر و « خط سوم» الزمانی در کتابناصرالدین صاحبدکتر      

ای هو کتاب مقالات شمس تبریزیاز سه اثری که ذکر شد و همچنین « تا ملاقات خداپله پله »

 اند.ردهه کاستفادفیه، مکتوبات و مجالس سبعه  ما یه، دیوان شمس، فمعنوی مثنوی مولوی یعنی

زی شمس تبری های مولانا وشهای فراوان از اندیبه شکلی که انسان با خواندن این دو کتاب بهره

               آشنا خواهد شد.                                                                                                                ی بزرگ ایران زمینبا آن دو چهره خواهد بُرد و

سارت تاجران خی که یادآور احوال کسوت هیئت و عابری ناشناس بانویسد: کوب میدکتر زرین     

 فقیه و عنانوار رسید ناگهان از میان جمعیت اطراف پیش آمد، گستاخبه نظر می بازار یدیده

 آمیز را بر وی طرح کرد:مغلطه ظاهراً شهر را گرفت... و سؤالی گستاخانه ومهابت و غرور مدرّس پر

ترین مقام اولیا را از که عالی ایزید بسطام؟ مولانای رومصراف عالَم معنی، محمد برتر بود یا ب

باره تمام اولیا و مشایخ بزرگ گذشته را هم دانست و در اینی انبیا هم فروتر میترین مرتبهنازل

ست، ی انبیاءحلقهو پرخاش جواب داد: محمد سر با لحنی آکنده از خشم دید،با خود موافق می

 نسبت؟ بایزید بسطام را با او چه 

اشت: پس چرا آن یک بانگ برد که با این جواب خرسند نشده بود نمااما درویش تاجر     

ل راند؟ مولانا از این سؤا بر زبان« اعَظمََ شأَنیِسُبحانیَِ ما»گفت و این یک « ناکعَرَّفسُبحانَکَ ما»

کرد از مستی مولانا ذوق مستی یافت. که خود او بعدها نقل میمست شد، و شمس هم، چنان

 ها به وجود آمده بود.، اما تأثیری شگرف در آنها ردّ و بدل شده بودسؤال و جوابی ساده بین آن

                                                                                                                                                 (242-249 :2854کوب، )زرین
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را کرد و آن ی که مولانا را از مطالعه منع میمولوی پس از برخورد با شمس، همان شمس     

که حتی به  دهدو سَماع را تا بدان حدّ گسترش میموسیقی  (212 )همان: شمرد،حجاب می

و رقص و پای کوبی زنان در قونیه شانی ی سماع بانوان، همراه با گل افطور هفتگی، مجلس ویژه

و با وجود تذکار به وی،  ،ده استشمیضا ارد. تا جایی که حتی در مواردی نمازش قدپا میبر

همه از مردی مشاهده  هاو اینگفته است. بلکه نماز را ترک می ،کرده استموسیقی را رها نمی

ته رفبه شمار می حنبلیگ و یک مفتی مجتهدی بزر خود، سالگی شود که تا سی و هشتمی

  (79-70: 2837الزمانی، است. )صاحب

ی معرفّ حنفی و مذهب باطنی عشق بر مذهب ظاهریِ نیز که مولوی راکوب عبدالحسین زرین     

آمد که در سماع اگر کسی ( معتقد است که روزهایی پیش می114: 2854کوب، کند، )زرینمی

آورد که نی نی، آن نماز دیگر ، مستانه عذر میماز استکرد که وقت نبه مولانا خاطر نشان می

           (238-231 )همان: است و این نماز دیگر.

آن خطاط، سه » در مقالات: ی شمسکه ظاهراً نام کتاب خود را از این جملهالزمانی صاحب     

 ،نه او خواندی ،هم غیر! یکی ،هم او خواندی ،غیر! یکی راگونه خط نوشتی، یکی او خواندی، لا

مولانا شود که ( متذکّر می9: 2837الزمانی، گرفته است، )صاحب «منم! [خط سوّم]نه غیر! آن 

توان گفت که مولانا نابغه است. دین معنا میو ب .سالگی شاعری را آغاز کرد 83درست و راست از 

ی که از مولانا باقشعری  .. مقدارشعر سروده است. گهان کسی که مقدمات شاعری نداشتهیعنی نا

هزار بیت  91ی فردوسی در حدود ز همه بیشتر است. حداکثر شاهنامهمانده است، به نسبت ا

« ی»هزار بیت است. تنها غزلیات مولانا در حرفِ  74است. لیکن مولانا مجموع اشعارش بالغ بر 

                                                                                                                                             (21ان: )همغزل است. یعنی تقریباً معادل غزلیات سعدی و دو برابر غزلیات حافظ.  344
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یی از اهل روم که کراخاتون خوانده ی خود گوهر خاتون با بیوهمولانا پس از وفات اولین زوج     

ن الدیاین زن هنگام ازدواج با مولانا از شوهر سابق خود پسری به نام شمسشد، وصلت کرد. می

( در اثنای این احوال، مرد 820: 2854کوب، خاتون داشت. )زرینیحیی و دختری به نام کیمیا

ه ک حتی شمسدا کرد و معلوم شد اولیای حق، خاتون علاقه پیی تبریزی به کیمیاشصت ساله

( 287)همان:  مانند.از اسارت در دام عشق در امان نمی خته بود، همهمه عمر از هر دامی گری

سر، شمس ناخودآگاه اندک اندک دگرگونی یافت. رفت و آمد کیمیا به به دنبال این عشق پیرانه

یافت و در حق زن میی خاطر ت دغدغهخارج از خانه را محدود ساخت و از تأخیر او به شد

  (283)همان:  کرد.خشونت می

بین  ای طوفانیبا زنان به باغ رفته بود، مشاجرهدر این میان روزی به سبب تأخیر کیمیا که      

او و همسرش روی داد و سبب آن شد که مرگ، کیمیا را بعد از یک بیماری سه روزه از او بگیرد. 

 که باورند ( هرچند برخی بر این204-285نا را ترک گوید. )همان: برای همیشه مولاو شمس 

 .با مخالفان شمس بر علیه وی توطئه کردند الدین محمد، عاشق کیمیا بود ولاءع پسر دوم مولانا،

  (35: 2837الزمانی، دانند. )صاحببه طوری که او را حتی سبب قتل شمس می

 .علمیتهران: پله پله تا ملاقات خدا، (. 2854کوب، عبدالحسین )زرین

 .عطاییتهران: خط سوم، (. 2837الزمانی، ناصرالدین )صاحب

 نوشت:پی     

 اثر بانویی« ملّت عشق»، رمان های نوشته شده پیرامون مولانا و شمسیکی دیگر از کتاب     

که دکتر عبدالکریم سروش و دکتر سروش دباغ به تمجید  تُرک به نام اِلیف شافاک است. داستانی
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ند. ای را بسیار زیبا و دلنشین شمردهحاز آن پرداخته و ترجمه فارسی آن به قلم ارسلان فصی

 ،«خط سوم»و  «پله پله تا ملاقات خدا» ی مانندهایخی این اثر را در مقایسه با کتابهرچند بر

واقعیات تاریخی  دور ازای عاشقانه و تا حدودی به، نوشتهدرجه دوم و به طبع رمان بودن آن اثری

ر را از حیث صورت بسیا دین عشقکه رمان با آن لکریم سروش نیزعبداکه چناناند. معرفّی کرده

 ندانسته است. چندان غنی ای آشنایان با مولوی و شمسبر آن را اما محتوای ،خوب شمرده است
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 شریعتی و چالش لیبرالیسم



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1036  

روحانیت علی شریعتی با  های ضدّالله مطهری به سخنرانیالله خمینی پس از اعتراض آیتآیت

گیری نکرد. خمینی در این دعوا سکوت کرد، و بدون نام بردن از توجه به محبوبیّت او موضع

های او، روشنفکران را مجاب کرد که با تفسیر اسلام انقلابی شریعتی و دادن کدهایی از سخنرانی

ی گاهانهی معیّن و تبلیغ آالله خمینی با ندادن پیشنهادهاشریعتی موافق است. بدیت ترتیب آیت

 ان،مانند بازری کشور از نیروهای اجتماعیای ، طیف گستردهها بودکه دلخواه توده پیام مبهمیک 

مذهبی را با خود همراه کرد. مذهبی و غیرهای سیاسی نیمهو سازمان ، فقراروحانیان، روشنفکران

                                                                                                                                                                     (  952: 2830)آبراهامیان، 

ا هعلی شریعتی این است که با وجود برخی مخالفتی های مطرح شده دربارهیکی از پرسش     

چرا بسیاری از روشنفکران دینی و حتی روحانیون و  ،ایشانهای و ممنوع شدن بعضی از نوشته

ای با سخنان سید محمد بهشتی و سید علی خامنه ی اسلامی ایران از جملهسردمداران جمهور

سویی  که ازو حال آناند؟ نیز کمک کرده آثار او به نشرمخالفتی نداشته و  های شریعتیو نوشته

تری پایبند به اعمال و رفتار خود به طور محسوس که درمهدی بازرگان با آن فردی چون دیگر

 ردید و افکار و عقاید او مورد پذیرش قرار نگرفت؟ طرد گ ،ظواهر دینی بود

کند می اذعان «اسلام و چالش لیبرالیسم» عنواندکتر عبدالکریم سروش طی یک سخنرانی با      

ین رکسیسم بود و برای هممکتب مادر پاسخ بدین سوال باید گفت: دکتر شریعتی طرفدار که 

فرادی دار ادانند که وامبیانگر نوعی اسلام مارکسیستی می ایشان راتب ای آثار و ککه عدهاست 

 چون مارکس، لنین و استالین است. اما مهندس مهدی بازرگان یک لیبرالیسم بود. 

هیچ  های خوداندیشه ین مکتب در درستی گفتار ومارکسیسم معتقد به جزم و یقین است. ا     

ن کنند محو نموده و از بیها به هر شکلی ایستادگی میاشته و افرادی که در مقابل آنتردیدی ند

ی لدهم؛ چون بوعنمیها بوعلی : یک ابوذر را به دهگویدمیشریعتی  برای همین است که د. وبرنمی
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کند می کنکاش ه حقیقت، بسیاررو واقعیت است و برای رسیدن بنماد انسانی اندیشمند و دنباله

ت روسو از اینکه ابوذر دارای بینش است و به درستی افکار و اعتقادات خود ایمان دارد. و حال آن

 ( 58: 2822اند. )شریعتی، دارد: فیلسوفان، پفیوزان تاریخه صراحت اعلام میکه شریعتی ب

یرت غفلاسفه را مردمانی بی شریعتی علیدکتر شود که عبدالکریم سروش در ادامه متذکّر می     

برسند و در که به نظری قطعی اند بدون آنحقیقتجستجو و کشف و  در حالداند که مدام می

ای بیافرینند. از طرفی دیگر لیبرالیست اعتقاد به عدم جزم و یقین دارد. راه برقراری آن حماسه

توان ی یقینی آن است که نمیقضیهلیبرالیست معتقد است که یقینی وجود ندارد و تنهاترین 

ی اند و هیچ دینی در درستریزی شدهی یقین پایچون ادیان نیز بر پایهو  به چیزی یقین داشت.

آن را دارد که شکل و  با مارکسیست پیوند خورده و استعداد ،اصول و فروع خود تردیدی ندارد

و لیبرالیست  گرایییعنی تکلیف، مارکسیست در یک کلامپس . بویی مارکسیستی به خود بگیرد

                                                              («خنرانی در دانشگاه واریکس»ذیل : 2854سروش، ) مداری.یعنی حق

 اطلاعات «مجاهدین ایرانی ال،رادیکاسلام »خواندنی  کتاب صفحاتی از دریرواند آبراهامیان      

ه شریعتی با ب کند کهی خود گذاشته و اذعان میدر اختیار خواننده شریعتیعلی  ارزشمندی از

شناسی تاریخی( در سال ی فیلولوژی )زبانبرای تحصیل در رشته ،بورس دولتی دست آوردن

 دکترا گردید. موفق به اخذ مدرک 2800 سال س شد و دروارد دانشگاه سوربون پاری 2883

  (289-288: 2832)آبراهامیان، 

داند. حکومت روحانیون می لقابل تحمّت فردی را منتهی به فاشیست و غیرحکوم شریعتی     

ا و هپذیرد. حکومت تودهنمی ،اندی ستمگر حاکم بودهملی از طبقهکه بخش کارا به سبب آن

داند. او می قابل قبولومی بودن و عوام شمردن مردم، غیردموکراسی را نیز به سبب جهان س
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ا ت و یطرفدار حاکمیّ در واقع شریعتیحکومت دارند.  کند که تنها روشنفکران حقّتأکید می

یاقی آور نیست که هواداران او اشتدیکتاتوری روشنفکران بود. و شگفتبهتر است بگوییم طرفدار 

                                                                                                 (201-202)همان:  اند.دهاز خود نشان ندا« امّت و امامت»به ترجمه و حتی باز تکثیر 

 سلاما اعتقادات واقعی خویش را زیر لوایدانند که ی شریعتی را مارکسیستی متعصّب میبرخ     

، تقبیحات وی از مارکسیست دلیل بهای نیز او را داشت. عدهو هیاهوی ضدّ مارکسیستی مخفی می

ویاً تحت ق ما باید گفت: روشن است که شریعتیکنند. افی مییک ضدّ مارکسیست متعصّب معرّ

ه ی و سیاسی( که به وضوح بپیر )مارکس فلسفسیسم بوده، ولی نه مارکس جوان و تأثیر مارک

 (208-201)همان:  شناس.پردازد، بلکه مارکس بالغِ جامعهها میردّ آن

ه تمجید ب« دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن»الله بهشتی در کتابی با عنوان آیت     

من با صراحت بیان  آورد:می پرداخته و« شورا و کل ارض کربلاکل یوم عا» از دوستدار عبارت

کردم که اندیشه پرتوان زمانمان، برادر شهیدمان دکتر علی شریعتی یک قریحه سرشار سازنده می

منحرف است روشی است که این  ه بودم آن چیز که قطعاً از اسلامنده است و مکرر گفتو آموز

 (18-29: 2854)بهشتی،  در پیش گرفته اند. الله مصباح یزدی[ در برخورد با دکتر]آیتآقایان 

شما از سوابق دوستی و برادری و الفت و انس میان کند که ای نیز اذعان میالله خامنهو آیت     

ود، شود نه تنها ضدّ روحانی نبتید. شریعتی برخلاف آنچه گفته میو شریعتی عزیز مطلع هسمن 

گفت روحانیت یک ضرورت است. امام معتقد به رسالت روحانیت بود و میبلکه عمیقاً مؤمن و 

ه خاطر ه برا بیاورند این جور بیان کرده بودند: کسی را که خدماتی کرد که اسم شریعتیبدون آن

سخنرانی در »: ذیل 2895ای، )خامنه این صحیح نیست. ،هایش بکوبیمتا اشتباه در کتابچهار

                                                                                                                                 «(مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی»: ذیل 2824ای، ؛ خامنه«مسجد اعظم
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ان که به قول آبراهامی «گیری طبقاتی اسلامجهت»کتاب  ی آنچه گذشت، نبایدبا همه البته     

 (205: 2832)آبراهامیان،  .ی شریعتی است را فراموش کنیمترین نوشتهآخرین اثر و ضدّ روحانی

احمق حتی هنوز جایز ندانسته بَرده فروشی  ]فقیه[: نویسدای از این کتاب میشریعتی در پاره

 توانی کنیزمی در مسعی )در حال سعی( در حال احرام گویدیرساله م [و در] !ممنوع کند را

لام از چیست؟ از آنجا است که دانید بدبختی دین اسمی بخری. این آدم تا این حد خر است!...

ای بین حوزه و رابطهته به این طبقه شد به وجود آمد و دین وابس طبقه ]خرده بوروژوازی[این 

ابطه رشود، اسلامی است که در تبلیغ میتقلید و ز اسلامی که رشد دارد و امرو ..و بازار پیدا شد.

کند و آن تان دارند: این برای آن، دین درست میها با هم بده و بسبا حاجی و ملاّ است، و این

                                                                                                                                             (97-99: 2834)شریعتی،  دنیا را.برای این، 

 ،فتاحی ابراهیممحمدمحمدی و احمد گل ترجمه ،ایران بین دو انقلاب(. 2830آبراهامیان، یرواند )

 .نی تهران:

                                      ه.ریک، تیرمادانشگاه واانگلستان: اسلام و چالش لیبرالیسم، (. 2854سروش، عبدالکریم )

 .دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر علی شریعتیتهران: بینی و ایدئولوژی، جهان(. 2822شریعتی، علی )

 .نیماآلمان: فرهاد مهدوی،  ترجمه، مجاهدین ایرانیاسلام رادیکال (. 2832آبراهامیان، یرواند )

 .بقعهتهران: دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، (. 2854بهشتی، محمد )

 ، سی خرداد.روزنامه جمهوری اسلامی؛ تهران: اعظم مسجد (. قم:2824و2895ای، علی )خامنه

                               .قلمتهران: گیری طبقاتی اسلام، جهت(. 2834شریعتی، علی )
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 ابن هشام سیره
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 اند.هدعرب عاربه و عرب مستعربه تقسیم نمو ،قوم عرب را به سه گروه عرب بائده خینمورّبرخی از 

به کلیّ از میان قبایلی چون عاد و ثمود هستند که در اوان ظهور اسلام « عرب بائده»مقصود از 

 از جمله اوس و خزرج را عرب اصیل «عرب عاربه» اند و اثری از ایشان بر جای نمانده است.رفته

د مانن «عرب مستعربه» که. چنانباشندسام بن نوح میاز اولاد  اند کهشمرده قحطانیه یا همان

عرب به  اند کهاصیلی خواندهرا عرب غیر که پیامبر اسلام منتسب به ایشان است ی قریشقبیله

رب در اصل ع که نبی عیل بن ابراهیماسما از فرزندان معروف است. اعرابی اسماعیلیه یا عدنانیه

و آموختن زبان و آداب ایشان به تدریج در شمار طوایف  ابو بعدها به سبب ازدواج با اعرنبوده 

   (28-21 :2851)اقبال آشتیانی،  .اندت کردهقبول عربیّ عرب درآمده و

است که  «سیرت النبویه» کتاب ،شته شدی زندگی پیامبر اسلام نونخستین کتابی که درباره     

عبدالملک بن هشام به تصحیح  از او ( آن را تألیف کرد و پس39-298مد بن اسحاق )محدر واقع 

ی ابن اسحاق و تدوین و شرح آن با گزارش ابن هشام از سیره هرچند. آوری آن پرداختو جمع

 ود.شناخته ش« ی ابن هشامسیره»ها سبب شده است تا این کتاب با عنوان برخی افزود و کاست

از فرزندان هاشم  اسلام و قریش امبرپیشود که ای از این کتاب متذکّر میابن هشام در پاره     

 کِلاب مناف بن قُصیَّ بنشمس بن عبدامیه از فرزندان عبدو بنی ،مناف بن قُصیَّ بن کِلابدبن عب

( 015-293-297-299-290-291 ،2ج  :2851)ابن هشام،  هستند. یکدیگرپسرعموهای  و بوده

 یصاحب ده فرزندِ ]پسر[ شود و همه رعبدالمطلب نذر کرد که اگکند که و در ادامه اضافه می

، یکی از آنان را برای خداوند در کعبه قربانی کند. حمایت کنندآنان به سنّ بلوغ برسند و از او 

 و دانست که آنان خواهند توانست از او حمایت کنند، آنگاه وقتی شمار پسرانش به ده نفر رسید

کند. آنگاه او قرعه را انداخت و قرعه بنام  برخاست و به نزد هبل رفت تا به درگاه خداوند دعا
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 قریشیان و رد را برداشت تا او را ذبح کند.عبدالله افتاد و عبدالمطلب دست او را گرفت و کا

گاه همواره ی و آناو را قربانی کنی، مرتکب گناه شدهسوگند به خداوند اگر افرزندانش به او گفتند 

بانی کنند و آنگاه دیگر هیچ ضمانتی برای برجای ماندن آورند که قرشان را میافرادی فرزندان

  (121-145 ،2ج  )همان: نسل انسان وجود نخواهد داشت.

وز از نزد من بروید تا اینکه امر ند و زن به آنان گفتگو سپردی کار را به زنی غیبپس چاره     

نزدش آمدند و آن زن  بهو در این باره از او پرسش کنم. آنگاه فردای آن روز  ام به نزدم بیایدجن

ندازید، باز هم اگر قرعه بنام او ]عبدالله[ میانشان قرعه اگفت صد شتر حاضر کنید، آنگاه در 

ید آد شود، اما اگر قرعه بنام شتر درقدر بر شمار شتران بیفزایید تا پروردگارتان خشنودرآمد، آن

افزودند تا شمار شتران به یکصد او آن شتر را قربانی کنید. پس شترها را ده به ده می جای به

  (129الی 121 ،2ج  )همان: بار قرعه بنام شتران افتاد.رسید و این

ت که این دینی اس فرمود: به نبوّت رسید، الله علیه و آله و سلمّصلی وقتی محمد بن عبدالله     

جان،  عمو ،تواما  رساندنش به بندگان خویش به پیامبری برگزیده است. خداوند متعال مرا برای

 در راه آن به من یاری رسانی. از هر کس دیگری سزاوارتری که دعوت مرا به این دین بپذیری و

ند ان خویش و آیینی را که بر آن بودهتوانم دین پدراپاسخ گفت ای برادرزاده، من نمی ابوطالب در

 گذارم گزندی به تو رسد.زمانی که من زنده باشم هرگز نمی تا ،گند به خداوندرها کنم، اما سو

 (832، 2: ج 2838؛ ابن خلدون، 880، 2)همان: ج 

، عایشه با آنان ازدواج ]دائمی[ کرد، سیزده نفر است. رسول خدای زنانی که و اما شمار همه     

و نُه یا ده سال داشت که در مکه به  ازدواج کرددر مکه با پیامبر هفت ساله بود که  دختر ابوبکر،

 و عتیق بن عابدبار، ابتدا با ی ایشان بود. خدیجه قبلاً دوکرهی حضرت رفت و تنها زن باخانه
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خدیجه دختر خُویَلدِ،  و از آنان صاحب چهار فرزند بود. ازدواج کرد سپس با 

اج کرد. و حضرت خدیجه تمام فرزندان آن حضرت، نخستین زنی بود که آن حضرت با او ازدو

 ترتیببه  که (228، 8: ج 2851[ را به دنیا آورد. )ابن هشام، بطیهماریه ق فرزند]ابراهیم  جز

و پس  )همسر عثمان بن عفاّن( ترین دخترش هم رقیّهو طاهر و بزرگ و طیّبقاسم عبارتند از 

قاسم و طیّب و طاهر در زمان جاهلیّت  کلثوم و پس از او فاطمه بود. از او زینب و پس از او امّ

  (017-197، 2)همان: ج  درگذشتند، اما دخترانش همگی دوران اسلام را درک کردند.

ت و فبه بازار مدینه ر الله علیه و آله و سلمّصلی رسول خداگوید: ابن اسحاق میو در پایان      

قریظه[ را آوردند بنی ]یهودیان آنان پس فرمان دادسایی حفر کنند، هدر آنجا گودال دستور داد

یا هفتصد نفر بود و کسانی هم تعداد آنان را بیش از  ... شمار آنان ششصدو در آنجا گردن زدند

؛ 2433، 8: ج 2828؛ طبری، 04-85، 8)همان: ج  اند.و تا نهصد نفر ذکر کرده این، بین هشتصد

                                                                                                                                ( 025 ،2: ج 2838ابن خلدون، 

 .مولیتهران: مسعود انصاری،  الله، ترجمهسیرت محمد رسول(. 2851ابن هشام، عبدالملک )

 .دبیرتهران:  ،از صدر اسلام تا انقراض قاجاریهتاریخ ایران (. 2851اقبال آشتیانی، عباس )

تهران:  ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،: تاریخ ابن خلدونرالعب(. 2838ابن خلدون، عبدالرحمن )

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .راساطیتهران:  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تاریخ الرسل و الملوک(. 2828طبری، محمد بن جریر )
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ه است و اعجم گنگ و غیرفصیح ذکر شد« اعجم»ی های متعدّدی معنای اصلی واژهنامهدر لغت

 هشود که زبان شان فصحیح نیست، هرچند آن افراد عرب باشند. این کلمبه افرادی اطلاق می

ی دارا« اعجم»غیرعرب و ایرانی نیز استعمال شده است. یعنی  علاوه بر معنای مذکور، به معنی

  (17-12-22-29: 2832نیا، خراسانی و محسنی. )امیریغیرعرب-1غیرفصیح -2دو معنی است: 

را تنها  آنح رازی ظاهراً اختلاف وجود دارد؛ چرا که برخی چون ابوالفتو« عجم»ی اما درباره     

معنای اعجم آن را دقیقاً هم نیز و بعضی (32، 27: ج 2872)رازی،  غیرعرب دانسته به معنی

                                                     (11-27: 2832نیا، خراسانی و محسنیامیری) .اندخوانده

خاستگاه و معانی واژه عجم، دانشکده ادبیات (. 2832خراسانی، احمد )نیا، ناصر و امیریمحسنی

                                                                .0فردوسی، شماره  علوم انسانی دانشگاهو 

 به کوشش و تصحیحروض الجِنان و روح الجَنان فی تفسیرالقرآن، (. 2872رازی، ابوالفتوح )

 .آستان قدس رضویمشهد: محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، 

 

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1046  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهکه و چنانچنان
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که  ودشمتذکّر می« چنانکه و چنانچه»ر در یکی از مقالات خود با عنوان الشعرای بهااستاد ملک

اند و بر تفاوت قائل شده« چهچنان»و « کهچنان»ی ه میان دو واژهکدستورنویسانِ متأخّر با آن

استفاده « چهچنان»از  و در جملات شرطی« کهچنان»که در جملات وصلی باید از  آن باورند

نبوده و این دو لفظ در جملات وصلی « چهچنان»و « کهچنان»کرد، اما در قدیم فرقی بین 

یّت عی متأخّرین بد نیست، ولی ترک آن نیز به سبب تبن قاعدهکاربرد داشته است. لذا هرچند ای

   (121-122، 1: ج 2899الشعرای بهار، )ملک شود.از اصول قدیم غلط محسوب نمی

ت شرکتهران: محمد گلبن،  ر و ادب فارسی، به کوششبها(. 2899تقی )الشعرای بهار، محمدملک

 سهامی کتابهای جیبی.
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 ی ایرانهاسوزاندن کتابخانه
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اص بن ابی وق، سعد و کتب بسیاری در آن سرزمین یافتند ایران به دست اعراب فتح شدو چون 

 مسلمانانها برای غنیمت بردن آن ی امر کتب و بهتا دربارهای نوشت بن خطاب نامهبه عمر 

 ها راهنماییافکنید چه اگر آنها را در آب فرو به وی نوشت که آن «رعمَ»لیکن  کسب اجازه کند.

و اگر کتب اهل ضلال  ها هدایت کرده استتر از آنکنندهشد، خداوند ما را به رهبریو راستی با

ها را در آب یا آتش رو آننیاز کرده است. از اینها بیاز آن و گمراهی است، پس کتاب خدا ما را

، ها به ما نرسید. )ابن خلدوناین است که علوم عقلی ایرانیان از میان رفت و چیزی از آن افکندند.

         (2441، 1: ج 2831

 دناست که سوزان بر آن اعتقاد «ی ابن خلدونمقدمه»جم کتاب گنابادی، مترمحمد پروین     

ن اصل سوزاند ،ناپذیر است، اما آنچه انکارمورد اختلاف است «مرَع»های ایرانیان به دستور کتاب

رده اذعان ک «آثارالباقیه»کتاب  که ابوریحان بیرونی نیز درچنان ها به دست اعراب است.کتاب

ی آتش کردند. های آنان را طعمهرا کشتند و کتاب خوارزماست که اعراب نویسندگان و هِربدَان 

                                                                                                                        ( 79: 2832ریحان بیرونی، ؛ ابو74، 2)همان: ج 

کوب با شک و تردید به این مسئله برخی هم مانند دکتر عبدالحسین زرین اما در این میان،     

ا بدون های ایرانیان رسوزاندن کتابخانه« کارنامه اسلام» کوب دراند. به شکلی که زریننگریسته

 عدبتا شش قرن  رکه از زمان عمَبخشی تصوّر کرده و بر آن باور است اناطمین هیچ اساس و سند

 کدام از کتب تاریخی ذکر نشده است. در هیچ  تقریباً این واقعه

اند که کتابخانه اسکندریه را عمرو عاص به دستور عمر بن خطاب که بعضی محقّقان گفتهاین     

فراتر  - هجری قرن هفتم -خلیفه ثانی نابود کرد، اصل روایت از عبدالطیف بغدادی و ابن القِفطی 

که  تماند تا یک روایت تاریخی. حق آن اسمی ها نیز به نقل افسانه بیشترود و روایت آنرنمی
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ها از بین رفته بود و دیگر آنقدر کتاب در اسکندریه قبل از اسلام قسمت اعظم این کتابها قرن

م ت تقسیهای شهر برای تأمین سوخبه قول ابن عِبری آن را بین حمامنمانده بود تا عمرو عاص 

ذ هیچ اساسی ندارد و مآخظاهراً مدائن را اعراب نابود کردند اند کتابخانه ند. روایاتی هم که گفتهک

به  وآن تازه است. آنچه هم بیرونی راجع به نابود شدن کتب خوارزمی گفته است مشکوک است 

                                                                      (82: 2803کوب، )زرین تواند بود.هر حال مؤیّد این واقعه نمی

تهران:  ،گنابادیترجمه محمد پروین ،ی ابن خلدونمقدمه(. 2831ابن خلدون، عبدالرحمن )

 .علمی و فرهنگی انتشارات شرکت

 .امیرکبیرتهران:  ،اکبر دانا سرشت ترجمه ،آثارالباقیه(. 2832ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد )

 .شرکت سهامی انتشارتهران: کارنامه اسلام، (. 2803کوب، عبدالحسین )زرین
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 تنبیه الاُمّه و تنزیه المِلهّ
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 نائینی نحسیمحمدالله آیت که توسّطاست  در دفاع از مشروطه اثری« » کتاب

رات دهد، تفکّرا درخور اهمیّت نشان می تنبیه الامه و تنزیه الملهآنچه و  .به فارسی نگاشته شد

له ، مسئومشروطه ،ر دفاع از سلطنت و ولایت مقیدّه، محدوده، عادلهنائینی دمیرزای  هایو گفته

                                                                                                                      (52-54-09: 2833نائینی، ) است.و شورایی 

که حکومت روس را استبدادی و حکومت فرانسه و انگلیس را شورایی ضمن آن نائینیمیرزای      

 ،هیلیست انگملّ نسبت بهمبعّض و علاً نویسد: رفتار دولت انگلیس فمی (29-20خواند، )همان: می

 یهّما از ممالک اسلاو نسبت به اسرا و اذلاّء هندوستان و غیره مسئوله و شورویّه چون کاملاً بیدارند

حسیّ و خواب گران، گرفتار چنین اسارت و باز هم در خوابند، استعبادیّه و ی بیبه واسطه که

   (72. )همان: استبدادیّه است

کند که برای اذعان می روحانیون و مخالفان مشروطه پرده برداشته و برخی ازمکر که از چنان     

. ردندآوبه میان را این کذبِ بیّن  ،«مشروعه»پای نوشتن لفظ  ،از بین بردن مشروطیّتِ رسمیّه

استبداد به سبب چند عامل از جمله جهل مردم،  که شودمی و در ادامه متذکّر( 214)همان: 

 ( 292-208-202. )همان: گردددینی و عادی شدن زورگویی قدرتمندان حاصل می استبداد

ل ترین عامترین و خطرناکرا سخت پس از جهالت مردم، استبداد دینیحسین نائینی محمد     

ی دریای نیل را آفتاب را به گل اندودن محال و دهنه آورد:و می (208)همان:  تبداد دانستهاس

چشم و گوش بسته و از مقتضیات دین  ت ایران هرچندملّ ساختن از ابلهی است.به بیل مسدود 

به حقوق ملیّه و آزادی از این رقیّت ملعونه و  خبر،ی گمان ماها بیواسطه هب و ضروریات مذهب

ی و چپاول خوشگذران جز مسخریّت برایو  ،حقوقشان پی نبرده و مساوات با غاصبین حریّت و

ربط بودن این امور ، رتبه و مقامی برای خود تصوّر نکرده، و حتی بیو کلاهیخوارانِ معممّ مفت
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کلّه این مقدار را مع هذا  نخورده باشند،را به اساس مشروطیّت و تجدید استیلای جائرین هم بر

ی مندان مملکت... برای اشاعههای عقلا و دانایان و غیرتفهمند که این همه جانبازیخوب می

  (22-29)همان:  اشباه ذلک نخواهد بود.کفریات و 

                                                                     .مؤسسه بوستان کتاب قم: ،جواد ورعی تصحیح ،(. 2833حسین )نائینی، محمد
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 تاریخ در ترازو
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صفحات  شود.ناامید می همه ترقی و آینده بشر انسان باش مطالعه که از ایده تاریخ این استتنها ف 

ند تر باشد بیشتر کشتار و غارت بکتر و درندهخون نوشته شده، هر قلدری که وقیحتاریخ بشر با 

شود، گاهی لقب عادل هم به صفحات این تاریخ نامش جاویدان میو پدر مردم را در بیاورد، در 

                                                                                                                                 (52: 1443)هدایت،  برند.یّت هم او را بالا میحتی به درجه الوه چسبانند ودمش می

ه یی است کهاخ داستاننویسند و تاریهمیشه فاتحان میکه تاریخ را  برخی بر آن اعتقادند     

 کندیاذعان م «تاریخ در ترازو»کوب در کتاب عبدالحسین زرین لذا .اندبه توافق رسیده بر سَر آن

ر شعاز  سر و کار دارد، جزئی اموراز آن جهت که با  و آن را علم ندانسته استکه ارسطو تاریخ را 

 ( 17: 2879کوب، )زرین شمرد.تر می، پاییندر ارتباط است کلّی که با امور محتمل و

با  ،گفتار در روشی رسالهدر دارد، ارسطو  زمان ی بسیاری ازو حتی دکارت هم که فاصله     

د، دیمیی تعقّل در آدمی پرورش قوّه بلندی طبع و که آگاهی بر وقایع مهم تاریخی را سببآن

انس با آن بسیاری از امور را که ممتنع دانست که ها امری میتاریخ را مثل افسانه عین حالاما در 

تر یا حقیرتر از آنچه هست جلوه آورد و چون مورخان حوادث را مهماست ممکن به نظر می

دهند تا مردم را به خواندن آن راغب سازند، هر کس امثال و شواهد تاریخ را سرمشق سازد می

ند. گیرها سرمشق میاران افسانهکارش به دیوانگی کسانی منجر خواهد شد که از قهرمانان و عی

   (13-17)همان: 

به نام کتابی  است و نمودهنیز با تاریخ نامهربانی  ،دلفیکویک متفکّر ایتالیایی به نام که چنان     

 فایدهدر آن تاریخ را بی و کردهتصنیف « فایدگی آنبیهایی در باب تاریخ، عدم قطعیت و اندیشه»

 «سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی»در نیچه هم فریدریش  ت.اس خوانده انگیزو ملال

کند که افراط در با جزم و قاطعیّتی که در خور لحن یک زرتشت واقعی است، خاطرنشان می
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هیجان عاری از عقل و احتیاط و بر که غالباً بر شور و نگری، پر و بال عمل را تاریخ و تاریخ

که دائم به گذشته نظر دارد همیشه در شروع و بندد. آنفرو میها مبتنی است فراموشی گذشته

ی او گونه تاریخ ممکن است مرد عمل را محجوب دارد و قدرت ارادهکند و بدینعمل تأخیر می

  (29-20را فلج سازد. )همان: 

 دکنیم و تاریخ، الهیات با ظاهر فریبنده است. درست ماننما هنوز در قرون وسطی زندگی می     

گذارد که احترامی به میراث بُرده از کشیشان فردی عادی به طبقه دانشمندان می احترامی که

، ولی دهدص حتی با مضایقه بسیار به علم میاست. آنچه گذشتگان به کلیسا دادند امروز شخ

                                                 (32-39: 2852)نیچه،  دهد حاصل کلیسا است و نه حاصل روح جدید.خص اصولاً میـآنچه ش

انجام  تنها وقتی ه و معتقد استگویی شاعرانه دانستکوب این کلام نیچه را گزافهدکتر زرین     

 ر و سنجش مبتنی باشد و نه شوقی دیوانه وار و غیرمنطقی.خور ستایش است که بر تفکّ در عملی

 سببشود که تاریخ علم سودمندی است که و در ادامه متذکّر می( 20: 2879کوب، زرین)

آنچه  دهد،تجربیات زندگی گذشتگان را در دسترس ما قرار می ،شودمی و جامعه دخوشناخت 

ی آشنایی دایره نماید،ی حفظ و نگهداری است مشخّص میدر خور ترک است و آنچه شایسته

  (21-22کند. )همان: و ما را در زندگی کمک می بخشدما را وسعت می

 تهران: امیرکبیر.تاریخ در ترازو، (. 2879کوب، عبدالحسین )زرین

                                                                        : آرش.استکهلمتوپ مرواری، (. 1443هدایت، صادق )

عباس کاشف و  برای زندگی، ترجمهسودمندی و ناسودمندی تاریخ (. 2852نیچه، فریدریش )

 .رزان روزف تهران:راب سهراب، ابوت
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 تاریخ بیهقی
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ظیر نن کتب تاریخی و از معدود آثار کمترییکی از مهم «هقیتاریخ بی» یا« مسعودیخ تاری» کتاب

 تولدّ قرن چهارم و پنجم هجریم) ابوالفضل محمد بن حسین بیهقیِ دبیرفارسی است که توسّط 

اری از بسیبه زعم رث آباد از توابع سبزوار کنونی( نگاشته شده است. کتابی که حادر روستای 

 ای از تاریخ نویسی صحیح و دقیقیکی از شاهکارهای ادب فارسی و نمونهاساتید تاریخ و ادبیات 

ای و واژگان و سطره دقی آمیخته به الفاظ و عبارات غیرفارسی متعدّایرانی است. هرچند زبان بیه

 شماری است. نامأنوس بی

ز ااست که  برجای مانده هاییپنجاه ساله، تنها برگ سی جلدیِ چند هزار ورقیِ از این تاریخِ     

ای از تاریخ غزنویان و مجموعه شود. این کتابختم می« جلد دهم»آغاز و به « نجمجلد پ»

قسمتی از دوران خوارزم شاهیان است که بخش اعظم آن به روزگار پادشاهی سلطان مسعود، 

                                                                                                       (102-82-84: 2854)بیهقی، فرزند سلطان محمود غزنوی اختصاص دارد. 

طول وعرض نیست، که احوال نویسد: در دیگر تاریخ چنین ای از کتاب خود میبیهقی در پاره     

اهم که خوار پیش گرفتم میاما من چون این کاند، نکرده یی بیش یاداند و شمّهتر گرفتهرا آسان

زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماندَ. و  این تاریخ به تمامی بدهم و گِرد دادِ

اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملالت افزاید، طمع دارم به فضل ایشان که 

ی یکه آخر هیچ حکایت از نکتهن نیرزد مرا از مُبرِمان نشمرند، که هیچ چیز نیست که به خواند

  (90که به کار آید خالی نباشد. )همان: 

و من که این تاریخ پیش  (205ت که آن به یک بار خواندن نیرزد. )همان: هیچ نبشته نیس     

ی من ]مشاهدات من[ است یا از سماعِ ام تا آنچه نویسم یا از معاینهام، التزام این قدر بکردهگرفته

و  یکنم سخنی نرانم که آن به تعصّب( و در تاریخی که می722ت از مردی ثقه. )همان: درس
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تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان  تربدّی کشد و خوانندگان این

                                                                                                                                                                  ( 123با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزند. )همان: 

( 143)همان:  خمر خود، خواری و شرُبفضل بیهقی ضمن سخن گفتن از مجالس شرابابوال     

آورد: بدان که خدای تعالی قوّتی به پیغمبران دینی شمرده و میرا مساوی با کفر و بی بودنمعتزله 

صلوات الله علیهم اجمعین داده است و قوّت دیگر به پادشاهان، و بر خلق روی زمین واجب کرده 

 را از فلک و کواکب و هر کس آن که بدان دو قوّت بباید گروید، و بدان راهِ راست ایزدی بدانست.

ی و دهری باشد و جای او دوزخ بود، د و معتزلی و زندیقو بروج داند آفریدگار را از میانه بردار

  (204-285)همان:  نعوذ باللهِ من الخذِلان.

 است کریم و حمید خوانده سی را حلیم وعبا ی دربار غزنوی، مأموناین دبیر و نویسنده     

، دو نویسد: محمود و مسعود، از پادشاهان غزنوی می تمجید ( و در79)همان: 

شنیِ است رو برگذشتهی صبحی و شفقی، که چون آن صبح شفق آفتاب روشن بودند پوشیده

ر ماشی تابدارِ بیی نامدار و سیارهآن آفتابها پیدا آمده است. و اینک از این آفتابها چندین ستاره

رغمِ الاعداء و تر، علیبزرگ پاینده باد، هر روزی قوی حاصل گشته است. همیشه این دولت

و چون این پادشاه ]سلطان مسعود[ در سخن آمدی جهانیان بایستی ( 285الحاسدین. )همان: 

که در نظاره بودندی که دُر پاشیدی و شِکر شکستی، و بباید در این تاریخ سخنانِ وی، چه آن 

ال الله قان، که گفته و چه نبشته، تا مقرّر گردد خوانندگان را که نه بر گزاف است حدیث پادشاه

                                                                                                                                     (21)همان: . عزّوجل و قولُهُ الحق: 

. باشد «حسنکِ وزیر امیر» داستان ،در تاریخ بیهقی ترین داستانبوبمح شاید مشهورترین و     

جهان  ند:کسراپا کمال و فضیلت ترسیم میی حسنک را بیهقی نه یکباره قیافه ولی با این حال
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سلطان محمود به فرمانِ وی، در  خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است... به روزگارِ

برداری چه چاره، به ژاژ می خاییدم که همه خطا بود، از فرمان باب خواجه ]خواجه میمندی[

ستم وزارت مرا دادند و نه جای من بود؛ به بابِ خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را 

هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، و  ام و مستوجبِنواخته داشتم. پس گفت: من خطا کرده

  (119-110لکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد. )همان: 

شمارد: بهره می( از هر فضیلتی بی59نماید، )همان: هل زوزنی را که به بدی یاد میو نه بوس     

ه کخواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست و بیتی چند شعر گفت بغایت سخت نیکو، چنان

                                                                                                                                                (222)همان:  ی روزگار بود در ادب و لغت و شعر.گفتی که یگانه او

وی محمود غزن وزیر، آخرین وزیر ف به حسنکابوعلی حسن بن محمد میکالی نیشابوری معرو     

 یمسیر مصر عبور کرد و خلعت خلیفه ها ازناامن بودن راه در هنگام بازگشت از سفر حج به دلیل

ی سلطان محمود نمود. خلیفه عباسو تسلیم  ، قبول کردی اسماعیلی بودفاطمی مصر را که شیعه

د خواست وی را به او تسلیم کند. را قَرمَطی ]پیرو خلفای فاطمی مصر[ خواند و از محمو حسنک

ی خَرفِ شده بباید نبشت که من از به خشم آمد و گفت: بدین خلیفه سلطان غزنوی نپذیرفت و

افته آید و دُرُست جویم و آنچه یی جهان و قرمطی میام در همهگشت درکردهبهرِ قدرِ عباسیان ان

است خبر به امیرالمؤمنین  کشند، و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطیگردد بردار می

ام و با فرزندان و برادرانِ من برابر است، اگر ابِ وی چه رفتی. وی را من پروردهرسیدی که در ب

                                                                                                                       (111)همان:  وی قرمطی است من هم قرمطی باشم.

اشت پس از مرگ محمود غزنوی، حسنک بر هوای امیرمحمد ]برادر مسعود غزنوی[ و نگاهد     

زاده ]مسعود غزنوی[ را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اَکفاء آن دل و فرمان محمود، این خداوند
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 (125)همان:  پادشاه چه رسد.تا به  آن را تحمّل کنند[ توانندنمیشأن ]افراد هم را احتمال نکنند

 گری وی قرمطیامور را به دست گرفت و به بهانه پس از شکست محمد، مسعود غزنوی زماملذا 

  زوزنی، حسنک وزیر را به دار آویخت. فشاری بوسهلبا پا

حسنک را سویِ دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود. و جلاّدش      

رد کسنگ دهید، هیچکس دست به سنگ نمی ببست و رسنها فرود آمد. و آواز دادند که استوار

ه سنگ زنند. )همان: گریستند خاصه نشابوریان. پس مشتی رِند را سیم دادند کو همه زار می

که پایهایش همه فرو تراشید و خشک و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنان( 117-113

رش که کس ندانست که سند، تا بدستوری فرود گرفتند و دفن کردند، چنانکه اثری نماشد چنان

او را چنان شنودم که دو سه  جگر ]صبور[کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت کجاست و تن

ه درد بلکه بگریست ب که زنان کنندماه این حدیث پنهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد چنان

ن گریستند. پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی که حاضران از دردِ او خوچنان

                                                                                                                                    (184-115)همان: چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. 

محمدجعفر یاحقیّ  مل تاریخ بیهقی، به کوششدیبای دیداری: متن کا(. 2854بیهقی، ابوالفضل )

 .سخنتهران: و مهدی سیدّی، 
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 زندگی
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شم و خروش و غرّش و غوغا، ست کز لبِ شوریده مغزی گفته آید سر به سر خایزندگی افسانه

 (221« و مجلس پنجم پرده»: ذیل 2852)شکسپیر،  معنا!لیک بی

 تهران: آگه.آشوری،  داریوش ترجمهمکبث، (. 2852شکسپیر، ویلیام )
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است،  2884و  2815های که متشکّل از چهار شعر او در سال« قطعنامه»کتاب احمد شاملو در 

هجو  ( و به51-30« ماه بهمن یده برای انسانقص» : ذیل 2839)شاملو،  ناپلئون را سگ خوانده

  شاه پهلوی پرداخته است.رضا داریوش و

 که در آن      

 پادشاهانِ خلق      

 حماقتِ یک اسب  یبا شیهه     

 ( 32-39به سلطنت نرسیدند. )همان:      

ت. به سلطن رسیدن داریوش اول یبه نحوه است اشاره ...ی اسب به سلطنت رسیدنبا شیهه     

که بردیا را کشتند با یکدیگر قرار گذاشتند که روز دیگر، پگاه، در وی و شش تن دیگر پس از آن

محلّ معیّنی گرد آیند و هر کس که اسبش پیش از اسبان دیگر شیهه کشید، به سلطنت برداشته 

دیگر چون  بر مادیانی کشید. روزه اسب او را به محلّ معهود برد و شود. مهتر داریوش، شبان

ی کامکاری شب پیش شیهه داریوش و یارانش بدان نقطه رسیدند اسبش با به یادآوردن خاطره

      ( 51گونه داریوش به سلطنت رسید! )همان: کشید و بدین

                                                 چیز پادشاه                                                               یِ هر بییِ دهانِ جنازهو لقمه     

                               خان!                                                                                                                         رضا     

                                                                                                             همه چیز است.      شرفِ یک پادشاهِ بی     

                   و آن کس که برایِ یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق                                                                                   



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1066  

                    و آن کس که برایِ یک لقمه در دهان و سه نان در کف                                                                                   

                                               و آن کس که برایِ یک خانه در شهر و سه خانه در ده                                                         

 خان                                                                                   یِ یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضابا قبا و نان و خانه     

                              اش نیست انسان.                                                                                                               نام     

                                                     اش انسان نیست، انسان نیست                                                               نه، نام     

                    دانم چیست                                                                                                                    من نمی     

                                                                (30-38به جز یک سلطان! )همان:      

 .مرواریدتهران: قطعنامه، (. 2839شاملو، احمد )
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 ابن خلدون و حسنین
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ست ا تردید کرده و معتقد حسین در جنگ علیه ایرانامام شرکت امام حسن و طبری نسبت به 

ارد د حسنین در جنگ طبرستان اشارهه دو نقل مختلف وجود دارد؛ یکی به حضور بارکه در این

بر  ابن خلدون که( چنان1227-1222، 9: ج 2838)طبری،  بَرد.و دیگری نامی از آن دو نمی

جمعی از اصحاب رسول خدا  سپاهی گران و با سعید بن العاص ،امآن باور است که در سال سی

  (998، 2: ج 2838جنگ مازندران رفت. )ابن خلدون،  به له حسن و حسیناز جم

 هگویی با نظر باریخی مبادرت نکرده و ت به ذکر تمامی اقوال که برخلاف طبریابن خلدون      

 تابکدر قسمت دیگری از  داشته است، یخی پیراسته از خرافهسعی در تدوین تار خی تاریفلسفه

: نویسدرود، میبه شمار می های تاریخ جهانترین کتابکه یکی از جامع« تاریخ العبَِر» مشهور

او کشته شده، دار سپاه د در میان لشگر شایع شد که طلایهچون حسن )ع( در مداین نزول کر

های حسن حمله کردند و دست به غارت مدند و صفوف درهم ریخت و به خیمهمردم به هیجان آ

، بکشیدند و رداء از تنش بربودند و یکی از گشودند تا آنجا که فرشی را که روی آن ایستاده بود

تند و او را بر روی ی ربیعه و همدان به دفاع از او پرداخای به رانش زد. افراد قبیلهآن میان حربه

ی کارها از دستش برود. ، نزدیک بود رشته)ع( به کاخ مداین درآمد حسن تختی به مداین بردند.

گیرد، به شرط آنکه بیت المال نوشت و گفت که از خلافت کناره میای در آن حال به معاویه نامه

و علی )ع(  برای او بفرستد دار ابجرد فارس راو خراج به او دهد که پنج هزار هزار است کوفه را

، ندآگاه شد و عبدالله بن جعفر را دشنام ندهد. معاویه شروط را پذیرفت. چون برادرش حسین )ع(

  (218-211، 2)همان: ج  گوش ننهاد. اننشند، ولی او به سخاو را ملامت کرد

تهران:  عبدالمحمد آیتی، ترجمه، بن خلدونتاریخ ا: رالعب(. 2838ابن خلدون، عبدالرحمن )

 .ت فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا

 .راساطیتهران: ابوالقاسم پاینده،  ترجمه، الرسل و الملوکتاریخ (. 2838طبری، محمد بن جریر )
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تاریخ ایران مدرن
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ی دهایران در سی تاریخ معاصر با کلیات عمده اثری برای آشنایی بهتر« اریخ ایران مدرنت» کتاب

قلاب چرایی وقوع ان ازسط دکتر یرواند آبراهامیان نگاشته شده است. کتابی که که تو است اخیر

 .                                                          کندکومت جمهوری اسلامی صحبت میتشکیل ح ،تر از آنمشروطه و مهم

بارگی برخی از پادشاهان این سلسله، و زن ومت قاجارکمیان ضمن اشاره به ضعف حآبراها     

 ریک هزار همسشاه که بیش از در مقابل فتحعلی هفتاد زوجهدن شاه را با اختیار کرناصرالدین

یک ناراضی، هنگامی که  معتقد است( و 85-83: 2835)آبراهامیان،  .داندتر میداشت، معتدل

بداد و قط به استحضرت عبدالعظیم به قتل رساند، گلوله فشاه را در حرم یکه و تنها ناصرالدین

نظم کهن  نشاه در واقع پایااین گلوله با پادشاهی مظفرالدین که پایان ندادشاه زندگی ناصرالدین

  (30)همان:  بود. و آغاز انقلاب

 دانده میفردی خودآموخت ،سواد بودبه باور برخی بیکه  را رضاخاناین مورّخ نامدار ایرانی،      

نظامی به افسری رسیده بود. پس از طی سلسله مراتب  خانو معتقد است که رضا (218)همان: 

ا هکه به تازگی به فرماندهی قزاق ژنرالی انگلیسی به نام آیرن ساید توسّطدر ادامه  کهنچنا

 منصوب شد و بود، به سمت فرماندهی پادگان قزوین منصوب شده و به دنبال نظامی مقتدری

 ی حرکت به سوی تهران و خان نیز در آستانهی سرتیپی ارتقا یافت. و رضادرنگ به درجهبی

به هیئت مشترک دربار و سفارت بریتانیا اطمینان داد که هواخواه  2155کودتا در سوم اسفند 

 (219الی 218شاه و بریتانیا است. )همان: 

و کشور را با یک نظام اداری و  هایش عمل کردرضاخان دست کم تا مدّت کوتاهی به وعده     

ر دسازمانی فکسنی به تصرّف خود درآورد و با یک دولت به شدّت متمرکز آن را ترک کرد. و اما 

واقعی  یپرستویژه مورّخین ایرانی که همواره از میهننویسان بهپرسش انحرافیِ تاریخ اینپاسخ به 
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باید گفت که این پرسش به دلیل نقض پیمان  اند،بودن او سؤال کرده عامل انگلیسشاه یا رضا

. و قدیمی شده استامری کاملاً کهنه  ،هابرکناریش توسّط انگلیسی خصوصاً و شاه پهلویرضا

 (213-219)همان: 

 قوانین اساسی، قتل و کشتار،رفتن به سبب سخره گ شاه رارضاکه با آن یرواند آبراهامیان     

ترین فرد ایران مورد و مبدّل شدن از یک سرباز ساده به عنوان ثروتمند ،انباشتن پول و ثروت

آهن، برق، راه یو،ایجاد تلفن، راد او مانند از اقدامات مهمّ ( اما273-285)همان:  دهد،نقد قرار می

 آموزش عالی کشور، صدور شناسنامه، گسترش زبان فارسی، رشد دانشگاه و بانک، مدارس جدید،

ضبط و یک ارتش من وزارتخانه تشکیل دولت، ،خانوادگیبرگزیدن نام اجباری، یوظیفه امقانون نظ

 (273-293-292-294-205-288 )همان: کند.و گسترده نیز صحبت می

کند که معتقد فی میشاه پهلوی را نه فردی ضدّ مذهب، بلکه پادشاهی معرّرضا آبراهامیان،     

دین بود؛ چرا که وزارت  ترویج اسلام و خواستار قرائتی مدرن ازتبلیغ و ت دولت بر بر حاکمیّ

آموزش او، آموزش مذهبی در مدارس دولتی اجباری کرده و با کنترل محتوای این دروس، جلو 

ده از یازبرای بسیاری  گرفت. اوای را که بویی از شک آوری نسبت به مذهب داشت میهر عقیده

رضا الرضا و حمیدرضا، عبدرضا، احمدرضا، غلامرضا، علیهایی شیعی مانند محمدفرزندش نام

های مذهبی به رادیوی سراسری دعوت ی برنامهانتخاب کرد و واعظان سرشناس را برای ارائه

علمیه، بزرگداشت مجتهدین اعظم و سفرهای  هایی مالی حوزهتأمین بودجه نمود. وی همچنین

و  تأیید طلاب علوم دینی را از انجام خدمت نظام وظیفه معاف کرد.. زیارتی را استمرار بخشید

ها بود که القابی نظیر گرایانه را ممنوع کرد و در همین سالترویج هر گونه عقاید الحادی و مادی

                                                                               (224-295)همان:  الاسلام بین عموم رایج شد.الله و حجتآیت
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ی و حکومت خودکامه 2881را کودتای  2897ی انقلاب سال ، ریشهآبراهامیان در ادامهدکتر      

 ایران،شاه آخرین  که شودو متذکّر می (173-110)همان:  .کندفی میمحمدرضا پهلوی معرّ

ن دغرب را بابت عدم کار و تلاش کافی، عدم آموزش مزایای مسئولیت اجتماعی و منضبط نبو

در زندگی خود  که گفته بود( چنان104-185)همان:  نوجوانان مورد نکوهش قرار داده است.

کرده است و خودستایانه و با  و الهاماتی از پیامبران، امام علی و خدا دریافت ی مذهبیهاپیام

آن  یکند که دیگران قادر به مشاهدهیمرا همراهی م آور شده بود که نیرویی عرفانیزنی یادلاف

شکوه و  مات ناپلئونیِها نیز شاه را دچار توهّاز سوی دیگر غربی (170-178)همان:  نیستند.

                                                                                                                                          (104مان: )هوضع توصیف کردند. و حتی خُل بینبزرگ، و فردی خودعظمت

 ی گذشته ایران دانستپس با این حال باید وقوع انقلاب جمهوری اسلامی را مرتبط با سده     

ای معلوم رخ ندهد، جمهوری اسلامی تا آیندهای العادهاگر اتفاق خارقبه این نتیجه رسید که  و

                            (28)همان:  ماند.یرم هیچ دولتی تا ابد پایدار نمیدوام خواهد داشت؛ گ

 .نیتهران: ابراهیم فتاحی، ترجمه محمدتاریخ ایران مدرن، (. 2835آبراهامیان، یرواند )
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 ی ایرانتاریخ مشروطه
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الله نوری ستایش شده و از او به عنوان یکی لامی همواره از شیخ فضلبعد از انقلاب جمهوری اس

 حتی اند. تا جایی کهی مشروعه یاد کردهر راه مشروطهگران با امپریالیست و شهید داز مبارزه

 ی فرزندش شیخ مهدیو هلهله ، از شادیه داشتبرخی در مظلومیت و استحکام او در راهی ک

ی او نورالدین کیانوری آن را در اند. داستانی که نوه، سخن گفتهدر زمانی که به دار آویخته شد

  است. شرمانه شمردهکتاب خاطرات خود دروغی بی

ان سلطنت پادشاهی نوری را از موافقالله فضلبرخی شیخ  اما این تمام ماجرا نیست، چرا که     

 نژاددکتر غلامحسین زرگری کهچنان اند.خالفین سرسخت مشروطه معرفّی نمودهاز میکی و 

 ترین منبع در باب تفکّرترین و مهمالله نوری را اصلیاثر شیخ فضل« ت مشروطهحرم»ی رساله

. تاس ه و ستیز علیه این نظام سیاسی دانستهخواهان و دلایل ایشان در حرمت مشروط مشروطه

            (205« مقدمه رساله»: ذیل 2877)نوری، 

 عادل شمردن و حمایت از پادشاه ایران، ی خویش ضمنالله نوری در این رسالهشیخ فضل     

نویسد: راتی سخیف و قابل تأمّل میخواهان در عبایشاه قاجار، در مخالفت با مشروطه علمحمد

رف طان اسلام یورش بردند و او را از هر طلکه به سلطلبان به آنچه گفتیم اکتفا نکردند ب مشروطه

 اسلام سلطان احاطه کردند و نسبت به وی اسائه ادب کردند به آنچه که شایسته نیست ذکر آن.

بدان حد که عقلاء کشورها و بیشتر مردم  ساکت و محتسب بود تا ی این تهاجماتنیز در همه

رسید و مشروطه خواهان آشکارا که کار به نهایت درجه آنتا  از صبر و تحمّل او شگفت زده بودند.

خداوند  تعلّق گرفت و از راه هدایت روی برتافتند، پس در این حال فرمان خدا بر هلاک ایشان

در حقّ آنان کاری کرد ]اشاره به گلوله باران مجلس[  سلطان عادل ی ایشان را نابود کرد وحیله

ارا سلطان ما را مؤیدّ پروردگ (297« متن رساله»مان: ذیل ی اصحاب فیل انجام شد. )هکه درباره
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دشاهی و سلطنت او را جاودانه نما و پا بدار، لشگریان او را تأیید کن، زندگانی وی را ابدی بدار،

   ( 227)همان:  .وی را بر صراط مستقیم ثابت بدار

 کند وتشتی اشاره میدیگر از این رساله به قصاص قاتل مردی زر ایشیخ مقتول در پاره     

اوی با تس مخالفچرا که اسلام را  خواند؛ن اسلام میکشتن این مسلمان را ظلم و عملی خلاف قانو

شمردَ: ای ملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است ی تساوی میو اساس مشروطه را بر پایه

و که تشرع برای این ببین صاحبغیرت، شرف، ای بیکه ممکن نیست در آن مساوات... ای بی

از خودت سلب منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقدّر فرموده و امتیاز داد تو را، و تو خودت 

ر لعنت خدا ب گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.میکنی و امتیاز می

                         (222الی 293شناسد. )همان: کسی باد که قدر خویش را نمی

لفت و ضدّیت مشروطه با دین اسلام مجدّد بر مخا الله نوری در پایان، ضمن تأکیدشیخ فضل     

آورد: پس اگر کسی از دهد و میفتوا به ارتداد حامیانِ مشروطه و وجوب اجرای حکم ارتداد می

ل م در اضمحلامسلمین سعی در این باب نماید که با مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدا

دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد، بر او جاری است. هر که باشد از عارف 

                                                                                                                   (227)همان:  یا ضعیف.یا عامی از 

الله به درخواست شود که شیخ فضلمتذکّر می« ی ایراناریخ مشروطهت»کسروی در احمد      

ردم م ی با مجلس و مشروطه نکند وبهبهانی سوگند خورد که دیگر دشمنسید سید طباطبایی و 

ز راه اما باز ا سید طباطبایی سپرد،به دست  نوشت و ای همنوشته را دور خود جمع نکند. لذا

علمای رو ( از این878: 2892های بدخواهانه باز نایستاد. )کسروی، و از کوشش برنگشتخود 

گراف لتهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی ت آخوند خراسانی، میرزا حسین یعنی ی نجفسه گانه
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وری و ن ..محاربه با امام عصر است.مشروطیت هرکه باشد  اساسمخالفین  فرستادند که همراهی با

                                         (229-913)همان: تصرفش در امور، حرام است.  ،به آسایش و مفسد است چون مخلّ

ید گواز فتوای عموم علمای اصفهان می« تاریخ بیداری ایرانیان» در هم الاسلام کرمانیناظم     

 (997، 1: ج 2897انی، . )کرمدانستندمی م قاتلین سیدالشهدادر حک را مخالفت با مشروطه که

جز  قصدی پرستدوست و دنیادنیاآورد: این آقای می الله نوریشیخ فضل یدرباره و در ادامه

 که املاک بسیار دارد،ندارد. با این ی خویشرنگین کردن سفره ساختن پارک و عیش و عشرت و

 گردد. هر کسمیرشوه برر کار دنیا و به اندک ی زیادی را جلو گرفته است، باز حریص دموقوفه

کند بلکه اگر بتواند حکم قتل یک اهل ش داند حکم به کفرش میرا مانع پیشرفت خیالات خوی

                                                                (929، 2: ج 2897)کرمانی،  دهد.ری را برای رسیدن به صد تومان میشه

ایران است و متن خ ی تاریهای مفقود شدهقهالله نوری از حلفضل و اما کیفرخواست شیخ     

                  ی والاسلام کرماناثر ناظم «یداری ایرانیانتاریخ ب»کتاب  مرجعی چون هایکامل آن در کتاب

هرچند حسن اعظام قدسی احمد کسروی نیز نیامده است.  ینوشته «ی ایرانتاریخ مشروطه»

را آورده و  متن کامل این کیفرخواست« ریخ صد سالهخاطرات من یا روشن شدن تا» تابدر ک

ی رالله نوهای درسی شیخ فضلدورهزنجانی که خود مجتهد بود و از همشیخ ابراهیم  نویسدمی

  گونه قرائت کرد.تان، متن کیفرخواست را اینبه عنوان دادس ،شدمحسوب می

؟ و اگر حلال و واجب خود هشت ماه در استحکام آن کوشیدیاگر مشروطه حرام بود چرا      

 چرا قسمَ غلیظیت یکدیگر دعوت فرمودی؟ ت مخالفت نمودی و مردم را به ضدّآن شدّبود چرا با 

 هالله مجید یاد کردید که همیشه موافقت با مشروطیت نمایید؟ چه شد کو شدید در حضور کلام

کسته، ندای فساد دادی و چادر مخالفت زدی، به حضرت را ش بعد از چندی مجدداً قسم و تعهدّ
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ل  اد بود که نکردی، به چه دلیعبدالعظیم رفتی، کتباً و نطقاً چه افترا که به وکلا نزدی، چه فس

دینار خرج هزار تومان تا چند خوار را از چند جمعی از اوباش مفتدین و دهری خواندی؟ بی

 داده بود که فساد کنید؟  ها را که به شمادادید، این پولمی

دانید جنابعالی هم مثل من از عتبات در حال فلاکت دانید، اگر از خود میآیا از خود می     

لید همه آن دیدید که عموم علماء مرجع تق ،وطیت را حرام دانستیدعودت کردید. اگر شما مشر

دادند. آیا ممکن است حرمت دهم مردم ایران در طلب آن جان میرا واجب دانستند. و اقلاً نه 

رخواست کیفچنین چیزی ضروری دین باشد تا منکر آن کافر و مرتد و مستحق قتل گردد؟ وقتی 

ق جتهد هستم و بر طبالله در برابر این قسم از اتهامات جواب داد: من مپایان پذیرفت، شیخ فضل

 (192الی 100، 2: ج 2801)اعظام قدسی،  ام عمل نمودم.قوه اجتهادیه

    تهران: کویر.نژاد، به کوشش غلامحسین زرگریرسائل مشروطیت، (. 2877الله )نوری، شیخ فضل

                                           .امیرکبیرتهران: ی ایران، تاریخ مشروطه(. 2892کسروی، احمد )

 اکبر سعیدی سیرجانی،به اهتمام علی تاریخ بیداری ایرانیان،(. 2897الاسلام )کرمانی، ناظم

                                                                     .بنیاد فرهنگ ایرانتهران: 

         .چاپخانه حیدریجا: بیخاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، (. 2801اعظام قدسی، حسن )
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 تاریخ و عقاید اسماعیلیه
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میان  ا درر انپیروتعداد عشریه بیشترین اسماعیلیه یکی از فرق مهم شیعه است که پس از اثنی

های متعدد منقسم دارد. اسماعیلیان که در طول تاریخ دوازده قرنی خود به شاخه جهان شیعیان

ها و نژادهای متفاوت خود در پهنای های پراکنده با زبانشده و اغلب به صورت مخفیانه و جماعت

ای سیا و آفریقا و اروپا و آمریکاند، اکنون در بیش از بیست و پنج کشور در آدنیای اسلام زیسته

 : یازده( 2832شمالی پراکنده هستند. )فرهادی، 

از دیگر شیعیان  203/729در  اسماعیلیان که از اختلاف بر سر جانشینی امام جعف صادق )ع(     

در کوفه جدا گشتند، در مدتی نسبتاً کوتاه نهضت انقلابی مهمی را بنیان نهادند که هدف  امامی

مذهبی آن براندازی حکومت عباسیان غاصب بود که به مانند امویان همچنان -اسیاصلی سی

ی مسلمانان محروم نگه داشته بودند و شیعیان را از رهبری جامعه طالب )ع(خاندان علی بن ابی

دادند. دعوت اسماعیلیه که در آغاز گسترش عدل را ها را مورد ظلم و ستم قرار میو امامان آن

داد و نوید می )ع( امام صادقفرزند ارشد الوقوع امامی از اعقاب اسماعیل، ریبتحت حکومت ق

خواند، به سرعت پیروان زیادی در ایران و عراق و شام مسلمانان را به حمایت از آن امام فرا می

 157/545و بالاخره توفیق یافت که در  و یمن و عربستان شرقی و شمال آفریقا به دست آورد

    گذاری کند. )همان: یازده و دوازده(ان را به رهبری امام اسماعیلی در افریقیه پایهخلافت فاطمی

تری اثر فرهاد دف« و عقاید اسماعیلیه تاریخ» کتاباست که  ای بر آن باوردکتر فریدون بدره     

 یوا بهترین کتابی است که در زمینهی تحقیق و هم از جهت محتبدون تردید هم از جهت دامنه

نُه(  شتاد نوشته شده است. )همان:ی هدههاز بدو پیدایش تا روزگار ما در ی اسماعیلیه فرقه

نیز بر این مطلب اذعان دارد که مدّت بیست سال از عمر خویش را  ی کتابنویسندهکه چنان

                                                                                                       )همان: شانزده( صرف پژوهش و نوشتن این اثر کرده است.
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 مستنصرو تا زمان مرگ هجری اسماعیلیه پس از تأسیس خلافت فاطمی در اواخر قرن سوم      

امام و که پس از وفات این داشت تا این یواحد در قاهره درگذشت، حکومت 037که در سال 

 پرداختند نِزارای به حمایت از پسر بزرگ، و نزاع واقع شد. عدهن دو فرزند ای فاطمی میاخلیفه

 (044حمایت کردند. )همان:  مستعلیاز  ا تشکیل دادند و برخی نیزر ی نِزاریو فرقه

در ادامه نزار به دستور برادرش به قتل رسید و از آنجا که گویی جانشینی برای خود انتخاب      

 بود و زمان به حمایت از نزار، امام نوزدهم اسماعیلیه پرداختهنکرده بود، حسن صبّاح که تا آن 

، ستقل تشکیل داده بودسلجوقی دولتی م ی معروف به الموت در دل ترکان سنیّ مسلکِدر دوره

  (041-042-044-825)همان:  ائم شناخته شد.به عنوان حجّت امام تا زمان ظهور حضرت ق

به ری هجرت  ی او)کوفی( در قم متولدّ شد. خانوادهعرب و  ای شیعیحسن صبّاح در خانواده     

به  عشرینیاب با عقاید اسماعیلیه آشنا شد و از مذهب اثکردند. حسن توسط فردی به نام ضرّ

( حسن صباح به راستی مردی برجسته و شگرف 838)همان:  اسماعیلیه تغییر آیین داد.مذهب 

را  ود که زندگیای بدر همان حال متفکّر و نویسنده و نظیر،مداری با استعداد و بیبود. سیاست

 در پیری که 923سال بود تا  قزوین ر طی سالیانی که در الموتِگذرانید. دبه زهد و تقوی می

هرگز از قلعه بیرون نیامد. به رعایت وظایف اسلامی و خصوصاً امر به معروف و نهی از  درگذشت،

هیچ کس آشکارا شراب ننوشید،  الموت بود،ی قلعهمنکر اصرار داشت و در تمام این دوره که در 

                                                                                                                            (012)همان:  و نواختن آلات موسیقی قدغن بود.

 یدشمنان فرقه یا اطلاع ونویسندگان بی برخی از هایی که در قرون میانهبرخلاف افسانه     

. توسط آنان در دست نیست شحشی و کشیدن اند، هیچ مدرکی از استعمالاسماعیلیه جعل کرده

 خیام و المُلکنظام ،ن صباححس یعنی سرگذشت سوگند سه یار دبستانی کهچنان( 042)همان: 
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 کرده است و سپس چند مورخ ایرانی دیگر الله نقلرشیدالدین فضل که آن را ابتدا ای استافسانه

 (830اند. )همان: آن را تکرار کرده

ه هر کیبان و نیز اینکافی است بگوییم که این داستان به علت ناسازگاری سن و زمان رق     

یافتند، از نظر بیشتر محققان جدید اعتباری زیستند و تربیت مییک در جوانی در شهری جدا می

سلجوقی،  قدرتمند وزیر کهی این( به علاوه839-830نماید. )همان: ای بیش نمیندارد و افسانه

صباح و سن سخت ح، دشمن سرالملک، ملقّب به خواجه نظام حسن بن علی طوسیعلی ابو

ربِ خنجر به ض طاهر ارّانی،، ابوتوسط نخستین فدایی اسماعیلی . و به همین سبباسماعیلیان بود

                                                                                                              (854-835)همان:  کشته شد.

 ملک جوینی،، کتاب عطادر ایرانو نزاری  تاریخ اسماعیلیه یزمینهی در اصلاولین مرجع      

 یهد سقوط قلعهاست. این مورخ سنیّ مذهبِ سبزواری شا« ی جوینیتاریخ جهانگشا» یعنی

لیان ی اسماعیی هولاکو از کتابخانهکند که چگونه با اجازهموت بوده و در تاریخ خویش نقل میال

و  بهای ناصواب، برخی از آثار کتابخانه را انتخاو قبل از آتش زدن کتابزدید کرده در الموت با

 (871)همان:  آوری نموده است.جمع

دار، سیاستمی تاریخ نزاریان ایران که اندکی متأخرتر است، کتاب دومین مرجع مهم ما درباره     

ست. ا« مع التواریخجا»الله، با عنوان طبیب و مورخ معروف سلاطین ایلخانی، رشیدالدین فضل

کتابی که در نوشتن تاریخ اسماعیلیان از کتاب جوینی استفاده کرده است، اما با دیدی عینی و 

الب اند سراغ داریم، مططرفانه، که کمتر در مورخان سنیّ که در باب اسماعیلیه نوشتهنسبتاً بی

خلاف او، با دیدی کاملاً گونه که بوده نقل کرده است. در حالی که جوینی براسماعیلی را همان

ضدّ اسماعیلی به مسئله پرداخته است، و این امر کاملاً از لعن و ناسزایی که مدام بر سر پیروان 

  (870-878ریزد هویداست. )همان: آن فرقه می
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اسماعیلیان، خوارزم شاهیان و  یکه درباره« ی جوینیتاریخ جهانگشا»در قسمتی از کتاب      

در ابتدای ملت اسلام بعد از ایام خلفای راشدین صلوات خوانیم: ، میاست شدهمغولان نگاشته 

فتی ال در میان اسلام جماعتی پیدا شدند که ضمایر ایشان را با دین اسلام الله علیهم اجمعین

های این طایفه رسوخی داشت، از جهت تشکیک و تضلیل در میان نبود و عصبیّت مجوس در دل

که ظاهر شریعت را باطنی هست که بر اکثر مردم پوشیده است و کلماتی  خلایق سخنی انداختند

عفر کردند... چون روزگار جآن اباطیل ایراد می تصرفبود در  که از فلاسفه یونانیان بدیشان رسیده

او نص بر پسر خود اسماعیل  گفتند امام معصوم جعفر است وشیعه  ...الله عنه رسیدصادق رضی

خورد جعفر صادق بر آن فعل انکار کرد و روایت است سماعیل شراب مسکر میکرد و بعد از آن ا

ی و نقل از او که گفت اسماعیل نه فرزند من است شیطانی است که در صورت او ظاهر آمده است.

ه از قوم مذکور ک ، نص کرد.موسی ،بر پسر دیگر« بدََا لِلِه فیِ اَمرِ اِسماعیل»دیگر است که فرمود 

روافض نقل کرده بودند خود را بر اسماعیل بستند و از روافض جدا شدند و گفتند  کیسانیان به

ک باطن شریعت بدانست اگر به ظاهر تغافلی ل است و بدا بر خدا روا نیست و هراصل نصّ او

کند بدان معاقب نباشد و امام خود آنچ فرماید و کند حق باشد. اسماعیل را از آن شراب خوردن 

یست، ایشان را اسماعیلی نام نهادند و از باقی شیعه بدان اسم مقرّر و متظاهر خللی و نقصانی ن

                                                                                                                                                                                                                                         (794الی 707، 8: ج 2837)جوینی،  گشتند.

 تهران: فرزان روز.ای، یلیه، ترجمه فریدون بدرهتاریخ و عقاید اسماع(. 2832دفتری، فرهاد )

 تهران: هرمس. ،محمد قزوینی تصحیحبه  ،تاریخ جهانگشای جوینی(. 2837ملک )جوینی، عطا
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 ( روایت پانزده سال جنگ2313-2524اثر لئو نیکولایویچ تولستوی )« جنگ و صلح» رمان

ندگی افراد ز داستان )به رهبری ناپلئون بناپارت( وو فرانسه  (به سرکردگی تزار الکساندر)روسیه 

 شود.                                                                                                                        روسیه و جهان یاد میبزرگ ادبیات نوان یکی از شاهکارهای ـدی است که از آن به عمتعدّ

 گویی ،هفت سال نگاشته است در آن را ای کهزار و اندی صفحهه تولستوی در این کتاب     

ماسون با صدایی سخت و لرزان گفت شما به  :نویسدمی کند ومی مذهبی معرّفی خود را انسانی

های کنی که چون این حرفجان و سیاهروزیتان از همین است... گمان میخدا ایمان ندارید آقا

مغزتر از طفل خردسالی هستی که تر و سبکآوری خردمندی؟ ولی نادانآمیز را بر زبان میکفر

مهارت ساخته و پرداخته بازی کند و گستاخانه بگوید به وجود با اجزاء ساعتی که با هوشمندی و 

آید. شناختن آورد که ساعت به چه کار مینمیی ساعت اعتقادی ندارد چون سر دراستاد سازنده

البشر تا امروز در تلاش دستیابی های بسیاری است که از عهد آدم ابو، ما قرناو بسیار دشوار است

نهایت دور در پیش داریم. اما ناکامیابیمان را در کسب منزل مقصود راهی بیبه این معرفتیم و تا 

توان دریافت دانیم... او را به یاری عقل نمیمعرفت فقط گواه عظمت او و تاریکی دل خود می

   (092-094، 1: ج 2839بلکه از طریق جان باید احساسش کرد. )تولستوی، 

نظام  که کندیر اذعان میاز رمان جنگ و صلح، از زبان پی که در قسمتیتولستوی با آنلئو      

 ذهب و مناسک توخالی آزاد شده است.همان تعالیم مسیحیت است که از بندهای م فراماسونری

، ترین آرمان انسانیت استجاودانهترین و بهترین و تابانو و عشق است. تعلیم برابری و برادری 

به سبب اجتناب از  اری سنّتی ظاهر شده ودیند در نقش یزگاهی نگویی اما  (051، 1)همان: ج 

 پردازد.فلسفی و عرفانی می هاید کتاببه نق ،تردید در دینشک و 

 تب ی کی سودایی بـعضی را به پریشان ساختن ذهن خود با مطالعهام عـلاقههرگز نتوانسته     
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شد بخها بال و پر میبه تخیّلات آن آورد وها تردید پدید میعرفانی بفهمم. این کتب در ذهن آن

دهد که با سادگی مسیحیّت به کلیّ ناسازگار است. بهتر است ای میگونهها کیفیّت گزافو به آن

ها های اسرارآمیز آندر پی نفوذ به کنه دشواریو انجیل و شرح مصائب قدّیسان را بخوانیم 

جرأت داریم آرزو کنیم در بند این قالب ماییم، چگونه نوایی که نباشیم، زیرا گناهکاران بی

ناپذیری که تن میان ما و ابدیّت آویخته است به اسرار مهیب جسمانی و از پشت این حجاب نفوذ

                                                              (289، 2و مقدّس مشیّت الهی راه یابیم؟ )همان: ج 

ایی هانسانآنان را  ته وبه زنان داش آمیزو تحقیر گاهی پستن روسیی مشهور دهاین نویسن     

سراپا  زن یعنی شود کهمتذکّر می( و 944، 1)همان: ج  کندفی میگو معرّخیالباف و دری وری

که در ( چنان24، 2)همان: ج  برگی و مسکنت در هر زمینه.خودپسندی، خودبینی، بلاهت، بی

گوید و سرنوشت را امری کاملاً غریب نشان اختیار سخن می از جبر و صفحات پایانی این رمان

 موجود دارد.                                                                        ها و البته شرایطی انساندهد که بستگی به ارادهمی

ذّت توان لنمی ب جنگ و صلح،با کتا برقرار نکردنیا ارتباط  و اما گذشته از دوست داشتن     

 ولستوی را نادیده گرفت. عبارتی قابل تأمّل که در نقد انقلابت ارزشمند عبارت مهم و خواندن این

برابری شهروندان بود ها و یدر حقوق بشر و رهایی از پیشداور ت انقلاباهمیّ نوشته شده است:

یز، ویکنت با لحنی تحقیرآم شدّت و قوّتشان حفظ کرده است. تمامی این اصول را با و ناپلئون همه

 های این جوانک را به طورم گرفته باشد که تمامی پوچی گفتهکه گفتی سرانجام تصمیچنان

ت هاسشان مدّتها همه بانگ دهل است که رسواییجدّی به او ثابت کند گفت: آزادی، برابری، این

                                                (94، 2)همان: ج آشکار شده است. 

                                                                       .نیلوفرتهران: سروش حبیبی،  ترجمهجنگ و صلح، (. 2839تولستوی، لئو )
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 زندگانی فاطمه زهرا
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دآگاه افکارشان به سمت اموری شنوند، ناخوشیعیان هرگاه نام دختر پیامبر اسلام، فاطمه را می

رود. اما پرسشی که لو و سقط فرزند میآتش زدن خانه، تازیانه خوردن بازو، شکستن په چون

وجود چنین اتفاقاتی  آیا در تاریخ غول داشته این است کههمواره ذهن جستجوگران را به خود مش

    ثبت شده و فاقد هرگونه شک و تردیدی است؟                                                     

( 2157-2832جعفر شهیدی ) دانشگاه تهران، دکتر ی نجف و استادی علمیهمجتهد حوزه     

که گزارشی از زندگی دختر پیامبر اسلام است، روایات و اسناد « زندگانی فاطمه زهرا» در کتاب

 دور از به البته منصفانه و محقّقانه و مختلف تاریخی را بررسی کرده و سعی در ارائه دادن نظری

 است.                            یتعصّب ایهر گونه

 بر رفتن عمر بن خطاب به سمتاست که سندهایی مبنی  که معتقدآن ر شهیدی باجعفسید      

 اندگفته که هم این قول را امارد، ی فاطمه و تهدید به آتش زدن خانه و ساکنان آن وجود داخانه

ر لی با خلافت ابوبککه تنها در صدد تهدید و راضی نمودن ع چنین عملیقوع نه به دنبال و رمَعُ

تر ی دخنویسد: آیا راست است که بازومیو  نظری کاملاً مخالف با حقیقت نشمردهبوده است را 

اند با زور به درون خانه راه یابند و او که پشت در بوده خواستهمی اند؟ آیاپیغمبر را با تازیانه زده

اگر درست است  ها رخ داده باشد.گیر و دارها ممکن است چنین حادثهدیده؟ در آن صدمه  است

                                                                                                   (209: 2835شهیدی، ) اند؟ها را روا داشتهراستی چرا و برای چه این خشونت

یکی از مراجع مشهور شیعه به نام  گویی که چنان قوّت گرفت حاصل شدهشک و تردید این      

فاطمه را امری به دور از عقل  شکستن پهلویسین فضل الله طی یک سخنرانی سید محمدح

 عمر بن خطاب به ، دختر علی و فاطمهام کلثوم که داشتنیز اذعان  جناب شهیدی و خواند.

  (120-128شوهر کرد و از او صاحب پسری به نام زید شد. )همان: 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1088  

 که علمایو معتقد است با آن دانستهرا نیز مورد اختلاف  زمان تولدّ و وفات فاطمه شهیدی     

 ت او را درسنّ هجده سالگیرا پنج سال پس از هجرت و وفا اسلام شیعه تولدّ دختر پیامبر بزرگ

 ،ابن سعد، طبری از جمله و مورّخان اهل سنّت نظر عموم نویسندگان سیره راما بناب اند،ذکر کرده

نّ پنج سال قبل از بعثت و س تولدّ فاطمه ابن اثیر، ابوالفرج اصفهانی و محمد بن اسحاق بلاذری،

                       (81-17-12 )همان: سال بوده است. به هنگام وفات در حدود بیست و هشت او

 شود که درداند، اما متذکّر میرا مخفی می فاطمهکه محلّ دقیق قبر با آنشهیدی دکتر      

( 229)همان:  شده است. در بقیع به خاک سپردههای شیعه آمده است که فاطمه برخی از روایت

کند که برخی مزارش را مدینه، و اضافه می شمرده است ، فرزند فاطمه را نیز نامعلومزینبقبر او 

از مورّخان و نقاّدان هم حدیث اصالت که بسیاری اند. چناندمشق و بعضی قاهره شمردهای عده

 اند ونامی نبرده نویسان برخی از تذکرهاز مُحسِن یا مُحَسَّن نیز  (121)همان:  منکرند. دمشق را

ر د ط شده و یابه سبب ناراحتی فاطمه سق اند کهفاطمه شمرده یکی از فرزندان را بعضی او

  (108-101)همان:  .ه استدرگذشت و کودکی خردی

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامیتهران:  ،زندگانی فاطمه زهرا(. 2835شهیدی، جعفر )
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نسه باز که هرچند مواردی از آن به تاریخ فرا ی استانتقاداثری « های پنگوئنجزیره»کتاب 

شود. رمانی فلسفی که به نقد و بعضاً هجو اموری چون دین، ها را شامل میی ملّتگردد، همهمی

پردازد. اجتماعی و حتی برخی از افراد می روحانیت، جنگ، انقلاب، قراردادهای اخلاقی، سیاسی،

د و این رش هایی است که از پسی پنگوئنآمیز که در آن انسان، شکل مسخ شدهداستانی طنز

 تی پست و خونخوار تبدیل شده است.                                                        کمال ظاهری به شخصیّ

 فریب دادن روحانیون ادیان و ضمن اشاره بهدر این رمان خود ( 2534-2522آناتول فرانس )     

قی مطلجهل نویسد: و تردید پرداخته و می مردم، به تمجید از شکاز جهل  ی آناناستفاده و سوء

ردید و اصولاً ت دادجازه و فرصت تردید به کسی نمیبر مردم حکمفرما است اکه در این قضیه که 

د... شک کنندلیل تردید نمیکنند بیدلیل باور میطور که بیتیاج به دلیل دارد؛ زیرا مردم آناح

انگیز و وحشت قدر وت عجیب و شیرین و فلسفی و برخلاف اخلاق و عالیو تردید چیزی اس

های ایشان و مخالف با نظام اجتماع و منافی با سعادت و آرامش آور به حال اشخاص و ثروتزیان

 ی وحشت و نفرتم و بد فرجام برای بشریت و مخرّب آیین خدایان و مایهها و شوامپراتوری

                                                                                                                             (124: 2892)فرانس،  زمین و آسمان.

 یقین در شک و شک در هر یقینی                            ز مذهب ها گزیدم طُرفه دینی            

نمّ هبه سفر ماربدِ کشیش به ج خویش در قسمتی دیگر از این داستان فرانسوی آناتول فرانس     

 ای خیالی به هجوشاره کرده و در ادامه طی سفرنامها ،روم، ویرژیل گوی او با شاعر شهیروو گفت

د: نویسه است، و پس از یاوه خواندن اشعار دانته از زبان ویرژیل میاو پرداخت یدانته و کمدی اله

 خشونت اخلاقیروح جسور و پرهیجانی داشت و مغزش مشحون از افکار بلند بود ولی این مرد 

داد. طفلک نه ی توحشّ و بربریّت را بر تمدّن روم گواهی میو جهل وی چنان بارز بود که غلبه
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دانست، و حتی از اصول و مبانی جهان و علم داشت و نه زبان یونانی میفهمید و نه میشعر 

ی الخلقهعجیب گونه اطلاعات قدیم و جدید نداشت. این احمق از حیواناتماهیّت خدایان نیز هیچ

                                                             (238-231 )همان: ترسید.ها میکرد و از آنجهنمّ صحبت می

 .امیرکبیرتهران:  محمد قاضی، ها، ترجمهی پنگوئنجزیره(. 2892فرانس، آناتول )
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رین تی یکی از سرشناسوصالِ علی فتاح، نوهبیالبته عمیق و  و عشق پاکروایت « منِ او» رمان

آباد تهران به مهتاب، دختر خدمتکار خانواده است. عشقی که بخش نخست ی خانیبازاریان محله

                                                                                          . گذردمی قلابـآن در تهران قدیم، بخش دوم آن در فرانسه و بخش پایانی آن در ایران بعد از ان

رضا امیرخانی است، اثری رمانتیک همراه با تِمی مذهبی  که به زعم برخی بهترین اثر او منِ     

عشقی الهی،  به از عشقی زمینی ای آشفته،هکه در ملغم روداللهی به شمار میزبو نگرشی ح

آخوند مسجد، کشیش، نانوا، پاسبان،  رسد. و درویش مصطفی همانعرفانی و وحدت وجودی می

 (872-874: 2833شود. )امیرخانی، تو و او معرّفی می من،

انی رضاخ حجاب کشف نقد ،ی شهادت و ایثارگریتبلیغ روحیه جهتداستانی در  او منِ کتاب     

 رو گرفتن برای فرار از نامحرم نیست... رو گرفتناست:  حجاب افراد به رعایت دادنموظّف نشان و 

رفیق به آدم یک چیزی بگوید، برای این است که خدا گفته. خدا هم مثل رفیق آدمه. یک 

.. وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست، لطفش به این گوید بایستی انجام داد.گری میلوطی

                       (32 همان:و جو بدهی. )پرس حکمت و بیاست که بی

از ازدواج با مهتاب خودداری  استب ش مصطفی که عارفی آگاه از سرّ غیی درویعلی به توصیه     

گی شصت سالدر علی برای خدا بخواهد.  یعنیاش را تنها برای خود او کند تا زمانی که معشوقهمی

وشک باران سال شصت و هفت کشته مکند، اما مهتاب در ی ازدواج با مهتاب را دریافت میاجازه

ی خانهیع چند شهید گمنام در غساّلپس از وقف اموال خویش در مراسم تشی هم د. علیشومی

ب به این ترتی شود تای شهدا به خاک سپرده میسپارد و به اشتباه در قطعهبهشت زهرا جان می

 گردند.                                                                               « ثم ماتَ ماتَ شهیدا مَن عَشّق فَعَفّ» مهتاب و علی مصداق حدیث

  ز، ا( مهندس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، خلبانانی جوان2891رضا امیرخانی )متولدّ      
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است. او در این رمان خویش  ای متعهّد به انقلاب اسلامیای و نویسندهملازمان سید علی خامنه

ر داده قرا شهای اصلی داستانوف به نواب صفوی را یکی از شخصیتسید مجتبی میرلوحی معر

د و پروایی ندارد که کنمدار ترسیم میدّب، شجاع، از جان گذشته و اخلاقو او را فردی بسیار مؤ

                                 کند. هو ترور افراد با ضربات چاقو اشار فدائیان اسلام به گروه او یعنی

که هدفی جز سرگرم شدن از  را دیست و خوانندگان متعدّان و گیراروقلمی قلم امیرخانی      

مقابل کتابفروشی  مردم های طولانیو ظاهراً صف .کندی کتاب ندارند، مجذوب خود میمطالعه

 مطلب است.        این گویای« رهَِ ش»در استقبال از رمان او با نام  افق در خیابان انقلاب

       تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.من او، (. 2833امیرخانی، رضا )
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تصویری از ناصرخسر
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هجری  850شهور به ناصرخسرو به سال ابومعین حمیدالدین ناصر بن حارث قبادیانی مَروَزی، م

ه سبب تبعید ب)یا کمتر(  032 شم به دنیا گشود و در حدود سالچ [از خراسان]بلخ  قبادیاندر 

 (10-18: 2821)دشتی،  بدخشان در آن دیار وفات نمود. مگانیا فرار به یُ

اخت. با امرا محشور وارد دستگاه حکومتی شد و به کارهای دیوانی پرد ناصرخسرو در جوانی     

ه ککرد و زندگی منظمّ و عادی و توأم با آسایشی داشت. تا آندح و هجو مینوشید، مبود، باده می

 دحدو و در بشست ی خودانقلاب فکری و روحی دست از گذشتهسالگی به سبب  در سنّ چهل

را برگزید  اسماعیلی یمذهب شیعه آهنگ سفر حج کرد. ناصرخسرو در ادامه چهل و دو سالگی

 ل شد.تبدی ترین داعیان فاطمی، و به یکی از بزرگفت عباسیانبه مردی انقلابی و مخالف خلا و

                                                                           (293-297-10-14-28)همان: 

 و ی سبک خراسانیهای برجستهی سخن او را از نمونهترین آثار ناصرخسرو که شیوهاز مهم     

دیوان اشعار، توان به ( می84-15اند، )همان: در عین حال غیر روان و عاری از لطافت شمرده

                                            (28)همان:  اشاره کرد. ینزادالمسافر ه دین ووج الاخوان،خوان تین،الحکمجامعمه، سفرنا

پس از تمجید از ناصرخسرو  «ری از ناصرخسروتصوی»علی دشتی در کتاب زیبا و خواندنی      

و معرّفی او به عنوان شاعر، نویسنده، فیلسوف و حکیمی به حق متمایل به خِرَد و معقولات عقلی، 

ی وی را متوقّف در معتقدات ذهن این شاعر نامدار ایرانی را آزاد و پوینده ندانسته و فلسفه

 ( 14-28-21 )همان:خواندَ. شخصی و تبلیغ آیین اسماعیلی می

که به دفاع از فلسفه، تعقّل و مخالفت با تقلید کورکورانه پرداخته است، یعنی ناصرخسرو با آن     

توان او را در مسیر شود و لذا نمیولی در حقیقت در مقام یک متکلمّ متعصّبِ مذهبی ظاهر می

ل برای اندیشه ارزشی ذاتی قائابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و محمد بن زکریای رازی شمرد که 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1097

دارد که آدمی را به دین و مذهب رهنمون کند. هستند. بلکه او از این حیث خرَد را ارجمند می

                                                             (                                                              215-21ماند. )همان: پس خردَ او خرَدی مقیّد است و بیشتر به ابوحامد محمد غزالی می

 شعرم بخوان و فخر مدان مر مرا به شعر                   دین دان نه شعر فخر من و هم شعار من 

      (155، 2: ج 2897)ناصرخسرو،                                    

اما صفحات بسیاری از دیوان خویش را وقف ستایش  که مخالف مدح است،ناصر خسرو با آن     

( او از عشق و غزل گریزان 23-27: 2821ی و خلفای فاطمی نموده است! )دشتی، امامان اسماعیل

( در زبان ناصرخسرو 12توان یافت. )همان: است و در دیوان وی چاشنی عشق و نمک غزل را نمی

چنان به خود مشغول کرده است که در اشعار  عشق، حتی عشق عرفانی مقامی ندارد و دین او را

او جز تعصّب، موعظه، تبلیغ مذهب و دشنام بر مخالفین دینی خویش و تخم زنا خواندن آنان 

 (              74-27شود. )همان: کمتر چیزی یافت می

 اندد زناگر احمد مرسل پدر امّت خویش است                              جز شیعت و فرزند وی اولا

      (103، 2: ج 2897)ناصرخسرو،                                         

 (201، 2ج  )همان: به زیر آوری چرخ نیلوفری رارد/درخت تو گر بار دانش بگیی: شاعر قصیده    

خدا را از هر گونه صفات خوب و بدی که مخلوقات خویش امکان داشتن آن را دارند مبرّا دانسته 

تی خداوند را حدر اعتقادی عجیب  «لیس کمثله شی»ی آیه با استناد به« الحکمتینجامع»در  و

 (121: 2821شمرد. )دشتی، انایی و بینایی و شنوایی منزه مید خوبی مانند از صفات

 (. تصویری از ناصرخسرو، به کوشش مهدی ماحوزی، تهران: جاویدان.2821دشتی، علی )

ناصرخسرو قبادیانی، به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی  حکیم ان اشعاردیو(. 2897ناصرخسرو )

                                                                       .دانشگاه تهران تهران:محقق، 
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 وَندیداد
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و معنای قانون ضدّ دینام دارد. وندیداد در لغت به « وَندیداد»ی اوستا های پنجگانهیکی از قسمت

ند احکام فقهیِ ای مانمجموعهشود. ه احکام و قوانین زرتشت اطلاق میو در اصطلاح به مجموع

                   آن شاهد عبارات سخیف متعدّدی هستیم. در  مسلمانان که

 اک ومرده به دنیا آورد، باید یک حصار بنا کنند و این زن را همراه خور هرگاه زن کودکِ     

 زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته به شاش گاو میل کند.پوشاک خود در آن جای دهند. این 

ترین سرودها و متنهای اوستا: کهن؛ 213-217: 2830: وندیداد اوستا، قوانین زردشتمجموعه )

                                                                                        (729-720-728، 1: ج 2839ایرانی، 

گاه رزنی که حیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد، باید از او سه گام فاصله داشت. این زن ه     

ن آفت خود را به این زحیض باشد معلوم خواهد شد که دیوها پس از نه شب باز هم در خون 

پرستان در این موقع باید سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اند. مزدانازل ساخته

: وندیداد اوستا، قوانین زردشتمجموعه ) اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند.

                                                  (383-387، 1: ج 2839ترین سرودها و متنهای ایرانی، اوستا: کهن؛ 185-104 :2830

ی درندگان ی بلند در کوه قرار دهند تا طعمهی انسان را باید در دخمه یا مکانجسد مرده     

ازه در خاک، نگهداری کنند. پس دفن کردن جن استخوان او را در ظرفی مخصوص سپس گردد و

ین دستور عمل نکند کسی که به ای توبهوزاندنش در آتش حرام است و سانداختن آن در آب و 

 سوزاند باید کشته شود.را می ایمردی که جسد مرده کهنخواهد شد. چنان گاه پذیرفتههیچ

ترین سرودها اوستا: کهن؛ 278-204-214-52: 2830: وندیداد اوستا، قوانین زردشتمجموعه )

                                                                                                                (721-742، 1: ج 2839و متنهای ایرانی، 

 انون قآیین هستند. مردان بیقانون و بیور را به هیچ شمارند، مردان بیکسانی که دادرس و دا     
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: وندیداد اوستا، قوانین زردشتمجموعه )باشند. همه ناپاک و ملعون بوده و همه سزاوار مرگ می

                                                                                               (385، 1: ج 2839ترین سرودها و متنهای ایرانی، اوستا: کهن؛ 102 :2830

، موسی جوان به اهتمام جیمز دار مستتر، ترجمه (.2830) مجموعه قوانین زردشت: وندیداد اوستا

 .دنیای کتاب تهران:

 .مرواریدتهران: جلیل دوستخواه،  به اهتمام (.2839) ترین سرودها و متنهای ایرانیاوستا: کهن

  



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان آذری
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 کنند، از سوی برخی نژادی تُرک خوانده شدهبه سبب زبانی که با آن صحبت می ایران هایآذری

ک بودن راند. یکی از موافقان تُمعرفّی کرده زبانایرانی و ترکاصالتاً آن ناحیه را  و بعضی نیز مردم

 صدیق است.  های ایران، دکتر حسین محمدزادهیآذربایجان

رکی تُ را های ایرانزبان آذری« ی زبان آذری و کسرویفرضیه»صدیق در کتاب  محمدزاده     

اند، آذری فارسی دانسته نظر احمد کسروی و حامیان او که زبان مردم این ناحیه را و خواندمی

دلایل  ای ازپاره که در این کتاب به نقد( او با آن17-14: 2835پذیرد. )محمدزاده صدیق، نمی

 شو در ادامه نیمی از کتاب دهدنشان می ی خود ناتواندر اثبات نظریه اما ،است پرداخته کسروی

ر ترضا پالانی و چاپلوس متملّق کسروی را و ی خارج از موضوع بحث اختصاص دادهبه ذکر مسائلرا 

های را به لغزش ویکه ( چنان97شمرد. )همان: علی فروغی، مییهودی میهن فروش، محمداز 

هایش شمرده گستاخی قتل او را به سببو  (95)همان:  متّهم کردهاخلاقی و اعتیاد به تریاک 

                                                                        (28)همان:  !که توسّط علامه شیخ عبدالحسین امینی قدس سره الشریف صادر شده است است

 آورندزبان و قومی ایرانی به شمار میایجان را صرفاً تُرکمتعدّدی که مردم آذرب و اما از افراد     

 جواد مشکور،محمد ،زاده، صادق کیاتقی احمد کسروی، عباس اقبال آشتیانی، حسن بهتوان می

، امین ریاحیم رضازاده ملک، محمدمحمد محیط طباطبایی، رحی ، ایرج افشار،علی موحدمحمد

 اشاره کرد.  و احسان یارشاطر محمد معین

ولین ا آن را شاید بتوانکه « یجانآذری یا زبان باستان آذربا»مختصر احمد کسروی در کتاب      

ابت ا استناد به اقوال تاریخی ثکند تا بکوشش می نه دانست،در این زمی اثر مستقلّ نوشته شده

ساسانیان به ایران مهاجرت  ها پیش از اسلام و از آغاز پادشاهیکه از قرن اعراببرخلاف کند که 

 جا و زبان مردم آن وجود نداشته است آذربایجانزبان تُرکی در  (201: 2833، )کسروی، اندکرده
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 (11-23-27-22-24تا: اند. )کسروی، بینامیدهای از زبان فارسی بوده که آن را آذری میشاخه

زبان  دان عرب قرن چهارم هجری قمری معتقد است کهبوالقاسم محمد بن حَوقَل، جغرافیا     

زبان  ( ابن ندیم، مورّخ عرب قرن چهارم نیز52: 2822)ابن حوقل،  فارسی است. م آذربایجانمرد

که دیگر مورّخ عرب چنان (11: 2832)ابن ندیم،  است. دانسته فارسی پهلوی را مردم آذربایجان

ی شهرهای ایران یک زبان داشته و همه قرن چهارم هجری، ابوالحسن مسعودی نوشته است که

 (23-27: 2897های دیگر بوده است. )مسعودی، تنها اختلاف آن در پهلوی، دری، آذری و لهجه

مردم آذربایجان زبانی  کند کهاذعان می ،زاده قرن هفتم هجرییاقوت حَمَوی، مورّخ یونانی     

 مهم کتابکه در چنان (224، 2: ج 2834)حموی،  دارند به نام آذری که کس جز ایشان نفهمد.

ای پنجم و ششم و هاز حدود سیصد شاعر از سدهباعی بیش از چهار هزار ر که« »

ساکنان خوانیم که می ،در سینه دارد را ی شمال غرب ایرانرفتهیاد شاعران ازهفتم و خصوصاً 

این پهلوی در هر هرچند  گفتند.در محاوره به زبان پهلوی سخن می نواحی شمال غرب ایران

محل به رازی، آذری و تاتی نامیده شده است. ه نام آن ای داشته و گاهی بی ویژهونهناحیه گ

 (13-21-22: 2879)خلیل شروانی، 

توان به های ایرانی میشود که از زبانی برهان قاطع متذکّر میدکتر محمد معین در مقدمه     

سُغدی، تُخادی، ختنی و... اشاره کرد و به جز  رزمی،پارسی باستان، اوستا، پهلوی، مادی، خوا

های ایرانی ها به عنوان لحجه و گویشارد که از آنگروهی نیمه زبان وجود د های ایرانینزباانواع 

سری، یی، سنگلری، کردی، گیلکی، دزفولی، سرخه بلوچی، توان بهشود که از آن جمله مییاد می

  «(مقدمه»، ذیل 2: ج 2801آذری، مازندرانی و کاشانی اشاره کرد. )ابن خلف تبریزی، 

  ، فارسی آذری، یعنیزبان مردم آذربایجانعباس اقبال آشتیانی هم بر آن باور است که  جناب     
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 (7: 2810)اقبال آشتیانی،  ی تاتی )طالش( و شبیه به گیلکی بوده است.ای قریب به لحجهلهجه

د خصوصی داشتنهاسلامی زبان ب یدورهمردم آذربایجان در معتقد است که  نیز جواد مشکورمحمد

 (180الی 148: 2805)مشکور،  اند.از آن تعبیر به فهلوی آذری کرده نویسندگان بعد از اسلامکه 

یر اما تغی در زمان غزنویان وارد ایران شدند،ترکان ابتدا کند که دکتر احسان یارشاطر اذعان می

 اب شد.زبان از آذری ایرانی به آذری ترکی از زمان سلجوقیان آغاز و در دوران صفویه معمول و ب

زبان مردم آذربایجان فارسی شود که و دکتر موحد هم متذکّر می (25الی 22: 2882)یارشاطر، 

 اند.گفتهی به زبان فارسی غیرِ دری سخن میبوده است و مردم این منطقه در قرن سوّم هجر

                                                                                                                                            (3: 2879)موحد، 

 ی زبان آذری و کسروی، تهران: تکدرخت.(. فرضیه2835محمدزاده صدیق، حسین )

 (. شهریاران گمنام، تهران: نگاه.2833کسروی، احمد )

  نا.جا: بی، بیآذری یا زبان باستان آذربایجانتا(. کسروی، احمد )بی

جعفر شعار،  ، ترجمهل: ابن حوقی سفرنامه(. 2822ابن حوقل، ابوالقاسم محمد )

 .امیرکبیرتهران: 

 .اساطیرتهران: رضا تجدد، ترجمه محمدالفهرست، (. 2832ابن ندیم، محمد بن یعقوب )

 .اویالصرداقاهره: بیه و الاِشراف، التن(. 2897مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )

علینقی منزوی،  ترجمهمعجم البُلدان،  (.2834) عبدالله یاقوت بن عبداللهالدین ابیشهابحموی، 

 .ان میراث فرهنگی کشورسازمتهران: 

 .علمیتهران: امین ریاحی، محمد و مقدمه به تصحیح ،(. 2879جمال ) خلیل شروانی،
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کتابفروشی تهران: محمد معین،  به اهتمامبرهان قاطع، (. 2801حسین )ابن خلف تبریزی، محمد

 .ابن سینا

  .8 شماره ماه،آبان سال دوم، یادگار،زبان ترکی در آذربایجان، (. 2810اقبال آشتیانی، عباس )

شناسی آن، ذربایجان و آثار باستانی و جمعیتنظری به تاریخ آ(. 2805جواد )مشکور، محمد

 .انجمن آثار ملیتهران: 

       .گاه ترجمه و نشر کتاببنتهران: ی ایران و اسلام، نامهدانش(. 2882یارشاطر، احسان )

 .طرح نوتهران: شمس تبریزی، (. 2879علی )موحد، محمد
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 های رنجبافته
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داستان مردی به نام رضوان است که در یکی از شهرهای اصفهان به نام « های رنجبافته»رمان 

 هانآ ارزشمند ی از کارهایرنج و مشقّت مردم سرزمینی که یک کند. داستانزندگی می« تیران»

دارد(  )که اصالتی تیرانی ی کرمانشاهینویسنده بنابر نظر بافی است. شهری کههنر زیبای قالی

 است.« کَروَن»قدمتی هزار ساله دارد و مرکز روستاهای اطراف خود مشهور به  های رنج،بافته

                       (19: 2827)افغانی، 

ها ساکن که سال شوهر آهو خانمی رمان معروف ( نویسنده2840حمد افغانی )متولد معلی     

مردم  ای از گویشضمن به تصویر کشیدن گوشه های رنجبافتهآمریکا است، در قسمتی از کتاب 

حاج میرزا حسین تمام تیرون نویسد: می( 278ری )همان: نمِ خورم. دِ نِم شِه، باس بخو تیران:

دانی که او بعدها فامیلی خود را دادخواه گرفت. یعنی که داد باشی شوراند. و میرا بر ضدّ کدخدا

مد به آنشسته بود. هر کس می دادندمیخان که سجل گرفتم. رفته بود توی قلعه عابدینخود را 

رند یا به او تمایلی نداشتند، خواستند دادخواه بگینمیگفت دادخواه بگیرد. کسانی که او می

 ه[کشد دادخواه، نصف دیگرش مظاهری. ]چنان گرفتند مظاهری. و به این ترتیب نصف تیرونمی

                                                                                         (253-257 )همان: در تیرون سلطانی هم زیاد است.

                                                                 و زریّن. نگاهتهران: های رنج، بافته(. 2827محمد )افغانی، علی
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دری. عید بازگشتی و سکوت و پرده و خواب، ست علیه سردی و خشونت، انجمادایعید قطعنامه

ست. عید و رها شدن در اعماق توهّمات هستیدوباره به تالاب اشراق و خو گرفتن به زورق امید 

 ایستد.مار شده و حس به تبسمّ و خنده میها خشود. چشمها باز میها خفته، دلآید گوشکه می

ها گردد. جانخزان میهای آن به پای احساس شکند و ناز و کرشمهبا آمدن نوروز صولت عقل می

 د. شونهان بر همگان فراموش میـرازهای پکنند و در مسیر طولانی خویش شگفتن را زمزمه می
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 زوربای یونانی
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ای هسی و پنج سال (  داستان جوان2338-2597کازانتزاکیس )اثر نیکوس « زوربای یونانی»رمان 

ی زندگ کِرِت در یکی از جزایر یونان به نام ست کهگراای عملساله گرا و مرد شصت و پنجپوچ

 پیرمردیبا  معروف به موش کاغذخوار تجربهای جوان و کمحکایت آشنایی نویسندهکنند. می

  کند.غنی دارد و در لحظه زندگی میی زیستنی الوقت به نام زوربا که تجربهشاد و ابن

در حال  که در وجود اوست، ت و همواره با نگاهی تقریباً خیامیاهل کار اسزوربای یونانی      

محمد قاضی معتقد است تی است که شخصیّ ت بردن از زندگی است. زوربارقص و مستی و لذّ

معتقدم که حق این نویسد: این اثر میی در مقدمه رواز این و که با او پیوند روحی و فکری دارد

 ی زوربای ایرانی.زوربای یونانی به ترجمه :مترجم بنویسملد کتاب به جای اسم بود پشت ج

                                                            (22-9: 2835، کازانتزاکیس)

ی بازوراز زبان دارد و  انبه زن در این رمان نگاهی ابزاری و تمسخرآمیز کازانتزاکیس نیکوس     

یمار بسلیطه،  را زنان داند،و زندگی را همبستر شدن با زنان می سکس استمبلّغ که  نوازسنتور

و به  هستند و روابط عاشقانه سکس تنها به دنبال زنان که و معتقد است فی کردهو ضعیف معرّ

 (811-292-220-77-72)همان: جز این موضوع فکری در سر ندارند. 

دهد: ازدواج کرده است، زوربا پاسخ میسد که چندبار پرنگامی که ارباب اوگر از زوربا میه     

به هر  اند.ی کسانی که زن گرفتهگویم حماقت بزرگ، با عرض معذرت از همهمن به ازدواج می

ام... چندبار؟ شرعاً یک بار، آن هم ین حماقت بزرگ شده و ازدواج کردهحال من هم مرتکب ا

 حسابششود دو هزاربار، سه هزاربار. مگر می شرعی هزاربار،شرعی دوبار، و غیربرای همیشه. نیمه

ما در دهات . ..ماندنمک میای شرعی مزه ندارد و مثل غذای بیهرا نگاه داشت... ارباب! وصلت

  ( 210فقط گوشت دزدی مزه دارد. )همان: گوید: خود مثلی داریم که می
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. دیلاغی بود با دو پریدکه از گاری پایین می جوان دهاتی افتاد زن یک وقت چشمم به یک     

.. عین مادیان! دهانم از حیرت باز ماند و کون و کپلی که نگو. به رنگ دریا متر قد و چشمان آبی

روی چه بکنی؟ تو داری هی، بیچاره زوربا، دخلت آمد... بیچاره، دنبال معدن می گفتم:و با خود 

                                                                                           (212ن! )همان: دالان بک برو توش و در آن روی. معدن واقعی همین است!خطا میبه راه 

به نقد ادیان، تخفیف وطن، تقابل عقل و دل  توانمی رمانرح شده در این از دیگر نکات مط     

ارباب خویش را مخاطب قرار  زورباکه چنان (017)همان:  اشاره کرد. و عجوزه خواندن عقل

قبلاً به تو  ( ارباب،19ماند. )همان: گوید: عقل آدمیزاد درست مثل ماتحت زن میدهد و میمی

گذرانی یطان یکی هستند... خدا خودش هم خوشکنم که خدا و شمیباز تکرار بودم و  گفته

                                                                                (880)همان:  شود.عدالتی میکشد و مرتکب بیکند، آدم میمی

ات یونان، میهن نویسد: کلماش میخوار خطاب به یکی از دوستانکاغذارباب یا همان موش      

گوید: درست نایی هستند. حقیقت همینجاست! و دوست او در جواب میمعهای بیو وظیفه واژه

که  برای همین هیچ است ما یونان، میهن و وظیفه هیچ معنایی ندارند ولی هایاست که واژه

                                                                                                   (204202)همان:  دهیم.داوطلبانه خود را به کشتن می

 [دانمکه آن را مساوی با خریّت می] کارهایی برای وطنممن کند که و زوربا نیز اذعان می     

ام، ام، دزدی کردهسَر بریده :یت بگویم موهای سرت سیخ خواهد شدکه اگر برا ، ارباب،امکرده

ام. چرا؟ به این بهانه که ها را از بین بردهام و خانوادهها تجاوز کردهام، به زنها را آتش زدهآبادی

ویند گهایت میگویی میهن و چرندیاتی که کتابدند. تف بر من... تو میرک بوها بلغاری یا تآن

انسان همان جانوری ها هستند مادام که این وطنهای مرا باور کنی. کنی! تو باید حرفباور می

                                                                                                        (810-811-827)همان:  است که هست، جانوری درنده.

    .خوارزمیتهران: محمد قاضی،  ترجمهزوربای یونانی،  (.2835، نیکوس )کازانتزاکیس
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 هادی سبزواری از شاهتمجید ملا
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فساد و  او بیانگر یی قاجار است که کارنامهناصرالدین شاه یکی از پادشاهان شناخته شده

باشد. با این حال یکی از عالمان و فیلسوفان بزرگ شیعه به نام وی در تاریخ ایران می بیدادگری

با صراحت کامل از حُسن ظنّ « و المختتم الحِکم فی المفتتحاَسرار»هادی سبزواری در کتاب ملا

ن نویسد: در ایخود نسبت به این پادشاه ظالم خبر داده و ضمن تمجید و ستایش فراوان از او می

خت، بالله کیوان رفعت، سلیمان حشمت، خدیو فیروزاوانِ سعادت اقتران که شهنشاه جم جاه، ظل

، «الله و فتح قریبنصر من»، صاحب رایت و کین زینت تاج و تخت، حامی دین مبین، ماحی ظلم

الفتوح، اللایح من جبینه تباشیرُ المکارم ابو، ذو«نعم المولی و نعم الحسیب»الله مظهر صفات

الاحسان و الافضال، کالصّبوح، السلطان بن السلطان، و الخاقان بن الخاقان؛ ناصرالدین شاه قاجار 

لنوّر اف فرمای خراسان شدند. در حین شرفیابی حضور باهرالله شوکته تشریالله دولته و ابّدخلدّ

به داعی فرمودند که کتابی تألیف کنم، به فارسی، در مبدأ و معاد، مشتمل بر اسرار توحید. 

 (98-91: 2838)سبزواری، 

الحکم فی المفتتح و المختتم، به تصحیح کریم فیضی و مقدمه (. اسرار2838هادی )سبزواری، ملا

 ، قم: مطبوعات دینی.     صدوقی سها
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 روزگار دوزخی آقای ایاز
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رضا پهلوی را احلیلی افراشته توسّط سیاه دکتر رضا براهنی دوران ایران در زمان سلطنت محمد

و  «روزگار دوزخی آقای ایاز»و پنتاگون برای تجاوز به ملّت ایران خوانده که به تفصیل در کتاب 

 ( 11: 2893به آن پرداخته است. )براهنی، « تاریخ مذکّر»

در  ،رضا براهنی است هایترین رمانکه یکی از مهم« ار دوزخی آقای ایازروزگ» کتابو اما      

ط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید. هرچند در ادامه جهت شمسی نوشته شد و توسّ 2805سال 

 صورت خمیر درآمد. نشر مجوّز نگرفت و به 

ی مثله کردن مردی منصور ی چندین ساعتهروزگار دوزخی آقای ایاز در فاصله تمام داستان     

ی هر ه و با مشاهدهشود. ایاز با شنیدن هر واژیاز روایت میمیر محمود و غلامش اط انام توسّ

ی ی کتاب، تاریخ دو هزار و اندی سالهسندهو نوی کندای خاطراتش را در ذهن مرور میصحنه

اند و همواره چنین خواهند ماند! مردمی مردمی که به زعم او مفعولمی زند. مردم ایران را ورق

کمه بوده و کاری جز اطاعت ندارند! مردمی که همواره به خدا که همیشه مطیع زور و قدرت حا

اند د! مردمی که از بس از ماتحت دادهانای الهی بغل نمودهداشته و محمودها را مانند ودیعه نیاز

روزگار دوزخی  ،اند! روزگار دوزخی آقای ایازد و به این جماع جهانی عادت کردهانبواسیر گرفته

                                                                                                                               (184-287-58-51تا: اهنی، بی)بر ملّت ایران است!

 یگرا[ ، صمد ]مبارز شاعر[ و ایاز فرزندان خواجهبارز متفکر[ ، یوسف ]مبارز عملمنصور ]م     

یند و با خواجه نشمیر ماضی فرزندش محمود به تخت میماضی هستند. پس از مرگ ادربار امیر 

کند که پدرانش نسل در نسل با اجداد آنان کرده بودند: در بند کردن، کشتن و پسرانش همان می

شود. می غزنوی محمود چک خواجه، غلام و معشوقپسر کو ،و مثله نمودن. اما در این میان ایاز

 .                                                        است تو مفعولیّ ت، و ایازی که نماد رعیتت و فاعلیّکه نماد حاکمیّ سلطان محمودی
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، این شیون ی خود از فاعل به مفعول]ایاز[ در استحالهخوانیم: من رمان میاین ای از در پاره     

ی خود از فاعل به ه آنها به هنگام استحالهشیونی ک داده بودم و اینک شیون ملّت من،را سر

د، تمام شکه تمام اعمال بر آنها وارد میداده بودند! ملّت من، ملّت مفعول من، ملّتی مفعول سر

تمام  ی، به وسیلهای بلند که پس از نعوظ فرود آید؛ ملّت منآمد، مثل نیزهها فرود میافعال بر آن

                                                                                                                         (20)همان:  شد.اعمال و افعال گاییده می

ریح با قلمی تند و ص ،اروتیکی است سر این رمان که آکنده از توصیفاترضا براهنی در سرتا     

س او پ باشند.مفعول می زعم او مظلوم نیستند، بلکهمردمی که به  پرداخته است. به هجو مردم

با  نکند. ابوریحامثل میرغضب ابوریحان را نگاه می ،امیر ماضی»از تمسخر ابوریحان بیرونی 

( از 204)همان:  «لرزد.می روی جائی که شاش کرده، ایستاده، و ...شاشش زمین را خیس کرده

ش، بلکه مدام زیر پایش وی محمود بودم و نه پشت سررع نه در روبآورد: من در واقزبان ایاز می

تاریخ بر روی کفل من نوشته شود... ما صورت خود را بر  قرار است دانستم کهمن چه می ..بودم.

ایم و محمود بر ایم، دمرو افتادهی، گلیم و یا هر چیز دیگر گذاشتهروی خاک، سنگ، بالش، قال

م، مرا من یک نمونه هست ...ن! ملّت مفعول تاریخی من!آید. ملّت غضروفی دمروی مما فرود می

                                                          (124-23-29)همان:  اید.ورق بزنید، خود ورق خورده

  نا.جا: بیبی روزگار دوزخی آقای ایاز،تا(. براهنی، رضا )بی

 زندان، تهران: امیرکبیر.(. ظل الله: شعرهای 2893براهنی، رضا )
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 ما چگونه ما شدیم
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 اثری بسیار معمولی و البته« یرانما چگونه ما شدیم: ریشه یابی علل عقب ماندگی در ا» کتاب

عقب ماندگی شرق  تعلّ و ،عقب ماندگی ایران به طور خاصت است که در آن علّ توجّه درخور

 . گرفته استغرب به طور عام مورد بررسی قرار  در برابر

وحامد محمد غزالی اهدا نموده است و در پاسخ این کتاب خود را به اب دکتر صادق زیبا کلام     

ر نقد علم کتاب داین ستیزی غزالی و اختصاص یافتن فصلی از آمده به سبب علمبه تناقض پیش

 های اعتقادی اوستی معرّف اندیشهحدود گریزی و خاموش شدن دانش، طی نوشتاری که تا

: اگر من کتابم را به غزالی تقدیم داشتم به واسطه آن بود که غزالی دستورات دین نویسدمی

گوید اسلام را باید داند و میاسلام را علمی و سازگار با علم و عدم منافات با دانش نمی مبین

ولش به ما ابلاغ کرده است. یعنی غزالی بپذیریم چون حضرت باریتعالی خواسته و از طریق رس

 (   081الی 015: 2831)زیباکلام، جوید. یعت را از طریق تعبدّ و ایمان میراه شر

ردم نظیر مخود از استقبال کم ی کتابی علوم سیاسی تهران، در مقدمهاین استاد دانشکده     

ایستی شود ببه حقیر مربوط میکند که تا آنجایی که نسبت به این اثر سخن گفته و اذعان می

 کردم که مطالب آن این همهگام نگارش این کتاب هرگز فکر نمیصادقانه اعتراف نمایم که به هن

 یالاّ نه من چیز مهمّاشتباهی صورت گرفته و  کنممیرا به وجود آورد. هنوز هم فکر بحث و جدل 

لامم این بوده که ما ی کام. عصارهدادهی جدید ارائه ام و نه یک نظریهام، نه کشفی کردهنوشته

را بر گردن دیگران  هایمانماندگیخواهیم ضعفها، مشکلات و نابسامانیها و عقبمیتا به کی 

                                                                                                                                         (7 )همان: ایم ببندیم؟ن، چشم بر روی واقعیات آنچه بودهبیندازیم و با مقصر نمودن آنا

 ومش از عملکرد هاکیهانیستتعمید داده و نه بقول  ما چگونه ما شدیم، نه به استعمار غسل     

سته نتئوری توهمّ توطئه را مردود دا صرفاً رب به دفاع برخاسته است. کتاب ما چگونه ما شدیم،غ



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1120  

ترین ( عللی که از مهم5پرداخته است. )همان:  عقب ماندگی ایرانیان یمدهعبه ذکر علل و سپس 

، تپراکندگی جمعیّای خشک و کم آب، قرار گرفتن ایران در منطقه اموری مانند توان بهها میآن

اموش خ، و تمرکز قدرت در دست حکومت و پیدایش استبداد، دهای متعدّو جنگزندگی قبیلگی 

ی و گرایتشدن چراغ علم و روی بر تافتن از علوم و ضدیّت با فلسفه و قدم نهادن در مسیر سنّ

                                                                                                                          (172-224-50-34-70-78)همان:  .اشاره کرد اندیشی دینیجزم

 .روزنه تهران:یابی علل عقب ماندگی در ایران، ما چگونه ما شدیم: ریشه (.2831)صادق زیباکلام، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاهدبازی در ادبیات فارسی



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1122  

 گرایی،بازی، همجنسعشقِ مرد به مرد در طول تاریخ با اسامی مختلفی مانند شاهدبازی، بچه

پرستی مطرح شده است و شخص مفعول را معشوق، اَمرَد، شاهد، منظور، لواط، نظربازی و جمال

پرست، پرست، صورتیی و شخص فاعل را غلامباره، جمالریش و اُبنهپسر، مخنّث، نوخط، بی

 ( 28: 2832اند. )شمیسا، باز خواندهموزون و بچه

 نها اثرت بتوان آن راکه شاید « شاهدبازی در ادبیات فارسی» کتاب شمیسا در سیروس دکتر     

نگاشته شده در ادبیات فارسی پیرامون عشقِ دو مرد به یکدیگر شمرد، ادبیات فارسیِ غنایی را 

است که شاهدبازی به استناد متون  خوانده و بر آن اعتقاد گراییبه یک اعتبار ادبیات همجنس

بزرگانی چون سعدی  موجود حداقل هزار و اندی سال در ایران سابقه دارد و حدود نصف اشعار

و حافظ صراحتاً در باب معشوق مذکرّ است. و بخش اعظم آن نصف باقی مانده هم در مورد 

معشوق مذکّر است منتها خاصیّت زبان فارسی طوری است که به علّت عدم وجود افعال و ضمایر 

 (21-24کند. )همان: مذکّر و مؤنّث ایجاد شبهه می

گرایی در نزد یونانیان امری رایج بوده است، ذکّر و همجنسهمان طور که ذکِر معشوق م     

چنین عشقی پیش اعراب باستان مرسوم نبود ]هرچند قرآن برخلاف آثار کهن این رسم را به 

قوم لوط نسبت داده است[ و در ایران باستان نیز این عشق سابقه نداشت و نخستین بار توسّط 

داد، قمری( که عشق پسران را بر دختران ترجیح می 209-255شاعری اهوازی به نام ابونُواس )

ه استناد متون لذا شاهدبازی در ایران ب( 82-84-12-29-20: )همان وارد شعر فارسی شده است.

آن  ی منفی و جنسی( که ظاهراً جنبه21)همان:  ای هزار و اندی ساله داردموجود حداقل سابقه

شد.  و مرسوم رایجایران خاک خوارزمشاهیان[ به  سلجوقیان و و ]غزنویان عد از ورود ترکانب

                                                                                      (193-71-72-85-22)همان:  



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1123

 توان به سعدی،اند، میی که در آثار خود از شاهدبازی و عشق مذکّر سخن گفتهافراد جمله از     

         حمد غزالی، ازنی، فرخی سیستانی، وحشی بافقی، زاکانی، سنایی، انوری، عنصری، سوحافظ، عبید 

سا عشق مذکّر شمی، ابن سینا و ملاصدرا اشاره کرد. هرچند دکتر محتشم کاشانیایرج میرزا، 

اک پ ملاصدرا را عشق یسینا و همچنین کتاب اسفار اربعه ابوعلی عشق یاشاره شده در رساله

  .توان پذیرفتی ملاصدرا را نمیکه نظر او دربارهو حال آن (12-19)همان:  پندارد.میوی و معن

 «مالمیلٌ و یُحِبُّ الجَالله جَ» اکثر صوفیان با اسناد به کلامکه با آنبه نظر سیروس شمیسا      

 شمس تبریزیالدین سهروردی، برخی از جمله ابن عربی، شهاب اند، امااز موافقان شاهدبازی بوده

ان ی صوفیگونه شاهدبازی را بهانههر  مولانا گوییبازی پرداخته و و مولوی به مخالفت با شاهد

البته با توجه به آنچه در مقالات شمس تبریزی ( 218-57: )همان خواند.برای انجام مکروهات می

 اند،عان داشتهاذ« قوت دل و نوش جان»که دکتر نصرالله پورجوادی در کتاب آمده است و چنان

   باید شمس را از موافقان شاهدبازی شمرد.

ه ی صفویه و افشارییی که در ایران داشته است، در دورهی طولانیشاهدبازی به سبب سابقه     

هایی ی صفویه اَمرَدخانهکه در دورهو زندیه در اوجِ نوعِ پست و روابط جنسی بوده است. چنان

ی پهلوی هم کم و کرد... در دورهها مالیات اخذ میرسمی از آندایر شد که حکومت به صورت 

بیش رایج بود اما در ادبیات این دوره منعکس نشده است و اندک اندک به سبب رشد فرهنگی 

که ازدواج   که نوع فرنگی آنو حضور زن در جامعه از عادات و رسوم مردم رخت بربست، تا آن

                                                                                       (                                                                                                 192-115-113 همان:ی پهلوی دوم به ایران آمد. )دو مرد با هم باشد در اواخر دوره

                                           .فردوستهران: ازی در ادبیات فارسی، شاهدب (.2832)سیروس شمیسا، 

 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوان محتشم کاشانی



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1125

ندِ ببه سبب ترکیبی صفویه است که دوره بزرگ ( یکی از شاعرانهـ 549-552محتشم کاشانی )

وحه و چه باز این چه ن باز این چه شورش است که در خلق عالم است /»معروف محرّم با مطلع 

د هرچن (134: 2800)محتشم کاشانی،  رسیده است.به شهرت نزد ما « و چه عزا و چه ماتم است

 پادشاهان و حاکمان صفوی اختصاص دارد.                                                                       قسمت بزرگی از دیوان او به مدح

توان به شاهدبازی او و قدرت و مهارت در ئل مطرح شده در دیوان محتشم میسااز دیگر م     

های متعددی از اره کرد. محتشم در غزلوی در این زمینه اش های منظوم و منثورتصویرسازی

( 801)همان: « ست غوغایی و زیبا پسری آمد و رفتخا»ود به پسران زیبا سخن گفته عشق خ

ی معشوق دربارهثقیل و عاشقانه  که مخلوطی از نظم و نثر« جلالیه یرساله»ای از و در پاره

نویسد: شاطر جلال از خاک رعناخیز صفاهان سایه حسن بلندپایه بر خود، شاطر جلال است می

ساکنان خطه کاشان انداخت و طفل صغیر را تا شیخ کبیر گرفتار زلف کمند مثال و مفتون طره 

 نمای شهر رسوایی ساخت و کوسون دشت شیدایی و انگشتدانیده مجنسلسله تمثال خویش گر

                                                             (1)همان:  داد.که بنام این گمنام صدا بیشتر می بلند آوازه عشقش

 ی گرگانی،مهرعل ان مولانا محتشم کاشانی، به کوششدیو(. 2800الدین )محتشم کاشانی، کمال

 .کتابفروشی محمودی ران:ته
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 شهربانو



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1127

 ،هربانوشاین است که مادر علی بن الحسین،  ت یافتهایران عمومیّ در نزد شیعیان از مباحثی که

شاه جهانهای از او با نام شهربانوعلاوه بر « اصول کافی»کلینی در  دختر یزدگرد ساسانی است.

 معتقد آورده و حرارنام او را  یعقوبی و (825-823، 1ج  :2877)کلینی،  یاد کرده است. و سلَامه

 (230، 1: ج 2831)یعقوبی،  نامیده است.غزاله است که حسین بن علی وی را 

ا، اکبر دهخدعلی احمد بَلاذُری، سعید نفیسی، نیز مورّخین بسیاری از جمله در طرف مقابل     

 حسینامام با  ساسانی دختر یزدگرد شدن و ازدواجمرتضی مطهری و جعفر شهیدی در اسیر 

« شرافأنساب الأ» احمد بلاذری دربه شکلی که اند. به ردّ چنین مطلبی پرداخته و تشکیک کرده

دهخدا معتقد است که یزدگرد چنین دختری  کند.معرفّی می سُلافهاو را دختری سیستانی با نام 

 اساسمورّخین معاصر چنین موضوعی را بی که کندهم اذعان می مطهریمرتضی و  نداشته است.

باشد. می عقوبیـی است، تنها مورّخی که مادر علی بن الحسین را دختر یزدگر دانسته دانند ومی

؛ مطهری، 20249، 24: ج 2877؛ دهخدا، 242: 2854نفیسی، ؛ 819، 8: ج 2027)بلاذری، 

2821 :282-281    ) 

فصّل در بحثی نسبتاً م« زندگانی علی بن الحسین» هم در کتابکه دکتر جعفر شهیدی چنان     

مرده ی را ضعیف شدر اصول کافعبدالله با شهربانو را نفی کرده و راوی حدیث ذکر شده ازدواج ابی

به نام شهربانو برپا شده است را مزار  شهرریکوهی در  هاست در نزدیکیمزاری که سال است و

 «الأنسابلُباب » در نیزو ابوالحسن بیهقی  (13الی 24: 2870شهیدی، )داند. این بانوی ایرانی نمی

 و یا کنیزی از ایران دانسته است ای ایرانیدچار تردید شده و شهربانو را دختری عرب یا شاهزاده

 ( 805الی 802، 2: ج 2839)بیهقی،  که توسط اعراب به اسارت درآمده است.

   «شاهدختِ والاتبار شهربانو»ی حمد مهدوی دامغانی در رسالهکتر ابته ناگفته نماند که دـال     



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1128  

نظری کاملاً مخالف با نظر مورّخین معاصر  در فیلادلفیا آمریکا نگاشته است، 2830که در سال 

و قبل از  به پیش از قرن نهم هجریق متعلّکه  - اتّخاذ کرده و به ذکر چهل و هفت مرجع

پرداخته است که بنابر نوشتار او سی و نه منبع از آن منابع به صراحت  -است  حکومت صفویان

  (70الی 8: 2833)مهدوی دامغانی، اند. معرفّی کرده« دختر یزدگرد»عیان را مادر امام چهارم شی

، یدارشاد مف ،اصول کافی توان به فارسنامه،ربانو، میتبار شهاز آثار ذکر شده در شاهدخت والا     

و  مه، وفیات الاعیان، تاریخ یعقوبیقابوس نا ،فی انساب ارالرضا،عیون اخب

شیخ صدوق،  ؛052، 1ج  :2834د، ؛ شیخ مفی91-92: 2870)ابن بلخی،  اشاره کرد. تاریخ قم

، 8: ج 2820ابن خلّکان، ؛ 283-287: 2859عنصرالمعالی، ؛ 37: 2877رازی،  ؛03، 2: ج 2873

  ( 31: 2533؛ طبری، 252: 2822؛ قمی، 127

 تهران: ولی عصر.جواد مصطفوی،  ترجمهاصول کافی، (. 2877کلینی، محمد بن یعقوب )

تهران: شرکت محمدابراهیم آیتی،  ترجمه، تاریخ یعقوبی(. 2831یعقوبی، احمد بن اسحاق )

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 بیروت: دارالفکر.انساب الاشراف، (. 2027بلاذری، احمد بن یحیی )

 تهران: کتاب پارسه.تاریخ اجتماعی ایران، (. 2854نفیسی، سعید )

 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.ی دهخدا، تهران: مؤسسهنامه(. لغت2877اکبر )دهخدا، علی

 تهران: صدرا.خدمات متقابل اسلام و ایران، (. 2821مطهری، مرتضی )

 تهران: فرهنگ اسلامی.زندگانی علی بن الحسین، (. 2870شهیدی، جعفر )



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1129

 .قم: لباب الأنساب و الألقاب و الأعقاب، (. 2839الحسن علی )بیهقی، ابی

 .22راث، ضمیمه شماره آینه می ت والاتبار شهربانو،شاهدخ(. 2833مهدوی دامغانی، احمد )

 شیراز: بنیاد فارس شناسی.منصور رستگار فسایی،  توضیحفارسنامه، (. 2870ابن بلخی )

 تهران: اسلامیه.محمدباقر ساعدی،  ترجمهارشاد مفید، (. 2834شیخ مفید، محمد )

 قم: الشریف الرضی.عیون اخبارالرضا، ( 2873شیخ صدوق، محمد بن علی )

 .قم: ، (.2877)رازی، فخرالدین 

 تهران: غلامحسین یوسفی، تصحیحقابوس نامه، (. 2859عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر )

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 قم: الشریف الرضی.وفیات الاعیان، (. 2820ابن خلّکان )

الدین تهرانی، جلال تصحیحترجمه حسن بن علی قمی، تاریخ قم، (. 2822قمی، حسن بن محمد )

 طبری،  تهران: توس.
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 رستم التواریخ



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1131

محمدهاشم حسینی موسوی صفوی، متخلّص به آصف و ملقّب به  اثر« رستم التواریخ»کتاب 

 است که تاریخ سیاسی ای در عصر زندیه و قاجار، روایت نویسندهرستم الحکما و صمصام الدوله

و اجتماعی ایران در روزهای پادشاهی سلطان حسین صفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه 

 ی تحریر درآورده است.تا آغاز سلطنت قاجار را به رشته

شاید در ارزش تاریخی و صحّت و سقم برخی از  سیروس شمیسادکتر کتابی که بنابر نظر      

کند فضایی حقیقی است. ، اما کلاً فضایی را که ترسیم میو چرا باشدمطالب آن جای چون 

رای درک اوضاع نویسنده خود از نزدیک با جوّ دربارهای آن دوره آشنا بوده است. لذا این کتاب ب

                                                                                           (187: 2832)شمیسا،  های واپسین تاریخ ایران منبع قابل توجّهی است.اجتماعی سیاسی سده

در متن کتاب اشاره کرده است،  کهچنان و سیزدهم هجری قمری این مورّخ قرن دوازدهم     

این اثر را از سنّ چهارده سالگی تا بیست و پنج سالگی به تدریج نوشته و در هفتاد سالگی با 

( 072: 2803ورده است. )آصف، ملحقاتی به آن به شکل کنونی درآدخل و تصرّف و افزودن 

 بدونگویی به تصحیح این کتاب پرداخت و آن را  2803بار در سال محمد مشیری نیز نخستین

 منتشر ساخت.                       یسانسور گونههیچ

 القاب مختلفی چونتوان به جیب محمدهاشم آصف در کتاب رستم التواریخ میاز عبارات ع     

ما اشاره العل زبدحکیم سترگ، فیلسوف بزرگ دوران، قطب الاسلام، سلطان العرفا، عین الفقها و 

 انشیعی که ظهور امام دوازدهمچنان (088-0)همان:  به خود نسبت داده است. کرد که نویسنده

صان ی نقیبهشا ( و این کار072-81)همان:  استپیشگویی کرده  2121یا  2124را در سال 

 ،سازدمحمد باب را به اذهان متبادر میعلیسید سازی پذیرش عقل یا بابی بودن وی و زمینه

  ده است.در عصر قاجار هیچ شرح حالی به ما نرسی ایکه از چنین نویسندهخصوصاً آن
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از آنچه تا کنون  متفاوتجدید و خان زند اطلاعاتی رستم الحکما در این کتاب خود از کریم     

زند را فردی عاقل، منصف و مهربان  خانکه کریمضمن آندهد. او ایم به ما میشنیده و خوانده

که شاه اسماعیل را  خواندمی را فردی عیّاش، میگسار، شاهدباز و پادشاهی مکاّرشمرد، او می

 کرده است.ی زندگی میی راهزنآلت پادشاهی خود قرار داده بود و در جوانی به وسیلهبازیچه و 

 (881-882-884-130-191-102)همان: 

خان بختیاری در حمله به اصفهان و غارت مردانخان زند و علیاز پیمان بستن کریم آصف      

ار رخسروی گلنشینان ماهی ناموس پردهنویسد: پردهو می و تاراج مردم این شهر پرده برداشته

وح نمودن اسافل اعضا به ضربِ جروش را بعد از مسیمین بناگ ورشید طلعتانرا پاره کردند و خ

                                                                                                                              (105 -103-102)همان:  بنده و گردنبند پاره کردند.خلخال، و دستعمود گران لحمی بی

و ضمن اشاره به داستان  گویدان سخن میشاهدبازی در آن دور صمصام الدوله در ادامه از     

ز رویکردی که حاصل شرح و بسط او ابا  تجاوز به سفیر روم در عهد سلطان حسین صفوی،

که نشانگر هنر پنداشتن شاهدبازی توسطّ  پردازدهایی میمسائل جنسی است، به ذکر داستان

 (293-220)همان:  است. انیان در آن زمانایر

حلوا خوردند  ی ایشان از آن، همهنمودمن بود به ایشان تعارف حلوایی که داروی بیهوشی در آ     

الفور انبری را در میان آتش سرخ نمودم و مقعدهای ایشان را داغ نمودم. د... فیو بیهوش شدن

امردی در میان ایشان بود... چون نظرم بر آن دلبر شیرین شمایل افتاد، چنان سنان مژگان آن 

ن پسر را یی خونریز از دستم بیفتاد... پس آن نازنر کابلی بر دلم کارگر شد که دشنهشیرین پس

تر کردم. پس خسروانه بر سرین مانند تخت عاجش برنشستم و رستمانه بیهوشی بیهوشبه داروی 

 را در این لذّت عظمی شریک نمودم.عمود لحمی خود را بر سپر شحمی فرو کوفتم و رفیق خود 

                                                                                                                                            (299)همان: 
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ی بکارت سه هزار دختر توسطّ طان حسین صفوی از پاره کردن پردهو یا در ذکر صفات سل     

اختیار بوده و به جهت ر اکل و مجامعت، بسیار حریص و بیروز و شب دآورد: گفته و میاو سخن 

ی ماهرو را فرمود موافق شرع انور محمدی به باکرهدر یک روز و یک شب صد دختر امتحان 

رضای پدرشان و رضا و رغبت خودشان از برای وی متعه نمودند و آن پناه ملک و ملّت به خاصیتّ 

ی بکارت آن دوشیزگان دلکش طناّز و آن در مدّت بیست و چهار ساعت ازاله و اکسیر اعظم،

  ...لعبتان شکرلب پرناز نمود

رعی و ی ایشان با صداق شن شریعت احمدی مرخّص فرمود و همهان را به قانوو بعد ایش     

ه بی عالم به ایشان احسان و انعام فرموده بود ای که آن قبلهزینت و اسباب و رخوت نفیسه

فت و هر کس زنی در حسن ی ممالک ایران این داستان انتشار یاهای خود رفتند و در همهخانه

 طلب منفعت گفت و از روی مصلحت وبا رضا و رغبتِ تمام او را طلاق می نظیر داشت،و جمال بی

ند و آن نمودی آفاق عقد میآورد و او را از برای آن یگانهبار خاقانی میاو را به دربار معدلت

نمود و او را با شرایط شرعیّه مطلّقه میشد و لوک از آن حورش محظوظ و ملتذذ میی مزبده

  ( 38-31)همان:  آمد.باز به عقد شوهر خود در می ش انتفاع یافتهآن زن خرّم و خو

سهامی  شرکتتهران: محمد مشیری،  اهتمام بهرستم التواریخ، (. 2803هاشم )آصف، محمد

                      .کتابهای جیبی

                                           .فردوستهران: شاهدبازی در ادبیات فارسی،  (.2832)سیروس شمیسا، 
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 چگونگی شهادت عباس
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های که کتابکشته شدن عباس بن علی است. با آنی عاشورا چگونگی یکی از تحریفات واقعه

خنف و مهای ابیدو شیعه به نام به نقل از مقتلکه تاریخ طبری ) تاریخی و مقاتل معتبر مانند

 ح ابن اعثم کوفی، ارشاد شیخ مفید و لهوف ابن طاووس همگی تنها( ، الفتومحمد استهشام بن 

رها منب هاست که ازکنار حسین به شهادت رسید، سال در لاکربصحرای اند که عباس در نوشته

برای فراهم کردن آب به سمت فرات به راه  هاشمشنویم که قمر بنیدی میمتعدّ هایو تریبون

چپ  یطع شد. پس او مَشک آب را به شانهبله با سپاه دشمن ابتدا دست راست او قافتاد. در مقا

را نیز بریدند و او در آن هنگام مشک را  اشزد تا دست چپانداخت و با دست چپ شمشیر می

 فرود آمد. صابت کرد و گرز آهنینی بر سر حضرتبه دهان گرفت. سپس تیری به آن مشک ا

؛ 020-028 ،1: ج 2834شیخ مفید،  ؛547-542: 2871، ابن اعثم؛ 8438، 7: ج 2870)طبری، 

                    (208: 2837سید بن طاووس، 

ین ی دروغرکلی کالیفرنیا به نقد این واقعهدر دانشگاه ب 2554احمد شاملو در سخنرانی سال      

برداری از شاهنامه ای کپیسوپرمَنی را گونهو ضمن هجو شیخ عباس قمی، این روایت  پرداخت

لازم به ذکر است که  ( هرچند«پرسش و پاسخ»: ذیل 2554و، . )شاملط این شیخ برشمردتوسّ

ثیه ی این مردار احمد شاملو نخستین نقل کنندهقمی، مؤلف مفاتیح الجِنان برخلاف پنعباس 

 روایتی ازبه نقل از  را آورده است، این مطلب« المهمومنفس»کتاب  در قمی کهنبوده و چنان

 روایتی که مترجم (01-02، 09: ج 2048. )مجلسی، است نوشته محمدباقر مجلسی« بحارالانوار»

 اند.دمعتبر می را برخلاف کتب تاریخیِ ی آنابوالحسن شعرانی نیز قصهعلامه لمهموم، انفس

 (892الی 890: 2837)قمی، 

  ستاندا رود،شمار میبه  قمری هجریی قرن ششم ان شیعهعالمکه از  هم البته ابن شهرآشوب     
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ای تان عباس بن علی را ذکر کرده است. هرچند روایت او فاقد داستان اسطورهقطع شدن دس

                                                                      (192، 8: ج 2872)ابن شهرآشوب،  بحارالانوار است.

    .راساطیتهران: ابوالقاسم پاینده،  ترجمهتاریخ الرسل و الملوک، (. 2870طبری، محمد بن جریر )

     .انقلاب اسلامی سازمانتهران: محمد مستوفی هروی،  ترجمهالفتوح، (. 2871ابن اعثم، محمد )

                                       تهران: اسلامیه.محمدباقر ساعدی،  ترجمهارشاد، (. 2834شیخ مفید، محمد )

محمد محمدی  ی لهوف، ترجمهغم نامه کربلا: ترجمه(. 2837) علی بن موسی سید بن طاووس،

      اشتهاردی، تهران: مطهر.

 ( سخنرانی در دانشگاه آمریکا، کالیفرنیا: برکلی. 2554شاملو، احمد )

  .دار احیاء التراث العربیت: بیروبحارالانوار، ق(.  2048باقر )مجلسی، محمد

ابوالحسن شعرانی،  ترجمهی نفس المهموم، (. دمع السجوم: ترجمه2837قمی، شیخ عباس )

 رهنگ و ارشاد اسلامی.وزارت فتهران: 

 .نجف: طالب، مناقب آل ابیق(.  2872ابن شهرآشوب، محمد بن علی )
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 تحریفات عاشورا
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از تحریفات  «حماسه حسینی»های خود به خصوص کتاب مرتضی مطهری در برخی از کتاب

 توان به چهار مورد زیر اشاره کرد:می هاآن ترینکه از معروف تحریفاتی سخن گفته است. کربلا

 ( 34، 1: ج 2875ی خردسال در شام و ضریح ساختن برای او. )مطهری، وفات رقیه-2     

    (254 ،1ج  :2873)مطهری،  .در حال احتضار ابا عبدالله آمدن زینب به بالین-1     

که با وجود بسته شدن آب، لشکر امام و حال آن؛ امام سه شبانه روز آب نخوردن اصحاب-8     

 (51، 2)همان: ج  د و حتی در شب عاشورا غسل نمودند.ی آب شدنقادر به تهیه

لهوف، در  کتاب این مطلب جز در که؛ و حال آناسراء به کربلا در اربعینی آمدن افسانه-0     

 کرده و لااقل تأیید های دیگرش آن را تکذیبابی نیست و سید بن طاووس در کتابهیچ کت

ام به اصلاً راه ش کند و باید دانست کهچ دلیل عقلی هم این را تأیید نمیهی کهنکرده است. چنان

                                                                                                                                      (274، 1ج  ؛72، 2)همان: ج  مدینه از کربلا نیست.

و یک، دو نقل راجع به چهلمین روز بعد از عاشورای سال شصت البته لازم به ذکر است که      

 ،«توحف»ابن اعثم کوفی در  ،«آثارالباقیه»ابوریحان بیرونی در دارد: برخی از جمله  تاریخی وجود

 «باره اول اربعین حضرت سیدالشهداتحقیق در»قاضی طباطبایی در  و« لهوف» طاووس در ابن

بار در بیستم صفر سال شصت و یک به زیارت قبر اسیران کربلا برای اولین بر آن اعتقادند که

 تکه اهل بی معتقدند تند. در طرف مقابل هم بسیاری از مورخینرف شهدای کربلاامام حسین و 

      .فاقد سند است صرفاً افسانه و اند و چنین سفرینرفته به کربلا امام

 های استاد مطهری، تهران: صدرا.(. یادداشت2875مطهری، مرتضی )

 تهران: صدرا.حماسه حسینی، (. 2873مطهری، مرتضی )
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 تاریک خانه
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. است «سگ ولگرد» های خواندنی کتابیکی از مجموعه داستان« اریک خانهت»زیبای  داستان

ری بگزین که در یک اتوموبیل مسافری عزلتراوی و شخص حاکی از گفت و گوی میانداستانی 

 گزین جهت گزراندندر شهر خوانسار، راوی دعوت عزلت شوند و پس از توقّفمیبا یکدیگر آشنا 

 پذیرد. ی او را میخانهشب در 

تن داشکند و از آرزوی همیشگی خود یعنی ن تنها و در اتاقی عجیب زندگی میشخص میزبا     

اریکی تزینی و پناه بردن به شب و گاتاقی مستقل صحبت کرده و بر آن اعتقاد است که عزلت

ه سراغ ب شود. روز بعد وقتی راویقیقی میحهای انسان و آغاز زندگی سبب شکفته شدن اندیشه

 یابد.                                                                                                               گزین را مرده میتا با او خداحافظی کند، عزلت روداش میمیزبان

معتقد که آن را داستانی ارزشمند معرفّی کرده و  «تاریک خانه» داستان صادق هدایت در     

بود،  اشرا نوشته بودند کرور کرور قیمت اگر برنارد شاو و سامرست موآم نوولی مثل آن که است

خود را  به زندگی پرده برداشته و سرانجامهای ذهنی و نگاه خود از راز( 227: 2533)فرزانه، 

  بیند.دکشی نمیچیزی جز خو

یه وقت بود داخل اونا شدم، خواسم رسند نبود: خ هدایت از نسل خود و سرنوشتی که داشت     

کنن همه رو ام. هرچی رو لذّت تصوّر میدربیارم، دیدم خودمو مسخره کرده تقلید سایرین رو

م، کنخوره... من افتخاری به اجدادم نمیهای دیگرون بدرد من نمیامتحان کردم، دیدم کیف

ها رو درست بشکافی دزد یا دلقک درباری بوده، وانگهی ها و سلطنهبر این هر کدوم از دوله علاوه

  رسه.کسی به گوریل و شامپانزه می اگه زیاد پاپی اجدادم بشیم بالاخره جدّ هر

ثیف و های کو کار را نوعی گدایی برای انسان جستصادق هدایت از کار کردن بیزاری می     

 من اصلاً تنبل آفریده شدم. کار و کوشش مال مردم توخالیس، به این کرد: قیّ میاحمق و دزد تل
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                                                                                                     (285الی 217: 2801)هدایت،  یی که تو خودشونه پر بکنن.چاله خوانوسیله می

 .امیرکبیر تهران:سگ ولگرد، (. 2801ق )هدایت، صاد

 نا.پاریس: بیآشنایی با صادق هدایت، (. 2533فرزانه، مصطفی )
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 غدیر خم
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ت که اهل سنّ اور استبر آن ب «غدیر خم»ی کوب ضمن پذیرفتن واقعهدکتر عبدالحسین زرین

شده  است که در آن نزاع« مولا»ی معنی واژه و تنها دارنداختلاف ن آمدنیز در اصل این پیش

ی مولا مفهوم امامت و جانشینی را قصد کرده و سنّیان آن را به است؛ چرا که شیعیان از کلمه

  اند.  معنی دوستی پنداشته

با علی از کسانی که  کندرأی شده و اذعان میر ادامه تلویحاً با اهل تسنّن همکوب دزرین     

ت مبر شکایهای وی در امر غنایم ناراضی بودند و از علی نزد پیغگیرییمن آمده بودند از سخت

ها در دل همچنان از علی ناراضی ، اما آنها را از شکایت باز داشته بودبرده بودند. پیغمبر آن

در مکانی  ،ی سال دهم هجرت، پس از هم در هجدهم ذی الحجه مانده بودند. پیامبر

به منبر رفت و علی را هم به منبر برد. بعد روی به یاران کرد  غدیر خم نامبین مکه و مدینه به 

                                                                                                                                             (05-03: 2839کوب، )زرین و گفت هر کسی من مولای او هستم علی مولای اوست.

                 .امیرکبیرتهران: بامداد اسلام، (. 2839کوب، عبدالحسین )زرین
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 زبان انگلیسی
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 زبان چرا هک پرسشاین در پاسخ به  ،شناس انگلیسیدیوید کریستال، استاد دانشگاه ویلز و زبان

ارای زبان انگلیسی د کند کهبرگزیده شده است، اذعان میدنیا انگلیسی به عنوان زبان رسمی 

رامر گ های دیگر است و نهتر از زبانیست. نه تلفّظ و نه املای واژگان آن آسانهیچ ویژگی ذاتی ن

وند و آن للی شالمتوانند تبدیل به زبانی بینها فقط به یک دلیل میباشد. زبانتر میآن ساده

نگی[ مردمی که به آن زبان ]قدرت سیاسی، صنعتی، اقتصادی و فره چیزی نیست جز قدرت

                                (11: 2839)کریستال،  گویند.سخن می

ور نویسد: دستمی «حاصل عمر»نیز در کتاب  امِرسِت موآمی مشهور انگلیسی، سو نویسنده     

اه توان یافت که در مورد آن از اشتبمیرا متر نویسندگانی بان انگلیسی بسیار دشوار است و کز

                                                                                  (85: 2808)موآم،  مصون مانده باشند.

 تهران: ققنوس.شهرام نقش تبریزی،  ترجمهانقلاب زبانی، (. 2839کریستال، دیوید )

 .سازمان کتابهای جیبی شرکتتهران: عبدالله آزادیان،  ترجمهعمر،  حاصل(. 2808موآم، سامرست )
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 حاصل عمر
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ی که بترین آثار سامِرسِت موآم است. کتاتیکی از زیباترین و شاید پراهمیّ« حاصل عمر» کتاب

ر شرح ای دتوان آن را نوشتهی موآم یاد کرد، اما مینامهتوان از آن به عنوان زندگیهرچند نمی

ی انگلیسی شمرد که در حدود سنّ شصت سالگی نگاشته ی برجستهافکار و عقاید این نویسنده

 شده است.                                                                                                   

 ودخ مطالعات رده برداشته و بهاش پفلسفی گر وست موآم در این کتاب از ذهن پرسشسامر     

 ،ها به شک و سرگردانیها و پژوهشاره کرده است که حاصل این اندیشهپیرامون آثار فلسفی اش

ادی های زیزندگی ختم شده است: من کتابو در ادامه به نوعی پلورالیسم و یکی نبودن مسیر 

 ماید.تر نمطلب را اندکی سادهاند که صلاحیت چیزی گفتهام تا بدانم که آیا اشخاص ذیخوانده

تأسفانه چه از آنان شناختم که غرق در هنرها بودند. ولی ممن اشخاص بسیاری را از نزدیک می

  (121: 2808ای دستگیرم نشد. )موآم، ها هیچ چیز قابل استفادهو چه از کتاب

بند چساعتقادات می فلانجهت بهبدانود های خبندیطبقهفه علیرغم معلومات و منطق و فلاس     

 ه آنکه از راه استدلال بکه مقتضیات طبع و مزاجشان آن را بدیشان تحمّل کرده است نه آن

توانم بفهمم که چرا اختلافات آنان با یکدیگر این همه عمیق است... رسیده باشند. و الاّ من نمی

اگر در فلسفه یک حقیقت جهانی که هر کس بتواند آن را  در آن هنگام بود که به نظرم آمد

ها راه تن بپذیرد وجود ندارد، بلکه فقط حقیقتی است که با شخصیّت خود او توافق دارد، پس

برای من آن است که کاوش خود را محدود کرده به جستجوی فیلسوفی باشم که طبیعتش از 

                               (  110-118)همان:  .ر آیداش با وضع من سازگاتا فلسفه نوع طبیعت من باشد

ی اثبات ( ادله271)همان:  آرامش پس از ازدواج را ساده لوحی، نویس آگنوستیک،این رمان     

قوانین اخلاقی  و صحیح و اشتباه و ،بستهای بنراه وجود خدا را ضعیف، مذاهب راوجود و عدم 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1148  

اده است نسبت دکه بشر نقائصی را به خدا با آن نویسد:ند و میکمی فیبشر معرّ را احکام انتزاعی

. وجود خدا باشد تواند دلیل عدمها نمیشد، ولی اینبود اسباب تأسّفش میکه اگر در خودش می

 رفاًصدرست و غلط بستی است... های بنبول مردم راهنماید که مذاهب مورد قاین فقط ثابت می

د ها به منظور خدمت به مقاصن اخلاقی اختراعاتی است که انسانقوانیکلماتی بیش نیستند و 

                                                                                                                  (182-111)همان:  اند.ی خویش آن را به جود آوردهخودخواهانه

هایی از قبیل گرا خوانده و در پاسخ به پرسشیدر ادامه خود را لاادری و ندانم سامرست موآم     

ن مکه شود می ان عدالت حاکم بر زندگی متذکّرعدم وجود خدا، نبود زندگی پس از مرگ و فقد

 (  145-143است که به هیچ چیز یقین ندارم. )همان:  شاید به تنها چیزی که یقین دارم این

تر از آن است هایی که مشکوکان ایدهخدا و امکان زندگی پس از مرگ را به عنواگر انسان وجود 

گاه باید معلوم کرد که مفهوم و فایده ال آدمی بگذارد، به کناری نهد، آنکه بتواند تأثیری بر اعم

زندگی چیست... و آن جواب عبارت از این است که زندگی دلیلی ندارد و زندگی عاری از معنی 

                                                                                                 (108ن: )هما است.

 .شرکت سازمان کتابهای جیبیتهران: عبدالله آزادیان،  ترجمهحاصل عمر، (. 2808موآم، سامرست )
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 فراموشخانه و فراماسونری در ایران
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 در ایران، کتاب خواندنی و مفصّلی صورت گرفته پیرامون فراماسونری هاپژوهش یکی از معدود

( است. کتابی که بنابر 2153-2893اسماعیل رائین )اثر  «فراموشخانه و فراماسونری در ایران»

 .بیست سال به طول انجامیده است اشی اسناد تا نگارشهری آن، از تهیهی بوشی نویسندهگفته

  (283، 8ج  :2897)رائین، 

ر تهران به چاپ در ایتالیا و پس از آن د 2807و  2802های نخست در سالاین اثر که گویی      

ت[ سچاپ اول این کتاب نیز در تهران صورت گرفته ا رسیده است، ]برخی هم معتقد هستند که

ی ینهای بر فراماسونری و پیشباشد. جلد اول شامل مقدّمهصفحه می 1100شامل سه جلد در 

پردازد. جلد سوم ها در ایران میی آنساختار لژهای فراماسونری و تاریخچه آن است. جلد دوم به

مجموعه  این کند. و ناگفته نماند کهو برخی از اعضای آن را واکاوی میلژهای ایران  هم مختصراً

 که ظاهراً به دلیل مخالفت محمدرضا پهلوی مجوّز نشر نگرفته است. جلد چهارمی نیز داشته

                                                           (293، 8؛ ج 8، 2)همان: ج 

 سی جهانی انگلیی توطئهی فراماسونری مبتنی بر نظریهدر ایران روال سخن گفتن درباره     

 صدقم که دکترآنضمن  «فراماسونری در ایران» کتاب کتیرایی دراست. محمود  و یا صهیونیسم

ی سیاسی دیگری پیش گرفت، کند که در ادامه شیوهرا یکی از اعضای جامع آدمیّت معرفّی می

 اندتهیوسی کسانی که به فراماسونری پمهنزدیک به ه که است ( بر آن اعتقاد38: 2899)کتیرایی، 

یسی و سعید نف )همان: ث( اند.یانت به ملّت ایران گام برداشتهخ و در راه سود سیاسی انگلستان

اندازه مرموز دانسته است بی فراماسونرها را افرادی «راه بهشت نیمه»ستیز هم در رمان فراماسون

گاه جاسوسی انگلستان شمرده، دست اطّلاعی بینشاندهری از آنان را دستبسیا کهو ضمن آن

مورد نیاز فراماسونرها هستند.  بو و خاصیّت، عزیزترین افرادمنام بیمعتقد است که اشخاص گ

  (93-01-83 :2800)نفیسی، 
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ا ب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» کتاب در اسماعیل رائیناما برخلاف آنچه گذشت،      

 ه ونپذیرفت را های داده شده به آنانگونه نسبتاین پرداخته است، اما نقد فراماسونرها که بهآن

 وست ا افسانه شمرده را طنت سلیمان و معبد سلیمانفراماسونرها به دوران سل نسبت بازگشت

اوائل تشکیل لژهای فراماسونری در ایران این فکر در بین طبقه مردم به وجود  هماناز  نویسد:می

رها را فراماسونسته به دولت انگلستان است. مردم عادی آمده بود که فراماسونری یک مؤسسه واب

دانستند، در صورتی که چنین نبود و را جاسوس انگلستان میها ای بدبین آنخادم مطیع و عدّه

اماسونری ایران بودند، خواران انگلیس که در سازمان فرن تعداد معدودی از خائنان و جیرهدر بی

                                                                                                                                             (142-59، 2ج  :2897 رائین،قوا نیز در بین آنان بوده و هست. )فس و آزاده و باتـنمردمی نیک

اولین تشکیلات  (04-82، 2)همان: ج  به معنای بناّی آزاد است. فرانسه فراماسون در لغت     

 (03، 2)همان: ج  در اواخر قرن دوازدهم میلادی در کشور آلمان به وجود آمد. فراماسونری

ز بین برد و به جای بناّیان این مجمع فنّی بنّاها را ا 2727سپس فراماسونری انگلیسی در سال 

ای سابق، فراماسونری جدید و بنّاهای آزاد شده را تشکیل داد که اجتماعشان یک انجمن حرفه

افرادی نیز بر آن اعتقاد هستند که  هرچند (25-23، 2)همان: ج  و سیاسی شد.سرّی و فلسفی 

رو و از این در انجمن فراماسونری نه تنها رازی نیست، بلکه سراسر القای خرافات و موهومات است

 ت.هاسهای سیاسی آنای برای پیشرفتاماسونرها فقط وسیلهفر آزادی، برابری و برادری شعار

                                                                                                        (239-230-227، 2)همان: ج 

ها تشکیل حکومت جهانی فراماسونرها را به مانند کمونیستاسماعیل رائین اساس فعالیت      

سرود مخصوص کند: فی میتقد به خدا و مذهب معرّبرخی از آنان را مع (22، 1)همان: ج  داند.می

فراماسونرها جملات و آیاتی از مزامیر داوود در تورات، کتاب مقدّس یهودیان است که طی آن 
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و گوسفندان مرتع او دانسته است.  بارها یهوه را خداوند آدمیان شناخته و همه مردم را بندگان

لامذهب یعنی نه کند که شمرد و اذعان مییم و بسیاری را لامذهب (122-293، 8)همان: ج 

هرچند فراماسونرهای  (231-211، 2باشند. )همان: ج ب خاصی دارند و نه مخالف مذهب میمذه

ت و سلب اعتماد از لامذهب باعث رواج بدبینی در میان مردم نسبت به کسوت شریف روحانی

             (019-125-123، 8)همان: ج  .شوندمی عشریاثنی تعالیم مذهبی و از جمله مذهب حقهّ

 دو گوی آتشین، شاقول، دو ستون، توان بههای فراماسونری میاز مشهورترین علامات و نشانه     

 اشاره کرد. (Gحرف نقاشی یک چشم در مثلث یا نصب چشم خدا )کش، گونیا، پرگار و خط

های آنان از مبتدی، ( و رتبه33، 8: ج )همان ت داشتهدر نزد آنان اهمیّ 8عدد ( 37، 1)همان: ج 

 (235، 2)همان: ج  به مقام معمار بزرگ ختم شود. 88ی شود تا در رتـبهکارگر و بنّا شروع می

، مدآمی فراماسونری و غیرجهانی به شماراولین فراموشخانه در ایران که سازمانی شبه که چنان

 میلادی در دوران سلطنت 2397در سال  که بود اصفهانی م خان ارمنیی میرزا مَلکَنهفراموشخا

عنی ی الدین شاه قاجار تأسیس شد. پس از آن نیز دو سازمان سیاسی شبه فراماسونری دیگرناصر

                                                                                                          (224، 1؛ ج 281-057، 2)همان: ج  مجمع آدمیت و جامع آدمیت تشکیل شد.

( 149: 1421فرد، )قانعی است تی او را از مأمورین ساواک شمردهپرویز ثاب که اسماعیل رائین     

ند. ااسونری بودهضو انجمن فرامپردازد که به زعم وی عدی میبه ذکر افراد متعدّ خوددر این کتاب 

ن، رینولد نیکلسون، ادوارد براو مونتسکیو، ولتر، موزارت، گوته، نیچه، تولستوی، جمله از رادیاف

 میرزا ملکم خان، ، خان ارومی افشار )نخستین عضو ایرانی در فراماسونری جهانی(میرزا عسکر

، 2: ج 2897)رائین،  افغانی،الدین اسدآبادی معروف به د جمالسی محمد مصدق، پیرنیا، حسن

 آبادی،شیخ مرتضی نجم( شیخ ابراهیم زنجانی، 81-241-842-895-099-092-095-204
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ان هدایت، خرضاقلی، دین واعظ جمالزاده )پدر محمدعلی جمالزاده( الجمالمحمدعلی فروغی، 

دکتر احسان یارشاطر،  (278-73-70-78-71-05، 1)همان: ج  اکبر دهخدا،علی زاده،حسن تقی

 و کوبخویی، دکتر عبدالحسین زرین دکتر عباس زریاب)امام جمعه( ،  حسن امامیدکتر سید 

                                                                           (234-271-297-200، 8مرتضی مدرسی چهاردهی. )همان: ج 

 بیر.تهران: امیرکفراموشخانه و فراماسونری در ایران، (. 2897رائین، اسماعیل )

 ، تهران: اقبال.: از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران(. فراماسونری در ایران2899کتیرایی، محمود )

   2800 تهران: گوهرخای و امیرکبیر،سعید نفیسی، نیمه راه بهشت، 

 .ابشرکت کت آنجلس:لسبا پرویز ثابتی،  یگفتگوی( در دامگه حادثه: 1421فرد، عرفان )قانعی
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                                                                                                                                                                                                                                                                     انسان خردمند
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ی ( کتابی تاریخی پیرامون نظریه2572متولدّ اثر یووال نوح هَراری )« ن خردمندانسا» کتاب

 میلیارد سال پیش 9/28ست که حدود داروینی است. هراری معتقد ا فرگشت و تکامل تدریجی

ی زمین عمر کرهجار بزرگ به وجود آمدند. بنگ یا انفانرژی و زمان و فضا از طریق بیگ ماده و

 2میلیارد، آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه  3/8میلیارد، پیدایش موجودات زنده  9/0

 هزار سال پیش است. 144میلیون و تکامل انسان خردمند  9/1میلیون، تکامل انسان در آفریقا 

                         (12-10-18-29: 2852)هراری، 

ر حدود یعنی انقلاب شناختی د ،با بررسی تاریخی سه انقلاب این کتاب ی اسرائیلینویسنده      

از  که لمیو انقلاب ع ،هفتاد هزار سال پیش، انقلاب کشاورزی در حدود دوازده هزار سال پیش

هد دها بر انسان و طبیعت ارائه میتأثیر این انقلاب خاص از، روایتی پانصد سال قبل شروع شد

ر تچرا که به نظر او کشاورز معمولی سخت خواند؛ترین فریب تاریخ میزرگو انقلاب کشاورزی را ب

ی غذایی مبتنی بر غلات از نظر موادّ برنامهکرد و غذای بدتری )میجوی معمولی کار از خوراک

 رد. آومعدنی و ویتامین فقیر است و هضم آن برای دستگاه گوارش دشوار است( هم به دست می

     (212-210-10-18)همان: 

های خردمند با دیگر موجودات را اه عبری اورشلیم وجه تمایز انساناین استاد تاریخ دانشگ     

ی اویژه ها تأکیدکند و بر نقش آن در زندگی انسانفی مینطق که قدرت تخیّل معرّ ینه قوّه

باور است  آنو بر  (220)همان:  ردهاو آفرینش و ادیان را اسطوره شم (222الی 228)همان:  دارد.

میلیون کیلومتر  299 کهمیلیون کیلومتر مربع  924ود حد در زمینی نخواهیم یابخواهیم  که ما

ی متعلّق به خانواده (809-292 )همان: ارد نفر دارد،میلی 7به  تی نزدیکو جمعیّ آن خشکی است

                    (12)همان:  ها هستند.ترین خویشاوندان ما شامپانزهها هستیم و نزدیکمیمون
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و ها را نیز افسانه و ابداع تخیّل آدمیان شمرده ی برابری، آزادی و حقوق انسانهراری ایده     

ا آزاد هبگوییم در جوامع دموکراتیک انسانمعنی است که شناختی بینویسد: از منظر زیستمی

جا شناسی از آنتبر اساس علم زیس ..آزاد نیستند.های دیکتاتوری ، در حالی که در نظامهستند

ها اعطا کند. آنچه ای هم وجود ندارد تا چیزی را به آنآفریده نشدند، آفریننده هرگز هاکه انسان

ی پایه انجامد... تکامل برهدفی است که به تولّد افراد میدلیل و بیهست صرفاً فرایند تکاملیِ بی

 .شناسی وجود نداردهمین سان چیزی به نام حق در زیستبه بری... و تفاوت بنا شده است نه برا

  (229الی 228)همان: 

دانیم که آورد: ما میی طرفداران برابری و حقوق بشر میو در ادامه در پاسخ به خشم احتمال     

ل همه اصی ما باور داشته باشیم که در همه های زیستی برابر نیستند! اما اگرمردم از نظر ویژگی

من با این جواب هیچ  ای کامیاب و پایدار بیافرینیم.با هم برابریم، قادر خواهیم بود که جامعه

منظور من از نظم خیالی دقیقاً همین است. اگر ما به نظم خاصّی معتقدیم به  ای ندارم.معارضه

ای ه گونهسازد باین دلیل نیست که حقیقتی عینی است بلکه به این دلیل است که ما را قادر می

می اوها های شریرانه یاهای خیالی دسیسهنظم وجود آوریم.ای بهتر بهو جامعه کنیممؤثّر همکاری 

 د.ها هستنعداد زیادی از انسانر میان تمصرف نیستند. برعکس، تنها راه برای همکاری مؤثّبی

  (222-229)همان: 

 ودند.ر و انقراض نوع فاسد بشر بامل معتقد به نژاد برتی تکها با استناد به نظریهرو نازیز اینا     

مایت نخبگان قابل باور نبود و تا حدود زیادی نیز مورد حها چندان هم غیراین اعتقادات نازی

که آن اند. به ویژهاعتبار کردهبی ها رای نژادی نازیبه بعد نظریهاز آن  شناسانزیست اما غربی بود

 های میان تبارهای مختلف انسانی به مراتب گرفته نشان داد که تفاوتتیک صورت ـتحقیقات ژن
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                                                                                      (819-810کردند. )همان: ها فرض میکمتر از آن است که نازی

ن یحوادث نیست. تاریخ را نه به ا ی پیش بینی درستهراری معتقد است که تاریخ وسیله     

ترش خوانیم که افق دیدمان را گسمیبینی کنیم بلکه برای این دلیل که بتوانیم آینده را پیش

انات ناپذیر، و در نتیجه امکونی ما نه طبیعی است و نه اجتنابت کندهیم و درک کنیم که وضیعیّ

 ( 887ریم. )همان: کنیم در برابر خود دابسیار بیشتری از آنچه تصوّر می

الیست گرای سوسیانسان کهکند اذعان می سوسیالیست و لیبرالیست یووال نوح هراری در نقد     

ترین هاست و نابرابری را بزرگگرای لیبرالیست به دنبال برابری میان تمام انساننیز مثل انسان

رستانه پاین اعتقاد یگانه یی بازسازی شدهپندارد. و این فکر نسخهتوهین به قداست بشری می

شود که در ادامه متذکّر می( چنان810است که همه در پیشگاه پروردگار با هم برابرند. )همان: 

 را کمونیست روو از این های مدرن باقی مانده استکه اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدئولوژی

                                                                        (814 )همان: کند.ک ایدئولوژی که یک دین معرفّی مینه ی هم

مندان کتاب و ، به علاقهزبان ترجمه شده است 84خواندن این کتاب که گویی به بیش از      

 ایرانجمهوری اسلامی این کتاب در  که چاپ و انتشارشود؛ خصوصاً آنخوانی توصیه میکتاب

خدا،  وجود نفی البته درخور تأمّل است. چرا که در آن شاهد موضوعاتی از جملهاقدامی عجیب و 

                                                  (122-220هستیم. )همان:  گراییمردن ادیان و طبیعی خواندن همجنسافسانه ش

: تهراننیک گرگین،  ترجمهبشر،  نوع انسان خردمند: تاریخ مختصر(. 2852هراری، یووال نوح )

  فرهنگ نشر نو.
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ی آنتونیوس قدیسوسوسه
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و فلوبر گوستا گویی حاصل سی سال تجربه اندوزی «ی آنتونیوس قدیسوسوسه»زیبای داستان 

 .ی تاریخ ادیان و جهان استنویسی و مطالعات او در زمینهی داستاندر حوزه( 2334-2312)

عر نمایشنامه و ش بی از رمان،ترکی آن را ندانسته و رمان را ]برخی این کتابداستان یا رمانی که 

[ است آن را رمان خوانده ،یمادام بووار یدر مقدمه ،محمد قاضی مانندنیز اند و بعضی خوانده

های نگرانیبا دل شدن شر و مواجهنبرد میان انسان و شیطان، جدال بین خیر و موضوع آن 

 فاوستگوته نیست. هرچند  شباهت به فاوستِاین کتاب بی رواست. از اینوجدانی و اخلاقی 

مان ها سرانجام به ایونیوس قدیس با تمام پستی و بلندیفروشد و آنتروح خود را به شیطان می

 شود.      رهنمون می

 ی ازنشینی به یکس، مرد زاهدی است که به قصد عزلتداستان، آنتونیواین شخصیّت اصلی      

و را از دین خارج تا با وسوسه ا شودمیجا شیطان بر وی ظاهر رود و در آنمناطق مصر باستان می

 اندوزی،عام و گاهی به شکل علمشهرت، قدرت، قتلریاست، ها گاهی در قالب کند. این وسوسه

 یابد.                                               پرستی نمود میرانی و پولطلبی، شهوتعشرت

. داری و مناجات با خدا مشغول استشماری چون بیداری، روزههای بیآنتونیوس به ریاضت     

کلام و خود را هم های گوناگوندن به مکانالارض کربه خلسه و طیو در این مسیر با رفتن 

بیند و در معرض توهّمات و بزرگ ملل مختلف می هایتهمنشین با انواع خدایان و شخصیّ

با انزجار از تفاسیر غنوسی و مطالب فلسفی، قدم در راه  گیرد. اوهای متعدّدی قرار میوسوسه

گیرد که آیا باید به آنچه اعتقاد دارد و هر قرار می ر برابر این پرسشگذارد و دمیکشف و شهود 

و  بیند و خیرکه شاید تمام آنچه را میته باشد؟ و یا آنکند التزام داشبیند و حس میآنچه می

   (288-281-12 :2839)فلوبر،  ت و حقیقتی ندارد؟نامد وهمی بیش نیسیشر م
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بهتر از این زندگی است! دیگر بیچاره من! آیا این روزگار سرانجام به سر خواهد رسید؟ مرگ      

خواهم ... میامهایی چرخیدهشمار حیاتمن در بیجایی که توانم! بس است! بس است... از آننمی

  (288-281-82مکان مطلق، یعنی در عدم بیاسایم. )همان: ترین سر آخر در ژرف

پندارد میکند؛ چرا که ده و به جاودانگی اعتقاد پیدا میاما در ادامه نسبت به عدم مردّد ش     

کند. پس به نوعی نهیلیسم و ان میی حیات را نهتوهّمی بیش نیست که تداوم پیوستهمرگ 

تواند جزیی از خدا باشد! شیطان: گوید: پس ماده میرسد. آنتونیوس به آرامی میت وجود میوحد

  توانی دریابی نهایتش را؟چرا نباشد! مگر می

ی انگاشتن خدایی فراتر از خداست، وجودی برتر از وجود! انگاشتن چیزی ورای او به منزله     

هن، شود. ذمی ی ذهنت بر تو آشکارکتا جوهر... مسائل تنها به واسطهگانه وجود است و یپس او ی

سقم  کند؛ و هیچ ابزاری هم برای اطمینان از صحّت واشیا را دگرگون می ای کاوهمچون آیینه

 دریابی؛ به همین گاه قادر نخواهی بود تا گیتی را در تمامی وسعتشآن را در اختیار نداری. هیچ

ار را در ذهن مجسمّ کنی؛ ای از دلیلش یا مفهومی صحیح از آفریدگتوانی انگارهبب نیز نمیس

 انتهاست. چرا که باید ابتدا از لایتناهی مطلقگیتی بیتوانی به درستی درک کنی که حتی نمی

 درک صحیحی داشته باشی! 

و جوهر مطلق  شودناشی دهد در حواست رخ میشکل مطلق ممکن است از اشتباهی که      

یزها باشد و ظواهر، که جهان جریانی پیوسته از چی خیالت باشد. مگر آننیز تصوّری زاییده

طمینان بینی؟ آیا اواقعیّت. اما آیا مطمئنیّ که می ترین حقایق و توهمّ نیز یگانهبرعکس، حقیقی

                                                                                           (194-185-187-182نداشته باشد! )همان: ای؟ شاید اصلاً هیچ چیز وجود داری که زنده

 یسی که ـن با آمدن عدهد و در آن زماای دست می، مرد زاهد را مکاشفهو در پایان داستان     
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د: گویمی وارذیانو ه بیندی موجودات هستی را یکی مینویدبخش رهایی آنتونیوس است، همه

نبش را. خون در وای که چه خوشبختم! چه خوشبختم! من زایش زندگی را دیدم و آغاز ج

تپد که هر آن ممکن است آن را از هم بدرد. دوست دارم پرواز کنم، شنا کنم، هایم چنان میرگ

که از روی حرمی ای رسد؛ و چون پردهسرانجام روز از راه می پارس کنم، نعیر بکشم، نعره بزنم...

 .بندندی آسمان رخت برمیشود، ابرهای طلایی رنگ، با شکندهایی درشت، از چهرهکنار زده می

شش است. آنتونیوس بر ی عیسی مسیح در درخی خورشید، چهرهو در وسط صفحه ،آن میان

                                                                                                                                              (122الی 120 گیرد. )همان:کشد و مناجات را از سر میخود صلیب می

ه، زادترجمه کتایون شهپرراد و آذین حسینی آنتونیوس قدیس، وسوسه(. 2839فلوبر، گوستاو )

                                                                                                                                                                                        .قطرهتهران: 
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 عقاید ژروم کوانیار
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و و فیلسوفی جپروا و صلحکشیشی آرام و معتقد، کاتولیکی بی داستان« عقاید ژروم کوانیار»کتاب 

ی ه بر پایهکاعتنا و متناقض است که با اپیکوریسم نیز پیوندی محکم بسته است. داستانی بی

 ی آناستوار شده است و به زعم نویسندهو بر اساس شک و ضعف آدمی  انگاریتمسخر و سهل

. ناپذیر داردحکم و خللها، بنیادی منهادی انسانی عاری از تردید و متوهّمِ پاکبرخلاف فلسفه

و به  نوستیکیی اگرسد و نویسندهی آن بوی شک و تردید به مشام میداستانی که از هر صفحه

 است. تشکیک نمودهداستان نیز  نوعی آتئیستی آن در درستی و نادرستی عقاید مذهبی قهرمان

                                                                 (21-3: 2817)فرانس، 

ه کزدند چناندارم که این عقاید او را گول می من با عقاید مذهبی او موافق نیستم و عقیده     

 رسد که موهوماتاند. اما چنین به نظر میها مردم را گول زدهها و قرنخوشبختانه یا بدبختانه قرن

حال ما بایستی خود را فریب جا که به هر بخش است و از آنیرینه کمتر از موهومات تازه زیاند

         (3)همان:  بند نماییم.خود را به موهومات صیقلی شده پا بدهیم، پس بهتر همان است که

ی حکومت و امور مورد توجّه قرار گرفته است، مسئله در این کتاب ز موضوعاتی کهیکی ا     

ریحی ها را بازی و تفشر مانند قوانین و حکومتن آثار بتریته به آن است. ژروم کوانیار بزرگوابس

 ها که بهاند با آنهایی که مطلقه نامیده شدهانسته و اختلاف فاحشی میان حکومتبیش ند

ادن یب دمومی را صرفاً عملی در فراند، قائل نیست و انتخابات عحکومت آزاد و دموکراسی موسوم

  (29-20-24)همان:  داند!های احمق میانسان

 کند،های متمدّن تصوّر میترین طاعون ملّتوحشـکه خدمت سربازی را مضمن آن کوانیار     

و بر  (23)همان:  باشدی انقلاب و اصول دموکراسی نیز میمخالف و تحقیر کننده (29)همان: 

یروهای کور و کر میسّر نخواهد شد. ی نها جز به وسیلهآن عقیده است که از بین رفتن حکومت 

                              (73همان: )
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ه به و مردم آن است نه بست ها هستند و اعمالشان بسته به کشورها شبیه به پیکر انسانملّت     

ود... شهایی که با قامت یک شخص بریده میاند. مثل لباسها که به قامت ملّت بریده شدهحکومت

آن تغییر کرده باشد.  ل و روز افرادکه حابی آن هحکومت خود را عوض کرد بار[ چندینها]رکشو

از  اراده افراد نبوده، به مربوط روی داده که آن هم هرگز نامحسوسی البته در این مدّت ترقّی

تفاوت یبگیریم که اگر ما تحت این حکومت یا حکومت دیگری باشیم تقریباً جا نتیجه میاین

                                         (14-29)همان:  است.

های شروری وق بشر پرداخته و انسان را میمونی حقانیار در ادامه به تمسخر اعلامیهژروم کو     

که بر آن باور است کسانی که به شود. چنانکه در میان آنان عدالتی دیده نمیکند معرفّی می

و ترور را به راه انداخته و در منتهای حسن نیّت به بینی و تقوا اعتقاد دارند بساط جنون خوش

بلکه  ،حق نیست ،هدف عدالت (28-21ورزند. )همان: ات مبادرت میهر گونه تبهکاری و جنای

یرد. کیفری که به گناهان گراض و تصوّرات واهی ملل الهام میفایده است و عدالت فقط از اغ

وّر زیانی یا تص گردد بلکه از نظر زیانها ناشی مینه به نسبت خباثتی است که از آن شودداده می

                                                                                                               (212)همان:  رسانند.است که به جامعه می

لید ، مخالف تقدر این داستان شگرف ی مشهور فرانسویفیلسوف و نویسندهآناتول فرانس،      

 واز حمله به تاریخ و پاشیدن بذر گمان بر صورت آن نیز خودداری نکرده  روصرف است و از این

ماری شهای بیکه با داشتن حقایق اندک و افسانهشمرد های تاریخی را پر از مزخرفاتی میکتاب

                                                                                                                               (247-242)همان: خورند. به درد سرگرمی و تفریح می

  .صفی علیشاهتهران: کاظم عمادی،  ترجمهعقاید ژروم کوانیار، (. 2817فرانس، آناتول )



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای در دهکدهبیگانه
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« سرگذشت هکلبری فین» مشهور ( با رمان2389-2524به مارک تواین )سموئل کلمنس مشهور 

ی سرگذشت هکلبری فین  در مقدمه آشنای ایرانی، نجف دریابندریشود. مترجم نامشناخته می

ند که کنیز دیگر شاهکار تواین معرفّی میرا « ای در دهکدهبیگانه»علاوه بر این کتاب، داستان 

 آمریکایی انتشار یافت.                                                                    ی پس از مرگ این نویسنده

 افتاده درای دوربه دهکده ای به نام شیطانی ورود فرشتهدرباره« هکدهای در دبیگانه»رمان      

دارند!  ایه خرافات و تعصّبات مذهبی گستردهای که مردم آن اشتغال باتریش است. دهکده

آن  شود و سعی بردهکده به مردم آن ناحیه نزدیک میشیطان با دوستی با سه پسربچه از اهالی 

زندگی انسان ها را سامان بخشد و مسیر زندگی  کشتن و دیوانه کردن نددارد تا به روش خود مان

                                                           آنان را تغییر دهد.                                                           

دیگر و از شیطان با نفی زمان، مکان و قوّه عاقله، سه دوست خود را از کشوری به کشور      

الت ن را به ح، آناکندمیشان مجسمّ برد، گذشته و آینده را پیش چشممی محیط دیگرمحیطی به 

 لاقیهای اخفرستد و با نقد جدّی بر آموزهگنجد میموسیقی در بیان نمیی خلسه که مانند نغمه

خیص ه تشکه قادر باعث پستی و حقارت او شده و با آنانسان ب لاقیی تمیز اخعقیده دارد که قوّه

نوعان خود و دیگر ب جنگ و کشتار و شکنجه و آزار همباشد، سبامور صحیح از اشتباه نمی

 (92-94-13: 2804این، )توشود. حیوانات می

 را حیوانات خواند وپرست میاو را احمق و پولتمسخر انسان،  شیطان در این داستان ضمن     

                                                                                                                  (222-70-94شمرد. )همان: می و عقل و خوشبختی را  برتر دانسته هانسبت به انسان

جهان تاریک بودی جاودانه                         اگر غم را چـو آتـش دود بودی                                           

 خـردمندی نـیابی شادمانه                             دی                    در این گیتی سراسر گر بگر
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وید: وقتی که شخصی گجبر حاکم بر زندگی انسان سخن می هرچند در ادامه از عدم اختیار و     

کوشد تصمیم بگیرد که کاری را بکند یا نکند... این هم امری است که قطعاً و مطلقاً دارد می

انسان هیچ یک از  کنی کهاهد داد. اکنون ملاحظه میلّم بوده است که وی انجام خومحرز و مس

تواند بیندازد. این کار از او ساخته نیست. اگر بخواهد چنین های سلسله اعمال خود را نمیحلقه

ناپذیر از سلسله اعمال او را تشکیل خواهد داد. کاری بکند، خود این فکر نیز یک حلقه اجتناب

                                                                                                                                        (77)همان:  فکری خواهد بود که لازم است درست در همان لحظه برایش پیش بیاید!یعنی 

 گوید: زندگیدرخور تأمّل می با آرامش و متانت تمام در جملاتی نامأنوس و نهایت شیطان در     

د، ، خورشیتصوّری و رؤیایی بیش نیست... هیچ چیز وجود ندارد. همه چیز رؤیا است. انسان، جهان

پر ستاره، همه رؤیا است رؤیا. هیچ یک وجود ندارد... نه جهانی هست و نه نوع بشری  ماه، آسمان

شفته و احمقانه. و نیوی و نه بهشتی و دوزخی. همه چیز رؤیا است. آن هم رؤیایی آو نه حیات د

بدیّت مکان که تنهای تنها در اسرانجام و بیهوده و لاای بیای بیش نیستی؛ اندیشهتو نیز اندیشه

       (219-218)همان:  خالی سرگردان است!

 او عکوس فی المرایا او ظِلال                                کلّما فی الکون وهم او خیال                       

سازمان چاپ و  تهران:نجف دریابندری،  ترجمهای در دهکده، بیگانه(. 2804تواین، مارک )

                                                                             .8، کتاب هفته، شماره کیهان انتشارات

 نوشت:پی     

         به زعم مترجم این اثر، نجف دریابندری شاهکار نه چندان« سرگذشت هکلبری فین» رمان     

نویسد: تمام ادبیات امروزی آمریکا از این ون آن میوی پیرامعیب و نقصی است که همینگبی
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ه جا کید باید آنخواناین بهترین کتاب ماست... اگر  این رمان را می گیرد.کتاب سرچشمه می

دزدند خواندن را قطع کنید. این پایان واقعی داستان است. باقی حقّه جیم سیاه را پسرها می

                                                                                                                                       (14-22: 2834)تواین،  بازی است.

و  تهداشرا « سرگذشت هکلبری فین»قصد سوزاندن  ی دریابندریگفته بنابر مارک تواین     

 داده است. هرچندترجیح می بر این رمانرا « خاطرات شخصی ژان دراک»و « شاهزاده و گدا»

و امروز پس از صد سال،  آثار مهمیّ نیستند. ی توایناین دو کتاب مورد علاقه زمان نشان داد که

هکلبری شاید تنها کتابی است که روشنفکران و خوانندگان عادی بر سر آن با هم توافق دارند. 

                                                            (21-24)همان: 

 تهران: خوارزمی.ندری، نجف دریاب (. سرگذشت هکلبری فین، ترجمه2834تواین، مارک )
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تاب توان به کنی ندارد و از جمله استثنائات آن میی درخشار فرهنگ ایران اتوبیوگرافی سابقهد

رد. داستانی که اشاره ک است، مشهور مجتهد ت یکی خودنوشنامهکه زندگی« سیاحت شرق»

و بخشی از روزگار اوست که از زادگاهش  عالمی شیعهی چهل و سه سال از خاطرات در برگیرنده

 یپایان تحصیلات بیست سالهو تا  شودآغاز می ی قوچاندر روستای خسرویه اشو دوران کودکی

 کند. ی نجف ادامه پیدا میدر حوزه وی

 ( با دو کتاب2197-2818سید محمدحسن حسینی قوچانی معروف به آقا نجفی قوچانی )     

 2847شود. سیاحت شرق که گویی در سال شناخته می« ت غربسیاح»و « حت شرقسیا»

ت آقای شاکری در مشهد انتشار یافت و به همّ 2892شمسی نوشته شده است، ابتدا در سال 

 سپس به کوشش نشر امیرکبیر و در ادامه توسّط انتشارات مختلفی به چاپ رسید. 

گو با ناصر حریری  و فتاین کتاب همین بس که نجف دریابندری در گ و اهمیّت از ارزش     

های صوری متعارف وابسته نیست. و برای مثال آقا نجفی به صناعت هنر ضرورتاًشود: متذکّر می

رایی سداستان های فرنگی را نخوانده و هیچ تصوّری از فنّنامهکدام از زندگیکه هیچقوچانی با آن

او یک اثر ادبی  دی هم ندارد، اما کتاب سیاحت شرقبنگذاری و پاراگرافطهو حتی قواعد نق

     (252-259: 2877و دریابندری،  . )حریریبسیار شایان توجّه است

باراتی توان به عمی باشد که از آن جملهبسیاری نیز می سخنان سخیف این کتاب شامل تهالب     

ا را هید و دروغ هم عیبی ندارد اما بچهوعده را خلف نمائ هاتانمانند: شنیدم پیغمبر فرمود با زن

ی شبههاجناس خارجی همگی ( و 14: 2879وفا کنید و دروغ هم نگویید. )آقانجفی قوچانی، 

                                                                                                       (10نجاست و حرمت دارند، اشاره کرد. )همان: 

 گوید. میکودکی و نوجوانی  دورانی خود به کار و تنفّر از تحصیل در آقانجفی قوچانی از علاقه     
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دّمات المقجامع کتاب ک جلدرستد و سپس با خریدن یفهرچند پدرش با اجبار او را به مکتب می

ه خانواد قیمت یک گوسفند بود، محمدحسن را در سنّ سیزده سالگی از چهار قِران که معادلبه 

  (82-12-19 )همان: کند.قوچان می یی علمیهی تحصیل رهسپار حوزهو برای ادامه جدا نمود

مباحثات علمی آنان که  های طلبگی وبه محض ورود به این حوزه با جمع این پسر نوجوان     

شود و در توصیف نخستین ادن فرقی با جنگ ندارد، مواجه میبه زعم او در داد زدن و فحش د

ی خر و گاو بود که صیاد او را آورد در طویلهمَثل من مَثل آهوئی نویسد: خود از این مکان می

                                           (88تمام بود، مگر بعدها مأنوس شوم. )همان:  حبس نمود و او در وحشت

ای اخلاقی و عرفانی از آقانجفی قوچانی بسازند، اما بسیاری به دنبال آن هستند که چهره     

است.  های دروغینگونه تقدّسهت شکستن ایندر نفی چنین نسبتی و در ج سیاحت شرق کتاب

دهد تا حدودی عصبانی و فحّاش نشان میو ای اهل مطالعه، انسانی عادی خود را طلبه آقانجفی

( مادر را 27)همان:  داند،نماید پدرش را آدمیزاد نمی که خود را سانسورو بدون آن و با صراحت

دی چون مردکه، های متعدّملبگی از دشناو در دوران ط (12)همان:  کندکُرد احمق خطاب می

  (839-877-222-73)همان:  کند.تفاده میاسنشور خوردی و کون گُه آخوندِ خَر، پدرسوخته، 

 کند و آن رادر گرفتن نماز استیجاری صحبت می خود از اجبار ،در ادامه قوچانی نجفیآقا     

به سبب را  مآورد: چند سالی است مالیات ]پدرو می خواندزحمت میزشت و پُرعملی بسیار 

تاد فرسمیو بعد از آن همان یک دو تومانی که در هر ماهی قبلاً  تخفیف دادند کردم[ اقداماتی که

نگ می شود... گاهی بسیار خسته شود کونش تود. مثلی است که مرغ وقتی چاق میقطع نم

و محتاج به نان کثیف ملاّیی کرد. کردم که چرا مرا به مدرسه گذاشت شدم به پدرم نفرین میمی

                                                                                                                               (820-217)همان: 
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ردازد. او پگونه به ذکر مسائل مختلفی میپسند و طنزدر این کتاب با ادبیاتی عامه نجفیآقا     

 و گویداستفاده از تریاک و قلیان سخن میبودن  در ایرانِ آن زمان و مرسوماز کشت تریاک 

شان برقرار بوده و بعضاً قلیان چاییبساط  ه و در همه جاروحانیون نیز همیشکه  کنداذعان می

 (22-24-00-04-85-83-84-11-21)همان:  است.

 نزول کردن پدرش با آن شجاعت و صداقت مخصوص به خود، از قوچانی نجفیآقاالله آیت     

( 848مان دینی، )همان: و عال روحانیون ضمن بد خواندن غالبِ و (215)همان:  گویدسخن می

 گفتم آقایان طلاّب حکم گوسفند را دارند، یکی که از جوی گذشتنویسد: می در نقد و هجو آنان

  (124)همان:  گذرند.بقیه هم خواهی نخواهی می

و با آن زنی  کردهرانی پیدا ی ایران کهنهیک قِ فدر نج که روزی کنداذعان می او در ادامه     

د جماع کند کانّه از معصومین وارد شده که کسی که با حلال خونماید؛ چرا که را صیغه می

به همان خوشحالی وارد منزل وقفی شدم و از حُسن اتفاق آن زن هم آنجا  کافری را کشته است:

 از این ممرّ حلال از فراغ و دفع شهوت و کیف نفسانی نمودم به دوازده پول، بعد ایبود. او را متعه

همان قران  و مستحب مؤکدّ که دو واجب مؤکدّ در او گنجانیده شده، یکی تولّا و دیگری تبرّا،

ول از سابق و دوازده پول مال که دوازده پ به ضعیفه دادمکهنه را که مقابل دنیا و ما فیها بود 

                                                       (187-182شانزده پول باشد. )همان: قیه را بده که را بردار و ب حالا

و مشهد مشغول به  های قوچان، سبزوارتقریباً شش سال در حوزهکه ی قوچانی الله نجفآیت     

نویسد: ی مشهد میکی از خاطرات خود از مدارس علمیهدر ی دینی بوده است، فرا گرفتن علوم

 یرفتیم به مدرسهخواندیم یعنی پیش از اذان صبح میشرح مطالع و شرح تجرید را در پنهانی 

 گشتیم که علما وگرفتیم و هنوز تاریک بود برمیکه پشت مسجد گوهرشاد است درس مینو 
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نامد[ بودند. کتب معقول را الباً مقدّس ]در همین کتاب آنان را خر مقدّسین میطلاّب مشهد غ

د ند با او رفت و آمدیدی کسی میتند و اگر کتاب مثنوی را در حجرهدانسکتب ضلال میمطلقاً 

ردند کتند و با دست، مسَ به جلد او نمیدانسها را نجس میافر است و خودِ کتابکردند که کنمی

ها خود نخوانده بودند و دانستند چون آنتر میخشک بود که از جلد سگ و خوک نجس ولو

                                                                (170-98دادند. )همان: ز طرف دیگر خود را اعلم نمایش میند و ادانستنمی

فهان سپری ی اصود را در حوزهمر خعاز بیشتر از چهار سال  این روحانی مشهدی همچنین     

اشاره کرد.  آخوند کاشیو ای محمدباقر درچهتوان به سید ود که از اساتید او در آن شهر میمن

ر و مطالعه یاد کش و بسیار اهل فکبه عنوان فردی زحمت ایمحمدباقر درچهقوچانی از نجفی آقا

شد را بسیار مشکل توصیف ی مکرّر گفته میروزی سه درس و در سه مرتبه که کرده و کلاس او

  (242)همان:  شد.کنده میرد و هم جان استاد هر دو که هم جان شاگ نمایدمی

کند که در پایان هفته به درچه پیازِ اصفهان ای را فردی متأهّل معرّفی میاو آخوند درچه     

گذراند. آورد میی نیمهفته را در اتاقی ساده در مدرسه رفت و مابقی ایامی خود میادهنزد خانو

آقایان رفتیم و در مدارس جویا شدیم،  به درس: نویسدمی دیگر استادش ی( و درباره242)همان: 

یک آقا شیخ محمد کاشیِ پیرمردی در مدرسه صدر جستیم، طلاب او را تعریف کردند و خودش 

مدّعی بود که در بیست و دو علم مجتهد است و با آن پیری هنوز زن نگرفته و ندیده بود، نه 

  (249دعواها صادق بود. )همان: بود و در این  دائمی و نه صیغه و مدعّی مقام شهود و فنا هم

گفت که گاهی که جُنُب و محمد کاشی در طهارت و نجاست وسواس بود. خودش میملا     

وم ر، یکی برای خدا، یک دفعه میان آب به نیّت غسل میکنممیو غسل شوم به حمام دمحتلم می

آورم. بعد ل خدایی بجا میبا همان غس نماز خدا را شوم به سر حمام ]و[بعد از تطهیر بیرون می
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متجاوز از بیست مرتبه به شوم بعد از کیسه و صابون زدن و تطهیر بدن از آن داخل حمام می

گویم نشد تا بالاخره غسل خودم را نیز شوم، میوم به نیّت غسل جنابت و بیرون میرزیر آب می

 ( 214شوم. )همان: کنم و بیرون میمی

در آن مدرسه جستیم جهانگیرخان از لرهای بختیاری یا یک نفر دیگر از علمای متدیّن      

م خواند. آن همدرسه نداشت و نماز جماعت هم می یایی، مکلاّ بود و زندگی بجز حجرهقشق

ه بود. یک دو روز به نزد او بتر از آن شیخ کاشی گرفت. متشرّعپیرمرد بود، ولکن گاهی متعه می

                                                                                          (249 اشارات شیخ رفتیم به مذاق نگرفت نرفتیم. )همان:درس 

 جا ساکنازم نجف شد و مدت بیست سال در آنع ،در ایران اتمام تحصیلاتنجفی پس از آقا     

( و 105-101-104)همان:  ازدواج نمود. کربلا شهر در گردید و در سنّ سی سالگی با دختری

ع نهضت مشروطه است. وقایای از توضیح پاره، سیاحت شرق از دیگر مطالب اشاره شده در اما

 و که ارادتی ویژه به او - نجفی قوچانی نیز به مانند استاد خود، آخوند خراسانیجنبشی که آقا

  رفت.از طرفداران آن به شمار می - داشتش کلاس درس

 ها وها و سیاستبعضی از مستبدّین معممّ که از خر مقدّسین و مدلّسین بودند شیطنت     

داشتند که جان و مال و عرض و آبروی بیچارگان را در پولتیکاتی بر ضدّ مشروطیین معمول می

ه کردند و بو ارتداد فروگذار نمی سبت بابیّتمخاطره انداخته بودند و از هیچ تهمت و بهتان و ن

 دادند که اصلاً فرنگی است و ختنه نشده استآخوند خراسانی[ نسبت میالله آیتی آخوند ]آقا

که موجب بسی اذیّت و آزار بلکه هلاکت زوّار شده است به امر آخوند گذاشته  های عراقو قرنطینه

ر بودند که د ها در صدد قتلشتند و آن... و خر مقدّسین مشغول تزریقات اهل بادیه گشده است

این بود که مسافرت به کربلا و کوفه جهت  کشتند.می بوددیدند و خلوت ی میی ایرانهر جا طلبه
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ر ی پیغمبعبادات موظّفه بر طلاّب نجف حرام گردیده بود. همان زیارتی که مقابل نود حج و عمره

                              (170)همان:  ها معاف بودیم.گرفتاریی سادات از این است، ولکن من بلکه کلیه

  تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث.، سیاحت شرق(. 2879حسن )آقانجفی قوچانی، محمد

، یک گفت و گو: ناصر حریری با نجف دریابندری(. 2877حریری، ناصر و دریابندری، نجف )

                                                                 .کارنامه تهران:
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 های زیرزمینییادداشت
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 مان است از درک بیهودگی آنچه هست.انیم ببالیم، آگاهیِ بیهودهتوبه تنها چیزی که می

ای خانوادهزاده در ری طبیب و مادری بازرگان( از پد2312-2332فئودور داستایفسکی )     

اقدام علیه حکومت و براندازی آن ابتدا محکوم به  هر مسکو متولّد شد. او به اتّهامثروتمند در ش

اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به سیبری تبعید گردید و پس از چند سال کار اجباری در 

 یی ماندهباق هایری مورد بخشش قرار گرفت. در ادامه به سن پترزبورگ بازگشت و سالسیب

 های مختلف گذراند.                                                                                  د را با بیماری صرع و نوشتن رمانخو

ر سسرا و بسیار خواندنی رمان سکی،های داستایوترین کتابترین و گویی پیچیدهتاهیکی از کو     

ه کهای فلسفی و چالش برانگیز رمانی با ایجاد پرسشاست. « ی زیرزمینیهایادداشت»قض متنا

 دانش شود. داستان مردی که به سبب آگاهی ونهیلیسم ختم می به دنیایی مملوّ از پوچی و

هایی خزیده و در برابر این ی تندارد، به کنج عزلت و گوشه عادی فراوانی که نسبت به مردم

 کند.                                                                                                     می منفعلانه، یعنی نوشتن در زیرزمینهستی اقدام به طغیانی  جهالت مردم و ستم

کند و بر آن بت شمرده و آرزوی داشتن آن را میاین صفت را مث او با نفی تنبلی خویش     

 دارد و سببمتفکّر را از تصمیمات خود باز میهای نانساکه وجود قوانین طبیعی  عتقاد استا

شوند. و نمی یر خود ادامه داده و از آن منحرفهای عادی به مسشود. اما انسانتوقّف آنان می

ورزم. چرا که این آدم، آدم خورم و حسد میین آدمی تا مغز استخوانم غبطه میمن به حال چن

داند؟ ره با شما مجادله کنم. کسی چه میخوب، ببینید من میل ندارم در این با احمقی است!

                                                                                                                            (89-11-12: 2832داستایوسکی، ) هر آدم عادی و طبیعی احمق باشد. کهشاید مقدّر این است 

 کز خرابی عقل آبادند                                 عقلان                                      حبذّا روزگار بی
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دانستن را سبب  (18)همان:  های اندیشمند،مه با موش خطاب کردن خود و انسانو در ادا     

ست، جور مرض اورم که بسیار دانستن یک خسم میگویم، ق: واقعاً مینویسدمیبدبختی شمرده و 

                                         (22)همان:  ناخوشی است؛ ناخوشی درست و حسابی است.

 عقل و غم هر دو توامان زادند                               هر کجا عقل هست شادی نیست               

با عنوان  یروای و یک قسمت« تاریکی»ه نام ب ک قسمت فلسفیتشکل از یاین داستان که م     

د است. شک در اصول اخلاقی، بستِ شک و تردیباشد، داستانی در بنمی« روی برف نمناک»

لی صوبداهت و تردید در ا با نفی مسیرداستان  مور به ظاهر بدیهی. مرد اینهای منطقی و اآموزه

خوشبختی احمقانه  کند کهمدام این پرسش را مطرح می «دو ضرب در دو مساوی چهار» مانند

                                                                                                      (95الی 97)همان:  عالمانه؟ بهتر است یا رنج

جمالزاده به اجبار  «درویش مومیایی» اثر ولتر و «ن دانابرهم» که به مانند داستاناو با آن     

ی به یک کلمه، خورم که من حتنویسد: قسم میگیرد، اما در پایان میی دوّم را میجانب گزینه

یگانه  (29ام عقیده ندارم. )همان: کته، از همه ی آنچه تا حالا گفتهترین نواقعاً به یک کوچک

فسی است؛ یعنی با آگاهی کامل و ی و دراز نی لاعلاج پرچانگسرنوشت هر آدم فهمیده و عاقل

                                                                                                              (80)همان:  دانسته آب در هاون ساییدن!

تهران: رحمت الهی،  ترجمههای زیرزمینی، یادداشت(. 2832)میخائیلوویچ  فئودورداستایوسکی، 

 .علمی و فرهنگیشرکت انتشارات 
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 فرانی و زویی
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ای اعیان نشین در شهر نیویورک از پدری یهودی ( در منطقه2525-1424جِروم دِیوید سَلینجِر )

که دو با آن آور دانستن تحصیلات رسمیبب ملالو مادری ایرلندی و کاتولیک متولدّ شد. به س

رو در جا را ترک کرد. و از همینان سال اوّل آنبار وارد دانشگاه شد، اما در هر دو مرتبه در هم

رد نقد ها را موآموزی در مدارس و دانشگاهعلم« ناطور دشت»و خصوصاً « زویی فِرانی و»کتاب 

 و البته هجو قرار داد.

ی نُه نفریِ شامل دو داستان هماهنگ پیرامون دو فرزند از خانواده «فرانی و زویی» کتاب     

 یی خیالی و فرزندان نخبهلینجر بر محور افراد این خانوادههای ساست که اغلب داستان« گِلسَ»

تر خانواده است که به سبب خواندن ترین دخ، کوچکی فرانیگذرد. داستان اول دربارهآنان می

، وییز ان دوم نیز روایت مکالماتشود. و داستهای روحی و فکری میشفتگیکتابی عرفانی دچار آ

 ترین پسر خانواده با خواهرش فرانی در خصوص این بحران روحی معنوی است.                                         کوچک

ی برادران ور ]که در حکم راهنما و مرجع همهفرانی در اتاق دو بردار بزرگ خود یعنی سیم     

دی [ و باگذردگی میو خواهران است و چندسالی است از خودکشی او در سنّ سی و یک سال

ر شود که رعیتی ساده د]که در جنگلی انزوا گزیده است[ با کتابی به نام راه یک زائر آشنا می

و راه  اسم اعظم آشنا شدهدر این مسیر با  گردد. لذاو مرشد راه می آن به دنبال استاد عرفان

  (87-82: 2832)سلینجر،  شود.شراق و معرفت به سوی او گشوده میا

اکان کم اما مدام و ریاضت است، رار گرفته و در حال ذکر گفتنق که در این مسیربا آنفرانی      

ا ر خود شتن وضعیت نامناسب، مادر و برادرسرگردان بوده و به سبب نخوردن غذای مناسب و دا

های سیمور و بادی خود و خواهرش را به سبب راهنماییبد  زویی که حال نگران کرده است.

او  خودشود که ه میبرطرف کردن مشکل خواهرش متوجّ د، آنان را ناسزا گفته و هنگامدانیم



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1181

کند تا فرانی را هم به سلوک از به پاسخ رسیده است. پس سعی می و نیز این مسیر را پیموده

                                                                                                                                            جز عشق ورزیدن. ،نهایت به او بیاموزد که ذکر و مذهب چیزی نیست روی تفکّر وادار کند و در

خودکشی، تنگنای دنیا و حتی  زهای خود اکه در بسیاری از داستاندیوید سلینجر با آن     

 است و راستی و آرامشبه دنبال حقیقت  اما به مانند جستجوگرانگوید، سخن می هستی پوچی

تذکّر  فرانی و زویی نکند. هرچند در رمان و مکاتب عرفانیِ شرقی دنبال میهای ذِرا در آموزه

 رمز وی پُرقصه یا یک ی عرفانیکنم مطلب حاضر به هیچ وجه یک قصهگمان نمی دهد کهمی

یا چندگانه است، خالص و پیچیده.  ی عشقی مرکّبگویم این یک قصهاز مذهبی باشد. من میر

ی یک تلاش دسته جمعی تیجهبحث را این طور تمام کنیم خطوط کلیّ طرح تا حدود زیادی ن

                         (02 )همان: کفرآمیزند.

ها پیش دارد که سیمور آن را سالمیپرده از رازی بر  صحبت خود با فرانی ویی در پایانز     

ز. فرانی به خاطر خانوم هات رو برق بینداود: زویی به خاطر خانوم چاقه کفشگفته ب به آن دو

ی کی تو دنیا نیست که خانوم چاقهزن. اما این خانوم چاقه کیه؟ هیچدار بهای خندهچاقه حرف

 ( 230-238. )همان: است یموری سخانم چاقههمان در حقیقت و مسیح و هر کسی  سیمور نباشه

ه شد، همان وحدت وجود، یا یکی شدن با فرانی و زویی از غصّ و این راز که سبب نجات     

و شاید به همین سبب است که سلینجر این رمان هستی و به عبارتی دیگر، عشق ورزیدن است. 

 کند. عنای مذهبی آن( و حتی کفرآمیز معرفّی میخود را غیرعرفانی )به م

  .مرکزتهران: میلاد زکریا،  ترجمهرانی و زویی، ف(. 2832سلینجر، جروم دیوید )
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فارسی در قرن پنجم هجری محسوب نثر  که از آثار مهم« نامهسیاست»یا « سیَرالملوک» کتاب

ل که در پنجاه فص است پادشاهان کتابی در آیین سلطنت، کشورداری، اخلاق و سیاست شود،می

عات شامل قط این اثرده است. نگاشته ش طوسی المُلکوقیان، خواجه نظامتوسط وزیر نامدار سلج

ی دای مشاهیر و حکایات متعدّهه، منقولات قرآنی و روایی، گفتهاندرزهای نویسند از اعم یگوناگون

 .                                                                                                             سخیف است مطالبمملوّ از آن،  گذشته از اهمیّت است که

 شفر فرانسوی و است آمدهالملوک سیر های خطی با عنوانی نسخهاز این کتاب که در همه     

( 11« مصحح مقدمه»: ذیل 2807الملک طوسی، )نظامبه چاپ رساند،  نامهسیاست آن را با نام

ی یعنی موجود، ترین نسخهتوان به قدیمیمی های وجود دارد که از بهترین آنمختلف هاینسخه

به سبب عاری  که بنابر نظر هیوبِرت دارک، 278به سال  اینسخه اشاره کرد. ی نخجوانینسخه

خواجه،  لک با ضمیر سوم شخص و همچنین عدم ذکر سلاطین پس ازالمنظام ودن از خطابب

که این  مبینیلک برطرف شده و ما هیچ علّتی نمیالممربوط به انتساب این اثر به نظامشبهات 

                                                                                                       (12-22)همان:  الملک طوسی نپذیریم.کتاب را به عنوان تألیف نظام

 ،المُلک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم: شودرگان دین متذکّر میاز زبان بزکه  الملکنظام     

  انوشیروان عادل، هارون، اسکندر، چونپادشاهانی ( معتقد است که 29« متن کتاب»)همان: ذیل 

یامت ا قکه ت مأمون، معتصم و سلطان محمود  ، امیرالمؤمنین عمر 

اند دهبو و عادل ی داناهمگی پادشاهان دهند،و مورد دعا و ثنا قرار می برندنام ایشان را به نیکی می

قدر بدان ین( ا222-31-32)همان: است.  ارگزاران آنان صورت گرفتهاز سوی ک و هر ظلمی شده

ه میش را از گرگ چگوناند و همیشه خلفا و پادشاه چگونه بوده یاد کردم تا خداوند عالم بداند که

ن اند و دیو از جهت مفسدان چه احتیاط کرده اندگان را چگونه مالش دادهاند و گماشتنگاه داشته

 (73اند و عزیز و گرامی داشته. )همان: اسلام را چه قوّتها داده
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گستاخ بنشست و گفت یا امیرالمؤمنین  و سلام کرد و در پیش او جوان در آمدروزی مردی      

ام پیش تو، اگر وفا کنی بگویم. معاویه گفت هرچه ممکن گردد وفا کنم. مهمیّ آمدهمن امروز ب

گفت بدان که من مردی عزبم و زن ندارم و مادر تو شوی ندارد. او را به زنی بمن ده... معاویه 

او یک دندان نیست. بِچه رغبت  ی دهانو او زنی پیر است چنانکه در همه انیگفت تو مردی جو

ام که او کونی بزرگ دارد و من کون بزرگ دوست دارم. معاویه کنی بدو؟ گفت بدان که شنیدهمی

ولیکن این  گفت والله که پدرم او را هم از جهت این معنی بزنی کرد و بجز این هنری نداشت.

سخن با مادر بگویم، اگر او رغبت کند هیچ کس از من اولیتر نیست بدین دلالگی کردن. و هیچ 

 تر نتواند بود.بنگشت و همه مردمان اقرار دادند که از او حلیمخویش تغیّری در او نیامد و از جای 

                                                                                                                                                                                   (223)همان: 

نیکوترین آگاهی  (20)همان:  الملک طوسی در ادامه ضمن دعا بر دوام حکومت،خواجه نظام     

 دینانمزدکیان، خرمکفیر و هجو از تو پس  (34)همان:  است شمردهت بردرس پادشاهان را دین

امبر اسلام تی از پیاذکر روای ( به822-199-190-00)همان:  ،و اسماعیلی عشریو شیعیان اثنی

ذهب ی جهان دو منویسد: در همهمیو  (125)همان:  پرداخته مبنی بر وجوب کشتن رافضیان

ر همه و دیگ افعی اند، یکی حنفی و دیگر شتاست که نیک است و بر طریق راس

                                                                                               (215)همان:  هوا و بدعت و شبهت است.

او زنان  در آیینخواند که ی میفاسد فرد و شیاّد گو،دروغکه مزدک را آن ضمنالملک نظام     

دهد که گویی در فصّلی پیرامون این جنبش ارائه میباشند، بحث مبر تمامی مردان حلال می

ی خویش مهمان بردی و نان و اگر مردی بیست مرد را به خانه ت:هیچ منبع دیگری نیامده اس

خاستندی دی، این همه مهمانان یک یک بر میگوشت و سیَکی و مطرب و همه برگ راست کر

                                                                         (124-00)همان:  آوردندی و بعیب نداشتندی.و را از کار میو زن ا
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زنان را  مؤسس مدارس معروف نظامیه، در فصل دیگری از کتاب خویش مقتدر و این وزیر     

 و فتنه جز رسوایی و شَر و و پادشاهان را نتسلّط آنان بر مردا العقل معرفّی نموده است وناقص

ی جهانیان ، پیامبری که همهاست که پیامبر اسلام و معتقد (108-101)همان:  ستهفساد ندان

 بودهن اند که از آدمیان هیچ کس داناتر از پیغامبر ما محمدّ مصطفی متّفق

با زنان در کارها تدبیر کنید اما هر چه ایشان « خالفوهنّشاوروهنّ و »فرموده است: ( 210 )همان:

                                                                                            (102)همان:  گویند چنین باید کرد، بخلاف آن کنید تا صواب آید.

رت دارک، به اهتمام هیوب، نامهسیاست :رالملوکسی(. 2807علی حسن )الملک طوسی، ابونظام

                                                                                         .رجمه و نشر کتاببنگاه تتهران: 

 : نوشتپی     

نویسد: خواجه وقتی سخن از می« ی سیاستنظام نامه»ی دکتر مهدی محقق در مقدمه     

تند دانسه پیروان ابوحنیفه آن را مجاز میاست ک سیَکیمراد او  ،آوردراب به میان مین شنوشید

  (22-29: 2830الملک طوسی، )نظام اند.پیروان آن مذهب بوده ماوراءالنهر ومردم خراسان  اکثرو 

 ی سیاست نامه، به کوششگزیده: ی سیاستنظام نامه(. 2830علی حسن )الملک طوسی، ابونظام

 .سخن تهران:محقق، مهدی 
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 هاغروب بت
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ت اثری اسآخرین « هاغروب بت»بنابر نظر مترجم توانمند کشور، جناب داریوش آشوری، کتاب  

های اساسی ی دیدگاهای است از همهکه فریدریش نیچه خود منتشر کرد و به درستی چکیده

 ( 21« ی مترجمدیباچه»: ذیل 2832فلسفی او. )نیچه، 

 گویانه همچون یک بت شکن به نبرد فیلسوف و غیرفیلسوفنیچه در این کتاب با سبکی گزین     

مدرن و میراث سقراط و افلاطون و کانت را مورد حمله  هایهای کلاسیک و بترفته است و بت

( 14« متن کتاب»، )همان: ذیل سازدمیام ترنیندازد قویدهد و با پیام آنچه مرا از پای درقرار می

ن ها، آنچه ایست بزرگ: و در باب به صدا در آمدن بتنویسد: این نوشتار کوچک اعلام جنگیمی

جا پتک را چنان با ایشان اند... و اینهای جاودانههای زمانه که بتآید نه بتبار به صدا در می

 ( 27کنم که گویی مضراب را. )همان: آشنا می

. شمردَمیترین مردمان فرومایگان و پست ازپرستی بزرگ و لذا سقراط را انسانی زشت، شهوت     

( روسو را پست، 50-58: پرداز، )همانترین چلاقِ مفهوم( کانت را قوزی87-82-88)همان: 

( دانته را کفتارِ سراینده در گورها و ویکتور هوگو را فانوسِ فراسِ دریایِ چرندیات 290)همان: 

ها، ی آنروسیه و سیاست فریبکارانه کشور ضمن ستودندر ادامه ( و 52کند. )همان: معرفی می

مسیحیت، الکل و موسیقیِ مردم کشورش را ابلهانی شمرده است که به سبب بهره گرفتن از 

اند. و بر آن اعتقاد است که داستایفسکی، ی ننگ وی بودهآورشان مایهی خفقانخفقان گرفته

ر بار حق با او بوده است. آورَد، هزامایه را چیزی را به حساب نمیهای بیاین مرد ژرف که آلمانی

 ( 294-202-39 )همان:

آلمانی در تمجید از گوته و  نامدار هجوها، این فیلسوف ی این نقدها ودر کنار همه بتهال     

ر ای از انسانِ نیرومند و بسیاداستایفسکی، یوهان گوته را رویدادی اروپایی تصوّر کرده و انگاره
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( 293الی 299 همان:گذارد. )فرهیخته دانسته است که به عنوان آخرین آلمانی به او احترام می

شناسد که از او چیزی آموخته است و آشنایی شناسی میها روانو در نهایت داستایفسکی را تن

 ( 294اش بوده است. )همان: بختیِ بزرگ زندگیبا او نیک

( 284جو )همان: نقد و هجو دین، سوسیالیست را انتقام در این کتاب ضمننیچه فریدریش      

 در سطرهای پایانی کتابِ و( 285ای ساختن پنداشته است. )همان: و لیبرالیست را حیوانِ گلهّ

ید: آای زمانه از پسِ جویدنشان بر نمیهگوید که به زعم او دندانآفریدن مطالبی سخن می از خود

، یی، نغزگوییگود چشم داشته باشم. گزینام که کم از این از خومن هرگز چندان فروتن نبوده

اند؛ بلندپروازی من آن جاودانگیهای ام، همان فرمکه من نخستین استاد آن در میان آلمانیان

گوید که کسی در یک بگویم که کسی دیگر در یک کتاب میاست که در ده جمله چیزی را 

ا یش را: و تام، زرتشت خودارم، داده ترین کتابی را کهگوید... من به بشریّت ژرفکتاب هم نمی

 (295: )همان [ی قدرتاراده ترین کتاب را. ]کتابچندی دیگر ناوابسته

 ها یا فلسفیدن با پتک، ترجمه داریوش آشوری، تهران: آگه.(. غروب بت2832نیچه، فریدریش )

 

                                                                 

 

 

 

 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرمت مشروطه یرساله
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 الله نوریشیخ فضل اثر« طهت مشروحرم»ی نژاد رسالهبرخی از جمله دکتر غلامحسین زرگری

 هخواهان و دلایل ایشان در حرمت مشروط ترین منبع در باب تفکّر مشروطهترین و مهمرا اصلی

            (205« مقدمه رساله»: ذیل 2877)نوری، . اندو ستیز علیه این نظام سیاسی دانسته

 از پادشاه ایران، عادل شمردن و حمایت ی خویش ضمنالله نوری در این رسالهشیخ فضل     

نویسد: راتی سخیف و قابل تأمّل میخواهان در عبایشاه قاجار، در مخالفت با مشروطه علمحمد

لکه به سلطان اسلام یورش بردند و او را از هر طرف طلبان به آنچه گفتیم اکتفا نکردند ب مشروطه

 اسلام سلطان نیست ذکر آن.احاطه کردند و نسبت به وی اسائه ادب کردند به آنچه که شایسته 

بدان حد که عقلاء کشورها و بیشتر مردم  ساکت و محتسب بود تا ی این تهاجماتنیز در همه

رسید و مشروطه خواهان آشکارا که کار به نهایت درجه آنتا  از صبر و تحمّل او شگفت زده بودند.

خداوند  تعلّق گرفت و یشاناز راه هدایت روی برتافتند، پس در این حال فرمان خدا بر هلاک ا

]اشاره به گلوله باران مجلس[ در حقّ آنان کاری کرد  سلطان عادل ی ایشان را نابود کرد وحیله

ارا سلطان ما را مؤیدّ پروردگ (297« متن رساله»ی اصحاب فیل انجام شد. )همان: ذیل که درباره

دشاهی و سلطنت او را جاودانه نما و پا دگانی وی را ابدی بدار،بدار، لشگریان او را تأیید کن، زن

    (227 )همان: .وی را بر صراط مستقیم ثابت بدار

 کند ودیگر از این رساله به قصاص قاتل مردی زرتشتی اشاره می ایشیخ مقتول در پاره     

 اویبا تس مخالفچرا که اسلام را  خواند؛ن اسلام میکشتن این مسلمان را ظلم و عملی خلاف قانو

شمردَ: ای ملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است ی تساوی میو اساس مشروطه را بر پایه

و که تببین صاحب شرع برای اینغیرت، شرف، ای بیای بی که ممکن نیست در آن مساوات...

از خودت سلب منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقدّر فرموده و امتیاز داد تو را، و تو خودت 



 
 خواندنی های میناوش: میثم موسوی 1191

ر لعنت خدا ب گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.میکنی و یاز میامت

                         (222الی 293شناسد. )همان: کسی باد که قدر خویش را نمی

 لفت و ضدّیت مشروطه با دین اسلاممجدّد بر مخا ، ضمن تأکیدالله نوری در پایانشیخ فضل     

آورد: پس اگر کسی از دهد و میارتداد حامیانِ مشروطه و وجوب اجرای حکم ارتداد می فتوا به

مسلمین سعی در این باب نماید که با مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال 

دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد، بر او جاری است. هر که باشد از عارف 

                                                                                                                   (227)همان:  یا ضعیف. یا عامی از

    تهران: کویر.نژاد، به کوشش غلامحسین زرگریرسائل مشروطیت، (. 2877الله )نوری، شیخ فضل
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 قصص العلماء                
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 هجری قمری( شرح حال 2841تُنِکابُنی )متوفی به سال  آخوند محمد اثر« قِصَصُ العُلَماء»کتاب 

ت سه ماه است که در مدّ ه از قرن سوم تا سیزدهم هجریصد و پنجاه و سه نفر از عالمان شیع

موجود در ایران است که به  یکی از صدها کتاب ه است. این کتاب به زعم علی دشتینوشته شد

 افکار ملّتی کافی است.                                            یی برای مسموم کردن و تباه نمودنتنها

اری آث از خواندن حاضر رسد که در عصر، به نظر میگذشته از صحّت سخن علی دشتیالبته      

 کستندر جهت ش از آن . به این شکل کهگرفتی معکوسی نیز نتیجه توانمیقصص العلماء مانند 

  ان استفاده کرد.بسیاری از آن تقدّس دروغینِ روحانیّت و نقد

از  وبیّه کهبه علم حکمت اشتغال داشته و شواهد رب در بدو امر صفرعلی لاهیجانیآخوند ملا     

 ز دهان آخوندباح آن روص .خوابی دید ،شیخ و در اصفهان بود. پس کردملاصدرا است تدریس می

شدند. ی میبه حدّی که اهل مجلس از آن متأذّ ؛شدگندیده شد و بوی گند از دهان او بلند می

س علم حکمت تائب شد و به علم فقه و اصول مشغول شد. پس بوی پس آخوند از تدریس و تدرّ

          (222: 2838)تنکابنی،  گند از دهانش رفع شد.

نجفی، عالم ازخر و استاد اکبر، و مهر سپر فقاهت و جلالت،  بن شیخ خضر شیخ جعفرجناب      

ی عبادت و فذالک صاحبان کرامت، نادره ی اربابو متاع فلک زهادت و تقاوت و نقاوت، و زبده

کثیرالاکل بود. گویند که هر وقتی یک منِ  الغطاء،ی دوران، و صاحب کتاب کشفزمان و اعجوبه

برّه  أسرتخم ]ده عدد[ فلفل و یک د درم ]یک و نیم کیلو[ پیاز و ده ام و ص[ طعسه کیلوتبریز ]

نمود... و همیشه کنیزی به همراه داشت و در . و هر شب را هم با زن مقاربت میغذای او بود

زدند و دفع حاجت کرد که چادر میشد، حکم میدر هر کجا که شهوت بر او غالب میاسفار و 

  (189-115نمود. )همان: می
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، به مسجد رفتند؛ مردم خواهش موعظه نمودند. شیخ در در سالی که شیخ به قزوین آمدند     

ما انقطاع در میان ش نیستید؟ چرا عقد ایهّا الناس شما مگر شیعه فرمودبالای منبر رفت و  مسجد

 رئیساب، عبدالوهّپس فرمود که تقصیر با علمای بلد است. و چون حاجی ملامتدوال نیست؟ 

که چرا دختر خود را به عقد انقطاع  فرمود قزوین در آن عهد بود، شیخ به او خطاب علمای

  (187-182تو متابعت نمایند؟ )همان: انقطاع کنند و به  دهی تا مردم رغبت در عقدنمی

: تعبیه و شبیه مصیبت، حرام است. و به نظر فرمودمی کهی شیخ جعفر اینز فتاوای غریبهو ا     

 نداشته باشند که استخارهاگر در جایی تسبیح  مؤلّف این قول، اقواست. ایضاً شیخ فرموده که

                                                        (109یعنی جفت و طاق کند. )همان:  توان قدری از موی ریش را گرفته استخاره کنند.کنند می

ام ، وحید ایّساکن اصفهان، ملقّب به  ،رشتی شفتی موسوی سید محمدباقرحاجی      

اه رمضان قلیان بر بالای منبر در م کهرا  نوری[ میرزا محمدتقی نوری ]پدر محدّث و مقتدای انام،

دانست، تفسیق کرد. اگرچه مفطر نبودن دخان صوم را، فتوای کشید و دخان را مفطر نمیمی

صاحب مدارک و جمعی دیگر است و قاعده نیز اقتضای عدم شیخ حسن بن شیخ جعفر نجفی و 

کند و تمسّک به اولویّت، خالی از صعوبت نیست؛ لکن فتوا دادن و علانیه کشیدن خلاف افطار می

  (239-270ی فقهاست. )همان: طریقه

 کشیدن قلیان و مطلق تنباکو تقی مجلسی نیز معتقد است که روایات، دلالت بر جوازمحمد     

اند که فرزند او و نوشته (852، 2: ج 2879)مجلسی،  گردد.ارد و دود موجب بطلان روزه نمید

 که گاهی در موقعنمود چنانشیدن قلیان بود و در آن افراط میمعتاد به ک هم باقر مجلسیمحمد

                                                                                                                                                                                (233، 2: ج 2873)مهدوی،  شد.بالای منبر مشغول کشیدن قلیان میدریس یا موعظه ت

  اب را به مجلسی آن جنکه قنداقهاین باقر مجلسی، محمدبزرگوارآخوند  بسیارِ اما از کرامات و     
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که مسموعم شد که بعضی از علمای جن، الله فرجه بردند. و یا اینامام زمان روحی فداه و عجّل

  ( 192: 2838شدند. )تنکابنی، به مجلس درس او حاضر می

هن ست و آو معروف آن بود که بدن او کیمیاو از عرفا بود  میرفندرسک از اهالی استرآباد بود     

و بعد از فوت او اهالی هند خواستند که  شد.، طلا میمالیدندرا اگر به بدن او میبرنج و مس و 

بدن او را به نقب کنده و به ولایت خود برده باشند؛ لهذا قبر او را از اطراف با ساروج چیدند و 

   (158: محکم کردند. )همان

اردبیلی و معروف به محقّق و از جمله وَرَع احمد بن محمد اردبیلی، مشهور به مقدّس           

ه جهت ب ریخت،ین کربلا نمیبود بول و غایط را در زمربلا میانی که در کاردبیلی آن است که زم

تا چهار  روایاتعضی از بلکه بنابر ب و قبر حسین بن علی[ است؛ ین کربلا تربت ]خاککه زماین

تربت است. بلکه مقدّس اردبیلی خیکی ترتیب داده بود و  ]تقریباً بیست و چهار کیلومتر[ فرسخ

بر دوش ، پس آن خیک را از آنه بست تا یک هفتمیریخت و سر آن را را در آن می خودفضلات 

  (009)همان:  ریخت.و از چهار فرسخ بیرون می گرفتمی

نداخت که آب کشیده دلو را به چاه ا ،که آن بزرگوار در صحن نجف اشرفاین و از کرامات او     

دید که آن دلو پر از اشرفی و دینار است. پس آن دنانیر را دوباره  ،باشد. چون دلو را بیرون کشید

                                     (009احمد از تو آب می خواهد نه طلا. )همان: در چاه ریخت و عرض کرد خداوندا 

و عفت  خالقی رضا برزگربه کوشش محمد العلماء،قصص (. 2838تنکابنی، محمد بن سلیمان )

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ،کرباسی

                                                                                      .دارالتفسیرقم:  لوامع صاحبقرانی،(. 2879تقی )مجلسی، محمد

                                                نگ و ارشاد اسلامی.وزارت فرهتهران: نامه علامه مجلسی، زندگی(. 2873الدین )مهدوی، مصلح
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 درهای ادراک
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ترین رمان آلدوس هاکسلی بدانیم، شاید کتاب خواندنی و را بزرگ« دنیای قشنگ نو»اگر کتاب 

 ( در2350-2528هاکسلی ) غیرداستانی او باشد.ین اثر ترنیز مهم« درهای ادراک»جنجالی 

« کالینمس» ی مخدّررا پس از مصرف مادّه هاانسان اعمال و رفتار تا کوشیده است درهای ادراک

 به تصویر بکشد. « کاکتوس پیوت»یا همان 

صورت به کارگیری در دُزهای هاکسلی در که به زعم  است گردانیی روانمادّهمسکالین،      

ای ادّهکند. مباز می دنیای جدیدی را به سوی انسانه و کیفیت آگاهی را عمیقاً تغییر داد مناسب

ده و از هر ضرر بوبرای بیشتر مردم کاملاً بی ( که برخلاف الکل و سیگارقرص یا به شکلجویدنی )

 ( 99-23-27: 2832)هاکسلی،  .باشدمیای کمتر سمیّ مادّه

ت خود شود، مکان و زمان و امور مادّی اهمیّاز گلوکز و قند تهی می ، مغزبا مصرف مسکالین     

یکی  هر آنچه هست و همچون صوفیان با رودها بالا می، قدرت ادراک رنگدهندمیرا از دست 

لین تنها بخش آسمانی را تجربه کنندگان مسکابیشتر مصرف( 15-13-12-19)همان:  .گرددمی

مزمن وارد  ای و مضطربانیعنی افسردگان دوره کنندگان آنز مصرفهرچند اندکی ا کنند.می

ین ا داند کهکند، میمصرف میشخص سالمی که مسکالین را شوند. می دوزخیبرزخی و مسیر 

آزار است و تأثیر آن بعد از هشت تا ده ساعت رفع خواهد شد در حالی که هیچ کاملاً بی مادّه

                             (92-03)همان:  حالت خماری باقی نخواهد گذاشت.

ذهن  یمسکالین نوری به مرزهای ناشناخته است که بر آن تصوّر ی انگلیسیاین نویسنده     

ی که دنیای گشاید.می، یعنی دنیای ادراک و آگاهی جدید و بهتردری به روی دنیایی  و تاباندمی

 وا( 27-80-84 )همان: .کندمی را مشاهده آن سلوک خودو صوفی با  یشنرمند با نبوغ خوه

بر  نند،کفی میرا گزارشی فریبنده از بهشتی خیالی معرّ درهای ادراک کتاب کسانی که برخلاف
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قابل دستیابی باشد،  به آمریکای جنوبی ی متعلّقساله 9744 یاین مادّهاست که اگر  آن اعتقاد

رای هر ب ای ارزشمند و غیرقابل تخمینتجربهبا خشنودی پذیرفته شود؛ چرا که مصرف آن اید ب

    (24 )همان:باشد. تواند کمکی برای ادراکات جدید میو  ،خصوصاً برای روشنفکران است کس و

 .میرکسریتهران: نیا، ترجمه مهناز دقیق، بهشت و دوزخ -درهای ادراک(. 2832هاکسلی، آلدوس )
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 فیلسوفان بدکردار
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شد، منتشر  میلادی 1440سال در  که اثر نایجِل راجِرز و مِل تامپسون« فیلسوفان بدکردار»کتاب 

     ،مشهور غربی و رفتارهای شخصیِ هشت فیلسوف هابرخی از اندیشه به سبب برجسته کردن

دویگ ویتگنشتاین، لوان پل سارتر، ژ شوپنهاور، فریدریش نیچه،آرتور  ژان ژاک روسو، یعنی

  بسیاری را به دنبال داشت. هایو مخالفتها موافقت میشل فوکومارتین هایدگر و  راسل،برتراند 

 یلسوفف [دهو به اعتباری ]ی منفی این هشت جنبه تنها کها آنب انگلیسی راجرز و تامپسونِ     

 که این کننداذعان می در عین حال اما اند،و سخت بر آنان تاخته اندلحاظ کرده در کتاب خود را

 صورت گرفته است و این واقعیت نباید سبب مذکورن با فیلسوفا صریح برای آشنایی بهتر نقد

م شود. ها کنادیده گرفتن هنر این فیلسوفان گردد و یا باعث شود که احترام ما نسبت به آثار آن

                     (25-24 :2858)راجرز و تامپسون، 

کرد. منا میاست در راه اش، به عادت همیشگیرفتمی خود عشوقروسو هنگامی که پیش م     

پنج کودک رحمی تمام هر با بیکند، ها تأکید میبرای بچه تربیت خوب تاو که در مورد اهمیّ

                                                          (07-89-80-15)همان:  خانه سپرد.نامشروع خود را به یتیم

 فیبین معرّافرادی احمق و کوتهستیز بود. او زنان را پندار و زنشوپنهاور بدبین، دشمن     

س کفقط نیاز مرد به س کهبود  و معتقداخورند. درد مراقبت از کودکان می کرد که تنها بهمی

ند. ککوتاه را تبدیل به جنسی لطیف می های پهن و پاهایاست که این جنس کوتوله با کپل

                                                                                                                         (27-22همان: )

و به طور کامل از زنان پرهیز  ی جنسی نداشتمدل با فاشیست بود. او هیچ تـجربهنیچه ه     

 وستاندکه همسرانِ  واگنر، کسی فراتر نرفت. و وسهیک بکرد. عشق آتشین او به لوسالومه از می
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یل افراط به دل ،پیشین او، فریدریش نیچه فریفت، شایع کرد که شاگرد و دوستو حامیانش را می

                                                      (280-221-55-53-25)همان:  در استمنا چنین به حالت نزاری و بیماری افتاده است.

 ران با سردی وزد، در برخورد با دیگهایی که در مورد انسانیت میلاف راسل برخلافبرتراند      

های پیری حفظ کرد. راسل ا سالکرد. او زن بازی بود که این صفت خود را تاحساس رفتار میبی

ه د هشتاد سالگوید که برترانداشت و عروس او می گرا و مجنونش ارتباطبا همسر پسرِ همجنس

 اند.ها بارها با هم خوابیدهنرد که آرا فریب داده است. شواهد مبهمی در این مورد وجود دا وی

   (278-271-285)همان: 

ناپذیری مغرور بود که سه برادر خود را به سبب گرا و نقدای همجنسنابغه ویتگنشتاین     

                               (252)همان:  خودکشی از دست داده بود.

 ه در سنّ سی و پنج سالگی با وجوداخلاقی بود کبازِ بیهایدگر موعودگرای نازیسم و زن     

ط داشت و مثل یک جانور وحشی و هجده ساله ارتبا «هانا آرنتِ»ن همسر و دو فرزند، با داشت

زد و وقتی کارش را انجام ین میپذیر را در رختخواب به زمرحم، این دانشجوی جوان و آسیببی

                                                                                    (105-113-114)همان:  کرد.ای پرت میداد او را به گوشهمی

ی رابطه« سیمون دوبووار»تمایل به محارم، با  سانی حسود و دورو بود که ضمنسارتر ان     

ه، جنسه داشتند تا جایی که دوبووارِ دوی داشت. و ضمن توافق، با افراد دیگری نیز رابطجنس

کس ه سفرستاد. و گاهی نیز این ارتباط منجر بمی هایش را برای ژان پل سارتربرخی از معشوقه

از  ار دوبوو شد. در این مسیر یکی از شاگردانسه نفره، یعنی سکس آن دو با دختری نوجوان می

: در بهار نویسدمی ی ننگینرابطهن گفته و در کتابی با نام سخ خوردن و قربانی شدن خودیبفر

بود:  او گفته بُرد با خوشحالی و پررویی بهسارتر او را برای سکس به هتلی میوقتی که  2585
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 چون من همین دیروز بکارت دختری را در آنجا برداشتم. شودمیلگیر ی هتل خیلی غافمستخدمه

                                                                                                                (139-179-125-120-128-121-195-193)همان: 

تیاق خدّر اشاندازه به سکس و موادّ مو مرتبه اقدام به خودکشی کرد، بیکه دمیشل فوکو با آن     

های کلوبی خاصیّ در برد و با علاقهلذّت می« تریاک»و « ال . اس . دی»ی استفادهداشت. او از 

ین کرد. ادان غریبه ارتباط جنسی برقرار مییافت و با مربازان در کالیفرنیا حضور میهمجنس

 .انداختعامدانه جان دیگران را به خطر میخود،  داشتن فیلسوف فرانسوی در عین آگاهی از ایدز

      (843-842-849-840-154)همان: 

تهران: فیلسوفان بدکردار، ترجمه احسان شاه قاسمی، (. 2858راجرز، نایجل و تامپسون، مل )

 .امیرکبیر
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 نامه به سیمین
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صد و سه  در 1440ر عباس میلانی در سال دکت با اصرار و به اهتمام« نامه به سیمین» کتاب

سیمین دانشور نوشت  برای 2825ای که ابراهیم گلستان آن را در سال صفحه انتشار یافت. نامه

جرت گلستان از ایران دانست. ی دانشور در انتقاد از مهاتوان آن را پاسخ به نامهو به نوعی می

 (3: 2852سیمین هرگز به آن پاسخی نداد. )گلستان،  ای کهنامه

لامی برخوردار است، ک نای زبانی و صراحتغ دودی از زیباییِ ساختار روایی،تا ح این اثر که     

 ران و هنرمندان ایران راای از زندگی و مراودات فکری گلستان و نسلی از روشنفکنه تنها گوشه

ی هابیش از هر چیز نقدی است بر سلوک سطحی آل احمد و آفت نوشته کند، بلکهروشن می

                                              (   75-79او. )همان:  یاندیشهعاری از 

 اهی آن دهکاری بود که هر صفحهله قلمکامو آشِ ش ی کتابنبود و ترجمهجلال زبان بلد      

جلال نه سراغ داشتم و ( من هیچ وقت یک کاراکتر محکم و معقول از 72)همان:  غلط داشت.

بر شدم. آمد از خنده رودهزدگی دراندیشه، غربی بینوشته وقتی آن ( و74همان: ) نه توقّع.

                                                                                                                     ( 79)همان: 

فروغ فرخزاد، براز عشق به ها، ای اندیشهگیراین نامه علاوه بر دعوت به غربالگلستان در      

 کتابهای قیطریه، به مانند روس و تپه( و سخن از شیراز و د15َتمجید از کیانوری )همان: 

ی وطئهتوان به تدی پرداخته است که برای نمونه میبه نقد و هجو افراد متعدّ« نوشتن با دوربین»

یارشاطر  حقه باز و شیاّد دانستن (18، )همان: بیگیی خانلری بر ضدّ محمد بهمنخودپسندانه

فی کردن سواد و سطحی معرّبی (11-12، )همان: هکلبری فینکتاب ی و دعوا با او سرِ ترجمه

، مضحک خواندن مهندس بازرگان و سخنان او پیرامون آبِ کُر (15، )همان: احسان طبری

که دی او و اینآور شمردن کتاب اقتصاتر خطاب کردن بنی صدر و خندهمضحک (21)همان: 
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دیده این مردک را سرِ کرسی اعتبار کردن اسم روشنفکرِ اروپاالله خمینی برای بیمرحوم آیت

 ،راسپوتینِ ایرانیِ باسواد دادن به سید حسین نصر عنوان( 21، )همان: جمهوری نشاندریاست

ی ای تصدّاو بر شاء بودنِ دکتر حسین فاطمی و تلاسید ضی اعتقاد به زبان تبلیغاتی( 03)همان: 

( 17-12زاده )همان: صادق قطب قبل اززاده وزیری و یک صادق قطبی هر نخستوزارت خارجه

             تفکر دانستنِ ابوالقاسم فردوسی اشاره کرد.                                                                                      دنده، دروغگو و مخالفو قُد، یک

 یی حملهعهشیزوفرنی و دوشخصیتی ایرانی که ما داریم به صورت برجسته در همین واق     

مثل فردوسی  ییدندهگویم و کلام دهاتیِ قدُ و یکعرب نمی یاسلام که من هرگز به آن حمله

از در همان حال و بلافاصله تفو بر تو ای چرخ گردون تفو و  گویدمیاست که از یک طرف 

کند. یک بام و دو هوا. اگر اسلام به ها ذکر میترین شمایلهای اسلامی به عنوان مقدّسمقدّس

ه پیغمبر سی بایران حمله نکرده بود و حکومت ساسانی نیفتاده بود که اعتقاد مرحوم ابوالقاسم طو

لم و آله و س گرفت و اگر خوب شد که ما دچار افتخار به محمد صلی الله علیهو علی اصلاً پا نمی

ردم مساسانی،  شدیم مگر راهی غیر از سقوط حکومت ساسانی باقی مانده بود؟ اگر پشت ارتش

ن چندتا آدمی که ما مرتّب به اسم عرب کرد و با ایمحکم بود، مقاومت دنبال پیدا می و سازمانی

 ( 83آورد. )همان: پراطوری دوام میمکنیم آن اشان میخوار کوچکموش

وریحان اب اسلامی سبب ثمراتی در زبان و شعر و ریاضیات و ابن سینا و راتاسلام و تفکّ ودوج     

 ر هزار سال پیش مرحوم فردوسید( 04شود... )همان: ها شد که تمام نمیبیرونی و قطاری از اسم

وقتی که بیرونی ن دروغ را برای ما مسجّل کرد )ی خود، آده بود از دوران فکری زمانهدور مان

 زرّین یراند( و یک چنین زمانهتر میها پیشرا برای کوپرنیک آینده و گالیله حدهای فکر و علم

 ( 37)همان:  گذاری کرد.ریکی، دوران کفر نامدرخشنده در تاریخ این سرزمین و مردم را دوران تا
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 تم و سهرابی رسدهد. قصهی روستایی خود راه نمیدیّت با تفکر را اصلاً به اندیشهاین ض     

هم که معرّف حضورمان است که چگونه این جهان پهلوان سر پسرک هفده ساله را کلاه گذاشت 

و وقتی از دست او به زمین خورد او را فریفت اما هنگامی که خودش جوان را پشت به خاک کرد 

ودی خردوسی که بی( به هر حال از این مرحوم ف00)همان:  وراخ کرد.درنگ جگر بدبخت را سبی

شناخت پس از مرگش، کسی او را چندان نمیحرفش میان آمد بگذریم که تا دویست سال هم 

قایسه که مهای قهوه خانه به حدّ ایناحیای قومیّت کار جناب از درویش حاجت به و حالا از زمانِ

                                                                                         ( 09با هُمر رسیده. )همان: شود 

و مضحک شمردن برابری ( 01ضمن نفی عظمت تمدّن ایران )همان:  ادامه ابراهیم گلستان در     

( 08-82یدان داشتند )همان: آن با تمدّن یونانی که در آن زمان در آتن پانصد فیلسوف و ریاض

سیم خواهیم بپرهای تاریخی میگاهر این است که وقتی پس از این بزناشکال کار ما د: نویسدمی

ها باروری از تمدّن داشتیم چرا آثار متقن و درخوری از آنی ی محکم و شاخهاگر ما یک رشته

ر منکی مانند ذبیح بهروز ]بماند که برخ دهند اسکندر آتش زد،برای ما نماند فوری جواب می

[ عرب آتش زد و مغول آتش زد. اما (87. )همان: باشندی او به ایران میوجود اسکندر و حمله

جا بود تا کف زمین خاکستر ی فرهنگ یونان که در آنب اسکندریه را سوزاند ولی گنجینهعر

 ( 01)همان:  نشد.

ادغامی است چندان ن دیگری سنتزی و ن ما که مثل هر تمدّگوییم که تمدّراستش را نمی     

به نوشته و مکتوب توجه نداشت و دکتر عزت نگهبان هرچه پدرِ خود را درآورد در چراغ علی 

 یدا نکرد... که اگر همتپه آن همه آثار مصنوع درخشان دید ولی کمترین اثری از اثری مکتوب پ

و حمد و سپاسِ ی خالصانه سرورِ شلاق به دست ردی یا اوراد مذهبی بود یا ادعیهکپیدایش می
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وردی آدی خدا بود و اگر نانی به دست میی مهربانی که اگر فقیر گرسنه بوپایان مر بخشندهبی

ینی بکنی میمی شاه و امیر و سالار. وقتی هم به آثاری که از روی این آثار بعدها نوشته شد نگاه

جوی ا جست و جاییم که در آنها سست و سرسری بوده است، و امروزه مچه جور اصل آن

 (             08کنیم. )همان: آرزوهای امروزی خودمان را می

رود که گویی هیچ ترسی از ملامت، جا پیش میلام خود تا آنک گلستان در این صراحت     

 هایی از احضار ارواح و روحِشدن نیز ندارد. او پس از ذکر روایت تحقیر و حتی خرافاتی شمرده

( و گرفتن فال فروغ فرخزاد و 14الله سید محمد شریف تقوی )همان: آیت، اشپدربزرگِ پدری

رخزاد ف ای خطرناک برای فروغ و مرگبین مبنی بر دیدن وقوع حادثهبینی درست فالتأیید پیش

حالا تو سیمین خانم تو بگو که من، این آقای ابراهیم آورد: ( می10-18)همان:  ،فردای آن روزدر 

ام و در تم یی از اعتقادات مارکسیستی خود را از دست ندادهکه هنوز است ذرهگلستان که هنوز 

 تیی کارهای مارکس و انگلس و لنین بوده است، و در تمام وقی همهوقتی که مشغول مطالعه

ی نافهمیده و نافهمیدنی ، یک نقطهاستکارهای فروید بوده  یکه مشغول فهمیدن و خواندن همه

برایش مانده بوده است که در این میان تکلیف این داستانِ آن شب ماه  در حدّ این مطالعات

شود. هنوز هم جوابی اش چه میهای چهل سالگیر ارواح[ و بعد این تأیید در سالرمضان ]احضا

( 18)همان:  م، نکن.خواهی به جهنّور کن و میخواهی بااین سؤال ندارد و ندیده است. می به

 (10هنوز بشر به فهمیدن آن نرسیده. )همان: ی هست که غرض این است که چیزهای

 .بازتاب نگارتهران:  : عباس میلانی،یمقدمه تمام وبه اهنامه به سیمین،  (.2852)ابراهیم گلستان، 
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 دیوار
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ای ضرر دانستم که در چنین معاملهصوصی نشده بودم، زیرا میگاه با یک زن وارد معامله خهیچ

آلودشان زیر گشاد و پشم درست، ولی آنان با دهانِدهند، تا اینجا ها سواری میخواهم کرد. آن

حسابی و در این معامله نفع  هاستنام برد با آطوری که شنیدهبلعند. و به شکم را تماماً می

                                                                                       (115-113 تا:سارتر، بی) برند.می

ژان پل سارتر  «دیوار» کتابهای ، یکی از داستاناِرُوسترات ای از داستانآنچه خواندیم پاره     

 اکودکی یک پیشو ای دیوار، اطاق، روسترات،ههایی با ناممجموعه داستان است. کتابی که شامل

تان داسبار تنها داستان ابتدایی آن را به همراه شش و مودت است و صادق هدایت برای نخستین

اثر  این ی کاملهرچند در ادمه پرویز شکیب ترجمهنویسندگان جهان ترجمه کرد.  دیگر از سایر

                       را به چاپ رسانید.                                                                                                            

 داستان بلندید تا حدودی غیرمنسجم این مجموعه، های قابل توجه و شاانیکی از داست     

 سویی ثروتمند فرانزاده از یک خانوادهداستان پسری زیبا و روستاییاست. « کودکی یک پیشوا»

ین ا و پی حقیقت استدر  ، پسر داستان،لوسین رسد.که سرانجام به ریاست یک کارخانه می

شد و خود بیندی به زنا با مادر ی را تجربه کند،تا سرگردان شده استجویی او سبب حسّ حقیقت

 خودکشی برسد.  در نهایت به پوچی و

شود و در این ی جوانی آشنا می، با نویسندهشدیدی به خودکشی دارد او که علاقه و هوس     

بت به شود، نسکه مفعول واقع میگردد و پس از آنگرایی میهای همجنسمسیر گرفتار هوس

 رسد!               ید گشته و به پشیمانی و تنفّر میخود دچار ترد درستی عمل

مقعدی از آب درآمدم، عجب دسته گلی به  ی ادیپ شروع کردم ولی سادیکِمن با فلسفه     

                                                                                          (                                229)همان:  کشد؟بون هستم، عاقبتم به کجا میآب دادم! اکنون یک مأ
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و  وجود شود و از چالش وجود و عدمی افکار لوسین میبارهاما این اتفاق باعث تغییر یک     

به  (125رسد. )همان: آرزوی نفی وجود، به برتری وجود و اصالت وجود و ازلی بودن هستی می

                          ت!                                                                                                                           پدر و رسیدن به ریاست اس مرگ منتظر وییگزندگی را پذیرفته و  ی مسیر،شکلی که در ادامه

 .شهریارتهران:  پرویز شکیب، ترجمهدیوار،  تا(.)بیپل ژان سارتر، 
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 شاهکار: عمو حسینعلی
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 غیرمفید، ل شهر تهران به ازای یک ساعت کارگفت: مسجدی در شمااز دوستی شنیدم که می

دهد! و این مسجد، ماهی هشت میلیون حقوق می مازبه پیش ن ،یعنی خواندن نمازهای سه گانه

اده زعلی جمالمحمد «شاهکار» از کتاب« حسینعلیعمو » به یاد داستان بلندی به نام مطلب مرا

ید: گوای تواب که از صنف روحانیّت خارج شده است، به پدر آخوندش میاندازد که در آن طلبهمی

                                                                           (227، 2: ج 2882زاده، جمالمفتخواری نرود. ) مرد آن است که زیر بار

حسینعلی را نشنیده باشد. مجتهد اعلم و تمام شهر طهران احدی نبود که اسم آخوند ملادر      

و المسلمین، محیی الاسلام و الدین و مقتدای مسلمّ، مرجع عام و ملجأ انام، مَلاذ 

م تبرّک و تیمّن بوسیدند و آبِ وضویم را برس مرد دستم را م امّت بودم... زن وشریعت و حامی 

کنم ولی باور بفرمایید که احترام ( خود ستایی نمی207، 2بردند. )همان: ج دست به دست می

و اعتبارم اگر از هر امیر و وزیری بیشتر نبود کمتر هم نبود. گرچه در ظاهر ملای ساده و باصطلاح 

   ولی در باطن کمتر کاری از کارهای ملک و ملّت بود که بدون آخوندِ شپشویی بیش نبودم

و پای دیگرم  شریعتمداری من فیصله بیابد. یک پایم در رکاب ی مستقیم یا غیرمستقیممداخله

                           (203، 2. )همان: ج توار بود و خوش تک و تازی داشتمسیاستمداری اس در رکاب

 2814ل بار در سانخستینشاهکار است و برای  ای از جلد اول کتاباین داستان که پاره     

لی نام دارد. آخوندی حسینعشمسی انتشار یافت، داستان روحانی و مجتهد مشهوری است که ملا

آزموده ایم در این  )ما ت و با یاری جستن از حافظ و دیدن بیتی خود پشیمان اسکه از گذشته

خود از این صنفِ  رخت خویش( به مانند فرزند بخت خویش / بیرون کشید باید از این ورطهشهر 

)سفید و سیه پاره بر دوخته / بضاعت نهاده زر اندوخته( جدا شده و بیست سال است که در 

                                  عمو حسینعلی را برگزیده است. ایی مشغول به کشاورزی بوده و نامروست
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در میان جماعتی عبوس و منحوس و ترشیده و تلخیده گیر افتاده بودم که میان ظاهر و      

ولی از راستی فراری خواندند میدروغ را  باطنشان یک دنیا فاصله و تفاوت بود...

و تنها حل کرده بودند ی مشکلات خلقت را زدند... جملهی حقیقت را با تیر میبودند و سایه

(292-294، 2انا شک میان دو و سه بود و بس. )همان: ج همبرایشان باقی مانده بود شکی که   

خرندهمین بس که دنیا بدین می                                             نه پرهیزکار و نه دانشورند  

دیدم بلااختیار یان طلاب میکه در مجلس درس خود را در ممحض اینه دانم چرا بنمی     

اذا دخل الرجل علی الخنثی و الخنثی علی الانثی وجب الغسل علی » واضیعی از قبیلمباحث و م

خود و  ها و روزهایی از عمر شریفدادم و ساعترا مطرح قرار می« الرجل و الانثیالخنثی دون 

                                                 (  229، 2کردم. )همان: ج ها میگونه یاوه سرائیدیگران را صرف این

                                                                       نا.بیتهران: عمو حسینعلی، : شاهکار (.2882علی )دمحمزاده، جمال



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاروزگار آدمکش
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گذاران شعر مدرن و از پیشوایان مکتب سمبولیسم، کافری ( از بنیان2390-2352آرتور رَمبو )

را تا نوزده سالگی  آثارشی ( بود که همه287ای اعجوبه )همان: ( و نابغه212: 2831ملحد )میلر، 

عی از شعر و شاعری خلق کرد و از آن پس به جایی رسید که ادبیات برایش معنا نداشت و به نو

(                                                                                        220-245ن: بیزاری جست. )هما  

ین و بررسی شخصیّت آرتور رمبو به تبی« هاروزگار آدمکش» هِنری میلِر در کتاب خواندنی     

ی ویسندهن با تفکّراتین شاعر بزرگ فرانسوی، آشنا شدن با ا علاوه برن پردازد. کتابی که در آمی

نوان ا عتوسط عبدالله توکل ب کتابی که گویی ابتدانیز آگاه خواهیم شد.  اثر آمریکایی این مشهور

 گیر و ایتوکل را ترجمه جناب یفرد که ترجمهو سپس از سوی عرفان قانعی« عصر آدمکشها»

 (                                                                                             24)همان:  رسی ترجمه شد.به فا« هاروزگار آدمکش»با نام بار و اینپنداشت، مجدداً میمبهم 

( 298خورد )همان: ای است که به نبوغ او غبطه مییسندهمیلر معتقد است که رمبو تنها نو     

            عشق ،شوندنافرمان و ناموفّق نامیده میر و ی آن کسانی که عصیانگکند که به همهو اعتراف می

ن گوگ، از فقر و یأس مبو و وَی آرتور ر( او با مقایسه299ستاید. )همان: ها را میورزد و آنمی

 گوید.سخن می رمبو در سی و هفت سالگی ی و مرگسرگردان و حیرت و ،و خودکشی ون گوگ

                                                                                              (242-15)همان: 

در میان  او ی عزلت گزیدنرمبو و گوشهآرتور میلر در ادامه به ترک وطن توسط هنری      

داند ( و وی را انسان هزار و یک شغلی می80بشه ]اتیوپی امروز[ اشاره کرده )همان: بومیان ح

وارد  ی خویش است و به کارهایی مانندخود همواره در حال تغییر حرفه که در سفرهای متعدّد

برده مشغول بود؛  گ و حتی تجارتکردن قهوه، خرید و فروش ادویه جات، عاج، پوست، طلا، تفن

ا و انسان و هنر ایمان و اعتقاد به خد قدان( چرا که رمبو به پوچی رسیده بود و ف283)همان: 
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وی درهم شکسته  ( و روح و روان82روح جلوه کند )همان: آور و بیلسبب شد تا زندگی او ملا

 (                           228فتن شکست، راه دیگری برنگزیند. )همان: و جز پذیر

ترین و آخرین و مهم« زورق مست»، « اشراق»ی خود آثاری چون ه در کارنامهرمبو کآرتور      

( به مانند 245را دارد، )همان: « فصلی در دوزخ»در سنّ هجده ]نوزده[ سالگی یعنی شاهکارش 

ه ابی علی / و ما جنیت علی احد( )هذا جنا ه است:که گفت ی سوریابوالعلاء معرّی، شاعر پرآوازه

. ایدام شدهو مادر، شما موجب فلاکت و مصیبت من و نیز بدبختی و بیچارگی گوید: پدرمی

 ( 208)همان: 

رِ حرا ای اهلگرایانه داشت و هنری میلر از عشق او به جامی، پسربچهرایشات همجنسرمبو گ     

رمبو  (71-72-80اش بود، سخن گفته است. )همان: یمباوه که پیشخدمت و مونس همیشگیز

( 203که در رانِ پا داشت، مجبور به قطع پای خود شد )همان: تومور بزرگی  سرانجام به سبب

 دگی وداع کرد. ی کوتاه با زنتاز مدّ و پس

 ر.دادا تهران: فرد،ها، ترجمه عرفان قانعیروزگار آدمکش (.2831)هنری میلر، 
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ی ابرهای گمشدهکوچه  
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قار قارِ کلاغ... درِ خانه را که بست میخکوبش کرد. انگار به دنیای دیگری آمده بود و سر از یک 

خواب دیده بود یا پشتِ در بود که دیده  -آورده بود. تشنه بود. یک آبسردکن فضای دیگر در

ی وبود؟ سرش تا گردن در دهانِ زن بود. بود یا در خیال بود که تشنه بود و زن برایش انگشت ر

                                                     (       7: 2859اسدی، ) ری آبسردکن گذاشته بود؟فشا

ادبیات فارسی است که به زعم  ر زیبا و خواندنییکی از آثا« ی ابرهای گمشدهکوچه»رمان      

ق ی که ده سال در تعلیبعد از انقلاب دانست. رمان توان آن را یکی از بیست رمان برتربرخی می

ممنوعه  از آثار از چند دوره چاپ آن، مجدداًپس انتشار یافت. هرچند  2859بود تا در سال 

 شمرده شد! 

س آن، یک سال پ ی آبادانیاین کتاب که آخرین اثر داستانی کورش اسدی است و نویسنده     

ن یرامعاصرِ ا یان داد، روایتگر تاریخپاخود  سالگی با استفاده از گاز به عمر 98از انتشارش در سنّ 

)قبل و بعد از انقلاب( در قالب دو داستان موازی است. داستان جوانی از مهاجرین شهر جنگ 

 روِمهاجرت کرده است و برای گذراندن زندگی، در پیاده کارون که به تهران ی آبادان به نامزده

های دست دوم مشغول است. و کتاب خرید و فروشبه ( انقلابهای پایتخت )یکی از خیابان

 ست.های اونوشته، خاطرات شخصی کسی است که کارون در حال خواندن دستدیگر داستان

م توانستیهرچند این روایت دوّم گویی با ساختار اصلی داستان هماهنگ نبوده و با حذف آن می

              تر باشیم.                          راستهرمانی مختصرتر و پی شاهد

انقلاب و جنگ، به  توان به فریبندگیی این رمان جذّاب و سیّال ذهن میاز نکات برجسته     

 پس از انقلاب، به پاک کردن شعارهای روی دیوار که روایتگر های تیمی و مبارزات تشکیلاتیخانه

ه بردن به افیون، امعه، پنادیگر است، به فضای هراس در ج یک تحوّل تاریخی یک تحوّل در دلِ
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 فایده اشاره کرد! وآمیزِ زشت و بیی این روند تسلسلررنگ انتحار و خودکشی و ادامهپُ تصویر

رایی گاین رمان، یعنی پرداختن به همجنس البته نباید موضوع اصلی و جسورانه و ساختار شکن

                                                                                                              سپرد.      یمرد به مرد و زن به زن را به فراموش از هر دو عشق و روایت

 هایپردهمگر در خلوتِ خانه و پشتِ  تریاک و گذشته که اهل عیش نبودو اما کارونِ غرق در      

 د.انتفاوتنسبت به هر چیزی بیعدودی است که م ی افراداتاق، مگر در خیال؛ گویی نماینده

ی وهم است. هرج و ند: ادبیات عرصهگوید و مینشماردن را پوچ میمبارزه کردن یا سازش نمو

و صوت.  برسند به صدا د، تا به زبان بیایند.ند تا بیابنگردمرجِ موجودات ذهن که دنبال زبانند. می

                                                                                                                             (79-17)همان: 

 ی ابرهای گمشده، تهران: نیماژ.کوچه (.2859اسدی، کورش )
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 هنرِ رمان
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رمان در اروپا،  ی تاریخ تحوّلاست. کتابی که درباره« هنر رمان» کتابکی از آثار میلان کوندرا ی

که هاست. اثری برخی از رمان یسنده دربارهاین نوی نقد و تحیل و ،رمان های فنّیبررسی جنبه

و سروانتس و دیدرو  دن کیشوت و ژاک قضا و قدری بسیار از کوندرا در آن به تعریف و تمجید

                                                                                         و کافکا پرداخته است.  

       ( 171( و بهشت تخیّلی افراد )همان: 178: 2823ترین هنر )کوندرا، اروپاییمان را کوندرا ر     

ر آن اعتقاد است که ( ب208گویی، )همان: شمردَ. و با تأکید بر ضرورت ایجاز و پرهیز از زیادهمی

و فلسفه باشد، و آن قدرت ادغام است. مانند ادغام شعر ای برخوردار میالعادهرمان از قدرت فوق

 (                                                                                                 288-281در خود. )همان: 

اند؛ دیچیدگی روح آن میهای رمان را پژگیترین وی، یکی از مهمی چکسلواکیسندهاین نوی     

و  کنیآن هستند که تو فکر میتر از چیزها پیچیدهگوید ی خود میچرا که هر رمان به خواننده

( پس میلان کوندرا بین خرَد فلسفی و خرَد رمان تفاوت 08این حقیقت ابدیِ رمان است. )همان: 

( او معتقد است که رمان 02کند. )همان: قائل است و خرَد رمان را خرَد تردید در یقین تصوّر می

دهد و آنچه را که ان میت یافتن به حقیقت ناتوان نشفلسفه و علم، انسان را از دس برخلاف

 (                                                                                                                 178کند. )همان: اند، شبانگاه پنبه میسوفان و دانشمندان بامدادان رشتهفیل

                 ندانند                       ـخردم ردّدـت ابـاسب               وانند                           ـن ایـای انـاکنـرام که سـاج

 کانان که مدبّرند سرگردانند              ی خرد گم نکنی                              هان تا سر رشته

 پور، تهران: گفتار.یونپرویز هما ترجمههنر رمان،  (.2823کوندرا، میلان )
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                                                                                                                ها افتادهناخدا برای ناهار رفته و کشتی دست ملوان
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ش شود که آدم میلای پیدا نمیهیچ نوشتهرای خواندن لازم دارم. بس کنید! بس کنید! چیزی ب

ی ا.. یادم است روزی یک یارویی نامهبکشد که آن را دست بگیرد؟! من یکی دیگر امیدی ندارم.

م بگویم ابود و گفته بود که من حق نداشته غیض برایم نوشته بود و تویش بهم توپیدهطولانی و با

 حمته من اعتماد دارند و دیگر به خودشان زهای زیادی بکنم؛ چون جوانبا شکسپیر حال نمی

ام چنین موضعی بگیرم. همین دهند. به همین خاطر حق نداشتهخواندن کارهای شکسپیر را نمی

جوابی به او ندادم، اما الان  جور برای خودش کسشعر گفته بود. من هم به تخمم نگرفتم و

ه این طور شد، من حتی با تولستوی خواهم اینجا جوابش را بدهم. گاییدمت مرتیکه! حالا کمی

 (287-282 «ناخدا»ذیل  :1441 ،بوکوفسکیکنم. )هم حال نمی

 سبتاًننهیلیستی  آمریکایی آلمانی، ی مشهورشاعر و نویسنده( 2514-2550فسکی )چارلز بوک     

ود بندی در اسب دوانی به شراب، سیگار، سکس، نوشتن و شرطب مندعلاقهمنزوی، آنارشیستی 

ه ارتباط جنسی نداشت هیچ زنی سال با چندیندانست که گاهی به مدّت گرایی مید را ندانمخو و

            (227-222-224: 1445 بوکوفسکی،رفته است. )خواب میـیز با زنان بسیاری به رختو زمانی ن

ی خدا حشری بودم و مرتب ظرات مخصوص خودم را داشتم. همیشهمن در مورد سکس ن     

زدم. جلق می فردایشصبح به خانه و  گشتممیبرخوابیدم و بعد زدم. با لیدیا میجلق می

  (288« هازن»: ذیل 1441 بوکفسکی،)

( 33« ناخدا»: ذیل 1441بوکفسکی، ) های نافرجام داشته استبوکفسکی که بارها خودکشی     

لی شد و خود را مشروبات الکجو داشت، معتاد به ای که به شراب و آباز شدّت عشق و علاقه

های شب مشغول به ز مست کردن شبانه تا نیمه( که بعد ا35-7سگِ مستی خواند )همان: 

( و معتقد است که مستی موقع 72باشد. )همان: ست و عاشق خوابیدن تا لنگ ظهر مینوشتن ا
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ر ن هم بهتوشتن از مست کرددرآیند. هرچند نواند کاری کند که دیوارها به رقص تنوشتن می

 ( 50است. )همان: 

 سالگی 78تا  72های او از حاصل آخرین یادداشت بوکفسکی که های متعدّدیکی از کتاب     

باشد. اثری که در آن می« ها افتادهرای ناهار رفته و کشتی دست ملوانناخدا ب» کتابوی است، 

 خواهیم شد.   های چارلز بوکفسکی آشنابا مختصری از سرگذشت و برخی از اندیشه

های او در ایران از های رسمی اشعار و رمانذا ترجمهپرده است. لزبان بوکفسکی رکیک و بی     

ون خالی از سانسور نیست و حتی ها و ساندویچ ژامبالپ )عامه پسند( ، هزار پیشه، زنجمله پ

 !ارزش دانست کاملاً مثله شده و فاقد های تجاری راتوان این ترجمهمی

ام... به نظرم همین دست و پا لی کردهام حماّسالگی 94ل یک کارگرِ کمونیست تا من مث     

و پرت ننویسم. به  هایم چرتدگی بود که باعث شد که توی نوشتهزدن توی گُه برای خرج زن

بیمارستان چه جور  ها بد نیست صورتت لجن مال شود یا بدانی که زندان ونظرم گاهی وقت

بعدِ جق، شل و وارفته بودند.  ام، مثل کیرِگویم چون شاعرهایی که دیدهها را میاینجاییست... 

 (  32-39)همان: 

مان فته، احمق، ریدها را وارگر با صراحت اکثر قریب به اتّفاق انسانچارلز بوکفسکی عصیان     

دانسته و جاودانگی  ا نیز خزعبلاتهای خود ر( برخی از نوشته288خواندَ، )همان: و مادرجنده می

ست که بر آن باور ا( چنان2شمردَ. )همان: اع زندگی میترین اخترانسان و نویسندگان را احمقانه

عهدّی به غیر از تحویل دادن که یک نویسنده فقط به نوشتن تعهدّ دارد و به مخاطبش هیچ ت

 ( 0ی کاغذی ندارد. )همان: های چاپ شدههایش روی برگهنوشته
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نویسد: ( و می22)همان: ای خوانده ( زندگی را سیرک احمقانه2با اعتراف به پوچی، )همان:  او     

ز زندگی کردن یا هر کار دیگری توانیم خودمان را خیلی دقیق ورانداز کنیم، وگرنه دست اما نمی

ان خودموانیم تنکنی. ما فقط می یاند کاری بکنی ک.. هیچ راه فراری نیست. فرقی نمیکشیدیم.می

هر حرکتی روی صفحه ما را به سمت کیش و مات شدن  ها بنویسیم.را توی لیست از دست رفته

 (52بردَ. )همان: پیش می

دار الخلقه و خندهخواندم و فهمیدم که چه موجودات عجیبها میترها در مورد فیلسوفقبل     

ند... اتا الان فقط مزخرف محض گفته ی این رفقاهمه گویدمیآید و بازی هستند. دکارت میو قمار

 ویدگیمو  آیدمیکیرکگارد  همبرد. بعد را زیر سؤال می علمیآید و اعتبار اصل علیّتِ بعد هیوم می

کند آید و ادّعا میدهد... بعد هم سارتر میبرم. بوی پوچی میمن انگشتم را در هستی فرو می

کنند. ستم. این ها دنیا را زیر و رو میپسرها هکه هستی، پوچ و خالی از معناست. عاشق این 

 (            5-3)همان: 

ده است و وقت یک دوست هم پیدا نکرکند که در طول زندگی هیچبوکفسکی اذعان می     

( و این موسیقی که 219-210کتاب یاورِ او و موسیقی کلاسیک پناهگاه وی بوده است. )همان: 

ها و نه اند، نه رمان نویساست که نه شاعرها از پسش برآمده طفیباشد، لمثل موّاد مخدّر می

 (29هایند. )همان: ترین آدمها نچسبهای داستان کوتاه. نویسندهنویسنده

( 212م شده که از فیلمی خوشم بیاید. )همان: کنم و خیلی ککه با هالیوود حال نمیچنان     

د از شاهکار بودن یک فیلم حرف دهم که دارنوش میخوانم یا گها را میها نقد فیلمگاهی وقت

ر است یا نه؛ اما وقتی روی صندلی تا بفهمم واقعاً شاهکا بینممیروم آن فیلم را . من هم میزنندمی

 ونم ککنم دهد. احساس میدست می حماقتحسّ کنم، بهم نشینم و فیلم را تماشا میسینما می
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 (280ام. )همان: دی سرم رفته و پولم را دور ریختهگشاکنم کلاه احساس می اند.گذاشته

ها افتاده، ترجمه گنجشک رای ناهار رفته و کشتی دست ملوانناخدا ب (.1441بوکفسکی، چارلز )

 ا: انتشارات چارلز بوکفسکی.جقرمز، بی

 .یانتشارات چارلز بوکفسک: جابیشکیبا یزدی،  ترجمه(. وضعیت همیشگی، 1445بوکفسکی، چارلز )

 جا: انتشارات چارلز بوکفسکی.ها، ترجمه گنجشک قرمز، بی(. زن1441بوکفسکی، چارلز )
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 انجلسجاده منتهی به لس
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که از ایتالیایی تبار زاده شد. با آن ای( در کشور آمریکا و در خانواده2545-2538جان فانتِه )

آید، اما گویی شهرت خود را به چارلز بوکفسکی مدیون مینویسندگان تأثیرگذار آمریکا به شمار 

ته های فانبه ناشرش اصرار کرد که کتاب میلادیی هفتاد ست. چرا که بوکفسکی در اواخر دهها

نوشت، او را خدای خویش لقب داد و « از غبار بپرس» ای که بر کتابو در مقدّمه را چاپ کند

قتی جوان و گرسنه بودم، مشروب و ز وی خواند و افزود:خود را وامدار و بسیار تأثیر گرفته ا

مطالعه  رفتم وانجلس میبشوم. اغلب به کتابخانه عمومی لسنوشیدم و سعی داشتم نویسنده می

 شد. ها و مردمی مانند من مربوط نمیم، اما هیچ کتابی به من و خیابانکردیم

کنند و هر کس که حرف خاصیّ زی میانگار همه فقط با کلمات با رسید کهبه نظر می     

شیدم. کها را از قفسه بیرون میمن پشت سر هم کتاب شود...ی بهتری تلقیّ میزند، نویسندهنمی

های مذهبی به نظرم پُر از لجن بود. زند؟ کتابگوید؟! چرا کسی فریاد نمیزی نمیچرا کسی چی

کردم که من را سَرِ ذوق بیاورد، اما آن نیز سراغ فلسفه رفتم و چند کتاب آلمانی تند و تیز پیدا 

دیری نپایید. به سراغ ریاضیات رفتم و ریاضی پیشرفته نیز از نظر من مثل مذهب بود. آنچه در 

 شد... ویش بودم انگار هیچ کجا یافت نمیجستج

یدا پها طلا اندم و مثل کسی که از میان زبالهروزی کتابی را بیرون کشیدم، چند لحظه خو     

کرده، کتاب را بُردم و پشت میز نشستم... بالاخره کسی پیدا شد که از بیان احساساتش واهمه 

ونه گنداشت. طنز و رنج با هم به سادگی مخلوط شده بودند. شروع آن کتاب برایم وحشی و اعجاز

ری ن اثم ی نوشتناش جان فانته بود. او روی نحوهو نویسنده« از غبار بپرس»م کتاب بود... اس

نستم دای من بود و من میماندگار گذاشت... بله، فانته تأثیر شگرفی بر من داشت... فانته خدا

  (0الی 1« مترجم مقدّمه»تا: ذیل فانته، بیزند. )شان را نمیو کسی درِ خانه دماننمیخدایان تنها 
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 یکه به نوعی زندگینامه« از غبار بپرس» ترین اثر جان فانته یعنی رمانگذشته از معروف     

که گویی پس از « اَنجلسسجاده منتهی به لُ» اوست، اولین رمان نوشته شده توسّط او به نام

 توجّه است.   وفات وی انتشار یافت نیز کتابی درخور

استانی رئالیسمی و ساده، و روایت پسری جوان و د «انجلسجاده منتهی به لس»داستان      

 ارهای اعتقادی، اجتماعی و اخلاقیی هنجتورو بَندینی است که درهم شکنندهآر گر به نامیانعص

امروزی که همواره در فکر  گرا و در عین حالسوم زندگی است. داستان جوانی عجیب، پوچمر

 ادبو دایی خود نیز کاملاً صریح و بیها حتی مادر و خواهر باشد و در رفتار با انسانسکس می

( 22« متن کتاب»سواد و خرفت، )همان: ذیل د تا جایی که مادرش را اُمّلِ بیرسنظر می به

سوادِ بَبوگلابی ( و دایی را بی272ی پست احمق )همان: و راهبه نادان خواهرش را کاتولیک

 ( 00ی یک مـوش هم شعور ندارد. )همان: آمریکایی و یک الاغِ ابله بزدل می خواندَ که به اندازه

دنبال نویسنده های مختلف و متعدّدی را امتحان کرده و اینک به آرتورو بندینی که شغل     

با  ابراز موافقتشوپنهاور و نیچه بوده و ضمن آرتور کنندگان و تمجید مندانشدن است، از علاقه

انواده خ یمانده( خود را تنها فرد ایمن در جمع مسیحیان عقب92شوپنهاور در هجو زنان، )همان: 

ی الهی یه شویِ د از مرگ چیزی وجود نداره. فرضیهگوید: بع( و می19کند )همان: معرفّی می

ینا کنم. ایب بدن. من روح ابدی رو انکار میمحضه که داراها عَلم کردن تا ندارها رو فر تبلیغاتی

 هاست.توده کنم. دین افیونس. من کاملاً وجود خدا رو نقض میخوردهتوهمّ مزمن مردم فریب

 یل بشن... هفتاد و هشت هزار موردالمنفعه تبدهای عاماها باید به بیمارستان و ساختمانکلیس

رحمانه محکومش     کنم! من با خشم و نفرین بیهست... من خدا رو رد میمتناقض در انجیل 

 (08رم. من پیرو یگانه گرایی هستم. )همان: پذیکنم! من جهان رو بدون وجود خدا میمی

  .سکیفچارلز بوکانتشارات  جا:ترجمه مهیار مظلومی، بیلس، انج. جاده منتهی به لستا()بیفانته، جان 
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 های سیاسی دهخدانامه
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ی خود حکمت، کلام، رمل، اصطرلاب و جفر همه از علوم حقه و صاحبان آن علوم هر یک در جا

شنائی به امور اداری عصر حاضر اند. اما ادارة امور مملکت امروز آمعزز و در مرتبة خود محترم

های جدید مانده باشد یا یک زبان خارجة ناقص تحصیل کرده خواهد و آنکه دو روز در مدرسهمی

 باشد هزار مرتبه به قضای این حوایج نزدیکتر است از آنکه صد حاشیه بر شرح مطالع و دویست

 (72: 2893ه باشد. )دهخدا، اشکال بر شفای ابوعلی وارد کرد

ی سَنگِلَج تهران که اصالتی قزوینی داشت، در محلّه( با آن2197-2880اکبر دهخدا )علی     

متولدّ شد. دروس قدیم از صرف تا اصول فقه و حکمت و کلام را در مدّت تقریباً ده سال نزد 

آبادی که به تمجید و ستایش فراوان از آن دی مجتهدِ نجمن بروجردی و شیخ هاشیخ غلامحسی

ی سیاسی گردید و به آموختن زبان فرانسه همتّ ه است، فرا گرفت. سپس وارد مدرسهدو پرداخت

که بعد از خلع محمدعلی شاه از سلطنت به خدمت وزارت خارجه درآمد. چنانگمارد و پس از آن 

ی وزارت معارف و ریاست شد و در ادامه ریاست کابینهتخاب به نمایندگی مجلس شورای ملیّ ان

ی حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی به وی وم سیاسی و همچنین ریاست دانشکدهی علمدرسه

 (12-20-3-7-2، 2 ج :2821 دهخدا،حوّل شد. )م

ای نسبتاً قوی داشت. ای قوی و بنیهی دکتر محمد دبیرسیاقی حافظهدهخدا بنابر گفته     

کرد و تا سال آخر حیات خود و پیش از آن کشید و در نوشیدن قهوه افراط میسیگار بسیار می

که در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شود، چهارده ساعت در شبانه روز به مطالعه و تحقیق 

 (  15-13، 2 جهمان: و نوشتن اشتغال داشت. )

ای هاستمدار نامدار ایرانی که با نام دهخدا و نامشناس و سیاین نویسنده، شاعر، مترجم، لغت     

الفقراء دخو علی، برهنه خوشحال، خرمگس، جغد، رئیس مستعارِ دَخو، نخود همه آش، خادم
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لاتی انتقادی و ی صورِ اسرافیل در مقا( در روزنامه7، 2 جهمان: انجمن لات و لوتها و دَمدَمی )

عالمان دینی و جهل  به نقد و هجو پادشاهان، رجال سیاسی،« چَرَند و پَرَند» طنزگونه با عنوان

که به دفاع از خود ای تکفیر شد. اما پس از آنپرداخت، در برههو فقر فرهنگی مردم ایران می

 ( 22-28، 2 جهمان: برخاست، از کفر و قتل رهایی یافت. )

است که شامل تعدادی از « خداهای سیاسی دههنام»ما کتاب پیش روی ما کتابی با نام و ا     

بار به کوشش ایرج افشار در باشد که نخستیناکبر دهخدا میهای سیاسی و اجتماعی علینامه

 انتشار یافته است.  2893سال 

 نکند گویی بعد از به توپ بسته شدکه ایرج افشار اذعان میاکبر دهخدا چناناستاد علی     

رو در ایام جوانی به مدّت یک و سال و نیم از برَد و از اینگلیس پناه میمجلس، به سفارت ان

شود. و او راهی پاریس و سپس شهر ایوِردنُ لی شاه به خارج از کشور تبعید میجانب محمدع

 (9: 2893 دهخدا،گردد. )ئیس میسو

( 10-25-23: اندیشید )همانو گرفتاری در تبعید به خودکشی میدهخدا از شدّت ناامیدی      

های خود به جا که در یکی از نامه( تا آن25کرد )همان: پولی شکایت میو از سختی فقر و بی

( و از 11-12و شاه بلوط خورده است )همان:  : سه روز است تنها ناننویسدمی السلطنهمعاضد

ترس زیاد شدن قرض پانسین را رها کرده و اینک در منزل جناب شیخ محمدخان قزوینی به 

ام و با سه فرانک )آن هم فقط در شب( جا عاریه کردهقدر پهن کردن یک رختخواب روی زمین 

خواهم محمدعلی شاه را ارم( میو نیم پول که الان در کیف )یعنی آنچه که پول در تمام دنیا د

 (   19مشروطه را به ایران عودت بدهم. )همان: ز سلطنت خلع کرده و ا

  زاده و محمد مصدق پرداختههای دیگر خود به تمجید از حسن تقیاکبر دهخدا در نامهعلی     
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خواندَ. زاده روحی فداه میاده را حضرت مستطاب اجل آقای تقیز( و تقی31-85است )همان: 

نویسد: این بنده گذشته ی اطلاعات میدر روزنامه 18/24/2810 تاریخبه  ای( و در نامه94)همان: 

 تاز چندین ترجمه و تألیف کوچک و بزرگ ]امثال و حِکَم، چرند و پرند، دیوان اشعار و...[ در مدّ

بیش از سی سال مشغول تألیف یک فرهنگ زبان فعلی ]در پانزده جلد و بیست و سه هزار و 

 [ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران انتشار یافته استرحلی که در مؤسسهی د و یازده صفحهنهص

ام و از بیست و چند رافیائی و لغات فنون و علوم بودهاعم از فارسی و عربی و اعلام رجال و جغ

 ام و نه دولت به منیف یا انواع آن نه من تقاضا کردهسال به این طرف یک دینار به اسم حق تأل

 (73-77ن: داده است. )هما

ستیزی به حُسن ظنّ خود به انگلیس ها ضمن دفاع از استعمارای دیگر از این نامهدَخو در پاره     

( و 98-91-92-34ور و دوری از روسیه اشاره کرده )همان: و تمایل به رابطه داشتن با این کش

کارها از قوت و رشادت دانند که امروز می که دانشمندان انجمن مقدس نویسد: من یقین دارممی

ی از روس جز توسل به پولتیک و شجاعت در میدان جنگ گذشته است. یعنی برای جلوگیر

 ( 90شود. )همان: ای نیست، و الان هیچ پولتیکی مهمتر از جلب افکار انگلیسها ممکن نمیچاره

یدة د: به عقرآومی پنهان نکرده و در دفاع از آن که فکر کردن به تغییر تابعیّت را نیزچنان     

را  ینکه وطنم است. برای امن مسئولیت خانواده بر هر مسئولیتی و حتی مسئولیت وطن مقدّ

دهد... و اگر واقعاً کسی عشق وطن دارد تغییر یک ورقة ها تشکیل میهمان مجموعة خانواده

 ( 95ت او نخواهد داد. )همان: خشک و خالی که اسم آن پاسپرت باشد تغییری در ماهیّ

 ایرج افشار، تهران: روزبهان. های سیاسی دهخدا، به کوشش(. نامه2893) اکبردهخدا، علی

 د دبیرسیاقی، تهران: تیراژه.محم (. مقالات دهخدا، به کوشش2821اکبر )دهخدا، علی



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1234  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ تمدن
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ن ت داشته است؛ ایعمومیّتوان تصدیق کرد که زمانی آدمخواری در میان قبایل اولیه تقریباً می

هایی که از لحاظ تاریخ متأخر هستند از قبیل ایرلندیان و ایبریاییان و تعادت را در میان ملّ

اند. در بسیاری از نواحی گوشت دانمارک در قرن یازدهم سراغ دادهها و حتی نزد مردم پیکت

اند... در ت نداشتهمراسم دفن میّاطلاعی از مطلقاً انسان عنوان کالای بازرگانی داشته و مردم 

های قصابی به قناره ی بریتانیای جدید گوشت انسان را مانند گوشت حیوانات در دکانجزیره

د مخصوصاً زنان را ماننرسانیدند و در بعضی جزایر سلیمان اسرای انسانی زدند و به فروش میمی

د... خوردن انداشتهمی ده نگاهپروردند و برای کشتن در روزهای جشن و مهمانی آماخوک می

ی شرمساری نبوده و ظاهراً مردم اولیه از لحاظ اخلاقی فرقی میان گوشت انسان هرگز مایه

 (         29، 2 ج :2854 ،اند. )دورانتن گوشت حیوان و انسان قائل نبودهخورد

از  پیش ناز دورا ی تاریخ زندگی انساناثری درباره« تاریخ تمدن»کتاب ارزشمند و مفصّل      

ار صفحه و با تاریخ تا پایان قرن هجدهم میلادی است که در یازده جلد و بیش از یازده هز

 فارسی انتشار یافته است.  همکاری نوزده مترجم

( و مابقی مجلدّهای 2339-2532نخستین این اثر توسط دکتر ویلیام دورانت ) شش جلد     

نامدار آمریکایی و همسرش آریل دورانت نگاشته شده  آن با همکاری این نویسنده و فیلسوف

ای خاص از تاریخ )تاریخ اقتصادی، تاریخ سیاسی، کتابی که به جای پرداختن به جنبهاست. 

لیلی آن حی ترکیبی و تت، تاریخ علوم و تاریخ هنر( جنبهتاریخ مذهبی، تاریخ فلسفه، تاریخ ادبیا

 ریخ نگریسته است.های مختلف تارا لحاظ کرده و به ویژگی

 های ادبی وبوده و خواندن آن به مانند کتاب یک  که در حکمبا آنتاریخ تمدن      

 ودتوان تنها با روزی بختانه در عصر حاضر میی ساده و لذّت بخش نیست، اما خوشتاریخی کار



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1236  

 یک سالهای صوتی این کتاب در اوقات آزاد خود، آن را در طول گوش سپردن به فایل ساعت

 به اتمام رساند و از شنیدن چنین اثری محروم نشد.     

احمد آرام و ع پاشایی و امیرحسین آریان پور، تهران:  (. تاریخ تمدن، ترجمه2854دورانت، ویل )

 رکت انتشارات علمی و فرهنگی.ش
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 ی طبیعت آدمیای دربارهرساله
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های بزرگ ماهی را من همچون حکایت مردی است که دستهرسد اوضاع و احوال به نظر می

شکستگی و نشتی شده است... اش به آهستگی دچار کرده است، ولی در همان حال کشتی کشف

برخوردار شوم، اما ها م وارد شوم و از گرمی و حمایت آنی مردتوانستم در میان تودهکاش می

نم کلاط با چنین انحراف و اعوجاجی راضی کنم. بقیه را نیز دعوت میتوانم خود را برای اختنمی

دانم کسی به ندای من گوش نخواهد جریانی جدید ایجاد کنیم، اما می که به من بپیوندند تا

 حتیدانان و یاضیها، منطقیون، ری متافیزیسین.. من خودم را در معرض خصومت همهداد.

 دهم...متألهان قرار می

، تحقیر و استهزا را      پیش بارش تیرِ طعنه، تناقض، خشمنگرم از هنگامی که بیرون را می     

گردانم چیزی جز شک و جهل ی که دیدگانم را به سوی درونم میبینم. هنگاماز هر سو می

ق کنم... بنابراین، حافظه، حس و فاهمه یابم که چرا باید عقل را تصدییابم... و دلیلی نمینمی

دِ تعدّهای مها و نقصاین دیدگاه تند در باب تناقض تصوّرات استوارند... گی بر تخیّل یا وضوحهم

عقل بشر چنان تأثیری در من گذاشته و چنان مغز مرا به جوش و خروش آورده است که مهیاّی 

 تر و مستعدترحتملی دیگر مای را از عقیدهعقیدهرا رد کنم و هیچ  های باورها و استدلالهمهآنم 

ت زندگی را های آتش بسپارم و هرگز لذّها و کاغذهایم را به شعلهی کتابام همهندانم... آماده

 به بهای استدلال و فلسفه به کام خویش تلخ نگردانم... 

   ی دردناکیاستفادهتوانم خود را در خصوص معقول بودن چنان آیا درست زمانی که نمی     

]از عقل و فلسفه[ راضی کنم و درست زمانی که امیدی ندارم بدین وسیله به حقیقت و یقین 

 کنم؟ چه الزامی وجود دارد که عمردست یابم، باید مغز خود را با چنان سخنان پوچ و باطلی پُر 

یا خود من چه هایی به حال نوع بشر ورزی تلف کنم؟ چنان کوششخویش را با فلسفه و نظر
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اندیشند و باور هایی که با جزمیت میی آنر انسانی باشم نادان، همانند همهنفعی دارد؟ اگ

« کتاب اول در باب فهم»: ذیل 2859 ،د. )هیوم، چنین جهلی طبیعی و مطلوب خواهد بوکنندمی

 ( 891-892-894-802-809، 2ج 

 ندی که از او به عنوان یکی از منتقدان واسکاتل ( فیلسوف نامدار2722-2772دیوید هیوم )     

 ترین کتاب سه جلدیاز جمله شکاّکانی است که در مهم اند،معترضان جدّی فیلسوفان یاد کرده

ف باورهای یقینی گری و تضعیبه ترویج لاادری« ی طبیعت آدمیای دربارهرساله»خود با نام 

 ت، یقینی است و غیرقابل انکار است استفادهبدیهی اس که گاهی از عباراتی قبیلپرداخته و با آن

ل و به دلیکند که این عبارات بالاجبار طرهای پایانی همین کتاب اعلان میکرده است، اما در س

 ها همگی گواه آنای دلالت نداشته و ایناند و بر هیچ تفکّر جزمگرایانهماهیّت موضوع بیان شده

 (892، 2 جهمان: ) است که من هنوز چیزی جز یک شکاّک نیستم.

خود، طی  قابل تقدیر در عین حالان گویا و نه چند ی فارسیترجمه جلال پیکانی در     

کند که دیوید هیوم به بیراهه رفته، به دشمنی فلسفه اشتی انتقادی و هجوآمیز اذعان مییادد

سفی ست و از حیث فلها افتاده ای خود بر سر زبانهای شکاّکانهپرداخته و بیشتر به اعتبار جنجال

( 5،  2جهمان: ی بزرگ فاقد انسجام منطقی و قوّت استدلال است. )ا فلاسفهو فنیّ در قیاس ب

ترین فلاسفه یاد کرده و بر آن باور است راسل از دیوید هیوم به عنوان مهمکه برتراند و حال آن

د دی که بر عقایهای متعدّکشاند و هیچکدام از ردیهبست میه هیوم به معنی خاصی ما را به بنک

 ( 152، 8: ج 2892راسل، باشند. )کننده نمیعاند، قاناو نوشته

ی اهبب حرص و تکبّری که دارند دیدگاهدیوید هیوم معتقد است فیلسوفان اغلب به سجناب      

چند کنند که به شدّت دور از دریافت عامیانه است. هرعجیب و نامأنوس بسیاری عرضه می
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ال تمایز میان ( به عنوان مث99، 2 ج: 2859هیوم، پذیرند. )شان به سرعت آن را میشاگردان

همان: آمیز و همانند اشباح موجود در تاریکی است. )جوهر و عرَض و جعل جوهر که امری توهمّ

 ( 844-155-01-02، 2 ج

این  هکلیّ در فلسفنویسد: یکی از اصول هیوم در ادامه به نفی و ردّ اصل علیّت پرداخته و می     

ها ی استدلالوجود داشته باشد. اصلی که در همهآید باید یک علّتِ است که هر آنچه به وجود می

که برای آن برهانی عرضه نشده و با یقین بیگانه است... و هر شود و حال آنمسلمّ فرض می

و مغالطی است. آمیز ی بودن علّت عرضه شده است، سفسطهاثباتی که برای نشان دادن ضرور

 ( 225-223، 2 جهمان: )

یلّ ی تخهای فلسفی را تحت حاکمیّت قوّهی نظامتاریخ بریتانیا همه این فیلسوف بزرگ     

انسان را چیزی جز عرف و های ( و بخش اعظم تعقّل و استدلال155-153، 2 جهمان: دانسته )

عر و موسیقی باید ه آدمی علاوه بر ش( لذا بر آن عقیده است ک227، 2 جهمان: داند. )عادت نمی

ای از که هنگام ترجیح دادن مجموعهز پیروی کند. چنانی خود در فلسفه نیاز ذوق و عاطفه

م که از روی احساسات خویش دهیای دیگر، کاری جز این انجام نمیها بر مجموعهاستدلال

 (205، 2 جهمان: کنیم. )ها داوری میی تقوقّ و تنزّل آندرباره

که به براهین خود و فلاسفه اطمینان نداشته و به غیریقینی بودن عقل و استدلال هیوم با آن     

موم ان هم به مانند فیلسوفان و عکند که شکاّکت، اما بر این نکته نیز تأکید میاعتراف کرده اس

د و فاق بودهها حاکی از تخیّل انسان ز استدلال ندارند. هرچند استدلالای جز استفاده امردم چاره

شود تا تقابلی که در جهل بسیطِ شکاّکان و جهل مرکّبِ هایی که سبب مییقین است. استدلال

 فیلسوفان وجود دارد، آشکار گردد. 
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قیقتاً کنم و حمیم قلب این استدلال را تصدیق میجا باید از من پرسید که آیا من از صدر این     

های ما در باب دند همه چیز غیرقطعی است و داوریام که معتقی از آن شکاّکانیی یکدر زمره

 هیچ چیز به هیچ معیارِ صدق و کذبی مجهّز نیست؟ 

مورد است. نه من و نه هیچ کس دیگری از صمیم پاسخ دهم که این پرسش به کلیّ بیباید      

رل ی ضرورتی مطلق و غیرقابل کنتقلب و به تمام و کمال بر آن موضع نیستیم. طبیعت بر مبنا

نیم، ککشیم و احساس مینفس می ارادی[]غیرگونه که ا چنین تعیین بخشیده است که همانما ر

 (105، 2 جهمان: به همان طریق داوری کنیم. )

 تواند با استفاده از عقل، از عقل خویش دفاع کند، همچنانکه ادعّا کند که نمیشکّاک ولو آن     

واند تلی نمیکه عقل و هیچ استدلاجسم که با آن وجودِ دهد. مانندل و باور داشتن ادامه میبه تعقّ

های خویش آن را ی استدلالی تخیّل در همهی قوّهرا تأیید کند، اما باید به واسطهصدق آن 

 (121-122-190، 2 جهمان: کنیم. )مسلمّ فرض می

          ی، تهران: ققنوس.جلال پیکان طبیعت آدمی، ترجمهی ای درباره(. رساله2859هیوم، دیوید )

ی غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران: شرکت سهامی (. تاریخ فلسفه2892راسل، برتراند )

 .کتابهای جیبی
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 خانه خوبرویان خفته
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ی کاواباتا سونارشده است، یا ی ادبی نوبلق به کسب جایزهژاپن که موفّ یکی از نویسندگان بزرگ

رمانی به شدّت سورئالیستی به نام  ی مشهوری که با خلقباشد. نویسنده( می2571-2355)

او  یت که گویی گابریل گارسیا مارکز دربارهجا به پیش رفته استا آن« خانه خوبرویان خفته»

                           خانه خوبرویان خفته است. ی آن باشم، رماننها رمانی که آرزو داشتم نـویسندهگفته است که ت

هزار درنا و   ی ایزو، آوای کوهستان،صندهرقدر این داستان و سایر آثارش چون کاواباتا      

ح کردن موضوعاتی درگیرنده، از قلمی ساده و جذّاب برخوردار است و ضمن مطر سرزمین برف

گیلاس، پذیرایی با چای،  هایند تجسمّ شکوفهمخاطب خویش را با فرهنگ ژاپن و اموری مان

 سازد.                                         ی آشنا میهای سامورایاده از کیمونوهای سنّتی و خودکشیاستف

 و« دست» ام و دو داستان کوتاهکه از رمانی با همین ن« خانه خوبرویان خفته» و اما کتاب     

تشکیل شده است، روایت تنهایی، سرگردانی و عشقبازی انسان است. « دیگرانات پرندگان و حیو»

ای یک شب کرایه کرده زنانه است که آن را بر ی مردی با یک دسته و مغازلهاول، مکالم داستان

حیوانات است. و در نهایت، داستان ی مرد دیگری با است. داستان دوم، همنشینی و معاشقه

ند ابه خوابی عمیق فرو رفته کهروست زیبا ای با دخترکانداستان خانه سوم، خانه خوبرویان خفته،

توانند به مدّت یک شب در ده و فاقد نیروی مردانگی که میو پیرمردانی فرتوت و از کار افتا

 برهنه بخوابند و تنها از آنان حظّ بصری ببرند.                       آغوش آن دختران

 یاست که با قدم نهادن در این خانهای وچی، پیرمرد شصت و هفت سالهقهرمان داستان، اگُ     

 دور و نزدیکش با ی خود و خاطراتهای گذشتهختران متعدّد، سالد عجیب و خفتن در کنار

ا اطمینان همهمانانی صحبت کرده بود که به آنزن برای او از آورد: زنان مختلف را به یاد می

شود، مورد اعتماد رسید هر کس به آن خانه وارد میاو به نظر می هایداشت. با توجه به گفته
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آن قدر پیر بود که حتا دیگر  فی کرد،است. مردی که آن خانه پر رمز و راز را به اگوچی معرّ

ن آشد او را مرد نامید. البته که خود اگوچی نیز به همان فرتوتی بود. به این ترتیب، احتمالاً نمی

آن سن و سال پذیرایی شود. ریزی کرده بود که فقط از مردانی در طوری برنامهزن یا بانوی خانه 

                                                                                                              ( 71: 2858)کاواباتا، 

شی صحبت کرده است و گویی در چندین مرتبه از خودک سوناری کاواباتا در این کتابیا     

هر چه هم انسان از خودکشی گفته است:  ذمّت و ملامتی ادبی نوبل، در مزمان دریافت جایزه

 ورخچه آدمی که دست به خودکشی زده درجهان بیگانه شده باشد خودکشی راه حل نیست. هر 

 و سالگی ونّ هفتاد و داما او نیز در س سیار دورتر از قدّیسان جای دارد.ستایش باشد، باز هم ب

 دوستش یوکیو میشیما، با گاز به زندگی خود پایان داد.                                                               دو سال پس از هاراکیری

 خانه خوبرویان خفته، ترجمه رضا دادویی، تهران: آمه. (.2858سوناری )یاکاواباتا، 
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 آویزان از نخ
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 کند.                                                دار و عاقل میآدم را سالم، پول گفت: زود خوابیدن و زود بیدار شدنپدرم همیشه می

 ها خاموش بود                                                                                                       در خانه، ساعت هشت چراغ

 شدیم.                                                                           یکِن و نیمرو از خواب بلند میو سپیده دم با بوی قهوه و بِ

                         پدرم یک عمر این دستور را دنبال کرد                                                                                           

                                                                                                                                      جوان مرد و مفلس          

                          کنم چندان هم عاقل نبود.                                                                                          و فکر می

                         او را گوش نکردم                                                                                                               من نصیحت

                                                                                     دیر خوابیدم، دیر بیدار شدم.                                            

 ام                                                                                                                          گویم دنیا را فتح کردهحالا نمی

               ها را دیگر ندارم                                                                                                             اما ترافیک صبح

                                        از خیلی از دردسرهای معمولی دورم                                                                                     

 ام                                                                                                                نظیر آشنا شدههای جدید و بیو با آدم

                                                                                               ها خودم                                               یکی از آن

      (                                                                                                           01-02: 2858سی که پدرم هرگز او را نشناخت. )بوکوفسکی، ک

نا به قراردادهای اعتآلمانی بی -ریکایی آم ( شاعر جنجالی2514-2550چارلز بوکوفسکی )     

نگام خواندن حتی هخواری در جامعه بود و با مشروب تابوهای مسلّط اجتماعی، در پی شکستن
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ی مریکایآ آل برای جوانانای ایدهبارگی و زندگی آنارشیک، چهرهفحاشی، زنشعر در میان مردم، 

 قیدی در دل داشتند.               بود که آرزوی رهایی و بی

فسکی هزاران شعر سرود و صدها داستان کوتاه و چندین رمان نوشت که در بیش از بوک     

نیست و شاید بتوان گفت که  او در ایران خالی از سانسور ارشصت جلد کتاب منتشر شد. آث

 «آویزان از نخ»املاً مثله شده و فاقد ارزش است! اما دفتر شعر های او کهای فارسی نوشتهترجمه

وفسکی است، با دیگر اشعار و بوک آخرین کتاب منتشر شده پس از مرگ ای ازکه گویی مجموعه

یم توانبه زندگی دارند. پس احتمالاً می ترشعرهای این مجموعه نگاهی آراماو متفاوت بوده و  آثار

                            حت و بدون سانسور مطالعه کنیم.                                                                                                این کتاب را با خیال را

                                                      آشوب در بازار                                                                                          

                             شهرها در آتش                                                                                                                      

                                                                                                             خواهد.     لرزد و دموکراسی میدنیا می     

        تواند بکند                                                                                                                  دموکراسی کاری نمی     

           تواند بکند                                                                                                                   مسیحیّت کاری نمی     

                                                                          خداشناسی هم.                                                                              

  آید مگر اسلحه                                                                                                                از هیچ چیزی کاری بر نمی     

                                 و انسان در رأس.                                                                                                                   

                                                                       کنند                                                                         ها تغییر میقرن     



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1248  

                               بشر همان است که بود.                                                                                                              

              د                                                                                                                            روآید و می، میعشق     

                                            نفرت تنها حقیقت است                                                                                                  

                           ها                                                                                                                           در قاره     

                                                                                                                      های دو نفره                       در اتاق     

                           کاری از چیزی ساخته نیست                                                                                                           

                                        مگر اسلحه                                                                                                                         

                                                                                                   و انسان در رأس.                                                    

                                                                                                                 (59-50معنی است. )همان: جز این، همه چیز بی     

 بوتیمار. د پوری، مشهد:احم ترجمهآویزان از نخ،  (.2858بوکوفسکی، چارلز )
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 در بندر آبی چشمانت
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                               هر مردی که تو را پس از من ببوسد                                                                                                   

                                                                    (                               04: 2838قباّنی، ) .امشتاکستانی خواهد یافت که من کاشتهبر لبانت      

شهرت یافته است، عشق و زن  ی عرب که به شاعرآوازه( شاعر پُر2518-2553نِزار قَبّانی )     

رب ع پرستان و متحجّران ادبیبا دفاع از حقوق زنان و با سرودن اشعارِ عاشقانه به ستیز با کهنه

 بب جنجال در جهان اعراب شد.                                                                                          برخاست و س

                     خواهم                                                                                                                  تو را زنانه می     

                              زیرا تمدّن زنانه است                                                                                                              

                                                                                       شعر زنانه است                                                              

                        ی گندم                                                                                                                       ساقه     

                         عطر                                                                                                                          شیشه      

                                             حتی پاریس زنانه است                                                                                       

 (                                                                                                 52نانه است )همان: ز - هایشبا تمامی زخم -و بیروت      

ر وزارت ها داسپانیایی آشنا بود، سالرانسه و های انگلیسی، فاین شاعر اهل دمشق که با زبان     

و پس از بیست سال، سیاست را  2522خارجه سوریه اشتغال داشت تا سرانجام در سال  امور

 برای همیشه کنار گذاشت. هرچند شعرهای او از مضامین سیاسی و مذهبی تهی نیست. 

متن  روی زیبای نِزار قباّنی است که از یی از اشعارگزیده« در بندر آبی چشمانت»و اما کتاب      

  ی برخی از شعرها با متن عربی گردآوری شده است.                                                                                 انگلیسی و البته مقابله
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                                                                                                      نویسم تا اشیاء را منفجر کنم؛ نوشتن انفجار است            من می     

                       نویسم تا روشنایی را بر تاریکی چیره کنم                                                                                       می     

                              و شعر را به پیروزی برسانم                                                                                                         

                                                            های گندم بخوانند                                                        نویسم تا خوشهمی     

                      نویسم تا گل سرخ مرا بفهمد                                                                                                    می     

 های هلاکو                                                                                                               نویسم تا دنیا را از دندانمی     

                                 از حکومت نظامیان                                                                                                                  

                                  از دیوانگی اوباش                                                                                                                  

                                                                                                 رهایی بخشم                                                      

 های ستم                                                                                                                  نویسم تا زنان را از سلولمی     

                               از شهرهای مرده                                                                                                                    

                                                         های بردگی                                                                            ز ایالتا     

                  کسالت                                                                                                                        از روزهای پُر     

                                                                                                                          سرد و تکراری                          

                                     برهانم                                                                                                                            
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             ها را از تفتیش                                                                                                               نویسم تا واژهمی     

                                                                                             ها                                         از بو کشیدن سگ     

                                 و از تیغ سانسور                                                                                                                   

                                     برهانم                                                                                                                            

                                                                     نویسم تا زنی را که دوست دارم                                                     می     

                      شعر                                                                                                                          از شهر بی     

                                                                                                                                      عشق          شهر بی     

                                      شهر اندوه و افسردگی                                                                                                       

                                رها کنم                                                                                                                           

                            نویسم تا از او ابری نمبار بسازم.                                                                                             می     

 (                                                                                                 25الی 27رهاند. )همان: تنها زن و نوشتن ما را از مرگ می     

 در بندر آبی چشمانت، ترجمه احمد پوری، تهران: چشمه. (.2838قباّنی، نزار )

 

 

 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1253  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 در انتظار گودو
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( و یکی از 2542-2535ساموئل بِکِت ) ترین آثاریکی از مهم« در انتظارِ گودو» ینمایشنامه

مانان ت که قهرای متشکّل از پنج شخصیّهای قرن بیستم است. نمایشنامهترین نمایشنامهبزرگ

 یرون از شهر، پای یک درخت، منتظرای بدر جاده ولادیمیر و استراگونهای نامآن، دو ولگرد با 

هستند.                                                                                                گودو نآمد  

د نکه بداندون آنباشند، بدو مردِ در حال انتظار که مشغول گذراندن زمان و اتلاف وقت می     

برخلاف بعضی که آن را خدا  گودو هستند. گودویی که گودو کیست و به چه علّت منتظر

ی حسین پناهی ای از مصاحبهاو مبهم است! و این مطلب مرا یاد پاره پندارند، ماهیّت و وجودمی

 من برای اتلافام. ی نگرفتهمی اندازد که گفت: من نه نان، نه غم و حتی سینما را هیچ وقت جدّ

 دانم چیست.                                                                                    نمیکنم! برای فرار از درک حقایق هولناکی که وقت بازی می

انتشار یافت، از تسلسل و روند  2598ی ساده که در سال ساموئل بکت در این نمایشنامه     

ک و از ش ان سخن گفته و جهانی پوچ و مملوّانس ی زندگی و عدم آزادیاتفاقات بیهوده پایانبی

ی سندهاند و این شاعر و نویها با چنین شکی بیگانهکشد. هرچند اکثر انسانتردید را به تصویر می

استراگون ی آدمیان از زبان لوحانه و عاری از اندیشهایرلندی در پاسخ به چراییِ یقینِ ساده

 (                                                                                            83: 2835ردم فقط یه مشت میمونِ نفهمند. )بکت، گوید: ممی

اکبر علیزاد به فارسی ترجمه شده است، ی زیبا و روان علیدر انتظار گودو که با ترجمه     

ر برابر را د ی این اتفاقات خوابی بیش نیستمها و خیال و این سؤال که آیا هدنیایی از رؤی

و اکنجک ن را اثری نهیلیستی شمرد و انسانتوان آ-دهد تا جایی که میمخاطب خویش قرار می

 حاصل ه تنها واقعیتفی کرد کهستی معرّ ت و شناختهویّ را همواره جستجوگری برای یافتن

 این ساختار است.                                                                                       اش در درکعدم توانایی سرگردانی و شده برای او
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 ت نهایزنهار از این بیابان وین راه بی              ود             از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفز

 اکبر علیزاد، تهران: بیدگل.گودو، ترجمه علیدر انتظار  (.2835بکت، ساموئل )
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 اتاقی از آن خود
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هفت سالگی او ( که در سنّ چهل و 2331-2502ویرجینیا وولف ) یکی از آثار غیر داستانی

« دخو اتاقی از آن»رود، کتاب یسی به شمار مینوانتشار یافته و ایجاد سبک جدیدی در مقاله

ا ههای آیین نگارش در سطوح مختلف دانشگاهاست. کتابی که گویی از لحاظ ادبی در کلاس

نان ز ینیستی و در راستای خدمت به جنبششود و علاوه بر آن، از متن و تفکری فیمتدریس می

                               نگاشته شده است.                                                                                                              

ا غرب ت جینیا وولف در این کتاب با ترسیم اجحاف و تحقیری که بر زنان جهان و زنانویر     

ت فکری و اقتصادی در جه ( بر نقش مهمّ استقلال37: 2830رفته است، )وولف،  قرن نوزدهم

 نخواهد داستاگوید: زنی که میها بسیار تأکید کرده و آشکارا میی انسانفرهنگی و ادب رشد

                            (                                             10بنویسد باید پول و اتاقی از آن خود داشته باشد. )همان: 

از  دیمتعدّ ست که اندیشمنداناین پرسش ا از دیگر نکات قابل توجه در این کتاب، طرح     

 از آنان زنان اعتراف کرده و بسیاری از ادیبان و شاعران نیز به تمجید جهان به کوچک شمردن

 این برخوردها چیست؟                                   پرداخته اند! حال تفسیر

 رسخن که زنانِ شکسپیر از نظی انگلیسی چنین است: این و اما پاسخ این بانو و نویسنده     

و  برویم توانیم از این هم فراترزی کم ندارند، حقیقت است. حتی میشخصیّت و قابلیّت چی

... و همچون اندی شاعران درخشیدهفانوسی در آثار همهبگوییم که زنان از آغاز خلقت همچون 

 (70-78)همان: ولی این زنِ داستانی است.  اند،نهایت مهم بودهمردان بی

 شد. موجودی که از نظرخورد و زیر مشت و لگد لِه میشد، کتک میزنِ واقعی زندانی می     

ی ت است. موجودی که در همهاهمیّیادی دارد، ولی در واقع کاملاً بت زیخیالی و ذهنی اهمیّ

 ن و فاتحانای دارد، اما از تاریخ به کلّی غایب است. بر زندگی شاهاهای شعر نقش عمدهکتاب
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 ای به انگشت اوسری بوده که والدینش حلقهی هر پکند، ولی در واقع بردهداستان حکومت می

ود، شافکار در ادبیات از زبان او جاری میترین ی از نغزترین کلمات، برخی از ژرفکردند. برخمی

وی سد، و مِلک طلقِ شتوانست بنویحمت قادر بود بخواند، به ندرت میواقعی به ز ولی در زندگی

 (                                                                                       70خود بود. )همان: 

 اتاقی از آن خود، ترجمه صفورا نوربخش، تهران: نیلوفر. (.2830وولف، ویرجینیا )
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خواهلورکا شاعر همجنس                                                                                       
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ا با آثار و اشعار ر زبان خوانندگان خودبرخی از مترجمین فارسی ی گذشتهکه در چند دههبا آن

اند، اما قسمتی از زندگی و تفکّرات آنان از آشنا کرده والت ویتمن و گارسیا لورکاشاعرانی چون 

متأسّفانه این مترجمان  اند.شان را نیز مورد سانسور قرار دادهگراییمایلات همجنستجمله 

که بانگ کنند و با آناز شاعران و نویسندگان ترسیم می ای مخدوش و حتی غیرواقعیچهره

لان دلا عالَم و آدم را کَر کرده است، به مانند بسیاری از شان گوشدموکراسی و مشق ایستادگی

                                                                                                !هستند هرچند به قیمتی بسیار نازل در پیِ سوداگری و فروختن خود،

ه جاست کنویسد: شگفت اینمی« ویتمن در زبان فارسی»ای با عنوان فرزان نصر در مقاله     

ها را در حال زنید آنفضای مجازی سر میهایی در ی شخصی چنین شارلاتانوقتی به صفحه

ر بینید. دهای حاکمان زورگو میویی و صداقت و ایستادن جلوی دروغگکشی برای راستکباده

 و کلاهای گشاد سر خوانندهاند اند و دروغ گفتهاند دزدیدهدشان تا جایی که توانستهحالی که خو

                                                                                                    (         22-29تا: اند. )نصر، بیگذاشته

 مشهور آزاد در آمریکا و شاعر کتاب ی شعرِورنده( به عنوان پدیدآ2325-2351والت ویتمن )     

ی ترجمه نشده به فارسکه تا کنون در ایران به صورت کامل شود شناخته می« های علفبرگ»

ار ی اشعی تعداددارندهبر سیصد و اندی شعر و در آن شامل کتابی که گویی آخرین چاپاست. 

دی های شدیبال داشت و با انتقادات و بدگوییعمومی را به دن اروتیک است که انتشار آن خشم

  راً برخی خواستار شلاق خوردن ویتمن شدند.ظاه که تا جایی رو گردیدبهرو

و  «کولی آوازخوان» هم با اسپانیایی ی نامدار( شاعر و نویسنده2353-2582ورکا )گارسیا ل     

 ای برای دوست و معشوق او، ایگناسیو سانچز مخیاس است،که گویی مرثیه« ساعت پنج عصر»

( El pubico) مردم ای با نامشهرت یافته است. هرچند فدریکو گارسیا لورکا با نگارش نمایشنامه
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که  «ای برای والت ویتمنمدیحه» عرو همچنین ش است بازیبازی و بچهرامون همجنسکه پی

 فرزان نصرروتیسمی است، جنجال برانگیخته است. شعری که اِعات هُموترین ارجاحاوی صریح

 یهابرخی دیگر از ترجمه پرداخته و ی کامل آنبه ترجمه« خواهلورکا شاعر همجنس»ی در مقاله

 است.                                                                                                                  از این شعر را نیز نقد کردهصورت گرفته 

از  فارغ« چکامه به والت ویتمن» ی بیژن الهی از این شعر با عنوانبه زعم فرزان نصر ترجمه     

رکا در به کار بردن بعضی های بسیار و مخدوش کردن زبان صریح لویهای آشکار و بدفهمغلط

 د ندارد.های زبان لورکا در خوییروتیک و رکیک، حتی هیچ رنگ و بویی از زیبااِهای همواز واژه

( را به cinturasقدر از منظور لورکا پرت افتاده که )بیژن الهی آن( به عنوان مثال 1)همان: 

 ( 04)همان: ترجمه کرده است.  «کمربند»به  «کمر»جای 

باشد، به می «سُفته»و  «سوراخ شده»عنی که به مرا ( atravesadoی دوم )و یا در جمله     

ز آمیای عامیانه، زننده و توهینکه واژهرا ( mariaی )واژه (02ترجمه کرده است! )همان: « معبر»

ش در که جای ، فکر کردهباشدمی «ایاُبنه»یا  «کونی» خواهان است و به معنیبرای همجنس

ای مؤدبانه و بیشتر ادبی است. که واژه است را برای آن به کار برده «مخنّث»شعر نیست و معادل 

 «اشاره کردن»این فعل به معنی  چرا که رده است؛رجمه ک( را کاملاً اشتباه تsnalanو در ادامه )

 (                                                                                                                     01)همان:  «.خواب دیدن»نه  و با دست است

                 خوانند...                                                                                    کنان میپسران به کمربندهای خود اشاره     

                                    نه از ران تو این آپلون باکره                                                                                                      

                                                                                         یی معبر یک سوزن!                                             با نره     
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                های زیر دلق...                                                                                                               ای عاشق تن     

                                                                                                    (828الی 845 «الهی ترجمه» ذیل :2807، لورکا) بینند.ان، والت ویتمن، خواب تو را میثمخنّ     

 «سفته با سوزنبا آلتی » های این شعر مانندای از قسمتپارهی زهرا رهبانی هم در ترجمه     

، هابچه کونی»و  «عضلات آپلوی پاک»به  «اتهای آپلوی باکرهران»چون  حذف شده و عباراتی

 «دیدندیا میه رؤوالت ویتمن تو را امردان ب»به  «دهندمن، با انگشت تو را نشان میوالت ویت

                                                                                    (729الی 728« ترجمه رهبانی»: ذیل 2851)لورکا،  تغییر کرده است.

 خوانیم:                                                                                                               ی فرزان نصر می، در ترجمهدر نهایتاما و      

    ی برانکس                                                                                                                     کنار رود ایست و محلهدر      

          خواندند، کمرهاشان نمایان...                                                                                                  ها میجوانک     

                                       ای                                                                            ملیح، والت ویتمن، نه حتی لحظه ای پیرِ     

 ات،                                                                                                                  های پُر از پروانهام چشم از ریشبرداشته     

                                                                                                        ات،       های مخمل کبریتیِ ماه سابیدهنه از شانه     

          ات،                                                                                                                     های آپولوی باکرهنه از ران     

                       نه از صدای همچو ستونِ خاکسترت؛                                                                                                    

                                                                   ای ریش سفیدِ ملیح همچو مِه                                                                   

 کنی                                                                                                                         ای مویه میکه چون پرنده     
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                                                                                                                               با آلتی سُفته با سوزن،             

                                 ای دشمن ساتیرها،                                                                                                                 

                    ها                                                                                                                           دشمن پیچک     

                                                                                              های زُمُخت...                    ها به زیر جامهعاشقِ بدن     

 (                                                                              88الی 82تا: دهند. )نصر، بیت ویتمن، با انگشت تو را نشان میها، والبچه کونی     

 نا.بی جا:خواه، بیلورکا شاعر همجنس تا(.ر، فرزان )بینص

      ی اشعار فدریکو گارسیا لورکا، نگارش بیژن الهی، تهران: امیرکبیر.(. گزیده2807گارسیا )لورکا، 

                                                          زهرا رهبانی، تهران: نگاه. شعار فدریکو گارسیا لورکا، ترجمهمجموعه ا(. 2851لورکا، گارسیا )
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مرده است ادبیات
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      ی، نوشتهشیطانی در بهشتو  ماکس شامل چهار مقاله و دو داستان« ستمرده ا ادبیات» کتاب

 یهای این نویسندهنامه و اندیشهاست که در آن تا حدودی با زندگی (2352-2534ر )هِنری میلِ

 شویم. دوش آشنا میهمواره در سفر و خانه به

لتی آلمانی، تولدّ در نیویورک، خود با اصا ی آمریکاییاز خانواده« زندگی من»ی مقاله میلر در     

گارسونی، ظرفشویی، گورکنی، باربری، دی چون کمک( اشتغال به کارهای متعد28ّ: 2875)میلر، 

ی سینما، چشندگی، پاکبانی، دفترداری، کنترلمکانیکی، فروصندوقداری، کتابداری، آمارگیری، 

( دست 29ندگی اتوبوس و مربی ژیمناستیک، )همان: فروشی، راننما، روزنامهکنی سیبلیط پاره

های ( احمقانه خواندن برنامه27های مدید، )همان: رم کردن با فقر و تهیدستی در سالو پنجه ن

کلاسیک و واهمه نداشتن  ( بیزاری از طبیعت و آثار20)همان: موزش عالی و رها کردن دانشگاه، آ

 (                                             23گوید. )همان: ان حال سخن میاز آینده و زندگی کردن در زم

که  میلرهنری اوست.  ر چنان نوشته شده که گویی داستان زندگی خودهای هنری میلکتاب     

ی تنویسد: ما ملّمی« من و آمریکا»ای از مقاله ی یکا متنفّر و بیزار است در پارهراز زادگاهش آم

( ما عادت 15)همان:  آور و قلابی هستیم.دراضی، تهوعطلب نیستیم؛ ما مردمی ترسو، از خوصلح

 رپرست و عاری از تعصّب و تنفّر بدانیم... اما درا ملّتی آزاد، دموکراتیک، آزادیایم که خود کرده

د. شومیفریب به آسانی تحریک ای عوامدّهع توسّطتی عامی هستیم و احساساتمان لّواقع ما م

 (                                                                                             88-81های آزاد خواندن کفرآمیز است. )همان: ی انسانای را جامعهچنین جامعه

ی انهکاشتوانیم برای نابودی خانه و آورد: چگونه است که میای دیگر میمیلر در مقالههنری      

ول کشت و مردم در آن سوی دنیا هزاران هزار هواپیما بسازیم... چطور شد که توانستیم مشغ

ستند، دارد: همه در فکر اصلاح دنیا ه( و در ادامه اذعان می98)همان:  کشتار مردم دنیا شویم.
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 معنوی بسازند، خواهند از تو یک مرداش کمک کند. همه میاما هیچ کس مایل نیست به همسایه

        (                                                                                    33ها مزخرف است. )همان: ی این حرفکه نیازهای بیولوژیکی تو را دریابند. همهبدون این

الفت همچنین مخاو در ترسیم روابط جنسی، و  پرواییاروتیک بودن بسیاری از آثار میلر و بی     

ال بسیاری گردید تا جایی که مُهر پورنوگراف جامعه سبب جنج های اخلاقیها و ارزشبا سنّت

، اما طرفدار ورنوگرافی مخالفمهای وی زده شد. هرچند او با صراحت اعتراف نمود: با پبر نوشته

ی ؤیاپردازی و آزادگری در نوشتن هستم. بیشتر از هر چیز طرفدار تخیّل، رپروایی و عصیانبی

        (                                                                                                                            25باشم. )همان: می

 یهاکتاببرخی از  ی فارسیهیم که امکان ترجمابا توجه به آنچه گذشت، متوجه شدهپس      

 که به فارسی« نکسوس»او مانند  که بسیاری از آثارجود ندارد. چنانو «سکسوس»میلر مانند 

« مدار رأس السرطان» سانسور بوده و شاهکار و اثر معروف وی به نامهمراه با  ترجمه شده است،

 شده است!                                                              مُثلهسهیل سُمیّ  هم توسّط

 ادبیات مرده است، ترجمه داوود قَلاجُوری، تهران: آتیه. (.2875میلر، هِنری )
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 داستان باغ وحش
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نویس مشهور آمریکایی مهنمایشناو ای ثروتمند ی خانوادهفرزندخوانده( 2513-1422) ادوارد آلبی

« داستان باغ وحش» ،« آلیس ظریف» ، «ترسدمی ز ویرجینیا وولفچه کسی ا» یهابا نمایشنامه

  شود.شناخته می« یا کیستبُز یا سیلو»و 

آلبی که به مانند سایر آثار  ادوارد ی مهمّبه عنوان نخستین نمایشنامه« داستان باغ وحش»     

گرایی و نازایی است، رحمی، خشونت، مبارزه جنسی، همجنساو شامل پنج اصل اساسی بی

ها و خواستهها به ی انسانی دنیایی است که در آن تحقّق عدالت و رسیدن همهکنندهروایت

 آمریکایی و بهی نقد جامعه خستگی و بیزاری از زندگی، گرآرزوهایشان غیرممکن است. روایت

                                                     های حاکم بر آن است.                                                         سخره گرفتن اندیشه

فر آن، دو ن های اصلیافتد. شخصیتّر نیویورک و در یک پرده اتفاق میداستان در پارکی د     

وی و مطرود است، به جوانی های پیتر و جری هستند. جری قهرمان داستان که مردی منزبه نام

 نیمکتی نشسته و مشغول مطالعه است. کند که روی با نام پیتر برخورد می

شد، جری مجرّد و فقیر باه و دارای شغل و همسر و فرزند میپیتر که انسانی آراست برخلاف     

بیند و ر ادامه تنها راه نجات را مرگ میشدیدی به ارتباط با دیگران دارد. هرچند د است و نیاز

با چاقویی  خواند وتصاحب نیمکت پارک به مبارزه مییش تعیین شده پیتر را برای ای از پبا برنامه

وحش  غخودکشی و وداع با این دنیای پست که آن را به با گذارد، به استقبالکه در اختیار او می

    رود.                                                                                                 تشبیه کرده است، می

 ریشخند کردن ، ضمنهمراه استانسور س معمولاً بااو  ی فارسی آثارآلبی که ترجمهادوارد      

ای رسیده است انسان به درجه که شود( متذکّر می84: 2893گرایی )آلبی، مخالفان همجنس

                                                                                    (              23 کند. )همان:میی جنسی وحش از حیوانات نیز سوء استفاده که در این باغ

 هران: دانشگاه تهران.حسین پرورش، ت داستان باغ وحش، ترجمه (.2893آلبی، ادوارد )
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تر با یشآمریکایی است که ب نویسان بزرگ و نامدار( یکی از نمایشنامه2513-1422ادوارد آلبی )

 شود.شناخته می« تان باغ وحشداس»و « ترسدکسی از ویرجینیا وولف میچه »ی نمایشنامه

نگاشته شده است  1444که در سال « بُز یا سیلویا کیه؟»ی او با عنوان هرچند آخرین نمایشنامه

  رود.برانگیز به شمار مینیز اثری مطرح و البته جنجال

ن طی ی آحال طنزآمیز است که نویسنده عین ای تراژیک و درامه، نمایشنبُز یا سیلویا کیه     

ت ای را به تصویر کشیده اسستانی عجیب و شوکه کننده، سرگذشت مهندس معمار پنجاه سالهدا

شده و مدّت شش  سیلویا ای به نامکه ضمن عشق و وفادری به زن خود، عاشق و شیدای بُزِ ماده

 ماه است که با این بُز در حال سکس است! 

متشکّل از چهار شخصیّت مارتین: ای که مختصر و سه صحنه ینمایشنامهادوارد آلبی در این      

، باشدگرایشان و راس: دوست مارتین میمهندس معمار، استیوی: همسر او، بیلی: پسر همجنس

داشتن از های اخلاقی و اجتماعی مانند انزجار ی تابوهای افراد مختلف جامعه دربارهقضاوت

 گرایی را به چالش کشیده است. گرایی و حیوانهمجنس

ولی بلافاصله از وی عذرخواهی  شمرَد،دله با پسرش او را فردی مخنّث میمارتین در مجا     

خواهی فرزندشان هاست مارتین و همسرش همجنسشود که مدّتکند و در ادامه مشخّص میمی

خواندَ، اما برای تنبیه مارتین، آمیز میتوهر خود را زشت و وحشش اند. استیوی عملرا پذیرفته

اند، از دو او را یک بُز کُنِ غیرنادم می پدرش پرداخته که به تمسخرکُشد. بیلی نیز با آنبُز را می

   دارد!عشق جنسی خود به پدر پرده بر می

 کُنی؟می کُنی؟ بابا تو یه بُز روتو چه کار می     
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 کنم.بیلی، پسرم خواهش می     

 تو رو خدا بابا.     

 قسم نخور پسرم.     

 چی نخورم؟     

 قسم نخور،      

 تو هنوز خیلی جوونی برا قسم خوردن.     

 ای بابا! گائیدمش.     

 بیلی، مادرت اینجا نشسته!     

  ،کُنیز رو میتو داری یه بُ     

 («صحنه دوم، اتاق پذیرایی»تا: ذیل آلبی، بی)گی قسم نخورم! اون وقت به من می     

 نا.جا: بیتا(. بز یا سیلویا کیه؟، ترجمه بهرنگ رجبی، بیآلبی، ادوارد )بی
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( معروف به اُشو، فیلسوف و عارفی هندی است که در کنار 2582-2554باگوان شِری راجنیش )

منتقدین بسیاری نیز  داده است، مخالفین ومریدان و دوستداران متعدّدی که به خود اختصاص 

اند. های رولز رویس خواندهاو را شیّادی دخترباز و کلکسیونر ماشینجا که برخی دارد. تا آن

مند به ( دشمن انزوا، علاقهwild wild countryکشور وحشی وحشی ) که در مستندچنان

 مادّیات و از حامیان ثروتمندان معرفّی شده است. 

انجمنی ثروتمند موسوم به پونا کنیم که اشو در در این مستند شش قسمتی مشاهده می     

 ما آناند شیلا شنهاد و مدیریّت زنی جوان به نامکند و در ادامه با پیها را تأسیس میراجنیشی

ای هو با خریدن زمین کردهیکا مهاجرت که منشی و دست راست اوست، به ایالت اورِگِن آمر

کند. هرچند انجمن خویش اقدام به ساخت شهری مجهّز می یکردهش اعضای تحصیلوسیع و تلا

هایی او را کلاهبرداری معرفّی نمود که توسّط ل بعد از اشو جدا شد و طی مصاحبهشیلا چند سا

ه ودهای بی شندر ادامه اقرار کرد که به وسیله دوستان و مریدانش گرفتار اعتیاد شده است. او

واسته است که خود خ جه شده است که اشو از پزشک مخصوصها متوده در اتاقکار گذاشته ش

 خویش یاری کند.  او را در گرفتن جان

ود و خ متّهم به قتل و توطئه علیه پزشک اشو نیز پس از جدایی و فرار شیلا از آمریکا او را     

اهالی اورگن کرد و ضمن شکایت از شیلا در گفت و گویی تصویری وی را یک هرزه خواند. این 

و  ها را دستگیرو چند تن از اعضای دیگر راجنیشی اختلافات سبب شد تا ایالات متحده شیلا

 اخراج اشو از خاک آمریکا را صادر نماید.    ی زندان کند و همچنین حکمروانه

یی وفیصفلسفه در دانشگاه برخلاف بسیاری از مرتاضان،  نران توانمند و استاد سابقین سخا     

یزِ جنجال برانگ نسی است. به شکلی که در کتابیّت دهنده به سکس و تمایلات جمتموّل و اهم

 خائن و که آموزگارانو حال آن خواندمییز جهان را شهد چ مهه« از سکس تا فراآگاهی»
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شمردَ سکس را مقدّس و یک انرژی الهی میاند... او ن را به زهر تبدیل کردهروحانیون مذاهب آ

دیدند که در لحظات اوج، در وقت انزال،  ،و معتقد است کسانی که مراقبه و تعمّق کرده بودند

رای داً بگردد. چرا که آن ولع ابین ناپدید شدن افکار سبب سرور میشود و اهی میذهن از فکر ت

ست. وار به سوی سکس ازمانی دلیل وجود این کشش دیوانهنفسی و بید نیست. بیبدن زن یا مر

 (                                                                       99-12-19-5تا: آنان این راز را دریافتند. )اشو، بی

ربه ها تجتوسعه یافت و انسان جاذهنی و فراآگاهی از ایننظام یوگا، تانترا، مدیتیشن و بی     

تواند بدون وارد شدن به عمل جنسی، از افکار خالی شود و پیوسته در وضعیت کردند که ذهن می

واهید خم به شما بدهم این است که اگر میمراقبه باقی بماند... بنابراین نخستین اصلی که مایل

این است که قداست و خدایی شود بشناسید، نخستین کلید ای را که عشق خوانده میپدیده

ا توانند به فراسوی سکس بروند، ولی فقط بها میبا تمام قلبتان بپذیرید... انسانبودن سکس را 

و در  فهمیدن کامل سکس و آشنا ساختن کامل خود با آن... وگرنه در سکس خواهیم زیست

 (99-07-12سکس از دنیا خواهیم رفت. )همان: 

برخی از مردم ممکن است فکر کنند که من مبلغ سکس هستم. اگر با شنیدن این مطالب      

من طرفدار دگرگون کردن ذغال به  .اند..آنان بگویید که ابداً مرا نشنیدهچنین است، لطفاً به 

الماس هستم. من آرزو دارم که سکس متحوّل شود... وقتی که عشق وجود نداشته باشد، ازدواج 

. شما زن روسپی را برای زن روسپی هیچ تفاوت اساسی نداردیک خرید است و با رفتن نزد یک 

 (                                                                                       225-77-24تان. )همان: خرید و همسر را برای تمامی زندگییک شب می

 از ها به بیششده به نام او که شمار آن های منتشرگاه کتابی ننوشت و کتاباشو ظاهراً هیچ     

  هایهزار سخنرانی اوست که به زبانهای انجام شده از چندین رسد، نسخه برداریعنوان می 244
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ر، گعصیان ترجمه شده است. اما یکی از آثار خواندنی و البته درخور تأمّل این مرشد بسیاری

باشد. اثری در نقد دین و سیاست و نکوهشی می« یای روح: کشیشان و سیاستگرانماف» کتاب

ولینی، موس شاه، اسکندر، ناپلئون،درآمیز از سیاستمدارانی مانند: چنگیزخان، تیمور لنگ، ناهجو

                                                          (                                         14-29تا: به قدرت بود. )اشو، بینیز رسیدن هدف او گاندی که  حتیریگان و  استالین، هیتلر،

رین تکنند... اینان نالایقتگران با دروغ زندگی میتمام سیاست بر دروغ استوار است... سیاس     

رگز! ام و نخواهم داد. همن هرگز در زندگیم به کسی رأی نداده مردمان در روی زمین هستند...

 (                                                                                  27-22دارد؟ شامپانزه، شامپانزه است! )همان: شامپانزه چه اهمیتی  از دوانتخاب کردن یکی زیرا 

الاترین خود دین را ارج نهاده و آن را و این کتاب و بسیاری دیگر از آثار اشو در ابتدای     

با ادیانِ سازمان  ( هرچند در ادامه میان دینِ فردی24کند. )همان: معرفّی میدستیابی انسان 

تعلّق به ادیان رسمی تفاوت گذاشته و برخی از پیامبران همچون عیسی را م یافته و مذاهب

ین ترداند. لذا کتب مقدّس منتسب به پیامبران را ساخت بشر و از احمقانهسازمان یافته نمی

ری دیگر پذیرش او از دین، نفی آن و به اعتبا ( پس تفسیر01-21)همان:  پندارد.سخنان  می

 خویشتن است.  دینِ فردی و شناخت

 ومحتوا ی بیدینِ سازمان یافته تنها یک واژه مذهب رسمی چیزی کاملاً متفاوت با دین و     

ده است... ترین جنایت علیه بشریت توسط مذاهب انجام شبزرگ( 21-24معنی است. )همان: بی

مذهب واقعی کاری با جنگیدن ندارد. کاوشی برای صلح و آشتی است، ولی مذاهب و ادیان 

واقعاً  اند. و انسانگونه که سیاستگران چنین بودهاند. درست همانآفرین بودهمان یافته جنگساز

 (                 12-28دو است و نه مسیحی و نه محمدی. )همان: مذهبی نه هن

 ن ام دنیا شادمان باشد من تضمیگوید: اگر تممی بزرگ خودهای برتراند راسل در یکی از بینش     
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حقیقتی عظیم وجود دارد. گوید ود نداشته باشد. و در آنچه او میکنم که دیگر دینی وجمی

خواهند مردم فقیر باقی بمانند، بیمار باشند، مصیبت داشته و همیشه در تشویش مذاهب می

گاه کشیش شوند و نیاز به حمایت خواهند داشت و آنگاه طبیعتاً مردم ضعیف میآنباشند. 

 (                              84ند! )همان: آماده است تا حمایت ک

اذعان  (22خواند، )همان: اشو که به تمجید از مولوی پرداخته و او را گُل بسیار نادری می     

های آنان براساس باور تو هرگز هوشمند نشوی، زیرا آموزش هندخواتمام مذاهب می کند کهمی

ت، ر مورد خدا، بهشکنند به تردید دها رشد بیشتری کند شروع میداشتن است... اگر هوش انسان

کنند به زیر ها و دیانت آنان، شروع میکنند به تردید کردن در مورد کشیشجهنم؛ شروع می

ی ندارند... تا زمانی که شک کردن را نیاموزی، هوش تو سؤال بردن همه چیز و مذاهب پاسخ

 ( 81-82دید یعنی پرسش و جستجو و کاوش. )همان: رشد نخواهد کرد. زیرا تر

افیزیک متکه معتقد به ی سکوت و مراقبه و عارفِ مبلّغ رقص و شادی با آناین صوفیِ شیفته     

باشد. به شکلی که هی حتی منکر خدا میو امور معنوی است، نافی ادیان، دشمن روحانیون و گا

تر است. هر چه هوشمندتر باشی، خدا بزرگتر باشی، خدا تر و ابلهشود: هر چه احمقمتذکّر می

گوید: خدا ی وجود ندارد... فریدریش نیچه میکمتر وجود دارد. اگر واقعاً هوشمند باشی، خدای

ها و بوداییان با او مخالف هستند. من مرده است. آشکار است که مسیحیان و محمدیان و هندو

نیز با او مخالفم، ولی دلیل من این است که خدا نمرده است. زیرا ابداً زنده نبوده است. او از 

                                                           (                                                            31با یک افسانه زندگی کرده است. )همان:  همان اول وجود نداشته است. انسان

 نا.جا: بیبی ،ترجمه محسن خاتمی ،از سکس تا فراآگاهی تا(.)بی اشو

 نا.جا: بیبیمحسن خاتمی،  ترجمهمافیای روح: کشیشان و سیاستگران،  تا(.)بی اُشو
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 ی پایانیکه حلقه« نِکسوس»ی خودنوشت اوست، و رمان زندگینامهثار هنری میلر به نوعی آ

ت. وند به دور نیسباشد، نیز از این رمی «سکسوس»و  «پلکسوس» ی او در کنارهای سه گانهرمان

ای از زمان با فقر دست و ای آمریکایی با نام میلر است که در برههنکسوس، ماجرای نویسنده

پردازد و در کنار تایش از اروپا و خصوصاً پاریس میآمریکا و س کند، به مذمّتمیپنجه نرم 

 زندگی است.                                                                                                       همسرش مونا و دوست دختر همسر خود در حال

هنی ذ وستِ میلر است. وکیلی که بر اموراستیمر دهای این رمان، کی دیگر از شخصیّتو اما ی     

شان ها تنها در رؤیاهای. لذا معتقد است که انسانپنداردکید داشته و همه چیز را تصورّ میتأ

( استیمر که 02: 2831چیزِ دیگری وجود نداشته باشد. )میلر،  زنده هستند و شاید به جز ذهن

( 04ی عصر مدرن )همان: ستایفسکی را چکیدهگوید، داآمیز سخن میتی خلسهگویی در حال

( 08( آدمی را به پوچی زندگی )همان: 02کند که با تصوّر انسان خداییِ خود، )همان: معرفّی می

 ( 02رساند. )همان: و پایان مسیر می

بینی زندگی یه نمایش کمدیه، یه کمدی بزرگ. او معتقد است که اگر درست نگاه کنی، می     

ده! قانون، یا محکوم کردن دیگرون به باد می صوّر کن که عمرش رو با دفاع کردنمردی رو ت

کلشّ دیونه بازیه. قانون هیچ کس رو از اون چیزی که هست بهتر نکرده. نه، یه بازی احمقانه 

                   (                                     80کوهش، همون اسم دهن پُر کُنشه. )همان: است که تنها چیز با ش

گوید: می یهست علّت مشکلات یدربارهبرانگیز در جملاتی متفکرانه و تحسین دامهدر ااستیمر      

بارها و بارها از خودم پرسیدم چطور شد بشر خودش یا همنوعش رو به شکل جنایتکار دید. چی 

ه، به عبارت دیگ کنن؟باعث شد احساس گناه کنه و کاری کنه که حتی حیوونا هم احساس گناه 

ی زندگی رو مسموم کنه؟ شاید بهتر باشه برای این که خودمون رو راحت چطور تونست ریشه

شه اونا روی ما چنین نفوذی یم گردن کشیشا، اما من باورم نمیکنیم، همه ی تقصیرا رو بنداز
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مون ه؟ به گمونم داشته باشن. اگر ما قربانی شدیم، خوب اونا هم شدن. اما ما قربانی چه هستیم

 (                             00چیزیه که باید کشفش کنیم. )همان: 

( 09رامش، چیزی ارزش مبارزه ندارد. )همان: بود که در دنیا به جز آ معتقد این دوستِ میلر     

 اًخونریزی مغزی فوت شد و میلر از این واقعه تعجّب نکرد. چرا که مسلّم او چند ماه بعد بر اثر

ی کرد قدر استمناء فکرن تحمیل کرده بود تاب بیاورد. آنذهنش نتوانسته بود نتایجی را که به آ

 (                                                                                                    07د. )همان: تا مُر

هایی از این کتاب انسور شده است، اما قسمتکه دچار سی فارسی رمان نکسوس با آنترجمه     

ه خواندها طر این قسمتی ناقص تنها به خاکننده است که گویی اگر این ترجمهچنان مسحور 

                                                                 آید.کاری مفید و ارزشمند به شمار میشود، 

وباره، عذاب د رنج و برایدانیم چیزی برای نوشتن نداریم. هر روز مینویسیم، اما پیشاپیش می     

نیم. و کمیکنیم. هر چقدر پوستمان بیشتر کنده شود، احساس بهتری پیدا التماس و تمنّا می

گیرد... یک نویسنده آید، احساسمان اوج میهایمان نیز میست وقتی که این بَلا سَر خوانندهدر

کند، و دیگری میبَرد یا در دانشگاه جایی برای خود دست و پا جایزه میهایش به پاس تلاش

 گذارند،ها و بلوارها میخیابانهایشان را روی یماند. اسم بعضخورده باقی مییک استخوان کرم

ها خوانده افتد. و تازه وقتی تمام این خلقتی دار و گداخانه میای دیگر کارشان به چوبهو عدّه

ترینشان تا ای حتی بزرگرا آزار خواهند داد. هیچ نویسندهمردم باز هم همدیگر  و هضم شد،

نظورم ای است، موارد. اما به هر حال زندگیِ عالیکنون نتوانسته است این واقعیت تلخ و سرد را بگُِ

          (                                                         872-874زندگی ادبی است. )همان: 

 نکسوس: تصلیب گُلگون، ترجمه سهیل سُمیّ، تهران: ققنوس. (.2831میلر، هِنری )
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          مرگ در ونیز
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خود به ونیز  ای است که در سفرسالِ نویسندهداستان مرد میان« ونیزمرگ در »رمان مختصر 

او را به سبب شرم یا شود. عشقی ممنوعه که ابتدا ای میی زیبای چهارده سالهعاشق پسربچه

عیش و عشرت  اندازد که مردترساند و وی را به یاد پرهیزگاری دوران جوانی میوحشت، کمی می

بایی بیند نفسِ زیپندارد که آنچه میمی با تأسیّ به سقراط و افلاطونمه ادر ادنبوده است. هرچند 

                                                                                                                                             (224: 2875)مان، است که بر او ظاهر شده است.  ی الهیورت زیبا اندیشهاست و این ص

که  مبینیها به متن بنگریم، مییم و به دور از حاشیهداستان را کنار بگذار اگر مرگ طلبی     

ت یر کشیده اساین اثر، داستانی را به تصو آلمانی ی مشهور( نویسنده2379-2599توماس مان )

ه شاهدبازی است! آشِنباخ، قهرمان داستان کم کم از گرایی و بلکهمجنس آن که موضوع اصلی

مرا نداشتند،  کند که اگر ساحل و دریا انتظارخود نجوا می شود و بامرز عقل و احتیاط خارج می

 ( 240- 37ماندم. )همان: یماندی، من هم اینجا متا هرگاه که تو می

سرک ی پرسد و چنان عاشق و شیفتهاو سپس در عشق خود به پسرک لهستانی به جنون می     

های مختلف مکاننشیند، بارها در ر او میشود، روزها در انتظا گر او مها نظارهشود که ساعتمی

ود رکند، به استقبال مرگ مینمیرک وبا ونیز را ت پردازد، با شنیدن خبر شیوعبه تعقیب او می

                                                            (228است. )همان:  شیفتگیدوست داشتن حاکی از هوس و این  که کندو سرانجام اعتراف می

 نوشتن قامتِ پسرک کار کند و هنگام تاچیُو ین گرایش همراه بود که در حضورتمناّیش با ا     

ه بود... چه خوب است که دنیا نوشتن را به این شیرینی ندید را مدل قرار دهد... او هرگز شوق

ایی هچشمهخبر است؛ چون پی بردن به آن بی بیند ولی از موجبات و شرایط خلقاثر زیبا را می

اندازد میافکند، به وحشت یا به پریشانی مخیزد، اغلب مردمان ریمها الهام برکه نویسنده را از آن

 (                                                                                                     220بردَ. )همان: و تأثیر هنر والا را از میان می

 ن نکوروح، تهران: نگاه.حس ترجمهمرگ در ونیز،  (.2875مان، توماس )
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 شاه سیاه پوشان
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با نام  در آمریکا و به زبان انگلیسی 2870گویی ابتدا به سال « شاه سیاه پوشان» داستان بلند

د و ها بعکه سالتا آن میلانی انتشار یافت. عباس فارسیی رانی و با ترجمهمنوچهر ایمستعار 

این کتاب را با نام  2834سوئد در سال در  باران هوشنگ گلشیری، انتشارات درگذشتپس از 

گو با در گفت متداد هفتهای تر میلانی نیز در برنامهو دک .ی بازار کردی آن روانهواقعی نویسنده

هوشنگ گلشیری شمرد که  ترین آثارترین و درخشاناین داستان را یکی از مهم حسین مهری

                                 .  مستعار به چاپ رسید با نام ی اصفهانیست این نویسندهبنابر درخوا

شاهِ سیاه پوشان،  نگاشته شده است، تصویری از 2822 سال که ظاهراً در زمستان این داستان     

ی شصت و سیاه پوش بودن رِ نظامی و فضای تاریک و غم آلود دهههای هفت پیکیکی از افسانه

ده انی نوزجو ایران است. روایتی از زندانی شدن یک نویسنده و جنایات ها و مردمها، کوچهخیابان

که در گذشته عضو سازمان مجاهدین بوده است. حکایتی از فضای  است سرمد ه و توّاب با نامسال

                                  !  باشدی سیاهِ شصت میها و اعدام های سیاسی فاقد قانون در دههها، شکنجهزندان

لا احاید تفتیش عقاید ممنوع است و ی داری؟ برگشته بود که بپرسد مگر نگفتهچه دینس:      

ا همان ه رفقی دانست. ولایتی اسلام هر حکمی روا بود میبش را گرفته بود. برای حفظ بیضهجوا

 چهل و چند خوانده بود، اما باورش نشده بود. نوشت: من شاعرم...           سال

 وابگفت: ثرا دید که قرآنی به دست داشت. میپایی بند زیرشلوار راه راه بهاز پایینِ چشم     

فته خهای خفته و نیمها و غرقه در آدمانتاز نماز و روزه بیشتر است... کنار همان دالان بیهر ضربه 

؟ شمرد. مگر مهم بودزد و کدام میسته و به پشت زدند. ندید کدام میو نشسته و گاه نالان. نش

ی مردان همه فرموده بود یا همان دهان که قتل همان دستی بود که کتاب سوزان را حکم

                                                              (08الی 02تا: )گلشیری، بیدکانشان را برده کرد. قریظه را حلال کرده و زنان و کوی بـنیقبیله

  نا.جا: بیشاه سیاه پوشان، بی تا(.گلشیری، هوشنگ )بی
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ویرجینیا وولف یروزانه هاییادداشت    
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جلد خاطرات ویرجینیا وولف  12ای از گزیده« ی ویرجینیا وولفهای روزانهیادداشت»کتاب 

ال ده سلئوناردو،  کهر ای مختصو هفت سال نوشته شده است. گزیده بیست است که در طول

ست. ا به گردآوردی چنین اثری پرداخته او هادرجینیا و با توجه به پیشنهمسرش وی پس از مرگ

                                                                                                                                      (212: 2830)وولف، 

کند که همه چیز بیهوده، بارها اعتراف می های خودویرجینیا وولف در این یادداشتخانم      

زا و یگانه راه نجات او نوشتن ( و تنها عامل انرژی209-99وار است. )همان: ارزش و مصیبتبی

ه ی کنافرجام خودکشی مرتبه گلیسی پس از چندی ان( هرچند این نویسنده299است. )همان: 

شهرت  سالگی و در اوج 95داشته است، سرانجام در  و سی و یک سالگی یست و دو سالگیدر ب

                                                                                         (2-9« مقدمه»ه رفت و خود را در آن غرق کرد. )همان: ذیل های پُر از سنگ به رودخانبا جیب

 در کتابهای میلتون از اندیشه کوچک شمردن برخی ای از خاطرات خود ضمنوولف در پاره     

ر نیز شکسپی مارد و بر آن تصوّر است که اشعارش، اشعار او را نیرومند و آراسته میبهشت گمشده

 ( 19« متن کتاب»آید. )همان: ذیل یدر مقابل میلتون اندکی مشوّش و ناقص به نظر م

( و در سطرهایی 90را یکنواخت و کسل کننده خوانده )همان:  دُن کیشوت رِ داستاناو بیشت     

یا  موافق باید اولیس را بخوانم و نظرنویسد: اهکارِ جیمز جویس میش پرده در نقدصریح و بی

ام. و بسیار مبهم است؛ دقت نخوانده و فقط یک بار خواندهمخالفم را بیان کنم... من آن را با 

  ام...هدهد، نادیده گرفتا بیش از آنچه که انصاف اجازه میآن ر تردیدی نیست که امتیازات نابراینب

تر. کتاب پُرطول و تفصیل و گنگ آن نبوغ باشد؛ اما نبوغی از نوع پست کنم درگمان می     

 ه بار نیامده، نه تنها ازاست. زیادی شور است. ظاهر فریب و پُر از لاف و گزاف است. درست ب

یک  بآید. به کتادیدگاه مشهود، بلکه از نظر ادبی... به نظرم کتابی فاقد سواد و آداب کافی می
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پخته بخورد، چرا به خام  تواند گوشتوقتی آدم میکارگر که خودش چیزهایی آموخته باشد... 

داند! می جنگ و صلح]تی اس الیوت[ اولیس را در حدّ ناعت کند؟ آن وقت تام، تامِ بزرگ ق

   (                                                                                                                            30-32ولستوی کاملاً مسخره است. )همان: او با تی مقایسه

 [گر هنوز ]پدرمآورد: ابرهنه می صریح و هایلف در قسمتی دیگر از این یادداشتویرجینیا وو     

او زندگی مرا  نه چنین نشد. زنده ماندنرسید... ولی خوشبختاسالگی می 52زنده بود، امروز به 

 (             294شد. )همان: رساند. نویسندگی و کتاب ممنوع میکاملاً به پایان می

ان، تهران: یا وولف، ترجمه خجسته کیهی ویرجینهای روزانه(. یادداشت2830وولف، ویرجینیا )

 قطره.

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1287  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 تونیو کروگر
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بخش دیگرش شمالی آلمانی است، آن جنوبی ایتالیایی و  که یک بخش« تُونیُو کِروگِر»ی واژه

 هایی است که خلق و خوی دوهای توماس مان و نماد انسانکتاب آثار و یکی از مشهورترین نام

مان  توماس خودنوشت ینامهزندگین نهفته است. داستانی که گویی متفاوت در وجودشا اقلیم

 هویتّ جنوبی و پدری آلمانی است. حکایت جوانی که از دوران بلوغ به جست و جوی از مادری

 .تردید شده است اش گرفتاروانی که نسبت به مسیر زندگیخود است. ج

یش بود. جوانی با دنیای خو دا موجودی عجیب و غریب و در جدالاز همان ابت تونیو کروگر     

ات معمولی و اجتماعی بود. از کودکی با شعر و ادبی نمود، اما عاشق افرادمنزوی و متفکّر می

 اش شک داشت!معروف شد، اما در مفید بودن ادبیات و حرفهای مأنوس بود و در ادامه نویسنده

بار یک خورد و دوست داشت اگرحسرت می اینگهو  هانس ی خودوق و معشوقهمعش به زندگی

ه دانست کبه شکل مردم عادی و خوشحال زندگی کند. هرچند می یافتدیگر فرصت زندگی می

               (                                                                                                                            200: 2852 باز زندگی او روند امروزه را خواهد داشت. )مان،

( و شناخت، انزجار 224کند. )همان: د است که ادبیات آدمی را خسته میکروگر بر آن اعتقا     

ی نعالَم به سنگی ه سکوت و ناامیدی را در هیچ کجایت. نشان به آن نشان کآور اسآمیز و ملالت

د موجودی عجیب و چیزی از یک ( هرچند هنرمن245)همان:  بینی.های فهیم نمیمحافل آدم

ا آید و بهنر معمولاً با شرافت جور در نمیجنون و نبوغ،  ی دیگر است و به سبب برابریگونه

  (                                                                                                                            247جُرم پیوند دارد. )همان: 

 است کهخالی از مفاهیم اخلاقی است، معتقد  وماس مان که به مانند نیچه در پی زندگیت     

هی ندارند و ها که در جامعه جایگا( و بسیاری از انسان249چ و نفرین است )همان: ادبیات هی

  مجیدـکه کسانی که به تاند. و حال آندبیات را وطن خود قرار دادهاند، ادر زندگی خسران دیده
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 (  221اند. )همان: پردازند، گلّه و اجتماع نخستین گرویدگان به مسیحاز سخنان نویسندگان می

های تعریف و تمجید رسد، نامههایی برایم مینامه شانشناسمهایی که هیچ نمیز آدمگاهی ا     

انم، خوها را مینامه به دلشان نشسته... من این سختاب هایی که کتهای آدمنم، قدردانیخوانندگا

سطور ی که در این آلودلوحی شوقخزد، نوعی دلسوزی بر این سادهو اندوهی در وجودم می

رده سرخو قدراین انسان پاکدل چه کنممیوقتی فکر  شوممیکند. و به راستی سرخ بازتاب پیدا می

اد داش میانداخت، اگر معصومیتش اجازهی ظاهر میر که اساساً یک نگاه به پسِ پردهشود اگمی

 (                                                        240 )همان: .بردبه قلم نمیببیند که هیچ آدمِ درستکار، سالم و متینی هرگز و از بنیاد دست 

 جمه محمود حدادی، تهران: افق.تِریستان و تونیو کِروگر، تر (.2852مان، توماس )
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 چند نکته در شعر حافظ
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فظ در اشعار حا« می و شراب» محمدرضا شفیعی کدکنی که پیرامون مفهوم دکتر یکی از مقالات

های شمارهای که در یکی از است. نوشته« حافظچند نکته در شعر »ی نگاشته شده است، مقاله

 ییافت. دکتر شفیعی کدکنی در این مقاله انتشار عبدالرحیم جعفری ی بخارا در بزرگداشتمجله

مختصر خود، به معرفّی یکی از شاعران نزدیک به عصر حافظ به نام یحیی سیبَک نیشابوری 

                                        هجری( و دو دیوان او پرداخته است. 391)متوفی 

و اصطلاحات اصحاب آن است که از آن  حشیشی سیبک نیشابوری درباره« اسراری»دیوان      

ی درباره شهرت یافته است، «خماّری»او که به  وان دیگردیکردند. و ی مخدّر به اسرار یاد میماده

است.              دیده نشدهشراب و عقاید ایرانیان پیرامون شراب است که در هیچ متن ادبی دیگری   

نیشابوری،  سیبَک فتّاحی شفیعی کدکنی ضمن برشمردن خصوصیات و فوائد شراب از منظر     

ری کند که سیبک نیشابوو اذعان می خویش اشاره کرده وان خماّریی این شاعر بر دیبه مقدمه

خوراکی  به ستایش از شراب انی و حافظنِزاری قُهسِتبزرگی چون خیام،  معتقد است که شاعران

                                                             (22الی 2: 2850)شفیعی کدکنی،  اند.پرداخته

که بر کأساً دهاقاً وقف کرده                          گونه خُرده               ز حافظ بین چو گل صد  

        .245آذر و دی، شماره  بخارا، چند نکته در شعر حافظ، (.2850رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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اتبانک اسفار  
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شود، شناخته می« اسفار کاتبان»یکی از نویسندگان معاصر کشور که بیشتر با رمان خواندنی 

دو  ی ادبی اوی شیراز که در کارنامهای از خطه( است. نویسنده2889خسروی )متولد ابوتراب 

ان به تومیها ترین آنشود که از شناخته شدهو چندین مجموعه داستان نیز دیده می رمان دیگر

                                                                  اشاره نمود.  دیوان سومناتو  ملکان عذاب

ند، ککه مخاطبان بسیاری را جذب میبه شکلی است که با آن خسرویابوتراب های نوشته     

دهد. البته باشند از دست میمیاما به همان اندازه خوانندگانی را که به دنبال آثار ژرف و غنی 

هرچند با  این کتابرا از سایر آثار او جدا نمود؛ چرا که  «اسفار کاتبان» رمان باید در این میان

ولی اثری زیبا و خواندنی به نظر  ،همگان نیست اطناب همراه است و موضوع آن مورد پسند

اودانه ج کهن، نثری جالب و داستانی خسروی با تسلّط بر کلمات و واژگانکه . به شکلی آیدمی

                                  در ادبیات فارسی به جای گذاشته است.                                                                                           

بندد تا می ها راد. پلکگذاری سلخ میی کودک را در گودگاه کندهمیرغضب با مهر، چانه     

ول به رد؛ طوری که برای گطفل از او یاد بگیرد. کودک باید بخندد و بازیگوشانه پلک بر هم بگذا

های رود، در نور حبابیم میرغضب بالا بلند هایرود. قوس ساطور سلخ در دستخواب می

 د بنویسم که مثلاً ساطوریشکافد. صدای صفیر برش هوا را حتماً بازند، هوا را میچلچراغ برق می

 (                                                                                       33: 2838)خسروی،  غلتد.و گویی از کنده بر نطع می آیدفرود می

روزی ام موازی و دو زبان کاتبانی است که در سه روایت هایی کتاباسفار کاتبان در بردارنده     

( 235( نگاشته شده است. )همان: 2875الی  2878و قدیمی در مدّتی بیش از شش سال )

رای ت بسعید که قرار اس داستان آشنایی دختری یهودی با نام اقلیما و پسری مسلمان به نام

با یکدیگر همکاری کنند. تحقیقی  نقش قدیسان در ساخت جوامع تحقیقی دانشگاهی با عنوان
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ا و اقلیم احمد کاشف الاسراروجود که در آن سعید به  ی بر محور تناسخ و یا وحدتشناسجامعه

 کنند.                                                                                                                  باشند استناد میکه هر دو قدّیس می شدریک به

است که به تاریخ منصوری یا  شیخ یحیی کندرین در این زمینه اثری از آنا کتاب مرجع     

 سعید، احمد بشیری نیز به بازنویسی ار شهرت یافته است. کتابی که پدری مصادیق الآثرساله

 آذر را در آن آورده است و به نظر او این عیندخترش  آن پرداخته و تغییراتی مانند ذکر مرگ

( سعید نیز معتقد 58قت همیشه عین واقعیت نیست. )همان: حقی حقیقت است، هرچند که

در نهایت  که( چنان15مانه نیست. )همان: های متوهّدر او صرفاً خیالپردازیپ تاست که روای

و شیخ یحیی کندری نیز خواجه احمد مسلمان  پنداردمی شیخ یحیی کندریخود را احمد بشیری 

 داند.                                         و شدریک یهودی را یک نفر می

نوشت و اینک شنید و میخواجه یحیی می روزی شنوم همچنان کهمن صدای خواجه را می     

فرماید: این است ی کاشف الاسرار مینویسم که خواجهام میحمد بشیری در آمدهکه به هیأت ا

ن هم دوباره به پا خواهد خاست. زیرا که از مذهب من. تن معشوق ما حتی پس از هزار بار مرد

ایم، هر بار در حضرت معاد او در آمده جنس باریتعالی است و ما با همان صورت ازلی و ابدی که

( 01: )همان مات بر بسیط کاغذ کاتبان باشیم.آییم. حتی اگر به هیئت الفاظ کلهمچنان در می

 ه حیاتایم که دوبارم که شیخ یحیی کندریبودیم نیستی و ما که دیگر احمد بشیری که وقتی

نماید، باز نویسیم و منصوری را که بدین دور ناتمام میی یافته و رجعت آورده تا که رساله

ی احمد بشیری را که روزگاری بودیم و شاید هنوز چیزیش در قالب خاکی ما باشد، گمشده

 یا شیخ یحیی کندری، آرام گیریم و بیابیم... تا هر که هستیم یا بودیم یا شدیم، احمد بشیری

 (                                                                                                                            22-24)همان:  ک گذاریم و فعل شکر به جای آریم.سر به خا
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 توان به ترسیمگذرد میی از آن در شیراز میکه قسمت شده در این رمان از دیگر نکات ذکر     

که روزی سه بار برای خواندن  بییهودیِ مؤمن و متعصّ حماقت و سادگی پدر اقلیما به عنوان

ی یا چهره فرستاد.گرفت و به ارض موعود میاش میگلوی زن و بچه رفت و ازنماز به کنیسه می

اقلیما که سرانجام به سبب م عزیز، عموی یهود و از آن جمله خاخا زشت و جنایتکار فقیهان

 او داد. و همچنین حکم به تکفیر و قتل یهود با جوانی مسلمان و خارج از امّت اشارتباط برادرزاده

                                                            وفیان و قدّیسان اشاره کرد.از سوی ص مبارزه با آن و کراماتی داستان و عدم امکانحاکم بر  جبر

 ای کهنکردهگردانی، شاید هنوز زن وید: ای خواجه از زنان روی بر میگشاه رو به خواجه می     

زمان که اراده ایم و اگر چه از ما دور است، لکن هر فرماید: زن کردهکنی... خواجه میشرم می

های شاه مغفور به سخره ما آید. لبب بادی تیزتک بر جوار نماییم تا بر مرککنیم به او امر می

ولی همچنان که  نماید.میفرماید کلام ما فقط عجیب شود. خواجه میای کج گشوده میلبخنده

ی اآسمان رو به ستاره آید. و دستش را به منتهی الیه شرقیدهد، به عین در میدر کلام ما رخ می

 ( 80)همان: کند. می

یند... نشبر تختخواب میورت در قرص درخشان صچشمانی درشت  زنی با چهل گیسوی بافته و     

ی ماست که به مجلس شاه آمده. شاه مغفور هگوید: بلقیس زوجغفور میخواجه رو به شاه م

 یرماید: بلقیس همان بلقیسی که همهفدام بلقیس؟ خواجه میگوید: کنماید و میوت میمبه

شناسیم، در کابین سلیمان آن بلقیسی که ما میگوید: اما شناسیدش. شاه مغفور میشما می

ست، گاهی هم به هیئت فرماید: هموست، اما سلیمان به هر دوری سلطان نیاست! خواجه می

 ( 82-89)همان:  ه روزگاری هم به هیئت شدرک بود.کآید. چنانگدایی در می

 ای کاشـف صورت خود هی خواهیم یافت، شـدیـم و در مکاشفکه بدانیم چه صورتآنو ما بی     



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1296  

  که به هر دور حامل صفتی بودیم. روزی به هیئت شدرک در آمدیم و از برایگردیدیم، چنان

 النصر جبار فرمان یا که در همان روز در شمایل بخت النصر جبار، بندی او شدیمیت بختهدا

شدیم تا که یی احوال ذراتی بودیم که مکه شدرک قدیس را بسوزد. و در همهراندیم تا می

گوییم که آدمی و همچنان قول رب اعلی را باز می هوشیار گردیم... و اینک در حضرت شماییم

 ریزد، قالبی از جنس خاکمیرد و فرو میکه آنچه میباریتعالی فناناپذیر است. چنانبه عین ذات 

و به هر دوری  است و آنچه باقی است تا ابدالآباد قالب مثالی است که از جنس هشیاری است...

 (             85-83)همان:  آید.ل در مشتی خاک به عین در میبا حلو

 ن: قصه و آگه.اسفار کاتبان، تهرا (.2838خسروی، ابوتراب )
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 سفر به انتهای شب
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ی صریح و بدبینی است که ( نویسنده2350-2522سلین ) لویی فردینان دِتوش با نام مستعار

 بان مادریز به ظرایفکامل شنایی ابراز آضمن سلین  دارد. هاانسانتندی نسبت به سرشت  نگرش

ن ی ادوات زباکه همه کندر مخالفت شدید از لفاظی اذعان میدی بسیار از سه نقطه...، استفاده و

ادبانه و او را بی زبانلذا  (28-24: 2832تخلیه کرده است. )سلین، اش های بچگیرا در پوشک

نم، گوید: چه کسلین در پاسخ به این انتقادها میو  ندافی کردهش را بیرحم و خشن معرّهایکتاب

 (                                              1: 2830)سلین، کنم. ا عوض کند، من هم سبکم را عوض میاین دنیا ذاتش ر

« صّرممن مق» با عنوانای گاه صراحت کلام خود را تغییر نداد؛ هجویهلویی فردینان سلین هیچ     

، به ینوشتارهایی ضدّ یهود از زمان نیز با انتشار ایها نوشت و گویی در برههبر علیه کمونیست

ه ماه زندانی در دانمارک را آلمانی پرداخت که انزوا، تبعید و چهارد موافقت با نیروهای اشغالگر

اشت و در یکی از آثار دشنام بر نداو به همراه داشت. سلین در ادامه هم دست از هجو و  برای

 مچنین بد وو ه تر، و دزد و مرباّیِ گُه خواندن اوراشی به سافحّ ضمن« قصر به قصر»خود با نام 

یلی شد؟ خدادند چه میام میی نوبل بهنویسد: اگر یک جایزهبیراه گفتن به آکادمی سوئد می

! دهندشای شمالی به من نمیهکرد! اما این کونیی پولِ گاز و قبض و هویج کمکم میدر زمینه

البته!  ی ارضهای کرهمالیدهی وازلین ها چرا! به همهایی ابنه! به همهشاننه خودشان نه شاه

 (                                                                                     73-99-90: 2835)سلین، 

ی نوآوار ابه عنوان نویسنده را شد و سلین اقبالی عظیم مواجه با« تهای شبسفر به ان» کتاب     

مفسّران به عنوان  از سوی بسیاری که امروزه« مرگ قسطی» با نام دوم او کتاب . اماردمطرح ک

ی از بسیار سلین شود، با استقبال سردی مواجه گردید. در این میانتلقیّ می وی بهترین اثر

  خواندهای مفت و چرت و پرتِ توخالی مان و دیگر آثارش را حرفانتقادات صورت گرفته از این ر



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1299  

                     (20-22: 2832اند! )سلین، های گُه مطرح کردهای خارِشکی و آدم آهنیکه عدّه

ی کتاب است که به اجبار داستان جوانی هم نام نویسنده« سفر به انتهای شب»و اما رمان      

ی دهد. چهرهکتاب خود، گزارش کاملی از جنگ می ابتدایی او در صفحاتوارد جنگ شده است. 

کند و ضمن احمق و جانور خواندن افسران جنگ، آمیز ترسیم میشت و وحشتجنگ را سیاه و ز

کند که با فی میهمه چیزهایی معرّمداران جنگ را بی( فرماندهان و سیاست3: 2878)سلین، 

 ( 0نند! )همان: کها را مطالبه میجان انسان قندیدادن نشان افتخار و خروس

نویسد: میشدگانِ داوطلب در جنگ کردن کشته جنگ و احمق تصوّر نهجو نمودسلین با      

قدم ایدمان... ما ثابتهامان و نه عقشود و نه اربابوض میمان عشویم! نه جوراباها عوض نمیم

هایی جیره و مواجب، قهرمانکشیم! سرباز بیمی قدم هم ریغ رحمت را سرایم و ثابتدنیا آمده

نکبتیم. او صاحب اختیار ماست!  عالیجنابِ ند. ماها آلت دستزنکه سنگ همه را به سینه می

ها، غرامت خوردههای زندگی، ای همیشه کتکماندهچیز، پسا هستم، مردمِ بی( با شم1)همان: 

این عالم عاشقِ چشم و ابروتان  نم، وقتی که بزرگانکیخطر م ریزها، به شما اعلامها، عرقدهنده

 (                                                             25شان کباب کنند. )همان: تان را در جـنگخواهند گـوشتیاش این است که مدند، معنیش

ه است، با پایان جنگ بی نویسنده دودی شبیه به زندگینامهداستان که تا ح هرمانق زندگی     

 ی کشورشستانه و به اصطلاحِ سلین احمقانهپرزده و میهننگی جشود و چهرهتم میپاریس خ

و، ه، کرم خورده، شپشی گندیدنویسد: یک تودهکشد و در نقد مردم فرانسه میرا به تصویر می

 ( 1ان: )هم درب و داغون و دست و پا چلفتی. ای، رام، ترسو، نامرد،بیحال، کینه

ت س باز گشته و تحصیلاکند و در نهایت، دوباره به پاریسپس به آفریقا و آمریکا سفر می     

           قدر دکتر در فرانسه زیاد است که سلین زندگی بسیار نماید. هرچند آنپزشکی خود را کامل می
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                گذراند.                         ای داشته و با سختی روزگار میساده

ه دی بوده و بمتعدّ احترام نویسندگان فرانسوی در این رمان که مورد این نویسنده و پزشک     

ندارد، خود را  آمیزی به زنانتمجید و ستایش بوکوفسکی رسیده است، گویی نگاه محبت

ر است که هها چیزی برای گفتن ندارند و واقعیت این دهد، معتقد است آدمآنارشیست جلوه می

 ( 847زند. )همان: ردهای شخصی خودش با دیگری حرف میکس فقط از د

شان ها از مشروب خوشآورد: عربشمارد و میها را منحرف میعرب لویی فردینان سلین     

رام است، ولی لواط عیبی ها مشروب خوردن حآید... پیش اینشان میآید، از لواط خوشنمی

 کاران خود در تیمارستان به تمسخر( و در پایان از زبان یکی از هم888-882ندارد. )همان: 

ند زنهایی که از عدالت حرف مینویسد: آنآمیز پرداخته و میاغراق یقینِ دالت و خطرناک بودنع

                                                                      (                                                  001تراند! )همان: ها دیوانهی دیوانهبه نظرم از بقیهّ

 به انتهای شب، ترجمه فرهاد غبرایی، تهران: جامی. سفر (.2878سلین، لویی فردینان )

 ها، ترجمه مهدی سحابی، تهران: مرکز.ی دلقکدسته (.2832سلین، لویی فردینان )

 قسطی، ترجمه مهدی سحابی، تهران: مرکز.مرگ  (.2830سلین، لویی فردینان )

 .مرکز تهران:مهدی سحابی،  ترجمهقصر به قصر،  (.2835سلین، لویی فردینان )
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 گشادبه گردعقلِ دهن
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 یلین پرداخت و و این نویسندهلویی فردینان س میلادی به نقد 2509ان پل سارتر در سال ژ

      ای با عنوانمیلادی در جوابیه 2503وطن خود را از حامیان نازیسم شمرد. سلین نیز در سال هم

«A Lagite Du Bocal »اللفظی به ی تحتارتر پرداخت. جستاری که در ترجمهس به هجو

توان آن را احمقِ خورد و در اصطلاح میگشادی است که تکان میای دهانمعنای ظرف شیشه

 گشاد ترجمه کرد. هنورّاج یا گردعقلِ د

ایعه ش ملعون، نامه سارتر را جانی، خبرچینِ منفورِ پلیس،لویی فردینان سلین در این دشنام     

 دو،کرمِ ک کارِ صرف،کوچولوی دبیرستانی، کپیبچه خورده،مغزِ خر سر و پا، موی دماغ،پراکن، بی

ر این کونیِ لاشی چه نویسد: آخنده و میخود و دیگران و یک الاغِ عینکی خوا وارمقلّدِ طوطی

کرد ها حمایت میسلین از تزهای سوسیالیستی نازی»کند راجع به من بنویسد که طور جرأت می

 «؟گرفتها پول میچون از آن

الا ات ببا طناب دور گردن کهفکرش را بکن توی زندان باشی و هر لحظه امکان داشته باشد      

ن چیزی راجع به تو بنویسند! زمان آن بیرون چنیوقت یک سرگینِ چرخان همنکشیده شوی آ

من... تو خودت از کون من  ... پشگل کوچولوی رها شده از کونی کوچولوی گُه مالزادهحرام

خواهی آن بیرون بایستی و آبروی مرا ببری و منتظر بمانی تا مرا بکشند؟ الا میای حدرآمده

 (22الی 2تا: کنم. )سلین، بیات میجا با عَن یکسانن قابیل! این منم که اینزرتِ قمصورِ کو

      ا.نجا: بیمه شاهین کوهساری، بیترجگشاد، به گردعقلِ دهن تا(.سلین، لویی فردینان )بی
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 سنگ صبور
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         برو خیام بخون. این آدم تنها موجودی بود که همه چیز رو حل کرد. بدبختی تو اینه که نه 

نج تا گونی بردسال دیگه هم تو این دنیا لق لق زدی و چن می خونی و نه می نویسی. گیرم چن

              بیدی، آخرش که چی؟ و گندم و ده بیستا گاو و گوسفندم خوردی و بغل گوهر خوا

  (29 :2809 ،)چوبک

ن است که بیشتر با ( یکی از بزرگ ترین داستان نویسان ایرا2159-2877صادق چوبک )     

ر سنگ صبوو  تنگسیر و رمان انتری که لوطی اش مرده بودو  بازی خیمه شب مجموعه داستان

انتشار یافت، معروف ترین و گویی  2809که در سال « سنگ صبور»شناخته می شود. رمان 

وان که شاید بت-خود  م ترین اثر این نویسنده ی نامدار بوشهری است که در وصف این کتابمه

ر گفته است: اگ -ضافی و غیرمرتبط با داستان شمردیک چهارم و خصوصاً قسمت پایانی آن را ا

با صادق چوبک در »ذیل  :2871الهی، صادق هدایت بود از این کتاب خیلی خوشش می آمد. )

 ( 102-109« باغ یادها

ان و روز ایربور را فصل تازه ای در ادبیات امچنان که دکتر پرویز ناتل خانلری نیز سنگ ص     

یک واقعه ی مهمّ ادبی در ردیف یکی بود و یکی نبود و بوف کور می شمرد. و ضمن اشاره به 

 به افرادی که زبان اونقش عبید زاکانی و هنری میلر در طرز بیان بی پرده ی چوبک، در پاسخ 

 ینویسنده ا را رکیک و مستهجن می خوانند می گوید: به خود حق نمی دهم به و سنگ صبور

یقت دارند نگاه کرده ایرادی بگیرم. غیرقابل تصوّری به زشتی ها که حقکه به دقت و با وسواس 

فضله ی سگ را در خیابان می توان ندید و از کنارش رد شد، اما منکر وجودش نمی شود شد... 

من اعتقاد دارم که یکی از بزرگ ترین لطمه هایی که ادبیات ممالکی مثل ما خورده و هنوز هم 

ناتل خانلری  از خاطرات ادبی دکتر پرویز»همان: ذیل می خورد همین مؤدّب بودن ادبی است. )

 (129-120-122« درباره ی صادق چوبک
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دسمّ کشید بردم تو سرپله. از  پله.همسایه[ گف بریم تو سر یاووخ خانم شوکت ]دختربچه     

غ نبود. اووخ خانم شوکت من رو سف پله ها رفتیم بالا، خیلی پله بود. اووخ شوم شوم بود. چرا

اووخ ماچم کرد و بُلم رو گرف. من خیلی خوشم اومد. اووخ تنبون  گرفت تو بغلش و زورم داد.

و پهن ل اخودش رو کشید پایین و تنبون منم کشید پایین و بُلم رو مالید به بُل خودش. اما بُ

 ( 217: 2809چوبک، ) بود مثل بُل ننم بود.

 ... اووخ شلوارشگف بیا بُلامون با همدیگه جنگ بندازیم ی همسایه[آقا ]پسربچهاووخ علی      

منم بُلم باد کردم. اووخ  اووخ علی آقا بُلش رو باد کرد. ..گف شلوارت در بیار. ممنرو در آورد. ب

        علی آقا گف حالا بُل من از بُل تو ترسیده میخواد بره زیرش قایم بشه. تو حالا بایس بخوابی. 

من گفمّ خُب. خیلی دلم خوش شد که بُل علی آقا از بُل من ترسیده بود. گفمّ خُب. اووخ من 

بُل من. اووخ با بُلش من رو سولاخ  علی آقا بُلش کرد زیر اووخ خوابیدم. علی آقا از من گنده تره.

 (259همان: ) روم شاشید. کرد.

ت و اعتراض ها و استفاده ی او از واژگان زش و اما صادق چوبک نیز در پاسخ به این گونه     

گسترش دادن آن به تجربه های جنسی کاکل زریِ پنج ساله،  پرداختن صریح به امور جنسی و

خود را ملزم به استفاده از این کلمات و عبارات دانسته و بر آن تصوّر است که زندگی آلوده و 

برخی هم جدای از این هرچند  (72مان: می توان با زبان سعدی نوشت. )هچرک این افراد را ن

ی ارزش خوانده اند. به شکلی به گونه ای دیگر بر این کتاب تاخته و آن را اثری ب نقد و اشکال

دری می نویسد: رمانِ بی سر و تهِ سنگ صبور کوششی است رقّت آور برای اثبات که نجف دریابن

سب را به کلیّ از دست داده است و وجود خویش از جانب نویسنده ای که حسّ جهت یابی و تنا

دعا را گم  چیزی هم برای گفتن ندارد... صادق چوبک بی آن که وِرد را خوب آورده باشد سوراخ

 (  243: 2827 ،کرده است. )دریابندری
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که به زبان شکسته ی عامیانه و به شیوه ی سیّال ذهن نگاشته شده و  «سنگ صبور»رمانِ      

گویی موضوع اصلی آن تنهایی است، تصویری تلخ و سیاه از شیرازِ دهه ی بیست و نقدی بر 

و انکار جهل و فقر و خرافات حاکم در ایران است. چوبک در این کتابِ ممنوعه ضمن ردّ دین 

زبان عربی و مقدّسات پرداخته و می نویسد: افسوس  مسخر( به ت239-230: 2809خدا )چوبک، 

که مردم نافهمند وگرنه برای تنویر و تنقیه زبان فارسی چاره ای جز آن نمی دیدند که به جای 

لغات و کلمات غیرعفیف فارسی، لغات عربی بگذارند و اصولاً مهما امکن باید کوشید تا هر چه 

  (38را بگیرند. )همان: ربی جای فارسی بیشتر لغات و کلمات ع

ونه مردم از زور خری آتیش اینجا بارگاه عدل انوشیروان عادل پادشاه گبراس. اون سال و زم     

تو  ، حالا من وورد. اگه ذوالفقار حیدر کرّار نبودشمشیر اسلام پدر لامسّبشونو در آ یدن.می پرسّ

     (287یم. )همان: جای حجرالاسود میباس آتیش بپرسّهم ب

در  احمد است که یسنده ای بیست و پنج ساله به نامسنگ صبور، معلمّ و نو قهرمان داستان     

خود، آسید ملوچ  و در کنار تنها دوست و سنگ صبور خانه ای اجاره ای به همراه چند خانواده

که عنکبوتی ماده است زندگی می کند. یکی دیگر از اعضای آن خانه گوهر، همسر چهارم حاج 

اسماعیل است که با خون دماغ شدن پسرش کاکل زری در شاهچراغ، او را فاحشه و پسرش را 

حرامزاده می خوانند و همین امر سبب می شود که شوهرش او را طلاق بدهد. گوهر برای 

 خود به صیغه روی می آورد.  و مادر زمین گیراندن زندگی و نگهداری از فرزند گذر

 این چه معنی داره که تو این زن بدبخت رو مایه دسّ حالا بیا راسشّ رو بگو، خودمونیم،من:      

ربی مله عاو رو به این و اون کرایه میدی و با چندتا ج داررو ت کردی و مثه آفتابه خلاخود

  (237-232)همان: ودت حلالش می کنی؟ باصطلاح خ
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اره که این زنکه بدبخت رو هر روز زیر پای نره خری با جاکشی فرقی ند که آخه این کار     

        تازه مگه قصه خودشون مسخره نیس. ( 235میندازی و از قِبَلش استفاده میکنی... )همان: 

 رو پس انداختن. همه حرومزاده ل آدمیزادبچه های نر و ماده آدم و حوا همدیگه رو گائیدن و نس

 (97-92)همان:  .چه نقاّلای ناشی و جاهلی بودن. چقده مزخرف گفتن اندر حرومزاده.

آشیخ محمود: آخر تو چرا اینقدر پر مدعا و نافهمی؟ در بیان نکاح متعه بدانکه مشروع بودن      

بنص قرآن و احادیث موافق و آن  و مشروعیت متعه پیش فرقه ناجیه اثنی عشریه اجماعیست

با اجتهادی در مقابل نصّ قرآن حکم به نسخ و حرمت  عُمَر ملعون... ]هرچند مخالف ثابت است

[ ای نادان دستگاه خدا را ببازی میگیری. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آنکس .متعه داده است

ندی که سر میبری پف کند ریشش بسوزد. خداوند فرموده زن برای تمتع است، مثل گوسف

    (233-237)همان:  .گوشتش را میخوری؛ زن هم برای تمتع است

آبله روی به نام بلقیس و  زنیمی توان به  درخور توجه داستان این از دیگر شخصیّت های     

 زنان بدکاره ی شیراز معروف است اصالتاً شیرازی که به قاتل سیف القلم، سیدّ هندیهمچنین 

را حقیقی شمرده و در مصاحبه ای با  او شخصیّتصادق چوبک  سیف القلمی که اشاره کرد.

میرزا محمدعلی حکیم  صدرالدین الهی اذعان می کند که در سر کلاس فلسفه و حکمت اسلامیِ

                                                                                                        (101: 2871)الهی،  در مسجد نو شیراز با او آشنا شده است.

رک مشت ت که پس از گذشت دو سال از زندگیهمسر مردی معتاد به تریاک اس ،بلقیسو اما      

سابی است با خود می گوید: هنوز باکره است. او در حالی که در حسرت سکسی درست و ح آنان

ه میون صدتا کیرکلفت کجا میای. تو قهوه خونه گنم بات میام تو قهوه خونه. بم میگم مبش می

ب تا شوم تو قهوه خونه بتپی و بافور بکشی، ی از صُخواسّخب مردک اگه می ..که جای زن نیس.

سم کار وردی که الهی ذلیل درد بشی که بقدّ یه خروخودت آ دیگه من رو چرا سینه کردی با
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کشه و مثه جوونای طاق و جفت رو خودش میهمش سر من کنن. گوهر ازت نمیاد... خاک عالم ب

ب هی ش ...شهصورتش مثه گل انار رنگ وا رنگ میروز یکه و روز بمانار آب لمبو شیره شون می

خدا توسر زده  اما منِ توش زدن مثه دولچه شده... [ از بهتنش]و پایین  و روز کیر حروم بخور...

   (15-17-12: 2809همش پیزی تو رو جا کنم. )چوبک، عوضش باید 

 (. سنگ صبور، تهران: جاویدان علمی.2809چوبک، صادق )

  ، سال پنجم.23شماره ایران شناسی،  (.2871) دینصدرالالهی، 

 در عین حال، تهران: کتاب پرواز. (.2827) نجفدریابندری، 
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ای است ساز بیست و چهارسالهداستان مهندس کشتی «کوه جادو» ایصّل و هزار صفحهمف رمان

ماری سل مبتلا شده است، تصمیم دهد به بیظاهر چون احتمال می هانس کاستُورپ که به با نام

ی ز هانبورگ به آسایشگاهای اهفتهی خود، یوآخیم، مسافرتی سهگیرد که برای دیدار پسرخالهمی

مدّت هفت سال و در حقیقت به خاطر فری که به ی کوهی در سوئیس داشته باشد. سدر دامنه

                          د.انجاماین جـوان به مـرگ دارد به طول می تربیت و گرایشی که ی جستجوگری، کسبروحیه

سال نگاشته شده  21ه در مدّت خوان کهای مهمّ این رمان فلسفیِ سختتاز دیگر شخصیّ     

 اییایتالی ی اومانیست و فراماسونرینی، ادیب خردگرا و نویسندهستمبر( 27: 2823است )مان، 

( و یا آقای نافتا، متفکّر 18ی افکار و زبان توماس مان است. )همان: است که تا حدودی نماینده

شی که در حمایت از کلیسا و ارعاب مردم و کشیکمونیست و یهودی فاشیست و عارف نیمه

رود که حکم بر محکومیت گالیه تأکید داشته و تا جایی پیش میان این سازم اعِمال دستورات

  چرخد!                                                                                                                        گویی این خورشید است که به دور زمین می دهد ومی

نی لاعق اش ستمبرینی دارد، ضمن نفی قضاوتدی که با همسایهمتعدّهای در طی بحث نافتا     

( 950-958)همان:  یطان، نیکی و بدی و تقدّس و گناهخدا و ش ( و یکی پنداشتن955)همان: 

با همسر را سکس با خدا معرفّی که سکس ودی وج دتعارفانِ وح ایسمی بسانِبارتی پانتهدر ع

 (                                                                                                               054با خداست. )همان: آغوشی عاشق گوید: بستر محلّ هممی ند،کنمی

ف را تصوّ ( و203ین است که طبیعت را احمق و بد شمرده )همان: بدب انسانی ستمبرینی     

دوست و در همان ای انسان( او نویسنده151د. )همان: کنفی میآمیز معرّ، پوسیده و تناقضفاسد

وسیقی را ( او م352هاست. )همان: ال جنگجو است و این مطلب بیانگر تناقض حاکم بر انسانح

سیاسی  یقی از لحاظوی موس داند. لذا به زعمآوار میکننده و خوابهم دو پهلو، یعنی بیدار
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 ی از منظر سیاسی مخالف بوده و معتقد استرو با موسیقن( و از ای222)همان: مشکوک است. 

 (                                                                        229نهایی خطرناک است و باید پیشاپیش آن ادبیات حرکت کند. )همان: موسیقی به ت

، بیسلاو هیپه به کاستورپ متعارفغیری ، علاقهکوه جادو رمان راز دیگر نکات مطرح شده د     

 کتاب ای که تا حدودی از جنس داستان( علاقه238-278هایش است! )همان: یکی از همکلاسی

 ی که درتوماس مان و شبهات ی آن شاید سبب شناخت بهتراست و تأمل درباره مرگ در ونیز

                                                                                   شود.                                       وجود دارد، پیرامون او

توماس مان است که هنر هرگز با  کوه جادو مبلّغ رو کردن به زندگی و تفسیر این طرز فکر     

 از استقبال بسزایی برخوردار بوده، اما به نظر داستانی ی سَر آشتی ندارد. اثری که هرچندزندگ

دوستداران این رمان  کننده است. و این سخن نباید سبب آزردگیای کسلمعمولی و تا اندازه

نویسد: کوه جادو را بالاخره ی آن مینامداری چون شاهرخ مسکوب درباره گردد؛ چرا که ادیب

ین های بزرگ ابدی است. احتمالاً یکی از رمان چند روز پیش به زحمت تمام کردم. رمانِ بزرگِ

داستان که نیست و مهم هم نیست که داستان نباشد ولی کتاب ن، ولی بد است. داستان، قر

است. از اختراع گرامافون و بعد موسیقی و اپرا تا ساخت درستی ندارد... کتاب فضل فروش 

 در فنّ ای بزرگ و. بدتر از این، نویسنده دائماً توجه دارد که نویسندهیرهکالبدشناسی پوست و غ

شود. به هر حال چند ماهی را با لحظات خوب ی پُرحرفی میاستاد است و همین مایه نویسندگی

 (  820-828، 2 ج :2875 ،)مسکوبو بد و دوستی و بیزاری در این کتاب گذراندم. 

 خود بر این کتاب که در حقیقت متن سخنرانیی در مقدمه هم توماس مانکه به علاوه ی این     

ار در به صورت تکلیف مدرسه و کاری مشقّتآورد: هنر نباید بپرینستون است، میدانشگاه او در 

 آید، بلکه اقتضایش آن است که به شوق آورد، سرگرم کند و روح ببخشد، و هرگاه اثری در کسی 
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                                                                                            (               25: 2823بردارد و سراغ اثر دیگری رود. )مان،  چنین تأثیری نگذارد، بهتر است از آن دست

 کوه جادو، ترجمه حسن نکوروح، تهران: نگاه. (.2823مان، توماس )

   ها در راه، پاریس: خاوران.روز (.2875مسکوب، شاهرخ )

 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1313  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

ی من: گوستاو یونگنامهزندگی  
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ه روانشناسی ب و بیوگرافیِ اتوبیوگرافی« ها و تفکراتی من: خاطرات، خوابنامهزندگی»کتاب 

یونگ در سنّ هشتاد ی ( است که بخشی از آن به وسیله2379-2522کارل گوستاو یونگ ) نام

های شکل گرفته ای از آن نیز حاصل مصاحبهو پاره( 15: 2854نوشته شده )یونگ،  و سه سالگی

ه نماند است. البته ناگفت گردآوری شده ،او، آنیلا یافه ط منشیباشد که توسّیونگ میگوستاو با 

ت. رده و تأیید نموده اسیونگ از ابتدا تا انتها مطالعه کنویس خطّی این کتاب را دکتر که پیش

 (                                                       23الی 29 همان:)

دارد و به اعتباری این کتاب،  ای به دین )و نقد دین(گوستاو یونگ در این اثر خود توجه ویژه     

( 18اش از خدا )همان: های شخصیدارنده ی تفکّرات فلسفی او پیرامون هستی و برداشتبر در

 سوئیسی پزشکو روان ( این فیلسوف909به عنوان چیزی مانند ضمیر و روان ناآگاه است. )همان: 

( 272ای مذهبی متولدّ شد. )همان: فرزند یک کشیش بود و در خانواده نیچه،فریدریش به مانند 

اش ی پدریضای خانوادهاش، شش نفر و در بین اعی مادریخانواده به شکلی که در میان افراد

 (                                                                                                           33تن از عموهایش نیز کشیش بودند. )همان: نه تنها پدرش که دو 

ر پی عقلانی کردن آیین ورزی دی مذهبی و مؤمن بود که با اندیشهجوانی، فرد کارل تا اوایل     

ا دی باو را فراگرفت. به مطالعه پرداخت و گفت و گوهای متعدّ خود بود. لذا شک و تردید وجود

ط رببیگفت: چقدر مهمل و شد و پدر او میهمواره به پایانی نامطلوب ختم میپدرش داشت که 

دم بتواند تر است آزنی، مدام در حال فکر کردنی در حالتی که به جای فکر کردن بهحرف می

خواند و مطمأن بود که ذاب و شکنجه مییونگ کلیسا را ع( 54کمی ایمان پیدا کند. )همان: 

( هرچند مسئول اصلی گناهان بشر هم 50ن نیست. )همان: رسیدن به خدا دی ی صحیحشیوه

 ( 59تواند بـسیار خطرناک باشد. )همان: ( و اوست که می808کسی جز خداوند نیست )همان: 
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 شویم. یرو مبهرو نیز با سخنانی از این جنس« پاسخ به ایوب» او که در کتاب جنجال برانگیزنچنا

من از کلیسا و پدر و ایمان کرد: افکار خویش نجوا می یونگِ نوجوان در تنهایی و در جدال با     

 تبخش مسیحیّجسّمت ام. و تا جایی که اینان نماینده وتقدات دیگران دور و مهجور افتادهو مع

. چنین وقوفی قلبم را آکنده و مالامال آیمنمی، من فردی جز یک گمراه یا مرتد به حساب هستند

 ( 243)همان:  محض رضای خدا مرا دریابید.که م شکندوه کرده است... در دل فریاد میاز درد و ا

موجودی تنها هستم، چه به امروز نیز من همانند آن ایام نویسد: کهولت هم می و در سنین     

حسب معمول علاقه ها غافلند یا بردیگران یا از آنچیزهایی واقفم و اشاره به چیزهایی دارم که 

ادانه بر نقّ ( هر اندازه که عقل و خرد33)همان:  دهد.ها از خود نشان نمیستن آنو تمایلی به دان

ما سلطه و حاکمیّت بیشتری پیدا کند به همان نسبت نیز زندگی ما دستخوش  اعمال و گفتار

ودآگاه و گوش فرا ادبار و پوچی بیشتری خواهد شد. ولی به عکس هر قدر که در توجه به ناخ

کردن  م که در پُربارها توفیق بیشتری نصیبمان گردد باید اطمینان حاصل کنیدادن به اسطوره

ایم. از نظر آثار و نتایج تری را برداشتههایی سازنده و اساسیامگ خویش و حفظ تمامت حیات

 ند.کسی مسیرهای مشابهی را طی میسیا گراییگرایی مفرط، در قیاس با مطلقحاصله، عقل

 (034-075)همان: 

یونگ با گوته است و این  ی پیوند خانوادگیات مطرح شده در این کتاب، افسانهاز دیگر نک     

ید به تمجید از شوپنهاور ( همچنین با75زرگِ کارل، فرزند نامشروع گوته است! )همان: ب که پدر

یی که در زیگموند فروید اشاره نمود. دوستی( و پیروی از 217ی واقع بینی او )همان: و فلسفه

به عنوان یک دگُم و اصل مسلمّ « شور و میل جنسی»ادامه به سبب اصرار فروید بر پذیرفتن 

های روانی تنها به سبب امیال و اختلالات جنسی ی بیماریکه علّت همهن( و ای021)همان: 
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( و میل 101ه یونگ ابداً با آن موافق نبود )همان: است، برهم خورد و رو به فروپاشی نهاد؛ چرا ک

فاگر نقشی بس مهم و اساسی، و نه انحصاری، ای شناسی او به عنوان یک عاملجنسی در روان

(                                                                                                            174)همان:  اساسی است.  

ی امیال جنسی خود، به نفی و انکار فرهنگ ست که فروید به نوعی با نظریهیونگ معتقد ا     

یا ابتداءً در جایی  ( و109پنداشت. )همان: پرداخت و آن را نفرین طبیعت و حکمی جبری میمی

شمرد، اما سرانجام جدّی بودن این مبحث را معنا میرا پوچ و بی پاراپسیکولوژی دیگر مبحث

                       ( 191اعتراف کرد. )همان:  علم غیب یآن به وجود پدیدهد و بر اثر تشخیص دا

و تا حدودی پذیرفتن برخی  شناسیپیرا روان موضوع گ در ادامه با مطرح کردنگوستاو یون     

ماند ند سؤالی که در این مورد باقی میهرچالطبیعی مانند اشباح و ارواح ]از امور به اصطلاح ماوراء

؟ شناختی استفکنی روانیا صرفاً نوعی فرا باشداین است که آیا شبح متعلّق به خود متوفاّ می

من به علم کیمیا به عنوان مبحثی آورد: علم کیمیا پرداخته و می به دفاع از [(073-077)همان: 

ی تعبیر و تفسیر صحیح کردم... و تنها پس از کشف شیوهه و مطرود و حتی ابلهانه نگاه میکهن

ها نهفته لند در لابلای آنتواند پی ببرد چه ذخایر ارزشمندی از مفاهیم باست که شخص میهآن

ای بس عجیب با شناسیِ تحلیلی به شیوهی نگذشت که فهمیدم روان( و چیز178)همان:  است.

(                                                                                           815کیمیا همسوئی دارد. )همان:   

حله پیروان ن پذیرد و بر آن باور است کهگ را نمیزندگی پس از مر او همچنین انکار قطعی     

ی زندگی پس از مرگ را همراه با بسیاری حسب ظاهر، فکر و اندیشهنقادانه بر و مکتب خردگرائی

.. و این در حالتی اعتبار اعلام داشته اند.اساطیری از بیخ و بن مردود و بی دیگر از آراء و نظریات

شناسی دارند به خوبی  اطلاع بسیار ناچیزی در مبانی رواهایی هم که علم و است که حتی آن
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( بنابراین 072)همان:  ا چه اندازه محدود و ناچیز است.ما ت واقفند که درجه فهم و شعور ظاهر

که یعنی اموری  -ز این دست مسائلی ا ن باشد که معترف شویم که در موردعجالتاً شاید بهتر آ

 ت نداریم.به قطعیّ اهی برای رسیدنر - ماست ی شعور عادیدرک و فهم آن فراتر از محدوده

(                                                                                                       077)همان:   

ی را و د سبب شد تا دوستان و آشنایان اوفرویزیگموند ها و قطع رابطه با این قبیل گفته     

که خود را پیرو مکتب و یونگ در پاسخ، پس از آن( 125صوفی مسلک قلمداد کنند. )همان: 

کند ( به علم و اطلاعات خویش حتی پیرامون قرآن اشاره می18خواند، )همان: اصالت تجربه می

: ندکا یکدیگر برابر شمرده و اذعان میدینی را ب ن و عالمانشناساروان ( و بسیاری از011)همان: 

ره و بلااستثناء با همان پاسخ های من همواتمامی پرسشها ]من و پدر[ ر جریان این صحبتد

های ( و گفته228)همان:  گردید.رو میبهای که خاصّ علمای علوم دینی است روروح و کهنهبی

ی بود اله های علومها و نظیر آموزهشناسان نیز از قماش همان حرفی روانگرایانه و ابلهانهیمادّ

 (229)همان:  آن. منتها در مفهوم مخالف

د خواب و رؤیا تأکی پزشکی که بر اهمیّته آنچه گذشت شاید بتوان این روانپس با توجه ب     

من نسبت  بر آن باور است که او نیز خودحساب آورد؛ چرا که ها به دارد را در شمار آگنوستیک

 (928)همان:  ام.هیچ چیزی اعتقاد قطعی نداشتهبه 

ترجمه بهروز ذکاء، ها و تفکرات، من: خاطرات، خواب ینامهزندگی (.2854یونگ، کارل گوستاو )

            تهران: کتاب پارسه.

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1318  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

هر کتابی ارزش خواندن دارد؟آیا   
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به مانند بسیاری از « مصیبت نویسنده بودن» ای مختصر با عنواننیکلای آستروفسکی در نوشته

ایی معدود داشته هاین اعتقاد است که هر کتابی ارزش خواندن ندارد: بگذار کتاباندیشمندان بر 

متوسّط نیست. هیچ کس حق ندارد  ی ما جایی برای آثارهایی خوب. در قفسهباشیم، اما کتاب

(                21: 2823، آستروفسکیو بخواهد کاه به آنان بخوراند. )زمان فراغت دیگران را بدزدد...   

وجه است، اما پذیرفتن آن به صورت مطلق امری نادرست ای درخور تکه گفتهاین سخن با آن     

استفاده از و برخی با سوء  مگان مشخّص نیسترسد؛ چرا که مصداق این موضوع بر هبه نظر می

روست که مورخّ دهند. و شاید از اینهای ارزشمند میمنوعیّت و مضل بودن کتابحکم به م مردم

 هیچ نبشته نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد. کند:بزرگی چون ابوالفضل بیهقی اذعان می

تابند های بد کنویسد: حتی کتابمی« حلبی طبل»( و گونتر گِراس در رمان 213: 2838)بیهقی، 

                                                                (222: 2858و به همین سبب مقدّس. )گراس، 

     ه بودن، ترجمه سیروس طاهباز، تهران: به نگار.مصیبت نویسند (.2823نیکلای ) آستروفسکی،

                                                                                                     مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. اکبر فیاض،تصحیح علی تاریخ بیهقی، (.2838بیهقی، ابوالفضل )

 رجمه سروش حبیبی، تهران: نیلوفر.طبل حلبی، ت (.2858گراس، گونتر )
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قلندریه در تاریخ



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1321  

جمع خرابات و اوباش و رُنود  شده است که در آن اهلمی محلّی گفتهبه ی قلندر واژهای در دوره

ی رِند در واژه کهچنان (00: 2837اند. )شفیعی کدکنی، سپردهاند و به موسیقی گوش میبوده

متفاوت به کار رفته است. اگر اشعار شاعری مانند عطار را ملاک قرار دهیم، رند معنایی  دو مفهوم

ینیم بمیو اگر نثر بهاءِ ولد را معیار قرار دهیم،  معنویّت همراه است ای ازداشته و با صبغهمثبت 

ن یعنی در ردیف دُزد و چاقوکش تلقیّ شده است. ی مفهومی آترین حوزهکه این کلمه در پست

                                               (03-07)همان: 

ا آشنایی ب یرضا شفیعی کدکنی، پژوهشی دربارهدکتر محمد اثر« قلندریه در تاریخ»کتاب      

سرچشمه  ملامتیّه. قلندریه از مذهبِ روحیِ ف استشدن با برخی از زوایای تصوّ قلندریه و مواجه

( جنبش قلندریه یک جنبش چند 18ای از تصوّف دارد. )همان: ( و صبغه13گرفته )همان: 

جوانمردی و عیاّری، تا  های ایرانی کهن گرفته تا راه و رسمگرایی و آیینساحتی است. از مزدک

قض از مردمی که از اسلامی. تصویری متنا های عرفاندینان تا اندیشههای خرّمناصری از آیینع

اند و از سوی دیگر مخالف نفس داری و قتلهای بزرگ و تعدّد زوجات و نظام بردهسو با ثروتیک

                           (27-28ود. )همان: شدریوزه و گدایی ازیشان دیده نمی و در دورانی دیگر، جز

و عجین  ابتدا نهضتی ایرانی و ضدّ اسلامی،رو شاید بتوان گفت که تصوف و قلندریه در از این     

که ! چنانمسلکی درآمده استخوری و درویشبه صورت مفتدر ادامه است، اما با کفر و الحاد بوده 

تصوفّ خود دبستانی آورد: می« ی یک پندارآینده» پیوست بخش پنجم از کتاب در هاشم رضی

خدایی جز بر یک نهج و هدف و اصولاً وحدت وجود و الحاد و بیی دین و مذهب. فکندهاست برا

گری آراید و دیبا توجه به نفوذ و موقعیت، زمان خود را می کارانه وافظهنیستند؛ منتها یکی مح

ی ی مسئلهت و تصوف و عرفانِ ایران بر پایهبنیان ادبیاپردازد. با تمام قوا به ستیز علنی می
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ی خدایی اپیکور در فلسفهبی چونفر و الحادی ی کجود است، وحدتی که گاه نمایانندهوحدت و

  (139: 2804)فروید،  کند.ی حافظ تراوش میکارانهفظهی محاشود و گاه در پناه فلسفهمیخیام 

و به مرور زمان موی  ادامه تراشیدند و درقلندریه در ابتدا موی سر و ریش و ابروان خود را می     

اند تا از گرفتهای آهنین مید را بلند گذاشتند. آلتِ رجولیّت خود را در حلقهخو سر و ریش

ی مخدّری چون ه( و از ماد119ّ: 2837شهوات خود را محفوظ نگه دارند. )شفیعی کدکنی، 

 ویشیه و درای قلندرکردند که در اوایل قرن هفتم هجری به وسیلهحشیش و سبزک استفاده می

 ستبرگ سبزی»المثلِ کنده شده است. برگ سبز در ضربحیدری در سراسر جهان اسلام پرا

نیز یاد  اسرار ای که از آن به( مادّه802-131)همان: کنایه از حشیش است.  «تحفه درویش

پرداخته و جناب  بدان اسراری به نام( در دیوانی 391اند و یحیی سیبک نیشابوری )متوفی کرده

                                                                                               (  808خود آورده است. )همان:  آن را در پایان همین کتاب شفیعی کدکنی متن کامل

اد است تقصورت گرفته بر آن اع ای پیرامون تکفیرهایشفیعی کدکنی ضمن مقایسه دکتر    

 برنخاست که در مشرق ، آنقدرها آشوبِ وامصیبتاخدا مُرده گفت: ی غربی، وقتی نیچکه در جامعه

عدول یک نفر مسلمان از یک مذهب فقهی به سوی یک مذهب فقهی دیگر.  ماسلامی به هنگا

 تألیف قُشَیریهی که رسالهو در ادامه ضمن آن( 27تفاوت رَه از کجاست تا به کجا؟ )همان: ببین 

ها و مراجع درجه اوّلی که ترین کتاب( را یکی از منظم872-029عبدالکریم بن هوازن قُشَیری )

نویسد: بر اساس کتاب قشیری هفتاد و کند، میدر قلمرو تصوّف نگاشته شده است معرفّی می

ران ای درصد آنان از جغرافیای هفت نفر از نود و سه تن از بزرگان اهل تصوّف یعنی حدود هشتاد

ز ج درصد خراسانیان هستند و اپنجاه و پن حدودبیشترین سهم در  ایرانیان نیزباشند. در میان می

 (                                                                            78-25سی تن اهل نیشابورند. )همان:  حدوداز  ی خراسان نیز بیشتر آن، یعنی دوازده تنخطه
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 در اندیشه و رفتار قلندریان میل ا اذعان به این نکته که مجموعاًشفیعی کدکنی در پایان، ب     

بُردن سگ به مسجد و محترم  آورد:( می22شود، )همان: اید ایرانی کهن بسیار دیده میبه عق

سگ یک سنّت ایرانی است. سگ در ایران قبل از اسلام بسیار عزیز و گرامی بوده است و  داشتن

 ازی نژادبهای بعد بر نجاست کلب نوعی لجی مستشرقین عقیده دارند که اصرار فقها در دورهبعض

قرآن و حدیث هم تصریحی  های ایرانی وگرنه در]قوم عرب[ است در برابر خوی و خصلت سامی

                                  (       22)همان:  فقه امام مالک هم سگ نجس نیست. کلب نشده است و در به نجاست

 .سخن تهران:قلندریه در تاریخ،  (.2837)محمدرضا شفیعی کدکنی، 

                                .کاوه تهران:هاشم رضی،  ترجمهی یک پندار، آینده (.2804)زیگموند فروید، 
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 مرشد و مارگریتا
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ود، شمیشاهکاری ادبی یاد  ه شده در جهان که از آن به عنوانهای نوشتیکی از مشهورترین کتاب

( دوازده سال آخر 2352-2504است. داستانی که میخائیل بولگاکُف )« مرشد و مارگریتا» رمان

خود را صرف نوشتن آن کرد و گویی پس از هشت مرتبه بازنویسی، سرانجام بعد از بیست  عمر

نی ی استالیی به چاپ رسید. رمانی که در فضای ادبی خفهو پنج سال در تیراژی محدود، در شورو

تا  ،معضلات اجتماعی و سیاسی ی و نقدبعضاً فلسف و در عین پرداختن به مسائلته شد نگاش

 .باشدمرشد می ی آن در قالب شخصیّتنیز بیانگر زندگی نویسنده حدودی

ی او با یتا از سه داستان متفاوت و موازی: سفر شیطان به مسکو و مکالمهمرشد و مارگر     

پیلاطسُ )حاکم فلسطین( و تصلیب مسیح، و عشق  برخی از افراد شهر، سرنوشت پونتِیُوس

سی در عی مارگریتا تشکیل شده و در دو زمان مختلف، یعنی زمانمرشد و  پُرشور و عمیق

چون  گوته، به مسائلیاثر  فاوستگذرد. و به تبعیت از اورشلیم و حکومت استالین در مسکو می

پردازد و با به گری و عدالت و قساوت میختیار، عشق و مرگ، عرفان و مادّیخیر و شر، جبر و ا

کند و میفی نسان را عشق معرّحاکم بر هستی، تنها پناهگاه و منجی ا تصویر کشیدن جبر و شر

خواننده! همراه من بیا. که گفته است عشق واقعی و حقیقی و ابدی وجود ندارد؟ زبان بس: 

 (100: 2821)بولگاکف، ا نشانت دهم. ن بیا تا این عشق ردروغگو بریده باد! همراه من، و فقط م

 ی نویسندگان را نیز بر عهدهی ادبی که ریاست خانهدر ابتدای داستان، سردبیر یک نشریه     

خود آشکار سازد  وست و همکارکند تا بر دگو است و سعی میونی در حال گفتدارد با شاعر جوا

حین یک پروفسور که در واقع  این( در 0هرگز وجود خارجی نداشته است. )همان:  که مسیح

اند هدبیند که این دو نویسنده آتئیست بوده و بر آن عقیشود و میابلیس است به آن دو اضافه می

 هایشود، افسانهمیشنیده  ی خداوندخدا ممکن نیست و هر آنچه درباره که اثبات عقلی وجود
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آن دو ادیب  های خود به تمسخرنیبی( لذا شیطان با پیش3-7ای بیش نیست. )همان: کودکانه

اقدام  ینویسندگان ه نیابت از بولگاکف به نقد و هجو ادبیات جزمی و کمونیستیپرداخته و ب

 .ترین گناه آنان استکند که به زعم مرشد، ترس و بزدلی بزرگمی

ا مسیح به او ب ا و نیکوصفت از شیطان و عدم ستیزای زیبمیشائیل بولگاکف با ترسیم چهره     

های رسمی متفاوت د روایت او در این رمان با روایتنوعی با مسیحیت همدل شده است. هرچن

 عای، مسیحی کاملاً زمینی و عاری از هر گونه ادّی روسیاین پزشک و نویسنده است و مسیح

یکسر  های مرارفاند و حمردم نادنگوید: که عیسی به پیلاطس میناناعجاز و نبوّت است. چ

 (                                                                                                                           18)همان:  اند.تحریف کرده

سلمان رشدی از این رمان در نگارش  داریتوان به واماز دیگر نکات مرشد و مارگریتا می     

رد. ک دکتر عباس میلانی اشاره ی زیبا و خواندنیو همچنین ترجمه و مقدمه نیآیات شیطا کتاب

 امدارجم ندیگری نیز از این رمان توسط متر ی خوبها پیش ترجمهالبته ناگفته نماند که سال

 2852بود که به علل نامشخصی انتشار نیافت تا آن که در سال  کشور، جناب بهمن فرزانه شده

 .از سوی انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید« استاد و مارگریتا» مقدمه، با نامی بدون این ترجمه

                                                                             مرشد و مارگریتا، ترجمه عباس میلانی، تهران: نو. (.2821بولگاکف، میخائیل )
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 نقد آموزش و پرورش
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های ما هر دو از مخترعات افلاطون است. به ها و دانشگاهاند که دبیرستانح گفتهختانه صحیبدب

و هیچ برهانی بر اصالت و سرسختی و سلامت و  چ دلیلی برای خوشبینی به نوع بشرهینظر من 

ود که این شواقع یافت نمی تر از این امربه راستی و پاکخویی، بهتر و قوی عشق فناناپذیر آدمیان

 (810: 2834پوپر، ها را یکسره تباه نکرده است. )رانگر آموزشی تا کنون انسانوی نظام

ی ها بخش کوچکی از توانایانه نظام آموزش و پرورش به شکلی طراحی شده است که تنمتأسف     

نها قریباً نه تای اشتباه و غیرکاربردی تگیرد و با تدوین برنامهمیآموزان را در برو علایق دانش

ان وشود. به عنآنان نیز می آور بوده و مانع موفقیّتآموزد، بلکه زیانآموزان نمیچیزی به دانش

یاری از قواعد ادبیات خواندن بس نیازی به ،یا مکانیک شود خواهد آشپزمی که آموزیدانش مثال

ه زندگی ب فاتلا حتی تأثیر وامری بی ی اوو آموختن آن دروس در ساختن آینده و ریاضی ندارد

 رود. شمار می

ها ادبیات فارسی و یا کنیم که بسیاری از محصّلین پس از خواندن سالکه مشاهده میچنان     

 از نوشتن یک متن ساده و بدون غلطچنان ن دروس متعدّد انگلیسی و عربی همسپری کرد

فارسی و یا خواندن و ترجمه کردن یک صفحه زبان خارجی ناتوان هستند. لذا باید اعتراف کرد 

موزشی م آ، داشتن یک نظاست و شاید تصمیم درستا موزشی بسیار ناچیزکه بازدهی این نظام آ

   و این سیستم آموزشی سمیّ است.متفاوت و یا رها کردن مدرسه 

ها را مورد نقد و هجو و دانشگاهآموزی در مدارس معل« ناطور دشت» در رماندیوید سالینجر      

ه کرود. چنانآموزش و پرورش می و قوانین حاکم بر جامعه، به جنگ قرار داده و با تمسخرِ تقلید

 به نقد نظام« هااندیشه»ای از کتاب پاره قرن دوم در روم فیلسوف و امپراتورلیُوس، مارکوس اُورِ

 معلّمان و اساتید  آموزشی پرداخته و افراد را به استفاده نکردن از مدارس عمومی و بهره بردن از
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    (                                          8: 2825، اُورِلیُوس) نماید.خصوصی دعوت می

ت به شدّ کشد کهمعلّمی را به تصویر می« انجمن شاعران مُرده»خواندنی  رمانکلاین بام در      

ا در مدارس است. این دبیر هارزش کتابوزشی و تدریس بسیاری از مطالب بیمخالف سیستم آم

شدن با جامعه رنگ ، برخلاف روال معمول به مذمّت همکلاس ی نخستلسهادبیات در همان ج

  .هددبه پاره کردن آن صفحه از کتاب میدستور  خواندَ،ه شعری را میقطعکه پرداخته و پس از آن

 وان و نافرمانی دعوت کرده ها را به عصیانسان ی نامدار اتریشی نیز، نویسندهتوماس برنهارد     

ایی هرسهمد نویسد:شود و میموزشی مدارس مییستم آبانی تلخ، قاطع و گزنده متعرّض سبا ز

شه همان چیزهای کهنه را جلوی اند... در مدرسه همیمان داشتهایم تأثیر وحشتناکی رویرفته که

آموز را مرحله به مرحله خراب که ذهن و روح شنونده، یعنی دانش گذارند، چیزهاییمان میروی

ی توانند از نومیدوقت نمیکند که دیگر هیچهایی نومید تبدیل میکند، مدرسه ما را به آدممی

پیکرِ شویم، مدارس مؤسّسات غولشه برای نابود شدن وارد مدرسه میشان فرار کنند... همی

شود، ببینید دیگر در دوران مین از دوران ابتدایی شروع نابودی جوانان هستند... تخریب جوانا

            (018تا: )برنهارد، بی گذرد.ها میآن راهنمایی و دبیرستان و تحصیلات عالیه چه بر

کند که اصول جوانان سرگردانی را توصیف می« تفریحات شب» رماندر محمد مسعود و      

د در این اثر خواو  ناقص روح آنان را خفه کرده و عمرشان را تباه نموده است. تدریس و تعلیم

با عناوین دهد، از مدرسه قد قرار میمورد ن تحصیل و تدریس در مدارس را شدیداً یشیوه

 نزندگی را همی که اگرکند و بر آن باور است یاد می یلعنت کثیفِ دار ودارالعجزه، سیرک خنده

های در صحبت ها وهای ما، در کتابی چه در کلاسدهند، پس براتشکیل میو کارها  کسب

 (07-09: 2839ست؟! )مسعود، در میان نی هامان حرفی از آن حرفهمعلّ
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های زیادی برای همان فلاسفه، همان ادبا که ما شبتفت شدیم همان شعرا، خیلی زود مل     

زندگانی به  ها خون جگر خوردیم خودشان در میدانحفظ نمودن اشعار و فهمیدن مطالب آن

 آن همه مسائلتر بودند! خیلی زود ملتف شدیم که تر و بیچارهرسنهتر و گمراتب از ما درمانده

 های تاریخ،ض و نفاس، آن همه سنهن همه تصریف افعال، مسائل حیهای هندسی، آجبر، قضیه

ها را حفظ نمودیم قادر نیستند که برای یک که به قیمت حیات آن آن همه مزخرفات جغرافیا

 (02-09)همان: مرتبه هم شکم ما را از گرسنگی نجات دهند! 

 .خوارزمی تهران:الله فولادوند، ترجمه عزتی باز و دشمنان آن، جامعه (.2834)کارل پوپر، 

 .مینا تهران:احمد کریمی،  ترجمهناطور دشت،  (.2803)جی . دی سالینجر، 

 میعی، بابل: کتابسرای بابل.غلامرضا س ها، ترجمه(. اندیشه2825مارکوس ) اُورِلیُوس،

 کتاب پنجره. و معانی تهران: ،ترجمه حمید خادمی، انجمن شاعران مرده (.2839)کلاین بام، 

 نا.جا: بیبازنویسی، ترجمه زینب آرمند، بی تا(.برنهارد، توماس )بی

                        .تلاونگ تهران:تفریحات شب،  (.2839مسعود، محمد )
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ی پاک و پُرنوریک گوشه  
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جهان است که بیشتر با گان ( یکی از مشهورترین نویسند2355-2522اِرنِست میلِر هِمینگوِی )

شناخته « پیرمرد و دریا»و « یدآناقوسها برای که بصدا در می»های های کوتاه و رمانداستان

یر شحیواناتی چون  ارخواندن، نوشتن، شراب و شکار بود. به شک ای که عاشقشود. نویسندهمی

در آفریقا را در کتابی با عنوان  شکارهای خود پرداخت تا جایی که خاطراتمی کرگدن وگوزن  و

ند نمنتشر کرد و در پاسخ به این پرسش که چرا آدمی شاعر و فهمیده ما« های سبز آفریقاتپه»

 (                                     29: 2820آید. )همینگوی، نویسد: چون خوشم میاو باید حیوانات را بکشد، می

 هایبرد. چندین مرتبه در میدانندگی راضی بود و از آن لذّت میز همینگوی ظاهراً ازارنست      

واج ای اشتغال داشت. چهار مرتبه ازدا کرد و مجروح شد. مدّتی به ورزش حرفهجنگ حضور پید

های خود و از جمله شیرینی را تجربه کرد، اما در داستاننمود و با زنان مختلفی لحظات خوب و 

د کنادان خطاب میی اوست، زنان را ننامهدگیزن ای ازوعی گوشهنکه به « برفهای کلیمانجارو»

 سرانجامکه ( چنان240-54: 2854دارد. )همینگوی، میبر از تمایلات خود به خودکشی پرده و

                                زندگی خویش پایان داد. با اسلحه به نیز

زیبای همینگوی است  هاییکی از داستان« رنوری پاک و پُیک گوشه»تاه کو و اما داستان     

یش ی پولداری که چندی پباشد. داستان پیرمرد هشتاد سالهانگیز میکه چندین سطر آن شگفت

ر های شب، دنیمهای تمیز و پُرنور، هر شب و تا و مدّتی است در کافه ناموفّقی داشته خودکشی

 حال خوردن مشروب است.                                                                                                      

اش هیچی بود و مردی که هیچ بود. تنها همین شناخت. همهتنها هیچی بود که خوب می     

هیچ  اشهمهدانست که نظم... اما میندکی پاکی و بود و فقط به روشنایی بود که نیاز داشت و ا

تو هیچ باد،  هیچ. ای هیچِ ما که در هیچی، نام تو هیچ باد. قلمروبود و باز هیچ و هیچ و باز 
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ی ما را به ما یچ است. در این هیچ، هیچِ روزانهگونه که در هی تو هیچ در هیچ باد، هماناراده

کنیم... درود بر هیچِ های خود را هیچ میونه که ما هیچگنا کن و هیچِ ما را هیچ مکن، هماعط

 (  824: 2851همینگوی، سراپا هیچ، هیچ با توست. )

 .اه: نگتهران احمد گلشیری، گزیده و ترجمههای کوتاه، بهترین داستان (.2851)ارنست همینگوی، 

 ترجمه رضا قیصریه، تهران: اول. های سبز آفریقا،(. تپه2820) ارنستهمینگوی، 

الدین شفا، شجاع ترجمهبرفهای کلیمانجارو و داستانهای دیگر،  (.2854)ارنست همینگوی، 

 تهران: جامی.
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 دیوان وحشی بافقی
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یکی از اشعاری که در فضای مجازی به وحشی بافقی نسبت داده شده است، مثنویِ )روز مرگم 

هر که شیون کند از دور و برم دور کنید/ همه را مست و خراب از می انگور کنید/ بر مزارم 

مگذارید بیاید واعظ/ پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ/ جای تلقین به بالای سرم دف بزنید/ 

 . وحشی بافقی نیستقص کند جمله شما کف بزنید( است. شعری که به هیچ عنوان از شاهدی ر

 حمدم الدینشمسالدین و بعضی کمالی بافقی اختلاف است. برخی او را وحش در نام نخست     

. او نیز نامشخّص است ( سال تولد28ّ «ی کتابمقدمه»: ذیل 2892 وحشی بافقی،اند. )خوانده

به سبب خوردن مشروب و  سالگی 21و به اعتباری  91سنّ  هجری در 552سال  در کهچنان

اسمی نوشته است که معروف است در جوانی عرق وفات نموده است. هرچند برخی چون رشید ی

                                                                                                                 (17-12-19-10-29یق ]معشوق[ خود کشته شده است. )همان: رف به دست

و به دست آوردن قوت لایموت اشعاری در که برای فرار از تنگدستی وحشی بافقی با آن     

گاه روی آسایش ( همواره تهیدست بود و هیچ25ستایش شاهزادگان و فرمانرویان سرود، )همان: 

برای رسیدن به میِ، دست به دامن این و آن  به شراب بود وظاهراً معتاد ( و 81ندید. )همان: 

 (                                                                                   88کرده است! )همان: شده و باده گدایی می

( 27)همان: ، متولّد روستای بافقِ یزد بود صفویان و شاه تهماسب در عهداین شاعر قرن دهم      

د و انکرمانی بودن او اصرار دارد را غلط شمردهر و عبدالحسین آیتی، قولی که بر و دکتر افشا

( و در ادامه علّت 25-23ست. )همان: ای نیت که در یزدی بودن وحشی شبههآیتی معتقد اس

                                            (            20معاشرت با مردم ذکر کرده است. )همان:  شاعر از تخلّص وحشی را وحشت

ا، بندهترجیع بندها،ها، ترکیبها، قطعهها، قصیدهاز وحشی بافقی دیوان اشعاری شامل غزل     

 و مثنوی ناقص« ناظر و منظور»و « برین خلد» های پراکنده و دو مثنوی کاملها، مثنویرباعی
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توسّط حسین نخعی )آذران( به  2885که در سال  دیوانیاست. جای مانده رب« فرهاد و شیرین»

رسید و شاید همچنان بهترین به چاپ  ای مفصّل و بالغ بر صد صفحهدّمهبیت و مق 5222در 

 این دیوان باشد.                                                                          تصحیح

ی ( چهره82ن شاعر، )همان: ای توان به ازدواج نکردنمی از دیگر خصوصیات وحشی بافقی     

پسند و تأکید وی بر جایگاه ممتاز ( و در عین حال طبع خوشگل82زشت و سرِ طاس او )همان: 

اشاره کرد. عشقی که گاهی به شکل  (مثنوی ناظر و منظورگرایانه )عشق و خصوصاً عشق همجنس

ان در عشق به پسر او مشهور یکی از اشعار کهچنان! ستگر شده ابستن به کودکان نیز جلوهدل

                                            ( 159الی 158« متن کتاب»بند زیر است. )همان: ذیل ترکیب زیبارو

 ید       ـوش کنـن گـی مـهانـم پنـتان غـداس      نید         ـوش کشانی من گریـرح پـان شـدوست

 گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید             نید  ـوش کـن گـو سامانی م سری بیهصـق

 ا کی ن تـفتـتم این راز نگـتم سوخـسوخ          فتن تا کی     ـوز نگـان سـش جـن آتـشرح ای

 م ـودیـی بـربده جویـت عـوی بـساکن ک        ی بودیم        ـویـن کـن و دل ساکـاری مـروزگ

 بودیم  وییـسله مـی سلسلهـی سلبـسته        ی بودیم       ـی روین باخته، دیوانهـدی ل وـقـع

 یک گرفتار از این جمله که هستند نبود...      از من و دل بند نبود         غیر کس در آن سلسله

  ..بـیـنم.ای پــسـر چـنـد بــکام دگـرانـت بــیـنـم               سرخوش و مست ز جام دگرانت 

 .امیرکبیر حسین نخعی، تهران: بافقی، به تصحیح دیوان وحشی (.2892وحشی بافقی )
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ند. کسیاهی است که با خودکشی شوخی می کمدی« ی خودکشیمغازه»کتاب زیبا و خواندنی 

زندگی و شادی را خود، خودکشی و غم را عادی و  ( در این رمان کوتاه2598ن تولی )متولد ژا

شان به دن به عذاب زندگیدهد. به شکلی که مردم افسرده برای پایان داغیرعادی جلوه می

دی چون طناب دار، های متعدّی خود با خدمات و آبشنقهآیند و بنابر سلیی خودکشی میمغازه

 شوند.                                                                                                                     یغ، سمَ، هاراکیری و... مواجه میاسلحه، ت

 یناخواستهو  کوچکفرزند  کهتا آن کنندمیامرار معاش  این راهمغازه از  ی اینصاحبان افسرده     

آید و همه میکه برعکس خانواده و اهالی شهر پُر از امید و شور زندگی است به دنیا  آلنآنان 

هر  شد کهبار نام افراد سرشناسی در تاریخ میها در این خانواده بیانگدهد. نامچیز را تغییر می

استان؛ اندیش و امیدوار دو حتی آلنِ مثبت ون گوگ، یوکیو میشیمااند: یک به شکلی انتحار کرده

ان د، مخترع کامپیوتر و ریاضیآلن تورینگی ه( چرا که آلن تداعی کنند08-88: 2853)تولی، 

خودکشی کرد... اون یه سیب رو با  عجیبیگرای انگلیسی است که به روش نابغه و همجنس

ه لوگوِ مکینتاشِ اپل شکل یه گن به همین خاطره کخورد... میل سیانور آغشته کرد و محلو

 (                                                                                          00سیب گاز زده ست. )همان: 

مرگ  هها بقریباً هشت درصد از انواع خودکشیی فرانسوی این اثر معتقد است که تنویسنده     

د! ناعلیل و ناقص شدن سرانجامی نداشتهق نبوده و جز شود و بسیاری در این مسیر موفّختم می

ق فّتان مواید؟ لااقل در مرگلیغیِ آیا در زندگی شکست خوردهی خودکشی با شعار تبلذا مغازه

                                                 (22)همان: پردازد. ی خود میباشید، به ضمانت حرفه

ست، ا که از ایده و موضوعی نو برخوردار ر شد که دو سوم ابتدایی این اثردر پایان باید متذکّ     

پایانی آن )جا به جایی امیدواری و ناامیدی(  ایدنی است و شاید بخش ضعیف و کلیشهخوانبسیار 
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ی خُرد ای پایانی کتاب با ضربههنظیر باشیم؛ چرا که در جملنیز به عمد است تا شاهد پایانی بی

 کند. شویم: آلن نیز خودکشی میبینی مواجه مییرقابل پیشکننده و غ

 ی خودکشی، ترجمه احسان کرم ویسی، تهران: چشمه.مغازه (.2853تولی، ژان )
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 کلیات دیوان عارف قزوینی
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ده     ـیـرو خمـان، سـشروِ قدِـس مِـاز مات                     ده    ـیـه دمـن لالـان وطـوانـون جـاز خ

 گُل نیز چو من در غمشان جامه دریده         غصه خزیده                ی گُل بلبل از این در سایه

      چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ، نه دین داری، 

 نه آیین داری )نه آیین داری( ای چرخ

م و زرِ ایران       ـرقت همه سیـد به سـبردن            ران          ـد وزیـنـرابـیلان و خـد وکـنـوابـخ

       رانـیـران زِ امـقیـان دادِ فـستـیا رب ب        ران              ـی ویهـک خانـد به یـذارنـگـما را ن

      چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ، نه دین داری، 

 آیین داری( ای چرخنه آیین داری )نه 

 (895: 2893)عارف قزوینی، 

 ، عارف قزوینیی نامدار ایرانیی شاعر، نوازنده و خوانندهآوازهپُر  کی از اشعارفوق ی تصنیف     

چون و چرا، شفیعی کدکنی بر آن اعتقاد است که بی( است. شاعری که دکتر 2821-2197)

ت. ی اوساو دوخته شده و برازنده ه فقط بر قامتعنوان قبایی است ک ملیّ ایران است و این شاعر

 (                                                                      851: 2851)شفیعی کدکنی، 

ی علمیّه شد و به اجبار عمامه وارد حوزهابوالقاسم عارف قزوینی گویی در سنّ پانزده سالگی      

ین ( هرچند پس از سه سال و با مرگ پدرش از ا78-72: 2893، بر سر گذاشت. )عارف قزوینی

ی خودنوشت خود با بدی و شدّتِ خشم از پدر خویش یاد صنف خارج گشته و در زندگینامه

و طلب ی اکه از براه یا اینپدرم را به خیر و خوبی برد نویسد: یاد ندارم تا کنون اسممی کند ومی

 .... پدرم ]ملاّ هادی[ دارای شغلدانمهای خود را از او میآمرزش کرده باشم و تمام بدبختی
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یقه مضا گونه خیانتکاریهر که دارای این شغل شد، از هیچ ام کهفهمیدهوکالت بود. ]و من[ خوب 

ی او را که خائن به وطن است از قبر بیرون کشید و با نفت آتش زد. نخواهد کرد... باید مرده

                                                                                                          (          22الی 20)همان: 

 م  یـزنـماری بـم گر آن را به حـم کردیـظل          الحنک واعظ شهر           ـحتی تعارفا رشته

 ( 231)همان:                                                  

  کلّا نشودـخ مـیـس ار شـوده کـست آسـنی       کله ورداریست            کار عمامه در این ملک

 ( 127)همان:                                                  

 که در او سمّ و در این وسوسه و اوهام است     د به سنگ            یـعی و سر شیخ بکوبـسر اف

 (  177)همان:                                                   

 ود ــبــوش نــزون از درازگــوش فــدرازپ                   همـتی که به فـهمید ملّـال نفـهزار س

 (087)همان:                                                   

ی شفق در برلین به کوشش رضازاده 2848بار در سال دیوان عارف قزوینی ظاهراً نخستین     

ای هاپ رسیده است. هرچند برخی از چاپافراد مختلفی به چ از آن تاریخ تا کنون، بارها توسّطو 

سانسور قرار  آن از جمله دیوان انتشار یافته در نشر سخن به کوشش مهدی نورمحمدی مورد

آورد: دیوان عارف در سراسر این قرن، جز در مواردی شفیعی کدکنی میرو گرفته است و از این

ی مجال نشر نیافته است و های خاصّوده است و خواهد بود و جز بزنگاهتحت پیگرد قانونی ب

نخواهد یافت... طرح مسائل مربوط به بعضی مقدّسات و تابوها تا آزادی زن با آن لحن گزنده و 
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ه تجاهر ب های مزدکی و الحادی و حتیا و اندیشهلّیت و دشمنی با همسایگان متجاوز ممسائل م

عرای بهار الشالسلطنه گرفته تا ملکالدوله و قوامفسق تا بدگویی از رجال نیک و بد ایران از وثوق

شود و شگفتا که بعضی از این میدیوان او  ا همه عواملی است که مانع از نشرو مدرّس و... اینه

 (                                                                                                                858: 2851نی دارد! )شفیعی کدکنی، ز به روز، روی در افزوموانع، رو

ترین املک ی شفق تبریزی، شاید بتوان یکی از بهترین وذا با توجه به کامل نبودن نسخهل     

نادان پرداخته است، متعلقّ  قزوینی را که مدام به هجو معممّین و مردمهای دیوان این شاعر چاپ

 به عبدالرحمن سیف آزاد دانست.                                          

رند...                    ـام خـو ع ه خـاصــلـمــدا جــبه خ                         جام خرندـللک بیـن مـل ایـاه

ر...                         ـه خـمـس هـفــم نـد و هـرزنــزن و ف                           شیخ تا عسس همه خرشحنه و 

ر                                 ــم خــلّـســر مــارگــه و کــلـــعـــف               ر            ـم خـمّـعـا مــلّاش تــکــاز م

ر...                             ـــا دَم در خــراب تــــحــــم ز مــه                       نبر خر    ـانِ موـه خـظ و روضـواع

یر                     ـجـد زنــود زنــه خــر بــای خدهــدی                     ر     ـای از دیهـلـین طویـدامـدر ک

است                     ـوغــلا غــربــره کــعــزن نــی بـه               له سرِ ماست          ـکیـروز بـقط امـف

  ـــی الــــدار غـــیــره دیّـار س فــیـــل                  نهار       ـر زیـر خـانه غیـن خـدریـان

          (844الی 153: 2893)عارف قزوینی،                                 

وان تنمی دهد کهتأمل در اشعار این شاعر مدفون در همسایگی آرامگاه بوعلی سینا نشان می     

 شفیعی کدکنیکه ایرج میرزا بر این عقیده بوده است، شاعری درجه یک دانست. لذا او را چنان

توان سراغ گرفت که مینویسد: کمتر شعری از شعرهای عارف می« چراغ و آینه با»در کتاب 

 غلط دستوری یا عروضی و دست کم تَرکِ اولایی، در آن وجود نداشته باشد؛ با این همه شعر او 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1344  

 (                                                                                                        858: 2851کند. )شفیعی کدکنی، همان نگاه نخستین تسخیر و جذب میخواننده را در 

عام ، قتلیی فکربه غزلی در انتقاد از فضای بسته تواناز دیگر نکات دیوان عارف قزوینی می     

ت مباد که این روز و ت / خوشبه روزگار تو یکروزِ خوش به کس نگرف: شاهاندوزی رضاو مال

  ( و غزلی در نقد حجاب اشاره کرد.079-070: 2893روزگار نشد )عارف قزوینی، 

 مگیر                رو آبیدر گوش وعظِ واعظِ ب            اه رو مگیر     ـدت ای مـرک حجاب بایـت

 تگو مگیر ـفـجهت سَرِ هر گیرادِ بیا            حرف و لابه گوی              چون شیخِ مغزخالیِ پُر

 (  178)همان:                                                    

بدالرحمن سیف آزاد، ع ات دیوان عارف قزوینی، به اهتمامکلی(. 2893عارف قزوینی، ابوالقاسم )

                                                 بیر.تهران: امیرک

 با چراغ و آینه، تهران: سخن. (.2851کدکنی، محمدرضا ) شفیعی
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 عبور از خود
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 شمرد،های مرا برمیویژگیها پیش در تورنتو کانادا وقتی به لطف آقای داریوش آشوری سال

 ی مرا در یک عبارتاز آشوری که تمام روحیه« دارد!حُسن تو این است که یابو ورت نمی»گفت: 

 (25: 2857آبادی، و هنوز هم ممنونم. )دولت مصطلح و منسجم بیان کرده بود، تشکّر کردم

 هایها و نوشتههزار گفتهآبادی و یک از بخشی از خاطرات محمود دولت« عبور از خود»کتاب      

انتشار  2857آن، در سال  اوست که ظاهراً به سبب مشکل سانسور تقریباً ده سال پس از نگارش

ترین بخش آن مربوط به سرگذشت او در دو سال ( کتابی که شاید قابل توجّه227یافت. )همان: 

 ( 34-5باشد. )همان:  2899تا  2898اش از سال نی بودنزندا

( که پیش از ده سالگی شروع به خواندن کتاب کرده و در 2825آبادی )متولدّ محمود دولت     

( صفحاتی مختصر از این کتاب خود را 15ت سالگی به نوشتن پرداخته است، )همان: حدود بیس

در انتخابات  میرحسین موسویاختصاص داده و ضمن تمجید و حمایت از  2833به حوادث سال 

کند که موسوی به لغو سانسور کتاب پرداخته بود و با جمهوری اذعان میریاستی دهم دوره

هایی که ن به وجود آمده بود که وی بر قولتوجّه به شناختی که از او وجود داشت این اطمینا

رأی خود را به  ی شهروندی خود رفتم وواهد بود. لذا من هم بنابر وظیفهبه مردم داده استوار خ

 ( 10-18م. )همان: صندوق انداخت

ر ین سردای کوتاهی در رثای از وفات قاسم سلیمانی نیز سوگنامهآبادی پس امحمود دولت     

 ای به فرح پهلویادشاهی محمدرضا پهلوی هم نامهکه گویی در دوران پایرانی منتشر کرد. چنان

ند مورد خطاب قرار شمدوست، روشنفکر و اندیگوار، هنرپرور، فرهنگبزر نوشت و او را با صفات

، پیرمردی آبادی او را فردی حقیر و خرفتامر سبب شد تا برادرش حسین دولت اینداده بود. 

ر و هراس، لجن به ساندیش بخواند که سر پیری از هول ای خائن و عافیتابله و بزدل و نویسنده

 مال کنند.دهد تا دیگران نیز او را لجنال میمالد و مجتا پای خود می
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: آوردز اتّهامات وارده شده بر خویش میای ا، در پاسخ به پارهعبور از خود آبادی در کتابدولت     

 فرس آبادی به نامشته بودند داستانی از محمود دولتای به دستم افتاد که در آن نوروزی روزنامه

شده است. جایزه نویسی ی نمایشی جایزهتوس اجرا و برنده یبه صورت نمایشنامه در جشنواره

واهی خرا زیر فشار گذاشته بودند که نمیمشترک[ ماهدا کرده بود. از طرف کمیته ] را شهبانو فرح

جا ]زندان[ بروی؟ من فکر کردم شاید این مناسب باشد که بنویسم: چرا چیزی بنویسی و از این

زیر نظر کسی اجرا  ی توسی من در جشنوارهنامهر عین حال نمایشمن باید در زندان باشم و د

نامه جایزه هم ببرد! شهبانو فرح پهلوی شود و نمایشد که در واقع رئیس من هم حساب میبشو

ی من از آن نامهجا بودم و نمایشپرورش فکری بود که من کارمند آن در واقع رئیس کانون

قریباً که ت داشت ی توس رفته بود. در عین حال ملکه در آن شرایط شخصیّتیطریق به جشنواره

در  ای؛ بنابراینبود که روشنفکرها را پُررو کردهکه شاه به او گفته خورد، الا اینانگی به او نمی

ود که ترین برون رفتی بترین و در عین حال ظریفترین، معقولآن تنگنایی که بودم این مناسب

دان هم دست از آزار داشتم و فقط در این صورت بود که دیگر از کمیته زنگ نزدند و رئیس زن

روانی برداشت. من یادداشتی نزدیک به این مضمون خطاب به شهبانو فرح پهلوی نوشتم که بعد 

 (228-221ام؟! )همان: . بماند! گویی که من پهلوان بودهاین را توی بوق کردند و..

ر ماماً دبار ترا یک جای خالی سلوچ امدار سبزواری که معتقد است کتابی ناین نویسنده     

انی که معتقدند در ( در پاسخ به انتقاد کس245ان اوین در ذهن خود نوشته است، )همان: زند

به عنوان مثال در عبارتی از کتاب آمده است  –به زنان ستم شده است  کلیدر قسمتی از کتاب

زنند و دست و دل بازترین ایشان هم از نقصِ ترس و حسد که زنان یکدیگر را از درون پس می

عی شمرَد، اما به نولطفی میمای کچنین ایرادی را سخت و تا اندازه کهضمن این –برکنار نیست 

 و از چشمان یک مرد به زن نگاه کند که من یک مرد هستم آن را مرود ندانسته و اعتراف می نیز
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 (20الی 22ود جای ایرادها را باز بگذارد. )همان: د به ختواند خوکنم و این خودش میمی

خواسته در هیچ نداشته، نمی کند که او با سیاست کاریآبادی مدام تأکید میمحمود دولت     

( و در ادامه ضمن اشاره 222-242-59ت باشد و مطلقاً غیرسیاسی است. )همان: وجه از سیاس

ای کی از کارهایی که آقنویسد: یندان داشته است، میی شریعتی در زبه تنها تصویری که از عل

لت، معمولاً چند ی سیگار خودش، روی نیم دیوارهای تواکرد این بود که از سهمیهشریعتی می

رفت را مسعود رجوی بلد بود و وقتی میها بروند و بردارند. آن محل گذاشت که بچهنخ می

دم، مسعود رجوی جا بوتی که من آنت. در مدّگش، گاهی با سه چهار نخ سیگار برمیدستشویی

 ( ولی54ی شلاق داشتند. )همان: ی پنجاه ضربهبار جیرهای یکدل هفتهو مصطفی جوان خوش

 روهی و حزبی نداشتم... هیچ رفتارجا وصل نبودم و هیچ برجسب گکه به هیچمن به اعتبار این

 (224-52-54)همان: ام. من نشد... و من شخصاً شکنجه نشدهبدی با 

کند که در فهمی اشراقی و کاملاً ا غیراستدلالی خوانده و اذعان میآبادی ذهن خود ردولت     

در اختیار روحانیون خواهد ی این مملکت رای او قطعی شده است که آیندهحسیّ در زندان اوین ب

ها در زندان، متذکرّ       فی طیضمن اشاره به ارتباط خود با همه ( او در ادامه243بود. )همان: 

سنجانی و حسینعلی منتظری صحبت تر با آقایان محمود طالقانی، هاشمی رفشود که بیشمی

 ییی بسیار بامحبّت و حاج مهدی عراقی را شخصیّتکنی را روحانیویکه مهدکرده است. چنانمی

 (249-240. )همان: ه خیلی به او ارادت داشته استکند کبسیار محترم و موقّر معرّفی می

 های ایشانفتم برویم پیش آقای منتظری و حرفگآورد، میها فشار میهر وقت فضا به بچه     

لی بود خیلی برای من جالب بود. تر هم امام عدینی و بیش هایهایی از شخصیتکه داستان

ام باز بودم، ی فکری و کاریقدر که من در محدودهآقای هاشمی رفسنجانی همان( 249)همان: 

ایشان هم در آن سو باز بود و در همه حالی مایل بود که از تجربه و دانش دیگران استفاده کند. 
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تم: ای من صحبت کنی؟ گفی مارکسیسم برک کمی دربارهتوانی یمثلاً یک بار به من گفت: می

وگو، بالزاک، ی ویکتور ه... اگر از من بخواهید که دربارهامی مارکسیسم نخواندهمن درباره

فردوسی، سعدی و امثالهم برای شما حرف بزنم، شاید یک چیزهایی بدانم و بتوانم بگویم. به 

خورد... ایشان گفت آن چیزها چه به درد میاند[ هت ]که هر کسی را بهر کاری ساختههمین ج

 و یکی دیگر از وجوه نزدیک شدن من و هاشمی رفسنجانی میز پینگ پنگی بود که به حیاط

زی ابند آوردند و ما هر دو پینگ پنگ را بلد نبودیم و دوست داشتیم یاد بگیریم و در نتیجه هم ب

 (242-249مناسبی برای یکدیگر بودیم. )همان: 

 و الله طالقانیآیتی این کتاب را به دوازده صفحه از صد و هفده صفحه آبادی تقریباًدولت     

طالقانی را « بیه خودمردی ش» اختصاص داده و در فصلی با عنوان دوستی خود با او در زندان

های مختلف، ر عین ارتباط با افرادی با سلیقه( که د77دهد )همان: مسلک نشان میانسانی عارف

کند که امیدوارم با ذکر این حقایق، ( و در پایان اضافه می78-71ان خیلی تنهایی بود. )همان: انس

وار ی صدر داشت و بزرگخیلی عزیز بود. سعه طالقانیبه آن مرد بسیار عزیز. ادای دین کرده باشم 

 (  73قانی واقعاً شبیه هیچ کس نبود. )همان: بود. طال

میلادی جزء ده  2554ی نویسد: احمد شاملو در دهههم میی احمد شاملو که دربارهچنان     

شود و این جامعه و ده گرفته میولی او در کشورش نادیشاعر بزرگ دنیا شناخته شده بود 

ین خبر را به گوش مردم نرساند. نظر است که حتی او مدیریّت فرهنگی ما آن قدر تنگ مطبوعات

 (  88)همان: 

 (. عبور از خود، تهران: چشمه.2857آبادی، محمود )دولت
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 دشمن مردم
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هنریک یوهان  به زندگی و آثار« آشوبگرایایبسن » در کتاب 2880پور در سال امیرحسین آریان

ی هاتصر و مفیدی که خوانندگان خود را با اندیشهمخ ( پرداخت. کتاب2313-2542ایبسِن )

های ی از مجموعه نمایشنامهاتوان در آن خلاصهی نروژی آشنا ساخته و میاین شاعر و نویسنده

                                                                               ایبسن را نیز مشاهده کرد.

پرستی را اکپرستی مخالف بود و خرا دوست داشت، اما با هر گونه بت خود ایبسن کشور     

( از ابتدای جوانی با تنهایی 14: 2803پور، شمرد. )آریانپرستی و گاوپرستی خوار میمثلِ مرده

 بینی( در جهان21-22اده مشغول کار و تحصیل گردید. )همان: وو فقر مواجه شد و به دور از خان

برِ قاهرانه زنند، جکه قهرمان او دائماً دَم از اراده میاختیار عاملِ عقیمی است؛ و با آنوی، اراده و 

( 22نالید، )همان: می بودن( او که از 98-91ورزد. )همان: سلطه می هایشنمایشنامهبر مخلوقات 

 یو به پیروی از سورن کیرکگور به فلسفه کاری و سازش بودتمدّن و دشمن محافظهمدافع خرد و 

 (                                                     05-03نمود. )همان: پایبند می« یا این یا آن»

، «ابلِرهدِا گ»، «اشباح»، «خانه عروسک»توان به ایبسن می یوهان هایترین نمایشنامهاز مهم     

ها افتاد. در د. ایبسن با خانه عروسک به سرِ زباناشاره کر« دشمن مردم»و « مرغابی وحشی»

باح گابلر را به تصویر کشید. و در اش ی و پوچی زندگی و نهایتاً خودکشی خانممعنایهدا گابلر، بی

را سخت غین و دشمن مردم، شرایع دینی و اوامر مطلق اخلاقی را هجو کرد و دموکراسی درو

ای است هایش نویسندهی آموزهرو یوهان ایبسن با همه( از این07)همان:  مورد حمله قرار داد.

مینان یک توان او را با اط( و لذا می97ناپذیر )همان: بینیِ نامتناجس و تضادهای آشتیبا جهان

 (            24-95-18گرایِ نهیلیسم نامید. )همان: آنارشیستِ مطلق یا آشوب

 ی امهنمایشناوست،  اهکاری ایبسن که به نظر شانههای شجاعمایشنامهیکی از مشهورترین ن     
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 هایکند که آب حمامست. اثری که در آن پزشکی آتئیست و نروژی کشف میا« دشمن مردم»

که جامعه دکتر متوقّع است ( 73: 2898)ایبسن، شهر مسموم و خطرناک است.  درآمدطبی و پُر

ه برادر دکتر است( داران شهر و خصوصاً شهردار )کاو حمایت کند، اما مصلحت و منافع زماماز 

                         کند که این مسئله پوشیده بماند!                                                                                               چنین اقتضا می

ود و رکند و در مسیر حقیقت و آزادگی، به نبرد با قدرت و بندگی میدکتر ایستادگی می     

( او طی یک 228کسی است که از همه تنهاتر است! )همان: عالمَ  ترین فردپندارد که قویمی

ته و درجه اول اجتماع ندانس ها را دشمنانی شهر، آنانپس از هجو رجال بلندمرتبهسخنرانی 

( 222ادی، اکثریت انبوه اجتماع است! )همان: حقیقت و آز ترین دشمنعتقد است که خطرناکم

د: نویسو تشبیه آنان به سگان ولگرد، می پس در ادامه ضمن جاهل خطاب کردن اکثریّت مردم

فهم است و شما هم اکثریت افراد کشورها با مردم کم این دروغ است که اکثریّت حق دارد.

کودن بر اقلّیتِ فهیم حق است! بدبختانه اکثریتّ  مدعّی شوید که حکومتِ جماعتانید تونمی

 (                                       227)همان:  ندارد. حق همیشه با اقلّیت است.زور دارد، اما هرگز حق 

ترین دوست نهایت، مردم هم به پیروی و فریب خدایان زور و زر، به دکتر تاخته و بزرگ در     

( 287-282تر )همان: ها را از همه مضحکنامند! هنریک ایبسن لیبرالخود را دشمن مردم می

بوده  توجّه که سخن او کاملاً درخور( و با آن224شمرَد )همان: ترین دشمنان آزادی میو موذی

تا ترین کشورهای حال حاضر جهان در یکی از متمدنّ ترامپجمهوری چون و انتخاب رئیس

به  یز کمابیشما ن پذیرفتنی نیست؛ چرا که هرچند ، اما کاملاًکلام اوست حدودی مؤیدّ درستی

ریتّ ثاک تما به دموکراسی هم به سبب حقانیّ لّت پناه بردنایم، ولی عآریستوکراسی متمایل

                                                                                                                  ملاک و سنجشی بهتر است!      دموکراسی و اکثریّت مردم، نبودما از  نیست. بلکه دلیل دفاع
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به فارسی ترجمه  2883پور در سال مردم، ابتدا توسط امیرحسین آریانی دشمن نمایشنامه     

ت به چاپ رسید و پس دشمن ملّ با نام 2804ر سال شد. سپس به همّت محمدعلی جمالزاده د

ی توان به ترجمهها میترین آنتعدّدی از این کتاب صورت گرفت که از مهمهای ماز آن ترجمه

 میرمجید عمرانی از زبان اصلی )نروژی( اشاره کرد.                                                          

                                           تهران: انجمن تئاتر ایران و سپهر. گرای،بآشوایبسن  (.2803پور، امیرحسین )آریان

 پور، تهران: اندیشه.دشمن مردم، ترجمه امیرحسین آریان (.2898ایبسن، هنریک یوهان )
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 دون ژوان در جهنم
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اثر جورج بِرناد شاو « بشر و فوق بشر»ی یک پرده از نمایشنامه« ن در جهنمدون ژِوا» کتاب

ی ی نوبل ادبیات و یکی جایزهتبار که به عنوان برندهای ایرلندی( است. نویسنده2594-2392)

 جهان شهرت یافته است.          اننویسترین نمایشنامهاز بزرگ

است. اپرایی که کیرکگور در کتاب  اپرای بزرگ موتسارت دون ژوان )دون جووانی( عنوان     

ارد شاو در این نمایشنامه که انسانی شمرده است. برن ترین اثر ممکنآن را بزرگ« یا این یا آن»

می نفره و اندیشه محور، بهشت و جهنای چهار دار داستان اپرای موتسارت است، طی مباحثهوام

م، های متفکر و جهناین تفاوت که بهشت، جایگاه انسانکشد. با خوب و نمادین را به تصویر می

 باشد. گذران میمحلّ افراد خوش

نقد را رها کرده که دنیای را زندگی است، افرادی  دون ژوان که انسانی خردمند و دوستدار     

هنم را بیشتر از دو نفر نویسد: مفهوم ج، مذمّت نموده و میگردندی میو به دنبال سرای ابد

انته و یگری انگلیسی. داند، یکی ایتالیایی بود و دهای روزگار بودهترین احمقاند که احمقگرفته

 (                                                                     01: 2890میلتون. )شاو، 

: مداران و حتی فیلسوفی چون دکارتسیاست عالمان دینی، پزشکان، جودر ادامه به هاو      

که ( پرداخته و با آن22کنم، پس من هستم. )همان: گفتم من فکر مییلسوف نفهم میمانندِ آن ف

 کند کهفی میکنندگان زن معرّشمرَد، آنان را پرستشمند از شاعران و هنرمندان میخود را بهره

 (                       97الی 99ورزان است. )همان: تایشگر اندیشهاند! لذا او سیراهه رفتهب به

پندارد و معتقد دون ژوان ازدواج را تله و قانون طبیعت در راستای فرزندآوری حداکثری می     

ر را گندترین بش ( او اکثر افراد29)همان:  های آدمی است.ترین رسمقید و باراست که ازدواج بی

ند، اتهاند. دانش نیاموخزده به خودکه زیبا نیستند، زینت شناسد. افرادی داند که میمی زهاییبُرّهکُ
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 پایبند اند. ورو هستند. پرهیزگار نیستند، بزدلبانشگاه دارند. مؤمن نیستند، مسجدگواهینامه د

 (                                               72اند.)همان: ه نیستند، که مانند گوسفند تسلیموظیف

 ن، تهران: آگاه.ابراهیم گلستا ترجمهدون ژوان در جهنم،  (.2890شاو، برنارد )
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 دخترک سیاه در جستجوی خدا
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سی ی فاری سی ترجمهی بِرناد شاو که علی اشرف شیبانی در دهههای ممنوعهیکی از نمایشنامه

« دخترک سیاه در جستجوی خدا»ی صادق چوبک منتشر کرده است، کتاب ه توصیهآن را ب

 (9: 2889)شاو، باشد. می

ریقایی و تازه مسیحی شده، برخلاف اکثر مؤمنان در پی ای که در آن دختری آفنمایشنامه     

شود به شکلی که هر کدام از مسیر با افراد گوناگونی مواجه میخدا است. لذا در این  شناخت

ای هاو هستند و عدّ شمرند، بعضی منکر وجودز خدا دارند: برخی خود را خدا میآنان تعریفی ا

 اند.                                                                    او پرداختهنیز با عنوان پیامبران خدا به معرّفی 

شود، می ایشنامه که دخترک سیاه در این سفر با آنان آشناهای اصلی نمتسه تَن از شخصیّ     

 نقدرهاآ گوید: منمی« بازشعبده»قش یی که در ن، پیامبر اسلام و ولتر است. عیسیعیسی مسیح

خواندند. با زنانی که از آنچه باید باشند بهتر خوار میپرست و شرابآدم حسابی نبودم. مرا شکم

 (                                      72ردم و با مادرم نامهربان بودم. )همان: کبودند، مهربانی مین

باز رد شعبدهشمردن[ م ]روانی ضمن بیمار خواندن« مرد عرب»و محمدی که در صورت      

 ککند: مرد بایستی زنان بسیار بگیرد و تا با چند زن آشنا نشود قدر و قیمت هیچ یاذعان می

 لماوّ دانستم که زنها را نخواهد شناخت. من تا زن جوانِ شیطان آخری را نگرفته بودم نمیازآن

 رای یک زن دیگری من هنوز جا ب( دختر جان در خانه72)همان:  چه فرشته مهربانی بوده است.

 ت مانند حریر سیاه است. باقی است. تو خیلی خوشگلی، پوست تن

توانم به تو ام ولی میرا نشمرده هازن داری؟ عرب گفت: مدّتی است آن دختر پرسید: چندتا     

لدم ای هستم و بربهتوانم به تو ثابت کنم که شوهر با تجست که میها به قدریی آنبگویم عدّه

( 29)همان:  ازه دهد شادکام و خوشبخت نمایم.هایم را تا جایی که خداوند اجباید زن چه طور

اسند؟ شما را بشن و قیمتتا قدر  شوندباید با مردان بسیاری آشنا  همهای شما دختر پرسید: آیا زن
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( 72)همان:  برم.به خدا پناه میابلیس ادهِ زسیاهد برآورد: از دست این دخترِ فریا با خشممرد عرب 

عدالتی نسبت به جنس شدم و این بیخواستم، مالک میدیدم و میپسندی را میمن هر زن دل

                 (                                                                                                                            78زن از اسرار الهی است. )همان: 

شمشیری در کمر دارد، مدام  ای بر سَر وروی است و عماّمهمنش و خوبمرد عرب که بزرگ     

( 97)همان:  کند.ا به مرگ و هلاکت تهدید میبر صلیب ر مصلوبسازِ عیسیِ باز و مجسّمهشعبده

د، یکدیگر را بکُشنم نباید او مرد است که در رسالت باز که بر آن اعتقادو در بحثی با شعبده

های هرزهِ آن را وجین علفباید  طور همهمانکه باید باغ را آبیاری کرد  طورگوید: همانمی

که در ادامه از سرهم بندی کردن احکام الهی از جانب خود سخن گفته چنان( 24)همان:  نمود.

باشند، باید آنان را میی خدا نادر به درک ارادهاست که مردم چون ق ( و بر آن باور22)همان: 

ی او را بپذیرند هرچند حاصل ها نیز باید ارادهانی چون بهشت و جهنمّ فریفت و آنبه امور جاود

 (                                                                                                     21شهوات او باشد. )همان: 

او در  دهد.ناامیده شده به راه خود ادامه می خدای مسیحیان و مسلمانانه از دخترک سیا     

ه رمردی کپذیرد. پیشود و سخن وی در چگونگی شناخت خدا را مینهایت با پیرمردی آشنا می

کند که ی مشهور فرانسوی اذعان میو در نقش فیلسوف و نویسنده (70ولتر نام دارد )همان: 

ای پیدا کردن خدا کشاورزی است. من ثابت شده است که بهترین راه برها تعمّق بر بعد از مدّت

 (    72)همان: 

   ه علی اشرف شیبانی، تهران: طهوری.ترجمدخترک سیاه در جستجوی خدا،  (.2889شاو، برنارد )
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ازدواجمخالفین         
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ز ازدواج را حماقتی بزرگ و ، برخی نیاندکردهطور که بسیاری بر اهمیّت ازدواج تأکید همان

ن و برترین مردا ترینفلاطون بر آن اعتقاد است که عالیاند تا جایی که اای مهلک شمردهرابطه

 ادند.دنمی تَن به ازدواج  کردون آنان را مجبور به این کار نمیمند نبوده و اگر قانبه ازدواج علاقه

                                                                                                                    (30: 2837)افلاطون، 

ثری دانسته و ازدواج را طبیعت در راستای فرزندآوریِ حداک برنارد شاو ازدواج را تله و قانون     

نویسد: که سورِن کیرکگور میچنان (29: 2890)شاو،  شمردَ.های آدمی میبارترین رسم قید وبی

ازدواج نشو... تأهّل همان و از دست رفتن همان... وقتی فردی زن و شاید  گاه درگیر امرهیچ

                                            (139-130-138-89، 2 ج: 2853کیرکگور، ) شیند.ـنبه خاک سیاه میته باشد، فرزندانی داش

رای و مصیبتی بست ست از ازدواج؛ زیرا ازدواج مانعیفیلسوف بیزار ا شود کهنیچه متذکّر می     

بزرگ ازدواج کرده است؟ نه هراکلیتوس،  ی خویش. تا به امروز کدام فیلسوفرسیدن او به بهینه

شان ردنر ازدواج کبنیتس، نه کانت، نه شوپنهاور. و تصوّنه افلاطون، نه دکارت، نه اسپینوزا، نه لای

                                             (204: 2877 )نیچه، بازی است.شود کرد. ازدواج فیلسوف مسخرهرا هم نمی

الریه پهلو و ذاتق باشید! از زکام و سینه: آقا، مواظب عشکندو گی دو موپاسان اذعان می     

ت از وقگیری! آنشود و زن میات بهتر میکنی با زن گرفتن زندگیتر است... فکر میخطرناک

داند، مدام در حال ورّاجی، مینشود، هیچ چیز زند، هیچ چیز سرش نمیصبح تا شب سرکوفت می

 ( 294-209: 2852احمقانه. )موپاسان، اش پُر است از مهملات عجیب و اعتقادات هکلّ

 وردهرا فراموش کرد که آ «یا این یا آن»در کتاب  کیرکگور ی کلامن حال نباید ادامهبا ای    

آویز شوی... خودت را حلقشوی؛ ازدواج نکنی هم پشیمان میاست: ازدواج کنی، پشیمان می



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1362  

 یشوی؛ این، آقایان، عصارهآویز نکنی هم پشیمان میشوی؛ خودت را حلقکنی، پشیمان می

                                                                                                                     (                                           139-130-138-89، 2 ج: 2853کیرکگور، )زندگی است.  حکمت تمامی

                                                         ن: جامی.مه محمدعلی فروغی، تهراترجضیافت،  (.2837افلاطون )

                                        ه ابراهیم گلستان، تهران: آگاه.ترجمدون ژوان در جهنم،  (. 2890شاو، برنارد )

                                                .آگه تهران:داریوش آشوری،  جمهترتبارشناسی اخلاق،  (.2877)فریدریش نیچه، 

 صالح نجفی، تهران: مرکز. ترجمهیا این یا آن،  (.2853سورن ) کیرکگور،

 های دیگر، ترجمه مهدی سحابی، تهران: مرکز.(.  اولین برف و داستان2852موپاسان، گی دو )
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 لنگربی
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 ی کتابتهرانی است که بیشتر با ترجمه ان و نویسندگانمترجماز ( 2825ر )متولدّ وبهمن شعله

ور در سنّ تقریباً خوانی که شعلهشود. رمان سختاثر ویلیام فاکنر شناخته می« اهوخشم و هی»

زبان انگلیسی( ور )دکترای روانپزشکی و به شهرت رسید. اما جناب شعله ی با آنهیجده سالگ

زیبا به زبان  در نویسندگی نیز تا کنون دو رمانگذشته از جایگاهی که در امر ترجمه دارد، 

                                                                  .                      فارسی منتشر کرده است

آن از  گردد که پس از نوشتنباز می 2802به سال « سِفر شب»ور با نام اولین رمان شعله      

چاپ ممنوع شد. اثری که با موضوع احوالات فرهنگی  ایران مهاجرت کرد و کتاب بلافاصله پس از

در « سفر شب و ظهور حضرت» با عنوان ها بعد نیزی سی و چهل، سالو سیاسی ایرانِ دهه

میلادی در فیلادلفیا به طبع رسید،  1445که در سال  و اما دیگر رمان اوآمریکا انتشار یافت. 

تری ی پاییناز درجهسفر شب است. اثری که گویی از حیث نثر نسبت به « لنگربی»کتاب 

است: مولوی دار این مصرعی دارد و نام آن وامترزیباتر و دلنشیناست، اما مضمون برخوردار   

شدمی شد و مژ لنگر کژ میچون کشتی بی  

ن آ ای است که پدرعین حال سمبولیک پیرامون خانواده، رمانی رئالیست و در لنگربیرمان      

( سیروسبرادرِ بزرگ )تنها، وزیر، مادر مطلقه و مقام نخستدیوان عالی کشور، عمو قائم رئیس

گرا و برادرِ کوچک رادرِ وسط )اسکندر( مبارز و شهید چپفروشنده و دلاّل موفّق در آمریکا، ب

ای در س و پاس و جوانی بدون هیچ برنامهشاعر، نویسنده، مترجم، مجرّد، منزوی، آ )فرهنگ(

های ساد و حسابشاه، و از ف اصلی داستان از ترس د. فرهنگ، راوی و شخصیّتباشزندگی می

( از استبداد 222تا: ور، بیگوید. )شعلههای مختلف جهان میبانکای خاندان سلطنتی در افسانه

ساواک مانند خاموش کردن سیگار  های وحشتناکحاکم در زمان پهلوی دوم و جنایات و شکنجه
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ها ینویسد: ساواکیداشته و مو استعمال بطری و باتون پرده بر به زنان و پسرانروی بدن، تجاوز 

                                                               (82-15وجودات روی زمینن! )همان: ترین متقاتلن! از قاتل هم بدترن! پس

او و عموی فرزندانش هم ابتدا دبیر  ن جوانی انقلابی بوده است )برادرپدر که ظاهراً در دورا     

 و سازمان اطلاعاتشود از قتل اسکندر مجبور به سکوت می وده است( پسایالتی حزب توده ب

ای رنامهکند. بندر طی یک تصادف را سازماندهی میشاه نیز سناریویی مبنی بر کشته شدن اسک

ین در آن است که برخی از مسئولین پیش ه داشته و تنها تفاوت آن با نظامحاضر ادام که تا عصر

 نند!                                                    کگاه میراهی این قربانخود را  داوطلبانه و با افـتخار فرزندان مخالف کنونی کاملاً حکومت

هایی با که مترجمی توانمند است و شباهت ی خوددر ادامه از فرهنگِ شانزده ساله پدر     

ند؛ چرا که چیزی که زنجیر این مهاجرت ک خواهد که به آمریکای این داستان دارد، مینویسنده

و یا ایشون رحضرت میل ندارن که دنرس از افکار عمومی دنیاست و اعلیها را نگه داشته، تسگ

کند که نمیذارن بری پسرم! داند و اقرار می( هرچند خود می242)همان:  یک آدم وحشی بدونه.

ازت یه موجود نساختن که لایق همنشینی ات نکردن، تا خبرچین و جاسوست نکردن، تا تا آلوده

 (                                                                                    222ود که چهل سال پیش با من کردن. )همان: آدمیزاد نباشه، نمیذارن بری. این کاری ب

ت ه جا گسترش یافته است و پشدانست که این جنگل همالبته رئیس دیوان عالی کشور نمی     

ی تاریخ آمریکا کاری است آورترین صفحه( و شرم285شود. )همان: قّف نمیمرزهای آمریکا متو

دانست که آمریکا یک حالت ذهنی ( و پدر نمی202)همان: اند. های خود کردهبا سرخپوست که

 (                                                 29آورد. )همان: نچه را که خودش هست به آمریکا میاست. آدم آ

تلر، هی های آمریکایی و مذمّت استبدادان ضمن معرفّی ساواک به عنوان سگی داستیسندهنو     

 ( و با به تصویر کشیدن212انده )همان: فاشیست خو تالین و شاه، همگی آنان را یک سگاس
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 «سرودی برای انقلاب»جمهوری اسلامی در شعری با نام و  فساد حاکم در هر دو نظامِ شاهنشاهی

اند... بر خاک ریخته است خون شهیدان برای هیچ... ها اینک شکستهها و پیمانمانهآورد: پیمی

صدها امید خام بر باد رفته است... این دیو نیک صورت بار دگر پس از هزار ما را فریفته است... 

ش دستاربند جلّاد... گویی جای خائن دانا را یک مشت خائن جلاّد تاجدار رفته است، بر مسند

مان کجاست؟ این بار دگر به عشق کدامین قلاب، یار هزار عشوه! میعاد تازهاند... ای انگرفتهنادان 

بهشت خواهی فریفت؟  اما خدای را! ای خیره سر! ای دمدمی مزاج!... بار دگر اگر بفریبیمان... 

 (                                                    23/1/2824ایرانشهر، دوره سوم، شماره هفتم،  ی)به نقل از روزنامه این خون گرم حرامت باد!

ور )فرهنگ( به مولانا، ی بهمن شعلهتوان به علاقهیگر نکات ذکر شده در این رمان میاز د     

او به چندین  ( و همچنین تسلّط290و شکسپیر، و ناظم و لفّاظ خواندن سعدی )همان: حافظ 

وف، عرای از رمان، صبحی عبدالمکه در پارهازده زبان اشاره کرد. چنانزبان دنیا و شاید دانستن دو

که هر وقت فکر خودکشی به سرت  گوید: یک بار به من گفتی دوستِ فرهنگ خطاب به او می

ان صله شروع به یاد گرفتن زبای، و بلافاهایی میفتی که هنوز یاد نگرفتهزند، یاد تمام زبانمی

 (                                                                                                 185دوازده زبان را خوب یاد بگیری. )همان: ای سعی کرده کنی... چونای میتازه

   نا.جا: بیلنگر، بیتا(. بیور، بهمن )بیشعله
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 محمد و آخرالزمان
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ن اسلام نوشته شده است، کتاب پیش در نقد و بررسی دی هایی که بیش از صد سالیکی از کتاب

در پاریس منتشر شد و در  2522پل کازانوا است. اثری که در سال  اثر« محمد و آخرالزمان»

ترجمه گردید.                                                آورازانی به فارسی  توسط شخصی با نام 2819تاریخ   

 نیما یوشیج، کسی روزانه هایستعار بوده و با توجه به یادداشتاو م مترجمی که گویی نام     

 نویسد: من پسرِ سیدّهای خود میای از یادداشتنیما یوشیج در پاره نیست.آل احمد   جز جلال

شناسم که محمد را قبول ندارد اما ژید را قبول دارد، کازانوا نامی را که ضدّ پیغمبر میملاّیی را 

(                                                82: 2833یوشیج، )ص( است ترجمه کرده و قبول دارد. )  

( و انسانی مثبت و صادق 3: 2819م را مردی بسیار باهوش و ماهر )کازانوا، کازانوا پیامبر اسلا     

رؤیاهای که مجذوب  خواندکند، هرچند در ادامه او را فردی زمینی میفی می( معر2ّ)همان: 

ا حقیقت و الهامات الهی خود ر ( و تصوّرات و توهّمات213گردیده )همان: تهیِ خویش میان

ای از زمان، حسّ جاه طلبی و فرمانروایی بر مکه و که در برههی آنپنداشته است. به علاوهمی

                                                                  ( 3تاسر جهان به او دست داده بود! )همان: اعراب و سر

ن پس از وفات پیامبر اسلام و نفی مهدی موعودِ اختلافات مسلمانا کازانوا ضمن تبیینپل      

ی محمد اندیشهخلافت را تنها و تنها  ی مهمیّ چون امرمسئله سکوت پیامبر در شیعیان، دلیل

تواند ست که نمی( و بر آن اعتقاد ا27کرده است که خواهد مُرد. )همان: داند که فکر نمیمی

و نسبت حیله و استفاده از عبارات مبهم و گنگ ی محمد سوء ظنیّ داشته باشد و به ادرباره

دید. پنداشت و آخرالزمان را نزدیک میخود را مهدیِ موعود می(  چرا که او 243بدهد؛ )همان: 

جانشینان پیامبر، مردم داند، اما د پس از مدّتی اعلام کرد که ساعت آخرالزمان را خدا میهرچن

(                                              217اند. )همان: را به رجعت محمد سرگرم و آنان را فریب داده  
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زبان و ادبیات عرب در دانشگاه فرانسه اختلافات موجود در قرآن و مبهم بودن  این استاد     

قرآنِ امروزین  ریف قرآن و ساختگی بودنمبر اسلام در این کتاب را به سبب تحسخنان پیا

ی جانشینان محمد در کار قرآن نیست. تر از حیلهلو معتقد است که هیچ چیز قابل قبودانسته 

از وفات پیامبر ( ابوبکر و عثمان در قرآن تجدید نظر کاملی کرده و چند سال پس 243)همان: 

حذف شده و ترتیب بسیار درهم و ناموزون  های قطعی، آیاتدهند. نمونهترتیب قرآن را تغییر می

هستند که امروز در دست ما های قرآن دلیل بسیار بارزی بر ساختگی بودن قرآنی آیات و سوره

                                                                                                    (  0-8است. )همان: 

آورازانی،  ترجمهپیرامون اسلام صدر اول، تحقیقاتی در محمد و آخرالزمان:  (.2819پل ) کازانوا،

 نا.تهران: بی

      شراگیم یوشیج، تهران: مروارید.به کوشش شیج، های روزانه نیما یو(. یادداشت2833یوشیج، نیما )
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 در کشاکش دین و دولت
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 ی بازار شد، کتابتوسّط نشر ماهی روانه 2853ی موحّد که در سال محمدعل دکتر یکی از آثار

 جناب های چهل پنجاه سال پیشتاصل یادداشاست. کتابی که ح« در کشاکش دین و دولت»

، ر موّحد در ابتدای کتابموحدّ بوده و اکنون با کمی تصرّف و بازبینی به چاپ رسیده است. دکت

نویسد: به پاس شصت و هشت سال دوستی کند و مید را به ابراهیم گلستان تقدیم میخو این اثر

 (                                                                      21: 2853و ابتذال. )موحد، ومایگی با ابراهیم گلستان، شمشیر آهیخته در جدال با فر

ی آن دو در دیدگاه اصلی کتاب در کشاکش دین و دولت، برخورد دین و سیاست و رابطه     

فات از وم، یعنی ی پس از رحلت پیامبر اسلام است. گزارشی از دوران سی سالهبعد از اسلا ایران

 ی چهارم.                                            محمدّ تا پایان خلافت خلیفه

دانستند و هر قبیله از طریق بت خود با الله را خدای خود می« الله»گذشته هم  ها درعرب     

فی الله با مردم معرّی که محمدّ خود را تنها واسطه( تا آن117کرد، )همان: ارتباط برقرار می

نمود. پس از پیامبر اسلام، برخی از بزرگان عرب با ابوبکر بیعت کردند و او را به خلافت برگزیدند. 

 ی سومنامید. و عُمَر هم پس از معرّفی چند نفر، انتخاب خلیفه او نیز عُمَر را بعد از خود خلیفه

                                                                                                     را به آن گروه واگذار کرد که عثمان انتخاب شد.       

انستند، دمیخلیفه گِله داشتند و علی را سزاوار خلافت  علی و یاران او گرچه نسبت به انتخاب     

( 23-27. )همان: بودندخلیفه  دو اولمشاوران و معتمدان تراز از و  برنخاستنداما به مخالفت علنی 

 لان عثمان را به او بسپارد و امردر پاسخ به معاویه که از او خواسته بود قات طالببن ابی علی

گوید: پس از رحلت رسول خدا، مردم ابوبکر را به خلافت خلافت را به شورا واگذار کند، می

و ردیده و عادلانه داشتند و از همینبرداشتند، او نیز عُمَر را خلیفه کرد. این دو نفر روشی پسن

دانستیم( آنان را بخشیدیم؛ اما چون زمام کار به ن پیامبر )که خلافت را حق خود میما خاندا
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من آمدند و  مردم بر او شوریدند و پس از کشتن او پیشدست عثمان افتاد، کارهایی کرد که 

 (                                                                     94همان: ر میان امّت نیفتد حاضر شدم... )که اختلاف دبرای آن من

های دیگر این کتاب نیز عُمَر را که دختر علی، امّ کلثوم، همسر او بود استاد موحدّ در قسمت     

کند که هیچ با صلابت و صاحب عزم معرفّی می( مردی کاردان، هوشیار، خردمند، 171)همان: 

( و در 17نظران به مشورت نشست. )همان: که با بزرگان و صاحبمهمیّ برنداشت مگر آن گام

ه بر کبستر بیماری تردید کرده و با آن منتسب به او مبنی بر هذیان گفتن پیامبر اسلام در کلام

های مختلف حدیثی و تاریخی مانند صحیح بخاری، آن باور است که این روایت مذکور در کتاب

ها را به ابن عباس ی این روایتاریخ ابن اثیر آمده است، اما همهمسلم، تاریخ طبری و تصحیح 

باشد، مغایر یکدیگر شمرده ( و این روایات را که در حکم خبرِ واحد می13تهی دانسته )همان: من

                                                  (                                                                       14است. )همان: 

 «الهیات شِفاء»از کتاب  علی سینا در ه ابوکچنان     

فرد خردمندتر یعنی است که خلافت حقّ  فی کرده و بر آن اعتقادعُمَر را اعقل و علی را اعلم معرّ

ت، قدرت عقلی و توانایی در خلافت قابل اعتماد و معیار شایستگی اسچه در عُمَر است: آن

 ها متوسط بود، بر مدعّیِدو ویژگی سرآمد و در باقی ویژگی ورزی است. اگر کسی در اینسیاست

لازم است که تر نیز ده او را یاری رساند. و بر عاقلاعلم لازم است که با مدّعیِ اعقل همکاری کر

 :2852 ابن سینا،)کردند. گونه که عُمَر و علی میمند گردد. همان تر بهرلماز کمک و مشورت عا

                                                                                                  (091« ی دهمفصل پنجم از مقاله»ذیل 

عدالت عثمان و تقسیم مناصب مهم به  محمدعلی موحدّ در ادامه به ضعف مدیریّت و عدم     

 اراج رفتنه تدر سنّ هشتاد و دو سالگی و ب زدیکانش پرداخته و به کشتار فجیع این داماد پیامبرن



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1373  

( 00: 2853همسرش نیز چشم پوشی نکردند، )موحد، یر وی به شکلی که حتی از لباس ز اموال

ت و قرآن بلند کردن ستان حکمیّکند. او از خصومت عایشه با علی، جنگ جمل و دااشاره می

این  ( و علّت دشمنی90گوید )همان: بار به پیشنهاد علی در این جنگ سخن میبرای نخستین

د؛ چرا که ممکن است به سبب حسادت به فاطمه، یا شمربا علی را نامعلوم میهمسر پیامبر 

ی هق دادن عایشه در واقعبنی بر طلاعلی م یلی با ابوبکر، یا عقیدهع ودداری از بیعت ابتداییخ

ط سّعلی تو ذکر کرده است: مأمور شدن «»که شیخ مفید در اِفک و یا چنان

 (                                                         95عایشه در آن واقعه بوده باشد. )همان:  رسول خدا در بازجویی از کنیز

ن، ابن خلدون و تیزبی توان به تمجید دکتر موحدّ ازرح شده در این کتاب میگر نکات مطاز دی    

تر های او در بیشکه داوریم اشاره کرد. و اینوی در میان مورّخان اسلا مانند شمردننقاّد و بی

ستوار است و با معیارهای امروزین نقد موارد بر مستندات و شواهد کافی از واقعیات تاریخی ا

 (                                                                   187-182باشد. )همان: ار میعلمی سازگ

از زمان خلافت ابوبکر تا زمان  یعنیاب به ایران در زمان چهار خلیفه های اعرموحدّ از حمله     

( سازش و عدم سازش، اعتقاد به سعد و نحس کواکب و جبراندیشی 195خلافت علی )همان: 

است که نخستین گروهی که از ایرانیان  باور ( سخن گفته و بر آن244الی 53ایرانیان )همان: 

ایرانیان بعضاً که نانچ( 231مزدور بودند و پس از آن اشراف. )همان: اسلام آوردند، سپاهیان 

خور توجّه این است که ی دردادند و نکتهتشکیل می جمعیتی بالغ بر نود درصدِ خوارج را نیز

 ( 25ان آغاز کار به خوارج پیوستند. )همان: جمع کثیری از ایرانیان از هم

 ر کشاکش دین و دولت، تهران: ماهی.د (.2853موحد، محمدعلی )

  قم:الالهیات،  الشفاء:(. 2852ابن سینا )
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 شیطان در تصوّف
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که در مراتب توحید همچو شیطان باش          پوشی گفت            ژندهحدیث بوالعجبی دوش   

صوفیان و عارفان، همواره با شطحیاتی همراه هست که یکی از آن سخنان، دفاع متصوفّه  آثار     

بعضاً  کنند ومی خوانند، گاه از او با نام عزازیل یادت. شیطانی که گاه او را ابلیس میاز شیطان اس

 (                                      35: 2854نامند. )آون، اش میحارث

دانشگاه در  2573بار در سال خستیناین موضوع که ن یهای نوشته شده دربارهبیکی از کتا     

اد اثر پیتر جی آون، است« شیطان در تصوّف»کتاب ه شد، ی دکترا ارائنامهو در قالب پایان هاروارد

ا است. در دانشگاه پرینستون آمریکمدعو استاد  اه کلمبیا وشناسی و ادیان تطبیقی در دانشگاسلام

 قرآنی حدودی در ادیان، روایات و تفاسیرخود، ردّ پای شیطان را تا  پژوهش آون در ایندکتر 

 ی شیطان قدم نهاده است.                                   دنبال کرده و به دنیای عارفان و نظرات آنان درباره

ی باچهدینتیجه( تنظیم شده و با  کتاب که در چهار فصل )سه فصل اصلی و یک بخشاین      

مانی مرضیه سلی ه ماری شیمل و توضیحات و تحقیقات مفصّل و خواندنی مترجم گرامی،دکتر آن

اصیّ خ از زیبایی ی انسان عارف()ابلیس نمونهبه چاپ رسیده است، یک چهارم آن یعنی فصل سوم 

شیطان، حسین بن منصور حلاج، احمد غزالی و  صلی که در آن از سه مدافعاست. ف برخوردار

 عین القضات همدانی صحبت شده است.                                                                                          

بلیس ی ابط عاشقانهترین تلقیّ در خصوص رواترین و توسعه یافتهدر آثار حلاج که درخشان     

هایی متناقض ( با اجتماع اضداد و نوشته29ای است( با خدا است، )همان: موجودی اسطوره )که

یک شهیدِ تراژیک است که  شویم. ابلیسِ طواسین، شهیدِ خدا وو از جنس عرفان مواجه می

عاشقانه وی  دهد کهرغم تعهدّ، وفاداری و توحید کامل، به نابودی در دست خدایی تن میعلی

کنی؟ گفت من عاشقم و عاشق خوار به او گفت ای پَست چرا سجده نمی پروردگارستاید: را می
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گار! برای من هم تو انتخاب من از آنِ توست. ای آفرید ها و انتخابی گزینشو ذلیل است... همه

 (                                                         883)همان:  کردی.

و عابد و ی مسلمانان است ن منصور حلاج، شیطان الگوی معنوی همهحسین ب در نزد     

و وجود ندارد؛ چرا که او به بهای ویرانی خویش نیز بر وحدت و یگانگی خداوند موحدّی همچون ا

ابلیس گفت اگر سجود کردمی نویسد: که در اشعار خود میان( چن880دهد. )همان: شهادت می

آدم را، اسم فتوت از من بیفتادی... من گفتم اگر از دعوی خویش رجوع کردمی، از بساط فتوت 

ا، از دند ابلیس ربیفتادمی... صاحب من و استاد من، ابلیس و فرعون است. به آتشش بترسانی

                                                                                                           (           889)همان:  دعوی باز نگشت.

آورد: ابلیس موحدّ به نقل از احمد غزالی می« کّرینالقُصّاص و المذَ» ابن جوزی در کتاب     

ا ندیده است و موسی از گاه جز خدا رتر؛ چرا که ابلیس هیچوسی در توحید صادقاست و از م

از ابلیس نیاموزد، زندیق است.  خدا خواست که خود را به او نشان دهد... لذا هر کسی توحید را

 (                                                                                                       805-803)همان: 

ابلیس در تاریخ  ترین مدافعانلقضات همدانی که یکی از بزرگاشاگرد احمد غزالی، عین     

 رمانی از خداست، شیطان را همانندوی در برابر ناف ذر او و مقصّر نبودناسلام بوده و قائل به ع

( و پاسبان و 890یزی نیست مگر ابزاری مطیع در دست خدا )همان: محمدّ دانسته است که چ

( او 898ی است. )همان: آدم ترین فرد در آزمایشن و خبرهتریدارِ حضرت الله که صالحپرده

 نگریزند، ما آن را بر گردگوید اگر دیگران از سیلی میابلیس، می این جوانمرد، معتقد است که

شق ند، در عخود گیریم... اگر گلیم سیاه بود و اگر سفید، هر دو یکی باشد؛ و هر که این فرق دا

 ه شکر چه حَنظَل، چه لطف چه قهر.دوست، چه عسل چه زهر، چ هنوز خام است. از دست

 (                                                                                                                           829)همان: 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1377  

      « هانامه»و « تمهیدات» نها یک استعاره دانسته و در کتابظاهری را ت و در نهایت، آزادی     

دان. چنین مَجاز میابلیس، هم دان، و گمراه کردنکند: راه نمودنِ محمد مَجاز میاذعان می

دان. گیرم که خلق را اضلال، ابلیس کُندَ، ابلیس حقیقت می« ءُ و یَهدی مَن یَشاءُیُضلُّ مَن یَشا»

 (                                                                                                                    871)همان:  ت کسی را چه گناه باشد؟!ه از اوسفت که آفرید؟ دریغا گناه، خود همـرا بدین ص

                                                                         یارد خجیدن       ولیکن کس نمی                        خدایا این بلا و فتنه از تست                       

                                                              مرضیه سلیمانی، تهران: علم. ترجمهشیطان در تصوّف،  (.2854آون، پیتر جی )

 ها:نوشتپی     

من شاهنشاهی انج تهران: بیژن الهی، ترجمهحلاج،  اشعار(. 2890حلاج، حسین بن منصور )     

                                                             .210-218صفحه  فلسفه ی ایران،

محمود  به تصحیح لویی ماسینیون، ترجمهطواسین،  (.2830حسین بن منصور ) حلاج،     

                                                      .53-57-52-59-50-33تهران: علم، صفحه بهفروزی، 

 تهران: منوچهری، صفحه عفیف عُسَیران، تصحیحبه تمهیدات،  (.2878) همدانی القضاتعین     

84- 70-233-235-110-117-113.                                            

علینقی منزوی و  ، به تصحیحالقضات همدانیعین هاینامه (. 2821القضات همدانی )عین     

                 .7صفحه  ،1تهران: منوچهری و زوار، جلد  عفیف عسیران،

 ترجمه، : القُصاّص و المذکَّرینقصه و قصه گویی در اسلام (.2832ابن جوزی، عبدالرحمن )     

 .292تهران: چشمه، صفحه  مهدی محبتی،
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 های روزانه نیما یوشیجیادداشت
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ایی ت بسز( که از اهمی2170ّ-2883علی اسفندیاری، معروف به نیما یوشیج ) یکی از آثار

                ایرانی پی بُرد، کتاب مشهور و عقاید این شاعر افکارتوان به برخوردار است و به کمک آن می

های کوتاه و پراکنده، و نوشتهاست. کتابی که حاصل دست« نیما یوشیج های روزانهیادداشت»

است. هصیّتها و شخبسیاری از مقوله پیرامونیوشیج  نیما های صریح و عریانی داوریدارندهبر در

« جی آثار نیما یوشیبرگزیده» فصول یکی از ذیل 2825در سال ط سیروس طاهباز سّکتابی که ابتدا تو

 نیما، شراگیم یوشیج منتشر شد.  آن توسّط فرزند تربه چاپ رسید. و سپس متن کامل

طاهباز را به خیانت در امانت متّهم کرده و  سیروس های روزانه،شراگیم در پایان یادداشت     

همسرش انجام داده بودند، با نام خود و  معتقد است که سیروس طاهباز تمام کارهایی که او و

. گرفتها از این راه حقّ تألیف مییوشیج به چاپ رساند و سال ی آثار نیمابه عنوان گردآورنده

 (                                     882الی 880: 2833)یوشیج، 

افراد متعدّدی چون مصدق، دشتی، توللی، نادرپور،  نیما یوشیج در این کتاب خود، متعرّض     

    ان وخانلری، مرتضی کیوپرویز ناتل ری، بزرگ علوی، حمیدی، شاملو، همایی، فروزانفر، طب

مانند  افراد ها و نقدهای متعدّد، از برخیاین شکوهشود. هرچند در کنار الدین شفا میشجاع

صادق هدایت، صادق چوبک، پروین اعتصامی، علامه قزوینی، محمد معین، عباس اقبال آشتیانی، 

حمد ی اسلام، مکند و خود را شیفتهدر و مرتضی مطهری به نیکی یاد میشهریار، سید موسی ص

                                                                                          دهد.                       و علی نشان می

 یهدایت را بهترین نویسنده و تمجید از او پرداخته صادق هدایت، به نقدنیما یوشیج ضمن      

 مدح عر درنیما و شهریار، دو دوست بودند و شهریار چند ش( 125-275شمرد. )همان: ایران می

 که دیده است؛  و را تـنها شاعری در ایران خواندشهریار، ا داشتیز ضمن بزرگنیما سرود. نیما ن
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 (                       883اند. )همان: ش تنها دست به وزن و قافیه داشتهچرا که دیگران کم و بی

است و هم راجع اسلام فوق همه چیز خواهد بود. اسلام هم راجع به زندگی مادی فکر کرده      

( 92مه چیز را برای مردم گفته است. )همان: اسلام ه ( مذهب94به زندگی معنوی. )همان: 

( من محبّ علی )ع( هستم. 72ترین مردمان جهان هستند. )همان: پیامبر اسلام و علی )ع( آزاده

و رفت، زندگی را ای هر فیلسوفی به هر عنوانی که اسلام را نشناخت همیدهی هر فهر دانشمند

سال و این همه بزرگان فکر  ( علی )ع( انسانی کبیر است بعد از هزار37نشناخت و رفت. )همان: 

                                                                                                 (                       17کنی؟! )همان: ند. احمقِ مستشرق تو امروز رد میاو ذوق علی را ستایش کرده

شناسم که رسول اکرم )ص( را کنار گذاشته و من پسرِ سیّد ملاّیی ]جلال آل احمد[ را می     

 قبول ترجمه کرده و او را قبول ندارد، اما ژید را قبول دارد. کازانوا نامی را که ضدّ پیغمبر است

ند. که کسی که به شعائر اسلامی با نظر بد نگاه میکنم ب( من لعنت می147-82)همان:  دارد.

ظر به ن ([34ی معصومین و مطهرین )همان: م و بدتر از سگ که به ائمه ]ائمهدانمن پست می

برای عوام مناسب ها را من عبادت نماز و روزه و امثال آن( 59)همان:  کنند.حقارت نگاه می

، اعتقاد دارم و بس ها بسیاربه ائمه و انبیاء و نیّت پاک آن دانم، اما دیگران گناهی ندارند. منمی

 (                                                        143و همین عبادت من است. )همان: 

اول  وی را ندیده بود، وصیّ ی خویش محمد معین، محبوبی که هرگزنامهنیما در وصیّت     

عطایی و جلال آل احمد نیز در این  ابوالقاسم جنتیکه خواسته بود آثارش قرار داد. ضمن آن

( وصیّتی که بنابر 888ند با دکتر معین همکاری کنند. )همان: کار به شرطی که هر دو با هم باش

وّر کوهی تص دکتر محمد معین خود را در مقابل ی شراگیم یوشیج عملاً اجرا نشد؛ چرا کهگفته

دکتر آید و هدایتی معرّفی نمود که زیر پرچم نیما نمی کرد، آل احمد با صراحت خود را صادق
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ببَرد و همان بلایی را نیما را یکجا با خودش  وانت بیاورد و آثار خواستهم میجنتی عطایی 

 (                                                                                                                            880آورد و مغلوط و دَرهم چاپ کرد. )همان: یما ن مجموعه اشعارکه چند سال پیش بر سرِ بیاورد 

 یش( از مادر و خواهر خو11داند، )همان: دوست و معاشر می این شاعرِ تنها که خود را فاقد     

حال است که عضو هیچ حزبی ( او خوش240خواند. )همان: کار مینیز گلایه دارد و آنان را خیانت

 ایدر این کشور ندیدم که به من توده( و معتقد است که فحشی از این بدتر 94نبوده )همان: 

                                              (                                                               145بگویند. )همان: 

در  کرد.ای ورود میاگر رباعیاتش نبود شاید به مهلکهنیما یوشیج بر آن اعتقاد است که      

خودش پرداخته و به حقیقت و طریقت مسلک خویش  اعیات به طور مجمل به بیان احوالرب

ری گوید و به برتهای مفصّل سخن میرمان( او در ادامه از عصر 147اشاره کرده است. )همان: 

نویسد: تصویر ( و می24-00همان: ی بیشتر از عمر تأکید ورزیده )شعر و داستان کوتاه و استفاده

های من خوابیده است با وجودی که من به وایلد ی کتابگری چند سال است در گنجهدوریان

های مفصّل را ی خواندن کتابن حوصلهی حقیقت امر این است که مکمال اخلاص را دارم... ول

طور منظومه و ام. مثل زدم همینمن سرسری خواندهندارم. در غیرداستان هم اسفار ملاصدرا را 

سته ب الاشاره را در من به کاربدبختانه عمیق فهمیدم. العاقل فیها را. اما خوشبختانه یا امثال آن

 (                                                                                                                 272گویم. )همان: بودند. ولی من به مردم نمی

ی اوست کاملاً منفی بوده و گویی پرویز ناتل خانلری که پسرخالهدکتر ی نظر نیما درباره     

اغی و چاروادارِ فرنگستان و طرّار و یرود. نیما ضمن شیاّد منفورترین فرد نزد وی به شمار می

کرده و اش بر علیه خود اشاره مسلکاناو و همی ( به توطئه148خواندن دکتر خانلری، )همان: 

 (                                             99-90کند. )همان: از عدم رضایت باطنی خویش نسبت به همه صحبت می
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( خانلری 12)همان:  دهد مولوی است.به من تسلیّ می [2881ال تنها چیزی که اکنون ]س     

زند تفنّن و و پا می( و شعر مقیدّ به عروض او که دارد دست 88شناسد )همان: وزن را نمی

انمرد ( خانلر خان شیاّدترین آدمی که من در زمان خود دیدم، این ناجو79)همان:  مسخره است.

 (                                               73چسباند و هدایت اعتنا نداشت. )همان: بود که خود را به هدایت می

سواد خواندن همایی و فروزانفر، دستور زبان فارسی آن دو را نیز افتضاح ضمن بی نیما یوشیج     

ها بِ بچهنصد هزار تومان از ممر کتاها پاشود که بدیع الزمانمتذکّر می( و 74شمرد )همان: می

. و من با ماهی سیصد تومان بگذرانم یگر که مال استادی و سناتوری استهای دپولغیر از  بگیرند

هر چه داشتم از مال پدری از دستم برود و گرسنه باشم و نتوانم شام و نهار مقوّی برای بدنم 

باد پادشاهان زنده  ها خوب و خوش بگذرانند. زنده باد ایران،اما بدیع الزمانداشته باشم. 

 (     288هخامنشی!!! )همان: 

ای آمده است که در جمله جااز، در اینبه کوشش سیروس طاهب نیما های روزانهدر یادداشت     

ها ع الزمانذکر نشده است و آن جمله این است: اما بدی همّت شراگیم های روزانه بهیادداشت

 که ناقص خواندنچنان (841، 1: ج 2825)یوشیج،  مانند سگ و خر و اسب و قورباغه بگذرانند.

هیچ نقصانی به کمال  طاهباز ذکر شده است: های روزانه به کوششزنان هم تنها در یادداشت

کند به استثنای زن. زن، وجود ناقصی است که در کمال زندگی مرد و افکار شخص کمک نمی

 (                      197د. )همان: او دخالت دار

کند و افزاید این جوان ]جلال آل احمد مرید آندره ژید[ همه را تحقیر مینیما در ادامه می     

د شد. اصلاً این جوان جلف حرف کند با کوتاه کردن دیوار دیگران، دیوار او بلند خواهخیال می

شاملو که ( 147: 2833)یوشیج،  شود.ر و قدرت که در آنی موش میزند مگر در جلوی زومی
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هایی را ساخته و در شعر او جا دادم، نامرد کر او، اصلاح شعرهای او حتی مصرعمن برای ذوق و ف

قت من و ضایع کردن وقت من بود. کسی بود که به من هر دفعه تماس پیدا کرد برای اشغال و

چقدر به او نصیحت کردم. ان را به هلاکت رسانید. من گمراهی، مرتضی کیو( و 189)همان: 

 (                                      94)همان: افسوس! 

دری قهایی ثقیل و کثیف است که شهوت به نویس با ترجمهالدین شفا فردی مقدّمهشجاع     

را که عاشقانه و در داند و حافظ و مولوی وج را لازم میذکرِ ز بر او غلبه کرده است که وصف

هم یک ( 94باز )همان: مصدّقِ حقه( 129-120)همان: شمرد. اند را ریاکار میپرده حرف زده

ور شود حاضر است مملکت را به دست جمهکه رئیسی اجنبی است. او برای ایننشاندهدست

هفتاد ساله از بین بروند.  مراهند و باید به دست این پیرمردها تجزیه کند. مردم، عوام و گروس

                                                                                                                              (                               27همان: )

دیوانش را به من  نشین جوانِ شاعرِ گیلک کهرویایی آمد با بادیه 2889جمعه سوم فروردین      

رف زدند و باید که ین زن شاعره )فروغ فرخزاد( حزاده و رویایی فقط راجع به اداد... و شریعت

  ( 127ساکت بمانم. )همان: 

 شراگیم یوشیج، تهران: مروارید. به کوششوشیج، های روزانه نیما ییادداشت (.2833یوشیج، نیما )

                                                                                                  به کوشش سیروس طاهباز، تهران: بزرگمهر. ی آثار نیما یوشیج،گزیدهبر(. 2825یوشیج، نیما )
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 کوکائین
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 ای است که در زندگیبارهنگار و مردِ زنجوان روزنامه یاثر پیتی گِریلی درباره« ائینکوک» رمان

و زنان کار، تنبلی، موادّ مخدّر عشق، قمار، دزدی، خویش تقریباً همه چیز را تجربه کرده است. 

خود  که بارها در رمان( با آن2358-2579)نام مستعار دینو سِگره  ایتالیایی پیتی گریلیِمختلف. 

اصلی داستان کوکائین نیست. کند، اما موضوعرنگ صحبت میکوکائین، این گَردِ مخدّرِ سفید از  

ی که قبلاً نوشته بود او را در دفترش زیر اسامی دیگر آمد اسماگر از زنی خوشش می     

د به صورت اسامی مراجعه شی حاضر خود سیر میکه از معشوقهکرد و به محض آنیادداشت می

ها در نام داشت زن تیتواین دانشجوی انصرافیِ پزشکی که ( زیرا به نظر 9تا: )گریلی، بی کرد.می

شوند. برای پوشاندن آگهی اوّلی، هستند که به دیوارها چسبانده می هاییقلب ما شبیه آگهی

گیرد و از دوّمی آگهیِ اوّل را به کلیّ زیر خود میچسبانند و این آگهی دیگری به روی آن می

                                                                         (   22دارد. )همان: چشم پوشیده می

یا خودش  آن و به محض اتمام مصممّ است که تا پول دارد به مسیر خویش ادامه دهد تیتو     

را به رودخانه بیندازد و یا کشیش و راهب شود؛ چرا که در نظر او دین بنگاهی است که برای 

( اما در 297ت و تحت حمایت دولت قرار دارد. )همان: نامرئی تأسیس شده اس اتفروش فلزّ

ای بیش نپنداشته و بر آن اعتقاد است که تنها یک چیز مانده است که ندگی را مضحکهادامه، ز

 یده است و آن مرگ است. نچش

آیا با گاز یوه را باید ترجیح دهد. داند کدام شلذا در پی چگونگی خودکشی است و نمی     

را خودمان  که مرگنظر من خیلی شاق است. بعد از اینخودکشی کنم؟ راستش را بخواهی به 

رگ در اقیانوس است. زیباترین آل، ماید زیاد معطّلمان کند. مرگ ایدهایم دیگر نبدعوت کرده

 (                                       273هاست. )همان: مرگ

 کوکائین، ترجمه رضا سیدحسینی، تهران: آبشار. تا(.گریلی، پیتر )بی
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تدابیر  یی رسالهترجمه -2از دو قسمت تشکیل شده است: « ابن سینا و تدبیر منزل» کتاب

  .الهیاتِ شفاء ی بخش زناشویی از کتابترجمه -1 ت الاهلیهالمنازل او السیاسا

 شمرد که عفیف، عاقل، دیندار،این کتاب، بهترین زنان را زنی میابوعلی سینا در قسمت اول      

که زن باید از مرد بترسد دراز نباشد. و بر آن اعتقاد است زیرک، مهربان و زایا بوده و زبانباحیا، 

و به او دروغ نگوید تا هیبتش از بدارد بردار و خادم مرد باشد. مرد نیز باید زن را گرامی و فرمان

کاهد و به کارهای مهم، علایق زن به امور خارج از خانه ب یدامنهدل زن نرود. و لازم است از 

ل آرایش، هوس و خودنمایی نرود. داری و تربیت فرزندان مشغولش دارد تا به دنبایعنی خانه

 (             02الی 83: 2825علی سینا، ابو)

مرد را جایز ندانسته و زشتی این ابن سینا در قسمت دیگر این کتاب، ازدواج یک زن با چند      

پندارد. هرچند او بلافاصله ازدواج نیاز از دلیل میشمرده است که آن را بی را چنان بدیهی عمل

داند و معتقد است که استحکام و طلاق را حقّ مردان می ز خواندهیک مرد با زنان متعدّد را جای

که جدایی و طلاق در دست مرد باشد؛ چرا که زن عقلش کمتر گردد مگر آنازدواج تأمین نمی

 (  51-78ورزد! )همان: ست و به هوی و هوس مبادرت میاز مرد ا

                                                                                                                                                                                        .مجمع ناشر کتاب: تهران، زنجانیی محمد نجم ترجمه(. ابن سینا و تدبیر منزل، 2825علی سینا )ابو
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 توتم و تابو



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1389  

تصری مخ است. کتاب« تم و تابوتو» ترین آثار زیگموند فروید، کتابترین و مهمیکی از معروف

در آن  خدا و ادیان را و تابو پرداخته و در ادامه، خاستگاه توتم که فروید در آن به دو موضوع

دوی ب شود که انسانگفته می به حیوان و بعضاً به گیاه یا جمادیمعمولاً نماید. توتم مشخّص می

معنای  به دو ( و تابو نیز205-204: 2892ن احترامی خرافی نشان داده است. )فروید، نسبت به آ

 ( 84-15است. )همان:  و به نوعی همان ترس باشدمتضادِ مقدّس و ممنوع می

 و همچنین با بهره بردن از استرلیا، آمریکا و آفریقا زیگموند فروید با پژوهش در اقوام بدوی     

دانست کشتند.( ها را مختص خویش میکه پسران یک روز پدرشان را که زنداروینی ) تئوری

دیپ که اُ تِ نکاح با محارم را بر دو جنایتو حرم توتم دو رکن اصلی توتمیسم، یعنی منعِ کشتن

 یوتمی از عقدهی تسته و معتقد است که طریقهپدر را کشت و با مادر ازدواج کرد منطبق دان

( عقده و مشکلی که علّت اصلی اختلال روانی است. 231ادیپ سرچشمه گرفته است. )همان: 

که از ادیان و بوده و خرافات پیش از آن هاتوتمیسم جهل انسان ( لذا منشأ اصلی273)همان: 

اند! هسرچشمه گرفت پسران گناه ساحسا دارند که ازریشه در توتمیسمی مذاهب برخاسته باشند، 

 (                                                                                                                       255)همان: 

( 1های خود پیرامون توتم و تابو، )همان: ت در پاسختردید و عدم قطعیّ فروید ضمن ابراز     

ک چیز است: خدا و دین را اسطوره معرّفی کرده و بر آن عقیده است که خدا و توتم و پدر، ی

این  یهرهتوتمی، نخستین چ پدر چیز دیگری نیست... پس حیوان مقامِتوتم، خود جز یک قائم

 اوست و . یعنی خدای هر کس تصویری از پدرتر آن است..ین، و خدا صورت تکامل یافتهشجان

 (                                                                                                                141-142الواقع فقط یک پدر است. )همان: فیخدا 

 توتم و تابو، ترجمه محمدعلی خنجی، تهران: طهوری. .(2892فروید، زیگموند )
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ان مهاجرت ی پنجاه از ایری مشهور اصفهانی در اواخر دهه( نویسنده2813مز شهدادی )متولدّ هر

ر کرد: ابتدا مجموعه داستان ها پنهان گشت. او گویی تنها دو کتاب منتشکرد و به نوعی از دیده

هزار و سیصد و  که آن را در بیستم فروردین« هول شبِ» و سپس رمان« ی قدیمییک قصه»

 در همان سال انتشار یافت. پنجاه و هفت به اتمام رساند و تنها 

ا هتاه است که در برخی از آن داستانکو شامل چندین داستان« ی قدیمییک قصه»داستان      

هم که یکی از « هول شب»است. رمان به نقد عرفان و تطبیق آن با جنون و صرع پرداخته شده 

مدرنی نی مدرن و حتی پستها و شاهکارهای ادبی در زبان فارسی است، داستازیباترین رمان

ری که افراد سَرسَ خوانی استجریان سیّال ذهن نگاشته شده و اثر نسبتاً سخت است که با روش

 کند.خوان را مجذوب خود نمی

: 2897، )شهدادی، رسدبه نظر میکه اسامی برخی از افراد در آن کمی نامشخّص  این رمان     

شده و الشعرای بهار )مرغ سحر ناله سر کن / داغ مرا تازه تر کن( آغاز با شعر ملک (217-225

ن اسماعیل است در ماشینی هدایت اسماعیلی که ظاهراً هما ،. راوی داستانپذیردمی پایان

رود. او طی این مسیر در حال مرور سرگذشت مسافربری به همراه پدر بیمارش به سمت تهران می

ه از طرفداران مصدقّ است ، پدرش ابراهیم کاشلبه و بهایی شدهط سه نسل خود یعنی پدربزرگ

 باشد.                                 و زندگی خویش می

دولت، فردوسی، های اصفهان مانند چهارباغ، دروازه ها و خیابانذهن اسماعیلی مدام در محله     

کویری با آب شیرین  در عین حال درخت،چرخد و اصفهان را شهری زیبا، پُرمی تُخچی )طوقچی(

اش را هنوز در خانه کند که دو فرزند یهودی و ارمنیر و بانوی مذهبی ایران معرفّی میدااما گچ

 ( 3دارد. )همان: ی جوباره و جُلفا( نگه می)محلّه
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بر عصرها که از مدرسه آورد: هان پرداخته و میبچه بازی در اصف او در ادامه به اخلاق پست     

بازها علاوه بر جلو مدارس پسرانه، جلو دانستم که بچهگذشتم. میمی گشتم ناچار از چهارباغ می

ان بچه در کوچه و چه در خیا کند در هر کجا که باشیشوند. تازه فرقی نمیمیدر سینماها جمع 

خواهی مید گویکند. بیخ گوش آدم میشود و آب نباتی تعارف میناگهان مردی به آدم نزدیک می

        از های شلوار را بکشد. دگمهی تاریکی میگیرد به گوشهرمت سینما. به زور دست آدم را میبب

بازها در همه ه جا باید از مردها بگریزند. بچهها در همبازها همه جا هستند. و بچهکند... بچهمی

 بازیبچهاری ده است. بیماند. مثل شاه عباس که در همه جای شهر پراکنجای اصفهان پراکنده

                                                                                                                      ( 223عمومی است. )همان: 

اولیسِ جیمز جویس با  ی کتابداستان با پُررنگ شدن نقش هادی ابراهیمی که به واسطه     

 ابتدا عاشق یکند. ابراهیم، زیبایی خود را تا پایان حفظ میاسماعیل )هدایت( آشنا شده است

ی خود از جویس، کنار گذاشت و سه کتاب باقی ماندهادبیات بود، اما چند سال بعد ادبیات را 

از بازی  بخشد تا پساعیل میها دل بکند، به اسما که تا کنون نتوانسته بود از آنالیوت و فاکنر ر

مسیری ( 12ببرد و راه درست را پیدا کند. )همان:  ها شاید به توخالی بودنشان پیکردن با آن

رد زگار تبدیل کهای روترین انسانی کشور و یکی از پسترتبهکه هادی را به یکی از رجال عالی

  کرد.ری نمیخودداان وقیح ساخت که از هیچ ناسزایی گویی چنو او را در دشنام

 دانی متنفّرم. از اینبه اصفهان. اصفهان. از این زبالهالآن باید راه بیفتم و خودم را برسانم      

. است زند. شهر که نیست، مستراح. بوی گُه و لجن در هوایش موج میآبادخانه. نجاستکثافت

. کون لق زبان فارسیِ کتابیاند. مرتیکه. مردکه. نخیر مرتیکه. مردمش به قول خودشان کودکش

اش رسنهریند که گیا اسهال دارد یا یُبس است. نمی . اصفهانیانداسهالیها ه. بعله... تمام اصفهانیبل
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شان دروغگو شان طراّرند. همهگیرد. زرنگ است دیگر. همهخورد که اسهال میقدر میبشود. آن

ای اند. علماصفهانی اند. تجاّرآورتر از همه اعیان اصفهانیآید... نفرتاند... از اصفهان بدم میو طماّع

ده وی هم انبار شی هر کدامشان لااقل دو سه میلیون تومن قالی و عتیقه راند. توی خانهاصفهانی

                                                                                                                             ( 190-198خورند. )همان: بدوغ خیار میاند و نان خشک و آاست. رویش نشسته

بدیل جنایت را به شوقِ تعالی ترمان با بیان این نکته که ایمان، تصوّر  ی نائینی ایننویسنده     

خواندن هبی پرداخته و بر نجس های دینی و مذ( به نقد برخی احکام و آموزه98کند، )همان: می

باشند، ها در اصفهان زیاد میها و مسیحیا که به مانند یهودیهها مثل بهاییای از انسانعدّه

 ( 214کند. )همان: اعتراض می

ران بعضی از روشنفکی ایران، او با انتقاد مداوم از ترس و ترسیم فضای اعتیاد حاکم بر جامعه     

 آمیز از زبان بازجویکند و در نوشتاری تمسخرهم میاخلاقی و عملگرا نبودن متّکشور را به بی

 یوظیفهنویسد: ی سیاسی ترسانده است، میهااعیلی که وی را از انجام فعالیّتهدایت اسم

ی شاعر شعر گفتن است و شعر غزل ن است نه شرکت در تظاهرات. وظیفهدانشجو درس خواند

وشتن کننده نداستان پلیسی و سرگرمی نویسنده نه است نه حدیث جنگل و شب. وظیفهعاشقا

مبود ک شان عقده فقر دارند. اکثرشانها نگاه نکنید. اغلبی اجتماعی... به این جواناست نه مقاله

ار شود. ککنند از دهانشان سرریز میکند و چون خانم بازی نمیجنسی دارند. شاششان کف می

ی باشید که از سیاست سر در بیاورید. شما سگ ک شوخی نیست، آقاجان. شما و امثال مملکت که

                                                                                                                             ( 274-225شود. )همان: چیزی سرتان نمیخودتان مرقوم بفرمایید که  آقاجان. به خطّبنویسید، 

ای ی نقدهای خود ضمن اشاره به ازدواج، آن را ماهیّتی استبدادی و رابطهدر ادامه شهدادی     

ی ما اکثراً مرد فرمانروای مطلق است و زن از هر طبقه که آورد: در جامعهخواند و میمالکی می
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نی هم ی هنجارهای اجتماعی و آداب دیش تاریخی و اجتماعی ندارد. و همهباشد هویّت و ارز

اریخ تکند. ستم تاریخ بر زن ایرانی )خاصّه در دهات( بیش از ستم ودن زن را تقویت میناچیز ب

                                                                                                                ( 284بر اهل ایران است. )همان: 

 : نیل.شب هول، تهران (.2897شهدادی، هرمز )
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 مواجهه با مرگ
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های متعدّد فلسفی او شهرت یافته، ( که در کنار کتاب2584-1425یکی از آثار بِرایان مگَی )

ت یک شاهکار ادبی خصوصیا مانی که گویی اثری معمولی و فاقداست. ر« مواجهه با مرگ» رمان

شد، ختصر نوشته میم رسد و در صورتی کهدازه طولانی به نظر میبیش از ان کهخصوصاً آن است.

مطرح شده در این  توان نثر روان و مباحث فلسفینمیتر بود. هرچند تر و خواندنیشاید جذّاب

                                                         را نادیده گرفت و از خواندن آن لذّت نبُرد.   داستان

های جهان، علوم سیاسی دانشگاهکه در یکی از معتبرترین  سالهداستان جوانی سی و اندی      

برد، با زن یغلی داشت که بسیار از آن لذّت مخواند، عاشق کتاب و فلسفه و موسیقی بود، ش

بسیار عزیزی داشت که عاشق آنان بود و در رفاه  اش ازدواج نمود، خانواده و دوستمورد علاقه

                                                                                 کرد.اعی زندگی میمادّی و اجتم

گار نی کتاب، روزنامهقهرمان انگلیسی و اشرافی داستان که به مانند نویسنده ،جان اسمیت     

چند  هخود به لبنان متوجّ است، در یکی از سفرهای مأموریتی التحصیل دانشگاه آکسفوردو فارغ

که به نوعی سرطان خونی مبتلا شده است؛ لذا  فهمدمیشود و در ادامه عدد غدّه در گردنش می

اندیشد. رفتنی که رو پیوسته به مرگ و چرایی مرگ میاز اینه زودی خواهد مُرد و داند که بمی

اش، ین مدّت با دوست صمیمی و دانشمند فیزیکدانشمرَد و در ات میکنار آمدن با آن را سخ

  پردازد.هایی فلسفی مییر، به بحثکی

واجهه مرگ و می ها از اندیشهانالبته نباید فراموش کرد که برخلاف اکثر نوع بشر، برخی انس     

اند، و یا آزردگانی اند و با قطع حیات کنار آمدههراسند؛ چرا که یا افرادی خودساختهبا مرگ، نمی

  .مادّی را ندارند هستند که توان تحمّل این کالبد

 دردیست غیر مردن آنرا دوا نباشد                          پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن 
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فات فراوانی لااند با یکدیگر اختهای یکسانی خواندهکه کتابمعتقد است فلاسفه با آن اسمیت     

ی ما ضروری است ولی کافی نیست. هادارند و این مؤیّد این مطلب است که عقل در استدلال

توانیم از راز زندگی سر در بیاوریم. پس یا و با این معلوماتی که داریم نمی (915: 2857)مگی، 

ننده کها هر دو نومید کنیم. خب اینتر از آن است که ما خیال میمعناست یا پیچیدهزندگی بی

نهایی وجود ندارد و کلّ  ن است که پاسخ( و این بیانگر آ929است. غیرقابل تحمّل است. )همان: 

 (                                                                     152ای از ساموئل بکت[ است. )همان: ]نمایشنامه گودوموضوع فلسفه مثل انتظار کشیدن برای 

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را متر جو             حدیث از مطرب و می گو و راز دهر ک

برایان مگی در این رمان علاوه بر موضوع مرگ، به اهمیّت عشق و سکس در زندگی پرداخته      

 پزشکی و تأکید بر این دهد. او با نقدو اطلاعات جالبی در رابطه با علم پزشکی به خواننده می

نویسد: یاند، مزشکان فوت کرده و یا ناقص شدهه پمطلب که بسیاری از بیماران به سبب اشتبا

ر و با امّا و اگعلم پزشکی با امور مسلّم و قطعی سر و کار ندارد. با احتمالات، با ریسک، با قمار 

 ( 988)همان:  سر و کار دارد.

ی فرزندان نسبت به پدر و مادر را مضحک در قسمتی دیگر از این کتاب وظیفهاو همچنین      

بر آن اعتقاد است که این پدران و مادران هستند که در مقابل فرزندانشان دینی به  شمرده و

                (                                                                                                            903اند. )همان: ن دارند؛ چرا که کودکان در تولدّ خود هیچ نقشی نداشتهگرد

، با تأکید بر عدم پاسخ داشتن امور متافیزیکی دوستهنر گرا و سیاستمدارفیلسوف ندانماین      

ند، کخوانده تمایلات آتئیستی پیدا می : آدمی که دو کلمه فلسفهکنداذعان می (802)همان: 

مذهبی  کند... نه، منمیلات دینی پیدا ولی آدمی که فلسفه را با عمق بیشتری خوانده باشد، تمای

     (                                                                                                                       984ینی هر دو به یک اندازه خطاست. )همان: دام. دین و بینشده
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نویسد: در تمام مدّتی که این کتاب را رمان میاین  که مترجم فارسیو مطلب پایانی این     

رمان هکردم قبالای سرم ایستاده بود. خیال می کردم. شبحِ مرگکردم، به مرگ فکر میرجمه میت

وز بالای سرم ایستاده، رهایم میرم. نمردم. ولی شبح مرگ هنداستان که بمیرد، من هم می

رها نکرد و چند ماهی پس ت، مرگ او را طور که جناب مجتبی عبدالله نژاد گفکند... و هماننمی

 ( وفات نمود.                                                                                         2852آن ) ی کتاب و دقیقاً در سال انتشاراز ترجمه

 نگ نشر نو.دالله نژاد، تهران: فرهمجتبی عب مهترجمواجهه با مرگ،  (.2857مگی، برایان )
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 دیگران از نگاه فروغ فرخزاد
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و احمد شاملو  (249: 2852شفیعی کدکنی، ) شائبه داشت.قّ فروغ ستایش بیاخوان ثالث در ح

شعر فروغ گاه در نظر من به  برای من چیز دیگری است، فرخزاد کند که شعر فروغنیز اذعان می

ی این روزگار کند و من او را در یک مقیاس جهانی از شاعران برجستهمیاعجاز شباهت پیدا 

خیلی مانده است به فروغ هنوز  ی منبه عقیده ی جهانسیاری از شاعران بلندآوازهبشمارم. می

  «(ضرابی بخش سوم از گفتگو با»ذیل : 2809برسند. )شاملو، 

 کامل نداشت و شعرهایش رضایت ی خوداز مجموعه اشعار منتشر شدهفرخزاد با این حال      

رخی از ب حتیه فروغ جایی ک است معتقد دکتر سیروس شمیسا کهپنداشت. چنانمیرا پخته ن

داند چه جای بحث از اسیر و دیوار و چه و چه را هم شعر نمی« تولدی دیگر»ی اشعار مجموعه

ی اشعار ب داشت و دربارهدر مورد شعر، ذهنی باز و بدون تعصّ فرخزاد است! خوشبختانه فروغ

گوید: حتی بعد از خواندن نیما هم، شعرهای بد خیلی یک جا می و خود انتقادهای تندی دارد

 ( 12-3: 2872، ام. )شمیسااد گفتهزی

ضعیف است،  «تولدی دیگر» هرچند شعرهای نخستین کهشود ر میادامه متذکّ درشمیسا      

 با این مجموعه بود که به فرخزاد اما در مجموع حاوی شعرهای ماندنی و زیبایی است و فروغ

 ( فروغ شاعری عاطفی با زبانی بسیار صمیمی294صف شاعران بزرگ امروزی پیوست. )همان: 

 (  119-22 نر و ادب نابغه بود. )همان:ـدر عالم ه شکبی ینی غنایی و مؤثر است... فروغو مضام

ی از برخی جهات منظومه فروغ فرخزاد سطری 199 ترین شعررترین و مهمبهترین و مؤثّو اما      

ا ه بکدار سیار صمیمانه، تأثیرگذار و مسألهباست. شعری « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

 مؤثّر و با لحنی بسیار عاطفی ،امروز فارسی با زبان ادبی و شودتوصیف ناامیدی یک زن آغاز می

 زندگی زناشویی و چگونگی جداشدنش را ازدر  مخصوصاًست خود را در زندگی و ماجرای شک
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و در حول و حوش این تم،  کندمرور می های پراکندهبه صورت خاطره مردی که دوست داشت

 (      19-18 :هماننماید. )به مطالب دیگر هم جسته و گریخته اشاره می

ارهای اولش خیلی پرت و پلا بودن. گوید: کمی فرخزاد در وصف نیز هوشنگ ابتهاجکه چنان     

، ن، فرمای بودن... همه چیزش خرابه؛ وزوار و عصیان خیلی شعرهای ابتداییهای اسیر و دیکتاب

ی اگان درش کردند و زحماتی که کشیدن )لبخند رندانههایی که بزری دستکاریر... با همهتصوی

خیلی چیزهای قشنگ هست، خیلی قشنگن...  اخیرشو پلا بود. اما تو شعرهای  زند!( واقعاً پرتمی

ک نداشت... یعنی از یاین تولدّی دیگر یه مرتبه یه چیز دیگه شده... فروغ سواد و معلوماتی که 

شک ها... به نظر من، تولدّی دیگر بیشاعر درجه هشتم، درجه صدم در واقع رسید به این شعر

 تحت تأثیر گلستان ساخته شده... نقش گلستان بیشتر از نقش یه معلّم و مربّی باید باشه. 

                                                                                  (534-575، 1ج : 2852عظیمی و طَیّه، )

  .سخن تهران:مهدی اخوان ثالث، : حالات و مقامات م. امید (.2852)محمدرضا شفیعی کدکنی، 

 .793شانزدهم فروردین، شماره  (. مجله فردوسی،2809شاملو، احمد )

 مروارید. نگاهی به فروغ فرخزاد، تهران: (.2872شمیسا، سیروس )

         .سخن تهران: پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه، (.2852)عاطفه طَیّه، و  میلادعظیمی، 
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 مردم و شاعران از نگاه شاملو
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ی خود با مجله فردوسی ی هفده ساعتهدر قسمتی از مصاحبه 2809شاملو در فروردین احمد 

گویند و کند: من برای حرف مردم پشیزی ارزش قائل نیستم. مردم معمولاً دروغ میاذعان می

 گیرد.هایشان سرچشمه میها و حقارتزنند از عقدههایی که میحرف

شود که من ایرج میرزا پرداخته و متذکّر می خودعصر او در ادامه به نقد و تمسخر شاعران هم     

سرا و دانم و معاصران غزلدانم. من ابداً شهریار را شاعر نمیالشعرای بهار را شاعر نمیو ملک

. ست غیر از شعرسرایی و روایت چیزیها شاعر نیستند... داستانهمه مرخّصند. این همپرداز کهنه

ست، نه شاعر، و بقیه هم )از جمله نادرپور و مشیری و سایه( مهدی اخوان ثالث فقط یک راوی

 «(بخش سوم از گفتگو با ضرابی»: ذیل 2809شان معلوم است. )شاملو، که تکلیف

 .793(. مجله فردوسی، شانزدهم فروردین، شماره 2809شاملو، احمد )
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  دل کور
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 تواننمی اما ،رسدهای متعدّدی میخوانندگان بسیاری دارد و به چاپکه ها با آنبرخی از کتاب

ها را جزء آثار به اصطلاح آن نوشته بعضی ازتوان می حتیها به عنوان شاهکار یاد کرد و از آن

  پسند خواند.هزرد شمرد و نویسندگان آن را نویسندگانی عامّ

 اثر زیبای عباس معروفی« سمفونی مردگان» ای رمان بسیار مشهور و محبوبرو عدّهاز این     

رنگ جذّابی از جریان سیّال ذهن و پِی ا کنون به چاپ سی و نهم رسیده وت 2834که از سال  را

تی گذشته از درستی یا نادرس اند و بر آن اعتقادند کهبرخوردار است، فاقد محتوایی شگرف دانسته

ویلیام فاکنر گفته شده است، « خشم و هیاهوی» معروفی از رمان ی انتحالدربارهه سخنانی ک

 توان این رمان را یک شاهکار نامید.                                                               نمی

 ار این پسند خوانده و مجموعه آثکه اسماعیل فصیح را نیز از جمله نویسندگان عامّهچنان     

را  «دل کور»و  «داستان جاوید»، « 21زمستان »، « شراب خام» مانند ی نامدار تهرانینویسنده

 اند. آثاری معمولی و حتی زرد معرفّی کرده

ا ای زیبی قصّهکه در بردارنده« دل کور»های خود، رمان در یکی از بهترین رمان اسماعیل فصیح

یابان تهرانی در خ اصیلی به ترسیم زندگی یک خانواده لی و محتوایی ضعیف است،و نثری معمو

 ل، شغمختارمحمدای که یکی از فرزندانش به نام پردازد. خانوادهمی دَرخونگاهی و محلّه سَنگِلَج

 ،، صادقخانواده پسر دیگر که. چنانشودی او مشغول کاسبی میگزیند و در مغازهمیپدر را بر

 خواند. کا پزشکی میهای آمریدانشگاهدر یکی از 

جا که با زن کند؛ تا آنشور و شر که از انجام هیچ کاری خودداری نمیاست پُرمختار جوانی      

در سنّ هفده هجده کند و حتی پناه تجاوز میشود، به دختری افلیج و بیشوهردار همبستر می

 احب یک دختر و یک پسرص گذرد! مختار در این میان،سالگی از پادوی نوجوان مغازه نیز نمی
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 سبب دیوانگی و ،برادر با احساس و مهربان خود رسول، با زدن در ادامه شود وغیرشرعی می

 گردد! فوت او می سپس

رِ راه شان را بر عهده بگیرد، سپدرشان مسئولیت تولدّ و سرپرستی کهفرزندانش نیز بدون آن     

ه شود کسر عاشق دختری میپکه شوند. تا آنمیگیرند و توسّط آنان بزرگ دو همسایه قرار می

کند، با شنیدن جواب منفی ی پنجاه شمسی زندگی میر که در دههپسدر حقیقت خواهر اوست. 

، قبل از مرگ اما دختر( 253: 2871پاشد. )فصیح، ی دختر، به صورت دختر اسید میاز خانواده

ی ختار که باز یکم خواستگاری دختر شرعیبار به و پسر شرور و سرکش این بخشدپسر را می

 رود.                                                                             دیگر از خواهران اوست، می

 دل کور، تهران: نو. (.2871فصیح، اسماعیل )
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 توپ مرواری
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های صادق هدایت به شهیدنورائی توپ مرواری ذکر شده که در نامهچنان« توپ مرواری»داستان 

حکایت  (222: 2875است، )هدایت، نام گرفته  مرواریدتوپ ها اشتباهاً در برخی از نسخه گوییو 

ی آن بر تاریخ و پادشاهان و مذهب شورید و در باشد که هدایت با بیان تاریخچهتوپی جنگی می

 این میان کمتر چیزی از گزند قلم او در امان ماند.                                                               

ی خویش به کرّات اعراب را تمسخر و به آنان توهین و دایت در این اثر ممنوعهصادق ه     

داند که چنین بلایی را سر ایران آورده تر و حقیرتر از آن میکند. و آنان را پستفحّاشی می

ی یهود بود که به دنبال براندازی تمدّن ایران بودند. باشند؛ لذا بر آن اعتقاد است که این فتنه

توان هدایت را یک نژادپرست معرفی کرد؛ چرا که ( هرچند باز به نظر نمی13: 1443، )هدایت

خواند. او مردم ایران را نیز اسیران شکم و زیرشکم، مقلدّان کور، عوام کالانعام و خر و احمق می

 ( 52-54)همان: 

انیم.                                                                                                باستان بد عاشق ایران« پروین دختر ساسان» چونکه او را به سبب نوشتن آثاری مگر آن     

آن را یک کار خام سطحی بدون عمق « غشنقد بی»کتابی که دکتر پرویز ناتل خانلری در 

که پس از آن« یننوشتن با دورب»( و ابراهیم گلستان نیز در 214: 2858شمرده است. )الهی، 

کند، حسرت خوردن او ترین انسان ها خطاب میترین و درستصادق هدایت را عزیزترین، مهم

ی ساسانیان و زرتشتیان را چرت ی وی دربارهی ساسانی را اشتباه، و مطالب نگاشته شدهاز دوره

 یل عقب ماندگیشمردَ. چرا که به زعم گلستان دلای بزرگ میو خارج از توان درک این نویسنده

ی اعراب نبوده و فتح ایران توسّط اسلام ریشه در ظلم آن دوران دارد. ایرانیان به سبب حمله

 (                                                                       232: 2850)جاهد، 

 د انیشتر جر دادهـشما بهایی که دو سه خشتک از من و روید از آنـشود بمیـاگر باورتان ن     
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که در  دانندبپرسید... این دیگر چیزی نیست که من بخواهم از تو لنگم در بیاورم. عالَم و آدم می

اش سوار بود... هر سال زمان شاه شهید، توپ مرواری توی میدان ارگ، شق و رق روی قنداقه

ای همخدّرات یائسه، بیوه کردشد.: تا چشم کار میی شام میشب چهارشنبه سوری دورش غلغله

های حشری یا نابالغهای دمِ بخت از نَروکِ وَرچروکیده، دخترهای تازه شاش کف کرده، ترشیده

کردند... و نخورد نداشت که تا سال دیگر آوردند و دور این توپ طواف میدور و نزدیک هجوم می

        (                    28: 1443رسیدند. )هدایت، به مرادشان می

هادی صداقت صادق هدایت در این کتاب نقاّدانه و فحاّشانه که ظاهراً ابتدا با نام مستعار      

ی قاجار را مورد ریشخند قرار داده است و ضمن خرافی و مستبد شمردن منتشر شد، سلسله

و را دیکتاتور پردازد و ا( به هجو رضاشاه می25شاهِ شهید و شاه بابا، یعنی ناصرالدین شاه، )همان: 

لویش ی او آب از گای ]انگلیس[ است که بدون اجازهی بیگانهکند که سرسپردهعیّاشی معرفّی می

ی بحرین را به ارباب خود واگذار کرد، کوه آرارات ( کسی که جزیره14-25رود. )همان: پایین نمی

را بر خاک سیاه نشاند. الشأن گذاشت و مردم ی عظیمرا بخشید، اسمِ خودش را هم کبیر و نابغه

 (                                                                                           29)همان: 

الاحبار آمده است نویسد: در حدیث معتبر از کعبهدایت در پاره ای دیگر از این کتاب می     

اند الطهاره بودهلختان بوده است، زیرا اهالی آن دائمیعنی شهرِ کون« عورانته»که طهران در اصل 

( صفحات تاریخ بشر با خون نوشته شده. 12اند... )همان: و از استعمال تنبان سخت پرهیز داشته

تر باشد، بیشتر کشتار و غارت بکند و پدر مردم را دربیاورد، در تر و درّندههر قلدری که وقیح

شود. گاهی لقب عادل هم اصطلاح نامش جاویدان میتر است و بهصفحات این تاریخِ عزیز چسانه

برند. این از خصایص اشرف ی الوهیّت هم او را بالا میچسبانند و حتی به درجهبه دمش می
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ی بشر هم اش انسان به ترقیّ و آیندهی تاریخ این است که از مطالعهمخلوقات است... تنها فایده

                                                                                    ( 52شود. )همان: ناامید می

( 12( و تحریف قرآن به دست عثمان )همان: 51هدایت در ادامه با نفی وجودِ خدا )همان:      

ها آورد: میان خودمان بماند، مگر برای ما چه آوردند؟ مذهب آنبه هجو اسلام پرداخته و می

کیم خیاردی است، معجون دل به هم زنی از آراء و عقاید متضادی است که از مذاهب و ادیان سی

تناسب به هم درآمیخته شده است و و خرافاتِ سلف، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی

دشمن ذوقیات حقیقیِ آدمی و احکامِ آن مخالف با هرگونه ترقیّ و تعالیِ اقوام و ملل است و به 

پرستی و گریه و گدایی و اند... و فقر و پریشانی و مردهشیر به مردم زورچپان کردهضرب شم

شویی و خلا رفتن برایمان آوردند... این مذهب تعصب و اطاعت از خدای غدّار و قهاّر و آدابِ کون

ی اسلام روی برای یک وجب پایین تنه از جلو و عقب ساخته و پرداخته شده... تمام فلسفه

غلتد و دیگر مفهومی ندارد. -بنا شده. اگر پایین تنه را از آن بگیرند، اسلام روی هم مینجاسات 

(                                                                                                 17-12)همان:   

تیمارستان و قشون و گفت این همه زندان و پاسبان و بیمارستان و اگر مذهب راست می     

های صلیبی و مذهبی وجود نداشت، زیرا دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون -کینه و جنگ

جز موجب بدبختی و آلتِ خر کردن مردم چیز دیگری نبوده... اساساً  تمنای تهذیب آدمی از راه 

نج سته باشد پمذهب، جز از قبیل تمنای دفع فاسد به افسد نیست... کدام مذهب است که توان

بینیم همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای دقیقه از شرارت بشر بکاهد؟ برعکس می

آویز قرار داده و یک میانجی کشیش یا آخوند لازم دارد که کلاه مردم پیشرفت مقاصد خود دست

باور و ( مردم دنیا خوش58را به امید بهشت و بیم دوزخ بردارد و به ریششان بخندد. )همان: 
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کنیم گناه از ما نیست. چشمشان احمق و توسری خورند... اگر ما از حماقت مردم استفاده می

 (                         54شان نرم! اگر شعور دارند بزنند و پدرمان را در بیاورند. )همان: کور شود و دنده

 استکهلم: آرش.                                                                         توپ مرواری،  (.1443)صادق هدایت، 

 .کتاب چشم اندازپاریس: هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی، (. 2875هدایت، صادق )

غش: مجموعه گفتگوهای پرویز ناتل خانلری با صدرالدین الهی، (. نقد بی2858الهی، صدرالدین )

 : معین.تهران

     .اختران تهران: ،نوشتن با دوربین: رو در رو با ابراهیم گلستان(. 2850جاهد، پرویز )

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1412  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1413  

که  داستان طنزآمیز دیگری است« کاروان اسلام»یا « الافرنجیهالاسلامیه الی البلاد»کتاب 

کشد که برای صادق هدایت در آن ضمن نقد و هجو اسلام، تعدادی آخوند ایرانی را به تصویر می

اند! کردهمسلمان نمودن مردم اروپا به آن منطقه سفر 

مای اند و فلاسفه و حکالشریعه: بلی. در ینگی دنیا، مسکرات را اکیداً ممنوع کردهآقای سکان     

اند که ختنه را برای آنجا در اثر مباحثات و مناظرات و مجادلات با این حقیر، متّحدالرأی شده

ی و بلغمی مزایای فروان ی سوداوباشد و طلاق و تعدّد زوجات برای امزجهصحّت، فواید بسیار می

« اهالاشتبمرآت»کند. این حقیر هم گویا در تـفسیر دارد و مـعتقدند که روزه اشـتها را صاف می

                (                                                             19-10: 1445سخت نافع است. )هدایت،  ام که برای مرض ذوسَنطاریا و خوانده

د... در انالمتکلمین: پس، از این قرار، به تحقیق، اهالی ینگی دنیا هم مسلمان شدهآقای تاج     

 باشد که قلوبشانی یوروپ و فرنگستان میماند همانا خطّهاین صورت تنها جایی که باقی می

ی علماء و بل وظیفهی این ضعیف، لازم، تر از حجرالاسود است. ازین لحاظ به عقیدهتاریک

ای را از میان خودشان برگزیده و به سوی بلاد کفاّر حافظین اُسّ اساس شریعت است که عدّه

ی کفر و الحاد را ها را از راه ضلالت به شاهراه حقیقت هدایت بنمایند و ریشهسوق بدهند تا آن

     (                                  19از بیخ و بن برکنند. )همان: 

 (                                                 19اول استخاره بکنیم. )همان:  من معتقدم کهآقای عمودالاسلام: البته فکری بکر است، ولی      

افی ای کالشریعه که از علوم منقول و معقول بهرهالاسلام: بنده زاده آقای سکانآقای عندلیب     

که اساس شریعت اسلام « »مبال رفتن و طهارت موسوم به  دارد و کتابی در آداب

است تألیف کرده و شش سال از عمر شریفش را در بلاد کفار گذرانیده گفت که در شهر البَرَس... 

  پس در ابتدا تقیّه باید کرد تا بتوانیم« »که در حدیث آمده است ]اما[ چنان
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 (13-17ار مسلّط بشویم. )همان: بر کفّ

الاقطاب: خدا دنیا را محض خاطر پنج تن آفریده و از پنج انگشت هر کسی یکی آقای سنّت     

                                (                                                        12. )همان: رسدمن میی ساداتم پس خمسش به تعلّق به سادات دارد و من که از ترکه و سلاله

به  «»های کفاّر را آتش بزنیم و عوضش یک نسخه الجالیزیه: کتابخانهالالولک     

 (                                                                                       80آنها بدهیم که برایشان کافی است و علوم دنیوی و آخروی هم در آن است. )همان: 

ت سی مرام اسلام همین االنجاسات، چون خلاصه العلماء: البته، صد البته. کفی بزمنجنیق     

متان و یا کُشیالنجاسات عمل کنید وگرنه می که یا مسلمان بشوید یعنی مطابق نصّ صریحِ 

 (80خراج به بیت المال مسلمین بدهید. البته کفار باید باج سبیل به مسلمین بپردازند. )همان: 

رنگ  ن خودصنفاالاقطاب که به مانند دیگر همدر پایان کتاب، پرفسورِ عملیِ فقهیات، سنّت     

های اروپا مشغول الخَمر و المَیسر است، در پاسخ به این دو پرسش عوض کرده و اینک در میکده

هدایت یعنی: اگر اسلام و مذهب به جز چاپیدن و آدمکشی نیست و همه ی قوانین آن برای یک 

 پاییی ارووجب جلوِ آدم و یک وجب عقبِ آدم وضع شده است، چرا این همه فیلسوف و نویسنده

اند؟ و علّت این همه جانماز آب کشیدن و عوام فریبی شما چه بوده در مدح اسلام کتاب نوشته

ها دستوری است که برای خر گوید: آن هم برای سیاست استعماری است. این کتاباست، می

کنند تا بهتر سوارمان بشوند... مگر ما نباید نان بخوریم؟ این نگهداشتن ما شرقیها تألیف می

کاسبی ماست، دکاّن ماست که مردم را خر بکنیم... این مردم جن دارند، اگر من جنّ آنها را 

 (                                                                               21الی 24شویم. )همان: گیرد. پس تا مردم خرند، ما هم سوارشان مینگیرم، یکی دیگر می

                                                            ، استکهلم: آرش.الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه  (.1445) صادقهدایت، 
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 خودکشی
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 معروف و کلاسیک در رابطه با خودکشی که کمی بیش از صد سال از نگارش آن  یکی از آثار

که ( است. کتابی طولانی )و حال آن2393-2527دورکیم )امیل اثر « خودکشی»گذرد، کتاب می

عتبر و الگوی م حاضر تقلیل پیدا کند( که گویی هنوز هم یک یک پنجمِ صفحات توانست بهمی

 شود.                                                       شناسی محسوب میارزشمند در جامعه

 ( و11: 2858اند )دورکیم، ماری روانیِ فردی قلمداد کردهبسیاری خودکشی را تنها یک بی     

ند. ابرشمرده تقلید و تأثیرپذیریو  ب و هواآو  طبیعت ،جنون ،نژاد و وراثت :ار عاملعلّت آن را چه

فردی  پندارد و ضمن رد و نقد دلایلگی نمیکه دورکیم خودکشی را جنون و دیوانو حال آن

توانند در خودکشی افراد مؤثرّ ی فوق میاست که عوامل چهارگانهآن اعتقاد بودن خودکشی، بر 

 د؛ چرا که خودکشی ریشه در مشکلاتخودکشی خوان ها را اسباب و عللتوان آناشند، اما نمیب

                                                                                                                                                                                                               (  202-82-13ی مانند خانواده و جامعه دارد. )همان: جمع

وم کردن و ممنوع شمردن خودکشی، فرانسوی در ادامه با محک شناس شهیراین جامعه     

          مانند شلیک گلوله به خود محدود  ،مرگِ به اصطلاح منفی( این عمل را تنها به 028)همان: 

مرَد. شت در راه وطن را نیز نوعی انتحار میشهاد ای مانند طلبکند و مرگِ مثبت تصوّر شدهینم

اندکی  جهان کنند که جمعیّت زنانست با آن که تمام آمارها ثابت میا معتقد( و 9-8)همان: 

د. شونکُشد چهار مرد تسلیم مرگ میا مییک زن که خود ر اما در مقابللاتر از مردان است، با

که برخلاف تصوّرات افراد، بیشترین میزان خودکشی در میان طبقات ( چنان08-02)همان: 

 (                                                       91کرده و مرفّه است. )همان: تحصیل

 : دانشگاه علامه طباطبایی.تهران، امیرینادر سالارزاده  ترجمهخودکشی،  (.2858امیل ) دورکهیم،
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 ها: تأمّلاتاندیشه
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از شادی و خرّمی بگذران ولو که انبوه مردم لب  خشونت و قهر، و با روحی سرشارزندگی را بی

ی همهدرهم شکنند. زیرا در ای خود کشیدهن حصاری را که اطراف به اعتراض گشایند یا درندگا

(54: 2825)اُورِلیُوس،  ی تُرا از پاکی و روشنیش باز دارد؟اندیشهکسی قادر است چهین حالات ا  

 ( فیلسوف و امپراتور رو212ِ-234مارکوس اُورِلیُوس ) اثر« تأمّلات»یا « هااندیشه»کتاب      

 آمیز است که در کارزاربخش و جملات حکمتتمیلادی، کتابی آکنده از تجربیات حیا قرن دوم

کید داشته و دکتر رواقی تأ های مکتبو آموزهجنگ نوشته شده است. اثری که بر شاد زیستن 

ملکیان نیز  که مصطفیگان توصیه کرده است. چنانا به همآن ر ای خواندنحسین الهی قمشه

ی زندگی خوب و خوش اگر در طول تاریخ بشری بیست کتاب عالی دربارهبر آن اعتقاد است که 

. مارکوس اورلیوس است ها کتاب تأمّلاتو ارزشمند نوشته شده باشد، مسلّماً یکی از آن کتاب

را از دست ی آن را نداشته باشد چیز بسیار بسیار بسیار مهمیّ کتابی که اگر کسی توفیق مطالعه

(              12/5/2853اش لنگ خواهد بود. )کافه کتاب ققنوس، داده است و کمیت زندگی  

خود بارها به تمجید از عقل و منطق و فلسفه پرداخته و  مارکوس اورلیوس در این کتاب     

را  دهکه مراقبت از مادرخوانکند و با آنادر خوانده تشبیه میکومت را به مفلسفه را به مادر و ح

خت و شمردَ. لذا به نظر او همواره باید به دامن فلسفه آمیداند، مادر را مقدّم بر آن میواجب می

ی افلاطون و ( هرچند این فیلسوف متمایل به فلسفه20آسایش را در پناه آن جست. )همان: 

، تنها نکند و به مانند دیگر فیلسوفادر درستی مسیر خود اقامه نمیشراق، برهان و استدلالی ا

سلیمی بر درستی این راه شهادت  طرت هر انسانوجدان و ف کند کهبر این جمله بسنده می

به شود؛ زیرا خوشبختی عمل قل، ثروت و مقام تأمین نمیکه سعادت از طریق عدهد! و اینمی

                                                                                      (    58مقتضای فطرت است. )همان: 
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او گاهی نیز به مانند بسیاری از فلاسفه نقش یک متکلّم را بازی کرده و گرفتار سخنان      

کند و از بایدهای یک انسان حکیم، اشاره میگردد. از یک جهت به بایدها و نآمیز میتناقض

خود ندارند؛ چرا شمرَد که هیچ اختیاری از بازی میها را عروسکان خیمه شبرفی دیگر انسانط

( 295-292باشد. )همان: است و هیچ کس جز طبیعت مسئول نمیی تقدیر که همه چیز زاده

ر را دها د دهان و اضافه وزن را نیز مقدّر هستی دانسته و انسانرود که بوی بجا پیش میو تا آن

   (                                                                                                                            79-93پندارد. )همان: گناه میوجود آمدن آن کاملاً بی به

رهاست. سخنوری، شاعری و دیگر هن شمردنجناب اورلیوس، کوچک از دیگر نقدهای وارد بر     

صفتی ( و زن15یاد کرده )همان: صفت که او از برخی مردان با عنوان زن( ضمن آن24)همان: 

    (       83شمارد. )همان: ادبی و توحشّ میتاریک و شوم در کنار ستمگری و بیرا خلق و خویی 

 شده است دی به فارسی ترجمهط افراد متعدّها که توسّمارکوس اورلیوس در کتاب اندیشه     

( 207ی ضعف دانسته )همان: دوه را نشانه( غم و انعرفان ثابتی است به قلم مشهورترین آن)شاید 

ها در آنان، امر به مهربانی و بخشش انسان بدیِ ذاتی د بر دوست داشتن مردم و نپذیرفتنو با تأکی

ن از به نترسید ( همواره آدمیان را11عدم اعتقاد به حیات پس از مرگ، )همان: کرده و ضمن 

 باز توصیه نموده است.                                                                                          مرگ و قبول کردن آن با آغوش

[ (70وطنی ]و در حقیقت دو وطنی: جهان و روم )همان: این نویسنده و فرمانروای جهان     

 یراکند؛ زاد را توصیه به انزوای در خود میاص را عامیانه دانسته و افرنشینی در مکانی خگوشه

ترین صفت ( و اساسی82شود )همان: تر از روح خویش پیدا نمیبرای منزوی شدن جایی آرام

                (                                                                       37انسان، اجتماعی بودن اوست. )همان: 

 گی، رش به قناعت پیشسفاالزام به مباحثه،  توان بهگر نکات مطرح شده در این کتاب میاز دی     
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شاره م نظام آموزشی نشدن او تسلی ستقل، شکیبایی هنگام بروز مشکلاتای مبرگزیدن پیشه

فرا گیرم و بدانم که هرگز از مدارس عمومی استفاده نکنم بلکه علوم را از معلّمانِ سرخانه  کرد.

                                             ( 8ز هر گونه خرجی دریغ نکنم. )همان: بخاطر تأمین این هدف باید ا

   مرضا سمیعی، بابل: کتابسرای بابل.غلا ها، ترجمهاندیشه (.2825اورلیوس، مارکوس )
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 هاشاعر آینه
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« ررسی سبک هندی و شعر بیدل: بهاشاعر آینه»توان به بیدل می یاز آثار نگاشته شده درباره

خواندنی که طی چندین مقاله از این  کتابی .دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی اشاره کرد ینوشته

( صحبت شده و 12: 2872شت، )شفیعی کدکنی، هندی که اصالتی مغولی دا گویشاعر فارسی

(                              25)همان:  آورده شده است. ای از اشعار تقریباً صدهزار بیتی اودر ادامه گزیده  

)پَتنه امروزی( آباد ق( در عظیم 2490-2288متخلّص به بیدل )آبادی میرزا عبدالقادر عظیم     

خود را در بنگاله بسر  اندام و عارف مسلک بود که بیشتر عمرد، درشتمتولدّ شد. او مردی نیرومن

                   (11-12نیست. )همان: دهلی وفات یافت. هرچند قبر او در عصر حاضر معلوم د و در بُر

( بیدل اهل 32بیند. )همان: آینه است و هر کس نقش خویش را درین آینه می بیدل شعر     

به زبان  دلاند: ق او را شاعرِ فیلسوف توصیف کردهفلسفی بود و به ح آمیزاندیشه و تأمّلات شک

( 158-30)همان: رسد تیر خطاست زندگی کس به نشان نمیرسد / رسد لب به فغان نمینمی

(15-29( است. )همان: به اعتبار دیگر، اصفهانیو هندی ) عیار اسلوبی تمامبیدل دهلوی نماینده  

و هند همچنان باقی مانده و دیوان اشعارش بیش او در افغانستان و تاجیکستان  که نفوذبا آن     

تقبال قرار فارسی از خیال سرشار است، اما در ایران کماکان مورد اس های شعری دیواناز همه

آن در این سرزمین، اعجاب و ابهام اشعار  یکی از نکات ضعف شعر او و عدم موفقیّتنگرفته و 

ی عادی اگرچه نباید فراموش کرد که اشعار بیدل نه تنها برای خواننده( 25-23اوست. )همان: 

                                                               (84نماید. )همان: که برای اهل ادب نیز دشوار می

ی مدامِ وحدت وجود: کننده( ترسیم31ی شاعران درباری، )همان: کنندهبیدل نکوهش     

( 210ز وهم، وجود و عدمی نیست درینجا )همان: دریای خیالیم و نَمی نیست درینجا / ج

ست اکثر سکاّنش ای / آدم کجای نعمت شنیدهمذهب: در جنّتی که وعده مخالف پردازنغمه
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: پس از مرگ و بهشت و دوزخ ( منکر زندگی74، 1 ج :2872 بیدل دهلوی،؛ 37ند )همان: احمق

( 072، 1 ج :2872 بیدل دهلوی،؛ 31: 2872شفیعی کدکنی، ی قیامت )در گوش ما مخوانید افسانه

ی داروین است که از استحسانات های علمی مانند نظریهی برخی از اندیشهو البته بیان کننده

پیش از آن کادم شود بوزینه  هیچ شکلی بی هیولا قابل صورت نشد / آدمی همباشد: میاو  ذوقی

                                       (105، 1 ج :2872 بیدل دهلوی،؛ 08: 2872بود )شفیعی کدکنی، 

توان به نظر دکتر شفیعی کدکنی در می« هاشاعر آینه»از دیگر نکات مطرح شده در کتاب      

به زعم او گویی  الله خلیلی اشاره کرد کهرابطه با چاپ کابل از کلیاّت دیوان بیدل به اهتمام خلیل

که ( چنان17: 2872های اشعار بیدل است. )شفیعی کدکنی، ترین چاپیکی از بهترین و کامل

سعیدی سیرجانی  تمجید ازنوشته است، به  2821در سال که بر این کتاب ی ادر مقدمهاو 

ود معرفّی خ ی نامدار و دوست بزرگواراکبر سعیدی سیرجانی را شاعر و نویسندهو علیداخته پر

(                                                                                            28کند. )همان: می  

                                عر بیدل، تهران: آگاه.بک هندی و شها: بررسی سشاعر آینه (.2872شفیعی کدکنی، محمدرضا )

رویز عباسی داکانی، داروند و پاکبر به حبه تصحیکلیات بیدل دهلوی، (. 2872بیدل دهلوی )

 تهران: الهام.

 

 

 

 



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شِوایک
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عصر و چک است که هم ترین نویسندگان کشور( یکی از بزرگ2338-2518یاروسلاو هاشِک )

« شِوایک» ای که با نوشتن رمان( نویسنده29: 2830باشد. )هاشک، میفرانتس کافکا  هریهمش

ماند!  ی آن ناتمامای که به علّت مرگ نویسندهی رسید. رمانی تقریباً نهصد صفحهبه شهرت جهان

سی آن هم قبلاً دو مرتبه به ی فاراز پنجاه زبان ترجمه شده و ترجمهو ظاهراً تا کنون به بیش 

 فته است. هرچند در نهایت، به شکلناقص توسّط حسن قائمیان و ایرج پزشکزاد انتشار یا صورت

                              کمال ظاهری از زبان مجاری به فارسی برگردان شده است.                                                                            کامل و دلنشینی با قلم

آرام، میخواره، عصیانگر و آنارشیست  شندرپندر،جهانگرد،  تا حدودیشوایک مردی ولگرد،      

دّ قهرمان است. شوایک سرباز غیور تر ضقهرمان این داستان و به اعتباری صحیحاست. شوایک 

اران هشیحماقت زده است تا پرده از سفاهت  عیاری است که خود را به)با کنایه و طنز( و رندِ تمام

 طلبان و دوستداران جنگ را به سخره گیرد.                                             ی جنگبردارد و همه

ی و حماقت انسانی در قالب طنز ی امپراتورنی ضدّ جنگ و افشاگر نظام پوسیدهشوایک رما     

برشت  برتولت ید و ستایشگ جهانی اول که به تمجزیبا و خواندنی مربوط به جن است. داستانی

 نوانای با عنمایشنامه رسیده است، تا جایی که او با الهام گرفتن از این کتاب اقدام به نوشتن

 کرده است.                                                                     « شِویک در جنگ جهانی دوم»

یست. تر از جنگ نابلهانهکاری : جنگ او به تمسخر کند.شوایک بسیار، اما شیرین صحبت می     

ندارد،  من به حکومت دخلیدولت و سیاست کارِ بچّه کوچولوهاست... سیاست: ، (211)همان: 

 مریض احوالی که برای پرستاری به من سپرده بودند، نان سربازی خوراندمی اما یک بار به توله

 ،(827کند. )همان: گری: نظام روح آدمو خشن می، نظامی(33بسته سقط شد. )همان: که زبان

فکر کردن برای سرباز قدغنه. سرباز نباید با مغز خودش فکر های حاکم در سپاه و ارتش: اندیشه
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کسی که به کشیش احترام میذاره، (، مذهب: 225کنن. )همان: جاش فکر میکنه، بالادستیاش به

حو آزار میده، چون که کشیش میده، آقامون مسیبه مسیح احترام میذاره، کسی که کشیشو آزار 

و از ظلم، پردازد ( و سازمان امنیّت و اطّلاعات کشور می255ی مسیح رو زمینه. )همان: خلیفه

، تهمت و تبلیغ و زنده اجرای قانون های ابتدایی تا اماله کردن(، عدمجنایات )کشتار و شکنجه

 دارد.                                                                                                       وحانیّون شیاّد پرده بر میی ایثار و شهادت توسّط رنگه داشتن روحیهّ

 ها برایوالایی که انسانخدا یا به نام موجود خیالیِ ترازکشتار آدمیان همواره به نام  تدارک     

( و جز امپراتوران 272)همان:  است. اند، صورت گرفتهخود آفریده هایخود و بر صورت و مانندگی

ها ی فرقههمهو شاهان و رئیسان و صاحبان شوکت و سرداران جنگی و دیگر سلّاخان، کاهنان 

( سرباز 271. )همان: راندندها میاحشام به کشتارگاهها را مانند با تبرّک و دعای خیر، انسان

د بدانخود خواهد جنگید که احساسات دینی داشته و  دلیرانه در راه رهبر و اعلیحضرت هنگامی

                                                                                                                                                (147که بهشت در انتظارش است. )همان: 

                                                                 (. شوایک، ترجمه کمال ظاهری، تهران: چشمه.2830هاشک، یاروسلاو )
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زیشمس تبری  
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ه توان بمولانا و شمس نگاشته شده است، می یهایی که در عصر حاضر دربارهتاباز بهترین ک

لزمانی اناصرالدین صاحبدکتر  خط سوّمکوب، عبدالحسین زرین اثر دکترپله پله تا ملاقات خدا 

 دکتر محمدعلی موحدّ اشاره کرد.  ینوشته شمس تبریزی و کتاب

از مجموعه آثار مولوی و سه  دیگر مانند دو اثربه  کهعلاوه بر آن «شمس تبریزی» کتاب     

« افلاکیالعارفینِ مناقب»و « ی سپهسالاررساله»، « ولدنامهِ سلطان ولد» منبع معتبر و قدیمی

نیز بسیار منتفع شده و به کرّات بدان « مقالات» بهره جُسته است، از کتاب خودِ شمس با عنوان

    استناد نموده است.                                                                                                            

رد! سلطان ولد و سپهسالار از نام او ای وجود ندازی اطلاعات گستردهزندگی شمس تبریاز      

 ن اشاره شده و در مناقبالدینیز تنها به لقب او یعنی شمس شمس اند. در مقالاتسخنی نیاورده

علی بن ملک داد تبریزی  الحق و الدین، محمد بنالعارفین افلاکی است که با نام کامل، شمس

 (                                                                                                 04-85: 2879شویم. )موحد، آشنا می

ای معمولی متولدّ گشت. از همان کودکی پدری بزّاز و عاطفی و در خانوادهشمس گویی از      

( او 08-02است. )همان: نگرانی پدر و مادرش بوده  یاشت که مایهحالات غیرعادی و غریبی د

شد میتر ه روز تفاهمش با پدر کمتر و مشکل( روز ب08اهراً تنها فرزند خانواده بود، )همان: که ظ

رد ککه در اوان بلوغ با پدر خود احساس بیگانگی و حتی احساس نوعی خطر و دشمنی میتا آن

مدارس فقهی فاصله گرفت از فقه و ( لذا 02الی 00بخشید. )همان: نمی پدر سودی و مهربانی

به طور ناشناس به سفر  و [(03گاه ترک نکرد. )همان: خود با عالمَ فقاهت را هیچ ]هرچند ارتباط

 (                                                                        27پرداخت. )همان: 

  طلاّب  ی درس[ و در حلقه(02-09لاف مولوی که حنفی بود. )همان: برخشافعی مذهب بود ]     
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. خوردمی خود را  کرد و نان دسترنجآنان شهریه و مستمری دریافت نمی شد، اما مانندحاضر می

( بدین شکل که برای گذراندن زندگی در جوانی به مَشاّقی )عملگی( و در ایام کهولت 98)همان: 

ی امه نبود اما از علوم رسمی زمان بهرهمس علّ( ش25اشتغال داشت. )همان: به معلّمی و بندبافی 

فایده و بلکه مزاحم آن علوم را در راه کشف حقیقت بی نهاد، لیکنکافی داشت و آن را ارج می

                                            (                                                270-93نظیر بود. )همان: کرد و انس او با قرآن و تسلّط وی در تفسیر عرفانی کمتلقیّ می

تصوّف مانند موی بریدن، خرقه دادن، تعلیم ذکِر و  اش به مراسم و تشریفاتاعتناییو اما بی     

که سلوک ( و با آن270-21-95باف گرفته بود )همان: ستن را گویی از استادش پیرِ سلهّچلّه نش

را  گزینینشینی و خلوتدانست، چلهّدستگیری پیر می ی طریقت را نیازمند رهبری وهدر جاد

( و همچنین پرنده 270-211پنداشت. )همان: و نه متابعت از پیامبر اسلام می موسی روش

که افلاکی ز ناظر به علوّ همّت و اوج معرفت وی بوده است، نه چنانشمس نی خوانده شدن

 (                                                                                         32-34را تصوّر کرده است! )همان:  داشتنادت خارقِ ع الارض و قدرتطی کثیرالسفر بودن و یا

ر این جست و جو ناکام ماند تا شمس برای پیدا کردن شیخی کامل از تبریز خارج شد، اما د     

را آفتاب و مولانا را  که در مقالات، خوداو با آن( 22)همان:  که مولانا را بدین صفت یافت.آن

هم عیناً این  که مولاناگیرد، )چنانور را از او میرود و نداند که در پیِ آفتاب میماهتاب می

نا خود و مولا اما از طرفی دیگر نیز شمس پیوند (تشبیه را در سخنان خویش انعکاس داده است

گوید که پیوند او با مولانا پیوند دوستی دهد و فاش میدر چارچوب پیری و مریدی جای نمی را

انبیا و اولیا حسرت رسد که ای میحتی مولانا در این مسیر به درجه ( و273-277است. )همان: 

داند: ولله که من در شناخت مولانا برند و شمس خود را از شناخت او قاصر میدیدارش را می

 (                                        298-294)همان:  تکلّف نیست و تأویل.هیچ نفاق و قاصرم. در این سخن 
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شمس تبریزی مولانا را پانزده شانزده سال پیش در بیست و چهار سالگیِ او دیده و شناخته      

لانا را بود و این مسئله را در چند جای مقالات ذکر کرده است. اما علّت همصحبت نشدن با مو

الآخر که در جمادی( تا آن204الی 283همان: وی برشمرده است. ) اسرار از جانبعدم درک 

در این زمان برای دومین مرتبه در شصت سالگی ] ( و242شود )همان: وارد قونیه می 201سال 

هشت ساله و بعضی چون  سپهسالار او را سی و سنّ مولانا مشخّص نیست و برخی از جمله

ی مرد شمس با توجّه به اشعار آمده در دیوانوی را  ،اقی گلپینارلیرک، عبدالبتُ شناسمولوی

ای کنار کاروانسرا [ مولانا را در دکّه(287-213-217شصت و دو ساله شمرده است. )همان: 

وضیح د. مولانا نیز ضمن تپرسبایزید بسطامی را می« اعظم شأنیِسبحانی ما » بیند و از او علّتمی

که شمردَ. چنان( را در مقابل پیامبر کوچک می22، این عارفِ اُمیّ )همان: ی بایزیدو تفسیر گفته

ند کرومانده در عالَم مستی معرّفی میتکفیر بایزید و حلاج، آن دو را ضعیف و ف شمس نیز با نفی

این گفتگوها تا شش ماه و به صورت اند. مبر به هشیاری پس از مستی نرسیدهکه به مانند پیا

 (                                               225الی 243الدین زرکوب ادامه یافت. )همان: صلاح یهخصوصی در حجر

مولانا به دستور شمس خواندن کتاب معارفی که از پدرش به یادگار داشت کنار گذاشت.      

نبود که  خویش رها کرد. اما باز کافی اعی خود شُست و مریدان را به حالدست از تعلّقات اجتم

 ی سماع درآید ور شمس کند و بلند شود و در حلقهی هستیشَ را مسخّاین فقیه شهر باید همه

انِ شگفتا که مولانا آس ها گفتنش آسان است و به کار بستنش سختِ سخت است، وبرقصد. این

شمس تا آخرِ عمر به رقص و ی فرمان آسان صید شمس شد، دست آموز او گردید و به واسطه

که مرحوم فروزانفر بر آن ( پیرامون شعر هم با آن271-208-201موسیقی پرداخت. )همان: 

توان مین گفت، ولی به یقیننمیشمس شعر  ل از آشنایی و فریفتگیاعتقاد بود که مولانا تا قب

 د. مولانا رنیامده بوهرگز درصدد طبع آزمایی ب تبریزی گفت که مولانا پیش از پیوستن به شمس
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 (                                               278-271از آن بیشتر مثنوی سروده است. )همان:  در ده سالِ اوّل بیشتر غزل و دوبیتی و پس

درونگرا،  شمس در مقالات، خود را پیرمردی با ریش اندک، تنی لاغر و پُرطاقت، نافذکلام،     

رفّی اللهجه معبندِ آداب و رسوم نبودن و صریح ناآرام، تند و پرخاشگر، در الطبع،همّت، منیعبلند

داوندِ خداوندِ خداوندانِ ( و مولانا نیز او را در دیوان کبیر، نه خداوند که خ270کند. )همان: می

 اخشنودیی او بودند ن( لذا مریدان متعصّب مولانا که سخت دلبسته279خواند. )همان: بحق می

او را تنها  ، شمس برای بار نخست مولانا و مریدانکردند. از این رویود را از شمس پنهان نمیخ

خود شرمسار و پشیمان گشتند...  تارگذاشت و رفت. و مولانا چنان افسرده شد که مریدان از رف

 ای از شمس رسید. مراه نامهاصدی از شام به هـچندی برنیامد که ق

 نزد شمس فرستاد و استدعای بازگشتخود سلطان ولد را با بیست تن از مریدان  مولانا فرزند     

ه را پذیرفت و ب او را برای همیشه تنها بگذارد، دعوتاو را کرد. شمس هم که نرفته بود تا مولانا 

سه سال که پس از تقریباً ( تا این297-292همراه فرستادگان وی به قونیه باز آمد. )همان: 

ه      قونی یدوبارهبدخواهان تصمیم به تَرک  های متعدّدجوییمولانا بر اثر ستیزه همنشینی با

ز مولانا جدا کنند و من خواهند مرا اها میخواند که اینیرد و مکرّر در گوش سلطان ولد میگمی

 مرا هیچ آفریده نیابد. و نوبت چنان غیبت خواهم کرد که اثرام و این هم تصمیم خود را گرفته

 ( 253قونیه رفت. )همان: برای همیشه از  209چنین بود که در سال 

آورد، خواهر )خواهرجنده( را بر زبان میشد دشنامِ غَرهم که هرگاه بسیار برافروخته می مولانا     

دو مرتبه به جستجوی  [(299-290رو می شویم. )همان: بهر مقالات شمس نیز با این واژه رود]

 رگ او رسید و به اغلبم که سرانجام خبر( تا آن140و او را نیافت. )همان: شمس تا شام رفت 

 ننوابا ع یاقالهکه دکتر محمد امین ریاحی در ماحتمال در راه تبریز، بلکه بدون تردید چنان
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شهور است دفن آورده است، شمس در خوی و در آرامگاهی که م« منارِ شمسِ تبریز در خوی»

آزادانی اصفهانی به محمدصادق  اثر« شاهد صادق»ی تاب تمجید شدهشده است. و بر اساس ک

( و 122الی 149درگذشته است. )همان:  209زدهم هجری قمری، شمس در همان سال یا قرن

ن برخی چو ی قتل او به دست منکران و بدخواهان که حاصل روایات متناقض و تردیدآمیزشایعه

 ودشهیر است؛ چرا که سلطان ولد و سپهسالار که پذکی است، قابل قبول نبوده و خدشهافلا

 (                                                                                                               255-253ای به قتل شمس ندارند. )همان: ینی آن وقایع بودند مطلقاً اشارهع

شمس از شادی اشاره  توان به تمجیدکتاب شمس تبریزی میاز دیگر نکات مطرح شده در      

که هم مرگ و هم زندگی را دوست شادی که شادی آنِ من باشد( و اینکرد )مرا عهدی است با 

آید که الدنیا آورد: مرا از این حدیث عجب میت و در تفسیری عارفانه در مقالات خود میداش

 (                       237-232شی دیدم... )همان: چ سجن ندیدم. همه خوسجن المؤمن که من هی

( 275گیرد. )همان: رده و فیلسوف را به باد تمسخر میفلسفه را حجاب شم تبریزی شمس     

بله تصوّف به مقا ها افتاد و مشایخی خیام بر سر زبانکه رباعیات شکاّکانه و ملحدانهو پس از آن

ان گشته و سرگردابالیگری به خیام، او را گملا با عدم نسبتپرداختند، عطار و شمس نیز با او 

 (                                                                                                     252-251خواندند. )همان: 

به بزرگی از او الدین سهروردی ]توان به افرادی چون شهابعصر شمس میو اما از عالمان هم     

او که خود را  یتی دربارهثبنظر م[ فخر رازی، اوحدالدین کرمانی ](54-35کند )همان: یاد می

که او را عامل [ و ابن عربی ]با آن(53-50ش و امردبازی توصیف کرده ندارد )همان: حشی طرفدار

 ه کرد. اشار [(249داند )همان: شمرده است، اما وی را متابع نمیبه ظاهر شرع می

 بن عربی همواره در عالمَ رؤیا و امور الدین محیی که استبر آن اعتقاد دکتر محمدعلی موحدّ      
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گریزی و بیزاری از همبستر شدن کرده است و برخلاف سلوک ادعّایی وی در زنغریبه سیر می

ه قانعاش با زنان تا سی و هشت سالگی، نسبت به آنان آتشین مزاج بوده است؛ چرا که دیوانی

م و انداسرود و او را نازک« جمان الاشواقتر» الدین اصفهانی با عنوانی دختر زیبای مکیندرباره

آورد: چندی در خدمت زنی تقریباً نود و می« فتوحات مکیه»که در کمرباریک وصف کرد. چنان

ی ختربوده است که از نظر جمال و شکفتگیِ رخسار و نرمی و لطافتِ تن چون د پنج ساله

 (                                             240-248چهارده ساله بوده است. )همان: 

      (. شمس تبریزی، تهران: طرح نو.2879موحد، محمدعلی )
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          فحش و دشنام
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هر ی شخواهید بیماران روانی بیشتر شوند، اختلالات ذهنی تشدید گردد و در هر گوشهاگر می

رمانی دروان کارکردِبخش، رهایی به خواصّوقت ممنوع کنید! آنتیمارستانی ساخته شود، دشنام را 

های دیگر از قبیل روانکاوی و یوگا و کلیسا پی خواهید برد. به خصوص آن و برتریش بر تمام روش

ور و آایم، فقط به دلیل اثرات شگفتدر خواهید یافت که اگر اکثر ما دیوانه یا جنایتکار نشده

 ( 08: 2851است! )سیوران،  ای آن بودهامداد لحظه

 که. چنانکردنمیدایت از فحش و دشنام خودداری که صادق ه انداند و نوشتهبرخی گفته     

های مستهجن و چارواداری هوشنگ ابتهاج نیز متذکّر شده است که حرفِ معمولِ هدایت فحش

                                                 (044، 2 ج :2852عظیمی و طَیّه، بود. )

خواند، در جواب مصطفی فرزانه که او را فحّاش میاین افراد و  صادق هدایت در پاسخ به     

؟ بله! ایمایه توانی ببینیدیگر یک چس فحش را هم به ما نمی شود؟می : شما را چهگویدمی

و تا دلمان    مندخوای نخوای. موجودی هستیم فحشخوای بخوای، نمیاینجوری هستیم. می

های فروید را سرسری اگر کتاب کنیم تا همه عبرت بگیرند...خواهد فحش ریخت و پاش میمی

اد است. اگر فحش نباشد آدم دق آدمیز دیدی که فحش یکی از اصول تعادلخواندی مینمی

ت. از فحش و نوع فحش هر مند است، دقّ دل مردمش بیشتر اسکند. هر زبانی که فحشمی

مردمی که تو یک ناحیه هستند سَر درآورد. زبان فارسی اگر هیچ چیز شود از اوضاع می زبانی

رجی نکنیم؟ ایم چرا ولخر زیاد دارد. ما که سَر این ثروت عظیم نشستهنداشته باشد، فحشِ آبدا

                                                                       (281« قسمت اول» : ذیل2533 ،)فرزانه

 کیرِ زشتت شب بَتَر از کیرِ خر روز رویت روی خاتونانِ تر                                             

 (513: 2854)مولوی، 
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از فحش دادن و استفاده از واژگان به اصطلاح مولانا نیز  ی صوفیان، جناببزرگِ عارفان و قبله     

که دکتر محمدعلی موحد اشاره کرده است، هرگاه بسیار برافروخته کرد و چنانقبیح امساک نمی

( 299-290: 2879آورد. )شمس تبریزی، خواهر )خواهرجنده( را بر زبان میشد دشنامِ غَرمی

ای غَرخواهر،  الدین تبریزی را دیدیم، ای خواجه ما او را دیدیم.ما شمسگویند که: این مردمان می

وردی ی شهاب سهرنبیره خطاب به« مقالات» در نیز شمس و (24 :2839کجا دیدی؟ )مولوی، 

                                                                (38، 2 ج :2852 شمس تبریزی،گوید: ای غَرخواهر! )می

ریش اودر کونِ او صد تیزِ سگ در صد کیرِ خر              خر کز حاسدی عیسی بود تشویشِ او آن کونِ  

(29، 9 ج :2873 ،)مولوی  

 (. قطعات تفکر، ترجمه بهمن خلیقی، تهران: مرکز.2851سیوران، امیل )

                                              اندیش: در صحبت سایه، تهران: سخن.پیر پرنیان  (.2852عظیمی، میلاد و طَیّه، عاطفه )

 نا.هدایت، پاریس: بیآشنایی با صادق  (.2533فرزانه، مصطفی )

                                               .هرمس تهران:نیکلسون، رینولد ا .  تصحیح مثنوی معنوی، (.2854)الدین محمد جلالمولوی، 

                                                                                    شمس تبریزی، تهران: طرح نو. (.2879موحد، محمدعلی )

                                    الزمان فروزانفر، تهران: نگاه.عبدی صحیحتکتاب فیه ما فیه،  (.2839الدین محمد )مولوی، جلال

                             علی موحد، تهران: خوارزمی.(. مقالات شمس تبریزی، تصحیح محمد2852شمس تبریزی )

.یرامیرکب تهران: الزمان فروزانفر،تصحیح بدیعکلیات شمس،  (.2873)الدین محمد جلالمولوی، 
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مثنوی معنوی
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علاءالدوله، چاپ خوانسواری و چاپ لَیدنِ  توان به چاپمی« مثنوی معنوی»های معروف از نسخه

: 2852)مولوی،  دانست.نیکلسون ]که فروزانفر آن را بهترین چاپ مثنوی می رینولد ا . به اهتمام

ی محاسن تصحیح نیکلسون، یکی [ اشاره کرد. اما با وجود همه(08-01« ی مصححمقدمه»ذیل 

 شتمهای قرن هون در مثنوی، نسخههای این چاپ این است که اساس تصحیح نیکلساز ضعف

ی متعلّق به قرن هفتم هجری است. و ایشان پس از چاپ دفتر اوّل و دوّم بود که با چند نسخه

ترهای مثنوی را بر اساس این دیگر دف هجری( آشنا شد و تصحیح 277ونیه )ق ی معروفو نسخه

(                                          08ی قونیه قرار داد. )همان: ها و خصوصاً نسخهنسخه

روش و م سدکتر عبدالکری توان به تصحیحهای صورت گرفته از مثنوی میاز دیگر تصحیح     

ای خود ی مفصّل صد و شصت صفحهحد اشاره کرد. موحد در مقدّمهدکتر محمدعلی مو تصحیح

( 22)همان: خواند، قّق دانشمند میکه عبدالکریم سروش را مح، ضمن آنمثنوی معنوی بر کتاب

تفا کرده و از درگیر شدن قونیه اک 277ی به همان نسخه تنها سروشدکتر شود که متذکّر می

ی اعتبار و نفاست همهکه با ( و حال آن93های دیگر خودداری نموده است. )همان: با نسخه

ند. چرا که بسیاری از کنیاز نمیهای دیگر بیین نسخه ما را از مراجعه به نسخها  277ی نسخه

 (                                                                                      28الی 22ها قابل تشخیص نیست. )همان: جز با مراجعه به دیگر نسخه 277ی اغلاط نسخه

فر که فروزانیت قواعد علم قافیه، ]چنانر موحد در ادامه با اشاره به عدم تقیدّ مولانا در رعادکت     

ی آن [ به شرح بهره بردن خود از یازده نسخه ]هشت نسخه(243نیز بر آن اعتقاد بود. )همان: 

مشتمل بر هر شش  237و  277ی ل پس از وفات مولاناست و دو نسخهاوّ سال 29در فاصله ی 

ژه ردازد. و با تمجید و تشکّر ویپ[ در تصحیح مثنوی معنوی می(85دفتر مثنوی است. )همان: 

آورد: از استاد یگانه و اوستاد اوستادان مصطفی ملکیان باید دوباره و از مصطفی ملکیان می

ی مهربان او همواره بر سرم و نفس گرم او قوت بخش زانوانم بود. بزرگا چندباره نام ببرم که سایه
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ر آخرین مرحله نیز هر شش دفتر را از جوانمردا که ارادتش به آستان مولانا چندان است که د

ی ما پنهان مانده بود کشف و هایی را که از چشم همهنظر باریک بین خود گذرانید و غلط

 (                                                      83)همان:  2850ند جزای خیرش دهاد. اسفند تصحیح فرمود. خداو

بیت  19255محمدعلی موحد در دکتر مقدمه و تصحیح جناب  در نهایت مثنوی معنوی با     

به توسّط انتشارات هرمس  2852در سال  [(220)همان:  19202و سروش:  19281]نیکلسون: 

ه( با جناب نیکلسون در اولین های تصحیح موحد و سروش )قونیچاپ رسید. و اما یکی از تفاوت

ند / کها حکایت میکند / از جدایین شکایت میچو بشنو این نیَتر اوّل مثنوی است: از دف شعر

 / اند... / هر کسی از ظنِّ خود شد یارِ مناند / در نفیرم مرد و زن نالیدهکز نَیِستان تا مرا بُبریده

ن با توجه به که نیکلسو( و حال آن8« متن کتاب»از درونِ من نجُست اسرارِ من )همان: ذیل 

ا وّل این شعر رتصحیح دفترهای اوّل و دوّم مثنوی، دو بیتِ ا ی قونیه درعدم دسترسی به نسخه

ا کند / کز نیستان تها شکایت میکند / از جداییچنین آورده است: بشنو از نی چون حکایت می

                                                                                                  اند...اند / از نفیرم مرد و زن نالیدهمرا ببریده

فی خود، این کتاب را اصولِ اصولِ اصولِ دین معرّ ی دفتر اوّل مثنویمولوی در مقدمه     

ای نیز بر آن انگشت ادی چون مرتضی مطهری و علی خامنه( مطلبی که افر2کند. )همان: می

ای ( از طرفی دیگر عدّه19/2/2837ای در دیدار با شاعران، مورخ اند. )علی خامنهتأیید گذاشته

نی عبدالحسین امی فی کرده و فردی مانندمولانا را اثری غیر دینی و حتی ضدّ دینی معرّ مثنوی

گویی مثنوی که میگذرد ولی از این اگر صد سال شراب بخوری خدا میمعتقد است که والله

 جود است.(                                                                                                              امینی در وب مو گذرد. )فایل سخنرانیاصل اصل الاصول است نمی

لله شروع کرده است احمد و بسم مثنوی را بدون برخلاف روال معمول، کتاب رومی مولانای     

و به عنوان امیرالمومنین و الگوی خود یاد اکه از مَر ]انبیا، ابوبکر، عُ و در ادامه پس از ستایش
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: دگویمی معاویه خطاب به شیطان، علی بن ابی طالب و حتی معاویه ]عثمان ،[(7کند )همان: می

رآن به تمجید از ق [(013/ عنکبوتی کی به گِردِ ما تنَد )همان:  بازِ اسپیدم، شکارم شه کند

بیا نهای اانِ انبیا آمیختی / هست قرآن حالا روچون تو در قرآنِ حق بگریختی / ب پرداخته است:

آورد: ( و ضمن پذیرفتن معجزه، در وصف پیامبر اسلام می242/ ماهیانِ بحرِ پاکِ کبریا )همان: 

                              (                                                  98/ مر محمدّ را، دهانش کژ بماند )همان:  آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند

: ای برادر تو همان و خِرَد دی در فضیلت عقلمولانا در ادامه ضمن سرودن اشعار متعدّ     

ا ناقص شمرده و با ، این صفت آدمی ر(175ای )همان: ای / ما بقی تو استخوان و ریشهاندیشه

جنگِ دفاع کامل پرداخته: و کشتارهای پیامبر اسلام به ها ق از جنگاشرا توسّل به حکمت

ا ن / تپیغامبر مدارِ صلح شد / صلحِ این آخر زمان زآن جنگ بدُ / صد هزاران سر بُرید آن دلستا

خضر و موسی  هایی مانند داستان( و عجیب دانستن داستان194امان یابد سرِ اهلِ جهان )همان: 

محتمل است در آینده ایمان دکی که کو ی خضر نظیر کُشتنرعاقلانهغی و نپذیرفتن اعمال

آورد: ( و می27شمرَد )همان: ایی میعقل و استدلال و فلسفه مشّ والدینش را تهدید کند، ضعف

             (                                                                              285)همان: تمکین بوَد / پای چوبین سخت بی پای استدلالیان چوبین بوَد

ذکر شده در مثنوی، جبر و اختیار ]که پس از ذکر ابیاتی در تأیید اختیار و از دیگر امور      

پاسخ قطعی رسیده است: همچنین بحث است تا  دمجبر، در نهایت گویی به ع همچنین تأیید

در آید یا گفت گر کودک کوهشِ زنان: ، ن[(2141)همان:  حشرِ بشر / در میانِ جبری و اهلِ قدَر

زنی / کاو ندارد عقل و رایِ روشنی / گفت با او مشورت کن، وآنچه گفت / تو خلافِ آن کن و در 

(، 857ست، نفست کلِّ شر )همان: آن که زن جزویاز زن بَتَر / ز شناسراه اُفت / نفسِ خود را زن

(، 152اد )همان: قلید بمر مرا تقلیدشان بر باد داد / که دو صد لعنت بر آن تنکوهش تقلید: 

(، 925رونق کند )همان: نور و بیدِه مرد را احمق کند / عقل را بی : دِه مروروستا در زندگیمذمّت 
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نگی ربا موسیی در جنگ شد / چون به بی رنگی اسیرِ رنگ شد / موسییوحدت وجود: چون که بی

رده بردار و برهنه گو، پ(، پرده دری: 221تی )همان: رسی کان داشتی / موسی و فرعون دارند آش

ت / با تو مگو ما را بدان شه بار نیس(، امید: 22من / می نخسبم با صنم با پیرهن )همان:  که

تگی/  کوششِ بیهوده دوست دارد یار این آشف(، کوشش: 22کریمان کارها دشوار نیست )همان: 

حَلَب / بابِ انطاکیّه  روز عاشورا همه اهلِ(، تمسخر عزاداری عاشورا: 223به از خفتگی )همان: 

 / چون که ایشان خسروِ اندر تا به شب / ناله  و نوحه کنند اندر بُکا / شیعه، عاشورا برای کربلا

یند بل و دینِ خرابت نوحه کن / که نمیاند / وقتِ شادی شد چو بشکستند بند / بر ددین بوده

کیرِ زشتت شب  خاتونانِ تر/ روز رویت روی( و فحّاشی: 2814-2825جز این خاکِ کهن )همان: 

 ( است.                                                                                                            513بَتَر از کیرِ خر )همان: 

ت حرک هاصلی مولوی در مثنوی، تبلیغ پلورالیسم و تشویق ب در پایان شاید بتوان گفت پیام     

گاه است ای مغزِ وجود / اختلافِ مؤمن و گبر و جهود / از نظرگه عشق است: از نظر در مسیر

ها علّت( علّتِ عاشق ز 922-924/ آن یکی دالش لقب داد این الف )همان: گفتشان شد مختلف 

جداست / عشق اصطرلابِ اسرارِ خداست / هر چه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم 

تر است / چون زبان روشنزبان روشنگر است / لیک عشقِ بی از آن / گرچه تفسیرِ خجل باشم

شتافت / چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت / عقل در شرحش چو خر در قلم اندر نوشتن می

گر دلیلت باید، از  گِل بخفت / شرحِ عشق و عاشقی هم عشق گفت / آفتاب آمد دلیلِ آفتاب /

 (                                                                                                 24وی رو متاب )همان: 

تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، به مثنوی معنوی،  (.2852الدین محمد )مولوی بلخی، جلال

                                                                                         تهران: هرمس.
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 نه آدمی
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 گر است که بنابر دو شاهکارای عصیان( جستجوگری تنها و نویسنده2545-2503اوسامُو دازای )

ی برخی آن دو را به نوعکه « نینگن شیاکو: نه آدمی»و « خورشید ایین رفتنشایو: پ»یعنی او 

اند، کتابخوانی فراری از مدرسه و دانشگاه، اندوهگینی معتاد و همواره ی دازای شمردهزندگینامه

م رانجاس ،نافرجام و بار است که پس از بارها خودکشیبند گویی باهوش و بسیار بی، و بذلهمست

 ( 228الی 222: 2870زاده، رجب. )دهدمیخاتمه  خود ای به زندگیسالگی در رودخانهدر سی و نه 

« نه آدمی»صریح برهنه و  اند، در رمانژاپن نامیده صادق هدایتِاوسامو دازای که او را       

انسانی ز جوهر های بسیار تنها که مردگانی متحرّک و عاری ایم رنج و اندوه انسانضمن ترس

اخته ن پرداو یاد کرده و به ذکر چند رباعی از این شاعر بزرگ ایرا باشند، از خیام و می ستاییمی

 (70-78تا: بی ،است. )دازای

گویم که آب انگور خوش است من میست                      گویند کسان بهشت با حور خوش ا

 کاواز دهـل شنیدن از دور خوش است           ار            این نـقد بـگیر و دست از آن نسیه بد

شادی و غـمی که در قضا و قدر است      شر است                         اد بــنـیکی و بـدی که در نـه

 تر استچـرخ از تـو هـزار بار بـیچارهل                        ه کانـدر ره عـقـبا چـرخ مـکن حـوال

ست که در دوزخ آدمیان به این نیز بگذرد. این تنها عبارتی نه ناشاد. دیگر نه شاد بودم     

 ( 57ام. این نیز بگذرد. )همان: درستی آن رسیده

، اندبهتر دانسته و شاهکار اوسامو دازای خوانده شایو که منتقدان آن را از رمان نه آدمی رمان     

 ی نه آدمی، داستانفارسی ظاهراً سانسور شدهی ن و البته با توجه به ترجمه]من برخلاف منتقدا

او  یعنی در آخرین سال حیات شایو پندارم[ یک سال پس از کتابشایو را شاهکار دازای می
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از زبان  زوال بشری الله ذاکری و با عنوانتوسط قدرت 2833ابتدا در سال  نه آدمیمنتشر شد. 

ال س که پس از یازده سال این کتاب درتا آند، اما مجوّز انتشار نیافت اصلی به فارسی ترجمه ش

 ی بازار کتاب گردید.ی مرتضی صانع روانهی انگلیسی با ترجمهو این بار از روی نسخه 2855

 نا.جا: بینع، بیمرتضی صا ترجمهنه آدمی،  تا(.دازای، اوسامو )بی

      .29اره مرداد، شمکِلک،  یاکو و خیام،نینگن ش - دازای (.2870زاده، هاشم )رجب
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 خورشید شایو: پایین رفتن
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ا و اواباتژاپن در کنار میشیما، ک ( یکی دیگر از نویسندگان مشهور2545-2503اوسامُو دازای ) 

 ای کهشود. نویسندهشناخته می« نه آدمی»و « شایو»ا دو کتاب موراکامی است که در ایران ب

ی جام در سی و نه سالگاش پنج شش مرتبه خودکشی ناموفق داشته و سرانگویی در طول زندگی

           دهد.اش خاتمه میی خود به زندگیهای به همراه معشوقدر رودخانه

 از متن انگلیسی ترجمه شده که توسّط مرتضی صانع« شایو»رمان خواندنی و درخور توجّه      

نی ای ژاپاست، به معنی غروب و پایین رفتن خورشید است. شایو، داستان زندگی تلخ خانواده

است که به همراه مادر  کازوکو پس از جنگ جهانی دوّم است که راوی آن دختری مطلقّه به نام

 گردد گاهی به آنان سَرمیکه از جنگ باز د. برادر او نائوجی نیز پس از آنکنزندگی می شبیمار

دوباره اسیر افیون و جدیداً گرفتار الکل شده است و اکثر وقت خود را در  زند. هرچند نائوجیمی

                                                           گذراند.                                                 ها و در حال مستی میمیخانه

ه است زادای نجیبباشد، فردی کتابخوان و نویسندهقهرمان داستان می حقیقتجی که در نائو     

که از شدّت رنج به مواد و الکل پناه برده است. رنجی که کم و بیش دامان همه را گرفته است و 

اشد! و به همین سبب است که خواهر کسی نیست که تباه نشده بشاید بتوان گفت که هیچ 

ن ن سوختخواند: احساسی چوهای گُل شبو میهای او با عنوان یادداشتنائوجی در یکی از نوشته

 خود تلاشکشم. بیمیوانم بگویم دارم زجر تآور است که حتی نمیو خاکستر شدن. و چه عذاب

 نه دوزخ تاریخ بشری بگذرید و آن را کم ارزش جلوه دهید.                                                                         این یگا اعتنا از کنارنکنید بی

اند. قانون؟ دروغ است. ها؟ دروغآلاند. ایدهروغ است. اصول اخلاقی؟ مشتی دروغفلسفه؟ د     

 اوستی دکتر فاند... گواهی دلیرانهاز دم دروغریایی؟ اقت؟ دروغ است. پاکی؟  راستی؟ بیصد

تاریخ، فلسفه، آموزش، دین، قانون، سیاست،  ارزد به تمامای میمبنی بر اینکه لبخند دوشیزه
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سان نست. تلاش ادگیری. یادگیری نام دیگر بیهودگیاندوزی و یاهای دانشاقتصاد و دیگر شاخه

ست. راستی راستی بارکیدنیا جای شوم و نام( 92-94: 2853هاست برای انسان نبودن... )دازای، 

 (                                                      90ودکشی دارم؟ )همان: ای جز خچاره

یشین پ ار گذاشتن اخلاقیاتاخلاقی و کن ی سی سالگی به دنبال انقلابکازاکو در آستانه     

 ل است تا جاییای عیّاش و متأهّی محبّت نویسندهبه سبب شکست و زوال زندگی در پ است و

شد. اما نباید پنداشت که این عمل ی او بوده و تنها از وی فرزندی داشته باکه حاضر است نشمه

سوی اوسامو دازای در این رمان ارائه شده از  اند یگانه پاسخکه برخی تصوّر کردهکازاکو چنان

 اشته از پوچی است. مدرن و انبپست

های خود به خواهرش پیماید و در آخرین یادداشترا میمسیر دیگری  نائوجی برخلاف کازاکو     

ینم. تنها بی زندگی نمیترین دلیلی برای ادامهای ندارد. من دیگر نیستم. کوچکنویسد: فایدهمی

گی دارد، حقّ طور که آدم حقّ زنآن دارند باید ادامه دهند. همان هایی که دلیلی برای ادامه یآن

ر بگویم موضوع بدیهی یا بهت این کنده پذیرفتنداشته باشد. مردم به صاف و پوست مردن نیز باید

 (                                                    221بدوی مرگ تمایل ندارند... )همان: 

ی ه راهکآنم کرد و بیضاوتی حق به جانب قیافهمن انتقاد کرد و با ق ودکشیاگر کسی از خ     

 ، بدان که آندادرین روز حیاتش به زندگی ادامه میبایست تا آخمیجلوی پایم بگذارد گفت: 

دکان سبزی فروشی راه بیندازد.  تواند یواش یواش امپراتور را خام کند تاناکسِ آب زیرکاه می

 (                                                                                                   222)همان: 

 شایو: پایین رفتن خورشید، ترجمه مرتضی صانع، تهران: کتاب فانوس. (.2853دازای، اوسامو )
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 شیخ صفی و تبارش 
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 نمود که در نسب خاندان ستین فردی معرفّیکه شاید نتوان احمد کسروی را به عنوان نخبا آن

پژوهشی  این موضوع به ییی اوّلین مورّخی است که دربارهصفوی تردید کرده است، اما گو

به رمز گشایی از این تبار « شیخ صفی و تبارش»مختصر و مهمّ  مستقل دست زده و در کتاب

 پرداخته است.  

ات به تصرّف« هاسخه بَدَلنقش ایدئولوژیک ن»ی شفیعی کدکنی در مقاله محمدرضا دکتر     

 نویسد: امروزبزّازِ اردبیلی اشاره کرده و می ابن  های کتابدولت صفوی در نسخه

 وزگاریاند و به ربار سیادت نبودهبرای ارباب تاریخ تقریباً امری بدیهی است که صفویان دارای ت

اند یدهاند، کوشدادهتشیّع را مرکب مناسبی برای مقاصد سیاسی خویش تشخیص  که ایدئولوژی

وغ بما، سید احمد کسروی، با ن مورّخ بزرگ قرنخویش را به امان شیعه پیوند دهند...  تا نسب

نکته  ز اینابن بزّا  های کتابدلی نسخه بگذر مقابلهی خویش از رهتاریخ شناسانه

نه که چگو ثابت کرد« شیخ صفی و تبارش» در کتاب دوران ساز خویش به نام را کشف کرد و

بُردن در این متن را به دست  های منافع ایدئولوژیک دولت صفوی، کاتبان نسخه

 ( 55-53: 2838واداشته است. )شفیعی کدکنی، 

از پیش از زمان پادشاهی  آورد:می شیخ صفی و تبارش کتاب ای ازباره در پارهکسروی در این     

ر آن کتاب با سیّد اند و هر چه را که دکردهبرُدهای فراوان میصفویان در کتاب ابن بزّاز دست

د از میان انیافتهمیاو نسازنده  الدّین اردبیلی جدّ خاندان صفوی[ و سنیّ نبودنبودن شیخ ]صفی

 ( 20تا: اند. )کسروی، بیهداشتمیبر

هایی که مورد تصرفّ با نسخه  های قدیمیی نسخهاز راه مقایسه احمد کسروی     

 این نکته رسیده است که:  هواداران صفوی بوده است به کشف
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 اند. الدّین، سیدّ نبوده و نبیرگان او سیدّ شده(شیخ صفی2     

 کشُ درآمده. یی او، شاه اسماعیل، شیعیِ سنّرهبوده و نبیالدّین سنیّ می(شیخ صفی1     

 ( 9اند. )همان: بوده و بازماندگان او تُرکی را پذیرفته(شیخ، فارسی زبان می8     

  نا.جا: بیبیشیخ صفی و تبارش،  تا(.)بیاحمد کسروی، 

 .24و5ها، بهارستان، دفتر نقش ایدئولوژیک نسخه بدل (.2838شفیعی کدکنی، محمدرضا )
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 الغدیر
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دکتر سید جعفر شهیدی اذعان کرده است که به خاطر دارم سالی که عبدالحسین امینی مصممّ 

ی چاپ کتاب را خرید کاغذ و هزینهرا در نجف به چاپ برساند، چون بهای « الغدیر»شد کتاب 

نداشت، از بعضی بازرگانان ایران یاری خواست. آنان حاضر شدند از باب سهم امام پولی برای این 

را کتاب شعر توصیف کرد و فتوی داد « الغدیر»کار بپردازند، ولی فقیهی بزرگوار رخصت نداد و 

 ایت آن بزرگوار نباشد.که پرداخت سهم امام برای چاپ کتاب شعر، شاید مورد رض

رضا حکیمی نیز به مانند دکتر شهیدی متذکّر شده است که هرچند قصد اعتراض به محمد     

سال از رحلت او گذشته است ندارد، اما آیا این اندیشه تا اعماق  84این فقیه بزرگوار را که حدود 

عالم تشیّع است در رأس  شود مرجعی که از مفاخردارد که چگونه میجان آدمی را پریشان نمی

که به جز فقه و مبادی فقه، چیز دیگری از فرهنگ این امّت را آنیک امّت بزرگ قرار گیرد بی

 (027الی 029« هانوشته»: ذیل 2899درست و کامل شناخته باشد؟ )حکیمی، 

آن شد،  یپرداخت و سبب ناراحتی نویسنده« الغدیر»گونه به تحقیر و اما این فقیهی که این     

یهی نیست. فق الله سید ابوالحسن اصفهانیآیتگویی کسی جز مرجع بزرگ شیعیان آن زمان، 

که قراین موجود از جمله: فخر عالم تشیّع و مرجع در رأس امّت خطاب شدن و همچنین گذشتن 

رضا حکیمی اثر محمد« ی غدیرحماسه»( در هنگامی که کتاب 2819تقریباً سی سال از وفات او )

 انتشار یافته است، همگی دلالت بر نام او دارند.  2899ر سال د

 ی غدیر، تهران: چاپ درخشان.  (. حماسه2899رضا )حکیمی، محمد
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 راستان
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ها، درستکاران، دادگسترها و با عناوین دیگری نیز مانند عادل آلبرکامو که اثر« راستان»کتاب 

فلسفی است که انسان را با انبوه  ای چندلایه واست، نمایشنامهرسی ترجمه شده صالحان به فا

هر پرسشی طبیعتاً پاسخی ساده  که آن است که به ما بیاموزد اش مواجه کرده و در پیتناقضات

 و روشن نخواهد داشت.                                                                                             

 در برقرای روسیه است کهسوسیالیست  تان گروهی از مبارزین، داسراستانی نمایشنامه     

اند. اما در موقع عملیات، عامل انفجار با عدالت تصمیم به کُشتن سِرژ، دوک بزرگ روسیه گرفته

لذا کند. میهای کودکِ دوک دچار تردید شده و از منفجر کردن بمب خودداری دیدن برادرزاده

گیرد. اکثر افراد گروه اصل ترور را صحیح پنداشته و کشتن میان اعضای حزب نزاع صورت می

استپان در تحقّق انقلاب و اجرای عدالت،  دانند، اما فردی به نامکودکان را مخالف شرافت می

مرَد. شیز میجا ب به خاطر آنان صورت گرفته استکه انقلا را هرکاری حتی درهم کوبیدن مردمی

کند که صدا با آلبر کامو اذعان می(  او در ادامه با صراحت تمام و گویی هم02: 2805مو، )کا

                                                                                                                                             (91کشی و اقدامی تروریستی است. )همان: انقلاب، آدم

اد و بر آن اعتقگران با ظلم تردیدی نداشته که به صداقت و ایمان برخی از مبارزهکامو با آن     

ما باز زندگی را بر مرگ ترجیح کنند، ادر راه اهدافشان قربانی می ود راخ است که اینان جان

سازد که آیا با رو میبهسش مهم روعدالت، ما را با این پر دهد و ضمن مبهم شمردن معنیمی

         کن خواهد گردید؟                                                        ب عدالت برپا شده و استبداد ریشهانقلا

در این  اشسوی با تمام شک و تردیدهای آکندهپاسخ تقریبی این نویسنده و فیلسوف فران     

کومیم ما محعدالتیِ کثیف مثل کنه به ما چسبیده است و اً این است که این بینمایشنامه، ظاهر

 (                         228تر باشیم. )همان: که از خودمان هم بزرگ

 راستان، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نیل. (.2805بر )کامو، آل
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 ای کوته آستینان
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 ویی به مانند بسیاری دیگر از آثاِبه چاپ رسید، اما گ 2820در سال « ای کوته آستینان» کتاب

؛ چرا که آوری شدپیدا نکرد و یا پس از انتشار جمعی انتشار سعیدی سیرجانی یا اجازهاکبر علی

بُرد و بسیار زیرکانه و  های او با پنبه سرِ مقدّسات را مبه زعم مأموران محترمِ سانسور، نوشته

سازد.                                                    وده میقلاب و زبان و فرهنگ را آلرندانه اسلام و ان  

کوته آستینان  در یادداشتی که برای 2871ی در سال سعیدی سیرجاناکبر علیاتّهامی که      

ای به یسد، آن را دروغ شمرده و در نامهنومی - کسی تهیّه شدی زیرادر چند نسخهکه  –

 د.کنکیهان و کیهانیان به او شکایت می آمیزهای مضحکهاساس و تهمتوطنان از ادعّاهای بیهم

او مانند عضویّت  نماید که سند کارهایکه از این حضرات درخواست میو در ادامه نیز ضمن آن

کار آشنا گردند، نند تا همگان با این ملحدِ جنایتدر ساواک و توهین به اسلام را منتشر ک

و  های من یک جمله در تخفیفز ده هزار صفحه تألیفات و نوشتهاآورد: هر کس در بیش می

ی شش جلدی تفسیر قرآن کریم را که محصول هیجده سال تلاشم توهین اسلام بیابد، بنده دوره

کنم و دعایی در حقشّ که گرفتار شریعتمدارانی نشود چاپش بوده به نام او می برای تصحیح و

گردانند. رای ارعاب منتقدان چماق تکفیر میجویند و بکه انگشت در جهان کرده و ملحد می

 (                                         822: 2871)سعیدی سیرجانی، 

او از  کند که تصویررا پیش بینی میروزی  2828که سعیدی سیرجانی در سال و جالب آن     

کند؛ چرا های ناکرده اعتراف میپخش خواهد شد و او به انواع جرم تلویزیون جمهوری اسلامی

ای دارد. وقتی کنندهام خاصیّت منقلبهای اخیر دیدهجا که در ماهکه حال و هوای اِوین تا آن

دهد ال و هوا یکباره تغییر ماهیّت میای در آن حب الحادیِ توده با اقامت چندروزهحز که رئیس

اش خط بطلان گی سیاسی پنجاه سالهآید و بر زندمانِ معتقدِ موحدّی از کار در میو مسل
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 مزاجتان با گذری بدان سرزمیندمیکشد، چه تضمینی در کار است که پدرِ هردمبیلِ دممی

 (                                                                          111-112تبدیل به چینگ چونگ چانگ نشود؟ )همان: عجایب 

مشتمل بر هفت مقاله  که اثری« ای کوته آستینان» کتاب یدر مقدمه سعیدی سیرجانی     

توسّط سودجویان پرداخته آنان  آور از حماقت مردم و فریبخواندنی و شرم داستانی ذکرت، به اس

که روزیِ گیرد و از زبان سیدّی معمّم فروشی را به سخره میاط تقدّسدینی و بس و خرافات

 جد او را ناسیّدِ آورد و ملاّی شهرمحراب، که با دسترنج خود به دست میه با منبر و خویش را ن

ز ی اعجاکنندهخواند، سیدّی که منکر و مسخرهبابیِ نجس میبه کمر زده و مرتد فطری و سگ

پیغمبر خدا بود و دوازده امام، بس و والسلام. هر  نویسد: معجزه مخصوصهاست، میامامزاده

فه یش را خخواهید راحت زندگی کنید صداو ادّعای معجزه بکند، اگر میشود کس دیگر که پیدا 

( آهای 12)همان:  ی من و شماست.های پینه بستهستای باشد توی دکنید. امروز اگر معجزه

                                        (                                            10کنید، به جدّم قسم خیلی خرید. )همان:  هایتان را واگوشمردم، خوب 

ران گرئیس شکنجه ]سرپاس مختاری[انتان داید، هنرمند موسیقیها مظهرالعجایبشما ایرانی     

ن و استبداد ها رئیس ساواک و عامل مستقیم خفقاحمی که سالعهد رضاشاهی است... جلاّد بیر

کند،    و قیام بر علیه استبداد دعوت می خواهیی عراق مردم را به آزادیبوده است از فرستنده

است، در مجمع حقوق بشر به حال ستم ای که مظهر قساوت و توطئه و جنایت و علیا مخدّره

با  خواهی و مبارزریزد، و مرشد آزادیک همدردی میرسیدگان و در کُند و زنجیرپوسیدگان اش

اید که با همان شور ذارد. شما مظهرالعجایبگی امنیّت اجتماعی امضا میدتان زیر لایحهاستبدا

که تا همین دیروز برای دیدن برید سم سنگسار کردن زناکاران هجوم میو ولعی به تماشای مرا

رفتید. شما دِ شیراز از سر و کول هم بالا میهای کذایی جشن هنر در خیابان زنصحنه
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 ها به مجالس تعزیه روال از دانسینگای کمتر از یک ساید که جوانانتان در فاصلهمظهرالعجایب

 (                                                                                             212الی 225نوشند. )همان: ه جای پپسی و کولا شربت شهادت میکنند و بمی

اشم کنم که مجبور بدگی مینده در جابلقا و جابلسا زنسعیدی سیرجانی معتقد است مگر ب     

ه بازی بمایم و با یک دنیا سالوسی و حقّهرفتار ن« اُستُر ذهبک و ذهابک و مذهبک» به دستور

های تاب خویش به نوازش سیاست( لذا او در این ک210خلاف معتقداتم تظاهر کنم؟ )همان: 

های کوچک و داخته و متعرّض اموری چون آویختن قابجمهوری اسلامی پر حاکم در نظام

ی غلط مبارزه با آنان ( شعار مرگ بر آمریکا و شیوه20همان: بزرگِ عکسی تکراری بر دیوارها، )

شود. می های ملعونه و عورتینهاثرِ حجاب در پوشاندنِ مکشوفه( و راهکارهای بی210)همان: 

                                                                                                (81)همان: 

ورد: آه ی چهل سروده است، میکه در ده« ضحاک ماردوش» نواناو در ادامه در شعری با ع     

/ با مغز ی ابلیس، مارها یش بود / وان زادگان بوسهی دوران خوضحاک ماردوش روزی اگر یگانه

ی زمین / بیش از نوادگانشان بر پهنهشدند / اینک شدند و آرام مییک جوان دو جوان رام می

 یهایشان / رسُته به جای بوسهکار / بر آسمان دوزخی شانهارها بوسیده کتفهاشان ابلیس کهنههز

امان / با پاره چرم چون جگر لخت لخت خویش و خروشان و بیها / گر کاوه داغدار شیطان، ستاره

کند؟ درمان این ستاره به دوشان که می / / روزی قیام کرد / دوران ماردوش ستمگر تمام کرد

 (                                                             198)همان: 

 وی به تمجید 2821فیعی کدکنی در سال اکبر سعیدی سیرجانی که دکتر محمدرضا شعلی     

 ها،آینه کند، )شاعرفی میی نامدار و دوستِ بزرگوار خود معرّپرداخته و او را شاعر و نویسنده

خواند حاصلی میخاصیّتِ بیبیکشُِ های دیوان شاعران را وقت( نسخه بدل28: نشر آگاه، 2872
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 ، یعنیننخستی مصراع سان صاحب نام در کیفیّت ضبطه و حافظ شناکه نسخه بدلچیانِ بلندآواز

نان که درازدستیِ کوته آستیحال آن اند ویما، حافظ قرّابه پرهیز؟( به جان هم افتاده)صوفی پیاله پ

ه به اکار را کری ی صوفیان و فقیهان و شریعتمداران)ای کوته آستینان تا کی درازدستی؟( یعن

                                                                   (                                                                131-132اند! )همان: شند فراموش کردهباتکفیر و آزار و اذیّت مردم مشغول می

   نا.ای کوته آستینان، تهران: بی (.2871اکبر )سعیدی سیرجانی، علی
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 فارسی بازاندیشی زبان
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هایِ او که شامل نُه مقاله و حاصلِ پژوهش« بازاندیشیِ زبانِ فارسی» داریوش آشوری در کتاب

 شناسیِ نثرِ زبانِ فارسیعی در آسیبی پنجاه تا هفتاد( است، سدر بیست سالِ گذشته )از دهه

                  آن دارد.                         هایِ تاریخیِو بررسیِ ریشه

میدان ششم هجری( از زبانی محلّی و تنگ پنجم و نثری که در دوران سلامتِ خود )تا قرن     

با جوششِ درونیِ خود، چه با یِ واژگانِ آن چه ته و رسا و زیبا بدل شد و گنجینهبه زبانی پخ

 زیافت. اما پسرفتِ آن اگیریِ بجا از عربی و شاید زبانها و گویشهایِ دیگر گسترشِ بسزا بهره

بازان شد و ی دستِ زبانحاملِ معانی و بیان باشد، بازیچهکه زمانی آغاز شد که زبان بجایِ آن

تر از عربی )و حتاّ ترکی( در گرفت که هر چه غریبهایِ یِ هولناک بر سرِ آوردنِ واژهآن مسابقه

ناها و پیچیدگی و دودِ روشنِ معحاصلِ آن فرسودگیِ زبان و سطحی شدنِ آن، از دست رفتنِ ح

                                اش تا به امروز کشیده شده و گرفتاریِ امروزیِ ماست.                                                                            یِ آن بوده است که دامنهدشواریِ بیهوده

ین و ا یِ فسادِ نثرِ فارسی استیِ فاجعهخاستگاهِ همه بازان،زبانبازیچه شدنِ زبان در دستِ      

 یِ ابومنصوری که کهنترینیِ شاهنامهتوان بهتر دریافت که زبانِ مقدّمهفاجعه را با این قیاس می

واند تدارد و هر فارسی زبانِ باسواد میای ناست، با زبانِ امروزیِ ما فاصله متنِ مانده از فارسیِ دری

 از بگویِ زبانشی یا هر متفنّنِ پُرگویِ بیهودهرا بخواند و بفهمد، اما زبانِ میرزا نصرالله من آن

ی بهاخلاقِ ناصری، با آن زبانِ قلننگاه کنید به نثرِ خواجه نصیرِ طوسی در  ]علاوه بر کلیله و دمنه

[ 222: 2871)آشوری، . در آن نتوان یافتکوتاهِ فارسی هیچ ترکیبِ درست و  که شایداهلِ مدرسه 

 (                                    14فهمند. )همان: را تنها ادیبانِ اریب می

ز ای آمیختگیِ بیش درباره« شناسیسبک »الشعرایِ بهار نیز در جلدِ اوّل از کتابِ ملک     

نویسد: در نتیجه یِ این آمیزش و اختلاط، زبانِ فارسی ضایع نشد یِ نثرِ فارسی با عربی میاندازه
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بلکه بر درازا و پهنا و ژرفایِ آن در افزود، و از آن رو ادبیاتی زیبا و تاریخی از این زبان بوجود 

آمد. این معنی تا قرنِ چهارم و پنجم دوام داشت. از قرنِ پنجم به بعد تفنّن در تقلیدِ ادبایِ ایرانی 

غتِ نج لی زیادتر از اندازه و حدِّ طبیعی رواج یافت... و باعث شد که نثرِ فارسی که صدی پاز تاز

ی ثانیِ قرنِ پنجم از صدی پنجاه نیز تجاوز کرد و در قرنِ ششم و تازی بیش نداشت، در نیمه

 (                      25هشتاد نیز کشید. )همان: هفتم و هشتم تا صدی 

خوانیم: در ایرانِ بعد از می« بهار و ادبِ فارسی»ا عنوانِ مجموعه مقالاتِ او ب و در ادامه در     

ی اساسی و صحیحی نداشته و تا امروز هم ندارد... نثرِ فارسی لام نثر برخلافِ نظم پایه و مایهاس

ه ک( چنان240وسری خورِ نثرِ عربی بوده است. )همان: یاور و تیار و بییاز روزِ اوّل غریب و ب

 نداریوشِ آشوری بر آن اعتقاد است که نثرِ فارسی حتّا در آثارِ بهترین نویسندگانش همچو

ای نرسید که زبانِ سعدی در بوستان رسیده است. و زبانِ نثرِ بیهقی و غزالی هرگز به آن پایه

عنی زبانِ نثر هرگز از چنان سعدی در گلستان و مجالس باز با زبانِ بوستان همسنگ نیست. ی

ی روشنی و شفاّفیّت و رسایی برخوردار نشد و در بهترین آثارِ نثریِ این زبان نیز لنگیهایِ ایهم

( 249-240)همان:  توان دید و حس کرد.جا بسیار میهایِ نابها و دشواریفراوان و پیچیدگی

ی و رسایاند، زبانِ فارسی هرگز به چنان پختگی و هزاران کتاب نوشتهکه یِ نثر با آندر زمینه

یِ ایرانی شعر بوده و یِ اصلیِ اندیشهرسید. در طولِ هزاران سال رسانه روانی نرسید که در شعر

                        (                                                                                          290از همه جوشان و زایا بوده است. )همان: نبوغِ قوم در این زمینه بیش 

هایِ علمی به فارسی را درست داریوشِ آشوری آزردگیِ ابوریحان بیرونی از خامیِ زبانِ کتاب     

ی در اتجربهدست به « التفهیم»و بجا دانسته و معتقد است هرچند او کوشیده است با نوشتنِ 

ای از او چنین ، یعنی شاهزادهجباری در کار نبودکارِ گفتارِ علمی به فارسی بزند، اما اگر ا
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زد. و سرانجام، حاصلِ کار نیز بسا هیچگاه دست به چنین کاری نمیدرخواست نکرده بود، چه 

 ( 203او را چندان خرسند کرده باشد. )همان:  نباید

نده و یِ چهارم و پنجم هجری، مردی جوید و گسترشِ علم و ادبیاّت در سدهدر اوجِ رش     

مانند، یعنی ابوریحانِ بیرونی در پیشگفتارِ کتابِ عربی و داروشناسیِ بوغِ علمی بیپژوهنده، یک ن

خوارزمی، زبانِ طعنه بر فارسی پس از خوار شمردنِ زبانِ مادریِ خویش، یعنی زبانِ « الصَیدَنَه»

پندارند و آن را با همه خوشگوار می گوید: هر قومی زبانی را که بدان خوگراستگشاید و میمی

ن نکته را که با خویشتنِ خویش بردَ. و ایایش برای نیازهایِ خود به کار میدرشتیها و نارساییه

علم در آن بنشانند  سنجم که خوگر با زبانی است )یعنی زبانِ خوارزمی( که هرگاه چیزی ازمی

 ن. سپس به تازی و فارسینماید که دیدنِ شتر بر بام و زرّافه در زیرِ پالاچنان شگفت می

ام. مرا نکوهش به تازی خوشتر است تا یک دستی دارم و در آنها کار کردهام. که در هر پرداخته

ند اابهایِ علمی که به فارسی درآوردهستایش به فارسی. و معنایِ این گفته آن کس داند که در کت

ود، شپذیرد و بیهوده مید و چهرش تیرگی میروببیند که چگونه آب و رنگِ آن می درنگرد تا

 (                                                                                                       207های شبانه نیاید. )همان: زگـفتنِ داستانهایِ خسروان و قصّهچرا که این زبان جز به کارِ با

تمدّن، مدرن گردد و آنچه سببِ  روی، آشوری بر آن باور است که زبان باید مانندِاز این     

( 278علمی و تکنیکیِ آن زبان است. )همان:  گسترشِ زبان ]مانندِ انگلیسی[ شده است، ساختارِ

شود که باید دانست که داشتنِ یک زبانِ سره و گسیختنِ یکسره هرچند متذکّرِ این نکته نیز می

انه پذیرفتن هم، دستِ کم در این از گذشته نه شدنی ست نه درست. اما گذشته را یکجا و کور

 ی کرد و سرِ طاقچهزمانه، نه شدنی ست نه درست... باید چیزهایِ ارزنده و گرانبهایش را گردگیر

                                   (                                                                                             89هایش را بیرون ریخت. )همان: گذاشت و آشغال



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1464  

 شناس انگلیسی در پاسخ به پرسشکه دیوید کریستال، استاد دانشگاه ویلز و زبانو حال آن     

 گوید: زبان انگلیسی دارای هیچچرا انگلیسی به عنوان زبان رسمی دنیا برگزیده شده است، می

های دیگر است و نه گرامر آن تر از زباناننه تلفّظ و نه املای واژگان آن آسویژگی ذاتی نیست. 

آن چیزی  المللی شوند وتوانند تبدیل به زبانی بینها فقط به یک دلیل میباشد. زبانتر میساده

نگی[ مردمی که به آن زبان سخن نیست جز قدرتِ ]قدرت سیاسی، صنعتی، اقتصادی و فره

                  (11: 2839)کریستال،  گویند.می

                                                                               بازاندیشی زبان فارسی، تهران: مرکز. (.2871شوری، داریوش )آ

  تهران: ققنوس.شهرام نقش تبریزی،  مهترجانقلاب زبانی،  (.2839)دیوید کریستال، 
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 ازدواج با محارم
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« انیانایران در زمان ساس»ی تاریخ ساسانیان، کتاب بارهدر نگاشته شده منابع یکی از مشهورترین

 ط جنابتوسّ 2820بار در سال که برای نخستین( است 2379-2509آرتور کِریستِنسِن ) اثر

 رشید یاسمی به فارسی ترجمه شد.                                            

نی که زوجات بر طبق قانون ساسا خود، از جواز تعدّد ای از این کتابکریستنسن در پاره     

ت داشته توانساست که تعدادِ زنانی که مرد می دگوید و بر آن اعتقامبتنی بر اوستا بود سخن می

 (                               188: 2839باشد، به نسبت استطاعت او بود. )کریستنسن، 

موبدان  مثلدانمارکی در ادامه به ازدواج برخی از زردشتیان ) شناس بزرگ و نامدارایراناین      

رم را به هیچ ه و بر آن باور است که آنان ازدواج با محای سلطنتی( با محارم اشاره کردو خانواده

عظیمی  اند که از لحاظ دینی اجرشمردهکردند، بلکه آن را عمل ثوابی میوجه زِنا تلقّی نمی

شبهه مزاوجت با اشته است. این رسم از عهد قدیم معمول بود و حتی در عهد هخامنشیان بید

د را در عقد ازدواج داشت. داریوش دوّم و وهرام چوبین خو حارم بوده است. کمبوجیه دو خواهرم

خود  خواهر خود را به زنی گرفتند و اردشیر دوّم با دو دختر خود و داریوش سوّم با یک دختر

در منابع زردشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد  ازدواج کردند. لذا با وجود اسناد معتبری که

 د برای انکار این عمل، یعنی وصلت باجدی پارسیانشود، کوششی که بعضی از ساسانی دیده می

                                                      (                   189-180سرانه است. )همان: اساس و سبککنند بیاقارب ]مادر، دختر و خواهر[ می

زدواج در زمان ساسانیان را این نوع ا «روزگاران» کوب نیز در کتابزرین که دکترچنان     

با دو  به ازدواج کمبوجیه( و ضمن اشاره 125: 2830کوب، مخالف دین زرتشتی ندانسته )زرین

ها هنوز بین پارسی ]هخامنشیان[ نویسد: چون این رسم ازدواج با اقارب در آن زمانمی خود خواهر

شت ناچار شدند به استناد این داوران قوم که تأیید آنها در چنین کاری ضرورت دا نبود،معمول 

                                                       (                                                                    79)همان:  .بشمرندتأیید  این اقدام او را درخور احکام استی همهکه قدرت پادشاه مافوق قانون 
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که در ایران پیش از اسلام ازدواج موقّت و  است خالقی مطلق هم بر آن اعتقاد و دکتر جلال     

داد زن که می خواست ازدواج چند زنی رایج بود، بدین معنی که هر مردی می توانست با هر تع

ی شود. ونانی و رومی دیده مـؤلفان یـوشته های مـ. این امر آشکارا در شاهنامه و نازدواج کند

که ازدواج با گان اروپایی این گونه می اندیشند بیشتر پژوهند ( و200: 2859)خالقی مطلق، 

رفته  میارساگونه و درخور ستایش به شمار بوده و عملی پ گستردهبه طور  در ایران باستان محارم

است. چنان که نمی توان انکار کرد که پاره ای از نوشته های مذهبی )اردایی ویراز نامک: ارادیی 

خواهر داشت که همسران او بودند( و همچنین شاهنامه )ازدواج بهرام چوبین با ویراز هفت 

خواهرش گُردیه و ازدواج بهمن با دخترش همای( به این گونه ازدواج در ایران باستان گواهی 

  (299-298-291-77می دهند. )همان: 

نسن، سخن آرتور کریست کنارو در  ایرانیان نیستبه این عمل مختص که البته ناگفته نماند      

تی از زبان یک زرتش« باقیهآثارال»که ابوریحان بیرونی در تری نیز وجود دارد و آن ایننظر خفیف

نها در رده و تکند که زرتشت نکاح با مادر را تشریع نکبه نام سپهبد مرزبان بن رستم نقل می

د و مرد به زن دیگری نباشخود را داده است که دسترسی  زدواج با مادرا صورتی حکم به جواز

 (                                                                                                          844-155: 2832ریحان بیرونی، از انقطاع نسل بهراسد. )ابو

                                    ن: صدای معاصر.یاسمی، تهرارشید  ایران در زمان ساسانیان، ترجمه (.2839آرتور ) کریستنسن،

                                                                        : سخن.تهران، سقوط سلطنت پهلوی تاریخ ایران از آغاز تاروزگاران:  (.2830کوب، عبدالحسین )زرین

 نظیر، تهران: مروارید.ترجمه: احمد بی(. زنان در شاهنامه، 2859خالقی مطلق، جلال )

 لباقیه عن القرون الخالیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر.آثارا (.2832ابوریحان بیرونی )
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 مانیفست کمونیست
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 که در نظریاتاندن به ستمدیدگان داشت و با اینکارل مارکس شوقی آتشین برای یاری رس

اش به خطا رفت، آزمایشش بیهوده نبود. چشمان ما را گشود و از بسیاری جهات دیدمان عمده

امبری پیها، ی شایستگیکس با همهرا تیزتر کرد. پس چرا باید به مارکس حمله کرد؟ ]زیرا[ مار

دروغین بود. او ده ها تَن مردم هوشمند را گمراه کرد و به ایشان باورانید که راه علمیِ برخورد با 

 ( 393-935: 2834پوپر، معظلات اجتماعی، پیشگویی تاریخی است. )

 2530و  ی حیواناتمزرعههای متعدّدی از جمله توان به کتابهای مارکس میدر نقد اندیشه     

اوِل، واتسلاف ه به قلم قدرتانقدرت بیی بُهومیل هِرابال، نوشته تنهایی پُرهیاهواورول،  جورج اثر

و کتاب مفصّل و ارزشمند  من مقصّرم لویی فردینان سلین با عنوان ی ضدّ کمونیستیِهجویه

 قسمتیکه یووال نوح هَراری نیز در چناناشاره کرد.  ی باز و دشمنان آنجامعه کارل پوپر به نام

ولوژی ک ایدئینیست و سوسیالیست، کمونیست را نه ضمن نقد کمو« انسان خردمند» از کتاب

 (  814-825: 2852کند. )هراری، که یک دین معرفّی می

الله فولادوند، پوپر در سیزده سالگی مارکسیست شده، در هفده ساگی ضدّ زتی عبنابر گفته     

راسی برگردانده و به دفاع از لیبرال دموکسیالیست نیز رور سی سالگی از سومارکسیست گشته و د

خود در صدد مبارزه و  ( او در این کتاب0« مقدمه مترجم»: ذیل 2834است. )پوپر، پرداخته 

الت پر اصگرفتن موضعی صریحاً خصمانه نسبت به اصالت تاریخ و طرفداران آن است. کارل پو

 یو جناح چپ یعنی طبقه« فاشیست»ی زیدهتاریخیان را به دو جناح راست یعنی قوم برگ

قاد است ( و بر آن اعت27-82« متن کتاب»تقسیم نموده )همان: ذیل « مارکسیسم»ی برگزیده

ی باز و سبب ظهور اریخ و پیکار با جامعهت آورندگان مذهبِ اصالتکه افلاطون و ارسطو پدید

 ( 279باشند. )همان: مارکس و نظامی توتالیتاریسمی می ی هگل وفلسفه
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به زبان آلمانی  2303( که در سال 2323-2338ترین آثار کارل مارکس )و اما یکی از مهم     

اخت، ی انگلیسی آن پردبه ویرایش ترجمه 2333یک انگِلس در سال او فردر یافت و همکارانتشار 

 است. « مانیفست کمونیست» کتاب نسبتاً مختصر

سیاسی جهان است که ی ادبیات کی از مشهورترین سندها در حوزه، یمانیفست کمونیست     

شونت و احتراز از پاسخ، به تبلیغ نظامی سراسر منطق و استدلال، تشویق به خ با روندی فاقد

د گویلوحانه از حاکم شدن مردم در دنیایی سخن میپردازد و سادهگرا میاندیش و تکلیفجزم

 باشد. تالیتریسم نمیی آن جز استقرار پساتوکه نتیجه

اله[ ضمن تقسیم جامعه به س 17ساله و انگلس  15نویسندگان جوان این بیانیه ]مارکس      

 ریا ]کارگران[ و حتمی دانستن سقوطداران[ و پُرولتابزرگ متخاصمِ بورُژوازی ]سرمایهی دو طبقه

ی آمیز طبقهت تقدّس( نظریا90-87: 2851ی پرولتاریا، )مارکس و انگلس، بورژوازی و پیروز

خوانده و با اذعان به پایان دادن ی خانواده و تعلیم و تربیت را یاوه و دروغین داران دربارهسرمایه

ا ه( صراحتاً به تبلیغ مرام اشتراکی کمونیست22فرزندان توسّط پدران و مادران، )همان:  استثمار

ی حتیّ ی اشتراکاز اقرار به پذیرفتن نظریهز آلمانی پس پردااین دو فیلسوف و نظریه پردازند.می

 اشتراکی بودن زنان همواره از عهداند که نباید فراموش کرد که اشتراک در زنان، متذکّر شده

ار و را آشکزنان  ها تنها این اشتراک ریاکارانه و پنهانیود داشته و کمونیستکهن تا به امروز وج

 ( 21-22قانونی خواهند کرد. )همان: 

کدام ( هیچ21س در قسمتی دیگر از این کتاب ضمن نفی ملیّت و وطن، )همان: مارککارل      

      دبینرسی جدّی نمیبر ه کمونیست وارد شده است را درخوراز اشکالات و اتّهاماتی که بر علی

 ونیستی در آغاز جز از طریق تـهاجم مستبدّانه و گرایشات کند که انقلاب کمپرده اعلام میبیو 
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 (79-29ی ویرانگر غیرممکن است! )همان: وحشیانه

ی ( و خلاصه30)همان:  ی کشورها متّحد شویدکارگران همه کارل مارکس همراه با شعار      

کند که ( آشکارا ابراز می92، )همان: الغای مالکیّت خصوصی تاهکو ها در عبارتمرام کمونیست

ها تنها از راه سرنگونی قهرآمیز تمام شرایط اجتماعی موجود تحقّق پذیر است اهداف کمونیست

ی متمردّینِ ی اموال همه، حکم به جواز ضبط و مصادرهمسیر این( و حتیّ در استحکام 30)همان: 

 (22دهد! )همان از این کشورها می کمونیستی و مهاجرینِ قوانین

ست ارزید زمانی کمونیدیشمندی که سرش به تنش میه هر انکه گفته شده است کپس با آن     

مونیست اند ک: کسانی که آثار کارل مارکس را خواندهگویندده است، نباید فراموش کنیم که میبو

 اند ضدّ کمونیست.اند و کسانی که آثار او را فهمیدهشده

ابری، تهران: مسعود ص (. مانیفست کمونیست، ترجمه2851و انگلس، فردریک ) کارلمارکس، 

 ی پُرسو.طلایه

 .خوارزمی تهران:الله فولادوند، ی باز و دشمنان آن، ترجمه عزتجامعه (.2834)کارل پوپر، 

: تهراننیک گرگین،  ترجمهبشر،  نوع انسان خردمند: تاریخ مختصر(. 2852هراری، یووال نوح )

 فرهنگ نشر نو.
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 بانکدارِ آنارشیست
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ی امه( شامل دو نمایشن2333-2589فرناندو پسوآ ) اثر« نکدارِ آنارشیست و دریانوردبا» کتاب

ایِ نخستین ی چهل و دو صفحهاست که نمایشنامه رشیست و دریانوردمختصر، یعنی بانکدار آنا

.                                   مانند است که از زبان ایتالیایی به فارسی ترجمه شده استآن، اثری نقیضه  

رسد، گفت و گویی میان که از حیث داستان ضعیف به نظر میی نغز و فلسفی این نمایشنامه     

کند. اما آنارشیستی که حسابش را ی میز آنان خود را آنارشیست معرفّدو دوست است که یکی ا

انجامد( و آنان را ها به استبدادی دیگر میآن صنفانش جدا نموده )چرا که روشاز دیگر هم

آنارشیست ، شبهبه اعتباری دیگر و یست بودهتنها در تئوری آنارششمرَد که میهایی مجانین و احمق

  (91-28-21: 2833عمل یک آنارشیست است. )پسوآ، در تئوری و که او آنباشند. و حال می

روت ث به یک بانکدار از استبداد و طمع نمایشنامه، او با تبدیل شدن نامبه زعم آنارشیستِ بی      

ظر آمیز در نی وی را در حکم نوشتاری هزلدانیم که این نظریهرهایی یافته است. اما ما نمی

نسبت به قابل اجرا بودن آنارشیست تردید شده و دفاع  هایی از کتابکه در پارهچنانبگیریم و یا 

گردیده نوین تصوّر  طبیعت سبب استبداد تر از آنو از خودگذشتگی، غیرطبیعی و مهم از دیگران

رست ی بوروژوازی را دهر عملی را ممکن بشماریم و جامعه( تقریباً جواز 89-17است، )همان: 

                                                                             (05-11فاع بدانیم! )همان: و قابل د

مصطلح  فاع از آنارشیست، مخالف آنارشیستد ضمن الی،ی پرتغو نویسندهاین شاعرِ فیلسوف      

منفی  اجتماعی )تصنّعاتاردادهای ی قری فردی علیه همهاو آنارشیست را عصیان و مبارزه است.

( و با نقد و هجو 27-22کند )همان: ول و ساختار خانوادگی( معرفّی میمانند حکومت، دین، پ

های حاصل از آن، کتاتور و مستبدّ نظامی خطاب کردن رژیمدی همچنین های اجتماعی وانقلاب

آن.  استبداد نظامیمید؟ به امپراطوری روم و های سیاسی شهر رم به کجا انجانویسد: شورشمی
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ی انقلاب فرانسه چیست؟ ناپلئون و استبداد نظامی او. و خواهید دید که نتیجه ی انقلابنتیجه

ها سال به عقب خواهد انداخت... در ی آزاد را دهخواهد شد... چیزی که تبلور جامعهروسیه چه 

                    (11-12مان: توان داشت. )هزده چه انتظاری میسواد و دینز یک ملّت بیهر صورت ا

اشاره « دل واپسی» ترین کتاب اوو مهم« فاوست»ی مایشنامهتوان به ناز دیگر آثار پسوآ می     

ست. کتابی که حاصل بیست سال تلاش های فلسفی اگویهای از قطعات و گزینکه مجموعهکرد 

ه لب به تمجید او گشوده است.    انستهای خیام است و هر کجا تودار اندیشهوی بوده و گویی وام  

کدار آنارشیست و دریانورد، ترجمه علیرضا زارعی، تهران: هرمس.      بان (.2833ناندو )فرپسوآ،   
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 چهارشنبه سوری
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 یسه شنبهداریم که ایرانیان در شامِ آخرین شواهد صریحی  این سوصفویه به  یدورهحداقل از 

است، جشن سوری یا مراسمی به نام چهارشنبه سوری برگزار  هر سال که فردای آن چهارشنبه

ت. هاسعلههای آن افروختن آتش و پریدن از روی شرین آیینتکنند که از معروفکردند و میمی

 (821: 2857)آیدنلو، 

 اثر «کشته شدن سیاوش است؟ آیا خاستگاه چهارشنبه سوری از آتش گذشتن یا»ی مقاله     

 سمی مرای زیبا، خواندنی و مملو از منابع مستندی است که دربارههاسجاد آیدنِلو یکی از مقاله

 ته شده است.  سیاوش نوش نچهارشنبه سوری و خصوصاً عدم ارتباط آن با داستا

ی با انوشته محمدی درکاوه علی باراد است که ظاهراً نخستینآیدنلو بر آن اعتق سجاد دکتر     

ن چهارشنبه سوری و پرید 2878در سال « گاه شماری و تاریخ گذاری از آغاز تا سرانجام» عنوان

 است که سیاوش برای اشتهو پندسیاوش در شاهنامه پیوند داده  داستان از آتش در این شب را با

 ی پایانویش در روزی که مقارن با سه شنبهدامنی خنامادریش سودابه و اثبات پاک ردّ تهمت

حفظ این خاطره در آخرین سه  سال بود به سلامت از آتش گذشت. از آن پس ایرانیان برای

 (828-821)همان: پرند. گذرند / میافروزند و مانند سیاوش از آن میی هر سال آتش میشنبه

و ردّ این انگاره پرداخته است، به نقد  2852که دکتر ابوالفضل خطیبی در سال اما چنان     

چهارشنبه سوری با کشته شدن سیاوش این  ی ارتباطترین ایراد فرضیهاسی( اس828)همان: 

اند و حال صیّتی تاریخی و واقعی تصوّر کردهاست که او را به مانند کوروش، داریوش و... شخ

. اساطیری است -که امروز اثبات شده است که سیاوشی وجود نداشته و او شخصیتّی حماسی آن

ی پس از موفقیتّ مه فقط به شادمانی و بزم سه روزهکه در شاهنا( ضمن آن829-820)همان: 

 (827وز این رویداد سخنی نرفته است. )همان: سیاوش در آزمون آتش اشاره و از ر
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ه چهارشنبذبیح بهروز سبب به وجود آمدن  ی نادرست مذکور، برخی مانندعلاوه بر فرضیه     

ای هم گمان ( عدّه825اند. )همان: یخ توسّط زرتشت در این شب دانستهتار سوری را اصلاح

ایشان هخانهبه ی فروهرهای نیاکانِ درگذشته اند که علّت این مراسم، جشن بازگشت سالانهکرده

( و بعضی نیز مانند شیعیان 825آورند. )همان: بختی مینیک خودهای ده است که برای خانوادهبو

ها که این گمانه زنی( و حال آن812-814اند. )همان: رتبط با قیام مختار ثقفی پنداشتهآن را م

 (  825-823فاقد هر گونه شواهد استوار و اسناد روشن قدیمی است. )همان: 

ی پس از اسلام و به جهت برگزاری این آیین مربوط به دوره اند کهروی احتمال دادهاز این     

اند با این تطابق از نحوست این روز عراب بوده است و ایرانیان خواستهشومی روز چهارشنبه نزد ا

( و تا جایی که نگارنده ]دکتر سجاد آیدنلو[ 825ی سال نو مصون بمانند. )همان: در آستانه

یین ی آای دربارهی صفویه هیچ گواهی و اشارهدر منابع ادبی و تاریخی تا دوره کرده استبررسی 

شود و از این نظر این مراسم نوروزی نیز مشابه سیزده بدر است. چهارشنبه سوری دیده نمی

 (823)همان: 

که  نسترا استثنا کرد و آن را تنها سند کهنی دا «تاریخ بخارا» کتابالبته شاید بتوان      

هجری قمری نوشته است: هنوز سال تمام نشده بود که  894ی چهارشنبه سوری در سال درباره

ه آتش بجست و سقف که عادت قدیم است آتشی عظیم افروختند پارچون شب سوری چنان

 (823سرای درگرفت. )همان: 

های آیین چهارشنبه سوری و افروختن آتش از ی جشندرباره تاریخ بخارا حال اگر گزارش     

بودن این آتش این حدس را پیش  دیرپای این شب در ایران پیش از اسلام باشد، اشاره به عظیم

 آتش از رسوم متأخّر اند و پریدن از روی پریدهذشته از روی آتش نمیآورد که شاید در ادوار گمی
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 (814این جشن باشد. )همان: 

توانیم حدس بزنیم که پریدن از یّت آتش در بین اقوام گوناگون میبا توجه به اهمدر نهایت      

چهارشنبه سوری از هر زمان که در ایران رسم شده باشد ]هرچند خرافه باشد[  تش شبروی آ

شده است. ها انجام میها و بیماریتقدیس و دور ماندن از آفات، شومیبه نیّت و نمادِ تطهیر و 

  ( 812)همان: 

 ،گذشتن یا کشته شدن سیاوش است؟ از آتشآیا خاستگاه چهارشنبه سوری  (.2857آیدنلو، سجاد )

 .215بخارا، بهمن و اسفند، شماره 
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 اشتراکی  سکس
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ر انتشا 1424که در سال « سرشت جنسی انسان» وفر ریان و ساسیلدا جِفا در کتابدکتر کریست

ها و همچنین روابط نات و اشتراک نسل انسان با میمونحیوا یافت، با استناد به روابط جنسی

همسری تک به رد و نفی شرعی و چه ازدواج موقت(د مردان و زنان )چه روابط غیرمتعدّجنسی 

 ( 295-225تا: ، بیجفاد. )ریان و انابط مشترک و سکسِ ضربدری پرداختهو تأیید رو

 ی زیستی است که عطشپزشک بر آن اعتقادند که انسان یک گونه شناس و جفایِریانِ روان     

 که در ابتدای قرن بیست و یکمآن ( و حال3ناپذیری به فعالیت جنسی دارد. )همان:  سیری

 ت ازدواج و احساس رضایتانه لذّپایه و اساسی هستیم که مصرّما گرفتار اظهارات بی هنوز هم

 ( 9پندارند. )همان: همسری را امری ذاتی مینسبت به تک

بالا نیست و بنابر نظر دکتر مهرداد بهار در غرب  مناسبت با موضوعو اما مطلب دیگری که بی     

آیینی است که در جزو مسائل آیینی بسیار مهم بوده است، ایران وجود داشته و  آسیا و در

همبستری گروهی است که در یک روز خاص و در آن  گویند ومی« اُرجی»های فرنگ بدان زبان

مرکزی اجتماعات جمع ی صی، معمولاً شب، تمام اهل یک طایفه در خانهیک مراسم مشخّ

  بستری گروهی حاصلسر کیست، همکه مشخّص باشد کی همجا بدون اینشدند و در آنمی

ظاهراً در بین هایی از چنین چیزی را تا زمان حاضر داریم. کردند... ما حتی در ایران نشانهمی

ند گویسنّتی وجود دارد... یا مثلاً می های بلوچ و حدود بندعباس هنوز هم چنینبعضی از عشیره

 های گروهی وجود دارد. بستریهمی خلخال هم آیین ر بعضی روستاهای خیلی دور افتادهد

 ( 195-193: 2872)بهار، 

 2804کند که آمیزش مقدّس دسته جمعی را در سال یعلی حصوری نیز اذعان مکه چنان     

در لرستان دیده است و چون در آن زمان با این مسئله آشنایی نداشته تنها آن را گزارش کرده 
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های اخیر داشته و سفرهای مکرّری که در سال گروهیما از هنگام آشنایی با این سکس است. ا

ق بردن نام آن مناط که به دلایل روشنی ازده است، شاهد موارد بیشتری در نواحی دیگر ایران بو

  ( 245: 2833معذور است. )حصوری، 

 نا.ا: بیجبی، مهبد مهدیان رجمهتسرشت جنسی انسان،  تا(.جفا، ساسیلدا )بیو  ریان، کریستوفر

 در فرهنگ ایران، تهران: فکر روز. جستاری چند (.2872بهار، مهرداد )

 هران: چشمه.سرنوشت یک شمن از ضحاک به اودن، ت (.2833حصوری، علی )
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 سورِ بزُ
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ی سارتر بودم و به تزهای او اعتقادی راسخ داشتم: اینکه نویسنده ی دانشجویی شیفتهدر دوره

ه کلمه عمل است و اینکه کند تعهّد دارد، اینکای که در آن زندگی میاش و جامعهزمانهبرابر در 

و حتی  رسنددلانه به نظر میهایی سادهن تأثیر بگذارد. امروز چنین ایدهتواند با نوشتانسان می

ی بارهدر کنیم عصر تردیدِ بجایندازند. عصری که در آن زندگی میممکن است آدم را به خمیازه ب

 ( 271: 2877ادبیات است. )یوسا،  تاریخ و قدرت

ای های به خواندن کتابکنم که علاقهتر ابراز میبه آنچه گذشت، منِ خواننده راحت با توجّه     

 یی بزرگ پرویی و یا دیگر نویسندهچرا که خواندن آثار این نویسنده ندارم؛ ماریو بارگاس یوسا

های آن دو برای من لذّت بخش نبوده و کتاب ،گابریل گارسیا مارکزآمریکای جنوبی،  مطرح

ن تریهرچند ناگفته نماند که از میان معروف شوند.های مغزی من نمیسبب تکان خوردن سلول

خالی از لطف نیست. « سورِ بُز» ( خواندن رمان طولانی2582یوسا )متولدّ های ماریو بارگاس رمان

ا ی نخست آن که مطابق بی صفحهذکر شده در ترانه سیِ ماهِ مهِریخ رمانی که گویی به سبب تا

ترور رافائل تِروخیو است و همچنین به خاطر شهوت بسیار تروخیو که از سوی مخالفین  روز

 گذاری شده است. نام جشنِ بُزخویش به بُز شهرت یافته بود، به 

و  ییات شده است، در این رمان تاریخی نوبل ادبیافت جایزهبارگاس یوسا که موفّق به در     

میلادی در  2522تا  2584های سیاسی با ترسیم داستان زندگی رافائل تِروخیو که بین سال

جهان را به  ی رهبران دیکتاتورمت کرده است، در حقیقت زندگی همهجمهوری دومینیکن حکو

  تصویر کشیده و از فساد، کشتار، جنون و وقاحت آنان سخن گفته است.

نعمت کشور رهبری دومینیکن رسید و ولی جمهوری، به مقامها ریاستترخیو پس از سال     

دانست که مقام معظمّ رهبری جمهور بعدی و صرفاً اسمی این کشور میخود گردید و رئیس

 ی سیاست محو خواهد شد.نعمت خویش از صحنهی حیات اوست و وی بدون ولیسرچشمه
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های عجیبی با حال و هوای مطالبی که در آن آمده است، شباهتبه سبب  سور بُز کتاب     

ایران معاصر دارد. موضوعاتی از قبیل به رهبری رسیدن رئیس جمهور، درگیر شدن تروخیو با 

ه ی مردم بهای گستردهحشتناک سازمان اطلاعات کشور، قتلنوعی سرطان پروستات، جنایات و

ا حکومت ب سربه نیست کردن نویسندگان مخالف ن انقلاب،های دشمنای واهیِ دسیسهبهانه

گرایی و سخن از دوستی و نزدیکی با روسیه و مانند خودکشی و یا اتّهام همجنس توجیهاتی

 (    888-881: 2833رف خواندن آشتی با آمریکائیان. )یوسا، دشمنی با آمریکا و مزخ

اور دادند و بر آن برا با مشیّت الهی پیوند میورشان تروخیو کار رهبر کش برخی از ارادتمندان     

ی بر حقّ او یعنی دار خدا و فرستادهبودند که نجات ]شما بخوانید تباهی[ کشور خود را وام

ند. آموزان اجبار کردنوشتند و خواندن آن را برای دانشباشند. لذا کتابی در این رابطه تروخیو می

الطبیعی پشتیبان او و حامی مردم این ملّت روهای ماوراءپنداشت که نیکه تروخیو نیز میچنان

 ( 899-890هستند. )همان: 

ن ی مردمِ دومینیکخدا و تروخیو، آری راز بقای این ملّت و راز شکوه و شکوفایی امروزینِ زندگ     

اقت ام. اگر به لیها بدبین بودهمن همیشه به روشنفکرها و نویسندهی نهفته است. در این دو واژه

ها و کارفرماها و ها، بوروکراتبعد کشاورزها هستند. بعد از این باشد، ارتش مقام اول را دارد.

گ. ها. یک گلّه ستر از کشیشرها آخر از همه هستند. حتی پایینها و روشنفک. نویسندهبازرگانان

 ( 892-890)همان: 

 تهران: علم.(. سور بز، ترجمه عبدالله کوثری، 2833یوسا، ماریو بارگاس )

 .09زانه طاهری، کیان، شماره فر (. داستهای بورخس، ترجمه2877یوسا، ماریو بارگاس )
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 قدرتانقدرت بی
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مدار و اوّلین ( است. سیاست2582-1422پراگ، واتسلاف هاوِل ) یکی دیگر از نویسندگان نامدار

خود را در « قدرتانقدرت بی»بسیارخواندنی جمهور جمهوری چک که با نوشتن کتاب رئیس

کمونیستی  هایدر نقد اندیشه 2573به شهرت رساند. کتابی که در سال  ی نویسندگی نیزعرصه

یتر آشنا توتال ی این نظاممردم را با چهرهقدرتان، یعنی و سوسیالیستی انتشار یافت و قدرت بی

                                                                                                                              (229-30: 2853)هاول، کرد. 

عار کشد که ششی را به تصویر میفروواتسلاف هاول به عنوان مثال در این کتاب خود، سبزی     

او بدین  است. البته کاراش چسبانده غازهی مرا بر روی شیشه «کارگران جهان، متّحد شوید!»

آزار و  دهد تا موردبلکه صرفاً این کار را انجام می معنا نیست که او این بیانیه را پذیرفته باشد،

روز با می بازیِ رژیم است و ما ارد. اما باید دانست که این قاعدهحکومت قرار نگی اذیّت مسئولین

ورهای ، از پایه و اساس با دیکتاتالیتر بودنرو هستیم که گذشته از توتبهنظامی پساتوتالیتر رو

 (                                    17کلاسیک تفاوت دارند. )همان: 

 اتیک، حکومت مردمیپساتوتالیتر آکنده از ریا و دروغ است. حکومت بوروکر زندگی در نظام     

د شوند؛ سرکوب فرهنگ، رشی کارگر به بردگی کشیده میشود؛ کارگران به نام طبقهخوانده می

ترین شکل دموکراسی های نمایشیِ مضحک، عالیشود؛ به انتخابی فرهنگ خوانده میو توسعه

های خودش است، باید همه چیز را جعل کند و وارونه شود... چون رژیم در بندِ دروغاطلاق می

جلوه دهد... مردم لزومی ندارد این دروغها را بپذیرند. کافی است بپذیرند که با این دروغها زندگی 

 خودِ دهند و اصلاًند، اطاعتشان را از نظام نشان میگذارزیرا بدین ترتیب بر نظام صحّه میکنند، 

 (                            89-80شوند. )همان: نظام می

  هایـدرت نظامق لیالبته نباید فراموش کرد که ایدئولوژی و باورهای مذهبی هم ضامنِ اص     
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تا  ر شده استدیکتاتو ی افراد جامعه از حاکمانپساتوتالیتر و سبب فریب و اطاعت کورکورانه

مِ توهّ هادهند! ایدئولوژی به انسانی را بر منافع خود ترجیح میایدئولوژ جایی که مردم منافع

و به همه چیز دهد وجدانشان را فریب دهند دهد و به افراد امکان میهویّت، کرامت و اخلاق می

               (                                                                                                    81الی 84مشروعیّت ببخشند. )همان: 

ها ساخته شده است و این ساختمان تا زمانی دوام خواهد ی دروغنظام پساتوتالیتاری بر پایه     

                          (                                                                                            08آورد که مردم حاضر باشند زیر سقف دروغ زندگی کنند. )همان: 

نشر نو و فرهنگ  تهران:خواه، رجمه احسان کیانیتقدرتان، قدرت بی (.2853هاول، واتسلاف )

 آسیم.
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 همان تلقین استخدایی که 
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 خدایا مرا بُکش! 

 خدایا مرا به صبح مرسان!

 امتا کنون از این حرف پشیمان نبودهگاه هیچ

 خاک بر سرت کنند با تمام کائناتَت. 

 اند. هایت در جهل به تو رسیدهبنده

 خداوندگار جلقیِ من!

 خداوند پُر از شهوت

 در موسیقیمَ چه چیزِ تو را توصیف کنم؟! 

 به چه چیزِ تو دست یابم؟! 

 در حالی که همیشه 

 این شهوتِ موروثی تو با من است

 با ماست. 

 من از آنچه موجود است 

 دارمدست بر نمی

 به تُخممَ که وجودِ تو 
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 ذاتِ وجودِ تو 

 کند.چه چیز را بیان می

 ایی ما ماندهدر کار همه

 شودصدای سگان بلند و بلندتر می

 رذالتیواقعاً که پُر از 

 ی ضعفا به همه

 دانند هستند و باید باشندو آنان که می

 کُنی.ای و میظلم کرده

 ایدرستی پیشه نکرده

 پُر از پستی هستی

 وجودت عین ظلم است

 بعد از این همه سال 

 کنمان حرف اولِ چند سال پیش رجوع میبه هم

 تو همان تلقینی

 توانی نباشیمی
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 هیچ کس هم

 داندباره نمیچیز در این هیچ 

 شناسد.تو را هم کسی نمی

 هایَت را هم خواندمبرهان

 ی آن ها بِشاشدر همه

 خواندم و گفتم:

 بِشاش.

 تو کِرمی

 ایمورچه

 در و پیکرییک کوهِ بی

 یک وجودِ پُر از امیال حیوانی هستی

 یک حیوانی

 اییک بزمچه

 میکروبی

 آی، تو میکروب وجودی.
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 در من رخنه کن برای کُشتن

 گرچه آن سوی عدم هم روشن ننماید

 اما مرا بُکش

 بُکش، بُکش

 تا این دفتر دیگر از چرندیاتی پُر نشود که 

 یا مدح توست یا ذمّ تو.

 امخسته

 از همین خودنویس هم

 من عاشق تو نیستم که 

 موسیقیمَ 

 خواست بیان کندراه تو را می

 که آنچه هست شده 

 حاصل استمنای خداوند

 زیبایی خویش است.در برابر 

 طبیعت همان مایعِ حیات است
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 ها هستندها اسپرمانسان

 و تفکر چیزی میان این دو

 کنممن هنرمندی نمی

 کنمنوشتن هم نمی

 فردا هم روز دیگری نیست

 امیدوارم نباشد

 امیدوارم من نباشم

 امیدوارم این خواب آخرم باشد

 امیدوارم رویی از تو نبینم

 تدیگر با تو کارم نیس

 رومبه سراغ همان تُخممَ می

 به سراغ نفسمَ

 نه تو

 ایتو ریده

 ایتو همه را به ریدن واداشته
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 و ریدن همه را بدبخت کرده است.

 شوم جاکشمن دارم حَل می

 این شرایط را 

 که  آوردای به وجود میهای عدهکلک بازیکُس

 در این مملکت 

 مالند.های آسمانی تو را میخایه

 سَرتخاک بر 

 بر سَرشان

 اتخاک بر آن سیطره

 شان.سیطره

 دیگر اصلاً مهم نیست که چقدر 

 هانقش داری در آن

 یا اصلاً داری یا نداری

 هر کس به راه خویش

 تو که رفتی و ریدی
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 های مخلصَت حالا ببین چگونه بنده

 گذارند.ی دیگرت میدینامیت توی کون بنده

 ببین چه مقدار فاحشه 

 زنان چادری قبله نشین تواز دامان 

 شود پرورده می

 و خواهد شد 

 و خواهی دید. 

 خاک بر سَرت با آن اعتبارت

 روم فرو دیگر بر خود می

 تحملَت را ندارم

 از یادم خارج شو

 صدای سگان هم خوابید

 نُه ماه دیگر

 شود.صورتی دیگر از جلقِ تو پدیدار می

 با جلق آفریدی
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 پاک کنبا لیسیدن هم همه چیز را 

 حقَّت است

 باور کن اینجایش را نخوانده بودی

 ریدی

 دانم که ریدیمی

 ای برایت ماندهاگر عُرضه

 مرا بُکش

 ریدم توی بهارانِ سرسبزی که 

 بوی الوهیّتِ تو را بدهد.

است که آن را در تاریخ « دُرّابِ مخدوش» ای از محسن نامجو در کتابآنچه خواندیم قطعه     

 ای غریب که خویشاوندنامهبیست و یک سالگی خود نگاشته است. مناجاتدر  23/2/2879

های سه تار ترین تکنیکدُرّاب که از ساده وجودی است و همچون خدای برخی از عارفان وحدت

 نماید! است، مخدوش می

جماع با او را زاده آملی که زن را مَظهر حق دانسته و جماع خدای ابن عربی و حسنبه مانند      

 خدافکر کند از غیرِه اجازه دهد مرد اند و معتقدند خدا غیورتر از آن است کبا خدا معرفّی کرده

 (247: 2873زاده، ؛ حسن027: 2837بَرد. )ابن عربی، ت میلذّ
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تأیید این کتاب او الله خمینی نیز در تفسیر سوره حمد به که روحها ]چنانخدای گنابادی     

« السعادهبیان»[ که در قسمتی از تفسیر او با عنوان (50-58: 2873پرداخته است. )خمینی، 

خوانیم: چون تمام اجزای عالمَ مظاهر اسماء خداوند است، پس هر معبودی را که انسان می

ن اطها در پرستش، همچون شیخدا را پرستش کرده است. پس انسانپرستش کند در حقیقت 

تشتیه خی زرکنند، و برکه جن را پرستش می کنند، و کاهنانپرستان که شیطان را پرستش می

، و کنندگ و درختان و گیاهان را پرستش میها که سنکنند، و سامریکه عناصر را پرستش می

ش ی هندوها که حیوانات را پرستکنند، و بعضو جمشیدیه که انسان را پرستش می مثل فرعونیان

ناسلی ت هندوها که آلتِ برخیکنند، و باز مثل ل صابئین که ستارگان را پرستش میند، و مثکنمی

مگی مظاهر پرستش خدا مشغول هستند؛ چون هکنند، همه و همه به انسان را پرستش می

: 2832گنابادی، )دانند. ، پس همه خدا پرست هستند ولی نمیکننداسماء خدا را پرستش می

 (   191-192، 3 ج

 (822الی 820: 2847تا  2840)ناصرخسرو،  اندداده سبتنبه ناصرخسرو  بنابر آنچهخدایی که      

ت، ی تفاوت نقل شده اسالقضات همدانی هم با مقدارعین« داتمهیت»ابیاتی که در کتاب و بنابر 

 (235: 2878القضات همدانی، )عین ها از اوست.ی فتنههمه

ولی از ترس نتوانم چغیدن             خدایا راست گویم فتنه از تُست                                       

 چرا بایست شیطان آفریدن                            اگر ریگی به کـفش خود نداری                 

ن عقیده است که خدا و توتم و خدایی که زیگموند فروید او را اسطوره معرفّی کرده و بر آ     

مقامِ پدر چیز دیگری نیست. پس حیوانِ توتمی، ک چیز است: توتم، خود جز یک قائمپدر، ی

 آن است. یعنی خدای هر کس تصویری  ترتکامل یافتهجانشین، و خدا صورتِ ی این نخستین چهره
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 (   141-142: 2892الواقع فقط یک پدر است. )فروید، اوست و خدا فی از پدر

نویسد: ت و میاو را مُرده خوانده اس« گفت زرتشتچنین »نیچه در  فریدریش و خدایی که     

پس دهد، زیرا عاشق خدای خویشتن است. که خدای خویش را گوشمال میدارم آندوست می

 (12-19-12: 2837باید با غضب خدایش فنا شود. )نیچه، 

 پاریس: ناکجا.دُرّاب مخدوش،  (.1422نامجو، محسن )

    .مولی تهران:محمد خواجوی،  الحکم، ترجمه و تصحیحفصوص (.2837)الدین محییابن عربی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد  تهران: ،الحکمممدالهمم در شرح فصوص (.2873حسن ) ،زاده آملیحسن

 .اسلامی

محمد رضاخانی و  ترجمه  (.2832) محمدگنابادی، سلطان 

 سرالاسرار. تهران:، الله ریاضیحشمت

   .امام خمینی مؤسسه تنظیم و نشر آثار تهران:فسیر سوره حمد، ت (.2873)الله روحخمینی، سید 

تهران: نصرالله تقوی،  نی، به تصحیحدیوان ناصرخسرو قبادیا(. 2847تا  2840ناصرخسرو )

        .کتابخانه طهران

                                               .منوچهری تهران: عفیف عُسَیران، تصحیحتمهیدات،  (.2878) مدانیالقضات هعین

 مه محمدعلی خنجی، تهران: طهوری.ترجتوتم و تابو،  (.2892فروید، زیگموند )

   .آگاه تهران:داریوش آشوری،  ترجمهچنین گفت زرتشت،  (.2837)فریدریش نیچه، 
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 یولِسیز )اولیس( 
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 «یولِسیز»شود، ترین رمان یاد میهای جهان که از آن به عنوان سخترمانترین یکی از پُرآوازه

ی تلفّظ فرانسوی آن به فارسی است که گویی این عنوان آخری به واسطه« اولیس»ن و یا هما

در  ،آن، جیمز جویس ی مشهور ایرلندیپس از هفت سال تلاش نویسنده ولسیزیراه یافته است. 

مانی که در کنار روایت یک روز زندگی معمولی مردم دابلن، گاه به انتشار یافت. ر 2511سال 

اده دارد، ی ستِم پردازد. داستانی که برخی بر آن اعتقادند کههای اساسی و فلسفی نیز میپرسش

 ی این اثر را کاریرا به کار گرفته است. لذا مطالعهترین ابزار اما جویس برای بیان آن پیچیده

 اند.                                                                                                                ابل خواندن شمردهر و حتیّ غیرقدشوا

پرده در نقد این شاهکار که ویرجینیا وولف در خاطرات خود، در سطرهایی صریح و بیچنان     

موافق یا مخالفم را بیان کنم... من آن را با  وانم و نظر: باید اولیس را بخنویسدجیمز جویس می

 نابراین تردیدی نیست که امتیازاتام. و بسیار مبهم است؛ بدقت نخوانده و فقط یک بار خوانده

کنم در آن نبوغ باشد؛ ام... گمان میدهد، نادیده گرفتها بیش از آنچه که انصاف اجازه میآن ر

ب و پُر فریو گنگ است. زیادی شور است. ظاهر کتاب پُرطول و تفصیلتر. وغی از نوعِ پستاما نب

د، بلکه از نظر ادبی... به نظرم مشهو ه بار نیامده، نه تنها از دیدگاهاز لاف و گزاف است. درست ب

. هایی آموخته باشد..یک کارگر که خودش چیز آید. به کتابکتابی فاقد سواد و آداب کافی می

ور منظپخته بخورد، چرا به خام قناعت کند؟ آن وقت تام، تامِ بزرگ ] وشتگتواند وقتی آدم می

خره سولستوی کاملاً می او با تیسهداند! مقامی جنگ و صلح[ اولیس را در حدّ است تی اس الیوت

 (                30-32: 2830است. )وولف، 

  شاعران  دیوان ندشده است، به مان شش جلدی که در هیجده فصل تنظیم این رمان     

ین نیا، نخستباشد که به زعم خانم اکرم پدرامهای گوناگونی میکلاسیک فارسی، دارای نسخه
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ترین آن نسخه ها، یعنی ویرایش هانس والتر گبلر ترین و کاملور آن از صحیحسانس جلد بدون

                                به فارسی ترجمه شده است.                                    2853 در سال

دیگر  کیبه متون کلاسیک است و شاید ی مختلف و متعدّد یولسیز آکنده از ارجاعاتکتاب      

کلّ رمان را به  درصد از صفحات 74نوشت تقریبی آن باشد که ، هزار پیاین رمان از اشکالات

 خود تخصیص داده است.                                                                                            

                                                                                                                                                      نیا، لندن: نوگام.مه اکرم پدرامترجیولِسیز )اولیس( ،  (.2853جویس، جیمز )

ترجمه خجسته کیهان، تهران: یا وولف، ی ویرجینهای روزانه(. یادداشت2830وولف، ویرجینیا )

 قطره.

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1502  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتگو با مسعود سعد سلمان
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لمان سسعدِ  زیسته است، مسعودمی هجریپنجم و ششم  در قرن کهایرانی  یکی از شاعران نامدار

( متولدّ لاهور با اصالتی همدانی 1: 2858نژاد، ی سلمان )عبدالله است. مسعود پسرِ سعد و نوه

( این شاعر 2( که پدر او مستوفی )وزیر امور مالیه( دربار غزنویان بود. )همان: 9است )همان: 

و وقت قرار گرفت  عضای دستگاه غزنوی بود، مورد غضب حاکماناز شاعران و ا تقدیرگرا که

که گویی از علّت حبس خود اطّلاعی داشته ( بدون آن88قریب به نوزده سال زندانی شد )همان: 

 (                       82باشد. )همان: 

 آزار ر موردهای طولانی بسیای به سر برده است و در این اسارتهای مختلفدر زندانمسعود      

نانی بوده و نان خشک و ه قرار گرفته است تا جایی که بعضاً از شدّت گرسنگی در آرزوی تکّ

                               (229-74)همان: زولبیا و بامیه بوده است.  خالی برای او در حکم

                                                                                                  راست گویی زلیبیا باشد                                                     نان کشکین اگر بیابم هیچ   

ار ما آنچه بسیاند، ااثر اسکار وایلد مقایسه کرده« در زندان ردینگ»سعود را با های محبسیه     

های چندباره بر ی ظلم و ستمی که در زندانی شدنرسد این است که با همهعجیب به نظر می

ند ککشد و خود اعتراف میته است، او باز از تمجید و ستودن سلاطین دست نمیمسعود گذش

ده است!!! غزنوی قرار دا ی اصلی شعرش را شکایت از اوضاع خویش و مدح امرا و سلاطینکه مایه

               (                                                                                                                            212)همان: 

( خود را تحت 54ی شاهنامه )همان: ی گزیدهسلمان به عنوان اوّلین گردآورندهمسعود سعد      

شعر تبدیل کرد و در این راه ثروت کلانی را به یکی از انواع عنصری، شاعری که مدح  تأثیر

ت و شاعری با گدایی اس گو( و معتقد بود که کار شاعر و مدیحه57دانست. )همان: اندوخت، می

     (                                                                                  243-247گدایی فرق ندارد. )همان: 
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ویی در گفتگآن را  است که مجتبی عبدالله نژاد آنچه گذشت، حاصل کتاب مستند و زیبای     

از  نمند شدعلاوه بر بهره است. کتابی که در تألیف آن نگاشتهود سعد سلمان خیالی با مسع

                                                             است.          نیز مورد استفاده قرار گرفته از پنجاه منبع دیگراشعار مسعود، بیشتر  دیوان

 با مسعود سعد سلمان، تهران: هرمس.گفتگو  (.2858عبدالله نژاد، مجتبی )
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 ی زندگی زردشتاسطوره
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ی زندگی زردشت بسیار اندک است. آنچه در اوستا و در منابع های تاریخی و واقعی دربارهآگاهی

       ی اساطیری دارد، گرچه در این مطالب نیز حقایقی لوی و فارسی آمده است بیشتر جنبهپه

 (18: 2874ن یافت. )آموزگار و تفضلی، توامی

نی های خواندموزگار و احمد تفضلی یکی از کتابژاله آ اثر« ی زندگی زردشتاسطوره»کتاب      

پهلوی، فارسی و عربی مانند دینکرد، زادسپَرَم،  هایتوجّهی است که با استعانت از متنو درخور 

هم از قرن یازدنامه و ملل و نحلِ شهرستانی که همگی پس ت پهلوی، وِجَرکَرد دینی، زراتشتروایا

ی که اه است. کتابی دویست و یازده صفحهاند، به شخصیّت زردشت پرداختمیلادی نگاشته شده

 زردشت و یک قسمت نسبتاً مفصّل با عنواناز یک قسمت مختصر به نام شخصیّت تاریخی 

 زندگانی اساطیری زردشت تشکیل شده است.

زرتشت را نه فردی « مقالاتی درباره زرتشت و دین زرتشتی» ژان کِلِنز در گوییکه با آن     

ای هاند که معجزهمبری دانستهتاریخی که یک افسانه و اسطوره شمرده است، بسیاری او را پیا

 که ( و برخی از پژوهشگران نیز ضمن تأیید زردشت معتقدند03ته است. )همان: داششماری بی

ند، این زمانی که برای زردشت قائل شدهدستیابی به زمان دقیق زندگی او ممکن نیست. لذا دورتر

 ( 28ترین آن قرن ششم پیش از میلاد است. )همان: ی هجدهم پیش از میلاد و نزدیکسده

ورد زادگاه اصلی او هم اختلاف نظر وجود دارد. چرا که بعضی با استناد به منابع که در مچنان     

اند و برخی نیز به دلیل زبان اوستا که متعلّق به تولدّ زردشت را آذربایجان شمرده پهلوی محل

ایران ویج یا همان شرق ایران است، انتساب زردشت به آذربایجان را مردود پنداشته و زادگاه او را 

 (  12اند. )همان: ارزم دانستهخو

 ( 248-78-18)همان:  اندشدهب جدّ نهم او سپیتمان خوانده اَشو زردشت سپیتمان که به سب     
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جام در پسران و دخترانی بوده و سران ج کرده است و از همسران خود صاحبظاهراً سه بار ازدوا

ظّف به تبلیغ دین مَزدَیَسنا و ( او پس از رسالت مو19-10سالگی کشته شده است. )همان:  77

ادر و تشویق مردم به ازدواج با محارم و نزدیکان خود یعنی ازدواج میان پدر و دختر، پسر و م

اج با نزدیکان خود شرم داشتند. که نابکاران بر او شوریدند و از ازدوبرادر و خواهر شد و حال آن

 ( 33)همان: 

 ندگی زردشت، بابل: کتابسرای بابل.ی زاسطوره (.2874تفضلی، احمد ) و آموزگار، ژاله
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 رساله در باب خودکشی
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ده و در آن به تمجید از قیمتی که در رابطه با خودکشی نوشته شهای مهم و ذییکی از مقاله

دیوید هیوم است.  اثر« رساله در باب خودکشی»است،  ای اذعان گشتهچنین مرگ خودخواسته

، ها در خاتمه دادن به زندگی خودشجاع خواندن و محق دانستن انسان هیوم در این رساله ضمن

 اند، کلامی مهملل در نظم و قوانین طبیعت پنداشتهافرادی را که خودکشی را اخلا گیریهخرد

 (54: 2830شمردَ. )هیوم، و بیهوده می

( بر آن باور است که حیات بشری برای جهان 51تی، )همان: او با تأکید بر جبر حاکم در هس     

پناهگاهی  ( لذا خودکشی را52ت که حیات یک صدف اهمیّت دارد. )همان: همان اندازه مهم اس

اند! )همان: کند که موهومات خرافی و مذاهب دروغین آن را از ما گرفتهامن و موهبتی تصوّر می

به آنان  است که بکوشیم آزادی طبیعی مردمان راکه اکنون زمان آن ( و حال آن37-33

کار  هیم ایناند را بسنجیم و نشان دهایی که بر ضدّ خودکشی اقامه شدهبازگردانیم، تمام برهان

 (35-33اند مبرّاست. )همان: و تقصیرهایی که به آن نسبت داده ی گناهاناز همه

یار آقایی، ارغنون، بهار و تابستان، ترجمه مهرساله در باب خودکشی،  (.2830هیوم، دیوید )

 .17و12شماره 
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 روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پهلوی
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شته های تاریخی نگاابیکی از کت« روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی» کتاب

 نگاشته شده است. کتابی که رویدادها کوبایران است که توسّط عبدالحسین زرین یشده درباره

از تأمّل و دقّت عاری نبوده و سعی شده است در اثری  اما شود،هرچند به اجمال بیان می در آن

 ی ایران پرداخته شود.                               ، به تاریخ حدوداً سه هزار سالهخواندنی و قریب به نهصد صفحه

 شود چرا که تکرارنویسد: تاریخ هرگز تکرار نمیی این کتاب میمقدّمهکوب در دکتر زرین     

خواهد بود... لذا انسان های سپری شده و تمام لوازم و تعلّقات آن آن در معنی بازگشت زمان

 (                     5: 2830کوب، پندارد. )زرینتکرار خطای خویش را تکرار تاریخ می

گوید و معتقد یان، اشکانیان و ساسانیان سخن میدها، هخامنشیان، سلوکاو در ادامه از ما     

 وجها را موالی و گه گاه عُلبا اعراب برابر نشدند. اعراب آن است که ایرانیان با وجود مسلمانی

ی خویش تلقیّ ها را به چشم بندگان آزاد شدهخواندند و آن)جمع عِلج: چارپا و خر( هم می

 (                                                                                                              821کردند. )همان: می

ای سلسلهرفتند تا نوبت به صفویان رسید. آمدند و میخاندان پادشاهی میهر کدام از این      

د کرت میروای «رجعت»و در کتاب  پرداختمجید از آنان میتکه به که محمدباقر مجلسی با آن

امه خواهد صفوی همواره و تا آخرالزمان اد []شریف و تابانادیث، سلطنت در خاندان اح کمحکه به 

لطان حسین، س ل خواهند داد، با پایان سلطنت شاهالزمان تحویها آن را به صاحبیافت و آن

                                                                                                         (94: 2854؛ مجلسی، 721ی صفویه نیز خاتمه یافت. )همان: سلطنت دویست و سی ساله

و در ا توان از شاه عباس و نقشی پادشاهان صفویه نمیبته ناگفته نماند که در میان همهال     

 ی شاه عباسرد. چرا که سلطنت چهل و دو سالهپایران به سادگی گذشت و آن را به فراموشی س

خویش و کور  یار مخصوصاً در رفتار با نزدیکانهای بسکه از خشونتبا آن( 552-2483صفوی )
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شد، یک دوران ی امنیّت می، در آنچه مربوط به رفاه و توسعهخود خالی نبود کردن سه پسر

 (                                                                                          257: 2830کوب، ینانند در تمام تاریخ ایران بود. )زرهماستثنایی و بی

جویی ساده که از بین مردم عادی گایران، نادر بود. جن یکی دیگر از پادشاهان روزگاران     

بیورَد ی اَپوستین دوزی از نواحی بزرگی نداشت و پدرش سته بود و انتساب به هیچ خانوادهبرخا

( نادر حوالی دستگردِ دره گز )از نواحی خراسان( 702یی داشت. )همان: بود که زندگی فقیرانه

( 701ز در خراسان به راهزنی دست زد. )همان: به دنیا آمد و جنگجوی شجاعی بود که چندی نی

دیدن از سپاه به اردوی ی سانهرت، روزی شاه طهماسب را به بهانسپس با گام نهادن در مسیر قد

 ینیِ امرایی که شاهد حرکات مستانهخویش در اصفهان دعوت کرد و در هنگام مستیِ شاه با تبا

اش عباسِ سوّم را به جای او به سلطنت برداشت بودند وی را از سلطنت خلع و پسر شیرخواره شاه

ن پادشاه ( و در ادامه نیز به عنوا709ش زمام امور را به دست گرفت... )همان: و به نیابت از پسر

 (                                                                                                                            707ایران تاج گذاری کرد. )همان: 

یگناه موفّق به فتح پراهمیتّ اری از مردم بعام بیشمشاه افشار با خشونت و غارت و قتلنادر      

ران قابل تقدیر بوده و او در تأمین وحدت و تمامیّت ای ( و کامیابی794-705هند شد )همان: 

، بودنمیهای یأس و نومیدی به وجود آورد ی جنگجویی و سلحشوری که او در آن سالاگر روحیه

 ونستوه  ک سردار فداکارخویش هم نبود. اما آنچه ی ان شاید موفّق به حفظ حدود کنونیایر

 (                                                         790، قدرت مطلقه بود. )همان: سفاّک تبدیل کرد دوستدار ملّت را به یک حاکم جباّر خونخوار

صر عی راه در پایان کتاب ضمن اشاره به پیشرفت سواد و توسعه کوب درعبدالحسین زرین     

آورد: می  فرزندش محمدرضا پهلوی پرداخته و ( به انتقاد از رفتارهای او و378ه، )همان: شارضا

ی سوادکوهِ ساری به دنیا آمد و با ی آلاشت از ناحیهخان، معروف به سردار سپه در قریهرضا
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ود و از لیاقت فرماندهی و انضباط نظامی قابل کافی بود، به شجاعت مشهور ب که فاقد سوادآن

و حتی از جانب تملّق  شاه( رضا میرپنج که بعدها رضا320یی بهره داشت. )همان: ملاحظه

ه ک( با پشتیبانی نامرئی انگلستان ]چنان334-375شاه کبیر خوانده شد، )همان: گویانش رضا

[ (329اند )همان: ها آوردهکرد که او را انگلیسیگه گاه پیش بعضی محارم اذعان می او هم خود

قاجار کودتا کرد و مدارج عروج را در مدّتی بیش از بیست سال پله پله از  شاهعلیه احمدبر 

 (                                                                                     320-328مود تا سرانجام به سلطنت رسید. )همان: سربازی تا سرداری پی

العاده به جمع مِلک تبداد مطلق، حرص فوق( که یک اس2840-2814)سلطنتی شانزده ساله      

 (                                                                                                               334-379حشت و نفرتِ اکثریّت عامه بود. )همان: و مال و در نهایت موردِ و

   ، تهران: سخن.تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلویروزگاران:  (.2830سین )کوب، عبدالحزرین

 قم: دلیل ما. تحقیق سید حسن موسوی، رجعت،کتاب (. 2854باقر )مجلسی، محمد
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 صفویه و امام زمان
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شتر اوقاتش بیکاری بود که صفی میرزا که چندی بعد خود را شاه سلیمان خواند، پادشاه جنایت

رد، ها بیرون آوچشم کهچنانگذشت. رانی، زنبارگی و بیرحمی میمستی، شهوتدر شرابخواری، بد

یران را ی او اها بر باد داد و سلطنت تقریباً بیست و نُه سالهها کند و زندگیها برید، بینیگوش

 ( 745الی 742: 2830کوب، به شدّت دچار فقر و رکود و انحطاط کرد. )زرین

ی امور شرعی حاصل یی در زمینهالعادهباقر مجلسی که درین دوره نفوذ فوقمحمدعلامه ملا     

کرده بود با مخالفت شدیدی که نسبت به صوفیه و اهل سنّت و حتی مذاهب و ادیان دیگر نشان 

دی های شدیداد و ناخرسندی [ دیگر جلوهموبد بزرگ زرتشتیداد خود را به صورت یک کَرتیر ]می

 (745مخصوصاً در بین اهل سنّت به وجود آورد. )همان: 

پس از تعریف و تمجید از « رجعت»ی مختصر خود بر کتاب باقر مجلسی در مقدمهمحمد      

ترین پادشاهان صفویه، شاه سلیمان اول، چشم ترین و سنگدلصفویان، بر جنایات یکی از بیرحم

 ی اولادی نبوتّ و رسالت، برگزیدهی شجرهدشاهی عادل، بخشنده، منصف، ثمرهبست و او را پا

های این ی ظلم و بیداد خواند و از خداوند درخواست نمود که پایهکنندهامامان شیعه و محو

 ی شریف و برگزیده را استوار سازد.سلسله

دیث، به ظهور حدر دو  ی اطهارائمّه که تر اذعان کرددر لاطائلاتی عجیب در ادامهکه چنان     

 و اند که سلطنت در خاندان برگزیدهو بشارت داده مرتبه خبر دادهی شریف و بلنداین سلسله

 ها این سلطنت را به قائم آل محمد، امام مهدی،امه خواهد یافت و آنتا آخرالزمان اد صفویه تابان

   (92الی 05: 2854ل خواهند داد. )مجلسی، تحوی

 (. کتاب رجعت، تحقیق سید حسن موسوی، قم: دلیل ما.2854باقر )محمد مجلسی،

                                تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی، تهران: سخن.  روزگاران:  (.2830کوب، عبدالحسین )زرین
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 از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما
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 ای از سرگذشت کودکیبا پاره« قی در سرداب خانه قدیمی مااز صندو» جالبدر داستان کوتاه و 

شنا آ شریف تقویالله سید محمداش آیتی او از جمله پدربزرگِ پدریگلستان و خانوادهابراهیم 

الحنک داشته است. ای بزرگ و تحتها عماّمه( که در تمام عکس14: 2852گلستان، )شویم می

 ( 92: 2835)گلستان، 

راز با از بازگشت به شی اللهی نجف رفته بود که پسراهیم گلستان، مجتهد و آیتاب پدربزرگ     

خود  یو ایلیاتی بود ازدواج کرد و همسر سیزده سالهابراهیم که دختری زیبا، بلندبالا  مادربزرگ

 رشد. پدربزرگی که داو شروع  های مکرّرِ کوتاه یا بلندمدّتازه به خانه آورده بود که ازدواجرا ت

دمی است ی خدا و مبیّن و حافظ رستگاری مری عجیب روحانیّت، حجّت و مأمور برگزیدهرتبه

 ( 99اند. )همان: چون و چرای آنان دادهتن به اطاعت و پذیرش بی شانساله هزارانکه در فرهنگ 

وحانیش ترتیب اداره ر پناه حرمتاو آزاد است تا آمرانه بخواهد و بتواند که در  این میان و در     

های جسمانی خود و جماعت را برحسب دید و میل و تشخیص خود معیّن و مجرا امیال و حاجت

هایی گر صلاح بداند، با کسان و اندیشهو محترم سازد؛ و همچنین برحسب همان دید و میل، ا

تنها  یظامن تفکّر و چنین ندازاد دربیافتد، چرا که در چشمبرتر یا حتی برابر او باشنکه بخواهند 

و  -اند محوری دارد... و دیگران که عوام تمایل و ترجیح اوست که حق دارد، اجازه دارد و ارزشی

ای برای سنجش و قضاوت و چاره حقیّ یا اجازه -توان از عوام خواند و عامی دید هر کس را می

 گران را به دنبال خودو که باید دیاندیشی مشکلات خویش ندارند و این اوست و امثال کمیاب ا

 ( 99بکشانند. )همان: 

شته نواش ویی آن را پس از سنّ هشتاد سالگیابراهیم گلستان در پایان این داستان که گ     

در شهرستان مَمَسَنی به چاپ  فراسوی توسّط نشریه 2835بار در سال و نخستین ( 99)همان: 
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تِ . شعور با تمرین و تربینیست. از هوش باید شعور بیایدآورد: فقط هوش کافی میرسیده است، 

خوانی قبول نکن یک هو. . بسنج. بخوان اما هرچه را که میآید... نگاه کن. ببین. بخوانفکر می

ل نکردن. گرفتن یعنی قبو بسنج. یاد گرفتن نه یعنی از بر کردن، نه یعنی قبول کردن. گاهی یاد

 (95بسنج. )همان: 

 . 21 ، شمارهصندوقی در سرداب خانه قدیمی ما، فراسو، زمستان از (.2835اهیم )گلستان، ابر

 (. نامه به سیمین، تهران: بازتاب نگار.2852گلستان، ابراهیم )
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 میشل فوکو
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و ه دکفوکو با آنمیشل  نویسند:می« فیلسوفان بدکردار»ل راجِرز و مِل تامپسون در کتاب نایجِ

 یخدّر اشتیاق داشت. او از استفادهاندازه به سکس و موادّ ممرتبه اقدام به خودکشی کرد، بی

بازان در های همجنسکلوبی خاصیّ در برد و با علاقهلذّت می« تریاک»و « ال . اس . دی»

وی کرد. این فیلسوف فرانسدان غریبه ارتباط جنسی برقرار مییافت و با مرکالیفرنیا حضور می

)راجرز و تامپسون،  انداخت.عامدانه جان دیگران را به خطر میخود،  داشتن در عین آگاهی از ایدز

2858: 154-840-849-842-843)      

های سخنرانیتوان آن را در مجموعه آثار و ح که به دور از حقیقت نبوده و میسخنانی صری     

 «نیچه، فروید، مارکس»گاهشمارِ زندگی از کتاب پیدا کرد. در قسمت ( 2512-2530)میشِل فوکو 

دو مرتبه خودکشی کرده و در  ی فوکو است، اذعان شده است کههای پراکندهنوشته که حاصل

های که سال( چنان255-222-224: 2835رداخته است. )فوکو، ای به دفاع از خودکشی پمقاله

لّت قیافه، اندام و ت؛ چرا که او به عهای خوب و خوشی نیستحصیل او در دانشسرای عالی، سال

 (                                                                                245در رنج است. )همان: گرایی[ جنسایلات هماش ]تمتمایلات جنسی

 ابکت نیخود، یع ترین آثار چهار جلدی، در یکی از معروفپزشکی متموّل است او که فرزند     

به چاپ رسید،  1423او و جلد چهارم در سال  زمان حیاتکه سه جلد آن در « تاریخ جنسیّت»

 ر جلد اوّل این کتاب که با عنواندهد و دنقش سکس در زندگی را بسیار پُراهمیّت نشان می

 برگردان شده است[ به فارسی ]تنها همین جلد همترجمه شده است به فارسی « اراده به دانستن»

ی سکس سخن بگویند، فکر    خواستند دربارهقتی میی نوزدهم وپزشکان سدهآورد: روانمی

ازه اتی تا به این اندخواهی کنند که توجّه آنان را به موضوعشان عذرکردند که باید از مخاطبانمی

 کنند. فایده جلب میمبتذل و بی
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نویسد: همه چیز سکس است... و سکس همچون و در ادامه از زبان دیوید هربرت لاورنس می     

 (234-28: 2854کند. )فوکو، فوذ میگیرد و با نورش در ما ناست که ما را فرا میخورشیدی 

 ام، اما مداوایکه دچار ایدز شده کردممینویسد: فکر به موریس پنیگه می 2530که در سال چنان

 ( 128: 2835)فوکو،  و دقیق کمک کرد تا سرپا بایستم.شدید 

از حزب کمونیست خارج  2591پیوندد، اما در سال میشل فوکو مدّتی نیز به مارکسیست می     

خواهد در پاسخ به دانشجویی که از او میرود که روزی جا پیش میشود و در ادامه تا آنمی

خواهم اسم این آقا را گوید: دیگر هرگز نمیرکس سخنرانی کند عصبانی شده و میی مادرباره

 (                                                                                                                 275-229)همان: بشنوم... من شخصاً برای همیشه و به طور کامل دیگر کاری با مارکس ندارم. 

ازرگان مهدی ب قبل از انقلاب به ایران آمد و بانسوی دو بار این استاد دانشگاه و اندیشمند فرا     

به  طی گفت و گویی 2575( و در سال 252-259لاقات نمود. )همان: الله شریعتمداری مو آیت

هرچند پس از مدّتی با نوشتن ( 91: 2852)فوکو، ایران پرداخت.  تمجید از انقلاب پنجاه و هفت

های جمهوری اسلامی ایران را مورد طلبیها و انحصارن افراطندس بازرگاای سرگشاده به مهنامه

 (                                                 255: 2835ش قرار داد. )فوکو، نکوه

یکی از  ( در277کند، )همان: دِ مخدّر و ال. اس. دی اعتراف میموا فوکو که خود به مصرف      

توانم لذّت را تجربه کنم که به سختی می: در واقع فکر میگویدهایش به صراحت میمصاحبه

باید  نیست. و هالذّت بردن از چیزها به این سادگیدشوار است. کنم. به نظر من لذّت بردن بسیار

خندد[ روی ]میز زیادهبگویم که لذّت بردن رؤیای من است. خواست و آرزوی من این است که ا

دشوار است و من کنم که لذّت بردن بسیاربمیرم. چون فکر میذّتی که باشد، در لذّت، هر ل

توانم لذّت حقیقی، لذّت تام و تمام را تجربه کنم و برای من، همواره این احساس را دارم که نمی
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یابی ی دستاند، چون واسطهمهماین لذّت با مرگ پیوند دارد. برخی از مخدّرها نیز واقعاً برایم 

رسم و ها بتوانم به آنام و به تنهایی نمیشان اند که جویای تی باورنکردنیهایی با شدّبه شادی

د، اند خوشایند باشتولیوان شراب، شراب خوب و قدیمی مییک  کهشان کنم. درست است تجربه

 (        57: 2852د. )فوکو، مناسب من نیست. لذّت باید شدّتی باورنکردنی داشته باش ولی این لذّت

نویس بوده است و جناب ای سختمطرح میشل فوکو که گویی نویسنده مهم و یگر آثاراز د     

فوکو بسیار دشوار و  های او معتقد است که زبانروح بخشان به عنوان یکی از مترجمان کتاب

( 240: 2835مانند، )فوکو، ها هم در درک آن وا میست چندان که خود فرانسویدیرفهم ا

 اشاره کرد.                                 « کلمات و اشیا»و « تاریخ جنون»توان به می

                                               بدالمحمد روح بخشان، تهران: هرمس.ع نیچه فروید مارکس، ترجمه (.2835فوکو، میشل )

خوش و نیکو سر ترجمهگفتگوی دیگر، روح و نُه ایران: روح یک جهان بی (.2852فوکو، میشل )

 افشین جهاندیده، تهران: نی.

 خوش و افشین جهاندیده، تهران: نی.نیکو سر ترجمهاراده به دانستن،  (.2854فوکو، میشل )

تهران: فیلسوفان بدکردار، ترجمه احسان شاه قاسمی، (. 2858راجرز، نایجل و تامپسون، مل )

 .امیرکبیر
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های ایرانیدن کیشوت  
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اشند. بیمهای مختلفی نگاشته شده است که غالباً تاریخی کتاب« بهائیت»و « بابیت»ی درباره

 ان با نوشتن رمانی تاریخی و خواندنی با نامی دانشگاه آزاد تهراز اساتید فلسفهدر این میان یکی 

و به دور  هدرصدد به تصویر کشیدن این آیین در قالب داستانی منصفان« های ایرانیدن کیشوت»

 آیین، آناناین  ای حقیقی از رهبران و پیروانکوشد تا با ترسیم چهرهاز حب و بغض است و می

ماندگی ایرانیان است! فی و متوهّم نشان دهد که خاستگاه آن عقبلوح، خرامؤمن، ساده را افرادی

لات ریبان تحوّداستانی که بخشی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم است. قرنی که جهان دست به گ

                                                                                                        ی چند سال دو امام زمان ظهور کرد.                    که در ایران به فاصلهژرفی بود و حال آن

 ن رمانای خودهای ژن عبدالکریمی، در یکی از سخنرانیبیهای ایرانی، ی دن کیشوتندهنویس     

انتشار پیدا نکرد. هرچند ی کند که اجازهفی میقبل معرّ در چهارده سال 2830را حاصل سال 

 فرهنگی و متوقف شد؛ چرا که برخی از حضرات مستطاب نیز بلافاصله 2857چاپ آن در سال 

فاع که عبدالکریمی تهمتِ دی آن نگریستند! و حال آنبا تردید بر این کتاب و نویسنده امنیّتی

گذاران دین مؤمنی بنیاندارد که هیچ و اذعان می یا جانبداری از بابیت و بهائیت را رد نموده

      (                                                                                                                            2: 2857دهد. )عبدالکریمی، خود را دن کیشوت لقب نمی

)گذشته از  زیبا و جذّابای هفتصد و سی و شش صفحه دکتر عبدالکریمی در این رمان     

ند( اگاه ادعّای خلق یک اثر فاخر ادبی را نداشتهیشان در مقام یک فیلسوف گویی هیچکه ااین

شیخ  یابتدا به شیخیه و نقش آنان در تشکیل بابیان و بهائیان پرداخته و مؤسس آن فرقه، یعن

و شاگردش بخشی از ایران بود( ی اَحسا در بحرین که در آن زمان احمد احسایی )متولّد منطقه

فکّر شمرده و آنان را از مجتهدین نامدار و سرآمدان علمای هایی متسید کاظم رشتی را انسان

 ی در ارشتی نوشتهمحمدباقر سید  به نام اصفهانزرگ شیعه در داند که یکی از مراجع بشیعه می
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 (                   00-23-24ویسد. )همان: نتأیید و احترام آن دو می

جواب از امامان در خواب های بیه مدعّی کشف و شهود و گرفتن پاسخشیخ احمد احسایی ک     

به جا که روزی مردم بود تا آن داشت و همواره به دنبال حفظ دین ( دردِ دین23بود، )همان: 

ه پژوهشی خاص پیرامون آنان امام زمان است. لذا ب این نتیجه رسید که تنها یاور مردم و دین

 2124ظهور امام زمان پرداخت و در تحقیقات خویش به این نتیجه رسید که ظهور امام در سال 

ی او به ظهور سبب روایتی از امام صادق و اشارهگیری او به جری قمری خواهد بود. و این نتیجهه

ئم آل محمد را ر قاالدین بن عربی که سال ظهوسال شصت و با توجه به کلام محیی حجّت در

داد از یک تا نُه( قابل تقسیم ی اعترین عددی که بر اعداد آحاد )همهمطابق با نصف کوچک

از  کمترامام زمان که  دانست. پس به رسالت راستین خود در تبلیغ ظهور نزدیکباشد، میمی

                                                                (                     29-20پیوست پرداخت. )همان: نیم قرن دیگر به وقوع می

، قمری 2195و سید کاظم رشتی در  2801پس از وفات شیخ احمد احسایی در سال      

      در مناطق مختلف به دنبال امام موعود  2124او در سال  ملاحسین بشرویه و دیگر شاگردان

 یه مواجه شد و جوان او را به خانهجوانی بیست و پنج سالگشتند تا ملاحسین در شیراز با یم

اند، در من حمد و سید کاظم بشارت آن را دادههای امامی که شیخ اخود برد و گفت: آیا نشانه

بزرنگ وی از سیدّ بودنش حکایت ی سحسین خوب که دقّت کرد دید عماّمهموجود نیست؟ ملا

تاه. سنشّ بیشتر از بیست و کمتر از سی بود. کاملاً سالم کند. قامتش نیز نه بلند بود و نه کومی

ا و سیمایی آراسته و زیب و از عیوب جسمانی مبرّا بود. نشانی از مصرف دخانیات نیز در وی نبود

 (                                                                                                54داشت. )همان: 

 ازد پردمیهایی رسشآزمایی سخنان میزبان به طرح پشرویه در ادامه برای راستملاحسین ب     
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چند دقیقه پاسخ اشکالات او ها را نداشت. اما میزبان در عرض که استاد او توان پاسخ دادن آن

هانی دامه با خبر دادن از اسرار ن( و در ا58آورد. )همان: دهد و ملاحسین را به وجد میرا می

شهدی را به صدق ادعّای خود ی می یوسف، این طلبهملاحسین مبنی بر درخواست تفسیر سوره

گوید: اگر میهمان من نبودی کارت آزردگی می( هرچند با خشم توأم با دل59دارد. )همان: وا می

بسیار سخت بود. لیکن رحمت الهی شامل تو گردید و جسارت تو را بخشید. تو باید بدانی که 

را روا نیست که با موازین این خداوند است که باید بندگان خود را امتحان کند و بندگان 

 (                                        50او را مورد آزمایش قرار دهند. )همان:  ی خود خداوند و حجّتمجعوله

ی قمری در خانواده 2189زی است که در اول محرّم محمد شیرااین جوان شیرازی، سید علی     

محمدرضا که او را در شیرخوارگی و به روایتی دیگر در شیرازی از پدر ) پارچه فروش یک تاجرِ

، تولدّ یافت و آمدندمی نُه سالگی از دست داد( و مادری )فاطمه بیگم( که جزء سادات به شمار 

بزرگ شد که ای ( او در خانواده55شد. )همان:  اش سید علی بزرگتحت سرپرستی دایی

الله توان به پسرعموی پدرش، آیتها میدر آن بودند که از مشهورترین آن روحانیون متعدّدی

      (                                                                                           244-55ی تنباکو( اشاره کرد. )همان: رزا سید حسن شیرازی )تحریم کنندهمی

که در سیزده سالگی وارد بازار ل خواندن و نوشتن فرا گرفت تا آنمحمد شش هفت ساعلی     

اش در بوشهر را بر عهده گرفت. ی خانوادهخانهنزده سالگی مسئولیتّ دفترِ تجارتشد و در شا

ر اهی زید و در بوشهر نیز گهای بسیار و طولانی مشغول بو( او از نوجوانی به عبادت240)همان: 

پرداخت. و در مدّت شش ها به دعا و عبادت میرفت و ساعتخانه میآفتاب داغ به بام تجارت

به صورت کامل و صحیح( ، توانست مقداری عربی )البته نه بُردبوشهر به سر می سالی که در

 (                               249بیاموزد. )همان: 
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در علوم  و در سنّ بیست و سه سالگی برای تحصیل 2193ل محمد شیرازی در ساسید علی     

( 247( و در مجلس درس سید کاظم حضور یافت. )همان: 242دینی رهسپار عراق شد. )همان: 

اش ( او به دلیل ارادت دایی243مجالس درس مرتّب و منظمّ نبود. )همان: هرچند حضورش در 

 م رشتی، از کودکی بااحسایی و سید کاظ اش به شیخ احمدی استاد کودکیسید علی و علاقه

( و بعدها که در کلاس سید کاظم حضور یافت، 221های شیخیه آشنا بود )همان: آثار و گفته

 شناخت. لذا تمامنیده بود، اما ملاحسین او را نمیوی را ش لاحسین بشرویه را دیده و اشکالاتم

ه آگاهی ک پیشگویی بود و نه معجزه، محمد در شیراز به ملاحسین گفت نهسخنانی که سید علی

 (                                                                                           212او از آن مباحث بود. )همان: 

 خویش بیگم ازدواج کرد و در مجلس عروسیمحمد در بیست و چهار سالگی با خدیجه علی      

( 222ی خداوند معرفّی نمود. )همان: اقامت داشت خود را برگزیده در کربلا به مانند زمانی که

( سرانجام در 112شنید )همان: دید و میعالَم خیال و مکاشفه چیزهایی می او که پیوسته در

اش را علنی ساخت و با کرد و امامت و قائم آل محمد بودنقمری به مکه مسافرت  2124سال 

که در کرد و چناناش تردید مییِ موعود بودنچند گاهی نیز در مهدهمین باور کشته شد. هر

خواند و مردم را به ظهور الله که بابِ موعود مینوشته است خود را نه باب« فارسی بیان» کتاب

 (                                  937داد. )همان: بشارت می« مَن یُظهِرُهُ الله»

انگر اسرار الهی و حقایق بعضی از حروف و اعداد را بی کهمانند حروفیه  به محمدسید علی     

عتقاد بود که تعداد پنداشت و بر آن ارا مهم می« نوزده»و « هجده»عدد  شمردند،غیبی می

( و جدای 210-218او باید هجده نفر باشد تا با خود وی نوزده نفر شوند. )همان: ی مؤمنان اولیه

 در « الله اَشهدَُ اَنّ عَلیاً قَبلَ نَبیل باب» گفتن مشروبات، امر به مته و حرنماز و روز از وجوب
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 (                                                                                                           184کند. )همان: اذانِ نماز جمعه می

یز در رای که در تبگردد. در جلسهمیتبریز و ارومیه زندانی  شود و درسید باب دستگیر می     

ی عجزهاند، مشاه( و عالمان شیعه ترتیب داده هفده ساله )ولیعهدِ حضور امیرکبیر، ناصرالدین

که او در مدّت دو روز و دو کند م آیات الهی برشمرده و اضافه میخود را به مانند پیامبر اسلا

گفتند می ( و وقتی در اعتراض به او043همان: قرآن کتابی بنویسد. ) یتواند به اندازهشب می

ائم توانی قخبری، پس چگونه میخوانی و از قواعد نحوی بیتو اعِراب کلمات را به اشتباه میکه 

گفت: قرآن نیز در سیصد موضع خلاف قواعد نحوی نازل شده است ولی چون موعود باشی؟ می

ند و الله باشواعد نحوی باید تابع قوانین کلاماعتراض ندارد. پس قکلام الهی است کسی جرأت 

 (                                                                                            045نه بالعکس. )همان: 

ان اذیّت آنبابیان، به آزار و بسیاری از مردم به سبب فتوای عالمان شیعه مبنی بر ارتداد      

ر هم که امیرکبی( چنان973کردند )همان: شان را زخمی و آش و لاش میاختند و بدنپردمی

( هرچند افراد 909-050-058تواند بابیان را ساکت کند. )همان: معتقد بود که تنها شمشیر می

ر راه وی زیادی نیز به سید باب ایمان آوردند و طلاّب جوان متعدّدی به یاری او برخاستند و د

ع ی بود که آشکارا مدافمحمد تنها کس. سید علی در میان بستگان علیشکنجه و کشته شدند

                (                                                                                                       55را در راه دعوت او از دست داد. )همان: اش بود و جانش خواهرزاده

رد آورد تا شیخ عبدالحسین طهرانی علما و مراجع بزرگ شیعه را در مجلسی در کاظمین گ     

ها را از آنان اخذ کند. اما در این میان شیخ مرتضی انصاری، صاحب کتب حکم تکفیر و قتل بابی

 رد و با کمالرسائل و مکاسب، که افقه و اعلم مراجع شیعه بود با صدور این فتوی مخالفت ک

شجاعت و کاملاً آگاهانه ]چرا که به خوبی آگاه بود که صدور یک چنین فتوایی به چه فساد و 
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ی کافی از اصول و عقاید این طایفه اهد شد[ اظهار داشت که به اندازههایی منجر خوریزیخون

گیری وضع( این م214)همان:  رآن از آنان مشاهده ننموده است.مطّلع نیست و عملی مخالف ق

ش، ابود که وی در یکی از الواح نازلهاو حیاتی  سرپرستیی بابی تحت جامعه آنچنان برای بهاءالله و

عه د بهاءالله نیز از این مرجع بزرگ شیلوح سلطان، شیخ مرتضی انصاری را ستود و عبدالبهاء فرزن

 (                                                                                                                 212کند. )همان: یاد می م جلیلِ عزیز و فاضل نبیلِ شهیر، به عنوان عال

کرد و اذعان ند مریدانش طالب شهادت معرفّی میمحمد باب که خود را به مانسید علی     

( در 117ه حضرت دوست فدا خواهد کرد، )همان: داشت که به زودی جان خویش را در رامی

گی در تبریز تیرباران شد هجری قمری در سنّ سی و یک سال 2122بیست و هشتم شعبان سال 

 های شب که نگهبان در خواب بودندی چند نفر از بابیان در نیمهی او از خندق به وسیلهو جنازه

ی مؤمنان باب به ارض مقدّس، یعنی نابر گفتهها بعد بکه سالربوده و به تهران برده شد تا آن

حیفا، واقع در فلسطین آن روزگار و اسرائیل امروز منتقل گردید. و سربازان نگهبان برای حفظ 

اند. اند درندگان اجساد را خوردهخواب بوده هنگامی کهکردند که در آبروی خود به دروغ شایعه 

                                                                               (                         924-995)همان: 

سید کاظم رشتی  جانبمحمد باب که از علی یاز یاران خاص و اصحاب هجده نفره و اما یکی     

« ی اولینقطه»( و سید باب نیز او را به مانند خود 294مفتخر شد )همان:  «» به لقب

 2189( زرین تاج خانم است که در حدود سال 128-291ید، )همان: نام« طاهره»همچنین و 

: صالح قزوینی، مجتهد ای روحانی و برجسته )پدرِخانوادهدر روستای برقان در حوالی قزوین از 

محمدتقی قزوینی، امام جمعه و کسی که بعدها به شهید ثالث شهرت یافت( به  :مجتهدعموی 

ای که داشت از موهبت عقل و ده علاوه بر زیبایی فوق العادهعنوان تنها فرزند خانوا دنیا آمد و به
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( در ادامه نیز به اجبار به عقد پسرعموی 209استدالِ شایان توجّهی هم برخوردار بود. )همان: 

( 207ز با تعصّبات شوهرش کنار نیامد )همان: ملاّیش درآمد و با آن که مادر فرزندانی شد، هرگ

های پدر و عمویش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی و همچنین ه سبب مخالفتو ب

آن دو آشنا شد های این دو روحانی با آثار و اندیشه ارادت شوهرخواهرش، محمدعلی قزوینی به

 (                                                   205-203و مرید آنان گردید. )همان: 

ی شکنانه از خانواده جدا شد و بدون اجازهسنّت بانوی شاعره در اقدامی بسیار نادر واین      

اش خانه را ترک کرد و برای دیدن سید کاظم رشتی راهی کربلا شد. هرچند شوهر و خانواده

گاه موفّق ( لذا برای دیدن سید باب که هیچ292د روزی بود که وفات یافته بود. )همان: سید چن

عبدالله شیرازی ن حین عمویش در مسجد توسّط ملااو نشد، عازم ایران گردید و در همی به دیدار

کاظم رشتی بود( کشته شد. و علّت قتل تکفیرِ این  )که از دوستان شیخ احمد احسایی و سید

مان از عال تقی قزوینی بود. هرچند پسر شیخ مقتول و برخی دیگردو عالم شیخیه توسط ملا

ای طاهره (829الی 821حقیقی طاهره است. )همان:  داشتند که قاتلهار میشیعی همه جا اظ

م آن زمان در میان مردان های استرآباد )گرگان( برخلاف رسدر نزدیکی« بدََشت»که در دشت 

رو برخی از بابیان ( از این839کرد. )همان: بدون زدن روبند با آنان صحبت می شد وحاضر می

شرعی را  زدند و معتقد بودند که با این زن که حدوداتت با او سرباز میقدّوس از ملاقا مانند

و بدون  که یک روز طاهره با سرِ باز و با آرایش( تا این832، حرفی ندارند. )همان: کندنمیمراعات 

( 837اندازد. )همان: را به حیرت و وحشت می حاضر معیّتو ج شودمیحجاب وارد مجلس مردان 

 باب توسّط داً در تهران به سبب ایمان به سیدحسینعلی نوری به دفاع از او )بعهرچند میرزا 

  بسیاری حکومت خفه و در چاهی انداخته شد( پرداخت و بر آن تصوّر بود که با آمدن سید باب
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 (                                                 835شوند. )همان: از احکام اسلام منسوخ می

اختلافات دو برادرِ ناتنی به ترین آن، ف شد که مهممحمد باب، میان بابیان اختلابعد از علی     

از همسر دوّم ای و دوّمی ینعلی نوری ]که اوّلی از زن صیغههای میرزا یحیی نوری و میرزا حسنام

[ (252-254همان: . )هفت همسره استبزرگ نوریِ یرزا مشاه قاجار، شاه و محمدفتحعلی دبیرِ نامیِ

ند، گفتل خوانده و طرفدارانش را ازلی میتر، میرزا یحیی که باب او را صبح ازبود. برادر کوچک

تر، ( و برادر بزرگ933باب به آمدن او بشارت داده است )همان: نامید که  مَن یُظهِرُهُ اللهخود را 

ریزی در سوء قصد بابی بودن و برنامهن )که به جرم ی زندازا حسینعلی که در ایام چهار ماههمیر

 مَن یُظهِرُهُ اللهبه جان ناصرالدین شاه زندانی شده بود( ادعّای وحی و الهام الهی داشت خود را 

ان ؤمنمحمد باب، لقب بهاءالله را برگزید و مدر آثار علی« بهاء»ی خواند و با توجّه به تکرار واژه

 (                                                                                               950-958به خویش را بهایی نامید. )همان: 

، ناصرالدین شاه صدر اعظم بای تلاش بستگان و خویشاونداش واسطه بهحسینعلی نوری      

تبعید شد اق میرزا آقا خان نوری، از زندان و مرگ نجات یافت و به همراه خانواده اش به عر

( به سبب اختلافات 247ریزی کرد. )همان: جا آیین بهائیت را پایه( و در آن249-242)همان: 

های به نام ابوالقاسم همدانی به کوه ای تقریباً دو سال به همراه یکی از ملازمانشدرون فرقه

الیم شیخیه ( هرچند پیش از این نیز با تع245یه رفت و به خلوت و عزلت نشست. )همان: سلیمان

دریافت پیام ظهور ( و به همین سبب به محض 148نا بود و به تصوّف گرایش داشت )همان: آش

( و به تبلیغ 140شناخته باشد به او ایمان آورد )همان:  که سید باب را دیده وموعود، بدون آن

                                                            (                          149وعودِ تازه ظهور یافته پرداخت. )همان: و ترویج م

 منکر این بود و خود  هرچند اودانست ]تا اندازه ای خواندن و نوشتن می میرزا حسینعلی که     



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1532  

( به مانند اغلب عرفا 145[ و از قدرت بیان برخوردار بود، )همان: (252شمرد. )همان: را اُمیّ می

اش ( و به یاران و مؤمنین222همان: رسید که خداوند با انسان کامل یکی است. )به این نتیجه 

و در زمین به  ها به نام بهاءوردگار علی اعلی، آن که در آسماندستور داد: سجده کنید بر آن پر

نیست جز من، آنچنان که حضرت شود. همانا من خدا هستم. هیچ خدایی نام علی خوانده می

ن بیاید، همین را خواهد گفت. همین را گفت و هر مظهر الهی نیز که بعد از ای ی اولی نیزنقطه

 (                                                                          227)همان: 

ه نیز خود را در دانست و گاوال خویشتن را با خداوند یکی نمیی احالبته بهاءالله در همه     

 ی وی به ناصرالدین که به لوحنامه یافت. به همین دلیلای ذلیل و مفلوک می، بندهمقام بشری

ی مفلوک را : ای پادشاه زمین! ندای این بندهشودلدین شاه معروف است چنین آغاز میناصرا

                         (                                                                              223بشنو. )همان: 

بهاءالله پس از دوازده سال اقامت در عراق از این کشور نیز تبعید شد و دعوت سرکنسول      

 ن میهمانرا قبول نکرد و به عنوا انگلیس تان در بغداد را مبنی بر پذیرفتن حمایت و تبعیتانگلس

س از چهار ماه اقامت در ( او پ210عازم اسلامبول )استامبول( شد. )همان:  دولت عثمانی

( اختلافات بار دیگر در 281اروپای شرقی، اَدِرنَه گردید. )همان:  اسلامبول مجبور به مهاجرت به

جا که صبح ازل بنابر آنچه گفته شده است، اقدام به کشتن میان دو برادر شدّت گرفت تا آن ادرنه

( لذا بعد از 283-287کرد. )همان:  دلّاک برادرش[ ی سمَ و سپس با تحریکابتدا به وسیله]بهاءالله 

 2884را به قبرس ]که در سال چهار سال و تقریباً نُه ماه اقامت در ادرنه، دولت عثمانی صبح ازل 

 (                298-292اءالله را به عَکّا تبعید کرد. )همان: و به [(933جا در فقر درگذشت. )همان: همان

 کرد، خود به کاری زمانش را به کسب و کار تشویق میی نوری که همه ی ملامیرزا حسینعل     
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رین تالله باقی مانده که شناخته شدهشمار ]آثار عربی و فارسی بسیاری از بهاءنزول آیات بیجز 

( 282[ اشتغال نداشت. )همان: (743-747بیش از پنجاه جلد است. )همان:  اشمکتوبهای کتاب

( و 279را به پیروی از خود فرا خواند )همان:  م مردم و حاکمان کشورهای مختلفاو در عَکاّ تما

گفت: هر کس این فضل آشکار را منکر الله بودن خویش یقین داشت که می آنچنان به مَن یُظهِرُهُ

ن وارد بستر مادرش گردیده تردید شیطان غلام )اشاره به خودش( باشد، بیشود و دشمن ای

نویسد: اگر جمیع اموالِ عرض را بخواهیم تصرّف می« اقتدارات»که در ( چنان227است. )همان: 

 (                                     200ون و چرا[ نبوده و نخواهد بود. )همان: نماییم احدی را مجال لمَِ و بِمَ ]چ

ائیان متن مقدّس به شمارند،ترین کتاب بهاءالله میبهائیان آن را مهم گوییکه « اقدس» کتاب     

 ع جانشین کتاباست که در آن شریعت، احکام و بسیاری از مسائل دیگر این دین آمده و در واق

ت و ر سال ثابی بهاءالله حدود و احکام این کتاب تا مدّت هزاسید باب است. و بنابر گفته بیان

از جمله احکام جدید در ( و 252ی بعدی ظهور کند. )همان: که موعود هزارهلایتغیّر است تا آن

بامداد و شامگاه  ی مؤمنان به خواندن نُه رکعت نماز در ظهر وتوان به وظیفهشریعت بهایی می

  (                                                                          223اشاره کرد. )همان: 

( در دوّم ذی 258د شد، )همان: هران متولّدر ت هجری 2188در روز دوّم محرّم بهاءالله که      

( 749شش سالگی دیده از جهان فرو بست )همان: در عَکاّ و در سنّ هفتاد و  2845ی سال قعده

د ای برای خوکه قبل از مرگش زیارت نامهی بهائیان گردید. چنانو مزار او زیارتگاه بلکه قبله

و پادشاهِ هر آن کس  عظمت و سلطانِ بقاء نازل کرد که در بخشی از آن آمده است: ای مظهرِ

ی وجودِ تو سلطنت خداوند و اقتدار دهم که به واسطهها و زمین است! گواهی میکه در آسمان

دهم هر که تو را شناخت پروردگار را شناخت. ظاهر و آشکار گشت... و گواهی می و عظمتش
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 ر کردوای بر آن کس که تو را انکا پس خوشا به حال آن کس که به تو و آیات تو ایمان آورد و

 (                                                                            747و به آیات تو کفر ورزید. )همان: 

            کند که پس از مرگ او پسر ارشدش میرزا عباس که او را غُصن اعظم بهاءالله وصیّت می     

ترش نامید( و سپس پسر کوچکعبدالبهاء می که میرزا عباس همواره خود راخواند )حال آنمی

اش رانمخالفان و منک یدر زمره بینی کند که او روزیپیشی )که بهاءالله نتوانسته بود میرزا محمدعل

( اما 725-723ی بهایی تعیین گردند. )همان: د( به عنوان جانشین و رهبر جامعهآیمیدر

 های میرزا محمدعلیه پدر، به سبب اندیشهقید و شرطش برغم ارادت مطلق و بیعبدالبهاء علی

اش، شوقی افندیِ بیست ساله را که مشغول ی دختریلاف نصّ بهاءالله بعد از خود، نوهبه خ

یز ( و در ادامه شوقی افندی ن712ان بود جانشین خویش اعلام کرد. )همان: تحصیل در انگلست

شکیلات اداری بهایی واگذار ای از تی بهائیان را به مؤسسهرهبری جامعهکه فرزندی نداشت، 

ج سال نالعدلِ اعظم و هیئتی نُه نفره که هر پ( که چند سال بعد با تأسیس بیت715کرد )همان: 

ر که در نظشود. چنانگردند، اداره میبار توسّط اعضای محافل ملّی بهائیان جهان انتخاب مییک

اشند. بم و مصون از خطا میلعدلِ اعظم، نمایندگانش ملهم به الهامات غیبی و معصوابهائیان بیت

(                                                                                                       782)همان: 

 رحیث پراکندگی و انتشار د که ازشمارد دین مستقلیّ میرا بریتانیکا بهائیت  

محمد شیرازی و که تا کنون آثار سید علی( چنان788حیت قرار دارد. )همان: جهان بعد از مسی

یش امروز ب ی بهاییِان مختلف دنیا ترجمه شده و جامعهحسینعلی نوری به بیش از هشتصد زب

 (                                                 781ه در سرتاسر جهان سکونت دارند. )همان: باشند کاز پنج میلیون نفر می

   فرهنگ. نقد های ایرانی، تهران:دن کیشوت (.2857بیژن ) عبدالکریمی،
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 موسیقی
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که ( چنان548: 2833شمرد. )شوپنهاور، ی هنرها میومندترین همهشوپنهاور موسیقی را نیر

د که داسیقی را تا بدان اندازه گسترش میهمواره با سماع و موسیقی مأنوس بود و مومولوی نیز 

کرده و نماز را به او موسیقی را رها نمید تذکار وحتی در مواردی نمازش قضا شده است و با وج

       ( 79-70: 2837الزمانی، گفته است. )صاحبترک می

 هایاند و در زماننگاه دیگری داشته اما در طرف مقابل، اکثر فقیهان اسلامی به موسیقی     

یز اموزش و ترویج آن را جهای مختلفی به مخالفت با موسیقی پرداخته و آگوناگون به صورت

اریخ های خود به تالله خمینی در یکی از سخنرانیالله سید روحاند! به شکلی که آیتندانسته

ند: از جمله چیزهایی که کاذعان می در جمع کارکنانِ رادیو دریا در قم با صراحت 84/0/2893

 کسی از آن به کند موسیقی است... موسیقی از اموری است که هرها را تخدیر میمغز جوان

 بردری است که انسان را از جدّ بیرون میخبیث و از امو آید؛ لکن عادتحسب طبع خوشش می

کند... موسیقی مثل همان واد مخدّره عادت میکند، مثل همان که به م]و انسان به آن[ عادت می

.. .کند که دیگر نتواند در غیرموسیقی و شهوات فکر بکندماند... فکر انسان را جوری میتریاک می

موسیقی را حذفش کنید به کلیّ... نترسید از این که به شما بگویند که ما موسیقی را حذف 

کردیم کهنه پرست شدیم! باشد ما کهنه پرستیم... عوض این یک چیزی بگذارید آموزنده باشد. 

 (  142الی 255، 5 ج: 2835خمینی، )

ز تاریخ حکم به جواز ای ابرهه ردیم که برخی از مفتیان تا حدودی درپس اگر مشاهده ک     

ا انگیزی موسیقی است و ینا و طرباند، باید دانست که این حکم یا مقیّد به عدمِ غموسیقی داده

 «کوه جادو» رمان درکه توماس مان  روستهمین در جهت تبلیغ دین و استحکام نظام حاکم. و از

و ا داند. به زعمآوار مینده و خوابدو لبه، یعنی بیدار کنموسیقی را دو پهلو و بسان شمشیر 
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ن سی مخالف بوده و بر آسیا است... و لذا با موسیقی از منظر سیاسی مشکوک موسیقی از لحاظ

 پیشاپیشِ آن ادبیات حرکت کند. باشد که موسیقی به تنهایی خطرناک است و بایداعتقاد می

    (                                    222-229: 2823)مان، 

ای هفقیهان مذکور در یکی از سخنرانی ای در اعتراض بهو در نهایت دکتر حسین الهی قمشه     

: فقه اسلامی، فتواهایی داده است گویدمیآن در فضای مجازی موجود است،  خود که فایل صوتی

د گوینی برخلاف سنّت و قرآن است. مثلاً میکه هم برخلاف فطرت، هم برخلاف عقل و حت

اند. صد هزار ساز شکستند، صد هزار آدم ها ]فقها[ حرام کردهموسیقی در اسلام حرام است! این

ا ]فقها[ هعیت این است که اینرا به صلابه کشیدند، محدود کردند و نگذاشتند رشد بکنند. واق

که تا  یتوانیم انکار کنیم که موسیقی حرام بوده است! تقریباً تمام فقهایاند و ما نمیردهظلم ک

د ساز مطلقاً حرام است. فقط صداست که قبل از انقلاب من دیدم به غیر از صوفیه همه گفتن

ند ای غنا هم چیزهای عجیب و غریبی گفتهتواند حلال باشد و اگر غنا باشد حرام است. دربارهمی

د! موسیقی را اصلاً برای طربش که صوتی که مناسب مجلس لهو و لعب باشد یا مطرب باش

 زنند!   زنند، برای گریه و زاری که نمیمی

                         که سعدی، شاعر نامدار ایرانی به زیبایی سروده است:چنان     

ور؟                      ولـیکن چه بـیـند در آیـیـنه ک       جهان پُر سَماع است و مستی و شور                    

در آرد طَرَب؟                           ه چونش به رقص انک            نـــوای عــرب                 نـبـینی شـــتـر بـر

 ت ـر اسـد خـاشـبـی را نـر آدمـاگ      شتر را چو شـور طـرب در سر اسـت                       

 (852« بوستان»: ذیل 2839)سعدی، 
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         اراده و تصوّر، ترجمه رضا ولی یاری، تهران: مرکز. جهان همچون (.2833شوپنهاور، آرتور )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .عطایی تهران: خط سوم، (.2837)ناصرالدین الزمانی، صاحب

 ظیم و نشر آثار امام خمینی.مؤسسه تن صحیفه امام، تهران: (.2835الله )خمینی، سید روح

 کوه جادو، ترجمه حسن نکوروح، تهران: نگاه. (.2823مان، توماس )

 .هرمس تهران: علی فروغی،به تصحیح محمد کلیات سعدی،(. 2839الدین )سعدی، مصلح
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 فرار از فلسفه
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بهاءالدّین خُرّمشاهی است که در  ی خودنوشتنامهاتوبیوگرافی و زندگی« فلسفه فرار از» کتاب

 دار ابوحامد غزالی وی اصلی آن واماست. کتابی که گویی نام و شالودهنگاشته شده  2872سال 

 ( 148: 2877کوب می باشد. )خرمشاهی، دکتر عبدالحسین زرین فرار از مدرسهکتاب 

( خود را 955-و پذیرفتن اهمّیّت و فواید آن، )همان: دهاحترام به فلسفه  خرّمشاهی ضمن     

دی آورد: من اعتقاکند )همان: هشت( و میفلسفه و عرفانِ فلسفی معرفّی می منتقد و بدگمان به

( و 953ه یافتنی باشد بافتنی است. )همان: آن کبه اتقان فلسفه ندارم و مدعّیات فلسفه بیش از 

ادات ها و اعتقفلسفه خود را قیمّ و حاکم اندیشهتابم که لی همدلی و همدردی دارم که برنمیبا غزا

دینی بینگارد و بگوید هر اعتقادی از جمله معاد یا واقعیّت فرشتگان و یا حقاّنیّت بهشت و دوزخ 

پناه بردن از غربت  فرار از فلسفه، ( کتاب955... )همان: ته باشدباید توجیه و توضیح عقلی داش

که سی سال با قرآن و حافظ  ( آن هم از سوی من23نی است. )همان: فلسفه به قربت حکمت قرآ

   (                                                               . )همان: هشتامپرداختهبه ترجمه و شرح آن دو مأنوس بوده و 

کوش و پدری روحانی متولّد شد. هرچند از مادری سخت 2810مشاهی در سال بهاءالدّین خرّ     

فقه و  ی علمیّه خارج شد و با دادن امتحاندامه به سبب مشکلات معاش از حوزهپدرش در ا

د. خرّمشاهی به مانند دوست صمیمی خود کامران فانی ی وکالت گردیاصول موفّق به اخذ پروانه

داند و از وی میی علوم انسانی خویی باسوادترین ایرانی در حوزه که او را پس از استاد زریاب]

پس از  [(279اش را مدیون اوست. )همان: کند که زندگیعنوان استاد و مراد خویش یاد می به

 ( و ابتدا در مقطع کارشناسی292دهد )همان: ترم پزشکی از این رشته انصراف میخواندن یک 

بان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و در محضر اساتیدی چون جعفر شهیدی، مهدی محقق، ز

  کندمیحصیل ت الزمانی کردستانی و ابوالحسن شعرانیالله صفا، عبدالحمید بدیعزریاب خویی، ذبیح
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                                                      (                               101-272گیرد. )همان: و سپس در کتابداری فوق لیسانس می

که فاقد نثری جذّاب است، به تمجید از اندیشمندان و نویسندگان  خرّمشاهی در این کتاب     

الله خمینی، علی خامنه ای، محمد خاتمی، دقّ، مهدی بازرگان، روحمتعدّدی مانند محمد مص

، داریوش شایگان، غلامعلی حداد عادل، حسن حبیبیعطاءالله مهاجرانی، عبدالکریم سروش، 

ای از آن، سارتر پردازد. هرچند در پارهوب، محمدرضا شفیعی کدکنی و... میکعبدالحسین زرین

( و احمد شاملو را با تمام احترامی که 102شمارد )همان: یّتی میاهمّنشین کمرا فیلسوفِ کافه

 یدر مصاحبه با ناصر حریری با همه که شاملو نیز)چنانبه عنوان یک شاعر قائل است برای او 

براهیم ا مشاهی گفته است، بهترین نقد شعر خود را نقد خرّمشاهی بر دفتربد و بیراهی که به خرّ

کمترین اطّلاع از چون خواند که جرأت ورزیده است با ای میان پنبهدر آتش دانسته است.( پهلو

ی مندرس و دیوان حافظ را بر مبنای چند نسخهمتون،  ی علمی نقد و تصحیحو چند شیوه

 (                                                                                                                           858-851اعتبارِ چاپی، روایت کند. )همان: جدید و بی

ی ترجمه کهگوید و ایندکتر غلامحسین ساعدی سخن مید با خو او در ادامه از دوستی     

ساعدی پس از انقلاب را به ساعدی و کامران فانی اهدا کرده اما غلامحسین  درد جاودانگی کتاب

کرد من مسلمانی معتقد داده است؛ چرا که ساعدی باور نمیاش با وی را خاتمه اسلامی دوستی

ای که با دوستان کیهان فرهنگی در مشهد با مصاحبه اسلامم. و حتی مرا پس از و عاشق قرآن و

 یی کوتاهی ]در راستهه بودم، هجو کرد. یعنی نمایشنامهاستاد سید جلال آشتیانی انجام داد

معمّمی چون آشتیانی، دکترِ مکلاّیی به نام  یلسوفقاب بالان: هرچند در این کتاب به جای ف

عی اقه و آقای دکتر رضا داوری را با همین اسامی وابوالقاسم گرجی هجو شده است.[ نوشت و بند

 (                                                                         850به باد هجو و تمسخر گرفت. )همان: 
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 شد که نمازهایمر اعتقاداتم افتاده بود و گاه میی تزلزلی که در ایّام دانشجویی دمن با همه     

خوردم، اما میام را حض کوچکترین ناراحتی گوارشی روزهشد و یا گاهی به مفراموش می قضا یا

حتی یک لحظه اعتقادم را به وجود و وحدانیّت خداوند یا نبوّت انبیاء الهی و حضرت رسول )ص( 

رفتم ها می( همیشه به زیارت امامزاده182حّت وحیانی قرآن از دست ندادم. )همان: یا صدق و ص

 (                                                                                             28ها هم اعتقاد داشتم و دارم. )همان: ه نذر و نیاز و عوالم معنویِ وابسته به آنو ب

های درس استاد ابراهیم پورداود دارم این است که با مظلومیّت و ای که از کلاسخاطره     

ی زندانم من مسلمانم. بعضگفت: فرر سنیّ نزدیک به هشتاد سالگی[ میسادگی هر چه تمامتر ]د

م ای تحقیق و مطالعهام. من فقط حوزهگویند من زردشتیام یا میزنند که من یهودیتهمت می

 تنید. اگر به زیارایران باستان و اوستاست. وگرنه مسلمان و معتقد به قرآنم. قدر قرآن را بدا

 (                                                                                        251ر آن بارگاه روحانی را بدانید. )همان: روید قدمشهد مقدّس می

( 13گوید، )همان: اش به سیاست سخن میعلاقگیکه از بیبهاءالدّین خرّمشاهی ضمن آن     

رم. حتی اگر به گرای تمام عیانویسد: من یک سنّتکند و میعرفّی میمگرا خود را یک سنتّ

ی اینها هستم. اما تعهدّی نسبت به تجدّد کاری متّهم شوم باکی نیست. همهارتجاع یا محافظه

تر و کم معناتر سازد و ما را از عهد الست آنکه زندگی را روز به روز کم عمقندارم. تجدّد جز 

 (                                                                                              کند. )همان: هشتبعیدالعهد گرداند کاری نمیکند و دورتر 

مهمیّ او معتقد است که چندان مقام شامخی برای زن قائل است که هیچ روشنفکری چیز      

ی از کارها اصولاً کند که بعضاین نکته نیز اذعان می ( ولی بر884بر آن نخواهد افزود. )همان: 

( لذا 815)همان:  گیری.مداری و روشنفکری و کُشتیالمثل شطرنج بازی، سیاستزنانه نیست فی

هایی که از نظر دار )به استثنای خانوادهبا کار کردن زنان همسردار و خانهآورد: بنده در ادامه می
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جهان  رمنزل، از بن و بنیاد مخالفم و تزلزلی که در این چند دهه دمالی مستأصلند( در بیرون از 

 (                                                                                                        888است، به زودی برطرف خواهد شد. )همان:  ها افتادهو ایران در بنیاد خانواده

ر ی نامدار ایرانی دکار و نویسندهت که بدانیم این مترجم کهنهخالی از لطف نیسدر پایان      

سانسور داده و پس از اعتراف به سانسور  طی جملاتی عجیب حکم به جواز« ترجمه کاوی»کتاب 

ی اهل سنّت پرداخته است، وی که به تمجید از خلفای سه گانهکردن خود در کتابی پیرامون مول

 ور در قانون اساسی ناروا اعلام شده است مگر در سه مورد:                                              نویسد: سانسمی

 مخل به مبانی اسلام و مذهب شیعه باشد.                                                                          الف(     

                                                                                                                         ب( منافی عفّت و اخلاق باشد.         

                                    (                                                         155-153: 2854امی و امنیتی نظام را فاش کند. )خرمشاهی، ج( اسرار سیاسی و نظ     

                                                         ی خودنوشت فرهنگی، تهران: جامی.فرار از فلسفه: زندگینامه (.2877خرمشاهی، بهاءالدّین )

 ترجمه کاوی، تهران: ناهید. (.2854خرمشاهی، بهاءالدّین )
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 هنر چیست؟
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ی نوشته« هنر چیست؟»ی شناخت هنر و نقد ادبی، کتاب ها در حوزهترین کتابیکی از برجسته

لاقی آثار اخ سرِ ستیز دارد و با تأکید بر نقدمشهورات جامعه لئو تولستوی است. کتابی که با 

  است.             ما در تعارض های امروزینها و خواندهپردازد که با شنیدههنری به طرح مطالبی می

ی هنر نوشته شده است، رغم خروارها کتابی که دربارهتولستوی بر آن اعتقاد است که علی     

ا بسیاری هنر و معیار خوبی ( لذ91: 2820ریف دقیقی از هنر در دست نیست. )تولستوی، هیچ تع

ثار معیّن را )مانند آثار ای از آاند و سلسلهایی و آنچه سبب لذّت شود پنداشتههنر را زیب و بدی

 ر پست و پیش پا افتاده است(بودلِر و وِرلِن که از لحاظ شکل، ناهنرمندانه و از نظر مضمون، بسیا

(                                   241-94اند. )همان: نر شناختهکه خوشایند افراد گروهی مشخّص است ه  

شگفتی از چگونگی به وجد آمدن طبقات  ابراز ی بزرگ و نامدار روسی ضمناین نویسنده     

تحصیل کرده از آثار هنری احمقانه، به هنرمندان مختلفی چون: سوفوکلس، شکسپیر، دانته، 

و رافائل تاخته و آثار آنان را ، باخ میلتون، گوته، زولا، ایبسن، مترلینگ، بتهون، واگنر، میکل آنژ

                                                   (282الی 828 شمردَ. )همان:صنوعی و حتی بی معنا میم

لئو تولستوی بر آن تصوّر است که افلاطون در جمهوری و مسیحیان نخستین و مسلمانان و      

توان طرد اند، زیرا آنچه را که نمیرد کرده و آشکارا راه خطا پیمودهبودائیان بارها تمام هنر را 

داند که ای میهای شخصی تجربه شدهنر را فعاّلیّت( از این رو او ه95مان: اند. )هکرد رد کرده

(                                                                  97تقال به دیگران را داشته باشد. )همان: قابلیّت ان  

زیادی که هنرمندان پاداش  -2شود: چیز سبب تولید هنرهای تقلّبی می به زعم تولستوی سه     

( لذا اثر هنری خوب نیازمند 282. )همان: مدارس هنری -8نقد هنری  -1کنند. ت میدریاف

  ری، افراد فاسد و از خودتفسیر نبوده و تفسیرِ هنر امری محال و غیرممکن است. پس ناقدین هن
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                                 (    288-281استعداد قبول سرایت هنر هستند. )همان: باشند که فاقد راضی می

                      هنر چیست؟، ترجمه کاوه دهگان، تهران: امیرکبیر. (.2820تولستوی، لئون )
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 تکوین زبان فارسی
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، ژرمنی، آلبانیاییهای مختلفی چون ایرانی، هندی، یونانی، شامل زبان« هند و اروپایی»های زبان

، فارسی باستان توان به مادی، سَکایی، اوستاییهای ایرانیِ آن میشود که از زبانمی ارمنی و...

[، پهلوی یا فارسی میانه (7)همان:  اشکانیان زمان[، پارتی ](9: 2897)صادقی،  هخامنشیان زمان]

، افغانی ]پشتو[دَری، تاجیکی،  [، سُغدی، تاتی، خوارزمی، فارسی(21]زمان ساسانیان )همان: 

ظ ها که چگونگی تلفّها برخلاف لهجهکردی، لری، بلوچی و... ]از گویش آسی، گیلکی، مازندرانی،

زبان واحد هستند.[ هایی از ها شاخهعنوان زبان یاد کرد؛ چرا که گویشتوان به زبان است، می

 (   7-8-2اشاره نمود. )همان: 

ریم، بهای خود به کار میوییم و در نوشتهگر به آن سخن میزبانی که ما ایرانیان در حال حاض     

ی مردم در که زبان گفتاری تودهی منسوب به دَر )دربار( که با آنزبان فارسی دَری است. زبان

لادی نهم می های قابل توجّه آن به بیش از قرنترین نوشتهقرن پنجم میلادی بوده است، قدیمی

زبان را به بعد  ی شایع که اینرخلاف عقیدهد باید دانست که برسد. هرچن)چهارم هجری( نمی

که ابن مُقَفّع، خوارزمی، ثعالبی، اند، زبان فارسی دَری چنانی اعراب نسبت دادهاز اسلام و حمله

سانی و پیش از اسلام بوده است. اند، در اواخر عهد سازی و یا دکتر محمد معین ذکر کردهگَردی

 (92-91-92-02-17-12-19-2)همان: 

که اختلاف زبان پهلوی و دَری بسیار است، دَری مشتق از پهلوی است که با عناصر با آن     

ی دَری غیر از معنایی که برای آن ذکر ( و کلمه82-15هلوی آمیخته شده است. )همان: غیرپ

خود  خاصی کی زردشتیان یزد و کرمان که لهجهشد، در دو معنی دیگر نیز به کار رفته است. ی

ی متداول در به این سو، زبان فارس 2809نامند. و دیگری کشور افغانستان که از سال را دری می

    (                                                                                                                            90اند. )همان: آنجا را دَری نامیده
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ادقی دکتر علی اشرف ص به قلم« تکوین زبان فارسی» ارزشمندو  مختصراز کتاب آنچه گذشت      

 هاست که در آن کوشش شده است تا تاریخ پیدایش و منشأ زبان فارسی روشن گردد. کتابی ک

                                                                              ترین پژوهش پیرامون تاریخ پیدایش زبان فارسی است.                     ترین و محقّقانهگویی به زعم برخی علمی

 ارسی، تهران: دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان ف (.2897صادقی، علی اشرف )
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  ضحاک
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ی برکلی کالیفرنیا، فردوس جنجال برانگیزی در دانشگاه طی سخنرانی 2825احمد شاملو در سال 

ی مردم معرّفی نمود. ضحاکی که و ضحاک را فردی برخاسته از توده منافع طبقاتی را حامی

ی یبوده و کاوه نامی در کودتاسی گفته است همراه با انصاف و خرَد حکومتش به خلاف آنچه فردو

یکی از  کند وه او قیام میعلی اوضاع به روال استثماری گذشته بر ضدّ انقلابی برای باز گرداندن

 ( 89-80: 2554نشاندَ. )شاملو، ی جمشید را به جای وی میتخم و ترکه

دی را به همراه داشت، گویی وام گرفته شده از شاملو که نقدها و هجوهای متعدّ این نظر     

 نظریات علی حصوری است و شاید بتوان جناب حصوری را آغازگر این مسیر دانست؛ چرا که او

ط توسّ 2892وی در سال  شگاه شیراز به ضحاک پرداخت و متن سخنانخود در دان سخنرانی در

 به چاپ رسید. « ضحاک اصلاحگری که از میان مردم برخاست» ی کیهان با نامروزنامه

 و« ضحاک» در کتابی با نام 2873عنی در سال ها بعد، یحصوری این سخنان خود را سال      

« ن از ضحاک به اودنسرنوشت یک شم» با عنوان 2833 بیشتری در ح و بسطسپس با شر

اسکاندیناوی  علی حصوری معتقد است اودِن که از خدایان( 9: 2833منتشر کرد. )حصوری، 

ای اک را باید به مانند اودن اسطوره( لذا ضح38مانندهای بسیاری با ضحاک دارد، )همان: است ه

س است المقدّی سفید یا بیتت ضحاک خانهکه پایتخی اینیکو و شمنی بزرگ نامید. به علاوهن

هر قدسی یا جا مرکز جهان و از مظاهر سپندینگی است. به این ترتیب ضحاک از مظاو آن

 ( 71سپندینگی بوده است. )همان: 

ما از این  کند که مقصودانان و مالکان دانسته و اذعان میحصوری، فردوسی را از دهقعلی      

ان را شاهخدای وسی انتظار داشته باشیم که منافع خود یا ستایشن نیست که از فردسخنان ای

ف که کتاب شاهنامه در ردیی را نادیده بگیرد. هرچند در اینزندگی طبقات فراموش کند وامتیازات



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1552  

دانیم همین شاهنامه رِ فردوسی است تردید نداریم و میی هنهای بزرگ جهان و آفریدهحماسه

 (  75ؤثر بوده است. )همان: ان و فرهنگ ما مدر بقای زب

ی اشتراکی بوده دار جامعهست که در منابع مختلفی ضحاک پرچمعلی حصوری معتقد ا     

که ی مردم داده است و حال آنرا از برگزیدگان گرفته و به تودهها ست به شکلی که زمینا

و به ترین ادعّایی که برجسته اتی بوده است.ی طبقدار جامعهفریدون خلافِ ضحاک، پرچم

است « هآثارالباقی» ی بسیار کوتاهی از کتاباعتباری شاید تنهاترین دلیل آن، استناد به قطعه

که به زعم حصوری، ابوریحان بیرونی محتاطانه پرده از کارهای ضحاک برداشته و نشان داده 

را  موضوع توانستحان نمیه است. و بدیهی است ابوریاست که فریدون در برابر ضحاک چه کار

خود چنین مطلب  دادند که چرا در کتابشک او را مورد سؤال قرار میکاملاً روشن بگوید. بی

  اکی از فساد را گنجانده است.کفرآمیز و ح

بشوند و پادشاهی فریدون و فرمان او به مردم که صاحب اطرافیان و اهل و فرزندان خود      

فرزندان و ملک و امر و نهی در خانه نامید و به فرمانروایی بر اهل و  آنان را کدخدا یا خداوند

ه بودند و کارهاشان به دست کار ماندبی که در زمان بیوَرَسپ ]ضحاک[ها بداشت، پس از آنآن

ها و زیردستان افتاده بود و به دفع آنان ناتوان بودند و ناظرِ اُطروش ]ناصرالاطروش[ آن شیطان

 ( 25الی 27)همان:  ا با مردم در کدخدایی بازگرداند.و اشتراک زیردستان ر رسم را بر افکند

دکتر مهرداد بهار نیز آمده است، با این تفاوت که  ی علی حصوری در آثار و گفتاراین نظریه     

بر آن اعتقاد است « جستاری چند در فرهنگ ایران» دوسی را مقصّر ندانسته و در کتاببهار، فر

 ( 192: 2872ز زمان فردوسی مربوط بوده است. )بهار، اشتی به اعصاری دور اکه چنین برد

 شاره اآثارالباقیه ها و در در کتاب کهکند میمهردار بهار در مصاحبه با هوشنگ گلشیری بیان      
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ی مزدک، ای از بحث خود درباره( و در پاره229: 2857، گلشیریبه ضحاک دیگری شده است. )

آورد: ما مجبوریم در تحلیل اجتماعی داستان می« جستاری چند در فرهنگ ایران»کتاب  در

احتمالات را در ضحاک به هر دو روایت ]مردی ستمگر یا مردی عدالتخواه[ توجّه کنیم و انواع 

کر انقلابی بودن او هم ف اند، به احتمالم شخصیّت ناپسندی که از او ساختهرغنظر بگیریم و علی

 ( 122: 2872)بهار،  .کنیم

ی مغز آنان به دو مار ها و دهندهی انسانامه، ضحاک یک شاه ستمگر ]و کشندهدر شاهن     

ود[ شربی ]منابع روشنی ذکر نمیهای فارسی و عبرآمده در کتف خود[ است ولی در بعضی تاریخ

واسته آید و خکه ضحاک می بینیماند، میای را برای ما به ارث گذاشتهکه گاه روایتی غیر شاهنامه

واقع، احتمال قوی هست که داستان ضحاک در  کند. دررا بین مردم به اشتراک تقسیم می و زن

 ان باشد... ولیی خیلی کهنی در تاریخ ایرهام دهقانی در دوری یک قیکنندهی خود، بیانهسته

ی فی پلیدی در تاریخ ما معرّایران ضحاک را به صورت یک بیگانههای اشرافیِ بعداً تاریخ نویس

 (192کنند. )همان: می

توان است، مینگاشته شده  سخنان شاملو و حصوری دی که پیراموناز نقدهای متعدّ و اما     

 وان. کتابی که قسمتی از آن با عناشاره کرد« هزار افسان کجاست؟» رام بیضایی با نامبه به کتاب

و انصافاً به زیبایی )هرچند غیرقابل قبول(  بررسی کردهبه تفصیل این موضوع را  اژدهای شورشی

 آن پرداخته است.   به تبیین و نقد

 .سرنوشت یک شمن از ضحاک به اودن، تهران: چشمه (.2833حصوری، علی )

مرکز  نیوجرسی:، در برکلی احمد شاملو : متن سخنرانیهای مننگرانی (.2554شاملو، احمد )

 .وهش و تحلیل مسائل ایرانپژ
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ی با مهرداد بهار، هوشنگ گلشیرما و جهان اساطیری: گفت و گوی (. 2857گلشیری، باربد )

 تهران: نیلوفر.

 در فرهنگ ایران، تهران: فکر روز. جستاری چند (. 2872بهار، مهرداد )
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 ی مطالعه در ایرانسرانه
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تاب    ای از کپاره دردکتر جلال ستاری، نویسنده، مترجم، اسطوره شناس و پژوهشگر نامدار ایرانی 

ی مطالعه در ایرانِ دوران پهلوی و ی بسیار کوتاهی به سرانهاشاره« دولتی فرهنگدر بی»

گزارش  2898بهمن ماه  20نویسد: روزنامه اطلاعات در مورخ جمهوری اسلامی کرده است و می

ی ثانیه از وقت خود را به مطالعه 84تا  14کرد هر ایرانی در طول یک سال به طور متوسّط فقط 

ی سالیانه ی مطالعهسرانه 2871که بر اساس آمارهای موجود در سال گذراند... چنانکتاب می

لعه ثانیه زمان برای مطا 8دقیقه برای هر نفر است. یعنی هر ایرانی در روز تنها  22در ایران، 

 (292-290: 2875کند. )ستاری، صرف می

 دولتی فرهنگ، تهران: نشر مرکز. (. در بی2875ستاری، جلال )
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 نام گل سرخ
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های قرون وسطی است که شماری از روحانیون مسیحی در سال سرگذشت« نامِ گلِ سرخ» رمان

خود پرداخته است.  های فلسفیبیان اندیشهری پلیسی به ( در ژان2581-1422اوُمبِرتو اکِو )

 نام ویلیام و شاگرد جوان ای در ایتالیا که کشیشی انگلیسی و باهوش بهانی در صومعهداست

شوند و در ادامه میمرگ مشکوک یک راهبِ جوان وارد آن دیر  منظور بررسیاش آدسو بهآلمانی

 (  145-143: 2823گردند. )اکو، نان مواجه میایِ طلاّب و رواج لواط در میان آهای زنجیرهبا قتل

ای خهور و پُرفروشِ چندین میلیون نساین اثرِ مشه شناس و فیلسوف ایتالیایینویسنده، نشانه     

ی شخصی هزاران سراسر جهان، به مانند دیگر کتاب معروف خود، آونگ فوکو، و کتابخانه در

از  وعهدهد و ماجرای کتابی اسرارآمیز و ممنند میرا با کتاب و کتابخانه پیو اش، داستانجلدی

دی مکشد که خنده و طنز و کارسطو را ]که ظاهراً کتاب بوطیقا: فنّ شعر است[ به تصویر می

 (  748انگیز معرفّی شده است. )همان: در آن به عنوان دارویی اعجاب

مضلّ شناخته شده و  این است که چرا این کتاب جزء کتبشود حال پرسشی که مطرح می     

رت دی صوهای متعدّاند و برای دست نیافتن به آن، قتلای پنهان کردهکتابخانهآن را در چنین 

؛ چرا خنده مخالف بودندگرفته است؟ در پاسخ باید گفت: روحانیونِ متنفر از حکمت و فلسفه با 

گریزی دی سبب دینپنداشتند، خنده و شای خدا و خلق میکه به زعم آنان که خود را واسطه

[ لی خویش]خیا و کسانی که حاضرند در راه حقیقت که باید از پیامبرانال آنشود. و حمردم می

د و آنان را پیش از مردنِ خود شونها سبب مرگ بسیاری از مردم میبمیرند، ترسید. زیرا آن

 (  713کشند. )همان: می

 آتشخود مطرح کرده است، اشاره به قرآن،  رمانشگاه در از دیگر نکاتی که این استاد دان     

، نسبتِ ]نادرست[ استفاده (955-953مَر )همان: ای در ایران به دستور عُزدن احتمالی کتابخانه
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و ق از نگاه محمد بن زکریای رازی ( ، عش129-120حشیش به فدائیانِ حسن صباح )همان: از 

 (   033-037باشد. )همان: کردن بـوعلی می شمند خطابو بزرگ خواندن و بسیار دان ،ابن سینا

 نام گل سرخ، ترجمه شهرام طاهری، تهران: شباویز. (.2823کو، امبرتو )ا
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 گلشن راز
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سعدالدین محمود بن  ترین اثرشاهکارهای ادبیات فارسی و ارزندهیکی از « گلشن راز» مثنوی

و های مختلفی چون انگلیسی، آلمانی، ترکی و اردم بن یحیی شبستری است که به زبانعبدالکری

مرواری با تأسی به یکی از  توپ عرفانی که صادق هدایت در داستان ترجمه شده است. اثری

 آن آورده است:   ابیات

 است  پرستییقین کردی که دین در توپ  پ چیست                     مسلمان گر بدانستی که تو

مسلک آن شیخ محمود اشعری ای تقریباً هزار بیتی است که شاعرمهکتاب گلشن راز منظو     

ابن عربی و عطار،  های صوفیانی مانند( با استعانت از اندیشه237-714یا  704تبریزی ) شبستری

 ییعن ،ی عارف و شاعری خراسانیی پانزده گانه و به اعتباری هفده گانههاآن را در پاسخ پرسش

 است.  امیر حسینی هروی نگاشته

بانی ی مری را به نظم کشیده و گویی خلاصهنظ رفانع مّ مطالبمختصر که اه بر این کتاب     

ه توان بها میترین آنسیاری نوشته شده است که از معروفهای بهای تصوّف است، شرحاندیشه

گلشن رازِ  مفاتیح الاعجازِ محمد لاهیجی، شرح گلشن رازِ خواجه حسین الهی اردبیلی، شرح

شیرازی اشاره کرد. از دیگر آثار شبستری  الدین ترکه اصفهانی و نسائم گلشنِ شاه داعیصاین

 المحققینِ منثور استناد نمود. الیقین و مرآتی منظوم و حقنامهتوان به سعادتنیز می

   ر افــروخـت دل بـه نـــور جـان بـراغ ـچـ  کـرت آموخت              به نام آن که جـان را فـ

 (27: 2823)شبستری، 

بــسـی ســرگــشـتـگـی در پـــیـش دارد                 دیـش دارد                 کــسـی کـو عقـل دور انـ

 یکـی شــد فــلـسـفـی، دیــگـر حــلـولـی     عــقـل فـضـولـی               ز دور انــدیـشــی 
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بــرو از بَـــهـر او چـــشــم دگـــر جــوی       ـور آن روی             ا نـیـسـت تـابِ نـخِـرَد ر

ز وحـــــدت دیـدن حـــق شــد مـعـطّـل      ـون بـود اَحوَل           دو چـشـم فلسـفـی چ

کـســی کــو را طــریــق اعــتــزال اسـت   ز هر کمال است              چو اکَـمَه بی نصـیب ا

مــحـال مــحـض دان تـحـصــیـلِ حاصـل   یــشـه باطـل                ر ذات حــق انــدبـوَد د

کــجــا او گــــردد از عـــالَــم هـــویــدا   وسـت پــیـدا                  هـمـه عـالَـم بـه نــور ا

   د چــشـم خـفـاشــاب خـُـور نـــدارکه ت ــق هـمی باش              رهـا کـن عـقل را با ح

 (72)همان: 

 دیــده ای از وی مـثـال اسـت    ه ـچـهر آنـخـیال است                تو در خـوابی و این دیـدن 

 (70)همان: 

مـــیـان ایـــن و آن بـاشـــد طـریــقــت    آمـد حـقـیقت                  شـریـعت پوسـت، مـغز 

       رسـیـده گـشـت مغز و پـوسـت بـشـکست  ـش پیـوست                چـو عـارف با یـقـین خوی

 (32)همان: 

قین دانـد که هـسـتی جـز یـکی نـیـست  ـی          ل شکی نیست        هر آن کس را که اندر د

ـز  یـیـچ تـمیــه در وحـدت نــبـاشــد هکـ            ز      ت یـک چـیاو هـسمـن و مـا و تـو و 

ده بـا خــدا شــد  نـه حــق بــنده، نـه بــن           د کـز هـستی جـدا شـد      تــعـیّـن بــو

   ــدت دویـی عــیـن ضَلال اسـت ـنجا مـحـال اسـت                 که در وحول و اتـحـاد ایحـل

 (39)همان: 

 ـمـکـن  دوم مـعـــب کـی رســد مـبـه واج ن               ـو مــعدومی عـدم پـیـوسـته ساکت
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ـقــق ه مــی گــردد بـدو صـــورت مــحکـ  ق              هـیـولی چیسـت جز مـعدوم مـطـل

   ــت و بــازی و اســهــــر کـار او لـراســجـهان را نـیست هستی جـز مـجازی                سـ

 (37)همان: 

ی تـن و جـان تـو پـاک اســت     گـر از هـسـت               تــرا از آتـش دوزخ چـه بـاک اســت  

ـو بُـــوَد بـالـــذّات بـــاطــل  کـدامـیـن اخـتـیـار ای مـرد عـاقـل                   کــسـی را کـ

  ـو مــانـنـد گــبر اسـتود کــرمــی فـغیر جبر است                 نـب کس را که مذهبهر آن

 (35)همان: 

  ستـیتـپرسـتن در بـی که دیـتـسـدانـب  تی که بـت چـیست               مسلمان گر بدانس

 (248)همان: 

 .طهوری تهران:، دکتر صمد موحد تصحیح با مقدمه وگلشن راز،  (.2823) محمودشبستری، 
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 درویش مومیایی
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« یرینتلخ و ش»های کوتاه جهان که در کتابی با عنوان ترین داستانیکی از زیباترین و فلسفی

ه در است. داستانی ک« درویش مومیایی یا مصیبت هوش و تلخکامی»انتشار یافته است، داستان 

و « درویش مومیایی»اثر ولتر و نوشتن « برهمن دانا»ی آزادِ آن محمدعلی جمالزاده با ترجمه

قل و شادی و همراهی خرَد و غم پرداخته و انسان پیوند دادن آن دو با یکدیگر، به تعارض ع

 دهد. عاقل را در انتخاب هر کدام از این دو راه ناتوان نشان می

برهمن دانا شرح حال یک برهمن ثروتمند و دانشمند است که به سبب داشتن سوالات      

ولد از مادر متگاه کند کاش هیچمتعدد فلسفی، زندگی بر کام او تلخ شده تا جایی که آرزو می

شد. و درویش مومیایی شرح حال یک ایرانی ساکن در سوئیس است که به جای لذت بردن نمی

کند و مدام از زندگی، روزگار را بر خود تلخ نموده و به سختی همچون یک درویش گذر زمان می

                                                                             در پی علت و چراهای هستی است.                                                  

ی هندوستان آشنا شدم. مردی بود دانشمند هایم با برهمن پیری از براهمهدر طی مسافرت     

آگاه که چون مال و ثروتی هم داشت و برای تدارک ما یحتاج خود مجبور به فریب دادن و دل

نمود از آنچه بود. روزی رفیق برهمنم با من بنای د عقل و دانشش هم بیشتر میاین و آن نبو

همتا کاش هرگز مادر مرا نزاییده بود و به دنیا درد و دل را نهاده چنین گفت که ای رفیق بی

نیامده بودم. علت را پرسیدم. آهی از ته دل کشیده گفت: چهل سال تمام است که عمر عزیز را 

م. اعمر را بیهوده تلف ساخته بینماینک میام و زهی خیال باطل و معرفت نمودهصرف تحصیل علم 

پرسم  فکر و عقل چیست و مبدأ و منشأ پندارم ولی از هرکس میخود را دارای عقل و فکری می

 شنوم. آن ها کدام است جواب حسابی و مسکتی نمی

 کجا خواهم رفت. وقتی بیچارگی چیست و عاقبت به ام و کارم در این دنیاآمدهدانم چرا هیچ نمی     
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نمایند که دل را خوش داشته از ای توصیه مینهم عدهو استیصال خود را با دوستان در میان می

ینا آگاه و باخبر و ب که خود را دیگرریش کاینات بخندم. گروه و به تمتعی بردارمحیات دو روزه  این

ت ستور چالاک بر پش، چست و دستبهی پرگویی سنگینی تازیانهرپندارند با یک دنیا ادعا و سمی

 ردازند.                                                                          پچوبین استدلال جسَته مانند خودم به تکرار معانی مبتذل و مطالب فرسوده و پوسیده می

ی برهمن منزل داشت ملاقات کردم. پرسیدم یکی خانهبرحسب اتفاق پیرزنی را که در نزد     

مادر جان آیا هیچ وقت به فکرت رسیده که روح تو چیست و آیا از ندانستن این مسئله مکدّر و 

ملول نیستی؟ از نگاهش دریافتم که سؤالم را نفهمیده و در تمام عمر هرگز از این قبیل مسائل 

 اش خطور نکرده است. از مخیله

صود ام چون شکی نیست که مقتعرض کنان گفتم بار الها گرفتار تناقضی بس فاحش گردیده     

و منظور ما همه سعادتمندی است و وقتی سعادت به دست آمد اهمیت دانا بودن یا نادان بودن 

حال احدی از حکیمان و خود من هرگز حاضر نخواهیم شد که سعادت گردد. ولی با اینساقط می

های بسیار دیگری که هزاران سال رط حماقت بپذیریم و این تناقض هم مانند تناقضرا به ش

باشد لابد هزاران سال دیگر لاینحل خواهد ماند و اولاد آدم در گیر انسان بیچاره میاست گریبان

     هایی که نخواهد بافت...                                                    این باب چه اندیشه

خواهید بگویید اما اساساً از کار خدا هم هیچ سر به درویش مومیایی گفت: اصلاً هرچه می     

خت سبب بدبجهت و بیآورم. اگر مرا خوشبخت خواسته پس چرا اینقدر بدبختم و اگر بیدر نمی

گویید او خوشبخت خواسته و خودم خواسته پس ظالم است و من از چنین خدایی بیزارم. می

تر است ی من از اراده و مشیت او قویشود ارادهام، در این صورت معلوم میودم را بدبخت کردهخ

 آید.                                                                              و این نیز حالا که خودمانیم به عقل درست در نمی
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ی دهن بین دروازهآید، مردمان کوتاهبه میان میکه صحبت از خالق و خلقت به محض این     

ه کنند و با یک دنیا افادی اسرار غیبی و چمدان معانی لاریبی نیم ذرع باز میرا مانند صندوقچه

خواهی که دنیا شود پس چطور میساز نمیساعتفهمد که ساعتِ بیای میگویند هر بچهمی

ساعت به این سادگی سازنده لازم دارد پس وجودی گویم اگر خالق باشد. من میصانع و بیبی

انع صای لازم داشت. اگر بگویید وجود خدا بیبه کمال و پیچیدگی خدا به طریق اولی آفریننده

دهید که بگویم پس اساساً ممکن است که چیزی بدون ممکن است، خودتان به من حق می

         خالق و صانع وجود داشته باشد.                       

گویند که عالَم حادث است و برای اثبات ادعای خود، ادله و علما و حکمای خودمان می     

شود و یک نفر نیست که بُر مینمایند که آدم از خنده رودهگانه ای اقامه میبراهین چنان بچه

نیا خدا دهای کلمی و شلغمی شکلتان بروم اگر بپرسد آخر قربان آن سرهای تراشیده و مندیل

کرد. وانگهی اگر عالمَ انتهای ازلی چه کار میرا به تازگی خلق کرده پس در تمام طول زمان بی

را هم مانند خدا ازلی و با او هم سن و سال بگیریم در این صورت چندان تفاوتی بین خدا و عالمَ 

                                                                                                           آید.          ها درست در میماند و حرف وحدتِ وجودیو خالق و مخلوق نمی

لولند تا بمیرند و فلاسفه و حکما هم کورهای مردم دنیا کورهایی هستند که در تاریکی می     

ما را به قدر یک سر سوزن گردند وَلُو گاهی کشی هستند که به خیال خودشان در پی نور میعصا

سازند. تر نمیی یک دانه خشخاش به حقیقت اصلی نزدیکاز خطا دور کنند، هرگز به اندازه

(                                                                                      283الی 52: 2875)جمالزاده،   

ـذا روزگــار بــی کـز خـرابــی عـقـل آبـادنـد                                                                               خــردان   حَــبّـَ

هر کجا عقل هست شادی نیست                                         عقل و غم هر دو توآمان زادند

                                                                                   .سخن تهران: تلخ و شیرین، (.2875جمالزاده، محمدعلی )
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 ی الغفران رساله
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 ه شاعرای بر حلبی معروف به ابن القارح نامهابوالحسن علی بن منصو یکی از ادیبان حلب به نام

یی نان و گودینویسد و در آن از ملحدان و بیمَعَرّی میبینای عرب، ابوالعلاء نا و اندیشمندنامدار 

کند. ابوالعلاء معری نیز در پاسخ ابن قارح اقدام به از ابوالعلاء و عقاید کفرآمیز او شکایت می

دین و آمرزش ابن قارح، و  و در آن برحسب ظاهر به بزرگداشت نمایدمی« » نوشتن

ه ن پرداخته و نگاه رایج باو و عقاید برخی از ادیبان و فقیها به هجو ر حقیقت با زبانی طنزآمیزد

پسر پیامبر اسلام( را به داماد و دختر و  انند بهشت و توبه و شفاعت )شفاعتدینی م مفاهیم

 گیرد.                                                                         سخره می

به سجده افتاده  شود و در همان حال که شیخ ]ابن القارح[حورالعینی داده میبه ابن القارح      

 داردچون سر از سجده بر می گذرد: زنی بس زیباست ولی قدری لاغر است.است به خاطرش می

ای در عربستان[ شیخ که ا. ]منطقهعالِج و دهَن های ریگبیند برآمده چون تپههایش را میسرین

خواهم که از گوید: از تو میشگفتی شده زبان به سپاس گشاده میغرق در از قدرت پروردگار 

 هزار متر در دوهزار متر[ بکاهی.حجم سرین این حوری تا یک میل در یک میل ]تقریباً دو

 (                                                                      37-32: 2807)معری، 

ی دوّم آن پاسخ رسمی ابوالعلاء به یا آمرزش از دو قسمت تشکیل شده که پاره غفران کتاب     

اعر )ابن قارح( به بهشت های ابن قارح است و بخش اوّل آن، سفر خیالی و جذّاب یک شپرسش

نحوی و صرفی و لغوی با شاعران بزرگ عرب  های جالبباشد که در آن شاهد بحثو دوزخ می

 باًکه تقریی جَعدی و مُخَبّل سعدی ]ی ذُبیانی، نابغهنُواس، مُتَنَبیّ، نابغهیس، ابوچون اِمرَؤُالقَ

 هستیم.                                                                                              [(02زیسته است )همان: ششصد سال پیش از سعدی شیرازی می

 شود میید از جهنمّ در حوالی بهشت با پیرمردی از جنیان مؤمن مواجه ابن القارح در راه بازد     
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خود از اشعار جن نقل کرده  حمد بن عِمران مَرزَبانی در کتابی آنچه ابوعبیدالله مو از او درباره

گوید: هذیان است و قابل اعتماد نیست. مگر بشر از فنّ شعر آگاهی پرسد و پیرمرد میاست می

ها در از شعر آگاه است که گاو به علم و نجوم و هندسه. فرزندان آدم را در شعر، تندارد؟ او همانق

که ما را هزاران وزن هست از این اوزان تجاوز کرد و حال آنای پانزده وزن بود و کمتر گوینده

                                                                                    (                                             35-33به گوش هیچ انسانی نرسیده است. )همان: که 

دانند، هرچند دار آن مین داستان زیبا که برخی کمدی الهی دانته را وامابوالعلاء معری در ای     

ت بهشان غیرمسلمان را در به ظاهر وسعت رحمت خداوند را به تصویر کشیده و بسیاری از شاعر

 نپرداخته و برخلاف آنچه در قرآقیم به تمسخر برخی از آیات قرآن دهد، اما غیرمستمنزل می

برَد که ابن قارح در داند و داستان را چنان پیش میآمده است بهشت را عاری از امور لغو نمی

                                                              دی است.                                                  بهشت شاهد دعواهای متعدّ

خی با بر نیزجا کند، به بازدید جهنم رفته و در آنکه بهشت را مشاهده میابن قارح پس از آن     

 ی: در ماه رمضانی قطعهایندهسر –شاعران مانند ابومالک غیاث بن غوث تَغلَبی ملقّب به اَخطَل 

ی بامداد فریاد به رم و چون خران هنگام دمیدن سپیدهخوم و گوشت قربانی نمیگیرروزه نمی

چون صبح بدمد مست سر بر  کنم وهنگام تا بامداد باده گساری میدارم. ولی شباذان بر نمی

                                            کند.                                                 و شیطان ملاقات می -( 243گذارم. )همان: زمین می

پرسد: شراب در دنیا بر شما حرام بود ولی در این جهان حلال شده، شیطان از ابن القارح می     

آیا اهل بهشت مجاز هستند با غلمان بهشتی نیز درآمیزند؟ شیخ ]ابن قارح[ گوید: خدا تُرا لعنت 

داری؟ نمی ها برنوز هم دست از این حرفکه داری ه کند. با این حال تباه ]سوختن در آتش[

 (                                                                                                        57)همان: 
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 یدکتر طه حسین به ترجمه عبدالمحمد آیتی از چاپ نفیس دکتر بنت الشاطی به اهتمام     

 ییی قبل از او نیز یک مرتبه ترجمهاقدام کرده است. هرچند گو  قسمت نخستین

از  2875ی در سال ی حیدر شجاعو پس از وی دو بار ترجمه 2810ال اکبر دانا سرشت در س

                                   ی بازار نشر شده است.                                                                     این کتاب روانه

  ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: اشرفی.آمرزش:  (.2807معری، ابوالعلاء )
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 عهد عتیق و عهد جدید
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ب مقدّس و کت ز هفتاد و سه نوشته تشکیل شده استکتاب مقدّس در سنّت کلیسای کاتولیک ا

عهد عتیق،  بخش بنیادین و. نام دارد« عهد عتیق» ،باشدمی کتاب 02متشکّل از  که یهودیان

 .یانسِفر لاو: سِفر پیدایش، سِفر خروج، سِفر اعداد، سِفر تثنیه و تورات، حاوی پنج کتاب است

ی گانه 17ر پذیرفتن عهد عتیق، کتب مسیحیان نیز علاوه ب (84-27، 2 ج: 2858عهد عتیق، )

انجیل مَرقسُ، انجیل مَتیّ،  شان را که عبارتند از:چهار کتاب اصلیو  خوانده« دیدعهد ج»خود را 

 (12-19، 8 ج: 2857عهد جدید، ) اند.انجیل یوحناّ، انجیل نامیدهانجیل لوقا و 

ی آرامی است و خاستگاه آن زبان اصلی عهد عتیق، عبری و اندک ،ی پیروز سیاربنابر مقدمه     

 کنعان یا ،گرددی یازدهم یا دهم قبل از میلاد برمیی آن به سدهعناصر سازندهترین که کهن

که عهد جدید به زبان یونانی و ( چنان13-10، 2 ج: 2858عهد عتیق، همان فلسطین است. )

 (  20-88 :2857عهد جدید، چهار قرن پس از میلاد مسیح به دست ما رسیده است. )

ی مشترک ویلیام گِلِن و هِنری مارتین توان به ترجمهمقدّس میهای فارسی کتاب از ترجمه     

ی ی جدید و زیبای پیروز سیار در دههو ترجمه 2302خان همدانی در سال مکاری فاضلبا ه

ا این ب قیمت جناب سیار اولین برگردان فارسی است کهی ارزشمند و گراناشاره کرد. ترجمه 54

 اورشلیم است که ، روایت فرانسوی کتاب مقدّسو مأخذ آن ز ملحقات انتشار یافته استحجم ا

مقدّس به زبان فرانسه به شمار ی کتاب نظران معتبرترین ترجمهاز دیدگاه بسیاری از صاحب

       (                                                  82-89همان: )ی اروپایی هم برگردانده شده است. هاآید که به اکثر زبانمی

ن قر های خطّیتوان به نسخهی کهن کتاب مقدّس هم میهاکه از معتبرترین نسخهچنان     

ی اسکندرانی اشاره ی واتیکان و نسخهی سینایی، نسخهچهارم و پنجم میلادی یعنی نسخه

  ی سیناییسخههای متعدّدی ضبط شده است تا آنجا که در نهایی که در آن کتابنسخهنمود. 
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یوسُف اهل قبرس است  آمده است که بَرنابا، ولاناعمال رسچهارم از کتاب  بَرنابا ]در باب یرساله

و بخشی از شبان  [(288سولان او را بَرنابا به معنی پسر تشویق لقب داده بودند. )همان: که ر

؛ 81، 2 ج: 2858عهد عتیق، موجود است. ) ه در قانون عهد جدید حفظ نشدند نیزهِرماس ک

 (                  29: 2857عهد جدید، 

شاید خواندن شمرند، ثری خشک و فاقد هر گونه لذّتی میکه برخی کتاب مقدّس را ابا آن     

های نخستین ، آیههای سلیمانغزل غزلتوان از زیبایی نمی کهچنانباشد. ن آن خالی از لطف

( 025: 2857)عهد جدید،  بود و کلمه خدا بود.در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا : انجیلِ یوحنّا

خواند، ه در آن خدا را محبّت میک ی اوّل یوحنّارسالهچهارم از ی باب و عبارت تکان دهنده

 ( به سادگی گذشت. 2249)همان: 

: ابراهیم در باب زن خویش ساره گفت: این خواهر آمده است سِفر پیدایشبیستم از  در باب     

 مَلِک، پادشاه جَرار، ساره را گرفت. لیک خدا در طول شب اَبیمَلِک را دیدار کرد ومن است و اَبی

 اَبیمَلِک که به است.ای خواهی مُرد، چرا که وی زنی شوهردار او را گفت: به سبب زنی که گرفته

 رمرا نگفت: این خواه او نزدیک نشده بود، گفت: خداوند من، بیگناه را نیز خواهی میراند؟ مگر او

پس آنگاه اَبیمَلِک ابراهیم را بخواند و او را گفت: با ما چه کردی؟... ابراهیم پاسخ من است؟... 

گفت: به خویشتن گفتم: به یقین در این مکان هیچ ترسی از خدا نیست، و مرا به سبب زنم 

 خواهند میراند. وانگهی، او به راستی خواهر من است، دختر پدرم و نه دختر مادرم، و زن من

 (                                                                                                                       252-259، 2 ج: 2858عهد عتیق، شده است. )

فی کرد و در ادامه خواهر خود معرّدر نزد پادشاه همسرش ساره را دا از ترس جان، ابراهیم ابت     

ته که گذشاش نیز نامید! حال پرسش این است ، خواهر ناتنیعلاوه بر آن که همسرش بود راساره 
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که این پیامبر خدا با یکی از محارم خود ازدواج نمود و حال آن ، چرااز ترس و عمل زشت ابراهیم

گاه : شرمآمده است لاویان سِفرهیجدهم از  دواج با محارم حرام بوده است. در بابیهود از در آیین

و در ( 078، 2 جهمان: شد یا دخترِ مادرت. )خواهر خویش را آشکار مساز، خواه دخترِ پدرت با

 س که با خواهر خویش که دخترِ: نفرین بر آن کخوانیمهم می سِفر تثنیهبیست و هفتم از  باب

                                                                                        (                         231، 2 جهمان: او یا دخترِ مادرش است، همخوابه گردد. ) پدر

گرفت.  یو کسی تا بر دمیدن سپیده با او کُشت آمده است: سِفر پیدایشسی و دوم از  در باب     

تی کُش ب در همان حال که با اوشود، مفصل رانش را بکوفت و ران یعقوچون بدید بر او چیره نمی

گرفت، از جای برون گشت. گفت: رهایم کن، چه سپیده بر دمیده است، لیک یعقوب پاسخ می

ب. : یعقوگفتگفت: تا مرا برکت ندهی، رهایت نخواهم کرد. از او پرسید: نام تو چیست؟ پاسخ 

رومند ییعقوب، بلکه اسرائیل خواهند نامید، چه برابر خدا و برابر آدمیان نادامه داد: دیگر ترا نه 

 (                           100-108، 2 جهمان: بودی و بر او فایق آمدی. )

بینی در میان تو برخیزد، اذعان شده است: اگر پیامبر یا خواب سِفر تثنیهدر باب دوازدهم از      

د، ندواگر آیت یا معجزتی بر تو عرضه دارد و سپس آن آیت یا معجزتی که اعلام کرده به وقوع بپی

وابهای ان آن پیامبر یا خ، بر سخنکنیمرویم و آنها را پرستش  خدایان دگراگر آنگاه ترا گوید در پی 

آزماید تا بداند به راستی یَهُوَه خدایتان را به سپار. یَهُوَه خدایتان شما را میبین گوش مآن خواب

ی کنید و از او ترسان دارید؟ از یَهُوَه خدایتان پیروامی دل و تمامی جان خویش دوست میتم

 بین باید میرانده شود، چرا که برابر یَهُوَه خدایت ترویج ارتداد کردهابباشید... آن پیامبر یا آن خو

منحرف سازد... اگر برادرت  بسی فرمان داده است که در آن گام نهی خدایتو ترا از راهی که یَهُوَه 

یا رفیقی که چون جان تو است، در نهان  آرمدمیدخترت یا همسری که در آغوش تو یا پسرت یا 
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در پی فریفتن تو برآید و ترا گوید: برویم و خدایان دگر را پرستش کنیم، بدو گوش مسپار و از 

 ( 292، 2 جهمان: وی در مگذر. آری، باید او را بمیرانی. او را سنگسار کن تا مرگ وی در رسد. )

: از میان نشخوارگران و حیواناتی که سُم شکافته خوانیممی سِفر تثنیهچهاردهم از  و در باب     

 دُم شبیه گربه[ که نشخوارشتر و خرگوش و وَنَک ]جانوری بی دارند، اینها را تناول نتوانید کرد:

کنند، لیک سُم شکافته ندارند؛ آنها را ناپاک شمارید. و خوک که سُم شکافته دارد، لیک نشخوار 

ر د هر آنچهشان را لمس مکنید. از میان لاشهگوشتشان را تناول و  شمارید.نکند؛ آن را ناپاک 

 ( 298، 2 جهمان: آنچه را باله و فلس ندارد، تناول نتوانید کرد: آنها را ناپاک شمارید. ) زیدیآب م

 هر بود[در حکم شو یاننزد یهوددر ]که  نامزد ،د جدید، یوسُف فرزند یعقوبطبق روایات عه     

 .ن شدالقدس آبستعیسی را از روح ،مریم ،بپیوندند یکدیگربه  آن دو کهاما پیش از آنمریم بود، 

و انجام معجزات متعدّدی مانند  ( عیسی نیز پس از دعوی نبوّت214-225: 2857عهد جدید، )

          فای جذامیان، نابینایان، مفلوجان و حتی مردگان، سرانجام به صلیب کشیده شد و وفات یافت. ش

 ( 190)همان: 

( هرچند 889. )همان: آمده است که عیسی ختنه شده است انجیل لوقادوازدهم از  در باب     

وده مختون ب خویشهنگام دعوت خوانیم: اگر کسی بهمی ی اوّل به گُرَنتیانرسالهدر باب هفتم از 

است، قَلَفه بر خود ننهد. اگر به هنگام دعوت، نامختون بوده است، خود را مختون نسازد. ختنه 

 ( 387کام خدا است. )همان: هیچ است و نامختون بودن هیچ؛ آنچه مهم است نگاه داشتن اح

ا در حکم شاهد مطلبی هستیم که در آن عیسی یهودیان ر انجیل مَتّیو در باب پانزدهم از      

 نمو گفت: بر  آمدزنی کنعانی بیرون  کند:ی سگ تصوّر میفرزندان خدا و مشرکان را به منزله

رحم کن ای خداوند و پسر داود: دخترم سخت گرفتار دیو است... عیسی او را پاسخ گفت: سزاوار 

 ( 251-252کنیم. )همان: سگان افریم و برای تولهنباشد که نان کودکان را برگی
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که گیسوان خود را بلند  از مردان خواسته شده ی اوّل به کُرَنتیانرسالهدر باب یازدهم از      

انند که که سر خود را بپوش ر است. و به زنان گفته شدهآوارند که گیسوان بلند بهر مرد شرمنگذ

دهم از  و باب انجیل مَتّینوزدهم از  و در باب( 303-307همان: و الاّ گیسوان خود را بتراشند! )

ر کس زن ه کنیم کهویی مشاهده میضمن تأکید بر ناگسستنی بودن پیوند زناش انجیل مَرقُس

ری گیرد، مرتکب زنا شده طلاق دهد و زن دیگری را به همس -حشا جز به سبب ف –را  ویشخ

 ( 151-143-147است. )همان: 

دهم که تعلیم : زن را اجازت نمیآمده است ی اوّل به تیموتِئوسرسالهکه در باب دوّم از چنان    

آدم سرشته شد و سپس حَوّا.  . زیرا نخستحفظ کندباید سکوت را  دهد یا بر مرد امر و نهی کند.

که مرتکب معصیت گشت. با این همه زن با  خورده بود، بلکه زنِ فریبفریب خوردو آدم نبود که 

 ( 570محبّت و قداست پایدار ماندَ. )همان: در ایمان و  اگر با فروتنی خواهد یافتمادر شدن نجات 

 افزون بر دختر فرعون، زنانخوانیم که سلیمان می اول پادشاهانیازدهم از کتاب  در باب و     

اسرائیل را از همنشینی با آنان منع کرده بود، لیک که یَهُوَه بنیبسیاری را دوست داشت و با آن

سیصد سُریّه بود. و  شاهدخت و را هفتصد زن با مرتبتدل بست. او سلیمان با محبّت به آنان 

دگر گرداندند و دل او دیگر به تمامی از  چون سالخورده گشت، زنان او دلش را به سوی خدایانِ

چون دل او  آنِ یَهُوَه خدایش نبود، آنچنان که دل پدرش داود بود. یَهُوَه بر سلیمان خشم گرفت،

   (015-013، 1: ج 2857عهد عتیق، و فرمان او را به جا نیاورد. )گشته بود  از یَهُوَه

(. 2855-2857-2858یا تورات )های شریعت ر اساس کتاب مقدّس اورشلیم: کتابعهد عتیق ب

 ترجمه پیروز سیار، تهران: هرمس.

 (. ترجمه پیروز سیار، تهران: نی.2857شلیم )عهد جدید بر اساس کتاب مقدّس اور
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 هایی از زندان ری دینگناله
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ت جدّی بودن، ( خالق آثار مختلفی چون شاهزاده خوشبخت، اهمی2390ّ-2544اُسکار وایلد )

ای است. شاعر و نویسنده «انِ ری دینگهایی از زندناله»گری و تصویر دوریانشوهر مطلوب، 

و پرداخته به ا« یلد و آثارشاسکار وا» دریابندری در مطلبی با نام ( که نجفمتولّد دوبلینایرلندی )

( او 041: 2885ت غنی انگلیس چندان والا نیست. )دریابندری، نویسد: آثار وایلد در ادبیاو می

گری از ( و در یگانه رمان خود، تصویر دوریان850عاری در وصف زیبایی پسران سرود )همان: اش

های جسمانی جوانی به نام اوان زیباییخن گفته و با لذّت فری شدید و عشق دو مرد سعلاقه

 ( 857کند. )همان: گری را وصف میدوریان

وایلد، ازدواج های بعدی اسکار گمان یکی از علل آلودگیافزاید: بیدریابندری در ادامه می     

( چرا که وایلد به جرم فساد اخلاق و ارتکاب عمل شنیع ]لواط[ به 857)همان:  اندوهبار او بود.

 ( 044ان با اعمال شاقه محکوم گردید. )همان: سال زنددو 

ها با آن به اعدام و رفتار بد زندانبانو اما این زندان سبب سرودن شعری شد که وایلد در      

 آورد: اعتراض کرده و در سطرهایی از جنس حبسیاتِ مسعود سعد سلمان میمجرمان 

 در زندان شهر ری دینگ      

 ای ننگ آلود وجود دارد حفره     

 و در آن مردی بدبخت      

 های سوخته از آتش خوابیده است... با دندان     

 چه حاصلی از بیهوده اشک ریختن      

 های سهمگین چون طوفان از سینه برکشیدن... و آه     

 ولی بگذار همه بشنوند و بدانند      
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 کشد د میدارکه هر کس آن چیزی را که دوست می     

 بعضی با یک نگاه      

 بعضی با یک حرف      

 دهند طرتان آن را با یک بوسه انجام میفپست     

 ( 77: 2817و مردان دلاور با یک شمشیر! )وایلد،      

 دانم که قوانین من هرگز نمی     

 عادلانه هستند یا ممکن است جابرانه باشند      

 دانیم اران زندان میها چیزی که ما گرفتتن     

 این است که دیوارها نفوذ ناپذیر هستند      

 و هر روز چون سالی      

 که روزهایش طولانی است تمام نشدنی است...      

 دانست( چه خوب بود اگر هر کسی آن را می دانم )وو نیز می     

 گردد هر زندانی که به دست مردم بنا می     

 ( 72شود. )همان: و تزویر ساخته می با آجرهای ریا     

 تهران: کتابخانه چهر. انی،هوشنگ ایر ترجمههایی از زندان ری دینگ، ناله (.2817وایلد، اسکار )

  .0زدهم، شماره دوره یامرداد، سخن،  اسکار وایلد و آثارش، (.2885نجف ) دریابندری،
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 ماه در مرداب
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عنوان یک محقق و استاد بزرگ ادبیات بهکه بیشتر ( با آن2151-2825دکتر پرویز ناتِل خانلری )

خود نیز شاعری است که در  شود،شناس زبده شناخته میمنتقد و شعر در ایران و همچنین یک

توانم بگویم ی شعر خود چیزی نمینویسد: دربارهمی« ماه در مرداب» خواندنی ی کتابمقدّمه

بود که شعرم بهتر از این داشتم و آرزویم آن یم شعر و شاعری را بسیار دوست میکه بگوجز این

 ( 23: 2851باشد. )ناتل خانلری، 

 ه حاویبه یادگار مانده است ک« ماه در مُرداب» ک دفتر شعر کوچک با ناماز دکتر خانلری ی     

یان ب با چراغ و آینه رضا شفیعی کدکنی در کتابکتر محمدکه داکثر شعرهای اوست. و چنان

 2819تا  2824های های شعری خانلری بین سالو فعالیّت بیشتر اشعار این کتاب داشته است،

 2884شود، ولی از سال های اندکی از اشعار او دیده میهای بعد نیز نمونهکه در سالبوده و با آن

سرگرم کارهای تحقیقی شده است. )شفیعی کدکنی،  به بعد کمتر شعر را به جدِ گرفته و بیشتر

2851 :035-054 ) 

شود شناخته می که خانلری بیشتر با آن« عُقاب»فیعی کدکنی در ادامه به شعر ش رضامحمد     

عر فارسی و یکی از همتای ششده به صادق هدایت را شاهکار بی اشاره کرده و این شعر تقدیم

نویسد: دکتر حمیدی شیرازی ( و می035-120کند )همان: ما معرفّی می ی عصرده شعر برجسته

عر را عقاب شده بود که همه چیز را از یاد بُرده و تا به خانه برسد تمام شچنان مسحور شعر 

گفت: وقتی این شعر را سرودم برای نخستین کسی می که دکتر خانلریحفظ کرده بود. چنان

م و گفت برخیز برویکه خواندم صادق هدایت بود. هدایت سخت تحت تأثیر این شعر قرار گرفت 

 ( 129الآن بدهیم در آن جا چاپ کنند. )همان: ن شعر را همین ی مهر و ایبه دفتر مجلّه

 استان ، دشده استاثر پوشکین سروده  دختر سروان عقاب که ظاهراً تحت تأثیر داستانمثنویِ      
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ی افراد با عزتِّ ستان عقاب و زاغی که یکی نمایندههای آزاده و زبون است. داعدم تجانس انسان

، تَن عمر طولانی ص حقیری است که برای زنده بودن بیشتر و داشتنخانفس و دیگری وکیل اش

 دهند! ه هر خواری و مردابی میب

نقل شده است: گویند زاغ سیصد سال  خواص الحیوان در بالای شعر عقاب عبارتی از کتاب     

 ای از اینبزیدَ و گاه سال عمرش ازین نیز درگذرد. عقاب را سال عمر سی بیش نباشد... حال جد

د فراموش کرد شود، نبایدیده نمی الدین دمیریاثر کمال خواص الحیوانکه چنین مطلبی در 

کلاغ مبنای علمی نداشته و میانگین عمر عمومی این حیوان کمتر از  که گویی عمر طولانی

 ربیست سال است. هرچند این نکته نیز کاملاً روشن است که بهره بردن از چنین مبنایی در شع

 شود. به هیچ عنوان اشتباه شمرده نمی

 زار و افسرده چنین گفت عقاب      

 که مرا عمر حبابیست بر آب...      

 من و این شهپر و این شوکت و جاه      

 عمرم از چیست بدین حد کوتاه      

 تو بدین قامت و بال ناساز      

 ای عمر دراز... به چه فن یافته     

 زاغ گفت ار تو درین تدبیری      

 عهد کن تا سخنم بپذیری...      
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 ایم ما از آن سال بسی یافته     

 ایم کز بلندی رخ برتافته     

 زاغ را میل کند دل به نشیب      

 عمر بسیارش از آن گشته نصیب      

 دیگر این خاصیت مردارست      

 عمر مردار خوران بسیارست...      

 ه زان زاغ چنین داد سراغ آنچ     

 گندزاری بود اندر پس باغ...      

 آنچه بود از همه سو خواری بود      

 وحشت و نفرت و بیزاری بود      

 بال برهم زد و برجست از جا      

 گفت کای یار ببخشای مرا      

 سالها باش و بدین عیش بناز      

 تو و مردار تو و عمر دراز      

 من نیم در خور این مهمانی      
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 ( 55الی 54: 2851گند و مردار تو را ارزانی... )ناتل خانلری،      

های خود به نیما یوشیج انلری یکی از نامهماه در مرداب، دکتر ناتل خ و اما در صفحات پایانی     

رد و آوک مسعود سعد سلمان نوشته است، میای به سبدر قالب قصیده 2824را که در سال 

روی از قدما و دهد که نیما او را به سبب پیبه پاسخ نیما یوشیج پرداخته و نشان می سپس

ی همهی کهن، سخت ملامت کرده است و در ادامه ضمن تمجید از خود، سرودن شعر به شیوه

قدیم از عنصری و فردوسی تا سعدی و حافظ را به باد دشنام گرفته  شاعرانِ امروز و استادان شعر

خرد و همه را دزد و بیشرف صری و هزار فردوسی را به جوی نمیمدعّی شده است که صد عنو 

 ( 235الی 232خواندَ. )همان: می

 پرویز ناتل خانلری:

اسـتاد سـخنور سـخندانم                        ای یـار عــزیـز بــرتـر از جـانـم                     

 پیوسته ز بخت شوم نالانم               دیریست که دورم از تو و زاین غم                            

 پاسخ نیما یوشیج:

و خوانم    باید که به وجـد خـط تـ                          ل            ـی مـن ای نـاتای دور ز دیـده

و آن قـوم دگـر کـریـه تـر زانـم                            ی موزون          ددان به گفتهاین خیل 

من از چـه شـریک کـار آنـانـم؟                      دزدنـد و رفـیـق قـافـلـه گـشته              

سـخن که من ز مردانم  ورنه چه                             مردی کـه رهـاست قـید نـپذیرد        

ناچار بـدین روش سـخـن رانـم                                   اکـنون بـه بـدیـهه در جـواب تـو           

آگـاه بــه دردهــای ایـــرانــم                                                        ران          ـامـروز مـنـم کـه در هـمـه ای
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ور سـلـمانـم          ـام نـه پنـه فـرخی                   عـنـصریم مـن و نـه فـردوسی                     نه

بـدخـواه اسـاس قــیـد دزدانـم                                        دزدنـد تــمـام رفـتـگـان و مـن            

دانم            این مشت سـخنوران که می                            دزدان دگـر بـه پـشت آن دزدان          

 مـشـتی خـر عـصـر را نـمایانـم                         صـد عـنـصری و هـزار فـردوسی              

 ر، تهران: معین.ی شعماه در مرداب: مجموعه (.2851ناتل خانلری، پرویز )

 .سخن تهران:با چراغ و آینه،  (.2851)محمدرضا شفیعی کدکنی، 
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 دیوان آرتیمانی
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سید محمد آرتیمانی، متخلّص به رضی از شاعران و عارفان قرن دهم هجری و از میرزایان دربار 

مانی الدین آرتیبع تویسرکانِ همدان زاده شد. رضیشاه عبّاس اوّل صفوی بود که در آرتیمان از توا

در ابیاتی بسیار زیبا و « ساقی نامه» ای از دیوان هزار و اندی بیتی خود با نام مثنویپارهدر 

 (25-23: 2809پردازد: )آرتیمانی، میگونه به توصیف شراب یر ایندلپذ

ات...       به عـقـل آفریـنان دیوانه                    ات             الـهـی بـه مسـتـان مـیـخـانـه

به مخمور با مرگ، در اشتلم...                         بـه مسـتـان افـتـاده در پـای خُـم              

کن...     سـراپای مـن، آتش طور                     کـه خاکـم گـل از آب انـگـور کـن                 

بـرآرد سـبـو، از دل آواز هــو                                   زیش در سبو            ـئی ده که چون ریمی

بـدن را فـروزان تر از دل کند            از آن می که در دل چو منـزل کند                            

کند غنـچه را گوهر شب چراغ                              از آن می که گر عکسش افتد به باغ        

زند آفتاب... چو روز از دلش سر                       به خواب               ببیند گر شب کهن می از آ

 لب شیـشه تبخالـه از تب زند                               شه بر لب زند          از آن می که چون شی

 خیام. تهران:، محمدعلی امامی کوششبهانی، الدین آرتیم(. دیوان رضی2809الدین )آرتیمانی، رضی
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 کلام محمد، رویای محمد
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یخت، گی نود جنجال بسیاری برانی دکتر عبدالکریم سروش که در دهههایکی از آخرین نوشته

 2857هایی که در سال بود. مقاله« اوی رؤیاهای رسولانهمحمد ر» انتشار هفت مقاله با عنوان

کرت( البشیر فسبحانی، محسن کدیور، حسین واله، حسن انصاری و عبد همراه با شش نقد )جعفر

این کلمه که در توسط انتشارات صقراط )« رویای محمدکلام محمد، »و تحت کتابی با نام 

ی صراط و سقراط است.( جا گویی مرکّب از دو واژهاست، این ماستِ ترش فرهنگ لغت به معنی

 به چاپ رسید. 

ی قرآن و قرآن را کلام محمد و محصول در این کتاب محمد را آفریننده وشعبدالکریم سر     

داند ی شاعران و عارفان میادامه وحی را الهام و همان تجربهکند و در ذهن و خیال او معرّفی می

( و از این رو قرآن به 29-24: 2857ی شعر نامید. )سروش، را بالاترین درجه توان آنکه می

گری است ( و محمد روایت200مانَد که هنرمندانه روایت شده )همان: رازآلود میای نامهخواب

ی اوست برای ما ود را که همان قرآن یا خواب نامهگویانه رویاهای رسولانه و رمزآلود خکه راست

  (220)همان:  که حکیم ابوالقاسم فردوسی گفته است:( چنان248گوید. )همان: باز می

  یکی بهره دانی ز پیغمبری                                      ه نشمری                 نگر خواب را بیهد

 آدمی است. است که جبرئیل همان عقلِ محمد و شیطان نفسِ سروش بر آن باور عبدالکریم    

ی آدم، ابلیس، فرشتگان، معراج و اتفاقات بهشت و جهنم و... که در ( و قصه214-225)همان: 

های ای از تاریخ و واقعیّترویاهای پیامبرانه است و نه پارهن آمده است، همه از جنس خیال و قرآ

گزاران است یر و تأویل نیازمند تعبیر و خوابقرآن به جای تفسرو ( از این102کیهانی. )همان: 

 ( 24. )همان: کندمی لرا ح بسیاری از ابهامات و شبهات این مطلب ( و پذیرفتن240-248)همان: 

 ی بینید که پیامبر گاهشوید و میهای کاملاً بشری آن آشنا میاگر قرآن را بخوانید با جنبه     
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شری ل است. و باوقات شاد و بسیار فصیح و گاهی در بیان سخنان خویش بسیار معمولی و پرملا

ت و طاناپذیر اسینی خی مسایل دتا بپذیریم که وحی صرفاً در حیطهشود بودن قرآن سبب می

ر دانش پیامبگوید، عاری از اشتباه نیست؛ چرا که ی تاریخ و امور علمی و زمینی میآنچه درباره

 (27اش محدود بود. )همان: به مانند مردم زمانه

ی ازی دانشگاه تهران و استاد فلسفهی داروسالتحصیل دانشکدهکریم سروش، فارغدکتر عبدال     

های ی سدههای او ریشه در اندیشهکند که بسیاری از دیدگاهآمریکا اذعان میهای شگاهعلم در دان

کردند و گونه نظرات را روشن بیان نمیعارفان و فیلسوفان این میانی اسلام دارد. هرچند آن

وان ندادند که آن مباحث را در خلال سخنانی پراکنده یا در لفاّفه بیان کنند. به عترجیح می

های ذهن پیامبر است. و پسر او حتی از این هم فراتر گوید که قرآن، آیینهیی میمثال مولوی جا

ه است که پیامبر زنان گوید که چند همسری به این دلیل در قرآن مجاز دانسته شدرود و میمی

 ( 23داشت. )همان: را دوست می

 شت و حتی گویی منجربال داکه نقدها و اعتراضات بسیاری را به دناین سخنان سروش با آن     

فردی چون علامه طباطبایی در کتاب تکفیر او از سوی برخی متعصّبین مذهبی شد، اما  به حکم

 دانه و منصفانهها را نفی کرده و آن را موحّها و نظریهگونه فرضیهاین تکفیر« قرآن در اسلام»

                                             پذیرد.                           شمرده است، هرچند خود آن را نمی

در ادیان و مذاهب  آورد: غالب نویسندگان امروز کهدر ادامه می« المیزان»ی تفسیر نویسنده     

پردازند نظرشان در توجیه و تقریر وحی و نبوت و قرآن این است که پیغمبر به کنجکاوی می

کرد که خدای متعال از راه نهاد الهی فرض می را سخن خداوند و وحیاکرم، افکار پاک خود 

پاکش با وی به گفتگو پرداخته است و روان پاک و خیرخواه خود را که این افکار از آن تراوش 
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ه ی وحی نامید. البته این توجیالامین و جبرئیل و فرشتهشد، روحکرده در قلب آرامش مستقر می

نی نظام دیکنند و از روی انصاف برای اثبات می برای جهان هستی، خدایی از آن کسانی است که

 (                                                                   243الی 242: 2898اسلام ارزشی قائلند. )طباطبایی، 

 محمد رویای محمد، آمریکا: صقراط. کلام (.2857سروش، عبدالکریم )

 .دارالکتب الاسلامیه تهران: ،اسلام قرآن در (.2898)محمدحسین طباطبایی، 
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 دیوان رودکی
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در تاجیکستان امروزین( نخستین  815سمرقندی )متوفی  ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی

اد ن پدر شعر فارسی یالزمان فروزانفر از او با عنوااعر بزرگ و مشهور زبان فارسی است که بدیعش

 (29-20« پیشگفتار»ذیل : 2852کرده است. )رودکی، 

بوی جوی مولیان آمد مشهور:  غزل قصیده یا ی( و سراینده22اشعار این شاعر نابینا )همان:      

]و یا  ( را بالغ بر صد هزار بیت22« متن کتاب»همی / یادِ یارِ مهربان آید همی )همان: ذیل 

: 2870هزار بیت )رودکی، لیون و سیصد بیش از یک می معتقد است پژوهمنوچهر دانش کهچنان

ک به هزار بیت باقی مانده اند که از آن همه تنها چیزی نزدی([ شمرده28-21« مقدمه» ذیل

 ( 29« پیشگفتار»: ذیل 2852است. )رودکی، 

 ت:ی رودکی بیت زیر استرین ابیات پراکندهعمیق ترین وو اما یکی از زیباترین، دلنشین     

  (73« متن کتاب»)همان: ذیل 

  بی صد هزار مردم، تنهایی                                    با صد هزار مردم، تنهایی                     

 به کوشش کامل احمدنژاد، تهران: کتاب آمه.دیوان رودکی، (. 2852رودکی، جعفر بن محمد )

 تهران: توس.پژوه، به کوشش منوچهر دانش دیوان رودکی،(. 2870رودکی، جعفر بن محمد )
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 در جستجوی زمان از دست رفته
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متولدّ  ( از پدری پزشک و کاتولیک و مادری ثروتمند و یهودی2372-2511مارسل پروست )

همواره در  ی مرفّه فرانسوی پرورش یافت وتر از خود در این خانوادهشد و با تنها برادر کوچک

پنج سالگی نخستین کتاب او با ( از کودکی بیمار بود و در بیست و 2: 2879تنعمّ زیست. )می، 

 (  5منتشر شد. )همان: « ها و روزهاخوشی»نام 

س ها پسال کهاشاره کرد « ژان سانتوی»و « سَنت بوو ضدّ»به  توانمیاز دیگر آثار ناتمام او      

تن آن نگاشب مارسل پروست که رین کتااز مرگ وی انتشار یافتند. و اما مشهورترین و ماندگارت

( 249)همان: است. « در جستجوی زمان از دست رفته» زده سال به طول انجامید کتابدوا

ترین رمان جهان که در هفت جلد، قریب به سه هزار و پانصد صفحه و بیش از یک میلیون بزرگ

پروست شمرده نها اثر ای آن را تگاشته شد و مهدی سحابی طی مصاحبهو دویست هزار کلمه ن

 کند. ر نمینویس و چرکنویسی بیش تصوّهای وی را پیشو دیگر کتاب

ا معنای زندگی رمارسل پروست در این رمان که پیرامون فلسفه و مفهوم زندگی است، ابتدا      

پنداشتن این اندیشه به سوی کند. ولی پس از رسیدن به شهرت و اشتباه در شهرت تصوّر می

شمردَ مه، خوشبختی در عشق را ناممکن میرود. هرچند در ادای عشق میی دوم یعنگزینه

( و بر آن اعتقاد است 05: 2831ند )همینگز، ک( و حتی عشق را بیماری تلقیّ می98-91)همان: 

ر خود به تنهاترین مسی بخشد. لذا به زعمیز انسان را از تنهایی رهایی نمیکه روابط عاشقانه ن

و یکنواختی در زندگی را  رسد؛ چرا که هنر هرگونه عادتینش هنر میصحیح یعنی هنر و آفر

 زند.                                        کنار می

ه کگرایی اشاره کرد و اینی همجنسح شده در این رمان باید به مسئلهاز دیگر مباحث مطر     

 «سدَوم و عَموره»اش را به تابدی سخن گفته و جلد پنجم از کگرایان متعدّپروست از همجنس
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اند عنوان کرده( و حتی برخی از منتقدان به صراحت 22-20: 2879اختصاص داده است. )می، 

رفاً دادن آلبرتین، صگرا نشان داستان( با بانو آلبرتین و همجنسی عشقی مارسل )راوی که رابطه

 ( 23-24)همان: خواه در لباسی مبدّل است. ی عشقی دو مرد همجنسروایت رابطه

در جستجوی زمان از  که در شرح رمان« پروست»دِرونت میِ در کتاب خواندنی و راهگشای      

ند. کگرا معرفّی میکامل، خود مارسل پروست را نیز همجنس دست رفته نگاشته است، با صراحت

 ( 5-3)همان: 

توان آن را رمانی کما بیش که می« مان از دست رفتهجستجوی ز در» ای از کتابدر پاره     

خردمند الزاماً شکاک است.  خوانیم: دکتر ]کوتار[ گفت:فاقد پیرنگ و طرح داستانی نامید، می

روی در هر چیزی شناس[ حرف خیلی درستی است، زیادهگفت: ]خود را بدانم، سقراط میچه می

مانم که با همین دو سه کلمه اسم سقراط تا می ب است. اما من از این فکر ماتو هر کاری عی

ست خیلی کم است. وقتی آدم فکر امروز باقی مانده. در این فلسفه مگر چه هست؟ هر چه ه

 اند و امروزه تقریباًها کردهتر از اینتر و مهمو امثال او کارهایی هزاربار جالبکند که شارکو می

قدان واکنش مردمک به عنوان اند، مثلاً فیزی متّکیکارهایی که دستکم به چ اند،فراموش شده

 ی فلج عمومی... نشانه

ند، ااند که هیچ کاری نداشتههایی بودهالعاده ای نیست. آدمخلاصه این که سقراط، چیز خارق     

اند. یا مثلاً مسیح: همدیگر را دوست بدارید. کردهاند و با هم بحث میزدهصبح تا شب قدم می

 (                                                                                                                    281-910، 9 ج: 2872پروست، خیلی قشنگی است. )حرف 

 .رکزم تهران:مهدی سحابی،  جستجوی زمان از دست رفته، ترجمه در (.2872)مارسل پروست، 
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 پروست، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: طرح نو. .(2879می، درونت )

 مارسل پروست، ترجمه مهدی سحابی، تهران: ماهی. (.2831همینگز، فردریک )

 .05در جست و جوی پروست، کیان، شماره  (.2873سحابی، مهدی )
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 سودوم و گومورا
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، شتران، سگان، دهد که گوسپندانمی خواندَ و به او نداابراهیم را کِرم خزنده و خاکی میخداوند 

وید: گام. ابراهیم در پاسخ به خدا میر و بگریز که من چنین اراده کردهرا برداات بردگان و خانواده

یی. و خداوند آید که تو قصد جان آدمیان کردهام چنین برمیگویی من اراده کردهکه میاز این

... و از درخت دانش طعام از شادی لبریز گشته هاشاندارد که آری، آخر قلبنیز اذعان می

 (23الی 22: 2821، کازانتزاکیسآورم و جانشان را خواهم گرفت! )اند، دیگر تابشان نمیبرگرفته

مردم سدَوم و عَموره را نابود کند، ابراهیم خدا را  خواهدمیگوید که وقتی خدا به ابراهیم می     

اش خواهد که به خاطر برادرزادهشمرَد و از او میعادل و مهربان میمتعال که خدایی نه تنها قادر 

 ازد. سبه پیش لوط رفته و او را آگاه میلوط که انسان خوبی است، شهر را به آتش نکشد. لذا 

در مسیر خداوند  هاست قدمو سال لوط زاهدی است که از گناهان پیشین خود توبه کرده     

ها قرار داده دامانسانی خوب و پاکیزه باشد. اما خداوند بر سر راه او  خواهد کهگذاشته است و می

فتنه ای دانسته کند. پس او خدا را عامل هر قبل وی را با دخترانش همبستر می و در شب

گوید: گوسپند خداوند، سفر به خیر. بگریز، می ( و پس از جدال و جدایی از ابراهیم3-7)همان: 

، ی تازه برایت نگاه داشته تا نشخوار کنیگریز. مشتی انباشته از علوفهیش ببه دنبال سلّاخ خو

اش ازهتواند با علوفه ترا نیز تناول خواهد کرد، لکن نمیفربه گردی و سپس آنگاه تناولت کند! م

هی: توانی فریبم دنمیشناسم و دیگر د. اینک ترا خوب میفریبم دهد... ای تقوا و فضیلت، بدرو

 (         91یی بیش نیستی! )همان: آن دیگری فاحشه تو نیز مانند

کشد که خدای آن )هر نوع خدایی( شهری را به تصویر می سُودوم و گومُورای نمایشنامه     

ا جاند: در اینو بر دیوارهای شهر نوشته ستمگر و مستبد است و مردم بر علیه او طغیان کرده

آمیزند و زنان با وم و گومورا مردان با مردان درمیسود( در 2کند. )همان: خداوند زیست نمی
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اند و بر خدا ن نر. اینان از درخت زندگی خوردهزنان. پسران جوان با مادیان و دختران با گاوا

 ( 08رِ خوف. )همان: اند: خداوند پسرِ خوف است نه پدیورش برده و گفته

ی دنیای معاصری است که در آن کنندهمها و ترسیوم و گومورا ستایشگر طغیان انسانسود     

ها وجود ندارد ها و شرارتیا هیچ پاداش و عقوبتی برای نیکیهیچ لجامی در مهار کردن غرایز و 

آن شهر، یعنی لوط،  ( چرا که بزرگ24-2توان یافت؛ )همان: از تقوا، آزرم و عدالت اثری نمی و

ویی که مرا بدین گوید: خداوندا این تده و میی خدا معرفّی کرها را اسیر و فریب خوردهانسان

ای! این تویی که قصد داری سودوم و گومورا را به یک چنین گردابی سرنگون گرداب در افکنده

ن را حرمت شناسی، مگر مجاهدت آدمیاباد! مگر رحم و شفقتی در خود نمیسازی! شرمت 

 ( 3گذاری؟ )همان: نمی

 گویی که دامن تر مکن هشیار باش باز می       ای              کردهدر میان هفت دریا تخته بندم 

وید: او گو کازانتزاکیس در پایان این کتاب زیبا و خواندنی از زبان لوط خطاب به ابراهیم می     

اسم. شنت و جز این، نام دیگری برایش نمیخداوندی عادل و مهربان نیست، او تنها قادرِ مطلق اس

 ( 289)همان: 

 سودوم و گومورا، ترجمه همایون نوراحمر، تهران: مرزبان. (.2821نیکوس ) کازانتزاکیس،
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 رستاخیزِ کلمات
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مان سه قرن اوّل، فلسفه در ایران عصر اسلامی چیزی دکتر شفیعی کدکنی جز در ه به زعم

( و جای فلسفه در فرهنگ ما را علم کلام و 91: 2852ای بوده )شفیعی کدکنی، مرده و کلیشه

 یبگوییم بخش عظیمی از آنچه فلسفه ایم اگردار است... و جای دور نرفتهعهدهبیشتر عرفان 

ی مشهورش ی کهن یونانی است و در نمونهشود، روایتی دلبخواه از فلسفهاسلامی خوانده می

ر گونه تفکّر فلسفی است، خالی محور هی ملاصدرا جای استقلال اندیشه که حکمت متعالیه

های فرهنگی و ترین اثری بر جریانحاصل خودمان کوچکی بیباشد... و این شبه فلسفهمی

 (    81الی 15اجتماعی مملکت ما نداشته است. )همان:  هنری و

 وطانی الدین ادیب سلزاده تا شمسی روشنفکران واقعی، از ارانی و تقیبنده مخلص همه     

 ( 29« حاشیه»همان: ذیل ام و هستم و خواهم بود. )نجف دریابندری همیشه بوده

ی استاد شفیعی کدکنی در حاصل درس گفتارهای چندین ساله« ترستاخیزِ کلما» کتاب     

یری گان فرمالیسم روسی و مروری بر شکلدانشگاه تهران است که با توجه به روایت تاریخی جری

 رایان روس و همچنین دستاوردهای درخشان این نظریه و تطبیق آن بری ادبی صورتگنظریه

 ( 20ادبیات فارسی نگاشته شده است. )همان: 

که به د... شعرِ ناب ]و یا هر اثر ادبی ناب[ قبل از آنای است که دو روی دارای سکّههر واژه     

ا ههی هست که ما ساعتشویم. گاجمال شناسیک آن می نی آن برسیم، مسحور زیبایی و وجهمع

م کنیشویم و آن را با خود زمزمه میی یا حافظ یا مولوی یا فردوسی میمسحور یک بیت سعد

ها است که ما را مجذوب خود ریم. این همان حالت رستاخیز کلمهو هرگز به معنی آن کاری ندا

چشم انداز متفاوت ی مفهوم، دو رچند نباید فراموش کرد که درباره( ه21-22کند. )همان: می

عر ذهن شکل بگیرد تا شابیشتر قدما که معتقدند اوّل باید چیزی به نام معنی در  -2وجود دارد: 

اکثر متأخّرین فرنگی که معتقدند معنی همان صورت است  -1ی ادبی آن را بیان کند. و نویسنده

 که با بیان به وجود می آید. 
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هستند، مانند حافظ که گفته است: )چون جمع شد ی اوّل معتقد به اصالت معنی دسته     

باشند و بر آن باورند که ی دوّم معتقد به اصالت صورت میمعانی، گوی بیان توان زد( و دسته

ای توا وجود ندارد. مانند این مصراع منوچهری که نه حرف تازهاساساً چیز مستقلیّ به نام مح

ید و خز آرید خیزدرخشد: از هزار سال همچنان میاما بعد دارد و نه حکمتی در آن نهفته است، 

 ( 72الی 78که هنگام خزان است )همان: 

لیلی که صورت تحمحمدرضا شفیعی کدکنی ضمن تأکید بر نقش فرم و اشاره به این نکته      

ی صورتگرایان روس است و کلمات محصول کارگاه ذوق و اندیشه ی رستاخیزِو نظریه پردازانه

گیرند، میکه متوجّه شدند کلمات در زبان روزمره حالت مرده و غیرفعال به خود  اینان بودند

های اید ولی از گفتنش پرهیز ندارم که حرفنمنویسد: خیلی جسارت می( می282)همان: 

ی دوّم قرن بیستم اروپای های مکاتب عجیب و غریب نیمههای روس، در قیاس با حرففرمالیست

ر و تآقای ژاک دریدا بسی معقول متافیزیکِ حضورِآقای رُلان بارت و  لّفِمرگِ مؤ غربی از قبیل

 ( 12-19تر است. )همان: تر و اثباتیتجربی

( و معتقدند که اثر 74اند )همان: ک اثر ادبی را یک فرم محض دانستهصورتگرایان روس ی     

رم هنری وجود خارجی ندارد. و ف فاقد صورت بیادبیِ فاقد معنی و محتوا وجود دارد، اما اثر اد

( 34حت هنر را چیزی جز فرم ندانسته )همان: که شفیعی کدکنی نیز با صرا(  چنان20)همان: 

ادبیات و هنر، فرم است و فرم است و دیگر هیچ. حتی همان چیزی را که  کند کهو اذعان می

قی عمی ، وقتی شناختخوانیدیها معنی یا محتوی مادبیات و هنرها و ادیان و اسطورهشما در 

 ( 122تواند باشد. )همان: شوید که چیزی جز صورت و فرم نمیاز آن به دست آورید متوجّه می

 رستاخیز کلمات، تهران: سخن. (.2852شفیعی کدکنی، محمدرضا )
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 کتاب ستایش یا مذمت
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هیچ دلی از من آزرده شود...  نویسد: مرا خویی است که نخواهممی« فیه ما فیه»مولانا در کتاب 

از بیم آن که ملول نشوند شعری آیند رم که این یاران که به نزد من میآخر من تا این حد دلدا

گویم تا به آن مشغول شوند و اگرنه من از کجا، شعر از کجا! والله که من از شعر بیزارم و پیش می

د شورانمیکه کرده است و آن را من از این بتر چیزی نیست. همچنانک یکی دست در شکمبه 

ه برای اشتهای مهمان. چون اشتهای مهمان به شکمبه است، مرا لازم شد. آخر آدمی بنگرد ک

اگرچه دون باید و چه کالا را خریدارند، آن خَرَد و آن فروشد، خلق را در فلان شهر چه کالا می

 ( 35: 2839ها باشد. )مولوی، تر متاع

نویسندگان با خواندن و نوشتن عجین بوده و این نوع زندگی خشنودی و که زندگی با آن     

آرامش نسبی آنان را به همراه داشته است، گاهی در خلال سطرهای نگاشته شده توسّط این 

شطحیات عارفانه هستیم! دیدگاهی در فراسوی تناقض  ن شاهدِ نظرهایی متفاوت و از جنسکاتبا

 کند.ی اندیشه را به چالش دعوت میصهوگران عرکه شیفتگان کتاب و جستج

 دانیم چیزی برای نوشتن: پیشاپیش میآوردمی« نِکسوس»ای از رمان رههِنری میلِر در پا     

ست وقتی که این بَلا سَر کنیم. درنداریم. هر روز برای رنج و عذاب دوباره، التماس و تمنّا می

ها خوانده و رد... و تازه وقتی تمام این خلقتگیساسمان اوج میآید، احهایمان نیز میخواننده

ترینشان تا کنون ای حتی بزرگرا آزار خواهند داد. هیچ نویسندههضم شد، مردم باز هم همدیگر 

            (                                                       872-874: 2831واقعیت تلخ و سرد را بگُِوارد. )میلر، نتوانسته است این 

.. و .: ادبیات هیچ و نفرین استنویسدمی« تونیو کِروگر»کتاب در  نیز توماس مانکه چنان     

یات را وطن اند، ادبهی ندارند و در زندگی خسران دیدهها که در جامعه جایگابسیاری از انسان

 ماعِ ، گلّه و اجتپردازندمینویسندگان  سخنانتمجید از  کسانی که به کهآناند. و حال خود قرار داده
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   (221-249: 2852)مان،  باشند. نخستین گرویدگان به مسیح می

 یف و تمجیدِهای تعررسد، نامههایی برایم میشان، نامهشناسمهایی که هیچ نمیگاهی از آدم     

وانم، خرا میها نامهکتاب سخت به دلشان نشسته... من این  که هاییهای آدمخوانندگانم، قدردانی

ی که در این سطور آلودلوحی شوقوعی دلسوزی بر این سادهخزد، نو اندوهی در وجودم می

سرخورده  قدراین انسان پاکدل چه کنممیوقتی فکر  شوممیکند. و به راستی سرخ بازتاب پیدا می

اد دش میااجازهانداخت، اگر معصومیتش ی ظاهر میر که اساساً یک نگاه به پسِ پردهشود اگمی

 (                                                        240برد. )همان: هرگز و از بنیاد دست به قلم نمی درستکار، سالم و متینی ببیند که هیچ آدم

من دختری خوانیم: می« بهشت ممنوعه»با عنوان  زیبا یادداشتیای از خلاصه نهایتاً درو      

ی مهو ه ،ای ازدواج کندبا یک فلفل دلمه خواستکه دلش می شناسم[ را میکتابخوارکتاب باز و ]

این  هاست.که این دوست من آدم تنهایی ست به خاطر کتاباین هاست.به خاطر کتاب هااین

 تواندیم کندست که فکر میو این که آدم عجیبی هاستابکه آدم خوشحالی نیست به خاطر کت

 هاست.                          ازدواج کند هم به خاطر کتاب ایبا یک فلفل دلمه

رم اند. به نظدشمن و دوست اند،خطرناک و ضروری اند،هسازنده و نابود کنند هابه نظرم کتاب     

 ودشنمی شود.تقسیم می هابه قبل و بعد از آن هااز آن چیزهایی هستند که زندگی آدم هاکتاب

سخت و  هاکسی را از آن نهی کرد. زندگی با وجود آن شودکسی را به آن توصیه کرد و نمی

 یبو و خاصیت است. این چالش، تناقض یا جنگی است که به نظرم همهشاد ولی بی هابدون آن

 هاو همه این آدم ندابا آن دست به یقه اندراه داده شانرا توی زندگی هاییکه کتاب هاییآن

و  دانخیال نشدهخیال شوند ولی بیهمه چیز را بی توانستندکه در آن می اندلحظاتی داشته

در  اند. این یادداشتادامه دهند ولی این کار را نکرده هاتوانستند زندگی نوینی را بدون کتابمی
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هم نیست. این، تاریخ نگاری یک رابطه است، چون یادم  هانیست، در مذمت آن هاستایش کتاب

 .                                                                            با یک کتاب ازدواج کنم خواسترفت بگویم که من همیشه دلم می

پیشکش کردند و  نگاه قطعی را از من گرفتند و به جای آن شک را هاآید که کتابیادم می     

ت، چون هر کسی دنیا را یک جور که هیچ چیزی لزوماً درست یا قطعی نیس ندیادم داد ملال... و

  .کندبیند و یک جور زندگی میمی

وقت نخواهم فهمید. هیچ نم؟دوستان من بودند یا دشمنا هاوقت خواهم فهمید کتابآیا هیچ     

ا به کسی ر هاوقت آنوقت نخواهمشان بخشید. هیچچرها نخواهم شد و هی شانوقت از فکرچهی

وقت ز جایی گم و گور نخواهم کرد. هیچرا از کسی دور و ا هاوقت آنتوصیه نخواهم کرد و هیچ

رئت ج هاکتاب.. ای کاهی.است یا یک جنگل قهوه تردرست پاسر نخواهم فهمید یک جنگل سبزِ

است  رتدرست مشکدا دانمنمی بخشند.را به تو می کشیسر تولی لذّ گیرندقضاوت را از تو می

 (                                                                                                               05الی 01: 2854. )جعفریان، است ترسخت مشکدا دانمولی می

 .نگاه تهران:الزمان فروزانفر، تصحیح بدیعبه ما فیه، فیه  (.2839)الدین محمد جلالمولوی، 

 سُمیّ، تهران: ققنوس. سهیل ترجمهکسوس: تصلیب گُلگون، ن (.2831میلر، هنری )

 تریستان و تونیو کروگر، ترجمه محمود حدادی، تهران: افق. (.2852توماس )مان، 

                                                      .8شماره  تیر، داستان همشهری، بهشت ممنوعه، (.2854)حبیبه جعفریان، 
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دیوانگی در ستایش  
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( که نام مستعار 2025یا 2022-2982) اثر دِسیدریوس اِراسموس« دیوانگی در ستایش»کتاب 

( از مشهورترین آثار ابتدای قرن 7« مقدمه»: ذیل 2837گِئِرت گئرتس است )اراسموس، 

ی قرون وسطایی با زبان کتابی است که بعد از دوران سیاه میلادی( و گویی اوّلین2943شانزدهم )

لیک و همچنین ظلم و خشونت طنز و گزنده در هجو و انتقاد از فساد و استبداد مقاماتِ کاتو

 ( 22گروه را به جان خرید. )همان: مارتین لوتر نگاشته شد و طعن و لعن هر دو 

این کتاب که متن اصلی آن به زبان لاتینی است، توسط دکتر حسن صفاری از زبان فرانسه      

برخی  و باا ی آن به سبب شهرت بسیار و دوستیمه شده است و احتمالاً نویسندهبه فارسی ترج

بیست سالی بعد حکمای مذهبی از اشخاص صاحب نفوذ از محاکمه و اعدام گریخت. هرچند 

ن وی یعنی سوربمسیحی در اروپا  حکمت الهیترین مرکز تعلیم ها علیه او نشر دادند و بزرگرساله

 نیافتند دسترسی دن او را صادر کرد، ولی چون به اوو حکم سوزان دانسترا ملحد و خارج از مذهب 

 (0را در آتش سوزاندند. )همان: نماینده و اوّلین مترجم کتابش به زبان فرانسوی، لویی برکن، 

 بعد از این دیوانه سازم خویش را                          آزمـودم عقل دور اندیش را                  

 این عسس را دید و در خانه نشد                         هست دیوانه که دیوانه نشد                   

یک گروه از یرد. گمیی طبقات و مشاغل را در بری شئون زندگی بشر و همهدیوانگی همه     

ا لات، زندگی خود رصرف و نحو هستند که با گفتن و نوشتن مشتی مهم این دیوانگان، عالمان

از این دیوانگان، نویسندگان  دیگر( گروه 57-52« متن کتاب»رسانند. )همان: ذیل به پایان می

( از دیگر گروه 244د. )همان: باشنه دنبال جاویدان کردن نام خود مینویسی هستند که بسخت

س کدینیِ متکبّری اشاره کرد که هر  المانو همچنین ع گویلسوفانِ هذیانتوان به فمی دیوانگان

 (249الی 248دارند. )همان: میکفر و الحاد از میان بر که مورد پسندشان نیست به تهمت
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 ترینخوشبخت یکی از( ولی 289به کلیسا مشتی خر و گاو هستند، )همان: که پیوستگان با آن     

 دعای خود را به دست باشند که هر روز کتابآیند و آنان کسانی میافراد هستی نیز به شمار می

 دهند.ق در دنیا و آخرت وعده میسعادتِ مطلخوانند و با این کار به خود گیرند و آن را میمی

رخوردار است و خداوند ( و نباید از یاد ببریم که دیوانگی از مِهر و عنایت خداوندی ب75)همان: 

 ( 294کند. )همان: عفو و بخشش خود را از عاقلان دریغ می

 رهندتا ز شرّ فیلسوفی می                           اکثر اصحاب جنّت ابلهند                             

ند ااند، به ستایش از ادیان پرداختهلی که از شراب و مستی تمجید کردهها به همان دلیانسان     

پذیرد! به ت مینامربوط را صدبار بهتر از حقیق ذهن آنان چنان است که دروغ و سخنو فکر و 

اند، جمعی خوابیدهای بینیم که عدّهعظی از مسائل جدّی سخن بگوید، میعنوان نمونه اگر وا

ه کقیل و قال کُن چنان یا همانحانی ملالی دارند؛ اما اگر روی پُرکنند و دیگران قیافهدهن دره می

 وند و توجّه وشدار میای را پیش بکشد، ناگهان همه بیهابلهان غالباً عادت ایشان است، داستان

 گوید: فریومدی می روست که ابن یمیناز همین ( و37گردد. )همان: دقّت عمومی جلب می

کز خـرابــی عـقــل آبـادنـد                                عــقــلان               حــبـّـذا روزگـار بــی

 عقل و غم هر دو توأمان زادند                            هر کجا عقل هست شادی نیست               

فی دیگر دیوانگان پرداخته و بر ر به معرّی این اثی اهلِ روتردام هلند، در ادامهنویسندهاین      

ادراک و تمیز  هایی که بیش از همه با قدرتها فقط آنی دانشآن اعتقاد است که ما بین همه

 هستند. لذا پس از تحقیر و تمسخر مورد تمجید و صاحب ارزش ترندنزدیکانگی آدمی یعنی با دیو

شاره ی حقوق دانان اکند. سپس به حرفهانشعابات فنّ چاپلوسی معرّفی می پزشکی، آن را یکی از

ی این همه( و از 29شمردَ. )همان: و این شغل را خریت مطلق و صاحبان آن را ابله مینموده 
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زدی دگویند و ی کاسب و تاجر که مکرّر دروغ میتر از طبقهتر و حقیرتر و کوچکهطبقات، دیوان

افیان حاکم در تر از اطرتر و پستکه خرتر و ابله( چنان50شناسد. )همان: کنند، نمیو تقلّب می

 ( 219شود. )همان: جهان نیز پیدا نمی

اهان و حکمرانان یچ کس از آن شکایت ندارد! و پادشدر دیوانگی لطف و نعمتی است که ه     

         ( 205-203)همان:  اند.و حتی از آنان وحشت داشته اندهمواره از مردم عاقل حذر کرده

( 282: )همانگریزند. ترند و از عقلا میدیککه به حیوانات نز هستند ترین مردم کسانیخوشبخت

هر چیزی را زکاتی ( پس 89یِ زندگی فقدانِ عقل سلیم است. )همان: ترین خوشبختو بزرگ

 که خر آمد و الاغ رفت! خوشبخت آن است و زکاتِ عقل، اندوه طویل است. و

گیری از آنچه بینم که در انتظار نتیجهی شما میآورد: در چهرهاراسموس در پایان کتاب می     

ای لمهام کبافته ی مطالبی که برای شماکنید که من از همهام هستید. واقعاً اگر تصوّر میگفته

بنابراین ای دوستان و هواخواهانِ دیوانگی، خوش باشید، را به خاطر دارم دیوانه واقعی هستید... 

 ( 295بیاشامید و سلامت زندگی کنید. )همان:  کف بزنید، خوش

پژوهش تهران: حسن صفاری،  ترجمهدر ستایش دیوانگی،  (.2837اراسموس، دسیدریوس )

 فرزان روز.
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 نصرت رحمانی مجموعه اشعار
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 کنی سر این پرتگاه ژرف نصرت چه می

 کشی!با پای خویش، تن به دل خاک می

 ای به پهنای تاریک زندگیگمگشته

 کشی!ام که تو تریاک مینصرت! شنیده

 اینصرت! تو شمع روشن یک خانواده

 این دست کیست، در ره بادت نشانده است؟

 پرهیز کن ز قافله سالار راه مرگ

 ت!چون چشم بسته بر سر چاهت کشانده اس

 اییش از سه ماه رفته که شعری نگفتهب

 ای؟ای مرغ خوشنوا ز چه خاموش گشته

 روزی به خویش آیی و بینی که ای دریغ

 ای...با این همه هنر، تو فراموش گشته

 (04« دفتر کوچ و کویر، شعر تریاک»: ذیل 2870)رحمانی، 

دسته از هنرمندان معتادی ی آن در شعر فوق خود را نمونه (2843-2875)نصرت رحمانی      

  ند. ابه آغوش افیون و الکل پناه برده دهد که روح آنان از غبار گذشته زنگار گرفته ونشان می

( و همچنین 08: 2892توان به کتاب مردی که در غبار گم شد )رحمانی، در این زمینه می]

 دوم خودی کرد([ و در مقدمه همراجع (012تا: بی کیانوش،کتاب بگذار ما اینها را چاپ کنیم آقا )

 ید خورشیهوده در سراب اشعار سیاه من به دنبال ـنویسد: و تو ای خوابزده! بمی« ترمه»بر دفتر 
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 گردی. جز گوری تهی و تابوتی قفل شده چیز دیگری نخواهی یافت... ی خود میگمشده

ای پیدا شود ن اگر روزنهعار من مسپار که در آچشمانت را به دست کلمات جذامی بیرحم اش     

ای... من برای تو را برای پنهان کردن آن هدر کرده اتتمام زندگیدرمان نیست! دردیست که 

روی ام! اما اگر تو به جهنم میای همراه نیاوردهده جز طلسم سیاه بختی و یأس هدیهای خوانن

 (202الی 200: 2870م با خود ببر! )رحمانی، اشعار مرا ه

 قش پاشیده بر آب است، بر آب ن                    زندگی چیست؟ سراب است، سراب               

 (158)همان: 

و همچنین مجموعه  «مردی که در غبار گم شد» توان به رماناز جمله آثار نصرت رحمانی می     

 «ی قلممعشوقهشمشیر »، «حریق باد»، «میعاد در لجن»، «ترمه»، «کوچ و کویر»اشعاری چون 

 «ی نصرت رحمانیی در فرجام: کارنامهآواز» با عنوان کتابیاشاره کرد که در  «پیاله دورِ دگر زد»و 

 انتشار یافته است. 

ی غرب را به تصویر ای از تاریخ فلسفهاشعار نصرت رحمانی که در آن گوشهیکی از و اما      

 حاصل حاکم در آن، به شعر و عشق و مستیِ یمید از جهانِ هستی و علم و فلسفهکشیده و ناا

                                                  باشد. می« ی قلمعشوقهشمشیر م» ندبل از آن پناه برده است، شعر

 امروز انزوا،      

 در زورقی بخاک نشسته در انتظار باد...      

 این کیست؟      

  (050الیان تار... )همان: من است و آن س یاین چهره     

 بودن چه سود؟      
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 با خورد و خواب،      

 تر از مرداب،دلفسرده     

  (059بر آب... )همان:  طرحی ز یک سراب، نقشی عبث     

 دور افکنید منطق بیهوده را      

 منطق، استقرا، علیت و تجربه      

 ها کلید درک جهان نیستند این     

 (918شعر است منطق پاک جهان ما )همان:      

محض و دانشمندان و فیلسوفان  که از نام شعر پیداست، به نقد عقلنصرت رحمانی چنان     

جز عقل گله مندیم؛ موارد  چه شیرین نوشته است: ما در تمام پرداخته و معتقد است که دکارت

 (923عه نهاده شده است! )همان: ما به ودی قل زیادتر از حد کفایت در مغزکنیم عچرا که فکر می

تهرانی در ادامه به تعریف و تمجید از حافظ، مولانا و صادق هدایت اقدام  این شاعر نوگرای     

 ی تاریکرین فرزند عشق که به دیوارِ بستهتن عقیده است که هدایت، این خلفکرده و بر آ

تر ن بزرگبتهو سمفونی پنجممولوی را از  نی نامه یت اولای باز کرد تا آفتاب بتابد، هفده بپنجره

 (922دانست. )همان: می

 ما در کتابها بیهوده پرسه زدیم،      

  (924هیچ نفهمیدیم... )همان:      

 ارزد خواندنش نمیکتابهایی هست که ب     

 کتابهایی هست که باید از بر کرد      
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 ست: بیکن فیلسوف دزد انگلیسی گفته     

 بعضی کتابها را باید چشید      

 و برخی را      

 ای بلعید. ی حریصانهباید با حمله     

 تنها کتابهای نادری هستند که باید خوب،      

 آنها را جوید و هضم کرد!      

 ،آری کتابهایی هست     

 که باید همیشه خواند چو حافظ و مولوی.       

 کتابهایی هست که باید      

 با خود بقعر آینه برد چون بوف کور.      

  (921که بتوان آن را سوزاند! )همان:  اما کتابی نیست     

 ی نصرت رحمانی، تهران: علمی.(. آوازی در فرجام: کارنامه2870نصرت ) رحمانی،

 (. مردی که در غبار گم شد، تهران: امید.2892رحمانی، نصرت )

 نا.جا: بیاینها را چاپ کنیم آقا، بیتا(. بگذار ما کیانوش، محمود )بی
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 گفت و شنودهایی در ریاضیات
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 دان بزرگ مجارستانی متشکّل ازاثر آلفرد رِنیی، ریاضی« هایی از ریاضیاتگفت و شنود» کتاب

ه های دنیا ترجمه شدی مترجم فارسی آن به اغلب زبانو گفت و شنود است که بنابر گفته سه

ودِ اوّل که به نظر زیباترین بخش کتاب است، از سقراط و چیستی ریاضیات و گفت و شناست. 

شنودِ دوّم و سوّم هم  وگوید. محور اصلی گفت دنیای واقعی سخن می ی میان آن ورابطه

 باشد. س و گالیله و در رابطه با کاربرد ریاضیات میارشمید

کند: همیشه به ها اقرار میهلِ مرکّب انسانسقراط ضمن اشاره به جهلِ بسیط خود و ج     

ان این است که گویم که چیزی بلد نیستم. فرق من با دیگر مردمپرده میخودم خیلی بی

 ( 27: 2878دانم. )رنیی، کنم که میدانم تصوّر نمیچیزهایی را که نمی

 که بدانم همی که نادانم                          تا بدانجا رسید دانش من                                 

یای ریاضیات را ( دن08)همان:  شمرَد،ریاضیات را دانشی مفید و مثبت میکه سقراط با آن     

که ریاضیات  ( به این معنی85داند. )همان: ی دنیای واقعی در فکر ما میتنها منعکس کننده

 نماید و اگر ما به اصول و احکامطیل را بررسی میچیزهای غیرموجود مثل تساوی قطرهای مست

از امور انتزاعی و  داستان اضیات به مانندریاضی کاملاً اطمینان داریم، بدان سبب است که ری

 ( 84-15-19کند. )همان: آنچه وجود خارجی ندارد صحبت می

( لذا شاید 84. )همان: تواند کامل یا بلاتردید باشدما نسبت به امورِ واقعی هرگز نمیآگاهی      

ریکایی، دان آمکه گویی ریاضیعبارتی دیگر ریاضیات را نیز فاقد یقین دانست. چنانبتوان به 

گوید در ریاضیات هم قطعیّت می« از دست دادن یقین در ریاضیات»موریس کِلاین در کتاب 

 وجود ندارد. 

   سعید قهرمانی، تهران: خوارزمی.ترجمه گفت و شنودهایی در ریاضیات،  (.2878رنیی، آلفرد )
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ای نامه علی خامنهشرح اسم: زندگی        
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« ومباپاتریس لوم»الگرد دانشگاه به سبب پنجاهمین س ایویدیویی دو سه دقیقه 2833ر بهمن د

ی ای را به عنوان یکد و مجری این شبکه سید علی خامنهراشاتودیِ روسیه پخش شاز تلویزیون 

یلادی تأسیس م 2524از دانشجویان سابق این دانشگاه برشمرد. دانشگاهی روسی که در سال 

تحصیل بوده  به مشغول در این دانشگاه 2807تا  2808های ای در سالشد و گویی علی خامنه

ها قم را به سبب مراقبت هبر انقلاب فعلی ایران در آن سالاست. هرچند بعدها شایع شد که ر

 خود رها کرده و در شهر مشهد سکونت گزیده است.  از پدر پیر و بیمار

است  2897تا  2823ای از سال یک قسمت از زندگی سید علی خامنه« شرح اسم»کتاب      

شر شده صفحه منت 727در  2854الله بهبودی در سال ( که توسط هدایت2: 2852)بهبودی، 

آبادی و پدری به اسم خدیجه میردامادیِ نجف ای از مادری با ناماست. سید علی حسینی خامنه

 (                                                                                  15در شهر مشهد متولدّ شد. )همان:  15/2/2823تاریخ  سید جواد حسینیِ خامنه ای در

نجف و از  یز اهلوی ن ( و پدر10آبادی است )همان: مادر او متولّد نجفِ عراق و اصالتاً نجف     

و  ارزای مردی مب( پدرِ علی خامنه29-20-24دی تبریزی و در اصل تفرشی است. )همان: اجدا

تی م شاهنشاهی موافقی ورود پسرانش در راه سیاست و مبارزه با نظاسیاسی نبود و حتیّ با شیوه

ز همسر خود سه دختر و ا و بار ازدواج کرد که از همسر اول( سید جواد د25نشان نداد. )همان: 

، ر(هبعلی )ر، گرا و رئیس بنیاد حکمت صدرا(های: محمد )روحانی اصولدومش پنج فرزند به نام

طلب( و حسن )مکلّا و مشغول به درالسادات )همسر شیخ علی تهرانی(، هادی )روحانی اصلاحب

نود و سه سالگی درگذشت.  در سنّ 2829امور اقتصادی( به یادگار گذاشت و سرانجام در سال 

                                                                                     (                           13وفات یافت. )همان:  2823او نیز در سال ( مادر 10-22)همان: 

 است. « امین»و  «نسیم»( و تخلّص او 710-72)همان: « الدینضیاء»ای لی خامنهع سیدلقب      
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ه هایی که تا سنّ نوزدبه رمان علاقه داشت و تعداد رمان( سید علی در نوجوانی 72-72)همان: 

 (                                                        74کند. )همان: است را بیش از هزار عنوان یاد میسالگی خوانده 

ی طلبگ غذای دوراندرسِ فلسفه و همدینانی را همای، دکتر غلامحسین ابراهیمی علی خامنه     

شیخ مجتبی قزوینی  شهر مشهد مانند: ( و از اساتید خویش در35کند. )همان: خود معرفّی می

ی او و مخالف فلسفه و عرفان هایی پرهیزگار، مورد علاقها جواد آقا تهرانی با عنوان چهرهو میرز

                                        (                                                                                                       141-142بردَ. )همان: نام می

سته ای مرفّه و کاسب در مشهد، از منصوره خجای پس از وصلت با خانوادهخامنه سید علی     

مجتبی ، الله عزیز خوشوقت()داماد آیت مصطفی هایبه نام( صاحب چهار پسر 122)همان: 

الله محسن خرازی( میثم )داماد آیتغلامعلی حدادعادل(، محسن یا همان مسعود دکتر )داماد 

 محمدباقر اللهعروسان آیت کهاست  بشریو  هدی حمود لولاچیان( و دو دختر به نامم)داماد 

 باشد.                                                                         یممهدوی کنی( و محمد محمدی گلپایگانی )رئیس دفتر رهبری( الله آیتباقری کنی )برادر 

مؤسسه  تهران:ای، علی خامنه الله سیدنامه آیتزندگی: شرح اسم (.2852)الله هدایتبهبودی، 

 .پژوهشهای سیاسی مطالعات و
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 خاطرات پس از مرگ بِراس کوباس
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نگاشته شده توسط ژُواکیم ماریا ماشادو دِ  مان و بیش از دویست داستان کوتاهاز میان پنج ر

را بهترین اثر این « وباسبِراس ک خاطرات پس از مرگ»( برخی رمان 2385-2543آسیس )

راس کوباس ب و فوت شده به نامای مجرّد اند. کتابی که نویسندهی نامدار برزیلی برشمردهنویسنده

لا مُرده است، بلکه به معنای آدم آن را نوشته است؛ اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حا

     (                                                                                                        19: 2831نویسد. )آسیس، فقیدی که مرده و حالا دارد می

ی طبیعت به انسان را ترین هدیهاند، بزرگجا که خواب را برادرِ مرگ خواندهماشادو از آن     

کند. یاد می« های ماای طبیبِ جمله علّت»یر به عنوان ( و از تقد00داند )همان: خواب می

ت را به انویسد: ای خواننده این عباردامه ضمن لذیذ شمردن درماندگی می( و در ا203)همان: 

اش کن، اگر در درک آن ناتوان ماندی بدان که اش کن و گاه به گاه بررسیذهن بسپار، ذخیره

 (    57ای. )همان: در وجود انسان هست، از دست داده ترین عواطفی را کهیکی از لطیف

نکردم. آورد: من به شهرت نرسیدم، به وزارت نرسیدم، ازدواج ماشادو دِ آسیس در پایان می     

اما در عین حال این بخت بلند را داشتم که ناچار نبودم نانمَ را با عرق جبین خودم به دست 

فت که من وقتی مُردم با توان نتیجه گره را روی هم بگذاریم و بسنجیم میبیارم... اگر این هم

ه این بحساب شده بودم. و این نتیجه گیری البته نادرست است، چرا که من همین که زندگی بی

سوی عالمَ اسرار رسیدم فهمیدم که اندک مازادی دارم: من زاد ورودی نداشتم، من میراث فلاکت 

 (158-151دمان را بر دوش دیگری نگذاشتم. )همان: خو

گفـت بر سنـگ مزارش بنویسـند چنین              عـریِ حـکـیـم               جـاودان یـاد و روانـشـاد مـ

 آن گناهی که پدر کرد و نکردم این است د آیین است               هان بین و خِرَتیره چشمی که ن

    .مروارید: تهران، عبدالله کوثری ترجمهخاطرات پس از مرگ براس کوباس،  (.2831آسیس، ماشادو )
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 دکتر گلاس
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م نویسنویسم. اما برای چه کسی؟... میی اتاقم و دارم میی گشودهام کنار پنجرهحالا نشسته

وابم، ختوانم بکه نمیهایی را که وقتنویسم برای ایند. میکه دستم حرکت کُنفقط برای این

                                                                                  (0تا: بکُشم. )سودربری، بی

شود که هر روز، مان باید درست از طریق اندامی انجام چرا بقاءِ نوع بشر و تسکین اشتیاق     

شود از طریق آیینی زیبا و با گیرد؟ چرا نمیبار برای دفع مواد زائد مورد استفاده قرار می چند

عزّت، و در عین حال بسیار شهوانی صورت گیرد؟ آیینی که بشود جلو چشم مردم، درست به 

 ( 5گیرد اجرا شود. )همان: و که در تاریکی و تنهایی صورت میهمان نح

 اندیش سوئدی است که بیشتر با رمان معروفی شکاّک و جبریسندهودِربِری، نویَلمار س     

اسی های اسی پرسشثری کلاسیک و فلسفی که طرح کنندهشود. اشناخته می« سدکتر گِلا»

وجود یا عدم هاست: پرسش از معنای زندگی، مرگ، وظیفه، عشق، سرنوشت، و همیشگی انسان

 عدالتی در جامعه. وجود خدا و ظلم و بی

ی ی داد... این ذرهپرسش مکن! به اعماق چیزها رخنه مکن، وگر نه خودت را از دست خواه     

کنی، به خاطر سلامت خود توست. به خطا[ که به رایگان دریافت می ]آغشته مقدارِ حقیقتبی

 ( 32سوزاندَ. )همان: غلّ و غش درونت را میحقیقت ناب و بی

کـز خـرابــی عـقـل آبـادنـد                                                  عـقـلـان                                    حـَـبَّــذا روزگــار بــی

 عقل و غم هر دو توآمان زادند                          هر کجا عقل هست شادی نیست               

گینی است که به سبب رمانتیک بودن و اندوه جوان، تنها، بدون دوست دکتر گلاس، پزشک     

گذرد با زنی از نزدیک تماس نداشته سنّ که سی سال از آن می او به عشق، هرگز تا این نگاه
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اه ر اش به حقیقت سبب شده است که درگراست که شیفتگیگر و عملاست. او انسانی عصیان

هد. لذا به ماجراهای زندگی خصوصی راه ندرسد، تردیدی به خود اجرای آنچه عدالت به نظر می

داند که برای ی خود میشود و وظیفهست کشیده میاش که همسر کشیشی ایکی از بیماران

 فرد دیگری را )کشیش( بکُشد.  نجات او

کنم... شاید مقصود همین است که فهمم... ای زندگی! تو را درک نمیای زندگی! تو را نمی     

ین اضیح دادن و فهمیدن، تمام رک نکند. شاید تمام این شتاب برای توانسان مفهوم زندگی را د

ر ای قرافاصلهداریم، چرا که در آن ای بیش نیست. خورشید را مبارک میی، بیراههجویحقیقت

تر یا دورتر شود،      اگر چند ده میلیون کیلومتر نزدیکدارد که برای زندگی ما حیاتی است. 

کردم. یر مقدر فکمثل خورشید نیست؟ شاید نباید اینم. آیا حقیقت هم زنیسوزیم یا یخ میمی

ند که شواست: علوم مفیدند، زیرا مانع می شاید نباید بیش از اندازه ]فهمید.[ دانشمندی گفته

 ( 39-30انسان فکر کُند. )همان: 

          اسبـابِ تـردّدِ خردمـندانند                                      اجـرام که سـاکنـانِ ایـن ایـوانند                                  

 کانان که مدبّرند سرگردانند                                ی خرد گم نکنی              هان تا سر رشته

گوید: میی اخلاق ( و درباره90-80خواند )همان: منطق و قانون را مزخرف می دکتر گلاس     

 ای کهلاق حتی در همین دو روزهدانی که اخلاق سیّال است. اخخودت هم مثل من خوب می

ایم، تغییرات قابل توجّهی کرده است. اخلاق مثل دایره است من و تو در این دنیا زندگی کرده

خلاق نظر دیگران است در مورد ی آن نیاید بیرون... اگچ دور خروسی بکشند تا از محدودهکه با 

ی مراقبت ی سالانهند هزینه( مان90درست است... اخلاق یعنی شوخی! )همان:  که چه چیزیاین

 ( 02یک کارگر جوان و سالم است! )همان:  یسالانهبیشتر از درآمد که ایشگاه از یک دیوانه در آس
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 2871منتشر شد، گویی ابتدا در سال  2549بار در سال رمان دکتر گلاس که نخستین     

ی میلکان در تهران و با ترجمه به همّت نشر 2850نشر باران در سوئد و سپس در سال توسّط 

 سعید مقدم از زبان سوئدی به فارسی به چاپ رسید. 

 نا.جا: بیبی سعید مقدم، ترجمهدکتر گلاس،  تا(.سودربری، یلمار )بی
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 در هوای حق و عدالت
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            نگاشته شد، کتاب  2834خواندنی دکتر محمدعلی موحد که در سال  یکی دیگر از آثار

خود، صمد موحد  اب موحد آن را با تشکّر از برادراست. کتابی که جن« در هوای حق و عدالت»

 و دوستانش ابراهیم گلستان، ضیاء موحد، عباس میلانی، منوچهر انور و نجف دریابندری آغاز 

( موحد معتقد است: این کتاب نه فلسفه است و نه حقوق و نه 80-88: 2832کند. )موحد، می

هیچ ادعّایی در هیچ قلمرو خاص! ی این عوالم، بیی حقوق؛ گشت و گذاری است در همههفلسف

 ( 81)همان: 

و عدالت است  ی حق دارای معانی مختلفی چون ثبوت، وجوب، راست، سزاوار، حقیقتواژه     

ز که یکی اگیرد. چنانرفته است، مورد استفاده قرار می ای که در آن بکارهکه با توجه به جمل

نامد. اما محققان معتقدند ن پیش از اسلام را جاهلیت میمعانی جهل نادانی است و قرآن دورا

سواد بودند و پس از آن باسواد شدند؛ ها پیش از اسلام بیین سخن به معنای این نیست که عربا

و غَلَظَ. که جهل اینجا به معنی تعصّب و خشونت است. در لغت هم آمده است: جَهَلَ یعنی جَفا 

جاهلیت نیز آمده  دوران جوانی و ناپختگی عمر است. در اشعار ی جهالتدر تداول عامه هم دوره

 (088)همان: است: 

 لَ فوقَ جَهلِ الجاهِلینا فَنَجهَ                                                         اَلا لا یَجهَلَن اَحدٌَ عَلَینا

 یکه جان و مال آدماند: حقوق بشر یعنی آناز کتاب معروف فرهنگ فلسفیِ ولتر نقل کرده     

سی را ک که نتوانگران سخن گوید. حقوق بشر یعنی آنقلم با دی آزاد باشد و او بتواند به زبان

ه کقل به مجازات محکوم کرد، یعنی آنی متشکّل از افراد مستبدون حضور یک هیئت منصفه

خاطر  آرامشکه انسان بتواند با مقررات قانون صورت گیرد، یعنی آنمحکومیت کیفری برحسب 

 ( 875گزیند متدیّن گردد. )همان: به هر دین که خود بر می
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برخی از اندیشمندان مانند افلاطون و ارسطو از حقوق و  تعریفاما نباید فراموش کرد که      

( 038-031اند. )همان: فاقد حق بوده زنان و بردگان و بیگانگان در نظر آن دوو آزادی متفاوت است 

... ماندنمیباقی  حقوق طبیعیهای فردی و افلاطون جایی برای آزادی ورد نظرمدر دولت و حکومت 

از طریق اقناع و چه از طریق زور، به اطاعت از فرامین حکومت تن در دهند. افراد جامعه باید چه 

د خواه و ناخواه سرانجام به س آن باشنتی اگر هم نیک خواهان و مصلحان مؤسچنین حکوم

آورد. خواه و سرکوبگر بار میای فاشیستی و تمامتانجامد و جامعهگری مییی و سلطهوزورگ

 ( 245)همان: 

ف داری را مخالاسد و بر آنان که بردهشنهادی طبیعی میارسطو بردگی را به عنوان ن کهچنان     

ا به هز انسانگوید: برخی اتازد. ارسطو در کتاب سیاست میدانند میها میبیعی انسانحقوق ط

سروری را در انحصار یونانیان  اند. وی آزادی وحکم طبیعت برای خدمت کردن آفریده شده

یونانی خدمت کند، ما آزادیم و شمارد: بیگانه همیشه باید به یریونانی را لایق نمیداند و غمی

 ( 50ها بنده. )همان: آن

افراد  داشت:شتم متمم قانون اساسی که مقرر میه وری نیز در انتقاد از اصلالله نشیخ فضل     

لام حکم ت با اسنویسد: محال اسی حرمت مشروطه میاند، در رسالهالحقوقمملکت متساوی

فت شود گمیقدر تفاوت گذارد بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه مساوات... اسلامی که این

 ست که ممکن نیستکه معتقد به مساوات است... ای ملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام ا

 ( 114-125در آن مساوات. )همان: 

ل الله[ از قبون است که ذهن نویسنده ]شیخ فضلوششود: رو لذا محمدعلی موحد متذکر می     

ر تتر آن که هنوز در روزگار ما که نود سال بیشتازه و نامأنوس وحشت دارد و شگفتو هضم فکر 
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( 114ادامه دارد. )همان:  باً به همان مضمونتقری در میان ماها این بحث گذردمیمشروطیت  از صدر

اجرای مقاصد سیاسی غرب به کار ی حقوق بشر به عنوان دستاویزی در جهت که مسئلهدر این

ی غرب از این مسئله تخلفاتی ت... اما آیا واقعاً سوء استفادهگونه تردیدی نیسرود جای هیچمی

 ( 020تواند کرد؟ )همان: گیرد توجیه میدر سایر کشورها صورت میرا که 

ای که در یران در سازمان ملل بود در مقالهدا که سفیر ادر دوران حکومت شاه، فریدون هوی     

کرد غرب و به ویژه آمریکا نباید روی تخلفاتی یورک تایمز به چاپ رسید شکایت میی نیوروزنامه

گیرد حساسیت د[ از معیارهای حقوق بشر صورت میکه در ایران ]به عنوان کشوری در حال رش

از انقلاب در ایران که برای توجیه یک حکومت خودکامه به خرج دهد. متأسفانه این نگرش پیش 

تر ادامه پیدا کرد و تفوه به حقوق بشر از سوی ود پس از انقلاب نیز با شدّتی بیشمطرح شده ب

 ( 028ی فحش و ناسزا تلقی شد. )همان: از گروه های چپ و راست به مثابه برخی

ساوی در حقوق ی تبعیض و عدم تکه شائبهیران قوانینی وجود دارد ی ادر جمهوری اسلام     

خورد. مثلاً در مورد اعتبار شهادت، شهادت مرد و زن یکسان ها به چشم میبین زن و مرد در آن

نیست. در بعضی موارد، اصولاً شهادت زن معتبر نیست و در برخی موارد هم که اعتبار دارد، 

توان د میبه این مثال دکتر موح ( و008)همان:  شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است.

د ی چپِ مری بیضهد و به اعتباری دیگر کمتر از دیهی مری زن را اضافه نمود که نصف دیهدیه

 است. 

 کارنامه.تهران: ، در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر (.2832موحد، محمدعلی )
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 خیامی یا خیام
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 2825کامل است که در سال  اثری مطوّل، غریب و فاقد منابع پژوهشی« خیامیا خیامی » کتاب

ی اای که بخش عمدهشته شد. کتابی دویست و هجده صفحهتوسط محمد محیط طباطبایی نگا

امع مختلفی به چاپ رسید در مطبوعات و مج 2897تا  2821از مقالات و گفتارهای آن از سال 

 توان آن را تنها در قالب یک مقاله گنجاند. که میو حال آن

 های حکیم عمر خیامی و تصدیق برخیطباطبایی معتقد است بنابر بسیاری از نوشتهمحیط       

ابوری دان نیشنظامی عروضی و ابوالحسن بیهقی، نام این ریاضی ماننداز ادیبان و مورّخان معاصر او 

ه کف خیامی با شاعرِ خیام یکی نبوده است. چنانبا نسبت خیامی ذکر شده است و این فیلسو

( 22-24: 2874طباطبایی، ای نکرده است. )محیطشعر و شاعریِ عمر خیامی اشاره نیز بهنظامی 

گو، علی ابن خلف خیام دان، عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری و شاعر فارسیلذا حکیم ریاضی

و اوایل قرن هفتم است که عماد کاتب اصفهانی،  باشند و در اواخر قرن ششمبخارایی دو نفر می

اند و خیامیِ الدین رازی و عطار نیشابوری از جناب خیامی به نام خیام یاد کردهفخر رازی، نجم

ند. ااند و آن دو را یک نفر پنداشتهگو کردهدان و فیلسوف را تبدیل به یک شاعر رباعیریاضی

 ( 58-10-29)همان: 

به مصاحبه با جناب « زار بر سر سبزه یا خیام و ترانه ها»ر قسمتی از کتاب مسعود خیام د     

نویسد: مرحوم صادق هدایت، بسیار مهربان و طباطبایی پرداخته و از زبان او میمحمد محیط

میز  ی لقانته سرِ یکای بالفطره و انسانی غیرمتعارف بود که با مینوی و فرزاد توی کافهنابغه

کردند... کفرگویی ین و زمان )خصوصاً ادیان، انبیاء و آخوندها( را مسخره مینشستند و زممی

این سه نفر به ویژه هدایت که در واقع یک کافرِ قسم خورده بود در حدّ تحمّل هیچ کس نبود... 

های جدّی ادبی بپردازم و آنان را در من دوست داشتم به جمع آنان بپیوندم و با آنان به بحث
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را  ها این کارمذهبی از اشتباه در بیاورم. اما مسخره بازی آنان پایان ناپذیر بود و آنمورد مسائل 

 از صادق یاد گرفته بودند. 

زاده و مینوی هم ای در منزل سعید نفیسی شروع شد. در آن جلسه تقیهمه چیز از جلسه     

ه برایش مثل امام بود. این جلسزاده زاده بسیار اعتقاد داشت و تقیحضور داشتند. مینوی به تقی

دار تغییر خط بودند. من به شدّت مخالف بودم زاده طرفدر مورد خط فارسی بود. مینوی و تقی

ا و هشد به حرفو دلایل محکم داشتم. مینوی مانند یک حاکم مطلق العنان نه تنها حاضر نمی

 توهین کرد.  ترین وضعی به مندلایل من گوش کند بلکه به شدّت و به وقیحانه

دانستم چگونه باید پیچیدم و نمیها ناراحت بودم و به خود میبعد از آن جلسه من تا مدّت     

که خدای تبارک و تعالی اسباب این کار را هم مانند تلافی کنم. من مترصدّ فرصت بودم تا این

سیار حسود بود و ی مینوی چاپ شد... مینوی بهر کار دیگری فراهم کرد و سال بعد نوروزنامه

اعتبار کردم. من کاری کبر و غرور داشت و باید او را مالاند. من مالاندمش. حاصل کارش را بی

به کار خیام نداشتم. شاعر من سعدی و مولوی بود. اما برای زدن توی دهن مینوی مجبور شدم 

جا شروع من از این خواستم خیام را دراز کنم...خیام را هم بزنم. اما خدا گواه است که من نمی

جا توقف نکردم و بعدش در پرتو تحقیقاتم به واقع به وجود دو خیام معتقد شدم. کردم اما در این

 ( 292الی 284: 2879)خیام، 

 (. خیامی یا خیام، تهران: ققنوس.2874طباطبایی، محمد )محیط

   نا.جا: بیها، بی(. زار بر سر سبزه یا خیام و ترانه2879خیام، مسعود )
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 خدا حفظتان کند دکتر که وارکیان
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و یک گفت و گوی کوتاه و  ای از بیستمجموعه« تان کند دکتر که وارکیانخدا حفظ» کتاب

انتشار یافت و ونه گات  2555( است که در سال 2511-1447کورت وُنِه گات جونیور ) طنزآمیز

ند کوارکیان به دنیای مردگان سفر می خود دکتر که در نقش خبرنگار رادیویی به کمک دوست

 پردازد. لر، نیوتن و شکسپیر به مصاحبه میدی مانند هیتو با افراد متعدّ

ز ابه نقد و هجو بسیاری  «وطنبیمرد » نیز به مانند کتاب خودکورت ونه گات در این اثر      

یسد: نوو در جملاتی بسیار تلخ می م کرده استآمریکایی اقدا سیاستمداران خصوصاً سردمداران

دن یا نرسیدن به عدالت یای به رسترین توجهی در هر جایی و در هر زمانی کوچکهای قضاینظام

صنعت  رُشدترینپُر( و 88ریکا مجاز بود. )همان: داری تحت قانون آم( برده83تا: ندارند. )گات، بی

های که ما بر سرِ مردان، زنان و بچه اتمیهای ( بمب04)همان:  کشور ما ساختن زندان است.

اره چنین کاری را انجام هیروشیما و ناکازاکی انداخته بودیم و متعهدّ هستیم تا دوب غیرمسلّح

 ( 22بدهیم. )همان: 

( و 22کند )همان: گرا معرفّی میگرفتن از مذهب، خود را یک انسان ونه گات ضمن فاصله     

ر های دیگآدمنماید که گفته است: جهنمّ ان پل سارتر استناد میدر نفی جهنمّ به این سخن ژ

 ( 34-75هستند. )همان: 

ک و ی رنویسد: خیلی در گفت و گوی خود با شکسپیر میآمریکای ی نامداراین نویسنده     

دهند خودش نوشته ا و شعرهایی را که به او نسبت میهی نمایشنامهراست از او پرسیدم که همه

که بخوانی همان بوی شیرین  نه، او هم گفت: به هر حال، رُز را به هر نامی دیگری هم است یا

 خ او روابطدهد. از او پرسیدم آیا با مردان هم مثل زنان روابطی عاشقانه داشته است، پاسرا می

خورشید، جست  های همزادی بودیم زیر نورکرد: ما برهحیوانات از هر نوعی را تقدیس می بین
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 یکرد، معصومیت به ازاچیزی که در ما تغییر میکردیم؛ ز کنان خطاب به هم بع بع میو خی

 ( 21ام. )همان: شـنیدهترین ماجرای پورنوگرافی است که تا حالا معصومیت بود. این احتمالاً نرم

 نا.ا: بیجی، بیمصطفی رضیئ ظتان کند دکتر که وارکیان، ترجمهخدا حف تا(.گات، کورت ونه )بی
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 ی پنجی شمارهخانهسلاخ
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دی مانند ( خالق آثار متعد2511ّ-1447کُورت وُنِه گات جونیور )کِرت وُنِه گُوت و کِرت وانِه گِت 

باشد. می« ی پنجی شمارهخانهسلاخ»و « زمان لرزه»، « شب مادر»، « انانی قهرمصبحانه»

ده شده است، رمانی ضدّ جنگ و ونه گات خوان شاهکارکه « ی پنجی شمارهخانهسلاخ» کتاب

ی بمباران شهر تبار از واقعهی آمریکاییِ آلمانیمدرن از خاطرات شخصی این نویسندهپست

 هاست. لمان در جنگ جهانی دوم و قتل عام وحشتناک انسانآ دِرِسدِنِ

سرباز آلمانی است با تیر زده  یک مأمور آتش نشانی چهارده ساله را به خیال این که روزواتر،     

 289444 گترین قتل عام تاریخ اروپا ]مربزرگ ،بیلیو کشته بود. بله، رسم روزگار چنین است. و 

زا های آتشن قتل عام، بمباران درسدن با بمبنفر[ را دیده بود. ای 04444و بنابر نقلی تا نفر 

 (182-282: 2871له، رسم روزگار چنین است. )گات، بود. ب

زنده در ام که زنده هایی ]در درسدن[ را دیدهایهای خودم بدن دختر مدرسهمن با چشم     

[ من که با غرور ادعّای ی هموطنان ]آمریکاییاند. این کار به وسیلهمنبع آب شهر جوشانده شده

ایی هم را شمعها در یک زندان پیش پایداشتند، صورت گرفته است... و شب مبارزه با شرّ ناب را

 [ها را برادران و پدران ]آلمانینسان ساخته شده بود. و این انساناند که از چربی اروشن کرده

 ( 203جوشانده شده سلاخی کرده بودند. )همان: های ایسههمین دختر مدر

ل الکتریک مشغول کار ها در روابط عمومی شرکت جنرااین طنز نویسِ اومانیست که سال     

ی آمریکا و کند که عموماً انعکاسی از جامعههایی را حکایت می( داستان10است، )همان: بوده 

 گیِ قهرمان داستان،حاکم بر روابط انسانی است. او در این کتاب ضمن چند پار های تلخواقعیت

 های چارلز داروین بودههای مختلف، درگیر اندیشهسال او در بیلی و روایت سفرهای متعدّدیعنی 

 سخر روزگار و اتفاقات ناخوشایند آن مـ( به ت228فی اختیار انسان، )همان: ـن( و با 193)همان: 
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 کند: بله، رسم روزگار چنین است. ر میپردازد و پیوسته این جمله را تکرامی

( و معتقد است 15های احمق شمرده )همان: کورت ونه گات سربازان جنگِ درسدن را باکره     

کنم فکر جلوگیری از جنگ در میتصوّر  باشند. وها مشوقّ جنگ میها و کتابفیلمکه برخی از 

آسان است که  ( جلوگیری از جنگ همان قدر205ای باشد... )همان: بلهانهی زمین، فکر اکره

 (   22ی یخ. )همان: جلوگیری از رودخانه

تهران: روشنگران  غر بهرامی،اصترجمه علیی پنج، ی شمارهخانهسلاخ (.2871گات، کورت ونه )

 و مطالعات زنان.
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 جنگ آدم کُشی مجاز است
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وهمی ناسیونالیستی ( جنگ را 2354-2589نگار آلمانی، کورت توخولسکی )نویسنده و روزنامه

گ در جن: نویسد( و می92: 2835است )توخولسکی،  و حماقتی هیچ و پوچ برای مردن شمرده

( و تجلیل از یه نفر که تو جنگ کشته شده، یعنی به 20)همان:  شیِ مجاز.یعنی آدم کُنهایت 

                                                           (08ادن سه نفر دیگه توی جنگ بعدی. )همان: کشتن د

 تهران:محمدحسین عضدانلو،  ترجمهفهمن، وقت نمیها هیچبعضی (.2835کورت ) توخولسکی،

                                                                                                              افراز.   
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 مدارک حقوق اسلامی و وصیت در مذهب شیعه
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ی دکترای ی فارسی پایان نامهترجمه« در مذهب شیعه مدارک حقوق اسلامی و وصیت» کتاب 

ال س ی حقوق است. کتابی که به زبان فرانسه نگاشته شد و گویی درمحمد مصدق در رشته

 نظور از مدارک حقوق در این رسالهسوئیس ارائه گشت. م میلادی به دانشگاه شهر نوشاتل 2520

در نزد « قرآن، سنت، اجماع و عقل»و  ی اهل تسنندر طریقه« آن، سنت، اجماع و قیاسقر»

د ی ابتدایی از این کتاب صک صفحهی و یباشد. سست که مبنای تدوین فقه اسلامی میشیعه ا

 ت از دیدگاهوصیّ ست. صفحات بعدی نیز مختص به مبحثدر شرح این مدارک ا ایو چهار صفحه

 ست. ای مربوط به وصیت برای غلامان و بندگان او ضمیمه فقه اسلامی

یند با به قدری از حقیقت اسلام دور میی عربستانی رمصدق ضمن تقبیح وهابیت، این فرقه     

( و در ادامه دین اسلام را دینی حنیف، انور و 24: 2841خواند. )مصدق، قریباً کفر میکه آن را ت

 را به ی پیامبرالطبیعهتِ فوققیق( و معتقد است که عقل ح240-58-2مقدّس شمرده )همان: 

هایی است که ین معتقدیم که قرآن مشتمل بر وحیکه ما مسلم( چنان19فهماند. )همان: ما می

   (3)همان:  از طرف خداوند و توسط جبرئیل به نبی اکرم رسیده است.

د زوجات را امری صحیح و اخلاقی دانسته و پذیرفتن این مطلب را دکتر محمد مصدق تعدّ     

که حقوق  است ( و بر آن اعتقاد23-29)همان: داند. به دین اسلام میمعتقدین سبب افزایش 

اسلامی مانند قوانین اغلب ممالک اروپا برای وارث ذکور امتیاز و زیادتی در توارث قائل شده 

هد که بتواند وراث دبرخلاف قوانین مدنی سوئیس به مورث اجازه نمی هرچند (32)همان:  است.

چرا که در حقوق اسلامی )مذهب تشیع(  (75ارث خارج کند. )همان:  شرعی و قانونی خود را از

که  تواند آن را به هر فردیل حیات حق هر گونه تصرف در اموال خود را دارد و میانسانِ در حا

چه بخواهد تصرفاتی در اموال خود بعد از حیات بنماید، قانون بخواهد انتقال دهد. ولی چنان
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ف در ثلث مال را به موصی ی تصرّشرعی داشته باشد تنها اجازهوارث شرع در صورتی که او 

  (20الی 21)همان:  تواند در دو ثلث دیگر وصیت کند.دهد و او نمیمی

الدوله لامی و وصیت در مذهب شیعه، ترجمه متینمدارک حقوق اس (.2841حمد )ممصدق، 

    نا.بیتهران:  انتظام، دفتری و علی معتمدی و نصرالله
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 مرگ و دیگر هیچ
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 خواهم با مرگ خودم بمیرم نه با مرگ پزشکی... من می     

ا از آن متنفرند.              ههم حکومت های استقلال است و به همین دلیلخودکشی یکی از راه     

  (19تا: )کیارستمی، بی

است  2872های عباس کیارستمی در سررسید سال نوشتهدست« مرگ و دیگر هیچ»کتاب      

هایی که گویی ستایش مرگ و خودکشی است. یادداشتها و مطالبی در که مملو از یادداشت

و ا که باعث شده است بعد از یک دوره بیماری و  «طعم گیلاس» مربوط به دوران ساخت فیلم

 اندیش شود. سخت مرگ

را ترسوتر ( و خود 29ار غم انگیز و بیهوده شمرده )همان: بسیکه زندگی را کیارستمی با آن     

( 29پندارد. )همان: ( خودکشی را تنها راه چاره می25داند که خودکشی کند، )همان: از آن می

هرچند نباید فراموش کرد که نگاه او به هر گونه انتحاری مثبت نیست و سخن او صرفاً ستایش 

ی تنبلی است. لذا بر آن اعتقاد است که خودکشی واسطهکشی فلسفی و نفی خودکشی به از خود

 ( 28اید از نو کشف کرد. )همان: را ب

 ترسی؟ کنی، از چه میعقل چرا اینهمه زجر را تحمل میبی     

 بینی؟ راه آزادی ماست. بینی، این دره را میهایت را میبه هر سو که بنگری پایان رنج     

 هایش آزادی تو آویزان است. به هر یک از شاخه بینی؟این درخت را می     

یک از  هائی است برای فرار از بردگی، آزادی را در هرگردنت گلویت قلبت همه اینها راه     

 ( 21رگهای بدنت خواهی یافت. )همان: 

سال  در سررسیدباس کیارستمی های عنوشتهدستمرگ و دیگر هیچ: تا(. کیارستمی، عباس )بی

 نا.جا: بی، بی2872



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1649  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمه راه بهشت
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آورد: روزی هدایت در کمال تواضع و ادب مصطفی فرزانه در کتاب آشنایی با صادق هدایت می

اشت و گذای با او نداشت به وی احترام گونه رابطهبا آنکه هیچ ایستاد وروبروی سعید نفیسی 

کاریِ قابل احترامی است که کارش را بلد است و ادعای خاصی هم  اذعان داشت که نفیسی آدم

 (115« قسمت اول»: ذیل 2533فرزانه، ) ندارد.

 ی بیست شمسین در دههی ایراداستان و گزارشی از اوضاع آشفته «نیمه راهِ بهشت» کتاب     

ول هایی است که به قگان و شخصیتمداران، نوکیسهسیاست گر فساد و جنایاتاست که حکایت

راً واقعی ( داستانی ظاه01: 2800اندیشند! )نفیسی، ی آن جز به حلق و جلق و دلق نمینویسنده

 پادشاهانانه از ای پست و وحشیهای مختلفی شده و ضمن ترسیم چهرهکه متعرض افراد و گروه

( 224ی ایران دانسته )همان: کارهها را همه( آمریکایی182-225ایران و حکومت پهلوی، )همان: 

 ( 04کند. )همان: و مزوّرترین مردم جهان معرّفی میها را دوروترین و انگلیسی

به  طنزآمیزیی فیسی در این رمانِ فراماسون ستیز خویش که در برخی مواقع جنبهسعید ن     

سوسی انگلستان اطّلاعِ دستگاه جای بینشاندهرد بسیاری از فراماسونرها را دستگیخود می

بو و خاصیّت، عزیزترین افراد مورد ( و بر آن اعتقاد است که اشخاص گمنامِ بی01شمرده )همان: 

 ( 93نیاز فراماسونرها هستند. )همان: 

جا پیش ( و تا آن83پندارد )همان: میسیاه  وز و دوستدار رنگاندازه مرماو فراماسونرها را بی     

رد ی خویش به گنویسد: اگر در زندگی روزانهنظرانه می کوتهینانه و رود که در عبارتی بدبمی

دارند  رتر و نابکارترند بیشتر در رنگ سیاه اصرارتر و خائنبینید هر چه مردم مزوّخود بنگرید می

پسندند... و های دودی پُررنگ سیاه را میشعار عینکی جنایتپیشهیانتو حتی مردم دوروی خ

 اهی سی کوشدمیاند و ریش سیاه را دوست داشته و با رنگ حنا سفیدی آن را کتمان کردههمواره 
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 ( 85اوست از دست ندهد. )همان: را که بهترین نمایش درونِ تاریک و سیاه 

خود از مهندس بازرگان با عنوان آخوند آقا شیخ  این استاد فقید در بخش دیگری از کتاب     

یاد کرده و او را مؤلّف دو کتاب مرتبط با  ی فنیهدی باتنگان، رئیس محترم دانشکدهمهندس م

خواند که بچه بازِ هفت ی رجعت میلام و فلسفهاش یعنی مطهّرات در استخصّص ترمودینامیک

 (   122-35-33گوید. )همان: عنی مثل خودش دروغ میی است که مثل سگ، یخطّ

آورد: سید احمد کجروی کسروی را نیز به سگی تشبیه کرده و می احمد ،نفیسیسعید      

آخر آتشش فرو خدابیامرز سه چهارتا زن جور واجور هم از سه چهار نژاد و زبان مختلف گرفت و 

ای جزین نداشت که پر و خور شد. این بودکه دیگر چارهوسریها هم تننشست و زیر دست آن

 شدکه در دنیا اسمش به خوبی برده میی حافظ و تالستوی و آناتول فرانس و هر کس پاچه

 ( 154-135بگیرد و حتی دین تازه بیاورد. )همان: 

ی فردوسی ان به کوچک شمردن زنان در اندیشهتورمان میاز دیگر مباحث ذکر شده در این      

  (21-22)همان:  ی فردوسی است که:شود که این عقیدهشاره کرد. جایی که نفیسی متذکّر میا

  ای بلا هرگز مبادا خانهبی                                              ای       زن بلا باشد به هر کاشانه

دانسته است که این بیت از نمی آیا جناب نفیسیآید که که این پرسش پیش میآن حالو      

آورده است فردوسی  خود که در کتاب( و یا چنان127: 2879نسیم شمال، نسیم شمال است )

  (831، 1: ج 2825)فردوسی،  دانسته است؟عتقد به معنا و مفهوم این بیت میرا م

فن بـهتر او را ز فرمان زن               ک                           کسـی کـو بـود مـهـتر انجمن                   

 خجسته زنی کو ز مادر نزاد                            سیاوش ز گفتار زن شد به باد                    
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 تهران: گوهرخای و امیرکبیر.نیمه راه بهشت،  (.2800نفیسی، سعید )

 نا.: بیپاریسآشنایی با صادق هدایت، (. 2533فرزانه، مصطفی )

، تهران: نگاه.چیاحمد اداره الدین گیلانی، به اهتمامفکلیات سید اشر (.2879نسیم شمال )

جلال خالقی مطلق، کالیفرنیا: بنیاد میراث ایران. تصحیح(. شاهنامه، 2825فردوسی، ابوالقاسم )  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1653  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آفرینشافسانه
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ند اا یکدیگر سخن گفته و اذعان داشتهو حوا ب بسیاری از عالمان اسلامی از ازدواج فرزندان آدم

ای از احادیث، ر آن برهه جایز بوده است. برخی هم معتقدند که با وجود پارهکه ازدواج با محارم د

که بعضی ( چنان181 ،0 ج :2834اند. )طباطبایی، فرزندان آدم و حوا با فرشتگان ازدواج کرده

اری روش بسیدکتر عبدالکریم س اند.ک نمودهآدم و حوا و فرزندان آن دو تشکی ودوج نیز در اصلِ

 [هایی]افسانه هاییهای تاریخی که داستانیتای از واقعآدم و حوا را نه پاره مانندهای قرآن از قصه

 ( 102: 2857)سروش،  است. ی پیامبرانه دانستهخیال و رؤیاها جنس از

نسلِ میمونم و افسانه بوَد از خاکم                          ست، دروغ   ی آدم و حوّای، دروغ اقصّه  

 (825: 2894ی عشقی، )میرزاده

به « نشریی آفافسانه» با نامصر و گزنده ای مختبا نگاشتن نمایشنامه نیز صادق هدایت اما و     

روزگار پرداخته است.  انه خوانده و به نفیِ خلقت و هجوآفرینش را افس شقیی عمیرزاده مانند

ریس ابار در پو طنزآمیزِ هدایت که گویی نخستیناین کتابِ ممنوعه  بازیِران خیمه شببازیگ

آدم، ک، بابا بیعزرائیل، اسرافیلافندی، ملاپاشا، میکائیلاف، جبرئیلمنتشر شد، عبارتند از: خالق

                                ...                            شیطان وحوا، مسیو ننه

 ید؟                                   آفر بقول خودشاف برای چه این جانوران را بابا آدم: الان که خودمانیم بگو ببینم خالق      

پاشا: انگشتش را بلب میگذارد. به کسی نگو، میان خودمان باشد. خودش هم نمیداند. جبرئیل     

 (                                                                                                                 12: 2502نی بخورد، تماشا بکند و بخندد. )هدایت، ها را آفریده تا بنشیند فرمیدانی این

 .وآدرین مزون ن پاریس:ی آفرینش، افسانه (.2502)صادق هدایت، 

 آمریکا: صقراط.کلام محمد رویای محمد،  (.2857عبدالکریم )سروش، 
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مدانی، محمدباقر موسوی ه رجمهتی تفسیر المیزان، ترجمه (.2834طباطبایی، محمد حسین )

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

                                                .بیرامیرک تهران:، سلیمیعلی اکبر مشیر نگارشکلیات مصور عشقی، (. 2894ی عشقی، )میرزاده
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 تولستوی و شکسپیر
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ا نگاشتن شده و ب، متعرض شکسپیر هنر چیست لئو تولستوی در اواخر زندگی خود به مانند کتاب

زرگی ها مرد بتاخته است تا نشان دهد که شکسپیر نه تن ای هجوآمیز سخت به شکسپیرمقاله

ه دنیا به خود بود ک ای کاملاً نالایق و یکی از بدترین و خوارترین نویسندگانیبلکه نویسندهنبود، 

ی اابالی است که نه فلسفهطحی و لاای حقیر، سسپیر نویسندهشک (51: 2828دیده است. )ارول، 

 ( 58که ارزش اندیشیدن داشته باشد. )همان:  ایداشت و نه فکر و عقیده

به  «ه، تولستوی و دلقکلیر»و « تولستوی و شکسپیر» هایی با عنوانمقالهجورج ارول در      

 د زیباشناسی( و نقد او بر شکسپیر را نقدی فاق59ی نایاب تولستوی اشاره کرده )همان: این مقاله

 نویس نامدار( و معتقد است که انتقاد این رمان58-51و از روی حسادت دانسته است. )همان: 

ر و ی فکزند؛ چرا که در محدودهای به شکسپیر نمینامربوط است و صدمهسی به شکسپیر رو

 ( 52توان ادبیاتی خوب داشت. )همان: اخلاق بد می

خواندَ و بر خنان او را کاملاً بجا و درست میتولستوی بخشی از س ارول در ادامه ضمن نقد     

اشد بنیست، یک اندیشمند نیز نمیابله  که انسانی غیراخلاقی وباور است که شکسپیر با آن آن

ه کرده هایش عرضی منطقی در نمایشنامهاو فیلسوف بزرگی بود و یک فلسفه گویندکه میو این

 ( 50الی 51دار است. )همان: سخنی پوچ و خنده

ت و سزده بوده ای از محبوبیت شکسپیر آگاه و شگفتو اما با تمامی این انتقادات، تولستو     

 پیش رو در نظر گرفت: دسیسه و تبانیِ جهانی توان یکی از دو عاملاین تحسین را می پاسخ او به

ید فراموش ( لذا نبا59گیر و نوعی هیپنوتیزم عمومی. )همان: برای تحریف واقعیت یا خطای دامن

جهان به فراموشی سپرده شود  شاعران و نویسندگان بزرگ کرد که شاید روزی تمام آثار مشهور

 های شکسپیر از یادها برود!   ت داشته و نمایشنامههیتلر همچنان شهر «نبرد من»ی مانند و یا اثر

 ل، ترجمه اکبر تبریزی، تهران: پیک.مجموعه مقالات جورج ارو(. 2828ارول، جورج )
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 جامع عباسی 
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شطرنج و دف و نی و عود آلات قمار و لهو چون نرد و  های حرام یکی خریدن و فروختناز کسب

ل شتر به جهت سرگین و بول حیوانات است، سوای بو و فروختنها و دیگری خریدن و غیر این

یک از فرجِ ذکر و انثی نداشته باشد، به ( و میراث کسی که هیچ074: 2832شفا. )شیخ بهایی، 

 و بر پارچه دیگر  بنویسند  بر پارچه کاغذیقرعه بیرون باید آورد، به این طریق که 

بگردانند و این دعا... بخوانند. بعد از آن سهام را مشوّش سازند و رقعه را و آن را در سهام مبهمه 

تر. خیرون آید میراث دب گردد و اگر سر میپبیرون آید میراث  بیرون آورند، پس اگر 

 (549)همان: 

که نیم بیآن را دانش و هنر تصوّر کنیم، می برخی معتقد هستند اگر کشتی را عقل و بادبان     

وست ربدون کشتی هستند! و گویی از این بادبان بخشی از هنرمندان و دانشمندان بزرگ در حکم

ی ندازهمن به اای معترضانه به زیبایی به این موضوع نگریسته است: که سهراب سپهری در قطعه

نارون  رینتری، دختر بالغ همسایه، پای کمیاببینم حوگیرد، وقتی از پنجره مییک ابر دلم می

 (101: 2835خواند. )سپهری، روی زمین، فقه می

ی ( از اهالی منطقه598-2484 و 2482شیخ بهاءالدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهایی )     

جَبَل عاملِ لبنان و آرمیده در کنار آرمگاه علی بن موسی الرضا در مشهد است که آثار او را قریب 

ر علوم مختلفی چون ریاضی، نجوم، فلسفه، عرفان، حدیث، سیاست، به نود و پنج کتاب و رساله د

د اهل ی منثورِ پنرسالهادبیات و هنر شمرده و بیشتر با آثاری مانند کشکول، مثنوی نان و حلوا، 

 شود. ان گربه و موش و صمدیه شناخته میدانش و هوش به زب

 تابکتوان به میصفوی در دربار شاه عباس اول  شیخ الاسلام پایتخت های ایناز دیگر نوشته      

 ند.   ای عملیه به زبان فارسی نام بردهخستین رسالهاشاره کرد که از آن به عنوان ن« جامع عباسی»
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اسیرانی ]غیرمسلمان[ که در جنگ گاه به دست افتند اطفال و زنان ایشان به مجرّد اسیر      

گرفته باشند و کشتن ایشان جایز نیست. اما مردان بالغ  شوند که ایشان رانی میگشتن ملک آنا

ایشان اگر در وقت جنگ به دست افتند، امام مخیّر است میان کشتن ایشان یا بریدن دست و 

 (047-042: 2832آن برود و بمیرند. )شیخ بهایی، پای ایشان و گذاشتن که خون از 

 انتشارات اسلامی. دفتر قم:ی، جامع عباس (.2832شیخ بهایی عاملی، بهاءالدین محمد )

  .اندیشه معاصر گفتمان اصفهان:هشت کتاب،  (.2835)سهراب سپهری، 
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 خدا بزرگ نیست
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 ا عنوانکه ب« خدا بزرگ نیست» کِریستوفِر هیچِنز در کتابآمریکایی،  -انگلیسی  نگارروزنامه

و  خداییشود، به موضوع بینیز شناخته می« سازدچگونه دین هر چیزی را زهرآگین می» فرعی

نسوب به خیام، به ایرانیان و خود را با آوردن یک رباعی م پیدایش ادیان پرداخته و این اثر علل

 کند. خرافی و باقی مانده در عصر حجر پیشکش می ی ساکنان جوامعهمه

و بن زکریای رازی به ادیان  ( به مانند محمد2505-1422) آتئیست نامدار یاین نویسنده     

 گران دانسته استی تمامِ پرسشی دست بشر و خاموش کنندهپیامبران تاخته و دین را ساخته

 ( 297-12-27تا: ی را زهرآگین می سازد. )هیچنز، بیو معتقد است که دین هر چیز

خردَ  پشتیبانهای دینی کشیده و رمان را که خط بطلانی بر کتابکریستوفر هیچنز با آن     

ه ر است که دین هرگز نخواهد مرد )دست کم تا زمان چیر(  بر آن تصو7ّکند، )همان: فی میمعرّ

ها( و باورهای دینی از میان نخواهد رفت، درست به این دلیل شدن بر ترسِ از مرگ و ناشناخته

 (  22جانورانی در حال فرگشت هستیم. )همان:  که ما

رجمه تسازد، چگونه دین هر چیزی را زهرآگین میخدا بزرگ نیست:  تا(.هیچنز، کریستوفر )بی

  نا.جا، بیبهمنیار، بی
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 شهریارِ شاعر
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           کِشم  شوی که ببینی چه میعاشق نمی             در وصل هم ز عشقِ تو ای گُل در آتشم

  مـن، که ساخته از آب و آتـشم چاره ـیـب     رود             ـک جـو نمیشـق به یـبا عـقـل آبِ ع

 (824: 2852)شهریار، 

سرایان تخلّص به شهریار از شاعران و غزل( م2139-2827هجت تبریزی )سید محمدحسین ب     

یر ظنبیایران  سرتاسر تاریخ غزلاو در  غزل هوشنگ ابتهاجی است که بنابر گفتهایران  نامی

دی هم سراغ نداریم. بینیم در سعهریار و در شعر او میش عاطفی که در غزل این فوراناست و ما 

ی اهیچ نشریهنظیر بود... قبل از انقلاب[ بی( شهرت شهریار ]285، 2 ج :2852عظیمی و طَیّه، )

کرد، غزل شهریار اصلاً تضمین آمد که یک غزل از شهریار چاپ نمینمیی سیاسی درحتی نشریه

 (                                                     200، 2همان: ج نشریه بود. هیچ کس در روزگار ما چنین موقعیتی نداشت. )فروش 

ردیده ید چاپ گتبریزی که دیوان او تا کنون بیش از پنجاه مرتبه تجد مقام این استاد سخنور     

ه گان و شاعران بزرگی شده، بض نویسندمتعرّای است که نیما یوشیج نیز که است، تا به اندازه

داند که در ایران دیده است؛ چرا که دیگران ر پرداخته و او را تنها شاعری میداشت شهریابزرگ

 (                       883: 2833اند. )یوشیج، ش تنها دست به وزن و قافیه داشتهکم و بی

 را            ام از پـا چه مـن افـتـادهـا حالا کـوفبـی   ـی حالا چـرا         آمـدی جـانم بـه غـربانـت ول

 را خواستی حالا چن زودتر میـدل ایـگـسن     د از مـرگ سهراب آمدی       بعنوشـدارویـی و 

 را    مان توام فردا چـهـروز مـک امـن که یـم     امروز و فردای تو نیست       مـهلت عـمـر ما را 

 ا  ردیـگر اکـنـون با جـوانان نـاز کن با ما چ        ایم   ـاز تــو جـوانـی دادهنـازنـیـنـا مـا بـه ن

   شدن از چون منی شیدا چرا لاین همه غاف          اعـتبار ـمـرهای کـوتـه بیوه کـه بـا ایـن ع
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                                          پاشد ز هم دنیا چرا نمیدر شگفتم من       کند         آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می

 (34-75: 2852)شهریار، 

الله زاهدی، دوست صمیمی شهریار ر بود. لطفاد او به مواد مخدّهای شهریار، اعتیاز ویژگی     

اد مخدّر، خود را از نویسد: شهریار پس از سی سال اعتیاد سنگین به موی دیوان او میدر مقدمه

گوید: من می پیر پرنیان اندیش نیز در که سایه( چنان10خشید. )همان: ی نجات باین بیمار

عمولاً خواب بود. کم کم بیدار رفتم خونه ی شهریار. او ما ساعت دو، دو نیم بعد از ظهر میروزه

 ت: سلام. من جوابشگفشد میکشید و بعد چشمش باز میشد... یه دقیقه یه ربع شیره میمی

گفت: سلام. نشست و میکشید و بعد میدوباره نیم ساعت یه ساعت شیره میدادم. رو نمی

ک کشید... انصافاً حتی یکشید و تریاک میریار جان... بعد هم مرتب شیره میگفتم سلام شهمی

 (   244-55، 2 ج: 2852عظیمی و طَیّه، بار به من تعارف نکرد. هرگز. هرگز... )

( 245، 2 جهمان: سایه در ادامه به زهد، کم غذا خوردن و نماز نخواندن شهریار اشاره کرده )     

هربان بود... همه چیزش عجیب بود؛ ای بود.. خیلی معاطفی کند: شهریار خیلی آدمو اذعان می

 زن شهریاری اون خانوم که درسش ]دانشجوی پزشکی بود[ و قصه مثلاً همین نیمه کار موندن

م لطیفی بود ولی ( شهریار تخیّل عجیب و غریبی داشت... خیلی آد223-222، 2 جهمان: نشد. )

 زنمیها با من خوبن؛ من ساز منم، پریزتار می گفت: شبها وقتی سهشد. میخُب گاهی خُل می

با  ]هم[رقصن. بعضی شبها رقصن، رو دوشم میرقصن، رو طاقچه میآن تو استکانم میاینها می

 ( 282، 2 جهمان: من لج هستن. )

روس و انگلیس دست به دست هم کرد میشهریار کلاً آدم بدبینی بود تا جایی که فکر      

ی مضحکی ]هم[ کرد. از عاشق ( شهریار توبه210، 2 جهمان: خوان بکشندش. )یاند و مداده
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ع رسیدن به حقّه... شهریار از وقتی بودن و موسیقی و اینا ]تریاک[ توبه کرده و گفته اینها مان

( 288-281، 2 جهمان: ) ه افول بلکه سقوط شعرش شروع شد.که از تهران به تبریز برگشت دیگ

فت گاشت و دیگه شعر عاشقانه نگفت. میشهریار بعد از توبه دیگه شعرو هم به یه معنا کنار گذ

 (                        280، 2 جهمان: ) ه حجابه.اینها هم

 ت...                       است                             دفاع است و هجوم از بد نهاد اس ه جـنگِ پـیغمبر جهادهـمیش

                                                         دارد                  ـبه کـس اکــراه و اجــبـاری ن                        ز تـبـلـیـغ حـق کـاری نـدارد     ـبـج

 ت   ت مُعجز از عرب نیسن اسما عجب نیست                             که از دی در ایران هم شکست

                                  ـرو            تــو ابـــرو مــن اشـارتـهای ابـ                   ینی و مـن پـیچش مو          ـبتـو مـو می

 ت                                   مـدّت                              هـمانـا از خــدا دان و حــقـیـقـی بـماند این چـنـد وگر دیـن

  رشیـمـآرد به شکه کس ایـمان نمی          وگر نه این سـخن در گوش جان گیر                    

 (758-751: 2852)شهریار، 

که ارادتی ویژه به حافظ داشت، معتقد است که استاد شهریار با آندکتر شفیعی کدکنی      

 کتبمترین شاعر ی کامل و شایستهمیرزا بود و او را باید نماینده سخت تحت تأثیر ادبی از ایرج

ی ی منظومه( سراینده073-072: 2851انتیسم در ادبیات فارسی دانست. )شفیعی کدکنی، رم

جید معلاوه بر رمانتیک بودن، شاعری مذهبی و انقلابی نیز بود که علاوه بر ت« حیدر بابا» مشهور

به ستایش  «ی همای رحمت تو چه آیتی خدا راعلی ا»ی از بزرگان دینی و سرودن غزل پرآوازه

سعدی، حافظ، ایرج میرزا،  : مولوی،های سیاسی ایران از جملهان و شخصیتبسیاری از شاعر

ی، محمد بهشت ، حسین بروجردی،هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیریاخوان ثالث، مهدی نیما یوشیج، 

ی، ا، علی شریعتی، علی خامنهباهنر جوادمحمدالله خمینی، مرتضی مطهری، محمود طالقانی، روح
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 یو حتی کمیته میرحسین موسوی رجایی، مصطفی چمران، محمدعلی ر هاشمی رفسنجانی،اکب

 انقلاب پرداخت. 

   ار کند هر کجا شب تاری استکه تار و مطلوع خورشیدی است                   نوید فجرِ خمینی

 (220: 2852)شهریار، 

 ـود از امـام زمـان گـرفـتط امـان خـخ  ایـن رهـبـر کـبـیر، خمینیِ بـت شـکن                

 ـم                                 ای چـــراغ تــــو رهــنــمــونِ دلـ ــچـراغ رفـسـنـجـان                  گــــوهــر شــب

 ــون دلـــم...                        ــرازوی آزمــــــــدر تــای                     تــراز خــامــنـهیـی هــمکــــفـّـه

 ـم                     مــن هــم از دور ســــرنــگـون دلـ            ای         د خـامـنـهدر رکــــوع و ســـجــو

 شــود ســتـون دلـــم دســتـهـا مــی       خــاصـه وقــت قــنوت او کـز غـیـب             

 (2202-2209)همان: 

 .نگاه تهران: ،دیوان شهریار (.2852)محمدحسین شهریار، 

 .سخن تهران:پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه،  (.2852عاطفه ) طَیِّه، میلاد وعظیمی، 

 شراگیم یوشیج، تهران: مروارید. به کوششوشیج، های روزانه نیما ی(. یادداشت2833یوشیج، نیما )

 تهران: سخن.با چراغ و آینه،  (.2851ا )محمدرضشفیعی کدکنی، 
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 به پسرکان زیبا ملاصدرا و عشق
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 خود ترین کتاب چند جلدیدر مهم ین محمد شیرازی، معروف به ملاصدراالهی، صدرالد حکیم

لی با کند و در فصمی و ترغیب شویقت بازی با پسرکانِ زیبارو شقها را به عانسان «اسفار اربعه»

اً آخرَ راد از خَلقند مکنویسد: فرقی نمیمی« ظرفا و الفتیان لاوجه الحسانالفی ذکر عشق»عنوان 

صورتِ ظاهره یا نفس ناطقه باشد؛ « ثمَُّ اَنشأَناهُ خَلقاً آخَر فَتَبارَکَ اللهُ أَحسَنُ الخالِقین»ی در آیه

 چرا که مجاز پلی است به سوی حقیقت: 

ست. ا رو متفاوتعشق به پسران زیبا ناپسند بودن پس بدان نظرات فیلسوفان در صحت و     

شمارند. اما بنابر را نوعی مرض و گروهی نیز آن را جنون میای آن برخی آن را امری باطل، عدّه

 و از دانند از کوشش به دور بودهاطل میر دقیق باید گفت کسانی که چنین عشق نفسانی را بظن

ند باشاس و امور ظاهری میخبر هستند. چرا که تنها در بند حوامور مخفی و اسرار لطیف الهی بی

 که چنین عشقی به طور طبیعی در فطرت اکثر مردم کشورها نهفته است.                                       و حال آن

علوم دقیق، صنایع لطیف، آداب نیکو و چون فارس، شام، روم و... که دارای  هاییتبیشتر ملّ     

ایم که دارای قلبی لطیف، باشند و ما احدی را نیافتهین عشق نمیریاضیات هستند خالی از ا

رده باشد. اما خود خالی از این محبت به سَر بُ نفسی مهربان باشد و در زمان عمر ذهنی سلیم و

دل و طبع خشک از کردها و اعراب و ترک و بینیم که سایر مردمانِ سنگاز جانبی دیگر می

 مردان به زنان و زنان نسبت به تت خالی هستند و فقط بیشتر آنان به محبّسیاهان از این محبّ

از آن بقای  در طبیعت سایر حیوانات نیز نهفته و غرض کهمردان به سبب نکاح و جماع چنان

 .                                                     اندنسل بوده اکتفا کرده

ا بخود نزدیک شود و با او صحبت کند.  آرزوی عاشق این است که به معشوق زمانی نهایت     

رسد به وسه باران کند تا میکه با او هم آغوش گشته و او را بکند حصول این حاجت آرزو می
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 خودضای یک رختخواب قرار گیرد و تمام اع شوق درکه  ای کاش با مع کندجایی که آرزو می

:     2532ملاصدرا، روح او با معشوق یکی شود. ) شایدراه دارد به او بچسباند تا  کهرا تا جایی 

   ،7ج  :2838ملاصدرا،  از متن عربی؛ 275الی 272، 7ج « موقف هشتم، فصل بیستم»ذیل 

 از ترجمه فارسی( 255الی 252

 زاده آملی نیز در کتابحسن حسن اللهبه نام آیت نامداری عارففیلسوف و که آن ترو عجیب     

است، هرچند  کند: آنچه ملاصدرا گفته است حقاذعان می« همم در شرح فصوص الحکمممد ال»

             (                                                                                                                            247: 2873زاده آملی، گفت! )حسنبهتر بود آشکارا نمی

 .یدار احیاء التراث العرب بیروت:  (.2532محمد ) ملاصدرا،

 .مولی تهران:محمد خواجوی،  ترجمهاسفار اربعه،  ترجمه (.2838)، محمد ملاصدرا

زارت فرهنگ و و تهران:وص الحکم، ممد الهمم در شرح فص (.2873حسن ) زاده آملی،حسن

 .ارشاد اسلامی
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 عیش و نیستی
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-تابک ههاشان هستند! دخترهای کوچک پانزده سالها خیلی کم شبیه نوشتهاین روزها نویسنده

کمونیست سوار  نویسند، نویسندگانخودشان میی زندگی پر از روابط جنسی درباره هایی

ها به جرم فساد اخلاق های اخلاقی در دادگاهشوند و نویسندگان رماناتومبیل کادیلاک می

 ( 02: 2875مونیه، شوند. )محکوم می

( اثری زیبا و طنزآمیز 2545-2533) تیری مونیهی نوشته« عیش و نیستی»ی نمایشنامه     

. اندو شدهدی از جمله نویسندگان، خوانندگان و ناشران هجهای متعدّد و گروهاست که در آن افرا

قد است کند و معتمعنایی تصوّر میات را بیانگر این بینیا را فاقد معنا دانسته و ادبیاثری که د

( این 94-07رای گفتن ندارند. )همان: قاً چیزی بکه حقیقت وجود ندارد و نویسندگان نیز مطل

د که کنداند که تنها کسانی را وسوسه میگر فرانسوی امید را امری مهمل مینویسنده و پژوهش

د با توانی مساوی است با نه... و فردا نمیاند که بیشتر مساوی است با کمتر... آرهنوز نفهمیده

 (  92امروز متفاوت باشد! )همان: 

است  تنویسنده و فیلسوفی نهیلیس« عیش و نیستی»ی شخصیت اصلی نمایشنامه، آنیبال     

د. گیرسته از جامعه و خانواده تصمیم به خودکشی میکند و او خکه هیچ کس به او اعتنا نمی

او سبب شهرت  گردد. هرچند خبر اشتباه خودکشیتصمیمی که حین اقدام از آن منصرف می

 رسد.ترین آثار به چاپ مینوان یکی از پرفروشبه عاش تأیید نشدهوی شده و کتاب 

توانیم اسمش را بگذاریم خورد. میخالی، عنوان بدی است. به درد نمیعنوان کتاب، صدف      

تخم مرغ گندیده. شما از زمان عقبید. امر مهوّع تا ده سال پیش کارایی داشت. امروز دور دورِ 

عنوان رعدآفرین: سکس و نیستی. )همان:  ... باسکس است. سکس در فلسفه و فلسفه در سکس

 ( 33الی 32
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د، های استاو پس از تمجید از کتاب و اندیشه آیدی آنیبال میروزی دختری دانشجو به خانه     

ر کند که آیا دخته محض شنیدن این درخواست سؤال میدهد. آنیبال ببه او پیشنهاد سکس می

گوید: نه، ابداً. ای بابا! شما که است؟ و دختر در پاسخ می ه او شدهاز لحاظ فیزیکی متمایل ب

عشق  اید؟ سابقاً برایتان از پشت کوه آمدهرن ما هستید، آیا در زندگی خصوصیحقیقتاً متفکر ق

کنند چون بالاخره دوست بدارند... حالا عشق بازی میکردند که باید همدیگر را بازی خیال می

 (98فلیپر ]نوعی بازی[ بازی کنند. )همان:  توانند از صبح تا شبنمی

بوده « سکس و نیستی»، آنیبال ی کتابلی این نمایشنامه به مانند عنوان ثانویهظاهراً نام اص     

رجمه نیستی ت به سبب شرایط نشر و سانسور موجود در ایران آن را به عیش و ابوالحسن نجفی و

شار دی انتهای متعدّکس و نیستی بود شاید در چاپتاب سکه اگر نام این ککرده است. و حال آن

 ماند! و تا این اندازه مهجور باقی نمی یافتمی

 ن نجفی، تهران: نیلوفر.ابوالحس عیش و نیستی، ترجمه (.2875مونیه، تیری )
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 های مولانا و شمسنوازیعشق
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که از نخستین آثار مرجع  سپهسالار ی فریدونرسالهو  احمد افلاکی العارفینمناقب در کتاب

ی از عشق شمس تبریزی به دخترخواندههای شمس و مولانا است، ی زندگی و اندیشهدرباره

بود جمیله و  الدین زنیی مولانا شمسدو سخن رفته و آمده است: منکوحه مولانا و ازدواج آن

باغش بردند، ولد برسمِ تفرّج ب ی سلطانرا مصحوبِ جدّه اجازت او زنان اوعفیفه؛ مگر روزی بی

ی سلطان ولد با کوره را طلب داشت؛ گفتند که جدّهالدین بخانه آمده مذاز ناگاه مولانا شمس

خواتین او را بتفرّج بردند، عظیم تَولید و بغایت رنجش نمود؛ چون کیمیا خاتون به خانه آمد فی 

سه روز نقل کرد. حرکت شد، فریاد کنان بعد از وب خشک بیالحال درد گردن گرفته همچون چ

 ( 201-202، 1 ج :2821)افلاکی، 

ویسد: نبه این نقل احمد افلاکی نگریسته و می کوب با کمی تردیداما دکتر عبدالحسین زرین     

ر سدنبال این عشق پیرانه مانند. بهاز اسارت در دام عشق در امان نمیمعلوم شد اولیای حق هم 

شمس ناخودآگاه اندک اندک دگرگونی یافت. رفت و آمد کیمیا به خارج از  ت سالگی[]در شص

یافت و در حق زن خشونت ی خاطر میاخت و از تأخیر او به شدّت دغدغهخانه را محدود س

وفانی ای طمشاجرهکرد. در این میان روزی به سبب تأخیر کیمیا که با زنان به باغ رفته بود، می

روی داد و سبب آن شد که مرگ، کیمیا را بعد از یک بیماری سه روزه از او  بین او و همسرش

 (204الی 282: 2854کوب، زرینبگیرد... و شمس برای همیشه مولانا را ترک گوید. )

کوب به چگونگی وفات کیمیا خاتون سبب شده ینزر شاید این نگاه متفاوت عبدالحسین     

شمس تبریزی را انسان حسود و  «کیمیا خاتون» رمانکه برخی مانند سعیده قدس در باشد 

اجازه به گردش در باغی رفته بود که بیکند که همسر جوانش را به علّت آنخشمگینی معرفی 

 که جنابشود. چنانناپدید می گاه خودسپارد و آنزند که زن بینوا جان میقدر کتک میآن
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ورد: آدر عبارتی جالب و قابل تأمل می« های مولانانوازیعشق»نیز در پاورقی کتاب جلال ستاری 

سته اشناختی دارد خوکه بر مقولات عرفانی، وقوفی روانکیمیا خاتون  خانم سعیده قدس در رمان

نقاب عرفان جهان )شمس و مولانا( را بیی های زندگی دو اسطورهبسیاری از اسرار و نادانسته

 ( 32-34: 2830کند. )ستاری، 

که در رابطه با توضیح « ناهای مولانوازیعشق»ستاری در کتاب مختصر و خواندنی  جلال     

ولانا که مذهب مدهد جدای از آنو شمس است، به خوانندگان نشان میی عشق نزد مولانا طریقه

خانم قدس، حالات این  گذشته از درستی یا نادرستی نظر اند وو شمس را مذهبِ عشق نامیده

 ند! مولانا و شمس بهاشدهستیز میگریز و حتی زنمتناقض بوده و گاهی نیز زن یرانیدو عارف ا

اه از گطف و عنایت هیچشمردند، اما این لکه گاهی او را پرتو حق مینبودند و با آن التفاتزن بی

زند، و کوچک شمردن و فرو داشت پهلو میاعتمادی در حق زن که با تحقیر نوعی احساس بی

 ( 77الی 79)همان:  خالی نیست.

کـاو نــدارد رأی و عــقـل روشـنـی                             ا زنـی    ـگـفـت گر کودک در آیـد ی

تــو خـــلاف آن کــن و در راه افت                              گفت با او مشورت کن وآنچه گفت  

                   زآنکه زن جزوی ست نفست کلِ شر                                             ود را زن شناس از زن بَترَ           ـنفس خ

 (172« دفتر دوم» : ذیل2854)مولوی، 

قیمت است و لاشیَ است همچو او بی                         خـواب احمق لایـق عـقل وی است   

 از پی نـقـصـان عـقل و ضـعـف جان                             خـواب زن کـمـتر ز خواب مرد دان

 (2452« دفتر ششم» )همان: ذیل
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کرد... و کافران را یدر برابر خصم، بردبار و مداراجو بود... جهودان را دعا م تبریزی شمس     

دوست داشت، اما همین مرد زن را که نه جهود است و نه خصم و نه کافر، صاحب نفسکی پلید 

آورد: نفس، طبع زن دارد؛ ( و در مقالات خود می75الی 77: 2830داند )ستاری، می هتاریک ژند

فرمودی که مشورت کنید، رسول الله میبلکه خود زن، طبع نفس دارد. شاوِروهُنّ و خالِفوهُنّ. یا 

، مخاصه در کاری که منفعت و مضرت آن عام باشد. اکنون اگر مردی نیابیم با آن مشورت کنی

فرماید که با ایشان مشورت کنید هر چه گویند ضد آن بکنید. زنان باشند چون کنیم؟ میجا آن

 ( 137: 2852شمس تبریزی، )

شه شیخی کردندی، من از رسول از زن شیخی نه آید... هیچ از او نیاید... اگر فاطمه یا عای     

دوک نشیند در کنج خانه، اعتقاد شدمی. الا نکردند... زن را همان به که پسِ السلام بی علیه

 ( 799-223که تیمار او کند. )همان:  مشغول به خدمتِ آن کس

نویسد: اگر زنی را بالای عرش ز شمس تبریزی میالعارفین به نقل او احمد افلاکی در مناقب     

 ،لت مرد[ را برخاسته بیندجا دهند و او را از ناگاه نظری به دنیا افتد و در روی زمین، قضیبی ]آ

وار خود پرتاب کند و بر سر قضیب افتد، از آنک در مذهب ایشان بالاتر از آن چیزی نیست. دیوانه

 (     202-204، 1 ج: 2821افلاکی، )

 تهران: مرکز.های مولانا، نوازیعشق (.2830ستاری، جلال )

 تهران: دنیای کتاب. ،تحسین یازیجی به کوششالعارفین، مناقب (.2821الدین احمد )افلاکی، شمس

 .علمی تهران:پله پله تا ملاقات خدا،  (.2854)عبدالحسین کوب، زرین

 .هرمس تهران:تصحیح رینولد ا . نیکلسون،  مثنوی معنوی، (.2854) محمد الدینجلالمولوی، 

 زی، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.مقالات شمس تبری(. 2852شمس تبریزی )
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شیطان و خدا
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های اثر ژان پل سارتر، داستان ظهور لوتر و پدید آمدن جنگ« شیطان و خدا»ی نمایشنامه

میلادی است. داستان قتل و کشتار مردم  ها در قرن شانزدهمها و کاتولیکمذهبی پروتستان

     ای شیاد همواره به مانند گوسفندان بع بع هنوا و احمقی که به سبب ایمان و تقلید از عدّبی

 (     148: 2892کنند. )سارتر، می

دانند، میی افکار او ی همهآن را بهترین اثر ژان پل سارتر و چکیده این کتاب که برخی     

ی اراعتب روابط انسان با خدا و شیطان و به( سراسر شرح «ی ابوالحسن نجفیمقدمه»همان: ذیل )

کی که از هم جدا نبوده خوبی و بدی است. خوبی و بدیِ مضح دیگر شرح روابط انسان با مطلق

د ندارد اصل، خدا و شیطانی وجو ( چرا که در127باشند. )همان: ی خدا و شیطان میو نماینده

 ( 123و هیچ چیز نیست مگر این زندگی. )همان: ( 193)همان: 

ترین های اصلی نمایشنامه و بزرگی فرانسوی، گوتز، یکی از شخصیتّاین فیلسوف و نویسنده     

باس زاهدان ی خویش نادم کرده و او را در لهای گذشتهر جنگی آلمان را از ستم و سفاّکیسردا

بیند و با خورده میتز در ادامه، خود و مردم را فریبآورد. هرچند گویو مصلحان جهانی در م

حانیون افرادی ی مصلحان جهان را به مانند رو( همه212حرامزاده خواندن عیسی مسیح، )همان: 

 ( 84ظهور کرده است! )همان:  پندارد که از هر سوراخی یکی از آنانمزوّر و دروغگو می

 ترجمه ابوالحسن نجفی، تهران: نیل.طان و خدا، شی (.2892سارتر، ژان پل )
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 کشی مجازآدم جنگ،
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که سرزمین پهناوری را به خون و روی کبیر خواندند که وی پس از آناسکندر مقدونی را از آن 

آتش کشید، مردم نگونبخت بسیاری را به دیار نیستی فرستاد و چون تندبادی سهمناک ویرانی 

تر باشد، زیرا دزد کمتر باید از وجدان سیاستمداران آسودهو بدبختی پدید آورد... وجدان دزد 

 (  112، 5 ج : 2825 را چپاول کرده است. )دورانت، انسان کشته و کمتر دارایی مردم

 اندکوشش کردههمواره استمداران جهان دهنده است، لذا سیانگیز و فریبای نخوتجنگ واژه     

که از جنگ در میان مردم به نکویی سخن گویند و آن را تقدّس بخشیده و بر همگان فرض 

ه کاد کنند! چنانی و دفاع از میهن ینمایند که از جنگ با مفاهیم مطنطنی چون مقاومت، پایدار

جنگندگی، از اسلام به  یضمن بزرگداشت جنگ و روحیه« دجال»فریدریش نیچه در کتاب 

گ را شریف و خاستگاه آن را نماید و این فرهنسبب اعلان جنگ در برابر هر قدرتی تمجید می

 ( 282-07: 2899شمردَ. )نیچه، مردانه و دوست داشتن زندگانی می هایغریزه

ی وپلورالیسم اندیشی همچون مول عارفجا پیش رفته است که نگاه مثبت به جنگ تا آناین      

  آورد:می« مثنوی»نیز در دفتر اوّل 

           گ بدُصلح این آخر زمان زان جن                                 جنـگ پیغمبـر مـدار صلح شد      

 امـان یـابـد سَر اهـل جـهـان  تا                                صد هزاران سَر بُرید آن دلستان         

 (274: 2854)مولوی، 

اما در این میان بسیاری از فیلسوفان، شاعران و نویسندگان به مخالفت با جنگ پرداخته و      

داستان  «سفر به انتهای شب»اند. لویی فردینان سلین در رمان هحتی آثاری در این زمینه نگاشت

ی جنگ چهرهجنگ شده است. او  صویر کشیده است که به اجبار واردخود را به ت انی هم نامجو
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کند و ضمن احمق و جانور خواندن افسران جنگ، آمیز ترسیم میرا سیاه و زشت و وحشت

نماید که با همه چیزهایی معرفّی میمداران جنگ را بیاست( فرماندهان و سی3: 2878)سلین، 

( و سرانجام با هجو 0کنند! )همان: ها را مطالبه میقندی جانِ انسانتخار و خروسدادن نشانِ اف

  ماها عوضنویسد: شدگان داوطلب در جنگ، با صراحت میجنگ و احمق تصوّر کردن کشته

 ایمقدم دنیا آمدههامان و نه عقایدمان... ما ثابتشود و نه اربابمان عوض میشویم! نه جورابنمی

 همه هایی که سنگقهرمانجیره و مواجب، کشیم! سرباز بیقدم هم ریغ رحمت را سر میو ثابت

( با شما 1نکبتیم. او صاحب اختیار ماست! )همان:  زنند. ماها آلت دستِ عالیجنابِرا به سینه می

 ریزها،ها، عرقدهنده، غرامتهاخوردهکتک همیشههای زندگی، ای ماندهچیز، پسهستم، مردمِ بی

این  اشد، معنیاین عالم عاشقِ چشم و ابروتان شدن کنم، وقتی که بزرگانبه شما اعلام خطر می

 (                                                             25شان کباب کنند. )همان: تان را در جنگخواهند گوشتاست که می

ن کشور چک نیز با نوشتن رمان تقریباً نهصد ترین نویسندگایاروسلاو هاشِک یکی از بزرگ     

ا خود ر آورد کهیاری به نام شوایک را به صحنه میعرندِ تمام سربازِ غیور و« شِوایک»ای صفحه

یک رمانی ضدّ جنگ و ی دوستداران جنگ را به سخره گیرد. شوابه حماقت زده است تا همه

تر از جنگ جنگ: کاری ابلهانه تمسخر ها در قالب طنز است. شوایک بهافشاگر حماقت انسان

( و 827کند )همان: خشن می نظام روح آدم روگری: ( نظامی211: 2830نیست، )هاشک، 

 رفکر کردن برای سرباز قدغنه. سرباز نباید با مغز خودش فکحاکم در سپاه و ارتش:  هایاندیشه

            لیغ جنگ و زنده نگه داشتنته و تب( پرداخ225کنن )همان: کنه، بالادستیاش به جاش فکر می

 داند.                                                                               ی ایثار و شهادت را کار روحانیّونِ شیاّد میروحیهّ

 ه اشتن را همواره به نام خدا یا موجود خیالی والایی پندتدارکِ کشتار آدمیا هاشکیاروسلاو      
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ی       جنگی و دیگر سلّاخان، کاهنان همهرداران جز شاهان و س که( و معتقد است 272)همان: 

( و 271)همان:  راندندها میها را مانند احشام به کشتارگاهها با تبرّک و دعای خیر، انسانفرقه

خود خواهد جنگید که احساسات دینی داشته  دلیرانه در راه رهبر و اعلیحضرت سرباز هنگامی

 (                                                                                                      147بداند که بهشت در انتظارش است. )همان: باشد و 

لوتر و پدید آمدن که داستان ظهور « شیطان و خدا»ی سارتر هم در نمایشنامهژان پل      

ست، متعرّض جنگ شده، ها در قرن شانزدهم میلادی اها و کاتولیکهای مذهبی پروتستانجنگ

ی ( و همه148: 2892صفت را محکوم نموده )سارتر، نوا و احمقِ گوسفند قتل و کشتار مردم بی

خی یکی از ر سوراپندارد که از هنیون افرادی مزوّر و دروغگو میمصلحان جهان را به مانند روحا

 (     84آنان ظهور کرده است! )همان: 

تعارِ کسرا احمدی کتابی با عنوان پاریس، با نام مس شهر ی هفتاد درشاهرخ مسکوب در دهه     

منتشر کرد و در نوشتاری صریح و آتشین به نقد و هجو جنگ، « ی جهاد و شهادتدرباره»

آورد: در قرآن دینِ ای از این کتاب میوب در پارهمسلمانان پرداخت. مسک خصوصاً جنگ از نگاه

که مسلمان نیست )حتی اگر اهل کتاب باشد( فی شده است و آنخدا و آیینِ حق، اسلام معرّ

اند و میان این دین و کفر، آشتی و الفتی نیست و از قرآن است. جز اسلام، همه باطل و فتنه کافر

ی زمین ان روجهاد تا زمانی که فتنه یعنی یک غیر مسلمشود که ( استفاده می)

 (                                          03-81-82: 2872شود. )مسکوب، وجود دارد تعطیل نمی

گویند جهاد برای دفاع است نه حمله و هجوم، در حقیقت اندیشه و پاسخی که میو اما این     

بر . ولی نه قرآن، نه سنّت پیغمنشودمعرفّی طلب پرخاشجو و جنگیان تا اسلام دینی است به جهان

( اسلام از برکت وجود شهادت زنده 79هیچ یک مؤیّد این ادعّا نیست. )همان:  و نه تاریخ اسلام،
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است، اگر شهادت نبود اسلامی نبود... پس کسی که پایداری اسلام را بخواهد نه تنها از کشته 

 (        92ترین آنان است. )همان: ؤمنبلکه در آرزوی مرگ مشدن مسلمانان باکی ندارد 

عراق و ایران حضور داشته و آن را از نزدیک لمس نموده  احمد دهقان که خود در جنگ     

است، متذکّر پیامدهای پس از جنگ شده و با نگاهی انتقادی به موضوع جنگ و عبور از خطّ 

کلّ ای متشکرده است. مجموعه« ل پسرتان هستممن قات» ها، اقدام به نوشتن داستان زیبایقرمز

بست، داستان بست اشاره کرد. بنداستان بن توان بهاز ده داستان کوتاه که از آن جمله می

در دیگر با همسرِ شهید ازدواج اند. لذا براهای است که شهادت او را به خانواده اطلاع دادرزمنده

شوند که او ی او متوجه میگردد و خانوادهرزمنده به خانه باز میبعد برادر ها سال کند، اما می

خود  شنیدن خبر ازدواج همسرش با برادرها در اسارت بوده است. برادر رزمنده از در این سال

ر مسر آن دو برادر و دختر و پسرساند. در ادامه هم هبه قتل می دچار جنون شده و برادرش را

 (                  58الی 32: 2837)دهقان،  کنند.آنان نیز خودکشی می

 هی جنگ که از آن ظاهراً بارسیِ انتقادی نگاشته شده دربارههای فو اما یکی دیگر از کتاب     

نی داستا است.« زمین سوخته»گویند، کتاب ادبیات جنگ سخن میی عنوان اولین رمان در حوزه

ای ابتدایی جنگ که گویی حاصل خبر شهادت در روزه ای سنّتی و اهوازیزیبا و روان از خانواده

ی انویسنده از جنگ است. کتابی که علی خامنهاین  ی شخصیبرادرِ جناب احمد محمود و تجربه

سخنرانی »: ذیل 2877ای، خامنهی آن را فردی ناباب و ضدّ جنگ معرفی کرده است. )نویسنده

  «(در دیدار با نویسندگان حوزه هنری

دستگیری مردم در که از دلاوری، مهربانی، همکاری و د محمود در این اثر خود با آناحم     

گوید، مشکلات آن زمان مانند دزدی، احتکار، گرانفروشی، نبود پزشک و زمان جنگ سخن می
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کرده و با پرده برداشتن از ای، کشتن اسراء و عدم امنیت جانی را فراموش نهای فلّهدامدارو، اع

کند یم مخرّب پس از جنگ، خوانندگان را ناگزیر به تأمّل و تفکّر بیشتری در رابطه با جنگ اثرات

ی هاه تجاوز عراق، نظام ایران و دروغو ضمن تشکیک در اقدام به موقعِ حکومت ایران نسبت ب

 ودگاهگویند و از بمباران فرها از عراق مینویسد: جوانای آنان را محکوم کرده و میمتعدّد رسانه

ه که دارن به این مملکت خیانت کناتفاقی افتاده است. آدم خیال می و از رادیو که انگار نه انگار

در جریان ی دیگه بود نه فقط مردم را مه سکوت معنی نداره! هر خراب شدهکنن وگرنه این همی

. چه بکننم آموزش هم میدادن که های رادیویی و تلویزیونی به مردمیذاشتن بلکه با برنامه

 (  14: 2873)محمود، 

کُورت وُنِه گات خوانده شده  که شاهکار« ی پنجی شمارهخانهسلاخ»در رمان ضدّ جنگ      

دنِ ی بمباران شهر دِرِساز واقعه تباری آمریکاییِ آلمانینیز با خاطرات شخصی این نویسنده است

( آشنا 182نفر ص 289444رگ ا )مهعام وحشتناک انسانآلمان در جنگ جهانی دوم و قتل

هایی ایمدرسههای خودم بدن دختر خوانیم: من با چشممی شویم و در قسمتی از این کتابمی

ی وسیلهاند. این کار به زنده در منبع آب شهر جوشانده شدهام که زنده ]در درسدن[ را دیده

داشتند، صورت گرفته است... و  [ من که با غرور ادعّای مبارزه با شرّ ناب راهموطنان ]آمریکایی

نسان ساخته شده بود. اند که از چربی اهایی روشن کردهها در یک زندان پیش پایم را شمعشب

ه شده سلاخی های جوشاندایها را برادران و پدران ]آلمانی[ همین دختر مدرسهو این انسان

 ( 203: 2871کرده بودند. )گات، 

( و معتقد 15های احمق شمرده )همان: نِ جنگ درسدن را باکرهونه گات در ادامه سربازا     

 کنم فکر جلوگیری از جنگباشند... تصوّر میها مشوّق جنگ میها و کتاباست که برخی از فیلم
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که قدر آسان است ز جنگ همان( جلوگیری ا205)همان:  ای باشد.ی زمین، فکر ابلهانههدر کر

 (   22ن: ی یخ. )هماجلوگیری از رودخانه

سکی، جنگ را وهمی ناسیونالیستی و نگار آلمانی، کورت توخوله و روزنامهکه نویسندچنان     

در نهایت  نویسد: جنگ( و می92: 2835قتی هیچ و پوچ برای مردن شمرده )توخولسکی، حما

 ( و تجلیل از یه نفر که تو جنگ کشته شده، یعنی به کشتن20)همان: کشیِ مجاز. یعنی آدم

 (                                                                                         08ادن سه نفر دیگه توی جنگ بعدی. )همان: د

 پس از امید« چرا جنگ؟» ینشتین و زیگموند فروید با عنوانمجموعه مکاتبات آلبرت ا

خوانیم: هیچ چیز قادر به و خیال باطل فرض کردن نفیِ کامل جنگ، از زبان اینشتین می واهی

ن خود د فرزنداها خود از رفتن به جبهه سر باز زنند. باییان برداشتن جنگ نیست، مگر انساناز م

 اهیها همواره باید مبارزه کنند اما مبارزه در رگری واکسینه کنیم. انسانرا در مقابل نظامی

خواهی که بیشتر تحت تعصّبات نژادی و با انگیزه زیادههای موهوم و با ارزشمند و نه در محدوده

 (                                             81الی 2: 2838گیرد. )اینشتین و فروید، دوستی صورت میلوای میهن

د که اندازمی« خیانت اینشتین» دیی کمای از نمایشنامهپرستی، ما را به یاد قطعهاین وطن     

ابای تاریخ رو ن. بله! کتتربیت ملّت رو دست نظامیا سپرده هاست کهدر آن آمده است: قرن

ه مرغونه س، آبلگانهپرستی یه بیماری بچهانگیز از وطن، قلمرو، کشور؛ وطنبخونید: تمجید شور

                                                                                                                                    (                       27-20: 2858بشریّته. )اشمیت، 

 روست که در دیوان ایرج میرزا آمده است:                       و از این     

 تن است ظ است که اصل ففاین دو ل             ن است                  ها در سَر دیـن و وطـفـتنه
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نی چه؟              ـن یـعدیـن تـو مـوطـن مـ صـحـبت دیـن و وطـن یعنی چه؟                         

هـر مـرد و زن است  نهمه جا موط       ا وطـن است                   همه عالمَ همه کـس ر

 لال؟ ـو حـر تـرا بـون مـند خـکه کُ             ؟                و این دو خیالـی تچیست در کلهّ

 (217: 2892)ایرج میرزا، 

 منابع و مآخذ: 

رات و سازمان انتشا سهیل آذری، تهران: ترجمهتاریخ تمدن،  (.2825دورانت، ویل و آریل )

 آموزش انقلاب اسلامی.

 ه.آگا تهران: عبدالعلی دستغیب، ترجمهدجال،  (.2899نیچه، فریدریش )

 رینولد ا . نیکلسون، تهران: هرمس. مثنوی معنوی، تصحیح (.2854الدین محمد )مولوی، جلال

 ترجمه فرهاد غبرایی، تهران: جامی.سفر به انتهای شب،  (.2878سلین، لویی فردینان )

 هران: چشمه.کمال ظاهری، ت ترجمهوایک، ش (.2830هاشک، یاروسلاو )

 ترجمه ابوالحسن نجفی، تهران: نیل.شیطان و خدا،  (.2892)سارتر، ژان پل 

 .خاوران پاریس: ،ی جهاد و شهادتدرباره (.2872مسکوب، شاهرخ )

 .افق تهران:من قاتل پسرتان هستم،  (.2837)احمد دهقان، 

 (. سخنرانی در دیدار با نویسندگان حوزه هنری، دوم خرداد. 2877ای، سید علی )خامنه

 زمین سوخته، تهران: معین. (.2873) محمود، احمد



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1688  

تهران: روشنگران  علی اصغر بهرامی،ترجمه ی پنج، ی شمارهخانهسلاخ (.2871گات، کورت ونه )

 و مطالعات زنان. 

محمدحسین عضدانلو، تهران:  ترجمهفهمن، وقت نمیها هیچبعضی (.2835کورت ) توخولسکی،

 افراز.

                        .آبی تهران:خسرو ناقد،  ترجمه، چرا جنگ؟ (.2838)زیگموند فروید، و  آلبرتاینشتین، 

                             .افراز تهران:فهیمه موسوی،  ترجمهخیانت اینشتین،  (.2858)اریک امانوئل اشمیت، 

 .نابیتهران: محمدجعفر محجوب،  دیوان ایرج میرزا، به اهتمام(. 2892ایرج میرزا )
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 و فوتبال عدالت
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ایست که سبب اعتراض و طرح این پرسش شده است های همواره ناشناختهعدالت یکی از واژه

های مختلف، کمتر از یک درصدِ درآمد د بسیاری از دانشمندان و متخصّصان حرفهکه چرا درآم

 یک فوتبالیست است؟!

 «چشمان تو گل آفتابگردانند» سؤال در شعرپاسخ به این هنرمند فقید، حسین پناهی در      

ی که اد که تازه راه افتاده است! فلسفهکنفی میی جدیدی معرّفرار از دانش و اندیشه را فلسفه

 اعتبار گشته است!آدمی، پاهای او ارزش یافته و فکر وی بی در آن به جای عقل

 از فرانسه نومیدم که در قرن نوزدهم و بیستم،      

 د هنری در شعرُ  نقاشیُ رمانُ کلِ فرهنگ بود، د زایش مکاتب متعدّمه     

                              ها به دور انداخته شد و آدامس جای آن را گرفت!                                                                                 ولی ناگهان قلم     

 ژان پُل سارتر، ژاک پرِه وِر، سیمون دوبوار، فلوبرُ ویکتور هوگو...      

 دوران نیز بودند،  قهرمان ملیّ فرانسه که فخر     

 به پیرِسُ هانریُ زیدانُ پلاتینی تبدیل شدند!      

                                                دانشگاه هاروارد در برابر فیفا و فیلا کم آورده است!                                         

 سانترهای دیوید بکهام      

                                                                تر شده است!رحِ بود و نبود شکسپیر قابل تأملاز ط     

 .دارینوش تهران:هایی به آنا، نامه (.2835)حسین پناهی، 
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 هورلا
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( با نگاشتن شش رمان و انتشار بیش از سیصد داستان کوتاه، در 2394-2358گی دو موپاسان )

ر ای پُشود. نویسندهران داستان کوتاه جهان شناخته میسردمداکنار چخوف، به عنوان یکی از 

ویی اند و گهای او را تند و رکیک شمردهفّر از سیاست که بسیاری از نوشتهکار، ضدّ جنگ و متن

 ت اصلیاش به مانند شخصیّشد تا در هجده ماه پایانی زندگی ترس وی از مرگ و جنون سبب

 چهل و سه سالگی وفات نماید.  شی شود و سپس در سنّپریگرفتار روان« هورلا» داستان

ده ی نویسنای ارزشمند دربارهو فلسفی دو موپاسان که با مؤخره های شگرفیکی از داستان     

ودی ط موجکند توسّاست که در آن مردی گمان می« ورلاه» تانانتشار یافته است، داس به فارسی

ده هورلا تسخیر ش شود( به نامجن یا بختک نامیده می مردمی گانه و نامرئی )آنچه در نزد عامهبی

سازد. به و وحشت از دیوانگی او را رها نمیاست. لذا همواره در رنج و اندوه به سر برده و ترس 

 تواند بکند. رسد که جبراً کاری جز خودکشی نمیین نتیجه میشکلی که در نهایت به ا

که ظاهراً بر مسخِ کافکا و بوف کورِ  هورلا ای از داستان کوتاهی فرانسوی در پارهاین نویسنده     

نویسد: مردم م و توهمِّ رهبران آنان شده و میهدایت تأثیر گذاشته است، متعرّض تقلیدِ مرد

کنید!  گویند شادیها میگاه به شدّت انقلابی. به آنای ابلهانه صبور و انند. گاه به گونهای نادگله

د به گوینکنند. میوا میروند دعتان دعوا کنید، میگویند بروید با همسایهیکنند. مشادی می

وری رأی بدهید. به جمهوری گویند به جمهها میدهند. سپس به آنسلطنت رأی بدهید. رأی می

رهبران مردم نیز ابلهند؛ آنان در این دنیا که به هیچ امرش اطمینانی نیست و  ..دهند.رأی می

حتی نور هم وهم است و صدا نیز توهّمی بیش نیست، با همین اصول، یعنی افکار برگزیده، 

 ( 14-25: 2878کنند. )موپاسان، تغییرناپذیر بر دیگران حکومت میحتمی و 

 که دو صد لعنت بر آن تقلید باد                                     مر مرا تقلیدشان بر باد داد         
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ت که به نظر امیدی گرا است و یأس و بدبینی در آثار او چنان رخنه کرده اسموپاسان واقع      

ا که ور باشد؛ چررود. و شاید این بدبینی تا حدودی متأثر از شوپنهای خاکی نمیبه بهبودی کره

 خوانیم: باید بپذیریمهای دیگر میاز کتاب اولین برف و داستان« کنار مرده»اه در داستان کوت

گر رؤیاها که دنیا به خود دیده، مُهر تحقیر و تخریبترین ی جاودانی شوپنهاور، بزرگکه اندیشه

ت زده است. توهّم این کامجوی توهّم باخته باورها و امیدها و شعر و آرزو یأس را تا ابد بر بشریّ

ها را ویران کرده، عشق را کشته، پرستش آرمان را نابود کرده، اعتماد جانرا زیر و رو کرده، 

آساترین کاری را که در شکّاکیتّ ها را در هم شکسته، غولامید دلی زن را سرنگون کرده، جوهره

کرده.  شدنی بوده به انجام رسانده. تمسخرش را در همه چیز دوانده و همه چیز را از درون خالی

هایی شان، برغم خودشان، بخشآید در ذهنانی که از او متنفّرند به نظر میهمین امروز هم کس

 (  229-220: 2852کرده باشند. )موپاسان،  ی او را حفظاز اندیشه

ست ستیزی اوست. این دوی زناند، شبههموپاسان نسبت داده یکی دیگر از صفاتی که بهو اما      

ری را ماد زن داستان« یک خانواده»ن با عنوا هورلا هایو فلوبر، در یکی از داستانگوستا و شاگرد

 ( و در داستان248: 2878کند. )موپاسان، فی میساز معرّین بچهگذار و ماشچاغ، مرغی تخم

هلو پاشید! از زکام و سینهآورد: آقا، مواظب عشق بمی های دیگراولین برف و داستان کتاباز « اربه»

یری! گشود و زن میمیات بهتر کنی با زن گرفتن زندگییتر است... فکر مالریه خطرناکذاتو 

داند، مدام در شود، هیچ چیز نمیزند، هیچ چیز سرش نمیب سرکوفت میوقت از صبح تا شآن

 ( 294-209: 2852احمقانه. )موپاسان،  اعتقاداتو عجیب مهملات  است از اش پُرلهکحال ورّاجی، 

 دخت دقیقیان، تهران: چشمه.ترجمه شیرین، های کوتاههورلا: داستان (.2878موپاسان، گی دو )

 ترجمه مهدی سحابی، تهران: مرکز.های دیگر، اناولین برف و داست (.2852موپاسان، گی دو )
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  ساعدی به روایت ساعدی
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غلامحسین ساعدی  هایها و مصاحبهای از یادداشتمجموعه« ساعدی به روایت ساعدی»کتاب 

تبریزی در شش مناسبت مختلف  ی مشهوراین روانپزشک و نویسنده( است که 2820-2820)

بار به همّت کانون نویسندگان ه سال پس از وفات او برای نخستینخود ارائه داده و د زندگیاز 

 ایران در تبعید انتشار یافته است.  

من اشاره ضشویم، های سیاسی او آشنا میاین اثر مختصر که بیشتر با جنبه ساعدی دردکتر      

ود خ ی شدنه کرده است، اولین زندانهای مختلفی که در دوران پهلوی تجرببه حبس و شکنجه

( 20: 2870کند. )ساعدی، ذکر می 2898را در سنّ هیجده سالگی و آخرین آن را در سال 

ردی را ف عزاداران بَیَلزیبای  ی ساواک، پرویز ثابتی، خالق کتابهرچند مدیر سابق امنیت داخل

 کند. فی میی مرم نسبت به رژیم معرّبند و بار و بدبین کنندهدروغگو، آنارشیست، بی

خبری در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شد که  2805که در سال  کندپرویز ثابتی اذعان می     

 غلامحسین ساعدی به وسیله ساواک تهران احضار و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پس از

این واقعه تلفن او را کنترل کردیم و در مطب روانکاوی او میکروفون گذاشتیم و متوجه شدیم 

که خود او منشأ خبر بوده و علاوه بر آن او فردی فاسد است که سعی در برقراری رابطه با بیماران 

ار مکترین دوست و هی آن خیانت به نزدیکباشد و نمونهمی که غالباً نیز همسر دارند، میخان

 خود و همخوابگی با همسرش )ش . الف( است. 

اطلاعی کرد. ی روزنامه لوموند اظهار بیاو از قضیه پس او را به ساختمان ساواک خواستیم.     

س م نبود. پاش پرید و دیگر قادر به تکلّاو را پخش کردیم که رنگ از چهره ما قسمتی از نوارهای

م اندازه ترسو و فاسد هستید، چرا سعی دارید خود را معلّاز آرام کردن او گفتم: شما که این 

که چند سال ها با احتیاط عمل کرد تا اینرفت و سالفی کنید؟ سپس او عدالت و اخلاق معرّ
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 ت کوتاهیبعد در طی کشف یک شبکه تروریستی و اعتراف یکی از اعضا به نام او، برای مدّ

، اواک آزاد شد. )قانعی فردفنی س ی، مدیر کلّو با واسطگی پسرعمویش، سرتیپ ساعدبازداشت 

 (                             807الی 809: 1421

ای که با ضیاء صدقی در پاریس طی مصاحبه 2828شانزدهم فروردین  در غلامحسین ساعدی     

با  و همکاری های فدایی خلق ]و دوستیچریک از ارادت و همکاری خود با سازمانداشت، 

تواند بخشی از ([ سخن گفت که این مطلب می172، 2: ج 2875)مسکوب،  مجاهدین خلق

 مواضع ساواک در رابطه با او را نقض نماید. 

های فدایی خلق کند: من با سازمان چریکای از این مصاحبه اذعان میساعدی در پاره     

کردم... زمان انقلاب هم من کار میها اشتم... توی مطب تقریباً برای آنی خیلی خوبی درابطه

وانم تها بدهم. اگر میکردم اگر پول دارم باید به آندم همه کار برایشان بکنم. فکر میحاضر بو

ی خیلی این کردم. برای من خیلولانس بخرم. همه این کارها را میاز حق تألیفم برایشان آمب

روند چون من با یبه صورت رادیکال مکردم که تنها سازمانی است که قضیه مهم بود. فکر می

ه کردم راهی کوع آدم سوسیالیستی هستم و فکر میهمه زِرتیشن و این چیزها ته وجودم یک ن

بط عجیبی داشتم. حتی ها رواکردم و با آنهمه کار را اینجوری میروند درست است. این ها می

نتهی نه برای کشتن لحه خریده بودم. مدادم... من خیلی اسها میهای خودم را به آنمثلاً اسلحه

 دادمها را میی اینند باشد در واقع در دفاع. من همهتواکردم خیلی چیز مفیدی میآدم. فکر می

به سازمان. بعد یواش یواش دیگر قضیه یک مقدار به گند کشیده شد. در واقع یک نوع انحراف 

د، آره، کار را ادامه و اگر این طور نبوغریبی من دیدم که توی سازمان هست  ]انفعال[ عجیب و

 ( 02الی 85: 2870دادیم. )ساعدی، می
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ند کفی میطی معرّی متوسّ، با صراحت تمام خود را نویسندهگاو ی داستان مشهورنویسنده     

( او 3-9ی خویش به یادگار نگذاشته است. )همان: هیچ تواضعی کار خوبی در کارنامه که بدون

کتاتوری و عاری از شرف گوهر مراد را برگزیده است، رژیم شاه را نیز یک رژیم دی که نام مستعار

ا جمع کرده و گورش را گم بکند. خواستند جل و پلاسش ری مردم میخواند که همهانسانی می

 و نامناسبِ حاکم بر کشورِ عصر پهلوی را در کتاب که این وضعیت زننده( چنان01-22)همان: 

 صویر کشیده است.  به ت آشغالدونی

مردَ شسلامی را هم یک رژیم توتالیتر میغلامحسین ساعدی رژیم ا نماند که البته ناگفته      

( ساعدی در 22و هر چیزی را باید رهبر بگوید. )همان: که همه کس و همه چیز را نابود کرده 

رارِ وانی و در نهایت فادامه از تهدیدهای تلفنیِ نظام فعلی، پنهان شدن یکساله در یک اتاق شیر

 گوید. یران با چشم گریان و خشم فروان و سکونت در فرانسه سخن میاجباری او از ا

ودن که بای از این مهاجرت ناخواسته غمگین است نویس نامی ایرانی تا اندازهاین نمایشنامه     

           هایی که در سلول انفرادی به سر برده است ها حتی بدتر از سالدر خارج را بدترین شکنجه

ز روی لج زبان داند به شکلی که اج از ایران را متعلّق به خود نمیداند. چرا که هیچ چیز خارمی

او را از خودکشی بازداشته است. پندارد که گیرد و نوشتن را تنها عاملی میفرانسه را یاد نمی

 (         7-2)همان: 

، اُتِللو در سرزمین عجایبی با نگارش و اجرای نمایشنامه 2820ساعدی در سال محسین غلا     

به هجوِ سردمداران جمهوری اسلامی و سانسور موجود در آن حکومت پرداخت. او سرانجام پس 

بر اثر خونریزی داخلی در سنّ پنجاه  2820از سه و سال اندی زندگی در فرانسه، در آذرماه 

 و در همسایگی صادق هدایت به خاک سپرده شد.   سالگی درگذشت 
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 .ددر تبعی ایران یسندگاننوکانون  ساعدی به روایت ساعدی، پاریس:(. 2870ساعدی، غلامحسین )

 .شرکت کتاب آنجلس:لس گفتگو با پرویز ثابتی،(. در دامگه حادثه: 1421قانعی فرد، عرفان )

 خاوران.پاریس: روزها در راه،  (.2875مسکوب، شاهرخ )
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 تنهایی پُرهیاهو
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 رکار چکی و خالق شاهکاری به ناممدار و پُ( یکی از نویسندگان نا2520-2557بُهومیل هِرابال )

 خوانده خود ی چک در زمانترین نویسندهاست که میلان کوندرا او را بزرگ «تنهایی پُرهیاهو»

کتاب و کتابخوانی، تنهایی و پوچی و خفقان و ی است. هرابال در این رمان مختصر که درباره

تاب ک یگر داستان کارگری تنها، باسواد و شیفتهکم در پراگِ کمونیستی است، روایتسانسور حا

 های ممنوعه است.  و پنج سال مشغول خمیر کردن کتاب باشد که سیمی

ی و پنج سال هم هست س کنم...دارم کتاب و کاغذ باطله خمیر می سی و پنج سال است که      

  نوشمیها بیزارم. مبیاید. از میخواره که از این کار خوشمخورم. نه آنوقفه آبجو میکه دارم بی

    اخوانم خواب رنوشم تا آنچه میخوانم بهتر راه یابم... مییبهتر فکر کنم، تا به قلب آنچه متا 

م که انسانِ     ل در این عقیده همراهاز چشم بگیرد، که مرا به رعشه بیندازد، چون که با هگ

ی هم تمام و کمال تبهکار نیست. ی کافی شریف نیست و هیچ تبهکارشریف هرگز به اندازه

 (    8: 2837)هرابال، 

ت، ای پُررنگ اسحاکی از طرحی شگرف و عاری از قصهخود که  هِرابال در این اثر بُهومیل      

پندارد. میعقل سلیم  و محبّت را خلافکرده اطفه تصوّر ی فاقد عکلّآسمان و انسان اندیشمند را به

 هایی که خوانده است را نیز غیری افکار خویش و تمام کتاب( هرچند در ادامه همه8)همان: 

سّک جستن به شعری ( و نهایتاً با تم51شمردَ. )همان: شمند و چیزی جز یک موش ناچیز نمیارز

ماند گوگردی است که جعبه کبریتی آنچه از یک فرد بشری باقی میامی آورد: تماز سَندبِرگ می

زد. ارا کفایت کند و آهنی که بتوان با آن میخی ساخت که انسان بتواند از آن خود را حلق آویز س

 ( 28)همان: 

 ، دخوی ورد علاقههای متابهای دیگری از این کتاب ضمن اشاره به نویسندگان و کاو در پاره     
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مکش عیسی و لائوتسه پرداخته و مسیح را جوان، بهار، رمانتیک، مسلّط، عاشق، با نشاط، به کش

، رخوشبین و مصلح جهانی و فیلسوف بزرگ چین را پیر، زمستان، کلاسیک، تسلیم، متفکّ

 ( 08-82-89اوج دانایی ناآگاه و تهی است. )همان:  کند که دراندوهگین و دانایی معرفّی می

دوایی از زبان پرویز  توسطیی پُرهیاهو که ملهم از زندگی واقعی نویسنده است رمان تنها     

دکترای حقوق  در آن گویی بهومیل هرابال یی کهزندگی ترجمه شده است. اصلی به فارسی

کارگری کرده  بندی کاغذهای باطلهآوری و بستههای مختلفی از جمله جمعداشت و در شغل

ر سرانجام د اذعان داشته است،« نیِ سحرآمیز» ی کتابدر مقدمه که پرویز دواییبود. و چنان

د، به ی بوی پنجم بیمارستانی که در آن بستری اتاق طبقهسنّ هشتاد و سه سالگی از پنجره

ز[ سحرآمی نیِ ی صریح خودش ]در داستان کوتاهی پنجمی که به اشارهبیرون پرواز کرد. طبقه

 ( 7: 2850بال، ی او بود. )هرااز دیرباز وسوسه

 ، تهران: کتاب روشن.پرویز دوایی ترجمهتنهایی پرهیاهو،  (.2837هرابال، بهومیل )

ترجمه پرویز دوایی، تهران: آگه. نی سحرآمیز و چند داستان دیگر،  (.2850هرابال، بهومیل )  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1702  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانندها میوردی که بره
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ه؟ چرا هر ت است در تختخوابی دو نفرازدحام جمعیّای خلوت نیست، چرا هیچ خلوت عاشقانه

شویم اما با کس دیگری به تماماً گوناگون؟ چرا عاشق کسی میهایی کسی چند نفر است، چهره

 گاید جزعی که در آن هر کسی هر کسی را میرویم؟ چرا عشق جماعی است دسته جمبستر می

  (9تا: شوم؟ )قاسمی، بیمن که همیشه گاییده می

ریان ی جبه شیوه گویی مدرن وداستانی بسیار زیبا، پست« خوانندها میوردی که بره» رمان     

البداهه و به ( فی2813توسط رضا قاسمی )متولدّ سیّال ذهن است که به مدّت چهل و دو شب 

میلادی نگاشته شد و پس از پنج سال،  1441صورت آنلاین در سایت شخصی ایشان در سال 

 ی آن متن از سوی نشر خاوران در پاریس به چاپ رسید. شدهروایتِ بازنویسی 

ی سبب نگاررف و خواندنی معتقد است که بداهه رضا قاسمی با تمامِ زیبندگی این کتابِ شگ     

های زیرِ خود به دیگران است و و این کار در حکم نشان دادن لباسیبا نخواهد شد خلق اثری ز

نویسد تا جایی که رمان که هر رمان را بارها و بارها می درست برای جبران همین نقیصه است

بار نوشته است.  را بیست« چاه بابل»بار و رمان  را سیزده« های ارکستر چوبهمنوایی شبانه»

 (  254-235)همان: 

هایم را. بار سوم ای از شومبولم را. بار دوم لوزهاند. بار اول تکّههر بار یک جای تنم را بریده     

ای از چشم راستم را. فقط مانده است یک روز خود حنجره را هم هآپاندیسم را. آخرین بار هم تکّ

ناسلی حضرت ابراهیم شروع ( همه چیز با آلت ت5)همان:  رند تا شبیه شود به ماتحت الاغ.بردا

ها ای اضافی بود. اینهخواست بکُشدش. چون توی تنش تکّد. خداوند گذاشته بود دنبالش. میش

ت ها نیسبمیریهم که دید این تو بمیری از آن تو گویم. ابراهیم ا تورات گفته است، من نمیر

 کند آن  ( تا ختنهخ خ خآ خ )ه سنگی تیز کوبید نگی صاف و با تکّآلتش را گذاشت روی تخته س
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 ( 22ی اضافی را. )همان: تکه

ار نواز است که برای عمل چشم سرگذشتِ هنرمندی سه ت خوانند،ها میوردی که برهرمان      

برَد و در این هنگام تمام خاطرات خویش از کودکی در بیمارستانی در پاریس به سر میخود  چپ

هیجده سال ساختنِ چهل سه تارِ دلپذیر و طی  داستانکند. تا پنجاه و دو سالگی را مرور می

اری شمهای بیاختن آن گرفتار مرارتکردن چهل پله تا سه تارِ جادویی؛ سه تارهایی که برای س

ای هترین چوبترین و مرغوبکند و برای یافتن قدیمیوداع می جا که با سلامتیشود تا آنمی

 شود. های قدیمی بندرعباس میی کوچه پس کوچهساز( راهساز( و گردو )دستهتوت )کاسه

فروخورده است انگار؛ طنین  سه تار، ساز اختناق است، ویولون ساز دموکراسی. ]سه تار[ بغضِ     

گوید و آخر، زن است این ساز )از پشت ی... این ساز با زبان راز سخن میترس و شیدای مخفی

 ( 20قدر که هر زنی. )همان: حسّاس است هماننگاهش کن، موهاش را بافته است انگار( و 

ا افراط ضی بکنند و بعکه برخی آناً خودکشی می اصفهانی معتقد است ی نامداراین نویسنده     

م دانستانند: میر خواب و خوراک به مرور زمان جان خویش را مینظمی ددر کشیدن سیگار و بی

جلب  ها که در پیهای خیلی ترسو؛ همانشاید هم آدمهای شجاع است؛ خودکشی کار آدم

 اماگر زنده راستشات؟ ات؟ در عمق هستییشهاند. اما اگر مرگ خوانه کرده باشد در رگ و رترحمّ

ست. گیجربزهاز جنبشِ حیات، فقط و فقط مال بیرسد که حتا پُرم هنوز، اگر گه گاه به نظر می

 ( 2-9)همان: 

 هپرده بر دار و برهنه گو کمانند مولوی که در مثنوی گفته است )ن کتاب رضا قاسمی در ای     

 های زیرین اینگوید. او در لایهان و با صراحت سخن میعری من / می نخسبم با صنم با پیرهن(

حاکم در جهان پرداخته و تعصّبات نهادینه  های دینیحمایت از زنان و شکایت از آموزه رمان به
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ه ای کگیرد. تفکّرات متحجّرانهالار و خشکه مقدّس را به باد انتقاد میپدرسهای شده در خانواده

ی ی آن ویران کردن زندگها قائل نبوده و نتیجهارزشی برای سایر کتابالجنان جز قرآن و مفاتیح

 دیگران و ترور مخالفان است.

سی و پنج اتفاق برای من انقلاب نه در هزار و سیصد و پنجاه و هفت که در هزار و سیصد و      

ه از آن ب« ار یا ربوث، خلصنا من النالغوث، الغ»گریست: فتاد؛ همان شبی که پدر تا صبح میا

بود: آن رادیو را خاموش  گفت اینرفت اول چیزی که میی هر کدام از فامیل که میبعد، به خانه

 (249کنید. )همان: 

 نا.جا: بیبیخوانند، ها میوردی که بره تا(.قاسمی، رضا )بی
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 نیما شاعری الکن؟!
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که روایتی از « مرقد آقا»ن در داستان زیبای ی لاهیجاار، یکی از اهالی روستای نوکلایهستّ

 ی وصالبیند و مژدهحماقت همیشگی مردم و استحمار آنان توسّط عالمان دینی است، خواب می

زگیل( پیدا کرده بسیار خوشحال ی از درخت اه چوبگیرد. لذا در جادّه چماقی کُنسُ )تکّمی

 کند که کسی از وجود چماق مطّلع نشود. شود و طوری رفتار میمی

 گرددمیشوند. او وقتی به روستا باز رود و مردم ده از چماق با خبر میستار به مسافرت می     

کند. ای چوب تعجّب میخردی آنان در تقدیس پارهردم و منفعت بردن ملّای ده از بیاز حماقت م

قاید وی به وجود آمده است با او چماق خود را طلب نموده و به سبب تردید و شکّی که در ع

ند؟ ااند اینطور متبرّک نشدهها را به تو دستور دادهشد: آیا سایر چیزها که احترام آناندیخود می

رسانند. و در ده او را به قتل میخواند و مردم د روستا ستاّر را ملحد و مرتد میاز این رو آخون

برِ چماق، معروف به مرقدِ کنند و قخواندند، دفن میکُنسُ را که همگی آن را آقا می ادامه چماقِ

 شود.       آقا می

ها زرنگی کرده ]چماق کُنسُ را[ فوراً دخیل در حاجات خود قرار دادند. یقین اینوکلایه     

د عمل دست غیبی بوده است و ستاّر به آن پاره چوب بسته بو دانستند که آن نخ و پشمها که

ها کردند، ( قربانی83-87: 2805اره آن چماق کُنسُ پیدا کردند. )یوشیج، ی عجیبی دربعقیده

های جمعه را مثل ارواح در آنجا مخفی شده، ها خواندند... و بسیاری از شبها دیدند، مرثیهخواب

 (    01-02و گریه پرداختند. )همان: د و به تضرّع شمع روشن کردن

یسندگان آب و علاقه داشتند مطلب را مثل شعرا و نو خصوصپس از آن ملّاهایی که در این      

( 01مان: . )هکردندمیاشته باشد، به لباس دیگر وارد تأثیر ددر مردم که بیشتر تاب داده، برای این

ده آورطوسی و کُلینی به میان  لائلی از کتبرجبعلی در اثبات کرامات و حقانیّت چماق دملا
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ی او آمده، در اثنای خارج شدن پای آن دزد به درگاه چسبید. در بود... یک شب دزدی به خانه

د. نها آن بیچاره را دستگیر کرداهل خانه بیدار شدند، به کمک سگ و دزد هردو به زمین افتادند.

شهرت دادند آن بزرگوار منزوی در جنگل، یعنی آید. فردا دیدند سرش شکسته است، خون می

 (                                                                         00-08زد را دید و بسزای خود رسانید. )همان: آن چماق  ازگیل یا کُنُس، شبانه به ده آمده، د

یرانی است ا کی از شاعران نامدار( ی2170-2883علی اسفندیاری، معروف به نیما یوشیج )     

ی، ی وزنتکرارِ آزادانه و دلخواه در هسته ذیرفتنکلاسیک و پ که با خارج شدن از سبک شاعران

پدرِ شعرِ نو یا آزاد را به خود اختصاص داد و نقدهای متعدّدی را به جان خرید. تا جایی که  لقب

دگی و ژرف شمردن عنصر خیال اشاره به سابرخی چون دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ضمن 

خواندَ که در شعرهایش د مسلمّ شعرِ نو، او را شاعری مینوان استادر اشعار نیما و پذیرش وی به ع

ها ه به زورِ ادعّا و جنجال روزنامهای است کتوان دید. و این مسئلههای دستوری فراوانی میغلط

 (   092-220: 2851قابل حل نیست. )شفیعی کدکنی، 

یج نیما یوش نو و از تکریم کنندگانی شعرِ که محمود کیانوش که خود از شاعران عرصهچنان     

ی انقلاب نیما را سبب افتادن شعر فارسی در مسیر شعرِ جهانی تصوّر کرده و نیمای است و حت

ن اما در عی جدید فارسی شناخته شود، داند که پیشگام شعری آن میسنّت شکن را شایسته

نویسد: من در شته و میرا شخصیّت مقدّس و عاری از چون و چرا و عیب و خطا نپندا ماحال نی

 «نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی» با عنوان« ا و رازهای نیما یوشیجرمزه» جلد اول از کتاب

 گفته بودم: امروز ستایش و پرستش ی نشر قطره در ایران منتشر شد،به وسیله 2835ر سال که د

شنیدن توان به آسانی به را نمییج نوعی مذهب شده است و مؤمن به نوعی مذهب نیما یوش

 ( 934الی 973تا: کیانوش، بیدعوت کرد. ) کندشناخت را متزلزل میسخنانی که مبنای ایمانِ بی
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ای ناهموار و ست که نیما یوشیج در آن به ترجمهاثر کوچکی ا« ارزش احساسات» کتاب     

ی هنر و ادبیات فارسی و مناسبت، دربارهگاهی خود نیز به مناسبت و بیه و نارسا دست زد

ا ر ورترشاعران و نویسندگان ایرانی چیزهایی گفته است. به عنوان مثال در جایی از کتاب، 

ت. و حال خوانده اس« سربریانی» ی داستان تاریخیِانی و الکسئی تالستوی را نویسندهشاعری آلم

که مقصود زاخاریاس ورنر باشد. که داستانی از گوته است. مگر آن نی نبود،که ورتر شاعر آلماآن

روسی به معنای  باشد که در لغتای مجموعه آثاری چند جلدی میو آلکسئی تالستوی هم دار

یکی از آثار تالستوی و یک داستان تاریخی تواند عنوان نمی« سربریانی»است. پس « سوبرانی»

 ( 938-931باشد. )همان: 

 بسیار است، و ای کاش عیبهای ارزش احساسات ه بیدقّتیها و ولنگاریها در کتابموارد اینگون     

گی ها و بیگان. بدی ترجمه و نامفهوم بودن جملهشدبیدقّتیها و ولنگاریها محدود می آن به همین

ز خواندن ات که شما را ای اسارسی و آشفتگی و ناپیوستگی مطالب کتاب به اندازهآنها با زبان ف

 ( 939دارد. )همان: آن باز می

های صفحه را شعرهایی در قالب 124صفحه مجموعه کامل اشعار فارسی نیما یوشیج،  937از      

عر خ شآور در تاریانگیز و خجالتهای حیرتدهد که از حیث ضعفمختلف کلاسیک تشکیل می

ناتوانیِ نیما یوشیج در  ( و برای ملاحظه کردن واقعیّت951ِ)همان:  کلاسیک فارسی نظیر ندارد.

صّبِ ستایشی یا نکوهشی به شناخت و ساخت شعر کلاسیک فارسی کافی است که دور از تع

 (053او نگاهی محقّقانه بکنیم. )همان: « ریمی سِققلعه»ی منظومه

اد و در دالعمل نشان میشد، به شدّت عکسدر برابر انتقاداتی که به او می نیما یوشیج ظاهراً     

ن تو را م» ی شعرورزید. این شاعر و سرایندهنکوهش و هجوِ کمتر کسی اجتناب میاین مسیر از 
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( و حتی از مادر و 11: 2833دانست )یوشیج، خود را فاقد دوست و معاشر می« چشم در راهم

 ( 240واند. )همان: خیه داشت و آنان را خیانت کار میخواهر خویش نیز گلا

                 مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده.                                                                                             

                                                             رفته تا آنسوی این بیداد خانه                                                              

                شناسد آن نهان بین نهانان                                                                                                     می     

                                                                                                    گوش پنهان جهان دردمند ما                      

 خوانند مردم.                                                                                      و را هست میمرغ آمین را بدان نامی که ا     

 گویند:                                                                                                                    نواهایی که می زیر باران     

                                   باد رنج ناروای خلق را پایان.                                                                                          

 گشاید.                                                                                                           مرغ آمین را زبان با درد مردم می     

                  دارد:                                                                                                                        بانگ بر می     

                                                  آمین!                                                                                                            

                گویند:                                                                                                                       خلق می     

 رد یکسر.                                                                                   اما آن جهانخواره )آدمی را دشمن دیرین( جهان را خو     

                     گوید:                                                                                                                        مرغ می     

                          ر دل او آرزوی او محالش باد!                                                                                                  د     



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1711  

                                                   گویند:                                                                                       خلق می     

 کوبد به طبلش.                                                           ن در پی مقصود همچنان هر لحظه میهای جنگ ایشااما کینه     

                                                                                    گوید:                                                         مرغ می     

                            زوالش باد!                                                                                                                        

                     گویند:                                                                                                                       خلق می     

  (243الی 242« دفتر اول: شعر، مرغ آمین»: ذیل 2820)یوشیج،  آمین!     

یی ور پرویز ناتل خانلری هم کاملاً منفی بود و گکت، داشی پسرخالهنظر نیما یوشیج درباره     

اغی و چاروادارِ فت. نیما یوشیج ضمن شیاّد و طرّار و یرفورترین فرد نزدِ وی به شمار میمن

بر علیه اش مسلکانی او و همطئه( به تو148: 2833ل خانلری، )یوشیج، نات فرنگستان خواندن

( 99-90کند. )همان: میباطنی خویش نسبت به همه صحبت  خود اشاره کرده و از عدم رضایت

به عروض  ( و شعرِ مقید88ّشناسد )همان: که پرویز ناتل خانلری وزن را نمیو بر آن باور است 

( خانلرخان شیاّدترین آدمی که 79... )همان: زند تفنّن و مسخره استاو که دارد دست و پا می

چسباند و هدایت اعتنا نداشت. رد بود که خود را به هدایت میانممن در زمان خود دیدم، این ناجو

 (                                               73)همان: 

         نیما یوشیج را شاعری الکن خواند که « غشنقد بی»خانلری نیز در کتاب پرویز ناتل دکتر      

( 147-142: 2858ن تا آسمان است. )الهی، ای بهار از زمیالشعری او با شخصی چون ملکفاصله

نیما به خودش و کارش  متذکّر شد که من و نیما هم در فصلی با عنوان« سالار سخن قافله»در 

کرد... و آن روزگار را داخل آدم حساب نمی اعتقاد کامل داشت و هیچ یک از شاعران و ادیبان
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و حافظ را به باد دشنام گرفته و مدّعی ی استادان شعر قدیم از عنصری و فردوسی تا سعدی همه

خرد و همه را دزد و بیشرف خوانده بود. عنصری و هزار فردوسی به جوی نمی شده بود که صد

با « ماه در مرداب»و نهایتاً در صفحات پایانی مجموعه شعر  (099-094: 2874خانلری، ناتل )

شته بودند، به آنچه ای به یکدیگر نودر قالب قصیده 2824د و نیما که در سال ی خوآوردن نامه

 ( 235الی 232: 2851خانلری، ناتل آورده بود، سندیّت بخشید. ) قافله سالار سخن در کتاب

اسـتاد سـخنور سـخندانم                               ای یـار عــزیـز بــرتـر از جـانـم                      

 پیوسته ز بخت شوم نالانم                                           دیریست که دورم از تو و زاین غم  

 پاسخ نیما یوشیج:

و خوانم    باید که به وجـد خـط تـ                            ل          ـی مـن ای نـاتای دور ز دیـده

تـر زانـم کـریـه وم دگـرو آن قـ                         ی موزون           این خیل ددان به گفته

من از چـه شـریک کـار آنـانـم؟                             دزدنـد و رفـیـق قـافـلـه گـشته        

ورنه چه سـخن که من ز مردانم                          مردی کـه رهـاست قـید نـپذیرد       

ناچار بـدین روش سـخـن رانـم                 اکنون بـه بـدیـهه در جـواب تـو                              

       آگـاه بــه دردهــای ایـــرانــم                                                    امروز مـنـم کـه در هـمـه ایران          

ام نـه پور سـلـمانـم          خینـه فـر                          نه عـنصریم مـن و نـه فـردوسی               

بـدخـواه اسـاس قــیـد دزدانـم                                      دزدنـد تــمـام رفـتـگـان و مـن              

دانم            این مشت سخنوران که می                                     دزدان دگـر بـه پـشت آن دزدان 

 مـشـتی خـر عـصـر را نـمایانـم                           صـد عـنـصری و هـزار فـردوسی            

 به  نتواایی برخوردار است و به کمک آن میبسز و اما یکی از آثار نیما یوشیج که از اهمیّت     
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تابی است. ک« ما یوشیجهای روزانه نییادداشت»افکار و عقاید این شاعر مازندرانی پی بُرد، کتاب 

 رامونپیهای صریح و عریان نیما ی داوریبردارنده و در های کوتاه و پراکندهنوشتهکه حاصل دست

به  2825سال روس طاهباز در هاست. کتابی که ابتدا توسط سیها و شخصیّتبسیاری از مقوله

 ن توسطّتر آ. و سپس متن کاملبه چاپ رسید« ی آثار نیما یوشیجبرگزیده»عنوان یکی از فصول 

ه به همّت شراگیم یوشیج های روزان راگیم منتشر شد. هرچند گویی در یادداشفرزندِ نیما، ش

 باشیم. نیز شاهد سانسور می

دی چون مصدق، دشتی، توللی، نادرپور، افراد متعدّ نیما یوشیج در این کتاب، متعرّض     

 خانلری، مرتضی کیوان و پرویز ناتل حمیدی، شاملو، همایی، فروزانفر، طبری، بزرگ علوی، 

          ها و نقدهای متعدّد، از برخی مانند شود. هرچند در کنار این شکوهالدین شفا میشجاع

قزوینی، محمد معین، عباس اقبال آشتیانی، صادق هدایت، صادق چوبک، پروین اعتصامی، علامه 

حمد ی اسلام، مکند و خود را شیفتهطهری به نیکی یاد میشهریار، سید موسی صدر و مرتضی م

 دهد.   و علی نشان می

ی ایران شمردن او، از صادق هدایت و بهترین نویسنده ضمن نقد و تمجیدیوشیج نیما       

که چند شعر در مدح نیما  -خود، شهریار  داشت دوست( به بزرگ125-275: 2833)یوشیج، 

ش پرداخت و او را تنها شاعری در ایران شمرد که دیده است؛ چرا که دیگران کم و بی -سرود 

که  بر آن عقیده است که تنها چیزی ( چنان883اند. )همان: تنها دست به وزن و قافیه داشته

 (  12وی است. )همان: او تسلیّ داده است، مولبه  2881که در سال 

ی فکر آورد: اسلام هم راجع به زندگی مادّاسلام را فوق همه چیز شمرده و میدر ادامه  نیما     

مردم گفته اسلام همه چیز را برای  ( مذهب94است و هم راجع به زندگی معنوی. )همان: کرده 
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( من 72)همان:  هستند.ترین مردمان جهان آزاده ( پیامبر اسلام و علی )ع(92است. )همان: 

ای هر فیلسوفی به هر عنوانی که اسلام را )ع( هستم. هر دانشمندی هر فهمیدهمحبّ علی 

( علی )ع( انسانی کبیر است بعد از هزار 37و رفت، زندگی را نشناخت و رفت. )همان: نشناخت 

ی؟! کنامروز رد میند. احمقِ مستشرق تو اان فکر و ذوقِ علی را ستایش کردهسال و این همه بزرگ

                                                                                                (                                                                                                                            17)همان: 

شناسم که رسول اکرم )ص( را کنار گذاشته و پسرِ سیّد ملاّیی ]جلال آل احمد[ را میمن      

ر است ترجمه کرده و قبول او را قبول ندارد، اما ژید را قبول دارد. کازانوا نامی را که ضدّ پیغمب

کند با کوتاه کردن دیوار کند این جوان همه را، خیال می( تحقیر می147-82دارد. )همان: 

لوی زور و قدرت زند مگر در جد شد. اصلاً این جوان جلف حرف میدیگران، دیوار او بلند خواه

 (                     147. )همان: شودکه در آنی موش می

م و دانیم ستکند. من په کسی که به شعائر اسلامی با نظر بد نگاه میکنم بمن لعنت می      

کنند. می به نظرِ حقارت نگاه  ([34معصومین و مطهرین )همان:  یبدتر از سگ که به ائمه ]ائمه

دانم، اما دیگران گناهی برای عوام مناسب میها را من عبادت نماز و روزه و امثال آن( 59)همان: 

م و بس، و همین عبادتِ من است. ها بسیار اعتقاد داربه ائمه و انبیاء و نیّت پاک آن ندارند. من

  (    143)همان: 

صیّ اولِ محمد معین، محبوبی که هرگز وی را ندیده بود، و ،ی خویشنامهنیما در وصیّت     

که خواسته بود ابوالقاسم جنتی عطایی و جلال آل احمد نیز در این آثارش قرار داد. ضمن آن

بر ( وصیّتی که بنا888. )همان: کنندند، با دکتر معین همکاری کار به شرطی که هر دو با هم باش

وّر کوهی تص کتر محمد معین خود را در مقابلعملاً اجرا نشد؛ چرا که د ی شراگیم یوشیجگفته



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1715  

آید و رفّی نمود که زیر پرچمِ نیما نمیآل احمد با صراحت خود را صادق هدایتی معجلال کرد، 

نیما را یکجا با خودش ببَرد و  خواست وانت بیاورد و آثاردکتر ابوالقاسم جنتی عطایی هم می

آورد و مغلوط و دَرهم چاپ همان بلایی را بیاورد که چند سال پیش بر سرِ مجموعه اشعار نیما 

 (  880کرد. )همان: 

لذا در  کرد.ای ورود میاگر رباعیاتش نبود شاید به مهلکهنیما یوشیج بر آن اعتقاد است که      

وال خود پرداخته و به حقیقتِ مسلک خویش اشاره کرده است. اعیات به طور مجمل به بیان احرب

ین بدتر ( و فحشی از ا94یچ حزبی نبوده )همان: ( و خوشحال است که عضو ه147)همان: 

 ( 145ای بگویند. )همان: ندیده است که به او توده

تاه و ری شعر و داستان کوو به برت گویدمیهای مفصّل سخن او در ادامه از عصر رمان     

گری چند سال نویسد: تصویر دوریان( و می24-00همان: ی بیشتر از عمر تأکید ورزیده )استفاده

های من خوابیده است با وجودی که من به وایلد کمال اخلاص را دارم... ی کتابدر گنجهاست 

 ن همهای مفصّل را ندارم. در غیرداستای خواندن کتابی حقیقت امر این است که من حوصلهول

ها را. اما زدم همین طور منظومه و امثال آن ام. مثلسفار ملاصدرا را من سرسری خواندها

ن به بسته بودند. ولی م الاشاره را در من به کاربدبختانه عمیق فهمیدم. العاقل فیخوشبختانه یا 

 (  272گویم. )همان: مردم نمی

 ودستور زبان فارسیِ همایی و فروزانفر  ضمن افتضاح خواندن« سِریویلی»و  «مانلیّ»شاعرِ      

نصد هزار تومان از ممر کتابِ ها پاالزماننویسد: بدیع( می74سواد خطاب کردن آن دو )همان: بی

های دیگر که مال استادی و سناتوری است. و من با ماهی سیصد تومان ها بگیرند، غیر از پولبچه

هر چه داشتم از مال پدری از دستم برود و گرسنه باشم و نتوانم شام و نهار مقوّی برای بگذرانم. 
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زنده باد پادشاهان  ها خوب و خوش بگذرانند. زنده باد ایران،الزمانبدنم داشته باشم. اما بدیع

                                         (                                                               288هخامنشی!!! )همان: 

جا در اینسیروس طاهباز، های روزانه به کوشش ه لازم به ذکر است که در یادداشتالبت     

ذکر نشده است و آن جمله این  همّت شراگیم های روزانه بهای آمده است که در یادداشتجمله

( 841، 1: ج 2825)یوشیج،  ورباغه بگذرانند.ها مانند سگ و خر و اسب و قع الزماناست: اما بدی

 طاهباز ذکر شده است: های روزانه به کوششزنان هم تنها در یادداشت که ناقص خواندنچنان

کند به استثنای زن. زن، وجود ناقصی است که در کمال هیچ نقصانی به کمال شخص کمک نمی

               (        197د. )همان: زندگی مرد و افکار او دخالت دار

ه او نصیحت کردم. افسوس! )یوشیج، گمراهی، مرتضی کیوان را به هلاکت رسانید. من چقدر ب     

هایی را ساخته و ق و فکر او، اصلاح شعرهای او حتی مصرع( شاملو که من برای ذو94: 2833

قت من و اشغال ودر شعر او جا دادم، نامرد کسی بود که به من هر دفعه تماس پیدا کرد برای 

یایی فقط زاده و روشریعت 2889( و جمعه سوم فروردین 189ضایع کردن وقت من بود. )همان: 

 (                                                 127رف زدند و باید که ساکت بمانم. )همان: ح راجع به این زن شاعره ]فروغ فرخزاد[

دری قهایی ثقیل و کثیف است که شهوت به نویس با ترجمهقدّمه الدین شفا فردی مشجاع     

را که عاشقانه و در وی داند و حافظ و مولوج را لازم میذکرِ ز بر او غلبه کرده است که وصف

( یک دست 94باز )همان: ( و مصدقِّ حقه129-120شمرد. )همان: اند را ریاکار میپرده حرف زده

ا هد حاضر است مملکت را به دستِ روسجمهور شوکه رئیساجنبی است. او برای این  ینشانده

 (  27از بین بروند. )همان:  هفتاد سالهمردِ این پیر دستبهتجزیه کند. مردم، عوام و گمراهند و باید 

 آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!      
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 سپارد جان. یک نفر در آب دارد می     

 زندو پای دائم میک نفر دارد که دست ی     

 دانید.دریای تند و تیره و سنگین که می روی این     

 آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،     

 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید     

 که گرفتستید دست ناتوانی را     

 تا توانایی بهتر را پدید آرید،     

 دبندیآن زمان که تنگ می     

 بر کمرهاتان کمربند.     

 در چه هنگامی بگویم من؟     

 کند بیهوده جان قربان!یک نفر در آب دارد می     

 آی آدمها که در ساحل بساط دلگشا دارید!     

 خواند شما را.ییک نفر در آب م     

 زند فریاد و امید کمک داردمی     

  شایید!آی آدمها که روی ساحل آرام در کار تما     

 ( 855-853« دفتر اول: شعر، آی آدمها»: ذیل 2820)یوشیج،      
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 منابع و مآخذ: 

 .مرجان تهران:مرقد آقا،  (.2805)نیما یوشیج، 

 : سخن.تهرانبا چراغ و آینه،  (.2851شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 نا.یجا: ب، بیبردار اینها را بنویس آقا! بگذار ما اینها را چاپ کنیم آقا،  تا(.کیانوش، محمود )بی

 شراگیم یوشیج، تهران: مروارید. به کوششوشیج، های روزانه نیما ی(. یادداشت2833یوشیج، نیما )

 سیروس طاهباز، شعر، به کوشش دفتر اول: مجموعه آثار نیما یوشیج(. 2820یوشیج، نیما )

                     .ناشر تهران:

غش: مجموعه گفتگوهای پرویز ناتل خانلری با صدرالدین الهی، (. نقد بی2858الهی، صدرالدین )

 تهران: معین.

 .البرز تهران: قافله سالار سخن، (.2874ناتل خانلری، پرویز )

 تهران: معین.ی شعر، ماه در مرداب: مجموعه (.2851ناتل خانلری، پرویز )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وشیج، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: بزرگمهر.ی آثار نیما ی(. برگزیده2825نیما )یوشیج، 
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 دانلود کتاب
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ای لهمقا در آمریکا وندربیلتکترای فلسفه از دانشگاه ی دی دورهآموختهاندرو فورسهایمز، دانش

ی ایران انتشار یافت، ضمن ی فارسی آن در روزنامهترجمه 2858در سال  با اندکی تلخیصکه 

ریافت د هد که حکمد، به سادگی نشان میکندرا به صورت مطلق رد نمی کتاب که حقّ تکثیرآن

ترنتی های اینکتاب انه هاست. یعنی اگر دانلوداستفاده از کتابخ حکم ها همانندرنتی کتاباینت

 ها هم اخلاقاً ناروا خواهد بود.اه تأسیس یا استفاده از کتابخانهلحاظ اخلاقی ناروا باشد، آنگبه 

  (27: 2858)فورسهایمز، 

ست بی ود کنیم، ترجمه علی پیرحیاتی، ایران،ها را دانلبگذارید کتاب (.2858، اندرو )فورسهایمز

 .9729ه مارش و یکم مراد،
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 اتهام به خود
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         است که بیشتر با آثاری چون رمان اتریشیمطرح ( یکی از نویسندگان 2501پیتر هانتکه )متولدّ 

« زن چپ دست»و داستان « اهانت به تماشاگر»ی ، نمایشنامه« بان از ضربه پنالتیترس دروازه»

وان به تینویس نامدار منگاشته شده توسّط این نمایشنامه هایشود. از دیگر کتابشناخته می

 اشاره کرد. « اتهام به خود» ی بسیار مختصرنمایشنامه

ختارشکنانه است که در عین ای کلامی و فاقد نقش و اثری شگرف و ساقطعه اتّهام به خود،     

ن آن را مدح و ستایش او از عصیان خویشتن و حرکت در مسیری تواانگاریِ راوی میخودنقد

 نست. عرف و قوانین جامعه دا برخلاف

ها را یاد بزرگ شدم. من یاد گرفتم. من لغت من به دنیا آمدم. من شدم. من هست شدم. من     

با.  -ف حروفِ ال یک سلسلهتبدیل شدم به گرفتم. من تبدیل شدم به باز و بسته شدن دهان. من 

از  فتم. من یاد گرفتم بیرونمن روی چهار دست و پا خزیدم. من سرپِا شدم. من عمودی راه ر

 ام قضای حاجت کنم. من قوانین را یاد گرفتم. من توانستن را یاد گرفتم. لباس

ف ف شدم خدمت زیر پرچم انجام بدهم. من مکلّمن مکلّف شدم از شر دوری کنم. من مکلّ     

نامه داشته باشم. من مجبور شدم. من ابراز وجود به مدرسه بروم. من مکلف شدم شناسشدم 

ردن ابراز وجود کردم. من با نارضایتی ابراز وجود کردم. من با قضای حاجت کردم. من با تف ک

ابراز وجود کردم. من با کشتن موجودات زنده ابراز وجود کردم. من با فین کردن و اشک ریختن 

ابراز وجود کردم. من تف انداختم. من تف انداختم در جاهایی که تف انداختن ناشایست بود. من 

شان توهین علنی به مقدّسات بود. من رت کسانی که تف انداختن به صورتوتف انداختم به ص

آشغال را در ظرف آشغال نریختم. من آشغال را وسط جنگل گذاشتم. من با حرف زدن ابراز 

 وجود کردم. 
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ها ممنوع شده بود. من به قلمروهایی رفتم که هایی رفتم که رفتن از آن. من از راهمن رفتم     

. من آن ممنوع بود قلمروها ننگ بود. من به سرزمینی پا گذاشتم که پا گذاشتن به رفتن به آن

ها ایستادم. من وقتی نیاز به کمک بود به راه خود رفتم. من از اتوبوس در حال پیماییدر راه

 حرکت پایین پریدم. 

. زبان آوردم کردند بهمن چیزهایی را که دیگران فکر می من سخن گفتم. من به زبان آوردم.     

آوردند فقط فکر کردم. من در جاهایی که سخن گفتن چیزهایی را که دیگران به زبان میمن 

 که از منآنها به نیکی سخن نگفتم. من بیقدّسات بود سخن گفتم. من از مردهتوهین به م

 بخواهند سخن گفتم. 

من به آزادی گفتم الزامی. من من قوانین زبان را رعایت نکردم... من به طبیعت گفتم آزاد.      

خلاق ا چاره. من به نظریه گفتم سودمند. من بهکار گفتم بیمُثُلی. من به گناه به صداقت گفتم

 ی در اهتزاز گفتم اخلاقی. من به ضدّ و نقیض گفتم پُرثمر. من بهگفتم مزوّر. من به سباّبه

ه علم م سازنده. من ببه نقد گفت بینی گفتم رنگ باخته. منایدئولوژی گفتم کذب. من به جهان

 داوری به دور. من به دقّت گفتم معلمّ. من به نظر گفتم ذهنی. من به تصوّف گفتمگفتم از پیش

 من به جنگ گفتم عادلانه. من به صلح گفتم تنبل. مبهم. من به واقعیّت گفتم سطحی... 

آوردم. من به چیزهایی دست  خود در من چیزها را مال خود کردم. من چیزها را به ملکیّت     

ه ذوقی و گناه بود. من چیزهایی را به چیزهایی مالیدم کها عین بیزدم که دست زدن به آن

فایده بود. من در مراسم عزای خویشان لباس عزا نپوشیدم. من مالیدن آن چیزها به یک دیگر بی

 تجارت برده کردم. 

 ایی حییزهایی که نگاه کردن به آن ها بیکردم به چمن نگاه کردم. من گوش کردم. من نگاه      
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آیند تماشا کردم... من تم. من فیلم های ناشایست و ناخوشبود. من به دیدن جاهای ممنوعه رف

های اسپری بازی ها بازی کردم. من با قوطیمن با زندگی آدمبازی کردم. من غلط بازی کردم. 

اسات بازی کردم. من با خودم بازی کردم. من با کردم. من با زندگی بازی کردم. من با احس

ردم. دی خود بازی کگرایش به شرّ و بدی بازی کردم. من با فکر خودکشی بازی کردم. من با ناامی

 ام بازی کردم. من با کلمات بازی کردم. من با انگشتان

دم. من آن ها پارک کردم. من گدایی کراز خواب برخاستم. من جلوی وردوی من خیلی دیر     

من آن چیزی را که باید رعایت  شدم نشدم.باید مینیستم که بودم. من آن چیزی که میچیزی 

م. من نامه را گفتنمایشنامه را شنیدم. من این من به تئاتر رفتم. من این نمایش کردم نکردم.می

 ( 10الی 7: 2877نامه را نوشتم. )هانتکه، این نمایش

 ترجمه حسن ملکی، تهران: تجربه.هام به خود، ات (.2877هانتکه، پتر )
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 اهانت به تماشاگر
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ای اجتماع. هها، تفالهها، آلت دستعرضهها، بیحقیرهای بدبخت، آهای توسری خوردهآهای 

ها. آهای ها، کثافتها، حیوانها، نامردها، لومپنها، اوباشزادهبازها، حرامآهای ان دماغوها، حقه

بو و ها، بیزنده ها، الکیصفتها، نوکرها، دلقکها، جنازهها، نکبتها، انگلها، مترسکامل

آهای  تنفسّ تسلّط دارید.رو، شما ثابت کردید که به تکنیک ها، آهای گوسفندهای دنبالهخاصیت

های ا هنرپیشهها، شمنام و نشانها، آهای بیها، ریاکارها، هیچ و پوچها، خوار و ذلیلماندهعقب

 ( 08الی 04تا: هاّری هستید. )هاندکه، بیق

مایشی کلامی است، اثری هر گونه بازی و صرفاً ن که فاقد« اهانت به تماشاگر»ی نامهنمایش     

ای دیدن نمایشی به ای تماشاگر بردهنده است که در آن عدّهای تکانپروا و ایدهعجیب و بی

مخاطبِ  بینییش، در اتفاقی غریب و غیرقابل پیشجای تماشای نماروند ولی به سالن تئاتر می

یی نیز جز شوند که در حقیقت آناندی از سوی بازیگران و نویسنده میها و ناسزاهای متعدّاهانت

 (5از تماشاگران هستند. )همان: 

عنی مردم را ی که تماشاگراناتریشیِ این اثر به دنبال آن است  ی نامدارپیتر هانتکه، نویسنده     

جامعه و تنها  سکوت اختیار کرده و همواره مطیع ی افرادی که به سبب ترس و نادانی و...و همه

شان ن شان را به آنانر و سنجش امور واداشته و جایگاه واقعیباشند، به تفکّدر حکمِ تماشاگر می

ب شاهد در کمال تعجّ پردازد، اما در پایان نمایشدهد. لذا به تشریح و تحقیر تماشاگران می

خواندَ که مادرزاد هنرپیشه تماشاگران را بازیگران محشری میرو های مردم است! از اینتشویق

 (00-01اند. )همان: بوده

 نا.جا: بیی اصغر حداد، بیعل تا(. اهانت به تماشاگر، ترجمههاندکه، پتر )بی
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   روزها در راه
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ضی شنود و رابه ایران... در یک و ماه و نیمی که در تهران بودم کسی را خ بعد از ده سال برگشتم

های سال؟ متأسفانه در شوروی این ر انبوه ناراضیان حکومت کرد؟ سالتوان بندیدم. تا کی می

 ز وکار عملی شد. وای بر ما... حسرت گذشته کم نیست، حسرت روزگار همان طاغوت بلندپروا

توده از مالِ دروغ... انقلاب نشان داد از ماست که بر ماست و س خایهپرت و درباریان کون لی

بدش  با خوب و حاکمی طبقهتر نیست. آن تر و آگاهتر نباشد، عادلتر و نادانطبقه حاکم اگر ظالم

(    025-023، 1: ج 2875مسکوب، از میان خودمان سبز شده بود. این یکی هم همین طور. )

اریم. اهل دین و کنیم در عوض پاسخ همه چیز را دهستیم که پرسش نمیها مردمی ما ایرانی

 ( 197، 2 جهمان: ی ایمانیم نه مَرد فلسفه و تفکّر. )شیفته

( از 2841-2830ی شاهرخ مِسکوب )های روزانهیادداشت« روزها در راه»کتاب خواندنی      

پاریس انتشار یافته است که در قالب دو جلد و بالغ بر هفتصد صفحه در  2872تا  2897سال 

آموزنده، ارزشمند و تا حدودی صریح و بدون رتوش که پیرامون  ی ساده، روان،هایاست. یادداشت

 های زیستن در غربت نگاشته شده است. ، ادبیات، سیاست، زندگی و دشواریفلسفه

ابل بوده و مدّتی در تهران و که متولدّ بای است که با آناین کتاب، حدیث نفسِ نویسنده     

 یشیفتهی او در اصفهان وی را شدههای سپری فرانسه سکونت داشته است، اما سالها در سال

ی اصفهان دوست جا و هیچ شهری را به اندازههمواره بر آن اعتقاد بود که هیچ این شهر کرد و

 ( 010، 1 جهمان: رد. )ندا

کند: میهای خود را از دو ماه قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران آغاز مسکوب یادداشت     

هران های تخیابانگفت بین یک میلیون و نیم تا دو میلیون نفر در پیش رادیو میچند لحظه 

گفت هر کس که میکنم این جواب آن است کنند. گمان میشاه تظاهرات می هستند و به ضدّ

گفت دم بخشیم. و یا اینکه مییرد و برود هزار تومانش را هم میاش را بگخواهد گذرنامهنمی
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]این ( انگار ارتش ایران 14، 2 جهمان: اندازیم. )گیریم و مثل موش بیرون مین را میمخالفا

فقط برای جنگ شناسد و وار[ جز ملت ایران دشمنی نمیارتش وحشی با آن کشتارهای دیوانه

 ( 01، 2 جهمان: با این دشمن تربیت شده است. )

 «هولایت فقی» از حکومت پهلوی و اشاره به کتاب ی نامدار ایرانی ضمن انتقاداین نویسنده     

خمینی که پیش از انقلاب خوانده است، متعرّض جمهوری اسلامی شده و از به جود آمدن 

رای چون و چدهد که خود را جانشینان بیعلین خبر میی به نام دیکتاتوری ندیکتاتوری دیگر

ی سیاستِ داخلی آید شالودهپندارند که گاه به نظر مین میامام زمان و حاکمان عادل بر کلّ جها

 (   913، 1 ج ؛72-22، 2 جهمان: حش! )ـشود: حجاب و فخارجی آنان در دو کلمه خلاصه می و

دن نام محمد ملت یک الله بالا رفته. اگر با شنیعکس آیت عکس آریامهر پایین آمده،هر جا      

اینست  مههای روزگار ... یکی از بازیفرستندمیالله سه بار صلوات فرستند با نام آیتبار صلوات می

ند تا یکی تنها به موجب آنکه وابسته به رسی با ایثار و بیدریغ به شهادت میکه مردم برای آزاد

( امروز در 91، 2همان: گویند نیشخند انقلاب. )آنها را معین کند. این را میآقاست حدود آزادی 

شود: مخالفت با حکومت بازرگان ها دیده میالله این جملهی آیتگان در مصاحبهی آیندروزنامه

مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد، در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت اسلامی، قیام بر 

 ( 92، 2 جمان: هضد خداست. )

لوی و های حاکم در ایران دوران پهی انتقاداتی که به سیاستشاهرخ مسکوب با همه     

کشورهای غربی را نیز  های زورگو وی دولتهای کثیف و ظالمانهجمهوری اسلامی دارد، سیاست

ا اجرا رای امنیت رهای شور فکرم که چرا وقتی عراق قطعنامهنویسد: دکند و میفراموش نمی

دنیا  عدالتیرند. بیآومیکند به روی خودشان ناجرا نمیدش ولی وقتی اسرائیل زننکند مینمی

 (903، 1 جهمان: دهد. )آزارم می
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از این حزب خارج  ی زندگیها عضو حزب توده بود، هرچند در ادامهشاهرخ مسکوب سال      

ی فردوسی پژوه توانمند و شیفته( این شاهنامه278، 2 جهمان: شد و به انقاد از آن پرداخت. )

کلات مالی ناچار به کار در یک سال و نیم بعد از انقلاب ساکن پاریس گشت و به سبب مش

گاه به  2535ن پیری از ها در سنید عکاس شد. کاری که سالای عکاسی به عنوان شاگرمغازه

هفت و نیم بعد از ظهر بدان اشتغال داشت.  وقت و گاه از ساعت هشت و نیم صبح تاصورت پاره

 ( 907-922-082، 1 جهمان: )

های مختلف مسکوب و خانواده، ارتباط او با پسرش  های این کتاب، مسافراز دیگر نکته     

ا هاز همسر دوم( به یکدیگر و نگرانیوی و دخترش غزاله ) ی بسیارز همسر اول( ، علاقهاردشیر )ا

 را نقد نویسندگانها یادداشت که بخش بسیاری از اینغزاله از پدر است. چنانهای جالب و پرسش

 دهد. کوب به چهار زبان مختلف تشکیل میهای خوانده شده توسط شاهرخ مسو کتاب

ام انتخابی نبود، بر من تحمیل شد. و به ناچار به تانه این سه چهار سال اخیر گذشتهبدبخ     

( 275، 2 جهمان: ام. )ران در مجلسی و کلینی و... غرق شدهجای فردوسی و حافظ و دیگ

ا با فارسی ررا تازگی تمام کردم. بعد از دو سال و اندی اول بار بود که متنی  بیدپای هایداستان

ساده و  گرفتم. زبان چنانبردم و هم چیز یاد میخواندم. هم لذت میاشتیاق و سربلندی می

که این شود. حیف افتد و مبتذل نمی، در ضمن هرگز نمیکندروان است که آدم حیرت می

ی نصرالله منشی ]کلیله و دمنه که ی پُرمدعا، مغلق و فضل فروشانهناشناخته ماند و آن ترجمه

 ( 250، 2 جهمان: من هرگز نتوانستم آن را تمام کنم[ چنان رواجی پیدا کرد. )

آوری است. نم. چقدر بد است. فارسی حیرتخوای هدایت را از مسخ کافکا میدارم ترجمه     

پرسم این زبان هدایت است؟ خوشبختانه اصل و ته ندارند... حالا از خودم می ها سربیشتر جمله

خوانم، آن هم ( کافکا را به زور شاهنامه می122، 2 جهمان: را دارم، باید ترجمه را دور بیندازم. )
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دل شتت از هوش سنگخوانی پکه میبزرگی است. همچنانی ه مرارتی... البته کافکا نویسندهبا چ

م شی باید بخوانم که چزرگ را من دوست ندارم ولی بلرزد... این نویسندهی او میو نگاه شکافنده

 ( 198-191، 2 جهمان: و گوش باز بشود. مجبورم. )

ور آشود. ملالمیون. چیز چندانی نصیب خواننده ننامه و لیلی و مجننظامی تمام شد. اقبال     

است. به سرعت و نظرانداز خواندم. بهترین کارش خسرو و شیرین است. شاعر توانایی است ولی 

دگان ینابداً شاعر بزرگی نیست. باید اشکال در جایی باشد که این همه در دیگران اثر کرده و آ

ها که او را ر و درک آنها سرمشق آنها بوده است. وای به شعواند و قرناین همه از او تقلید کرده

 ( 185، 2 جهمان: کنند. )با فردوسی مقایسه می

بر از ساده لوحی این پیام که( چنان827، 2 جهمان: حافظِ شاملو خیلی مزخرف است. )     

ز بس حجازی و فاضل این روزها ا (087، 1 جهمان: گیرد. )لجوج ]احمد کسروی[ آدم دلش می

از صد رحمت گویم بام. کار به جایی رسیده که میبتذال غرق شدهام در گرداب او دشتی خوانده

توان سراغ کرد؟ ادبیاتی جهان میی علی دشتی در بی«فتنه» تر ازبه حجازی! چیزی مبتذل

 ( 93، 1 جهمان: )

 توماس مان[ را بالاخره چند روز پیش به زحمت تمام کردم. رمان بزرگِ یکوه جادو ]نوشته     

های بزرگ این قرن، ولی بد است. داستان، داستان که نیست و احتمالاً یکی از رمانبدی است. 

      مهم هم نیست که داستان نباشد ولی کتاب ساخت درستی ندارد... کتاب فضل فروش است.

ده دائماً ناز اختراع گرامافون و بعد موسیقی و اپرا تا کالبدشناسی پوست و غیره. بدتر از این، نویس

       شود.میی پُرحرفی نویسندگی استاد است و همین مایه ای بزرگ و در فندارد که نویسندهتوجه 

        به هر حال چند ماهی را با لحظات خوب و بد و دوستی و بیزاری در این کتاب گذراندم. 

 (  820-828، 2 جهمان: )
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به تمجید نیز خوانده و را « رفته در جستجوی زمان از دست»مسکوب طی چند ماه شاهرخ      

پُرحرفی او بیمارگونه و  خواند کهای میوست را نویسندهاز این رمان پرداخته است. هرچند پر

مرفته وراجی رویهو پرداختن بیش از حد به جزئیات و حتی آزاردهنده است: پُرحرفی پروست 

 (  224-291، 1 جهمان: دهد. )وحشتناک او آزارم می

باطش از ادبیات امروزی ا ادبیات جدید جهان آشناست. دریافت و استنگلشیری بهوشنگ      

 گیرند. گلشیری دربالا میآبادی است. ولی در یک مورد یکسانند. هر دو خود را دست تراز دولت

گفت که بهتر است نورسیدگان و صداهای [ میماه گذشته در فرانسهو جواب ]ی سئوال یک جلسه

 کنم منظورش از چندما چند تا قلّه نباشیم! گمان می باشد که فقطدیگر هم در ادبیات امروز 

 پسندید و در گفتگو چند بار گفتآبادی بود که تازه او را نمیقلّه شاملو، اخوان، خودش و دولت

سوم... که اگر پسندد )یعنی کلیدر را نه( آن هم با حذف یک را می« جای خالی سلوچ»که از او 

صراحتشان بود و خالی بودن از شکسته نفسی دروغین مرسوم ما: اختیار  هابگذریم، حُسن پاسخ

های ملو )در برکلی( بهتر بود. حرفدارین، ما که قابل نیستیم و... سخنرانی گلشیری اقلاً از مال شا

ن بود و ی فردوسی که کلک زضحاک و اساطیر، غلط زیادی دربارهجاهلانه درباره جمشید و 

ه حد تبلیغات عوامانپایید و لاطائلات دل بهم زنی از اینگونه که از ا میمنافع طبقاتی خودش ر

 کند... های بیست تجاوز نمیی سالحزب توده

که کیهان لندن مضمون خود ]در سخنرانی لندن به شرط آن آبادی هم در تعریف ازدولت     

ه اطلاعی است کو کم ی مستعدآبادی نویسندهدرست نقل کرده باشد. محمود دولت سخنرانی را

ی این همههای ریز و درشتی به آب داد. [ دسته گل(085، 1 ج)همان: داند. فارسی را خوب می

بری خدیگری هم دارد: عقب افتادگی و بیگی هنرمندان علت شیفتها گذشته از خودگوییگنده

 گوییم به به. آییم و میرویم و بیرون میجا در خمُ خودمان فرو میاز همه جهان سومی که غافل
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 ( 092، 1 جهمان: این منم طاووس علیین شده. )

نی، کبا ما سرسنگینی. گفتم اشتباه می دیروز ساعدی تلفن کرد. در ضمن صحبت گفت     

یت مسئولهای بیهای دیگر حرفباهات دعوا دارم. او هم مثل خیلیسرسنگین نیستم اما تو دلم 

العمل عوام را دارند. کند. فقط هوای عکست سیاسی نسنجیده میها یا اقدامازند و ژستمی

چیزی بگویند و کاری بکنند که خوشایند هواداران و مریدان باشد. عوام فریفته و در نتیجه خود 

( قرار 122، 2 جهمان: ندارند. ) سبب جرئت روبرو شدن با حقیقت را فریفته عوامند و به همین

میانه همکاریش با مجاهدین، شرکت در راهپیمایی آنها و مقالات بود بروم به سراغش، در این 

ی یشهپبیامرز نویسنده برجسته اما سیاستشورا آشکار شد و رغبت نکردم به وعده وفا کنم. خدا

اش هم لطمه زده بود. کارهای آخرش یکی های سیاسی سطحی به نویسندگیبدی بود و اندیشه

 (  172، 2 جهمان: از یکی بدتر بود. )

  پاریس: خاوران.روزها در راه،  (.2875مسکوب، شاهرخ )

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1734  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادی و دموکراسی
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 نبا عنوا ،هایی از مجموعه مقالات و گفتارهای فیلسوف نامدار اتریشی، کارل پوپردر قسمتی

رین دموکراسی بدت»وانیم: وینستون چرچیل زمانی گفت خمی« زندگی سراسر حل مسئله است»

ما راهی بهتر از این نداریم که به « شکل حکومت است. البته به استثنای دیگر اشکال حکومت.

یگران روشی که دتصمیمات اکثریت گردن بگذاریم... من طبعاً طرفدار دموکراسی هستم، اما نه به 

حکومت مشروطه هستم که به روشی دموکراتیک  کنند... من طرفدار یکاز آن طرفداری می

 (0-8: 2854اشد. )پوپر، انتخاب شده ب

این کارِ خطا و بسیار خطرناکی است که آزادی ]و دموکراسی[ را با گفتن این حرف به مردم      

که شخص چگونه از د داشت. اینها در صورت آزادی شرایط خوبی خواهنستایش کنیم که آن

ی زیادی به شانس و اقبال بستگی دارد و تا حدّ نسبتاً کمی هم آید تا اندازهی زندگی بر عهده

به لیاقت، پشتکار و دیگر فضایل وی مربوط است... ما باید آزادی سیاسی را انتخاب کنیم، نه به 

 ( 299لیل که آزادی خود یک غایت است. )همان: خاطر امید به زندگی آسانتر، بلکه به این د

 ترجمه شهریار خواجیان، تهران: مرکز.زندگی سراسر حل مسئله است،  (.2854پوپر، کارل )
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 انقلاب: شعر فحلیّه
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در وبلاگ خود آورده  ،ی ادیب و شاعر نامدارِ خراسانی، محمد قهرمانسعید یوسف، خواهرزاده

ای از اند، پارهدادهرا به مهدی اخوان ثالث نسبت است که شعر زیر )فحلیّه( که بسیاری آن 

ای رهبر سروده بود. و علی خامنه 12/5/2824ی محمد قهرمان است که آن را در تاریخ سروده

ی ماندگار ن، او را شاعر بزرگ خراسان، چهرهضمن تسلیت درگذشت ایشا 84/1/2851انقلاب در 

شعر فاخر  ی فیاضآوار شاعران بزرگ سبک هندی، چشمهی شعر و ادب فارسی، یادو برجسته

ت متین و باوفا خوانده است. و غزل پرنکته و آراسته، دوست دیرین و باصفا و شخصیّ

 وجِ سراب ما راـفریـبـد مغافل که می                         بُردـیدِ آب میبا کامِ خـشـک ما را امّ

 یخ و ملاّ مالک رقاب ما راگـشـتـند شه                        گردن به در نبُرده از چـنـبـرِ شهنشا

 گندِ دهانـش افـکند در منجلاب ما رات                         ملّا ز بس فرو رفت در مبحثِ نجاسا

 پوشیدنی کفن شد در این خراب ما رات                         نوشـیـدنـی نداریم جز شربتِ شهاد

 مـعـکـوسِ آرزوها شد مستجاب ما را                         بـردیـم مادیان را از بـحـرِ فَحل دادن

 دیـگر نـمانـد وامـی از هیچ باب ما را                         کونی و کلّه قندی دادیـم و بازگشتیم

  ما انـقـلاب کـردیم یا انـقـلاب ما را؟! د                         گر انقلاب این بـود باری به ما بگویی
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 داروین و مخالفان او
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رین تروینیان شده و داروینیسم را بزرگمتعرّض دا« فراسوی نیک و بد»کتاب فریدریش نیچه در 

نیز به نقد آن « درتق یاراده» که در کتاب( چنان00: 2879شمردَ. )نیچه، حماقت ممکن می

یاده راه ز روین تا حدّ ریشخندآمیزیآورد: در ارزیابی تأثیر اوضاع و احوال بیرونی، داپرداخته و می

 سازد این استزده می( آنچه مرا بیش از هر چیز شگفت942: 2832روی را پیموده است. )نیچه، 

 خواهند امروز ببینندبینند یا میاو می ی آنچه را داروین و مکتبکه همواره در برابر خویش وارونه

ی اجتناب ناپذیر تر، سلطهتوسعه یافته شبخت، بیهودگی انواعهای خوبینم: حذف نمونهمی

 ( 984تر از متوسط. )همان: ها حتی انواع پایینمتوسط

ی ه وارونهب زند در برابر واقعیتی کهبینم که زانو میبینم، علم را میی فیلسوفان را میمن همه     

بینم کسانی که باشد؛ یعنی در هر کجا میآموزد، میگونه که مکتب داروین میتنازع بقا آن

ان تومانند... چگونه میکنند و باقی میاندازند سروری میزندگی و ارزش زندگی را به خطر می

هستند  نگر پیشرفتیها نشاکه گونهاین نکته به خطا نظر افکند؟ این جا نابینا بود که برتا آن

تحوّل یافته باشند در یک  های فراتر از فروتراندّعا در جهان است. این که اندامهترین انامعقول

ان شران به خاطر تعدادشان، ترفندبازیبینیم که چگونه فروتمورد هم به اثبات نرسیده است. می

ان: زیّتی را به بار آوردَ. )همبینم که چگونه یک تغییر تصادفی مچربند. نمیشان میگریو حیله

982-981 ) 

ندگی ی زکه اثری درباره« روین و میراث اوچارلز دا» لر در کتاب خواندنی و قابل تأمّپیتر باولِ     

ای پُرجمعیت به عنوان ( در خانواده2345-2331نویسد: چارلز داروین )چارلز داروین است، می

پنجمین فرزند در شِروزبِری انگلستان به دنیا آمد. مادر خود را در سنّ هشت سالگی از دست 

داد. پدر او رابرت داروین پزشکی حاذق و ثروتمند و پدربزرگش اِراسموس داروین نیز طبیبی بود 
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ی هایش دربارهیعرانه از جهان طبیعت و گمانه زنهای شاکه شهرت خود را به سبب توصیف

 ( 00: 2834و منشأ حیات به دست آورده بود. )باولر، ماهیّت 

آمد آگاه بود و با پشتگرمی ماعی که از قِبَل ثروت به دست میچارلز به خوبی از موقعیّت اجت     

که در سی ( چنان09کردن برای گذران زندگی نداشت. )همان:  به ثروت خانوادگی نیازی به کار

( او ابتدا در پزشکی 38دواج نمود و صاحب ده فرزند شد. )همان: دختردایی خود ازسالگی با 

آن را رها کرد و سرانجام به سلک  مشغول به تحصیل شد، اما به سبب عدم موفّقیّت در این رشته

 ( 94شناسان پیوست. )همان: زیست

ود. زمانی که آغاز نمبا کشتی اکتشافی بیگِل سفر به دور دنیا را  2382داروین در سال      

ی و شناسسیار علاقمند به زمینکرد طبیعیدانی نیمه آموزش دیده و بانگلستان را ترک می

رد. یقات خود را شروع کمهرگان بود... پس از بازگشت از این سفرِ پنج ساله تحقجانورشناسی بی

مغزش خطور کرد و  هب 2383بار در سال تدریجی یا انتخابِ طبیعی نخستین ی تکاملِفکر اولیه

منتشر ساخت. « پیدایش انواع» تحت عنوان کتاب 2395ر پایان سال اش را دشرح این نظریه

 (  22-18)همان: 

 شودیماو شناخته  ترین اثرپُرآوازهکه « منشأ انواع» چارلز داروین در هنگام نگارش کتاب     

عتنا او دئیست به آفریدگار بی ار مراقبتئیست به آفریدگ( هنوز گرایش تئیستی ]212)همان: 

ه و منکر وحی و معاد گری را پذیرفت[ داشت، هرچند در ادامه لاادری(223است. )همان:  معتقد

 ( 111-274بوده است. )همان: 

وان تیا همان تکامل تدریجی موجودات میی فرگشت های نوشته شده پیرامون نظریهاز کتاب     

 «انسان خردمند»ی دزموند موریس، نوشته« میمون برهنه»روین، چارلز دا اثر« منشأ انواع»به 
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 ر انگلیسی، دکتر ریچارد داوکینز کهشناس نامدااز آثار زیست یووال نوح هَراری و بسیاری به قلم

 اشاره نمود.  ر تفسیر و واکاوی اصل داروین است،های او کم و بیش دمعتقد است کتاب

ت، ها انداخع بقا و دوام اصلح را بر سر زبانکامل و کسی که تنازی تچارلز داروین پدر نظریه     

ند. ابا میمون از یک اصل اشتقاق یافتهکند که نسان را حیوانی معرفّی میا« اصل انسان» در کتاب

های نوشته شده ترین کتابکه یکی از جنجالی« منشأ انواع»ر ( و در ادامه د250: 2898)بهزاد، 

ی خویش به تفصیل سخن گفته و انتخاب طبیعی توسط پیرامون نظریهدر طول تاریخ است، 

کند. ترین دلیل آن معرفی میمهم تنازع بقا را نه تنهاترین دلیلِ سیر تکاملِ تدریجیِ موجودات که

   (                                                                                      982: 2834)داروین، 

« میمون برهنه»( نیز در کتاب 2513 متولدس، جانور شناس انگلیسی )دکتر دزموند موری     

روا پبیای که بین الگوهای رفتاری انسان و دیگر جانواران وجود دارد را های تکان دهندهشباهت

اثر  نای از ایخویشاوند و منشأ انسان، در پاره سازد و ضمن پذیرفتن میمون به عنوانآشکار می

ها از مو گونه آن 251گونه هستند، که بدن  258های کنونی ها و گوریلآورد: میمونخود می

( بین 9: 2892نها میمون استثنایی برهنه است. )موریس، پوشیده شده است. انسانِ فرزانه ت

طی کشیده شدند که با اجداد میمونی، تنها اجدادِ میمون برهنه ترکِ جنگل کردند و به محی

ها برای تحوّل و تکاملِ بیشتر مساعدتر بود... و در کمتر از نیم میلیون سال از کشف ام دشواریتم

ی تلاش میمون برهنه این بوده که واقعیت حیوانی عصر فضا رسید... در این مدت همه آتش به

خود را فراموش کند. در حالی که یک میمون، میمون است و یک نوکر، نوکر. اگر چه لباس فاخر 

 (         28الی 21یا ارغوان سلطنتی بر تن کنند. )همان:  ابریشم

 ت اس بر آن اعتقاد« انسان خردمند»تاب در ک ،و نویسنده و مورّخ اسرائیلی، یووال نوح هَراری     
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میلیارد سال پیش، ماده و انرژی و زمان و فضا از طریق بیگ بنگ یا انفجار بزرگ  9/28که حدود 

ته به بیگ بنگ نداشبه وجود آمدند. ]ظاهراً برخی از دانشمندان مانند استیون هاوکینگ اعتقادی 

است.  شود. یعنی ازلی و ابدیبه وجود آمده است و نه نابود می اند که جهان نهو بر آن عقیده

میلیون، تکامل انسان  2آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه  ([275-9-0: 2830)هاوکینگ، 

م یا نخواهیم، هزار سال پیش است و ما بخواهی 144میلیون و تکامل انسان خردمند  9/1در آفریقا 

 ( 12-18-29: 2852ی بزرگ میمون ها هستیم. )هراری، متعلّق به خانواده

             آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود        ولا قابل صورت نشد            هیی بیهیچ شکل

 (105، 1 ج :2872 بیدل دهلوی،)

دهد که اطمینان می« ژن خودخواه»ول کتاب ریچارد داوکینز در سطر نخستین از فصل ا     

ی گردش زمین به دور خورشید. نظریهقدر مورد تردید است که ی تکامل تقریباً همانامروز نظریه

گونه  اندیش بوده و هرها کاملاً جزم( هرچند برخی معتقدند که داروینی82تا: )داوکینز، بی

ی تکامل از طریق انتخاب طبیعی که گویی نظریهکنند و با آنپرسش و اشکالی را سرکوب می

ما ا ی زمین هموار کرده است،کرهی فهم چگونگی پیدایش حیات در به اثبات رسیده و راه را برا

ای هم هستند که برخی از آرای داروین را نادرست شناسان حرفهبسیاری از دانشمندان و زیست

شمرده و بر آن تصوّرند که این آراء تا اصلاح نشود و یا حتی کاملاً کنار گذاشته نشود، مانعی بر 

 (  27-5: 2834بود. )باولر، سر علم خواهد 

ساز ظهورِ داروینیسم های او بر تنازع بقاء را زمینهی داروین و اندیشهبعضی نیز نظریه     

دف، های اخلاقی است و برای رسیدن به هی ارزشاند که نافی همهرحمی خواندهاجتماعیِ بی

چون  اعمالی ای که ظاهراً داروین با وجود نفیشمردَ. نظریهای را جایز میاستفاده از هر وسیله
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ی به جای های عالی سفیدپوستان و جایگزین شدن گونهآمیز با سیاهپوستان، چیرگرفتار خشونت

تحجّرانی ی مخالفان داروینیسم را نباید مداند. لذا همههای پست را اجتناب ناپذیر میگونه

 خواهند تحت هر شرایطی تعبیر دینی خلقت را حفظ کنند.  پنداشت که می

 ی تکامل او علاقه و شیفتگی، همواره به داروین و نظریهار اتریشی، کارل پوپرفیلسوف نامد     

د شمرد که فاقای علمی که پژوهشی متافیزیکی میداشت، اما داروینیسم را نه نظریهفراوانی 

          قدر نامحتمل است که گمان پذیری است. او بر آن تصوّر است که پیدایش حیات آنآزمون

کامل تواند تذا داروینیسم در بهترین شرایط میوینیسم قادر به تبیین آن باشد. لرود دارنمی

 ا ندارد. ها رعـنوان امکان شناخت واقعی و تبیین تکامل گونهبینی کند و به هیچ ها را پیشگونه

 واند کهخای بسیار ارزشمند میر با این حال داروینیسم را نظریهالبته ناگفته نماند که پوپ     

ت سباشد و مشخّص نیای ملموس و عملی بسیار روشنگر میارزش آن برای علم در مورد پژوهشه

طور که از زمان داروین رشد پیدا کرد، ترقیّ کند. توانست آنکه بدون آن چگونه معرفت ما می

 ( 819الی 823: 2834)پوپر، 

 منابع و مآخذ: 

 ریوش آشوری، تهران: خوارزمی.ترجمه دا فراسوی نیک و بد، (.2879نیچه، فریدریش )

  .جامی تهران:مجید شریف،  ترجمهی قدرت، اراده (.2832)فریدریش نیچه، 

 مرکز. حسن افشار، تهران: ترجمهچارلز داروین و میراث او،  (.2834باولر، پیتر )

     تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.داروینیسم و تکامل،  (.2898بهزاد، محمود )

          .زرین تهران:نورالدین فرهیخته،  ترجمهمنشأ انواع،  (.2834)چارلز داروین، 
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    .توکا تهران:پور، ترجمه مهدی تجلیمیمون برهنه،  (.2892)دزموند موریس، 

: تهراننیک گرگین،  ترجمهبشر،  نوع انسان خردمند: تاریخ مختصر(. 2852هراری، یووال نوح )

 فرهنگ نشر نو.

شرکت سهامی  تهران:محمدرضا محجوب،  ترجمهی زمان، تاریخچه (.2830)استیون هاوکینگ، 

 .انتشار

رویز عباسی داکانی، داروند و پاکبر به (. کلیات بیدل دهلوی، به تصحیح2872بیدل دهلوی )

 تهران: الهام.

 نا.جا: بیبیژن خودخواه،  تا(.ارد )بیریچداوکینز، 

   ترجمه سیامک عاقلی، تهران: گفتار.جست و جوی همچنان باقی،  (.2834پوپر، کارل ریموند )
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      فتوحات مکیه
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( معروف به ابن عربی در شهر 924-283طائی ) الدین محمد بن علی حاتمیابوعبدالله محیی

دّد متع هایمسافرتاز امروز دیده به جهان گشود و پس  اندلسِ پیشین و اسپانیای در« مُرسِیهَ»

 215اق و سوریه، در سال تونس، مراکش، مصر، روم، عربستان، عر به کشورهای مختلفی مانند

: 2858ابن عربی، جا سکونت داشت )ازگشت و تا زمان وفات خود در آنبه شهر دمشق ب هجری

و سرانجام در سنّ هفتاد و هشت سالگی در ظاهرِ دمشق ( 289-280، 2 ج« مترجم مقدمه»ذیل 

 (                                                                               05، 2پرده شد. )همان: ج که معروف به صالحیّه است به خاک س

که خداوند بدون واسطه از او داند و بر آن تصوّر است را کشف و شهود می ابن عربی علم     

( و در ادامه در ستایش و 289، 2درز دهد. )همان: ج خواسته است که بندگانش را نصیحت و ان

رحمان اختصاص پیدا کردم که هیچ  ویسد: من به علمی از جانب خداوندنتمجید از خود می

ی کنم، در حالکنم و شب میختصاص نیافت... شگفتا! من صبح میکس جز من به چنان علمی ا

ه ی گیتی پیشوایی برگزیدجنسی ندارم... من در پهنهام و همکه در عالم، تنها و غریب و ناشناخته

 (                                                                     204، 2اند. )همان: ج دمان از این امر محجوب و در پردهگشتم، در حالی که مر

القا به قلبش تعلیم تنها از راه الهام و « فتوحات مکیه» کند کتابکه تصوّر میاو ضمن آن     

ی یگانه نویسد: این رسالهمی( 93، 2شته است، )همان: ج گونه دخالتی در آن نداشده و وی هیچ

ی نام کمانند را به کمند نگارش کشیدم و آن را فتوحات مکیه در معرفت اسرار مالکی و مُلیو ب

نگام ها را خداوند هام چیزهایی است که آنر آنچه را که در این رساله آوردهنهادم، زیرا بیشت

ی نشستنم در حریم شریف بزرگوارش بر نگام مراقبهی مکرّم و ارجمندش، و یا هطوافم بر خانه

                                                                                    (                      13، 2ج « متن کتاب»فتح نموده است. )همان: ذیل  من کشف و

 ذیل  اهل تسنّن و حنبلی، )همان: رابرخی او است. اختلاف  الدینمـحیی ظاهریدر مذهبِ      
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. شمرندمیاش و بعضی زندیق عشریاثنیی شیعه وی راای ( عدّه297، 2ج « مترجم مقدمه»

( هرچند او نه شیعه به معنای متداول است و نه سنیّ به معنای متعارف، بلکه 95، 2)همان: ج 

 لذا بسیاری از عارفان و فیلسوفانوجودیِ قائل به وحدت ادیان است.  یک صوفی و عارفِ وحدتِ

                           خوانند. داخته و خود را شاگرد مکتب وی میاهل تسنّن و تشیّع به تمجید از او پر

چون این حقیقت که جز خداوند موجودی نیست حیرت زده و مبهوتم ساخت، سرودم: الربُ      

(                      2-9، 2ج « متن کتاب»هم خدا. )همان: ذیل حقٌ و العبدُ حق: خدا خداست و بنده   

: 2858پردازد. )ابن عربی، لی میعثمان و ع مر،ع فتوحات به تمجید از ابوبکر،ابن عربی در    

شمردَ: رسول خدا در شب امبر اسلام و ابوبکر را مساوی می( شأن پی7، 2ج « متن کتاب»ذیل 

معراجش در حالی که خوف و وحشت داشت با لُغت ابوبکر ندا داده شد، لذا به صدای او انس 

اوند دن آن دو، سخن خد... بنابراین سخناانو ابوبکر از یک طینت آفریده شده گرفت. رسول خدا

 (                                                                                                                    194-105، 2سبحان است. )همان: ج 

د ( و موح247ّ-249، 2ج « مترجم مقدمه» فرعون )همان: ذیلاز ایمان آوردن الدین محیی     

 یگزار و فریفتهرا افرادی گمراه، بدعت شیعیان( 52-50، 2)همان: ج  .گویدمین ابلیس سخن بود

حابه اند و با صبیت به غلوّ و افراط کشیده شدهکند که به سبب دوستی اهلشیطان معرفّی می

« متن کتاب»: ذیل 2853اند. )همان، بیت را پیشوای امّت نساختند، به دشمنی برخاستهکه اهل

که  کندنقل می -خواندَ که آنان را اولیاء خدا می -و از یکی از افرادِ رجبیون  (129-120، 8 ج

: ذیل 2858را به صورت خوک دیده است. )همان،  -از شیعه  -های خود، رافضیان شفهدر مکا

  (19، 2ج « متن کتاب»: ذیل 2857؛ همان، 294، 2ج « مقدمه مترجم»

 او  هایابر نظر جناب شعرانی یا در نوشتهکه بن کندمینیاز معرفی ان بیاو خود را از امام زم     
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اند، یا پیش از مستبصر شدن اوست و یا سخنان او از جنس شطحیاتی است که فهم دست برده

 (                                                                284، 2ج « مقدمه مترجم» : ذیل2858آن بر هر کسی آسان نیست. )همان، 

نظری شده و ضمن ممنوع  از فقیهان متعرّض این پدرِ عرفانعجیب نیست که بسیاری      

ی اعتراضات در قسمت بن عربی در پاسخ به ایناند. هرچند افیر وی پرداختهشمردن آثار او به تک

 -الله تر از عالمانِ رسمی بر اهلنویسد: بدان که خداوند خلقی دشمنی خود میاز زندگینامه

نیافریده است. اینان نسبت به این طایفه، همانند  -که از راه علم لدنیّ عارف بدویند آنان 

این علمای رسمیِ ظاهری که در زمان ما هستند نزد هر  اند در برابر رسولان الهی، وفرعونیان

گیرند و بندگان خدای را پست باشند، زیرا دین را به مسخره میش میارزعاقلِ خردمندی بی

باشد، خداوند خوارشان هاشان مستولی میدنیا و جاه و مقام و ریاست بر دل شمارند... دوستیمی

ال اینان اعتباری ندارد.         و بنابراین سخن امث -که آنان علم را خوار ساختند چنان –خته سا

 (                                                          285-283، 2ج « مقدمه مترجم» : ذیل2858)ابن عربی، 

ی صهترین کتاب در عرترین اثر خود و بزرگالدین بن عربی کتاب فتوحات مکیه، بزرگمحیی     

رآورد. به نگارش د 288هجری تا  955سال نظری را در سی و چهار سال و از  تصوّف و عرفانِ 

عثمان یحیی در  ب را جناب محمد خواجوی از متن تصحیحی( این کتا97-92، 2همان: ج )

واندنی و بسیار خ مفصّل، ارزشمند ایدو تصحیح دیگر و همچنین با مقدمهمصر و البته با تطبیق 

                                                                                           (                                                                       23، 2نده است. )همان: ج در هفده جلد به چاپ رسا

ترجمه و مقدمه محمد خواجوی، فتوحات مکیه،  (.2853و2857و2858) الدینمحییابن عربی، 

                                        .مولی تهران:
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 کریسمس و شب یلدا
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از  اند )چرا کهلدا که آن را شب چلّه نیز نامیدهای سُریانی به معنی میلاد است و شب ییَلدا واژه

اول دی ماه تا جشن سدَه در دهم بهمن چهل روز فاصله است( آخرین شب پاییز و بلندترین 

که شب تولدّ مهر و شب زایش مسیح بوده و در شعر فارسی مانند این بیت سنایی  شب سال است

 به صراحت بدان اشاره شده است: 

 که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا            د اگر نامی همی جویی    به صاحب دولتی پیون

؛ 88-81: 2823؛ شمیسا، 75-77-79-70: 2838؛ رضی، 18309، 29 ج :2877 دهخدا،)

 ( 520-528: 2852یاحقی، 

چندین  ایی نیز از آن سخن رفته است، سابقهابوریحان بیرون اثر آثارالباقیه شب یلدا که در     

و شبی که تاریکی بیشتر در آن  هزار ساله در ایران دارد که به موجب سرمای سخت زمستانی

افروختند و یمنفی این نحوست، آتش ت. لذا جهت شده اسد، نحس و بدیمن شمرده میپایمی

نهادند. های تازه و خشک در سفره میگستردند و میوهشدند. خوان ویژه میگِرد هم جمع می

 (520-528: 2852؛ یاحقی، 32-79-78: 2838)رضی، 

گرفتند. مهر به می یلدا و آغاز سال جشن هر یا میترا است که آن را به ناماول دی تولدّ م     

ه است. زیستها پیش از زرتشت میسال که است رهبرِ آیین مهرپرستی معنی به معنی خورشید یا

 و کریسمس از یکاند که یلدای ایرانی تر کزازی بر این عقیدهی چون دکتر یاحقی و دکبرخو 

: 2830؛ کزازی، 72-70: 2838؛ رضی، 520-528: 2852اند. )یاحقی، اصل سرچشمه گرفته

 «(سخنرانی در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران»ذیل 

 به« ب چلهکاوشی در ش» طی یک سخنرانی در همایشی به نام الدین کزازی گوییجلال     

کند هنگامی که به مراسم مسیحیان های شب یلدا پرداخته و اذعان میتقلید مسیحیان از آیین
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ی یزه. مهر از دوشیابیممیهای ایرانی این مراسم را در کنیم، بسیاری از نشانهدر کریسمس نگاه می

آناهیتا در درون غاری زاده شد که بعدها مسیحیان عیسی را جایگزین مهر و مریم  ای به نامباکره

آراستند. بعدها قدیم در شب چله درخت سروی را می را جایگزین آناهیتا قرار دادند. ایرانیان

مسیحیان درخت کاج را به تقلید از مهرپرستان و ایرانیان تزئین کردند. ترسایان به تقلید از 

 مهرپرستان خدا را پدر خواندند و به مانند آنان روز یکشنبه را روز مقدّس خود نامیدند.   

 عتقد استو م را مقتبس از آیین مهر دانستههاشم رضی نیز اغلب آداب و مراسم کریسمس      

فتند. گریم با اول دی ماه بود جشنه برابر که مسیحیان هم ابتدا روز بیست و یکم دسامبر را ک

ی چهارم میلادی بر اثر اشتباهاتی که در کبیسه روی داد، تولّد مهر یا مسیحا در ا در سدهام

  (       77: 2838نجم دسامبر واقع شد و از آن پس تثبیت شد. )رضی، بیست و پ

 منابع و مآخذ: 

 شارات و چاپ دانشگاه تهران.ی انتمؤسسه تهران:ی دهخدا، (. لغت نامه2877اکبر )دهخدا، علی

 تهران: بهجت.های آتش و مهرگان، جشن (.2838شم )هارضی، 

 . 5 شماره آذر، کیهان فرهنگی، سال ششم، کریسمس و شب چله، (.2823شمیسا، سیروس )

تهران: فرهنگ ها در ادبیات فارسی، فرهنگ اساطیر و داستان واره (.2852یاحقی، محمدجعفر )

 معاصر.

 داروسازی دانشگاه تهران.کاوشی در شب چله، دانشکده  (.2830الدین )کزازی، میر جلال
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 ای در بهشتبیگانه
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کنگاور است که  ای اهل( شاعر و نویسنده2132-2872شین پرتو یا همان علی شیرازپور پرتو )

شمرد و گویی هنگامی که در سفارت ایران در دوستان و طرفداران صادق هدایت میخود را از 

ک بوف کور کم خود بُرد و به او در انتشار کتابهندوستان اشتغال داشت، هدایت را مدّتی پیش 

را در مذمتّ « ای در بهشتبیگانه»دامه از منتقدان هدایت شد و رمان کرد. هرچند شین پرتو در ا

 و هجو صادق هدایت و افکار او نوشت. 

ی ملی به ثبت رسیده است، داستان تابخانهدر ک 2891که در سال  ای در بهشتبیگانهکتاب      

جوانی ایرانی )شین پرتو( است که ساکن بمبئیِ هندوستان است. او با یکی از دوستان خود به 

هاست همسرش کند و در این میان با زنی که سالزندگی می ادی قاصدی )صادق هدایت(نام ه

 بازد.  شق میع شود و نردکرده و خبری از او نیست آشنا می وی را رها

( و 02تا: خواندَ )پرتو، بیای در بهشت میشق زندگی و هدایت را بیگانهشین پرتو خود را عا     

( و بر آن عقیده است که 52ق دانسته )همان: ایمانی و گریز از عشها را بیی بدبختیعلّت همه

از مردهایی نبود که زنان را دوست داشت، اما رد با زنان موفّق نبود. او با آنهدایت در برخوصادق 

ا صحبت کرد و یا چگونه در قلب هدانست که چطور باید با زنها برود. شاید نمیکه به دنبال زن

 قصیه و اندامش پیداست. شاید در او نندک بود. از قیافها رسوخ یافت. گویا نیروی او هم اآن

دانی گاهی به انسان حالت ترحمّ نسبت به او دست رسد. میاست، خیلی نحیف به نظر می

 ( 39-30دهد. )همان: می

کنند. و اگر رند احتیاج خود را با دست رفع میبسیاری از جوانان چون به زن دسترسی ندا     

گردد. دوست من هادی قاصدی ها میگاهی منجر به اختلالات روانی آن کنند،در این راه افراط 

 ( 37-32پدرش را درآوردم. )همان: گوید که دیشب از این کار ابا ندارد و خودش می نیز
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مردی غیرعادی بود که یکی دوبار دست به خودکشی زد و من اگر او را با  هادی قاصدی     

بود باز هم دست به خودکشی بزند. خودکشی که نوعی خودنمایی آوردم، ممکن نمیخود به هند 

نند. کجربزگی به آن اقدام میمایگی و بیف نفس، زبونی روح، کماست و بعضی به سبب ضع

 (54-07همان: )

سی ه زبان فرانسوی و انگلیشین پرتو که او را از دوستداران نیما یوشیج و از مترجمان مسلّط ب     

به ( و اعتیاد او 99ی خود با صادق هدایت )همان: اشاره به دوستی شش ساله اند، ضمنخوانده

گوید: اش می( در معرّفی وی به معشوقه50-39-92سیگار، مشروب، تریاک و حشیش )همان: 

            دوست من جوانیست سی و دو سه ساله، لاغر اندام، عصبانی و زودرنج. او هرگز گوشت 

ها و تنهایی ل دارد بیشتر وقت خود را در کافهت علاقمند نیست و میخورد. به اجتماعانمی

( دوست داشت متلک بگوید و همواره همه را مسخره کند. حتی کسانی را 02بگذراند. )همان: 

 (  92انداخت. )همان: دید دست میرای بار اول میهم که ب

های رکیکی بکار هایش لفظهای خود و یا در نوشتهقاصدی عفت کلام نداشت و در صحبت     

خواهد از مردم انتقام ریزد و میهایش را بیرون میکه عقدهاهی ]به دو دلیل: یکی اینبرد. و گمی

ی ما بدان هایی که مردم و جامعه([ به ناموس07)همان: که محبوبیت پیدا کند بگیرد و دیگر این

 (  97گفت. )همان: آن ناسزا میکرد و یا به این و گذارند به زشتی حمله میاحترام می

ه و بنام تهران بود. یکی دو سال در فرانسه تحصیل کرده های مرفّهادی قاصدی از خانواده     

زیست. به موزیک و کرد و با پدر و مادرش می بود، اما نتوانست ادامه دهد و به تهران مراجعت

عضو بانک بوده.  صی ندارد. سابقاً( شغل بخصو99ات فرانسه و گربه علاقمند بود. )همان: ادبی

 کوتاه  هایی بزرگی بشود. داستانو آرزویش اینست که روزی نویسنده نویسدگاهی هم کتاب می
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 ( 02دهد. )همان: میهای زندگانی را شرح یها و زشتنویسد[ و بیشتر پستیو اجتماعی ]می

ای فداکار و بامحبّت ترسیم د چهرهشین پرتو در ادامه در این رمان سطحی و غیرجذّاب از خو     

وست سودمندی برای های هدایت را بر عهده گرفته و دهای سفر و دیگر خرجکند که هزینهمی

]یک روز عصر که با که صادق هدایت انسانِ پُرتوقّع ( و حال آن50-94او بوده است. )همان: 

پول با خود نداشتم که  خواست و چون من آن روز هیچکردیم او سیگار میهدایت گردش می

 ([92داد )همان: زدم جواب نمیکرد و با او که حرف میش سیگار بخرم، زیر لب لند لند میبرای

 ( 03د. )همان: و تنبلی است که دوست دارد بدون زحمت و رنج خوب زندگی کن

 تهران: مزدا.ای در بهشت، بیگانه تا(.پرتو، شین )بی
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 و زبانشناسی پیرامون زبان
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 شناسی در ایران و استادِ( یکی از متخصّصین بنام زبان2828-2044دکتر محمدرضا باطنی )

پیشین دانشگاه تهران است که گویی در دوران انقلاب فرهنگی به اجبار بازنشسته شد. از این 

 ی آنعهدی به چاپ رسیده است که مطالی متعدّهاه و مترجم اصفهانی مقالات و کتابنویسند

 شناسی بسیار مفید خواهد بود. ی زبان و زبانمندان به حوزهبرای علاقه

 تابباشد، کای متشکّل از هفت مقاله میترین آثار دکتر باطنی که مجموعهیکی از خواندنی     

تاب عنوان ک نامی نخستین که هماست. محمدرضا باطنی در مقاله« سیپیرامون زبان و زبانشنا»

 داند، در اصلکه تعریف زبان را غیربدیهی میکند و علاوه بر آنتعریف زبان شروع میاست از 

( 5: 2872پندارد. )باطنی، عاریف را کامل و اطمینان بخش نمیتعریف نیز تشکیک کرده و ت

که بر آن عقیده است که امروز هیچ زبانی را نمی شناسیم که کلیه ی قواعد آن به نحو چنان

 (13باشد. )همان: فته علمی تدوین یا

 ه و زبان را ابزار کارباطنی در ادامه به پیوستگی زبان و فلسفه اشاره نمودرضا محمددکتر      

کند که فیلسوفان در این زمینه هرچند به این نکته نیز اذعان می (23شمردَ. )همان: فیلسوف می

رای بعرفانی زبان را به کلیّ اتّفاق نظر نداشته و برخی از آنان چون هنری برگسون با مشرب 

ه گشای راند و برخی هم مانند لودویگ ویتگنشتاین زبان را گشناخت حقیقت نامناسب دانسته

 ( 12-14پندارند. )همان: مشکلات و وظایف فلسفی می

اشد را مردود و غیرعلمی دانسته ی عربی یا فرنگی نبطنی فارسی سره که در آن هیچ واژهبا     

ر فارسی نیستم. بعضی از های متداول عربی دمعتقد به طرد واژهنویسد: من و می( 93)همان: 

 اند و امروز جزو واژگان زبان فارسی هستند،قرنهاست که در فارسی به کار رفتهها این واژه

روند و امروز به صورت معرّب در عربی به کار میهای فارسی همانطور که تعداد کثیری از واژه
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رعربی و فارسی فراوانی آمده است. که در قرآن کلمات غی. چنانزبان عربی هستندجزء لاینفکِ 

 ( 95)همان: 

 «فارسی زبانی عقیم؟» یمقاله ،برانگیز این اثرجنجال های جذّاب و ظاهراًیکی دیگر از مقاله     

دیگر  و ی ادبیی زیبایی، شیرینی، گنجینهی آن معتقد است دربارهای که نویسندهاست. مقاله

ینی بید وقت آن رسیده باشد که با واقعایم. و اکنون شارسی سخن بسیار شنیدهمحاسن زبان فا

یازهای اند جوابگوی نتوردازیم و ببینیم آیا این زبان میی تواناییهای زبان فارسی بپبه مطالعه

ان توچگونه میشود شود و اگر یافت میشد؟ آیا در آن کاستیهایی یافت میی ما باامروز جامعه

 آنها را برطرف ساخت؟

مشکلی مواجه نیست، ی مردم با برآوردن نیازهای روزمره برای زبان فارسی در وضع فعلی     

ز فعل[ لازم سازی علمی از زایاییِ ]مانند فعل ساختن از اسم و یا صفت ساختن اولی برای واژه

ندیشیده ای ااینکه برای کاستیهای آن چارهمگر تواند یک زبان علمی باشد، برخوردار نیست و نمی

برند. هم به کار می ]فعل ساده[ورت فعل را به ص telephone در انگلیسی( 07-09شود. )همان: 

گویند و می سازندیم اند. در عربی هم از آن فعلختهرا سا telephoner در فرانسه نیز از آن فعل

فاده ز این واژه نداریم[ استای اعل مرکبِ تلفن کردن ]فعل سادهز فتَلفَنَ ، یُتَلفِنُ. اما ما در فارسی ا

 (   05کنیم. )همان: می

دهیم در زبان مصدر جعلی است و اجازه نمی« بیدنطل»گوییم ما بعد از قرنها هنوز می     

برچسب جعلی و جعلیات از فارسی فعل جدیدی ساخته شود. شاید وقت آن رسیده باشد که 

های تازه پاک شود. اگر جز این کنیم، فارسی از لحاظ واژگان علمی زبانی عقیم باقی روی واژه

 ( 24خواهد ماند. )همان: 
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د و قابل تأمّل جناب باطنی که خارج از این کتاب به چاپ ارزشمن و اما یکی دیگر از مقالات     

، «بدهید غلط بنویسیماجازه » با عناوینایشان آن را در سه بخش ای است که رسیده است، مقاله

         کتاب  در نقد« ت که از این بادها بلرزدفارسی بیدی نیس»و « هیاهوی بسیار بر سر هیچ»

 ابوالحسن نجفی منتشر کرد.  اثر« غلط ننویسیم»

                    گیرانه و البته اشتباه کتابهای جزمی، سختمتعرّض امر و نهی ی ارزشمنداین مقاله     

آورد: ی آن می( و نویسنده15-17« بخش اول مقاله»: ذیل 2827باطنی، شده )« لط ننویسیمغ»

توری مشاهده ها و نیز در الگوهای دسژهاخت واچندگونگی صورتهای زبان در تلفظ، در خط، در س

 ینها کدامش درست است؟شود. در اینگونه موارد سئوال نباید به این صورت مطرح شود که از امی

ر است؟ تتر یا کدامش مصطلحپرسیده شود از اینها کدامش درست تر این است کهمنطقی بلکه

 توان جواب داد... رد حتی به این سئوال نسبی هم نمیدر بسیاری از موا

رد با این دگرگونیها دانند از برخوی تحولات زبان میشناسان چون این واقعیت را دربارهزبان     

ه زبان را همواره دانند. اما طرفداران پاکی زبان کرا امری طبیعی می شوند و آنبرآشفته نمی

اهی هرج و مرج و تبتابند و آنها را به بلبشو، خواهند این گوناگونیها را برنمیشسته و رفته می

کنند و روشن است کار آنها مشت بر سندان کوبیدن و خشت بر دریا زدن است. زبان تعبیر می

 (   11« م مقالهبخش سو»همان: ذیل )

همان: ) لمه زبانشناس نیستندآقای ابوالحسن نجفی به معنی دقیق ک که باید بدانیم کهچنان     

ک کلمه در تأیید توانم حتی یای نمیو من با آنکه به دلایل حرفه (12« بخش اول مقاله»ذیل 

جفی بطور ن م که آقایدانم تکرار کنیم یا بنویسم، با این همه بجا میبگو« غلط ننویسیم» کتاب

 اند و از این رهگذر مورد احترام همه سرزمین خدمات شایانی کردهقین به فرهنگ و ادب این ـی
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 (19« بخش سوم مقاله»همان: ذیل هستند. )

هیچ  را نباید بههای دکتر باطنی گیریگونه انتقادات و خردهشوم که این در پایان متذکّر می     

وصیفی ی برخوردِ تن دانست، بلکه ایشان ترغیب کنندهو باری در کاربرد زبابند عنوان حمل بر بی

خود  کهفروشانه با زبان است. چنانی برخوردِ تجویزی و تصنّعات فضلبا زبان و محکوم کننده

سی کند؛ زیرا زبان فاریچ خطری زبان فارسی را تهدید نمیکند که همی اش تأکیددر انتهای مقاله

 (  19به این بادها بلرزد. )همان:  ی نیست کهبید

 تهران: فرهنگ معاصر.پیرامون زبان و زبانشناسی،  (.2872باطنی، محمدرضا )

هیچ، فارسی بیدی نیست  اجازه بدهید غلط بنویسم، هیاهو بر سر (.2827باطنی، محمدرضا )

 .12و19و10های ، شمارهآدینه، خرداد و تیر و مردادادها بلرزد، بکه از این 
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 های بیگانه در قرآنواژه
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لمات ک برخی ازشناسی هی ریش، طی پژوهشی دربارهور جِفرِیخاورشناس استرالیایی، دکتر آرت

گاشت و به معرّفی را ن« در قرآن مجید های دخیلواژه»ی وارد شده در زبان عربی، کتاب بیگانه

 رداخت. عربی در قرآن پی غیرواژه 894دود ح

اشاره کرد که در « برزخ» یکلمهتوان به عربی ذکر شده در قرآن میهای غیرجمله واژه از     

که ایرانی اوستایی « هاروت و ماروت» ی( یا کلمه285: 2832ای پهلوی است، )جفری، اصل کلمه

« رحیق» ی( یا کلمه190-198ی است، )همان: آرامکه « سِفر» ییا کلمه (835است، )همان: 

ی یا کلمه ( و882که لاتینی است )همان: « قصر» ی( یا کلمه123که سریانی است، )همان: 

 ( 203-207باشد. )همان: ای عبری میکه واژه« »

 ای، تهران: توس.ترجمه فریدون بدرههای دخیل در قرآن مجید، واژه (.2832جفری، آرتور )
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 امیل یا آموزش و پروش
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، «میلاِ»ژنو است که با آثاری چون  ای اهل( فیلسوف و نویسنده2721-2773ژان ژاک روسو )

ای ندهنویس. شودمی شناخته« تفکرّات تنهایی»و  «اعترافات»، «هلوئیز جدید»، «قرارداد اجتماعی»

سفه کرد و ضمن اقرار به ناسزا گفتن به فیلسوفان، فلاتنهایی و عزلت خود شکوه می مشهور که از

گذاشته دوست داشته و به آنان احترام می ها راگوید همواره آنو خصوصاً روحانیون را که می

 (                                                                                                22تا: شمرد. )روسو، بیاست، دشمنان خویش می

 رشیشان را حداکثاشت و کی نده اعتقادی به روحانیون کاتولیک رومکژان ژاک روسو با آن     

( و یا نسبت به معجزات 187، 24 ج : 2852آورد )دورانت، نوعی پاسبان آسمانی به شمار می

از ( و انجیل را مملوّ 838-831: 2822کرد )روسو، اِسناد داده شده به پیامبران ابراز تردید می

ها را بفهمد و قبول نماید، تواند آنشمرد که انسان عاقل نمیمی چیزهای محال و باور نکردنی

دانست. ذهب و ادیان اعتقاد داشت و آن را برای اخلاقیات ضروری می( اما به م851)همان: 

 ( 187، 24 ج :2852)دورانت، 

 بواند که قلخمند بود و آن را کتاب مقدّسی میه به بخشی از عهد جدید نیز علاقهکچنان     

ب لش در برابر این کتاهای فیلسوفان را با تمام شکوه و جلاپذیرد و کتاباو بدون شک آن را می

 ( 835: 2822کند. )روسو، اندازه کوچک تصوّر میآسمانی بی

که به عقاید مذهبیِ کشیش اهلِ ساووا شهرت یافته است،  میلاِ ز کتابروسو در این قسمت ا     

ان پشت کردن به کند و روحانیون آن را به عنواصلی خود با کشیشان را آشکار می مخالفت

 یکه همهها معتقد بودند که این کتاب روسو با توجه به ایننمایند. آنمسیحیّت محکوم می

ام و اقتدار کلیسا کند و خطاناپذیری الهت کتاب مقدّس را نفی میداند، معجزامذاهب را خوب می

ط روسو توسّژان ژاک ی آن دستگیر گردد. لذا گیرد، باید ممنوع شود و نویسندهمی را به سخره
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 :2852 ،؛ دورانت858ی و سوزانده شد. )همان: آوروستانش از فرانسه گریخت ولی کتاب او جمعد

 ( 193الی 192، 24 ج

دی خیالی ی شاگرانتشار یافت، درباره 2721در سال که « میل یا آموزش و پرورشاِ» کتاب     

ت آموزش و پرورش بسیاری از امیل است که روسو آموزش و پرورش او را و در حقیق به نام

ها را از مدّتی قبل از تولدّ تا زمان تقریباً بیست و پنج سالگی آنان که سنّ رشد عقلی و انسان

 ازدواج است، بر عهده گرفته است. 

ر ته و دبیعت، اخلاق و انسانیّت تأکید داشکه بیش از همه بر نقش طروسو در امیل با آن     

در حق ندارد پی پدری نیست شود فردی که قادر به انجام وظیفهبخش نخستین آن متذکّر می

کند که همگی فرزندانش را که پنج تَن بودند به خود اعتراف می« اعترافات»شود، در کتاب 

 (  088: 2833ن سرراهی سپرده است! )روسو، پرورشگاه کودکا

ی یک نظام جدید آموزشی است، ضمن تاختن به که ارائه دهنده« امیل»روسو در ژان ژاک      

خود، بر آن عقیده است که  مردم نسبت به آموزش و پرورش عصر فیلسوفان و اشاره به اعتراض

س د نداده و تقریباَ هیچ کهیچ کس تا کنون برای برطرف کردن این مشکل روش بهتری پیشنها

ی استادانه به همه چیز اعتراض آن چیزی ننوشته است و حتی فلاسفه هم که با لحنی درباره

 (21: 2822دانند. )روسو، پیشنهاد دادن را کسر شأن خود می کنند،می

ا به ر امیلکتاب  های مکرّر روسو به آنانو اهانت رو فیلسوفان هم در پاسخ به انتقاداتاز این     

د و ولتر نیز روسو را که طی او به فلسفه مورد حمله قرار دادن عنوان دلیل دیگری بر خیانت

قه و ی مورد علای حقیر و نویسندهی فرانسوی به عنوان  نابغهای از این فیلسوف و نویسندهنامه

  یق بدبخت، پادوی دیوجانس و کوتولهبازِ دیوانه، میمون کوچک، احمکرده بود، حقّه یاد خود تنفّر
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 (  110-118، 24 ج :2852خواند که جز یک انسان رذل چیزی نیست. )دورانت، اهمّیّتی بی

روسو معتقد است که آب و هوای مناطق در پرورش افراد اهمّیّت دارد و تنها افرادی که در      

توانند به سر حدّ کمال برسند. لذا او یابند مییار سرد و نه بسیار گرم پرورش میمناطق نه بس

ند کمیای معتدل و ترجیحاً از فرانسه انتخاب گردی داشته باشد، وی را از منطقهاگر بخواهد شا

 ([990: 2822کند. )روسو، یل، مردم فرانسه را احمق خطاب میام رچند در قسمت دیگری از]ه

 ( 08ور اروپائیان را ندارند. )همان: و نه مثلاً سیاهپوستانی که فهم و شع

ته ها را از رفتن به روستا برحذر داشیسی برخلاف مولانا که انساناین نویسنده و فیلسوف سوئ     

 (925: 2852نور و بی رونق کند )مولوی، / عقل را بی دِه مرو دِه مرد را احمق کندگوید: و می

اند. درا که باید سرمشق همه قرار بگیرد، روستایی نشین شدن می یکی از بهترین کارهای نیاکان

ترین رینترین و شیترین، طبیعیش فاسد نشده باشد این زندگی آرامکه قلباو کسی  زیرا به زعم

 ( 920: 2822شود. )روسو، نوع زندگی محسوب می

کاملاً نمایند و برابری حقوق زن و مرد طرفداری میهایی را که از مساوات ژان ژاک روسو آن     

به یاد افکار مفتیانِ پارسنگی ( و در عباراتی سخیف که انسان را 080در اشتباه دانسته )همان: 

د آیین نویسد: هر دختر باید مذهب مادرش و به طریق اولی هر زن شوهردار بایاندازد، میمی

حتی ظلم را تحمّل کند و  ( زن باید از طرف شوهر همه چیز و099شوهرش را بپذیرد. )همان: 

 ( 007تران همیشه مطیع باشند. )همان: شکایت ننماید و لازم است دخ

داری و آشپزی بپردازد و در واقع زن محدود به این است که باید در منزل بنشیند، به خانه     

اخته شده آیند مرد س( زن اساساً برای خوش078خدمتکار شوهر را ایفاء نماید. )همان:  نقش

 تواند خودی نشان اده از آن است که میفقط با استف اش نهفته شده واست. نیروی زن در جاذبه
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 ( 088هد و ضعف خویش را جبران نماید. )همان: د

مورد بازخواست  اعتقاد روسو به عالمَ پس از مرگ، امیل از دیگر نکات مطرح شده در کتاب     

یح دادن آخرت به این دنیا است. تر پنداشتن و ترجآن دنیا و ارزندهها در قرار گرفتن انسان

های خارجی برای کودکان را مناسب ندانسته و ( همچنین روسو آموختن زبان072-52ان: )هم

بر آن تصوّر است که هیچ کودکی، مگر آن که نابغه باشد، زودتر از سنّ دوازده سالگی نخواهد 

 (285. )همان: توانست دو زبان را به خوبی بیاموزد

ته است و ضمن بیهوده شمردن این علم، بر به نقد و هجو پزشکان نیز پرداخ امیلروسو در      

اد تنبل و بیکاری که تفریح افردر بین ما مدُ شده است و حال آن آن اعتقاد است که پزشکی

د. کننود میدانند وقت خود را چگونه بگذرانند، آن را صرف مراقبت از بقاء خاست که چون نمی

 (   07)همان: 

ی کند، اما نتیجهها را دوا مید پزشکی درد برخی از انسانپذیرکه میروسو در ادامه با آن     

شمرَد که پزشکان با ماید و آن را فنّ قتل و دروغی مینرا برای بشر شوم و مضر معرّفی میآن 

ند هایشان هستموعظههایشان در آن به مانند فلاسفه با پند و اندرزهایشان و کشیشان با نسخه

دن ی پیدا کربرند. لذا برامی کرده و هنر خوب مردن را از یادشانکه قلب انسان طبیعی را پست 

ه ها را ندانند و بپزشک نباشد و مردم عواقب بیماری کند جایی بروید کهافراد شجاع توصیه می

زندگی آشکارا در خطر است و  هیچ وجه به مرگ فکر نکنند. با این وصف به جز در مواردی که

وید و کشته شرا احضار ننمایید که در این صورت اگر هم به دست ای دیگری ندارید، پزشک چاره

 ( 05-03ضرری نخواهید کرد. )همان: 

 ترجمه منوچهر کیا، تهران: گنجینه.امیل یا آموزش و پرورش،  (.2822روسو، ژان ژاک )
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 ترجمه پزشکپور، تهران: شهریار.تفکرات تنهایی،  تا(.روسو، ژان ژاک )بی

 ترجمه مهستی بحرینی، تهران: نیلوفر.اعترافات،  (.2833روسو، ژان ژاک )

 شرکت ه: ضیاءالدین علائی طباطبایی، تهران:تاریخ تمدن، ترجم (.2852دورانت، ویل و آریل )

 انتشارات علمی و فرهنگی.

                    مس.محمدعلی موحد، تهران: هر (. مثنوی معنوی، به تصحیح2852الدین محمد )مولوی، جلال

 

 

  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1769  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکراه و اجبار در دین
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در اسلام جایی و مجالی برای حریّت به معنای امروزیش ]دموکراسی و آزادی اعتقادی و دینی[ 

ند امفسّرین با زور و زحمت خواسته حث وعجایب این است که بعضی از اهل ب نیست. و یکی از این

« لدّینلا اکِراهَ فیِ ا»: شریفه یاند به آیهاستدلال کردهقیده آزاد است، و اثبات کنند که در اسلام ع

و آیاتی دیگر نظیر آن. در حالی که پذیرفتن آزادی عقیده در اسلام تناقضی صریح بوده و این 

لام که ما گمان کنیم استقاد اکراه بردار نیست، و نه اینآیه تنها در این مقام است که بفهماند اع

تواند به این معنا هم نمیکه دن و مسلمان شدن نکرده است. چنانآورکسی را مجبور به اسلام 

 ( 239الی 238، 0 ج :2832زاد هستند. )طباطبایی، باشد که مردم در اعتقادات خود آ

ومتی و غیرحکومتی از آنچه خواندیم سخنان عارفی است که در میان عالمان دینیِ حک     

فیلسوفان و مفسّران  ترینمواره به عنوان یکی از بزرگاو ه ای برخوردار است و ازاحترام ویژه

ستی زیلاق، روشنفکری، لطافت روح و سادهای که از علم، اخشود. روحانی و نویسندهشیعه یاد می

های نامداری مانند مرتضی مطهری، محمد بهشتی، د و از وی به عنوان استاد شخصیتّاناو گفته

 نی،مجتبی تهرا ناصر مکارم شیرازی، اسدالله بیات زنجانی،ای، علی خامنهحسینعلی منتظری، 

زاده آملی، محمد صادقی تهرانی، دی، عبدالله جوادی آملی، حسن حسنمحمدتقی مصباح یز

، حسین نصرمحمود امجد، محسن مجتهد شبستری،  الدین آشتیانی،لالجنیا، عبدالله فاطمی

 اند.کرده دینانی و داریوش شایگان یادغلامحسین ابراهیمی 

ی خود اباطبایی در تفسیرِ شصت و نه صفحهبه علامه ط مشهورسید محمدحسین طباطبایی      

یا اَیّها الذّینَ آمَنوا اصبِروا و صابِروا »ی آل عمران سوره 144ی ( بر آیه112الی  208ی )از صفحه

که گذشت، ادّعاهای در دین چنانضمن ردّ صریح آزادی  «وَ رابِطوا وَ اتّقوا اللهَ لَعَلّکمُ تُفلِحون

  یرنگ خوانده و با سوگند خوردن به جان خود، غربیان ـغربیان مبنی بر بشر دوستی را دروغ و ن
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 ( 223، 0 ج فی ندارند. )همان:خواندَ که جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدرا وحشیانی می

اسلام، صراحتاً به ذکر مطلبی  ت امور اجتماعی نزدطباطبایی در ادامه با تأکید بر اهمیّ     

ز و نیشویم که روحانی به اصطلاح متعادلی چون اکه با خواندن آن آشکارا متوجه میپردزاد می

)چه واجب و چه مستحب( مردم را در صورتی که مصلحت  دخالت کردن در زندگی خصوصی

ین روشی را امضاء شمردَ. چرا که پیامبر اسلام چنظام حکم کند، جایز و حتی واجب میدین و ن

 کرده است. 

قدر بدان سفارش شده است که بجای آوردنش مور مستحبیّ مانند نماز جماعت آنبرخی از ا     

ای که عدّهی شکلی که رسول خدا هم خودش دربارهسنّت و ترک آن مذمّت گردیده است. به 

دّه که نماز در مسجد ن عآ یحضور در جماعت را ترک کرده بودند فرمود: چیزی نمانده که درباره

هایشان بسوزد. خانههایشان بریزند و آتش بزنند تا اند، دستور دهم هیزم به در خانهرا رها کرده

 خودهای ای است که در تمامی سنّتبینیم رویهی نماز از رسول خدا میربارهو این رویه که د

مکن باشد و به هر قیمتی ای که مپس حفظ سنّت آن جناب به هر وسیلهمعمول داشته است. 

 (144، 0 جهمان: که تمام شود بر مسلمین واجب شده است. )

 نه صرفاً جهاد دفاعی را که در صورت ،این متکلّم تبریزی در قسمتی دیگر از این تفسیر خود     

قدرت داشتن، جهاد ابتدایی را نیز بر مسلمانان واجب و ضروری دانسته و بر آن اعتقاد است که 

از  شوند و دریافت جزیهیا کشته می و مسلمان گردندباید  یا اسلام دین با برخورد در مشرکین

تقادی نداشته و در حقیقت اسلام اع یامبرپ به نبوّت کهبا آن ولی اهل کتاب .ها وجهی نداردآن

د در هستن پیامبرِ دین خود قائل به توحید، معاد و نبوّت روی که لساناًاما از آنباشند، کافر می

»ی توبه سوره 15ی اشاره به آیه»اخت جزیه با خواری اسلام آوردن و یا پرد
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باشند که در صورت عدم رعایت مخیّر می خودو عدم تبلیغ آیین « 

و قتل مردان و به اسارت درآوردن )بردگی و  هر کدام از مفادّی که گذشت، جهاد بر علیه آنان

اسلام است.  ی عدالت و انصافواجب بوده و این حکم منتها درجه شانکنیزی( زنان و فرزندان

 (815الی 820، 5 جهمان: )

د صلحِ این آخر زمان زآن جنگ بُ                شد                      جـنـگِ پـیغامبر مدارِ صلح 

 یـابـد سـرِ اهـلِ جـهـان تا امان                                      صد هزاران سر بُرید آن دلستان 

 (274: 2854)مولوی، 

مدانی، قم: محمدباقر موسوی ه رجمهترجمه تفسیر المیزان، ت (.2832طباطبایی، محمدحسین )

 دفتر انتشارات اسلامی.

 .سهرمتهران: رینولد ا . نیکلسون،  تصحیح مثنوی معنوی، به (.2854)الدین محمد جلالمولوی، 
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های ناامیدیبر قله  
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هایی که در پی آنها حس د از آنها جان به در بَرد. تجربهتوانهایی هست که کسی نمیتجربه

های زندگی دست یافته باشی و تمام شود. همین که به کرانهمعنا تهی میکنی همه چیز از می

آنچه را که در آن مرزهای پُرخطر فراهم است به غایت زیسته باشی، تمام رفتارهای روزمره         

 (11: 2857دهند. )چوران، شان را از دست میتیاق های معمول، افسون اغواگرانهو اش

هایی فلسفی، گزین ( یادداشت2522-2559اثر اِمیل چُوران )« ناامیدیهای بر قلّه» کتاب     

ی رنج و پوچی و ناامیدی و مرگ است. کتابی بسیار عمیق، هایی تغزّلی و جستارهایی دربارهگویه

لسوفان قریب به اتفاقِ فی ی آن برخلاف اکثرته آمیخته از تناقضات که نویسندهتکان دهنده و الب

نویسد: ( می204ندارد و ضمن تناقضِ تمام خواندن خود، )همان:  ردن به آنکابایی از تصریح 

من تنها کند... زیرا می خاکستر های من جهان را غرق خواهد کرد و آتش درونم آن رااشک

  (37قهرمانی و تناقض. نهایت جنون! )همان:  یکنم، قلهامید زندگی میام که بیکسی

مرگ را پرتابی به  ( و88داند )همان: ی مرگ میدر مسئله تخصصامیل چوران خود را م     

( لذا او 92افسردگی و پوچی زندگی است. )همان:  فرضی برایانگارد که پیشدرون نیستی می

های ین ترستریکی از بزرگمرگ را و  (221شناسد )همان: و ناگوارتر از مرگ نمی ترغمی بزرگ

افراد به ابدیّت و جاودانگی را  علّت ایمان کودکانه و باورِآدمی خوانده و بر آن اعتقاد است که 

 (91-92باید وحشت از مرگ دانست. )همان: 

 ری از سَیا فریاد را هم تقریباً چیزی جز سکوت محض هاچوران موضع سایر مکاتب و فلسفه     

وحشت خود از اند که به یلسوفان مغرورتر از آنف( و معتقد است که 91)همان:  ناامیدی ندانسته

 (98، نمایشی ریاکارانه است. )همان: مرگ نان در بابو تأمّلات آمرگ اقرار کنند 

ل خوانده و تنها دلای ایی، خودکشی را فاقد تصمیم منطقیرومانی این نویسنده و فیلسوف     

و  (51دهد. )همان: به مرگ را سبب خودکشی نشان میذاتی و تمایلات پنهانی برخی از افراد 
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 گیزند همان اندازه که از نویسد: چونکند، میشی نمیخودک پاسخ به این پرسش که چرا در

تر از مرگ تر و شومیتر، جدّ( و من چیزی مشمئز کننده58بیزارم، از مرگ نیز بیزارم. )همان: 

 (78شناسم! )همان: نمی

خواهان ادامه  دلالیو در عین حال بدون هیچ منطق و است خوانده آورزندگی را رنجچوران      

( او دنیا را فاقد معنا دانسته و معتقد است اگر دنیا معنایی داشت 28-21داشتن آن است. )همان: 

ایی ندارد جایی که دنیا معنشناختیم. لذا از آنما آشکار شده بود و ما آن را می تا امروز برای

ندازیم، نهایت بیبی گردباد وشمان را در خرخود مشخّص ن اهدافبدو بیایید زندگی کنیم! بیایید

ج و هر های آن بسوزیم و به جنون کیهانی ون را در فضا دنبال کنیم، در شعلهپُرپیچ و خم آ راه

     (293-297مرج مطلق آن عشق بورزیم! )همان: 

ها، امیدها و رویاهایی ی کنیم، چرا باید دوستان و آرمانفهمم چرا باید در این جهان کارنمی      

 یی که در آن صدایبردیم، جاای دور افتاده از دنیا پناه می؟ بهتر نبود به گوشهشته باشیمدا

م بی چشطلجاهاز فرهنگ و  توانستیممی های جهان به گوشمان نرسد؟ آن وقتهیاهو و آشفتگی

ارد؟ برای ما د یکه چیزی به کف آریم؛ مگر این دنیا چه حاصلآنبپوشیم؛ همه چیز را ببازیم بی

 (14)همان: 

هیچ آورد: زندگی و اصرار بر پذیرفتن آن می بر پوچ بودن با تأکیددر ادامه امیل چوران      

منی تواند پرتوی اهریپوچی تنها چیزی است که همچنان میاستدلالی در کار نیست... اشتیاق به 

ت مذهبی، اجتماعی و از این دس بر آشوب بیفکند. وقتی تمام دلایل متداول اخلاقی، زیباشناسی،

ا ادامه داد؟ تنه زندگی بدون مقهور پوچی شدن به توان، چگونه میدیگر زندگی را راهبر نباشد

 (          19پوچی، با عشق به بیهودگی مطلق. )همان: با پیوند با 
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ها موهبتی بود کرده، تنکه بر آن عقیده است که زندگی، افراد غیرمعمول را ناچوران با آن     

تواند از زندگی لذّت برَد و آن را به شکلی فقط یک انسان بیمار میمایگان بوده و برای میان

( اما این دانش و آگاهی را عاملی مجاز 19-10کند که گویی فرو نخواهد ریخت، )همان:  ستایش

صراحت  رو او با( از این281-282ند. )همان: داراب کردن لذّت و خوشی دیگران نمیبرای خ

 ( 299، اخلاقیاتش، عقایدش و ایمانش. )همان: هایشموعظهبیزارم از مسیح برای  کند کهمی اعلان

صّب و فاقد درک ی آنان را افرادی دیوانه، متعن در ادامه ضمن نقد پیامبران، همهامیل چورا     

نهایت  و در است.کشیدگان توزی و دشمنیِ رنج کینه شانکند که دین و آیینو شعور معرفّی می

ران را از امباندیشان ندارند و تنها تردید است که پیندانی با جزمشود که انبیا فرق چمتذکّر می

 (291-281کند. )همان: دیوانگان متمایز می

و در سنّ بیست و سه  2580که این اثر خود را در سال  های ناامیدیبر قله ینویسنده     

ز ی تشخیص صحیح اای براهای انسان ندارد و وسیلهپرسش برای، پاسخی سالگی منتشر کرد

. یک علامت سئوال استزندگی است که  ( او بر آن اعتقاد240)همان:  دهد.اشتباه نشان نمی

علامت سؤالی همیشگی، چرا که انسان نه هیچگاه برایش پاسخی یافته و نه خواهد یافت. زندگی 

  (223هد داشت. )همان: ی ندارد؛ هرگز هم نخوانه تنها معنای

رده و زندگی اخلاقی مسموم ک توخالیِ مات و تناقضاتبا این حال ما ذهن خود را با توهّ     

و  (242الی 240کنیم! )همان: های سوخته تبدیل میای طولانی از فرصتخویش را به سلسله

های عاقل هنوز اناند. آیا انسحقیقت هایی در جست و جویمن در شگفتم که چگونه هنوز انسان

  (201اند در کار باشد؟! )همان: تونمیحقیقتی  اند کهدرنیافته

 رنج ما را از طریق  مذاهب بر آن باورند که خداوند که بعضیان معتقد است با وجود اینچور     
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دهیم، چنین ایمانی را پس میگونه تقاص شرارت و بیکه ما ایناین یا آزماید،کشیدن می

وجیه هیچ ت شود. لذاگناهان میغالباً بیشترین رنج قسمت بی اساس است. چرا کهبی یتوجیهات

 (54برای درد و رنج وجود ندارد. )همان:  معتبری

ی رنج د معیارهای عینی است. لذا مقایسهبوده و فاقرنج افراد امری ذهنی و درونی  درد و     

فردی  فایده است؛ چرا که هرربط و بیای بیسهها مقاییکدیگر برای تسلیّ بخشیدن به آن افراد با

 و داند. پس رنج هیچ کس با رنج کشیدن دیگران در گذشتهخود را مطلق و نامحدود می رنج

ین است که فقط طعم یابد. تقدیر و سرنوشت برخی افراد چنحال به معنای واقعی تسلّا نمی

 (   17-12ها را بچشند. )همان: تلخی

ز ا پس او تغزّل دانسته و معتقد است که شاعر شدن تنه را نیز عجین با رنج چوران شاعری     

ن ممک جنون درونی اندکی هیچ شاعرانگی اصیلی بدونو  شود.یک پریشانی کامل حاصل می

 (25-23ی، تنها خون است و خلوص و آتش. )همان: نیست. تغزل و شاعر

ند بالمیگیرد. هر دو در اوج رچشمه میس نهایتی بیتافیزیک، همچون موسیقی، از تجربهم     

ند. اغ موسیقی و متافیزیک دیوانه نشدهی نوابرند. همواره در شگفتم که چرا همهآوه میو سرگیج

که در پی لحظات آفرینش، انسان نیاز به چنان تمرکزی دارد  موسیقی بیش از هر هنر دیگری

بزرگ در اوجِ توانِ آفرینش خود، یا  انانی موسیقیدند به سادگی عقل از کف بدهد. همهتوامی

 (295ودکشی کنند یا مجنون شوند. )همان: باید خ

 ترجمه سپیده کوتی، تهران: پیدایش.های ناامیدی، (. بر قله2857چوران، امیل )
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های ابونُواسغزل  



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1779  

 چون بمُردم، گور مرا به تاکستان برید

 ها باده نوشند...ی تاکهایم از ریشهتا استخوان

 ها به خاک بسپارید.مرا به تاکستانی میان چرخشت

 شاید در دل خاک،

 (72-81: 2894 ابونُواس،) فشارند.یشان را بشنوم آنگاه که انگور میآواز پا

ونواس اش ابرا به سبب مویِ بر پیشانی ریخته که اوهانی حَکَمی، معروف به ابونُواس، حسن به      

هوشِ سرشار، فصاحتِ بیان،  ( جوانی زیباروی، با2« ی مترجممقدمه»)همان: ذیل  ،خواندندمی

هراً دمشقی و مادری اهوازی است ی بصره و فرزندِ پدری ظاتولدّ اهوازِ ایران، پرورش یافتهم

(  285و209 - 253و255) ماننداو اقوال متعدّد و مختلفی  تولدّ و وفات در سال ( که2-9)همان: 

 ست.  ذکر شده ا

که مادر او پس از مرگِ شوی برای آن خود را از همان آغاز خردی از دست داد و ابونواس پدر     

ی خویش خرابات کرد و میعادِ باده گساران. و حسن از دو سالگی نانی بر دامن کودک نهد کاشانه

 (9د چنگ و نای باده پرستان سپرد. )همان: گوش به بانگ نوش مستان و سرو

 ای که هرگز اندوه بر آستانش فرود نیاید،دهبا     

 (244« متن کتاب»چون بر سنگ چکد به نشاطش آرد. )همان: ذیل  و     

( 7این شاعر قرن دوم هجری که مدّتی عاشق کنیز یکی از اشراف بصره شده بود، )همان:      

مریاّت و اشعارِ خی عربی است که بیشتر به سبب ترین شاعران کلاسیک و عاشقانهکی از بزرگی
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 که دکتر سیروس شمیسا در کتابورزی به پسران نوجوان شهرت یافته است. چنانعشق

 من تبلیغِ عشق به امردانبر آن اعتقاد است که ابونواس اهوازی ض «شاهدبازی در ادبیات فارسی»

ارسی فاو به شعر  شاعری است که این نوع شعر توسّط عشقِ پسران بر دختران، نخستین و ترجیح

برای پسرکان، از دختران از رو به او نسبت داده اند: ( و از این82-84: 2832فت. )شمیسا، راه یا

 ام.بِ کهنه آب زلال را از خاطر بردهام و از برای شرادست شسته

 ای ماه رمضان به شراب در خم غنوده پناه ببر.     

 مطربان فراده.ی را به عشرت بگذران و گوش به نغمهماه شوّال      

 و بکوش تا در هر روز دوبار مست گردی.     

 خواران منّت نهاد و سزاوار سپاس است.ماه شوّال بر باده     

 ها ماهی است که دورتر از رمضان باشد...در نزد من نیکوترین ماه     

 (221-245: 2894 ابونواس،) کشتم.توانستم، تو را میای ماه رمضان اگر می     

اند، چون همواره بر مسلک او را زندیق و بعضی شیعه خوانده ابونواس اهوازی که برخی     

ت و ضمن افتخار به فرهنگ و تمدّن ایران، شعوبیه بود، به ستایش و بزرگداشت ایرانیان پرداخ

 ( 3-7[ به زندانش افکندند. )همان: الرشیددر عهد هارونگویی ذا ]ساخت. لبا تازیان و اعراب نمی

( 7ای دیگر از دیوان حدوداً هفت هزار و پانصد بیتی او که امروز موجود است )همان: در پاره     

به فارسی ترجمه « واسهای ابونغزل»ط جناب عبدالمحمد آیتی با عنوان و قسمتی از آن توسّ

 خوانیم:  شده است، می
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 ی من با خصال بیابانگردان نسازد؛شادمانهاین زندگانی      

 که این زندگی زندگی شیرِ شتر نیست.     

 بدویان را با ایوان کسری چه کار     

 (12های زیبا چه نسبت. )همان: های گوسپندان را با میدانو آغل     

 پسندم،یی اینچنین ]مستانه[ میمن زندگانی     

 های خشک.ی چون زندگانی تازیان، در بیابانینه زندگانی     

 نشاطشان خوردن سوسمار است،نهایت      

 (38و آشامیدن آبی از مشکی کهنه. )همان:      

 حمد آیتی، تهران: کتاب زمان.عبدالم های ابونواس، ترجمه(. غزل2894حسن ) ابونواس،

 ادبیات فارسی، تهران: فردوس.شاهدبازی در  (.2832شمیسا، سیروس )
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فقیه پیامبرِ ناراستیولی   
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به رهبری فردی رأی  20/8/2823 ای به تاریخدر جلسه مجلس خبرگان رهبریکه اعضای آن با

ع نی کرد و برخلاف موضاز تشکیل شورای رهبری پشتیبا ایعلی حسینی خامنه سید اما دادند،

تخاب ولی فقیهِ فردی نداشت. ی امروز، نظر مساعدی نسبت به انارانهضدّ ولایت پندهای گیری

اعضای خبرگان رهبری را نیز امری غیرقانونی از سوی  خودب شدن ادامه احتمال انتخا که درچنان

 ]رهبر شدن[احتمال  ی اسلامی کهن گریست بر جامعهباید خوو غیرشرعی خواند و اذعان داشت: 

کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. مسئله اشکال فنّی دارد، اشکال اساسی دارد. من نه از لحاظ 

 حرفم حجیّت حرف رهبر را ندارد. ،برای بسیاری از آقایان ،ی و نه از لحاظ شرعیقانون اساس

                                  : سخنرانی در مجلس خبرگان(2823ای، خامنه)

که با مساعدت هاشمی رفسنجانی به رهبری برگزیده شد، سخنان ای پس از آناما علی خامنه     

 الله خمینی به آنمانند استاد و مرشد خویش سید روحد و گویی به پیشین خود را فراموش کر

رت در صوتواند ز چنان مقامی برخوردار است که میباور رسید که ولی فقیه و رهبر کشور ایران ا

: 2803خمینی، )! ها را واجب بخواندزدن به انسانو حتی گاهی تهمت  لزوم مباهته را جایز بداند

 (23« گفتار هفتمین درس»ذیل 

 معلّمان و مدیراندر جمع فرماندهان سپاه و  های خودخمینی در یکی از سخنرانی کهچنان     

 ه من نوشته بود کهای بگوید: یک بیچارهع از اسلام و حفظ نظام اسلامی میدر دفا صدا و سیما

 رآنق کهآن حال ها ]مأموران امنیتی[ باید تجسسّ یا نظارت بکنند؛ وی اینشما گفتید همه

ا هم فرموده اما قرآن حفظ نفس آدم ر ... راست است، قرآن فرموده است؛وَ لا تَجَسَّسوُا :فرمایدمی

اسلامی[  ]و نظاموقتی اسلام هدا بکنید. این اشکال را به سیدالش لا تَقتُلُوا اَنفُسَکمُ... وَ است که:

 سلام را. واجب است شرب خمر ی شما موظّفید که با جاسوسی حفظ بکنید ادر خطر است همه
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 (222، 29 ج :2835)خمینی،  کنید، واجب است دروغ بگویید.

                                                                           .نجف:  یا ولایت فقیه، حکومت اسلامی (.2803)الله روحخمینی، سید 

 .ظیم و نشر آثار امام خمینیمؤسسه تن تهران:صحیفه امام،  (.2835) اللهروحخمینی، سید 

(. سخنرانی در مجلس خبرگان رهبری، چهاردهم خرداد.2823ای، سید علی )خامنه
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نهاراندرین خانه غیر خر زی
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عوام کالانعام مردم ایران را اسیرانِ شکم و زیرشکم، مقلدّانِ کور، « توپ مرواری»صادق هدایت در 

« حاجی آقا»و در کتاب دیگر خود با عنوان  (52-54: 1443خواند. )هدایت، مق میو خر و اح

 کنید و مخصوصاً لختشدهید، تحقیرش میبا شماست که به این ملّت فحش می حقنویسد: می

رود، میشود و همیشه کلاه سرمان قدر الاغ سرمان نمی( اگرچه به222: 2884کنید. )هدایت، می

اش دزدی، .. نه ذوق، نه هنر، نه شادی، همهکنیم.ترین مخلوق تصوّر میهوشاما خودمان را با

 ( 52خوانی! )همان: برداری و روضهکلاه

جام خرند                         به خــدا جــمـلــه خـاص و عـام خـرند...                    ـللک بیاهـل ایـن مـ

ا عسس همه خر                           زن و فــرزنـد و هـم نــفـس هـمـه خـر...                         شحنه و شیخ ت

      از مــکــلّاش تــا مـعـمّـم خـر                           فـــعـــلــه و کــارگــر مــسـلّــم خــر                           

ـنبر خر                           هــم ز مــــحــــراب تــا دَم در خـــر...                             واعـظ و روضـه خـوانِ م

ای خــر بــه خــود زنــد زنـجـیر                     دهای از دیـر                          دیــهدر کـدامـین طویـلـ

هـی بــزن نــعــره کــربــلا غــوغـاست                                       کـله سرِ ماست       یفـقط امـروز بـ

  ـــی الــــدار غـــیــره دیّـار س فــیـــل  انـدریـن خـانه غیـر خـر زیـنهار                       

 (844الی 153: 2893)عارف قزوینی، 

                                                                         استکهلم: آرش.توپ مرواری،  (.1443)صادق هدایت، 

                 تهران: امیرکبیر.حاجی آقا،  (.2884)صادق هدایت، 

عبدالرحمن سیف آزاد،  ات دیوان عارف قزوینی، به اهتمامکلی(. 2893عارف قزوینی، ابوالقاسم )

                                                 بیر.تهران: امیرک
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دوزخرفات 
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سروش پاکزاد است که در  مستعارِ ای ظاهراً با نامآمیز از نویسندهاثری طنز« دوزخرفات»کتاب 

های سروش پاکزاد با خداوند، پیامبران، شود. شوخیای از مقدّسات به نقد کشیده میآن پاره

ال کگاه با سیاست، نه تنها از جنس طنز و مفرّح است، که عمیق و رادی فرشتگان، فردوسی و گه

ر نظر رو بنابات و فلسفه مأنوس بوده و از همیندهد که نویسنده با الهیباشد و نشان مینیز می

                                    نویسی در زبان فارسی است.                                   اب یکی از شاهکارهای مسلمّ نقیضهبرخی این کت

یم: خوانمیی این اثر زیبا براهیم نبوی ضمن تأکید بر مطالعهی دوزخرفات از زبان ادر مقدمه     

اهراً ظای که وارد مقرّ سپاه شد و به فرمانده اللهییک حزب کردستاندر اوایل انقلاب، ها قبل، سال

: حاجی! یک نفر روی دیوار نوشته مرگ بر خدا. برحسب تصادف مقداری عقل هم داشت گفت

 گیره. و به همیندم تعلّق نمیالوجود ع: ناراحت نباش، به واجبفتنگاهی به او کرد و گ فرمانده

            (                                                                                                                            8-2: 1421تواند مجاز باشد. )پاکزاد، ـوخی با خداوند و درگاه کائـنات میدلیل است که هر ش

ظم آورد: دانستن اعمی« ابلیسیات»و « آیات شیطانی»ز این کتاب با عنوان ای اپاکزاد در پاره     

داند سزاوارتر است به تنهایی. همانا خداست که بیشتر میجازات. آنایی اشدّ مگناهان است و تنه

تنهاترین تنهایان. تمسّک جویید به باورهای ناکافته و ایمان آورید به آنچه خیالتان بافته که در 

ز های مشمئن شما را منفعت است. غافلان را بشارت باد به بهشت. که دمر افتید کنار برکهای

پُر کنید از هر آنچه خواهید. و استفراغ کنید. و زوجه اختیار کنید هزاران. از تان هاکننده و شکم

یزد. که این پاداشی هاتان بوی منی خقدر که از آروغو مغ بچگان و حیوانات و اجنه. آنباکرگان 

همید که فهمیدن عین مردگی که را فدید نکند، اما به سوگ بنشینید آنکه تراست درخور آن

 ( 24 است. )همان:

            ها را از کجا پیدا نـدانم ایمیـکند. نیغمبر میـداده یک مشت دهاتی را پ این خدا هم گیر     
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 کن این کارگویم مرد، ناش میاش را بکشد. هرچه بهب دیده که باید بچهآقا شب خوا کند...می

چه؟ آخر آدم ها یعنی عقلیدار شدی خودش خیلیه، این بیآخر پیری همین که بچهرا. این 

های خوابکند، خوری، سنگینت میآد بکشد؟ شب که آبگوشت میعاقل بچه خودش را می

 (                 23بینی. )همان: نامربوط می

ی ضرایب ازمان سنجش و طرح هوشمندانهسروش پاکزاد در ادامه ضمن اشاره به آزمون س     

المسائل ، توضیح8سیاسی الهی حضرت امام با ضریب  ی، وصینامه1مانند عربی با ضریب  دروسی

دیگر از این کتاب  ( در قسمتی220و اختیاری بودن قرآن، )همان:  33توانِ به  24در  9با ضریب 

نویسد: جناب خداوند گرامی، احتراماً نظر به مراتب شایستگی و می« حکم حکومتی»با عنوان 

ه سمت سال ب 1444به موجب این حکم شما را به مدّت تعهدّ جنابعالی در انجام امور محوّله، 

ی امور گیتی به شرح ذیل ی تصدّنمایم. اهمّ وظایف شما در دورهپروردگاری کائنات منصوب می

 الخصوص علمای دین.                                                                   ش برای افزایش عمر موجودات، علیتلااست: 

 ی بسیج در آزمون سراسری ورود به بهشت.                                                                     افزایش سهمیه     

      هدفمند کردن خمس.                                                                                                                  

 ی سهم امام برای کمک به اقشار کم تحرّک.                                                                     مضاعف کردن یارانه     

لازم به ذکر است در صورتی که شورای محترم نگهبان، تصمیمات شما را منطبق با موازین      

 صاحبهد بود. توفیق روز افزون شما را از حضرت شرع تشخیص دهد، این حکم قابل تمدید خوا

 (                         03-07دارم. مقام خفن برتری. )همان: الامر مسألت می

 آورد: متّهم، آقای بخشنده مهربان، با توجّه به عدم صلاحیّت خداوند می« کیفر خواست»و در      
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تحصیلات دینی و حوزوی در امور مربوط به روحانیتّ اظهار نظر در مسایل مذهبی،  بدون هرگونه 

اسلام نموده است. دور احکام موهن به نام شرع مقدّس دخالت کرده و خودسرانه اقدام به ص

ا تیراژ وسیع نموده و بنامبرده با فریب مردی اُمی، اقدام به نشر یک جلد کتاب و تکثیر آن در 

الخصوص نایب ای به حضرت امام زمان و علیرهیچ اشای خرافی خاتمیت پیامبر، هطرح مسأله

                                    (                                                                                                                            247-242)همان: التزام عملی به ولایت فقیه است.  اش ننموده، که مصداق عدمبر حق

   .اِچ اَند اِس مدیا لندن:دوزخرفات،  (.1421)سروش پاکزاد، 
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    ی دور و درازاندیشه
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های خود ها به نوعی در خانهجهان را احاطه کرده و اکثر انساندر این ایاّم که ویروسِ کرونا 

          اند، خواندن کتابی شگرف و بسیار زیبا که با حال و هوای این روزهای ما نیز محبوس شده

 راث« ی دور و درازاندیشه»ای گفت و گو محور با نام اط نیست، مرا به وجد آورد. رسالهارتببی

با تمی داستانی و  ( که2190-2812ی نامدار ایرانی، محمدعلی فروغی )سیاستمدار و نویسنده

هجری شمسی انتشار یافت. هرچند  2842ورزی در چهل و دو صفحه در سال در جهت اندیشه

ی از دوستان خود نقل کرده فروغی معتقد است که این مطالب را بیش از ده سال قبل برای برخ

 (  1: 2842است. )فروغی، 

نیز  «مقالات فروغی»لد اول از کتاب توان آن را در جی کمیاب و ارزشمند که میاین رساله     

د به منا تقدیم به بانوان باذوق و علاقهمشاهده کرد، اثری علمی تخیّلی در سه پرده است که ب

ر برافتادن ای از محمدعلی فروغی و آرزوی او مبنی ب( و ذکر خاطره8ها )همان: این نوع نوشته

 ( 0شود. )همان: کتاب و مدرسه آغاز می

ری از اشتباه نپنداشتن ی ذَکاءالملک فروغی ضمن تذکّر به قطعی نبودن و عامحمدعل     

های د سال پیش از به وجودن آمدن کتاب( بیش از ص1های او در این کتاب، )همان: دوراندیشی

وازها طور که آکند همانبینی میگوید و پیشهای نوشتاری سخن میکتاب صوتی و مزیّت آن بر

ی نازکی مانند کاغذ جمع ها را در صفحهکنند، در آینده کتابفون ضبط میی گراما-را در صفحه

( و این 2ها رو به شنیدن خواهند آورد. )همان: ده و مردم به جای خواندن آن کتابآوری کر

 (  5تر از خواندن و آموختن خط است. )همان: سادهشنیدن کتاب به مراتب عملی 

سیم کامل و سهل و ارزان شد چنان که تلفن بیکند بعد از آندر رابطه با مدرسه هم فکر می     

که همه کس بتواند داشته باشد و یقیناً چنین خواهد شد، آن وقت لزوم نخواهد داشت متعلّمین 
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معیّن با  مانند و در موقعع شوند. پس در خانه میبرای استماع درس معلّمین در مدرسه جم

ود. شی مال بسیار حاصل میاین طریق اولاً توفیر وقت و صرفهشنوند. و به تلفن بیان معلّم را می

دهند. نمیثانیاً صحّت و سلامت مزاج متعلّمین بهتر خواهد بود و امراض به یکدیگر سرایت 

 (24-5)همان: 

فروغی بر آن تصوّر است که این پیش بینی او در پایان قرن بیستم و یا با ورود به قرن بیست      

سان در آن زمان )اکنون( یکم محقّق خواهد شد و در پاسخ به خشنودی و خرسندتر شدن ان و

کند که به روی دادن چنین اتّفاقی اطمینان ندارد؛ چرا که خوشدلی و خرسندی به ابراز می

 ( 20امری درونی است. )همان: اسباب ظاهر نیست و 

اذعان به پذیرفتن فرگشت و  خود ضمنی ی دوم از این رسالهمحمدعلی فروغی در پرده      

عدم تلازم فرگشت و انکار صانع، )همان: ی تکامل داروین و البته اقرار به ایمان به خدا و نظریه

رسد که سیر تکامل انسان کماکان نه از این نظریه به این نتیجه میوری هوشمندا( با بهره22-23

که این ارتقاء از بوزینه به انسان منتهی د. و چنانز راهی دراز در پیش دارادامه داشته و انسان هنو

او  تر ازوصاً شیمی و طب منتظر وجودی کاملشده است، در آینده نیز باید به کمک علم و خص

 (12-14باشیم. )همان: 

فروغی بر آن اعتقاد است که امروز تمام همّ و غمّ انسان مصروف به عملِ جذب و دفع      

ی موّاد غذایی در پیش ی مشقاّتی که در تهیهّد علاوه بر تحمّل همهو آدمی بای خویشتن است

( لذا وقوع روزی را 10م آن را نیز برخود هموار سازد. )همان: روی اوست، عوارض و امراض هض

رص[ یافته ]مانند نوعی ق مفید، کافی، سبک و ترکیبغذاهایی کاملاً علم به با کمک دهد کهمیوعده 

 ( 17-12نیاز شویم. )همان: خوردن آب و نان و گوشت و غیره بیدست یابیم و از 
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شود که البته معاء و احشا و سایر اعضای بدن میکار مهمیّ که سبب تحلیل رفتن معده، ا     

احی، ا ترقّی فنّ جرّیابند و یا بیآمد می برای جلوگیری از مفاسد این پیشپزشکان تا آن زمان راه

ی خواهند کرد. و شاید هم به قاعده ه مانند آپاندیسیت از بدن خارجمصرف را بآن اعضای بی

ها فاقد معده و امعاء گردند و در آن صورت امراضِ جِهاز ارث پس از چندین پشت کم کم انسانتو

ا هو سرطان و بسیاری دیگر از بیماریهاضمه ]دستگاه گوارش[ از دندان درد و دل درد تا اسهال 

نت و کثافتِ سلّاخی ی قصاّبی و عفو( و بشر در ادامه از ننگ و مظلمه15 شود. )همانمرتفع می

یابد و از زراعت غلاّت مستغنی و از نگرانی و ی چندین میلیون حیوان رهایی میو قتل روزانه

 کونت انسان همگردد و پس از آن تغییرات، مشکل سررهای خشکسالی و ترسالی آسوده میض

 (84مرتفع خواهد شد. )همان: 

ه و وقوع قابل باوری زدبینی تقریباً غیرنیز دست به پیشی پایانی این رساله فروغی در پرده     

و کمال ای از رشد درجهها به انسان کهاینو آن  زندمیرا چندین هزار سال دیگر تخمین آن 

ای همسافتیما، از ین و موبایل و هواپرسند که بدون نیاز به وسایل مورد نیازی مانند دوربمی

کنند بدون  دور یکدیگر را خواهند دید و گفت و گوهای خود را خواهند شنید و هنگامی که اراده

 (04ای به مسافرت خواهند رفت. )همان: استفاده از هیچ وسیله

 ول: آمدی مطعبه سی.استانبی دور و دراز، اندیشه (.2842فروغی، محمدعلی )
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 یس آقا!بردار اینها را بنو
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ر کشهرتند، بلکه در میان اهل ف شگری من فقط مردمِ عادیِ کتابخوان نیستند که ستایدر جامعه

لِ هنر را معیار و مبتنی بر اصو که در سنجش آثار، خرَد و دریافت و قلم هم معدودند کسانی

 (939 «بردار اینها را بنویس آقا...»ذیل  تا:ند. )کیانوش، بیدهمیزان قرار می

، مشهدی عر، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی نامدارشا یکی از مجموعه آثار متعدّد و خواندنی     

بردار اینها را بنویس آقا! بگذار ما » ( کتاب مفصّل و دو قسمتی2828-2855محمود کیانوش )

 نی شاعران و نویسندگای از خاطرات محمود کیانوش دربارهاست. کتاب« اینها را چاپ کنیم آقا!

ی نتشار یافت. کتابی که نشان دهندهدر لندن ا 1423شمسی که در سال  ی چهلمطرح دهه

دت ی، آزاد اندیشی و گویی عدم اراتسلّط کیانوش به ادبیات فارسی است و حاکی از دقّت، تیزبین

ام که ام و نه خواستهی است: من هرگز نه مرید کسی بودهاو به هیچ کس و هیچ گروه کامل

 ( 97باشم. )همان:  مرشد کسی

مخالفت محمود کیانوش با هر گونه مریدپروری و تأکید وی بر مبرّا نبودن هیچ فردی از خطا      

های مشهور ت و صراحت به نقد برخی از شخصیتّو لغزش سبب شده است که او در کمال شجاع

نی بیودبزرگی حسادت و خجا پیش برود که حتی شائبهو محبوب ادبی کشور بپردازد و تا آن

 را به جان بخرد.

زن و عشق در دنیای صادق هدایت و نقد » طرات خود، در کتابکیانوش علاوه بر خامحمود      

یز به صراحت ن« نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی»و همچنین « تحلیلی و تطبیقی بر بوف کور

ر ها دسخن گفته و به نقد صادق هدایت و نیما یوشیج پرداخته است. دو اثری که اوّلین از آن

و نه هدایت دوستان( از آن سخت محمود کیانوش هدایت پرستان ) آمریکا منتشر شد و به زعم

های فنیّ و زبانی نیما یوشیج و که در ایران به چاپ رسید، از ضعفرنجیده شدند. دوّمی هم 
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اند. را به دشمنی خود کش او آشکارا سخن گفت و بسیاری فکری در جهان بینی شعریتنگیِ افق 

 ( 2-9)همان: 

های او را مملوّ هدایت، ساختمان داستانداشت صادق محمود کیانوش ضمن تمجید و بزرگ     

بهروزی در ای به نقل از کیخسرو ( و در خاطره7های ریز و درشتِ بسیار دانسته )همان: از ضعف

وسواسی و از طرف دیگر نویسد: هدایت از یک طرف آدمی بود تمیز و مصاحبه با دفتر هنر می

یک  2818های کرد. حدود سالو آمد میها رفت ترین مکانترین و آلودهترین و کثیفبه پست

د و ه معتاد نشسته بودنی کثیفی یک عدّجا توی یک غار بیغولهای برد، در آنمرتبه مرا به خرابه

 ت!گذاش به دهانها را ی آنو همان وافور همگان نشست، این آدم تمیز و وسواسی کشیدندمیتریاک 

هایی جسارتاز یک طرف آدمی بود بسیار خجول و محجوب و ضمناً ترسو، و از طرف دیگر      

بار هم با هم به شمیران رفتیم در کشید! یکبه دعوا و کتک کاری و کلانتری میکرد که می

بازگشت جلو کاخ شاه ایستاد و به دیوار قصر سعدآباد شاشید! هر چه گفتم آقای هدایت این کار 

ا: تکیانوش، بی، توجّهی نکرد! مأمور نگهبان هم از چنین جسارتی مات مانده بود! )خطرناک است

 ( 191-192« ن و عشق در  دنیای صادق هدایت و...ز»ذیل 

که خود از شاعرانِ شعرِ نو محسوب شده و انقلاب نیما یوشیج را سبب افتادن کیانوش با آن     

اند که دی آن میو نیمای سنّت شکن را شایسته کندر میشعر فارسی در مسیر شعر جهانی تصوّ

چون و چرا و عیب  ازشخصیّت مقدّس و عاری  راشعر جدید فارسی شناخته شود، اما او  پیشگام

 با عنوان« ا و رازهای نیما یوشیجرمزه» نویسد: من در جلد اول از کتابو میو خطا نپنداشته 

 تر از انتشار کتابیعنی دو سال پیش 2835که در سال  «نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی»

ی نشر قطره در ایران منتشر شد، گفته بودم: امروز صفحه به وسیله 970در « اغ و آینهبا چر»
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 توان بهاست و مؤمن به نوعی مذهب را نمی نیما یوشیج نوعی مذهب شده ستایش و پرستش

انوش، کیکند، دعوت کرد. )ل میشناخت را متزلزآسانی به شنیدن سخنانی که مبنای ایمانِ بی

 ( 934الی 973« بردار اینها را بنویس آقا...»تا: ذیل بی

ای ناهموار و ست که نیما یوشیج در آن به ترجمهاثر کوچکی ا« ارزش احساسات» کتاب     

ی هنر و ادبیات فارسی و مناسبت، دربارهه و گاهی خود نیز به مناسبت و بینارسا دست زد

نویسندگان ایرانی چیزهایی گفته است. به عنوان مثال در جایی از کتاب، ورتر را شاعران و 

ت. و حال خوانده اس« سربریانی»ی داستان تاریخیِ انی و الکسئی تالستوی را نویسندهشاعری آلم

که مقصود زاخاریاس ورنر باشد. که داستانی از گوته است. مگر آن که ورتر شاعر آلمانی نبود،آن

روسی به معنای  باشد که در لغتدارای مجموعه آثاری چند جلدی می ئی تالستوی همو آلکس

یکی از آثار تالستوی و یک داستان تاریخی تواند عنوان نمی« سربریانی»است. پس « سوبرانی»

 ( 938-931باشد. )همان: 

بهای ای کاش عیارزش احساسات بسیار است، و  کتاب موارد اینگونه بیدقّتیها و ولنگاریها در     

گی ها و بیگان. بدی ترجمه و نامفهوم بودن جملهشدبیدقّتیها و ولنگاریها محدود می آن به همین

اندن ت که شما را از خوای اسناپیوستگی مطالبِ کتاب به اندازهآنها با زبان فارسی و آشفتگی و 

 ( 939دارد. )همان: آن باز می

ر قالبهای صفحه را شعرهایی د 124فارسی نیما یوشیج، صفحه مجموعه کامل اشعار  937از      

عر ش آور در تاریخانگیز و خجالتدهد که از حیث ضعفهای حیرتمختلف کلاسیک تشکیل می

   ( و برای ملاحظه کردن واقعیّتِ ناتوانیِ نیما یوشیج951)همان: کلاسیک فارسی نظیر ندارد. 

 ه صّبِ ستایشی یا نکوهشی بکه دور از تع در شناخت و ساخت شعر کلاسیک فارسی کافی است
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 ( 053او نگاهی محقّقانه بکنیم. )همان: « ریمی سِققلعه»ی منظومه

اخته و ضمن اشاره به اوّلین محمود کیانوش در ادامه به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی پرد     

 گوار گرامی،از جناب آقای کیانوش به دوست بزر شدنشو تبدیل  1/2/2808ی او از مشهد در نامه

شان بعد از دوستیی ، از بریده شدن رشته 21/2/2808خ ی دوم به تاریجناب کیانوش در نامه

چهل و  ی شفیعی کدکنی با وی در این مدّتبه لندن و عدم مکاتبه 2570ر سال مهاجرت او د

که از  2/2/2829ی منظوم در قالب غزل در تثنای دو نامهو به اس 1423سه ساله، یعنی تا سال 

 ( 920الی 902برخوردار نیست، گِله کرده است. )همان: ماهیّت مشخّصی 

« هبا چراغ و آین» آنچه در کتاب دکتر شفیعی کدکنی به نام خودمحمود کیانوش در خاطرات      

ی، تجربگگی، کماه، ناسنجیدآمده است را نه تحوّلات فکری نویسنده که مملوّ از نقص، اشتب

ای به تاریخ نهم مارس ( و در نامه971خواند. )همان: ری، تناقض و نارواتر از اینها میانگاسهل

را اثری نامحقّقانه خوانده و بر آن  با چراغ و آینه به دکتر احمد کریمی حکاک، کتاب 1428

 ( 210همان: است! ) اعتقاد است که عقل سلیم در این کتاب بر مذبح مهملات قربانی شده

 با چراغ و آینه، از« ی پروینمعجزه»ایِ چنین در نقد مطلبِ شش و نیم صفحهکیانوش هم     

اج قائم خسرو و عالمتپروین اعتصامی دخترِ ناصر» نام ای بابه تألیف کتابی سیصد و اندی صفحه

نویسد: متأسّفانه از این کتاب میمبادرت کرده و در قسمتی « مقامی مادربزرگ فروغ فرخ زاد

ش ستایگری پروین و کار معجزه ی پروین،معجزهی در بند دوّم مقاله با چراغ و آینه مؤلّف کتاب

کشاند که در برد و به جایی میمیتر ای امروز بسیار بیرونهای حرفهخود از او را از حدّ مدّاح

ی تر است تا به بیان برداشتکهذیان نزدیی شناخت ادبیاّت و نقد ادبی در زبان فارسی به یطهح

 ناسنجیده از شعر پروین اعتصامی. 
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که نخستین شعرهای پروین در  خوانیم: از همان روزیمی با چراغ و آینه در بند دوّم کتاب     

ی بهار انتشار یافت و او دختری نوجوان بود تا این لحظه شخصیّت هنری و شعر پروین مجله

سال به سال و حتیّ ماه به ماه و روز به روز در تصاعد هندسی بوده است و خواهد بود. این چنین 

توفیقی در تاریخ شعر فارسی فقط نصیب چهار پنج تن از بزرگان از قبیل فردوسی و مولوی و 

 فظ و سعدی و نظامی شده است و دیگر هیچ. خیام و حا

ابر بن نویسد: اگری دکتر شفیعی کدکنی شده و میدر ادامه متعرّض نکاتی در مقاله کیانوش     

ا وین از شانزده سالگی او تعر پری مقاله، شخصیّت هنری و شی پرتاب در هوایی نویسندهگفته

شود روز می 829سال ضرب در  52گذرد، میو یک سال از شانزده سالگی او  حظه که نوداین ل

بار شخصیّت هنری و شعر پروین را به دست  24بار، بلکه فقط  88029روز. اگر نه  88029

، یعنی 2410،  921،  192،  213،  20،  81،  22،  3،  0،  1شود تصاعد هندسی بسپاریم می

 برابر شده بود! 2410 روز، شخصیّت هنری و شعر پروین 88029روز اوّل از  24در طول 

آیا این احتساب مبتنی بر تصاعد هندسی در درجات مدّاحی شهر هرتی، متّه به خشخاش      

ات و ادبیّ گذاشتن است یا تعبیری دو دوتا چهارتایی از اظهار نظرِ پرتاب در هواییِ شاعر و استاد

علمی در نقد ادبی،  بینشی اخیر، در پرتوِ هرج و مرج فرهنگی و فقدان منتقدی که در چند دهه

هایی که معصومانه دانش و هنر و شمار جواننسلانِ همراه و هم نفس او و بیبسیاری از هم

قیانوس، حضرت ی زمان، ای دوران، نابغهبینند، او را نادرهات را از منظر سیاست لعابی میادبیّ

 خوانند؟ ها میعلاّمه و مانند این

 سه تن بیشتر است و به کند که ازی گروهی را تعیین میشماره« تنچهار پنج »و یا عبارت      

            ی عبارتِدر حیطهشفیعی کدکنی محمدرضا که همین شاعرانی که رسد، حال آنشش تن نمی
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 یه به خشخاش نیست اگر بگوییم جملهاند... پس متّنام برده است، شش تن« هار پنج تنچ»

، منطق و پرتاب در هوایی! )کیانوشای است نادرست و بیکدکنی گفتهی شفیعی مذکور در مقاله

 (02الی 83...« خسرو وناصر دخترِپروین اعتصامی »تا: ذیل بی

ود مشرّف آزاد ی خاطرات خود به اعتیاد ادیبان و نویسندگانی چون محمکیانوش در ادامه     

ادقی و حسن هنرمندی لو، بهرام ص، نصرت رحمانی، تقی مدرّسی، احمد شامتهرانی )میم آزاد(

گوید. دی در هفتاد و چهار سالگی سخن می( و از خودکشی حسن هنرمن012اشاره کرده )همان: 

 (083)همان: 

ی سخن، به چهار سال خدمت در مجلّهاو ضمن تمجید از دکتر پرویز ناتل خانلری و اذعان      

-219-125خواند. )همان: ین مجلّه میچون و چرای الری را ارباب و سلطانِ مطلق و بیخان

ی نقد خارج نکرده دایره اشعار احمد شاملو، او را نیز از ( و در ادامه ضمن ابراز علاقه به213-283

ای موجود فارسی به نثری که ها از روی ترجمهآورد: احمد شاملو غزل غزلهای سلیمان رو می

ه بی فرانسوی آن کرد تا قسمش به ترجمهکرد و احیاناً نگاهی هم آن نیست بازنویسی  درخور

 (217عنوان مترجم راست نما باشد. )همان: 

های سیروس طاهباز کیانوش در چندین قسمت از کتاب خود بر شهرت طلبی و کارشکنی     

توزش میم آزاد، های او و دوستِ سابقِ کینه( و ضمن اشاره به توطئه54کرده )همان: تأکید 

ای زشت از او و با یابندری شده است و با ترسیم چهرهمتعرّض نجف در (247-242-70)همان: 

به نقد و هجو او « براننجف دریابندری، بزرگوار آزادیخواه حامی رنج»تمسخرآمیزِ  ذکر عبارت

های مؤسّسات از هرج و مرج و دزدی و حقّه بازی( و در ادامه 220الی 221پرداخته )همان: 

مله مسئولین آن از جسازمان کتابهای جیبی و  فرانکلین و انتشاراتی نامدارِ فرهنگی و مؤسسه

نویسد: ( و می212-221یابندری شکوه و شکایت کرده )همان: زاده و نجف درهمایون صنعتی



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1802  

ی همیاد نگرفت، وگرنه با ربودن ترج خواست انگلیسی یاد بگیرد، ولیمیم آزاد خیلی دلش می

، انتشارات فرانکلین ی هرج و مرج و ورشکستگیدر دوره« صد شعرِ کارل سندبرگ»من از کتاب 

 (    025شد. )همان: ان، مترجم اشعار کارل سندبرگ نمیی شاعران انگلیسی زباز میان همه

صیب نی خویش سعیدی سیرجانی را نیز بینوش در این کتابِ سرتاسر نقدگونهکیامحمود       

( و تحقیر و 291( مارنگار خطاب کردن )همان: 233گذارد و با کاسب خواندن، )همان: نمی

لات مارنگارانه ای آکنده از تخیّکه به زعم او از مقدّمه« ی دو زنسیما» ضعیف شمردن کتاب

یرجانی با دانم و در حیرتم که سعیدی سآورد: من نمی( می221-298بهره برده است، )همان: 

فرمانروای ارمنستان را که با دیدن ای شیرین، شاهدخت ارمنی و چه حساب و از چه دریچه

ی والای زن تصوّر کرده بود و ی والای زن ایرانی یا نمونهویر خسرو عاشق او شده بود، نمونهتص

ای خسرو پرویز، شاهنشاه عیّاش مملکت چه حساب و از چه دریچهدانم و در حیرتم که با نمی

ی والای مرد دیده بود و آنها را با یا نمونهی والای مرد ایرانی ی ساسانی را نمونهدهندهباد  بر

 ( 299-290لیلی و مجنون مقایسه کرده بود! )همان: 

 نا.یب جا:بی، بگذار ما اینها را چاپ کنیم آقابردار اینها را بنویس آقا!  تا(.کیانوش، محمود )بی

            ف کور، قی بر بوزن و عشق در دنیای صادق هدایت و نقد تحلیلی و تطبی تا(.کیانوش، محمود )بی

 نا.بی جا:بی

روغ ف مادربزرگ خسرو و عالمتاج قائم مقامیناصر دختر پروین اعتصامی تا(.کیانوش، محمود )بی

 نا.بی جا:اد، بیفرخ ز
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 از سعدی تا آراگون
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انسه فر که در آن از شاعران و نویسندگان اثری زیبا و خواندنی است« از سعدی تا آراگون» کتاب

 ادبیات فارسی در قرن بیستم است اگون که یکی از شاعران و شیفتگاندر قرن هفدهم تا لویی آر

فظ، حا چون فردوسی، ز ادبیات فارسی و شاعرانیسخن رفته و تأثیرپذیری ادیبان فرانسوی ا

 او به این زبان ترجمه شده، ه آثارایرانی است ک خصوصاً سعدی که گویی نخستین شاعرو خیام 

 کاوش قرار گرفته است.  مورد

 «ا سرنوشتصادق ی»او  جواد حدیدی در قسمتی از این کتاب خود به ولتر و داستاندکتر      

قادهای دی، انتکند که ولتر به سبب داشتن نوعی همبستگی فکری با سعاشاره کرده و اذعان می

ه کرد ایرانی، سعدی شیرازی مطرح زبان شاعر شیرین سخن خود در این داستان فلسفی را از

را با نام مستعار سعدی به  صادق یا سرنوشت ( ولتر در ادامه، کتاب292: 2878است. )حدیدی، 

خود، مادام  ی لویی پانزدهم و حامیبه معشوقهتمجید از سعدی، آن را  چاپ رسانیده و در ضمن

 دوپُمپادور تقدیم کرده است:

گاه توان آن نخواهد بود که خاک دلها، ای آرامِ جانها! مرا هیچ ورِ چشمها، ای آشوبگرِای ن     

روید، و اگر هم راه بروید بستری از گل بر سر راهتان پایتان ببوسم، زیرا شما هرگز راه نمی

 ی کتابی را بهافکنند. پس اجازه بدهید ترجمهد و فرشهای ایرانی زیر پایتان میگسترنمی

ه ر علم و ادب آن را نگاشتهتان هدیه کنم که حکیمی خوشبخت، فارغ از غم دنیا و دوستداپیشگا

 (298-291است. )همان: 

 های سعدی نه تنها شاعران و نویسندگان فرانسوی را تحت تأیر قرار داد کهتفکّرات و اندیشه     

 مهورهای فرانسه علّت نامجیکی از رئیس سعدی کارنو،مند کرد. سیاستمداران را نیز به او علاقه

او در سیرت پادشاهان آمده  به سعدی و آنچه در گلستان لازار کارنوخود را عشق پدربزرگش 
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آن دو در  گذارد ولیداند. به این شکل که پدربزرگ او اسم دو پسر خود را سعدی میاست، می

به یاد  و لازاربه پیروی از پدرش  هیپولیت کارنواو،  کنند. لذا پسر سوّمکودکی و جوانی وفات می

را سعدی نامید. و این سعدی  داشت، نخستین فرزندشبرادر میانی خود که او را بسیار دوست می

 (840-848گزیده شد. )همان: فرانسه بر جمهوریبه ریاست 2337کسی است که در سال همان 

     دانشگاهی.تهران: مرکز نشر از سعدی تا آراگون،  (.2878حدیدی، جواد )
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 آزمند ولتر ریاکاری
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شناسیم، اما گویی می نسبت به ادیان و مذاهب ا با انتقادات و هجوهای متعدّدشولتر رکه با آن

 سزاهایی را که بین او و روحانیونِها و نای توهینتوانست همهاو انسانی آزمند و ریاکار بود که می

 دیگری شود! و انسان  باره فراموش کندبه یک ،مذاهب گذشته بود

ری که در آن تصوی« محمد»ی ی فرانسوی پس از انتشار نمایشنامهاین فیلسوف و نویسنده     

یکتوسِ چهاردهم قرار گرفت پاپ بند امبر اسلام ارائه کرده است، مورد ستایش و دعایزشت از پی

این نامه چنان خرسند شد که  تر از دریافاست، ولت آمده« تاریخ تمدن»در کتاب که و چنان

با احترام و سپاسگزاری پاهای  شکّرآمیزی به پاپ نوشت و با این جمله آن را پایان داد:ی تنامه

 (080، 5 ج :2825بوسم. )دورانت، می قدّستان رام

رات و سازمان انتشا سهیل آذری، تهران: ترجمهتاریخ تمدن،  (.2825دورانت، ویل و آریل )

  وزش انقلاب اسلامی.آم
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 کلیات اشعار فریدون مشیری



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1809  

 (های چاپ نشدهی اشعار )به استثنای سرودهشامل همه« : کلیات اشعارنفسِ صبحدمان بازتابِ»

 ی او نیزکه اشعار چاپ نشدهاست. چنان 2875تا  2880از سال  (2849-2875)فریدون مشیری 

« آهنگ باراننوایی هم»و « ی ماهاز دریچه»ش در دو دفتر با نام فرزندانی هشتاد توسّط در دهه

  مندان قرار گرفت.انتشار یافت و در اختیار علاقه

 به زارینالی ها نمیدلا شب     

 گذاری!سر راحت به بالین می     

 تو صاحب درد بودی ناله سر کن     

 خبر از درد بیدردی نداری.     

 ستدل که رنجت شادمانیبنال ای      

 ستبمیر ای دل که مرگت زندگانی     

 مباد آن دم که چنگ نغمه سازت     

 ز دردی برنیانگیزد نوایی     

 مباد آن دم که عود تار و پودت     

 نسوزد در هوای آشنایی     

 دلی خواهم که از او درد خیزد     

 بسوزد، عشق ورزد، اشک ریزد!     

  (198-191، 2 ج «2880، سال سکوتشعر دفتر گناه دریا، »: ذیل 2838)مشیری، 
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سد، رهایش همه تاریک و تباه به نظر میش تلخ و آرزوفریدون مشیری شاعری است که سخن     

 تنگ و یکلبهیابد و از روزن امید، شکوه این ا از دست نداده، زندگی دوباره میر خوداما او امید 

 (95، 2 جهمان: نگرد. )مِ سیاه را میفروغ این شا

 مهتاب را ماند،های بیزندگی در چشم من شب     

 شعر من نیلوفر پژمرده در مرداب را ماند،     

 بارانِ اندوهم،ابرِ بی     

 ی کوهم.خارِ خشکِ سینه     

 ست آغوشم.ست کز هر آرزو خالیها رفتهسال     

  -آه  -پردازِ جمال و عشق بودم نغمه     

 حالیا، خاموش خاموشم،     

 یاد از خاطر فراموشم...     

  -ای دریغ  -همزبانی نیست تا گویم به زاری:      

 بخشد شراب،دیگرم مستی نمی     

 ست از شعر ناب،جام من خالی شده     

 جواب!ساز من: فریادهای بی     

 (833الی 832، 2 ج «2804کوچه، شهر جام اگر بشکست، سال دفتر ابر و »همان: ذیل )
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حی و بعضی نیز او را های فریدون مشیری را نسبتاً سطمندان به شعر، سرودهبرخی از علاقه     

شفیعی کدکنی بر آن باور است که رضا که دکتر محمداند. چنانبهترین شاعر نوپرداز پنداشته

که نصیب کمتر شاعری از معاصران ما شده است و نخستین مشیری توفیقی یافته است فریدون 

ار بنند شعر سعدی به یک لحظه و به یکی اوست. شعر او به ما، زبان هموار و سادهراز این توفیق

بخشد و این قلمرو پسندِ خواننده است. ا و رازهای خود را به خواننده میهخواندن تمامِ زیبایی

 ( 2280، 1 ج: 2807شفیعی کدکنی، )

 بی تو، مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم،     

 همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،     

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،     

 شدم آن عاشق دیوانه که بودم...     

 یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم     

 مپر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتی     

 ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.     

 تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.     

 ما همه، محو تماشای نگاهت...     

 یادم آید، تو به من گفتی:     

 از این عشق حذر کن!     
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 ای چند بر این آب نظر کن،لحظه     

 ی عشق گذران است،آب، آیینه     

 نگاهی نگران است؛تو که امروز نگاهت به      

 باش فردا، که دلت با دگران است!     

 ندانم -با تو گفتم: حذر از عشق!؟      

 سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم،     

 نتوانم...     

 (049الی 041، 2 ج «2804دفتر ابر و کوچه، شعر کوچه، سال »: ذیل 2838)مشیری، 

ط وسّکه ت« زبانِ آتش و آهن» توان به شعرتهرانی میاز دیگر اشعار زیبا و خواندنی این شاعر      

 اشاره کرد. ه شده استخواند ،هنرمند فقید، محمدرضا شجریان

 تفنگت را زمین بگذار     

 که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار     

 تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن...     

 زبان آتش و آهن     

 ستزیزبان خشم و خونری     

 ستزبان قهر چنگیزی     
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 شاید -بیا بنشین، بگو، بشنو سخن      

 فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید     

 خوانی مرا،برادر گر که می     

 بنشین برادروار     

 تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو     

 کشُ برون آید...این دیو انسان     

 غفلت،چرا باید که با یک لحظه      

 این برادر را     

 به خاک و خون بغلطانی؟     

 بار شداگر این     

 ات بیداروجدان خواب آلوده     

 (90-98: 2830)مشیری،  تفنگت را زمین بگذار...     

 تهران: چشمه.بازتاب نفس صبحدمان: کلیات اشعار،  (.2838مشیری، فریدون )

 تهران: چشمه.ی ماه، راز دریچه (.2830مشیری، فریدون )

 .1ی هجدهم، شماره ماه، دوره(. سخن، تیر2807رضا )شفیعی کدکنی، محمد
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 نژادقاسم هاشمی
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هوشی بودم و کمی دور از جان شما کودن... درنتیجه از لحاظ دانش مدرسی آدم کم و بیش کم

لیّ دانم. در ریاضیات و هندسه بکنمیبکلیّ بیغ هستم. خودسر بار آمدم. مثلاً دستور زبان فارسی 

ه لته س پیاده هستم. از شرعیات همین را یاد گرفتم که محل غایط را با سه سنگ یا سه کلوخ یا

 (243-247: 2850پاک کنید. )شیروانی، 

( شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد ادبی و عرفان پژوهی است 2825-2859نژاد )قاسم هاشمی     

و  «فیل در تاریکی» ی پنجاه، یعنیاجتماعی پلیسی منتشر شده در دهه مانکه بیشتر با ر

د. هرچند از دیگر آثار شواثر ریموند چندلر شناخته می« رانخواب گ» ی کتابهمچنین ترجمه

، «دمنه: در مقامات و مناقب عارفان فرهسیبیّ و دو آین»، «خیرالنساء» توان به داستاناو نیز می

  ،«بوته بر بوته: نقد آثار نویسندگان معاصر»، «ر: مجموعه مقالاتعشق گوش عشق گوشوا»

، «انجمعه: داستان کودک ی اسد وقصه» ،«های عرفانیبندی قصهرساله در تعریف تبیین و طبقه»

 «وبکتاب ای»، «اردشیر بابکان کارنامه»، «های عرفانیحکایت»، «ئی: شعر کودکانشهر شیشه»

 اشاره کرد.    «دیاران گمشدهبازخرید » و مجموعه شعر

 «های پنهان نویسندهشادمانی»نژاد در روایتی با نام ی قاسم هاشمیاصغر عبداللهی درباره     

ای که رمان فیل در تاریکی را نوشته ی بعد هیچ شباهتی به نویسندهنژادِ دو دههآورد: هاشمیمی

چین سفیدی سرش توقّع. عرق و کمغذا حرف، کم  مردی شده بود کم د نداشت. وارستهبو

درت رنالیست قدیمی به نی فیل در تاریکی و منتقد ادبی و ژوگذاشت... شوخ طبعی نویسندهمی

شده بود... رمان دوم هیچ شباهتی به رمان  خیرالنساء ی رمانشد. شبیه به نویسندهنمایان می

ی متفاوت این دو رمان را دو نویسنده پلات و مضمون. انگار اول ندارد، نه در نثر و زبان و نه در

ونه و گرنگی خیال خیرالنساءدر  فیل در تاریکینوشته باشند. توصیفات ساده و سرراست رمان 
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پُررمز و راز و معنادار گرفته. زبان نویسنده هم چنان زلال و پاکیزه و به دور از لفاّظی و تکلّف 

ژاد ناخر است. اصلاً تعلّق خاطر هاشمیرد و فاست و به گوش و گویش ما نزدیک اما شعرگونگی دا

العاتش هایش و مطتحت تأثیر عرفان پژوهی شایدی او به شعر بعدها بیشتر شده بود... و دقایق شعر

 ( 04: 2859اسی غلبه گرفته بود بر داستان. )عبداللهی، شندر زبان

سرگذشت زنی « خیرالنساء»با نگارش داستان عرفانی  2827سال نژاد در قاسم هاشمی     

ود با خ بزرگ اوست. زنی که به سبب کراماتکشد که در حقیقت مادرروستایی را به تصویر می

 دهد! اش را شفا میستفاده از داروهای گیاهی بیمارانا

های او با که حاصل مجموعه مصاحبه «راه ننوشته» ی نامدار آملی در کتاباین نویسنده     

خرافه ندانسته و آن را معرفتی ی است، کارهایی از قبیل کارهای خیرالنساء را اکبر شیروانعلی

( داستانی که به زعم 53: 2850آن به چشمِ بینا نیازمند است. )شیروانی،  خواندَ که پذیرشمی

که زبان آن متعلّق به گذشته است و طعم کهنگی دارد، اما به جز چند کلمه که به عمد او با آن

میز سر آی ناشناخته و کم و بیش غرابتبه خواننده بگوید که با یک مقولهسته است آورده و خوا

 ( 54-38ر از فرهنگ مادری و طبری نیست. )همان: و کار دارد، مطلقاً متأثّ

 بکتا ی خود در پیشگفتارهای عرفانی و صوفیانهورزیی اندیشهنژاد در ادامهقاسم هاشمی     

د: نویس، میری در بیان مقامات و سرگذشت عارفان بزرگ ایران استکه اث« سیبیّ و دو آینه»

انندشان مهای این بزرگان و سلوک بیاند. گفتهی راه حقیقت بودهائمه علیهم السلام، تداوم دهنده

خدا بهتر از هر کس دیگر  ... این فرزندان رسولبوده استهمواره چراغ راه هدایت سالکان 

های د و داور نهایی در اختلاف برداشتپرده از مفاهیم پنهان بردارن اند کهی آن بودهشایسته

مندی که یادکردِ آنان اوراق این دفتر باشند... بسیاری از عارفان فرّه های مختلفناشی از سلیقه
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میزشان آتعلیمات هدایت ی آنانند یا غیرمستقیم و بواسطه ازآراید، یا مستقیماً هدایت شدهرا می

 آید. و اینصافی گشتن روح و جان به دست نمی اند... حقیقت قدسی جز در نهایتفیض برده

هذیب نفس و از راه ریاضت عطیه نه با کسب معلومات، بلکه با دوری از محسوسات و تزکیه و ت

 (27الی 29: 2852نژاد، . )هاشمیشود. اساس این شیوه بر اعتقاد به مبدأ و معاد استممکن می

ی عرفان شده که اند، چنان وابستهو را بسیار زیبا و خواندنی شمردهکه قلم ا نژادهاشمی     

ذهب حنبلی م خواجه عبدالله انصاری را که صوفیِ متعصّب و زاهدی اثر «طبقات الصوفیه» کتاب

به مدّت سی سال ( 81: 2850)شفیعی کدکنی، کرد، ی خود را لعن میبود و مخالفان عقیده

دلنشین خویش برای بالینی خود قرار داد و قسمتی از آن را با صدای  همراه همیشگی و کتاب

 ی ادبیات عرفانی به یادگار گذاشت. دوستداران حوزه

یا  ستیزی ونژاد را مطلقاً حمل بر اندیشهالبته نباید این جنس از افکار جناب قاسم هاشمی     

کرده است که ما مدیون غرب  ی نود اذعانوی دانست؛ چرا که او در همین دههپرستی کهنه

ا رهستیم که یک معیار تازه به ما داد که بتوانیم خود را محک بزنیم. هرچند خیلی کم این کار 

ی دوست خود، میرزا محمدخان قزوینی اش دربارههای روزانهکردیم. آقای فروغی در یادداشت

های در تهران بوده است به مادرش حرف دهد که محمد قزوینی هنگامی کهیبه ما گزارش م

ی ان بود و وقتی تأسّفِ قزوینی حاصل تربیت او در تهرزده است. این رفتارهای مایهرکیکی می

فهمد که در چه منجلابی زندگی گیرد، میرود و در تماس با غرب قرار میمیرزا به اروپا می

ودمان نگاه غرب توانستیم دوباره به خ آموزد که انسان بودن چیست. ما در معیارکرده و میمی

ها به ما یاد دادند که چه طور به آثار ئی داد که گویای حقیقت بود. غربیکنیم. غرب به ما آینه

کهن خودمان نگاه بکنیم، بخوانیم و بیاموزیم و از آن اخلاقیات برای زندگی جدید بهره بگیریم. 

 (        52-59: 2850شیروانی، )
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 هایش، تهران: هرمس.ی کتابنژاد درباره(. راه ننوشته: با قاسم هاشمی2850اکبر )یشیروانی، عل

 . 29، شماره اردیبهشتیسنده، داستان همشهری، های پنهان نو(. شادمانی2859عبداللهی، اصغر )

 مند، تهران: مرکز.رهسیبی و دو آینه: در مقامات و مناقب عارفان ف (.2852نژاد، قاسم )هاشمی

از میراث عرفانی خواجه عبدالله : ی انساندر هرگز و همیشه (.2850)محمدرضا عی کدکنی، شفی

 .سخنتهران: انصاری، 
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 گزارتُرکان بردگانِ خدمت
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م کنآوردَ: اعتراف میمی مردم آلمان ضمن بدگویی و نکوهش« دجّال»فریدریش نیچه در کتاب 

رند که اروپا از آن بیمار است. )نیچه، ها وجدانی ریاکار دادشمنان من هستند. آنها این آلمانی که

 ش را ابلهانی شمرده است کهکشور مردم« یا فلسفیدن با پتکها غروب بت»( و در 289: 2899

 ( 39: 2832)نیچه، اند. ی ننگ وی بودهمایه

مورد توهین و رّات اعراب را ک به کهضمن آن «توپ مرواری» هدایت هم در داستان صادق     

امِ کالانعام و خر مردم ایران را نیز اسیرانِ شکم و زیرشکم، مقلّدانِ کور، عو دهد،قرار می تمسخر

          (52-54-13: 1443. )هدایت، و احمق خوانده است

 «تاس ادبیات مرده» کتاب آمریکا متنفّر و بیزار بود و در ادگاه خویشاز ز هنری میلر نیزو      

 م...قلابی هستیآور و تهوع خودراضی،از  طلب نیستیم؛ ما مردمی ترسو،تی صلحما ملّ نویسد:می

ن شود. چنیمیفریب به آسانی تحریک ای عوامدّهع توسّطتی عامی هستیم و احساساتمان لّما م

                                (                                                             88-81-15: 2875یز است. )میلر، های آزاد خواندن کفرآمی انسانای را جامعهجامعه

 ایدحتی ش توهین به نژادی خاص بشماریم و ،شاید نتوانیم سخنانی را که گذشت کهبا آن    

یف لطشاعران و نویسندگانی  شدناعتراض و آزرده  ن باشد که چنین مطالبی را از جنسبهتر آ

« سانیهای نژاد اننابرابری»ی نو با انتشار مقالهآرتور گوبیچون و حسّاس تصوّر کنیم، اما بعضی 

 «ی قدرتاراده»که نیچه نیز در کتاب از نژادپرستی پرداخته است. چنان صراحتاً به حمایت

این نویسنده هرچند  (934: 2832)نیچه،  وار خوانده است.ها را امری دیوانهوم برابری انسانمفه

دی و فر و تنها حکم به برتری عمومی پرداخته نژادپرستیِ و فیلسوف آلمانی در ادامه، به نفی

 (         702-728)همان: داده است.  اَبَر انسانها یعنی خونیِ برخی از انسان

 ور نی به دها را ذاتاً بردگاتُرک« اتِ شفاءالهی» ی دهمصل پنجم از مقالهدر فهم ابوعلی سینا      



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1821  

گزاری کرد: د که باید آنان را مجبور به خدمتخوانَفضیلت میاز 

 . 

 گزارانمت بعضی دیگر باشند. پس این خدمتکه برخی از مردم در خدای نیست از اینچاره     

د به باشند را بایبرده میضیلت را نداشته و بالطبع که توان درک ف و همچنین تُرکان و زنگیان

قی مناط یعنی -شریف  مناطق ییافتهور ساخت. و کسانی که پرورششهرِ دادگر مجب خدمت اهالی

ست کو اشان نییابند که طبیعتهایی پرورش میگونه است که در آن گروهها اینکه شرایط آن

 (098: 2040ینا، )ابن س نیستند هم باید به خدمت واداشت. -سالم دارند  و عقل و سرشت

 ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران: آگاه.دجال،  (.2899نیچه، فریدریش )

 مه داریوش آشوری، تهران: آگه.ها یا فلسفیدن با پتک، ترج(. غروب بت2832نیچه، فریدریش )

                                                                      استکهلم: آرش.توپ مرواری،  (.1443)صادق هدایت، 

 ود قَلاجُوری، تهران: آتیه.داو (. ادبیات مرده است، ترجمه2875میلر، هنری )
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 بازنویسی و بازنده
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. خوانیم، مشغول خواندن خودمان هستیم، به خاطر همین از خواندن بیزاریم..وقتی کتاب می

روز، در یک لحظه، شکنیم... یک رویم ولی مانع آخر را نمیهمیشه تا بالاترین نقطه پیش می

 پیشی از است... همیشه به سمت آن لحظهشکنیم، ولی آن لحظه هنوز نرسیده مانع آخر را می

آن  وقتی است.خط کشیده شده  «از پیش تعیین شده»ی زیرِ لحظهتعیین شده در حرکتیم. 

رد، برنهاای مناسب خواهد بود. )ه فرا رسیده است، ولی قطعاً لحظهدانیم کلحظه فرا برسد، نمی

 (012الی 010« بازنویسی»تا: ذیل بی

و  «بازنویسی» نامدار اتریشی بیشتر با دو کتاب ی( نویسنده2582-2535)توماس برنهارد      

 انباشد. رمی داستان زندگی سه دوست میشود. دو اثری که بازگو کنندهشناخته می« بازنده»

 و بار« حیحتص»گلیسی آن توسط عبدالله جمنی با عنوان )که یک مرتبه از روی متن ان بازنویسی

وزنه ی انتشارات ربه وسیله آن زینب آرمند از متن اصلی و آلمانی خانمدان سلیس دیگر با برگر

اپذیر و نکننده و اجتنابناامید معنا و اجباری، تکراربه فارسی ترجمه شده است( بیانگر تغییر بی

 معنایی است.کامل انسان و رسیدن به پوچی و بینابودی 

حدودی که برخی آن را تا  رویتهامِر امدانشمندِ طبیعی و مهندسی به ن داستان خودکشی     

گاه و اند. داستان استاد دانشتریشی، لودویگ ویتگنشتاین خواندهی فیلسوف مشهور ازندگینامه

کشی از دست داده است و با خود ثروتمندی که سه تن از عموهای خود را به سبب خود فیلسوف

 (839)همان: روند سر کار. د که مردم به جای خودکشی کردن میاندیشمی

که از پدران و مادران شاکی  بازنده رمان به مانند وِرتهایمِر در بازنویسی ر رمانرویتهامِر د     

از  (29« بازنده»تا: ذیل برنهارد، بیپنداشت، )ها میان را یکی از عوامل بدبختی انسانبود و آن

 خواندَ،ها میمنش قصاّب تر قصاّبی با قیافه وخصوصاً مادرش که او را دخ ،پدر و مادر خود
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( و 800-841کند )همان: ( ساده و فاقد شعور خطابش می842« بازنویسی»تا: ذیل برنهارد، بی)

ن را به ( متنفّر است و لذا فرزندا894-841)همان:  نمایداش میمعرفّیمغز فرهنگ و بیزنی بی

 ( 138-134کند. )همان: دوری از والدین ترغیب می

ن ها همیشه ایخوانیم: آدمکه در قسمتی دیگر از بازنویسی میبه همین سبب است و شاید      

 ثی طبیعت که جنس مؤنّث چون مؤنّکنند، این واقعیّت سادهواقعیّت اثبات شده را انکار می

 ( 878است ضدّ تعقّل و احساسی است. )همان: 

اتریش و  و مادران، تنفّر از وطنشتوماس برنهارد در این دو رمان خود، علاوه بر نقد پدران      

( 293-31-73-94« بازنده»تا: ذیل ؛ برنهارد، بی82-8، )همان: کشوراین  شمردناسد حقیر و ف

باشند، مصرف میی اجتماعات که به زعم او بیعصیان و نافرمانی در برابر همهها را به انسان

بانی تلخ، قاطع و گزنده متعرّض سیستم ( و با ز029« بازنویسی»تا: ذیل برنهارد، بیدعوت کرده )

 شود. ها میآموزشی مدارس و دانشگاه

ی چیزها هماندر مدرسه همیشه  اند...داشته مانرویتأثیر وحشتناکی  ایمرفته که هاییمدرسه     

آموز را مرحله که ذهن و روح شنونده، یعنی دانش گذارند، چیزهاییمان میکهنه را جلوی روی

کند که دیگر هیچ وقت هایی نومید تبدیل میکند، مدرسه ما را به آدمخراب میبه مرحله 

شویم، مدارس شه برای نابود شدن وارد مدرسه میشان فرار کنند... همیتوانند از نومیدینمی

بینید شود، بابتدایی شروع می از دورانن پیکرِ نابودی جوانان هستند... تخریب جوانامؤسّساتِ غول

 (018گذرد. )همان: ها مییرستان و تحصیلات عالیه چه بر آندوران راهنمایی و دب دیگر در

رسیم ها و تح بازنده بودن بسیاری از انسانهم که داستانی در راستای تشری بازندهبرنهارد در      

 مخرّب و فایدهبیکننده و در عین حال معنایی و پوچی زندگی است، ضمن تأکید بر اثرات آگاهبی
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انم دزنم و هیچ نمیمدّت در مورد علوم انسانی حرف میآوردَ: گفت تمام فلسفه و علوم انسانی می

ارم، ی فلسفه ندزنم و هیچ اطلاعاتی دربارهد فلسفه حرف میاین علوم انسانی چه هستند، در مور

یشه همی حرکت و آغاز ما ی آن ندارم... شالودهزنم و هیچ دانشی دربارهاز زندگی حرف می

این نکته را خیلی زود  اش نداریم.دانیم و هیچ دانشی دربارههمانی است که از آن چیزی نمی

ا به گوییم و تاین را فهمیدم: ما فقط اراجیف میفهمیدم، تازه شروع کرده بودم به فکر کردن که 

 (35الی 32« ندهباز»تا: ذیل برنهارد، بیامروز در دنیا فقط اراجیف گفته شده و نوشته شده است. )

 باشند که ازاوی داستان، سه دوستِ پیانیست میگِلِن و ر در کنار بازنده وِرتهایمِر در رمان     

ده است. هر های جهان بوترین پیانیستای واقعی داشته و از بزرگد چهرهآن سه تن، گِلِن گول

خود باشند، اما تنها گِلِن بود که در این  کوشند که از سرآمدان هنریک از این سه دوست می

ر که آنان نیز به خوبی عرصه به موفّقیّت کامل رسید؛ چرا که راوی داستان و تا حدودی وِرتهایمِ

ها سیقی نبودند و موسیقی تندر حقیقت به دنبال مو -البته نه در حدّ گِلِن  -نواختند پیانو می

الت، یکنواختی و سیرشدگی زودهنگام دنیا نجات یابند. وی از کسای بود تا بتوانند به نحبهانه

 (72-79)همان: 

 ه مانند رویتهامِر کهکرد و سرانجام بهمیشه به خودکشی فکر می بازنده وِرتهایمِر در کتاب     

 که موضوعشان خواندیهایی مرا به دار آویخت. او همیشه کتاب خودبود،  بازنویسی قهرمان رمان

 (38معنایی بود. )همان: پوچی و بی امیدی، درماندگی،نا ،خودکشیمرگ، 

ضیه قگفت ]معمولاً[ انسان بدبختی و فلاکت است. فقط یک احمق به عکس این همیشه می     

     کنیم و زنده هستیمفلاکت است و مادامی که زندگی می گفت به دنیا آمدنمعتقد است. می

 یان به آن پاکند و مرگ در این روال وقفه ایجاد می یم. فقطدهبه این بدبختی و فلاکت ادامه می
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 (39-30دهد. )همان: می

خی رانتس کافکا ندانسته و برهای ساموئل بکت و فشباهت به کتابآثار توماس برنهارد را بی     

 یرسد که نیمی از این کتاب با همهاند. هرچند به نظر میرا شاهکار او خوانده بازنویسی رمان

 تیدر انتشارات کتاب کوله پش که توسّط ابوذر آهنگر بازنده اضافه بوده و رمان زیبای زیبندگی

   باشد.به فارسی ترجمه شده است، از شایستگی بیشتری برخوردار می از زبان اصلی

 نا.جا: بیتا(. بازنویسی، ترجمه زینب آرمند، بیوماس )بیتبرنهارد، 

 نا.جا: بینگر، بیابوذر آه مهتا(. بازنده، ترجبرنهارد، توماس )بی
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 انتخابات
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ترین مردمان در روی زمین هستند... من غ استوار است و سیاستگران نالایقتمام سیاست بر درو

ام و نخواهم داد. هرگز! زیرا انتخاب کردن یکی از دو شامپانزه ر زندگیم به کسی رأی ندادههرگز د

 (         27-22تا: زه، شامپانزه است! )اشو، بیشامپانچه اهمیتی دارد؟ 

کشد که از مردم خود دولتمردان کشوری را به تصویر می «بینایی» ساراماگو در رمانژوزه      

های رأی بروند و لیاقت خود را همچون گذشته بر با انسجام کامل به پای صندوق اند تاخواسته

ی یی به تازگی از کوری رهایبرسانند. اما مردم این کشور که گوجهانیان و دشمنان نظام به اثبات 

اند، رویدادی عجیب شان رسیدهدموکراسیِ دروغینِ حاکم بر جامعهاند و به شناخت خود و یافته

 زنند.رقم میرا 

شوند تا های رأی حاضر نمیخلاف سایر هموطنان خویش پای صندوقشهروندان پایتخت بر     

کنند. ضوری گسترده در انتخابات شرکت میچهار بعد از ظهر ناگهان با ح که در ساعتاین

ها را به های رأی صندوقای هماهنگ، هفتاد درصد برگه( اما با شیوه80-17: 2839)ساراماگو، 

خود از عملکرد  امیدی( و با این عمل، اعتراض و نا04-87دهند. )همان: رنگِ سفید اختصاص می

 (                                                                                                               37گیرند. )همان: نظام را نشانه می

ی حکومت و ازه و همچنین سخنان عوام فریبانهاندرچند در ادامه به سبب فساد و ظلم بیه     

پی کشف حقیقت و عدم پرونده  عتی نظام که درخصوصاً نهادهای امنیتی، یکی از مأمورین اطلا

و در نهایت، وزیر کشور طی شود ط سران نظام ترور میهای معمول برای مردم است، توسّسازی

ه که به سبب مأموریتی که داشتکند شناس معرفّی میای مطبوعاتی او را سربازی وظیفهمصاحبه

 (                    179-170شهادت رسیده است. )همان:  ی نـظام بهخوردهاست از سوی دشمنان زبـون و قسم

 ه ی حکومت و امور وابستبه مسئله« عقاید ژروم کوانیار»متی از داستان آناتول فرانس در قس     
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ا را هترین آثار بشر مانند تشکیل حکومتت و از زبان قهرمان داستان، بزرگبه آن پرداخته اس

قه هایی که مطلاست که اختلاف فاحشی میان حکومت و معتقدبازی و تفریحی بیش ندانسته 

اً ی صرفاند، وجود ندارد و انتخابات عمومهایی که به دموکراسی شهرهاند با حکومتنامیده شده

 (29-20-24: 2817های نادان و احمق است. )فرانس، عملی در فریب دادن انسان

ه در ها کن باور است که از بین رفتن حکومتآ ی انقلاب است و براو مخالف و تحقیر کننده     

( 23-29ی کور و کر انجام نخواهد شد. )همان: ی نیروهاحکم لباس آدمی است، جز به وسیله

ا هبه مردم آن است نه بسته به حکومتهستند و اعمالشان بسته  هاپیکر انسانها شبیه به ملّت

که حال و آناند بیحکومت خود را عوض کرده رها بارهااند... کشوکه به قامت ملّت بریده شده

روز مردم آن تغییر کرده باشد. البته در این مدّت ترقّی نیز روی داده که آن هم هرگز به اراده 

یا حکومت دیگری گیریم که اگر ما تحت این حکومت نبوده است و از این جا نتیجه می افراد

  (  14-29تفاوت است. )همان: باشیم تقریباً بی

ن یدهم، اما نباید فراموش کرد که اکنم و رأی نمیکه من در انتخابات شرکت نمیپس با آن     

ده و گویی در بهترین حالت در حکم ها از اهمیّت بسزایی برخوردار نبوها و رأی ندادنرأی دادن

سد رنظر می رو آنچه مهم بهدهای ما را التیام ببخشد. از اینتواند کمی از درمسکّنی است که می

 ها که مردم و اعتلای فرهنگ آنان است.  نه حاکمانِ حکومت

 نا.بی جا:بیمحسن خاتمی،  شیشان و سیاستگران، ترجمهمافیای روح: ک تا(.)بی اشو

 .شیرین تهران:کیومرث پارسای،  ترجمه بینایی، (.2839)ژوزه ساراماگو، 

                                                                                                                      .صفی علیشاهتهران: کاظم عمادی،  عقاید ژروم کوانیار، ترجمه (.2817)آناتول فرانس، 
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 طالبان و سیاست ماکیاولیستی
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اق لم و سنگدل طالبان اتفدر شهر مزار شریف به دست قشون ظا جنایاتی که اندکی پیش از این

افتاده، یعنی کشتار وسیع مردم غیرنظامی و به شهادت رسانیدن جوانان پاک و مؤمن ایرانی که 

ای تکرار نشدنی ه مشغول بودند، در نوع خود فاجعهدر مشاغل سیاسی و خبری به انجام وظیف

لمان را به حرکتی جدّی در برابر این قوم متعصّب و وحشی های مسها و ملّتبود که باید دولت

 انگیخت.                               خبر از قوانین عمومی جهان برمیانه از تعالیم نورانی اسلام و بیو بیگ

 (18/2/2877ای در خصوص کشتار مردم مزارشریف به دست طالبان، )پیام تسلیت علی خامنه

ای در سیزده سال قبل در دیدار فرماندهان سپاه از طالبان با عنوان گروهی سید علی خامنه     

اند و در ادامه اذعان داشت که متأسفانه ای بزرگ شدهاد کرد که در افغانستان سبب فتنهسفاّک ی

ه کنند کی غربی و به خصوص آمریکایی شک میهاز مطبوعات ما به تبعیّت از رسانهدر برخی ا

. که قضیه واضح و روشن استاستکبار و آمریکا هستند و حال آنبه تشکیلات طالبان وابسته 

 (10/2/2877در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران،  ایعلی خامنه )سخنرانی

ریکا، کاریکاتورهای مسخره و آموزهای آمال بعد طالبانِ افغانستان را دستکه چند سچنان     

د در پانزدهمین سالگر ایعلی خامنه سلامی خواند. )سخنرانیی بدلِ سر تا پا غلط از نظام انسخه

( و در دیدار با محمود احمدی نژاد متذکّر شد که ما 20/8/2838ارتحال سید روح الله خمینی، 

. ها اصلاً مخالف عقلندآن ]چرا که[صل و بنیاد مخالفیم. با هر حرکت و گرایشی از نوع طالبان، در ا

 (3/2/2830در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران،  ایعلی خامنه )سخنرانی

اد استمد  در رابطه با خودسخنان پیشین  گوییهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال     

ان امّت اسلامی در رابطه با های مسلمان و علمای متعهدّ جهان اسلام و آزادگی دولتاز همه

لوم و محروم افغانستان را فراموش کرده است و ی طالبانِ سنگدل در برابر مردم مظفتنه
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سیاستمداران کشور را به رابطه داشتن و مذاکره کردن با طالبان موظّف نموده است. به شکلی 

که قبل از خروج آمریکائیان از عراق، اخباری مبنی بر ملاقات رهبران طالبان با رهبر ایران شنیده 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی « افق»ی شبکهپیش نیز سخنگوی این گروه با شده و چندی 

 ایران به گفت و گو پرداخته است. 

 و رو برخی از سیاستمداران ایران، طالبان امروزی را با طالبان گذشته یکی ندانستهاز این     

ی طالبان و حکومت جدید متأسفانه بعضی چون رهبر ایران و بسیاری از مراجع تقلید درباره

اند و حتی ممکن است به زودی از جانب ایران به رسمیّت شناخته شوند! هها سکوت کردآن

از سخنرانی خود در دیدار با میهمانان  «بیست و نهمین دقیقه»ای در الله خامنهکه آیتچنان

کرد!  با عنوان مسئولان محترم کنونی افغانستان یاد ،کنفرانس وحدت اسلامی، از طالبان

 ( 1/3/2044مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی،  با ای)سخنرانی علی خامنه

ها و امروزی را که بنابر گفته توان طالبانچگونه می شود کهحال این پرسش مطرح می     

 رپنجشی اند، به قتل و کشتار مردمح اجباری دختران با مجاهدین دادهها دستور به نکاشنیده

طالبان از مزدوران آمریکایی » ای که اذعان داشته استعلی خامنهی اند و یا بنابر گفتهپرداخته

 ؟!با طالبان قدیم یکی ندانست «خوردارند.باشند و از افکاری سلفی، متحجّرانه و ضدّ شیعه برمی

که سیاستمداران ایران را از دوستداران و حامیان ماکیاولی دانسته و ما نیز به مانند آنان مگر آن

 کند!      یابیم که هدف وسیله را توجیه می تبه این نتیجه دس
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 فیلسوفان هیتلر
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کرد که کانت اهمیّت عقل را به او القا کرده است... ی ایمانوئل کانت بود و ادعّا میههیتلر شیفت

یان یهودستیزانه، یهودی تصویری شمرد و در ارائهنامدار آلمانی یهودیت را دین نمیاین فیلسوف 

ر ها برابداشت که از لحاظ سیاسی با آلمانیپنرود، نامعقول و حتی غیراخلاقی میرا افرادی مط

یان خواست از شرّ یهوددانست که میند. لذا هیتلر کانت را موهبتی مینیستند و باید محروم گرد

 (21-22-08: 2859ند، خلاص شود. )شِرات، که برای زندگی مدنی نامناسب بود

دیگر فیلسوف بزرگ آلمانی، فریدریش هگل نیز یهودیان را از اروپا محروم  کانتدر کنار      

تیزی[ ب ]یهودسزند. پس هگل نیز به سبی و خارج از تمدّن بودن پیوند میکرده و آنان را به پست

الا بر اشخاص که دولت قدرتی از بتر و اینهای ضعیفتر بر دولتهای قویو توجیه هجوم دولت

 (  28-09د، بر هیتلر تأثیر گذاشته است. )همان: دار

ه ویژه های نیچه از جمله عشق او به دوران باستان و بآدولف هیتلر همچنین همواره آرمان     

کرد ( و ادعّا می07خواند )همان: بینی او را خدای خویش میکرد، جهانیونان باستان را تکریم می

ه به مانند فریدریش ( به شکلی ک29را از فریدریش نیچه گرفته است. )همان:  که بیشترین تأثیر

 کرد و با نمایشی نیچه در وایمار بازدید میهروی کردن بود و اغلب از موزنیچه عاشق تنها پیاده

گ آلمانی بود، به این ستایش هایی از خودش که در حال نگاه کردن به این فیلسوف بزرعکس

 ( 03بخشید. )همان: یی عمومی مجنبه

اش اغلب جنگ داد و در سراسر زندگیوکراسی را هدف حملات خود قرار مینیچه اغلب دم     

مان برای نیم تا بتوانیم دلیلگفت باید از جنگ بیاموزیم که بس بسیاران را فدا کیستود و مرا می

رو چیزی که ( از این25-23ها را بسیار جدّی بگیریم. )همان: پوشی نکردن از جان انسانچشم

تقادات پُرحرارت این فیلسوفِ ستیزنده از حکومت های نیچه پیوند زده بود، انهیتلر را با نوشته
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بینی ظهور ابرمردِ قادرِ مطلقی بود که نژاد برتر یک، ستایشش از خشونت و جنگ و پیشدموکرات

 ( 05کند. )همان: ا هدایت و بر کل دنیا حکمرانی میر

د، اثری باشبه مدارک متعدّد تاریخی معتبر میکه گویی مستند « فیلسوفان هیتلر» کتاب     

رگی است که ی آن به چالش کشیدن فیلسوفان بزو قابل توجّه است که هدف نویسندهمهم 

انگیز سیاه و غم یاند. کتابی که به ذکر این نکتههای هیتلر و نازیسم داشتهنقش بسزایی بر اندیشه

شتار بسیاری سبب قتل و کپردازد که نه تنها فقیهان دینی که فیلسوفان و تفکّرات فلسفی نیز یم

 اند!ها شدهاز انسان

شده  ان مخالف هیتلر تقسیمدر این کتاب که به دو بخش فیلسوفان موافق هیتلر و فیلسوف     

 14شویم که در نا میرسد، با سیاستمداری آشگویی به نظر میهایی از آن زیادهاست و قسمت

( در اولین سال دبیرستان مردود 89برانائو در اتریش به دنیا آمد. )همان: در شهر  2335آوریل 

ی فردی پنداشت که در حدّ و اندازهو پرورش را میرزا بنویسانی می شد و از آنجایی که آموزش

دو بار درخواست این نیز آکادمی هنر ی زندگی یستند، ترک تحصیل کرد و در ادامهمثل او ن

ا مختص به معماری تشخیص دادند. و توانایی او ر کردهدر رابطه با تحصیل در نقاشی را رد  هنرجو

 (  02-87-82)همان: 

و  پشت، قامتی کوتاهموهای کم آدولف هیتلر از نظر فیزیکی جذّاب نبود. پیشانی بلند با     

 ردیم ظاهریهای ی سبیلی کوچک از ویژگیتوده امتقارن و دهانی بدریخت زیرابهّت، اندامی نبی

بر ره 2512( مردی که در سال 83-81-82خواند. )همان: بودند که خود را پیشوای جهان می

کردند م او کشورش را اداره میمغزانی که به زع( از سبک83حزب سوسیالیسم ملیّ شد )همان: 

این مدافع  2518عصبانی بود و خواهان خشونت آلمان و قدرت جهانی شدن آن بود. لذا در سال 
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سوسیال ناسیونالیسم را به جرم توطئه و خیانت دستگیر کرده و به پنج سال زندان محکوم 

 سال از عمرش کردند. هرچند مشمول عفو سراسری زندانیان سیاسی شد و کمی بیشتر از یک

 (04-85-84ان بود. )همان: را در زند

ا فرستادند تدم از سراسر آلمان برایش هدیه میهیتلر در افراد تأثیر بسیاری داشت. لذا مر     

جایی که گویی او در سلول خود مغازه باز کرده بود. در میان کارکنان و نگهبانان زندان هم شأن 

فتند: گشدند، میوقتی وارد سلولش می و زندانبانانو منزلتی کاملاً نامتعارف به دست آورده بود 

 (81-82هایل هیتلر. )همان: 

که خودش نیز ادعّا ی بزرگی داشت. چنانهیتلر اهل مطالعه بود و کتابخانهاند که آورده     

( او در دوران زندان خود کتابی با عنوان 08-01های زیادی خوانده است. )همان: تابکرد کمی

اصلاً شهرت ندارد  نوشت. هرچند این عنوان« لیه دروغ، حماقت و بزدلیچهار سال و نیم نبرد ع»

از  ن تصویری ایدئالشود. کتابی که هیتلر در آشناخته می« نبرد من»اش یعنی و به نام بعدی

ه دیان، علاقه باش مانند تنفّر از یهوهای سیاسیدهد و دیدگاهی خود به دست میزندگی و عقبه

 (94-89کند. )همان: ی سوسیالیسم ملیّ را توجیه میی متعدّد و علل اولیههانژاد برتر، تبعیض

هزار نسخه فروخته شد  104صدراعظم آلمان شد،  2588از این کتاب تا زمانی که هیتلر در      

ها تبدیل گردید و شهرت فراگیری پیدا به کتاب مقدّس نازی نبرد منو پس از قدرت گرفتن او 

([ 112هیتلر با شلیک گلوله به دهان خود )همان: پایان جنگ ]و خودکشی  کرد. به شکلی که تا

 (91اسر آلمان به رایگان توزیع شد. )همان: فروخته و یا در سر میلیون نسخه از کتاب 24حدود 

آراء  رمعتقد است که هیتلر از داروین و مفسّ فیلسوفان هیتلری وون شِرات، نویسندهدکتر ای     

ه شد هم تأثیر بسیاری گرفتدافع داروینیسم اجتماعی شمرده میترین مهِکِل که بزرگاو، ارنست 
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مایز انسان از حیوان را تکامل است. هِکِل، جانورشناس و فیلسوف مشهوری است که فصل ت

ی ساختار دولتی نه بر شمرد و از ایدهمین اساس نژاد آریایی را نژاد اصلح میدانست و بر همی

 ( 72الی 71کرد. )همان: که بر اساس خون حمایت می ی قانونپایه

و اما کارل اشمیت و مارتین هایدگر نیز از دیگر فیلسوفان مشهوری بودند که آشکارا به      

زندگی تغییری شدید کرد و به ی مسیر یت در ادامهحمایت از هیتلر و نازیسم پرداختند. اشم

اه شگی دانبه عنوان یکی از استادان برجسته ن کار اوها پیوست و به تأیید آنان پرداخت. اینازی

 ( 222-224سبب احترام هیتلر به وی شد. )همان: 

آن  های حزب نازی حمایت کرد و ضمن مشروع دانستناشمیت در ادامه از قتل و اعدام     

( او در مقام 221الاترین شکل حقوق اداری هستند. )همان: های سیاسی باذعان داشت که قتل

یدگر که ها( چنان220هیتلر را مشروع و قانونی نمود. )همان: ها ظلم و ستم فیلسوفِ حقوق نازی

رفت، به حمایت از هیتلر و رایش سوم پرداخت و به سرعت هیتلر که ابرمرد هیتلر به شمار می

ی صداق اقدام ملّها به عنوان بالاترین مبدیل کرد و از نازی سازی دانشگاهرا به یک آرمان ت

 (  223-227استقبال نمود. )همان: 

های متفکّران یهودی مانند اسپینوزا و سانسور، پاکسازی و سوزاندن کتاب هیتلر دستور به     

( و بر آن 50-58، داد )همان: شدندهای ضالّه محسوب مید که به زعم او و یارانش از کتابفروی

آید. لذا مردم رحمی به وجود میت و بیاحترام است و قدرت از خشونباور بود که خشونت قابل 

ها را بترساند تا به افرادی مطیع و ترسو باشند که فردی آنبه ترس نیازمندند و خواهان آن می

ه کنند و از شکنجه آزردگویی میرحمی یاوهی بیند. پس باید پرسید که چرا دربارهتبدیل شو

 (82خواهند. )همان: ی مردم چنین چیزی میشوند؟ تودهمی
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ی ستیزی، خشونت طلبی، بسیاری از فیلسوفان و رهبران فکری آلمان جام زهری چون یهود     

های دموکراتیک، مشروعیّت بخشیدن به جنگ و نژادپرستی را تهیه کرده و در تخریب ارزش

هیتلر  هشکل گیری ایدئولوژی نازی و همدستی در جنایت علیه بشریّت نقش مهمیّ ایفا کردند ک

چند این فیلسوفان ( هر248-242-75راتی که داشت از آن بهره برد. )همان: به نفع خود و تفکّ

د. یا با مجازاتی سبک مواجه شدنی جنایات صرفاً فکری از چنگ قانون گریختند و هیتلر به بهانه

 (187الی 115)همان: 

 ، تهران: کتاب رایزن.یزدیحسین کاظمی  (. فیلسوفان هیتلر، ترجمه2859شرات، ایوون )
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 دو یار زیرک و...
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« وندائی جان ناپلئ»نی زاد که بیشتر با رمان خواندی نامدار و طناّز ایرانی، ایرج پزشکنویسنده

که ذیل یکی از « دو یار زیرک و...»ای جالب و درخور تأمّل به نام شود، در نوشتهشناخته می

تشار یافته است، بخشی از ان به یاد یار و دیارمجموعه طنزیات سیاسی و اجتماعی او با عنوان 

ی و اایران معاصر یعنی سیدّ علی خامنههای سیاسی تترین شخصیّی دو تن از شناختهکارنامه

 به تصویر کشیده است.اکبر هاشمی رفسنجانی را 

، خواه ناخواه پای زندان اوین پیش بیاید 27ی سال فسنجانی: بالاخره وقتی صحبت قضیهر     

شود. باید برای رفع و رجوع موضوع، فکر ای پیش کشیده میجمهور وقت بودهتو هم که رئیس

 اساسی بکنیم.

کنی که اگر چیزی پیش بیاید، زنی و ارائه طریق میای: ببینم! تو طوری حرف میخامنه     

کلّ  یی رئیس گردن کلفت مجلس و فرماندهشود. اما پاگار فقط پای من به میان کشیده میان

 شود؟قوای وقت به میان کشیده نمی

تار ی کشقدر ناراحت آن پروندهجهت هم اینخود و بیجانی: نه جانم... عصبانی نشو! بیرفسن     

ه تو آدمی نیستی که سر خود بیائی صد و چهل پنجاه تا جوان را جلوی دانم کنباش... من می 27

دانند که اگر دانم، همه میشناسم. من مین رقّت قلب تو را بهتر از همه میگلوله بگذاری. م

ل واحیاناً بوده دستور امام بوده... من برای این که قال قضیه به کلیّ کنده بشود، پیشنهاد معق

 کنم.کنی عرض میدارم که اگر حوصله 

 ات دور برداشته بگو.ای: حالا که ماشین چانهخامنه     

 های ی قتلکه دم و دستگاه سیدّ خاتمی سر قضیه کنیممی عملای را رفسنجانی: همان شیوه     
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ای عمل کردند. خاطرت باشد، بعد از آن همه سر و صدا در تمام دنیا، یک معروف به زنجیره

ها صادر کرده، که با این ر رسیدگی جدّی به کار عاملین قتلکرد که دستوروزی سیدّ اعلام 

حرفش کلیّ پیش مردم اعتبار کسب کرد اما نتیجه چه شد؟ اعلامیه و اظهاریه و اطلاعیه پشت 

اند و کار محفلی بوده؛ آخر سر، کاسه کوزه ین شده و محفل داشتهسر هم، که چنین بوده و چن

وم امامی شکستند، که کسی نفهمید فروهر و عیالش و آن همه نویسنده را سر یک نفر، یعنی مرح

به کمک سه چهار تا هم و شاعر و روزنامه نگار را چه طور امامی دور از چشم ما، دست تنها یا 

 اش کشته، ولی حکم قضیه صادر شده بود.محفلی بنگی

ی خدمت، یک کاسه واجبی هبودند، به جای قند و گلاب جایز امامی را هم که زندانی کرده     

برایش بردند و سر و صدای ماجرای به آن عظمت و وسعت را با همین یک خوراکی واجبی بهم 

وئی گلاریجانی می آوردند... خوب، چرا ما نتوانیم این نقشه را پیاده کنیم؟ همین فردا به شیخ

ت مربوط به کشتار اعلامیه بدهد که بنابر دستور مقام معظمّ رهبری برای روشن شدن شایعا

، اقدام قانونی به عمل آمده و پس از تحقیقات مقامات قضائی، 27تعدادی زندانی اوین در سال 

 اند.ز مسؤولین این واقعه بازداشت شدهتعدادی ا

 اند؟ این مسؤولین کی باشند؟ چه کردهای: به چه جرمی؟ خامنه     

 رفسنجانی: مثلاً شیخ صادق خلخالی...     

را  مانها بیندازیم. کسی حرفگردن مرده اندازد که گناهای: این که بیشتر قال راه میامنهخ     

 کند.باور نمی

  بگیریم بدهیم دستشان. مثلاً کردهمی کارزنده هم که توی این ردیف  یک شودمیرفسنجانی:      
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 خورد.اش هم به این کار مین این قاضی سعید مرتضوی که قیافهفرض ک

 ای نبوده، بعد قاضی شده.کاره 27ای: این که سال خامنه     

م ی زندان را داشته. بعد که دیپلکرده، بوفهضی نبوده، اما زندان اوین کار میرفسنجانی: نه، قا     

 گرفته به کمک شیخ محمد یزدی قاضی شده.

 کند!ماند؟ قال میساکت می زیردست یزدیی افعی شده ای: مگر این آدم مارخوردهخامنه     

 دهتواند قال کند. او هم افعی شاز مرحوم امامی صاحب محفل که نمیرفسنجانی: بیشتر      

   داستان : ذیل2852زاد، ی واجبی هم هنوز هست. )پزشکی کاسهزیردست فلاحیان بود. ته مانده

 (  218الی  227« دو یار زیرک و...»

 آنجلس: شرکت کتاب.و دیار، لس (. به یاد یار2852ج )زاد، ایرپزشک
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باقر علیه السلام منقول است که زنی آمد به خدمت در حدیث صحیح از حضرت امام محمد

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و گفت یا رسول الله چیست حق شوهر به زن؟ فرمود 

ی نزدیکی او کند مضایقه رمانی او نکند... و هر وقت ارادهلازم است که اطاعت شوهر بکند و ناف

چه بر پشت پالان شتر باشد... پرسید که من بر شوهر آنقدر حق ندارم که او بر من دارد؟ نکند اگر

خورم به آن خدایی که ترا به حق فرستاده تا یکی نه. آن زن گفت که قسم میفرمود که از صد

 ( 225-223« باب چهارم، فصل ششم»: ذیل 2877سی، است که هرگز شوهر نکنم. )مجل

یکی از عالمان مشهور شیعه که از جانب بسیاری از هم صنفان خود مورد ستایش قرار گرفته      

باقر مجلسی معروف به علامه مجلسی است. و همواره به تمجید از آثار او پرداخته اند، محمد

او برای مسموم کردن و « » کتاب فردی که علی دشتی بر آن اعتقاد است که تنها

 (883تباه کردن افکار ملّتی کافی است. )دشتی، بی تا: 

های ساز یا ی او طنبور یا عود یا چیز دیگر از آلتحدیث منقول است که هر که در خانهدر      

بمیرد فاجر و نرد یا شطرنج چهل روز بماند مستوجب غضب الهی گردد و اگر در این چهل روز 

ه است ک فاسق مرده باشد و جای او در جهنم باشد. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول

ازند... و نوزنند و عود و نی میها که سازها میکند بر آنکند نفرین میکبوتر در خوانندگی که می

دتر ندگیست و نرد بحضرت صادق علیه السلام فرمود بتها شطرنج است و گفتارِ باطل غنا و خوان

ک و یاد از شطرنج است و اما شطرنج پس نگاه داشتن آن کفر است و بازی کردن با آن شر

ی هلاک کننده است و سلام کردن بر کسی که بازی کند گناه است... دادنش به کسی گناه کبیره

: 2877و کسی که نظر به سوی آن کند چنان است که به فرج مادر خود نظر کند. )مجلسی، 

 (057« خاتمه»ذیل 
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که در قالب چهارده باب و خاتمه نگاشته شده است، « »باقر مجلسی در آغاز محمد     

کند و مکارمِ اخلاق اسلامی معرّفی میاین کتاب خود را اثری فارسی و مختصر از محاسنِ آداب 

 (2)همان: که با سندهای معتبر از پیامبر و اهل بیت رسالت تحریر کرده است. 

حضرت امیرالمؤمنین وصیت فرمود به حضرت امام حسن علیه السلام که زینهار مشورت با      

زنان مکن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است و ایشان را پیوسته در پرده بدار و بیرون 

 را زنیمفرست و تا توانی چنان کن که به غیر از تو مردی را نشناسند... و مردی که کارهای او 

ا جنگ داشتند بی الله علیه و آله و سلم چون ارادهتدبیر کند ملعونست. حضرت رسول صلی 

کردند. )همان: ذیل         گفتند خلاف آن را میکردند و آنچه ایشان میزنان خود مشورت می

 (212-214« باب چهارم، فصل ششم»

از حضرت رسول منقول است که هر زنی که بوی خوش کند و از خانه بیرون آید پیوسته      

( و به سند 272« باب ششم، فصل دوم»لعنت الهی بر او باشد تا به خانه برگردد. )همان: ذیل 

معتبر از او منقول است که بهترین زنان شما زنیست که فرزند بسیار آورد... و نزد شوهرش ذلیل 

( و در حدیث دیگر فرمود که دختران باکره 242« باب چهارم، فصل دوم»)همان: ذیل  باشد.

ر تتر و پستانهای ایشان شیرینبخواهید که دهنهای ایشان خوشبوتر و زخمهای ایشان خشک

 (249« باب چهارم، فصل دوم»ترند. )همان: ذیلاست و فرزند آورنده

صادق علیه السلام منقول است که حق و امام جعفرباقر علیه السلام از حضرت امام محمد     

تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای مردان غیرت قرار داده است زیرا که از برای 

مردان چهار زن و از متعه و کنیز آنچه خواهد حلال گردانیده است و از برای زن به غیر از یک 

باقر ( و حضرت امام محمد223« چهارم، فصل ششمباب »شوهر حلال نکرده است. )همان: ذیل 
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فرمود که زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کردن 

 (222« باب چهارم، فصل چهارم»باکی نیست. )همان: ذیل 

« ان!!!ور پرهیزگارزی: »از دیگر لاطائلات و خزعبلات فروانی که مجلسی در کتاب      

 آید اشاره کرد.توان به آنچه در زیر مینوشته است، می

رغان پیغمبران است... که هر در حدیث صحیح از حضرت صادق منقول است که کبوتر از م     

خردانِ جن رسد زیرا که بید آفتی از جن به اهل آن خانه نمیای که در آن خانه کبوتر باشخانه

شوند و متوجه آدمی و[ مشغول آن میای که کبوتر در آن خانه هست ]خانه کنند دربازی می

کند بر قاتلان جناب امام حسین علیه السلام روایت دیگر فرمود کبوتر نفرین میشوند... و در نمی

پس ایشان را در خانه خود نگه دارید... که مستحب است نگاه داشتن اینها در خانه. )همان: ذیل 

 (042-044« ، فصل ششمباب دوازدهم»

م علیه السلا امام حسیندر چند حدیث از حضرت صادق علیه السلام منقول است که تا جناب      

شود و از آن روز قسم شود و همین در شب ظاهر میهید کردند جغد در روزها پیدا نمیرا ش

شود ون شب میباشد و اندوهناک و چجا نگیرد و پیوسته روزها روزه میخورد که در آبادانی 

کند بر جناب امام حسین علیه السلام تا صبح. )همان: ذیل ناله و گریه میکند، پیوسته افطار می

 (043« باب دوازدهم، فصل هشتم»

از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که در خروس پنج خصلت از خصلتهای      

پیغمبران هست: سخاوت و شجاعت و شناختن وقت نمازها و بسیار جماع کردن و غیرت. )همان: 

 (041« باب دوازدهم، فصل ششم»ذیل 
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حضرت امام رضا علیه السلام فرمود طاوس به سبب گناهی که کرده است مسخ شده است.      

( از حضرت صادق علیه السلام منقول است که 047« باب دوازدهم، فصل هشتم»)همان: ذیل 

سگی که سیاه رنگ یا سفید رنگ یا سرخ یکرنگ باشد، اینها از جنند و سگهای ابلق مسخ        

( و از حضرت امام موسی 045« باب دوازدهم، فصل نهم»و انس. )همان: ذیل  شده اند از جن

اند دوازده صنفند، اما فیل پادشاهی بود که نقول است که حیواناتی که مسخ شدهعلیه السلام م

ه با ی بود کزنا و لواط می کرد و خرس اعرابی بادیه نشینی بود که دویتی می کرد و خرگوش زن

میمون و خوک جماعتی بودند از کرد... و کرد و غسل حیض و جنابت نمیشوهر خود خیانت می

رد. کر قصابی بود که از ترازو دزدی میاسرائیل که در روز شنبه شکار کردند... و اما زنبوبنی

 (083-087« باب سیزدهم، فصل هشتم»)همان: ذیل 

[ حرام است... و در مشهور میان علما آنست که ]نقاشی کردن و ساختن صورت صاحب روح     

احادیث معتبره وارد شده است که هر که صورتی بسازد در قیامت او را عذاب کنند. )همان: ذیل 

 (852« باب دوادهم، فصل سوم»

در احادیث معتبره وارد شده است که مسابقه و گروبندی جایز نیست مگر در اسب و استر و      

یث معتبره وارد شده است که حضرت رسول اسب به الاغ و شتر و فیل و در تیراندازی. در احاد

گرو تاختند و گرو را بر چند اوقیه نقره بستند که هر اوقیه تخمیناً بیست و یک مثقال نقره باشد. 

 ( 032« باب چهاردهم، فصل دوازدهم»)همان: ذیل 

 م.، به تصحیح مهدی معینیان، تهران: باقرالعلو(. 2877باقر )مجلسی، محمد

 نا.بی :جابی ،بیست و سه سالتا(. دشتی، علی )بی
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 ملیّت سازی جعلی مورّخ سخیف
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ی سیاست است، ی فلسفه( که از فارغ التحصیلان رشته2810دکتر جواد طباطبایی )متولدّ 

کی یباشد که از او به عنوان ت میی فلسفه، تاریخ و سیاستاد دانشگاه و پژوهشگری در زمینهاس

 شود.یاد میهگل  از مدرّسان آثار

یرواند آبراهامیان  ای به نقد و هجو دکترمترجم نامدار تبریزی در سرمقاله این نویسنده و     

یرواند آبراهامیان که کتاب دانشگاهی مهمّی « ایران بین دو انقلاب»نویسد: کتاب پرداخته و می

ی بار به چاپ تا کنون نزدیک به س 2873سال ی نخستین آن در انتشار ترجمهبوده و از زمان 

 ارمنی ایِی ایرانی و تودهسیار سطحی و سخیف است که نویسندهت، باهمیّرسیده است، اثری بی

وایت است، ر آیتی در سفاهتتبار آن که بیش از شصت سال را در انگلستان و آمریکا گذرانده و 

 های مضرّ این کتابِ غیرعلمی. و یکی از جنبهکندمعاصر ایران را عرضه می سیاسی چپی از تاریخ

 است که به آسیاب تجزیه طلبان که تبلیغات حزب کمونیست شوروی را به هم بافته است، آبی

 (3الی  0: 2044ریزد. )طباطبایی، می

 .22 نامه، شماره، سیاست«ت سازی جعلی مورّخ سخیفملیّ(. »2044طباطبایی، جواد )
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 چه کسی شکسپیر را نوشت؟
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ای اما جنجال برانگیز مواجه است و ادبی جهان با پرسش به ظاهر ساده یهاست که جامعهسال

 ناسیم؟ شما با نام آثار ویلیام شکسپیر میی آثاری است که که آیا واقعاً شکسپیر نویسندهاینآن 

وان ای خواندنی با عناین رابطه نوشته شده است، مقاله یکی از مطالب بسیار مختصری که در     

ی ر آن ضمن آشنایای که دبه قلم احسان رضایی است. نوشته« چه کسی شکسپیر را نوشت؟»

سبت ناند، با پاسخ حامیان او ی که در نویسندگی شکسپیر شک کردهی کسانبا اشکالات عمده

 شویم.به این ابهامات نیز آشنا می

طلاعات اند این است که اداشتن این آثار به شکسپیر گرفته ایرادی که به اختصاص نخستین     

ان فعکه مداور انگلیسی در دست است. و حال آنی مشهسیار اندکی از زندگی این نویسندهب

ت، لذا شده اسعر حماسی ادبیاتِ برتر شناخته میی شکسپیر ششکسپیر معتقدند چون در دوره

 تی داده نشود.   نویس چندان اهمیّدرام است که به یکطبیعی 

از  اش فهرست دقیقید این است که شکسپیر در وصیتنامهگیرنایراد دومی که منتقدان می     

های آشپزخانه هم مشخص شده است، اما در این رائه کرده تا جایی که تکلیف کاسهاموالش را ا

ای هم به آن نشده است! حامیان و اشاره های او نیستیق، خبری از هیچ یک از نمایشنامهسند دق

کسپیر به آثارش را چنین توجیه ت ششکسپیر نیز در پاسخ به این اشکال، دلیل عدم اهمیّ

ه ه چنین آثاری ککنند که برای مردی به خلاقیت او طبیعی است که حساسیتی نسبت بمی

یات خودمان هم مورد خیام که در تاریخ ادبترین کارهاست نداشته باشد. چنانبرای او از ساده

ای به رباعیات جا مانده است، هیچ اشارههایی که از او بهین طور است و جناب خیام در رسالههم

 خود نکرده است.

یر پگردد. چرا که طبق اطلاعات موجود، ویلیام شکسدیگر به میزان سواد شکسپیر بر میایراد      

 گان ویسندـی واژگانی را در بین تمام نرین دایرهتزرگـه بکحصیلات رسمی نداشت و حال آنـت
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انگلیسی زبان دارد. و حتی اگر توانایی او را در به کارگیری زبان باور کنیم، با این مسئله چگونه 

را در حدّ  مبرخورد کنیم که در آثار شکسپیر علوم مختلفی به کار رفته است که برخی از آن علو

ه اند کبار هم در جواب گفتهدوستداران شکسپیر این . هرچنداندفوق تخصص توصیف کرده

 استفاده از واژگان تخصصی علوم، با خبره بودن در تمامی آن علوم تفاوت دارد.

 تر وجود دارد:  ی رایجی شکسپیر و آثار او چهار عقیدهتوان گفت که دربارهدر نهایت می     

ار ه آثرانت و خورخه لوئیس بورخس معتقدند کافراد متعددی از جمله برنارد شاو، ویل دو-2     

ی که با ترجمه« معمای شکسپیر»که بورخس در کتاب کوچک شکسپیر از شخص اوست. چنان

 پردازد.چاپ رسیده است، به این موضوع می به نیلاامید روشن ضمیر در انتشارات 

اند که شکسپیر تنها بازیگر تئاتر بوده و آثار منتسب خی مانند مارک تواین بر آن عقیدهبر-1     

های نوشته که درامفیلسوف بزرگی بود از این است. و بیکن که دانشمند و فرانسیس بیکنبه او از 

کرد. لذا طبق قراردادی این آثار ادبی خود منتشر کند، احساس شرمساری میاش را به اسم شده

 ر نمود.خود را به اسم شکسپیر نوشت و منتش

آثار  بوده و کریستوفر مارلوبرخی مانند چارلز دیکنز بر آن باورند که شکسپیر دوست -8     

 نسبت داده شده به او در اصل برای مارلو است که بنابر دلایلی مجبور به زندگیِ مخفی شد.

سپیر کبرخی نیز مانند والت ویتمن، زیگموند فروید و چارلی چاپلین بر آن تصورند که ش-0     

است  ادوارد دِوِراصلاً وجود خارجی نداشته و آثار نسبت داده شده به او از اِرل هفدهم آکسفورد، 

رداختن ای انگلیسی بود که پته است. چرا که دِوِر اشراف زادهکه با نام مستعار شکسپیر انتشار یاف

 (03: 2835. )رضایی، به امور پستی مانند ادبیات برای او چندان اعتباری به دنبال نداشته است

 . 174(. چه کسی شکسپیر را نوشت؟، همشهری جوان، دوم مرداد، شماره 2835رضایی، احسان )
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 فارنهایت 092
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های متعددی برای سوزانیدن کتاب وجود دارد. ]مانند آتش زدن، این نکته روشن است که راه

شن کرده واز سبک مغزهایی است که کبریت رسانسور کردن و تشویق به کتاب نخواندن[ دنیا پر 

 (257-252: 2821گردند. )بردبری، دنبال سوزانیدن چیزی می

( 2514-1421ری )مشهورترین اثر رِی داگلاس بِردَبِ« فارنهایت 092»کتاب علمی تخیّلی      

ین اهای کشوری توتالیتر است که در آن به سوزاندن کتاب ها مشغول هستند. نشانداستان آتش

ه جای ها بنشاننزدیک یعنی قرن بیست و یکم، آتش ایکند که در آیندهمیرمان پیش بینی 

که تفکّر و خواندن ( چنان22خواهند پرداخت. )همان:  خاموش کردن آتش، به افروختن آتش

 کتاب را ممنوع کرده و افراد جامعه در جهل مرکّب خواهند زیست!

ده و دمایی گراد بودرجه ی سانتی 181فارنهایت که دمایی در حدود  092بردبری در داستان      

ز شد که پس اکرا به تصویر می مونتاگنشان جوانی به نام سوزد، آتشاست که کاغذ در آن می

دد و در تقابل با حکومت گرلف، از شغل خود نادم و شرمنده میهای مختیک دهه سوزاندن کتاب

ند و از آن نفرت دارند. چون ترسها میا حاکمان و مسئولین کشور از کتابشود که چرتوجه میم

ه یاد ما بیندازند دهند و ناگزیرند که بی زندگی است، نشان میها منافذی را که در چهرهکتاب

 (242-57هایی هستیم! )همان: که ما چه ابله

خواهند دهد که نمیی این رمان خود نشان میهی آمریکایی در اداماین شاعر و نویسنده     

گردد. در عوض ورزی انسان می، چرا که کتاب خواندن سبب اندیشهمردم با کتاب آشنا شوند

شان های ذهنیل و یا هر آنچه باعث پر شدن فایلمردم را به سمت اموری مانند حل کردن جدو

 دهند!شود، سوق می

  که سال گذشته ایالت ایووا چقدر گندمالات مختلف آمریکا یا اینهای ایبرای نام بردن پایتخت    
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تولید کرد، مسابقه درست کنید تا آن مسابقات را ببرند. ذهن مردم را پر از اطلاعاتی که قابل 

نباشته احساس کنند ا اشتعال نیست بکنید! آن ها را از حرکت بازداشته پر از اطلاعاتی بکنید که

کنند اس میها احسدرخشند. سپس آنطور محض از سرشاری معلومات میبه اند؛ معلومات شده

 (71کنند. )همان: که دارند تفکر می

 فارنهایت، ترجمه علاءالدین بهشتی، تهران: آشتیانی.  092(. 2821بردبری، ری )
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    زنان در شاهنامه

      



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1857  

ازدواج چند زنی رایج بود، بدین معنی که هر مردی         در ایران پیش از اسلام ازدواج موقّت و 

های توانست با هر تعداد زن که می خواست ازدواج کند. این امر آشکارا در شاهنامه و نوشتهمی

ه ازدواج اندیشند کشود... و بیشتر پژوهندگان اروپایی این گونه میمؤلفان یونانی و رومی دیده می

ن به طور گسترده بوده و عملی پارساگونه و در خور ستایش به شمار با محارم در ایران باستا

های مذهبی )اردایی ویراز نامک: ای از نوشتهتوان انکار کرد که پارهکه نمیرفته است. چنانمی

ارادیی ویراز هفت خواهر داشت که همسران او بودند( و همچنین شاهنامه )ازدواج بهرام چوبین 

ازدواج در ایران باستان گواهی زدواج بهمن با دخترش همای( به این گونه با خواهرش گُردیه و ا

 ( 299-298-292-200-77: 2859دهند. )خالقی مطلق، می

ی دکترای جلال خالقی مطلق در بار به عنوان رسالهنخستین« زنان در شاهنامه»کتاب      

برگردان انگلیسی  1421ر سال به زبان آلمانی انتشار یافت و سپس د 2572دانشگاه کلن در سال 

سی ی انگلینظیر این کتاب را از روی نسخهکه دکتر احمد بیا به چاپ رسید. تا آنآن در آمریک

هرچند برخی از  های ایران عرضه شد.در کتابفروشی 2859نمود و در سال به فارسی ترجمه 

ای سست، آشفته و ترجمهی این کتاب ارزشمند و عالمانه را جمله دکتر سجاد آیدنلو، ترجمه

 (244-53: 2852اند. )آیدنلو، ناتندرست شمرده

شمرَد و خوانندگان خود را با ترین زنان شاهنامه را میدکتر خالقی مطلق در این کتاب مهم     

ای ههای دیگر به شرایط و ویژگیکه در فصلکند. چناناه آنان در ایران باستان آشنا میجایگ

 نماید.  می عصر پرداخته و اطلاعات ارزشمندی را ارائهی زنانِ آن عامه

ما را با همسر فردوسی که زنی تحصیل کرده و قادر به نواختن ساز چنگ  زنان در شاهنامه     

[ خانواده یا خواهران و یا( و همچنین ارنواز و شهرناز، دختران ]227-53-22-24بوده است )همان: 
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کند. دو اند، آشنا میشده و به حرمسرای او آورده شده  جمشید که توسط مردان ضحاک ربوده

ای همانند ماه، لبانی مانند عقیق، ردوسی سیمایی همچون خورشید، چهرهزنی که به روایت ف

ان شچشمانی چون نرگس سیاه و قامتی بلند و باریک چون سرو داشته و فریدون پس از نجات

 (15الی 17مان: کند. )هچنگال ضحاک، با آن ها ازدواج می از

هنر، خردمند و فرخنده ستوده است، هایی مانند پُریکی دیگر از زنانی که فردوسی او را با واژه     

که رودابه، همسر زال و مادر ( چنان82الی 15یدون است. )همان: فرانک، همسر آبتین و مادر فر

( 02الی 85شده است. )همان: ، محترم و گویی زیباترین زن شاهنامه معرفّی رستم زنی با اراده

( و کتایون 21شود. )همان: نقش دلداده و عاشق بیژن ظاهر می یا منیژه، دختر افراسیاب که در

([ 82]که هم بر اسم زن و هم بر اسم مرد مانند برادر فریدون در شاهنامه دلالت دارد. )همان: 

ندان به قدرت پایبند نیست. دختر امپراتور روم شرقی و همسر گشتاسب و مادر اسفندیار که چ

 ( 27الی 29)همان: 

 و راگری است که در جنگ با سهراب ازنِ جسور و حیلهو اما در طرف مقابل، گُردآفرید، شیر     

( گُردیه، خواهر و همسر بهرام چوبین نیز 90الی 91گیرد. )همان: فریب داده و به باد سخره می

رود که پس از کشته شدن بهرام و کشتن شوهر دوم می زنان شاهنامه به شماریکی دیگر از شیر

اند، زن را به او نسبت داده 21444از  خود، بِستام که عموی خسرو پرویز است، با خسرو که بیش

 (75الی 72کند. )همان: ازدواج می

کند و از او فرزندی در شاهنامه به رستم ابراز عشق میی تهمینه، مادر سهراب هم که چهره     

کند، کمی مشکوک و تیره است. چرا که به زعم جناب ومند و با شهامت مثل رستم طلب مییرن

ی شب، خالقی مطلق داستان گم شدن اسب رستم و خواستگاری او از تهمینه آن هم در نیمه
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کوشد پیوسته رستم صالت است که از سوی فردوسی که میجا، آزاردهنده و عاری از ابهکمی نا

 این ی اصلی افسانهکه هستهحال آنگار قلمداد کند به آن افزوده شده است. و را مردی پرهیز

ی اهریمن تعلّق دارد، دزدیده شد و ی یک زن تورانی که به فرقهبود که اسب رستم به وسیله

 (   92-05-03پس از همبستر شدن و به انحراف کشانده شدن رستم به او بازگردانده شد. )همان: 

ای جوان بود که عشق خسرو پرویز را در دل داشت و برای نفوذ بر خسرو ز شاهزادهشیرین نی     

( و سودابه 31-32و رسیدن به مقام بانوی اول، مریم دختر امپراتور روم را مسموم کرد. )همان: 

سری کاملاً با همسر کیکاووس دو شخصیّت مختلف داشته است: در نخستین نقش او را هم

ینیم، اما در نقش دیگر او همسری خائن و مرموز است؛ چرا که به سیاوشُ بشهامت و فداکار می

( لذا 07-09-00آلود به او دارد. )همان: بندد و عشقی شهوتدل می -اش است خواندهکه مادر -

ل درنگ دستور به قتش، سیاوش، چنان خشمگین است که بیرستم پس از کشته شدن شاگرد

 (247گوید: )همان: میدهد و به کیکاووس سودابه می

 سیاوش به گفتار زن شد به باد                                               خجسته زنی کو ز مادر نزاد

که زن ستیزی در شاهنامه را نادرست پنداشته و بر آن دکتر جلال خالقی مطلق با آن          

ی شاهنامه با زنان به احترام رفتار نشده باور است که در هیچ یک از آثار ادبی ایران به اندازه

ثار ادبی باستانی، بری از شود که شاهنامه همانند بسیاری از آاست، اما در ادامه متذکّر می

که نولدکِه معتقد است که زنان چندان نقش فعاّلی در های زن ستیزانه نیست. چناناندیشه

 اند.  عشق ورزی ی ارضای هوس وشاهنامه ندارند و تقریباً فقط وسیله

 دیدگاه کلّی چیزی بیش از اینی تمامی واقعیّت نیست، اما از که بازگو کنندهاین نظر با آن     

 که اند. و اینرستار و خدمتکار مردانـحقوق و فقط پگفت که این زنان فاقد آگاهی، بی تواننمی
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 ( 19د. )همان: انآثار دیگر ادب فارسی، تحقیر شده زنان در شاهنامه به مانند

گونه پنداشت که مقام اجتماعی زن در شاهنامه این توانپس با توجه به آنچه گذشت، می     

شدند که در ردان چون زنان با جواهر تزیین می( هرچند م58برابر با مقام مرد نیست. )همان: 

بند )طوق( و انگشتر )انگشتری( معمول النگوی طلا )یاره( ، گوشواره )گوشوار( ، گردن هامیان آن

 (   142بود. )همان: 

 نظیر، تهران: مروارید.(. زنان در شاهنامه، ترجمه احمد بی2859خالقی مطلق، جلال )

فروردین و  ای نادرخور،(. زنان در شاهنامه تحقیقی ارزشمند و ترجمه2852آیدنلو، سجاد )

 .2 سال بیست و هشتم، شماره اردیبهشت،
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 ظِلّ الله
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 نوزده سال دارم

 زددر سه سالگی مادرم کتکم می

 در شش سالگی پدرم

 کردماز پنج سالگی کار می

 ی صاحبخانه خواست به من تجاوز کنددر هشت سالگی پسر شانزده ساله

 موفق نشد

 ای داردچون هر چیز اندازه

 تواند بکشددرخت توت بار هندوانه را نمی

 مورچه برای حمل الوار آفریده نشدهو 

 وردخمرغ و کباب و جوجه و بوقلمون میروز کره و عسل و تخمای که شبانهکیر پسر شانزده ساله

 رودریند فرو نمیدر کون پسر کارگری که هیچکدام از اینها را نمی

 در دوازده سالگی مالکی موفق شد انتقام پسر صاحبخانه را از من بگیرد...

 (71-72« زندگی خصوصی ف. م»: ذیل 2893نی، )براه

( مترجم، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی نامدار ایرانی است 2820-2042دکتر رضا براهنی )     

و رمان زیبای « طلا در مس»ی ی ادبی او آثار متعدّدی از جمله کتاب ستایش شدهکه در کارنامه

د نباید فراموش کرد که عقاید براهنی مصون شود. هرچنمشاهده می« روزگار دوزخی آقای ایاز»

 توان عاری از لغزش و ترهّات دانست.از نقد نبوده و قلم او را نمی
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ی ایکی دیگر از آثار رضا براهنی است که حاوی مقدّمه« ظِلّ الله: شعرهای زندان»و اما کتاب      

س که در ایاّم حبتاب با آنباشد. اساس این کی ادبیات انقلابی و چندین شعر میمفصّل درباره

ی برخی از اشعار آن مربوط به دوران پیش از زندان براهنی در زندان شکل گرفته است، اما نطفه

 (85-83ی شعرها محصول بعد از زندان است. )همان: و بقیه

رضا شاه پهلوی را احلیلی ی خود بر ظلّ الله، سلطنت محمدرضا براهنی در قسمتی از مقدّمه     

افراشته توسّط پنتاگون و سیاه برای تجاوز به ملّت ایران خوانده است. و در ادامه ضمن اشاره به 

کند که سازمان امنیّت پهلوی قوّادانی هستند که های ساواک و مأموران شاه اذعان میشکنجه

ن نداکه در زکنند. چنانکشند و آب داغ در ماتحتشان اماله میناخن و دندان نویسندگان را می

 (11-24نمایند. )همان: ها را پایین کشیده و به مردان و زنان تجاوز میشرمی شلوار زندانیبا بی

ر که آن را د« مرگ شاعر»ی تبریزی در قسمتی دیگر از این کتاب ذیل شعر این نویسنده     

و  رضا پهلوی و شهبانو، این پادشاه ایرانرثای خسرو گلسرخی سروده است، ضمن هجو محمد

ند. کی مادرزاد آن دو معرفّی میالزنا خوانده است و دکتر پرویز ناتل خانلری را لَلِههمسرش را ولد

 (  29)همان: 

او معتقد است که سید حسین نصر، مسلمان سلطنت طلبی است که کتاب به زبان انگلیسی      

ا ی شش ماهه جیک بچه ینویسد، فقط به اندازهزند و یا مینویسد، ولی فارسی که حرف میمی

کاری که جلوی والدینش به حالت نعوظ کند و جلوی شاه و شهبانو به مانند نوجوان تازهتر می

که رعدی آذرخشی، دکتر خانلری، ( چنان27-22رود. )همان: رسیده است دولا دولای فلسفی می

 (24د. )همان: شمرَهای شاه ایران میدکتر صادق کیا و دکتر ذبیح الله صفا را خایه مال

 (. ظل الله: شعرهای زندان، تهران: امیرکبیر.      2893براهنی، رضا )
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 سرگذشت فلسفه
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رو هبفلسفه و علم و هنر با یکدیگر در تضاد نیستند و هر سه با راز وجود جهان و هستی انسان رو

 ی انسان راه یابند. بینشتجربهخواهند که به شناخت و باشند و میبوده و به دنبال حقیقت می

هنرمند و یا حتی دین اکثراً متّکی به کشف و شهود و احساس مستقیم است. و تمایز اصلی عالم 

شان با آزمایش یا هایی سر و کار دارد که دربارهو فیلسوف نیز در آن است که عالم با پرسش

راغ نداریم که به ما بگوید آیا ای ستوان تصمیم گرفت. اما هیچ آزمایش یا مشاهدهمشاهده می

ها که پذیرای بررسی عقلی است و گونه بحثچیست. این« حق»زمان آغاز دارد یا نه، یا بگوید 

هایی است که به فیلسوفان و فلسفه به ی بارز پرسشگنجد، نمونههای علمی نمیدر قالب روش

 (5-3: 2850رسد. )مَگی، ارث می

ه توان بی غرب نوشته شده است، میی تاریخ فلسفهکه در حوزه هاییاز مشهورترین کتاب     

و یا کتاب « تاریخ فلسفه راتلِج»کاپلستون یا  اثر فردریک چارلز« تاریخ فلسفه»لی مانند آثار مفصّ

 هایاشاره کرد. در این زمینه کتاب« ی غربتاریخ فلسفه»مشهور و سه جلدی برتراند راسل 

درآمدی بر تاریخ « دنیای سوفی»ار یافته است که از آن جمله مختصر و تک جلدی نیز انتش

ی سال فلسفه 1944تاریخ تقریباً « سرگذشت فلسفه»ی غرب در قالب رمان و کتاب فلسفه

 مغرب زمین از یونان باستان تا عصر حاضر است.

ست ( اثری مختصر، مفید و جذاب ا2584-1425اثر بِرایان مگَی )« سرگذشت فلسفه»کتاب      

ی غرب دانست که برای های تاریخ فلسفهترین کتابتوان آن را یکی از بهترین و سادهکه می

مندان به فلسفه نگاشته شده است. هرچند ناگفته نماند که از معایب این کتاب ارزشمند علاقه

ها و تصاویر ی زیبای حسن کامشاد به چاپ رسیده است، یکی حجم زیاد حاشیهکه با ترجمه

  که به نـظر یک سوم پایانیکند. و دیگر ایندی است که خواندن کتاب را کمی مـشکل میمتعدّ



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1866  

 باشد.کتاب به زیبایی و استحکام دو سوم ابتدایی آن نمی

( 24ی ششم پیش از میلاد شروع شد. )همان: آغاز فلسفه ظاهراً در یونان باستان از سده     

 کیهباشد در شهر میلِتوس در تر« طالس»رود تصوّر مینخستین این فیلسوفان و اندیشمندان که 

برد. طالس که شاید بتوان او را نخستین مهندس راه و ساختمان نیز نامید، با امروزی به سر می

اندازه دور از ذهن، بر آن اعتقاد بود که جهان در اصل از عنصری واحد انگیز و بیبصیرتی شگفت

کرد م وجود علم فیزیک، به جای انرژی به خطا گمان میساخته شده است. هرچند به دلیل عد

 (28-21که این عنصر آب است. )همان: 

رن اشاره کرد که در اوایل ق« هِراکلیتوس»توان به از دیگر فیلسوفان نامدار یونان باستان می     

وا محتری ژرف و پُششم پیش از میلاد به اوج شهرت رسید. و اشتهار او به ویژه برای دو اندیشه

 یی او همه چیز نتیجهو در عین حال نگران کننده است: اولی وحدت اضداد است که به عقیده

که همه چیز پیوسته در سیلان و جمع آمدن اضداد بوده و از تناقض گریزی نیست. دوم آن

 اییباشد. یعنی چیزهحرکت است. لذا حقیقت ذاتاً ناپایدار است و همه چیز پیوسته در تغییر می

ن مثال اند. به عنواپنداریم، در حقیقت ثابت نیستند و پیوسته در تغییر و تحولّرا که شیء می

 (20نماید، ولی در واقع شیء نیست و نوعی فرایند است. )همان: ی آتش شیء میشعله

یکی دیگر از مشهورترین فیلسوفان یونان باستان که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد به      

نهاد  را پیش« جذر»ی دان بزرگی که اندیشهاست. فیلسوف و ریاضی« فیثاغورس»سید، شهرت ر

را وضع کرد. فیثاغورس نخستین اندیشمند بزرگی بود که ریاضیات را به فلسفه « فلسفه»و لفظ 

توان به زبان ریاضی توصیف کرد، و این ربط داد و به این بینش رسید که تمامی کائنات را می

 (22-29عرفان نیز راه یافت. )همان:  راه به نوعی
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ترین فیلسوفان یونانی پیش از سقراط که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد درخشید از جالب     

 نماید که او بهاست. چنین می« کِسِنوفانسِ»و بیشتر اوقات خود را در جنوب ایتالیا گذراند، 

نامیم، حدس و گمان جمله آنچه دانش می ی چیزها ازنحوی عمیق دریافت که نظر انسان درباره

ماست و حقیقت قطعی را احدی نه دانسته و نه خواهد دانست. این اندیشه که تمامی شناخت 

که  کندی کارل پوپر است و پوپر اذعان میزنی است، کانون فلسفهبه اصطلاح علمی ما گمانه

 (22ن: کسنوفانس نخستین کسی است که این اندیشه را بیان کرد. )هما

ی نخست قرن پنجم پیش از میلاد شهرت و اما یکی از دیگر فیلسوفان یونانی که در نیمه     

د گاه وجوهیچ« نیستی»و « هیچ»است. پارمنیدس معتقد است که « پارامِنیدِس»یافت، جناب 

عالم  یآغاز و ناآفریده، بلکه جاودان و فناناپذیر است. یعننداشته است. لذا همه چیز نه تنها بی

ازلی و ابدی بوده و واحد و لایتغیّر است و همه یکی است. دیدگاهی که گویی اینشتین متمایل 

 (27هاست. )همان: السویه بودن لحظهی آن اعتقاد به جبر و نفی زمان یا علیبه آن بود و لازمه

 پیش از ی قرن پنجم پیش از میلاد در یونان،مشهورترین فیلسوف جهان و زاده« سقراط»     

پذیر است. بنابراین او روشی را هر فرد دیگری به تحقّق این اصل خدمت کرد که هر چیز پرسش

محور فلسفه قرار داد که به دیالکتیک معروف است: روش جست و جوی حقیقت از راه پرسش 

 آموخت هر چیز را مورد سؤال قرار دهند، و جهالت افرادو پاسخ. روشی که او با آن به مردم می

رو گروه بزرگی دوستش داشتند و بسیاری قدرتمند و صاحب مقام را به رخشان بکشند. از این

یمانی ادیگر نیز از او بیزار بودند. و در ادامه مقامات حکومتی او را به اتّهام فاسد کردن جوانان و بی

 زهر شد.      به خدایان شهر بازداشت کردند و سرانجام در دادرسی، محکوم به مرگ با نوشیدن جام

  داند که هیچگفت که هیچ تـعلیم مشخّصی در چنته ندارد و میکه معمولاً میسقراط با آن     
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کرد آشکار هایی که مرتّب مطرح میداند، اما این نوعی حیله بود. چرا که از فحوای پرسشنمی

ین عقاید آن است که در پس بیشتر آن سؤالات عقاید راسخ مشخّصی وجود دارد. و یکی از ا

ثباتی و بیند. بیاست که هر کس شرافت خود را پاس دارد، در دراز مدّت به راستی زیان نمی

ناپایداری این جهان چنان است که امکان دارد تمامی دارایی کسی را از او بگیرند و ناعادلانه به 

ی است در زندگی ها رویدادهایزندانش اندازند، یا به سبب سانحه یا مرضی فلج گردد. اما این

شود. و چون زندگی کوتاه است، مادام که روحت کوتاهی که دارد به سرعت به پایانش نزدیک می

 (18-11پا افتاده است. )همان: هایت نسبتاً پیشآلوده نشود، تیره بختی

ی پیش از سقراط برجا نمانده است و برایان مگی معتقد است که هیچ اثر کاملی از فلاسفه     

های آنان به ما رسیده است. هایی از گفتهقطعه هایی از متون اصلی و نقل قول و چکیده تنها

که سقراط نیز هیچ کتابی ننوشت و نخستین فیلسوف غربی که آثار کامل او را به زبان چنان

 (12-20اصلی داریم افلاطون است. )همان: 

ط است که پس از مرگ استادش یکی دیگر از فیلسوفان یونانی و شاگرد سقرا« افلاطون»     

ی اصلی آن بوده است. اقدام به نوشتن گفت و شنودهایی فلسفی کرد که سقراط همواره چهره

های سقراط است. هایی که حاوی تصویری کمابیش دقیق از سقراط تاریخی و اندیشهمکالمه

د. شسقراط بیان میها بعد به نگاشتن افکار خود نیز پرداخت که از زبان هرچند افلاطون در سال

افلاطون  یهای بعدی بیانگر فلسفهی سقراط و مکالمههای نخستین بیانگر فلسفهیعنی مکالمه

 ( 19-10است. )همان: 

ی عالی را پدید آورد و بالای درِ آکادمی او این عبارت نقش افلاطون الگوی نخستین مدرسه     

ن ی افلاطوجا را ندارد. و اما مشهورترین آموزهاینی ورود به شده بود: کسی که ریاضی نداند اجازه
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ها است که نوعی هستی مجرّدِ خارج از زمان و مکان است که وجود زوال ی مُثُل یا صورتنظریه

( او به روح و جهانی دیگر باور داشت و به مانند فیثاغورس 17-12ناپذیر و دائمی دارد. )همان: 

ی منطقی این اعتقادات ایمان به خدا یا قبول وحی نیست، هکه لازممعتقد به تناسخ بود. با آن

اما سبب به صحنه آمدن و رشد مسیحیت در یونان گردید و موجب شد تا عهد جدید به یونانی 

که زمانی بسیار متدوال بود که سقراط و افلاطون را مسیحیان پیش از مسیح نوشته شود. چنان

 ( 15-13بخوانند. )همان: 

جهان  ییکی دیگر از فیلسوفان برجسته« فِلوطین»های عرفانی افلاطون سبب شد تا اندیشه     

نوشت، صدها سال بعد از او در قرن سوم پس اش مصری بود و به یونانی میکه با وجود نام رومی

ی وی را بسط داده و به مکتب های عرفانی فلسفهمند گردد و رگههایش بهرهاز میلاد از آموزه

 ( 84نی شناخته شود. )همان: افلاطونو

او آمده است، هدف نهایی هر « جمهوری»ی غار که در کتاب به باور افلاطون برخلاف افسانه     

ی بیرونی چیزها را بشکافد و با نوعی عرفان فکری آدم هوشمند در زندگی باید آن باشد که رویه

فریبندگی چیزها که هنر نقش بسزایی در  و ها راه یابد. لذا فرد باید خود را از جاذبهبه درون آن

ایجاد آن و به خطر انداختن روح دارد برهاند. و همین ضرورت است که افلاطون را به دشمنی با 

ی آرمانی ی آرمانی خود باز داشته است. جامعهدهد و هنرمندان را از ورود به جامعههنر سوق می

  ایهمونیستی قرن بیستم است که بر فلسفهافلاطون و افکار سیاسی او ظاهراً شبیه جوامع ک

  (84-15ها شده است. )همان: توتالیترِ چپ و راست تأثیر گذاشته و سبب رواج یافتن آن

 بود که سنّتی در« ارسطو»ترین جانشین افلاطون که اندکی پس از او آمد، شاگردش بزرگ     

و که اغلب در تعارض با آن است. ارسط ی افلاطونفلسفه بنیان نهاد که نه تنها متفاوت با فلسفه
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برخلاف افلاطون که به وجود دو جهان معتقد بود، تنها به همین جهان مادّی اعتقاد داشت و 

که ماهیّت هستی را تنها ماده ندانسته و معتقد های مثالی افلاطون را باور نداشت. چنانصورت

 شودمصالح در یک زمین، سبب نمیاست که به عنوان مثال وجودِ آجر و کاشی و چوب و دیگر 

کند، ساختار و شکل است. لذا دلایل او که آن را خانه بنامیم. چرا که چیزی که خانه را خانه می

ورزد فقط مادّه وجود دارد، کوبنده است. ارسطو با استناد گریِ خامی که تأکید میبر ضدّ مادّی

آن عقیده است که صورت هر چیز هرچند ی مادّی، فاعلی، صوری و غایی بر گانهبه علل چهار

تواند مجزّای از آن خود مادّی نیست، ذاتیِ شیء این جهانی است و برخلاف نظر افلاطون نمی

 ( 87-82-89-80-81-84باشد. )همان: 

ی پژوهندگان جدّی فلسفه، ارسطو، استادِ اسکندر مقدونی را یکی از سه چهار تقریباً همه     

در « اخلاق»و « الطبیعهمابعد»دانند که امروزه به ویژه دو کتاب او میغول بزرگ این رشته 

اند و مدّت که او را مدوّن علم منطق خواندهشود. چنانهای سراسر جهان خوانده میدانشگاه

ی منطق ارسطو است و منطق او تا قرن ی منطق به معنای مطالعهدوهزار سال است که مطالعه

( هرچند ناگفته نماند که آثار او که حدود 80-81د اهمیّت بود. )همان: نوزدهم دوام آورد و واج

ی اهای افلاطون را نداشته و تا اندازهاست، ابداً کیفیّت هنری نوشته یک پنجم از آن باقی مانده

 (85خوانند. )همان: ها را میی فلسفه آنرو فقط طلاب شیفتهاند؛ و از اینکسل کننده

اغلب با  –ها ولی به هیچ وجه نه فقط آن –عتقد است که اشخاص دیندار برایان مگی م     

م بینِ دارای عقل سلیرویکرد افلاطونی سازگاری بیشتری دارند، در حالی که افراد خاکی و واقع

دهند. ولی هر دو باور پایدار مانده است چون هر یک بر معمولاً رهیافت ارسطو را ترجیح می

خواند. بنابراین مهم است که در راهبردمان فقط ارزش مید که دیگری کمگذارحقیقتی تأثیر می

 (83یک طرف را نبینیم و از هر دو مکتب بیاموزیم. )همان: 
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ی یونانی که پس از مرگ اسکندر و سقوط آتن پدید آمد، عبارتند از چهار مکتب فلسفه     

د توسطّ شونگزین خوانده میمروزه عزلتکلبیان، شکاکان، اپیکوریان و رواقیان. و اما کلبیان که ا

شکل گرفت. شاگردی که پس از مرگ استادش « آنتیستِنسِ»یکی از شاگردان سقراط یعنی 

آلایشی پیش گیرد. پس در کنار فقرا زیست و گفت که نه تصمیم گرفت که زندگی ساده و بی

 می. خواهد، نه دارایی شخصی، نه زناشویی، و نه هیچ نوع دین رسحکومت می

که چهار « دیوجانسِ»آنتیستنس مریدی داشت که از خودش مشهورتر شد. مردی به نام      

پروایی تمام آداب و رسوم را زیر پا نهاد و با نپوشیدن لباس زیست و با بیقرن قبل از میلاد می

 های مشمئز کننده و ارتکاب اعمال قبیح درهای ژنده و کثیف، خوردن خوراکیا پوشیدن لباس

 یکرد و به همین سبب به او لقب کلبی دادند. دیوجانس همهملاء عام، مانند سگ زندگی می

آداب اجتماعی مانند فرق بین مال من و مال شما، بین خصوصی و عمومی، بین پوشیده و عریان 

دانست و با عدم تمایز میان یونانی و خارجی، خود را شهروند جهان معنا میو پخته و خام را بی

که اسکندر مقدونی هنگامی که به دیدار را وضع کرد. چنان« جهان وطنی»شمرد و اصطلاح می

زیست رفت و گفت آیا کاری هست که من، فاتح تمامی جهان بتوانم برایت ای که میاو در بیغوله

 نو چه بسا این شیواتری« توانی کنار بروی تا آفتاب به من بتابد.بلی، می»انجام دهم، جواب داد: 

 (02-04های دنیوی است که تا کنون به زبان فیلسوفی آمده است. )همان: ی تحقیر ارزششیوه

مشرب اپیکوری تا حدّ زیادی دستاورد تنها یک اندیشمندِ قرن سوم و چهارم پیش از میلاد      

بود. و هدف آن بیش از هر چیز رهانیدن مردم از هر گونه هراس بود. چه « اپِیکوروس»به نام 

بختی و خرسندی را آموخت نیکاس از مرگ و چه هراس از زندگی. این مکتب به همه میهر

در زندگی شخصی خویش بجویند و با تأکید بر گمنام زیستن و دوری کردن از شهرت و افتخار، 

انگیز ی اپیکوریان اکنون برای ما شگفتچه دربارهخواهان خوشبختی در زندگی است. و آن
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اندیش قرن بیستم است. ها با اومانیسم علمی و آزادظریات جزء به جزء آننماید، شباهت نمی

 (09-00)همان: 

زندگی  هایی رواقی نیز به معنای خویشتنداری در برابر ناملایمات و پذیرفتن دشواریفلسفه     

ی با آرامش و عدم شکایت است. هرچند این مشرب به افرادی که توان زندگی نداشتند، اجازه

رو تعداد زیادی از رواقیان نامدار شمرد و از اینداد و این عمل را کاری عاقلانه میکشی میخود

در قرن  «زنون کیتیونی»شان خاتمه دادند. مکتب رواقی که بنیانگذار آن با خودکشی به زندگی

اکم حشناسد و با اعتقاد به سوم و چهارم پیش از میلاد در قبرس است، مرجعی بالاتر از خرَد نمی

بودن اصول عقلی بر طبیعت و پذیرفتن آن، به نفی جهان دیگر پرداخته و خدا را روح عقلانیت 

 (07-02شمرد. )همان: یا ذهن جهان می

برایان مگی، فیلسوف و سیاستمدار بریتانیایی بر آن باور است که فیلسوفان در عصر حاضر      

کرد. این البته به معنای آن نیست که خدا وجود توان اثبات اتفاق نظر دارند که وجود خدا را نمی

که یقین و ( چنان97توان منطقاً اثبات کرد. )همان: رساند که وجود او را نمیندارد، فقط می

ی دلیل و برهان مطلقاً دست یافتنی نیست. چیزی که هر استدلال منطقی قطعیّت در عرصه

د، ولی آیای معیّن به دست میر گزاره نتیجهکند این است که از صغرا و کبرای همعتبر ثابت می

 (08این به هیچ وجه به معنای صدق آن نتیجه نیست. )همان: 

ی این کتاب خود رود در ادامهی جهان نیز به شمار میمگی که از نویسندگان شناخته شده     

ناسی شرهمنجمّ اسکندرانی قرن دوم، نخستین شرح روشمند ستا« بَطلَمیوس»کند که اذعان می

گردند. این نظریه ها و سیارات دور آن میرا منتشر کرد که در آن زمین مرکز عالم است و ستاره

اقی شناسی بکه به هیئت بطلمیوسی معروف شد، تا قرن شانزدهم در اروپا همچنان مبنای ستاره

خاطرنشان کرد که زمین دور « کوپِرنیک»که در همان قرن کشیشی لهستانی به نام ماند تا آن
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( بود و سبب به خشم 58گردد. و این مطلب آشکارا مغایر کتاب مقدّس )مزمور خورشید می

 (20آمدن سران کلیسا گردید. )همان: 

و به تمام  ستهاست. اندیشمندی برج« فرانسیس بِیکِن»یکی دیگر از فیلسوفان بزرگ جهان      

( که در فلسفه، سیاست، حقوق، ادبیات و علم شهرت یافت. 2922-2212معنا جامع الاطراف )

جا دشمن خونی ارسطو شد. در بیست و سه سالگی فرانسیس در کمبریج تحصیل کرد و در آن

لِر نسِهای بعد دادستان کل، مُهردار سلطنتی )مانند پدرش( و لُرد چای پارلمان و در سالنماینده

گرا بودن متّهم بود، در سی و شش گرا و شاید هم دوجنسشد. فرانسیس بیکن که به همجنس

ید را منتشر کرد. بیکنِ انگلیسی با تأک« ی مقالاتمجموعه»ترین کتاب خود یعنی سالگی معروف

 قیضهای نبر روش علمی و نوعی از استقراء، بر اهمیّت مشاهده و تجربه و همچنین اهمیّت نمونه

پافشاری کرد و از قرن هفدهم تا قرن بیستم بر فیلسوفان بزرگی تأثیر عظیمی برجا گذاشت. 

 یگیری شد و با رسوایی از همههرچند او در اوج منصب و قدرت در شصت سالگی متّهم به رشوه

اند. دهنترین فرد بشر خواترین و فرومایهاش برکنار شد. لذا او را داناترین، تابناکمقامات درباری

 (77الی 70)همان: 

ی یسوعیان بسیار خوب تحصیل کرد. در کنار در فرانسه متولدّ شد. در مدرسه« رِنه دِکارت»     

 التحصیل شد. کارهایی حقوق از دانشگاه فارغدروس دیگر، فلسفه و ریاضیات خواند و در رشته

ت. اس« تأمّلات»و دیگری « شگفتار در رو»ی فلسفه یکی ( در زمینه2952-2294ی او )برجسته

حلیلی ی تای بود که واضع هندسهدان نابغهاندازه بلیغ و ریاضیای درجه یک و بیدکارت نویسنده

 ( 35-30نامیده شده است. )همان: 

دکارت برای تکمیل آموزش خود به ارتش پیوست و در لباس سربازی به بسیاری از نقاط      

ی آزادی بیان داشت، اقامت گزید و هر کشوری در اروپا اجازه اروپا رفت. در هلند که بیش از
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ی سوئد برای تدریس خصوصی فلسفه به او به استکهلم رفت و در سرانجام به درخواست ملکه

( او با یقین به عبارت معروف 30سرمای شدید این کشور ذات الریه گرفت و درگذشت. )همان: 

گرایی یا همان اصالت عقل شد و فلسفی خرَد موجب پیدایش مکتب« اندیشم، پس هستممی»

توان به شکل قطعی و یقینی جهان را شناخت. ی عقل و قیاس منطقی میادعّا کرد که به وسیله

 ( 247-33-37دانست. )همان: ناپذیر می، وجود خدا را تردیدبزرگدکارت برخلاف اکثر فیلسوفان 

 ی متعارف یهودیاندر آمستردام به دنیا آمد و آموزش و تربیتش به شیوه« باروخ اسپینوزا»     

 یآمیزش مانند نقد کتاب مقدّس در بیست و چهار سالگی از جامعهبود؛ اما به سبب عقاید بدعت

ی ( نام خود را از باروخِ عبری به شکل لاتین2281-2277یهودی اخراج شد. در این هنگام او )

ی انزوا گزید، و از راه تراشیدن عدسی برای عینک و تلسکوپ تغییر داد و گوشه بِندیکِت آن یعنی

کتاب مشهور و شاهکار  2277کرد. پس از وفات اسپینوزا در همان سال و میکروسکوپ گذران می

از ی ی کاملانتشار یافت و سبب شهرت وی شد. کتابی که افزون بر اخلاقیات، رشته« اخلاق»او 

فردی به  ی معروف،گیرد. اسپینوزا به مانند بسیاری از فلاسفهمسائل بنیادی فلسفه را در بر می

تمام معنا جامع الاطراف بود. در کودکی اسپانیایی و پرتغالی و هلندی و عبری آموخت و به 

ز ینوشت. علاوه بر این وی محقّق مبرّز کتاب مقدّس و در ریاضیات و علوم جدید نلاتینی می

 (52-54صاحب صلاحیّت بود. )همان: 

گرا بود که به مانند فیخته، ( و البته خرَد52اندازه مذهبی )همان: او مردی عمیقاً اخلاقی و بی     

که ( چنان51رفت. )همان: شلینگ و هگل از فیلسوفان وحدت وجودی یا همه خدایی به شمار می

استدلال  فرویدها پیش از را جبری خواند و مدّت طبیعت را به مقام خدایی رساند و اعمال افراد

دانیم خیال و فریبی بیش نیست و از کرد که این احساس ما که خود را موجوداتی مختار می

 ( 50-58شود که اکثر اوقات از علل واقعی کارهایمان آگاهی نداریم. )همان: جا ناشی میآن
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ت که اس« سیاسی –ی الهیاتی رساله»منتشر شد  از دیگر آثار اسپینوزا که در زمان حیات او     

گفت آزادی بیان برای حفظ ی او از نگاشتن این کتاب دفاع از آزادی بیان بود و میهدف عمده

( و نخستین فیلسوف بزرگی بود که به طور اصولی و یک 50نظم عمومی ضروری است. )همان: 

گرایی ( او هرچند راه خرَد59)همان:  به دفاع از آزادی بیان برخاست. لاکنسل پیش از آمدن 

که جهان عبارت از دو جوهر مادّه و نفس است را پی گرفت، ولی ثنویت دکارتی یعنی این دکارت

 (59-33را رد کرد. )همان: 

 العاده و حتی برتر از نبوغ فیلسوفان بزرگ داشت.نبوغی فوق« نیتسگوتفِرید ویلهِلم لایب»     

آنچنان برجسته بود که در بیست و یک سالگی کرسی دانشگاه به او پیشنهاد در دوران تحصیل 

( 2202-2722نیتس )دیده شود، تدریس را نپذیرفت. لایبخواست مردی جهانشد و او چون می

را ابداع و پیش از نیوتن منتشر کرد. اگرچه « دیفرانسیل و انتگرال»مستقل از نیوتن حساب 

برند. نیتس را به کار میدانان دستگاه علائم لایببود و امروزه ریاضی نیوتن زودتر به آن پی برده

 (52او همچنین مفهوم انرژی جنبشی و نیز منطق ریاضی را ابداع کرد. )همان: 

وذترین نفهای جهان بلکه از جمله پرُدانترین ریاضینیتسِ آلمانی نه تنها یکی از بزرگلایب     

و معتقد نوشت. اهایش را غالباً به فرانسوی میبه زبان لاتینی و نامه اش رافلاسفه بود که فلسفه

رستی توان داست که حقایق بر دو نوع است: حقایق برخاسته از واقعیّت که با بررسی امور واقع می

یا نادرستی آن را فهمید. و حقایق برخاسته از عقل که بدون بررسی امور واقع و صرفاً با تحلیل 

توان نسبت به آن یقین حاصل کرد و آن را درست یا گزاره به کار رفته است می الفاظی که در

شمرد که بهترین جهان ممکن را آفرید و که خداوند را وجودی کامل مینادرست دانست. چنان

با آفرینش فیلسوفی به « کاندید»در رمان  ولتررو در آن اختیار و آزادی اراده را قرار داد. و از این
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بین است، به نحوی فراموش نشدنی به هجو و گَلوس که به شدّت و به شکلی ابلهانه خوشنام پان

 (53الی 52نیتس پرداخت. )همان: ریشخند لایب

یتس نگرایی و فیلسوفان این نحله از جمله دکارت، اسپینوزا و لایبواکنش عمده در برابر خرَد     

شناخت  یی حسیّ را مایهگرایان تجربهیده شد. خرَدگرایی نامدر جزایر بریتانیا پدید آمد و تجربه

ید. و آپنداشتند و مدّعی بودند که معرفتِ قابل اعتماد فقط با استفاده از عقل به دست مینمی

گرایان و فیلسوفانی مانند لاک، بارکلی و هیوم این را نفی کردند و اصرار ورزیدند که آگاهی تجربه

 (244-31شود. )همان: ی حسیّ ما حاصل میربهاز جهان خارج تنها از راه تج

فرزند حقوقدانی از اهالی غرب انگلستان بود. در یکی از بهترین مدارس انگلستان « جان لاک»     

نه تنها ادبیات یونان و روم باستان بلکه عبری و عربی هم آموخت. سپس به دانشگاه آکسفورد 

ل التحصیی پزشکی فارغشد، و سرانجام در رشتهی جدید و علوم جدید آشنا رفت و با فلسفه

به هلند رفت و در  2238( چهار سال در فرانسه سکونت کرد و در سال 2281-2740شد. لاک )

را نوشت. هرچند این اثر در خلال « ی فهم انسانیتحقیق درباره»ی شاهکارش جا بخش عمدهآن

نتشر شد. او در هلند به تبعیدیان م 2235بیست سال نشو و نما یافت و در نهایت در سال 

وم هلندی ی به تخت نشاندن ویلیام سسیاسی انگلیسی پیوست و یکی از کسانی بود که در توطئه

 (241داد. )همان: به عنوان پادشاه انگلستان به او مستقیماً مشورت می

، «خصوص تساهل ای درنامه»توان به گاه ازدواج نکرد، میاز دیگر آثار مشهور لاک که هیچ     

( 241. )همان: کرداشاره « ی آموزش و پرورشهایی دربارهاندیشه»و « دو رساله در باب حکومت»

ا رفت و معتقد بود که شناخت می سیاسی به شمار میی شناخت و فلسفهاو از پیشگامان نظریه

یتاً از عناصری آید و یا نهااز جهان از راه حواس و آنچه حواس ما تجربه کرده است به دست می
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رایی گگیرد که این لُب مطلب مکتب اصالت تجربه یا تجربهبرخاسته از این تجربیات سرچشمه می

است. دیدگاهی که در سراسر جهان غرب گسترش یافت و امروزه چنان فکر آشنایی است که 

 (249-240شمارند. )همان: بسیاری آن را توضیح واضحات و عقل سلیم صرف می

گذاران اصلی مکتب اصالت تجربه به شمار که از بنیانناگفته نماند که جان لاک با آن البته     

رود، اما بر آن باور است که در شناخت ما از جهان تجربی یقین و قطعیّت وجود ندارد و فقط می

نوعی احتمال کلّی در اختیار داریم. لذا به نظر او در این صورت، هم خطاست و هم نادرست است 

مراجع دینی و سیاسی عقاید خود را بر دیگران تحمیل کنند. این نظر او آنچنان نفوذ تاریخی که 

اند لاک بیش از هر اندیشمند دیگری به پی ریزیِ نظری سازی داشته است که گفتهسرنوشت

دموکراسی لیبرال خدمت کرد و شاید هیچ فیلسوفی از زمان ارسطو تا زمان کارل مارکس، نفوذی 

 (243لاک بر امور عملی نگذاشته است. )همان:  بیشتر از

گرای ایرلندی، اسقفی پروتستانی و مسیحی متعصّبی بود که فیلسوف تجربه« جورج بارکلی»     

رساند که آنچه وجود دارد، ذهن و محتویات گیر ما را به این نتیجه میگراییِ پیبه اعتقاد او تجربه

که به وجود مادّه قائل شویم. لذا هر شیء موجود یا در  ذهنی است و یقیناً هیچ دلیلی نداریم

( که در 2239-2798ترین آثار فلسفی او )ذهن ما وجود دارد و یا در ذهن خدا. و اما از مهم

، «یناییی جدید بی نظریهجستاری درباره»توان به کتاب اش منتشر شد میبیست تا سی سالگی

 (222-224اشاره کرد. )همان: « سه گفت و شنود»و  «ی اصول مـعرفت آدمیای دربارهرساله»

ها در تاریخ فلسفه است. هشت سال تمام ترین چهرهترین و مهمیکی از جذّاب« دیوید هیوم»     

د کار کر« ی طبیعت آدمیرساله درباره»رود یعنی روی کتابی که عموماً شاهکارش به شمار می

. هرچند کسی بدان اعتنایی نکرد. سه سال پس از و آن را در بیست و هشت سالگی منتشر نمود
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رین که بسیاری آن را بهت« ی دین طبیعیگفت و شنود درباره»درگذشتش کتاب دیگر او به نام 

دا ی وجود خهای عقلی دربارهی استدلالی همهاند منتشر شد و تیشه به ریشهاثر هیوم دانسته

رفت، معتقد کان و اصالت تجربیان به شمار می( که از شکا2722ّ-2772زد. هیومِ اسکاتلندی )

ه آید مسلمّ شمرد، دلیلی ندارد کبود که بنابر این اصل که نباید چیزی را که به تجربه در نمی

ن یا توان گفت که مگفت وجود دارد. لذا نمیگر به نحوی که بارکلی میفکر کنیم نفس تجربه

 (228-221پندار دانست. )همان: گر وجود دارد و باید آن را نوعی خودِ تجربه

های اخیر، دیوید هیوم، که در زمان حیاتش به عنوان ترین فیلسوف شکّاک قرنسرشناس     

ترین دوستان ادام اسمیت که معمولاً او را نویس شهرت یافت و یکی از نزدیکدان و مقالهاقتصاد

عیار بود و منکر آن بود که شکّاکی تماماند بود، در موضع نظری گذار دانش اقتصاد خواندهپایه

انسان بتواند به چیزی یقین یابد، چه وجود خدا باشد، یا وجود جهان خارج و یا نفس خودمان، 

ی مان زندگاما در عمل شکاّکی معتدل بود و اعتقاد داشت که ما در عمل با این نوع نگرش و عقل

عیّت و یقین دور از دسترس ماست، ناچاریم جا که قط( و از آن227-229-221کنیم. )همان: نمی

 (08ها قناعت کنیم. )همان: صرفاً به بهترین تخمین

 گاه ازدواج نکرد و ازترین فیلسوفان جهان است که هیچیکی از برجسته« ایمانوئل کانت»     

( که 2710-2340ی آلمانی و استاد دانشگاه )ایالت زادگاهش پا بیرون نگذاشت. این نابغه

ی جذّابی نبود و خواندن آثارش کار آسانی نیست، در پنجاه و هفت سالگی یکی از یسندهنو

های را منتشر کرد. بعد از آن نیز کتاب« نقد عقل محض»های جهان یعنی ترین کتاببزرگ

ترِ نتر و روشکه در حقیقت بیان خلاصه« تمهیدات»توان به ترین آن میدیگری نوشت که از مهم

« اخلاق یالطبیعهاصول بنیادی مابعد»نفوذ و بسیار کوتاهِ است و کتاب پُر عقل محضنقد کتاب 

 ( 281اشاره کرد. )همان: 
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ورزد، اما بر اصالت عقل نیز معتقد بود و بر آن باور گرایی تأکید میکه بر تجربهکانت با آن     

ه برابر است با آنچه ب است که هیچ دلیل محکمی در دست نیست که ثابت کند آنچه وجود دارد

آید. لذا علاوه بر این جهان مادّی، جهان استعلایی یا ذوات معقول نیز وجود ی ما در میتجربه

گوید که ما در واقع باور داریم که تنها آید. بنابراین ایمانوئل کانت میدارد که به تجربه در نمی

تجربی نیز هست که اخلاق و ردانیم قلمرویی غیجهان تجربی نیست که وجود دارد. همه می

شود تا ما بر اختیار انسان و در گذارد و این سبب میاختیار موجود در آن بر حرکت ما اثر می

ه که معتقد است باخلاقی شمردن امور اعتقاد داشته باشیم. چناننتیجه اخلاقی دانستن و غیر

توان علم یقینی حاصل د نمیی ما )مثل وجود و عدم وجود خدا( آن را درنیابهر آنچه تجربه

کرد، اما این تنها به معنی انکار معرفت خدا و ابطال براهین اثبات وجود یا عدم وجود خدا است. 

یعنی این سخن در حکم انکار وجود خدا نیست و صرفاً انکار معرفت خدا و باز کردن جایی برای 

 ( 287الی 280ایمان انسان است. )همان: 

ای که از بازرگانان در لهستان و در خانواده دانتزیگدر شهر آلمانی زبانِ « رآرتور شوپنهاو»     

( بیست و چند ساله بود که کتاب حجیم و شاهکار 2733-2324ثروتمند بودند به دنیا آمد. او )

( شوپنهاور به مانند کانت معتقد 283را نگاشت. )همان: « جهان همچون خواست و نمود»خود 

 کمیلتفِنُومِن( و متافیزیک )نُومِن( بود و ضمن ستایش از کانت به تصحیح و به دو جهان فیزیک )

ا( هکه کانت پنداشته است، ذوات معقول )نومنکار او پرداخت و متذکّر شد که امکان ندارد چنان

ها( باشند. چرا که کانت خود نشان داده بود که روابط علیّ، از قبیل مکان ها )فنومنعلّت پدیده

 (201الی 285یابد. )همان: ها و جهان مادّی تحقّق میفقط در قلمرو پدیده و زمان،

 ای هکه با آموزهی غرب و شرق دانست. او پس از آنی فلسفهتوان پیوند دهندهشوپنهاور را می     
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های این دو کیش با آنچه او و ای از آموزههندوییسم و بودیسم آشنا شد، متوجّه گردید که پاره

( شوپنهاور علاوه بر 201در راه کاملاً متفاوتی به آن رسیده بودند، یکسان است. )همان: کانت 

ی شرق و غرب، نخستین فیلسوف بزرگ غربی است که علناً اش در پیوند دادن اندیشهپیشگامی

معنا است و که معتقد بود جهان پوچ و بی( چنان208پرده منکر وجود خدا شد. )همان: و بی

مان است. او به عنوان سرآمدِ فیلسوفانِ بدبین شناخته ی رنج و ناخشنودیما مایهصرف وجود 

( از دیدگاه 200-208برد. )همان: بینی خود نوعی لذّت شوم هم میشده است. هرچند از جهان

وی برای رهایی موقّت از بند سیاهچال تاریکِ این جهان یک راه وجود دارد و آن را هنر است. 

ت. اش فراتر از تمام هنرهاسشمارد که اهمیّت متافیزیکیوسیقی را نوعی اَبَر هنر میبه شکلی که م

شوپنهاور یکی از معدود فیلسوفان بزرگی است که در کنار افلاطون، آگوستینوس قدّیس، دکارت، 

شود. او تأثیری شکل دهنده روسو و نیچه نثر جذّابی داشت و از لحاظ ادبی هنرمند محسوب می

ای از فیلسوفان بعد از خود، به ویژه بر نیچه، ویتگنشتاین و پوپر گذاشت و بر داستان بر پاره

نویسانی چون تولستوی، موپاسان، زولا، تورگینف، پروست، کنراد، توماس مان، چخوف، بورخس، 

 (209-200موآم، واگنر، فروید و یونگ نیز نفوذ داشته است. )همان: 

توان به نحو موجهّ اش میف بزرگ غربی هست که دربارهپس از افلاطون فقط یک فیلسو     

ادعّا کرد که او عملاً از آیین هند و بودایی تأثیر پذیرفته است و آن شوپنهاور است. آرتور شوپنهاور 

هایش را کرد که اندیشهکه اغلب ادعّا میگفت و با آنمطابق معمول چیزهای ضدّ و نقیض می

هم گفت  باری کانت پرورده است، ولی یکی فلسفهم بر پایهپیش از کشف هندوییسم و بودیس

پذیر شد که افلاطون و کانت و اوپانیشادها )که شوپنهاور کاری را که من کردم فقط هنگامی امکان

 ( 292انداخت( همه در نزد یک ذهن حاضر گشت. )همان: هر شب پیش از خواب به آن نگاه می
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ی شرق پیش از انقلاب کانت از نظر ت که با این دید، فلسفهبرایان مگی بر آن اعتقاد اس     

ی شرق سفهرسد فلنماید، اما به کانت که میتر میتر و از نظر فلسفی پیشرفتهمتافیزیکی عمیق

رسد و بسی هم جلوتر ی غرب در قلمرو متافیزیک به آن میدهد و فلسفهامتیازش را از دست می

یری گتری از دقّت و سختاین نقطه رسیده است و سنّت مستحکمافتد، چون فارغ از دین به می

ی همزیستی با فیزیک و ریاضی و هنر برخوردار است. منطقی پشت سر دارد، و نیز از نوعی رابطه

 (292)همان: 

از مشهورترین فیلسوفان آلمان و از اساتید به نام دانشگاه « گِئورگ ویلهِلم فریدریش هِگِل»     

، «شناسی ذهنپدیدار»توان به کتاب ( می2774-2382گذارترین آثار او )بود که از جمله تأثیر

ن اشاره کرد. هگل مبلّغ امر مطلق یا هما« ی حقفلسفه»و « ی تاریخفلسفه»، «علم منطق»

ی اصلی آنچه را وجود دارد غیرمادیّ جا که دورنمایهیگانگی خودآگاه هر چیزی است. و از آن

اش به اصالت تصوّر مطلق معروف شد. او این فلسفه را با ایمان به مسیحیت پنداشت، فلسفهمی

ی او را همچون کیش وحدت وجود یا همه خدایی آمیخت، اما برخی از پیروانش فلسفهدرهم می

 (295-293خدا پذیرفتند. )همان: دیگران آن را به عنوان نوعی مذهب بیو 

ی رشد و تحوّل )فرایند دیالکتیکی( و واقعیّت را فرایندی تاریخی هگل همه چیز را فرآورده     

ی سیاسی جدّی ضدّ لیبرال در جهان ترین نیای اندیشه( او جالب221-295دید. )همان: می

گرا و نازیسم و همین های راسترو وی پدربزرگِ فکریِ هگلیو از این (228نوین است، )همان: 

وان تترین افراد گروه دوم میگرا و کمونیست بود که از مهمهای چپطور پدربزرگِ فکریِ هگلی

 (221به کارل مارکس اشاره کرد. )همان: 

 ( به 2323-2338س )در آلمان و از پدر و مادری یهودی به دنیا آمد. مارک« کارل مارکس»     
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نوجوانی که رسید شدیداً ضدّ مذهبی شد و خصومت آشکارش با دین درهای تدریس در دانشگاه 

ی یونان نوشت، دارای آثار ی فلسفهاش را دربارهی دکتریرا به روی او بست. مارکس که رساله

است. « هسرمای»و شاهکاری به نام « مانیفست کمونیستی»، «فقر فلسفه»متعدّدی از جمله کتاب 

( او هفت فرزند داشت که تنها سه تن از دخترانش به سنین بلوغ رسیدند و 229-220)همان: 

توانستند خط مارکس را بخوانند و لذا مسؤلیتّ این دختران تقریباً یگانه کسانی بودند که می

 (222های پدرشان را به عهده داشتند. )همان: نوشتهبازنویسی دست

ی رو نظام فکری خود را که شالودهی مارکس اساسِ واقعیّت مادّی است و از اینبه عقیده     

داد، ماتریالیسم تاریخی و یا به عبارت دیگر ماتریالیسم دیالکتیک فکری کمونیسم را تشکیل می

( از دیدگاه کارل مارکس کارگران به علّت برتری چشمگیر تعدادشان 222-220نامید. )همان: 

اندازند و وسایل تولید را به دست میداران را برخیزند و سرمایهداران به پا میهدر برابر سرمای

ای بدون طبقات و تعارض داشته باشیم و شود تا جامعهگیرند. و این انقلاب سبب میخود می

ی مارکس محقّق نشد و علّت آن تا حدودی آید. اما این نظریهوسایل تولید به مالکیّت همه در می

پنداشت، در اشتباه ای علمی میی خود که آن را نظریهی ماهیّت نظریهبود که مارکس دربارهآن 

ها معمولاً باورهای خود را علمی و قطعی بشمارند و بود. و این اعتقاد سبب شد تا مارکسیست

ی هیشی ناسازگار با اندباعث شد تا هر کجا که به قدرت رسیدند انتشار یا تعلیم هر گونه اندیشه

خود را ممنوع کنند. حکومت مارکسیستی به مردم جامعه، هم فقر و درماندگی و هم دیکتاتوری 

 (274-225و خودکامگی عرضه کرد. )همان: 

توان ادعّا کرد که در طول تاریخ هیچ متفکّر دیگری را البته ناگفته نماند که به جرأت می     

های مارکس در مدّتی کوتاه چنین تأثیری از دیشهی انهایش به اندازهتوان یافت که اندیشهنمی
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ست گمنام و تنگد جا گذاشته باشد. کارل مارکس که در دوران حیاتش روشنفکری نسبتاًخود به

کرد، هفتاد سال پس از مرگش تقریباً یک سوم نژاد بود و با کمک و احسان دوستان زندگی می

 (272خواندند. )همان: ه نام او مارکسیست میبردند که خود را بهایی به سر میبشر زیر حکومت

ای از روحانیون پروتستان بودند و پدر و زاده بود و تبارش سلسلهروحانی« فریدریش نیچه»     

( او آنچنان در 2300-2544رفتند. نیچه )هر دو پدربزرگش نیز از کشیشان لوتری به شمار می

رسی استادی کامل دانشگاه منصوب شد. هایش درخشید که در بیست و پنج سالگی به کدرس

ی آثار شوپنهاور بود که او را گاه رسماً به تحصیل فلسفه نپرداخت و مطالعهبا این حال وی هیچ

اش را هم ترک گفت، در تنهایی و سادگی فیلسوف کرد. او به تقلید از شوپنهاور شغل دانشگاهی

 ذشت و در حدود چهل و پنج سالگی برزیست، بیشتر عمرش در سویس و ایتالیا به سرگردانی گ

 ( 271اثر سیفیلیس شدید به نوعی بیماری روانی و جنون گرفتار آمد. )همان: 

گفت که حیات نیچه به مانند آرتور شوپنهاور بر این باور بود که خدایی وجود ندارد. و می     

شوپنهاور شورید و نظر او را باشد. اما در ادامه به معناست و چیزی جز رنج و تقلّا نمیدنیا بی

دهد. چرا که از دید نیچه این نپذیرفت که این جهان فقط بخشی از کلّ واقعیّت را تشکیل می

گیری شوپنهاور را قبول نداشت که ما باید با تر این نتیجهجهان کلّ واقعیّت است. و از همه مهم

ر ه ما باید سرشار زندگی کنیم و هبیزاری از این جهان روی برتابیم. بلکه بر عکس معتقد بود ک

به « انساناَبَر »و « مرداَبَر »( او ضمن پرورش 271ی حیات را بکشیم. )همان: چه بتوانیم شیره

های موجود در جامعه از جمله حفظ ضعفا در برابر اقویا و فرمان راندن عدالت اخلاقیات و ارزش

شمرد که به هر قیمتی نحطاط و اخلاق بردگان میها را بدترین نوع اتازد و ایندر برابر قدرت می

 ( 270الی 271باید به آن پایان داد. )همان: 
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فریدریش نیچه در میان فیلسوفان، هنرمند و ادیبی سرآمد بود و سبک ادبی او درخشش      

، «دانش طربناک»، «تبارشناسی اخلاق»های او از جمله که اکثر کتابای داشت. چنانالعادهفوق

ه صورت ب« چنین گفت زرتشت»و « انسانی زیاده انسانی»، «فراسوی نیک و بد»، «ایش تراژدیز»

ها مدّعی بودند که که نازیتوان یافت. و با آنها مطالب طولانی نمیکلمات قصار است که در آن

ونالیسم یاین فیلسوف آلمانی، ناس که گوید، اما باید متذکّر شدها سخن مینیچه و آثار او از زبان آن

دانست و معتقد بود آمد و آن را ناموجّه میستیزی بدش میکرد و از یهودآلمانی را تمسخر می

 ( 275ستیزان را باید تیرباران کرد. )همان: ی یهودکه همه

 (. سرگذشت فلسفه، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نی. 2850مگی، برایان )
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  ژوستین
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ر تادیان چیزی جز ابزار برده کردن ضعیفان برابر قدرتمندان نبودند... با چنین منطقی افراد قوی

توانند خودشان را پشت احکام یک خدای دروغین پنهان کنند و بگویند ما از طرف خدا می

هر  شوندبدبخت، کوکورانه مجبور میخواهیم قوانین او را به اجرا درآوریم. اینگونه ضعیفان می

گویند انجام دهند... آیا مذاهب برآمده از چنین نیرنگی سزوار احترام هستند؟ آیا ها میچه به آن

 (33-37تا: یک دین وجود دارد که اثری از حیله و حماقت در آن وجود نداشته باشد؟ )ساد، بی

ی و تنها پنج ماه پس از ازدواج، به جرم ( در بیست و سه سالگ2704-2320مارکی دو ساد )     

فسق زندانی شد. او به یک روسپی پول داده بود که یک شب را با او بگذراند و در این حین، 

ی خودارضایی در جام مقدّس و پیشنهاد فرو کردن نان احساسات مذهبی او را با صحبت درباره

که ( چنان7« ی مترجم انگلیسیمهمقد»دار کرده بود. )همان: ذیل مقدّس در واژن وی جریحه

ی نظافت به خانه برد. سپس او  ای را به بهانهدر بیست و هشت سالگی گدای سی و شش ساله

 ( 3ی دوم به زندان افتاد. )همان: اش کرد و به وی شلاق زد. در نتیجه برای مرتبهرا بست، برهنه

ا در سی و دو سالگی با پیشخدمت خود ساد در ادامه با افراد متعدّدی روابط جنسی داشت ت     

و چند روسپی جوان به عیّاشی و لواط پرداخت. لذا به اعدام محکوم شد. هرچند از دست پلیس 

ها و تشکیل یک حرمسرای ( مارکی در ادامه باز به فریفتن دختران، ربودن آن5فرار کرد. )همان: 

 (21الی 24ان: بار سیزده سال زندانی گردید. )همکوچک متّهم شد و این

: نویسدساد در عباراتی عجیب و وحشتناک در ستایش از لواط و لذّت مفعول واقع شدن می     

دانستی... لذّت اینکه فحشا و فساد را به اوج خود برسانی واقعاً های این کار را میآه، اگر جذابیّت

 همه نوع آدم، خوش قابل وصف است. اینکه بتوانی با یک بنا، یک پیشخدمت، یک راهب وغیر

شود را انگیزی است... واقعاً باید این حسّ الهی که وارد جسم میبگذرانی، واقعاً حسّ شگفت
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تجربه کنی... خلوتگاه در دستانش و دهانمان به هم چسبیده، دوست داریم تمام وجودمان یکی 

را وارد من بکند و  شود... دوست دارم او مانند هرکول قوی باشد تا بتواند با تمام قدرت، خودش

های ای به اعماق رودهخواهم که او به مانند شعلهی گرانبها را میهمه جایم را پُر کند. من آن دانه

کند تا به خاطر گرما و نیرویش، مایع روان خودمان را در دستان او قرار دهیم... من پرتاپ می

شیم. همین ویژگی است که ما را توانیم هر دو لذّت را داشته باچقدر خوب است که همزمان می

 (    37-32« متن کتاب»کند. )همان: ذیل نسبت به بقیه متفاوت می

مارکی دو ساد در این مدّتی که در زندان بود، موفّق شد تا مجموعه آثاری نزدیک به پنجاه      

را بنویسد. « روز در سدوم 214»جلد اعم از نمایشنامه، داستان کوتاه، رمان و مقاله از جمله کتاب 

جان سالم به  2735های او توانستند از غارت زندان باستیل در سال هرچند تعداد کمی از کتاب

( از دیگر آثار مهمّ ساد که پس از آزادی او 21« ی مترجم انگلیسیمقدمه»در برند. )همان: ذیل 

« خواب در اتاق فلسفه»و « ژوستین یا مصائب جدید»توان به از این حبس طولانی نوشته شد، می

 (28اشاره کرد. )همان: 

به سبب قوانین و سانسورهای  2342ی نامدار فرانسوی، در سال این فیلسوف و نویسنده     

گیر شد. بار دیگر دست« ژوستین»ی رژیم ناپلئون بناپارت و به دلیل نوشتن کتاب سختگیرانه

در  2320تا زمان مرگش در سال  هایش به زندان افتاد وساد برای اولین بار به خاطر نوشته

که مترجم انگلیسی کتاب ژوستین، جناب جان فیلیپس ( و چنان20بازداشت باقی ماند. )همان: 

 2752که آن را در سال « ژوستین یا مصائب فضیلت»اند، ساد علاوه بر داستان متذکّر شده

اشت،  نام د« ژوستین جدید»ای از این کتاب را که ی تازهنوشت، شش تا هفت سال بعد نیز نسخه

 هتر از ژوستین ابتدایی بمنتشر کرد. کتابی که بیش از هزار صـفحه بود و تا حدود زیادی خشن



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1888  

 (27-28رسید و پورن بسیار بیشتری داشت. )همان: نظر می

آمیز جنسی از های خشونتای از سوء استفادهمجموعه« ژوستین یا مصائب فضیلت»رمان      

ای هکشان، راهبان، اشراف، دزدان و شخصیّترتین، کودکهای لیبِتوسّط پدوفیلدختری یتیم 

مختلف است که در آن شکست فضیلت و اخلاق، و پیروزی رذیلت به تصویر کشیده شده است. 

های شرمناک و ترسناک زنا، لواط، تجاوز به کودکان، سکس با محارم، این داستان آکنده از صحنه

های گروهی، عادی جلوه دادن قتل و همچنین انواع و اقسام انحرافات های جنسی، سکسشکنجه

 سادیسمی و مازوخیسمی است.

هایی از این کتاب با زندانی مخفی در پشت یک کلیسا مواجه به عنوان مثال در قسمت     

 ربایند،زادگان را میکه دختران مختلف و خصوصاً نجیبشویم که چند راهب در آن پس از آنمی

برند تا جایی که حتی آنان را مجبور وحشتناکی تمتّع میهای مختلف و بسیار از آنان به شکل

ها دیگر جذابیّت سابق را نداشت، او کنند و هرگاه یکی از آنبه خوردن ادار یا مدفوع راهبان می

 بکنند. یا مرد چاق و متموّلی که به صورت مرتّکشند و دختر جدیدی جایگزین وی میرا می

بُرد و از ریختن خون او و البته مکیدن ی خود را میهای مختلفی از بدن همسر نوزده سالهقسمت

ای که به خانه آورده است، و همچنین خوردن منیِ آن پسران که دوازده پسر شانزده ساله آلت

 رسد!!!اند، به هیجان و اوج شهوت میی زنش به انزال رسیدهاز دیدن بدن برهنه

ت کند و در راه فضیلکه قهرمان داستان، ژوستین، همواره در برابر رذیلت ایستادگی میآن با     

ی آزارگرانش را به اخلاق و ایمان مسیحی بکشاند، اما ساد کند که همهدارد و تلاش میمیگام بر

خواهانی آزادیرتین )که خود را ی ماتریالیسم الحادی و از پیروان مکتب لیبِی فلسفهکه نماینده

 شمرند که هیچ ضرورتی برای اخلاق قائل نیستند و به اصالت لذّت و ارضاء شهوات معروفند( می
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های جنسی های انسانی را خواستهی کنشاست و یک قرن پـیش از فروید نـیروی محرّک همه

مال یه اعدانست، از بیهودگی اعتقاد به خداوند و مشیّت الهی، خیرخواه نبودن طبیعت و توجمی

 (11-23-27-2گوید. )همان: پست انسان سخن می

ی جاری شدن است. اگر الحاد ]و آتئیسم[ شهید بخواهد، کافی است ندا دهد، خون من آماده     

بری، تنها زاییده و اختراع ذهن تو ( این خدایی که تو از آن نام می35« متن کتاب»)همان: ذیل 

ها اختراع شده است که توسّط جهل، ترس و شرارت انسان و دیوانگان است. خدا تنها یک شبح

است تا اینگونه گروهی بر گروهی دیگر مسلّط شوند. خدا یک سلاح است. سلاحی برای برتری 

ندارد.  وجود( چیزی به نام خیرخواهی و فضیلت در طبیعت 174-78و تسلّط بر مردم. )همان: 

 اند تا کمیها اختراع کردهچیزی است که بردهی ترس و تمدّن است و خیرخواهی و فضیلت ثمره

 (112-114از شدّت خشونت ارباب خود بکاهند. )همان: 

مارکی دو ساد با اعتقاد به جبرگرایی و ماتریالیسم الحادی بر آن باور است که هیچ چیز در      

توان مین کند؛ لذا قتل و کشتار راشود، بلکه فقط شکل آن تغییر میطبیعت خلق یا نابود نمی

 به عنوان جرم تلقیّ کرد. 

ی کوچکی از مادّه که ی اشکال در چشم طبیعت یکسان است... هر تکهاین را بدان که همه     

رد شود... برای طبیعت چه اهمیّتی دابه پایان کارش برسد پیوسته در قالبی دیگر از نو متولدّ می

های علف تبدیل کند؟ فقط زمانی شاخهکه شمشیر یک مرد بتواند مرد دیگری را به مگس یا 

که اشرف بودن نوع ما ثابت شود، و بفهمیم که از بین رفتن یک انسان قوانین طبیعت را به هم 

توانیم بگوییم قتل یک جرم است. اما وقتی که برای من با تحقیقات بسیار ثابت زند، آنگاه میمی

، ترین آثار طبیعتکند، از جمله ناقصی خاکی زندگی میشده است که هر چیزی که در این کره
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توانیم بگوییم که از بین بردن یک موجود و تبدیل آن همگی به یک اندازه ارزش دارند، پس نمی

 (51به موجودی دیگر یک جرم و گناه است. )همان: 

برند. این چیزی است که طبیعت را کنند. یکدیگر را از بین میی موجودات جنایت میهمه     

رساند، بنابراین چرا باید از انجام آن خودداری کنیم؟ انسانی که در این جریان شرکت مال میبه ک

یعت های فاضل در مقابل طبشناسیم. انسانفاضل می عنوانها را به نکند، انسانی تنبل است. ما آن

ه هرج و بکنند. اینگونه همه چیز را ی خود به طبیعت ظلم میجویانهایستند. با تفکّرات صلحمی

. آیدکند. تعادل فقط با جنایت به دست میها را حذف میبرند. برای همین طبیعت آنمرج می

 (50-58جنایت، خدمتکار طبیعت است. )همان: 

کند که برای بسیاری این سؤال مطرح شده است که چرا با وجود ساد در ادامه اذعان می     

خ که در پاساسپاسی و ظلم آنان هستیم. و حال آنها، بلافاصله شاهد نکمک به برخی از انسان

، بخش استدهید چون این کار برایتان لذّتبه این افراد باید متذکّر شد که شما ما را نجات می

ای که دارید به شما پاداش دهیم. شما خواهید که ما به خاطر لذّت خودخواهانهو شما چگونه می

ان را شبینید و با کمک خود به آنان حقارتز افراد بدبخت میکه خود را بالاتر انیکوکاران از این

شوید. پس ناسپاسی رذیلت نیست که فضیلت غرور است. در کنید، خوشحال میمشاهده می

 (115-113صورتی که شکرگزاری فضیلت بدبختان است. )همان: 

ها و نسانمارکی دو ساد معتقد است که خاطرات و سخنان ژوستین برای شناختن ذات ا     

. نندکمیی خود این موضوعات را پنهان رشد آنان مفید است، و نویسندگان به خاطر ترس احمقانه

کند که کاش متقاعد شویم که خوشبختی واقعی ( و در پایان داستانِ خود اذعان می184)همان: 

یم، خبرها بیشود و اگر بنابر دلایلی که ما از آنمداری یافت میتنها در آغوش فضیلت و اخلاق



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1891  

دهد که فاضلان در زمین مورد آزار و اذیّت قرار بگیرند، تنها به این خاطر است که خدا اجازه می

 (153آن را در بهشت جبران کند. )همان: 

دینی ساد، و آنچه در داستان ژوستین گذشت، قسمت پایانی این البته با توجه به الحاد و بی     

که جان فیلیپس هم سطرهای ترس از محکومیّت دانست. چنان کتاب را باید نوعی طنز و یا

خواند و آن را با داستان مارکی دو ساد در تضاد پایانی ژوستین یا مصائب فضیلت را ریاکارانه می

ذارد. گکند که ساد در کتاب ژوستین جدید، این سخنان ریاکارانه را کنار میدانسته و اذعان می

 «( 12ی مترجم انگلیسی مقدمه»)همان: ذیل 

 نا.جا: بیتا(. ژوستین یا مصائب فضیلت، ترجمه علی طباخیان، بیساد، مارکی دو )بی

 نوشت:پی     

بشریّت  نگاشته شده در ترین کتابضدّ اخلاق را« روز در سدوم 214»که بعضی کتاب با این     

ن فرا رسیده است که خود را برای شود که زمان آو ساد هم در قسمتی از آن متذکّر می شمرده

(  38ا: تترین داستانی که از زمان آغاز جهان تا کنون نوشته شده است آماده کنید )ساد، بیناپاک

منبع مناسبی برای دانشجویان این کتاب  شایدو  ارزش دانستبی را یاثر چنین تواننمیاما 

در « روز در سدوم 214»کرد که کتاب را هم نباید فراموش  این نکته هرچند. روانشناسی باشد

 فاقد ارزش ادبی و فلسفی است.« ژوستین»مقابل 

  ا.نجا: بیروز در سدوم یا مکتب لیبرتین، ترجمه علی طباخیان، بی 214تا(. ساد، مارکی دو )بی
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 فروغ فرخزاد
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ای هبروم. قربان مردمک پشت گردنتقربانت بروم. قربان سراپای وجودت بروم. قربان موهای سفید 

... گیرمات بروم. تو چه هستی که جز در تو آرام نمیهایت بروم. قربان غم و شادیسرگردان چشم

نم خواهمت. با پوست تبوسمت... میات هستم. هزار بار میدوستت دارم، عاشقت هستم، دیوانه

 زیرهایتهایت بروم. قربان بوی پیراهنخواهمت. قربان کت و شلوارهایت بروم. قربان کفشمی

مان بروم... قربان لخت شدنت های سیاه دیوار حمام خانههایت بر کاشیبروم. قربان جای دست

هائی توی اطاق کوچولوی خودم بروم. این طبیعت آزاد و راحت لخت شدنت. قربان تمام لحظه

کنم... اگر تو نباشی که مرا ببوسی من هر شب پیرتر م که سنگینیت را روی تنم حس میبرو

: 2859کنم. )میلانی، شوم و دق میتر میشوم. اگر تو مرا نخواهی من لحظه به لحظه زشتمی

 (848-152-125-222« های فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستاننامه»ذیل 

بار و خواندنی اثری پُر« های چاپ نشدهی ادبی همراه با نامهمهنافروغ فرخزاد: زندگی»کتاب      

بعد از حدود چهار دهه مطالعه و مصاحبه  که بعدیی فروغ فرخزاد است. اثری صریح و چنددرباره

( 20با بیش از هفتاد تن از نزدیکان فرخزاد توسّط خانم فرزانه میلانی نگاشته شده است. )همان: 

های جدیدی که در آن آمده است، ی فرخزاد و مصاحبهنامهوه بر زندگیاین کتاب ارزشمند علا

پروای فروغ فرخزاد است شکن و بیهای متعدّدِ عریان، سنّتی چاپ نشده از نامهنامه 13شامل 

 (120-128باشد. )همان: های او به ابراهیم گلستان میها نامهتای آنکه پانزده

محمد فرخزاد عراقی یا اراکی )عراق نام نخست اراک بود( در یکی از روستاهای شهر تفرش      

شوند. متولدّ شد. هرچند اجداد او لُر بودند که در زمان کریم خان زند به این دیار کوچ داده می

ند ازدواج خواند( محمد در ادامه با زنی تهرانی به نام بتول که همه او را توران می03-87)همان: 

 (    91-02-09شود. )همان: کند که حاصل آن وصلت، سه دختر و چهار پسر میمی
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 2828ماه زمان فرخزاد عراقی نام گرفت. بانویی که در هشتم دییکی از آن فرزندان، فروغ     

ی بزرگی در مازندران در تهران چشم به جهان گشود، ولی هفت سال اول زندگی خود را در خانه

، گفت( فروغ که از سیزده چهارده سالگی در دبیرستان شعر می981-04-85-87اند. )همان: گذر

ر که ی پرویز شاپواش فریفته( شانزده سال بیشتر نداشت که با وجود مخالفت خانواده01)همان: 

 (8385گنجید. )همان: تر از او بود، شد و از خوشی در پوست خود نمییازده سال بزرگ

و ای به اگوید و در نامههایش میهایش به پرویز شاپور به کرّات از کتک خوردنر نامهفروغ د     

هم. دجا ترجیح مینویسد: به خدا من زندگی در بیابان در زیر آفتاب سوزان را به ماندن در اینمی

جا کسی نیست تا در هر ساعت و بر سر هر موضوع جزیی مرا فاحشه و نانجیب دیگر در آن

توانم هر روز موهای خودم را در چنگ این و آن ببینم. گوش من دیگر ند... من نمیخطاب ک

 (00های وقیحانه را بشنود. )همان: تواند این سخنان رکیک و این فحشنمی

فروغ فرخزاد در بیست و یک سالگی هم از ضرب و شتم پدرش که سرهنگی ارتشی بود، در      

خواست از شاپور طلاق بگیرد، ما کند که فروغ وقتی مییامان نبود. فریدون فرخزاد اذعان م

( لذا فرزانه میلانی 222-229-94-05شاهد بودیم که چقدر در خانه از پدر کتک خورد. )همان: 

چه تا به امروز بیان شده سختی ی نابسامانش بیش از آنبر آن اعتقاد است که فروغ در خانواده

ی ی او را مسئلهکه پوران فرخزاد، خواهر فروغ نیز مسئله( چنان12کشید و آسیب دید. )همان: 

داند. پدری نظامی، نامهربان و خشن که هیچگاه به فرزندانش محبّت نکرد و نقش پدر را پدر می

 (08-01بازی ننمود. )همان: 

ها که تولّد تنیکی دو سال اول زندگی مشترک فروغ و پرویز شاپور آرام گذشت خصوصاً آن     

تر و وجود مادر جوان را سرشار از شادی کرد. اما اختلاف شان، کامیار، کانون خانواده را گرمفرزند
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جدّی میان زن و شوهر زمانی به اوج رسید که فرخزاد سرودن شعر و انتشار آن را آغاز کرد. او 

تواند هم مادر خوبی خواست شاعری بزرگ شود و به یکی از دوستانش گفته بود: آدم نمیمی

( 29الی 28شد، هم همسر خوبی باشد و هم شاعر خوبی باشد. باید یکی را انتخاب کند. )همان: با

 (229لذا پس از پنج سال و دو ماه از پرویز جدا شد. )همان: 

کند که آور به گناهی اعتراف میبا جسارتی حیرت« گناه»فرخزاد با سرودن شعر کوتاه      

باشد. نه تنها تخلّصی برنگزید، بلکه دو عکس و شرح حال توانست مرگ جزایش نزد بسیاری می

خواست گواهی بدهد که زنی که شرح آن گناه پُر از لذّت ی آن کرد. گویی میخود را هم ضمیمه

شود یکی است و میان راوی گناهکارِ شعر و شاعرِ گناه فرقی وجود دهد با زنی که شرح میرا می

عر حدیث نفس و حکایت زن شوهرداری است که در میان ندارد. اصرار بر این بود که این ش

 (31بازوانی آهنین مرتکب گناهی پُر از لذّت شده است. )همان: 

 گنه کردم، گناهی پُر ز لذّت     

 در آغوشی که گرم و آتشین بود     

 گنه کردم میان بازوانی     

 جوی و آهنین بود...که داغ و کینه     

یو ی رادهای سرشناس مطبوعات و گویندهشنفکر، ناصر خدایار که از چهرهی روسردبیر مجله     

که خود ملهم این شعر ی خود به چاپ رسانید و حال آنتهران بود، شعرِ گناه فرخزاد را در مجلّه

( خدایار ضمن 58-54ی معشوق درون آن است. هرچند این رابطه دیری نپایید. )همان: و گرته

کند که فروغ در دستخطِ گناه که من هنوز آن را دارم، آفرین اذعان میجالی جنتأیید آن رابطه
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بله این من بودم که فروغ «. ی منای ناصر دیوانه»نوشته بود « ی منای عاشقِ دیوانه»به جای 

گفته است، تو مرا شاعره کردی، ای مرد. « دیدار تلخ»طور که خودش در شعرِ را ساختم. همان

 (  222-52)همان: 

پدر فروغ فرخزاد که یک هووی روستایی بر سر توران آورده بود، مجدداً قبل از ازدواج      

اه شدخت دارائی که از نوادگان فتحعلینخستین فرزندش، پوران، با زنی در زنجان به نام بهین

که ( او 90-98قاجار و دارای دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود، ازدواج کرد. )همان: 

 یدانست، از چاپ شعرِ گناه چنان خشمگین شد که به گفتهپیشگی را حقّ مسلّم خود میعاشق

 یخواست فروغ را بکشد. و پرویز شاپور هم که به گفتهکرد و میپوران داشت خانه را خراب می

ام نکامیار شاپور، از شدّت ناراحتی یک هفته نتوانسته بود خانه را ترک کند، همسرش را آماج دش

 (30احترامی کرد. )همان: و بی

البته برخلاف بسیاری که معتقد بودند و هستند که شاپور درک درستی از هنر زنش نداشت      

که دکتر احسان یارشاطر وی را شاعری نوپرداز و  -های فرخزاد به او و عاملی بازدارنده بود، نامه

، چه قبل از طلاق و چه پس از آن، مالامال هرچند بعضاً منتقدانه است –پرداز خوانده است نکته

واهد خاز قدرشناسی از حمایت و پشتیبانی اوست. تا جایی که از پرویز شاپور ممنون است که می

. یا به اش به ایتالیا شودی سفر همسر طلاق گرفتهقالی زیر پایش را بفروشد تا کمکی به هزینه

دانم. تا به حال برای گاهم میو تو را تنها تکیهنویسد: من همه چیزم را مدیون تو هستم او می

ام. و در نهایت دو کتاب از چهار مجموعه اشعاری را که تو جز مزاحمت هیچ سود دیگری نداشته

نوشت: « اسیر»در زمان حیاتش به چاپ رساند، به پرویز شاپور تقدیم کرد. فروغ در چاپ اول 

های او در راه پیشرفت هنر من. و ها و فداکاریشناسم پرویز به پاس گذشتتقدیم به همسر هنر
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واند تی ناچیز من میی مشترکمان، و به این امید که هدیهآورد: تقدیم به یاد گذشته« دیوار»در 

 (27الی 29کران او باشد. )همان: های بیپاسخی به محبّت

یک دیپلم بگیرد، خواهد در اروپا فروغ فرخزاد در پاسخ به درخواست پدرش که از او می     

نویسد که در عرض یک سالی که در اروپا زندگی کرده توانسته است دو ( می052-098)همان: 

د یاد بگیرد و حرف بزند و بنویس -طور کامل و نه به -ی کافی زبان ایتالیایی و آلمانی را به اندازه

همواره دست به داشت، ولی ( او زندگی را دوست می099-098و کتاب ترجمه کند. )همان: 

ه توان بهای ناموفّق داشت که از آن جمله میمرتبه خودکشیی مرگ بود. چندگریبان با وسوسه

ناپذیر ( این حقیقتی انکار149-1خوردن قرص خواب و بریدن رگ دست اشاره کرد. )همان: 

پود شعر او ها در تار و اندیشی در کانون اشعار فرخزاد قرار دارد و درگیری با آناست که مرگ

 نویسد: می« خسته»تنیده است. در اولین مجموعه اشعارش، اسیر، در شعری به نام 

 سوزم از این دورویی و نیرنگمی     

 خواهمیک پاکی کودکانه می     

 ای مرگ از آن لبان خاموشت     

 (8خواهم. )همان: ی عاشقانه مییک بوسه     

ها که خطاب به پرویز شاپور هستند، مرگ حضوری دائمی نهای فرخزاد به ویژه آدر نامه     

کاش در جای دیگری غیر از نویسد: به ابراهیم گلستان می نامهکه طی دو ( چنان0دارد. )همان: 

 یهای زنده. افسوس که همهایران به دنیا آمده بودم. در جایی نزدیک به مرکز حرکات و جنبش

ا، هفقط و فقط به علّت عشق به خاک و دلبستگی به خاطره بایدهایم را ی توانائیعمرم و همه
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بیا یک قبر بکنیم  (157ای که پُر از مرگ و حقارت و بیهودگی است تلف کنم. )همان: در بیغوله

ها را روی خودمان بریزیم و هر دو لخت بشویم و برویم توی قبر. توی بغل هم دراز بکشیم و خاک

 (     152بشویم. )همان:  نشدنییا ساکت بخوابیم تا بپوسیم و جداو ساکت بخوابیم. تا آخر دن

کاری و بدون واهمه از زیان شخصی و کیفر خواست فارغ از هر گونه ملاحظهفرخزاد می     

ام گفت: من هرگز نخواستهیک انسان آزاد زندگی کند و آزادی بیان داشته باشد. می مثل اجتماعی

پنهان کنم. از فاش کردن اسرار دل خود نیز بیمی ندارم. من پیوسته ی حقیقی خود را روحیه

ریزم و منعکس شنوم، در قالب شعر میگوش به نوای دل خود دارم و هر چه را که از او می

چیز زیباتر نویسد: هیچی خود به مهری رخشا میای از نامهکه در پاره( چنان28سازم. )همان: می

ت. اینکه آدم تنش را به تن موجودی که دوست دارد بچسباند و در جریان تر از پیوند نیسو عظیم

 (039اش مسخره است. )همان: های طوفانی به خدا برسد. بقیه همهلحظه

ار دهای جوانی، ناکامی در عشق، حیثیّت لکهّبه هر سبب، مشکلات خانوادگی، بیراهه رفتن     

ادبی و منتقدانی که بیشتر نقش بازجو و مفتشّ را  های به اصطلاحپایان مجلّهشده، شایعات بی

روغ فرخزاد را در هم شکستند. به شکلی کردند، دست به دست هم دادند و مقاومت فبازی می

کند، ولی در گوید: من خیلی تنها هستم... ناامیدی مثل موریانه روح مرا گرد میخود می که

کنم. اما حقیقت این است که اهی گریه میخندم و گام. گاهی میظاهر روی پاهایم ایستاده

دانم خواهم بروم گم بشوم. با این اعصاب مریض نمیخواهم فرار کنم. میخسته هستم. می

 (217شود. )همان: سرانجامم چه می

بدان اذعان  2834در سال ای که تنها فرزندش، کامیار شاپور، در مصاحبهو این بیماری چنان     

      (200-202)همان:  .استبه ارث برده  ز فروغ فرخزادا آن را نیز بی است که اوقطبیماری دو کرده
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فرزانه میلانی معتقد است که فرخزاد سرانجام عشق بزرگ زندگی خود را در ابراهیم گلستان      

چرخید. دریای یافت. عشقی متفاوت. عشقی که تنها حول و حوش بوس و کنار و آغوش نمی

گر[ ی تولدی دیه برکت چنین عشقی بود که زیباترین اشعار عاشقانه ]مجموعهمهر و نور بود. ب

( آن دو 292-299از منظر یک زن در بیش از هزار سال در ادبیات فارسی آفریده شد. )همان: 

ای نزدیک و آشکار داشتند و با وجود تمام مشکلات، این هرچند با هم ازدواج نکرده بودند، رابطه

 (222-224تا آخرین لحظات زندگی کوتاه فروغ فرخزاد ادامه داشت. )همان: رابطه هشت سال و 

« دوستت دارم»مرتبه  90و « قربانت بروم»بار  95فرخزاد در پانزده نامه خطاب به گلستان،      

نویسم که نویسد: آخ، دوستت دارم. وقتی می( و خطاب به او می221کند. )همان: را تکرار می

طور است. عشق مثل شیری که در پستان گیرند. همیشه همینهایم درد میدوستت دارم سینه

ام را بشکافد. دوستت دارم. مضحک است که بنویسم خواهد سینهشود، میماند و مکیده نمیمی

ها دوستت دارم. اگر هزار سال دیگر هم به دوستت دارم. اگر هشتاد ساله هم بشوم باز مثل جوان

( آنقدر از 899دارم. آخ شاهی جانم. شاهی جانم. شاهی جانم. )همان: دنیا بیایم باز دوستت 

د. کنعشق به تو و از میل به تو و از درد تو پُرم که اگر داد بزنم صدایم آسمان را پاره پاره می

 (877شاهی، نازنینم، عمرم، نفسم، روحم، جانم. دوستت دارم. )همان: 

میلانی اذعان کرده است که روزی برای دیدن فروغ به وگو با فرزانه پوران فرخزاد در گفت     

هایی از کشوی میز استودیو رفتم و فروغ را به شدّت ناراحت و گریان دیدم. چرا که فروغ نامه

ها خطاب به زنش نوشته بود که آنچه در زندگی برایش مهم گلستان پیدا کرده بود که در آن

خواهد. در طرف مقابل، ابراهیم گلستان ی و تفنّن میاست، تنها اوست و فروغ را تنها برای سرگرم

هایی وجود داشته و نه شود که نه چنین نامهچنین موضوعی را کاملاً تکذیب کرده و متذکّر می

 (     2922اند. )همان: میزهای استودیو کشو داشته



 
های میناوش: میثم موسوی دنیخوان 1900  

ده وت اختیار کراش با فروغ فرخزاد سکابراهیم گلستان که بیش از نیم قرن در مورد رابـطه     

 دهد.های او پاسخ میکند و با صراحت به پرسشگو میوبود، در نهایت با خانم میلانی گفت

های شاخص شعر )همان: پ( گلستان بر آن باور است که فروغ در کنار نیما و اخوان، از چهره

مان در اوایل رابطه گوید فروغکه در ادامه صراحتاً می( چنان232باشد. )همان: معاصر در ایران می

خورد و گاهی زیاد. ( او عرق می143-147حامله شد، ولی نخواست که بچه را نگه دارد. )همان: 

کشید و دلیل اصلی قطع کردن فیلمِ دریا هم این ( و گاهی پنهان از من هروئین می145)همان: 

 (143-258کرد. )همان: بود که مشکین داشت فروغ را هروئینی می

غ با مستخدم من، رحمان، برای کار استودیو رفتند و آمدند. یک مرتبه رحمان آمد تو و فرو     

گفت بدوید خانم فرخزاد تصادف کرده است. تا دم در استودیو آمده بودند. رفتم و فروغ را از 

ت که جا گفماشینش بلند کردم و با اتوموبیل خودم بردمش بیمارستان هدایت، ولی مسئول آن

های اجتماعی و کارگرهاست و فروغ را نپذیرفتند. لذا دوباره سوارش تان برای بیمهاین بیمارس

ترین بیمارستان یعنی رضا پهلوی در تجریش رفتم. در بیمارستان کردم و با سرعت به نزدیک

برای یکی دو دقیقه خودم هم بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم، گفتند که فروغ تمام کرده 

 (259-250است. )همان: 

( ابراهیم گلستان سه 193-109)همان:  2809پس از مرگ فروغ در بیست و چهارم بهمن      

( 251خرد )همان: الدوله تجریش میقبر برای خودش، همسرش فخری و فروغ در قبرستان ظهیر

که چند ماه بعد ( تا آن257شود. )همان: آمیز هر روز بر سر قبر فروغ حاضر میو با حالی جنون

 (232کند. )همان: ن را ترک میایرا

های چاپ نشده، تورنتو، ی ادبی همراه با نامهنامه(. فروغ فرخزاد: زندگی2859میلانی، فرزانه )

 کل.     پرشین سیر
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 ی معنوی عُمَر از نظر مولویآسمان جان: چهره
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جمله کسانی بودند که خود تصوّف مذهبی بود که در میان اهل سنّت شکل گرفت و صوفیان از 

د... کردنگرایان، همچون معتزله و فلاسفه، مخالفت میدانستند و عموماً با عقلرا پیرو سنّت می

ای هدر مثنوی نیز به عنوان کتابی که یک شیخ صوفی سروده است، عُمَر بن خطاّب یکی از چهره

ی سازد صرفاً چهرهی میای که مولانا از این شخصیّت تاریخمهم و مؤثّر آن است. چهره

دان. اهرفته و ری شیخی است کامل، پیری اهل معنی، راهنفوذ نیست، بلکه چهرهسیاستمداری پرُ

این چهره در واقع برآیند چهارصد سال کوشش صوفیه برای برجسته نمودن شخصیّت معنوی 

 (28-21: 2858عُمَر بوده است. )پورجوادی، 

متذکّر « ی معنوی عمر از نظر مولویآسمان جان: چهره»در کتاب الله پورجوادی دکتر نصر     

ی عُمَر بن خطاّب را برتر از یک زاهد اهل خشیّت خواستند چهرهشود که برخی از صوفیان میمی

( لذا او را یکی از 13-17از آثار زهد او گیاهخواری بود( ترسیم کنند. )همان:  و متورّع )که یکی

د و شگفتند که به او الهام میدانستند و میکردند و او را صاحب کرامت میالله معرفّی میاولیاء

الدین سهروردی که در برخی از آثار شیخ اشراق شهاب( چنان8محدَّث بود. )همان:  به اصطلاح

ه شود کاز عُمَر به بزرگی یاد شده و او عارفی خوانده می« صفیر سیمرغ»ی فارسی مانند رساله

 (80-0-8گفت. )همان: و سخن میخدا از زبان ا

ی کند، کرامتی دربارهخدا ذکر می نخستین کرامتی که از اولیاء« فیهما فیه »مولوی نیز در      

متأسّفانه با استفاده ( و 83ط اوست. )همان: ای زهر توسّاست و آن خوردن کاسه بن خطاّب عُمَر

نسبت دادن این دروغ و این همه خشونت و و کُشی جعلی مانند داستان پدرهای از داستان

که با استناد به دو منزلت او را بالاتر برده است. چنانکه پنداشته است میرحمی به عُمَر بی

ی عُمَر که یکی ملاقات قیصر روم و دیگری ملاقات پیر چنگی ی ساختگی و موهوم دربارهاسطوره
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 بن خطاّب ه اسرار عالمَ روح و جان از عُمرَضمیر و پیری واقف بی مرشدی روشنبا اوست، چهره

خواهد دیگران را هم ارشاد و هدایت کند. )همان: ساخته است که به کمال معنوی رسیده و می

0-29-98-99-92-239) 

 –نوشت که شاید بهتر بود آن را در قالب یک مقاله می –که در این کتاب پورجوادی با آن     

د، پذیری دوم مسلمین را نمیز عُمَر پرداخته و عارف پنداشتن خلیفهبه نقد مولوی و روایت او ا

آید ی معنوی عمر از نظر مولوی( به دست میی کتاب )چهرهکه گویی از عنوان ثانویهاما چنان

 و بنابر آنچه در پیشگفتار آمده است، به تعریف و تمجید از عُمَر پرداخته است.

 گرایان راعقل« فیه ما فیه»کند و در کتاب به زشتی یاد می اگرچه مولانا از مخالفان خود     

که من سخنان او را در حقّ عُمَر گزاف و درخور ( و با آن0خواند )همان: می« سگ»و « خر»

دانم، اما مولانا برای من عزیز بوده و همچنان عزیز مانده است. عُمَر برای من مورد انتقاد می

احترام باقی مانده است... عُمَر یکی از مردان بزرگ صدر اسلام است احترام بوده و همچنان مورد 

ن تواالله )ص( و متابعت او از شریعت آن حضرت نمیی او به رسولو هیچ تردیدی در مورد علاقه

 (7-9به دل راه داد. )همان: 

 گ معاصر.  ، تهران: فرهنی معنوی عمر از نظر مولویچهره(. آسمان جان: 2858پورجوادی، نصرالله )

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


